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زندگینامه و آثار مرجوم ملا احمد نراقی 


زندگینامه 


«ملا احمد نراقی» , فرزند مرحوم «حاح ملا مهدی نراقی» . در سال 
5 هجری قمری (1) مطابق با 1150 شمسی در نراق (2) متولد شد . 
او از فحول علمای دین , و اکابر مجتهدین شیعه می باشد , که در علم فقه 
, اصول , حدیث , رجال , نجوم , ریاضی , معقول و منقول , ادبیات و شعر 
تبحر داشته و علاوه بر علوم متداول عقلی و نقلی در بسیاری از علوم 
دیگر مهارتی بسزا داشته (3) ملا احمد نراقی فردی زاهد , متقی , و در 
اوصاف حمیده و اخلاق فاضله زبانزد خاص و عام بوده و در فخر و فضل او 
همین بس که استاد خاتم الفقها مرحوم «شیخ مرتضی انصاری» - اعلی 
الله مقامه الشریف - بوده است . صاحب «روضات الجنات» او را اینچنین 
ستوده : « . . . او دریایی مواج , بحری متلاطم , استادی ماهر , استوانه 
اکابر , ادیبی شاعر , و فقیهی برازنده , از بزرگان دین و عظمای مجتهدین 
به شمار می امد . از دانش پر , و از کودکی صدفی مملو از در بود . 
نراقی مجتهدی جامع بود و از 
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1- 1. مرحوم «سید محسن امین» در «اعیان الشیعه» (ج 10 , ص 183) 
در تاریخ تولد ملا احمد نراقی بین سال 1185 و 1186 تردید دارد , اما 
مولف «لباب الالقاب» مرحوم «ملا حبیب الله شریف کاشانی» تصریح می 
کند که دستخط مرحوم نراقی را در مورد تاریخ تولدش دیده که سال 
5 بوده . رجوع کنید به : «لباب الالقاب» , ص 96 . 

2 2. نراق - بفتح نون - نام یکی از قصبات قدیمی است که پیش از این 
اهمیتی بیش از این داشته (لغت نامه دهخدا , ج 20 , ص 419) فاصله آن 
تا شهر کاشان ده فرسخ می باشد . 

3- 3. ریحانه الادب , ج 6 , ص 160 


اکثر علوم , بویژه اصول , فقه , ریاضی و نجوم بهره کامل و کافی داشت . 
» .۰ (1) مرحوم نراقی از علمای طراز اول قرن سیزده هجری و سر امد 
انان بوده , و در عین داشتن ریاست و شهرت , در توجه به احوال اشخاص 
مراجعات بوده . تلاش بی وقفه او در تحصیل علم و کمالات , و اخلاق 
وارست_ او در ارشاد و هدایت 4 و اهتمام او به نگهداری از طلاب و اداره 
ود کت آنها نقشی بسزا در پیشرفت مذهب داشته . آثار گرانبهای علمی او 
در زمینه های گوناگون . نشانه جامعیت اوست . و ویژگی دیگراو در 
پدیداوردن این اثرهای ارزنده , پیروی و متابعت او از پدرش می باشد , 
زیرا با تلاش او تصانیف پدرش به دنیای علمی معرفی شد . پدرش مرحوم 
ملا مهدی نراقی در فقه کتاب «معتمد الشیعه» را تالیف نمود و او کتاب 
«مستند الشیعه» را . پدر کتاب «مشکلات العلوم» را در فنون مختلف به 
رشته تحریردر اورد , و پسر کتاب «خزائن» را در تکمیل آن . پدر در علم 
اخلاق کتاب شریف «جامع السعادات» را بنگاشت , و پسر کتاب «معراج 
السعاده» را . او همچنین بسیاری از آتارمرحوم پدر را شرح نموده و بدین 
وسیله همواره نام و یاد او را در خاطره ها زنده نگه داشت , و به ادعای 
بسیاری باعث شهرت پدر گردید . تالیفات مرحوم نراقی . هم در زمان 
خودش و هم پس از او مورد عنایت و مراجعه علمابوده , به طوری که فقیه 
بزرگ شیعه مرحوم «سید کاد 
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1- 4. روضات الجنات , ج , 1 , ص 95 . 


یزدی» صاحب «عروه» - رضوان الله تعالی علیه - هميشه سه کتاب مهم 
فقهی در نزدش عزیز و مورد مراجعه بوده که یکی از انها مستند مرحوم 
نراقی است (1) مرحوم نراقی از روحی لطیف و ذوقی سرشار برخوردار 
بوده , و اشعار عرفانی و اخلاقی بسیاری سروده که حاوی مضامین 
توحیدی است و در دو دیوان به نام او جمع اوری شده . یکی «دیوان 
اشعار» و دیگری دیوان مثنویات او که به نام «طاقدیس» مشهور است و 
نظمی شیوا و دلنشین به رشته تحریر در امده . او دراشعارش به صفایی 


ساقی به یاد یار بده ساغری ز می*** از آن گنه چه باک که باشد به یاد وی 


من ژنده پوش ارم و دارم به جان او*** ننگ از قبای قیصر و عار از کلاه 
تم 


تا کی دلا به مدرسه طامات طرهات*** بشنو حدیث یار دو روزی ز نای نی 


جاک ما 


واعظ مگو حدیث بهشت و قصور و حور توسن هوا و هوس کرده آیم 


ما عندلیب گلشن قدسیم باغ ما*** ایمن بود زباد خزان و هوای دی 


زاهد برو چه طعنه مستی زنی که هست*** مست از خیال دوست صفایی 
نه مست می (2) 


پا رب ز بخت ماست که شد ناله بی اثر*** یا هرگز اه و ناله و زاری اثر 
نداشت 


زان بی نشان ز هر که نشان جستم ای عجب*** دیدم چو من ز 
ص: 3 
1- 5. به نقل از استاد گرامی آقای «سید عبد العزیز طباطبایی» از قول 


نوه مرحوم «سید کاظم یزدی» (ره) . دو کتاب تیک هم عبارتند از : 
«جواهر الکلام» و «جامع الشتات» مرحوم «میرزای قمی» 


2 6. کتاب خزائن , ص 219 . 


هیچ نشانی خبر نداشت 


گفتم علاج غم به دعای سحر کنم*** غافل از اينکه تیره شب ما سحر 


دردا که دوش طاعت سی سال خویش را*** دادم به می فروش به یک 


دنیا و آخرت همه دادم به عشق و بس*** شادم که این معامله یک جو 
ضرر نداشد 


کر نز عرشره کرد ختطا یی عجر مدا ۳ بیچاره تا ه اّ این تا 


نداشت (1) 


ای خدا خواهم برون از هر دو عالم عالمی*** تا ز رنج جسم و جان آنجا 


این خمار کهنه ما را کجا باشد علاج*** از سبو يا خم دریفا گر ز می بودی 


پیمی 


زخم دل را مرهمی جستم طبیبی دید و گفت*** زخم شست قاتلی هست 
این ندارد مرهمی 


احفت زادی که اتف گویند ۲ اک اين مردمند*** ای خوشا جایی که در آنجا 
نباشد ادمی (2) 


نقش مرحوم حاج ملا احمد نراقی در جنگ دوم با روسیه تزاری 


مرحوم نراقی در عهد قاجاربه و در دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار می 
زیسته . دوره قاجاریه از شگفت انگیزترین ادوار تاریخ ایران است . دوره 
ای است که قدرتهای بزرگ جهان از اقصی نقاط دنیا به علل گوناگون 
چشم به آن دوخته بودند . و ایران مرکزی شده بود که تمام قدرتها دور آن 
دایره زده بودند (3) . روسها قسمتی از نواحی شمالی ایران را اشفال 
کرده , و به بدترین وضع با اهالی آنجارفتار می کردند . پس از ۰ 
ایران در جنگهای اول با روسیه (1230 مطابق با 1815 میلادی) و 
دست دادن برخی از ولایات و نقاط سرحدی ایران و بدرفتاری ِِ 
سکنه آن نواحی , در مردم حالت انتقامجویی و آمادگی برای 
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1- 7. طاقدیس ,ر ص 456 . 
2- 8. طاقدیس ص 467 
3- 9. مقدمه کتاب دییلماسی ایران 1 جلد دوم . 


مقابله فراهم شد . مولف کتاب «تاریخ سیاسی و دییلماسی» در این زمینه 
می نویسد . «اجحافات و رفتار بی رویه مامورین دولت روس که باعث 
تنفر مردم در ایالات متصرفه گردیده و از همان سال 1230 سکنه این 
نواحی را تکان ۳ در سال 1241 مبدل به یک شورش و هیجان 
عمومی گردید» اد . ظلم و فجایع دولت روسیبه ِِ مسلمان را 
را ۰ . (2) افکار 
مردم به حد اعلا بر ضد روسیه تهییج شده بود . ملت و روحانیون و اغلب 
زمامداران تقاضای اعلان جنگ بر ضد دولت روسیه داشتند . در تاریخ 5 
ذیحجه 1241 (11 ژوئیه 1829) «آقا سید محمد مجتهد» به همراهی 
یکصد تن از روحانیون وارد سلطانیه شد . دسته دیگری از اهالی به 
سرپرستی «ملا احمد نراقی» نزد فتحعلیشاه آمدند و به تظاهرات پرداختند 
(3) و نتیجه این شد که : در اثر حمله نیروهای ایران به قوای روس که از 
ذیحجه 1241تا اخر محرم 1242 انجام گرفت تمام نواحی که مطابق 
«معاهده گلستان» تسلیم روسها شده بود از جانب قوای ایران اشغال 
گردید . 


پدر مرحوم نراقی 


در آو شاج ملا مففی ین ای در عراقی» معزوف به «محفی تراقیة 
است , که در سال 1209 هجری وفات يافته و در نجف اشرف مدفون 
است . او از اکابر علمای شیعه , مجتهد , حکیم , عارف , ریاضی دان و در 
جامعیت و احاطه و تخصص در علوم نقلی و عقلی کم نظیر است . «میرزا 
ابو الحسن مستوفی» که معاصر مرحوم نراقی است ضمن بیان شخصیت 
نراقی از او به 
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1- 10. ج 1 ص 200 . 


2 مان سارک ررض 200 
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: فیلسوف به حق , حکیم مطلق , جامع معقول و منقول المولی الاعظم و 
الحبر الاعلم , استاد البشر و . تعبیر کرده (1) عمده تحصیلات محقق 
نراقی در اصفهان بوده و ۳ اساتیدی بزرگ همچون «ملا اسماعیل 
خواجویی» , «حاج شیخ محمد هرندی» , «ملا مهدی هرندی» و «آقامیرزا 
نصیر اصفهانی» بهره جسته است و سپس از محضر اساتید بزرگ کربلا و 
نجف چون «اقا محمد باقر بهبهانی» و «شیخ یوسف بحرانی» (صاحب 
حدائق) هم استفاده کرده ۰ و پس از مراجعت به ایران در کاشان مسکن 
گزیده و به برکت وجود شریفش ؛ ۳ شهر »؛ دار العلم و دار التحصیل و 
مجمع علما گردیده است .۰ (2) مرحوم ملا مهدی نراقی دارای 0 
زیادی در زمینه فقه , اصول , فلسفه , کلام , , تفسیر » , ادبیات , ریاضی , و 
نجوم می باشد که در اکثر کتب تراجم و رجال به آنها اشاره شده . آقای 
«حسن نراقی» در مقدمه کتاب «قره العیوز: که با تصحیح و تعلیق و 
مقد مه آقای « سید جلال الدین_ آشتیانی» بوسیله دانشگاه فردوسی مشهد 
چاپ شده , فهرست تفصیلی آثار ایشان را با اشاره به نسخه های آنها , 


بخاسته اند 
اساتید مرحوم نراقی 


مرحوم ملا احمد نراقی تحصیلات خود را ابتدا نزد پدر بزرگوارش در کاشان 
شروع نمود , و پس از مدتی تلمذ و بهره جویی از محضر درس پدر , با 
فراست ذهن و ذکاوت خدادادی به مرتبتی نائل شد که خود , حوزه درس 
برقرار کرد . او ابتدا دروس سطح مثل «معالم» و «مطول» را تدریس می 
مات ی را ها تا ی 
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1- 13. مقدمه کتاب «قره العیون» تالیف مرحوم «ملا مهدی نراقی» چاپ 


دانشگاه فردوسی مشهد , ص 52 . 
2 14. ریحانه الادب , ج 6 , ص 164 


که آنن ری ار متا یس مضرفت علمین اه دنشک مراد 
پدر , سفری به عتبات عالیات رفته و با پدر خود به درس «آقا محمد باقر 
وحیدبهبهانی» حاضر شده و مدتی بهره جسته (1) . در سال 1212 بار 
دیگر به عراق رفته و در شهر مقدس نجف مدتی نزد «سیدبحر العلوم» و 
سپس در محضر «شیخ جعفر نجفی کاشف الغطا» و در کربلا نزد «میرزا 
محمد مهدی موسوی شهرستانی» و «آقا سید علی طباطبایی» (صاحب 
ریاض) تلمذنموده و یکی از اجله علما و مشاهیر فقها گردیده و به نراق 
مراجعت نموده است . و پس از فوت پدرش در سال 1209 هجری 
مرجعیت عامه به او منتقل شده و موردتوجه عموم قرار گرفته و رئیس 
علی الاطلاق گردیده است .۰ (2) 


مشایخ روایتی او 


مرحوم نراقی از جماعتی از علماء و بزرگان - رضوان الله تعالی علیهم - 
روایت می نماید از جمله : 1- والد ماجدش مرحوم ملا مهدی بن ابی ذر 


نراقی 2- علامه سید مهدی بحر العلوم . 3- میرزا محمد مهدی موسوی 
شهرستانی 4- شیخ جعفر نجفی کاشف الفطا . <- سید علی طباطبایی 


(صاحب ریاض) . او به واسطه پدرش از «شیخ یوسف بحرانی» , از «ملا 
رفیع گیلانی» , از «ملا محمد باقرمجلسی» روایت می نماید . (3) 


شاگردان او 


عده ای از مفاخر و بزرگان از حوزه درس مرحوم ملا احمد نراقی استفاده 
کرده انداز جمله : 1- خاتم الفقها مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری . 2- 
مرحوم اقا محمد باقر هزار جریبی . 3- مرحوم ملا محمد علی ارانی 
کاشانی . 4- حاج سید محمد شفیع جاپلقی . و بسیاری از اجلای وقت از 
تلامذه 
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1- 15. صاحب «مکارم الاثار» تاریخ این سفر را حدود 1205 نگاشته 9 
اصحاب تراجم , تاریخ وفات مرحوم بهبهانی را بین 1205 تا 1208 نکاشته 
اند . اما اقای حسن نراقی در مقدمه کتاب «قره العیون» تاریخ این سفر 
رال)121 نوشته که بدون شک مرحوم بهبهانی در قید حیات نبوده . در اينکه 
ملا احمد , حوزه درس آقای بهبهانی رادرک کرده . شکی نیست اما تاریخ 
دقیق ان را نیافتیم . 


2 16. مکارم الاثار , ج 4 ص 1236 
ماه الاوید 6ص 162 


او بوده و از وی اجازه روایت داشته اند . صورت اجازات مولف از بیست 
مورد متجاوز است که عینا به خط مولف يا صاحبان اجازات نزد فاضل 
معاصر جناب آقای «حسن نراقی» که یکی از احفاد مرحوم نراقی است 
باقی است . (1) 


تالیفات مرحوم نراقی 


آثار بسیاری از مرحوم ملا احمد نراقی به پادگار مانده که قسمت عمده 
انها بارهاچاپ و مورد استفاده همگان قرار گرفته ۱ تصنیفات و تالیفات 
مرحوم نراقی در مصادر مختلف تا قریب 23 عنوان معرفی شده و بر 
اساس دستخط مرحوم نراقی که به وسیله 0 7 
کناب طاقدیمن چاپ اتشارات امیر کییر کراوز.شده تالیفات آن. مرجوم. تا 
سال 1228 هجری قمری يعني زمان کتابت آن به 18 جلد می رسد . اما با 
توجه به آنچه مرحوم «شیح آقا بزرگ» در کتاب گرانقدر «الذریعه» گرد 
آورده و تعداد معدودی که در سایر مصادر معرفی شده و در دسترس 
مرحوم شیخ آقا بزرگ نبوده تالیفات آن بزرگوار به قریب 35 جلد می رسد 
را سای اس ی اه اهر ای 2 سا 
الاعام فی سقیم عم مساغل الاضیل بالاعگام شیم شرانم. لاسام 
مرحوم محقق) .۰ 3- اسرار الحح (در سال 1331 چاپ شده) .۰ 4- حجیه 
المه که الخ ان هی ای ات قلمی م ای ما ان ال 
مهم در زمینه های : فقه , تفسیر , حدیث , تایخ , لفت , نجوم , هیئت , 
ریاضی , عرفان ,. طب , و علوم غریبه : اعداد , جفر , صنعت , کیمیا و 
همچنین حاوی اشعار و غزلیات لطیف و ادبی و حکایت شیرین و خواندنی . 
این کتاب به زبان فارسی به 


ص: 86 


1- 18. مقدمه خزائن به قلم آقای علی اکبر غفاری . 


منزله تتمیم و ذیل برای «مشکلات العلوم» مرحوم پدرش تالیف شده . 6- 
دیوان صفایی نراقی : همانطور که قبلا ذکر شد مرحوم نراقی به صفایی 
خواهد امد . 7- رساله الاجازات . شامل : اجازه های مرحوم نراقی به 
شاگردانش و اجازات مشایخش 8- رساله عملیه (فارسی در عبادات) . 9- 
سیف الامه و برهان المله : کتابی است فارسی در رد شخصی نام 
«هانری مارتین» (1) معروف به «پادری» که مسیحی بوده و شبهاتی در 
دین اسلام وارد کرده که منجر به تالیف این کتاب شد . این کتاب دوبار در 
ایران چاپ شده و در اول ان فهرستی مبسوط به قلم فرزند مصنف ملا 
محمد نراقی متوفای 1297 نوشته شده . 10- شرح تجرید الاصول : متن 
آن از پدرش می باشد . این کتاب در 7 جلد نگارش بافته و شامل همه 
مباحث علم اصول است . 11- شرح حدیث جسد المیت و انه لا تبلی الا 
طینته . 12- شرح رساله ای در حساب (که متن آن را مرحوم پدرش نوشته 
است) . 13- شرح محصل الهیثه . (متن آن نیز از مرحوم ملا مهدی نراقی 
پدر مصنف است) .۰ 14- طاقدیس . شامل اشعار عرفانی و اخلاقی به 
سبک مثنوی مولوی و به زبان فارسی لطیف . این کتاب هم اکنون به همت 
اقای حسن نراقی به وسیله انتشارات امیر کبیر منتشرمی شود . 15- 
رساله ای در عبادات . ظاهرا این کتاب غیر از رساله عملیه ای است که 
نام آن تحت شماره 9 ذکر شد . و مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه 


به طور 
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1- 19. «هانری مارتین» کشیشی انگلیسی بوده که به «پادری» خزحچت 
شهرت یافت . او در ژوئن 1811 میلادی مطابق با 1226 هجری از هند به 
شیراز امد و وانمود به پذیرش اسلام کرد و خود را یوسف نامید و در 
ای ای ی ی در سل وا اد تاو 
برای نوشتن ردیه به شبهات او , ده تن ازخاخامهای کاشان را دعوت کرد و 
تعدادی از عبارات عهد عتیق و آثار مربوط به مذهب بهود را به فارسی 
برگرداند . نگاه کنید به : «نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت» که 
نام اصلی آن «دین و دولت در ایران» است نوشته «یروفسور حامد الگار» 
4 که مترجم شرح مفصل این قضیه را نگاشته است . 


مستفل آنترا ز کر کردم است.. 416 اند شام من اممانه ازله الاحکام. 
مشتمل بر 8 عائده و آخرین عائده آن در تراجم 2 ه احادیث است و 
موه کسه شاوی بر آنساسض روآ 1 اه اسادات :12 
کهردن شف کاشان وم سال فبل از عفاک بایان افته « سعنن متا 1214 
قحرت فمرخ.: 9 نشکا العاهم ار کاب راز مسکاری | احاود 
پذرش و یر از کاب خذاننفی تاش : 20-حضتا الاعکام ی اضول. العنه 
1۰ مضاح ااضول.. 22 ضاهه لاعفا در اصول. ففه.شایل 2 لد 
اما اه او ار ری سوام تست اش 
المریض . 24- وسیله النجاه : شامل دو رساله : یکی بزرگ و دیگری 
کوچک در دو جلد که به در خواست فتحعلیشاه نوشته شده .۰ 25- هدایه 
الشیعه : رساله ای است در فقه . 26- خلاصه المسائل : رساله ای است 
مر ها تا ی اب را ی اس ۱۱ ۱9 ی 
است در جواب سوالات , در این کتاب از کتابهای پدرش و از کتاب «کشف 
الغطاء» تالیف استادش مرحوم شیخ جعفر نجفی مطالبی نقل می کند . 
این کتاب در دو جلد است . جلد اول آن مسائلی است که فتحعلیشاه قاجار 
و غیره از او سوال کرده اند و جلد دوم در بیان بعضی از مسائل اصولی و 
حل بعضی از مشکلات است . تاریخ کتابت ان 1230 می باشد . 28- 
معراج السعاده (کتاب حاضر) ,۰ 209- حاشیه اکر اودوسیوس . 2 به 
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1- 20. صاحب کتاب «مکارم الاأثار» در ج 4 ص 1236 در عنوان هفتم از 
کتبی که برای مصنف می شمارد کتاب «الرسائل و المسائل» را نام می 
برد و اظهار می دارد که : شامل رسائل عدیده و مسائل کثیره است از 
جمله «اطعمه و اشربه» و «اجتماع امر و نهی» و «رساله عبادات» و 
و 7 
و تاریخی که برای کتابت آن ذکر کرده معلوم می شود که محتوای 
«الرسائل و المسائل» غیر از آن.می باشد که صاخب مکارم لاار ادا 
کرده . 

2- 21. «ناودوسیوس» (سچت) ژس ش ژرحرچناز حکمای ریاضی یونانی 
است که در قرن اول میلادی می زیسته و صاحب تالیفاتی در ریاضی و 
هندسه است . کتاب «الاکر» از تالیفات اوست که در سه مقاله نوشته 


شده و ازبهترین کتب متوسط بین کتاب «اقلیدس» و «مجسطی» 
محسوب می شده که به عربی ترجمه گردیده 


نقل مولف «تاریخ کاشان» (و بر اساس دستخط خودمرحوم ِ که در 
مقدمه کتاب طاقدیس گردآوری شده) . 30- جامع المواعظ . (به نقل 
مولف «تاریخ کاشان» و مولف «مکارم الاثار» , ج 4 , ص ِ ۰ 1- 
مناسک حح , (بر اساس دست نویس مرحوم نراقی در مقدمه طاقدیس) . 
2- الاطعمه و الاشربه : فارسی است (به نقل مرحوم سید محسن امین 
در اعیان الشیعه , ج 10 , ص 184) . 33- تذکره الاحباب : فارسی است 
در فقهه. (به نقل ملف. تاریخ کاشان) .. 34- کتابی در تفسیر . (به. نقل 
مرحوم سید محسن امین در اعیان الشیعه , ج 10 , ص 184) . 35- عین 
الاصول : اولین کتابی است که مرحوم نراقی تالیف نموده . لازم به توضیح 
است که : مرحوم شیخ اقا بزرگ بعضی از اجازات فاضل نراقی رادر 
الذریعه به عنوان کتابی مستقل ذکر کرده که از ذکر آنها خودداری شد , 
تنها رساله اجازات ایشان که شامل بیست اجازه است در این مجموعه 
ذکر گردید . 

فرزندان مرحوم نراقی 

از مرحوم ملا احمد نراقی دو فرزند پسر بجای ماند یکی «حاج ملا محمد» 
ملقب به «عبد الصاحب» و معروف به «حجه الاسلام» که صاحب تالیفاتی 
بوده و بعضی از آنها چاپ شده . وفات او بسال 1297 هجری قمری در 
کاشان در حدود هشتاد سالگی واقع شده (1) و دیگری به نام «نصیر 


الفیی» که ارام عالیفانی اد حفاه کی بر کات کانی مرحم کاس 
است (2) . 


وفات مرحوم نراقی 


مرخوم تراقی در اثر وباق عمومی؛ که کاشان و اطراف آن را فرا گرفته 
بود , در اول 
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1- 22. ریحانه الادب , ج 6 , ص 164 . و فوائد الرضویه , ص 41 . 

2 23. فوائد الرضویه , ص 41 . برای اطلاع بیشتر از خاندان نراقی و 
نسل های متوالی آن تا اواخر قرن گذشته نگاه کنید به : «تاریخ کاشان» , 
چاپ دوم » از ص‌ 6- 260 به قلم آقای حسن نراقی و کتاب «لباب 
الالقاب فی القاب الاطیاب» از ص 106- 92 . 


شب یکشنبه بیست و سوم ربیع الثانی سال 1245 هجری قمری در نراق 
چشم از جهان فروبست . (1) جنازه اش پیش از دفن به نجف اشرف 
منتقل و در سمت پشت سر مبارک مولی الموحدین حضرت علی بن ابی 
طالب - صلوات الله و سلامه علیه - در جانب صحن مطهر مرتضوی در کنار 
قبر پدرش دفن گردید . صاحب «روضات الجنات» از قول بعضی از 
شاگردان مرحوم نراقی داستانی را نقل می کند که نمودار علو مقام و 
درجات مرحوم نراقی است . او می نویسد : در هنگام انتقال جنازه مرحوم 
نراقی به نجف اشرف در یکی از منازل بین راه به خاطر گرمی شدید هوا 
می ترسیدیم جنازه متعفن شود , جنازه بر زمین و قراء در اطرافش 
نزدیک جنازه رفتم و در صدد تحقیق بر امدم اما جز رائحه ای طیب که 
گوئبا بوی مشک ناب بود چیزی استشمام نکردم ۰ 9 این وضع ادامه داشت 
تا دم قبر که اصلا تغییری در بدن شریفش حاصل نشد . (2) مرحوم 
«مدرس تبریزی» صاحب «ریحانه الادب» پس از نقل این داستان از 
صاحب روضات , داستانی را که خود شخصا از قول فرد موثقی از استادش 
که مقداری از شرح لمعه را پیش او خوانده بود شنیده نقل می کند , بدین 
مضمون که : استادم اقای سید احمدخسروشاهی نقل کرده , وقتی جنازه 
پدرش اقای حاج سید محمد خسرو شاهی را به نجف منتقل کردند خودش 
به پاس احترام پدر وارد قبر شده که جنازه را بگذارد , دو جنازه «حاح ملا 
مهدی» و «حاج ملا احمد نراقی» پدر 
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1- 24. ریحانه الادب ج 6 ص 162 
2 25. روضات الجنات ج 1 . ص 98. 


و پسر را صحیحا و سالما دیده , به طوری که هیچ آسیبی متوجه آنها نشده 

. این داستان در اواخر قرن تسیر ده و اوائل قرن چهارده واقع شده . و با 
این فاصله زمانی که از زمان مرگ پدر و پسر گذشته ملاحظه می شود که 
این اضر کته خاری عادته ماد انز مایت خالضانه دی حاصل 
منود ونتی: ۰ 11) فاعتروا با ادلی الاهار 


کتاب فرط السانه 


کتاب معراج السعاده در بین کتب اخلاقی . نامی آشنا و اثری بسیار 
گرانقدر است که ازدیرباز هم در حوزه های علمیه و هم در محافل ادبی 
بین دانشدوستان , مورد استقبال و توجه بوده و همواره خاص و عام ان را 
مورد مطالعه قرار داده و از مطالب ارزنده آن بهره برده اند . تا جایی که 
پاره ای از مطالب آن به عنوان متن درسی در کتابهای درسی گنجانده شده 
. اصولا عنایت به مسائل اخلاقی و پیروی از الگوهای صحیح اخلاقی یکی 
ازویژگیهای جامعه اسلامی است . و با تکیه بر این امر مهم می توان بار 

ن مسوولیتهای اجتماعی راش روسات او متونی قوی و سالم 
قبنذور از تحریف و در عین حال شیوا و جذاب می توانددر تحقق این هدف 
منز مات بالحه .که مه ارات ان کات مه رانه. ااسفادم ار کر 
تا و کف ای سا سا ام وه ای سار رت ور 
زمینه مسائل تربیتی و اخلاقی , آثری است در خور توجه , و با اینکه قریب 
0 سال (2) از تاریخ تالیف آن می گذرد هنوز تازگی خود را حفظکرده و 
عطش جامعه در مورد آن فروکش نکرده . شاهد اين مدعا چاپهای مکرر و 
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1- 26. ریحانه الادب .ج 6 ص 163 

2 27. مرحوم شیخ آقا بش ی ور 21 , ص 229 «الذریعه» اظهار می 
دارند : قدیمی ترین نسخه معراج السعاده را که من بر آن اطلاع پیدا کردم 
8هجری است . اما قدیمی ترین نسخه ای که ما بر آن اطلاع یافتیم 
ای اسان مومی‌ شرت اه اه ااعسی رای ات 
در سال 1259 وقف شده : و در بایان آن نسخه تاریخ اتمام ثالیف 1226 
ژکز تدم وبا احساف این عارمس 187 شال از تالیت کتات: مب کذرد.. 
لا زم به توضیح است که : این نسخه هنگام شروع کارفهرست نشده و 
دسترسی به آن میسور نبود . 


متنوعی است که از کتاب مزبور وجود دارد . و به ادعای بعضی در بین اثار 
فارسی و حتی عربی اثری مثل ان نوشته نشده (1) . به طوری که مرحوم 
نراقی در مقدمه کتاب اشاره کرده اند , کتاب «معراج السعاده» راکه در 
واقع ترجمه «جامع السعادات» مرحوم پدرش می باشد به درخواست 
فتحلعیشاه قاجار به رشته تحریر در آورده . البته با اصلاحات و اضافاتی به 
خاطر استفاده عموم . بااینکه اين کتاب بارها چاپ شده اما متاسفانه چاپی 
منقح و تحقیق شده که در خور این اثرارزنده باشد از ان در دسترس نبود 
که خوشبختانه این کار به همت «انتشارات هجرت» تحقق پیدا کرد . 


در مورد چاپ کتابی که پیش رو دارید این کارها انجام شده 


ابتدا یکی از نسخ خطی معراح السعاده که تاریخ کتابت آن 1239 هجری 
قمری و مربوط به زمان حیات مولف می باشد شناسایی و استنساخ شد 
(2) . این نسخه با نسخه مطبوع کتاب که به همت عالم ربانی و دانشمند 
فرزانه مرحوم «آیه الله شعرانی» تصحیح شده مقابله گردیده , و سپس 
کارهایی ذیل بر روی آن انجام شده : 1- ویرایش 2- استخراج مصادر آیات 
و روایات 4 اعم از انهایی که مصنف به انها اشاره نموده و یااشاره نشده و 
لیکن نقل به مضمون گردیده . در اینجا ذکر این نکته لازم است که : د 
برخی از موارد که اصل سند در مصادر موجود پیدا نشده خود کتاب جامع 
السعادات به عنوان مصدر , نقل و معرفی شده . 3- ترجمه پاره ای لفات 
مشکل که فهم ان برای همه اسان نیست .۰ 4- توضیحی بسیار مختصر 
راجع به بعضی از اصطلاحات فلسفی , کلامی , فقهی و . . 5- معرفی 
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1- 28. مکارم الاثار , جح 4 , ص 1238 . 
2 29. این نسخه خطی متعلق به کتابخانه مسجد اعظم است 


اجمالی اشخاصی که گاهی در کتاب از آنها نام برده شده . 6- ترجمه 
افرادمبتدی سودمند خواهد بود . 7- برای مطالبی که نیاز به شرح و بسط 
و توضیح بیشتر برای اقناع و استفاده خواننده داشته مصادری معرفی شده 
. از انجایی که کتاب معراج السعاده در زمینه مسائل تبلیغی , کتابی جامع و 
ارزنده است , و حتی طلاب عزیز در سفرهای تبلیغی خود می توانند به 
عنوان مصدری که مطالب متنوع و گوناگون علمی , اخلاقی و تربیتی را به 
همراه دارد با خود داشته باشند تا از جمع و حمل کتابهای متنوع بی نیاز 
باشند , ابتدا به نظر رسید , در بیان نام مصادر روایات , تنها به نام کتاب و 
شماره روایت پا ذکر آدرس اکتفا نشود , بلکه به طور کامل عین روایت 
نقل شودتا افاده و استفاده کامل تر گردد . اما پس از پایان کار به خاطر 
حجم زیاد کتاب از این کارصرفنظر شد . و این اقدام را به چاپ بعدی کتاب 
که امیدواریم بزودی در انجام آن موفق شویم موکول کردیم . بدون شک 
کتاب با آن محتوا به خاطر حجم زیاد در دو جلد چاپ و عرضه خواهد شد . 
در چاپ 2 جلدی ماج السعاده , گذشته از بیان اصل روایات , فهرستهای 
متنوع علمی و مصادر تحقیق و مراجعه گنجانده خواهد شد . در پایان لازم 
می دانیم از همه عزیزانی که در فراهم شدن این اثر ارزنده ما را یاری 
دادند ء بخصوص برادران عزیز و گرامی مقسسه تحقیقاتی حضرت ولی 
عصر - ارواحنافداه - که در مراحل مختلف انجام 
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کار از استخراج مصادر , تصحیح , مقابله و ویرایش ازهیچ کوششی دریغ 
نکردند , تشکر کنیم . قم - حوزه علمیه محمد نقدی جمادی الثانی 1413 
برابر با اذر 1371 


مصادر مقدمه 


1- مجمع الفصحاء , جح 2 ص 330 , 331 , 332 . 2- قصص العلماء , ص 
3 3- مستدرک الوسائل , ج 3 ص 384 4- مرآه قاسان يا تاریخ کاشان 
ص 202 5- فوائد الرضویه , ص 41 6- هدیه الاحباب , ص 180 و 181 7- 
اعیان الشیعه , ج 10 ص 183 9- الکرام البرره , جح 1 ص 116 9- معجم 
المولفین , ج 2 ص 162 10- مصفی المقال . ص 72 11- ریحانه الادب , 
جلد 6 ص 160 , 161 , 162 , 163 , 164 12- اعلام زرکلی , ج 1 ص 
0 13- مکارم الاثار , ج 4 ص 1235 , 1241 14- هدیه العارفین , ج 1 
ص 185 ۰ 186 15- ایضاح المکنون , ج 1 ص 331 و ج 2 ص 20, 130 , 
8 , 523 , 563 16- معجم مولفی الشیعه , ص 415 , 416 17- 
روضات الجنات , جح 1 ص 96 , 97 ج 5 ص ۰200 ۰201 202 18- نجوم 
السماء فی تراجم العلماء , ج 1 ص 343 , 344 19- لباب الالقاب , 94 , 
5 96 20- ریاض العارفین , ص 266 21- نخبه المقال , ص 233 22- 
تاریخ ادبیات ایران (تالیف دکتر رضازاده شفق) . ص 201 23- زندگانی و 
شخصیت شیخ انصاری , ص 162 24- مقدمه جامع 
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السعادات , چاپ نجف <2- مقدمه خزائن به کوشش علی اکبر غفاری 26- 
مقدمه کتاب طاقدیس به اهتمام حسن نراقی 27- تاریخ ادبیات ایران 
تالیف ادوارد براون , ترجمه رشید یاسمی , ص 2860 28 مقدمه کتاب قره 
العیون محقق نراقی ازانتشارات دانشگاه فردوسی (از تالیفات پدرمرحوم 
نراقی) 29- تاریخ اجتماعی کاشان , ص 161 , 245 , 248 , 283 و 289 
0 فت نامه دحشداج 20 ص 419 91ظ ان المقال رج 1 مر ره 
2- پاورقیها و اضافات ترجمه روضات الجنات به قلم آقای حاج شیخ 
محمد باقر ساعدی , جلد 1 , ص 144 33- اسناد المصفی , ص 7 34- 
فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی , ج 4 , ص 320 35- تاریخ سیاسی 
و دیپلماسی ایران , انتشارات دانشگاه , ج 1 و 2 ص ۰200 ۰206 211 و 
مقدمه جلد 2 36- سیر فرهنگ در ایران و مغرب زمین , ص 567 , 568 ,؛ 
9 570 , 571 , 572 37- الذریعه (1) ج 1 ص 267 ج 2 ص 4, 43 
ج 4 ص 364 ج 6 ص 151 , 376 ج 7 ص 152 ج 9 ص 612 ج 11 ص 
۸ 13 , 212 ج 12 ص 2806 ج 13 ص 172 , 195 , 286ج 14 ص 55 
, 134 , 208 , 354 ج 17 ص 140 21 ص 14 , 15 , 66 , 229, 315 
, 317 22 ص 340 , 341 ج 23 ص 16 ج 25 ص 177 ج 26 ص 290 , 
5 39- نقش 
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1- 30. مرحوم شیخ آقا بزرگ و محدث قمی و برخی دیگر , یکی از مصادر 
ترجمه مرحوم نراقی را «تکمله امل الامل» ذکر کرده اند . «تکمله امل 
الامل» شامل دو بخش علمای جبل عامل و علمای غیر جبل عامل است که 
بخش علمای جبل عامل ان به همت اقای اشکوری چاپ , و بخش ذیکر ان 
در کتابخانه شخصی مرحوم صدر در کاظمین است که به ریت مرحوم 
شیخ اقا بزرگ رسیده و هنوز چاپ نشده است 


ی ی ۰ 


دو حبانی : ۱ ۳ ۳( 
افزون از قیاس 7 بکانة ای. است: نی شتا , بهر برهانه , (1) که از لمعات 
اشراقات فیض کاماش مصابیح قلوب اهل علم و عرفان در مشکوه مه 
روشن , و از لوامع تجلیات لطف شاماش , سراج المنیر علوم بر زوایای 
ضمایر اولی البصائر پرتو افکن , اجرام علوی از علو شوق جمالش جملگی 
احرام بندگی بسته , گرد حرم کعبه جلالش به حرکات شوقی سرگشته 
طوت: و احرای عالم سفلی ارفله صرنمه ازرای کم دا ایرااش همکی 
در مقام بی خبری ثابت و حیران , از صفیرعنایتش همای نفس نفیس 
ات کار نت ات ای سس سا امه عم یضار 
افزای عوالم حقایق , پرواز نموده خود را به اوج سعادت می رساند . و از 
فیض هدایتش به تعلیم معلم عقل ی , معشر بشر , و 
فرقه ناس خود را از ادناس و ارجاس عالم طبیعت مصفا نموده به سیر سر 
منزل حقیقت می کشاند . خرد بخردان را در ساحت قدس تجردش مجال 
تی تال با ای مص وا رای ور اهر اعس اج 
قایش ان «فصبحانم با اعطم شاه و اخل احسايتء رد ال ساد ات 
حمد به اسم سامیش مرشح , و توقیع و قبع هدایت و تکمیل , به 
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1- 31. نردبان سعادت جاودانی 1 ِِِ فیوضات دو جهانی 4 ستایش و 
شکرگزاری خداوند یکتا است , که شان و مقامش بسیار با ۳ 
عظمتش از قیاس و اندازه افزون است ۰ خداوندی بکاتة و بی همتا , 
برهان وجودش آشکار و روشن است . خداوندی که : از تابش نور و 
روشنایی فیض کاملش , چراغ دلهای اهل علم و عرفان , در قندیل دلها 
روشن , و ازشعاع تجلیات لطف فراگیرش , مشعل نور بخش علوم , بر 
گوشه دلهای صاحبان بصیرت پرتوافکن است . اجرام آسمانی از برتری 
شوق جمالش , همگی احرام بندگی بسته , و در گرد کعبه جلالش با 
حرکات مشتاقانه , سرگرم طواف , و چون درک کنه و حقیقت ذات 
لایزالش ممکن نیست , اجزاء و ذرات جهان همگی در مقام بی خبری ثابت 
و حیران ز و ذر خال وف و وخشت: می باشتد از. آهنی عیایت: او , روح بلند 
مقامی که وجودش از عالم بالا سرچشمه گرفته و گرفتار قید و بند تعلقات 


عالم خاک گشته , باد و بال علم و عمل , در فضای روح افزای جهانهای 
حقایق , پرواز می کند و خویش را به اوج سعادت می رساند . و از فیض 
هدایتش , انسانها در پرتو تعلیم آموزگار عقل , و پرورش مربی شرعی , 
خود را از آلودگیهای عالم طبیعت ۳۵ ۳ ۱ 
حقیقت می پردازند . عقل عاقلان را در ساحت قدس عظمت و تجردش , 
جولان و تردد محال , و پر و بال همای وهم و خیال را پرواز در فضای بی 
منتهای بقای وی , وزر و وبال است . پس منزه است خدایی که چه شان 
عظیم و احسان جلیلی دارد . با فضیلت ترین درودها و کامل ترین تحیت ها 
گردیده , و نوشته با موقعیت هدایت و تکمیل بشریت به نام نامیش توشیح 
شده است . مبلغ و نشر دهنده بوی عطر جان افزای مکارم اخلاقش , آیه 
مبا رکه : «و انک لعلی خلق عظیم» (قلم «سوره 68» آیه 4) است . و 
عنوان کننده صحیفه مهربانیش , گفتار خداوند است که فرمود 0 
«بالمومنین روف رحیم» (توبه «سوره 9» آیه 128) . اخلاق کریمانه اش 
به حدی کامل است که محامد اخلاق , و شیمه های نیکو , او را می ستایند 
. و محاسن الطاف و کرم , به مدح او مشغول می باشند . او برجسته ترین 
اموزگار عالمان فروع و اصول , و صاحب فرمان : «و ما محمد الا رسول» 
است . پس از سپاس ایزد داور , و بعد از درود حضرت پیغمبر - صلی الله 
گنه بد. ال و تسام - , مدح و منقبت , شایسته آن سروری است که : بلندای 
کاخ کرامت و عظمتش وبالافت از ان است که کمند بلند ادراکات و عقول 
بشر به آن برسد . وعظمت فلایضین:: والاتر را آن است که طوطی پر 
شکسته گفتار , در ادای مختصری از مقامات ولایتش از قفس روح ؛ ون 
نفس بکشد آوازه مکارم اخلاقش , عرصه آفاق را آنچنان فرا گرفته که : 
ناطقه منکر حسود , لال گردیده . و آوازه عظمت و فضایل ملکاتش در 
پهنای زمین , آنچنان انتشار یافته که دشمن عنود , از ۳1 خجالت و شرم 
غرق عرق شرم شده است . کشتی نجاتی است که : به ناخدایی همت 
بلندش ۰ کشتی حرکت انسانها به چهار موجه افتاده , و سطح دریای زندگی 
را به سوی ساحل سلامت در نوردیده . و از دریای فتنه زای خلاف اندیشی 
مخالفان به کنار امده . عین الحیاتی که تشنه کامان شربت شوق , که در 
جستجوی او در ظلمات , راه گم کرده بودند را خضر به سوی او هدایت 
نموده . جامع سعادات کامله , و صاحب عمالات عالیه , شیر خدا , شاه 
ولایت , مظهر اسرار خفی و جلی , علی بن ابی طالب علیه السلام . درود 
بیش با و تحیات افزون از حد , بر بقیه ائمه دین , و اولاد 
طاهرین او , که همگی کیمیای سعادت می باشند . و همه آنها کلید گنج 
فیض همیشگی الهی هستند . همگی اشعه خورشید امامتند وچراغ قندیل 
کرامت . همه آنها گوهرهای ارجمند خلافت , و در و لولو شرافت . مشرق 


اشعه قدس , و زینت مجلس مجامع انس , چراغهای تابان , و راههای 
طالبان رشادند . کلیدهای رستکاری و درهای بهشت حق الیقین می باشند . 
درود خداوند تا روز قیامت بر همه انها باد . 


نام نامیش موشح , غالیه سای نکهت مکارم اخلاقفش کریمه و انک لعلی 


خلق عظیم» , و عنوان صحیعفه اشفاق بیضاء اشراقش (هو) «بالمقمنین 
روف رحیم» , محمود به محامد اخلاق و شیم , و ممدوح به محاسن الطاف 


و کرم , معلم معالم فروع و اصول , صاحب فرمان : «و ما محمدالا 


رسول» . 
محمد شافع امت , قسیم دوزخ و جنت***حبیب حضرت عزت , شه دین 
خسرو دنیا 
جهان را ناصر و یاور , جهانبان را پیام آور***کزین پیک جهان داور , رسول 
خالق یکت 


پس از سپاس ایزد داور , و پس از درود جناب پیغمبر - صلی الله علیه و 
آله و سلم - , واسطه منقبت در خور سروری است که رفعت کاخ کرامتش 
از آن بالاتر که : کمندرسای مدارک اوهام بشر به شرف آن تواند رسید , و 
عطه ره اضر ان ان الا که وی کته بان ال « در دای 
شمه ای از شیم ولایش از قفس نفس , نفس تواند کشید , صیت مکارم 
اخلاقش عرصه آفاق را چنان گرفته که منکر حسود را از سستی نطاق , 
طافت اطع از عرص ال لا کشتهی و آمارم فضانل ملکایتین در تسطظ 
زمین چنان انتشار یافته که عدوی عنود را از کثرت خجلت جبین , غرق 
عرق انفعال مانده , وسفینه النجاتی که به ناخدائی همت بلندش کشتی به 
چهار موجه افتاده خلافت از دریای فتنه زای خلاف اندیشی مخالفان , 
سالما به کنار امده , عین الحیاتی که تشنه کامان رحیق شوق را در ظلمات 
ضلالت , خضر هدایت بدان راه نموده , جامع سعادات سنیه , و حاوی 
کمالات 
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شیر خدا شاه ولایت علی*** مظهر اسرار خفی و جلی 


درود نا معدود و تحیات غیر محدود بر تتمه اثمه دین و اولاد طاهرین او , که 
همگی کیمیای سعادت اند و کلید گنج فیض سرمد . لمعات خورشید امامت 
اند و مصباح مشکوه کرامت , درر غرر خلافت اند و دره غره شرافت , 
مطالع لوامع قدس اند و زینت المجالس مجامع انس , سراح المنیر نهج 
الشترشدین اند و تام الفااع ابواب الضان.حق, الیفین .. فصلوات الله 
امانی , و طالب سعادت جاودانی , احمد بن محمد مهدی بن ابی ذر - لقنهم 
اللة خیم بعم الفرض الاکیر > که بورای اوتاب الاب داصم است کم 
خالق عالم , و موجد بنی ادم - جلت عظمته - به مقتضای حکمت کامله و 
قدرت شامله , قامت قابلیت نوع انسان را در مقام , «و فضلناهم علی 
کثیر ممن خلقنا تفضیلا» به تشریف , «و لقد کرمنا بنی آدم» (1) سرافراز 
, و این صدف پاک را به ودیعت نهادن گوهر ادراک و نفس ناطقه , شرف 
اقا ارز ان داشت.: سلطان دازا صای عمل را ور کت نون بر سرد 
فرمان .وی مادب نا ایتکه طاغیان قوای سر کش نی را تجت. اطاعتاه 
انقیاد اورده . به کسب اخلاق حمیده و صفات پسندیده طنطنه کوس 
کرامت به گوش سکان صوامع جبروت رسانده , در مضمار سعادت , گوی 
سبقفت از ملائکه ملکوت رباید . 


اک اه ام تس 
ص: 20 


1 2 آنتتراء: (سوره 117 آیه: 70 


حاصل***آنچه د بدا ی ادم اد آوست 
1 ر سر سور م ار او 


و به حکم محکم عقل , و نص مستفیض نقل , بر هریک از افراد سالکین 
منهج سداد , و طالبین طریق رشاد لازم است که : اولا از آئینه گیتی نمای 
دل , زنگ رذائل , زایل , وبعد از آن , ادهم همت به صورت تحلل به حلل 
فضائل مایل سازد , چه بدون تخلیه , تحلیه میسر نشود , و انعکاس نقش 


حبیب , صورت ببندد . 
شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام ***نا نگردد زتو این دیر خراب آلوده 


و خود ظاهر و روشن و ثابت و مبین است که : دفع صفات ناپسند » و 
کسب ملکات ت ارجمند , موقوف بر شناختن آنها , و اصول و اسباب هر یک , 
و کته وسعاحات: سفررن اسب ع سکف نان صاضیل, این مصالت:: 
علمی ۳ : تعبیر از آن به «علم اخلاق» , و «حکمت ۳9 
نمایند . و بهترین نسخ کتب از حیثیت : نظم و ترتیب و حسن ترکیب و تعبیر 
لایق , تحقیق رائق , و اشتمال بر ایات و اخبار وارده در شریعت ؛ و احتوای 
مسا ایا و ناساس هر را سر 2 
تصنیف شده کتاب موسوم به «جامع السعادات» است , که از تالیفات عالم 
عامل , و عارف و اصل , و حکیم کامل ,و فقیه فاضل , والد ماجد بزرگوار 


تا ان اه ی ی رت هار ها 
سیهر رفعت ۹ سیاه , گردون بارگاه , 
خدیو 
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1- 33. ملا مهدی نراقی والد بزرگوار ملا احمد نراقی (مولف) + یکی از 
علماء و فقهای بزرگ شیعه در قرن دوازدهم هجری است . صاحب روضات 
الصات فی کسد اهاز ارکان داشمدان ماخر ره از اعنان فضلاع متیکز 
دون فان فا کردان علامه مجلسی , صاحب حدائق , و وحید بهبهانی 
ات وه او ات اه ایو عم اصول 9 تحوین کی ام ار 
و در فقه : «معتمد الشیعه فی احکام الشریعه» و «لوامع الاحکام فی فقه 
شریعه الاسلام» - که مولف در کتاب مبسوط فقهی خود «مستند الشیعه» 
از اين دو , زیاد نقل قول می کند - . و در علم اخلاق کتابی دارد به نام 
ای اس ای سا سا ونوا انس 


زمان , قبله سلاطین جهان , سرور خواقین دوران , بانی مبانی دین مبین , 
و مروج شریعت سید المرسلین , طغرای زیبای منشور خلافت , رونق 
جمال کمال مملکت , آفتاب تابان فلک سلطنت , , خورشید درخشان سیپهر 
جلالت , ماحی ۳7 ظلم و عدوان , مظهر , «آن الله یامر بالعدل 
والاحسان» خسروی که انجم مها انگة همگی چشم شده , صاحبقرانی چون 


او در هیچ قرنی ندیده , و سپهر پیر , با آنکه همه تن , گونش گشته , طنین 
ماه تور کشاتی عش مرو 


دارنده تخت پادشا هی ۷*۴ دارای سییدی و سیاهی 
شاهنشه آفتاب سایه*** کیخسرو کیقباد پایه 
قیصر به درش جنیبه داری*** فغفور , گدای گشت باری 


شاهنشاهی که سلاطین روم و فرنگ را آستان عرش اشتباهش پناه » و 
پادشاهان هندو خطا را در درگاه جهان پناهش روی امیدواری خاک راه . 


کمین مولای او صاحبکلاهان*** به خاک پای او سوگند شاهان 


عدالت گستری که در چمن عدالتش «صعوه» و «باز» هم پرواز , و در 
مرتع عنایتش گرگ با گوسفند , دمساز , از بیم سیاستش بره گریخته را 
گرگ , کشان کشان به سوی شبان آورد . و «نسر» قوی پنجه , 1 

گم کرده آشیان را به آشیان رساند . مرحمت پروری که به دوران 
مرحمتش , فریاد , بجز از مرغان چمن برنیاید , و بیدادگری کس بجز غمزه 
معشوق نیابد , فتنه در گوشه چشم خوبان به خواب , و آشوب در شکن 
زلف بتان قرارگرفته , باصیت سخاوتش دعوی جود «معن» و حاتم لفظی 
از معنی بیگانه , و با آوازه شجاعتش قصه 
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مردی زال و رستم افسانه , تیفش قاطعی است به درجه طالع اعدا 
ده و رای اس تون هت ای برش هام 
زوال خود را دیده , آثینه روشنی است که عروس حسناء , ملک چهره خود 
زا جزدر ضفای آن نتواند دید ودیای کوهری, است از خاندان: «و انرلنا 
الحدید» , مهیب پیکری که صفت سطوت آن «فیه باس شدید» , تیرش 
وم ای ات ب که ی رخا و دس 
ی 
است تندرو که به رسم سفارت از عالم عدم به احضا ر مخالفان آمده , چتر 
بر ین اسمانی انست که خورد درايه آن ‏ آنسا نش یوانی 
است که «سبع سموات» نردبان هفت پایه آزخه کر آن یی گیر تن 
اج‌اشت که مان ویان بر ارتقفوان اسانی ات کی ینید )۳ 
را بر آن قرار , آب حسام خون آشامش نظارت بخش ریاض شریعت غرای 
احمدی , و تاب سنان آتش فشانش فروغ ملت بیضای محمدی . سپر 
حمایتش برناو پیراهل اسلام را جنه الامان , و جوشن حراستش زمره خاص 
و عام را پشتیبان , شیر بيشه جلادت , مرد میدان سعادت , گوهر کان 
خلافت , و تاجداری یکتا , در صدف سلطنت و شهریاری , نسیم گلستان 
قدل و اصاق ناه شیو رو هعشا وس فان مقدلت 
موّکد قواعد رافت و رحمت , دارای نیک رای , و اسکندر ملک ارای , ظل 
ظلیل اله و المجاهد فی سبیل الله , صدر نشین محفل عنایات حضرت 
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آفزیدگاز « فان ان الستطات ره فان این الشاقان ‏ اسان 
«فتحعلیشاه» قاجار , لازالت اطناب دولته ۹۹ بوم القیام ممدوده , و تغور 
الاسلام بسیف حراسته مسدوده . 


جهانش به کام و فلک یار باد*** جهان آفرینش نگهدار باد 
غم از گردش روزگارش مباد*** وزاندیشه بر دل غبارش مباد 
دل و کشورش جمع و معمور باد*** زملکش پراکندگی دور باد 


که آفتاب خاطر همایونش از بدو طلوع صبح این دولت عظمی , بر ساحت 
ترویج شریعت غرا پرتو افکن است . و از رای سعادت مشحونش از حین 
ظهور نور این سلطنت کبری , معالم دین مبین و منهاج شرع متيین واضح و 
روشن است . بر صعود کافه انام بر معراج سعادت مصروف , و عنان 
عزیمت قضا مشیتش به جانب سلوک خاص و عام بر محجه البیضای طریقه 
عبودیت معطوف , دست تربیتش را در تقویت ملت بیضا , یدبیضایی است 
باهر , و انفاس عیسوی آیتش را در احیای علوم ,. معجزی است ظاهر , 
روزگار فرخنده آثارش مرکافه رعایا را جامع سعادات , دوران سعادت 
توامانش مرقاطبه برایا را حاوی فنون کمالات , جهات صوری و معنوی را با 
هم قرین نموده , کشور سعادت جاودان را چون اقالیم جهان مسخر ساخته 
, و ممالک دل و جان را از لوث فرنگیان رذایل صفات , پاک نموده , دیار 
مکارم اخلاق را چون ممالی افاق در قبضه تصرف دراورده , از میامن 
التفات ان کشور گشای عالم , صورت و معنی ساخته , مقاصد علم اخلاق ,؛ 
ار ار ات رل ی ار ایا لیم 


دین , و عرصه مباحث این 
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فن شریف که تسویه صفوف مجاهده نفس اماره رامشتمل است , 
مضمار فوارس افکار سالکان راه یقین گردید . و مدارس مهجوره ان 
رارونقی تازه , و معالم متروکه آن را رواجی بی اندازه به هم رسید . و 
خاقانی , و منظور نظر عنایت گستر سلطانی شده , به زبان عربی تعبیر , 
و ارباب ایمان و اصحاب ایقان فارسی زبانان را از مواید فواید ان بهره 
حاحل نود لمدا مضرعوت و الال , و محفل حشمت و اقبال , اشاره 
لازم البشاره به این دعا گوی دولت مصون از زوال . صادر گردید که : 
خلاصه مطالب و جل مقاصد آن را ۱ ۱ 
نماید که عموم ناس از فراید فواید آن نفع توانند یافت . بنابرین با وجود 
قدص صاعت ره فلت استتطافت و قرو الب مکش وال موتعدار 
استعانت از حضرت رب الارباب و استمداد از ارواح مقدسه ائمه اطیاب . 
شروع در تالیف این کتاب شد . امید که مقبول طبع اشرف گردیده . و 
کافه انام از فواید آن بهره یاب ,؛ و ثوابش به روزگار فرخنده ایا پادشاهی 
عاید گردد . و ان را مسمی نمود به «معراح السعاده» و آن مشتمل. است 
بر پنج باب : باب اول : مقدمات نافعه باب دوم : قوای نفس انسانی و 
اخلاق ذمیمه باب سوم 
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: محافظت اخلاق حمیده از انحراف و . . . باب چهارم : فضائل اخلاق 


باب اول : در بیان بعضی مقدمات نافعه , از بیان حالات نفس و منفعت فضایل اخلاق و مضرت 
رذایل آن 


فصل اول : شناختن نفس مقدمه شناختن خدا 


شناختن نفس مقدمه شناختن خدا 


وا ی ای و ای ی ی و نج 
و ایس سای یم ای انا وی اس خی 


یتبین لهم انه الحق» 
یعنی ۰ «زود باشد که بنمائیم به ایشان آثار قدرت کامله مود را در عالم و 


در نفسهای ایشان , تا معلوم شودایشان را که اوست پروردگار حق ثابت » 
اف 


و.از خضرت رسول - ضلی الله علیه و اله و سلم - منقول اسبت که : «من 
عرف نفسه فقدعرف ربه» یعنی : «هر که بشناسد نفس خود را پس به 
تحقیق که بشناسد پروردگار خودرا» ۰ (2) 


و خود این ظاهر و روشن است که : هر که خود را نتواند بشتاسد به 
شناخت دیگری چون تواند رسید , زیرا که هیچ چیز به تو نزدیک : تر از تو 
نیست , چون خود را نشناسی دیگری را چون شناسی ؟ 


تو که در علم خود زبون (3) باشی*** عارف کردگار چون باشی 


و نیز شناختن خود . موجب شوق به تحصیل کمالات و تهذیب اخلاق و باعث 
سعی در دفع «رذائل» (4) می گردد , زیرا که آدمی بعد از آنکه حقیقت 
خود را شناخت ودانست که : حقیقت او «جوهری» (<) است از «عالم 
ملکوت» , (6) که به این عالم جسمانی آمده باشد , که به این فکر افتد که 
: چنین جوهری شریف را عبث و 
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1- 1. فصلت (سوره 41) , آیه 53 . 


3- 3. ناتوان , عاجز . 

4-4. جمع رذیله , و به معنی فرومایگی , پستی و ضد فضیلت است . 

5- 5. معرب گوهر است , یعنی چیز گران قیمت و با ارزش . و در فلسفه , 
لفظ «جوهر» , بر عقول و نفوس مجرده نیز اطلاق می شود . فرهنگ 
6- 6. عالم فرشتگان , عالم عقول و نفوس مجرده که مافوق عالم ناسوت 


و ماده است 


بی فایده به اين عالم نفرستاده اند , واین گوهر قیمتی را به بازیچه در 
صند وقچه بدن ننهاده اند , و بدین سبب در صدد تحصیل فوائد تعلق نفس 
به بدن بر می اید , و خود را به تدریج به سر منزل شریفی که باید می 
رساند ۲ 


و گاه است که گوئی : من خود را شناخته ام , و به حقیقت خود رسیده ام . 
زنهار زنهار , که این نیست مگر از بی خبری و بی خردی . عزیز من چنین 
شناختن را کلید سعادت نشاید , و این شناسائی ترا به جائی نرساند , که 
ساير حیوانات نیز با تو در اين شناختن شریک اند , و انها نیز خود را چنین 
شناسند . زیرا که او و ره 
و چشم و گوش و پوست و گوشت , و از باطن خود ندانی مگر اين قدر که 
و یت و ی 7 


پس هرگاه حقیقت تو همین باشد از چه راه 0 (1) و «بهائم» (2) 


ای ی ی ی ان 
داده و فرموده : 


«و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» 

یعنی : «ما تفضیل دادیم فرزندان آدم را بر بسیاری از مخلوقات خود» (3) 
ال آنتگه در این ضفات هه ارض تسار از خوانات 
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. جمع «سبع»؟ است یعنی حیوانات درنده . 


1- 7 
2- 8. چهارپایان و هر حیوانی غیر از درندگان است . 
3- 9. اسراء , (سوره 17( 1 ایه 70 


بر تو ترجیح دارند . 


پس باید که : حقیقت خود را طلب کنی تا خود چه چیزی , و چه کسی , و 
از کجاآمده ای , وبه کجا خواهی رفت 1 
کار آمده ای , تو رابرای چه آفریده اند . و این اعضا و جوارح را به چه 
۱ ۱ و بت ۰ ۱23۲ 
اند . 


و بدانی که : سعادت تو چیست , و از چیست , و هلاکت تو چیست . 


ق.ندانی. که.* آیزم ضقانت و صلکاتی که در تو خفع شندم است: بعضی. از آنما 
صفات بهایم اند ,. و برخی صفات سباع و درندگان و بعضی صفات 
شیاطین , و پاره ای صفات ملائکه و فرشتگان . 


است , و باعث نجات و سعادت تو , تا در استحکام ان بکوشی . و کدام یک 
عاریت اند و موجب خذلان و شقاوت , تا در ازاله ان سعی نمائی . 


و بالجمله آنچه در آغاز کار و ابتدای طلب , بر طلب سعادت و رستگاری 
لازم است ان است که : سعی در شناختن خود , و پی بردن به حقیقت خود 
نماید , که بدون ان به سر منزل مقصود نتوان رسید . 


فصل دوم : ترکیب انسان از جسم و نفس 


یکی این بدن ظاهر , که ان را تن گویند , و مرکب است از : گوشت و 
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و رگ و پی وغیر اینها . و آن از جنس مخلوقات همین عالم محسوس است 
> کالم عسایات است: و اصل آره کب ار عاخر ار انه استه کر 
«خاک .اتب با.و آانشن» است:م..وان: زا به. همین شنم طا هر فی خوان 
دید . 


و یکی دیگر «نفس» است که آن را روح و جان و عقل و دل نیز گویند , و 
آن جوهری است «مجرد» (1) از عالم ۱ 
از جنس فرشتگان و «عقول قادسیه» , (2) و دری است بس گرانمایه از 
سنخ مجردات , که خدای - تعالی - به جهت مصالحی چند - که شمه ای از 
ان مذکور خواهد شد - به قدرت کامله خود ربطی میان ان و این بدن 
ظاهری قرار داده و او را مقید به قید علاقه این بدن و محبوس درزندان 
تن نموده , تا وقتی معین و اجلی موعود , که قطع علاقه نفس از بدن می 
شودرجوع به عالم خود می کند . 


و اين نفس را به چشم ظاهر نتوان دید بلکه دیده نمی شود مگر به بصیرت 
باطنیه . وهر گاه حدیث نفس يا روح , یا جان , پا دل , پا عقل مذکور شد 
همین جزء اراده می شود , بلکه هرگاه انسان و آدم نیز گفته شود , به غیر 
از این , چیز دیگر مراد نیست , زیرا - چنانکه مذکور خواهد شد - حقیقت 
انسنان و ادمین همین اسنت.: 


پس بدن , , آلتی است از نفس که باید به آن حالت به اموری چند که مامور 
است قیام نماید . 


و بدان که : 
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1- 10. «مجرد» یعنی عاری از قید و شرط , و لواحق و ضمائم . حعما , 
مجرد به امری می گویند که روحانی محض بوده و مخلوط با ماده نباشد , 
6 . لاهیجی در تقسیم عوالم گوید : اول عالم جبروت است . . . که 


مجرد از ماده و صورت و مدت است دوم عالم ملکوت است که مجرد از 
ماده و مدت است سوم عالم ملک است و آن عالم اجساد است . رک : 


قرضک ععا رف اسلامی ۱ ص 0 


2 11. مراد همان «عقول ده گانه» بنابر نظریه فلاسفه «مشاء» و 
«عقول» انوار بی شمار بنابر نظریه حعماء اشراق می باشد , که معتقدند 
معارف اسلامی , جح 2 ص 1270- 1293 


شناختن حفیفت «بدن» : آمری. است.: سهل و. آسان : زیزا دانستی که آن 
ارستسن قادیات است و شتاخت: خقایق سادیات, ءخندان صعوفی. ندارد نو 
اما «نفس» , چون که از جنس مجردات است به حقیقت او رسیدن و او را 
به کنه , شناختن در این عالم میسر نیست , - رو مجرد شو مجرد را ببین - 
وان اس مت بود که هد ا. ارکسحصرت سول »صلی. الله علیه و اله 5 
سلم - شرح حقیقت او را خواستند حضرت بیان نفرمود , خطاب رسید که : 


«و یستلونک عن الروح قل الروح من امر ربی» (1) 


یعنی : «از تو از حقیقت روح سئوال می کنند , بگو که «روح» از امور 
تسا ام وان عالم اس فا اس 


و بیش از این رخصت نیافت که بیان کند . 


بلی هر گاه نفس آنسانی غود را کامل نموده باشد بعد از قطع غلاقه از 
بدن و حصول تجرد از برای آن می تواند شد که ان را بشناسد . بلکه هر 
گاه در این عالم نیز کسی نفس خود را کامل نموده باشد و بخواهد به سر 
حد کمال برساند و علاقه او از بدن کم شود , دور نیست که تواند فی 
الجمله معرفت به نفس بهم رساند . 


فصل سوم : راه شناختن نفس 


بدان که : آنچه گفتم آدمی را غیر از همین بدن مادی و صورت حسی , 
جزوی دیگرهست مجرد , که آن را «نفس» می گویند , اگر چه فهمیدن و 
اه ام مت ارو ی کان یه ی تس را که اس 
مطلب بر او ظاهر و روشن می شود , زیرا 
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1- 12. اسراء , (سوره (17) , آیه 85 . 

2 13. عالم مجردات را «عالم امر» می نامند که به امر تکوینی الهی از 
«کتم عدم» [جهان نیستی ] به وجودامده اند , و بر حسب امر تکوینی , 
دفعه واحده پدیدار گشته اند . فرهنگ معارف اسلامی , ج 2 ص 1227 . 


(جهت اطلاع بیشتر به تفسیر المیزان , ج 13 ۰ ص 210«طبع اول» 


که : هر که ساحت دل خود را از غبار عالم طبیعت پاک کند و علایق و 
شهوات حیوانیت را اندکی از خود دور نماید و آثینه دل را از زنگ کدورات 
اه ی اه ی اه ها او ای وت تا تاه 
ببندد و با محبوب حقیقی خلوتی نماید و با حضور قلب , متوجه به عالم 
انوار شود و با بیت خالص مشغفول به مناجات حضرت پروردگار 9 و 
گاهی تفکر در عجایب ملک و «ملکوت» (1) جمال (2)و «جبروت» (3) 
قادر ذو الجلال کند سا تا 
تا ی مه تا ی و ار ام 
جسمانی نیست , بلکه از عالم دیگر است . 


و راهی ذیکر که به. نیب آن بتوان داتست که آدهی, را غیر از این بدن , 
جزئثی دیگراست که از جنس بدن نیست , «خواب» است , که در خواب , 
راه حواس بسته شود و بدن از حرکت بازماند و چشم از دیدن ۶ و ون از 
شنیدن بسته , و تن در گوشه ای ساکن وبی حس شود و با وجود اين , در 
آن وقت آدصوت در آفاق و اطراف عالم مشغول سیر کردن باشد و با 
اصناف خلایق در گفتن و شنودن . بلکه اگر نفس را فی الجمله صفائی 
باشد در عالم ملکوت راه یابد , و از آنجا امور آینده را ببیند و بشناسد و بر 
مغیبات , مطلع شود , به نوعی که هرگز در بیداری و در وقتی که این بدن 
در نهاٍیت هوشیاری است نتواند بدان رسید . 


و راه دیکز انکة > آزفیه 
ص: 31 


1- 14. «عالم ملک» , جهان جسمانی و عالم ماده و مادیات را گویند , که 
به آن , عالم شهادت و ناسوت وکون و فساد نیز می گویند : و «عالم 

ملکوت» , عالم مجردات ,؛ عالم ارواح و معقولات است که به 1 , عالم 

باطن و بقاءو اسرار نیز می گویند . فرهنگ معارف اسلامی , ج 2 ص 

1 وج 3 , ص 1921 . 

2 15. توت میت نتم 

3- 16. ظاهرا همانطور که در نسخه خطی موجود است «جلال و جبروت» 

صحیح باشد به معنای عظمت و بزرگی و غلبه و سلطنت . چنانکه عراقی 

گوید: برر زچند و چون جبروت و جال او یرون زگفنگو صفت لا بزال او 


را قوت معرفت همه علمها و صنعتها است , و با انهاپی می برد به حقایق 
اشیاء و می فهمد اموری چند را که نه از این عالم است و نه می داندکه از 
کجا این امور داخل قلب او شده و از کجا فهمیده و دانسته . بلکه گاه 
است که : دریک لحظه , فکر او از مشرق به مغرب و از «ثری» تا «ثریا» 
(1) رود , با آنکه تن او در عالم خاک محبوس و ایستاده . 


پوشیده نمی ماند . و در کتاب الهی و اخبار ائمه معصومین در مقامات 
متعدده اشاره به آن شده , مثل قول خدای - تعالی - که خطاب به سید 
رسل می فرماید : 


«قل الروح من امر ربی» (2) 


یعنی : «بگو در جواب کسانی که سوال می کنند از تو ازحقیقت روح 
انسان , که : «روح» از جمله کارهای الهی است و از عالم امر است» . 


«الاله الخلق و الامر» (3) 
«یعنی : عالم امر , خدا را است , و عالم خلق خدا را» . 


رایمه تست جر و یحو کون ومع 
انسانی چون مجرد است ان را مقدار و کمیت نباشد . 


و دیگر می فرماید : 
«یا ايتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه» . (4) 
و دیگر می فرماید : 


«و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زکیها و قد خاب 
من دسیها» . (ظ) 


و از پیغمبر صلی 
ص: و 


1- 17. از زمین تا آسمان . 

2 18. اسراء (سوره 17) ایه 95 . 

3- 19, اعراف (سوره #7 ایه 4 . ۲ 

4 20. بعنی : ای نفس قدسی مطمئن و ارام یافته ! به باد خدا به سوی 
پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو ازاو خشنودی و هم او از خشنود 
است . فجر , (سوره 89) , ایه 27 و 28 ۲ ۲ 
5- 21. یعنی : قسم به نفس ناطقه انسان , و قسم به ان خداوندی که ان 
را این چنین فریب آفرید و اعضایس رامنظم شاخت و قوافش, را درز 
نمود . الشمس 4 (سوره 01( ۰ ایه 7- 10 . 


الله علیه و آله مروی است که فرمودند : 
«من عرف نفسه فقد عرف ربه» 


یعنی . «هر که شناخت نفس خود را یس می شناسد پروردگار خود را» ۱ 
(1) 


و معلوم است که : شناختن این بدن جسمانی که امری است سهل و آسان 
, چندان مدخلیتی در معرفت پروردگار ندارد . 


و از حضرت امیر المومنین علیه السلام مروی است که فرمودند : 
«خلق الانسان ذا نفس ناطقه» (2) 


یعنی : «انسان خلق کرده یو ضاکت: .که شتت رن ادراک 
معقولات می کند» . 


فصل چهارم : حقیقت و ماهیت آدمی 


چون که دانستی که : هر کسی مرکب است از نفس و بدن , پس بدان که 
حقیقت آدمی و آنچه به سبب آن بر ساير حیوانات ترجیح دارد همان 
«نفس» است که از جنس ملائکه مقدسه است . و «بدن» امری است 
عاریت , و حکم مرکب از برای نفس دارد , که بدان مرکب سوار شده و از 
عالم اضایه بوظن و حخف نه این تا امه از بناق: ود تجارنی 
کند و سودی اندوزد , و خود را به انواع کمالات بیاراید , و اکتساب صفات 
حمیده و اخلاق پسندیده نماید , و باز مراجعت به وطن خود نماید . يا هر 
بدنی حکم شهری را دارد افرینش , که پادشاه کشور هستی که حضرت 
آفریدگار است , هر بدنی را «اقطاع» (4) روحی که از زادگاه عالم تجرد 
است مقرر فرموده تا از منافع و مداخل آن شهر تهیه خود را دیده , و 
وس مس ۱109۵ و انس گردد . و در این بدن 


ص: 33 


۱ 
2 23. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص 231 . 


3- 4 2. مملکت , کشور . 5 
4 25. بخشیدن چیزی به کسی جهت استفاده 


است محسوس و مشاهد , مرکب از دست , پا , چشم , گوش , سر , سینه 
و سایراعضاء . به این سبب بر هیچ حیوانی فضیلتی ندارد , و انچه باعث 
افضلیت آدمی بر سایرحیوانات فت. نود آن.ز ۶ ذیکر است:: که «انفنن 
ناطقه» باشد که حیوانات دیگر را این جزء نیست . 


و بدان که بدن , امری است فانی و بی بقاء که بعد از مردن از هم ریخته 
می شود , واجزای آن از یکدیگر متفرق مي گردد و خراب می شود , تا باز 
وقتی که به امر پروردگار - تعالی - اجزاء ان مجتمع شود , و به جهت ثواب 
و حساب و عقاب زنده کرده شود . 


اما «نفس» , امری است باقی , که اصلا و مطلقا از برای آن فنائی نیست 
, و بعد ازمفارقت ان از اين بدن و خرابی تن , از برای ان خرابی و فنائی 
نیست و نخواهد بود . واز این رو ست که خداوند - سبحانه - می فرماید : 


قو لا خسن آلکین لوا قی سل الله آمواتا بل اه عفد رسم تقونه 
ض 


یعنی . 


«گمان نکن که (ن کسانی که در راه خدا کشته شدند و جان خود را 
درباختند مرده هستند , بلکه ایشان زنده اند نزد پروردگارشان و روزی داده 
می شوند» . 


ویک می فرماید : 
«ارجعی الی ربک» . (2) 


یعنی : «ای نفس , رجوع و بازگشت کن به نزد پروردگار خود همچنانکه در 
۳ از نزد او - تریجانه. - آمدی *. 


و نیز از این روست که پیغمبر خدا - صلی الله علیه و 
ص: 34 


1- 26. آل عمران , (سوره 3) , آیه 169 . 
2- 27 فجر , (سوره 99( 1 ابه 29 ۰ 


اله و سلم - در روز بدر به شهدای بدر ندا می فرمود : 
«هل وجدتم ما وعد ربکم حقا» 


بعنی .: «ای کشته شدگان در راه خدا| ! آیا آنچه را که پروردگار شما به 
شما وعده داده بود حق و راست بافتید ؟ » . 


آنگاه بعضی از اصحاب عرض کردند : یا رسول الله ایشان مرده اند چگونه 
اواز می دهی ایشان را ؟ 


حضرت فرمود : «انهم اسمع منکم» . 


یعنی : «ایشان از شما شنواترند و فهم و ادراک ایشان اأن از شما بیشت 


است» . (1) 


و ظاهر | ست که شنیدن ایشان در آن وقت نه به همان بدنی بود که در 
صحرای بدرافتاده بود , بلکه به نفس مجرده باقیه بود . 


فصل پنجم : سیر به عالم بالا با جنبه روحانی 


از آنچه مدکور شد دانسته شد که : از براق اتسان دو جنبه است: : یکی 
جنبه «روحانیت» که مناسبت دارد به نت ان با ارواح طیبه و ملائکه 
مقدسه . و دیگری جنبه «جسمانیت» که مشابهت دارد به جهت آن با 
حیوانات , از بهائم و سباع . و به واسطه ان جزء جسمانی چند روزی در 
اين عالم هستی زیست می نماید و مقام می کند . 


سیس به واسطه جزء روحانی مسافرت به عالم اعلی‌شی. کنو.ه کی نها 
شرطی که در مدت اقامت در دنیا میل به آن عالم نموده همه روزه در 
ترقی باشد , تا جانب جزء روحانی بر جسمانی غالب شود , و کدورات عالم 
طبیعت را از خود بیفشاند و در او آنار روخاتیت بیدا کردد . 


و چون چنین باشد 
ص: 35 


1- 28. بحار الانوار , ج 6؛ ص 207 


می رسد به جائی که با وجود اينکه در این دنیا هست , هر لحظه ازسیر به 
عالم بالا با جنبه روحانی «مبادی فیاضه» (1) کسب فیوضات می کند , و 
دل او به نورالهی روشن می شود . و هر چه علاقه او از جسم و جسمانیات 
کمتر می گردد , روشنائی دل و صفای خاطرش زیاد می شود , تا زمان 
مفارقت از این دنیا رسد تمامی پرده های ظلمانی طبیعت از پیش دیده 
بصیر یش برداشته می شود . و حجابهای «عوایق هیولانیه» (2) از چهره 
نفنسش دور می گردد. و در آن وقت از دل او جمیع اندوه‌ها و المها بیرون 
می رود , و از همه حسرتها و محنتها فارغ می شود , و می رسد به سرور 
ابدی و راحت سرمدی . هر لحظه او را از اشعه جمال ازل نوری تازه , و 

هر دم او را از «مواید» (3) احسان «لم یزل» (4) فیضی بی اندازه حاصل 
می گردد . و باشد که با وجود بقای در دنیا , هرگاه ريشه جمیع علایق 

دنیویه را از زمین دل برکند . پیش از ارتحال به عالم بقاء , این حالات 
ازبرای او حاصل شود , و در اين هنگام مال و عیال بر خود «کل» (5) و 
وبال می بیند , مگر به قدر ضرورت . بلکه از تن و بدن خود دلگیر می شود 
وطالی سفر اخرت: مین رده وس بان خال.من دورد 


دسر 


حجاب چهره جان می شود غبار تنم *#خوشا دمی که از این چهره پرده 


برفکنم 


توق اش تاه حای میل او مساحص سا ال اخلای مس سا 


ص: 3206 


1- 29. در اصطلاح فلاسفه مراد از «مبادی فیاضه عالیه و متعالیه» همان 
عقول مجرد طولیه و نفوس کلیه و عقول عرضیه است , که «مبادی 
مفارقه» هم نامیده اند . و فلاسفه معتقدند که : آنان صادر اول و واسطه 
فیض می باشند . فرهنگ معارف اسلامی , ج 3 ص 1667 . 

2- 30. منسوب به «هیولی» (خمیره اجسام , ماده و عنصر اولیه جسم) 
است . فرهنگ معارف اسلامی , ج 3 , ص 2188 . 

3- 31. جمع مائده است . یعنی : سفره . 

4- 32. جاودان . 

5- 33. گران و سنگین . 


سوی اوست نپوید , تا برسدبه مجاورت ملا اعلا . و محرم گردد در محفل 
قرب مولی . و بیابد آنچه را که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و 


نم میمصت عرص کات الم اسان ان 
شده که : 


«فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین» . (1) 


بعتی. * «افنع کشن. نمی داتن آنجه. تخیره. شندم. است از برای انشان از 
چیزهائی که دیده ها را روشن می کند» . 


فصل ششم : لذت و الم جسم و روح 


چون که دانستی که : ادمی را روحی و بدنی است که هر کسی مرکب 
است از این دو , باید بدانی که هر یک از این دو جزء را المی و لذتی و 
و را و ور بش 9 1 ۱ ی 


و آلام و محنتهای بدن عبارت است از : امراض و بیماریها که عارض بدن 
می گردد , و جسم را لاغر و نحیف می کند , و آن ۶۱۱۶ ذریک لذات 
جسمانیه باز می دارد , و بامسامحه در معالجه به ۱۳9 
فعلم طب» ممین است سای بیان ان امراض تععالحات ابا . 


و آلام و بیماریهای روح عبارت است از : اخلاق ذمیمه و صفات رذیله , که 
موجب هلاکت و بدبختی روح است , و باز می دارد آن را از درک لذات 
روحانیه , و رسیدن به سعادت ابدیه . 31۳ را فحزوم ضیف کرداند از 
مرافقت محرمان خلوتخانه انس 9 عالم قدس . 


و صحت و راحت روح , عبارت است از : اتصاف به اوصاف قدسیه و 


ص: 327 


1- 34. سجده , (سوره 32) , آیه 17 . 


و معالجات آنها در «علم اخلاق» است که در این کتاب بیان می شود . 


فضال, شفعم ۶ خانیبه تحار نفتین و قباخد ضخت آن 


زنهار ای جان برادر ! تا حدیث بیماری روح را سهل نگیری . و معالجه آن را 
بازیچه نشماری , و مفاسد اخلاق رذیله را اندک ندانی , و صحت روح را به 
صحت بدن قیاس نکنی . و چگونه عاقل چنین قیاس کند , و حال آنکه 
مقصود از صحت بدن از برای کسانی که از روح و صلاح و فساد ان 
فراموش کرده اند , نیست مگر زندگانی پنج روزه دنیا , و زیست کردن در 
این عاریت سرا بر هژر ان یتدم آی: مر تب تقی نوی مکرباز هاندن 
از لذات خسیسه جماع و غذا و امثال اینها . و اما اخلاق ذمیمه که بیماری 
روح از آنها است , باز می دارد آدمی را از رسیدن به لذت سعادت ابد , و 
پادشاهی سرمد . وهر یک از آنها پرده ای است ظلمانی که مانع 
«اشراقات» (1) انوار الهیه , و عایق فیوضات «نفحات» (2) رحمانیه است 
, و مساأمحه در معالجات آنها آدمی را به هلاکت دائمه وشقاوت ابدیه می 
رساند ء و صت:رهع و اتصاق: آن به سحاسم الا باعت وید ای آبفی و 
حیات حقیقی است . 


و بعد از آنکه ساحت نفس انسان از اخلاق ناپسند , پاک , و به صفات 
ارجمند به ترتیب مقرر آراسته گردد , مستعد قبول فیضهای غير متناهیه 
«رب الارباب» , (3) بلکه به سبب آن رفع حجاب می شود . و صور جمیع 


موجودات ائنته داش ظطاهد. می شود و ور آین. هام موجودی فن. نود 
تام الوجود , ابدی الحیات 


ص: 39 


1- 35. تابش ها , درخشش ها 

2- 36. نسیم ها . یعنی : مانع تجلیات نسیم رحمانی است . 

3- 37. مراد ذات حق است به اعتبار اسم اعظم و تعین اول . که منشا 
تمام اسماء , و صفات است . فرهنگ معارف اسلامی , ج ۰2 ص 901 . 


, «سرمدی البقا» , (1) قامنش سزاوار خلعت خلافت الهیه ۳ 
(2) لایق تاج سلطنت و ریاست معنویه . و می رسدبه بهجتها و لذتهائی که 
هیچ دیده مانند آن ندیده , و به خاطر هیچ آفریده نگذشته . 

و از این رواست که سید رسل - صلی الله علیه و آله و سلم - فرموده : 


«لو لا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت 
السموات و الارض» 


یعنی : 


«اگرنه این می بود که لشکر شیاطین اطراف دلهای بنی آدم را فرا گرفته 
اند , هر آثینه مشاهده می کردند حقایق موجودات «عوالم علویه و سفلیه» 
اه ری و او را ای ور 
آنها» . (4) 

همچنان که تطهیر نفس از جمیع صفات خبیثه , مورث رفع جمیع اس 
های ظلمانیه» , (3) و کشف حقایق جمیع موجودات امکانیه می گردد . 


ای اه را ی ی وه 
و بالجمله به قدری که آئینه تفس اززنگ کدورات عالم طبیعت پاک می 


شود صور موجودات عوالم قدنتن در آن ظاخرمی رید + وه همان مقدار 
سزاوار بساط قرب پرورد کار مین هون 


مفاسد بیماری نفس و فوائد صحت آن و به این سبب خاتم انبیاء - صلی 
الله علیه و اله و سلم - فرموده اند : 


«آن لی مع الله حالات لا یحتملها ملک مقرب و لا نبی مرسل» . (6) 
یعنی . 


«مرا با خدای حالاتی چند است که هیچ ملک مقربی و پیغمبر مرسلی 
طاقت و توانائی ان را ندارد» . 


و هر کسی که در 
ص: 39 


1- 38. هميشه زنده و جاودان , باقی . 

2- 39. تارک به معنای سر , و فرق سر است . 

3- 40. مراد از «عالم سفلی» عالم ماده و طبیعت ناسوت است ۰ و9 مراد 
از «عالم علوی» عالم ماوراء طبیعت , و عالم ملکوت و جبروت است . 

4- 41. بحار الانوار , ج 70 , ص 59 , ح 39 . 

5- 42. مراد تاریکی هائی است که در اثر گناه , روی قلب انسان احساس 
می شود . 

6- 43. بحار الانوار , ج 82 , ص 243 . (در مصدر بجای «لا یحتملها» کلمه 
«لا یسعنی» ذکر شده) 


مقام سلوک راه سعادت باشد , و مراقبت از احوالات خود نماید , به قدر 
استعداد و قابلیت خود بر می خورد به آنچه می رسد به او از الطاف ربانیه 
وفیوضات رحمانیه , و لیکن فهم ما ادراک فوق رتبه خود را نمی کند اگر 
چه باید از بابت ایمان به بعثت , تصدیق و اقرار به آن نماید . همچنان که 
ما ایمان داریم به نبوت و خواص پیغعمبری و لیکن حقیقت آنها را نمی 

شتانتم .و عقول مارح چا ۳ راتس احاطه 
تدارد خنين بف قالم طفل ‏ مصفل. نمی اند عالم .ممیز را بو ممزعامی 
تقی.قممه عالم علماعر امه علضاء تمی: شتا سند عالم اییاء و آولیاع را 


و به حکم عنایت ازلیه درهای رحمتهای غیر متناهیه الهیه بر روی هر کسی 
گشاده , وبخل و «ضنت» (1) از برای احدی نشده , و لیکن رسیدن به آنها 
موقوف است به اينکه ائینه 3 صبقل داده شود , و از کدورات عالم 
طبیعت یاک شود , و زنگ اخلاق دمیمه. از آن زدوده گردد . پس خرمان از 
انوا فبه‌ضات المیه , و دوری از اسرار ربوبیه , نه از بخل مبدا فیاض است 
عالی شانه عن دلک» زوا بلکه: از برده ها طلمانه ومایمر ضخات 


وعوایق جسمانیه است که بدن آدمی را احاطه نموده است . 


هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست***ورنه تشریف تو بر بالای 
و مخفی نماند که آنچه از علوم و معارف و اسرار که آدمی به واسطه 
تظهیر. تفتین. وخصفیه آن: می. فمضد + نه هانند. این علوهی. ات که.-از 
«مزاوله» (3) کتب رسمیه و ادله 


ص: 40 


1- 44. دریغ . ۱ 

2 45. خداوند - متعال - بالاتر و برتر از ان است که محرومیت افراد از 
انوار فیض الهی را به او نسبت داد . 

3- 46. ممارست . 


عقلیه گرفتاران عالم طبیعت و محبوسان زندان و هم و شهوت می فهمند , 
هه ار ایا ره هر اه 
که قابل شک و شبهه نیستند , و این علمی است که حضرت فرمودند : 


«انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یرید» . (1) 

#یفتی + کلم تور است. که خق, + ععالی:<می افکند ان را در هر دلی که 
می خواهد» . 

و حضرت امیر مومنان علیه السلام درکلمات بسیار , اشاره به این علم 
فرموده اند , و از ان جمله در وصف راستین از علمامی فرمایند : 


تن بیاعم ای ماه ایا 
ای ی ها اف ی را ای تس سا 
بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلی» (2) . 


یعنی . 


«علم , به ایشان هجوم آورده است , ایشان به بصیرت و بینائی و به حقیقت 
روح و یقین رسیده اند . و نرم و آسان شده است از برای ایشان : آنچه 
سخت ومشکل است بر دیگران از اهل عیش و تنعم در دنیا تب تاو خر افتتون: 
نا کا یف عماشد ور 


وش این کم روم شا سای ند الم ای ارو 
و در مکان دیکر من فرماید : 


«قد احیی عقله , و امات نفسه , حتی دق جلیله , و لطف غلیظه , و برق له 
لامع کثیر البرق , فابان له الطریق , و سلک 


ص: 1 


2 مار التوار 1ص 25 17 
2 48. نهج البلاغفه فیض الاسلام , ص 1158 , حکمت 139 . 


به السبیل» . (1) 

بعنی . 

«زنده. کرد دل خود را و میر اتید تغسن خود راما آنکه تاهضواری و درشتی 
او لطیف و هموار شد . و درخشید از برای او نوری درخشنده . پس ظاهر 


و هویدا کرد از برای او راه حق را , وبرد او را در راه , تا رسانید او را به 


مطلوب» . 


ولیکن , مادامی که صفحه دل از نقوش اخلاق ذمیمه پاک نگردد . اين قسم 
و , عبادت باطنی 
است , همچنان که نماز , طاعت ظاهر است . و همچنان که تا ظاهر از 


۱ ی و ۰ 


1 ی 
که دل ناپاک , منزل رح ود و حال اینکه افاضه علوم بر دلها 
ازعالم «لوح محفوظ» (2) به وساطت ملائکه مقدسه است که وسائط 


فیض الهی هستند . 

علم بدون تزکیه , علم نیست 

و پیغمبر - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود : 

«و لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب» . 

یعنی . 

«ملائکه داخل نمی شود بر خانه ای که در آن سگ باشد» . (3) 


پس , هرگاه خانه دل مملو از صفات رذیله که سگان درنده هستند باشد , 
حقه ما نگ کف ضلم ع وم ه ارت افت ال میسنت کو. ار اس 
معلوم می شود که کسانی که عمر خود را صرف تحصیل علم 


ص: 2 


1- 49. مدرک فوق , ص 692 , خطبه 210 . 


2- 0د. او همان لوحی است در نزد خداوند , که از هر گونه تغییر و تبدیل و 
تحریفی محفوظ است , و همه حقایق عالم و حوادث آینده و گذشته در آن 
درح است . در مقابل آن , لوح «محو و اثبات» است که امورات نوشته در 
ان باتوجه به شرائط و موانع , قابل تغییر است . ر ک : تفسیر نمونه , ج 
1 ص 9 وج 10 , ص 241 . و بحار الانوار , ج 7ظ , ص 375 . و حق 
اليقین علامه شبر , ح 1 , ص 78 . و اسفار , ط قدیم , ج 3 , ص 62 . 

3- 51. مسند احمد بن حنبل , ج 4 , ص 28 و من لا یحضره الفقیه , ح 1 , 
ص 1539 , رقم 744 . 


از طریق مجادلات کلامیه و استدلالات فکریه نموده اند , و از تزکیه نفس 
از صفات ذمیمه غافل مانده اند , بلکه دلهای ایشان متعلق به «قاذورات» 
از دنبای دنه ی قوش ایسان فاد قوی عضببه ی نمويم است + از 
حقیقت علم بی خبر , و سعی ایشان بی ثمر است . و انچه را تحصیل کرده 
سرور و صفا و نوری است , و دلی را که نورعلم واقعی در آن داخل شد 
مستغرق لجه عظمت خداوند جلیل , و محو مشاهده جمال جمیل می شود 
زخارف دنیا , و حصول منصب و جاه و شهرت در بلاد , و تسخیر قلوب عباد 
است . و نه همین است که صفات خبیثه و اخلاق رذیله , مانع از طلوع 
انوار علوم حقیقیه از مطلع فیوضات الهیه باشد و بس , بلکه بدون تزکیه 
نفس و تصفیه قلب , عبادات ظاهریه رااثری , و طاعات بدنیه را ثمری 
نیست . و چه فایده مترتب می شود بر اراستن ظاهر وکاستن باطن . 


قال الله - سبحانه - : 

«آن الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر» 

یعنی . 

«نماز , باز می دارد نمازگزاران را از اعمال زشت و منکر» . (2) 

اگر نماز با خبائت باطن و اخلاق سیثه مقبول خداوند بی نیاز بودی , پس 
چرا می بینی اکثر مردم را که هر روز نماز پنجگکانه به جا می اورند , و هر 
ساعت چندین منکر ومعصیت از ایشان صادر می شود ؟ ! 

و حضرت فرمودند : 

ص: 43 


2 53. عنکبوت 4 (سوره 20( 4 ابه 45 . 


«الصلوه معراج المومن» 
یعنی . 
«به واسطه نماز موّمن عروج می کند به معارج قرب پروردگار» . (1) 


پس اگر آنچه می کنیم نماز باشد چرا بجز تنزل و هبوط از خود نمی یابیم 
؟ ! 


را ی ان ای او 
اول ای جان دفع شر موش کن ***بعد از آن در جمع گندم جوش کن 


و مثال کسانی که مواظبت بر عبادات جسمیه می کنند , و صفای دل و 
با متسر و را فراع ره نوی تایه ن 
نمی کنند مانند قبور مردگان است که ظاهر آن را زینت نمایند , و در باطن 
آن.فرداز کندنده پنهان است . یامثل خانه ای است ظلمانی و تاریک که 
چراغی بر بام آن نهند . يا چون مرد دهقانی است که تخمی افکند و آن تخم 

را ی ان یر 
آن گیاه را قطع کند و از بیخ آن غافل ماند , تا آنکه قوت گیرد و همه 
ما را اه ی | 
«جرب »* (2) فراگرفته باشد , و طبیب حاذق امر فرماید که : : دوائّی بنوشد 
که ماده جرب را از باطن قلع نماید , و طلائی را بر ظاهر بدن بمالد که اثر 
آن‌ترا اد طامر دق کنده و اوتوا را ری ند همطل اکتا کماید +و‌هر شه 
ید طلا <فه شود ازحنجه باصن «اضعاف» ار متفر کرددها اهر هلای 


ص: 4 
تسیر ان کت مرتحم ان 5 


دا ها یکی از بیماریهای جلدی است که عوارض آن , سوزش و خارش 
پوست بدن ت شدن دانه های بسیارریز در روی آن است . 


سازد . 
توجه به صحت جسم , و غفلت از صحت و روح 


چون معلوم شد که : قیاس بیماری و صحت نفس به مرض و سلامتی بدن 
خود را صرف محافظت صحت بدن فانی می کنند , و صبح و شام در دفع 
امراض جسمانیه سعی تام به عمل می اورند , و قول طبیب فاسقی , بلکه 
کافری را گردن اطاعت نهاده و به شرب دواهای ناگوار , و ارتکاب اعمال 
ناهنجار قیام می نمایند , و سر از فرمان طبیب الهی در تحصیل حصول 
ملکات نفسانیه به تکرار اعمال سعادت دائمیه و حیات ابدیه می پیچند , 
ومعالجه نفس را اندک و سهل می شمارند . 


ترا یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده***ترا ترسا همی گوید که در 
صفرا مخور حلوا 


تسه 


زبهر دین نه بگذاری حرام از گفته یزدان ز بهر تن تو بگذاری حلال از 


گفته ترسا 


و چون پرده غفلت برداشته شود , و بیماری نفس خود را معاینه ببیند , و 
دسترس به دوائی نداشته باشد فریاد 


«يا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله» (1) 
از نهاد ایشان برآید . 
فان تصش یا سا میتی بت فق ار اسان 


بدان که : هر نفسی در مبادی افرینش و اوان طفولیت , از جمیع صفات و 
ملکات خالی است , مانند صفحه ای که ساده از نقش و صورت باشد , و 
حضول ملکات و فحقق ضعات به واسطه تکرار اعمال و افعال معتضیه انوا 
ی بوچ 4 یب توص رب 
مرتبه دوم آن اثر بیشتر می شود , تا بعد از تکرار عمل , آثر مستحکم و 
ثابت می گردد و «ملکه راسخه» می شود 


ص: 45 


هی ۶ قوس سس ی از هیا که ناماس هرارش 
کردم . زمر , (سوره 39 ابه 56 


در نفس , همچنان که «انگشت» (1) چون مجاور آتش شود حرارت در آن 
تاثیر می کند و گرمی در آن ظاهر می شود , لیکن ضعیف است و به مجرد 
دور کردن از آتنش سرد می شود . و هر گام مجاورت طول کشیدتاثیر 
را یهد 
آن روشن می شود و آتشی می گردد که هر چه به آن نزدیک شود می 
سوزد , و هر چه به آن مقابل شود روشن می کند . 


و همین است سبب در سهولت تعلیم اطفال و تادیب ایشان , و صعوبت 
تغییر اخلاق مشایخ و پیران . و هرگاه کسی مراقبت احوال خود کند » و 
نظری در اعمال و افعال خودکند , و صفحه دل خود را کشوده و به دیده 
بصیرت در آن تامل نماید , بر می خورد به ملکات و صفاتی که در آنجا 


رسوخ کرده اند , و اکثر مردم به جهت گرفتاری علایق وکثرت عوایق از 
نقوش و نفوس خود غافل اند . 


اما چون زمان رحلت از این سرای پندار , و مسافرت به عالم بقا و قرار 
رسد , دل ازمشاغل دنیویه فارغ , و ريشه علایق از مزرع خاطر منقلع , و 
ده طبیعت از مقابل دیده بصیرت برداشته شود , و نظر او بر لوح دل و 


صفحه نفس افنتد . 

چنانکه حق - سبحانه و تعالی - فرموده : 

«و اذا الصحف نشرت» . (2) 

و در مکان دیگر می فرماید : 

«فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید» 

یعنی . 

«پس در آن روز پرده از پیش دیده تو برداشته می شود , و 
ص: 46 


2- 8 بعنی . و هنگامی که نامه اعمال خلق گشوده شود . تکویر , (سوره 
1 , ایه 10 . 


چشم تو تیز بین می گردد , و اعمال خود را می بینی» . (1) 


پس نتایج اعمال خود را معاینه می بیند , و ثمرات افکار و افعال خود را 
مشاهده می کند , و می رسد به آنچه در کتاب کریم است که : 


«و کل انسان الزمناه طاثره فی عنقه و نخرج له بوم القیمه کتابا بلقیه 
و را اقرا کتابک کفی رز فسی الیوم علیی حسیبا» ۰ ۳4 


یعنی . 


هر ی زا اس مت خی آیم اموا اس سر کر رین او ماه 
«طوق» که از او جدا نمی شود . و در روز قیامت کتابی را که اعمال او در 
آن ثبت است به جهت او بیرون می آوریم , در حالی که گشاده باشد و بر 
اف گزته شود * آنگام به.او کفته من شود بحوان نامه عمل, خوه وا + و 
کافی هستی تو از برای محاسبه خود» . 


پس کسانی که در دنیا از احوال خود غافل , و اوقات خود را صرف لهو و 
باطل نموده اند , بی اختیار می گویند : 


«ما لهذا الکتاب لا یغادر صفغیره و لا کبیره الا احصیها» 
یعنی : 


«چگونه است این کتاب که باقی نگذارده است از اعمال صغیره و کبیره را 


ات سا 
فصل نهم : فایده علم اخلاق و برتری آن بر سایر علوم 


چون که شناختی که حیات ابد , و سعادت سرمد , از برای انسان موقوف 
است به دفع اخلاق ذمیمه و اوصاف رذیله , و کسب ملکات ملکیه و صفات 
قدسیه , و اين میسرنمي شود مگر : 9 
ملکات , و تمیز نیک و بد آنها ازیکدیگر , و دانستن معالجاتی که در علم 


ص: 7 


1- 59. ق , (سوره 50) , آیه 22 . 


2 ۰60 اسراء , (سوره 17) , آیه 13 


عم 


3- 61, کهف , (سوره 19( ابه 9 


اخلاق از برای تهذیب نفس مقرر است , معلوم می شود که شرف این 
علم از سایر علوم برتر , و ثمر و فایده اش بیشتر است . 

و چگونه چنین نباشد , و حال آنکه شرافت هر علمی به شرافت موضوع آن 
است. .عضو این عم مس تاطنع اسافه است. که ارف ادا 
کنات دا اف کات است هه اسهم ایم خا ار عصی 
مرتبه بهائم به اوج عالم ملائکه عروج می نماید . 


بلی , از برای بنی نوع انسان و عرضی است عریض , اول آن فروتر از 
عالم چهارپایان , و آخرش برتر از اقلیم فرشتگان . 


در حق اولش فرموده : 
«آن هم الا کالانعام بل هم اضل سییلا» 
یعنی . 


«نیستند ایشان مگر مانند چهارپایان , بلکه پست رتبه تر و گمراه ترند» . 
(۳9 


و به اين جهت می گویند : 

«یا لیتنی کنت ترابا» 

یعنی : 

«کاش که من خاک بودمی» ۰ (2) 
و در شان آخرش رسیده : 
«لولاک لما خلقت الافلاک» . 
یعنی : 


«اگر مقصود تو نبودی آسمانها را خلق نکردمی» . (3) 


ای نقد اصل و فرع ندانم چه گوهری ***کز آسمان تو برتر و از خاک 
0 


صحفت است که رایع له سرب مهم 
«آنی وزنت بامتی فرجحت بهم» . 

یعنی . 

«مرا با تمام امت موازنه نمودند من بر همه راجح آمدم» . (4) 

و این , خود ظاهر و روشن است که : این تفاوت و اختلاف در میان 

ص: 489 

1- 62. فرقان , (سوره 25) , آیه 44 . 

2- 63. نبا , (سوره 78) , ایه 40 . 


5 بحار الانمار: 57 دض 99 و گس 8 
4- 65. مسند احمد بن حنبل , ج 2 ص 76 . 


آفزاه ام ی سای طشس دای اس اه سور 
این شریک هستند , بلکه به جهت اختلاف در اخلاق و صفات است , و این 
عم بات نصا مرت ارام ار ماع اشست اد علمی 
ات رت رت به اشرف کاینات می رساند ؟ و به این 
جهت , حکمای سلف نام علم را به غير از «علم اخلاق» حقیقتااطلاق نمی 
کردند , و به اين سبب آن را «اکسیر اعظم» می نامیدند , و آن را اول 
تعلیم خود قرار داده بودند » و اول , به شاگردان خود اين علم را می آموختند 


(0۳9 


آری , همچنان که بدنی که مواد فاسده و «اخلاط ردیه» (1) در آن مجتمع 
اند , ازکثرت غذا بجز فساد اخلاط و زیادتی مرض حاصل نبیند , همچنین 
نفسی که مجتمع اخلاق ذمیمه و صفات رذیله باشد , از تحصیل علوم بجز 
شر و فساد ثمری نبیند . 


و از این روست که : بیشتر کسانی که ملبس , به لباس علماء گشته اند , و 
خود را از زمره اهل علم می شمرند , به مرا 0 3 

و دل ایشان سیاه تر است . ماه وسال در جمع مال , خواه حرام و خواه 
0 ۳۹ جاه و منصب , و این را ترویج دین و مذهب 
فا .ها اشا مب اعران در ماه تلاصا وم بر 
میا غوام سوساع ای اس مس 


ص: 419 


1- 66. جمع «خلط» (رطوبت فاسد و گندیده) است . و در اصطلاح قدیم , 


خون ؛ , بلغم و : فرهنگ 


و اصول عقایدشان نادرست , رسوم شرع و ملت را دور انداخته , و بدعتی 
چیه ار تراق ود ساخته ‌داحته و آن را مختضام کت با همع انل اند 
از اینکه : حکمت , حقیقه همان است که در شریعت نبویه مقرر فرموده . 
و ندانسته اند که : علم بدون عمل گمراهی و ضلال , وتعلم بدون طاعت , 
خسران و وبال است . 


همانا قول بیغمبر - صلی الله غلیه و آله و .سلم - را تشنیده اند که » 
«البلاهه ادنی الی الخلاص من فطانه بتراء» . 

یعنی . 

«ابلهی و نادانی به نجات نزدیکتر است از زیرکی ناقص و ناتمام» . 

و گویا به گوش ایشان نرسیده که حضرت رسول - صلی الله علیه و آله و 
سلم - فرموده : 

«قصم ظهری رجلان : عالم متهتک و جاهل متنسک» . 


«دو نفر پشت مرا شکستند : 


یکی عالمي که پرده شریعت را درد و به علم خود عمل نکند , و دیگری 
جاهلی که اداب عبادت را نداند و بدون علم عبادت کند» . (1) 


تهذیب اخلاق و ثمره آن 


از آنچه مذکور شد دانسته شد که : فایده علم اخلاق , پاک ساختن نفس 
اسنت از .ضفات رخبله ۶ اراسشتن آن. نه. علکات: جصاه + که. از آن. نه 
«تهذیب اخلاق» تعبیرمی شود . 


و مره تهذیب اخلاق , رسیدن به خیر و سعادت ابدیه است . و باید دانست 
که سعادت مطلق حاصل نمی شود , مگر اینکه صفحه نفس در جمیع 


اوقات از همه اخلاق ذمیمه «معرا» , (2) و به تمام اوصاف حسنه 
«محلی» (3) باشد . 

و9 

ص: 50 

1- 67. بحار الانوار , ج 2 ص 111 , ح 25 . 


2 68. برهنه , خالی , سالم . 
3- 69 مزین , اراسته . 


اصلاح بعضی صفات يا در بعضی اوقات , اگر چه خالی از ثمر نیست , و 
تقو اه ده ابانه نمی 9۲و ی ی 
فوتمام او عات. 


پس ۰ «سعید مطلق» کسی است که : اصلاح جمیع صفات و افعال خود را 
بر وجهی نموده باشد که ثابت و بایدار بوده باشد از تغییر احوال + و در آتها 
خللی راه نیابد , و ازتبدل ازمان متغیر نشود , و از شعله های مصائب و 
بلایا برقی به خرمن صبرش نرسد , و از سیلاب محنتها و «رزایا» (1) رخنه 
در بنیان شکر گزاریش نشود . و خار و خس شبهات را به دامن اعتقادش 
دسترس نباشد . بد کردن مردمان با او , را از احسان و نیکوکاری بازندارد 
. و دشمنی نمودن دیگران با او در دوستی او خلل نرساند . 


و بالجمله در پایداری و ثبوت اخلاق , و قوت نفس , و بزرگی ذات . و 
حسن صفات , به مرتبه ای رسد که اگر آنچه به ایوب پیغمبر رسید به او 
رسد تغیر در احوالش حاصل نگردد . و اگر بلاهای «برناس» (2) حکیم بر 
او را ی هک ار 
و او را سعادت واقعی نصیب گردید , چون فی الحقیقه داخل خیل مجردات 
می و آ ی صاانی خصال ات با رم رو مت سا کی ۱۱ 
سعد فلک در او تاثیر کند و نه نجسش 


ص: 51 


0 
2- 71. انچه در کتب تراجم و غیره تفحص نمودیم شرح حال وی را نیافتیم 


3- 72. عفیده عالمان تجوم و علوم غریبه و بعضی از حکما بر آن است که 
: ستارگان و افلاک در سرنوشت انسان تاثیر دارد و تدبیر امور افراد به 
دست آنها سپرده شده , و بعضی از آنها را سعد , و بعضی دیگر را نحس 
تیا ی رس و ار را ند 
و فقهاء بزرگ شیعه مانند : علامه حلی و دیگران , اعتقاد به تاثیر ستارگان 


۵ ار تا تخر کات موجو رات :پر کت اقلا کر و تسار کان را کفرم رات : 
رک هرا ماس وه دص 2 شین الفطلت ‏ 2 مض 12 10 


فاحل السستض و مدشن لا لو باترسم:م الشتتی و الاکسان نفد غل 
اکن لا تن اعد آآنکست . 


یعنی . 


«اهل ذکر پروردگار را , از «تربیع و تسدیس» (1) کواکب چه باک است . 
و ارباب نفوس قویه را از سعد و نحس فلک چه بیم» . 


آری دست «کیوان» (2) فلک از «کنگره» ایوان رفعتشان دور , و چراغ 
خورشید در کنج خلوتشان تار و بی نور , و مشتری خود را شناسد , و 
«بهرام» (3) مرد میدان خود را داند , وساز و نوای زهره در محفل 
انسشان بی ساز و نوا , و دف و بربطش در بزم عیششان خالی از صدا. 
قلم عطارد چون به نام نامیشان رسد سر اندازد , و ماه نو چون به 
جمالشان نگردخود را از نظر اندازد . بلکه بسا باشد که انسان در قوت 
نفس و تجرد به مرتبه ای رسد که تصرف در افلاک , بلکه در جمیع مواد 
کائنات نماید , چنانکه واقعه شق القمر از سیدانبیاء و قصه رد شمس (4) 
از سرور اوصیاء بر ان شهادت می دهد . 


باب دوم ۰ در سبب انحراف اخلاق از جاه پسندیده و حصول اخلاق ذمیمه و بیان قوای نفس انسانی 
قل ابا + فا خبا تایب دغسیت بسایر فا آز انا 
قوای چهارگانه و تبعیت سایر قوا از آنها 


بدان که : - همچنان که گذشت - تن , مملکتی است که خداوند عالم آن را 
به اقطاع روج مچرد مقرر فرموده » و از برای روح در اين مملکت , از 
اعضاء و جوارح و حواس و قوای ظاهریه و باطنیه , لشکر و خدم بسیار 
قرار داده , که بعد از این شمه ای هام کور خواهه مرو 


«ما یعلم جنود ربک الا هو» . (5) 
ص: 52 


1- 3 7. تربیع و تسدیس از اصطلاحات نجومی است , که هرگاه فاصله دو 
ستاره با همدیگر 90 درجه (سه برج) باشد آنرا تربیع گویند . و اگر فاصله 
0 درجه (دو برج) باشد آنرا تسدیس گویند . (حاصل تقسیم 360 برعدد 4 
و 6) . 

2- 74. نگاه ستاره زحل را کیوان کهبتند : که نخس اکبر هم نامیده اند . 
فرهنگ معارف اسلامی ج 3 , ص 1621 . 

مدرک یاد شده ص 1998 . 

السلام است , که بنا به نقل مورخین متعدد : روزی حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله سر بر روی زانوی حضرت علی علیه السلام نهاده و 
در حال گرفتن وحی بود . که این به قدری طول کشید که افتاب غروب 
نمود , و نماز عصر حضرت علی علیه السلام قضا شد . سپس به دعای 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله آفتاب برگشت و حضرت نمازش را به 
جا اورد و دوباره خورشید غروب کرد . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 
کتاب : الغدیر , ج 3 , ص 140 . 

5- 1. یعنی : و لشکریان ندفرد کارت وا جز اه کسنی: تمن عاند .هدر 
(سوره 74) ایه 31 . 


هر یک را خدمتی معین و شغلی مقرر تعیین داده , و از میان ایشان قوای 
اربع که : 


«عقل» «شهوت» «غضب» و «وهم» باشد , حکم کارفرمایان و سران 
لشکر و عمال مملکت دارند , و سایر قوا, زیردستان و فرمان برانند . 


و فایده ایجاد «قوه شهویه» , بقای بدن است , که آلت تحصیل کمال نفس 
است , زیراکه : زیست بدن چند روزی در اين دنیا , موقوف است به تناول 
غذا , شراب , تناکح وتناسل . و احتیاح انها به قوه شهوبه روشن و ظاهر 


است . 


و تمره «قوه وهمیه» فهمیدن امور جز تئیه است ۰ و دانستن دقایق اموری 
که به وسیله انها به مقاصد صحیحه می رسند . 


و شغل «قوه غضبیه» آن است که : دفع مضرتهای خارجیه را از بدن نموده 
, و نیز اگرقوه شهویه با وهمیه اراده سرکشی و خودسری کرده , و قدم از 
جاده اطاعت عقل بیرون نهند , ایشان را مقهور نموده , به راه راست اورد 
, و در تحت اقتدار و تسلط عقل بازدارد . 


و بدان که هیچ یک از قوای ظاهریه و باطنیه را به غیر از این چهار قهرمان 
, در هیچ وقتی خیال فرمانروایی و اندیشه سروری نیست , بلکه هر یک 


محکوم حکم حاکم خطه بدن اند . 
اما این چهار سرهنگ 


ص: 53 


که روح از مقتضای صوابدید او تجاوز ننموده , و انقیاد اوامر و نواهی آن را 
نماید , تا به حسن کفایت و تدبیر آن , امر مملکت را «منسق» (1) و 
مضبوط کند و پادشاه راتهیه اسباب سفر عالم قرب , سهل و اسان باشد . 


و دوم که شهوت است , مانند عامل خراج است , و طماع , دروغزن , 
فضول و «تخلیطگر» (2) است , و هر چه وزیر که عقل است گوید , 
شهوت , هوای مخالفت آن کند , و هميشه طالب آن است که راه روح را 
رده و اهبرا معکوم سکم خوه شماند , وماتجنهانم و عهایبا بان غری. اجه 
شهوات نموده , و به هر چه او را امر نماید از مشتهیات «اکل» «شرب» 
«جماع» «مرکب» «لباس» «مسکن» و امثال آن , روح بدون آنکه 
۱ 0 ۳00 
متابعت نماید . 


وسنوم که قضب است:, به «شخنگی» (3) آن شهر متضوب است, و تند.و 
تیز و بی باک و شریر است , همه کشتن و بستن و زدن و شکستن و ظلم 
و ایذاء و عداوت و بفعض راطالب است . و در صدد ان است که : پادشاه را 
که روح است فریب دهد , تا به انچه اواشاره نماید , عمل کند . و فرمان 
عقل را اطاعت ننماید , و او را چون سباع درنده , همه شغل , دریدن و 


ایذاء بوده باشد . 


و چهارم که وهم است , شغل آن مکر , خدعه«تلبیس» , (4) خیانت و 


فتنه است , ومی خواهد که سلطان مملکت بدن , مطیع و منقاد او شود تا 
به هر چه فرمان دهد ازفریفتن و شیطنت و افساد و مکر , اطاعت نموده 


و به سبب اختلاف هواهای این قوای اربع , و تفاوت آرای این چهار سرهنگ 
است که پیوسته مملکت بدن میدان محار به آنها و معرکه تنازع ایشان 
است . گاهی در آنجاآثار فرشتگان و اعمال قدسیان ظاهر می شود , و 
زمانی که افعال بهایم و چهارپایان از آن هویدا می گردد , و ساعتی 
متعول ففل یاو در ردان امتم و لخظه اي هر اارشطان مه 
شود . و هميشه چنین است تا اینکه غلبه کلیه از برای یکی از اين قوا 
حاصل شود , و دیگران مقهور حکم او گردند . در این هنگام پیوسته آثار آن 
یک آد تفس یرم اند صاحت آن داخل دز الم ازفی شود . 

پس اگر سلطنت از برای قهرمان عقل باشد , در مملکت نفس آثار ملائکه 
00 و احوال مملکت انتظام به هم می رساند , و صاحب آن 
و و اس و 
پرای دیگران باشد , آثار آنها درآنجا پیدا می شود و مملکت خراب و ویران 
کته 2 ور آهز سانش و شعاد اخلا یه خم سین رسانوی و صاحب ان داحل 
1۱۳ 


قوه عاقله 


و مخفی نماند که : منشا نزاع و سبب جدال در مملکت نفس , قوه عاقله 
است , زیرا که آن , مانع ساير قوا می شود از اینکه اثار خود را به 


ص: 55 


ظهور رسانند , و نمی گذارد که نفس را مطیع و منقاد خود سازند , چون 
اه لاخ اد لس سا اس 


اما آن سه قوه دیگر را با یکدیگر نزاعی نیست , از اين جهت که : هیچ یک 
به خودی خود منکر فعل دیگری نیستند , و ممانعت از اعمال دیگری نمی 
نمایند مکر , به اشاره عقل تواند شد که : بالذات يا به جهت بعضی عوارض 
خارجیه , بعضی از این قوا راضعفی , و بعضی را غلبه و قوتی باشد , و 
ان سس ات که اس انا ی ات 
سی اسعت که ۰ درم ماس وا نات که ار قمع فا فله‌سالی آندها تم 
نیست , اگر چه مختلف اند در قوه ای که در آنها غلبه و تسلط دارد . 
همچنان که غلبه در جند شیاطین از برای قوه واهمه است , و در خیل سباء 
از برای قوه غضبیه است , و در حزب بهایم از برای شهویه . و همچنین در 
نفوس ملائکه نیز منازعه نیست ومجادله راه ندارد , زیرا که قوه ایشان 
۱ , و از آن سه قوه دیگر خالی هستند : پس ممانعت 
و تدافع در آنها نیست . 


و از اینجا روشن می شود که : جامع همه عوالم و محل جمیع اثار , انسان 
است که ازمیان جمیع مخلوقات , مخصوص شده است به قوای متخالفه و 
صفات متقابله , و از این جهت است که مظهریت اسماء «متقابله الهیه» 
۳ 7 دارد . و مرتبه قابلیت «خلافت ربانیه» (2) به او تعلق 
کرت و عمارت 


ص: 56 


1- 6. مظهر اسماء جمالیه و جلالیه , و محل ظهور لطف و رافت , و قهر و 
عضب . 

2 7. در اصطلاح عرفا«مقام خلافت» مقامی است که : «سالک در اثر 
تصفیه و تجلیه باطن , و پس از مسافت منازل سیر الی الله و از خود و 
خودی محو شدن و وصول به مبدا , سزاوار آن خلافت می کِ دا 
جاعل.فی الارض خلیقه» (فرودسفنه ۶ آبه 30) ام دز این هکام خی 
به تجلی ذات شده و مظهر تمام اسماء صفات الهی فرار فت. کیرد : 
فرهنگ معارف اسلامی , ج 2 , ص 816 . 


عالم «صورت و معنی» (1) در خور اوست . وخلعت سلطنت اقلیم غیب و 
شهود برازنده قامت او . و طایفه ملائکه اگر چه ِِِِِ اندبه رتبه 


روحانیت و مبتهچ و مسرورند به لذات عقلیه و انوار علمیه , و لیکن در 
۱ ار ار 


و اجسام فلکیه اگر چه بنابر قواعد حکماء , صاحب نفوس مجرده هستند , 
(2) اما انها را از اوصاف متضاده و طبایع مختلفه خبری نیست , منازل 
هولناک و راههای خطرناکی طی نکرده اند , و سنگلاخهای نزاع و جدال قوا 
را از پیش برنداشته اند , و بار گران تقلب در «اطوار» (3) نقص و کمال 
را بر دوش نکشیده اند , و زهر جانگزای انقلاب صفات واحوال را نچشیده 
اند , و بر خلاف انسان اند که چون به مرتبه کمال رسد احاطه به جمیع 
مراتب نموده , و سیر در طورهای مختلفه , کرده و عالم جماد و نبات و 
حیوان و ملائکه را در نور دیده , و به مرتبه «مشاهده وحدت» (4) برسد . 


اسان هآ است اس سای ما کت وی نت هر کب 


از عالم امرو خلق . 


حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرماید که : «حق - سبحانه و تعالی 
- مخصوص گردانید ملائکه را به عقل , و ایشان را بهره از شهوت و غضب 
نداد . ومخصوص ساخت حیوانات را به شهوت و غضب , و آنها را از عقل 
بی نصیب کرد . ومشرف گردانید انسان را به همه اینها , پس اگر شهوت و 
غضب را مطیع و منقاد عقل گرداند افضل از ملائکه خواهد بود . زیرا که 
خود را 
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1- 8. ظاهر و باطن . (در اصطلاح فلاسفه و عرفا «صورت» ۰ معانی 
متعدده دارد) رک : مدرک یاد شده . ج 2 , ص 1121 . 

2- 9. این نظریه حکماء و فلاسفه است , ولی عالمان و فقیهان تور 
شیعه , مانند شیخ مفید و سید مرتضی و سید بن طاووس و دیگران با این 
نظریبه مخالف بوده و بر رد ان به روایات و اجماع مسلمین استدلال نموده 
اند . رک : بحار الانوار , ج 58 , ص 276 به بعد 

3- ِِ در عرفان ام 1 گویند . 


4 11. یعنی تمام جهان هستی را جلوه حق ببیند . «اینما تولوا فثم وجه 
الله» (بقره«سوره 2» ایه 115) . 


به این مرتبه رسانیده و با وجود منازع , و ملائکه را منازع و مزاحمی 


نیست» . (1) 


و از این معلوم می شود که : اگر مطیع شهوت و غضب شود پست تر از 
ی و آنها را نموده با وجود معین و یاوری 
فضل, خوم + لت و آلم قوای خهار کانة 

لذت و الم قوای چهارگانه 


چون شناختی که آدمی را چهار قوه است که حکم سرهنگان دارند : نظربه 
عقلیه , وهمیه خیالیه , سبعیه غضبیه , و بهیمیه شهویه . بدان که به ازای 
هر یک از اینها لذتی است و المی , و لذت هر یک در چیزی است که 
مقتضای طبیعت و مناسب جبلت آن است که به جهت آن خلق شده اند , و 
المش در خلاف آن است . 


ننتن ء کون مقتضاق عقل وسب ایجاد آن :: معرقت حفانق اشباء استت:: 
لذت ان درعلم و معرفت , و الم آن در جهل و حیرت است . 

و المش درمغلوبیت . 

و شهوت , چون مخلوق است از برای تحصیل غذا و سایر آنچه قوام بدن به 


آز اشنم آذ در رشیدن یه آنما اه کر جر‌هان ه فمته‌عیت از آنما 
است . و همچنین است در وهمیه . 


پنسن همچنان که قوا در آدمن چهارند« همچنین هر یک: از لذت و الم تیز بر 
چهارقسم اند : عقلیه , خیالیه , غضبیه و شهویه . و بالاترین لذتها , لذت 
عقلیه است که به اختلاف «احوال» , (2) مختلف 
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2 13. در اصطلاح عرفا «احوال» معانی متعدده دارد , ولی ظاهرا اینجا 
مراد حالاتی است که : بدون قصد و تعمدوارد قلب می شود , از قبیل : 
فرح , حزن , قبض , شوق , انزعاج , هیبت و غیره . ر ک قرف معاری 
اسلامی , ج 1 , ص 99 . 


نمی شود و سایر لذات در جنب آنها قدر و مقداری نداردو ابتدای امر آدمی 
میل او به سایر لذات است , و هر چند جنبه حیوانیت قوت می گیرداین 
لذات نیز قوی تر می گردد . و چندان که ضعف در قوه حیوانیت حاصل 
اک 
رذایل , و «متحلیه» (1) به فضایل . 


زیادمی شود و تسلط عقل بر سایر قوا زیاد می گردد , لذات آن هم اتم 
می شود , و همه روزه در قوت و شدت است , و نقص و زوالی از برای 
آن نیست . 


منحصر نبودن لذات در لذات جسم 


و عجب از کسانی که چنان پندارند که : لذات منحصر است در لذات 
جسمیه , وغایت کمال انسان را در رسیدن به لذت «اکل» و «شرب» و 
ِِِ و «جماع» و امثال اینها می دانند , و نهایت سعادت را در التذاذ 


رسیدن به وصال غلمان و حور , و خوردن انار و سیب و انگور , و کباب و 
عقرب گزنده , و «گرز» (3) گران و «سرابیل قطران» . (4) 


و از عبادات و طاعات و ترک دنیا و بیداری شبها نمی طلبند مگر رسیدن به 
آنها جات از ایتها را ء ابا انان تهم دانند کظ حتیرن 
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1- 14. آراسته . 

2 15. هر یک از مراتب انتقالی اشیاء را «نشات» گویند , چنانکه گویند 
«نشات برزخ» «نشات آخرت» «نشات هیولی» , و . . . ر ک : فرهنگ 
معارف اسلامی , ج 3 , ص 2013 . 

3- 16. عمود آهنین , یکی از وسائلی است که معصیت کاران را با آن 
عذاب می کنند , چنان که در حدیثی امام صادق علیه السلام فرموده : « . . 
. ضرباک علی راسک بمطرقه معهما تصیر منه رمادا» . یعنی «. . . با گرز 


(آهن کوب) بر سر تو می زنند و از اثر ان به خاکستر تبدیل می شوی» . 
بحار الانوار , ج 6 , ص 236 , ح 53 . 

4 17. «سرابیل» جمع «سربال» ات به معنای پیراهن و «قطران» , 
جسمی است سیاه رنگ . بدبو و قابل اشتغال در آیه قرآن آمده است : 
«سرابیلهم من قطران» : [ابراهیم , (سوره 14( نت 50 ] بعلی لباس 
مجرمان در جهنم ازنوعی ماده سیاهرنگ بدبوی قابل اشتعال می باشد که 
هم زشت و بدمنظر است و هم بدیو , و هم خود قابل سوختن وشعله ور 
شدن . تفسیر نمونه , ج 10 , ص 388 . 


عباداتی عبادت مزدوران و بندگان است . و امثال این کسان , ترک کرده 
آند.لذات جسميه کم را که به بیشتر آن برستد: و گذارذه آند. آتدی ان را 
که زیادت را دريابند ؟ و غافل اند از اينکه : امثال این چیزها چگونه کمال 
حقیفی انسان:: وباعت مرب پرفود کار ایشان است.: .و کسی که کریه 
اش از ترس سوختن اتش , يا عبادتش از شوق وصال حوران دلکش است 

, مقصوداز روزه اش طعامهای الوان , و از نمازش امید لقای حور و غلمان 
باشد , چگونه او را ازاهل بساط قرب خدای - تعالی - می توان شمرد , و 
به چه کمال استحقاق تعظیم و توقیردارد ؟ ااري ینت ایتها محر از 1 
+ کویا به کوش اسان ترسسده کسید اولیاع علیه الساام مین کرمایه : 


«الهی ما عبدتک خوفا من نارک , و لا طمعا فی جنتک , و لکن وجدتک اهلا 
للعباده فعبدتک» یعنی : «خداوندا ! من عبادت ترا نمی کنم به جهت ترس 
از آتش دوزخت , يا ازطمع شوق در نعیم بهشتت , و لکن ترا سزاوار 
پرستش يافته , پس بندگی ترا می کنم» ۰ (1) 


و بالجمله لذتهای جسمانیه را اعتباری , و در نظر اهل بصیرت قدر و 
مقداری نیست , در این لذات انسان با بهایم و حشرات و سایر حیوانات 
شریک اند , و چه کمال است درآنچه انسان در آن مشارکت حیوانات عجم 
باشد , و در استیفای آنها نفس ناطقه مجرده , خادم قوه بهیمیه گردد . 


و عجب تر آنکه : طایفه ای 
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1- 18. بحار الانوار , ج 70, ص 234 , و مرآت العقول , ج 8 , ص 89 


که لذات را منحصر در اکل بر شرب , جماع , مسکن , لباس ,؛ , حشم ؛ , مرکب 
, و جاه و منصب می دانند , و کسانی را که از اينها بی نصیب اند محروم 
می شمارند , و بر آنها افتخار می کنند و بزرگی به آنها می فروشند , 
هرگاه به کسی برخورند که ترک شهوات ت کرده و پشت پا بر لذات دنیویه 
زده , در خدمت و نهایت تواضع و فروتنی و مذلت و شکستگی می نمایند و 
خود را در جنب ایشان از زمره اشقیامی دانند . 


و چگونه نیل به لذات جسمیه کمال باشد , و حال اینکه همگی دامن کبریای 
خالق عالم را از لوث این لذات پاک می کنند , و می گویند که : اگر نه 
ار کی ی بت 
1 
و چرا اگر کسی را پرخواره و شکم پرست خوانند تغییر درحالش به هم می 
الحقیقه لذات جسمانیه لذت نیستند , بلکه دفع الامی چندند که از برای 
بدن حاصل می شوند . 


پس آنچه را در وقت «اکل» , لذت می دانی نیست مگر دفع الم 
«گرسنگی» , و آنچه را در وقت «مجامعت» , لذت می شماری نیست مگر 
ازاله کردن «منی» . و از این جهت است که : سیر را لذتی از اکل نیست , 
مات اه ات کب ای امد در 
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اهنت کمال ات 


و چون این معلوم شد و دانستی که : در لذات جسمیه کمالی نیست , و 
شناختی که انسان در قوه عاقله و لذات عقلیه شریک ملائکه قدسیه است 
, و در قوای غضبیه , شهویه , بهیمیه و لذات جسمیه , شبیه سباع و بهائم و 
شیاطین است , بر تو معلوم می شود که هریکی از اين قوا در ان غالب و 
طالب لذات آن می شود , شریک می شود با طایفه ای که این قوه 
منسوب به آن است تا آنکه غلبه به سرحد کمال رسد , در اين وقت خود 


آنمف: شود ود اخل در آن حرب ی کر زد , 


پس , ای جان برادر ! چشم بصیرت بگشا و باهوش باش , و ببین که خود را 
در کجاداشته و مرتبه خود را به کجا رسانیده ای . 


تو , و بیشترفکر تو در کار اکل و شرب و جماع و ساير لذات شهویه است , 
و اکثر اوقات در اراستن طعامهای لذیذه , و یا خواستن زنهای جمیله است 
, خود را یکی از بهایم بدان و نام انسان بر خود منه . 


و اگر تسلط و غلبه در تو از برای قوه غضبیه است . و پیوسته خود را مایل 
منصب وجاه , و برتری بر عباد الله می بینی , و طالب زدن , بستن . 
انداختن , شکستن , فحش , دشنام و اذیت «انام» (1) هستی , خویش را 
سگی گزنده و يا گرگی درنده می دان ؛ و خود را اززمره انسان مشمار 
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له 19 سردم شاقن 


و اگر استیلا و قهر از برای قوه شیطانیه است , و هميشه در فکر مکر و 
حیله و تزویر وخدعه و بستن راههای مخفیه از برای رسیدن به مق مقتضای 
غضب و شهوت است , خود راشیطانی دان مجسم و خارج از حزب بنی ادم 


و اگر تسلط و استیلا از برای عقل باشد . و پیوسته در صدد تحصیل 
معرفت الهیه , وکسب ملکات ملکیه باشی , و فکر تو مقصور بر عبادت 
پروردگار , و اطاعت رسول مختار , و طلب راه سعادت و وصول به مرتبه 
فیس یتفر ار باه مورا سا نی ان ی ای ان 
از عالمعا که دنه بالات مه بت اشفا رقه یشان عالایر ات 


پس هر که را از اندک هوشی بوده باشد , و دشمن نفس خود نباشد , بر او 
لازم است سعی در استیلای قوه عقلیه , و جد و جهد در «استیفای» (1) 
سعادت ابدیه , و صرف وقت در تحصیل صفات جمیله , و دفع اخلاق رذیله 
. و پیرامون شهوات نفسانیه و لذات جسمانیه نگردد مگر به قدر ضرورت . 


, از غذا«اقتصار» کند به آنچه در صحت بدن به آن احتیاج , , و به جهت 
۳ حیات از آن لابد و «لا علاج» (2) است . و روزگار خود را در تحصیل 
الوان طعامها و اقسام غذاها ضایع و تلف نکند . و اگر هم از اين تجاوز کند 
, این قدر طلبد که موجب ذلت درنزد اهل و عیال نباشد , و زیاده از 
این«وبال» , (3) و باعث خسران «مأل» (4) است . 


و از جامه و لباس , اقتصار کند بر 
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1- 240. به دست آوردن کامل سعادت جاودانی . 


2 هساک بو 
3- 22. گرفتاری . 
4- 23. نتیجه , عاقبت . 


آنجه بدن زا بهشاند و دقع سرها و کرما کتد. و اگراز این مرتبه درگذرد 
به قدری جوید که در نظرها خوار , و در برابر هس اس اس رد 


و از مجامعت , نخواهد مگر آنچه به آن حفظ نوع و بقای نفس و نسل 


و بپرهیزد از اینکه غریق لجه شهوات نفسانیه و گرفتار قیود و علائق دنیویه 
شود , و ازاین جهت به شقاوت ابد و هلاکت سرمد رسد . 


پس ای معشر اخوان و گروه برادران ! از برای خدا بر خود رحمت آرید , و 
بر نفس خود ترحم کنید , بیدار شوید پیش از انکه همه راهها بر شما بسته 
شود . و زاهی طی کنید قبل از آنکه بای شما شکسته گردد . و دریابید خود 
را که وقت در گذر است . غافل ننشینید که عمر کوتاه و مختصر است . 
چاره بسازید پیش از آنکه ريشه اخلاق رذیله مستحکم شود , و صفات ردیه 
عادت گردد . و لشکر شیطان مملکت دل را تسخیر کند . و تختگاه دل , 
مقر سلطان شیطان شود , و جوانی تو که وقت قَوت و توانائی است 
سیری گردد . بلی«انا فانا» (1) تو روی به ضعف و پیری و ناتوانی می 
روی . و صفاتی که درنفس تو هست محکم و قوی می گردد . 


| ۳ 


خاربن در قوت و برخاستن رکن در سستی و در کاستن 


تو که در جوانی مقابله با حزب شیطان نکردی , که هنوز احاطه بر ملک 
دلت نکرده بودند , چگونه در پیری با ایشان مجاهده کنی ؟ ! 


«و لا تیاسوا من روح 
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1- 24. لحظه به لحظه . 


الله» 
یعنی .: 


«اما در هیچ حال نومیدی از رحمت خدا روا نیست (1) و در هر وقتی باید 
به قدر قوه سعی و اجتهاد نمود)» . 


تقول است از تیه کامل فاضل آخمد ین فخمد بن یعقوب فشکویه : (2] 
که استاداست در علم اخلاق , و اول کسی است که از اهل اسلام که در 
این فن شریف تصنیف وتالیف نمود که گفته : «من در وقتی از مستی 
طبیعت هشیار , و از خواب ج صی بو اردی کم هابه جو ان بر با درفنم بو 
, و پیری مرا فرا گرفته و عادات و رسوم در من مستحکم گشته , و صفات 
و ملکات در نفس من رسوخ کرده بود , در آن وقت دامن اجتهاد بر میان 
زدم » , و به مجاهدات عظیمه و ریاضات شاقه , نفس خود را ازخواهشهای 
آن باز داشتم , تا آنکه خداوند عالم مرا توفیق کرامت فرموده و خلاصی 
ازمهلکات حاصل شد» . 


پس ای جان برادر ! مایوس مباش و بدان که درهای فیض الهی گشاده 
و نورانیتی که از نفس فوت می شود به جهت کدورت و تیرگی که از 
معصیت در حالتی حاصل می شود , تدارک آن ممکن باشد , و توان نوعی 
نمود که صفایی که اگر معصیتی صادر نشده بود حاصل می شد توان 
تحصیل تخود ر ژنهار ء این انذيشة ای است. محال : و.خیالی, است فاستد : 
ان مایت ام ان ات کم ااران خصت واه اسان خساه مه 
نمایی , در این وقت نفس مثل حالتی می شود که 
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1- 25. یوسف , (سوره 12) , آیه 97 . 

2 26. سید محسن امین (ره) فت. کویتا : لقب او مسکویه بوده و معلم 
تالث نیز به او می گویند ۱ او در علم اخلاق , کتابی به نام «الطهاره» دارد 
که خواجه نصیر الدین طوسی کتاب «اخلاق ناصری» را بر منوال و روش 
ان تالیف نموده است . او در سال 421 ۰ . ق وفات نموده است . اعیان 


ان معصیت را نکرده بود . 


پس به این حسنات روشنایی و سعادتی حاصل نمی گردد و اگر معصیت را 
نکرده بودو این حسنات از او صادر می شد , از برای او در دنیا صفا و 
بهجتی , و در عقبی درجه ای هم می رسید , و چون ابتدا معصیت کرده بود 
این صفا و درجه از دست او رفت , و فایده حسنه , محو اثار معصیت شد و 


فصل سوم : قوای چهارگانه سر منشا نیکیها و بدیها 


از آنچه گذشت روشن شد که : از برای انسان اگر چه قوی و جوارح بسیار 
است , و لیکن همه انها به غیر از چهار قهرمان , مطیع و فرمانبردارند , و 
ایشان را مدخلیتی درتغییر و تبدیل اجوال مملکت نفس نیست , و آنچه 
منشا آثر و باعث نیک و بد صفات , وخیر و شر ملکات هستند از این چهار 
قوه اند . پس همه اخلاق نیک و بد از این چهاریدید اید , و منشا صفات خیر 
و شر اینها هستند . 


و لیکن , خیرات و نیکیهای قوه عاقله در حال تسلط و غلبه آن است , و 
بدیها و شرورآن در حالت زبونی و عجز آن در تحت سایر قوا , و آن سه 
قوه دیگر بر عکس این اند , زیرا که : آثار خیر و نيكوثيهاي آنها در حالت 
ذلت و انکسار و عجز ایشان در نزد عقل است , و شرور و آفات ایشان در 


قفلن خیازم ۶ در هام انتکم قیی عقلیم ار ای کات که راو کم مه اد اک رابت ماید 


ان وه ی مه ارات ار ات هل ای ترا 
کلیات راکند و دومی تصور جزئیات را . و 
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چون هر فعلی که از بدن صادر می شود , افعال جزئیه است , پس مبدا 
تحریک بدن در جزئیات افعال به تفکر و رویه قوه وهمیه است , و از این 
جهت آن را «عقل عملی» و «قوه عامله» می نامند , و اولی را «عقل 
نظری» و «قوه عاقله» . 


و شان قوه غضبیه و شهوبه تحریک بدن است , و این دو مبدا تحریک اند . 
اما غضبیه , مبدا حرکت بدن است به سوی دفع امور «غیر ملائمه» (1) از 
بدن , و شهویه , مبدا حرکت آن است به سوی تحصیل امور ملائمه . 


ا اها صره ص ۱ 
و انتظام در امر مملکت نفس و نشاه انسانیت حاصل خواهد خودید . و از 
برای هر یک از قوا , تهذیب و پاکیزگی به هم خواهد رسید . و هر یک را 


پس , از تهذیب و پاکیزگی قوه عاقله , صفت «حکمت» حاصل می شود , و 
از تهذیب قوه عامله , ملکه «عدالت» ظاهر می گردد , و از تهذیب عضبیه 
,ر صفت «شجاعت» به هم می رسد , و از تهذیب شهویه , خلق «عفت» 
پیدا می شود . و این چهار صفت , اجناس اخلاق فاضله اند , و سایر صفات 
حسنه مندرج در تحت این چهار , یعنی : از اين چهارصفت ناشی می شوند 
, و این چهار صفت مصدر هستند . همچنان که : «حکمت» ۰ مصدر 
«فطنت» «فراست» , (2) حسن تدبیر و توحید و 
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27-1 غنز فلاشب : تاشاز کار 
2 28. فطنت و فراست به معنی : زیرکی , هوشیاری و دانائی است . 


افتال ان فی نوی صسشجاعت» بامتشا تصیر معا هت مرو فان و 
نحو اینها می گردد , و «عفت» , سبب سخاوت , حیيا , امانت , گشاده رویی 


پس ۰ سر همه اخلاق حسنه این چهار فضیلت است : 


اول «حکمت» : و آن عبارت است از : شناختن حقایق موجودات به 
طریقی که هستند , و آن بر دو قسم است : «حکمت نظری» . و ان علم 
به حقایق موجوداتی است که وجود آنها به قدرت و اختیار ما نیست . و 
«حکمت عملی» ۰ و ان علم به حقایق موجوداتی است که وجود انها به 
قدرت و اختیار ماست , مانند افعالی که از ما صادرمی شود . 


دوم «عفت» : و آن عبارت است از : مطیع بودن قوه شهویه از برای قوه 
غاقله: : :ویر کشی نکردن از اهر و تهی عاقله تا آتکه ضاحب ان از -جمله 
آزادکان کردد:و ازبندکی و.عبودیت هوا و هون خلاصی:باند . 

سیم «شجاعت» : و آن عبارت است از : انقیاد و فرمانبرداری قوه غضبیه 
از ترا عافله:ه فا انکه امن تشفکنه خوه وا دز مهالکی. که عفل خکم نة 
احتراز از آنها کند , ومضطرب نشود از آنچه عقل حکم به عدم اضطراب از 
چهارم «عدالت» : و آن عبارت است از : مطیع بودن قوه عامله از برای 
قوه عاقله , ومتابعت ان عاقله را در جمیع تصرفاتی که در مملکت بدن 
صفت: کفت.نا در خصوص با داتن آان عصه و ونر در تحت اقتدار 
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و فرمان عقل و شرع . 


و بعضی عدالت را تفسیر نموده اند به اجتماع جمیع قوا . و اتفافشان بر 
فرمانبرداری عاقله ۰ و امتثال اوامر و نواهی 1 به لحوی که هی گونه 
مخالفتی از ایشان سر نزند . ووالد ماجد حقیر طاب ثراه در کتاب «جامع 
السعادات» , تفسیر اول را اختیار کرده وفرموده اند که : «تفسیر ثانی و و 
سای قاشتر یک که سعضی. ار علمای عم الا از را عدالت: کرود 
اند , از لوازم آن است نه عین آن» . (1) 


فصل پنجم : کارفرمائی قوه عامله 


چون دانستی که : جنس همه فضایل چهار فضیلت مذکوره است , که هر 
ای و که ی ار وهای ار ال موی ام فسایل.ه 
اخلاق حسنه مندرج اند در تحت این فضایل , بدان که بسیاری از علمای 
اخلاق از برای هر یک از این چهار فضیلت انواعی ذکر کرده اند که مندرج 


اند در لحت 1 


و لیکن والد ماجد حقیر - قدس سره - در «جامع السعادات» (2) فرموده 
اند که : این خلاف مقتضای نظر است , زیرا که بعد از آنکه معلوم شد که 
عدالت , انقیاد قوه عامله است از برای قوه عاقله در کار فرمودن خود 
قوه عاقله و قوه غضبیه و شهویه , ظاهرمی شود که : جمیع صفات فضایل 
و اخلاق حسنه به سبب کارفرمائی قوه عامله می شودآن سه قوای دیگر 
را . پس حقیقت هر صفت نیکی از یکی از این سه قوه و منسوب به ان 
است , که حصول ان فضیلت از ان قوا به واسطه قوه عامله , و ضبط و 
ربط وکارفرمائی آن باشد . و لیکن , مجرد اين ؛ 
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1- 29. جامع السعادات , ط اسماعیلیان , جح 1 , ص 53 . 


باعث نمی شود که آن فضیلت را نسبت به قوه عامله دهند , با وجود اینکه 
حقیقت مصدر آن , قوه ای دیگر است . همچنان که هر گاه قوه عامله 
مطبع عاقله نشده باشد رذایل ساير قوا را نسبت به آن نمی دهند . پس 
امری ازبرای قوه عامله باقی نمی ماند مگر محض اطاعت و انقیاد از 
بزای قافله .و طاهر است که این خود اکر جه فصیایی اشت در عایت 
کمال , و عدم آن رذیله است موجب «نکال» , (1) بلکه همه فضایل و 
رذایل از لوازم اين دو است , ولیکن موجب فضیلتی دیگرشود و عدمش 
باعث رذیلتی دیگر گردد . که تعلق به یکی از این سه قوه دیگر نداشته 
باتتمی شود رکه هر خی از فصایل با ردایل ای است به کوه 
ما یه اه مه وم ما ماه مه ار رات ام تسا 
فضیلت و رذیلتی دیگر نمی شودمگر محض کارفرمائی , و اگر اين موجب 
استناد هر فضیلتی که به ان سبب حاصل می شود به قوه عامله بودی , 
بایستی جمیع فضایل مستند به قوه عامله باشد , و همه مندرج در تحت 
عدالت بوده باشند . و شمردن بعضی از فضایل را از انواع عدالت : بدون 
بعضی دیگر , صحیح نخواهد بود . 


پس مقتضای نظر صحیح أنٌ است که گفته شود : همه فضایل مندرج اند در 
تحت آن سه فضیلت دیگر , که «حکمت» «شجاعت» و «عفت» بوده باشد 
, و اضداد انها متعلق اند به قوای ثلاث «عاقله» «غضبیه» و «شهویه» . 


هستند مندرجه در تحت سه صفت 
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1- 31. عقوبت , عذاب 


مذکوره , و اضداد آنها متعلق اند به یکی از قوای عاقله , غضبیه و شهویه , 
یا به دو قوه از انها یا به سه قوه از انها , که به کارفرمایی قوه عالمه باشد 


مثال آنکه متعلق به یکی از آنها است : مثل «علم و جهل» , که متعلق اند 
به قوه عاقله , و «حلم و غضب» , که متعلق اند به قوه غضبیه , و «حرص 
و قناعت» , که متعلق اند به قوه شهویه . 


و آنکه متعلق به دو قوه يا سه قوه است به این نحو است که : از برای آن 
, اصنافی چندند که بعضی متعلق به قوه ای و بعضی متعلق به قوه ای 


دیگر است , مثل «حب جاه» , که اگر مقصود از آن برتری بر مردم و 
تسلط بر خلق باشد از مقتضیات قوه غضبیه است . 


و اگر مطلوب از آن جمع مال و «تنقیح» (1) امر اکل و جماع باشد از 
متعلقات قوه شهویه است . و همچنین «حسد» , اگر باعث آن عداوت 
باشد از دمائم قوه غضبیه است , و اگرسبب آن خواهش نعمت محسود 
باشد از رذائل قوه شهویه است . 


ای مامت که اس انوا مها رای مخیی ات 
در نوع آن صفت فضیلت يا رذیلت , یا در صنفی از اصناف آن , مانند : 
حسدی که منشا آن , عداوت , يا توقع وصول آن نعمت به حاسند , بعد از 
زوال آن از محسود باشد . و مثل غرور , چنان که ادمی بالطبع مایل به 
چیزی باشد که خیر او نباشد و از راه 
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1- 32. اصلاح 


جهل آن راخیر پندارد . 


بننن اکر آن‌جید از ففتضیات قوه شهوبه است , این صفت رذیله خواهد بود 
و متعلق به قوه عاقله و شهویه , و اگر مقتضای قوه غضبیه باشد این صفت 
شهویه باشد , این صفت رذیله متعلق خواهد بود به سه قوه عاقله , غضبیه 
و شهویه . 


و مراد از تعلق صفتی به قوای متعدده و بودن از رذائل یا فضائل آنها , 


است 


از برای هر یک از آن قوا اثری در حدوث و حصول آن صفت بوده باشد , به 
ای ها ماه ال اه یا ی اک ها نویر 
ی رد ام ان ی ان و 
آن قوه دیگر آن.ضفت زا ایجاد کند که موجد صفت ان قوه ثانیه باشد که 
اولی باعث باشد , آن صفت از جمله متعلقات قوه ثانیه شمرده خواهد شد 
نه اول ؛ مانند غضبی که حاصل شود از تلف گردیدن یکی از ملایمات قوه 
شهویه , که در حقیقت متعلق به قوه غضبیه است , اگر باعث ایجاد قوه 
غضبیه این غضب را , قوه شهویه شده باشد . 


ورد تین کب هه فضایل هت ووانل شعلی اه مکی اف اوه :۱ 
عضتبه. بایتهونه ج یا ند دی قفوم از آنقا با بفسه فوم «یدان. که.ها در این 
کتاب چنان که والد ماجد در «جامع السعادات» ذکر کرده اند , اول اوصاف 
حسنه و صفات رذیله 
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را که متعلق اند به قوه عاقله بیان می کنیم , و سپس آنچه را که متعلق 
است به قوه غضبیه ذکر می نمائیم . ویس از ان اوصافی را که منسوب 
است به قوه شهویه شرح می دهیم , بعد از ان صفاتی راکه 1 متعلق اند به 
ی اس اس 

فصل ششم : اجناس صفات رذیله 


شکی نیست که : در مقابل هر صفت نیکی خلق بدی است که ضد آن 
است . و چون دانستی که اجناس همه فضایل چهارند , پس معلوم می 
که اناوت ضفات و وایل پر ها دنو : 

اول : جهل , که ضد حکمت است . 

دوم : جبن , که ضد شجاعت است . 

سوم : شره , که ضد عفت است . 


چهارم : جور , که ضد عدالت است . 


ولیکن این به حسب «مودای نظر» (1) است , اما تحقیق مطلب آن است 
که : از برای هرفضیلتی حدی است مضبوط و معین , که به منزله وسط 
است , و تجاوز از ان خواه به جانب افراط و خواه به طرف تفریط موّدی 


پس هر صفت فضیلتی که وسط است به جای مرکز دایره است , و 
اوصاف رذابل به منزله سایرنقطه هایی ات که در میان مرکز با محیط 


خواهد بود , ومجرد انحراف از صفت فضیلتی از هر طرفی موجب افتادن 
در رذیله خواهد بود . واستقامت 
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1- 33. در نسخه خطی «بادی نظر» ذکر شده یعنی ابتدای امر و آغاز نظر 
, و ظاهرا ان صحیح است 


در سلوک طریقه اوصاف حمیده به منزله حرکت در خط مستقیم . و 
ارتکاب رذایل به جای انحراف از آن است . و چون خط مستقیم در میان 
کو تفه تست یربک و( و و و ۳ 
است , پس استقامت بر صفات نیک نیست مگر بر ٍ یک نهج , و از برای 
انحراف از آن مناهج بی شماری است . 


و این است سبب در اینکه اسباب بدی و شر بیشتر است از اسباب و 
بواعث خیر ونیکی . و از انجا که پیدا کردن یک چیز معین در میان امور غیر 
ماه مس کل + و حسط را سفن ها بین اطرای کر مش کنر است.. 
بنین انتستخامت: بر آن و تبات در آن ۱ (1) از هر دو است , و لهذا 
چستن. وسط از میان اخلاق : که آن خذ اعندال است واستغامت بر آن : در 
غایت صعوبت است . و از این جهت است که : بعد از آنکه سوره «هود» به 
برگزیده معبود نازل شد , و در آنجا امر به آن بزر گوار شد که : 


«فاستقم کما امرت» 

یعنی : «بایست و ثابت باش همچنانکه ترا امر فرموده ایم» . (2) 

فرمود : «شیبتنی سوره هود» یعنی : «پیر کرد مرا سوره هود» . (3) 

و مخفی نماند که وسط بر دو قسم است : حقیقی و اضافی . حقیقی آن 
است که نسبت به آن , طرفین حقیقتا مساوی بوده باشد . مثل نسبت 
عرفا . و بعضی تفسیر نموده اند به اینکه نزدیکتر چیزی است به وسط 
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1- 34. سخت تر , دشوارتر 


2 35. هود , (سوره 11) , آیه 112 . 


لشست ترا روا سح موی که در کم اعلای ع اس تام 
اس ای فا وا ما اس را 
وسط حقیقی و رسیدن به ان متعذر , و استقامت و ثبات بر ان غیر 
ما 
به این جهت است که : اوصاف حمیده گاه به اختلاف اشخاص و احوال و 
فضیلت باشد به نظر شخصی يا حالی و وقتی , ورذیله باشد نسبت به غیر 
۳ 

فا ی( چم سین تا ای سای قاس 


متناهیه ای ازدو طرف افراط و تفریط است و لیکن هر یک را اسم معین و 
نام علیحده ای نیست , بلکه شمردن جمیع ممکن نیست , و شمارش تعداد 
جمیع در شان علم اخلاق نیست , بلکه وظیفه آن بیان قاعده کلیه آن است 
که جمیع در تحت آن مندرج باشند . 


و قاعده کلیه , آن است که : دانستی که اوصاف حمیده , حکم وسط را 
ارتوی تاتص اف اد انا بش طرق افراظ ها تشر هر کم افو 
مذموم است , و از اخلاق رذیله است . 


اجناس رذایل هشت خواهند بود . - و رذیله ضد حکمت است - . 
یکی «جربزه» , 
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که کار قزر میدن فک اش ون شاید ان آنخهشسر آوان است و دم تبات: فک 
در موضعی معین , و این در طرف افراط است . 


و دیگری «بلاهت» , و آن معطل بودن قوه فکربه و کار نفرمودن آن در 
فددضر وت با کمتن از ان انشت:ه ان دزن طرافت تفر بظ استت بو هی از 
اول به فطانت و ازدوم به جهل بسیط تعبیر می شود . 


و دو تا در مقابل شجاعت اند : یکی «تهور» , که آن رو آوردن به اموری 
است که عقل حکم , به احتراز از انها می نماید , و این در طرف افراط 
است , و دیگری «جبن» 4 وآن روگردانیدن از چیزهایی است که نباید از 
آنقا رهکزدانید و ان در حاتت فیط اسنت. 


و دو تا در برابر عفت اند : یکی «شره» , که عبارت از غرق شدن در لذات 
جسمیه است بدون ملاحظه حسن آن در شریعت مقدسه يا به حکم عقل , 


و این افراط است , ودیگری «خمود؟» , و آن میرانیدن قوه شهویه است به 
قدری که ترک کند آنچه را که ازبرای حفظ بدن با بقاء نسل ضروری است 


و اف نا ارت 


و دو تا در ازای عدالت اند : یکی «ظلم» , که تصرف کردن در حقوق مردم 
و اموال آنهاست بدون حقی , و این افراط است , و دیگری «تمکین ظالم 
دفع آن» . 


ی ی ی و ات . و اما بنا 
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عدالت عبارت است از : اطاعت قوه عملیه از برای قوه عاقله و ضبط 
عقل عملی جمیع قوی را در تحت فرمان عقل نظری , این از برای عدالت 
یک طرف خواهدبود که ظلم و جور باشد , و جمیع صفات رذیله ذمیمه 
داخل در آن خواهد بود , ومخصوص نخواهد بود به تصرف در اموال و 
حقوق مردم بدون جهت شر عیبه , زیرا که عدالت به این معنی جامع جمیع 
ات کمالیه ات .بش ی که ال هم ند آن: انست شاعل مه 


اوصاف نقص خواهد بود . 


۳[ 
اتراط حرط ال ام انم . تاه ار سرا یل مد 
انواعی بسیار است که مندرج در تحت آنها هستند , همچنین از برای هر یک 
ات ها ات ی و یا 
همچنانکه از جریزه حاصل می شود : مکر و حیله . واز بلاهت : حمق و 
جهل مرکب . و از تهور می رسد : تکبر و لاف و گردن کشی و عجب . 

و از جبن : سوء ظن و جزع و دنائت . و از شره متولد می شود : حرص و 
بی شرمی و بخل واسراف و ریا و حسد . و از خمود ناشی می شود : قطع 
سل وال وهای ایو سارت ار اما ی داوس بان 
نموده اند , و ما نیز انها را در این کتاب بیان می کنیم . 


۵دآنستتی که عضی اترآشها فتعلن است:به فوم عافله و ری به یه 
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, و طایفه ای به شهویه , و بعضی به دو یا به نسه قوه . پس فا آنها را دز 

چهار مقام بیان می کنیم . و بدان که والد ماجد حقیر - طاب ثراه - ابتدا بر 
سبیل اجمال , جمیع اخلاق را از فضایل ورذائل بیان فرموده اند , و بعد از 
آن در عقامات‌ ارم + تفضتل آنها وتضعانی و معالجات فسایر محعلعات ها 
بیان کرده اند , (1) و چون فایده ای چندان بر ذکر اجمال مترتب نیست , 


از اموری که دانستن ان قبل از شروع در تفصیل اخلاق و معالجات نها 
ارم است « ان است. که بدانی. که بسیار اتقان هی افند. کم-از ی 
مردمان صفات و افعالی چند به ظهور می آید که در ظاهر نیک است و 
صاحب آنها از ازباب اخلاق حسته متضور من شود و حال انکه. چنین. نیست 


پس باید فرق میان فضایل صفات و آنچه شبیه به آنهاست و حقیقتا از 
فضایل نیست دانسته شود , تا بر غافل مشتبه نشود و بر گمراهی نیفتد . و 
هر کسی عیوب نفس خود را بشناسد تا طالب فریب نخورد , و خود را 
صاحب اخلاق جمیله نشمرد , و ازتحصیل معالی (2) اخلاق باز نماند . 


پس می گوئيم که : دانستی که صفت «حکمت» عبارت است از علم به 
حقایق موجودات به نحوی که هستند , و لازم اين , علم اليقین و اطمینان 
نفس و ثبات خاطرافتاده است . پس محض فرا گرفتن بعضی از مسائل به 
عنوان تقلید و بیان تقریر انها بروجه لایق , بدون وثوق و اطمینان نفس , 
حمت: یقت : 
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1- 37. جامع السعادات , ج 1 , ص 9 . 
2 38. معالی جمع «معلاه» به معنای شرف و رفعت است 


و صاحب آن را حکیم نمی نامند . زیرا که حقیقت حکمت , منفک نمی شود 
از اعتقاد جازم و تصدیق قطعی . ویقین چنین شخصی مانند طفلی است 
که وی را هه صودان کته به ان اسانرا کید ال خبوا نی 
است که بعضی سخنان آدمی را آموخته باشد و حکایت کند , یابعضی 
اما سا وا ای کر فص اد شم سا اور 


و اما «عفت» : شناختی که آن عبارت است از اينکه : قوه شهویه در 
فرمان و اطاعت عقل , و همه تصرفات ان موافق و مطابق امر و نهی قوه 
عاقله بوده باشد , و آنچه متضمن مصلحت معاش و معاد باشد بر آن اقدام 
تمایدن هر اه فوجب مقشیده باشد از ان دی کنددو کناره خوید تب هر کر 
مقتضای صوابدید عقل را مخالفت نکند . و باعث بر این , فرمانبرداری و 
اطاعت هم نباشد , مگر کمال نفس و بزرگی ذات او , يا تحصیل سعادت 
دنیا و اخرت . و غرض او فریب مردم یا محافظت ابروی خود نباشد , و 
ترس «شحنه» و سلطان او را بر این نداشته باشد . 


و بسیاری از کسان اند که ترک دنیا را هم به جهت دنیا نموده اند , و ترک 
بعضی لذات دنیویه را نموده اند و مطلب ایشان رسیدن به لذات بالاتر 
کسانی که از راه اضطرار والجاء , یا به سبب بی آلتی , و بی قوتی , يا به 
جهت اینکه از بسیاری از آنها متنفر شده اند , پابه جهت تشویش حدوت 
بعضی مرضها 
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و ناخوشیها , يا از بیم اطلاع مردمان و خوف ملامت ایشان ترک لذتامین 
کنند . پس چنین کسان را نیز عفیف نتوان گفت . و بسیاری ازاشخاص 
ی ی ی 

کننذ به.-جهت آنکه آنها را تفهمیده اند., و به لذت آنها نزسیده اند 0 
که در میان بسیاری از بادیه نشینان و اهالی کوهستان مشاهده می شود , 
و این نیز صفت عفت نیست . بلکه صاحب عفت کسی است که : با وجود 
, و عدم تشویش از افات و مرض ؛ و بی انکه مانعی ازخارج بوده باشد , 
در اشتنای لرات صضاا رجا اطات هه عفر رون ار 


و اما صفت «شجاعت» : دانستی که عبارت است از اینکه : قوه غضبیه , 
منقاد و مطیع عقل بوده باشد , تا انچه را که عقل امر به اقدام ان نماید 
اقدام کند , و انچه را نهی کنداز ان حذر نماید . و باید داعی و باعثی در این 
امر , غیر از تحصیل کمال و سعادت نداشته باشد . پس کسی که خود را 
در امور هولنای اندازد , و بی باک و تنها بر لشکرسهمناک تازد » و پرواز از 
زدن و خوردن و کشته شدن و بی دست و پاگشتن نکند به جهت : 

جاه و مال ر يا به شوق وصال معشوقه ضاحت فا[ , يا از خوف اند 
وسردار و بیم پادشاه ذو الاقتدار , یا به جهت مفاخرت بر امثال و اقران م پا 
مشهور شدن 
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درمیان مردمان , چنین شخصی را شجاع نتوان گفت , و او را از ملکه 
ا ص یا که تا صقر اس افو اه یتست 


پس هر که بیشتر خود را به جهت یکی از اين امور به مهالک می اندازد او 
جبان تر وحریص تر , و از فضیلت شجاعت دورتر است . و همچنین اند 
کسانی که از راه تعصب طابفه و خویشان و قبیله و نزدیکان ۰ داخل در 
امور مهلکه می شوند . 


و بسا باشد که کسی. بسیار در مهالک: داخل. شده : و در آن غلبه. کردم تا 
اینکه بیم وترس او زایل شده , و بنابر عادت احتراز نمی کند و هميشه خود 
را غالب می داند , چنین شخصی نیز شجاع نیست , بلکه طبیعت او به 
جهت عادت بجز غلبه را در نظر ندارد , وتصور مغلوبیت را نمی نماید . و از 
این قبیل است : حمله حیوانات ترذ و زو آونادن ایشان به یکدیگر یا به 
غیر جنس خود از انسان یا حیوان بدون عجز و بیم , و خود ظاهراست که 
ایشان را قوه عاقله نیست تا غضب در فرمانشان باشد , و حملات ایشان 
از ملکه شجاعت بوده باشد , بلکه طبیعت ایشان بر این «مجبول» (1) 


است . 


به اشاره عقل صادر شود , و باعث دنیوی در آن نباشد . و بسا باشد که 
عقل در بعضی مواضع حکم به حذر می کند , پس فرار از آن , منافاتی با 
شجاعت ندارد , و از این جهت است که گفته اند : نترسیدن از صاعقه های 


ص: 91 


1- 9د. آفریده شده . 


و بباید دانست که : در نزد شجاع حقیقی محافظت ننگ و نام , بالاتر از 
زندگی چندروزه ایام است , و چنین کسی مرگ و هلاکت را بر خود پسندد 
و رسوائی و عار را برخود روا ندارد . 


آری ! مردان , ساغر بلا و مصیبت را لا ابالی وار می نوشند , و جامع عار و 
بدنامی رانمی پوشند , فضیحت اهل و حرم را دیدن 7 وا تیف و بر کون 
نیندیشیدن به جهت دوروزه حیات , از مردانگی نیست , بلکه در پاس 
زندگانی بی ثبات از سر ناموس و آبروگذشتن دیوانگی است . شجاعان 
نامدار مردن با نام نیک را مردانگی می دانند . و «ابطال» (2) روز گار ذکر 
جمیل را حیات ابد می شمارند . و از اين جهت بود که شیر مردان میدان 
الا 
به این سبب بودکه یکه تازان معرکه مذهب و آئین در حمایت ملت و گرز 
گران و تیغ بران را بر فرق خود پسندیدند . 

بلی , کسی که بقای نام نیک را در صفحه روزگار , و پاداش اعمال را در 
دار قرار , وسر امدن عمر نایایدار دانست , البته باقی را بر فانی اختیار 
می کند , پس در حمایت دین وشریعت سینه خود را سپر می کند , و از تیغ 
ملامت ابنای روز گار حذر نمی کند , و می داندکه به ائّين مردان شیر دل 
در راه دین در خون تپیدن 


ص: 92 


1- 40. ظاهرا باید «جانوران گزنده , يا سباع درنده» باشد . 
2 41. جمع «بطل» , یعنی قهرمانان 


, و به سعادت ابد رسیدن , از دوروزی ذلیل و خوار در دنیا ماندن و عاقبت 
مردن , و از مرتبه شهادت دور ماندن , بسی بهتر و بالاتر است . و از این 
جهت شیر بيشه شجاعت , و شاه سریر ولایت , به اصحاب خود فر مودند 
که : 


«ایها الناس انکم ان لم تقتلوا تموتوا و الذی نفس ابن ابیطالب بیده لالف 
ضربه بالسیف علی الراس اهون من میته علی الفراش» 


یعنی : 


«ای مردمان ! به درستی که شما اگر کشته نشوید خواهید مرد . قسم به 
شر ساره مار اس او اه میور رت مس ۱۱۳ 


بوده باشدموافق طربقه عقل و مناسب وقت (2)است نه او را از و 
ضععفی , و نه از چشیدن زهر «نوائب» (3) و محن . المی و ملالی است . 
نه در داش ازحوادت زمان اضطرابی و حیرتی , و نه در خاطرش از آفات 

ن تشویش و دهشتی است : وانچه بر دیگران کران است : در بیش او 
سهل و آسان است , و آنچه بر مردمان سخت و دشوار است , و در نزد او 
نرم و هموار است , اگر غضب کند از فرمان عقل بیرون نمی رود ,: و 
انتقام کشد پا از جاده شرع بیرون نمی نهد . 


ما ها ات معا مش که ارت است اند اسان اطاعت ‏ 
عملیه از برای قوه عاقله , به 
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1 2 ارشاد یه مفیدسط مت ص 7 1یا اند تفامتی | . 


کر ۱ 


وت خاصل یشوه که در مس ارت رسد که میم انعار 
باشد . 


پس کسی که عدالت را بر خود ببندد , و به مشقت خود را عادل وانمود 
نماید , و ازراه ریا اعمال خود را شبیه به اعمال عدول کند , و مطلب او 
تسخیر دلهای مردمان , یاتحصیل مال ایشان , يا رسیدن به منصب و جاه , 
و يا تقرب به وزیر و شاه باشد , عادل نباشد . 


و همچنین است حال در جمیع صفات فاضله , که در تحت این چهار صفت 
مندرج اند به تفصیلی که مذکور خواهد شد . 


مثلا «سخاوت» , عبارت است از : ملکه بخشش و عطای اموال بر 
مستحقین بدون قصد و غرضی . پس بذل مال به جهت تحصیل مالی بیشتر 
از آن , يا به سبب دفع ضرری از خود يا به قصد حصول مناصب دنه , پا 
وصول به لذات حیوانیه , يا به جهت شهرت ونام و مفاخرت بر انام , 
ا ‏ و 
مال , ونمی داند که به وسیله مال , محافظت اهل و عیال , و تحصیل 
مرتبه کمال میسر می شود , وثروت را دخل بسیار است در ترویج احکام 
شریعت , و نشر فضایل و حکمت . و از این جهت است که در 
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صحیفه سلیمانیه وارد است که : 
«آن الحکمه مع الثروه یقظان و مع الفقر نائم» 
یعنی . 


«علم و حکمت با مال و ثروت حکم کسی را دارد که بیدار باشد , و با فقر 


و تهی دستی در خواب است» . 


فا باشند کمشب متا اسر اف« عهل یه اشکال حضیل-مال:جال 
است . واغلب کسانی که بدون زحمت تحصیل , به مالی رسیده اند , از 
فر تیا سل ار نیت اند را که ی تحصولن جلاام را دنو اند وه 
ندانسته اند که راه مداخل حلال و مشاغل طیبه بسیار کم است , و بزرگان 
را از ارتکاب هر شغلی مشکل است . و از این جهت است که نصیب 
آزادگان از دنیا در نهایت قلت است و ایشان هميشه از بخت خود 
درشکایت اند , به خلاف دیگران که چون در تحصیل مال بی پروایند , نه در 
فکر حلال وحرام اند , و نه تشویشی از عذاب و وبال دارند , از هر جا که 
رسد بگیرند و به هر جا که رسد صرف کنند . بعضی از حکما گفته اند که : 


که 


باب سیم : دربیان محافظت اخلاق حمیده ازبیرون رفتن ازحداعتدال 

فضل اون + جفط ال اخلاش جمیوه 

حفظ تعادل اخلاق حمیده 

۳ 2 ۱ 


نیست که هر چه از مرتبه ای به مرتبه دیگر منتقل می شود , حرکت می 
کند از مرتبه اولی به ثانیه . و حرکات و افعالی که هر 
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چیزی را از مرتبه نقص به کمال می رساند , پا از قدرت و اختیار ما بیرون 
است و آن راحرکات طبیعیه گویند مانند نطفه که ان زمان: کفردن رجم 
قرار می گیرد حرکت می کنددر اطوار مختلفه تا آنکه به مرتبه حیوانیت 
می رسد . و پا تحت قدرت و اختیار ما است وان حرکت را حرکت صناعیه 
گویند , مانند چوب خشک که به توسط آلات نجارحرکت می کند در 
صورتهای متفاوته , تا سریر سلاطین ذوالاقتدار می گردد . و چون حرکات 
طبیعیه مستند است به مبادی عالیه و مصادر متعالیه , معلوم است که 
پس نز ای لا زم است که در تحریکات صناعیه اقتدا کند به تحریکات 
طبیعیه , و صاحب صناعت متابعت طبیعت را نماید . 


و چون این معلوم شد , می گوییم که : چون تهذیب اخلاق , و تحصیل 
فضایل صفات از امور صناعیه است , که ما به آن ماموریم , پس لازم 
است که در ترتیب ان پیروی اطفال طبیعت را کنیم . و شکی نیست که : 
ای ها را سک سای یط 
قوت و غذاست , زیرا در رحم مادر از راه ناف غذا را به خودمی کشد و 
قوت خود را می طلبد , و چون از اين مرتبه حرکت کرد و قوه طلب در آن 
زیاد شد , در وقت غذا خواستن , صدا به گریه بلند می کند و پستان مادر 
را می جوید . اينهاهمه از متعلقات قوه شهویه است ۰ پس اولین قوه ای 
کمیفت ار | حاضااسی کند این عم ات 
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و چون اين قوه در آن قوت گرفت و به کمال رسید , آثار قوه غضبیه در 
اوپیدا می شود , که از خود , موذیات را دفع کند , و خود را از هلاکت و 
تلف شدن محافظت نماید , اگر چه به استعانت از پدر و مادر یا غیر ایشان 
باشد , چنان که مشاهده می شود که : المی که به طفل می رسد به گریه 
می آید , تا دیگران مطلع شده دفع الم نمایند . و اين قوه , قوت می گیرد 
تا در آن میل برتری بر امثال و اقران , و سروری بردیگران حاصل می 
شود , و اين دومین قوه ای است که طبیعت در آدمی می پرورد , و بعداز 
آنکه آثار قوه تمیز و ادراک در او ظاهر می گردد , و روز به روز زیاد می 
شود , تاقابل تعلیم علوم و صناعات می گردد , در این وقت عمل طبیعت 
در تدبیر قوی به مرتبه کمال می رسد , و ابتدای تکمیل صناعی است , 
یعنی وقتی است که آدمی نفس خود را تکمیل نموده , تدبیر قوائی را که 
ظبیعت پرورش دادم نتماید , و.آنهاترابه کمال.رساند.: 


پس اگر کوتاهی کند و خود به تکمیل صناعی نپردازد به همین حال باقی 
خواهد بود , وبه کمال حقیقی , که انسان به جهت ان خلق شده نخواهد 
رسید , زیرا که همه کس متصف به جمیع صفات جمیله , و صاحب نفس 
قدسیه ایجاد نشده که در استعداد مردم اختلافی باشد . 


و چون دانستی که : طبیعت , اول قوه شهویه را , فقو اوزد رو نفد 
ان غضبیه , وبعد از 
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آن قفوم ففل :و تمیز را من در ات با ید اب این تیب نویر ومیل 
نمود . 


ابتدا در تهذیب قوه شهویه سعی نموده و صفت عفت را که از فضایل این 
قوه است اکتساب نمود , و بعد از ان به قوه غضبیه پرداخت و ملکه 
شجاعت نوا که از کمالای این قود ااست فحضیل. وود و سزش در نکم 
قوه عاقله اجتهاد نمود , و فضیلت حکمت را به دست آورد . چنانچه به این 
ترتیب آدمی در تحصیل اخلاق حسنه کوشد , به سهولت و آسانی جام 
سعادت نوشد . 


قوه شهوبه به انقیاد و اطاعت از قوه غضبیه نزدیکتر , و گذشتن از قدر 
زائد از ضروریات غذا و شهوت , از ترک جاه و برتری و ریاست و سروری 
و تتکفن در مقابل بدی واغعماض از انتقام دشمنان قوی بسی اسانتر است . 


پس تسخیر قوه شهونه. در انتدا شهل است:: و بعد از تسخیر آن فی 

الجمله قوتی ازبرای عاقله حاصل می شود , و ملکه تسخیر از برای او هم 
قوستی و ساب قفوم تیوه آند کی کمن مق کرد متیر از یه 
سهولت میسر می شود , و بعد از تسخیر این دوقوه , تحصیل ملکه حکمت 
داد ان صمفی ‏ است هد سای ی و ی کسام 
ترتیب را از دست بدهد اینطور نیست که تکمیل خود و تهذیب اخلاق 
ازبرای او ممکن نباشد , و لیکن به دشواری و صعوبت حاصل می شود . 
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شالت ات اس اند شم ای رس ار تا باصن 
خداوند متعال نومید نشود , و کمر طلب در میان بندد , و دامن همت بر 
کمر زند» و طلب تایید و توفیق از پروردگار شفیق مجید نماید . 


ق ف ای اسااق ب غای ظازی 


و بدان که : همچنان که کسی فاقد صفات کمالی است . سعی در تحصیل 
آن وازاله ضدش بر او لازم است , همچنین صفت کمالی که از برای آدمی 
حاصل است , جهد در محافظت و ابقاء آن واجب است , مانند صحت بدن , 
چون اگر کسی را مرضی باشد سعی در دفع آن و تحصیل صحت باید کند , 
و اگر صحیح و سالم باشد مراعات حفظ صحت را می باید نماید . و از این 
جهت است که فن طب را منقسم به دو قسم کرده اند : یک قسم , در 
حفظ صحت , و دیگری در دفع مرض . و چون علم اخلاق نیزشبیه به علم 
طلب است . بلکه طب حقیقی آن است . پس علم اخلاق نیز منقسم به 
دوقسمت می شود : یکی در کسب فضایل , و دیگری در دفع رذایل . و به 
جهت مشابهت این دو علم , این علم را «طب روحانی» گویند , همچنان که 
طب متعارف را «طب جسمانی» نامند . 


و از این راه بود که جالینوس طبیب (1) در نامه ای که به خدمت حضرت 
مسیح - علی نبینا و آله و علیه السلام - فرستاد نوشت که : «من طبیب 
الابدان ای ی نامه ای است از طبیب بدنها به 
سوی طبیب روحها» . 


فصل دوم : مقدمات تزکیه نفس 
بدان که ۱ لازم است 


ص: 99 


1- 1. او از پزشکان یونان بود که در سال 131 میلادی به دنیا آمد و در 
سال 1210 از دنیا رفت . جالینوس , استاد بطلمیوس و شاگرد بلیناس , و 
بلیناس شاگرد ارسطو , و ارسطو شاگرد افلاطون ؛ و افلاطون شاگرد 
سقراط , وسقراط شاگرد بقراط و بقراط شاگرد جاماسب , و جاماسب 
شاگرد لقمان حکیم بوده است . رک : فرهنگ معین , بخش اعلام . و 
روضات الجنات , ج 2 , ص 139 


از برای طالب پاکی نفس از اوصاف رذیله , ۵ ارایش ان به صفات جمیله , 
اجتناب از چند چیز : 


اول : اجتناب از مصاحبت بدان و اشرار را لازم داند . و دوری از همنشینی 
صاحبان اخلاق بد را واجب شمارد , و احتراز کند از شنیدن قصه ها و 
خکایات. ایشان :و اتماع انخه از انشان.ضادر. شدم و سرزدم »وبا فیکان 
و صاحبان اوصاف حسنه مجالست نماید , و معاشرت ایشان را اختیار کند , 
و کیفیت سلوک ایشان را با خالق و خلق ملاحظه نماید . و از حکایات 
پیشینیان و گذشتگان از بزرگان دین و ملت و راهروان راه سعادت مطلع 
شود , و پیوسته استماع کیفیت احوال و افعال ایشان را نماید , زیرا که : 
صحبت باهر کسی مدخلیت عظیم دارد در اتصاف به اوصاف و تخلق به 
اخلاق او . 

نار خندان باغ را خندان کند*** صحبت نیکانت از نیکان کند 

چون طبع انسان دزد است , و آنچه را مکرر از طبع دیگر می بیند اخذ می 
کند . و سراین ان آننتت: که : از برای نفس انسانی چندین قوه است , که 
کی دانل رات وفص ال , و بعضی مقتضی شرور و رذایل هستند , ۰ و 
پیوسته اين قوا با یک دیگر در مقام نزاع و جدال اند , و از برای هر یک از 
آنها که اندک قوتی حاصل شد و جزتی معینی به هم رسید . بر آن دیگری 
به همانقدر غالب می شود . و نفس را مایل به مقتضای خودمی کند . 

و شکی نیست که : مصاحبت با صاحب هر صفتی و شنیدن حکایات و افعال 
او 
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واستماع قصص احوال او باعث قوت مقتضی ان صفت می شود , و به این 
سبب کسانی که بیشتر اوقات با هم , همنشین هستند , یا در اغلب ازمنه 
به جهت اجتماعی که با یکدیگردارند - مانند شاگردان یک استاد یا بندگان 
یک مولی و امرای یک پادشاه - غالب آن است که اخلاق ایشان «متلائمه» , 
(1) و اوصاف ایشان متناسبه هستند , بلکه چنین است در اهل یک قبیله یا 
یک شهر . 


ما خی اک فوای اسامم طالب آغلای ره اساسا نس 
خیرات . و از این جهت است که گفته اند : تحصیل ملکات ارجمند به منزله 
از فراز به نشیب آیند . و اشارت به این است آنچه حضرت رسول - صلی 
الله علیه و آله و سلم - فرموده اند : 


«حفت الجنه بالمکاره و حفت النار بالشهوات» (2) 
یعنی . 


«رسیدن به درجات بهشت به کشیدن جامهای ناگوار منوط ۰ و دخول آتنفن 
کته ده ازتکات خو هتفای تفای روط ات 


دوم آنکه : هميشه مواظب اعمالی باشد که از آثار صفات حسنه است , و 
وا کی وا ی دا مت ای ات 
طالب تحصیل آن , یادر صدد محافظت بقای آن است , مثل کسی که 
خواهد محافظت ملکه سخاوت وجود ر | تماند ۸ پا را تحصیل کند , باید 
پیوسته اموال خود را به موافق طریقه عقل و شرع به مستحقین بذل نماید 
۰ 9 
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1- 2. موافق , سازش با یکدیگر 


2 3. کنز العمال , ج 3 , ص 332 خ 6805 . نهج البلاغه فیض الاسلام , ص 
6 , خطبه 175 . (با اندک تفاوتی) 


هر وقت که میل خود را به بخل و امساک بيابد نفس خود را درمقام عتاب 
در آورد . و کسی که در مقام حفظ صفت شجاعت يا در صدد کسب آن 
باشد , باید هميشه قدم گذارد در امور هولناک و احوال خطرناک . که عقل 


و شرع از آنها منع نکرده باشد , و چون آثار جبن در خود مشاهده کند با 
خود در قهر و جنگ بوده باشد , و اين به منزله ریاضت بدنیه است , که از 


برای دفع امراض بدن با حفظ صحت آن به کارمی رود . 


شخ ام ی اف ا وال ی اقا تاو رم ند 
عملی که می خواهد کرده باشد , ابتدا در آن تامل کند , تا خلاف مقتضای 
خن شاه ارام ری بای اصانا امر ار امه یر اند که میاه 
صفات پسندیده نیست , نفس خود را تادیب کند , و در مقام تنبیه و مواخذه 
آن بر آید . به اين طریق که : اول خود راسرزنش و ملامت کند , و بعد از 
آن تما ار ای افیا ار اس 


همچنان که اگر کام خود را شیرین کند به لقمه ای که نباید از آن بخورد , 
مذاق را تلخ سازد به روزه داشتن , و اگر غضبی بیجا از او در واقعه ای 
سرزند , موّاخذه کند خود را به صبر کردن در واقعه دیگر و اشد از آن , یا 
خود را در معرض اهانتی در آورد که نفس راتحمل آن گران بوده باشد , و 
نا تلافی آن رنه ند 
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و تصدق و امثال آن نماید . 


و زنهار , که در هیچ حال از خود غافل نشود , و از جد و جهد در کسب 
صفات نیک يا حفظ انها باز نماند , و اگر چه چنان داند که در اخلاق حسنه 
ی و تا با ی زان با و 
۳ 


اندر اين ره می خروش و می خراش*** تا دم رفتن دمی غافل مباش 


ای وا فا ی تا ایا سا سس تساه اه 
را ترقی در مرتبه کمالات و صعود به معارج سعادات هم می رسد به مرتبه 
را بصیرت او برداشته می شود , و محل اسرار 

ملک و ملکوت , بلکه محرم خلوت جبروت می گردد . و باید در امور دنیا و 
متعلقات این عاربت سرا زیاده از قدر ضرورت سعی نکند , و بیش از قدر 
لازم ملتفت آنها نشود, و خود را به مشقات سرمد گرفتار نسازد. 


آری ! چه شقاوتی از آن بالاتر , که کسی جوهر گرانمایه از عالم قدس را 
صرف تحصیل «خزف» (1) پاره ای چند در ظلمتکده دنیا نماید , و یوسف 
کنعان تجرد (2) را به بهای کلاف (3) پیره زالی فروشد . يا متاعی را که 
ثمنش ملک ابد باشد به ازای خشت وخاکی دهد , و سرمایه ای را که 
سودش پادشاهی سرمد باشد بر سر خاک و خاشاکی نهد . 


چهارم آنکه : احتراز کند از آنچه باعث تحریک قوه شهویه يا غضبیه می 
شود . وچشم را محافظت نماید 
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1- 4. سفال , ظرف گلی . کنایه از بی ارزش بودن امور دنیوی است . 

2 5. کنایه از زیبائی و ارزش فوق العاده نفس ناطقه است که از عالم 
3- 6. اشاره به داستان حضرت یوسف است که وقتی پس از نجات از چاه 
.دن معرضن فروش قرار گرفت مشتریان زیادی برای خریدن وی در مقابل 
بهای سنگین وارد میدان شدند , و مشهور است که در اين میان پیر زنی به 
چشم می خورد که با کلاف پشمین هت خریدن حضرت یوسف در کنار دیگر 


مشتریان قرار گرفته بود . و غرض مولف این است که نفس ناطقه آدمی 
همانند پوسف صدیق از ارزش خیلی بالاتری برخوردار است با این که می 
توان او را درمقابل قیمت زیادی مانند سلطنت جاودانه , هم نشینی با 
ملکوتیان و جبروتیان و . . . فروخت , نباید در برابر بهای ناچیزی مانند 
رسیدن به مال , جاه , مقام و لذائذ جسمانی دنیوی از دست داد 


از دیدن آنچه غضب یا شهوت را به هیجان می آورد . و گوش را نگاهدارد 
از شتندن آنها بانط کت از نوی تخل انها , و بیشتر سعی در 
محافظت دل نماید و خیال آنها را در خاطر خود راه ندهد , زیرا که : از 
تصور و خیال اتش ۱ کف ۱ بر 
اعضا و جوارح می کند , ومجرد دیدن يا شنیدن , بدون اینکه دل را مشغول 
آن کند چندان تاثیری ندارد . و کسی که این دو قوه را از هیجان محافظت 
ننماید , مانند کسی است که شیر درنده يا سگ دیوانه یا اسب سرکشی را 
رها کند , و بعد از آن خواهد که خود را از آن خلاص کند . 


پنجم آنکه : فریب نفس خود را نخورد , و اعمال و افعال خود را حمل بر 
صحت نکند , و در طلب عیوب خود «استقصا» و سعی نماید , و به نظر 
دقیق در تجسس خفایای معایب خود بر آید , و چون به چیزی از آنها بر 
خورد و در تال آنها سعت. کند هد و بداند که هروه تفسی:عاشی صفات»ه 
احوال خود است , و به این جهت اعمال و افعالش در نظرش جلوه دارد , و 
بدون تامل و باریک بینی به عیوب خود بر نمی خورد , بلکه اکثر مردم 
ازعیوب خود غافل اند , و خاری که به پای کسی رود زود می بینند , ولی 
شاخ درختی رادر چشم خود بر نخورند . 


پس , طالب سعادت و سالک راه نجات را لازم است که : از اصدقا 
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و دوستان خودتفحص معایب خود را نماید , و برایشان است که او را مطلع 
تسار ند بت آنکه یکین ازدوستان مهربان را از میان ایشان اختیار کند , و با 
او عهد نماید که مراقب احوال او باشد , که او را از معایب او خبردار کند , 
و چون او را بر عیبی آگاه سازد شاد و خوشحال گردد , و از او منت پذیرد 
و در صدد دفع آن براید , تا آن ضدیق را اعتمادی به او به هم رسد , و 
چنان داند که نیکوترین هدیه در نظر او عیبی از عیوب اوست (1) , و لیکن 
این چنین دوستی «عزیز الوجود» (2) است , چون اغلب دوستان از خوش 
امدگوتی و اغراض فاسده خالی نیستند , و بسا باشد که : بسیاری از غلطها 
در نظر غلط بینان هنر نماید , وبعضی هنرها نزد ایشان عیب باشد . و بسا 
باشد که : نفع دشمن در این خصوص بیشترباشد , زیرا که دوست در مقام 
اظهار عتوت. کم بر فی اید. ن جلکه , چون نظر او نظر دوستی است گاه 
هست به عیوب او بر نمی خورد, و از اینجا گفته اند : 


و عین الرضا عن کل عیب کلیله*** و لکن عین السخط تبدی المساوبا 


یعنی : «چشم دوستی و رضامندی از دیدن عیوب کند است , و لیکن دیده 
دشمنی اظهار بدیها را می کند» . 


پس دانا کسی است که چون دشمنان او عیبی از او را ظاهر کنند , 
مقام شکر گزاری ایشان بر آید و چاره دفعش کند . 


و از جمله چیزهایی که در اين باب نافع است آن است 
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1- 7. امام صادق علیه السلام فرموده اند : «احب اخوانی الی من اهدی 
الی عیوبی» . یعنی : «عزیزترین برادران دینی من , کسی است که عیبهای 
مرا به عنوان هدیه » برای من بیان کند» . بحار الانوار , ج 78 , ص 249 , 
ح 89 . 

2- 8. کمیاب , نایاب . 


که : دیگران را آئینه عیوب خود کند , و آنچه از ایشان سرزند تامل در قبح 
و حسن آن کند , و به قبح هر چه بر خورد بداند که چون آن عمل از خود او 
نیز سر زند قبیح است , و دیگران قبح آن رابر نمی خورند , و پس سعی در 
ازاله آن کتة . و طالب شعادت را واخب اسث که‌در آجرهر شانه روزی 
محاسبه اعمال و افعال خود را کند و آنچه از او سر زند به نظر در آورد , 
دفتر اعمال آن روز و شب را گشوده سراپایش را مرور کند , و تفحص 
نماید از انچه ازاو صادر شده , پس ار بدی از او به وجود نیامده . و فعل 
قبیح از آه. سر نز دم"جمد خدا رابه‌جا آورد, و-شکر توفیق اه را تماند و اک 
مرتکب قبیحی شده باشد , با نفس خودعتاب کند و خود را ملامت کند و 


فصل سوم : تشخیص امراض نفسانی 
تشخیص امراض نفسانی 


مد کور بت کف عم ان کم. تب تفای است مایم است باب 
جسمانی / وقانون کلی در معالجه امراض حلسمیه آن است که : ابتدا 
تشخیص مرضص داده شود وجنس آن شناخته شود , و بعد از آن تفحص از 
سیب حدوت آن مرض شود م۶ سیس, در ضد معالجه آن بر آید: 
کی تا وا یمام اه ار یا سس کر مس و 
لهذا , باید طبیب ارواح و کسی که در مقام 
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معالجه نفوس , يا در صدد دفع مرض نفس خود است , این قانون را 
ملاحظه نماید . 


پس , به جهت تشخیص امراض نفسانیه و تعیین صفات ردیه می گوییم : 
دانشتی که این ضعات که مرا وگ مد هنشت کر انخر اف ج 
تعدی اخلاق از حداعتدال , و دانستی که قوای انسانیه که اخلاق و صفات 


متعلق به انها است , سه نوع است : 

اول : قوه تمیز و ادراک . 

دوم : قوه غضب که آن را قوه دفع نیز گویند . 
سوم * قوه شهويه که آن را قوه جذب نافند . 


و انحراف هر یک از آنها یا در کمیت است , که از آنچه باید و شاید تجاوز 
کند , یادر کیفیت که اصل کیفیت ان نابود ورد می شود اما از حد تجاوز 
نکند . و انحراف درکمیت بر دو قسم است : 


الف : به طرف افراط است که زیاده از حد اعتدال است . 
هه قرط ازست هه اققو از افص اش 


و مثال این در مرض جسمانی : همچنان که مزاج شخصی در حالت صحت 
قدرمعینی اشتهای غذا دارد ولی یکبار از حد تجاوز می کند به طرف زیاده , 
و ناخوشی جوع حاصل می شود , و زیاده از قدر اعتدال غذا می طلبد , 
بلکه انچه می خورد سیر نمی شود . 


و یک دفعه دیگر , به طرف نقص تجاوز می کند , و سد اشتهای او می شود 
و طبع او میل به غذا نمی کند , و اين دو انحراف در کمیت است . و یکبار 


دیگر اشتهای. اه اه 
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حد اعتدال است . و لیکن طبع او مایل به چیزهایی است که مزاج صحیح 
او رای طاه, مل الیو کل وهای ه کوشت موه هاقال ان 


پس , امراض این سه قوه نفسانیه بر سه قسم می شود : يا به سبب 
اقراظ انست: با عفزیظ ربا نستی: و رداکت کیفیت.. 


اما افراط در قوه و ادراک : مثل صفت جربزه و تجاوز نظر و فکر از حد 
اعتدال . وتوقف نمودن در مسائل به سیب شبهات واهیه ۰ و فکر کردن در 
اموری که فهمیدن انهاحد او نیست , و حکم کردن در مجردات به مجرد و 
هم و تصورات . و تفریط در ان : 


مانند صفت «بلاهت» (1) و نادانی , و قصور نظر و فکر از فهمیدن 
ضروریات ۰ و اجرای احکام مادیات بر «مجردات» ۱ (2) 


و نابودی و «ردائت» (3) آن : مثل میل به علومی که درآنها کمالی از برای 
نفس حاصل نمی شود , مانند «کهانت» (4) و «شعبده» (3) و تعلیم بازیها 
وا رها او اس و سای ای 
ضرورت . 


و افراط در قوه غضبیه : مانند شدت غیظ به حدی که صاحب آن شبیه به 
سباع درنده شود و در انتقام از حد جایز تجاوز نماید . و تفریط در ان : مثل 
اینکه اصلا در آن غیرت و حمیت نباشد , و از هر کسی ذلت و اهانت را 
تحمل شود . و از این قبیل است که خودرا در اعمال و افعال شبیه به 
طفلان و زنان کند . و ردائت 
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1- 9. کودنی . 
2- 10. مادیات و جسمانیات , ویژ گیهائی دارند مانند : طول , عرض ؛ عمق 
,. که در مجردات , این صفات نیست . رک : پاورقی ص <1 . 


3 11 فساد , زشتی . 
4 12. فالگیری . 
۹ 7۳ 


آن : مثل اینکه غضب بر جمادات و حیوانات کند , و کاسه و کوزه خود را 
بشکند , و پا بر خود زند و جامه خود را پاره کند . 


و افراط در قوه شهویه : مثل اینکه زیاده از حد ضرورت مباشرت کند , و 
با وجود مظنه حدوت چندین مرض , خود را از جماع نگاه ندارد , و بدون 
رغبت طعام خورد . وتفریط در ان : مانند اینکه در تحصیل قوه ضروری 
کوتاهی کند . و اهل و عیال را ضایع گذارد , يا ترک مزاوجت نموده , نسل 
نماید و از لقمه های حرام و شبهه ناک احتراز نکند . 


اسباب امراض نفسانی 
است : 


و اسباب نفسانیه نّ است که : در ابتدای فطرت از برای آدفت حاصل 
باشد . مثل انکه قوه ادراک او ضعیف باشد , یا در او قوه شهوت اصلا 


و اسباب خارجیه آن است که : به سبب عوارض خارجیه حاصل شده باشد . 
مثل اینکه با بدان نشسته , یا حکایات ایشان را شنیده , و میل و شوق به 
آنها ی ها 
ملکه او شده . 


۵ تیاب ختتمانبه ان است که ۶ به سیب تاخوشی و مر خر بدرن صطا 
بدحاصل شده باشد , همچنان که مشاهده می شود که به سبب 
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بعضی از امراض , آدمی راکچ خلقی به هم می رسد , يا ضعف و «فتور» 
(1) در قوه شهویه پیدا می گردد . 


واه ری اه کم و اساص اه نی ات کم وا ار 
سبب آن راشناخت , اگر سبب مرض جسمانی باشد سعی در معالجه بدن 
نماید , و آن مرض را ازبدن دفع کند . و چنانچه سبب خارجی يا نفسی 
اشد‌طرن اجه کلیه آن‌سل عااحات آسرا ض اند باشد: 


و طریق معالجات کلیه در امراض جسمانیه آن است که : ابتدا به غذاهایی 
که طبع آنها ضد طبع مرض است علاج می کنند , چنانچه مرضی را که از 
حرارت باشد ازغذاهای سرد می دهند , و انچه از سردی باشد از غذاهای 
گرم مداوا می فرمایند . پس , اگر ناخوشی جزئی باشد و به این وسیله 
دفع شود «فهو المطلوب» , و اگر مرض مستحکم شده باشد و از غذا دفع 
آن نشود , دوا می دهند و شربتهای ناگوار می چشانند , و اگر دوانیز فایده 
نبخشد به زهر و سمومات معالجه می نمایند . و بعضی امراض حادث می 
شود که هیچ یک از آن معالجات مفید نیست , که باید به داغ کردن و 
سوزانیدن معالجه کرد . و گاه هست که باید عضوی از اعضاء را قطع کرد 
همچنان که در «شقاقلوس» , (2) و این آخر علاج است . 


پس , قاعده کلیه در معالجه امراض نفسانیه و دفع صفات رذیله نیز همین 


است . 


و بعد ان انکه ادف انحراف اخلاق خود را از حد اعتدال یافت , و صفت 
بدی درخود دید , باید ابتدا افعالی که ضد 


ص: 000 1 
1- 14. سستی 


2 15. «شقاقلوس» ماخوذ از یونانی . به معنی بی حسی و فاسد شدگی 
عضوی از اعضای بدن . 


آن است و از آثار صفت حمیده است , که در مقابل آن است مرتکب شود 
ر و مواظبت آن افعال کند . و این , به منزله غذای ضد مرض است , 
همچنان که حرارت مزاج به غذاهای «بارده» (1) دفع می شود , همچنین 
هر صفت فضیلتی که در نفس حادت [حاصل ] شد ازاله ملکه رذیله که ضد 
آن است می کند . 


پس اگر این عمل فایده نبخشید , در مقام سرزنش و ملامت نفس برآید و 
تا ی و را اه 
بخدزاند و تضور کند و نف زیان: اورق.ف با خوو عتاب و خطاب کند کند ر و بگوید : 
ای نفس «اماره» (2) و «مکاره» مرا و خود را هلاک کردی , , و در معرض 
غضب پروردگار در آوردی , , و ازپادشاهی بی زوال , خود را محروم ساختی 
, و تا چشم بر هم می زنی زمان رفتن و وقت مردن است , و باید در آتش 
جهنم با مار و کژدم قرین , و با اشرار و شیاطین همنشین بود , و اين , 
بجای دو او معاجین و شربتها است . 


و چنان که اینها نیز فایده نکرد , مرتکب آثار و اعمال صفت رذیله ای که 
ضد این رذیله است شود , مثلا اگر در خود صفت بخل را ملاحظه کرد و به 
هیچ وجه معالجه نشد , خواهی نخواهی مال خود را زیاده از اندازه بذل , و 
اعمال مسرفین را ظاهر کند . واگر صفت جبن را مشاهده کرد , خود را به 
مواضع هولناک بیندازد , و از محل خوف وخطر احتراز نکند . و 


ضرث 10 


1- 16. سرد . 

2- 17. بسیار امر کننده به بدی . علمای اخلاق برای «نفس» (احساسات و 
غرائز و عواطف ات | سه مرحله قائلند که در فان مجید به آنها اشاره 
شده است . رک : تفسیر نمونه , ج 9 , ص 436 


لیکن , هر گاه استنباط کند که بخل يا جین نزدیک به زوال رسیده اند , خود 
را نگهدارد . که ملکه اسراف يا صفت تهور در او پیدا نشود . و اين . به 


و گاه هست که : باید مرتکب اعمالی شود که از برای صاحبان اخلاق 
حسنه پسندیده نیست , بلکه منافی شرف و مردی است . اما همچنان که 
زهر در معالجه بدن مباح می شود , این اعمال نیز در معالجه نفس جایز 
می شود . 


قاسانت یرل اجه امه وه رید کی ای ای کش مس 
آب کشیدن , و طعام از بازار خریدن و به خانه آوردن , به جهت رفع صفت 
تکیر . يا خود را نادان وانمودن و اعتراف به جهل کردن به جهت رفع رذیله 
عجب و غرور و امثال اینها . 


و اگر به. این معالجات تیر تفعی..جاصل نشتد .در آن وفت:شروع کند به 
تهذیب نفس خود به تکلیفات شاقه و ریاضات صعبه مشکله . 


پس به جهت اصلاح قوه شهویه , منع کند خود را از غذا و آب و استراحت 
وخواب , مگر به قدری که در بقای حیات احتیاج به آن است . و همچنین در 
عغضبیه . و این عمل به منزله قطع و داغ است . و بعد از توقف دفع صفات 
رذیله رت , از ارتکاب آن چاره نیست , و هر گاه استحکام صفات رذیله 
۱ آن موقوف به این اعمال باشد , باید صاحب آن از 
اتتکانت اما مضارقه گنه 
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, و از سرزنش ملامت کنندگان نیندیشد . و لیکن به شرطی که پا از دایره 
شریعت مقدسه بیرون ننهد , و عملی که در شرع اقدس از ان نهی صریح 
شده مرتکب نشود , و کاری که فساد ان زیادتر ازفساد رذیله باشد - که در 
صدد دفع آن است - از او سر نزند , و از اين است که : از برای سالک راه 
سعادت لابد است از استادی حاذق که علاج هر مرضی را داند , و قدر 
معالجه را شناسد . 


اه 1 فرو گرفته و بدن ود 
چون زنان , و شب و روز درفکر غذا و شراب چون چهار پایان , مسلمین از 
ایذا و اذیت ایشان در فغان , و بندگان خدا از ظلم ایشان به جان , نه حرام 
می دانند و نه حلال , و نه از پاداش می ترسند و نه ازوبال , چنان که اگر 
به کسی برخورند که به جهت خلاص نفس خود بعضی اعمال که موافق 
شرف و بزرگی نیست از او سرزند , مانند خدمت خود و عیال خود , یا 
تواضع وفروتنی زیاده از حد شان خود , يا خود را از بعضی غذاهای مقوی 
محروم سازد , زبان ملامت و «تشنیع» (1) به او دراز می کنند و او را از 
ی کل مه 
هستند بدتر و بالاتر است . 


و اما معالجات جزئیه هر مرضی پس به تفصیلی است که در باب آینده 
مذکورمی شود , 
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ان شاء الله تعالی . 


پات ریمخ تفیل اتتاع اارق مان ی ات فا و اس ناگ 


اخلاق حسنه و ذمیمه و فوآند و سقاسند آتها 


و پیش از این دانستی که : قوه انسانیه که مدخلیت در صفات و اخلاق 
دارند چهارند : 


قوه عاقله , عامله , غضبیه و شهویه . و دانستی که : کمال قوه عامله , 
اسان اطاعت ایست از برای. اکله در اسال سایر وا جر اعمال 
ما را اس ار اس 


پس هر گاه سایر قوا به مرتبه کمال باشند عدالت حاصل خواهد بود , و هر 
گام ناقضی تاشند عرالت مسق واهد. نود موخدقی و اتفاع عدالت تاه 
الصا آ وت 


و عدالت , امری است جامع جمیع صفات عمالیه . پس از برای کسب 
عدالته ه خصوض کی عای رواد را اه ان کمسور ات . 
معالجه ای مخصوص نیست , و ازبرای قوه عامله صفات کمالیه مخصوصی 
که تعلق به ساير قوا نداشته باشد نیست , بلکه جمیع صفات مخصوصه از 
تایل مونال ی انسابه یه عا له یا یه و با پم 
قوه از این قوا یا سه قوه , و تفصیل انها را در چهار مقام ذکر می کنیم . 


و از برای عدالت اگر چه طریقه خاصه در اکتساب آن , و معالجه 
مخصوصه از برای ازاله ضد آن نیست , و به اکتساب ساير فضایل , عدالت 
خاصل : و ازاله بقیه رذایل ضدان زایل می شود : و لیکن خود غدالت چون 
مستلزم جمیع ملکات فاضله , بلکه جامع جمیع است , و اشرف فضایل و 
کمالات است , ابتدا , شرف و فضیلت آن 
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را هم در یک مقام علی حده بیان می کنیم . پس , این باب مشتمل است 
بر پنج مقام به اين ترتیب : 


مقام اول ۳ بیان آنچه 1 متعلق به قوه عامله است که عبارت است از 
عدالت . 

مقام دوم : در ذکر اخلاق و صفاتی که متعلق است به قوه عاقله . 

مقام سوم : در بیان اخلاق متعلق به قوه غضبیه . 

مقام پنجم : در تفصیل و تبیین اوصاف متعلقه به دو قوه يا سه قوه از 
قوای ثلاث . 


و در هر مقامی از سه مقام آخر صفات رذیله که متعلق به آن مقام است 
عنوان می کنیم , و در ذیل آن عنوان لمات و اقهام و اسان و مضرت 
و علاج آن صفت را , و ضد ان از صفات حسنه , و علامات و منفعت و 
تدبیر تحصیل ان را در فصول چندبیان می کنیم . 


مقام اول : عدالت 
فصل اول : در بیان آن چه متعلق است به قوه عاهله .و آن عبارت است از عدالت 


عدالت 


بدان که : عدالت , افضل فضایل و اشرف کمالات است , زیرا که دانستی 
که آن مستلزم جمیع صفات کمالیه است , بلکه عین آنهاست . همچنان که 
جور که ضد آن است , مستلزم جمیع رذایل , بلکه خود آنهاست . و چگونه 
چنین نباشد , و حال آنکه شناختی که : عدالت ملکه ای است حاصل در 
نفس انسان که به سبب آن قادر می شود برتعدیل جمیع صفات و افعال , 
و نگاهداشتن در وسط , و رفع مخالفت و نزاع فیما بین قوای 9 
انسانیه , به نحوی که اتحاد و مناسبت و یگانگی و الفت میان همه حاصل 
شود 
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بسن سم ای اه وا صفات ٩‏ مه »زبس کال کی نود ۵ 9 
به این سب افلاون 111 الفت. کفته اشت. که.* جون. از ,برای انسان 
۱ ۱ ۱ ۲ 
اجزای نفس او , و هر جزوی از دیگری کسب ضیاءو تلالٌ می کند , و دیده 
های: نفشن کشوده هی.شود « و موه هی شود. به .جای آهوردن ان. از او 
اه دنر که ادا ساب ها سح و 
می شود , وغایت تقرب در نزد «ملک الملوک» از برای او حاصل می شود 


هار کاس خی ععال مفضای ان آن است فان او لت ماه 
ا زان هزوم کیها به اساحو امه اس انا مج وا را 
می نشاند , و گردبیگانگی و مخالفت را از چهره کارفرمایان مملکت نفس 
می افشاند , و بر می گرداند همه چیزها را از طرف افراط و تفریط به حد 
وسط , که امری است واحد , و در آن تعدی نیست , به خلاف اطراف که 
امور متخالفه متکاثره هستند , بلکه از کثرت به حدی هستند که نهایت از 
برای انها نیست . و شکی نیست که : وحدت , اشرف از کثرت , و هر چه 
به ان نزدیکتر , افضل و اکمل , و از حوادت و افات و بطلان و فساد دورتر 
است ۰ و انچه مشاهده می شود از تاثیر اشعار موزونه ۰ و نفمه های 
متناسبه به جهت تناسبی است که میان اجزای آنها واقع , و نوع اتحادی که 
قصصا ن آ چا حاصل. است: 
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1- 1. افلاطون شاگرد سقراط و استاد ارسطو است که 428 سال قبل از 
میلاد مسیح متولد شد و در سن هشتاد سالگی از دنیا رفت . و بنا به نقل 
وملل و حل,سمهرسانی ٩‏ وم واه اسانید اما طون..ه سفراط به 
حضرت موسی بن عمران - علی نبینا و اله و علیه السلام - می رسد . 
حکمت الهی مرحوم قمشه ای , ج 2 , ص 317 . جهت آگاهی بیشتر به 
کتاب سیرحکمت در اروپا , ج 1, ص 22 و تاریخ فلسفه ویل دورانت ص 7 


و جذب قلوبی که درصور جمیله و وجوه حسنه ست , به جهت تناسب 
اعضا و لام اعفاق آاماست. 


پس اشرف موجودات «واحد حقیقی» (1) است که دامن جلالش از کر 
کثرت منزه , و ساحت کبریائیش از غبار ترکیب مقدس است , افاضه نور 
وحدت بر هر موجودی به قدر قابلینش را ادا نموده , همچنان که پرتو وجود 
هر صاحب وجودی از اوست . یس هر گونه وحدبی که در عالم امکان 1 
متحقق است , ظل «وحدت حقه» او , و هر اتحادی که در امور متباینه 
حاصل , از اثر یکتائی اوست . 


ای هر دو جهان محو خود آرائی تو*** کس را نبود ملک به زیبائی تو 


یکتائی تو باعث جمعیت ما ***جمعیت ما شاهد یکتائی تو 


و هر چه از ترکیب و کثرت دورتر و به وحدت نزدیک تر , افضل و اشرف 
است , بلکه چنانچه اعتدال و وحدت عرضیه ما , که پرتو وحدت حقیقیه 
است نبودی دایره وجودتمام نشدی . چون اگر نوع اتحاد فیما بین «عناصر 
اربعه» , (2) که امهاتند هم نرسیدی«موالید ثلاثت» (3) از ایشان متولد 
نگردیدی ۰ و اگر از برای_ بدن انسانی اعتدال مزاجی حاصل دی 9 
بانی و تفس ند سبی» بخ آن تفلق نیزر فتین , و از این جهت است که : 


چون مزاج را اعتدال لایق از دست رفت ۰ نفس از آن قطع علاقه می 
واسطه اعتدال و وحدت است , وآن امری است که مختلف می شود به 
ا س شی رارات عص مت انا سای 
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1- 2. مراد از «واحد حقیقی» «واحد من جمیع الجهات» و «وحدت حقه و 
حقیقیه» ذات حق - متعال - است . 

2- 3. مراد : هوا , آتش , خاک و آب است که از آنها به اسطقس هم تعبیر 
می کنند . فرهنگ معارف اسلامی , ج ۰2 ص 1346 . 

3- 4. مراد از «موالید ثلات» معدن ؛ نبات و حیوان است . فرهنگ معارف 
اسلامی , جح 3 , ص 1954 . حکما معتقدند که : ذرات نامحسوس . مبدا 
اجسام محسوسه اند . که از ترکیب انها صورت جسمیه و سپس صورت 


انگاه موالید ثلاث مرکبه (معدن و نبات وحیوان) پدید اید . حکمت الهی 
مر خوم. فمشتنه: اج 1 دض 1760 و جهت اکاهی ,بیشتن م به. فزهنگ 
معارف اسلامی , ج 1 , ص 184 . و اسفار , ط قدیم , ج 2 ص 6 وج 3 , 


گویند . و در اعضای انسانیه حسن و جمال , و در حرکات«غنج» و «دلال» , 
(1) در نگاه«عشوه» روح افزا , و در آواز , نغمه دلربا , در گفتار فصاحت 
است , و در ملکات نفسانیه عدالت , در هر محل آن را چلوه است و در هر 
موضعی نامی , و در هر مظهری که ظهور کند مطلوب , و به هر صورتی 
که خود را جلوه دهد محبوب است , و به هر لباسی که خود را بیاراید نفس 

به آن عاشق است , و از هر روزنی که سر برآوردروح به آن گرفتار است . 


فانی احب الحسن حیث وجدته*** و للحسن فی وجه الملاح مواقع (2) 


آری ! وحدت اگر چه عرضیه باشد , اما بادی است که توق بیراهن اشتاتی 
با اوست , خاکی که نقش کف پای در اوست . از کلام والد ماجد حقیر 
است در این مقام که فرموده اند : «فی هذا المقام تفوح نفحات القدسیه 
تهتز بها نفوس اهل الجذبه و الشوق , و یتعطر منها مشام اصحاب التاله و 
الذوق , فتعرض لها آن کنت اهلا لذلک» . یعنی : «در این مقام «نفحات» 
(3) قدسیه می وزد , که نفوس اهل شوق را به حرکت و اهتزار می اورد , 
ومشام اصحاب ذوق را معطر می سازد , پس در یاب آن را اگر ترا قابلیت 
آن هست واستعداد آن داری» . (4) 


مجملش گفتم نکردم زان بیان*** ورنه هم لبها بسوزد هم زبان 


و چون شرافت عدالت را دانستی , وجافتی که مار ان تسوبه کردن در 
آضهو خخنلفه اشت و شعل آن بر کر دانیدن از 
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2 6. به درستی دوست می دارم زیبایی را در هر کجا بيابم . و برای 
زیبایی در صورت زیبا و نمکی چایگاهایی است . 

3- 7. نسیم ها . 

4- 9. 1 ص 78 . 


طرف افراط و تفریط است به حد وسط و میانه روی , بدان که : عدالت 
ا ‏ اال اسا اوای سمت اال باس سا ات 
ار ره نا ما[ 


میل به یک طرف روا ندارد , و افراط و تفریط نکند . بلکه سعی در 
مساوات نماید و هرامری را در حد وسط قرار دهد . و شکی نیست که : 
اين موقوف است بر شناختن وسط دراین امور , و دانستن طرف افراط و 
تفریط . و علم به آن در همه امور در نهایت اشکال است , و کار هر کسی 
نیست . بلکه موقوف است به میزانی عدل که به واسطه ان زیاده ونقصان 
شناخته شود . همچنان که شناختن مقدار هر وزنی بی زیاده و نقصان 
محتاج به ترازوئی است که به ان وزن نمایند , و میزان عدل در دانستن 
وسط هر امری نیست گرشریعت حقه الهیه , و «طریقه سنیه» نبویه که از 
سر چشمه «وحدت حقیقیه» صادر شده . 


پس آن میزان عدل است در جمیع چیزها , و متکفل بیان جمیع مراتب 
حکمت عملیه است . پس عادل واقعی واجب است که حکیمی باشد دانا 


به قواعد شریعت الهیه و عالم به «نوامیس» نبویه . 
ی ن خاس ت رل 
و بدان که : علمای اخلاق عدول را سه قسم گفته اند : 


اول : عادل اکبر , و آن شریعت الهیه است که از جانب حق - سبحانه و 
عالی ضادرشدم» که محافطت:متها وت میان نقد کان را تفاید: 


دوم . 
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عادل اوسط , و آن سلطان عادل است , که تابع شریعت مصطفویه بوده 
باشد , وان خلیفه ملت و جانشین شریعت است . 


سوم : عادل اصغر , و آن طلا و نقره است که محافظت مساوات در 
معاملات رامی نماید : و در کتاب الهی اشاره به این سه عادل شده می 
فرماید : 


قه ات میم کات اسان لیم فالخ یه ای 
شدید و منافع للناس» 

یعنی . 

«ما فرستادیم قرآن را که مشتمل است بر احکام شریعت , و ترازوی عدل 
را که مردم به واسطه آنها بر حد وسط بایستند و از حد خود تجاوز نکنند , 


وفرستادیم آهن را که در آن است عذاب شدید و منفعت بسیار از 7 
مردمان» ۰ (1) 


پس قرآن عبارت است از : شریعت پروردگار , و میزان اشاره به درهم و 
دینار , وآهن اشاره به شمشیر سلطان عادل است که مردم را به راه 
راست وابدارد و از جور وتعدی در جمیع امور محافظت نماید . 

و ضد عادل که جابر باشد نیز بر سه وجه است : 


ال * جابز اعظم ردان کسی است: که از خکم شریعت بیرون رود و از 
حکم صاحب شرع سرباز زند , و متابعت شرع را ننماید و او را کافر دانند . 


دوم : جابر اوسط , و آن شخصی است که از اطاعت سلطان عادل و 
ات ام آمسو هبو سا ام ای خواشد. 


سوم جایر اضفر زو آن کسی, است که به خکم در هم و دسار. نابنستد و 
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1- 9. حدید , (سوره 57) , آیه 25 


مساوات آن را ملاحظه نکند , بلکه زیادتر از آنچه حق او ست بردارد و 


_. 


آنچه حق دیگران است کمتر بدهد . و او را دزد خائن گویند . 
فصل دوم : اقسام عدالت 


بدان که عدالت بر سه قسم است : 


این آنکه ضای ش کان و خالی آان اشسته فسات ار ان ارت کی 
دانستی عدالت عبارت است از : عمل , به مساوات به قدر امکان . و چون 
دانستی که : حق - سبحانه و تعالی - بخشنده حیات و عطا کننده جمیع 
کمالات است , آنچه هر زنده به آن محتاج .از اه افادم : و خهان تحت و 
احسان و روزی از برای هر کسي نهاده , آنچه از نعمتهای بیکران او هر 
ساعتی می رسد زبانها از تعداد آن عاجز , و انچه از عطاهای بی پایانش 
هرلحظه حاصل می شود , از حد و حصر و بیان متجاوز است , و انچه از 
مراتب ب عالیه درجات متعالیه و سرور و بهجت و عیش و راحت , که در عالم 
آخرت مهیا نموده , به مراتب غیر متناهیه بالاتر و بهتر , نه چشمی مثل آن 


دیده و نه گوشی شنیده , و نه به خاطری خطور کرده . 


پس ؛ , البته حقی واجب از برای خدا بر بندگان ثابت است , که باید به ازای 
آن عدالت فی الجمله حاصل شود , زیرا که : از هر که فیضی و نعمتی به 
دیگری رسد , و او درمقابل نوع مکافاتی (1) به عمل نیاورد , البته ظالم و 
خایز ها هو مود وه نکن سسکا ای نشست مه اسخاص ی ی وی 
مکافات احسان پادشاه دعای بقای دولت , و نشرمحامد و 
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1- 10. پاداش . 


شکر نعمت اوست , و مکافات مخدوم اطاعت و سعی در خدمت او ؛ و 
دیگرمکافات به دادن مال و قضای حاجت اوست ۰ و ساحت کبریائی 
۳ منزه , و عرصه جلالش از 
ضرورت اعمال و افعال , مقدس است . و لیکن بر ابند کان واجب است 
کسب معرفت و تحصیل محبت او . و سعی در بجاآوردن فرمان , , و جد در 
اطا تیان ماه تام سرص و ال رون ما 
هر چند که توفیق اینها نیز از جمله نعمتهای اوست . 


از خن مان کی ید۳ کد هد کرت نم ور اند 


و لیکن , چنانچه بنده آنچه را در آن مدخلیتی و اختیاری دارد از وظایف 
طاعات ودوری از معاصی و سیئات به جا آورد , از «جور مطلق» , (1) 
خارج می شود , اگر چه اصل اختیار و قدرت هم نعمت او , بلکه وجود و 


دوم : عدالتی که در میان مردم است . و از بعضی نسبت به بعضی دیگر 
حاصل می شود , از ادا کردن حقوق و رد امانات , و انصاف دادن در 
معاملات , و تعظیم بزرگان , و احترام پیران , و فریادرسی مظلومان و 
دستگیری ضعیفان . 


و مقتضای این قسم از عدالت , آن است که : آدمی به حق خود راضی 
بوده و ظلم به احدی را روا نداشته باشد , و به قدر استطاعت و امکان , 
خی بتایرا شش خر ار نه.خا آوزد « ۵ ظهز کسی, 1 
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1- 11. یعنی از روی علم و عمد ظلم و ستم نکند 


ابنای نوع خود به مرتبه ای که لایق او باشد بشناسد و بداند که هر کسی را 
از جانب پروردگار حقی لازم است , و به ادای آن بشتابد . و در حدیث 
«نبوی» (1) وارد است که : از برای برادران مومن بر یکدیگر سی حق 
است . که آدمی بری ءالذمه نمی شود مگر با بجا آوردن آنها سویا انکه از 
او عفو نماید و از تقصیر او در اداءحقش در گذرد. 


: اگر گناهی در حق او از برادر موّمن سر زند , یا تقصیری از او صادر 
۰ 


را اه دا ما اه 

سوم : چنانچه بر عیبی از او واقف باشد بپوشاند . 

چهارم : اگر لغزشی از او به وجود آید چشم از او بپوشاند . 

پنجم : اگر عذر خواهی نماید عذر او را بپذیرد . 

ششم : اگر کسی غیبت برادر ممنی را کند او را منع نماید . 

هفتم : آنچه خیر او را بداند به او برساند و پند و نصیحت از او باز نگیرد . 
هر توس اما ستافات مرا میت ها اس 
نهم : حقوق او را منظور داشته باشد . 

اور مناد او را ات کنو 

یازدهم : به جنازه او حاضر شود . 

ماو ی وت ان را شاه اس ند 

سیزدهم : اگر هدیه ای از برای او فرستد قبول کند . 

چهاردهم 

1 13:2 


1- 12. بحار الانوار , ج 74 , ص 236 , ح 36 


: اگر با او نیکی کند مکافات کند . 

پانزدهم : اگر نعمتی از او برسد شکر آن را به جا آورد . 

شانزدهم : یاری او را نماید . 

هفدهم : ناموس و عرض او را در اهلش محافظت کند . 

شش ها یآ 

نوزدهم : آنچه از او سئوال نماید رد ننماید . 

بیستم : اگر عطسه کند تحیت او نماید . 
9[ 

بیست و دوم : سلام او را جواب گوید 

بیست و سوم : با او به گفتار نیک تکلم نماید . 

بیست و چهارم : نعمتهای او را نیکو شمارد . 

بیست و پنجم : قسمهای او را تصدیق کند . 

بیست و ششم : با او دوستی کند و از دشمنی او احتراز کند . 

بیست و هفتم : او را یاری کند , خواه ظالم باشد يا مظلوم , و یاری او در 
وقت ظالم بودن این است که او را از ظلم ممانعت کند و در وقت مظلوم 
5 


بیست و هشتم : او را تسلیم دشمن نکند و خوار نگرداند او را به تنها 
گذاردنش . 


بیست و نهم * از براي او دوست داشته باشد آنچه را از برای خود دوست 


داشته باشداز نیکیها . 


سی ام : و از برای او مکروه شمارد انچه از برای خود مکروه می شمارد 


از بدیها . 
سیم : از اقسام عدالت 
ص: 114 


. عدالتی است که میان ژید کان و ذوی الحقوق ایشان است ازاموات , مثل 
اينکه قروض مردگان خود را ادا کنند , و وصیتهای ایشان را به جاأ اورند 
وایشان را یاد کنند به تصدق و دعا. 


قطان وی ۶ قوالسد ی شا سا وف ماو 


از آنچه مذکور شد معلوم شد که : نهایت کمال و غایت سعادت , از برای 
هر شخصی اتصاف اوست به صفت عدالت , و میانه روی در جمیع صفات 
و افعال ظاهره و باطنه , خواه از اموری باشد که مخصوص ذات او و 
متعلق به خود او باشد , يا امری باشد که میان او و دیگری بوده باشد . و 
0 ۵ اخرت خاصلن نمی شود ز مر به استفافت: بر سا و ثبات 


ان ان 


پس ای جان برادر ! اگر طالب سعادتی . سعی کن تا جمیع کمالات را جامع 
باشی , ودر جمیع امور مختلفه وسط و میانه روی را شعار خود کن . پس , 
اول سعی کن که متوسط باشی میان علم و عمل , و جامع این هر دو 
مرتبه باشی , به قدر استطاعت وامکان , و اکتفا به یکی از این دو مکن , 
که هر که اکتفا به یکی نماید از شکنندگان پشت پیغمبر - صلی الله علیه و 
آله و سلم - خواهد بود , همچنان که در حدیث سابق گذشت . 


و بدان که : علم بی عمل , وبال و موجب خسران و نکال است . (1) 


از جاهل هفتادلغزش را چشم می پوشند , پیش از آنکه از عالم یکی را در 
گذرند ۳4۳ 


و عمل بی علم زحمت بی فایده است (3) . 
زیرا که علم 

ص: 115 

1- 13. بحار الانوار , ج 2 ص 38 , ح 63 . 


اد یس لاه اند دص 260 


ان است که : از روی علم و معرفت صادر شود . و باید در عمل متوسط 
باشی‌سان خقط طا هو ی‌باطن خوو: که اینکه :طاهر حوورا باکت سماتی :و 
آن را به عبادات و طاعات بیارائّی ۰ و باطن , به انواع خبائات آلوده باشد ۰ 
مانندعجوزه کریه منظر زشت لقای دیو سیرت که خود را ملبس به لباس 
عروسان «حوروش» , و مزین به زینت «مهوشان» دلکش نماید , و به 
انواع 9۰9۰ , خود را بیاراید , نه اينکه سعی در نیکی ذات و پاکی 
باطن,خوو کنی,» و لیکن بالفره ۶۱ ظاهر عافل شوی وه مطافا بل حظ 
آن را نکنی , و به هیچ نوع از ملامت مردم اندیشه ننمائی , و از کثافات 
ظاهریه خود را محافظت ننمائی , مانند دری شاهوار که آن را به انواع 
فده اشره تعامات سوت شارنوی : باکه اه طاهرت. انعم با ات بات 
و باطنت از جمیع خباثات و کثافات پاک باشد ۰ و9 باید در جمیع صفات 
باطنیه و افعال ظاهریه متوسط میان افراط و تفریطباشی , به تفصیلی که 
در این کتاب گوش زد تو خواهد شد 

و همچنین در تحصیل علوم باید میانه روی را اختیار کنی , و وسط میان 


علوم باطنیه عقلیه و علوم ظاهریه شرعیه را بکیری ز نه. از ان کشسان ۱21 
باشی که اقتصار می کنند بر ظواهرآیات و اخبار , و «جمود» می نمایند بر 


ترجمه احادیث و آثار و ار حقایق. فر آن: و. تنتنت: نی خبر , و از دقایق حکم 
کتاب و روایت قطع نظر کرده اند . زبان ایشان به مجرد تقلید به مذمت 


ی حقیقت دراز , 


ص: 116 


1 16 نظور کلی:. 
2 17. اشاره به قرقه اشاعره و اهل حدبت است 


و با یکدیگر در طعن و لعن ایشان هم آواز , و گاهی ایشان را ملحد و کافر 
می نامند , و زمانی انها را زندیق و تارک شریعت می خوانند , بدون اینکه 
کلام ایشان را «غور» کنند و مطلب ایشان را بفهمند , و از طریقه ایشان 
اگاه شوندو از عقاید ایشان فحص نمایند و تفتیش کنند . و نه از اشخاصی 
ار و را وم مه وی رامق و 
را راضی می کنند , و عقول قاصره خودرا در هر چیزی دلیل و رهبر می 
دانند , و هر چه عقل ناقص ایشان آن را نفهمد طرح یاتاویل می کنند , و 
ایات و اخبار را تا توانند از ظاهر خود صرف می کنند . و احکام شریعت 
نبویه در نزد ایشان مهجور , و از تتبع آیات و اخبار دورند . علمای شریعت 
زامذفت و بد کویی افیف کنند , و به ایشان نسبت بیفهمی و نادانی می دهند 
, ورثه انبیاء راجاهل و نادان می شمارند , و از برای خود که هنوز عقل را 
از و هم تمیز نداده اند , زیرکی و فطانت ثابت می کنند ۰ و از اين غافل که 
: عقل بی رهنمایی شرع قدم بر نمی تواند داشت , و گامی در راه نمی 
تواند گذاشت . و چون خواهی که جامع میان عقلیات و نقلیات باشی , باید 
در هر دو وسط و میانه روی را اختیار کنی . 


, نه «متکلم» صرف باشی که به غير از بحث و جدل چیزی نشناسد , و نه 
«مشائی » محض , که دین را ضایع و شریعت 


صن 117 


1- 18. اشاره به فرقه معتزله و اسماعیلیه و اخوان الصفا است 


را مهمل گذارد . و نه صوفی باش که به دعوای بی گواه مشاهده وکشف 
خود را به استراحت اندازد , و دست از جمیع علوم بردارد , بلکه باید جمیع 
هر آئب | خض موم وس همه را اخسا. کی 


پس لازم است بر طالب علم که : ابتدا از صاحب شرع و دین , چراغ و 
رهبر جوید , وعقل خود را از اثر او روانه سازد , و عصای استدلال را به 
دست گیرد و نفس خود را به عبادت و طاعت او 
و ای مر اف شا سناسا نغ ان شانتد و 
دلالت کنند اختیار کند , خواه موافق طربقه «حکماء» بوده باشد یا 
«متکلمین» ۰ (1) و خواه مطابق قاعده «مشائیین» (2) بوده باشد با 
«اشراقیین» , (3) و خواه متحد به اقوال «عرفا» (4) باشد یا «متصوفه» , 
(3) و در علوم شرعیات به مجرد تبعیت , یک طریقه را اختیار نکند , نه از 
آن «اخباریین» (8) باشد که قواعد اصولیه عقلیه و نقلیه واجماعات قطعیه 
را التقات صم کنند.د سم ور ار آن اصواشه اس کر و ۲ اخکام 
شریعت قواعد اهل سنت را به کار می برند , و آراء و ظنون خود را حجت 
قاطع می شمارند , و هر ظنی را در ترجیح احکام اعتبار می کنند و به 
ها ۱ اند ی مت تون باه مان سوه رن 
نموده , انچه عقل صریح و نقل صحیح وی رابه , ان کشاند , اختیار کند . و 
همچنین در جمیع امور باطنیه و ظاهریه توسط را اختیار کند , تا امر معاش 
و معاد منضبط گردد 


ص: 118 


1- 19. مراد اهل کلام است که یکی از علوم اسلامی است و درباره عقائد 
اسلامی بحث می کند . (جهت آگاهی ازعلت نامگذاری این علم به «علم 
کلام» به مقدمه شوارق الالهام لاهیجی و علم کلام شهید مطهری مراجعه 
شود) . 

2 20. منسوب به مشاء است , که دسته ای از فلاسفه اسلامی هستند که 
3- 21. منسوب به اشراق است , که دسته ای دیگر از فلاسفه اسلامی 
هنتند و سر دسمتته آنان.شیح شاب آلدین سهر ورمی. است: و بیره ارسنطع 
می باشند . در روش اشراقی برای تحقیق در مسائل فلسفی مخصوصا در 
حکمت الهی تنهااستدلال و تفکرات عقلی کافی نیست بلکه سلوک قلبی و 
مجاهدات نفسانیه نیز برای کشف حقائق ضروری است . اما درروش 
تفا ند فعط بر اسدلال است.: (حمت اظام ی هک تین 


علوم اسلامی شهید مطهری - فلسفه , ص 141- 143 . و تاریخ فلسفه 
ویل دورانت , فصل اول و دوم . 

4 22. ری : فرهنگ لفات و مصطلحات عرفانی , ص 330 . و کتاب 
عرفان شهید مطهری . 

5- 3 2. «متصوفه» , به جماعتی گویند که از بعضی صفات نفوس , , خلاصی 
یافته و به بعضی احوال و اوصاف صوفیان متصف گشته اند و لیکن هنوز به 
اذیال صفات نفوس , متشبت مانده اند و بدان سبب از اصول و نهایات 
اهل قرب و صوفیه متخلف گشته اند . (رک : فرهنگ مصطلحات عرفانی , 
ص 410) . شهید مطهری می گوید : اهل عرفان هر گاه با عنوان فرهنگی 
یاد شوند با عنوان «عرفا» , و هر گاه با عنوان اجتماعی شان یاد شوند 
غالبا با عنوان «متصوفه» یاد می شوند . کلام و عرفان شهید مطهری ص 
۷0/. 

6- 24. ری , همان ایب حدیث هستند که تابع اخبار بوده و اجتهاد 
7 25 ۱ اضر لاوز ارو 
اثبات يا نفی) بسبب جامع و علت مشترکی که میان آن دو معلوم وجود 
دارد . و آن يا منصوص العله است يا مستنبط العله , و آنچه از دیدگاه 
علماء شیعه محکوم به بطلان است قسم دوم است . جهت اطلاع بیشتر 
مراجعه شود به کتاب الاصول العامه للفقه المقارن , ص 303 و فرهنگ 
معارف اسلامی , ج 3 , ص 1547 


, و سعادت ابد را دریابد . 
فصل چهارم : اتصاف مصلح به عدالت 


دآتستی. که خقیفت. قدالتر با ارم آن, این ات که > عفل. که. خایفه 
خداست غالب شود بر جمیع قوا , تا هر یکی را به کاری که باید و شاید 
بدارد , و نظام مملکت انسانی فاسد نشود . پس , بر هر انسانی واجب 
آنتنته که سعی و فا هوه کید ب که غفل. کم حکم خا کم غارم فخلیقه. ار 
خاب‌تداسیم ی توا اد الب شود وافای ما راید ظری د: ۰ و 
خواهتناس‌هاهای آها زا بر کار دنو همه را رام زاس سگم 
بدارد . 


و بدان که کسی که قوه و صفات خود را اصلاح نکرده باشد , و در مملکت 
بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد , قابلیت اصلاح دیگران و اجرای 
حکم عدالت درمیان ساير مردمان را ندارد , نه قابلیت تدبیر منزل خود را 
دارد , و نه شایستگی سیاست مردم را , نه لایق ریاست شهر است و نه 
سزاوار سروری مملکت . 


آری ! کسی که از اصلاح نفس خود عاجز باشد , چگونه دیگری را اصلاح 
می نماید , و چراغی که حوالی خود را روشن نگرداند , چگونه روشنائی به 
دورتر می بخشد ؟ 


طبیبی که باشد و را زرد روی*** از او داروی سرخ روئی مجوی 

پس , هر که قوا و صفات خود را به اصلاح آورد , و تعدیل در شهر بند نفس 
حور تفود « .و از طرق افراط و فریط دوری کرد و فتایعت: هوی و هوش 
نفس خود راننمود , و بر جاده وسط ایستاد 


ص: 119 


, چنین شخصی قابلیت اصلاح دیگران را دارد , و سزاوارسروری مردمان 
است , و خلیفه خدا و سایه پروردگار است در روی زمین . و چون چنین 
شخصی در میان مردم حاکم و فرمانروا شد , و زمام امور ایشان در قبضه 
اقتدار او درامد , جمیع مفاسد به اصلاح می اید , و همه بلاد روشن و 
نورانی می شود , و عالم آباد ومعمور می گردد , و چشمه ها و نهرها پر 
اب می گردد , و زرع و محصول فراوان , و نسل بنی ادم زیاد می شود , و 

برکات آسمان , زمین را فرو می گیرد , و بارانهای نافعه نازل می شود . 


ی ریس واه اس عفن ایام 
شاست ۰ ال شاه اس باه سم ال شالت آیست , 
و هر خیر و نیکی منوط به خیریت او . و اگر , عدالت سلطان نباشد , احدی 
مک ار احراع ام ات معا موه ین تا ی سا 
اینکه تهذیب و تحصیل معارف و کسب علوم وتهذیب اخلاق و تدبیر ك 
منزل و خانه و تربیت عیال و اولاد , موقوف است به «فراغ بال» , 
اک 
مردم مختل , و اوضاع ایشان پریشان می گردد . و از هر طرفی فتنه بر 
می خیزد . و هر کار محنتی رو می آورد . و دلها مرده و خاطرها 
افسرده می شود . و از هر گوشه «عایقی» سربر می آورد . و در هر 
کناری مانعی پیدا می شود . طالبین سعادت و کمال در 


ص: 120 


بیابانها وصحراها حیران و سرگردان می مانند . و اریاب علوم و دانش در 
زوایای خفا و گمنامی منزوی می شوند . : نه ایشان را به سر منزل کمال 
راهی/ وه از باق اه » راخ هدایت زاهمانی.ه آاکاهی:: انار ععرصضات» 
(1) علم و عمل مندرس و کهنه می شود , و در و دیوارمنازل دانش و 
تینش خیرم .و تار فی کرد » بسن : آنچه: لابد است در تحصیل سا 
ارجمعیت خاطر: ه اتطام امر ماش که‌خرورش دای انسان: ات 
به هم نمی رسد . 


وه صا اه زر کیبور یل کات رف وضو به عراتب مها ات 
, و کسب معارف و علوم و نشر احکام : غذالت سلطان اشت.: و التفات 
او به اعلای کلمه دین , وسعی او در ترویح شریعت سید المرسلین . 


و از این جهت در اخبار وارد است 1 «پادشاه عادل شریک است در 
ثواب هرعبادتی که از هر رعیتی از او صادر شود , و سلطان ظالم شریک 
اتکی ناه هر معصیتی که از ایشان سرزند» . (3) 


از سید انبیاء - صلی الله علیه و آله و سلم - مروی است که فرمودند : 


«مقرب ترین مردم در روز قیامت در نزد خدا پادشاه عادل است , و 
دورترین ایشان از رحمت خدا پادشاه ظالم است» . (4) 


و باز از آن بزرگوار مروی است که : 

«عدل ساعه خیر من عباده سبعین سنه» . (5) 

یعنی ۰ 

«عدالت کردن در یک ساعت بهتر از عبادت هفتاد سال است» . 


مملکت برسدو 
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1- 26. میدان ها . 
2 27. میزان , معیار . 


3- 298 جامع السعادات , ج 1 / ص 80 . 
و ار ار در ملد ی ی ای 
ار ار رو 61 


در ازمنه بسیار باقی ماند . 


و بعضی از بزرگان دین گفته اند که : «اگر بدانم یک دعای من مستجاب 
می گردد آن را در حق سلطان می کنم , که خدا او را به اصلاح آورد , تا 
نفع دعای من عام باشد وفایده آن به همه کس برسد» . 


و رسیده که : «بدن سلطان عادل در قبر از هم نمی ریزد» . 


و مخفی نماند که : آنچه در اینجا مذکور شد , عدالت به معنی اعم است , 
و اماعدالت به معنی اخص که مقابل ظلم است , و اغلب که در مورد 
سلاطین و حکام مذکور می شود مراد آن است , که بعد از اين در مقام 
چهارم مذکور خواهد شد . 

مقام دوم : در بیان معالجه اخلاق ذمیمه که متعلق است به قوه عاقله 


در بیان معالجه اخلاق ذمیمه که متعلق است به قوه عاقله 

دانستی که : اجناس رذایل متعلقه به آن قوه , دو تا است : یکی , در طرف 
افراط ور ظر رو و در تخت آنها اتواعی. خند است : و 
ها وا ی تور 


آن شرخ انواع را می تماتیم.. و همچنین درسایر مقامات. آینده . پس.: در 
این مقام دو مطلب است : 


مطلب اول : در بیان دو جنس رذیله و ضد آنها 
معالجه جربزه و جهل و تحصیل ضد آنها 


اما دو جنس رذیله , پس : 


اول : «جربزه» است , که باعث خروح از حد اعتدال است و در فکر , و 
حق قرار نگیرد . و بسا باشد که در مباحث عقلیه و علوم الهیه 
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منجر به الحاد و کفر و فساد عقیده شود . بلکه می رسد به جائی که 
صاحب ان , انکار همه اشیاء و نفی حقایق جمیع چیزها را می نماید , 
ام سا ی وا 
منجر به وسواس می گردند . 


و غلاج این رذبله : بعد از انکه ادمی قبح ان را بزخفرد. و دانست: که این 
موجب بازماندن از مراتب علم و عمل و محرومی از فیض معارف و نیل 
شعاد ات منت عادسی را جه درحه هار کت من اوه ان ات که یت 
کند به استدلالات و معتقدات علمای مشهور به استقامت سلیقه ۰ 
معروف به افهام مستقیمه , و خواهی نخواهی خود را بر مقتضای ادله 
معتبره در نزد آنها بدارد , و تجاوز از اعتقادات و اعمال و افعال آنهانکند ۰ 9 
نذاند که : بعد از آنکه جصعی کتیر وجخمی «غفیر» (2) از علمای اعلام و 
صاحبان افهام مستقیمه بر این طریقه هستند تن 
تشکی تماید +1 محالة ار «اغوجاع» ۱۱ سلیفه با اعتاد دقن اوستبة 
شبهه: + بس. تفنین. خود را به. عکلیف: بر طریقه آتها بدارد تا عادت. کتد به 
ثبات و اطمینان . و در تعلم علوم تعلیمیه , مانند : حساب وهندسه و هیئت 
, مدخلیه تمام است در حصول استقامت ذهن , و بسیار نادر اتفاق می 
افتدکه کسی در این علوم «صاحب ید» باشد و «مزاول» (4) آنها باشد , 
ولی سلیقه او مستقیم وذهن او «قویم» (3) نباشد . 


دوم : جهل بسیط است , و آن از طرف تفریط است . و عبارت است 
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1- 1. «سوفیست» به معنای دانشمند , و «سوفسطای» به معنای حکمت 

اموز است . مکتب سوفسطائی (500۱5۲۲) در اواخر قرن پنجم قبل از 

میلاد در یونان زمین به وجود امد , طرفداران این مکتب معتقد بودند که 

حق و باطل و راست و دروغی در واقع نیست , بلکه حق چیزی است که 

اتسان را واه سا سس اس نهان ال انم 
: اصول فلسفه و روش رپالیسم , ج 1 ص 20 (مقاله دوم) و اسلام و 

ِ اراء بشری ص 601 

2- 2. گروهی زیاد . 

3 کی و انحراف: 

4- 4. اشتغال و ممارست داشته باشد . 

5- 5. استوار و محکم ۰ 


ز : خالی بودن نفس از علم , و اتصاف ان به جهل , بدون اینکه هم چنین 
داند که می داند , یعنی بر اومشتبه نشده باشد , و اعتقاد دانستن را 
نداشته باشد . و در ابتدای امر , این صفت ذموم نیست بلکه ممدوح است 
, زیرا که ادمی تا به جهل خود بر نخورد و نداند که نمی دانددر صدد 
یل کلم رمی ای بل افی رن رای ام ما یل و 
بات بران , از رذائل عظیمه است , که دفع ان لازم و بقای ان از جمله 
مهلکات است . و کسی که متصف به این صفت باشد باید سعی در ازاله 
آن کند , و تامل کند در قبح جهل وحکم عقل به اينکه جاهل , فی الحقیقه 
انسان نیست . و اگر آن را انسان گویند به جهت مشابهت صورت است که 
با انسان دارد , زیرا که وی ی ی 
از جسمیت و غضب و شهوت و بصر و سمع و صوت و غیر اینها , 
ی ی وا بای ی رل 
٩9۵ ۱ 0 ۱‏ ۳۳۸ ۱ 
میات اسان سس واد افال فان مت تن آنهان | 
چهار پایان فرقی ندارد . و چون این را فهمید تامل کند که چه هلاکتی از 
این بالاتر , و چه صفتی از این بدتر که او را از 
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حد ود انسانیت خارج و در زمره بهایم داخل نماید ۰ و بعد ات ان تتبع نماید در 
ایات و اخباری که در مذمت جهل و نادانی رسیده . 


و در بعضی از احادیث آن را موجب دخول نار فرموده اند . از حضرت 
رسول - صلی الله علیه و اله و سلم - مروی است که : 


«شش طایفه به جهت شش چیز , پیش از محاسبه داخل آنش خواهند بود : 
تک ار انا حضراستان همسکه فراه محاضفی که از احل فامص‌الی اس 
به سبب جهل ونادانی که دارند» . (1) 


و بعد از اينها متذکر شرافت علم شود و ملاحظه آنچه در فضیلت آن 
رسیده بنماید - همچنان که بعضی از آن مذکور خواهد شد - , پس از خواب 
غفلت بیدار و سعی واجتهاد در دفع جهل خود نماید و جد و جهد در تحصیل 
علوم ضروریه از اهل آن کند . 


حکمت در مقابل جربزه و جهل 


اما ضد این دو جنس که خد اعتدال آنها بوده باشد : پس دانستی که آن 
حکمت است , که عبارت است از علم به حقایق اشیاء . و شکی نیست که 
نفس انسانی است , بلکه بالاترین صفات ربوبیت است و به واسطه علم , 
انسان به شرف جوار رب العالمین می رسد . و به سبب آن داخل عالم 
ملائکه مقربین می شود , حیات ابدی از برای انسان از آن است و سعادت 
سرمدی از برای اين نوع , به توسط ان عقلیه و نقلیه متطابق , و جمیع 
اهل ملل و ادیان متفق اند بر اینکه بدون معرفت و علم محرم حرم انس 
پروردگار 
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1- 6. بحار الانوار, ج 76 , ص 156 , ذیل ح 1 . 
2- 7. جمع نعت : صفت . صفتهای زیبا . 


نتوان شد , و قدم بر بساطقرب حضرت افریدگار نتوان نهاد و در حکمت 
حقه ثابت و مبین است که علم وتجرد (1) را دست در گردن یکدیگر است 
رهز قار که.کشین. را فک عام تیار می, شه‌تهرد آن تبر زجاد.می. کرد : 
و شبهه ای نیست که مرتبه تجرد بالاترین مرتبه ای است که ازبرای انسان 
متصور است , زیرا که به واسطه تجرد , شباهت اهل «عالم ملکوت» , و 
موافقت با سکان قدس <«عالم جبروت» (2) به هم می رساند . 


و از جمله علوم معرفت خداوند - سبحانه و تعالی - است , که سبب ایجاد 
عالم «علوی» و «سفلی» است . همچنان که در «حدیث قدسی»(3) وارد 
است که : «کنت کنزا مخفیافاحیبت آن اعرف . فخلقت الخلق لکی 
اعرف» (4) یعنی : «گنجی بودم پنهان , خواستم که شناخته شوم . پس 


مخلوقات را خلق کردم تا مرا بشناسند» . 


علاوه بر اینکه علم , خود فی نفسه لذیذ و محبوب و مرغوب و مطلوب 
ار ار تا 
غیر ایشان میسر نیست ۰ وسرور و انبساطی که از فهمیدن مساله ای از 


و از جمله فوائد علم در دنیا , عزت و اعتبار در نزد اخیار و اشرار , و 
وی ای سر ار و 
ار مفطا وان انا درس ایس انا 
ام ای میم لین سل ساد یه سس ماه وا اه 5 
جمیع خاص و عام را «مجبول» (6) فرموده 
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1- 8. «تجرد» , یعنی خود را از علائق و وابستگی های دنیوی دور کردن ؛ و 
برای مشاهده حقائق و حق اماده شدن , است . و به معنای خالی کردن 
قلب و سر سالک از ما سوی الله به خکم ۲ فا جع تعلیی» : وربه مد و 
بریدن از دوجهان و جمیع تعینات و فانی شدن در حق , می باشد . رک : 
فرهنگ معارف اسلامی , ج 1 و را سای ای 
ص 259 

2- 9. «جبروت» , عبارت از عالم عقول است که مجرد از ماده و صورت و 
مدت است و بالاتر از عالم ملکوت است که مجرد از ماده و مدت است نه 
مجرد از صورت . ابو طالب مکی , عالم جبروت را عالم اسماء . و صفات 


الهیه می داند . جبروت ست ات ی از فعال حق مرأت 
اای امل رن هرا 

3- 10. «حدیت قدسی» آن است ۳ معنا و مفهوم آن از طرف خداوند 
متعال , بر پیامبر الهام می شود و او با لفظ وعبارت خودش آن را تیان می 
(کشاف اصطلاحات الفنون , ج 1 , ص 280 . و لفت نامه دهخدا , ماده 
«حدیت») . 

4- 11. آنچه در کتب روائّی تفحجص نمودیم مدرک این حدبت را نیافتیم ولی 
در کتب فلسفی - عرفانی مانند : تمهید القواعد ابن ترکه , ص 138 . و 


مفاتیح الغیب ملاصدرا, ص 293 و . .. این حدیث به چشم می خورد . و 
در پاورقی احقاق الحق , ج 1 , ص 431 , ی احل تست ماس ان 
تیمیه , آبن حجر , سیوطی و . . نقل کرده که : این حدیث از ز کلام حضرت 


دول ارم صلی ال وی ال ی توص 
برای آن نیافته اند واین روایت در کلمات صو فیه زیاد وارد شده و بر این 
حدیث اعتماد نموده و اصول خود را بر این بنا نموده اند . 

5- 12. جمع طبع , خوی سرشت . 

6- 13. خلق کرده و افریده . یعنی : تعظیم اهل علم و .. . یک امر فطری 
و طبیعی است که خداوند در سرشت همگان قرار داده است 


اشتت یم یم ال عم ماو ام شاف اطاقت وتا کم ,سار 
حیوانات از بهایم و سباع که مطیع انسان و مسخر در تحت قدرت ایشان 
اند نیست مگر , به آنچه مخصوص به آن است از قوه ادراک و تمیز با او 
باه فصو ی کی وا اعوال اراد هروه کسص ای خن ی که 
هر که بر دیگری تفوق و زیادتی دارد خواه در جاه و منصب و خواه در مال 
ی ی ی 
در اوست اگر چه از بابت مکر و حیله و شیطنت و خدعه باشد . 

شرافت و فضیلت علم و علماء 


و آیات و اخباريی که در شرافت علم و فضیلت آن و وجوب تحصیل آن 
رسیده بیش از آن است که بتوان در یک مقام جمع نمود و لیکن ما بعضی 
از انفا راد گرمی کنیه . 

پروردگار عالم - جل شانه - می فرماید : 

«انما یخشی الله من عباده العلمای» (1) 

یعنی . 

«ازبندگان خدا علما از خدا می ترسند و بس» . 

و ایضا می فرماید : 

«هل یستوی الذین یعلمون و الذین لاایعلمون» (2) . 


تعنی * «ایاکشسانن که عالم هستتند. و کساتی که عالم تیستند - خر مر خبه.-. با 
یکدیگر مساوی هستند ؟ ۱- نه چنین است - » . 


و باز می فرماید : 
«و تلک الامثال نضربها للناس و ما بعقلها الا العالمون» ۰ (3) 


یعنی : ما درقرآن مثالها از برای مردمان بیان می فرمائيم و نمی فهمند 
آنها را مگر اهل علم» . 


و باز می فرماید : 


«و من یوت الحکمه 
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1- 14. فاطر , (سوره 35) , آیه 28 . 


2 15. زمر (سوره 39 ایه 9 . 
3- 16. عنکبوت (سوره 290( ۰ ایه 43 . 


یعنی : «هر که عطا کرده باشد به او علم و دانشمندی , به تحقیق که خیر 
بسیار به او اعطا کرده شده است» . 


و از حضرت رسول - صلی الله علیه و آله و سلم - مروی است که فرموده 


اند 
«علماء ورثه انبیا ء هستند» . (2) 


و در حدیث دیگر است که فرمودند : «خداوندا ِِِ_ کن خلفای مرا . 
بعضی عرض کردند : یا رسول الله کیستند خلفای تو ؟ فرمودند : کسانی 
کف بفد از مر يايند واحادیت ه ادا هرا رابت ت کنند و به مردم برسانند» 


. )3( 


و نیز از آن حضرت مروی است که فرمودند : «یا اباذر ساعتی نشستن در 
مجلسی که در آن گفتکوی علمی باشد بهتر است در نزد خدا ء و محبوب تر 
است از بیداری هزارشب , که در هر شبی هزار رکعت نماز خوانده شود , 
و محبوب تر است از هزار جهاد درراه خدا , و از دوازده هزار مرتبه ختم 
قرآن , و عبادت یک سال که روزهای [7 را روزه بگیرند و شبهای آن را 
احیاء بدارند . و هر که از خانه خود بیرون رود به قصد اخذمساله ای از 
اوئواب پیغمبری از پیغمبران , و ثواب هزار شهید از شهدای جنگ بدر » و 
به هر حرفی که از عالم بشنود یا بنویسد شهری در بهشت به او عطا می 
فرماید , و طالب علم را خدادوست می دارد , و ملائکه و پیغمبران او را 
دوست دارند , و دوست ندارد علم را مگراهل 
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1- 17. بقره (سوره 2) , آیه 269 . 

2 18. کنز العمال , ج 10 , ص 135 , خ 28679 . و کافی , ج ۰1 ص 32 
رح 2 . (از امام صادق علیه السلام ) . 

3- 19. بحار الانوار , ج 2 ص 144 , ح 4 


سعادت . 


پس فرمودند : «خوشا به حال طالبان علم , و نظرکردن به روی عالم بهتر 
است ازآزاد کردن هرار ننده و هر که دوست دارد علم را بهشت از برای 
او واجب است وداخل صبح و شام می شود با خوشنودی خدا و از دنیا نمی 
رود مگر اينکه از شراب کوثربنوشد و از میوه بهشت بخورد و در قبر کرم 
بدن او را نمی خورد و در بهشت رفیق خضر علیه السلام خواهد بود» (1) . 


ق از عضرت امنر آلمقمنین علبه: السلام مروی است که فرمووند ۴ «<اکر 
مومنی بمیردو از او بماند ورقی که در آن مساله علمیه نوشته شده بااشد 
آن ورق حجابی خواهد بودمیان او میان تفن : و به هر حرفی که در آن 
ورق نوشته باشد خداوند عالم شهری به ۱۳9 خواهد کرد که هفت برابر 
تمام دنیا باشد» (2) . 


و حضرت سید الساجدین علیه السلام فرمودند که : «اگر مردم بدانند آنچه 
هر سا ی ان ای اه رت ارت 
خونهای ایشان ريخته شود و به دریاها فروروند» ۳۳ 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که فرمودند : 
«عالمی که به علم خود عمل کند بهتر است از هفتاد هزار عابد» . (4) 


و از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند : «اگر مردم 
فضیلت شناخت خدا را بدانند چشم نخواهند انداخت به متاع دنیا و نعمتهای 
آن , و دنیا در پیش ایشان کمتر خواهد بود از آنچه نف آز رامع نعند که 
خاک باشد , و متنعم و متلذذخواهند شد به معرفت خدا مانند تلذذ کسی که 
ی 
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099( 1 ۱ وب و و ِِ رک 
نموده) . 

۳ ۳ 

3- 22. کافی , جح 1 , ص <3 , ح د . 


در روضه های بهشت با اولیاء الله بوده باشد . به درستی که معرفت خدا 
انیس است از هر وحشتی , و رفیق است در هر تنهائی . و نور هر ظلمتی 
است , و قوت هر ضعیفی است , و شفای هر دردی است» . (1) 


و از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است که : آن حضرت از 
و ی - صلی الله علیه و اله و 
را مه ار و که را ار 
درستی که تعلیم گرفتن علم از برای خدا حسنه است . وطلب آن عبادت 
است . و ذکر کردن آن با یکدیگر تسبیح پروردگار است . و عمل کردن به 
ان جهاد در راه خداست . و یاد دادن آن به کسی که نمی داند تصدق کردن 
است . ورسانیدن به اهلش تقرب به خداست , زیرا که به وسیله آن 
دانسته می شود مسائل حلال وحرام . و به وسیله ان روشن و ظاهر می 
شود راه بهشت . و آن انیس است در وحشت . ومصاحب و رفیق است در 
تنهائی و غربت . و همزبانی است در خلوت . و راهنما است درهر حالت . و 
سلاح است در مقابل دشمنان . و زینت است در نزد دوستان . و به سبب 
علم خدا مرتبه قومی را بلند می کند و ایشان را راهنمای مردم به سوی 
خیر می گرداند تا ۳ مردم متابعت آناز ایشان را کنند و اقتدا , به افعال و 
اعمال ایشان نمایند . ملائکه رغبت می نمایند 
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1- 24. کافی , ج 8 , ص 247, ح 347 . 


به دوستی و محبت ایشان و می گسترانند بر ایشان بالهای خود را . و هر 
خشک و تری از برای ایشان طلب امرزش می کند , حتی ماهیان دریا و 
حیوانات صحرا . به درستی که به وسیله علم دلها از جهل زنده می شود . و 
دیده های بصیرت روشن می گردد . 


و بدنهای ضعیف , قوی می گردد . و علم , بنده را می رساند به سر منزل 
اخیار , ۰ و مجالس ابرار , ۰ و به درجات بلند , ۰ و مراتب ب ارجمند در دنیا و اخرت 
. و واب ذکر علم , معادل ثواب روزم داشتن ات ور نی دادن آن 
مقابل عبادت شبهاست . اطاعت پروردگار وعبادت او به وسیله علم می 
شود . و به سبب آن صله ارحام به جا آورده می شود , وشناخته می شود 
حلال و حرام . علم پیشرو و امام است , و عمل تابع آن . خدا الهام می کند 
علم را به اهل سعادت و محروم می سازد از ان ارباب شقاوت را پس 
خوشا به حال کسی که خدا او را از حظ علم محروم نگرداند» . (1) 


و بدان که در این موضع دو فایده است که باید بیان شود : 
آداب و شروط تعلم 


فایده اول : بدان که از برای هر یک از تعلیم و تعلم , آداب و شروطی چند 
است , اما اداب تعلم , چند چیز است : 


یل اه طالی تم اعزار کند ار بیروی یات تساه و هاحاه 
جسمانیه , وامیزش با اهل دنیا و مصاحبت ارباب هوی و هوس , و بداند که 
همچنان که چشم ظاهرهرگاه «ماوف» (2) باشد , از شعاع خورشید 
محروم است و همچنین 
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1- 25. بحار الانوار , ج 1, ص 171, ح 24 
2 26. آفت زده (کور) . 


دبده باطن هر گاه مبتلابه متأبعت هوا و هوس و مصاحبت اهل دنیا بااشد از 


دوم اينکه : باعث تعلم محض , تقرب به خدا و رسیدن به سعادات بی منتها 
و ترقی ا زمر تبه «بهیمیت >» (1) و دخول در عالم نسانیت باشد . و مقصود 
اومباعو کال تا رسیدن به عمصت: و وال با معاحوت عفن بر اقال و 
اقران تباشد . 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند : 
«طلبه علم , سه طایفه هستند , پس بشناس ایشان را : صنف اول کسانی 
هستند که : طلب علم می کنند از برای استخفاف به مردم واستهزای به 
ایشان , که طریقه جهال است و از برای مراء و جدال با اقران و امثال . 
صنف دوم کسانی هستند که : آن را طلب می کنند از برای مفاخرت 
نمودن و خدعه کردن . 


ضنف سوم کسانن هستند که آن.را می طلیتد به حتت تحضیل نیرت در 
دین وتکمیل عقل و تحصیل یقین . 

و علامت صنف اول آن است که : در مقام جدال با اقران و امثال بر می 
آید ودر صدد ایذای ایشان و غلبه بر آنها است , و در مجالس و محافل 
ای تا را 


ذکر علم و بیان صفت حلم رامی کند , خضوع و خشوع را بر خود می بندد 
مثل اینکه سر به زیر می افکند و نفسهای بلند می کشد و ناله های ضعیف 


ای را 
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1 7 2 یه ات 


و گاهی سر می جنباند و دستی حرکت می دهد و دل از ورع خالی . و 
باطن او ازتقوی بری ء است . خدا او را ذلیل و خوار کند و بینی او را بر 
ای ی 


علامت صنف دوم آن است که : صاحب مکر و خدعه و نرمی و همواری 
انشت با ها ان ال غل کر اوه ار ما اف کست ره 
هستند تواضع و فروتنی می کند و حلواهای ایشان را می خورد و دین 
فا سا اه تا ام ی ای و اه سا ۴ 
قطع نماید . 


علامت صنف سیم آن است که : پیوسته شکسته و محزون است و بیداری 
را شعارخود ساخته , جامه عبادت پوشیده و در ظلمتهای شب به عبادت 
پروردگار کوشیده , وعبادت می کند از برای خدا , و از تقصیر خود خاثف و 
ترسان , و هميشه از اعمال خودمضطرب و لرزان است . خدا را می خواند 
و می ترسد که دعای او را نشنود . و متوجه است به اصلاح نفس خود . و 
بیناست به اوصاف اهل زمان . و گریزان است از دوستان وبرادران . خدا 
محکم کند اعضا و جوارح او را بر عمل کردن . و عطا فرماید به او امان 
واسایش در روز قیامت ۰ (2) 


سوم آنکه : آنچه را فهمید و دانست به آن عمل کند , که هر که به علم 
و و ات 


ص: 133 


1- 28. درمانده 
2 29. کافی , جح 1 , ص 49 , ح 5 . 


از حضرت امام زین العابدین علیه السلام مروی است که : 


ت«علمی. که به. ان: عمل. تسود زیاد نمی کند از برای صاحبش مگر کفر و 
دوری از خدا را» . (1) 


«که اهل دوزخ متاذی می شوند از بوی عالمی که به علم خود عمل نکرده 
باشد . و فرمودند اشد مردم ازجهت حسرت و پشیمانی کسی است که 
دیگری را به خدا خوانده باشد و او قبول نموده و به آن سبب داخل بهشت 
شود و آن شخص خواننده خود به جهت ترک عمل به آنچه دانسته بود داخل 
و 


بلی : 


چون علمت هست خدمت کن که زشت آید بر دانا*** گرفته چینیان احرام 
و مکی خفته در بطحا 


ی ی ای سا ی 2 
کید هس نم اور آووششت دار : هراس کر ور که آکو 
ار ی ای و , زیرا که او پدر معنوی و والد 
روحانی اوست و حقوق او از سایر آباء بیشتراست . و همچنین ملاحظه 
ادب و احترام سایر علما را بکند , خصوصا کسانی که از علم آنها منتفع 
تم ما یا است وه اه اه کهآ بش سور شا تا شاه آر 


هستند . 
و به مجرد اينکه چیزی از مطالب آنها به فهم ناقص او نرسد 
132 


زبان اعراض و طعن نگشایدو نسبت غلط به ایشان ندهد و اگر بعد از 
سعن و جهد امطلبی آن ایشان در نظر اه صحیم ماشد ی خواهد اعتزاض 
نماید بر وجهی «مستحسن؟ و عبارتی مقرون به ادب ان را ادانماید ۰ 


پنجم آنکه : نفس خود را از اخلاق رذیله و اوصاف ذمیمه پاک کند , زیرا که 


مادامی که «لوج» نفس از نقوش باطله پاک نشور انوار علوم بر او نتابد , 
و تأ اه دل اززنگ صفات رذیله پرداخته و پاک نگردد صور علمیه در ان 


و اما آداب تعلیم , آن نیز چند چیز است : 


اول آنکه : معلم , در تعلیم , قصد تقرب به خدا داشته باشد و غرض او از 
درس گفتن جاه و ریاست و بزرگی و شهرت , و مقصودش مجمع آرائی و 
خودنمائی نباشد , وطمع وظیفه سلطان (1) يا مال دیگران او را به تعلیم 
نداشته باشد , بلکه منظور او به غیر ازارشاد و احیای دلهای مرده و 
رسیدن به ثوابهای پروردگار , دیگر چیزی نباشد . 

و شکی نیست هر که کسی را تعلیم نماید شریک خواهد بود در ثواب ب تعلیم 
آن. کمن دیکری, را و قزر تفاب خعانم ان خیکر غیر اه ۵ مت لیر 
اا نج ین کتک عايم ه انبای بن ات سیر منم 
باشد که کسی چنین امری را «مشوب» . به نیتی کند که همه از دستش به 
دن 29 


کوم آنکه: ۶ بر ختعلم مهربان و مشفق باشد و خیرخواهی او را ملاحظه 
نماید و او رانصیحتهای مشفقانه گوید و 
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1- 32. حقوق و مقرری دولتی . 


در تعلیم , به قدر فهم او اکتفا کند , و با نرمی و گشاده روئی بااو سخن 
گوید و درشتی و غلظت با او نکند . 


دوم آنکه : بر متعلم , مهربان و مشفق باشد و خیرخواهی او را ملاحظه 
نماید و او رانصیحتهای مشفقانه گوید و در تعلیم , به قدر فهم او اکتفا کند 
: و با نرمی و گشاده روثئی بااو سخن گوید و درشتی و غلظت با او نکند . 


۱ ی ور 
میان نهد و با او نگوید ۰ 


ام ی تا اه ها ها 
مطابق واقع نیست به او بفهماند , بلکه چنانچه شبهه ای وارد شود که 
نداند , سکوت کند و تامل نماید تا جواب صحیح به دست آورد و تعلیم کند . 
ات ی هار او یا 
به خلاف واقع معتاد می شود , و سلیقه او اعوجاج به هم می رساند , و از 
ترقی باز می ماند . 


و آنچه مذکور شد , شرایط کلی تعلیم و تعلم است , و یمکن که آداب 
جزئیه دیگری هم باشد که متفحص در احادیث و علم اخلاق بر آنها مطلع 
گردد . و کسی که معرفت با اهل این زمان داشته باشد , می داند که آداب 
تعلیم و تعلم , مثل ساير اوصاف کمالیه «مهجور» , (2) و معلم و متعلم از 
ملاحظه شرایط دورند» زمان 
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[- دد. دربغ 


و اهل آن فاسد وبازار هدایت و ارشاد «کاسد» (1) گشته , نه نیت معلم 
خالص است و نه قصد متعلم , و نه غرض استاد صحیح است و نه منظور 
شاگرد , و از این جهت است که : از هزار نفر یکی را رتبه کمال حاصل 
نمی شود , و اکثر در جهل خود باقی مانند , با وجود اينکه بیشترعمر خود را 
در مدارس به سر می برند . 


ی ان سا ری را تال ان وس ال : 
لیکن متفاوت اند در شرافت و تکمیل و وجوب تحصیل , زیرا که علوم بر 
دو قسم اند : 


ار سین است ماه مت اس بل 
طب , هندسه«نجوم» , (2) «عروض» ۰ (3) موسیقی«هیئت» (4) و 
حساب . و از اين علوم چندان «بهجت» (3) و سعادتی در عالم عقبی 
حاصل نمی شود و از این جهت تحصیل آنها واجب نیست , بلی «نادرا» (6) 
می شود که در تحصیل بعضی مسائل بعضی از این علوم , واجب کفائی 


باشد . 


دوم : علم آخرت , که ثمره ای ات تحص سعادت اخرویه است , و آن 
سه علم است که آنها را علم دین گویند . یکی علم الهی وان 
, اصول و عقاید دین واحوال مبدا و معاد شناخته می شود , و آن اشرف 
علوم و افضل آنها است . و دیگری علم اخلاق , که به وسیله آن , راه 
ی 
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1- 35. بی رونق , بدون خریدار . ۱ ۳ 

2 عام. نات ار کان: و اتید آنها در عهان خانی (جمت. آکاهتن 
3- 37. علمی است که به وسیله ان به وزن های شعر و تغییرات ه آن پی 
می برند . علم عروض , میزان و قواعد کلام منظوم (شعر) است . یعنی 
شعر را بر آن عرضه کنند تا شعر موزون از ناموزون پدید آید . فرهنگ 
معارف اسلامی ۳4 و , ص‌ 1255 . و دهخدا] , ماده هی 2 ۲ 

4- د3. ستاره شناسی (آمار ستارگان , حرکت آنها و 

5- 39. خوشحالی , سرور . 


6- 40. گاهی از اوقات 


: علم فقه , که به وسیله آن کیفیت عبادات و معاملات و حلال و حرام 
۱ 5۳۳ , واجب و لازم 
است . و همچنین علومی که مقدمات تحصیل این علوم اند مانند : علم 
لغت عرب و حدیث و تفسیر , و لیکن وجوب تحصیل آنها از باب مقدمه 


است . 
علم اصول عقاید 


ابا تلم الم که ان راهان او امس سا یات بر ور 
کسی که تحصیل آن نماید , واحدی در جهل ان معذور نیست . و لیکن نه 
کاز ات که چم تسایر کم ور کیت مه ۱۱ بت علم لیم 
داده اند , و از مسائل این علم شمرده اند , دانستن آنها واجب و اعتقاد به 
آنها لازم باشد , بلکه قدر واجب از آن , وآنچه امت «مختاره» اسان آن 
اوقم اقر این‌اشت که تدای دار زا الم آفرس کارت است 
موجود و «واجب الوجود» , (3) و در «الوهیت» . (4) شریکی از برای 
اونیست , و از اجزا و ترکیب «منزه» , (5) و از جسمیت و عوارض ان 
«مقدس» (6) است , وجوداو عین ذات اوست ۰ و ذات او عین صفات 
اوست , بر زمان و زمانیات , و مکان ومکانیات مقدم و از آنها بالاتر است , 
نه زمانی به او احاطه نموده و نه مکانی او را فروگرفته , بلکه دست 
تصرف زمان و زمانیات از دامن کبریای او کوتاه . و آلایش مکان ومکانیات 
را در ساحت جلالش راه نیست , و زنده ای است قدیم ازلی , که ابتدائی 
از برای وجودش نبوده , 
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2 42. پیروان برگزیده , که مقصود مسلمانان (پیروان حضرت محمد - 
صلی الله علیه و آله و سلم - ) است . 

3- 43 کسی که وجودش ضروری و ذاتی است و در وجود محتاح دیگری 
تتت 7 اصطلاح متکلمین و فلاسفه به ذات حق ب واچب الوجود گویند 
همان گونه که غیر از ذات حق را ممکن الوجود نامند . 

4 44. صفت خدائی , در اصطلاح عرفا به «مرتبه ایجاد» . مرتبه 
«الوهیت» اطلاق می کنند و آن بعد از مرتبه فیض اقدس و مقدس است . 


و همچنین به مرتبه آلوهیت«و احدیت» و «ربوبیت» نیز اطلاق می کنند . 
جهت اطلاع بیشترمراجعه شود به : مقدمه شرح فصوص قیصری ص 11 . 
5- 45. یعنی بسان پدیده های دیگر دارای اجزاء خارجی نیست که از یک 
رشته قطعات ترکیب و تشکیل یابد . 

عوارض ان , (مانند نیاز به اجزاء ومکان و .۰.۰.) می باشد . 


هر امری , هر چه می کند به اراده و اختیار کند , علم او به جمیع اشیاء 
اتاطه یه نس ار مارا آاساو سایرز ص مرا خماه کلق ی 
کند , و هر کاری که خواهدمی کند , و هیچ امری از «کتم عدم» (1) به 
فضای وخود نمی اند محر به اراذه و قشیت او , حکم او عدل ۱۰ 
صدق , از برای او مثل و مانندی متصور نیست , بلکه او تام فوق تمام 
ها اه مش مت صفات ۲ ات 


و بدانی که : محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر و فرستاده اوست و قرآن 
کلام امصفت ن مزا که نی صلی له یه مالهامر ه ات از کین 
امه معصو مین - علیهم السلام - و احکام شریعت و دین ؛ و احوال نشاه 
اخرت , از بهشت و دوزخ وئواب و عقاب و حساب و صراط و میزان و نامه 


و اما فهمندن کفیت. صفاهیار انکه. غلرتحصورين 12۱ استه با 
«حصولی» , (3) یاقدیمی است يا حادث , و مثل اینها , و بحت از حقیقت 
۱ 
ندارد , بلکه در بعضی احادیث نهی از آنها شده , بلکه کافی است که همین 
قدر اعتقاد نماید که : واجب - تعالی شانه - متصف به 
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لک مان ی : 

2 48. «علم حضوری» آن است که واقعیت معلوم , عین واقعیت علم 
باشد , یعنی ذات «معلوم» پیش عالم حضوردآاشته باشد , مثل : : علم 
انسان به خودش . 

3- 49. «علم ی موی کی که واخفیت علی دای معلوم دو 
تا انستت ۸ مانند ؟.علم اسان جة زهین ‏ اسفان: 2 خرخت ,و . جهت اطلاع 
بیشتر رک : فرهنگ معارف اسلامی , ج 2 , ص 1332 وا 
تافم و 176 : 


جمیع صفات عمالیه است , و منزه است از جمیع صفات و نقایص به نحو 
اشرف , یعنی اتصاف او به جمیع عمالات , و تنزه او از نقایص بر وجهی 
است که از آن اشرف متصور نیست , کو آن وجه را نفهمد و به حقیقت آن 
ترسند ۰ و همچنین اعتقاد کند که ؛ آنچه نیغمبر او صلی الله علیه و آله 
فرموده صدق و مطابق واقع است , کو تفصیل و حقیقت بعضی ازآنها را 
ادر ای موه بانشت: 


و واجب است , بر هر مکلفی که اعتقاد جازم و راسخ به جمیع امور 
ای وی اا میار ساه امحاضا شش 
باشد , و مجرد تصدیق به زبان بدون اطمینان قلب , در نجات اخروی و 
وا هرا تا تا نا ی کت کم سای 
حفظ خون و مال و حکم : به طهارت و اسلام اينها احکام دنیویه کاقی باشد , 
ماه تام اصای ام اف رای ۱۱ 
کمالیه نباشد : زیرا که : 


از شرع و عرف تکلیف به زیادتر از تصدیق و جزم به اعتقادات مذکوره 
ثایت تیوه : بسن کر آز برای کشسی اظمهان حاصل شود در اتضاف واحبت 
به صفات کمالیه (2) و تنزه او از اوصاف سلبیه (3) به مجرد اینکه غیر از 
این نقص است , و نقص لایق پروردگار نیست کافیست از برای نجات . 


و همچنین اگر اعتقاد و اطمینان او از عقاید مذکوره به مجرد اين حاصل 
شود که معلوم است 
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1- 50. «برهان» , به معنای اقامه دلیل است . رک : فرهنگ معارف 
اسلامی , ج 1 ص 416- 424 . 

2 51. صفات کمالیه آن صفاتی است که متضمن معنای کمال بوده و ذات 
حق , تمامی آن صفات را دارا می باشدو از آنها به صفات جمالیه و ثبوتیه 
نیز تعبیر می کنند مانند : علم , قدرت , اراده , حیاه و . . 

3- ۵2. صفات سلبیه صفاتی است که متضمن معنای نقص بوده و ذات حق 
مانند : شریک داشتن , جسم بودن , مرکب بودن و ... رک : شرح تجرید 
9 والالهیات , جح 1 , ص 81 . 


«افهام تاقبه» (1) بر امری که مخالف واقع باشد اتفاق نمی کنند . 


و بسا باشد که اعتقاد و اطمینان : از برای کسی حاصل شود به سبب 
بعضی حالات , که از برای خود او روی داده , از : استجابت دعوات و نجات 
ازرخطرات: وه اسال ایما.. عسبار حی سود که اطشان ور حرم: از برای 


کسی به آامور مذکوره حاصل است و راه آن رانمی داند و سبب آن 
فطرتی است که خداوند عالم در او قرار داده , - همچنان که درحدیث وارد 
۷۹ 


پلکه ظاهر آن است که : چنانچه عصبیت جاهلیت , و پیروی آباءو امهات , 
ادمی را از فطرت خود بیرون نبرد فطرت او حاکم به وجود صانع عالم 
است , اگر چه دلیلی منظور او نباشد , زیرا که احتیاج مخلوق به خالق , و 
حادث به موجد فطری است از برای هر کسی , اگر چه هنوز به مرتبه تمیز 
و ادراک نرسیده باشد . همچنان که مشاهده می شود که : ار سیبی را در 
نزد طفل خورد سالی گذاریم و کسی آن را بر دارد . بعد از التفات سئوال 
نبودن سیب به خودی خود نمی شود , بلکه احتیاح به بردارنده ای دارد . 


آنها ای مطلب حاکم است , چنن که مي پم که : اگر کسی آوازی 
کند در مکانی که 
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1- 53. فهم های روشن , تیز بین , استوار . 5 
ظطاهرا اعارحت فرحانس رت سول کرم ی اناد قیه الم 
است که فرمودند : «کل مولود یولد علی الفطره . . . » یعنی : هر نوزادی 
با فقطرت خداشناسی به دنیا می آید . بحار الانوار , ج 3 ص 281 ,ح 22 . 
3- 55. خلق شده اند . 

 0‏ قر تست ظررفات 


حیوانی در آنجاباشد , یا سنگی بیندازد آن حیوان التفات می کند و به هر 
طرف نگاه می کند که آوازکننده و سنگ اندازنده را ببیند . پس جبلت او 
می فهمد که هر آوازی آواز کننده ای , وهر سنگی اندازنده ای می خواهد . 


احتراز از معاصی سبب اعتقاد جازم 


ی وت , فطرت هر کسی کفایت می کند . و چنانچه ضمیمه 

به فطرت خود بعضی از مقدمات بدیهیه عقلیه , و ضروریات حدسیه , 
0 اه ای یا ایا تا سای رل 
عظته اق ار برای ام عاصل عاشد الب اطمیتان واعفاد جازم ان برای اه 
به جمیع عقاید مذکوره حاصل می شود , بنوعی که : هیچ شبهه ای در آن 
ی ره الا رارصا ان 


و به این سبب بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به مجرد اظهار 
اسلا از کفار. کفایت: می: فرهودند , اخر خه می دانستند که : اسلام آوردن 
ایشان از خوف و بیم يا طمع و امید است , زیرا که منظور حضرت این بود 
انشان که او ظلفت. کف نم ه تاو شنم هد بحالت. اصابه. عدد موده 
نورانیت طاعات اندی اندک در آنها تاثیر کند و ایشانرا به مرتبه تصدیق 
قلبی و اشفاد فطع رشان . فان که در سار از ارشان ین هد 


و اما «دلائل حکمیه» و 
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«براهین جدلیه» , (1) بدون تطهیر نفس و مواظبت بر عبادات ۰ اصلا 
موجب اطمینان و سکون نفس نمی شود . بلکه بسیار می شود که باعث 
ازدیاد شبهه و تشکیک می گردد . 


و محقق طوسی خواجه نصیر الدین (2) در بعضی فواید خود (3) فرموده 
که : اقل آنچه واجب است بر هر مکلفی اعتقاد به آن , معنی قول «لا اله 
الا الله , محمد رسول الله» است . وبعد از آن که تصدیق رسول صلی الله 
علیه و اله را نمود باید تصدیق کند او را در انچه خبر داده ازصفات خدا و 
احوال روز جزا و تعیین امه هدی , به نوعی که قرآن مجید مشتمل بر آن 
است , بدون آن که چیزی زیاد کند یا در آن محتاح به دلیل دیگر باشد . 


اما در صفات خدا , پس اعتقاد کند که : خدا حی (4) و قادر (<) و عالم (6) 
و مرید (7) و متکلم (8) است , و چیزی مثل او نیست , شنوا و بینا است . 


و اما در احوال آخرت , پس ایمان بیاورد به بهشت و دوزخ و صراط و 
میزان وحساب و شفاعت و غیر اینها . و واجب نیست بر او که بحث کند از 
حقیقت صفات خدا ۶.بلکه اکز آنقا را تصور هم نکن و یه خاطرش درد و 


بمیرد با ایمان مرده است . 


اگر وقتی شبهه یا شکی از برای او هم رسد پس باید آن را به کلامی 
نزدیک به فهم دفع کرد اگر چه اين کلام نزد ارباب جدل و مناظره و 
تکمین تاتمام باسد.ه احتاج به د کر ادله مر آهین پیستته: 


و مخفی نماند که 
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1- 57. جدل نیت از صناعات پنجگانه (برهان , جدل . خطابه , شعر و 
مغالطه) منطق است . و جدل ۰ قیاسی راگویند که : مقدمات آن از 
مشهورات و مسلمات تشکیل می یابد و نتیجه ان الزام نمودن و متقاعد 
ساختن طرف پخت است . و از نظر رتبه , پائین تر از برهان است که 
مقدمات او از یقینیات و بدیهیات تشکیل می يابد و نتیجه ان نیز قطعی و 
یقینی است . رک : المنطق - مظفر - ج 3/371- منطق صوری ص 196 . 

2 58. او محمد بن محمد بن - حسن طوسی معروف به خواجه نصیر 
الدین است که تمام دانشمندان شرق و غرب اورا : به استادی می شناسند 


. علامه حلی (ره) میگوید : او استاد جهان بشریت و عقل یازدهم است . او 
حدود 84 کتاب در فنون مختلف تالیف نموده و رصد خانه مراغه را بنا نهاد 
و در سال 672 ه ق از دنیا رفت و در کاظمین به خای سپرده شد . جهت 
اطلاع بیشتر رک : اعیان الشیعه جح 9/414 روضات الجنات ج 6/300 . 
3- 59. تلخیص المحصل ص 472 . 
4- 60. یعنی خداوند - تبارک و تعالی - قدرتمند و آگاه زنده ای است که : 
مرگ در ساحت مقدس او راه ندارد , وحیات تمام موجودات عالم وابسته 
به او است 
5 1. او قادر و توانای مطلقی است که به انجام هر چیزی توانائی دارد , 
و هیچگونه ضعف و ناتوانی در اومتصور نیست . ِ 
6- 62. یعنی او به تمام امور ظاهری و باطنی , آشکار و نهان , گذشته و 
ایتده ‏ احاهی: کامل ارو نی در عوالم هستین. بر: آه پوشندهر و مان 
7- 63. یعنی تمام افعال او از روی اراده و اختیار صورت می پذیرد و در 
انجام هیچ عملی مجبور و مضطر نیست . (در میان دانشمندان اسلامی در 
معنا و تفسیر «صفت اراده حق متعال» اختلاف زیاد است . بعضی انرا از 
صفات ذات , و بعضی دیگر از صفات فعل دانسته اند . برخی او را شوق 
نفسانی و برخی دیگر , به معنای تصمیم و قصد گرفته اند . خواجه نصیر 
الدین طوسی (ره) او ۳ به معنای آگاهی خداوند متعال بر تمام نظام 
هستی بر وجه اتم تفسیر نموده که بوعلی سینا و صدر المتالهین نیز قریب 
به این معنا را انتخاب نموده اند . و حکیم سبزواری آنرا به معنای علم 
عنائی گرفته است . جهت اطلاع بیشتر رک : اسفار ج 6 ص 316 ب 331 , 
3 شرح تجرید , ص 288 . الالهیات , ج 1 , ص 165 . 
8- 6۵4. یکی از صفات حقتعالی تکلم و سخن گفتن اوست , که گاه بصورت 
وحی و صدای خفی می باشد که پیامبرآنرا می شنود و دیگران از شنیدن 
آن عاجزند . و گاه بصورت ایجاد صوت و حروف در اجسام می باشد که 
شنونده صدای گوینده را می شنود بدون آنکه وتمه ید مانیه ۱ 
مکالمه حضرت موسی در کوه طور . و گاه به وسیله اعزام فرشته و پیک 
وحی صورت می پذیرد (در سوره شوری آیه 31- به این معانی اشاره شده 
: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او پرسل رسولا ) 
جهت اطلاع بیشتر رک : شرح تجرید , ص 289 , اسفار , ج 7 . ص 2 , 
الالهیات , ج 1 , ص 189 


از ادله اجمالیه یا برهانیه , يا از شواهد عقلیه و قرائن , خارجیه اگرچه می 
ی ی ال وا ار ی ای ات 
یقین ووضوح عقاید باشد و بخواهد که از نور معارف ربانیه و ضیاء علوم 
حقیقیه در و دیوارخانه دل متلالی گردد و پرده از پیش بصیرتش برداشته 
شود و به مرتبه یقین کامل برسدآن هرگز به دلیل و برهان و جدال و کلام 
حاصل نمی شود , بلکه موقوف است به ملازمت ورع و تقوی , و بازداشتن 
نفس از هوی و هوس , و پاک کردن ان از صفات ذمیمه , و قطع علایق 
دنیویه , و اشتغال به ریاضات شاقه و مجاهدات صعبه , و تضرع وزژاری به 
درگاه حضرت باری - عزاسمه - , و استمداد از مبادی متعالیه , تا آنکه توز 


الهی بر روزن دل بتابد و حجاب از پیش دیده برداشته شود . 
«و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» 


بعتی : «اتان که در راه ما مجاهده کردند رام زوشن, به. ایشان فمی تمائیم» 
۳۹ 


«لیس العلم بکثره التعلم و انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» . 


تفتی. : اعلم, به کترت درتین ,خواندن بمم نهی, رسد یله ار توری. ات 
که خدا می اندازد به هر دلی که خواهد».(2) 


تدای کا ایک رنه دساف« ی از رات و مات 
که گذشت - ممکن ۰ و وصول به مرتبه انکشاف و ظهور تام - چنان که 
مذکور شد - به مجاهده و ریاضت و تصفیه نفس موقوف است , و لیکن 
بعضی مراتب دیگر از برای یقین هست 
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1- 65. عنکبوت (سوره 29) آیه 69 . 


که از مرتبه اولی بالاتر است و با آن از برای قلب اطمینان و سکون حاضل 
می شود و ورودانواع شبهات باعث اضطراب و تزلزل ان نمی شود و 
وصول به این مرنبه نیز به مجرد ادله کلامیه و استدلالات عقلیه دست نمی 
دهد اگر چه به ریاضات و مجاهدات کثیره هم احتیاج ندارد , بلکه ان حاصل 


می شود به اينکه بعد از فرا گرفتن عقاید از تلقین یا دلیل , مشغول شود 
به وظایف طاعات ۰ و اجتناب کند از معاصی 1 و مواظبت نماید به مذاکره 
احادیث و آیات ,و دوری کند از صحبت صاحبان مذاهب فاسده و ارباب هوا 
و هوس و مانند انها . 

و از آنچه مذکور شد معلوم شد که مردمان در کیفیت تصدیق و ایمان 


بعضی از ایشان در وضوح یقین و ظهور عقاید مانند ضوء (نور) خورشیدند 
که اگرپرده برداشته شود تفاوتی در یقین ایشان به هم نمی رسد . 


و بعضی دیگر از ایشان پست ترند ولیکن اطمینان و سکونی از برای 
ات سا ات هه فا ار ایا ات نم 
پیرامون خاطر ایشان نمی گردد . 


و بعضی دیگر از اين طایفه نیز پست تر و لیکن باز جزم از برای ایشان 


حاصل است . 


و شبهه ای اگر به خاطر ایشان گذرد و باعث اضطرابی شود با دلیل و 
برهان آن را دفع می کنند يا چندان التفاتی به ان نمی نمایند . 


و بعضی دیگر اکتفا به محض تصدیق ظنی يا تقلیدی می نمایند (1) و به هر 
اختلاف اشاره کرده و فرموده اند که : «از برای ایمان حالات و 
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1 07 .تیه مان و یا تقلید از دیحران اکتفا می کنند 


تمامیت رسیده اند . و بعضی ناقص اند و نقصان انها واضح است . 


۵ یخی از آنها راجع اند و رختان انها ظاحر اشت.. ,شک فینست. که 
تحصیل جزم , واجب است و مجرد تصدیق ظنی که به مرتبه اخیره است 
کافی نیست» . (1) 


تلقین ترجمه عقائد به اطفال 


ق‌سخفی نماند. کف +سراوان ان استت که طفل,را در اشدای کضبز و اذرای: 
تلقین به ترجمه عقاید مذکوره نمایند تا آنها را حفظ کند و بر صفحه خاطر 
نقش نماید . و به تدریح معانی انها را تعلیم نمایند تا معانی انها را بفهمد و 
سبب نشو و نمای او بر این «رسوخی» (2) در قلب او حاصل می شود و 
۶ .یرای ان اعماد نف کم فی رسد : آکر چه .سع‌ولیل و فان ا رای او 
نباشد . و این از فضلهای غیر متناهیه الهیه است که در ابتدای نشو , دل 
اتشاندرا محل انمانمی کند یدیل و برهان ۰ ۱1 


و لیکن این اعتقاد در ابتداء خالی از وهن و ضعف نیست و ممکن است به 
سبب شبهات , ازاله شود و باید ان را در دل اطفال و سایر عوام به نحوی 
راسخ نمود که متزلزل نشوند , و طریق ان اين نیست که به او مناظره و 
جدل تعلیم شود يا به خواندن و مطالعه کتب کلامیه و حکمیه اشتغال نماید 
, بلکه باید مشغول شود به تلاوت قرآن و تفسیر قرآن و خواندن احادیث و 
فهمیدن معانی آنها و مواظبت کند به وظایف عبادات و طاعات ,؛ و به این 
سبب روز به روز اعتقاد 
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2- 09 استواری , محکمی , ثباتی . ٍ 

3- 70. اشاره به ایمان فطری است . یعنی خداوند قلب ادمی را قبل از 
آنکه با دلیل و استدلال آشنا باشد محل رشدایمان قرار داده است , چنانچه 
فآ تن ی کیت ی الم اسف زاین اه ی « 
«خداوند عالم توحید و خداشناسی را در سرشت تمام انسانها قرار داده 
است» . روم (سوره 10) , ایه 30 . 


او قوی تر می گردد , و به سبب آنچه از ادله قرآنیه و حجتهای معصومیه 
گوشزد او می شود و به واسطه نوری که به تدریج از عبادات بر دل او می 
تابد . 


مناظره و جدل و اصحاب تشکیک و شبهات , بلکه از صحبت اهل هوا و 
هوس و ابنای دنیا , ومجالست نماید با اتقیا و صالحین و اهل ون و یقین ؛ 
۹ نماید طریقه و رفتارایشان را در خضوع و تذلل در نزد پروردگار 


پس ابتداء تلقین عقاید , مثل انداختن تخم است در زمین سینه و سایر 
امور , شبیه به آب دادن و تربیت کردن است تا نمو کند و قوت گیرد و 
درختی حاصل شود که میوه 7 رسیدن به قرب خداوند احد و سعادت اید 
است . و باید محافظت کند خود را از شنیدن جدل و کلام شبهات باطله 
«متکلمین» ۰ () زیرا که فساد مجادله و مناظره کلامیین بیش از اصلاح 
عوام الناسن. که ماد کیهبا بوجا است ه اصلا عرلرل بجر کی در اما 
نیست و به شبهات وتشکیکات اهل جدل و شبهه اعتنا نمی نمایند و از 
تشون آنما اطرانی ه هم کف رشساند .ج سا رات کساتی که عم خوو 
را صرف علم کلام و حکمت متعارفه نموده و روز و شب را به مجادله و 
مباحثه کلامیه به سر برده اند مانند ریسمانی است که در مقابل باد آويخته 
پاش وه سای ار اه رفن خر دهد کاهی سار 
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اهوراد اسان سین خامده اینت سا اه واه 
اخوان الصفا , که در پاورقی صفحه 86 به ان اشاره شد 


رود وگاهی چنین , و زمانی به شمال میل کند و لحظه ای به یمین , به هر 
چه شنیدند متحرک می شوند و به اندک چیزی که عقل قاصرشان رسد 
متامل می گردند و اگر اعتقادصحیحی داشته باشند همان است که در 
ات ات ۱ ه ند 


و بدان که هر گاه نشو و نمای طفل بر اين اعتقاد شود تا به حد رشد و 
کاردانی رسداگر مشغول امور دنیا گردد و از تحصیل کمال و سعادت 
بازماند دری دیگر : بر او گشوده نمی شود و از اين مرتبه ترقی نمی کند , و 
لیکن اگر به اعتقادات بمیرد مومن مرده است و اگر توفیق او را مساعدت 
نماید و تایید پروردگار او را دریابد و مشغول عبادت وتقوی و ۱ 
نفس از هوس و هوا گردد و متحمل مجاهدات و ریاضات و تطهیرنفس از 
کدورات گردد در هدایت بر او مفتوح می شود و حقایق عقاید بر او معلوم 
می گردد «ذلک فضل الله یوّتیه من یشاء» . (1) 


وجوب عینی علم اخلاق 


ماما عم الا که غلم افات تفن و مالات ان اد نات کش 
است بر هر کسی به قدر حوصله و استعدادش , زیرا که هلاکت انسان در 
وا ناشن نفتین است:, و زار آودذر تهذیت آن 


«قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها» ۰ (2) 


پلکه غرض. کلین از بشتت. تبی. + آموختن. انن. علم است. ۰ هحخان. که 
فرمودند : 


«انما بعنت لاتمم مکارم الاخلاق» . (3) 
یعنی : «من مبعوث شده ام که اخلاق حسنه را , به اتمام رسانم» . 


پس بر هر کسی لازم است که بعضی از اوقات خود را صرف شناختن 
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1- 72. یعنی : «آن از فضل و بخشش خداوند است که به هر کس خواهد 
عطا می کند» . مائده , (سوره 5) ایه 54 . 


2 3 7. یعنی : «هر کس نفس (ناطقه) خود را از گناه و بدکاری پاک و 
منزه سازد به یقین رستگار خواهد بود . و هرکه آن را به کفر و گناه پلید 
کرداند الیتة زبانکار. خواهد کشت شمشن (سوره :91 ابش 9 10 

3- 74. کنز العمال , ج 3 , ص 16 , خ 5217 


آن و طریقه معالجه بیماری آن نماید به وسیله رجوع به کتب اخلاق و 
حدیث يا استماع از ارباب اين فن شریف . 


و باید در طریق معالجه آن به آنچه از اخبار و آثار و طریق علماء و اخیار 
مستفادمی شود رفتار نماید و از بعضی بدعتها و طریقها که طایفه ای از 
اهل بدع و اهواء , اختراع نموده اند احتراز نماید . 


و اما علم فقه , پس ان نیز به قدر حاجت و ضرورت هر کس در عبادات و 
معاملات خود واجب عینی است بر هر کسی و زاید بر ان واجب است 
کفایه , یعنی بر بعضی لازم است اکتساب آن تا رفع احتیاج دیگران بشود و 
طریق اکتساب این علم به اجتهاد واستنباط از مأخذ شر عیه است پا به 
تقلید از مجتهد زنده . و تارک اين دو طریق آثم وگناهکار , و عذر او غیر 
مسموع در نزد پروردگار , - به تفصیلی که در علم اصول فقه محرر و 
مقرر است - 


و به هر یک از اين دو طریق اگر چه علم به مسائل حاصل و عامل به آنها 
سل ات ون رای ای راید طرین واه 
است هرگز در تقلیدیافت نمی شود , و تکمیلی که از عمل مجتهد هم می 
رسد مقلد را دست نمی دهد , و هر که خواهد به اجتهاد مسائل را بفهمد 
باید علم به صحت اجتهاد خود حاصل کند و فریب نفس و شیطان را نخورد 
و به محض فرا گرفتن مسائلی چند خود را از جمله مجتهدین نشمارد . و 
هر که خواهد به تقلید اخذ کند باید مجتهد را بشناسد و به صفات 
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و عدالت او بر خورد به طریقی که در علم اصول مبین است . 


ای بسا ابلیس آدم روی هست ۷۴ پس به هر دستی نباید داد دست 


و بدان که علم فقه و مقدمات آن , از لغت و نحو و صرف و اصول . 
علومی نیستندکه «مقصود لذاته» (1) باشند , بلکه غرض از اینها عبادت و 
بندگی است . پس نباید به واسطه اشتغال به اینها از عمل باز ماند و تمام 
زورار خوو را بسن آماشتر برد و ماه به عمل و عبادت نیردازد , 
بلکه باید به قدر ضرورت در آنها ات وی تا نو سر رو را 
صرف مسائل صرف و نحو کرده و در معانی و بیان به حد انتها رسیده و 
ازمسائل شرعیه بی خبر و از این غافل اند که دانستن کیفیت تکلم طایفه 
یا رسیدن به دقایق ترکییات الفاظشان و محسنات عباراتشان نه در کار 
دنیا می اید و نه در کار اخرت وبجز تضییع عمر و وقت و تلف مایه تحصیل 
سعادت , ثمری ندارد . 


و از اینها زیانکارتر جماعتی هستند که از عمل و عبادات , بلکه از استنباط 
بعضی که در این علوم گفته اند می کنند و صفحات بسیار را در توجیهات و 
احتمالات کلامشان سیاه می کنند و بسیار است که فهم ان عبارات هم 
مدخلیت در تصحیح مساله ای از مسائل ندارد . بلکه بسا باشد که شب و 
روز فکر می کنند در توجیهات عبارات علمای عامه که در بیان قواعد 
فاسده خود از«قیاس» (2) و «استحسان» (3) و امثال آن ذکر کرده اند , 
و ازاطاعت و عبادت 
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1- 75. خود آن علوم شخصا مورد قصد و غرض نیستند 

2 76. رجوع شود به پاورقی صفحه 86 . 

3- ۰77 هر امری را که فقیه و مجتهد بر حسب ذوقر , سلیقه و عقل خود 
نیکو پندارد . و در عرف فقهای اهل سنت معانی دیگری هم دارد . رک : 
الاصول العامه للفقه المقارن ص 3539 . 


باز می مانند . و همچنین در استنباط مسایل بسا باشد که ماخذ مساله 
واضح , و دلیل آن «لایج» , (1) و ترجیح آن ظاهر , و در ان دلیل ضعیفی یا 
«حدیت عامی» (2) یا مثل آن یافت می شود و مدتی عمر خود را در فهم 
آن دلیل پا توجیه آن حدیث به انواع مختلفه ضایع می کنند . و همچنین در 
استخراج و استنباط مسائل غیرمهمه و فروض نادره که یقین يا ظن به 
عدم احتیاج آنها حاصل است , و طالب کمال وسعادت باید دامن خود را از 
امثال این امور برچیند و غرض این نیست که باید طالب علم مطلقا در این 
ملکه اجتهاد , و فهم ایات و اخبار و کلمات علمای ابرار , موقوف است به 
تکمیل قوه نظر و «تشحیذ» (3) ذهن و خاطر , و این امور موجب ازدیاد 
قوه نظریه وتشحیذ ذهن می گردند . 


شین این اسر ور ادا ار بای طانت علم‌فی لاه مطالوب و سعن ور 
ا ص ها دص و با سوه ان انس کر 
این امور نیز به قدرضرورت اکتفا کند و بعد از حصول قوه اجتهاد و وصول 
به مرتبه فهم ادله و استنباط , دیگر وقت خود را چندان مصروف این امور 
نکند و از فهم احکام واجبه ۸ و «اتیان» به عبادات موظفه باز نماند و الا 
قوه نظر به هر جا رسد باز قابل زیادتی است . پس تا ممکن باشد تشحیذ 
مطلوب و تقویت قوه نظر مستحسن باشد باید ادمی همه عمر خود 
راصرف ان کند . 


مطلب دوم : در بیان سایر انواع رذایلی که از دو جنس مذکور , جربزه و جهل بسیط , ناشی می 
شوند 


صفت آول *-خهل ه رکب 
در بیان جهل 
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1- 78. آشکار , روشن . 


2 79. حدیتی که از طریق اهل سنت نقل شده باشد . 
3- 80. تیز کردن . 


مرکب است و آن عبارت است از اینکه : کسی چیزی رانداند يا خلاف واقع 
را بداند و چنان داند که حق را یافته است ۰ پس او نمی داند , ونمی داند 
کهسفی با نوم قر ان رین زرایل. اشت . و دفع آن در نهایت صعوبت است 


همچنان که از حال بعضی طلبه مشاهده می شود و اطباء ارواح اعتراف به 
عجز ازمعالجه اش کرده اند , چنانچه اطباء ابدان اقرار کرده اند به عجز از 


و از این چهت حضرت عیسی - علی نبینا و آله و علیه السلام - فرمودند که 


«من ازمعالجه «اکمه» و «ابرص» , (1) عاجز نیستم ولی از معالجه احمق 
عاجزم» . (2) 


و سبب آن این است که مادامی که آدمی نداند که جاهل است , به نقصان 
خودبر نمی خورد و در صدد تحصیل علم بر نمی آید , پس در ضلالت و 
گمراهی باقی می ماند . و علامت این صفت مهلکه و کیفیت شناختن آن , 
اه ات که ای اه ای ۱ ات ای ارت کی وا ور 
جمعی از معروفین به استقامت سلیقه ومنزهین از عصبیت و تقلید عرض 
نموده اگر ایشان او را تصویب نمودند از جهل مرکب بری ء و اگر تخطئه 
توح ضواه و و0 شوه ای بو حا اه ود رم 
ال مات الا در تا رای فرس ان کو سا 
ی را ار سا و ات 
هار ای اواست ای ار ای ی 
ریاضیه , از هندسه و حساب , 
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1- 1. اکمه به معنی : کور مادرزاد , و ابرص به معنی : پیسی است . 


۱ 


ژیزا که. آنها حوختب استقامت ذهن می شود . و يا خطائی است که در 
استدلال نموده , در این وقت باید او را بر این داشت که استدلالات خود را 
موازنه نماید با استدلالات اهل تحقیق ازعلمای معروفین به استقامت ذهن 
, و ادله خود را عرض کند بر قواعد منطقیه با استقصای تمام , تابه خطای 
خود برخورد . و یا سبب آن مانعی است از فهمیدن حق در نفس اومثل 
تقلید با عصبیت با فخض خسن طظن. .به: شخصی با تجو آن .و غلاج آن: این 
است که سعی و اجتهاد کند در ازاله مانع به نحوی که مذکور خواهد شد . 


صفت دوم : شک و حیرت 


شک و حیرت 


در بیان شک: و خیرت. اسنت. و آن. غبارت: است: از ۶ عاخر بودن. تفن 
ازتحقیق حق و رد باطل در مطالب . و علامت آن ظاهر است , و غالب آن 
است که : منشااین تعارض ادله است . و اما ضرر آن , پس شکی نیست 
که شک و حیرت در مطالب متعلقه به ایمان , موجب هلاکت و فساد نفس 
اس که ار اار مان مم تم کمسا شک ار فا رفن کر آ نت 
سعی در ازاله آن از واجبات است . (1) 


مفلا ان این اسشت کماوا عامل کنو که اماع وه طرش خیش با ات 
هر دو از جمله محالات است . 

پس البته یکی از شقوق متصوره در مطلب , در واقع و نفس الامر ثابت و 
تقفه م به حقیفت: باطل آنست.. بعة از ان دامن سنعی. هو اخهاد بر فیان ز تذه 
احص ات ریخ ال ار ای اس ات ها اس 
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4-1. کافی , ج 2, ص 399 


به حقیقت یک طرف حاصل کند و اگر کسی قادر بر فهم ادله یا تحصیل 
آنها نباشد باید مواظبت با و عبادات و قرائت قرآن نماید ۰ و 
اوقات را صرف تتبع احادیت و شنیدن آنها کند و مصاحبت با اهل ورع 
وتقوی و مجالست با ارباب یقین و صلحا و و زاری به درگاه 
ای ک ۲ سب ورایت ابما طلفت ی بر طری و خربه نیو 
حاصل شود . 


و اگر شک در غیر مطالب متعلقه به ایمان باشد , اگر چه موجب کفر و 
ان اه کی ی یر ار 
موجب کمال نفس و صفای آن است و سعی در ازاله آن با وجود امکان 
اگر امری از آن اهم در پیش تباشد مستحسن ومطلوب است. 


یقین و اقل مراتب آن 


فصل : مقابل این دو صفت رذیله , پبعنی : جهل مرکب و حیرت , یقین 
است و اقل مراتب آن اعتقاد ثابت 1 مطابق واقع است . پس اعتقادی 
که مطابق واقع نباشد ازافراد یقین نیست , اگر چه صاحب آن جزم داشته 
باشد به اینکه مطابق واقع است , بلکه جهل مرکب خواهد بود . پس چنان 
که دانستی یقین , ضد حیرت و شک است از ان راه که جزم در آن معتبر 
است . و مقابل جهل مرکب است , چون موافقت با واقع در آن لازم است 
. و مورد یقین و متعلق ان , يا از لوازم و اجزای ایمان است مانند : 
وجودواجب سبحانه - و صفات کمالیه او و مباحعث متعلقه به نبوت و 
اعامت و احوال فان ارت با را سمش ی و انسان 


ص: 154 


شست:سون ۶ حفانی آضوری که ایمان سین نها تمام هم حاهل بت انا اد احل 
اساام است ‏ 


و چنانکه اشاره شد مطلق علم و بقین خواه در اموری که متعلقه به دین 
او ی ای ها ال ی ها تم 
وا اس س و ات و سر کل ات ۱ 
«مورث» (1) است . 


بلی یقین در مباحث الهیه و مطالب دینیه در تحصیل سعادات اخرویه , 
اکمل.» و ترتکیل تقرس انشاقه «احل» ور است:: زیرا که ایبان 
موقوف بدان , بلکه اصل آن و عین آن است , و سایر علوم شاخ و برگ آن 
, و رستگاری در آخرت بدون آن غیر حاصل , وفاقد آن در حزب کفار داخل 
کرامت ات کسیر آکیر) ۵۱ وت کتروت احمر» (4) است . تشریفی 
است که قامت قابلیت هر کس بدان آراسته شد مجحرم خلوتخانه انس 
گردید . و افسری است که تارک هر بنده به آن پیراسته شد قدم در حرم 
قدس نهاد . 


و به اين سبب سید رسل - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند که : 
«هر که به او عطاکرده شد نصیب او از یقین و صبر , چه باک او را از انچه 


فوت شود او را از روزه روز وعبادت شب» . (3) 
مرو ای الا تسه نان بسن ارس 0 
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1- 5. باعث و موجب . 

2- 6. بیشتر دخالت دارد ‏ 

3- 7. کیمیا ( 
4- 8. طلای سر 

5- 9. بحار الا" 5 ت صن. 137 2 2 2 : 

6- 10. کنز العمال , ج 3 , ص 437 , خ 7331 . 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «هیچ آدمی نیست مگر اینکه از برای 
او گناهان بسیار است و لیکن هر که عقل او تام و یقین او کامل باشد 
گناهان ضرر نمی رساند , زیراکه هر گاه گناهی کند پشیمان می شود و 


مرت آ ماس ای اف وان ی واه 
و یقین , بهتر است در نزد خدا از عمل بسیار بدون یقین» . (2) 


و بسا باشد که شیطان در مقام فریب انسان بر ایو .]و۱۳ در نزد خود 
صاحب یقین وانماید و چنان داند که در عقاید از برای او یقین حاصل , و به 
آن مرتبه عظمی و اصل است . و حال اینکه نه چنین است , بلکه از برای 
می شود : 


اول. انکة. قزر آمور نود التفات به غیر پروردگار نکند . و مقاصد و مطالب 
خود را ازغیر او نجوید . و اعتماد او بجز او نباشد , از هر حول و قوه بجز 
حول و قوه , خداوندگاربیزار , , و هر قدرتی بجز قدرت آفریدگار در نظر او 
بی اعتبار و خوار بر و نه کاری را ازخود بیند و نه اثری , نه خود را منشا 
امری داند و نه دیگری , بلکه همه امور را مستند به ذات مقدس او و همه 
احوال را منسوب به وجود مقدس او داند , و چنان داند که انچه از 
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و 1 حفایی فخررص 1۱95 
2 12. کافی , ج ۰2 ص ۰7 , ح 3 . 


برای او مقدر است به او خواهد رسید . و در این هنگام از برای او تفاوتی 

نخواهد بودمیان فقر , ثروت , مرض , صحت , عزت , لت , مدح , ذم , 

برتری , پستی , دولت وتهی دستی . لیکن در این وقت چشم از وسایط 

پوشیده و منبع همه احوال را از یک سر چشمه می بیند و او را حکیم 
ق و خر محض می داند . 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر که یقین او 
سست واعتقاد او ضعیف باشد خود را راضی می کند که متوسل , به اسباب 
و وسایط شود وپیروی رسوم و عادات و گفتگوهای مردم نماید و سعی در 
امور دنیا و جمع «زخارف» (1) این اربت سرا کند . به زبان اقرار می کند 
که هر عطا و منعی از خداست و نمی زسد به بنده مگر انچه پزوردکار 
قسمت او کرده , ولی فعل او منافی قولش است و به دل انکارمی کند 
0 7 


و نیز از آن خضرت مزوی, | ست که فرمودند : «هیچ چیز نیست مگر این که 
ازبرای او خدی است . 

بعضی عرض کردند : حد توکل چیست ؟ فرمودند : یقین . 

عرض شد که : حد بقین چیست ؟ فرمود : آن است که با وجود خدا از هیچ 
چیز نترسد» . (3) 


دوم آنکه ۰ : در همه اوقات در نهایت ذلت و انکسار در خدمت پروردگار بوده 
وروز و شب مشغول بجا آوردن خدمت او و سهان. .و اشکار دز بند کی .و 
اطاعت او , همگی اوامر شریعت حقه را 


1 
1- 13. جمع زخرف - زر و زیور دنیای موقت . 


ای سس 1 
و و1 کافینم ج 2 اضر 7و1 : 


اشتال تضایفن ها له نداهن اه اختانه کنات عا طر زا از ادا 
خالی سازد , و خانه دل را از جز محبت او پردازد , و دل او جز یاد حق را 
فراموش , و زبانش از غیر نام او خاموش گردد , زیرا که صاحب یقین خود 
را پیوسته در پیشگاه شهود حضرت حق حاضر , و او را به همه اعمال و 


افعال خود مطلع و ناظرمی بیند . 


پس همیشه غریق عرق خجلت و شرمندگی , و قرین حیا و سرافکندگی 
خواهد بود , و بجز آنچه رضای خدا در آن است نخواهد پرداخت . و بالجمله 
تفای مه ایک رات لسن خی اعیال فان اه آام ور لا 
محاسبه و جزائی است همراه , دائم او را در مقام اطاعت و فرمانبرداری 
می دارد . و یقین او به انچه حق - سبحانه و تعالی - به او عطا فرموده از 
انواع نعمتهای ظاهریه و باطنیه پیوسته او را قرین شرمساری و ردیف 
شکر گزاری می سازد . و از پقین به آنچه پروردگار در دار قرار از سرور و 
ی ۵ آخت تم ند کان عظا میت فرمانه تشه ند سفام-م رو 
امیدواری خواهد بود . و از یقین به اینکه اختیار هر امری در قبضه اقتدار و 
قدرت حق است و از انچه از او صادر می شودموافق عنایت و مطابق 
حکمت و مصلحت است پیوسته در محل صبر و رضا و خوشنودی از قضا , 
و او بات اخوال.: تعری در خال اه رام واه افت: مره شیب ین 
او به سر امدن ایام حیات و 


ص: 58 1 


آنچه بعد از مردن است از زحمات و عقبات , روز و شب در حزن و اندوه . 
و به جهت یقین او به فنای دنیا و پستی آن , متاع دنیوی در نظر او خوار و 


همچنان که حضرت صادق علیه السلام فرمودند که : «در گنجی که حضرت 
خضر به موسی - علی نبینا و آله و علیهما السلام - خبر داد لوحی بود که در 
ان نوشته بودعجب دارم از کسی که یقین به مرگ داشته باشد چگونه 
فرحناک می گردد . و عجب دارم از کسی که یقین به قضا و قدر الهی 
داشته باشد چگونه غمناک می شود . و عجب دارم از ز کسی که یقین به بی 
وفایی دنیا دارد چگونه دل به آن می بندد و به آن مطمئن می گردد» (1) و 
از یقین او به قدرت ات آفریدگار دایم در مقام «دهشت »> (2) و 
«هیبت» (3) و «وحشت» (4) و اضطراب و «خشیت» (5) خواهد بود . و 
التحیات - به مرتبه ای بود که هر که او را در وقت راه رفتن ملاحظه می 
نمود چنان گمان می کرد که بر روی در می افتد . و از یقین او به کمالات 
غیر متناهیه حق و با جمال تام جمیل مطلق هميشه در مقام شوق و محبت 
۰ بلکه در وله و حیرت خواهد بود . و حکایات اصحاب یقین از انبیاء و 
مرسلین و اولیاء کاملین در خوف و شوق , و انچه از برای ایشان رو می 
داد از تغیر و تزلزل و اضطراب و «وله» (6) و بهجت و «استغراق» . (2) 
چه در حال نماز و چه در غیر آن 
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1- 16. کافی , ج 2 , ص 59 , ح 9 . (از امام هشتم علیه السلام ) 

2- 17. «دهشت» , آن است که نور حق بر قلب سالک بتابد و او را از خود 
فانی کند . فرهنگ معارف اسلامی , ج 2 , ص 870 . و منازل السائرین , 
ص 163 . 

3- 18. در اصطلاح عرفانی«هیبت» , عبارت از مشاهده جلال خدا در قلب 
است . فرهنگ مصطلحات عرفانی ص 499 . 

4 19. در عرفان : مقام تنهائی و عدم استیناس را وحشت نامند . مدرک 
سابق , ص 485 . 

5- 20. بیم و هراسی که از معرفت جلال و عظمت خداوند متعال دست 
ج ۰2 ص 801 . 

6- 21. حزن شدید . 


7- 22. توجه بی حد به جلال و جمال خداوندی . 


مشهور و کتب تواریخ و قصص به آنها «مشحون» (1) است . غش های 
سید کاینات در اوقات مناجات گوشزد ی 
او ما 

که یقین واقع به خداوند متعال و عظمت و جلال او داشته باشد و 
او را مطلع بر خفایای احوال و دقایق اعمال خود داند معصیت او را می 
کند و در حالت اشتغفال به عبادات او و ایستادن در خدمت او , وحشت و 
شمت: معا و.کعلی ار مزا اه خاصل نمی شود ؟ اوحال آنگه 
مشاهده می کنیم که کسی در حضور شخصی باشد از اکایر دیا که او را 
فی الجمله شوکتی بوده باشد با وجود علم او به پستی در ذات ان , در اول 
و آخر به نوعی انفعال و دهشت از برای او حاصل می شود که از خود 
مرا را 


سوم آنکه : مستجاب الدعوه بلکه صاحب کرامات بوده باشد , زیرا که هر 
قدر یقین انسان زیاد می شود جنبه تجرد او غالب می گردد و به این سبب 
قوه تصرف در جمیع موادکائنات که از شان مجردات است به جهت او 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند : 
«یقین بنده رامی رساند به هر مرتبه بلند و مقام ارجمند , همچنان که 
زسول‌سدا - ضلی الله علبه و له و سم ۱۳ 
که در خذصت: آ رز رت مد کورز قح که ی بزم عریم - علی نبینا و آله و 
علیه 


ص: 160 


1 مدآ 


السلام - بر روی آب راه می رفت فرمودند که : هر گاه یقین او زیادتر می 
بود هر اینه بر روی هوا نیز راه می رفت» . (1) 


و از این حدیت شریف مستفاد می شود که هر که را یقین بالاتر , قدرت او 


بر کرامات بیشتر . و از آنچه مذکور شد ظاهر گردید که بقین جامع جمیع 
فضایبل و حاوی همه محاسن خصابل است . و بدان که از برای ان سه 


مرتبه است : 
مراتب یقین 


فرتبه: اول : غلم الیقین اشتت ؛ و آن اولین مرتبه یقین است و عبارت است 
از ۰ اعتقادثابت جازم مطابق واقع . و آن حاصل می شود از ترتیب 
مقدمات و استدلال , مانند یقین کردن به وجود اتش در موضعی به 
مشاهده دود . 


مرتبه دوم : علم الیقین است , و ان عبارت است از مشاهده مطلوب و 
دیدن آن به چشم بصیرت و دیده باطن , که به مراتب روشن تر از دیده 
ظاهر است . و انچه مشاهده از ان شود واضح تر و ظاهرتر است . 


و اشاره به این مرنبه است آنچه سید اولیاء در جواب ذعلب یمانی (2) که 
شوال. کرداز. آن حضرت: که : «هل رایت ری ؟ »-یعتی:: ایا پروزدکان 
خود را دیده ای ؟ » فرمودند : 


«لم اعبد ربا لم اره» یعنی : «بندگی نمی کنم خدائی را که ندیده باشم» . 
[ ۳ 


و همین است مراد آن مر از آنچه فرمود که : «رای قلبی ربی» (4) 
یعنی : «دید دل من پروردگار مرا» . 


و این مرتبه هم نمی رسد مگر به ریاضت وا تصفیه نفس , تا اینکه تجرد تام 
ات اس ال 
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1- 24. بحار الانوار , ج 70 ص ۰179 ح 45 . 


2- 25 ذعلب خصانه از اصحاب امیر المومنین علیه السلام 29 و مرحوم 
مامقانی او را فرد خوب می داند , ولی محقق تستری می گوید : او آدم 
درستی نیست , و دلیلی هم بر مدعای خود اقامه نموده .۰ (رک : تنقیح 
لالم ی ره مان ال خی وا 

3- 26. توحید صدوق , ص 305 . بحار الانوار , ج 4 ص 27,ح 2 وج 10 
بر ص 118 . 

4 27. ظاهرا این جمله نقل به معنای کلام حضرت امير المومنین علیه 
السلام است که در پاسخ ذعلب فرمود : «و لکن راته القلوب بحقائق 
الایمان» . یعنی : «با چشم های سر او را نمی توان دید ولیکن دلها با 
حقیقت ایمان او رامی بینند» . ولی انچه تفحص نمودیم جمله «رای قلبی 
ربی» را در جوامع روائی نيافتیم , فقط در باره حضرت رسول اکرم - صلی 
الله علیه و اله و سلم - جمله «نعم راه بقلبه» نقل شده است . (رک : 
توحید صدوق , ص 116 , ح 17 . و بحار الانوار , ج 4 , ص 54 , ح 32 و 
4 . 


توق ده این هانند سفینت کردن به وخود انش است به.ضعانته دیدن آن.. 


غزکنه سوم ۶ حق آلیفین استه .و ان کات است از آینکه سان عافل .و 
«معقول» (1) وحدت معنویه و ربط حقیقی حاصل شود , به نحوی که 
عاقل , ذات خود را «رشحه ای» (2) از رشحات فیض معقول و مرتبط به 
اه مین ۲۱۱۵۷ فان اشراقات انوار او را به خود مشاهده نماید , مانند یقین 
کردن به وجود آتش به داخل آن شدن . و رسیدن به این مر نبه موقوف 
است به مجاهدات شاقه , و ریاضات قویه صعبه , و ترک رسوم و عادات , 


و قطع ريشه شهوات , و باز داشتن دل از خواطر نفسانیه و افکار ردیه 
شیطانیه , و پاک نمودن خود از کثافات عالم طبیعت ناهنجار , و دوری از 
علایق و زخارف دنیای غدار . 


در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن 

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 

و کیف تری لیلی بعین تری بها سواها و ما طهرتها بالمدامع 

و تلتذ منها بالحدیث و قد جری حدیث سواها فی خروق المسامع (3) 


او را به چشم پاک توان دید چون هلال هر دیده جای جلوه آن ماه پاره 
نیست بلکه یقین حقیقی نورانی خالی از ظلمات شک و وهم و «شوایب» , 
(4) اگر چه در مرتبه اول باشد به محض فکر و استدلال حاصل نمی گردد 
بلکه حصول رت به تصفیه نفس از کدورات اخلاق ذمیمه منوط , و حصول 
ا تیاعر تن 


تلف انخه دل ر | از زنگ عالم رسم و عادات و غبار 
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1- 28. اتحاد عاقل و معقول , و عالم و معلوم , از مسائل مهم فلسفی 
است که مورد اختلاف آراء و انظار فلاسفه قرارگرفته و در دو مورد , توجه 
قلاسفه را به خود جلب کرده است : یکی در کیفیت وجود ذهنی و اینکه 
موجودات چگونه و به ترتیب در اذهان , حاصل می شود . و دیگر در مورد 
علم خداوند به اشیاء و موجودات جزئیه که در معرض تغییر و تبدلند . رک : 


مصطلحات فلسفی ملا صدرا , ص 7. و فرهنگ معارف اسلامی , جح 1 , 
رن 26 

ارس ی ۱ 

3- 0. چگونه می توانی با چشم آلوده به دیدن بیگانه , رخسار لیلا را ببینی 
ای تام لب ای ما ایک ی ای ان در و 
ادا ات 


4 31. جمع شائبه به معنای شک و گمان 


ماه یت حل هی ول سور ای اساعتی کنو ماه سان 
اه و عقل ففال کم فحل ضور خسم حقاینی است دمت نوهد . وا حایل و 
موانع حاصله از علایق دنیویه از میان بر طرف نشود و صورموجوده در آن 
در آنجا منعکس نگردد . و اگر : نه اين بود که زنگ کدورت معاصی واخلاق 
دمیمته آنیقه. تفتفن را اه ۰ 
انوارنشده بود هر نفسی به حسب فطرت , قابل معرفت حقایق ملک و 
ملکوت بودی . و از این جهت است که خداوند عالم آن را از میان سایر 
ان امتناع نمودند گرداند . (1) 


و سید رسل - صلی الله علیه و آله و سلم - اشاره به کدورات اخلاق ذمیمه 
فرموده اندکه : «لو لا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا 
الی ملکوت السموات و الارض» یعنی : «هر گاه نه این بود که لشکر 
شیاطین اطراف قلوب بنی آدم را احاطه کرده اند , هر آینه حقایق ملکوت 
اسمانها و زمین را مشاهده می نمودند» . (2) 


و اشاره به موانع علائق و عادات فر مودند که : «کل مولود یولد قلی 
الفطره فابواه یهودانه و یمجسانه و ینصرانه» یعنی : «هر کسی متولد می 
شود بر فطرت سلیم , و لیکن پدر و مادر او و تبعیت انها , او را از فطرت 


و مخفی نماند که به هر قدر که از برای نفس , تزکیه و صفا و علم به 
ص: 163 
1- 32. اشاره است به آیه 72 احزاب (سوره 33) . 


2 33. بحار الانوار , ج 70.ص 59 , ح 39 . 
3- 34. بحار الانوار , ج 67 , ص 133 , بدون لفظ «یمجسانه» . 


حقایق و اسرار , و درک عظمت حضرت آفریدگار , و معرفت صفات جلال 
و جمال پروردگار حاصل می شود به همان قدر سعادت و بهجت و لذت و 
نعمت در نشاه آخرت از برای او هم می رسد و وسعت مملکت او در 
بهشت به حسب معرفت او به عظمت و صفات و افعال خداوند متعال 
خواهد بود , به اين معنی که معرفت در دنا باعث استحقاق این مراتب در 


: صفت سیم : شرک و اقسام آن 
یر و ان 


شرک و اقسام آن و آن عبارت است از اینکه : غیر از خدا دیگری را هم 
مصدر امری و منشا اثری داند , و چنان داند که از غیر پروردگار هم کاری 
«متمشی» (1) می شود . پ پس اگر به اين عقیده ان غیر. را بندگی و عبادت 
و 0 2 , و اگر آن را عبادت نکند و لیکن اطاعت کند 
اه زا در خیزی که زضای خدا در آن تینست: ان دا ری طاعت. خویتد.: و 
اول را شرک جلی و دوم را شرک خفی نامند . و اشاره به این شرک است 


(«و مایمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون») 
یعنی : «ایمان نمی آورند بیشتر ایشان به خدا مگر اینکه مشرک اند» . (2) 


درعذاب دردناک و سبب حشر در زمره کفار است . 


فصل : توحید و اقسام آن 


ضد صفت شرک , توحید است و از برای آن اقسامی چند است : 


اول توحید در ذات : بعنی ذات خدا| را منزه داشتن از ترکیب خارجی و 
عقلی و صفات او را عین ذات مقدسش دانستن . 
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1- ها ۲ صادر ۰ ۳ 
2 36. یوسف , (سوره 2 , ایه 106 


نفی شریک از برای او در صفت واجبیت وجود کردن . و در این علم بحث 


خاتیته کم فا , و منشا اثری به غير از او نیست . و این قسم توحیدی 


و از برای این توحید - همچنان که گفته اند - چهار مرتبه است : «قشر 
قشر» (1) و «قشر» و «لب» (2) و «لب لب» . 


مرتبه اول : که «قشر قشر» است , آن است که : آدمی به زبان , کلمه 
یو | اند لیکن بل اواز خفتی انعافل لک نکر فعنی آن باشد: 
مثل توحید منافقین . و فایده ای بر این مترتب نمی شود مگر اينکه صاحب 
آن را در دنیا از شمشیر شریعت محافظت می نماید . 


مربه دوم < که <«قشر» باشد آن. است. که:: اغتقاد قلبی نیز به معنن: کلمه 
توحید داشته باشد و تعذیب این کلمه را نکند , همچنان که شان اکثر عوام 
نگردد و لیک صاحب خود را ازعذاب آخرت محافظت می کند , هر گاه 
معاصی موجب ضعف اعتقاد نشود . 


مرتبه سوم : که «لب» باشد عبارت است از آنکه : این معنی بر او 
منکشف و ظاهرگردد به واسطه نوری که از جانب حق - سبحانه و تعالی - 
بر اف تحلی کند.. 
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1- 37. پوست پوست . 
2- 38. مغز 


پس اگر چه در عالم چیزهای بسیار مشاهده کند و لیکن همه را صادر از یک 
و ی ۶ می کند و این مرتبه 
مقام مقربین است . 


مرتبه چهارم : که «لب لب» باشد آن است که : به غیر از یک موجود نبیند 


و شریکی ازبرای خدا در وجود قرار ندهد . و اين مرتبه را اهل معرفت 
ی ی ام ی را 


دانسته ۰ و این 0 وصول در توحید است . 


و چنان تصور نکنی که وصول به این مرتبه ممکن نیست و با وجود ملاحظه 
آسمان وزمین و سایر مخلوقات متکثره و موجودات کثیره موجود را 
شدت آستفراق در لجه عظمت و جلال واحدحق و غلبه انوار جمال و کمال 
مود خطلی رب اشراقات نورواجب الوجود بر آن احاطه 
کند و انش محبت و انس , در کانون ضمیرش افروخته گردد و سایر 
موجودات ضعیفه از نظر بصیرتش غایب می شوند , و بالمره از غیر یک 
وجود , غافل و «ذاهل» (1) می گردد . 


نگویم در آن کس بجز یار نی ولی غیر او کس پدیدار نی 
در آن پرتو افکن یکی نور بود که از غیر او دیده ها کور بود 


او گرددبسیار می شود که از مشاهده غير , غافل می شود . و عاشقی که 
محو جمال معشوق باشدغیر او را نمی بیند . و 
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همچنان که ستارگان در روز موجودند ولیکن چون نور انها در جنب نور 
خورشید ضعیف و مضمحل است به نظر نمی ایند . و از اینجا ظاهر می 
شود که کسی را که غیر یک وجود ملحوظ و کثرت مشاهده است در مرتبه 
توحید ناقص و هنوزنور وجود صرف در روزن او پرتو نیفکنده است . اری : 


9 ند ار آن از ها تهاندان که پنهان است خورشید جهان 
فصل : علائم ترقی در مراتب توحید 


بدان که از علامات ترقی از مرتبه اول و دوم توحید و وصول به مرتبه سیم 
ان است که ادمی در جمیع امور خود توکل بر خدا کند و همه امور خود را 
به او واگذارد ودیده از همه وسایط بیوشاند 4 زیرا| که بعد از انکه بر او 
مبدا هر موجودی و منشا هر فعلی , از خلق ورزق و عطا و منع و غنا و فقر 
و مرض و صحت و ذلت و عزت و حیات و ممات و غیر اینها حق - سبحانه و 
تعالی - است . و اوست منفرد و مستقل به جمیع اینها . و «انباز» (1) و 
نمی شود , بلکه بیم او از خدا و امیدش به او و وثوق و اعتمادش بر اوست 
بو یا کم ار و وا و نی 
نیست و به سبب وساوس شیطانیه ملتفت به وسایطظاهریه می گردد , 
همچنان که با امدن باران اعتماد به نمو زراعت و نباتات می کند . 


و از 
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1- 40. همتا . 


وزیدن باد موافق , مطمئن به سلامتی کشتی می شود . و از حدوث بعضی 
نظر| بت کواکت ده اصالاشان آمند همم تجووت سقصی عوا وه هم وی 
رساند . و از ملاحظه قدرت بعضی از مخلوقات از قهر او خائثف و به 
ار ای کی هن ی معارف بر او گشوده شد و 
امر عالم کما هو حقه بر او منکشف گردید می داند که آسمان وزمین و 
خورشید و ستارگان و ابر و باد و باران و حیوان و انسان , و غیر اينها از 
مخلوقات , همگی مقهور امر پادشاه بی شریک و وزیر , , و در قبضه قدرت 
او مسخر و اسیرند . چون زرع را فاسد خواهد آهدن باران خه تفع توا ند 
رسانید . و اگر کشتی راغرق دریا پسندد , باد موافق چه تواند کرد . سری 


بلند آن سنر که اه خواهد بلتدش ند رل ان.دل. که. اه خواهد تدش 
گرت عزت دهد روناز می کن و گر نه چشم حسرت باز می کن 


و اگر تو را خواهد به ساحل نجات رساند باد مخالف نیز مخالفت نتواند کرد 
ا اا سا وا 


آنکه او از آسمان باران دهد هم تواند او ز رحمت نان دهد 


و التفات آدمی به بعضی از وسائط در نجات و عزت و غنای خود و متوسل 
به انهاشدن شبیه است به کسی که : پادشاهی امر به کشتن او فرموده 
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1- 41. اندوهگین , پژمرده 


باشد سپس پشیمان شده و کاتب را امر کند که منشور عفو او را نوشته 
ارسال نماید . و آن شخص بعد از خلاص شدن , زبان به مدح و ثنای کاغذ 
يا قلم یا کاتب گشاید و گوید که : اگر اینها نبودی مرا نجات میسر نگشتی 
و کسی که دانست که آنچه بر کاغذ رقم شد از قلم بود و قلم خود مسخر 
دست کاتب و کاتب را یارای ان نیست که بی امر پادشاه چیزی نویسد بجز 
شکر پادشاه نکند و به غیر از ثنای او نگوید و منت بجز از او نپذیرد . 


و شکی نیست که جمیع مخلوقات , از ماه و خورشید و آسمان و ستارگان 
و باد و باران و جماد و حیوان , همگی چون قلم در دست کاتب , و کاتب در 
خدمت سلطان . مقهور و مسخرند . بلکه اين از بابت مثالی است که 
سزاوار آن است گفته شود : «خاک بر فرق من و تمثیل من» قلم کجاست 


(«و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی») (1) 


دیده حق بین کو و دل حق شناس کجاست ؟ هر گاه موری در کاغذی که در 
دست کاتب است و آن را می نوبسد گذر کند از تنگی چشم و خوردی 


حدقه نمی بیند مگر نیش قلم را که کاغذ را سیاه می کند و نور بصرش را 
امتداد نیست که انگشت کاتب و يا دست او را ببیند , چه جای آنکه خود 


کاتب را بر خورد , پس چنان تصور می کند که این همه نقش بدیع از قلم 


و مخفی نماند که مراد از آنچه مذکور شد آن 
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1- 42. یعنی : «اين تو نبودی (ای پیامبر ! که خاک و زب ی ضهرتت, آنها) 


است که : کسی که از مرتبه دویم توحید ترقی نموده می داند که منشا 
اه ای ما رن کات ای مسا ات۱۰ 
که فی الجمله اختیاری از برای او در افعال و حرکات خود بدیهی , و اجماع 
و ات و ار ال در ارسسحه انم که اعا رام و اتار باعل 
نباشد بلکه اختیار او در همین امور تکلیفیه و اعمال خیر و شر باشد که 
حکیم علی الاطلاق به جهت مصالحی چند که خود به آنها داناتر است چند 
از وا ما مس یی او مسا الم 
ابتلا و امتحان فرستاده اند . 


تا عرضا الامانه غلی. السمیات مااصن و الصبال فانین ان ساسا 
اشفقن منها و حملها الانسان» ۰ (2) 


خیرات و شرور , و اجبار او در غیر اینها از حیات و ممات و عزت و ذلت و 


و ممکن است همین مراد باشد از آنچه در حدیث مشهور وارد شده است 
که : 


«لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین» 


بلکه امری است متوسط میان این دو امر» . (3) 


شاید مراد از «امر بین الامرین» , قدرت و اختیار امکانی بوده باشد , زیرا 
که انسان 
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1- 43. رک : اصول کافی , ج 1 , ص 160 (باب الاستطاعه) . و مرآت 
العقول , ج 2 , ص 213 . و شرح مولی صالح , ج 5 , ص 47 . و شرح 
ملاصدرا, ص 418 . 

2- 44. یعنی : «ما امانت (تعهد , تکلیف , مسئّولیت و ولایت الهیه) را بر 
آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم آنهااز حمل آن ابا اطیا رای 


کردند و از آن هراس داشتند , اما انتشان ان:را دوش کشیهت: ارات 
(سوره 33) , ایه 72 . (جهت اطلاع بیشتر از معنای «امانت» , رجوع شود 
به : تفسیر نمونه , ج 17 , ص 452 . و المیزان , ج 16 , ص 370) . 

3- 45. بحار الانوار , ج 78 , ص 354 . و اصول کافی , ج 1 ص 160 , ح 
3 . و توحید صدوق , ص 362 


اگر چه مختار و قادر باشد و لکن اختیار و قدرتش نیز مانند وجودش خواهد 

د . «متاع البیت يشبه صاحب البیت» یعنی : «اسباب خانه به صاحب خانه 
شبیه است» . و وجود انسان , وجود امکانی است , نه به مثابه وجود صرف 
است که وجود واجبی باشد , و نه عدم صرف , بلکه وجودی است مشوب 
به عدم , و عدمی است مشوب به وجود . 


پس همچنین قدرت و اختیاری که خداوند در انسان موجود کرده نه اختیار و 
قدرت صرف می تواند بود , زیرا که اختیار صرف مختص پروردگار و عین 
وجود مقدس اوست ۰ پس چگونه می تواند شد که از برای دیگری ثابت 
تا ۱ امن اسان ات اسان بات تس ب‌اصا رت 
همست بلکه امرخ است مان اتعار مظلی وین اتا وی هن » 


و شاید هم مراد از «امر بین الامرین» , قدرت و اختیاری باشد که متوسط 

و بسته به قدرت و اختیار غیر است , زیرا که انسان اگر چه مختار باشد اما 
اختیار او از دیگری است و آن دیگری قادر بر سلب اختیارش در عین اختیار 
هت ی تفت کین آسایه ای اش احتا ای ات 
و لیکن از اختیار مطلق فروتر می باشد , و مرجع این وجه نیز به وجه دوم 


۱ ت 


که رو هر ان و موی ای انا اما 
اختیار مطلق در جمیع امور از برای خدا ندارد , بلکه همچنان که اختیار 
همین ای فی الاه اسشای اشاو ات اسی ام فا مره 
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خدا نیزهست«یضل من یشاء و بهدی من یشاء» . (1) 


و استبعادی نیست در اينکه دو کس را در امری اختیار باشد , خصوصا با 
وجوداختلاف در اختیار . و از این معلوم می شود که در حجمیع افعال و 
احوال , چشم از وسائطیوشیدن و متوسل به صاحب اختیار مطلق شدن 
منافات با ثبوت نوع اختیاری از برای انسان ندارد , زیرا که اگر چه در 
بعضی. اففال آم زا فی. الخملة اختبارع باشد آما اخشار حدا نتفر ددرت 
اه اه ات 


پس بر هر کس لازم است که در هر امری که از برای او نوع اختیاری 
هست به حکم شریعت مقدسه اختیار و قدرت خود را فی الجمله به کار 
برده و در توفیق و اتمام آن از حضرت آفریدگار استمداد نماید , و در آنچه 
از تحت قدرت او بیرون است امیدوار به لطف و کرم پروردگار باشد . 


قضا ‏ اصتاقی اسان سای اه 


نعضی, ان عوفا زوا کفته اند که خداموته خالم به قورت کالم وی کونا کسوو 
در حق ارباب دلهای آگاه و اصحاب مشاهده , هر ذره را که در آسمانها و 
زمینها موجودند تا اینکه تسبیح و تقدیس ایشان را شنیدند و گواهی ایشان 
را به انکسار و عجز خود استماع نمودند که به آنها گوپا بودند به زبان واقع 
, که نه عربی است و نه عجمی , نه متضمن بانگ و اواز و نه مشتمل بر 
حروف و الفاظ است . و آن را نمی توان شنید مگر به گوش هوش و سمع 
ملکوتی . و این نوع مکالمه که ذرات وجود را با رب قلوب است مناجات 
نیز گویندو از برای آن نهایت و انجامی نیست . زیرا که منبع 
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1- 46. یعنی : خدا هرکس را بخواهد (و مستحق ببیند) گمراه و هر کس را 
بخواهد (و لایق داند) هدایت می کند . نحل , (سوره 16) , ایه 93 . و فاطر 
ی 

2- 47. مراد ابو حامد غزالی است . رک : احیاء العلوم , ج 4 , ص 214 . 


آن از دریای محیط کلام حق است که نهایت ندارد ۰ 


«قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی و 
لو جنا بمثله مددا» . (1) 


و چون که گفتگوی ایشان از اسرار ملک و ملکوت است و هر کسی 
را یراس ار ها اس 7 سر 8۵ 
این جهت با هر کسی به تکلم درنیایند بلکه گفتگوی ایشان با خاصان درگاه 
و مخرهمان بار حام: است. .و انشان تیر انخهة هی شتوته:با دیکران خکایت 


آری هرگز دیده ای که محرم اسرار سلطان در مقام افشای اسرار او بر 
آید و در کوچه و بازار به آنچه میان او و سلطان گذشته زبان گشاید ؟ ! و 
9 ِِ اسرار روا بودی محر م اسرار حضرت آفویدحار ,یفتی 

- صلی الله علیه و آله و سلم - نهی از افشاء سر وراز نکردی و 
و ی و 7 و 


«لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا» یعنی : «هرگاه بدانید 
آنچه و ی خندید و بسیار گریه خواهید کرد» 
)2) له انکه :ا مت دانشتت نمی حفت تا عم ندیه ه شهار بر نت 


علاوه بر این آنکه : این اسرار معانی چند هستند که الفا ظ «ناسوتیه» (3) 
و حروف صوتیه طاقت تحمل آنها را ندارند و نمی توان به اين قالب در 
آورد + بنن.با کشتی می توان کفت: که.با زیان ملکوتین. اشتا-باشد : و «ابه 
خاهد غرالی» در این ععاضه کلامیدگن کرت و وسینت ید قصی از 
عرفا داده و خلاصه آن 
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1- 48. یعنی : ای رسول بگو که اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من 
مرکب شود ؛ پیش از آن که کلمات الهی پایان یابد , دریا خشک خواهد شد 
هر چند دریائی دیگر باز ضمیمه آن کنند . کهف » (سوره 18) , آیه 109 . 

2 49. تفسیر نور الثقلین , جح 2, ص 249 . و مجمع البیان , ج 3 , ص 56 


3- 50. الفاظ مربوط به عالم ماده و جهان جسمانی . (ری : رساله لب 
اللباب حسینی تهرانی , ص 44) 

4 51. او محمد بن محمد بن محمد بن طاوس احمد غزالی طوسی , 
مولف کتاب احیاء العلوم است . و از فقهای شافعیه و اشعری مذهب بوده 
است که در سال 505 ه - ق از دنیا رفته است . مرحوم محقق خوانساری 
تحقیقات مفصل و جالبی در رابطه با مذهب وی به عمل اورده . رک : 
روضات الجنات , ج 8 , ص 3 . و محدث قمی - ره - دررابطه با بعضی از 
مطالب غير صحیح کتاب احیاء العلوم , مطالب ارزنده دارد . رک : الکنی و 
الالقاب , ج ۰2 ص 451 . 

5- 52. رک : احیاء العلوم , جح 4 , ص 114 , ط مصر . 


تقوینخ ظریقه «اشاغره « ال و انشاه خن اشاه و اففال و اخوال زه 
مبادی عالیه و اثبات مذهب«مجبره» (2) است . و والد ماجد حقیر - قدس 
سره - در «جامع السعادات» (3) آن را نقل کرده اند و در آخر آن اشاره 
فرموده اند که این کلام وامثتال آن ناقص و قاصر , و ثبوت نوع اختیاری از 
برای انسان در افعال و حرکات خودبدیهی و ظاهر است . همچنان که 


ضروری شریعت مقدسه و نص آیات و اخبار کثیره است « و اولی , اعراض 
و سکوت از امثال اين کلمات و متابعت طریقه شرع مستطاب است . (4) 


و چون چندان فایده ای بر نقل آن مترتب نبود بلکه ذکر آن موجب شبهات 
قاس ارات سا موی سم ان صره ی نوی ی تا 
متعرض آن نشدیم . 


صفت چهارم : خواطر نفسانی و وساوس شیطانی 


خواطر نفسانی و وساوس شیطانی 


و تفصیل کلام در این صفت و علاج آن و ضد آن و آنچه متعلق به اینها است 
درچند فصل بیان می شود : 


فصل : بدان که دل آدمی هرگز خالی از فکر و خیالی نمی باشد بلکه 
پیوسته محل خطور خواطر و ورود خیالات و افکار است , اگر چه گاه است 
که آن: کی .عافت بیست. به انکه در خواطر او مف. درد ,ون ان 
خصوص دل مانند نشانه ای است که از اطراف و جوانب , تیرها به آن 
افکنند ربا خفصی که آب از تهرهای نار بر آن جاریباشد.. باخاية آخ 
است که درهای بی شمار داشته باشد و از آنها اشخاص مختلفه داخل 
آنجاشوند با آئینه ای که در مکانی منصوب باشد و صورتهای بی حد از 
«محاذی» (5) آن بگذرد . 


1۳1 


1- 53. اشاعره پیروان مکتب کلامی ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری 
هستند که در سال 260 ه تولد یافت و در سال 324 از دنیا رفت . (جهت 


تخل انیم رخ 09 : 

2 54. مجبره (جبریه) : کسانی هستند که تمام افعال بندگان را به خدای 
تعالی نسبت می دهند , و برای بندگان اوهیچگونه اختیاری قائل نیستند , و 
دارای فرقه های متعدد هستند . فرهنگ فرق اسلامی , ص 136 . جهت 
دام ااشهادات ج بر و1 . 

4 56. جامع السعادات , جح 1 , ص 139- 141 . 

5- 1. مقابل 


از لطایف الهیه پیو سته معرکه تاختن خیالات و جولانگاه افکار است تا قطع 
علاقه نفس از بدن شود و از گزند مار و عقرب طبع فارغ شود . وچون هر 
فکر و خیالی را سببی و منشای ضرور است , پس منشا خیالات ردیه و 
ااواطاهسطای ما سار موی وا دس ما است.. 


و اشاره به این انتحت انخه سید رل ضلی الله عليه و اله فرمودند که : 

دی الملت ان لمه من الم ان اس ی انعر امه من 
الشیطان ایعاد بالشر و تکذیب بالحق» یعنی ۰ «در دل آدفی دو نوع از 
افار ی تا دارهم فد کی ار اش هکس ان انا ات ده 
مشتمل است بر عزم بر امور خیر , و اراده آنها و تصدیق امورحقه واقعیه . 

و دیگری از جانب شیطان با اف ی هر 
شرو تکذیب به امور حقه است» . (1) 


افقاز ع که خن را تفا ین که 
مشغفول می کند دو قسم اند : 


اول : افکاری که محرک ادمی بر عملی , و موجب رغبت بر آن عمل , و 
اراده ان فعل می شود . و آن بر دو قسم است : زیرا که ان فعلی که 
محرک ادمی بر به جا اوردن آن می شود یا فعل خیر است یا فعل بد 

دوم : افکاری که محرک بر فعلی و مبدا عملی نیستند بلکه محض خیال و 
مجردفکر و تصور است , اگر چه به واسطه آنها نفس را صفائی یا کدورتی 
حاصل شود که باعث بعضی افعال 
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یی بای وه هرق کم ات 
اول : خیالات محموده و افکار نافعه . و تفصیل آنها مذکور خواهد شد . 


دوم : افکار فاسده و آمال کاذبه . و از برای آن انواع بسیار است , مانند : 
آرزو کردن , یعنی تمنای چیزهائی کردن که به وجود نمی آید . و تصور آنها 
را کردن مانند اينکه : دردل بگذرانند که کاش فلان کار را نکرده بودم یا 
فلان کار را کرده بودم . و کاش فلان طفل من نمرده بود و حال بزرگ 
شده معین و یاور من بود . و کاش فلان چیز را خریده بودم یا فروخته بودم 
, و امثال اینها . و مثل متذکر شدن احوالی که از برای او حاصل شده است 
وب ان شادی: کردن با عمتا ی دنم منت + خیال.فلان لذتی کهه-اد بزاق 
او اتفاق افتاده . يا غلبه ای که در فلان روز بر اقران و امثال کرده . یا 
عزتی که بالفعل از برای او هست . يا المی که در روزی به او رسیده . یا 
ناخوشی که حال دارد . يا اختلالی که در امرمعاش او هست . و از این قبیل 
است تصور کردن اموال نفیسه ای که دارد , از مساکن واملاک و دکاکین و 
باغات و اسبان و اشتران و جواهر و نقود , و به آن ملتذ شدن . یامتذکر 
شدن چیذهاتی: را که ندارد و: به- آن خمنایک. کشتن .و تحو. انتها . و مانند 
تصورنمودن محاسبه دکان و بازار و شریک و یار و جواب خصماء و برطرف 


کردن 
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دشمنان به عذابهای گوناگون , بدون اینکه این فکر و خیال منشا اثری باشد 
یا فایده ای بر آن مترتب باشد . 


و گاه است خصمی از برای او نیست و گفتگوئی با یکدیگر ندارند بلکه 
محض خیال و فکر است , مانند : تصور کردن حالات و اموری که هرگز 
تحقق آنها در نظر آن شخص نیست و می داند که به وجود نمی آید و تمنا و 
درا ی ند لک هون نات ان ی ری 
مانند اینکه خیال نبوت و پیغمبری می کند و درذهن خود قواعد و احکامی 
سال تصور سلطنت و پادشاهی و تسخیر ربع مسکون را می نماید . و 
هرمملکتی را به وضعی خاص مسخر می نماید , و امراء و حکام نصب می 
سازد و قرون بی شمار و سالهای بسیار سروری می کند . 


و از جمله آنها است فال بد زدن - که آن را تطیر گویند - و به بعضی از 
امور اتفاقیه دل را بد کردن و ان را علامت حدوت , بعضی مکاره دا نستن . 


و گاه باشد که به این حال به حدی می رسد که آدمی در نزد خود بعضی 
امور را دلیل وقوع مکروهی بر خود قرار می دهد و به حدوث آن امر به 
غایت مضطرب و مشوش می شود , اگر چه آن امر مطلقا در زبان مردم 


و بسا باشد که در قوه واهمه , خبائت و ردائتی حاصل شود که در اغلب 
اوقات تصور وقوع مکروهات , و خیال حدوت مصائب و الام از برای خود 
می کند , و هیچ ذهن او 
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ملتفت خیال اموری که موجب فرح و سرور گردد نمی شود , مثل تصور 
کردن مردن اولاد و عیال ۰ و تلف اموال ۰ و ابتلاء به انواع بیماری ۰ و 
گرفتاری به ذلت وخواری , و غالب شدن دشمنان و رسیدن اذیت به او از 


دیگران . 


و گاه باشد که بدون سبب , نوع اعتقادی به وقوع این نوع امور می کند که 
غم و اندوه از برای او هم می رسد . و بسیار می شود که منشا این نوع , 
اختلالی است که در دماغ حاصل می شود . 


و از جمله افکا ر فاسده وسوسه در عقاید است , به حدی که موّدی به شک 
نمی شود ومنجر به شبهه نمی گردد , بلکه مجرد حدیث نفس باشد , و الا 
موجب خروج از ایمان می گردد و قادح در بقین می گردد و داخل در یکی 
از صفاتی که قبلا گذشت می شود . 


فصل : اقسام الهام و وسوسه و علامات آنها 


از آنچه مذکور شد معلوم شد که کلیه خواطر نفسانیه و خیالات قلبیه بر 
محموده باشد را «الهام» کی رک مره و کل 
شر و افکار ردیه باشد را «وسوسه» گویند . و بعضی الهام و وسوسه را 
تخصیص به افکار محرکه می دهند و «علی ای حال» دو قسم وسواس , 
رخا قطان , وه قضمه المام مان قیص عل که کرام است.. 


فیس ام ای ار ات رو اف ای سا دار ور 
یک بردیگری رجحان ندارد . بلکه ظهور اثر هر کدام در انجا به واسطه 


رت 78 1 


امور خارجیه آزمتابعت هوس و هوا , یا ملازمت ورع و تقوی می شود . پس 
هر وقت که ادمی میل به مقتضای شهوتی یا غضبی نمود شیطان فرصت 
می کند و لشکر او داخل خانه دل می شوند و انواع اثار خود را که وساوس 
و افکار ردیه باشد در انجا به ظهورمی رسانند . 


و نا و ی هل و۶ وی ال بان 
9 تنگ می گردد , و از مملکت دل بیرون می رود , و جنود ملائکه در آنجا می 
اتفم سفتورضات ایسان: اس المامات «خیالات هحم وین آنها تداع ور 


و پیوسته اين دو لشکر در آمد و شد و گیر و دار هستند . گاهی ساحت دل 
منزل لشکرخیریت اثر فرشتگان , و زمانی محل جولانگاه سپاه روسیاه 
شیاطین و دیوان باشد , تاآنکه به امداد و معاونت امور خارجیه , یکی از 
این دو سپاه را غلبه و قوت حاصل شودو مملکت نفس را تسخیر نماید . و 
ان را هی یی وراه بل اه وا هگا ان 
و شد از یکدیگر بسته می شود و مجال دخول و خروج در آنجا نمی یابد 
مگر گاهی به طریق عبور در نهایت تعجیل از آنجا بگذرد . 


پس اگر هوا و هوس و غضب و شهوت امداد نمایند , لشکر شیطان غالب 


عم 


و وخانه دل منزلگاه ایشان می گردد و در آنجا اشیانه می سازند , 
هر زاویه از زوایای دل , منزل شیطانی , و در آنجا ساز و نوائی . و هر 
گوشه جای ابلیسی و در آن-خیالین: ۵ هواتی بیدا می نود : 
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و اگر قوه عاقله امداد نمود و ورع و تفوی اعانت کرد . سپاه ملک غالب 
می شوند وشهرستان دل را فرو می گيرند و در آنجا نزول اجلال می 
نماشد و هر لحطه از ایشان بوری تازمد ور هن ساعت فیضی بی آنداره به 


و لکن اگر دلها را لشکر شیطان مسخر نموده و مالک شد هر نوع تصرفی 
که می خواهند در انجا می کنند . و ان را به «اودیه» (1) وساوس می 
افکنند . 


و سر در اين آن است که غالب ماده خلقت و قوه واهمه و غضبیه و شهویه 
که درانسان موجود هستند و از سرهنگان و کارفرمایان مملکت بدن اند از 
آتش است و شیطان نیز از آتش صرف مخلوق است , پس علاقه مناسبت 
میان این سه سرهنگ مملکت ومیان شیطان لعین مستحکم است . 


و به جهت این مناسبت و قرابت , این سه را میل به تسلط شیطان بیشتر , 
مصتایعت ان مراب تر نی ه آسا ی تن س اف کر در فی: نهنه. 
و به ملاحظه قرابت و نسبت , از اطراف و جوانب و 
می دهند و راهنمائی ایشان می کنند . 


و از این جهت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که : 


«شیطان جاری مجرای خون است در بدن آرین 1 و از جمیع راهها داخل 
می شود» ۳ 


و معذلک چون که شیطان از آتش است و آتش به هر جا که افتاد زود جای 
خود رامی گشاید و به اندک مایه ای که یافت در هایت سرعت توالد و 
تناسل می کند , و ازاطراف و جوانب ان , اتشهای 
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1- 3. جمع وادی : دره . 
2 4. بحار الانوار , جح 70.ص 42, وج 63 , ص 268, ح 154 


دیگر پیدا می شود , پس به مجرد اینکه اندک راهی درخانه دل یافت جای 
خود را وسیع می کند و متواتر و پی درپی توالد و تناسل می کند وهر 
اه 
النهایه . 


همچنان که مشاهده می شود هرگاه آدمی دل را به خیال فاسدی داد 
شعب و راه ها به خیال او می رسد . ال هی ی فک ون 
ای ی 


و علاوه بر همه اینها آنکه هر یک از ملکات و اخلاق و حالات حکم دری دارد 
به خانه دل و راهی به مملکت نفس , پس آنچه از اخلاق فاضله و ملکات 
حسنه و حالات سنیه است دری است که ملائکه از آن داخل می شوند . و 
هر صفت رذیله و خلق بدی راهی است که شیاطین از آن به ملک بدن می 


ایند . 


و دانستی که اخلاق حسنه حکم وسط و میان را دارند , و صفات رذیله 
حکم اطراف و جوانب را دارند . و میان وسط هر چیزی یکی بیشتر نیست 
اما اطراف و جوانب بی حدو نهایت اند . 


و ار 
منزلی یکی است و بیراهه از حد و حصر متجاوز است . پس درهایی که 
را ی ای و ری هر و فلی اوست ی ور 
۳ 
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که می فرماید : 


«و آن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن 
سبیله» 


یعنی : «اين یک راه راست است. به: سوی. من : پس آن.ز متابعت کنید و 


راههای متعدد را متابعت نکنید تا شما را از راه حق جدا نکند» . (1) 
و از این جهت است که خداوند - سبحانه - از زبان شیطان لعین حکایت می 
کند : 


«لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و 
عن ایمانهم و عن شماتلهم» 


یعنی : «ایشان را از راه راست تو باز می دارم و از پیش رو و پس و 
راست و چپ ایشان در می ایم» . (2) 


را ی را تا ار 
کشیدند از چپ وراست و فرمودند : اينها راههائی هستند که به هر راهی 


هر طرف غول نواخوان جرس جنبانی ست در ره عشق به هر زمزمه از 
راه مروو با وجود همه اینها , چونکه فهمیدن راه راست مشکل و محتاج به 
راهنمائی حاذق است , به خلاف راههای باطل که بر همه کس روشن و 
واضح است و مع ذلک میل نفس به باطل اسهل و اسان تر است . و انقیاد 
آن از برای حق صعب است . پس دری که از آن فرشتگان داخل می شوند 
مسدود و بسته و درهای شیطان مفتوح است , پس مسکین فرزند ادم که 
باید این درهای گشاده واضح را سد , و یک در 
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1- 5. انعام (سوره 6) , آیه 153 . 


لا 
3- 7. در المنثور , ج 2 ص 55 . 


پنهان بسته را بگشاید . 


صد هزاران دام و دانه است ای خدا ما چو مرغان حریص و بینوا 


و به اين اطمینان شیطان گفت : 


یعنی : «قسم به عزت تو که همه فرزندان آدم را گمراه خواهم نمود 
مگربندگان مخلص تو را» . (1) 


علاوه بر اينها آنکه ,. این ملعون بسا باشد که تلبیس کند و راه حق و باطل 
ی 0 


چونکه وساوس شیطانیه و خواطر نفسانیه را شناختی و اقسام و علامات و 
اشیاب: آن.را داتستی:-بدان که‌صرو آن. عضيم ۵ عافیت آن وخیم است :و 
این حالت از جمله مهلکات عظیمه و حالات رذیله است , و دل را باعث 
تیرگی و ظلمت وا ی ار ما 
سعادت , و مضیع روزگار و اوقات است . چگونه چنین نباشد و حال اينکه 
سرمایه تحصیل نجات عمر , و آلت تجارت بندگان دل ایشان است . 


پس هر نفسی که بنده دل را به غفلت و بطالت مصروف و از یاد خدا و 
ایا و ار 
او باشد بازمانده مغبون , وبضاعت خود را به حیف داده . و آن در صورتی 
است که فکر و وسواس آن در امورمباحات باشد ِ مردمان چنین 
نیستند بلکه فکر ایشان در پیدا نمودن راههای مکرو حیله و شیطنت 
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1- 8. ص , (سوره 38) , آیه 82 و 83 . 


و خدعه و کیفیت وصول به شهوات و نیل لذات و پیوسته در باطن مشغول 
منازعه با خصمان و دفع دشمنان بلکه بسیار می شود که فرض مخالفت 
وعداوت دوستان خود را نموده و در دل مشغول تنبیه و مواخذه و جواب 

ایشان می گردندو روز شب خود را ضرف کتند. نو ضالانی که درا 
سیاه و دین و دنیا را تباه می کندو جمیع اقسام خیالات ردیه و افکار فاسده 
خواه در مباح و خواه در غیر آن مشترک انددر احداث ظلمت در دل و 
کدورت در نفس و تضییع وقت و ابطال عمر ولیکن درمعصیت بودن و 
مترتب شدن عذاب بر انها متفاوت اند . 


پس آنچه تخیل امور مباحه و تفکر در آنها باشد مطلقا گناهی بر آنها مترتب 
نمی شود و اما در امور غیر مشروعه پس اگر مجرد تخیل و خطور در دل 
بی اختیار بوده باشد باز مواخذه و عقابی بر ان نیست زیرا که تکلیف به 
امری که از تحت اختیار بیرون است جایز نیست و اگر به قصد باشد و دل 
تا اخار لایر ما ساسا صال انا حول اش 
دل عازم و مصمم بر بجا اوردن ان شود يا اينکه در دل تاسف خورد بر 
اینکه چرا فلان معصیت را که در فلان وقت میسر شد نکردم و خیال 
پشیمانی و ندامت از ان کند:عاضی و گناهکار و مستحق مواخذه و عقاب 
خواهد بوداگر چه آن فعل را که مصمم بر آن شده به جهت مانعی که رو 
دهد نکند . 


داشت بلکه بر آن ترک ثواب خواهد 
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داشت و از برای او حسنه نوشته خواهد شد و اگر خیال اراده فعلی یا 
تاسف ترک آن نباشد بلکه به اختیار خود را بر تصور امر غیر مشروعی 
بدارد که مطلقا اراده آن را ندارد بلکه گاه ۰[ 
نخواهد شد چون خیال سلطنت و «نهب» (1) و غارت از برای کسانی که 

در حق آنها متصور نیست ظاهر آن است که در این هم معصیتی نباشد و 
این تفصیل موافق و مقتضای جمع میان ایات واخبار مختلفه ای است که 


در خصوص قصد معصیت وارد شده است . 
فسل + مخالجه: آمران تقسانی 


خن فص رات اب صفت مارا تاستی وتان کاخ له مات 
و یاک کال مور ق,وبا نو خسران: مال,است بسن ازم ایعت که در صدو 
و سوسه در فعل,,معضیتی, و قصد: کناهن باشدتامل کنی در سوء خاتمه ان 
و وخامت عاقبت عصیان در دنیا و آخرت و حقوق پروردگار را بر خود یاد 
آوری و پاداش اعمال را از واب ۳9 در نظر آوری وملاحظه کنی که 
نگاهداشتن خود از انچه ابلیس ترا بدان وسوسه می کند و صبر بر آن به 
مراتب آسان تر است از تحمل عذاب الهی و سوختن در آتشی که اگر 
تقبراره ااز آن رصن افتد اه او ان کار هبات فحمادافضا درهم 
سوزد و چون این امور رامتذکر شدی و به نور معرفت و ایمان و حقیقت 
انها را یقین دانی باشد که شیطان درست ازتو بدارد و از وسوسه باز ایستد 
و چنانچه از اینها معالجه نشود معالجه آن به فکر و ذکر ومجاهده 
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۱ 


در ترک شهوات و هواهای نفسانیه باید کرد چنانچه مذکور می شود . و اگر 
کاذبه (1) باشد که بدون قصد فعل بلکه بی اختیار به دل گذرد پس خلاصی 
از آنها بالکلیه در نهایت اشکال بلکه اطباء نفوس اعثراف کرده اند که آن 
داء عضال (2) است و دفع آن بالمره متعسر بلکه بعضی آن را متعذر 
شمرده اند و حق آن است اگر چه دفع آنها بالمره صعوبت دارد لیکن 
ممکن است . و آنچه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است 
که هر که دو رکعت نماز کند در آنها هیچ چیزی از خواطر نفسانیه به خاطر 
نگذراند گناهان گذشته و آینده اوآمرزیده می شود (3) بر این شاهد است 
و سر در صعوبت معالجه این آن است همچنان که در اخبار نبویه وارد 
است از برای هر کسی شیطانی (4) و خلقت شیطان از آتش صرف است 
که لحظه ای ساکن نمی تواند شد بلکه هميشه در شعله کشیدن و حرکت 
است . و دانستی که غالب ماده قوه واهمه و غضبیه و شهویه نیز از آتش 
2 ت میان آنها و شیطان متحقق و به این جهت آن 

بر اینها تسلط حاصل و اینها به به متابعت وپیروی آن مایلند و به جهت اتش 
این سه قوه اینها نیز دایم در هیجان وحرکت اند اگر چه تحرک آنها 
به جهت انکه مخلوط به غیر اتش نیز هستند از شیطان کمتر همچنانکه 
حرکت شهویه نیز از غضبیه و غضبیه از واهمه کمتر است . پس شیطان 
پیو سته در عروق بنی آدم در حرکت و هیجان و همیشه این قوه را به 
وسوسه در حرکت می آورد 9 آنها 
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1- 11. ارزوهای دروغین . 

2 12. بیماری دشوار و سخت . 

3- 13. بحار الانوار , ج 84 , ص 249 . قریب به این مضمون 
4 14. صحیح مسلم , جح 8 , ص 139 . قریب به این مضمون . 


جولان می کند. و ساعتی از حرکت و وسوسه نمی ایستد زیرا که ایستادن 
آن و قطع اثر آن نمی شود مگر اینکه مطیع و منقاد آدمی گردد و در نزد او 
ذلیل وخاضع شود و از وسوسه او بایستد و چگونه آن ملعون مطیع و ذلیل 
اولاد آدم می شود وحال اینکه با وجود امر صریح الهی به سجده پدر 
بزرگوار ایشان که گل او به ید قدرت الهی مخمر لعت خلافت الهیه را در 
برداشت تن در نداد و تکبر و گردن کشی کرد وگفت : 


«خلقتنی من نار و خلقته من طین» (1) 


مرا از انش زوشن و ادم را از خاک تیره خلق کردی چگونه سر به او فرود 
آورم و در پیش او ذلیل شوم و قسم به عزت الهیه یاد نمودکه در صدد اغوا 
و گمراهی همه بر آید . (2) 


ی از وسوسه بدارد ولحظه ای انسان مسکین 
را فارغ گذارد مگر کسانی که ريشه علایق دنیویه را از زمین دل گنده و 
آستین همت بر کون و مکان افشانده و به غیر از یک فکر همه هموم را از 
دل خودبیرون کرده , خانه دل را به یاد خدا سپرده باشد , که آن لعین در 
اساوا امه اه انا حماه انم محاص ید که ام اوه 
آنها را انشا کرره . کو ۰ 


«الا غبازی نون لاه ۱۱ 


غفلت از خدا سبب وسوسه شیطان 


پس ای جان برادر ! از اين دشمن مطمئن مشو و گمان مکن که دلی از 
دست ان فارغ است . بلکه مانند خون در بدن انسان جاری و سیال . و 
همه آن را , مانند هوا در قدح 
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1- 15. اعراف (سوره 7) , آیه 12 . 


2 16. فبعزتک لاغوبنهم اجمعین . ص (سوره 98 , آیه 83 . 
3- 17. ص (سوره 38) , ایه 83 


فروگرفته . و اگر خواهی قدحی را از هوا خالی نمایی نمی توانی تا آن را 
از چیز دیگر پر نسازی , بلکه قدر که از آپ مثلا مثلا پر گردد از هوا خالی می 
شود . پس ظرف دل نیز چنین است اگر آن را مشغول به یاد خدا و فکر 
ی یقت و سین میم 
شود و الا هر لحظه که از خدا غافل ماند کز ان دم شیطان باوسوسه اش 
در انجا حاضر می شود , همچنان که خداوند متعال در کتاب کریم تصریح به 
ان فرموده که : 


«و من بعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین» . (1) 


یعنی : «هر که از یادخداوند رحمن باز می ماند برانگيزانيم شیطان را که 
قرین و همنشین او باشد» . 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 

«اآن الله یبفض الشاب الفارغ» ۰ (2) 

یعنی . 

«خداوند دشمن دارد جوانی را که بیکار باشد» . 


زیرا که کسی که مشغول عمل مباحی نباشد که دل او را مشغول سازد لا 
محاله شیطان فرصت نموده داخل خانه دلش می گردد و در آنجا آشیانه 
می سازد و توالد و تناسل می کند و از اجتماع نسل او نیز نسلهای دیگر 
متولد و همچنین الی غیر النهایه . 


علایق ظاهریه و باطنیه , و ترک جاه و مال و اهل و عیال , و فرار از یار و 
رفیق و دوست وشفیق , و در کنج تنهائی نشستن و در به روی اشنا 
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1- 18. زخرف , (سوره 43) , آیه 36 . 
2 19. وسائل الشیعه , جح 12 , ص 37 


و بیگانه بستن , و همه هموم را یکی کردن . و همین هم کفایت نمی کند , 
تا رای با بضرتن حاصل سای و نوم فکویر اارتانت: رت 
العالمین نداشته باشد و در باطن سیر در ملکوت اسمان و زمین نتواندکرد 
با امد افتال ند او ول را دس شطان ایکارحلاص ار 

. و کسی که این بصیرت و قوه از برای او نباشد باید خود را مشغول سازد 
و بعد از قطع علایق وگوشه نشینی به اوراد و اذکار و مناجات با پروردگار 
و نماز و دعا و عبادت و تلاوت قران با حضور قلب , زیرا که ذکر ظاهری را 
بی حضور قلب در دل اثری نیست . 


و از آنچه مذکور شد ظاهر شد که اگر علاج قطع وساوس و خواطر بالمره 
ففتن پاش نمی نود مر جا بهجا آفردن تا 

اصول ملکات رذیله است سد کند , مانند شهوت و غضب و حرص و حسد و 
عداوت و عجب و کبر وطمع و بخل و جبن و محبت دنیای دنیه و بیم فقر و 
فاقه و عصبیت و بد دلی به خدا وخلق و نحو اینها . که هر یک از اینها دری 
هست وسیع از برای شیطان که چون آن رامفتوح دید داخل دل می شود و 


مشغول وسوسه می گردد . و بعد از سد آنها راهی نخواهد یافت مگر 
گاهی بر سبیل گذار و عبور , از راههای خفیه داخل شود . 


دوم : گشودن درهای ملک که اضداد صفات مذکوره 
ص: 199 


مواظبت بر تقوی و عبادت . 


سوم : اشتغال به ذکر خداوند منان در دل و زبان چون که بعد از سد ابواب 
عظیمه شیطان , اگر چه سلطنت و تصرفات ظاهره از مملکت دل تمام 
می شود و لیکن از راههای پنهانی گاه گاه بر سبیل گذار و عبور از آنجا می 
گذرد . و چنانچه به باد خدا| دفع آن رانکنی گاه باشد که به تدریج راهی 
وسبع به جهت خود پیدا و در بعضی از زوایای دل ماوی و مسکن کند . و از 
برای ذکر خدا در دل و خود را بر ان داشتن اگر چه مدخلیت بسیاری است 
در دفع خواطر و رفع وساوس , و لیکن هر گاه سد راه شیطان نشده باشد 
واخلاق ذمیمه و علایق دنیویه را از خود دفع نکرده باشد چندان فایده ای بر 
ان مترتب نمی شود , بلکه هر چه به یاد خدا دفع آن می شود زیاده از ان 
داخل می شود , مانندحوضی عظیم که از نهرهای عظیم آبی متعفن داخل 
آن شود و با ظرفی دای ان تارفن ری , زیرا تا سد راه نکنی منع آب 
را نتوانی کرد و آنچه از ظرفی بیرون ریزی اضعاف آن از نهرها وارد می 
تا و وا از اتتهعی صمای سا ده 

و شیطان را تشبیه کرده اند به سگی گرسنه , و صفات ذمیمه را به 
غذاهای سگ , ازگوشت و نان و امثال آن , و ذکر خدا را به راندن سگ از 
دست و زبان . و مادامی که غذاحاضر است سگ از دنبال تو دست بر نمی 
دارد 
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و اگر به راندن قدمی پس رود باز برمی گردد . 


فاسده , و ذکر , مانند غذاهای مقویه است و غذاهای مقوی وقتی بدن را 
اه اس ها که 


پس فایده ذکر هنکامی ظاهر می کردد که دل از شوایب هوس و هوا پاک و 
از انوارورع و تقوی تابناک باشد . همچنان که خدا می فرماید : 


1 الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون» . 


یعنی . 


«کسانی که متقی و پرهیز کارند هرگاه برسد ایشان را و سوسه ای از 
شیطان هشیار و متذکرخدا می شوند , پس به واسطه تذکر , دیده بصیرت 
ایشان بینا و أز ز چنگ وساوس رهامی گردند» ۰ 


ذکر قلبی مانع وساوس و خواطر 


و مخفی نماند که ان ذکری که دافع وساوس شیطانیه و مانع خواطر 
ای ات ای اس وم فا ور ات ها راو 
تذکر قدرت و عظمت , و تنزه وتقدس و جلال و جمال او , و تفکر در صنابع 
و عجایب مخلوقات آسمان و زمین و سایرامور متعلقه به دین . و هرگاه با 
آن ذکر زبانی نیز جمع شود فایده آن اتم , و در دفع شیاطین ادخل است . 
اما ذکر زبانی تنها اگر چه خالی از ثواب نیست ولیکن مقابله با جندشیاطین 
و مدافعه وساوس آن لعین نتواند کرد . و اگر وسوسه شیطان به ذکر زبان 
رفع شدی هر کسی را در نماز حضور قلب حاصل بودی و خیالات فاسده و 
وساوس باطله به خاطر او نیامدی , زیرا که منتهای 
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1- 20. اعراف , (سوره 7) , آیه 201 . 


هر ذکر و عبادتی در نماز است , با وجود اينکه هر که ملاحظه حال خود را 
نماید می یابد که افکار ردیه در حال نماز بیشتر , بلکه آنچه از فضول دنیا 
کفشدم:در تما -بیداهی: شود:و آنجه فر آخوش. شتده در آن وقت به خاطر 
می رسد . 


و سر در اين , آن است که : چون نماز بالاترین عبادات و مشتمل بر سجده 
است که شیطان به واسطه ترک ان مطرود و مردود شده در آن وقت 
عداوت و حسد شیطان به هیجان می اید و لشکر آن اطراف دل را فرو 
می گیرد و از چپ و راست هجوم , و ازبیش و پس حمله می کنند و حجره 
و بازار و دکان و انبار و محاسبه شرکاء و جواب خصماء را بر دل القاء و 
عرض می کنند که مبادا چنین عبادتی از او به درجه قبول ووصول ۰ و 
سجده ای که موجب لعن او شد از او مقبول گردد . و لیکن همچنان که 
مور ند جان مت که رسای مطلا یی مرو آن را سای اک 


و اهل ذکر گفته اند که از برای ذکر چهار مرتبه است . که همه آنها نافع 
لکن در مقدارنفع مختلف اند : 


ول : ذکر زبانی فقط . 

دوم : ذکر زبانی و قلبی باهم , که ذکر در دل مستقر نباشد بلکه قرار آن 
موقوف به التفات ذاکر باشد . و چون دل را به خود واگذارد از ذکر خدا 
غافل , و به خواطر ووساوس مایل گردد . 

سوم : ذکر قلبی که در قلب متمکن و بر 
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آن مستولی باشد به نحوی که صرف دل به غیرذکر , محتاج به التفات ذاکر 
باشد , و هر وقت که دل را به خود گذارد در ذکر خدا باشد . 


چهارم : ذکر قلبی , که خدا در دل باشد و بس , و دل بالمره از خود غافل 
بلکه از اینکه در ذکر هم هست ذاهل باشد و بتمامه مستغرق مذکور و محو 
او باشد . و اهل اين مرتبه التفات به ذکر را حجاب از وصول به مطلوب و 
مقصود می دانند . و این مرتبه مطلوب ومقصود حقیقی , و باقی مراتب 


بالعرض مطلوب اند . 


فایده : کیفیت سد ابواب خواطر , و رفع وساوس 


بدان که سد ابواب خواطر و دفع وساوس اگر چه صعب و مشکل و لیکن 
مرتبه ای است بس عظمی , و موهبتی است بس کبری . کلید گنح 
سعادات و ماج ابواب مرادات: است : تبرا که.دل مانتة ظطرفف: است. که 
خالی بودن آن ٍِِ انست .سس لا شمالة,عدار انکه از افکار ین فانده 
تهی گردید , محل ذکر خدا و نزول جند ملائکه خواهد شد و ازدوام یاد خدا 
انس به او , و از انس , مرتبه شوق به لقای او و محبت او که اعظم 
مراتب و «استای» ۱1 مواهب است حاصل , و ابواب معارف از عالم 
فیض بر دل گشوده می شود و به آن سبب از ظلمات شکوک و اوهام 
پیرونصی آیت .۵ نز آین ام و 
معارف می رسد , چنانکه خدای تعالی فرموده که : 


«الا بذکر الله تطمئن القلوب» (2) 
یعنی : «آگاه باش که به سبب یاد خدا دلها به مرتبه اطمینان می رسند» . 
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1 اون فررنه : ۱ 
2 22. رعد » (سوره 13( 4 ابه 28 


و لیکن همچنان که دانستی خلاصی از چنگ خواطر و وساوس , موقوف 
است برتخلیه نفس از رذائل صفات , و تحلیه آن به شرایف ملکات و 
مواظبت بر ذکر خدا . و سردر این , آن است که بعد از تخلیه و تحلیه و 
دوام ذکر , نفس را صفائی و بهجتی حاصل , وقوه عاقله را تسلط و قوتی 
پیدا می شود و بر ساير قوا مستولی و غالب می گردد . و از کشاکش نها 
متاتر نع شود« پلحه آنها را به مقتضای مصالح کارمی فرماید . و عنان 
که تام تام وا سم موی اک دب تور که اضا وا وت مت 
نهی قوه عاقله تصرفی ممکن نمی باشد و خودسرانه به هر وادی که 
خواهند نمی توانندرفت . و بعد از اینکه این حالت مکرر شد و به مرتبه 
ملکه رسید این دو قوه را ملکه اطاعت و انقیاد عاقله حاصل می شود و از 
هرزه گردی و اضطراب باز می ایستد و به غیراز خواطر محموده از خزانه 
غیب در ان خطور نمی کند . و نفس منقاد عاقله می شود . وتنازع لشکر 
ملک و شیاطین بر طرف . بلکه سد ابواب شیاطین شده جند ملک بی 
متنازع درآنجا قرار می گیرند و نفس در مقام اطمینان مستقر می گردد . 


و اين نیز معنی دیگر است از برای اطمینان نفس که به سبب یاد خدا و 
ای مارا ی ات ار بر 
در ساحت دل پرتو افکندو لمعات انوار الهیه از «مشکوه» (1) ربوبیه در آن 
بتابد و اطمینان در معارف علوم نیزحاصل گردد . و از اهل خطاب 
مستطاب : 


«یا ایتها النفس 
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1- 23. چراغدان . بعضی مشکوه را به معنای قندیل و چراغ تفسیر کرده 


اند . جهت اطلاع بیشتر رک : قاموس قران , ج 4 . ص 66 . و تفسیر نمونه 


المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه >»؟ (1) 


گردد . یعنی : «ای نفس مطمئنه همچنان که اول از عالم قدس به این 
عالم امدی باز گرد به سوی پروردگار , راضی و خوشنود» . 


و چنین نفسی اشرف نفوس , و صاحب ان از جمله مقربین و صدیقین ؛ و 
مقابل آن نفس «منکوسه» (2) است که از صفات خبیثه که مملو , به اخلاق 
رذیله ملوث است . و به اين سبب راههای ملائکه از آنجا مسدود , و درهای 
شیاطین گشاده و مفتوح می گردد . ولشکر شیطان در آنجا مسکن می 
سازند . و از آنها دودی سیاه و تیره بر می خیزد را ۱ 
فرو می گیرد , و از آن نور یقین منتفی و چراغ ایمان خاموش می گردد . 
وهرگز خیال خیری پیرامون آن نمی گردد , بلکه پیوسته محل وساوس 
شیاطین و محل آمد و شد آن لعین است . و اگر گاهی فکری کند که در 
ظاهر خیر باشد , چون به غور آن رسی و حقیقت آن را بنگری به غیر از 
شر محض و از تلبیس شیطان نباشد . و امیدبازگشت به خیر از چنین دلی 
نیست . و علامت این دل آن است که موعظه و نصیحت دران تاثیر نکند . و 
چون سخن حقی شنود دیده بصیرتش از فهم آن کور , و گوش هوشش از 
شنیدن آن کر باشد . بلکه اکثر صاحبان این دل پند و نصایح و موعظه را از 
قبیل سخنان « لا طائل و ترهات» (3) می شمارند ۱ و در آیات متعدده 
خدای تعالی اشاره به چنین نفسی فرموده اند اد آن خفله. ۰ 


ها رات هن انخة الهه هابه | خانت 
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24-1. فجر , (سوره 89) , آیه 27 و 28 . 


2 2 ار تون 
3- 26 سا و ام انس 


تکون علیه وکیلا» . (1) 


خلاصه معنی آنکه , خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله می 
فرماید که : «کسی که خدای خود ر در هواو هوس خود قرار داد , یعنی 
اطاعت آن را نمود آیا تو می توانی آن را ؛ به اصلاح بیاوری و دفع فساد از 
آن. کنو ۱ ۱ 

سور 

«ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه» . (2) 


یعنی : «محکم کرده است خدا پرده غفلت را بر دلها و گوشها و چشمهای 


ایشان , پس حق را نمی فهمند و نمی شنوند و نمی بینند» . 
و در جای دیگر می فرماید : 

«ان هم الا کالانعام بل هم اضل سییلا» . (3) 

یعنی : «نیستندایشان مگر مثل چهار پایان , بلکه گمراه ترند» . 
و در مکانی دیگر می فرماید : 

«سواء علیهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لا یقمنون» . (4) 


خلاصه معنی آنکه : «نصیحت و تهدید تو ایشان را سودی نمی دهد و 
مساوی است خواه بترسانی تو ایشان رایا نه , ایمان نخواهند آورد» . 


و میان این دو نفس ۰ نفسی است که نه در سعادت مانند اول , و نه در 
مختلفه دارد و از برای آن عرض عریضی است و اکثر نفوس عوام 
مسلمین از افراد اين قسم اند . 


فصل : خواطر و افکار محموده و اقسام آنها 


ات ۱ و را ی 
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1- 27. فرقان , (سوره 25) , آیه 43 . 
2 28. بقره , (سوره 2) , آیه 7 
3 29. فرقان , (سوره 25) , آیه 44 . 
4- (اد. بقره , (سوره 2 آبه 6 


آن بر شش قسم است , زیرا که يا مبدا فعلی است از افعال حسنه و 
محرک آدمی است بر آن , یعنی تذکر و قصد یکی از اعمال حسنه و تصمیم 
ند آن با فبدا فعلی وتعملی نیست: وان بنخ فسم است:: 


ول : ذکر قلبی و یاد خدا در دل . 
دوم : تفکر در مسائل علمیه و معارف حقانیه , از احوال مبدا و معاد و 
احکام اوامر ونواهی متعلقه_ ال عباد و صفات اخلاق ایشان و کیفیت 
خلق و حشر و نشر و امثال آن . 
سوم : تذکر بی وفائی دنیا و عبرت گرفتن از گذشتگان و تقلبات و تغیرات 
احوال این عاریت سرا , و تصور مرگ خود و انچه بعد از ان بر ادمی وارد 
می شود . 


چهارم : تامل در عجایب صنع پروردگار و آثار قدرت کامله او در مخلوقات 
ازآنچه موجب اعتبار و ظهور علم و قدرت پروردگار می شود . 


پنجم : تذکر احوال و اعمالی که از خود آن شخص سرزده ات اه اه اه 
خدانزدیی‌نا اند کاه از دور هی کند و تضون آنخه بر اینها مترتب می شود 
از راحت وئواب , يا محنت و عقاب . و سوای این , اقسام دیگر فکری 
نیست که محمود و مستحسن باشد و به سبب ان , دل نورانی و روشن 
گردد . زیرا که انچه ماسوای اینها است از افکارمتعلقه به دنیا است که 
خاطر از آنها مرده و دل افسرده می گردد . 


و شرافت قسم اول که قصد اعمال حسنه باشد و در بیان نیت مذکور 
خواهد شد . 


و 
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بیان فضیلت دوم , یعنی ذکر قلبی ۵ کیقیت ان در یاب در خهواهد امن 


و اما قسم سوم , که تدبر در مسائل و معارف و احکام و آداب باشد 
عبارت است ازتحصیل علوم اخرویه و فضیلت ان , در بیان علم , معلوم 
شد . و اما قسم چهارم , بیان آن در بیان طول امل و ذکر مذمت دنیا و 
ماشممت وال اما من نون 


و در این مقام اشاره می شود به شرافت تفکر در عجایب صنایع آفریدگار 
و اند .زار فکرات حاناه پروردگار و کیفیت فضیلت آن و تامل در آنچه 
متعلق به خود شخص است از اعمال و احوال و چگونگی آن . 


اما تفکر در عجایب صنع الهی , پس شرافت آن امری است که بر هر 
کسی ظاهراست , زرا که. تفعر آنما عبارت است از اینکه از راه دل در 
آیات «آفاق» (1) و «انفس» (2) سیر کنی , و از آنها پی به آفریننده آنها 
بری , , و او را بشناسی , و قدرت شامله و عظمت کامله او را بدانی . 


و شکی نیست که غرض از خلقت انسانی نیست مگر همین . و از برای 
لا 0 ٩‏ ۳ به این . و 
این سر کلید خزائن اسرار الهیه و مشکوه انوار قدسیه است 1 
0 7/1 ۵ دید یر نع بین از آن بیتا « و این است که معارف 
حقه را بجز به وا سطه آن نتوان صید کرد . و کمندی است که حقایق ثقلیه 


را به غیر از دست اویزی ان 
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1- 31. آیات آفاقی , , همچون آفرینش ستارگان و کهکشانها با نظام دقیق 
خاکم بر آنها , .و و آفرینش جانداران وگیاهان و کوهها و دریاها با عجائب و 
شگفتیهای بی شمارش , و موجودات گوناگون اسرار آمیزش که هر زمان 
اسرارتازه ای از ز خلفت انها کست.می شنود: و هر بی آنه و تشانه: است بر 
خفاست رات بای 

2- 32. آیات انفسی همانند : آفرینش دستگاههای مختلف جسم انسان و 
نظامی که بر ساختمان حیرت انگیز مغز وحرکات منظم قلب و عروق و 
ای ای تا اه مس مه ره 
شگفتبهای روج انسان می باشد , که هر گوشه ای از آن + کتابی است از 
معرفت پروردگار و خالق جهان . رک : تفسیر نمونه , ج 20 , ص 330 . 


به سوی خود نتواند کشید . مرغ دل را پرواز به آشیان قدس به این بال و 
بر میسر « و شخص ریح را مسافرت به وطن حقیقی به واسطه این 
دك 


فا اه اس که اه اکار سار ور فصل ان اد مم‌اشت ات 
حق‌ تعالی می فرماید : 


« و لم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السموات و الارض و ما بینهما الا 
بالحق» 


: «آیا در نزد خود تفکر نکردند که خدا ایجاد نکرده است آسمانها و 
زمین وانچه در ما بن نها هست را مگر به سیب امری که حق است» : 
و به لغو و هرزه نیافریده است . 
و می فرماید : 
«فاعتبروا یا اولی الابصار» 
یعنی : «در مخلوقات تامل کنید و از آنهاعبرت بگیرید ای بینندگان» . (2) 
و باز فرموده است : 


الالباب» 


یعنی : «به درستی که در خلق کردن آسمانهاو زمین , علامات قدرت کامله 
آنها است , از برای صاحبان هوش و عقل» . (3) 


و در موضعی دیگر می فرماید : 


«الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق 
السموات و الارض» 


یعنی : «آنچنان کسانی که خدا را یاد می کنندایستاده و نشسته و خوابیده و 
تفکر می کنند در خلقت اسمانها و زمین» . (4) 


و از تخت ریت ل ضلی الله, غلیه و له مروق ات که :کر 
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1- 33. روم (سوره 30) , آیه 8 . 

2 34. حشر , (سوره 59 ایه 2 . 


3- 35. آل عمران , (سوره 3) , آیه 190 . 


. حیات دلی است که بصیرت داشته باشد» 1 (1) 


۵ نیزر از ان حضرت روایت. شنده است که * فتفکر در یک صات. « بمتر 
را مخصوص توحید و معرفت کرده باشد» . (2) 


و باز از آن چتاب مروی است که : «بهترین عبادات : صرف نمودن فکر 
است در خداو قدرت او» ۰ (3) 


و مراد از «فکر در خدا» , فکر در عجائب صنایع اوست , نه در ذات 
مقدسش , زیرا که تفکر در ذات , ممنوع است , همچنان که مذکور خواهد 


لنند . 


و از سید اولیاء - علیه التحیه و الثناء - مروی است که : «تفکر می خواند 
ادمی را به نیکوئی و عمل به آن» . (4) 


و در حدیثی دیگر فرمودند که : «به واسطه تفکر , دل خود را آگاه کن» . 
(2) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که «به سبب جولان 
دادن فکر , فراهم می شود رای پرمنفعت» . (6) 


و از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «فکر , آئینه حسنات 
است و کفاره سیثات و روشنی دلها و وسعت خلق . و به وسیله ان می 
رسد ادمی به انچه صلاح امر معاد است , و حاصل می شود اطلاع بر 
عواقب امور و زیادتی در علم . وان خصلتی است که هیچ عبادتی مثل ان 


نیست» . (7) 


و از حضرت امام رضا علیه السلام مروی است که : «عبادت , به زیادی 
نماز وروزه نیست , بلکه عبادت , تفکر کردن در امر پروردگار است» 
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1- 37. بحار الانوار , ج 92 , ص 17, 2 17 . 


ار سر 
3- 39. کافی , ج 2, ص 55 , ح 3 . 


4 40. کافی , ج 2, ص 55 , ح 5 . 

5- 41. کافی , ج 2, ص 54 , ح 1. 

6- 42. جامع السعادات , ج 1 , ص 166 
27 بحار الاتوار : خ 71 ض.326 .6 


۰ 
تدبر در آفربنش اقلیم وجود 


و چون فضیلت تفکر در آیات عالم آفاق و انفس را دانستی , بدان که از 
تفکر در هرموجودی از موجودات مشاهده عجائب صنع پروردگار می توان 
مور ۰ و از تدبر در هرمخلوقی از مخلوقات ملاحظه غرایب قدرت 
۱ ی ی از از 
پافت می شود رشحه ای از رشحات وجود او وقطره ای از دریای بی 
منتهای فیض وجود او است . و از اوج عالم مجردات تا حضیض منزل 
ی دما ها اه 
را اگرتفحص کنی به غیر از آثار قدرت او نیابی . مجردات و مادیات از 
صنایع عجیبه او و «جواهر» (2) و اعراض فلکیات و عنصریات و بسائط و 


ای همه هستی زتو پیدا شده*** خاک ضعیف از تو توانا شده 
زیر نشین علمت کاینات*** ما به تو قائم چو تو قائم به ذات 
مبدا هر چشمه که جودیش هست***مخترع هر چه وجودیش هست 


اوست 

لوالدی - قدس سره 

ای ز وجود تو وجود همه*** پرتوی از بود تو بود همه 

نیست کن و هست کن و هست و نیست*** غیر تو و صنع تو موجود نیست 
صفحه خضرا ز تو آراسته*** عرصه غبرا (3) زتو پیراسته 

غیب ازل نور شهود از تو یافت*** لوح عدم نقش وجود از تو یافت 


روشنی لعل بدخشان (4) زتو*** پرتو خورشید درخشان زتو 


نور ده ظلمتیان عدم*** ربط ده خیل حدوت 
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1- 44. کافی , ج 2 ص 55 , ح 4 . 

2 1. «جوهر» , موجودی است مستقل مانند : اجسام . و «عرض» , 
حکمت الهی , ج 1 , ص 88) 

4- 3. نام ناحیه ای از ترکستان افغان است که دارای معدن «لعل» است 
و لعل آن معروف می باشد . و «لعل» یکی از سنگهای قیمتی است که به 
رنگ سرخ مانند یاقوت است . 


و قدم 


کاعا کل 


نقطه ای از دفتر صنعت فلی*** شحنه ای از عسکر ملکت ملک 


و هیچ ذره از ذرات عالم نیست مگر اينکه از انواع عجایب حکمت و غرایب 

صنعت پروردگار اینقدر در آن یافت میشود که اگر جمیع عقلای عام : و 
حکمای بنی آدم از بدو آفرینش تا قیام قیامت دامن همت بر میان بندند که 
اذراک آن: را کنتد به «عشری از اعشار» (1) و اندکی: از بستیار ان تتوانند 
رسید , چه جای این که آثار قدرت کامله را در جمیع موجودات توانند فهمید 


و مخفی نماند که موجوداتی که از «کتم عدم» (2) به فضای وجود آمده اند 
سیاری ارانهاراها نمی نناسیم ۶ ته حخیل آنها را دایم ه مفصل مه 
نامی از آنها شنیده ایم و نه نشانی . و دست تصرف اوهام ما از آنها کوتاه , 
و قذم آنذيشه ما را ذر نزد آنها رام تیشت:. 


پس از برای ما تفکر در آنها و ادراک عجایب و غرایب آنها ممکن نیست , 
باکت نکر و تذبر ها متحضر است با نچه فحفلا محود آنها را چاسته. ایم > 
اصل آنها راشناخته , و آنها بر دو قسم اند یکی. آنچه دیذه تم شود و به 
حس در نمی آید و آنرا «عالم ملکوت» گویند , مانند عالم عقول و نفوس 
مجرده و ملائکه و جن و شیاطین . و ازبرای آنها انواع و طبقات بسیاری که 
بجز خالق آنها احاطه به آنها نتواند کرد . 


و دیگری آنچه محسوس ميشود و مشاهده میگردد . و از برای آنها سه 
طبقه است 


کر 202 


1- 4. یک صدم . 
2- 5. جهان نیستی 


تک انکه: اه عالق الا نما هدن موی اه مایت ما زاس مرش انا 
در لیل و نهار . 


ما ی ی یو 
دریا وبیابان و صحرا و شطوط و انهار و معادن و اشجار و نباتات و حیوانات 


و جمادات . 


تیم * غالم-هوا با آنجه, در آن.مشاهده میشوه از ود و ری و ورف و 
باران و ابر وصاعقه و امثال اینها . 


هرگ رای یا ابا ری شتا ا تام ات یز 
متناهیه است که هر یکی را صنعتی و هیثتی و اثر و خاصیتی و ظاهری و 
باطنی و حرکت وسکونی و حکمت و مصلحتی است که بجز خداوند دانا 
نتواند ادراک نمود . 


و هر یک از اینها را که دست زنی محل تفکر و عبرت , و باعث بصیرت و 
معرفت می گردد , زیرا که همهی انها گواهان عدل و شهود صدق اند بر 
وحدانیت خالق انها وحکمت او و کمال او و قدرت و عظمت او . 


برگ درختان سبز در نظر هوشیارهر ورقش دفتری ست معرفت 
کردگارپس هر که دیده بصیرت بگشاید و به قدم حقیقت گرد سراپای عالم 
وجود بر آید ومملکت خداوند ودود را سیر کند در هر ذره از ذرات 
مخلوقات , عجایب حکمت وآثار قدرت , این قدر مشاهده می کند که فهم 
او حیران و عقل او واله و سر گردان می گردد. 


و شبهه ای نیست در اینکه طبقات عوالم پروردگار در شرافت و وسعت 
متفاوت اند وهر عالم پستی را نسبت به مافوق آن 
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قدر محسوسی نیست پس عالم خاک را که پست ترین عالم خداوند پاک 
است قدری نیست در نزد عالم هوا , همچنان که عالم هوارا مقداری 
نیست به قیاس عالم سموات , و عالم سموات را نسبت به عالم مثال , و 
عالم مثال را نظر به عالم ملکوت , و عالم ملکوت را نظر به عالم جبروت , 
وتمام اینها راتسیتته آنچه‌ها را راهی به افرای آن یس از عوالم الغنه 
. و آنچه از مخلوقات را که بر روی پست ترین همه اين عوالم است که 
زمین باشد از حیوانات و نباتات و جمادات قدر محسوسی نسبت به اهل 
زمین نیست . و از برای هر یکی از این اجناس ثلاثه انواع واقسام و اصناف 
و افراد بی نهایت است . و هر یک از این عوالم مشتمل است بر عجایب 
بسیار و غرایب بی شمار که تعداد انها از حد و حصر متجاوز و بنان (1) و 
بان از توق از آن ام هار است.. 


و اساطین علماء و اعاظم حکما در بیان عجایب صنایع 1 و غرایب بدایع 1 
بذل جهدخود را کرده و در دریای حکمت فکرت غواصی نموده و کتب و 
دفاتری ساخته و پرداخته اند ولی با وجود اين ؛ نسبت به انچه در واقع و 
نفس الامر هست تهیدست مانده اند . و ما در این موضع , اشاره می کنیم 
به قلیلی از حکمتها و عجایبی که در اضعف حیوانات , که : پشه و زنبور 
است , و اشرف آنها که : انسان است , و بعضی از انواع یکی از اجناس 
ی ات با ۱ 
دانسته شود . و چنانچه متعرض بیان 


0 


2- 7. رقم زدن , شمارش . 
3- 8. گنی , ۰ 


آنچه. فهمیدن از برای.ها ممکن. است از غخایتب. ومصالحی که در یک عضو 
از اعضای یکی از این سه حیوان است نشویم از وضع کتاب بیرون ۰ و 
شرح آن از خد اقفر ون.می کردد.. 


پس بر سبیل اختصار و اجمال بعضی از عجایب و حکم آنها را بیان می کنیم 
تاکیفیت تفکر در صنایع پروردگار دانسته شود . و لهذا می گوئیم : 


اما پشه : تامل کن در آن , که با وجود خردی جثه آن , خداوند عالم آن را 
به هیثت فیل ر که بزرگترین حیوانات است خلق نموده و از برای آن 
خرطومی چون خرطوم فیل قرار داده , و جمبع اعضائی گ از برای فیل 
است در ان خلق کرده , به علاوه دو بال ودو شاخ . و این جثه ضعیف را 
منقسم به اعضای ظاهریه و باطنیه فرموده است , و دودست و دو پای آن 
را کشیده و دو چشم و دو گوش آن را شکافت او تشر ۵ نکم آشیرای ان 
قرار داد . و در باطن 1 موضع غذا| مقرر داشت . و جمیع قوائی که در 
مرمت بدن ضروری است از «غاذیه» (1) و جاذبه و دافعه و ماسکه و 
هاضمه و نامیه , به آن عطانموده و آن را به غذائی که خون حیوانات است 
دلالت کرد . و دو بالش داد که به وسیله انها به طلب غذا پرواز کند . و 
خرطومش عطا کرد که از آن خون را به خود بکشد , وخرطوم ان را با 
وجود هایت باریکی «مجوف» (2) کرد تا خون صاف از ان بالا رود . وان را 
طریقه فرو بردن خرطوم 


ص: 205 


وه اج اس مه مور کید : 
۱ 


در بدن حیوان و مکیدن , تعلیم کرد . و آن را از دشمنی انسان آگاه ساخت 
و یاد داد که چون انسان دست خود را حرکت دهد قصد ان را دارد , پس 
راه فرارش را آموخت . و گوش آن را چنان شنوا گردانید که همهمه حرکت 
دست را از دور می شنود و راه فرار پیش می گیرد و چون دست ساکن 
شد باز «معاودت» (1) می نماید ۰ 9 آن را دو حدقه کرامت فرمود که 
مواضع غذای خود را ببیند و به سمت ان پرواز کند , و چون حدقه او کوچک 
بود و محل «جفن؟ 121 و مزژه در آن نبود که گرد وغبار را از حدقه 
محافظت کند تعلیم آن نمود که به دو دست خود گرد و غبار را از حدقه دور 
و آنرا ضیفل: نهد به. آیخ سیب است. که خیوایات خر د. مان فصن و 
پشه علی الاتصال دستهای خود را به حدقه می زنند . و این قدر قلیلی 
ا ص او وا ار و 
احاطه به جمیع عجایب ظاهریه وباطنیه آن کنند عاجز می گردند . 


و اما زنبور : تفکر کن که چگونه خداوند حکیم از آب دهان آن موم و عسل 
راآفرید که یکی نور و ضیاء , و دیگری مرهم و شفاست . و آن را تعلیم 
کرد تا از گلها وشکوفه ها غذای خود را بردارد و از نجاسات و کثافات 
اجتناب نماید . و از برای ایشان پادشاهی قرار داد و هیئت آن را از دیگران 
فضات کرد و همه | یه و فان آهر و نمی ار کرواشن: ه اننر۱ 
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1- 11. برگشت . 
2- 12. پلک چشم 


عدل و سیاست آموخت و خیر خواه همه گردانید تا نی را بر درخانه 
گماشت که هر کدام که نجس باشد منع کند و بکشد . و به آن وحی نمود 
ا ها که ما ماه ۳ تا از آفات محفوظ باشند. 


و نظر کن در کیفیت بنای خانه های ایشان که همه را : به شکل مسدس می 
سازند , زیرااگر «مستدیر» (1) ساختندی در بیرون خانه ها خلل و فرج 
«مهمل» (2) ماندی . و اگر مربع بناکردندی زوایای آن در اندرون خالی 
بودی , پس شکل مسدس را اختیار کردند که هیچ موضعی از مواضع 
خارجه و داخله ان ضایع نماند «فسبحان من خالق خبیر و حکیم لطیف و 
بصير »> 3 


و اما انسان : پس این خود ظاهر است که : اول او قطره آبی بود کندنتم 
که در تمام اجزای بدن مستغرق بود و خداوند حکیم از حکمت بالفه محبتی 
میان مرد و زن قرارداد , و به کمند شهوت ایشان را , به جانب مجامعت 
کشید تا به حرکت «وقاعیه» (3) نطفه ازمواضع ۱ ۳ ۱۳۳۳ 
زو اش مایت دافم دم دوعس نزن را نی جوا کسوتا اههد جرد 
را به جانب خود جذب نمود و با منی زن ممزوج شده و در رحم قرار 


گرفت . 


و گاه باشد که : مزاج زن را قوتی تام , قریب به قوت ذکوریت بوده , 
مزاج جگرش راحرارتی کامل باشد , و منی که از کلیه راست جدا| شود 
حرارت آن اشد از آنچه از کلیه چپ منفصل می شود بوده باشد , به نوعی 
که ااء نطفه فردار آن ده ظهور 
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1- 13. گرد و دایره مانند . 


2- 14 بیهوده و بیکار . 
3- 15. منت وقاع : همبستر شدن 


رسد , و قائم مقام نطفه مرد شود و منفصل از کلیه چپ به جای نطفه زن 
شود . و رحم در جذب وامساک , قوی باشد . در این صورت هم ممکن 
است که هر گاه از خارج هم قوتی به زن رسد , از نطفه او به تنهائی 
فرد کون کردم ففجتان که مریم ول علها السلام ‏ که هد از آنکه 
روح القدس خود را در نزد او به صورت بشری متمثل کرد , و امدادروحانی 
از او به جمیع قوایش رسید , حضرت مسیح علیه السلام به وجود امد . 


و بالجمله , بعد از استقرار نطفه مرد در رحم زن و ملصق شدن (1) آن به 
رحم , مانندخمیر که بر تنور زده شود , شروع به خلق جنین شود . پس 
خدای تعالی خون حیض را ازدفع شدن منع فرموده , و نطفه بی شعور را 
قوه داد , تا خون را از اعماق عروق به جانب خود کشیده , تا نقطه های 
دمویه (2) در آن ظاهر گشته و علقه (3) گردید . و بعد از آن , سرخی آن 
بیشتر و ظاهرتر گشت ۱ ۳ 
هیجان آمده مضغه (4) شد 


پس ؛ , خالق بی چون , به قدرت کامله خود نشان جوارح و اعضاء در آن پیدا 
, و هیئت شکل و صورت در آن هویدا گردانید . و با وجود تشابه اجزای آن , 
آن را به امورمختلفه , از رگ و پی و استخوان و گوشت و پیه و پوست 
میم کردم موه آن اعهای سلی الیل را اهر کرد 
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1- 16. چسبیدن . 
۱ 
3- 18. خون بسته شده . 


, سر را مستدیر گردانید , و چشم و گوش و دهان و بینی وسایر منفذها را 
شکافت , و دست و پا را کشید و از برای هر یک پنج انگشت خلق 
فرمودهر انگشتی را سر انگشتی و ناخنی مقرر فرمود . و در باطن آن 
دماغ و دل و جگر وسپرز و شش و معده و رحم و مثانه و روده ها و غیر 
اه ای تا یس ات سا 
نمود , و هر کدام را شغلی معین و عملی مشخص داد , و در جمیع این 
احوال در ظلمت رحم در کیسه ای محبوس , , و به خون حیض فرورفته , و 
کفهای دست بر دو طرف روی , و مرفقها بر تهیگاه نهاده , و دو زانوی خود 
را برسینه جمع کرده و زنخدان (1) را بر سر زانو گذاشته , و نافش به 
ناف مادر متصل و از ان غذا می مد . و پسر را روی به جانب پشت مادر 
, و دختر را روی به جانب روی مادر , نه او را از این نقشهای بدیع که بر او 
وارد می شود خبر 1 
,. و نه در بیرون مصوری هویدا , و زبان حال جنین در اين حال باخداوند 
متعال به این مقال گویاست : 


بالاتر از آنی که بگویم چون کن***خواهی جگرم بسوز و خواهی خون کن 
من صورتم و زخود ندارم خبری***نقاش توئی عیب مرا بیرون کن 

تفکر در استخوانها و رگهای بدن 

و اگر ترا دیده بصیرت بینا باشد , تفکر کن در اندکی از عجایب و 
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1- 20. چانه 


ی ی ی , که چگونه 
آتفا زا از : نطفه روان در میان آب و خون صلب , محکم خلق کرده , و آنها 
ی 
کوچک , بلند و کوتاه , راست و کج , پهن و باریک , و مجوف و مصمت , 
(1) به نحوی که مقتضای حکمت و مصلحت بود . 


و نظر به آنکه انسان , گاه محتاج به حرکت تمام بدن , و زمانی محتاح به 
اما ار ای را رون اه اتقو رای 
بسیار از برای اوقرار داد , و میان انها مفاصل مقرر کرد تا هر نوع حرکتی 
ای اه ار مرا مور سا ور 
محتاح نبود آن را مصمت آفرید , و آنچه درحرکت ۳ 

, خلق کرد تا سبک بوده و به سهولت حرکت نماید . وهر کدام که احتیاج به 
استحکام آن بیشتر , تجویف آن را کمتر , و هر یکی که سبکی ان مطلوبتر 
تجویف ان را بیشتر قرار داد . و غذای هر استخوانی را که مخ بوده باشد , 
درجوف آن معین کرد تا استخوان به جهت حرکت خشک نشود , و از هم 
پاشیده نگردد . 


و مفاصل استخوانها را به یکدیگر , به اوتار وصل نموده , و در بعضی از آنها 
زیادتی خلق کرد , و در بعضی دیگر گودی به هیئت آن زیادتی , تا داخل 
شده به یکدیگر منطبق گردند , و چون استخوان صلب و گوشت رخو 
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1- 21. مجوف به معنای میان تهی و مصمت به معنای میان پر می باشد . 


توق اتضال آنما به یکدیگر متعذر , میان گوشت و استخوان جسمی دیگر 
آفرید از استخوان نرم تر و از گوشت صلب : تر که ان اضر وف عاهتد. تا 
گوشت متصل , هن ق آن علصتت.: به استخوان گردد . 


تامل کن در رگها 9 عجایب حکمتهائی که در آنهاست ۰ و بدان که آنها بر 
دونوع اند : یکی رگهای متحرک و دیگری ساکنه که اولی را «شرائین» و 


دومی را «اورده» (1) می باشد . 


اما شرائین ن : رگهای زننده متحرکه هستند , که از دل روئیده و به سایر 
ات 
شرچشمه حیات و منبع روح حیوانی و حرارت غریزی است , به سایر 
اعضاء و جوارح برسانند . و دل را از بخارات دخانیه , که از معده متصاعد 
می شود , محافظت نموده و نسیم صافی را از خارج به انجابرسانند , و دل 
را از اراتسوت کف ری نما با وه شرت است یکی شاخ که 
واشطه آن بظار اش را از اطراف دل می افشاند : و دیکری اتبساطن.» که 
از آن , نسیم را به سوی دل جذب می کند . و چون که اين رگها باید 
هميشه متحرک باشند خداوند حکیم - جل شانه - انها را دو پوسته افرید تا 
محکم بوده و به جهت حرکت , شکافته نگردند , وروح رقیق از خلل و فرج 
انها بیرون نرود . و پوست داخل را چون ملاقی حرارت غریزیه و مورد 

حرکت روح بود غلیظتر و محکم تر گردانند تا حرارت از آن بیرون نرودو 
قوه حرکت آن را نشکافد . 
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1- 22. شرائین جمع شریان به معنای سرخ رگ و اورده جمع ورید به معنای 
سیاهر گ است 


و چون غذای شش از دل باید برسد یکی از این رگها که آن را «شریان 
وریدی» نامند به آن عمل مامور ۵ بیگ.ییر. ان در دل و سری دیگر در 
شش فرو رفته و در آنجا فروع و شعب از برای آن حاصل تا غذا را از او 
برداشته به جمیع اعضای شش رساند , و چون شش نرم و پوست آن نازک 
بود این رک را یک پوسته. افرید غا از صلابت. و-حرکت آن . شش متاذی 
نشود . 


و اما اورده : رگهای ساکنه هستند که شغل آنها رساندن غذاست از معده 
به جگر و ازآنجا به سایر اعضاء , و چون آنها ساکن هستند و صدمه بر آن 
هاواردتعی سود نک تفه خی سدم اند ء مر کی از اضما کنر 
«ورید شریانی» گویند که از جگرمنفصل شده و نفوذ در دل نموده و غذائی 
که باید به شش برسد از جگر به دل می آوردو دل آن را به شریان وریدی 
می سپارد که حمل و نقل به شش کند به این جهت آن رادو پوسته آفریده 
تا از صدمه حرکت دل معیوب نگردد . و زهی حکمت بالغه 
بزوزد کار آفریتنده زا سین که جویم کشت را تکار برده و رکی‌را که‌حاسن 
غذای شش است تادر قلب نافذ است آن را دو پوسته آفریده که از صدمه 
حرکت , شق نگردد , و چون ازاو تجاوز نمود به جانب شش که طاقت نفوذ 
ایب را تاره اراک ون کردافد: 


فسبحانه سبحانه ما اجل شانه و اعظم برهانه . 
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آن و ببین که آن را از استخوانهای مختلف الشکل مرکب نموده - مانند کره 
- که باطن آن را مجمع حواس کرده و کاسه سر را از شش استخوان 
آفریده , دو استخوان از آن ها بجای سقف و چهارتای دیگر به منزله دیوار 
است .. و همه آن ها را به یکدیگر وضل کرد و در مخل وضل آن ها که 
«شئون» نامند درزهای بسیار قرار داد تا بخاراتی که در دماغ بهم می رسد 
از ان ها بیرون رود و در باطن سر مکث نکند تا موجب حصول امراض 


گردد . 


و چهار استخوان دیوار را چون صدمات بیشتر بر ان ها وارد می شود صلب 
نر از استخوانهای سقف افریده . و از این چهار تا یکی را که در پشت سر 
واقع است محعمترو از دیگران کرد , زیرا که چون از پیش نظر غایب 
است دیده را محافظت ان ممکن نیست پس باید استحکام ان بیشتر باشد 
تا از افات محفوظ باشد. 


و در آنجا دماغ را خلق کرد چرب و نرم , تا رگهائی که از آن مي روید نرم 
باشد ونشکند و صور محسوسات در انجا نقش شود , و مزاج آن را تر و 
سرد گردانید ت تا به سبب حرارتی که از حرکات فعریه حاصل می شود 
نسوزد . و دو پرده بر روی آن کشید : یکی نرم و نازک , که ملاصق دماغ 
است . و دیگری صلب و غلیظ که به کاسه سر متصل است و در آن 
ما فا ری 
برای آن شعبه های بسیار باریک است از درزهای کاسه سر بالا رفته و به 
آهارن اه مر مضه 
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نتنده آند.. 


ات یی ی ری ی نرم تر از دیگری . و در 
میان آن ها پرده نازکی آفرید که نرم از صلب متاذی نگردد . و در تحت 
دماغ ما بین پرده غلیظ واستخوان , صفحه فرش گردانید مشبک , که 
متکون است از شرائینی که از دل و جگر به سمت دماغ صعود کرده اند و 
در آن صفحه خون و روحی که به جهت غذاهای دماغ ازدل و جگر بالا می 
آیند نضح می یابد و برودتی هم می رساند و مناسب مزاج دماغ می گردد و 
به تریح غدای: آن. می :نفنود.: و اگر چنین نبودی خون جگر و روح دل به 
جهت کثرت حرارتی که دارند غذای دماغ را نداشتندی و چون 
منشا حس وحرکت و مبدا آن دماغ است و سایر اعضاء را به خودی خود 
حسی نیست پس خدای تعالی از ماده دماغ رگهای تتتتیا ر. افرید و ان ان 
رویانید و به سایر اعضاء متصل کرد تا به واسطه آنها اثر حس و حرکت از 
دماغ به سایر اعضاء برسد . و اگر همه اين رگها از اصل دماغ جدا گشتی 

سر سنگین شدی بلکه از اندازه بزرگتر شدی از این جهت از ماده دماغ 
7 را «نخاع» گویند شبیه دماغ آفرید و آن را از سوراخی 
که در زیر کاسه سر خلق کرد بیرون کرده و داخل استخوان گردن نموده تا 
صلب کشید . و بسیاری ازرگها که به انها احتیاج بود از انها جدا کرده و به 
سایر اعضاء فرستاد , پس دماغ به منزله چشمه , و نخاع بجای نهر بزرگی 
است که از آن جاری و سایر رگها 
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چون نهرهای کوچک است . 
نگاهی به اسرار چشم و نقش آن 


و چون بر قلیلی از عجایب سر مستحضر گشتی نظری به جانب چشم کن 
و ببین که چگونه آن را به شکلی خوش و هیاتی دلکش و رنگی مرغوب و 
طرزی محبوب آفریده و از برای آن هفت طبقه و سه رطوبت قرار داده 
که اگر یکی از آنها متفیر گرددامر دیدن مختل شود . و تامل کن که صورت 
آسمان به اين عظمت و وسعت را در حدقه آن که از عدسي بیشتر نیست 
ظاهر گردانید . و از برای هر چشمی دو «جفن» آفرید که آن را از دود و 
گرد و سایر موذیات محافظت نماید . و جفن زیرین چون ساکن بودکوچکتر 
آفرید که حدقه را نپوشاند و فضلات چشم در آن مجتمع نگردد و جفنها 
رازینت داد به مژه ها که هر گاه گشودن چشم ضروری و خوف دخول 
موذیات به چشم باشد مژه آن را محافظت نماید , همچنان که در وقت باد 
شدید که با آن خاک و غبارباشد اندکی چشم را می گشایند و مژه های بالا 
زیر را به: یکدیکر فضل نضودم تا بتجخرم حاصل می شود:ه از غقب: ان تکام 
فلا کین : 


در عجایب گوش 


و چون عجایب چشم را دیدی , گوش هوش بدار , و شمه ای از حعمتهای 
گوش رابشنو , که چگونه خدای تعالی آن را شکافته , و در اندرون قرار 
داده , که به وسیله آن امتیاز صداهای مختلفه می کند , و آدمی را از ما 
فی الضمیر دیگران به واسطه آن آگاه می سازد . و بر دو سوراخ گوش 
باندف جمن ضدی حلق کروم که انوا از سرفان کرماه یر آنفا محافظات 


ید . و 
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در منفذ آن گردشهای بسیاری مقرر کرد , تا اگر حیوانی قصدگوش کند به 
ار ای ی 
که حشرات موذی از آن متنفر گردند و داخل گوش نشوند 


حکمتهای نهفته در صورت انسان 


و بعد از ان تامل کن در روی ادمی ببین که افریدگار چگونه ان را ژینت 
ابرو و محاسن وبینی و دهان 


و محاسن را حسن مرد و قبح زن کرد . و از برای بینی دو سوراخ گشوده و 
قوه شامه را در آن قرار داده تا به واسطه آن «روایح» (1) نیک و بد را از 
هم امتیاز دهد و از آن سوراخها هوای صاف و خنک را به دل جذب و هوای 
حار و متعفن را دفع نماید , وفضلاتی که در دماغ حاصل می شود از انها 
دقع شود و چون دفع فضلات موجب سدمنفذ می شد و جذب و دفع هوا 
متعسر می گردید چنان قرار داده که پیو سته یکی از دوسوراخ به جهت 
استنشاق هوا , و دیگری محل دفع فضلات باشد . و از اين جهت , غالبایکی 
از این دو مفتوح , و دیگری فی الجمله مسدود است و دهان را گشاده و 
زبان را در آن نهاده و آن را ترجمان دل کرد , و کیفیت تکلم را به لغتهای 
مختلفه به آن آموخته , و مخرج هر حرفی را به آن نشان دادم .. دهان را 
هیکت او نک وا هم انوا شا مخصای ار امس هی 
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1 2 حه اه تیمها 


که فک زیرین مانتد. آسیاگردش می. کند.و طعام را خرد می: نماید.. و فک 
بالا زا تاکن کرد بة.خلاف اسیا که ننک بالا در کزدش است:.عکمت در 
اين آن است که : کاسه سر , که محل دماغ و حواس است , بر فک بالا 
اگر آن متحرک بود حواس مضطرب و مغشوش می 


و در این دو فک دندانهای بسیار نصب کرد , چون در منظوم , با صفهای 
آراسته وسرهای مساوی و ترتیب «نسق» (1) و لون حسن و بیخ محکم , و 
شکلهای آن. را و یه 
عریبض , چون دندانهای ایا : تا غذا بة. بت نها «جائیده» (2) گردد . 
بعضی رآ تیز تا هر چه محتاح به پاره کردن باشد با انها پاره کند ۰ 
دندانهای پیش که آنها را رباعیات گویند . و بعضی را متوسط میان اینها , تا 
آنچه محتاح به شکستن باشد به آنها بشکند , و چون جائیدن غذا موقوف به 
این بود که در زیردندانها گردش کند , و آنچه جائیده شده به فضای دهن 
آمده , و آنچه نجائیده به زیردندان آید , زبان را دلالت نمود که در آن وقت 
اطراف و جوانب دهان «طوف» (3) کند . وغذا را از میان دهان به زیر 
دندان نقل کند , و در حلقوم قوه بلع را خلق نمود , تا بعد ازجائیدن طعام 
آن را بلع کند , و چون اکثر غذاها خشک بود و بلع آن ممکن نبود , در 
زیرزبان چشمه ای جاری افرید , تا اب از ان به 
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1 ام 


2 25. جویده . 
3- 26. گردش 


7 
اقصای دهان حنجره را خلق کرده , و حنجره ها را در تنگی وگشادگی و 
همواری و زبری و بلندی و کوتاهی مختلف گردانید , تا به آن واسطه 
صداهائی که بیرون می آید مختلف باشد , و مشتبه به یکدیگر نگردند . و 
بعد از آن گردن را کشید و سر را بر آن سوار کرد , و آن را مرکب ساخت 
از هفت مهره مجوف منطبقه بریکدیگر , و چون بیشتر منفعت گردن بر 
حرکت کردن است مفاصل و مهره های آن راروان خلق کرد , و انها را به 

رگ و پی بسیار بر هم بسته محکم گردانید . 


دستگاه گوارش پدن 


پس , , تفکر کن در عجایب معده , و آلاتی که از برای اکل و هضم و طبخ 
غذا خلق کرده , و ملاحظه کن , بر سر حلقوم طبقاتی قرار داده که در 
وقت فرو بردن طعام گشوده می شود و بعد از بلع سر به هم آورده و 
فشرده می گردد , تا غذا از دهلیز مری به معده وارد شود . و معده را 
چون دیگی آفریده , و در آن حرارتی خلق فرمود که به سبب آن غذا پخته 
شود , و به آن حرارت و حرارتی که از جگر و سپرز و صلب و پیه محیط به 
معده از اطراف , به معده می رسد , غذا در معده پخته می شود , و شبیه 
می گردد به آب کشک غلیظ , و آن را «کیلوس» (1) می گویند . و چون 
باید صافی و خالص آن به چگر بالارود , و در آنجا بعد از طبخ 
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1- 27. کیلوس (ژس دخپ) ماخوذ از یونانی است و آن عبارت است از 


مواد غذایی داخل معده که با عصیير معدی و دیاستازهای معده امیخته و به 
صورت مایعی غلیظ در می اید ۰ 


دیگر 0 شود , خداوند حکیم روف در سمت معده رگهائی 
آفرزید : که آنها را «ماساریقا» (1) گویند , و لطیف کیلوس از دهان 
ماساریقاداخل آنها می شود , و ماساریقا متصل است به رگی دیگر که آن 
را باب الکبد گویند , که یک طرف آن به جگر نفوذ کرده است , و از سر آن 
رگهای بسیار مانند مو منشعب گشته , و در اجزای جگر منتشر است , و 
آنها را «عروق لیفیه» (2) خوانند . 


, خالص کیلوس به ماساریقا و از آنجا به باب الکبد و از آن به عروق 
ها او ۱1 
طبخ دیگرمی دهد , و از اين طبخ چهار چیز از کیلوس حاصل می شود : 


یکی مانند کف , و آن صفراست . و دیگری زردی , و آن سوداست , و سوم 
چون سفیده تخم و آن بلغم است . و چهارم صاف و خالص اینها و آن خونی 
است ابتای متتشر در کروی لیفیه.: 


و از آنجا که اگر صفرا و سودا و بلفم و آبناکی مخلوط به خون باشد , 
مزاح بدن فاسدمی شود , خالق حکیم دو کلی و زهره و سپرز آرید و هر 
یک سا کرذتف داد که گردن خودرا به سوی جگر دراز کرده اند . و گردن 
کلیتین متصل است به رگی که از «حدبه» (3) جگرسر بر آورده است , و 
۱ ۸ ۱۳۳ 2۳ 
است به جانب خود می کشند , و اندک خونی که باید غذای کلیتین شود نیز 
با 


۵ 29 
1- 28. روده بند . 


2 29. موبرگ 
3- 00)د. بر آهد کی :بر خستنکی : 


آن رطوبت جذب می کند , و چون آن رطوبت به کلیتین رسید خون و چربی 
که با آن هست کلیتین به جهت غذای خود ضبط , و باقی آن را که آب 
صاف است به مثانه دفع می کندو از آنجا به مخرج بول می ریزد و بیرون 


و گردن زهره و سپرز در جگر داخل است و زهره صفرا را به خود جذب 
می کند ومی ریزد به «امعاء» , (1) و چون صفرا «حدتی» (2) دارد امعا را 
می گزد و آن را می فشرد و به حرکت می آورد تا «دردی» (3) کپلوس را 
که در معده مانده بود از مخرج غایط دفع کند وان صفرا نیز با ان دردی 
دفع می شود , و زردی غایط به این سبب است . 


و «سپرز» (4) از گردن خود سودا را به سوی خود می کشد و در سپرز 
به دهان معده می فرستد تا معده را از گرسنگی اگاه سازد و خواهش غذا| 
را به حرکت اورد و بعد از ان با دردی کیلوس از مخرح غایط دفع می شود 


و اما خون صاف , پس از رگی عظیم که از حدوبه کبد روئیده شده و از 
برای آن شعپ بسیار است و هر شعبه نیز شعبی دیگر دارد به اعضا بالا 
می رود وه آن-فنتمتی ففرز تقشیم صی. حرقگی آز آن. وت و آعکو ان 
تابر اعصاعش کوز .ی نون : 


و اما بلغم در جگر نضح می یابد و خون می گردد . و بلفم همچنان که در 
جگرحاصل می شود در معده از طبخ اول نیز متکون می گردد و همراه 
کیلوس به جگرمی رود , 
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1- 31. جمع معی (رودم) . 
2- 32. تیزی و تندی . 

3- 33. ته نشین . 

4 34. طحال . 


و می شود که بعضی از آن در امعاء باقی بماند و حدت صفرا آن را پاک 
کرده باغابط بیرون می آورد . و بعضی از آن باقی با آب دهان دفع می 
شود ی 


دستگاه گردش خون 


و چون فی الجمله از حکمتهای معده و آلات اکل مطلع گشتی تامل کن در 
عجایب دل که آن را جسمی به شکل صنوبر آفریده و چون سر چشمه روح 
خبوانی: انست: آن ر اضلب خی کرو تا از حوادت مخفظ وه ایدک خیزق 
«موف» (1) نشود . 


و حیات آدمی را به همین روح منوط گردانید و هر عضوی که از فیض این 
روح محروم شد چون ناخن و مو و امثال اينها از لعت حیات بی نصیب 
است , و چون عضوی را راه وصول این روح مسدود شد از حس و حرکت 
می افتد . و این روح را دل به امناء شرائین و اورده می سپارد و انچه را 
شرائین اخذ می کنند به دماغ می رسانند و درانجا به سبب برودت مزاج 
دماغ اعتدالی در آن حاصل و به اعضاء متحرکه بدن می ریزد , و آن را روح 
نفسانی می گویند . و آنچه اورده اخذ می کنند به جگر که منبع قوای نباتیه 
است می آورند و از آنجا به سای اعضاع ععر ق عی ففند و آن وا ریت 
طبیعی نامند و لطیف و صاف اخلاط اربعه روح می شود همچنان که درد و 
کثیف آنها گوشت ویوست و سایر اغضاء می کردد . 


نگاهی به چگونگی خلقت دستها و انگشتان 
پس نظری گشای و دو دست آدمی را بنگر که چگونه خالق حکیم آنها را 
کشیده تابه هر مطلبی که ادم خواهد دراز کند , و 


ظر* 221 


1- دد. تباه ۱ 


کف آن را پهن نمود و پنج انگشت نصب فرمود و هر انگشتی را بر سه 
قسم کرد . و «ابهام» (1) را در یک طرف قرار داد و چهارانگشت دیگر را 
در طرف دیگر , به نوعی که ابهام بر آنها محیط می شد . و اگر اولین 
وآخرین جمع شوند که در وضع انگشتان و درازی و کوتاهی آنها نوعی دیگر 
فکر کنندکه بهتر از این نوع از جهت زینت و مصلحت باشد یا مثل آن , نمی 
توانند , زیرا که به اين ترتیب قابل گرفتن و دادن و سایر مصالح است , 
اگر آن را پهن کنی طبقی است نمایان واگر جمع کنی گرزی است گران . 
از حف امه آزیون کردن هر جه حواهی مت گیری و آزون نمودن 
بعد از جمع هر چه آراده کني می دهی , اگر کفچه خواهی از آن سازی 
واگر صندوقچه اراده کنی از آن پردازی . اگر ابهام را بر «سبابه» (2) نهی 
و و کر را اس ای و 
اشاره کنی . اگر عددی را ضبطخواهی از آن توانی و اگر مکانی را خواهی 
بزهتی: میت نش کرد به آشانی ه غیر آیتها اتفنافع.محتوننه: 


و سر انگشتان را زینت داد به ناخن تا حافظ آنها باشد و چیزهای خرد را که 
بر آتکشت تم کواند ترخید. از ان جردارد. و بندن خوو راسا ان بحارد بت ه 
دلالت نمود دست بی شعور را به مکانی که می خارد , به نوعی که بی 
فحص و تجسس , خود را به آحا رشان با ور س ات 
غفلت باشد: هد اکر خواهی 
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1- 36. انگشت شصت . ۱ 


ان مکان را به ذی شعوری نشان دهی به ان بر نمی خورد . 
ترکیب مخصوص آفرینش پای آدمی 


و از برای هر شخصی دو پای افرید مرکب از ران و ساق و قدم , و هر یک 
به شکلی خاص و ترکیبی مخصوص , تا به هر جا که خواهد حرکت کند . و 
اک و ی او و ور 
حرکت مختل می گردد و انها راستون بدن و مرکب تن قرار داد و تن را بر 
انها سوار کرد . و همه این عجایب و غرایب راکه اندکی از بسیار , و 
عشری از اعشار عجایب بدن انسان است از قطرهم ای نطفه خلق کرددر 
ظلمت رحم . و اگر پرده در پیش نمی بود و نظر بر آن می افتاد می دیدی 
که نقوش وخطوط و رسوم در اعضاء در پی یکدیگر بر آن ظاهر می شوند 
و نه نقاشی ظاهر و نه قلمی پیداست فسبحانه سبحانه جل شانه . 


بود نقش دل هر هوشمندی*** که باشد نقشها را نقشبندی 


و این شمه ای بود از حکمتها و عجایبی که در نطفه در ظلمتکده رحم به 
ظهور رسیدو چون جثه او بزرگتر و جای او در رحم تنگ شد نظر کن که 
چون آن را راه نمود تاسرنگون شده قدم از تنگنای رحم به فضای دنیا نهاد 
و خفن ند از پیرمنن آمدر ما جر با ان بود و بدن او نرم و سست و 
تحمل غذای ثقیل را نداشت خون حیض را «گازری» (1) کرده رک سیاه 
آن زا سفید و محر آن را که از اسافل اعضا بود فتندود .و ان 17 از راه 
پستان به جهت غذای طفل 
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1- 38. سفید کاری 


روانه فرمود , و پستان را سری افرید مطابق دهان طفل شیرخوار , و 
چون طفل را توانایی بلع شیر بسیار در یک دفعه نبود در آن سوراخهای 
بسیار کوچک قرار داد تا شیر به تدریج از آنها به مکیدن برآید . و بنگر که 
چگونه آن طفل را راشتفاتی بط پستان: و حکیدن آن تمون. و نی و آهدن 
دندان را به تاخیر افکند تا از آن.+ بتستان ماد را الفی نرسد . و چون به 
سبب شیر , رطوبت بسیار دردماغ او مجتمع می شد گریه را برر آن 
ی و یت گر 
نکند و آن را فاسد کند . و چون چندی از آن گذشت و گوشت اومحکم و 
طاقت غذاهای غلیظ را به هم رسانید از برای او دندان رویانید بدون آنکه 
دروقت آن تقدیمی يا تاخیری واقع شود . و تا خود ان طفل متکفل تربیت 
خودنمی توانست شد پدر و مادر را بر او مهربان گردانید تا ارام و خواب را 
بر خود حرام کرده به پرستاری او قیام نمایند . و بعد از ان به تدریج او را 
ادراک و فهم و توانائی وعقل کرامت فرمود و در قوای باطنیه و نفس 
مجرده او اسراری چند مخزون ساخت که عقول در آن حیران و فهوم واله 
و سر گردان اند . 


نقش قوه خیالیه و واهمه و عاقله 
تامل کن در قوه خیال بی عرضه ای که قابل قسمت نیست چگونه در یک 


دود . 


حفیه زا تاج 
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می کند . 


و متخیله را نگر که این معانی را با هم جمع و ترکیب , و از میان آنها آنچه 
موافق مصلحت است جدا می کند . 


و بعد از فراغ از سیر عالم بدن و ملاحظه عجایب مملکت تن قدمی در 
عالم نفس مجرد گذار و نظر کن که با وجود اینکه از آلایش مکان منزه 
است چگونه احاطه به بدن کرده و مشغول تدبیر امر او گشته با آنکه از 
شناخت خود عاجز است انواع علوم از برای او حاصل می گردد , و احاطه 
به حقایق اشیاء می کند , و به قوت عقل و عمل تصرف درملک و ملکوت 
می نماید . و از هنگام تعلق آن به نطفه گندیده تا زمان اتصالش به ملکوت 
در سیر طوری و درجه ای , با انکه خود یک عالم است جمع میان عالم 
سباع وبهائم و شیاطین و ملائکه کرده و جمیع موجودات «غاشیه» (1) 
طاعتش بر دوش نهاده , سباع درنده حکم او را تابع , و مرغان پرنده در 
پیش او خاضع و خاشع , و دیو و جن را به زنجیر خدمتکاری می بندد و 
کواکب و ارواح را به رشته تسخیر می کشد . او را صوتی هم می رسد که 
به نغمات خوش , عقلا را مدهوش , و حیوانات را بی هوش می سازد . و 
اورا طبعی حاصل می شود که به اشعار دلکش , دل می رباید , به لحظه 
ای فکر , صنعتی عجیب اختراع , و به ساعتی تامل , حرفتی غریب ابداع 
می نماید . 


کته خوای رفت س اطراف عم مرس وه باه کی 
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1- 39. «غاشیه بر دوش» , کنایه از مطیع و فرمانبرداری است 


چواهر روحانیه متصل و امور آینده را از آنها فرا گیرد . و گاه در قوت به 
مرتبه ای رسد که در موادکاینات تاثیر کند و هر چیزی را به هر صورتی که 
خواهد بنماید , هوا را ابر سازد , و از ابرباران فرو ریزد , به التفاتی قومی 
را نجات دهد , و به دعائی طایفه ای را هلاک سازد , باملائکه صحبت دارد 

و خود را در یک ساعت به چندین صورت بنماید , گاهی پادشاهی قهار گردد 


و ربع مسکون را به زیرنگین در آورد و زمانی پیغمبر مرسلی گردد و از 
خطه خاک تا محیط افلاک را به «چنبر» (1) اطاعت کشد . 


پس ای جان برادر ! اگر از خواب غفلت بیداری و از مستی طبیعت 
و کار یم ۱ تماشا کن که 
نطفه گندیده را که حال آن رادانستی به کجا می رساند و چه حکمتها و چه 
عجایب در آن ظاهر می سازد . 


چو دیدی کار رو در کار کرار (2)*** قیاس کارگر از کار بردار 
دم آخر کز آنکس را گذر نیست ***سر و کار تو جز با کارگر نیست 


و انجوااتارنجه آنشه آن‌غرایب معصاله عالم اسات آیر جهتظن ای 
است ازدریای بی پایان عجایب آن ولیکن آگاه می سازد آدمی را از کیفیت 
تفکر و تامل درصنایع صانع حکیم . 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند : 


«صورت انسانی بزرگترین حجتهای خداست بر خلق , و آن کتابی است که 
به یدقدرت خود آن را نوشته . و هیکلی است که به مقتضای حکمت خود 
بنا کرده , 
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2 41. در نسخه مصحح شعرانی : «چو دیدی کار , دور کار بگذار» . می 


در آن صور جمیع موجودات عالم ملک و ملکوت جمع است . و نمونه ای 
است از جمیع علومی که در لوح محفوظ ثبت است . و آن گواه و شاهد 
است بر اموری که از نظر حسی پنهان است . و حجت است بر هر که 
منکر خالق منان است . و انسان کامل را راهی است راست که به هر چیز 
می رساند . و صراطی است کشیده میان بهشت و دوزخ» . (1) 


آیات آفاق : مشاهده قدرت فزهت دار در کره زمین 


و چون اندکی از عجایب نفس و بدن خود را دانستی قیاس کن بر آن 
عجایب زمینی را که مسکن و ماوای توست از بلندیهای آن و پستیها و 
کوهها و صحراها و رودها ودریاها و معموره ها و بیابانها و چمنها و بستانها و 
شهرهای عظیمه و جزبره های کثیره / ومعادن و جمادات و نباتات و 
حیوانات . و اگر دیده بصیرت بینا باشد در هر جزوی ازاجزای آن از عجایب 
قدرت و بدایع حکمت , آن قدر مشاهده کنی که واله و حیران شوی و یقین 
به عظمت و جلال خالق ان نمائی . 


آنگاه نظری به کوهسار افکن و ملاحظه کن که چگونه خالق بی چون آنها را 
بر پاي داشته و اطراف زمین را به آنها استحکام داده و از زیر سنگهای 
تیره آن چشمه های ۳ گوارای ۳ بر روی زمین روان کرده و بسی 
جواهر قیمتی که مقومان عالم ازقیمت آن عاجز می گردند در آنها مخزون 
نموده . و چقدر معادن در آنها خلق کرده که اگر یکی از آنها نبودی نظام 
معیشت انسان تمام نشدی . و در هر جا که قابل آبادی واجتماع مردم بود 
نزدنکی: ان را از اين معادن خالی نگذاشتی تا امر 
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2 تطفایق فیض (رم رصن 349 . 


ایشان مختل نگردد . 


و هر کدام که احتیاح به آن بیشتر یود جون تمک و مانند آن را نزدیکتر و 
وافرتر افرید . 


انواع گياهان و فوائد آنها 


و زمانی تامل کن در انواع گیاهها که از حد و حصر افزون و از حساب و 
شماره بیرون است , هر یک را شکلی و رنگی و طعمی و بوئی و منفعتی و 
خاصیتی , یکی غذای بدن می شود , دیگری قوت تن آن یک زهر جانگزا و 
اين یک تریاق فرح افزا و ما 
خواب می آورد و یکی خواب را از دیده می برد , یکی مفرح جان و یکی 
باعث اندوه بی پایان این شنرد است و ان کرم , این خشک است و آن تر 

, با آنکه همه از یک زمین روئیده و از یک چشمه آب نوشیده . زنهار تا دیو 
تراوسوسه نکند که این اختلافات تخم آنها است . در استخوان خرمایی نخل 
بلند باخوشه های خرما , کی بود ؟ و در دانه گندمی , چندین خوشه و در هر 
خوشه زیاده از صددانه کی دیده . 


درختان و شکوفایی آنها 


و ساعتی بنگر در درختان که چون آب به ایشان رسد چگونه جمیع اجزای 
آنها تازه و خرم و سبز و با طراوت می گردد , و آب به یک نسبت به جمیع 
ريشه و ساقه و برگ و شکوفه و میوه آن می رسد و بالسویه میان آنها 
قسمت می گردد . و از ان پی ببر به قسمت کننده آن و بخند بر ادراک 
10 
چیزی که نه از وجود خود خبر دارد و نه از 
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ذات خود , نه افعال خود را می شناسد و نه صفانش را . 
بان سیدنت 


و لحظه ای خامل کن در اضناتخهانات که کمیت. آنها را بجد خالق آنما 
احدی نمی داند از مرغان و سباع و بهايم و وحوش و حشرات . هر یک را 
چگونه ساختن خانه ومنزل یاد داد و تحصیل قوت و آب و دانه تعلیم کرد . 
راه مجامعت نر و ماده را به ایشان نمود و تربیت نسل بچه را به ایشان 
آموخت . آنچه را انسان ن2 آن محتاج بود رام وفرمانبردار او گردانید , و 
آنچه را به آن احتیاجی نبود وحشی کرد . و در هر یک , ازعجایب و مصالح 
این قدر آفرید که عقلها حیران می ماند , عنکبوت را نگر که چگونه خانه 
خود را مشبک می سازد و آن را دام پشه و مگس می نماید و در کنجی 
کمین می نشیند تا چون مگسی در آنجا افتاد آن را صید می کند و غذای 
خود را می سازد . ومگس را ببین که از مسافت بعیده بوی شیرینی را می 
فهمد و بر آن حاضر می شود . 


عجایب دریاها 


و چون شمه ای از قدرت کامله: افرند کار .ز۱ در زمین دانستی قدمی به 
توا ک ام ی ص آ ست اصا بات رس ات : 
و هر حیوانی که بر روی خاک هست مانند ان نیز در دریاها یافت می شود . 
و به علاوه حیواناتی دیگر که مثل آنها در خاک نیست در آنجا حیواناتی است 
که به قدر شهری عظیم و جزیره ای بزرگ . 


علما درعجایب دریاها کتابهای بسیار ساخته و 
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دفاتر بی شمار پرداخته اند.و غشری از اعشار آن را نتوانسته اند بیان کتند 


شک تفر کات استاکین 


و چون از سیر دریاها پرداختی چشمی بگشای و به عالم هوا نظری افکن از 
ابر و بادو باران و برف و تگرگ و رعد و برق و صاعقه و «شهب» (1) و 
شتبت. که ای , کم خسن اسشتم حفتت: « جونه آب کفیل را بر می دارد ۵ 
محافظت می کند و بر شهرها و دریاها وبیابانها عبور می کند , به نوعی که 
قطره ای از آن نمی ریزد تا به محلی که مامور شده است در آنجا می 
ایستد و آب را قطره قطره پی درپی بر آنجا می افکند , به نوعی که قطره 
ای به قطره دیگر بر نمی خورد تا به زمین رسند . و اگر «سواد هوشت» 
(2) گشوده , باشد در هر قطره خواهی دید که به قلم الهی و خط 


خداوندی نوشته که : «اين روزی فلان حیوان يا نصیب فلان معان ۱ 


دیده بر این «طاق مینائی» (3) افکن و بگو : 


«ربنا ما خلفت هذا باطلا سبحانک» (4) 


وزمانی فعض از غحایب: غالم افلاک کن مشاعتی کر در غرایب انا 
نمای , ازافتاب درخشان و ماه تابان و ستارگان ثابته و سیاره , که هر یک 
را وضعی و هیاتی , و هر کدام را اثری و منفعتی است . 


یکی از غرب , رو در شرق کرده*** یکی در شرق , کشتی غرق کرده 
شده گرم از یکی , هنگامه روز*** یکی را شب 
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4- 4. یعنی : «پروردگارا ! تو این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریده ای , 
پاک و منزهی . . . » ال عمران (سوره 3) ایه 191 . 


شده , هنگامه افروز 

همه دور شبان روزی گرفته*** به مقصد راه فیروزی گرفته 

چنان گرم اند در منزل بریدن*** کزین رفتن ندارند آرمیدن 

زرد راهشان فرسودگی ۳ میان را دز خو با آنننود کی نه 

ای خی نی تا وا ری اون سای مش سر 
یکی راحرکتی خاص و رفتاری مخصوص , چنان بر طبق فلک چیده شده اند 
ار تیصو ات ویر ها ان اه م‌صورتت 
است در زمین که شبیه آن دراسمان یافت نشود . 

و تامل کوخ دور رفتان خوزشید:, که آن رز رفتاری است که به آن دوره فلک 


را دریکسال تمام می کند و به واسطه آن به وسط السماء نزدیک و از آن 
دور می شود . ورفتاری دیگر است که به جهت آن طلوع و غروب می کند 
و دوره را ِِ یک شبانه روزطی می نماید . و اگر حرکت اول نبودی جهان 
را چهار فصل به هم نرسیدی و نباتات ومیوه ها را نشو و نما حاصل نگشتی 

و اگر دوم را نبودی روز و شب از یکدیگر جدانشدی و وقت راحت از 
۱ ممتاز نگشتی و ماه و سال وساعات و دقایق نبودی 
. و حساب معاملات , نظم و نسق به هم نرسانیدی . 


عظت انتما نا 


و این افلاک و کواکب متح رکه بدون ستون بر پای داشته , با وجود این 
عظمت که جمیع عوالم سفلیه را از زمین و دریاها و کوهها و عالم هوا 
نسبت به اسمان اول کمترنداز قطره ای در پیش دریای محیط . و اهل 
رصد بیان کرده اند که : خورشید 
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پاورقی ص 33 , مراجعه شود) 


به تنهائی ازصد و شصت برابر روی زمین بزرگتر است . و با وجود اين , 
عظمت آسمان پنجم سه مقابل عظمت آسمان چهارم و آنچه در وسط آن 


و با وجود اين بزرگی و عظمت , سرعت حرکت انها را ملاحظه کن و ببین 
که چون ابتدای خورشید از مشرق سر بر اورد به یک چشم بر هم زدن همه 
حرکت انها به نحوی است که در یک طرفه العین مسافت صد و شصت 
مقابل همه روی زمین را طی می نماید . و از اين جهت بود که چون سید 
را ای ها رواخ یه ام نس کم 


وقت زوال داخل شده ؟ گفت : لا نعم , یعنی نه آری . حضرت فرمود : اين 
چه جواب بود ؟ ! عرض کرد که چون گفتم که نه , پانصد سال راه را طی 
کرد و زوال داخل شد . (1) 


پس ای برادر ! از خواب غفلت بر آی و مشاهده کن قدرت قادری را که 
جسمی به این عظمت را در حدقه چشم که از عدسی بیش نیست جای 
داده . و تفکر کن که کیست که چنین جسمی را مسخر کرده و آسیای آن را 
به گردش در آورده . اگر دیده پصیرت بیتا باشد می بینی که اینها همه 


بت کانی هستند سر گشته , کمتر خدمتکاری بر میان بلسسته. . , عشق الهی 
ایشان را واله و و کرده و 
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1- 6. احیاء العلوم , ج 4 , ص 380 . و بحار الانوار , ج 58 , ص 161 


به یک اشاره پروردگارشان تا قیامت به رقص افتاده 9 کعبه جلالش 


خبر داری که سیاحان افلاک*** چرا گردند گرد مرکز خاک 

چه می خواهند از اين محمل کشیدن*** چه می جویند از این منزل بریدن 
آزین. امد شدن مقصو‌دشان خیست ۳۳۲ درین محر ابکه. معت‌دشان. کیست 
همه هنستند سر کردان جه بر کار *۳* بدید. آرنده خود را ظلیکار 


ببینی . و اگر گوش هوش بداری از زبان حال هر ذره به زبان فصیح , 


ترش تال افیا قبه 


و اما تفکر در اعمال خود که از آن به مراقبت و محاسبت تعبیر می شود و 
اگر چه دربیان توبه ذکر خواهد شد و لیکن در اینجا نیز خلاصه آن مذکور 
می شود . 

خوو یفتدو اخلا ی بان و اعمال طا هرید خود را تفحص کنو احوال.دل و 


جوارح خود راتجسس نماید , لوح دل را در مقابل خود نهاده آن را ملاحظه 
کند و دفتر شبانه خود راگشوده سر تا پای آن را مطالعه فرماید . 


پس اگر دل خود را بر طریق راستی و درستی مستقیم , و متصف به اخلاق 
جمیله وخالی از اوصاف رذیله دید , و اعضا و جوارح خود را 
طاا اها ا تان ابت ممی رز ایس ای 
بش اس ای ار مسا او 
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اگر مخالف این را ملاحظه نمود در صدد علاج آن بر آید . و اگر برخورد که 
معصیتی از او سر زده به توبه و انابه قضا و تدارک ان کند . 


و شکی نیست که این قسم از تفکر , مجالی واسع دارد , و قدر ضروری 
آن مستغفرق شبانه روز می گردد و ماه و سال , کفایت استقصاء آن را 
نمی کند , زیرا که قدر لازم بر هرکس آن است که در هر شبانه روز فکر 
کند در هر یک از صفات مهلکه از بخل و کبر وعجب و ریا و حقد و حسد و 
جبن و غضب و حرص و طمع , و غیر اینها از صفات . ونظر بصیرت را 


رس 


گشاده چراغ فکر به دست گیرد و زوایای دل خود را بگردد و از همه این 
صفات تفحص کند . 


پس اگر چنان فهمید که دل او را از همه اينها خالی است در مقام امتحان 
خود براید وببیند که شیطان و نفس , امر را مشتبه نکرده باشند . 

مثلا اگر چنان گمان کند که ناخوشی تکبر را ندارد , امتحان کند خود را به 
دوش کشیدن خیک ابی از کوچه , يا پشته ای هیمه از بازار به خانه . 

و اگر چنان فهمید که از غضب خالی است , خود را در معرض اهانت 
سفیهی در اورد . 

و همچنین در غیر اينها از صفات , به امتحاناتی که گذشتگان از نیکان , , خود 


قاا‌هانسن کرده اند آزمایش کند تا مطمئن گردد که از ریشه جمیع این 
ضفات و شاخ ویر ی انماددر مرو لش اتری تیست از تفن 
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مکار , و شیطان , حیله گر و غدار است. 
گر نماز و روزه می فرمایدی :۷ نفس مکار است فکری بایدت 


و اگر یافت که چیزی از این صفات در دل او هست سعی کند در خلاصی از 
آن به موعظه و نصیحت و سرزنش و ملامت و مصاحبت نیکان و مجالست 
خوبان و زیاضت و مجاهده تا سلب آن ضفت بشود : و اگر , نب اسانه ولات 


و بعد از آن تفکر کند در صفات حسنه , اگر , به گمان خود خود را متصف به 

0 آزمایش خود ترايق تا نان که سر تن آن..مطفتن 

شو و اگر خودرا از یکی از آنها خالی یافت تامل نماید در طریق تحصیل 

2 

بعد از آن متوجه هر یک از اعضای خود شود و فکر کند در معاصی متعلقه 
به آن , مثلا نگاه به زبان کند که آیا در آن روز غیبتی یا دروغی يا لغوی با 


با خفدشتانی با تسخن خی از ان ضادر سنده‌با هو شمحنین 
گوش و دست و پا و شکم و غیر اینها ازاعضا . 


آنگاه تفکر کند در طاعاتی که متعلق به هر یک از این اعضاء هست از 
واجبات ومستحبات , پس اگر بعد از فحص یافت که از آنها معصیتی سر 
نزده و طاعات را به جاآورده اند حمد خدا را کند . و اگر به صدور معصیتی 
او تس ات آن اس سر 
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صدد قطع آن نو آید سیس تدارک آن را به توبه و ندامت کند تافردای آن 


و این قدر از تفکر در احوال خود در هر شبانه روزی لازم است از برای هر 
دینداری که معتقد نشاه اخرت باشد . و نیکان سلف و اهل تقوی و ورع از 
گذشتگان را در صبح هر روز يا شام هر شب همین طریقه و عادت بوده . 
بلکه از برای ایشان طوماری بوده که در آنجا نیک و بد صفات و افعال را 
ثبت کرده و هر روز و شب حال خود را به آنجامقابله می نمودند , و چون 
از زوال صفت رذیله يا اتصاف به فضیلتی مطمتئن می شدند ذرآن طومار 
قلم فی. کشیدند و دشت از فکر ذر آن برداشته به نقیه امین برداختند .و 
چنین می نمودند تا همه را قلم کشند . و بعضی که مرتبه ایشان پست تر و 
گاهی معصیتی که ازایشان سر می زد معاصی ای که باید خود را از آن باز 
دارند در طومار می نوشتند چون اکل حرام یا شبهه یا کذب یا غیبت یا مراء 
یا مسامحه در امر به معروف و نهی از منکر وامثال اینها , و سعی در 
خلاصی از هر یی می نمودند . 


و بالجمله صالحین سلف را اين طریقه و روبه بوده و اين را از لوازم ایمان 
به محاسبه روز قیامت می شمردند . 


پس وای بر ما که دست از پیروی و متابعت نیکان برداشته و پرده غفلت را 


بر دیده خود فرو گذاشته 1 فکر محاسبه روز قیامت را فراموش , و از 
شراب غفلت ۱0۱۹ ۲ اه ۳9 ۲ ۳ 0 2 
ما 


ص: 236 


را مشاهده می نمودند حکم می کردندبه کفر ما و عدم اعتقاد ما به روز 


آره ‏ ک ی تای و ان اه الانه ان کی که تاره 
بهشت ودوزخ داشته باشد مشابهتی ندارد . و رفتار ما به رفتار اهل ایمان 
نمی ماند , زیرا کسی که از چیزی ترسید از آن می گریزد و شوق به چیزی 
که داشته باشد در طلب آن بر می آید . وما ادعای ترس از جهنم می کنیم 
و می دانیم که فرار از آن به ترک معاصی است و غرق لجه معاصی 
هستیم . و دعوای شوق به بهشت را می نمائیم و می دانیم که رسیدن به 
آن به اطاعت و فرمانبرداری است و در آن تقصیر و کوتاهی می کنیم , 
عمر را به هوا و هوس می گذرانیم . و هوای دخول بهشت داریم و تکار 
را به هرزه صرف می کنیم , و طمع وصال حوران پاک سرشت می نمائیم 


وصال دولت بیدار ترسمت ندهندکه خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده 
وی ایک اه یا رت خی سای اس هه ی 
مقربین وصدیقین از این بالا . و شان آیشان ازین والاتر است . بلکه ایشان 
مستغرق دریای محبت , و انس به پروردگار , و به جان و دل منوجه 
عطمت مخلل اف اتف خمال ال ار دا و 


و زبان حال ایشان به این ترانه گویاست ِ 


۷ هر چه نه یاد تو فراموش به 


هر چه نه گویا به تو خاموش به 
مادعا شفی ور شا 


ی 257 


مس ال سرا اد مس اس الا ای سس ار 
ای یا را ی ای وا و 
فا ای یا ور را کال کی که خی ای آضا ره 
خواهد ازتفکر در جلال و جمال جمیل مطلق ملتذ شود , حال عاشقی است 
که با محبوب خودخلوت کند و خواهد از مشاهده جمال او التذاذ یابد و زیر 
پیراهن او از مار و عقرب مملو باشد و آن را بگزند . زیرا که هر یک از اين 
صفات , حکم مار یا عقربی دارند که فرو رفتگان علایق طبیعت را گزیدن 
آنها معلوم نشود تا وقتی که این عالم را بدرود کنند , در آن وقت مشاهده 
خواهند کرد که الم هر یک از اینها از مار و کژدم به «مراتب شتی» (1) 
بالاتر است . 


پس ای جان برادر ! از خواب غفلت برخیز و فکری کن از برای روز 
7 ست از آلکه امد اضر از نست منم وه ال مر که 
کالبد نحیث بند شود . 


و بر سبیل قطع و یقین بدان که هر صفتی از صفات و هر عملی از اعمال 
تو را دروقت رفتن جزائی است , همچنان که صریح قرآن و نص حدیث 
پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله است که فرمود : «هر چه را 
خواهی دوست دار که از آن مفارقت خواهی کرد . و هر چه خواهی 
زندگانی کن عاقبت خواهی مرد . و هر کاری که خواهی بکن که جزای آن 
به توخواهد رسید» . (2) 


پشیرن صساغتی ان اففات شود را ضرف فکر اعمال: 
ص: 239 


رصح سای وا فرص 6 


خود کن , و زمانی در عجایب صنع خداوند تامل نمای , و سعی کن که دل 
خود را از وساوس خالی کنی , و تفکر آن را به اقسام شش گانه 
«محموده» (1) مقصود سازی , زیرا که : - چنانکه گذشت - غیر از اینها 
آنچه باشد از افکار متعلقه به دنیای دنیه ۳۳ وساوس شیطانیه است . 


پس فکر تو باید منحصر باشد در استنباط مسائل علمیه , پا انجام دادن 
یکی از اعمال حسنه , یا در عبرت یکی از دیگران و هنگام رحلت از جهان ؛ 
با در تسبیه و تقدیسش پروردکار ,با در ضنانع عجایب افریدکار : با در ضفات 
و اعمال خود . 

و اما تفکر کردن در ذات خدا , بلکه بعضی از صفات او , در شریعت 
مقدسه غیرجایز و کسی که این خیال را کند از حد خود متجاوز است . «و 
ما للتراب و رب الاریاب» , مشتی خاک را با خداوند پاک چه کار , ذات او 
از آن بالاتر که کمند اندیشه به کنگره جلال او تواند رسید یا طایر فکر در 
حوالی او گذر تواند کرد«تعالی شانه عین ذلک علواکبیرا» .۰ (2) 


و هم تهی پای بسی ره نوشت*** هم زدرش دست تهی باز گشت 
راه بسی رفت ضمیرش نیافت*** دیده بسی جست نظیرش نیافت 


مکر و حیله 


از صفات رذیله متعلقه به قوه عاقله مکر و حیله کردن است از برای 
رسیدن به مطلوبات شهویه و غضبیه , و مراد از ان در این مقام جستن 
راهای.سهان است.: ۱ ترا اذیت:رساندن به فردمان ده به کار تزدن: ان 
را تلبیس و غش و غدر وخیانت گویند 
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1- 9. رجوع شود به صفحه 1535 به بعد . 
2 10. شان و عظمت خدا از آن بالاتر است , بالای بزرگ 


و از برای مکر , مراتب بی نهایت است و اقسام بی غایت . بعضی از انها 
چندان خفائی ندارند و کسی را که اندک شعوری باشد به آن متفطن می 
شود . ولی بعضی چنان پوشیده و پنهان است که زیرکان به آن بر نمی 
خورند . گاهی شخصی را بر می انگیزاند که اظهاردوستی و محبت با 
دیگری کند و آن مسکین را غافل نموده او را هلاک سازد . و زمانی آدمی 
را بر آن می دارد که اظهار امانت و دیانت کند تا مردم مال خود را به 
امانت پاشرکت يا معامله به او دهند و او صرف خود نماید . و گاهی کسی 
زا می:دازد که اظما رعدالت و تقوی نماید تا مردم او را امام و پیشوای خود 
کنند و دين و دنیای ایشان رابرباد دهد . و غیر اينها از مکر و حیله 


و مخفی نماند که صفت مکر , از مهلکات عظیمه است , و چگونه چنین 
سوه خال اه بالاونن صعات سطان و بر ک سر ان ابجت ‏ و 
معصیت آن زیادتر است ازمعصیت اذیت رسانیدن در علانیه و آشکار , زیر| 
که کسی که مطلع شود بر اينکه دیگری در مقام اذیت اوست احتیاط می 
آما عافل بی عبر را اباطی از عوز تبمفت سا که اغلب آن است کهمکار 
«محیل» (1) خود را به لباس دوستی و صداقت می اراید و در مقام 
احسان وخیر خواهی برمی اید و مسکین غافل از او شرمسار و خجل و از 


و از این جهت حضرت رسول 
ص: 240 


ور 


صلی الله علیه و آله فرمودند که : 
«از ما نیست هر که مکر کند با مسلمی» . (1) 
و جناب امیر المومنین علیه السلام فرمود که : 


«اگر نه این بودی که عاقبت مکر و خدعه آتش جهنم است من از همه 
مردمان مکارتر بودمی (2) و مکرر آن سرور اهی بلند می کشیدند و می 
و ی ای ی 
فهمم و راههای مکر و حیله را بهتر از ایشان می شناسم , و لیکن چون می 
دام کهمال مکی وله ده این جینم اس مکی اسان یی من 
اه یر ی ۱ 


ریق خااصی کی وراه 


و طریقه خلاصی از این صفت خبیثه آن است که متذکر بدی عاقبت و سوء 
خاتمت آن گردد و تامل کند که صاحب آن در آنش سوزان همنشین شیطان 
است . و بداند که همچنان که آیات و اخبار به آن ناطق , و تجربه و اعتبار 
بر آن گواه صادق است , وبال هر مکر و حبله عاقبت به صاحب آن راجع 
می شود . «من حفر لاخیه بثرا وقع فیها» , (4) یعنی : هر که چاهی از 
برای دیگری بکند خود در آن افتد . 


و فواید و محاسن ضد مکر و حیله را که خیرخواهی مسلمین و یکرنگی با 
ایشان باشد تامل کند . ان سود ماه آن بیان خواهد شد - و هر 
ار مت اه و ۸ نماید که مشتمل بر حیله نباشد . و اگر 
اخانا اد اه دگری اور فد رام قاتا که آیوم‌خا ات شا للم 


کز ۳ 1 2 
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سبحانه - ريشه این صفت از زمین دل کنده شود . 

مقام سیم : در بیان صفات رذیله و اخلاق جمیله که متعلق است به قوه غضبیه 

نهور 

و دآنتمتن که خصع. روایل ملق به این قفوم و ختفا انیا فد وه تفت 
خبیثه است , وهر کدام متضمن صفاتی چندند . و آن دو , یکی «تهور» 
است و دیگر «جبن» . 

اما تهور : که طرف افراط شجاعت است , عبارت است از : احتراز نکردن 
اد انچه یداد ان هرهم و تاکن و مه فا لگی. که فا ود 6 
ممنوع باشد . و شکی نیست که این صفت از مهلکات دنیویه و اخروبه 
است . و ایات و اخبار در وجوب محافظت خود از حد و حصر متجاوز است 
و همین قدر کافی است که - حق سبحانه و تعالی - می فرماید : 


«و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» (1) 
یعنی : «خود را به هلاکت نیندازید» . 


و حق آن است که هر که صاحب این صفت باشد و خود را از آنچه عقل 
که که مسا ان ری او اس ی تب 
کی توس مس تا ما اه ی راک ره 
ا ح اک 
قتل خود شده است و به هلاکت ابدیه و شقاوت سر مدیه گرفتار گشته 


است . 


پس کسی که مبتلا به این صفت باشد باید اول مفاسد آن را در دنیا و 
آخرت به نظرآورد بعد از آن , هر کاری که می خواهد بکند ابتدا در ان 
تامل کند اگر عقل و شرع تجویز آن را کند مرتکب شود والا از آن اجتناب 


ص: 242 


[- 1 بقره , (سوره 2 آیه 19 


وا ای مت یا کت اه مس 


و اما جبن : که در طرف مقابل تفریط واقع است , آن است که : از چیزی 
که نبایدحذر کرد احتراز نماید . و این صفت در نهایت خبائت و موجب 
اس ۱ ۳ ر و زندگانی او تلخ و ناگوار 
می گردد . و مردم در جان و مال اوطمع می کنند . و ظلمه دست تسلط 
نز اف .فت حشایند ب و ضاحب آن مصطظزي: و یی خبات. وکسل. و داح 
دوست , [راحت طلب ] می شود . و به این جهت از جمیع سعادات بازمی 
ماند . و انواع فضایح و رسوائی را متحمل می شود . و فحش و دشنام را 
بر خودمی پسندد . و نام نیک را بر باد می دهد . 


و از این جهت سید رسل صلی الله علیه و آله فرمودند که : 
«سزاوار نیست که مومن بخیل يا جبان باشد» . (1) 
و فرمودند که : 


«بار پروردگار ! پناه می گیرم به تو از بخل و پناه می گیرم به تو از جین» 
2 


و کیفیت معالجه آن , در بیان صفت خوف , که از لوازم صفت جبن ناشی 
از ان است , بیان می شود . 
و ضد این دو جنس , صفت شجاعت است که عبارت است از اطاعت قوه 


غضبیه ازبرای قوه عاقله نی نت تن از آنتچه. تباید ترسید. ۵.خدر کند اد 
آمیای ا او تسوا سس ارت ص اس 
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1- 2. کنز العمال , ج 3 , ص 453, ح 7415 . 
2 3. کنز العمال , ج 2ص 2,200 3748 . و ص 690 ح 5095 . 


کمالیه و افضل ملکات نفسانیه است . و کسی که این صفت را نداشته 
باشد حقیقتا از جمله زنان است و از مردی بی نشان . 


از اين جهت که خدای تعالی در وصف نیکان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه 


«اشدآء علی الکفار» (1) 
یعنی : «سخت و شدیدند بر کفار» . 


و به این سبب امیر مقمنان علیه السلام در وصف موّمن فرمودند که : «دل 
موّمن ازسنگ محکم تر است» . (2) 

و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «مومن از کوه 
محکم تر است , زیرا که سنگ از کوه می ریزد و از دین موّمن هیچ فرو 
نمی ریزد» ۱ 

و اما انواع صفات رذیله متعلقه به قوه غضبیه بسیار است . 

صفت اول : خوف و اقسام آن 

خوف و اقسام آن 

آن عبارت است از : دل سوختن و متالم بودن به سبب تشویش رسیدن به 
ناخوشی که تحقق آن محتمل باشد . و تالم از تشویش امری که یقین باشد 
حصولاش با مظنون باشد . اگر چه آن را خوف نگویند ولیکن چون آر یز 
ازضعف نفس و موجب هلاکت است در ضمن خوف مذکور می شود . 


و فرق بین خوف و جبن آن است که در جبن , الم و دل سوختن ضروری 


پس کسی که شب در خانه تنها نمی خوابد جبن دارد و خوف ندارد , زیرا| 


و بدان که : خوف بر دو قسم است : 


تک و وه مور ماش و ان وف اب دام و مت اسان ناد 
خود است که ضد امن از 


ص : 244 
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مکر خداست , و در بیان صفت دوم مذکور خواهد شد . 


دوم : خوف مذموم , و این قسم است که از جمله مهلکات است . و مراد 
تن 


فصل : انواع خوف مذموم 


انها درنزد عقل معاقب و ملوم است : 


قوه بشرنیست . و شکی نیست که خوف از چنین چیزی از جهل و نادانی 
است و به غیر از الم عاجلی که دل ادمی را مشغول کند و او را از کار دنیا 
و اخرت باز دارد فایده ای بر آن مترتب نمی شود . و عاقل مثل این را بر 
دل خود راه نمی دهد و خود را به قضای الهی و مقدرات سبحانی راضی 
می سازد تا راحت حال و سعادت مال به جهت او حاصل گردد . 


دوم آنکه : خوف او از امری باشد که وجود آن احتمالی باشد و ممکن باشد 
که وقوع تباید : و شدن و نشدن: ان در دسنت. آن: شخض نباشد . این خواف 
نیز مانند اول خلاف مقتضای عقل و از نادانی و جهل است , بلکه این از 
اولی بدتر است . زیرا که هردو شریک اند در اینکه علاح و چاره ان در 
دست ادمی نیست . و مع ذلک در این نوع احتمال می رود که آن امر وقوع 


آری اللیله حبلی (سحر تا چه زاید شب 
ص: 245 


پروردگار مهربان را الطاف خفیه از حد بیرون و از نهایت افزون است . 


بلی نبود در این ره ناامیدی*** سیاهی را بود روز سفیدی 


۴۴ 


زصد در , گر امیدت بر نیاید*** به نومیدی جگر خوردن نشاید 


سوم آنکه : خوف او از امری باشد که سبب آن در دست آن شخص باشد 
اما هنوزسبب آن یافت نشده باشد و از این ترسد که مبادا فلان اثر بر آن 
مقرعت شور باعلا ان ان است که * مراعت احفال و اند کس ان 
امر از او صادر نشود و مرتکب عملی که از عاقبت آن ترسد نگردد . و در 
هر کاری عاقبت آن را ملاحظه نماید , و جانب بدآن را به نظر آورد , و به 
محض ملاحظه یک طرف اکتفا نکند . هک مهف ری آر فعل , , تشویش 


عاقبت آن را داشته باشد از نوع دوم خواهد بود . 


چهارم آنکه : خوف او از چیزهائی باشد که طبع از آن بدون سبب و جهت 
9 ۳ حشت می کند , مثل جن و میت , خصوصا در شب در حالت تنهائی . و 
منشا این خوف غلبه قوه واهمه و قصور عقل و مدرک است , و دلالت بر 


ضعف نفس می کند . 


فش طاقن لاتم انیت که اند نا وه تال کی کوراضال این اش یه 
سبب باعث تشویش و خوف می شوند . کسی که در زندگانی او با قوت و 
گونه از 

۳ 
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بدن میت بی حس و حرکت اوخوف می کنی ؟ ! و کجا دیده و یا شنیده ای 
که مرده بر زنده حمله کرده باشد و بر اوغالب شده باشد ؟ ! و جنی که در 
میان علما در وجود ان خلاف است تو به چه دلیل یقین بر وجود او کردی ؟ 
. و بعد از انکه موجود باشد به چه سبب در مقابل تو در می ایدخود را به تو 
می نماید ؟ و اگر هم نمود به چه دشمنی و عداوت در صدد ایذاء توبر می 
آید ؟ و اگر هم در صدد آن برآید به کدام قوت بر تو غالب می گردد ؟ آخر 

نه انسان اشرف ممکنات و اکثر آنها مطیع و منقاد اویند به چه جهت 
اشرف کاینات با وجود این همه احتمالات از موجودی ضعیف الوجود و 
ناقص القوه پست فطرت خوف می کند ؟ ! و صاحب این صفت باید که در 
شبهای تاریک به تنهائی خصوصا در مواضع موحشه صبر کند و خود را به 
آنجا بیفکند تا به تدریج این خوف از او زایل گردد . و خوف مرگ نیز در این 
نوع و نوع اول است . 


علل خوف از مرگ 

و چون عموم خوف از مرگ بیشتر , و خوف از ان در نزد اکثر شدیدتر 
گوئیم که باعث خوف ازمرگ چند چیز می تواند شد : 

اول آنکه : چنان تصور کند که به مرگ فانی و معدوم صرف می شود و 
دیگر اصلاوجودی از برای او در هیچ عالمی نخواهد بود . و منشا این خوف , 
سستی اعتقاد و جهل به مبدا و معاد است . و 
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چنین شخصی از زمره کفار و از دایره اسلام بر کنار است . 


و علاج آن تحصیل اصول عقاید و استحکام آنها به ادله و براهین قطعیه 
ومجاهدات و عبادات است تا اینکه یقین از را او حاصل شود که رک 
نماید . 


بات کم آدمین هفیتته بافی ی ند مخت رات و تعمت اب ونیا عدات وه 
نقمت خواهد بود . علاوه بر اینکه چنانکه العیاذ بالله فرض تماننم که ادهف 
به مرگ , عدم صرف شود این امری نیست که منشا خوف و تشویش باشد 
م ترا که«عدم.را المی تیست: و از جیزی متاتر تمی گر دد:. 

و از اين جهت است که یکی از علماء گفته : چنانچه آتشی بیفروزند و 
۱ 
را به آن برسانم بمیرم واز معدوم شدن محروم گردم . 


دوم آنکه اک ی اه ی ی و 
برای او حاصل می شود . و این نیست مگر از غفلت و جهل به حقیقت 
مرگ و انسان را که ی ار کی 
باعث کمال رتبه انسان و انسانیت است وادضی 2 نمرده ناقص و ناتمام . 
وه ای که هر کسمری تام مامت کال | ند 


از جمادی مردم و نامی شدم*** مردم از نامی زحیوان سر زدم 
مردم از حیوانی و ادم شدم*** پس چه ترسم کی 
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زمردن کم شوم 

بار دیگر هم بمیرم از بشر*** تا بر آرم از ملایک بال و پر 

بار دیگر از ملک پران شوم*** آنچه در عقل تو ناید آن شوم 

پس انسان کامل همیشه مشتاق مرگ و طالب مردن است . چنانچه سید 
اه 

«و الله لابن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه» (1) 


بیشتر است از انس طفل به پستان مادر» 

سرای طبیعت می رهاند و به عالم بهجت و نور و نعمت و سرور می 
رساند . 

از خورد گهی به خوابگاهی*** و زخوابگهی به بزم شاهی 


به واسطه مرگ , از تنگنای زندان «دار بوار» (2) مستخلص , و در ساحت 
وسیع الفضای «سرای قرار» (3) داخل می شود . و از محل الم و مرض و 
خوف و بیم و فقر و احتیاج فارغ , و در منزل راحت و صحت و امن و غنا 
متمکن می گردد . و از همنشینی منافقین واشرار و ظالمین دیو سار دور ؛ 
و به مرافقت سکان عالم قدس و محرمان خلوتخانه انس مبتهج و مسرور 
می شود . نیم جانی خسته و دست و پایی بسته و شکسته از تو می گیرند 
وزندگانی حقیقی و حیات ابدی به تو می دهند . 


نیم جان بستاند و صد جان دهد*** آنچه در وهم تو ناید آن دهد 
و کدام عاقل ابتهاجات عقلیه و 
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هو اه طلاکت ونستی : (کنایه از عانش وتا : 
3- 9. خانه پایدار , (خانه اخرت) 


لذتهای حقیقیه و حیات ابد و پادشاهی سر مد رامی گذارد و در وحشت خانه 
پر از مار و مور مشوب به انواع مصیبت و بلا و مرض ورنج و عنا , ساکن 
می گردد ؟ !ای جان برادر ! 


توتف ان ذدست پرهر مرغ کنستاخ ۳۳۳ که:نودت. اشیان بیر ون از این کاخ 
چو از آن آشیان بیگانه گشتی*** چو دو نان جغد اين ویرانه گشتی 
بیفشان بال و پر زآمیزش خاک*** بپر تا کنگر ایوان افلاک 


پس اي دوستان ! بیایید تا از خواب غفلت پیدار شویم و از مستی طبیعت 
هشیارگردیم و ساعتی با هم بنشینیم و به یکدیگر نصیحت کنیم و با هم 


بگوئیم : 

که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین ***نشیمن تو نه این کنج محنت 
ابادست 

تو را زکنگره عرش می زنند صفیر ***ندانمت که در این دامگه چه افتاده 
ست 

کان:هان از فظن. اضلی خود بان اون ماه کف یار حقیفی جووق را 
فراموش مکن . 


آتش شوق را دامن زن , و شعله اشتیاق به حرکت آور , و بال و پر روح 
قدسی را بر هم زن ز گرد وغیا ر کدورات عالم جسمانیت را از آن بیفشان 
. این قفس تنگ خالی رابشکن و به آشیان قدس پرواز کن , بند گران 
علایق و عوایق را از پای خود باز کن , وخود را از تنگنای زندان ناسوت 
خلاصی ساز , قدمی در فضای دلگشای عالم لاهوت گذار و در صدر ایوان 


انس بر مسند عزت قرارگیر ! 
شاهد دولت در آغوش خود آر*** دست از اين معشوق هر جائی بدار 
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این گوهر که مقدارش نماند ***در دو عالم یک خریدارش نماند 
مرغ زیرک باش و بشکن دام را*** خاک ره بر سرفکن ایام را 


و 
زهر لو هم تام منافق ۴ به چند , زهر خا را عزای مس 
موافق تا به کی , پای از این خانه ویران بیرون نه و قدم در گلستان عالم 
سرور گذار ! 

ی یت 
1 

یک جهان بینی به معنی صد هزار*** نو عروسان فارغ از رنگ و نگار 

دمی از یاران و دوستان پاک (1) یاد آور , و زمانی از رفیقان آن شهر و 
دیار را , به خاطر گذران . 

«فما بالک نسیت عهود الحمی و رضیت بمصاحبه من لا ثبات له و لا وفاء» . 
21) 


ژد سجحر طایر قد سم زسر سدره صفیر ۴ که در این دامگه حادثه آرام 


گاهی باسکان عالم انوار رازی گوی , و زمانی با همجنسان آن دیار صحبتی 
دار , آه سرد از دل پر درد برآور و رفیقان وطن اصلی را : به خاطر آور با 


اشان خطاب اعار کن ورگ 


اين روا باشد که من در بند سخت*** که شما بر سبزه گاهی بر 
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1- 10. نسخه خطی : دوستان عالم پاک . 


2 11. چیست ترا که عهد دوستان را فراموش کردی و به رفاقت و 
مصاحبت کسی تن دادی که پایدار نیست وبی وفا است ؟ ! 


درخت 
اين کجا باشد وفای دوستان*** من به بند اندر شما در بوستان (1) 
یاد آرید ای مهان زین مرغ زار*** یک صبوحی (2) در میان مرغزار 
یاد یاران یار را میمون (3) بود*** خاصه کان لیلی و این مجنون بود 


سوم : از اموری که باعث خوف از مرگ می شود , صعوبت قطع علاقه از 
اولاد وعیال , و دشواری گذشتن از منصب و مال است و ظاهر است که 
این ترس از مرگ نیست بلکه غم مفارقت بعضی از زخارف فانیه و 
ای سا وی ان ال ۶ 
که چیزی که لا محاله گذاشتی [گذاشتنی] و خانه ای که البته از آن 
گذشتنی است چگونه عاقل دل به آن ببندد . اگر تو نمیری و آن را به جای 
کذاری آن خوافد مرد.و تورا خواهد کاشت. بسن خوادی تخواهی باند از 
آن مفارقت کرد و چاره از مهاجرت آن نیست . و کسی را که اندک 
شعوری باشد چگونه به چنین چیزی مطمئن و دل خود را به ان ساکن می 
کند . پس باید محبت دنیا و ساکنان آن را ازدل دور کرد تا از این خوف و 
الیرا تال رو 


چهارم : خوف از دشمنان و تصور خوشحالی ایشان است . و شکی نیست 
که این نیست مگر از وسوسه شیطان , زیرا که شادی و سرزنش ایشان 
نه به دین ضرر می رساند ونه به ایمان # و که نه: ندز آلمن. از آن.جاضل 
می شود و نه به جان . چون توازین خانه رفتی چیزی که به خاطر تو نمی 
ال اس را را 
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1- 12. در نسخه های دیگر بیت چنین است : اینچنین باشد وفای دوستان 
من در این حبس و شما در بوستان ‏ _ 

2 13. صبحگاهی , نوشیدنی که صبحگاهان نوشند . 

3- 14. مبارک 


بر اینکه شماتت دشمنان و شادی ایشان مخصوص به مرگ نیست . زیرا 
که انواع بلا و نکبت و عنا ومصییت از برای هر کسی در دنیا ممکن و 
دشمن به همه آنها شاد و خرم می گردد . پس هر که کراهت از ان داشته 
باشد باید چاره دشمنی را کند و دشمنان خود را به نوعی که مذکور خواهد 
شد دوست گرداند . 


پنجم آنکه : خوف ازین داشته باشد که بعد از وفات او اهل و عیال او ذلیل 
و خار وضایع و پایمال شوند , و دوستان و اعوان و انصار او هلاک گردند . و 
ا تاراهظا نیم ماما فاسگه سس کسفر 
که چنین خیالی کند معلوم است که خود را منشا اثری می داند و از برای 
وجود خود مدخلیتی در عزت دیگران یا با ایشان می پندارد . 
زهی جهل و نادانی به خداوند عالم و < قضا و قدر او ! چگونه چنین خوفی را 
به خود راه می دهد و حال اینکه مقتضای فیض اقدس آن است که هر ذره 
اقاز خرات عالم قابه کصالی هرا دهم سراهار آن اش ترا توت و هد 
کی با په‌فرچه آن براق آن‌ ی ده واصل اند موشع آفرجده ای را 
خذ تفییر وتندیال. ان نت : 


به چشم خود دیده ایم که اطفالی که نگاهبان و پرستار متعدد دارند هلاک 


شده اند , و طفلان خودسر و بی پدر و مادر در کوچه و صحرا تنها و بی 
کس به سلامت مانده اند . 


نمی بینی که بسیاری از علما و فضلا سعی ها کردند در تربیت اولاد خود 
ولی سعی 
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ایشان اثری نبخشید . و چه قدر از ارباب دولت و اغنیا مالهای بی حد از 
برای فرزندان خود گذاردند ولی به اندک وقتی از دست ایشان به در رفته 
ثمری نداد . بسی یتیمان سر و پابرهنه که نه مالی از برای ایشان بود و نه 
تربیتی , به واسطه تربیت مربی ازل به اعلی مرتبه کمال رسیدند و اموال 


بی حد و حصر فراهم اوردند , بلکه به مراتب عالیه و مناصب جلیله رسیدند 


شالت آن است که یتیمانی که در طفولیت پدر از سر ایشان رفته ترقی 
ایشان در دنیاو اخرت بیشتر می شود از اطفالی که در اغوش پدران 
پرورش يافته اند . و به تجربه رسیده است که هر که خاطر جمع و مطمئن 
بوده از اولاد خود به جهت مالی که از برای ایشان گذاشته , يا به شخصی 
که اولاد خود را به او سپرده عاقبت به فقر و تهی دستی گرفتار گشته و به 
خواری و ذلت و پستی رسیده اند . بلکه بسیار شده است که ان مال یاان 
شخص باعث هلاکت اولاد او شده اند . و هر که کار اولاد و بازماندگان خود 
عزت و قوت و مال و دولت ایشان زیادتر شده . 


پس کسی که عاقل و خیر خواه اهل خود باشد باید کار و بار اولاد و عیال 


خود را به خالق و پروردگار ایشان گذارد و آنها را به مولی و آفریدگار 
ایشان سپارد . 
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1- 15. یعنی : خداوند بهترین یار و بهترین یاور است . انفال , (سوره 8) , 
ایه 40 


و گناهانی که از اوصادر شده . و این نوع خوف , از انواع خوف ممدوح . و 
در آیات و اخبار مدح صاحبان آن شده - همچنان که بعد از این مذکور 
خواهد ند + و لیکن « بافیماندن :یز این ترشن:» ودر ضدد علاخ از بر شباهدن 
به توبه و انابه , و ترک معصیت , از جهل و غفلت است . وشرح این خوف , 
بعد از این بياید , علاوه بر این , خوف حقیقه از مرگ نیست , بلکه خوف از 
چیزی است که می ترسد بعد از مرگ حاصل شود . 


و از آنچه گفتیم معلوم شد که : خوف از موت , به سبب یکی از جهات 
مذکوره , راهی ندارد . و عاقل نباید ان را به خود راه دهد , و باید تامل 
نماید , که مرگ , شربتی است که هر کس را چشیدنی است , و ضربتی 
است که به هر فرقی رسیدنی است . بلکه درفن حکمت ثابت است که : 
ناچار باید به فساد انجامد . پس آرزوی حیات دائمی و تمنای بقای ابدی از 
برای بدن , خیالی است محال , و عاقل چنین ارزوئی نمی کند , بلکه یقین 


می داند که -: 


هر چه در نظام عالم می شود , خیر و صلاح است . پس , خود را به هر چه 
می شود رضا وخشنود می کند , و الم و کدورت به خود راه نمی دهد . و 
اگر تمنا و ارزویش طول عمراست , تامل کند که اگر طول عمر 


ص: 255 


را به جهت استیفای لذات جسمانیه می خواهد , بداندکه : چون پیری او را 
دریافت مزاج ضعیف می گردد , و قوا و حواس مختل می شود , و ازکار 
باز می ماند , و صحت که عمده لذات است زوال می پذیرد , نه از اکل , 
لذت می برد ونه از جماع . و لحظه ای از دردی و المی خالی نیست . و 
روز به روز در تنزل و رو به پستی دارد , تا به حدی می رسد که در نزد 
مردمان , بلکه اهل و عیال خود خوار وبی مقدار می شود . همچنان که در 


«و من نعمره ننکسه فی الخلق» (1) 


یعنی .۰ «هر که را پیر و معمر کردیم او را در میان مردم خوار و منکوس 
می گردانیم» . 


و علاوه بر اينها , هر روز مبتلا به عزای فرزندی و صدیقی , و هر شام 
گرفتار مرگ دوستی و رفیقی است . و بسا باشد که : گرفتار انواع مصیبت 
و ناخوشی گردد , و فقر واحتیاج به او رو آورد . و حقیقه کسی که طالب 
وا اس ات اس هو اس سار متصووی ای او 
عمر , کسب فضایل و اخلاق حسنه و طاعت وعبادت است , شکی نیست 
ری سل الق ات عونت ات رو کی رها اه 
بد را از خود دفع نکرد تا به پیری رسید , و ريشه انها در دل او مستحکم 
گشت:, کجا مق بواند که آنما را زایل کندم و احلاق خسته را تحضیل تماید , 
زیرا که بعداز استحکام ریشه آنها , دفع آنها 
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1- 16. یس , (سوره 36) , آیه 68 . 


موقوف است به ریاضاتی و مجاهداتی , که در پیری تحمل آنها ممکن 


نیس ت ‌ 
و از این جهت است که : در اخبار وارد شده است (1) که : 


«چون آدمی را سن به چهل سالگی رسید , و رجوع به نیکی نکرد شیطان 
به نزد او می آید و دست بر روی اومی کشد , و می گوید پدرم فدای روئی 
باد که دیگر برای او هرگز رستگاری نیست» . 


با وجود اينکه طالب سعادت , باید در هر حالی در فکر تحصیل آن باشد , و 
صفات بد را که از جمله آنها طول امل است , از خود زایل کند , و به 
عمری که از برای او مقررشده است راضی بوده باشد , و هميشه به قدر 
امکان در فکر تحصیل عمال , و خلاصی اززندان دنیای غدار , و قطع علاقه 
از لذات دنیه , و میل به حیات ابدیه , روز و شب دراکتساب کمالات , و 
مناجات با حضرت خالق الارباب بوده , تا از قفس طبیعت مستخلص , , و به 
اوج عالم حقیقت پرواز نماید . و از برای او موت ارادی ,. که منشا حیات 
طبیعی است حاصل گردد . و در اين وقت مشتاق مرگ می شود , و از 
تقذیم و تاخیر آن رما تدارد . ته او را به این ظلمنکده که منزل اشقیاء و 
فجار , و مسکن شیاطین و اشراراست میلی , و نه این زندگانی فانی را در 
نظر او اعتباری و وقعی است . خاطرش به عالم اعلی متعلق , و دلش به 
مصاحبت مجاوران حرم قدس «شایق» . (2) همیشه بساط قرب حق را 
جویا , و زبان حالش به 
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1- 17. احیاء العلوم , جح 3 , ص 25 و سفینه البحار , جح 1 , ص 504 . (با 


اندک تفاوتی) 
2 18. مشتاق , مایل 


ات تال کازست . 


خرم آن روز کزین منزل ویران بروم*** راحت جان طلبم از پی جانان 
بروم 


۴۳ زا 


به هوای لب او ذره صفت رقص کنان لب چشمه خورشید درخشان 


بروم 


فصل : اطمینان قة قلب و طریقه تحصیل آن 


بدان که : ضد این خوف , , اطمینان قلب است 1 
از امثال این ی نگردد , و ترس و بیم در دل او راه نیابد . 

مطلوب , صاحب آن دا نظرها صهحتر عم » و در نزدارباب بصیرت 0 
کشت کار این صمت: ال است + و از چیزهاتی که مدور شدحانق, و 
ترسان است , نام مرد بر ان نهادن ناگوار , و در نظر مردمان بی وقع و بی 
اعتبار , کودکی است جثه مردان دارد , و مردی است که طبیعت زنان دارد 


پس کسی که خود را از زمره مردان شمارد , باید تحصیل این صفت نماید 
, و قوت قلب را کسب کند , و چون شاخ ضعیف از هر بادی نلرزد . مانند 
گیاه خشک هر نسیمی اورا به اضطراب نیاورد , بلکه مانند کوه , پای بر 
جای بوده باشد . و بداند که : صاحبان قلوب قویه و نفس مطمئنه را در 
دلها هیبتی و حشمتی است . بلکه آنچه مشاهده می شوداز اضطراب و 
فزلزل بعصی دیگر « در نز شخصن دیگر : به واسظه قوه تقس آن: شتخض 
است . و غالب آن است که در مقام مخاصمه و منازعه , بلکه مباحثات 
علمیه , دل هر یک قویتر و نفس هر کدام 
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مطمئن تر آن دیگری را مغلوب و مضمحل می سازد . و طریقه تحصیل این 
صفت تامل کردن است در آنچه مذکور شد . و اندی اندک خود را در 


مواضع خوف و بیم نگاهداشتن و در «مخاوف» (1) و محل خطر صبر کردن 
تا به تدریج ملکه حاصل گردد و در دل قوتی و اطمینانی پیدا شود . 


صفت دوم : ایمنی از مکر خدا 


از صفات رذیله متعلق به قوه غضبیه , ایمنی از مکر الله اشت , که آدهن 
از عذاب الهی و امتحانات او ایمن نشیند و از عظمت و جلال او نيندیشد , 
و در دل اندیشه مواخذه او را نداشته باشد . و در اینجا چند فصل است : 


فص اد شیب آنشیی ان اه 


بدان که : سبب این صفت , غفلت از عظمت رب العزه و جهل به ابتلاء و 
امتحانات آن حضرت , یا عدم اعتقاد به محاسبه روز قیامت و جز| دادن 
طات د عات هد ات اشضعت از فری دای اسات که ای 
وی اه ار خ ات میمصت ار سا ماه احت من 
باعت ان با کنو است با جهلبا عرور با عحیة, و هر ی از آنها زاهف است 
که ادف راب فلا کت می کشا ند 


پس اگر غفلت از عظمت الهی باشد باعث آن جهل و نادانی است . و اگر 
از عدم اعتقاد باشد منشا آن کفر و بی ایمانی است . و اگر از تکیه به 
رحمت الهی باشد غروراست . و 
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1- 19. جایگاههای ترسناک . 


«فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون» (2) 
یعنی : «از مکر خدا ایمن نمی گردند مگر جماعت زیانکاران» . 


و به تواتر ثابت شده است که : طایفه فرشتگان و خیل پیغمبران از مکر 
الهی خائف وترسان اند . همچنان که مروی است که : 


«بعد از آنکه از ابلیس ننتر زد آتچه بر زد ومردود درگاه احدیت شد , و به 
آن لعین رسید آنچه رسید , جبرئیل و میکائیل که ازمقربان بارگاه رب جلیل 
اند با هم به گریه و زاری نشستند , خطاب الهی , به ایشان رسید که : 


چه شده است شما را و به چه سبب گریه می کنید ؟ عرض کردند که : 
نورد کارا ! از امتحان تو می ترسیم و از ابتلای 1 تو امن نیستیم . پس 
خداوند جلیل فرمود که ۱ ۱۳ نگردید» 
۹ 


مروی است که : 


«حضرت رسول صلی الله علیه و آله و جبرئیل امین از خوف خداگریستند , 
پس خدا به ایشان وحی فرستاد که چرا می گریید و حال آنکه ع نها دا 


ایمن گزذ انیم ؟ عرض کردند : کیست که از آزمایتشن تو ایمن شود» ۰ (4) 


گویا که ایمن نشدن ایشان از این راه بود که ایمن نبودند از اینکه خدا 
فرمودند که : 


قفن. شمارا یمن کردم :از رام امتحان و ازهایش باشد , یا اگر خوف 
ایشان تسکین یابد معلوم شود که ایشان از مکر ایمن گشته اند و وفا به 
قول خود ننموده اند» . 


همچنان که چون 
ص: 6۱0 2 


1- 20. رک : بحار الانوار , ج 72, ص 336 , باب «الیاس من روح الله و 
الا من مکر الله» . 

2 21. اعراف , (سوره 7) , آیه 99 

3- 22. محجه البیضاء , ج 7 , ص 305 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 157 . 
4 23. احیاء العلوم , ج 4 , ص 148 , و محجه البیضاء ج 7 , ص 290 . 


ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام را در منجنیق گذاردند که به آتش افکنند 
, گفت : «حسبی الله» یعنی : خدا کافی است مرا در هر حال و هیچ چیز 


دیگررا اعتنا ندارم . و چون این ادعای بزرگی 293 پروردگار عالم او را 
آزمایش فرمود وجبرئیل علیه السلام را فرستاد تا در هوا به او رسیده گفت 


: «ای ابراهیم ! اگر حاجتی داری بگو تا بر آرم» ک ۳ گفت : حاجت 
دارم اما نه به تو . گفت : , به آنکه حاجت داری بخواه و طلب کن . گفت ؛: 


هس ای تست و ای 2 
یعنی : «با وجود علم اوبه حال من , احتیاج به گفتن من نیست» . (1) 
شریفش از بوته امتحان , تمام عیار برامد و از این هت خدای - تعالی - 
فرمود : 

«و ابراهیم الذی وفی» (2) 


بعلی و ابراهیمی که به گفته خود وفا کرد و به غیر من التفات و اعتنا 
0 


پس بنده مومن باید در هیچ حال از از فانشن و امتحان خدا غافل ننشیند 
همچنان که ملائکه و انبیاء , ایمن نبودند و مواخذه و عذاب الهی را 
ابتلاها می کند آه الغیات*** ای ذکور از ابتلاهایش اناث 

گر تو نقدی یافتی نگشادهان *۷* هست در ره سنگهای امتحان 

و از خوف آزمایش و مکر الله بودی که موسی بن عمران چون ملاحظه 


سحر سحره را نمود اندکی در باطن ترسید , چنانکه خدای - تعالی - خبر 
داده که : 


«فاوجس 
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1- 24. بحار الاتوار, ج 71 .ض 195 ,۰ 70 .وج 70 وج 12 .ض 38 ؛ 
جح 21 . 
2 2تجم ز (ستهرم دحا آبه 37 


فی نفسه خیفه موسی» . (1) 


و معالجه این صفت - علاوه بر آنچه خواهد آمد از معالجه عجب و غرور - 


فصل دوم : خوف از خدا و انواع ان 


بدان که : ضد این صفت مذمومه , خوف از خداست و ان بر سه نوع است 


اول : خوف بنده از عظمت و جلال کبریای خداوند متعال . و ارباب قلوب , 


این نوع را خشیت يا رهبت نامند . 
ووم وف از کاهانی که کردم و تقضیر اتف بای آه‌صانر کته 


سوم : خوف از این هر دو باهم . 


و شبهه نیست در اینکه هر قدر معرفت بنده به عظمت و جلال آفریدگار و 
ارتفاع شان او و علو مکان او بیشتر , و به عیوب و گناهان خود بیناتر , 
ترس و خوف او زیادترمی شود , زیرا که ادراک قدرت قاهره و عظمت 
«باهره» 2 و قوه قویه و عزت شدیده باعث اضطراب , و وحشت می 
شود . شکی نیست در اینکه عظمت آفریدگار و قدرت اوو صفات جلال او 
و اوصاف جمال او در شدت و قوت , غیر متناهی است و از برای احدی 
امه ام مارا ترآ مس ص با سیر 
درا لمیر کابلتت وطا تسیل اح ال روصت فان 
ارام تمد ان هم فن الحفیقم هار صات او باکه ارات آمره 
اس وا ار تا مه ام سم نوا ار ی 


خیال نظر خالی از راه او*** زگردیدگی دور خرگاه 
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1- 26. طه , (سوره 20) , آیه 70 . 
2 1. درخشان , آشکار 


او 

و اگر ذره ای از نور خورشید حقیقت بعضی از صفات او بر دلهای ارباب 
عقول قویه پرتو افکند خار و خس وجود ایشان را درهم سوزد و تار و پود 
یشان ترا از میک ند این وهآ از بنده خمال ار لباز رات 
صاحبان مدارک عالیه برداشته شوداجزای وجودشان از هم پاشیده و دلهای 
ایشان پاره پاره گردد . و نهایت فهم نفوس قادسیه و عقول عالیه آن است 
که بفهمند که رسیدن به حقیقت صفات جلال و جمال اومحال است , و 
ان ول اء اراس اه اضا ‏ مس اه رل 


و همین قدر بدانید که دست انديشه از دامن جلالش کوتاه ۰ و پای وهم را 
در ساحت قدسش راه نیست . 


کمال حسنش از انديشه بیرون ۴ زحد عقل فکرت پیشه بیرون 
و از اين جهت پروردگار عالم می فرماید : 

«انما یخشی الله من عباده العلماء» (1) 

یعنی . 


«اين است و جز این نیست که خشیت و دهشت از خدا مخصوص ند عاتی 
است که عالم و دانا هستند» . 


و سید رسل صلی الله علیه و آله فرمودند : 

«انا اخوفکم لله» (2) 

یعنی : «ترس من ازخدا از همه شما بیشتر است . » 

و البته به گوش تو حکایت خوف طایفه انبیاء و فرقه اولیاء رسیده , و در هر 
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1- 2. فاطر , (سوره 35) , آیه 28 . 
2 3. احیاء العلوم , ج 4 , ص 135 , به نقل از صحیح بخاری . و محجه 
البیضاء ج 7 , ص 270 . 


شب غشهای پی درپی امیر مومنان را شنیده ای , (1) و سبب این , کمال 
معرفت به خدا است , زیراکه معرفت کامله در دل اثر می کند و ان را به 
سوزش و اضطراب می اورد , و اثر ان ازدل به بدن سرایت می نماید و 
تن را ضعیف و لاغر , و چهره را زرد , و دیده را گریان می سازد , و به 
جوارح و اعضاء سرایت می کند و انها را از معصیت باز , و به طاعت 
وعبادت می دارد . و کسی که سعی در ترک معاصی و کسب طاعات نکند 
دل او از خوف خدا خالی و هیچ مرتبه از خوف از برای او حاصل نیست . و 
از اين جهت گفته اند : 


از عاقبت انچه می ترسد احتراز کند . 


پوهید کنه : مانتد سار که از خوف طول. مرن ار گذاهای سار کار 
پرهیز می کند . و همچنین به صفات و احوال سرایت می کند و اتش 
شهوات را فرو می نشاند , و لذتهای دنیویه راناگوار می سازد , و طعم 
معاصی شیرین در کام طبعش تلخ و مکروه می گردد , همچنان که عسل 
ناگوار می شود نزد کسی که داند زهر با آن مخلوط است . و در اين هنگام 
دل اواز دنیا و خاشع می گردد . و همت او به کار خود و نظر کردن به 
و . و شغلی از برای او به جز مجاهده با 
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فایده نمی رساند . و به اوقات و ساعات خود «ضنت» (1) هم می رساند 
و آن را به عبث خرج نمی کند . و به یک کلمه لفو که از او سر زند , یا 
خیال هرزه که به خاطرش گذرد در مقام موّاخذه نفس و عتاب و خطاب با 
آن در می اید . و ظاهر و باطن خود رابه چاره انچه از آن می ترسد 
مشغول می سازد و هیچ چیز دیگر را به خاطر خود راه نمی دهد , مانند 
کسی که به چنگال و رای وم سای ان و 
شود که فکری دیگر بجز خلاصی از آن ندارد و خیالی بجز رهائی از آن نمی 


همچنان که از جمعی صحابه و تابعین مشهور , و از سلف صالحین ماثور 


است . 


و اقل مرتبه خوف آن است که اثر آن در اعمال ظاهر شود و آدمی را از 
محرمات باز دارد و در اين وقت مرتبه ورع حاصل می شود . و اگر از این 
و وا را ما ۳ 
دارد صاحب تقوی خواهد شد . و اگر ازاین مرتبه نیز ترقی کند و خود را 
بالکلیه به خدمت پروردگار بدارد و از فضول دنیااعراض کند و نفسی از 
انفاس خود را صرف غیر خدا نکند داخل زمره و حزب صدیقین می گردد . 


فصل سوم : مکروهاتی که سر منشا خوف و ترس است 


بدان که خوف و ترس نمی باشد مگر از تشو نویش رسیدن مکروهی که 


آدمی آن راتصویر می کند ,ر و در خاطره خود ممثل می گرداند » و از بیم 
وصول به 
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1- 5. بخل 


متالم و خایف می گردد . 


و مکروهاتی که بنده: بان از ان شر شید بسیار است:: زیرا که وف آذهن یا 
از دروی از بساط قرب , و حجاب از لذت لقای پروردگار است , و این 
بالاترین و بهترین مراتب خوف است . و این درجه خوف مقربین و صدیقین 
است . و سید اولیاء علیه السلام به این مرتبه اشاره فرموده که : 


«فهبنی يا الهی و سیدی و مولای , و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر 
علی فراقک» (1) 


بعنی : «ای معبود و آقا و پروردگار و مولای ِ من گرفتم. که. ضتر کردم 
برعذاب تو پس چگونه صبر کنم ۱ 


چون از این مرتبه که تنزل کند , خوف عباد و زهاد است , و آن نیز انواع 
دارد . 


پس خوف , یا از سکرات مرگ و شدت آن است , يا از شدت نکیر و منکر 
و درشتی و خشونت ایشان , پا از عذاب قبر و تنهائی و وحدت آن , يا از 
هول عرصه قیامت ووحشت آن ریا از نصور ایستادن در نزد وود کار هه 
فست ار ری کاهان وصا ات ارس ار روشاه فرشا 
در محشر و بروز کردن باطن در نزد ملک وبشر , يا در ماندن در 
«مستوفیان» (2) بازار روز قیامت , يا از الم حسرت و پشیمانی و ندامت , 
یا از محرومی از دیدار شفعای روز رستاخیز , یا از گذشتن صراط باریک 
تیز , يا از آتش سوزنده , و مار و کژدم گزنده , و يا از 
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1- 6. دعای کمیل . رک : مصباح المتهجد شیخ طوسی ره , ص 778 
2 7. حسابگران . 


محرومی از نعیم بهشت , و دوری ازوصال حوران پاک سرشت , و حرمان 
از پادشاهی جاودان , و مملکت بی پایان . 


و بسا باشد که ترس از چیزی باشد آدمی را به مکروهی برساند , اگر چه 
خود ان چیزفی ذاته مکروه نباشد مانند مردن پیش از توبه يا شکستن توبه 
پا از تقصیر در وفا به حقوق پروردگار ؛ پا از غلبه نفس اماره و شیطان 
مکاره , يا از فریب خوردن از دنیای دنیه و زخارف فانیه , يا از اشتغال ذمه 
به حقوق مردمان , و کشیدن بار حقوق ایشان , پااز استدراج به تواتر 
نعمت و ثروت و عزت و صحت , يا از ظهور عدم قبول طاعت وعبادت , یا 
از سوء خاتمه و بدی عاقبت , يا از انچه در ازل به جهت او مقدر شده 


و بیشتر خوفی که بر دل نیکان و متقین غالب است خوف سوء خاتمه است 
که دلهای عارفین از ان پاره پاره است , زیرا که - همچنان که مذکور 
خواهد شد - در ان وقت امر ,؛ صعب و خطرناک است . و بالاترین این 
اقسام خوف سابقه است , که خوف از روزازل باشد . از اين جهت عبد 
الله انصاری (1) گفته که : مردم از روز آخر می ترسند و من از روز اول . 


ف روز خظرت رل صلی الله علیمبو آلفجر ختیر وشت راکش را نله 
کردند وکف مبارک را پیچیده فرمودند : «ای مردم ایا می دانید که در کف 
دست من چیست ؟ عرض کردند که خدا و رسولش داناترند . فرمودند که 
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1- 8. او شیخ الاسلام , عبد الله بن محمد بن علی انصاری هروی است , 
که در سال 396 به دنیا امده و در سال 481 از دنیا رفته است . و از 
عرفای بزرگ بشمار می رود . و کتاب «منازل السائرین» , و «صد میدان» 
, از تالیفات اواست . جهت اطلاع بیشتر , رک : معجم المولفین , ج 6 . ص 


: نامهای اهل بهشت و نامهای پدران و قبیله های ایشان تا روز قیامت . 
سپس دست چیش را برداشته و فرمودند که : ایامی دانید در کف دست 
من چیست ؟ باز عرض کردند که : خدا و رسولش داناترند . فرمودند که : 
نامهای دوزخیان و نامهای پدران و قبیله های ایشان تا روز قیامت . پس 
فرمودند که حکم خداست و حکم خدا عدل است که : «فریق فی الجنه و 
فریق فی السعیر» یعنی : طایفه ای در بهشت اند و طایفه ای در دوزخ» . 
(1) 


و در حدیثی دیگر وارد است که فرمودند که : «باشد که سعید را در راه 
اشقیا ببرند تامردم بگویند که مشابه با اهل شقاوت است , بلکه از خود 
ایشان است , ناگاه سعادت اورا دریابد و داخل زمره سعدا گردد . و باشد 
که شقی را در راه اهل سعادت ببرند تامردمان گویند که این چه مشابه 
سعد است , بلکه از ایشان است . ناگاه شقاوت اورا بگیرد . به درستی که 
کسی را که خدا از اهل شقاوت نوشت اگر در دنیا به قدر فواق شتری که 
دست کشیدن به پستان اوست باقی بماند که البته خاتمه او به سعادت 
ختم نشود» (2) . 


فصل چهارم : خوف از خدا عالی ترین درجه خوف 


بدان که مرتبه خوف از خدا از مراتب رفیعه و درجات «منیعه» (3) است . 
که فضیلت هر صفتی به قدر اعانت کردن آن است بر سعادت . و هیچ 
سعادتی بالاتر از ملاقات پروردگار ورسیدن به مرتبه قرب اق تست و ان 
حاصل نمی شود مگر , به تحصیل محبت و انس باخدا , و آن موقوف 
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1- 9. کافی , ج 1 , ص 2,444 16 


2 10. کافی , ج 1 , ص 154 , ح 3 . 
3- 11. مونث منیع : استوار و بلند . 


است به معرفت او , و معرفت و محبت و انس هم نمی رسد مگر به فکر 


و ذکر او , و مواظبت نی تک و کر ار فصن ی نود مار مه رک 
دوستی دنیا ولذتها و آن . 

و هیچ چیز مانند خوف , قلع و قمع لذت و شهوت دنیا را نمی کند . و از این 
جهت است که ایات و اخبار در فضیلت این صفت متواتر و متکاثرند . و 
مجمع مقامات اهل بهشت است جمع نموده و فرموده : 


«انما یخشی الله من عباده العلماء» (1) 
یعنی : «خوف و خشیت از خدا برای اهل علم است و بس» . 
و فرموده : «هدی و رحمه للذین هم لربهم یرهبون» (2) 


یعنی : «هدایت و رحجمت ازبرای کسانی است که ایشان از پروردگار خود 
خاثف و ترسان اند» . 


و دیگر فر موده اند : 

«رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه» (3) 

یعنی : «خدا از ایشان راضی و خشنود و ایشان از خدا راضی و خشنودند» 
از ایات مستفاد می شود که : خوف از خدا از لوازم ایمان است . و کسی 
که نترسد از ایمان بی نشان است چنانچه که فرموده اند : 

«انما المومنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم» (4) 


یعنی : «جز این نیست که مومنان کسانی هستند که چون نام خداوند 
مذکور شد دلهای ایشان خوفناک گردد» . 


و فرموده اند که : «و خافون ان 
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1- 12. فاطر , (سوره 35) , آیه 28 . 
2 13. اعراف , (سوره 7) , آیه 154 . 
3- 14. بینه , (سوره 98) , آیه 8 

4 15. انفال , (سوره 8) , آیه 2 . 


کنتم مومنین» (1) 
یعنی : «اگر از اهل ایمان هستید از من بترسید» 
و از برای خائفین , بهشت را وعده فرموده اند که : 


«و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنه هی الماوی» 
۳4۹ 


یعنی : «هر که از پروردگار خود بترسد , وخود را از هوا و هوس باز دارد , 
بهشدر" ماوی و منزل اور ‌‌‌«. 


و می فرماید : 

«و لمن خاف مقام ربه جنتان» (3) 

یعنی : «هر که از پروردگار خود بترسداز برای او دو بهشت است» . 

و در خبر قدسی وارد شده است که : «به عزت خودم قسم , که بر هیچ 
بنده دو ترس را جمع نمی کنم , و از برای هیچ بنده دو امن را قرار نمی 
دهم . پس هر که در دنیا ایمن باشد از من در روز قیامت , او را خواهم 
ترسانید . و هر که در دنیا از من بترسد , در روزقیامت او را ایمن خواهم 
ساخت» ۰ (4) 


«هر که از خدا بترسد خداهمه چیزها را از او می ترساند . و هر که از خدا 
نترسد خدا او را از همه چیز می ترساند» . (5) 


روزی آن حضرت صلی الله علیه و آله به ابن مسعود فرمودند که : 


باش» . (6) 


از لیث بن ابی سلیم منقول است که گفت : «از مردی از انصار شنیدم که 
روزی بسیارگرم , در خدمت جناب 
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1- 16. آل عمران , (سوره 3) , آیه 175 . 

2 17. نازعات , (سوره 79) , آیه 40 و 41 . 

3- 18. الرحمن , (سوره 55) , آیه 46 . 

4+ 19. بحار الاتوار , 70 ض 379 2 28 (با اندک تفاوتی) ؛ و کنز 
العمال , جح 3 , ص 150 , ح 5919 . 

5- 20. کافی , ج ۰2 ص 68 , ح 3 . 

6- 21. احیاء العلوم , ج 4 , ص 140 


رسول صلی الله علیه و آله در سایه درختی نشسته بودیم که مردی آمد و 
جامه از بدن خود کند و خود را بر روی ریگ تفتیده افکند ور وق آ هی 
۰ گاهی پشت خود را داغ مي کرد , و گاهی شکم خود را : و مي 
ام 
نظر می کرد . پس چون جامه خود راپوشید حضرت به دست مبارک اشاره 
کرد ۱ ۱ 
کردی" ؟ عرض کرد که : خوف خدا . حضرت فرمود که : به تحقیق که حق 
خوف را, به چا آوردی , به درستی که خدا به تو مباهات نمود با اهل آسمان 
. پس حضرت روی مبارک به اصحاب خود کرد و فرمود که : «نزدیک این 
مرد روید تا دعاکند از برای شما» . (1) 


و نیز از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که فرمودند : 


«هیج بنده موّمنی نیست که از چشم او از خوفر خدا| اشکی بیرون آن5 اک 
خته. به. فد فتر تین نأشد و بر وی اه هی آینکه خدا آنشره خعتم وا 
بر روی او حرام می کند» . (2) 


و باز فرمودند که : 


«چون دل موّمن از خوف خدا بلرزد , گناهان او می ریزد , مانندبرگی که از 
درخت فرو ریزد» + رو 


و نیز فرمودند که : 
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1- 22. بحار الانوار , ج 70 , ص 378 , ح 23 . 


2 23. احیاء العلوم , ج 4 , ص 142 . 
3- 24. احیاء العلوم , ج 4 , ص 142 . 


بگرید داخل جهنم نمی شود تا شیری که از پستان دوشد به پستان باز 
گردد» . (1) 


اری : 
در پس هر گریه آخر خنده ای است*** مرد آخر بین مبارک بنده ای ست 
ز ابر گریان شاخ سبز و تر شود*** نور شمع از گریه روشنتر شود 


ای خنک چشمی که آن گریان اوست*۳* وی همایون دل که آن بریان 
اوست 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : 


«در وقتی که خصر ت امیر المومنین علیه السلام در عراق بودند روزی نماز 
صبح را با مردم گزاردند , چون فارغ شدند موعظه فرمودند و گریستند و 
مردم را گریانیدند از خوف خدا , سپس فرمودند : به خدا قسم که در عهد 
خلیل خودم رسول الله صلی الله علیه و آله قومی رادریافتم که صبح و 
شام کریة هی کردتد ولیتم مور غبار آلوده: با شکفهای کرشته از کترت 
سجده پیشانی ایشان مانند زانوی شتر پینه کرده , شبها را به سر می 
بردند در قیام وسجود , گاهی بر پا ایستاده عبادت می کردند , و زماني به 
سجده می رفتند , و با پروردگار خود مناجات می کردند , و خلاصی از آتش 
جهنم را مسئّلت می نمودند , به خدا قسم که با وجود این حالت , دیدم که 
ایشان خائف و ترسناک بودند . گویا صدای آتش جهنم در گوشهای ایشان 
بود . و چون نام خدا در پیش ایشان مذکور می شد می لرزیدند چنانچه 
درخت می لرزد . پس حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که : 
دیکرکسن آن خضرت را ختدان تدید ا از کنیا مفار قت تنفودند».. (2) 


و نیز از ان حضرت مروی است 
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که : 


«مومن هميشه میان دو ترس است : یکی ترس ازگناهی که کرده است و 
گذشته است و نمی داند که خدا با او در آن چه خواهد کرد . ویکی دیگر 
ترس از عمری که باقی مانده است و نمی داند که خود در آن چه 
هک و ار ۱ 


و باز از ان حضرت مروی است که : 


«از خدا بترس که گویا تو او را می بینی , و اگر تو او را نمی بینی او ترا 
می بیند . و اگر چنین می دانی که او تو را نمی بیند پس کافری . و اگر 
چنین می دانی که تو را می بیند و باز معصیت او را می کنی پس او در 
نظر تو از همه بینندگان پست تر است» . (2) 


زیرا که اگر دیگری بر معصیت تو مطلع شود البته از معصیت احتراز می 
کنی . 


و اخبار در امر به خوف و فضیلت آن بی شمار و ذکر همه آنها باعث 
«اطناب» (3) بلکه محتاج به کتاب علی حده ای است . 


و آنچه از اخبار که در فضیلت علم و تقوی و ورع و گریه و رجاء وارد شده 
است (4) دلالت بر فضیلت خوف می کند , زیر| که بعضی از انها سبب 
خوف و بعضی مسبب واثر آن اند , و بعضی لازم آن . زیرا که علم و 
معرفت , سبب خوف است , و تقوی و ورع و بکاء اثر ان , و رجاء لازم ان , 
زیرا که تا کسی امید به چیزی نداشته باشد خوف ازحرمان ان نمی دارد . 


0 


1 کافیم خ 2 12 

2 28. کافی , ج 2, ص 68, ح 2. 

3- 29. طولانی شدن . 

4 ری : کافی : 2ص 7167 وجخار الاتیا رخا برض و3 
01 


و مدح خوف مذکور شد در وقتی است که ازحد تجاوز نکند و اگر از حد 
شایسته تجاوز نماید مذموم است . و توضیح این را ات که : خوف از 
خدا حکم تازیانه دارد که بندگان را می راند به سوی مواظبت بر علم 
وعمل .و هاعت ی عیادتن با به واسظه. آنها نهر زفبه. فوت. المی فاید و 
لذت محبت و انس به خدا ایشان را حاصل گردد . و همچنان که تازیانه ای 
که به وسیله آن اطفال را تادیب می کنند , يا مرکب را می رانند حدی دارد 
معین , که اگر از آن کمتر باشد در تادیب طفل و راندن مرکب نفعی نمی 
بخشد و ار از آن تجاوز کند طفل يا مرکب را هلاک می سازد . پس 
همچنین خوف , که تازیانه خداست حدی دارد , و آن قدری است که آدمی 
را به مقصدی که مذکور شد برساند . 


بنتن آکر از ان خد کمتر باشند کم فایده یلکه ی ات است:ه مانتد خوتب 
بسیاری باریکی که به مرکب قوی زنند که اصلا متاثر نمی گردد . و این 
خوف , مانند رقت قلبی است که ازبرای زنان است , که به مجرد شنیدن 
سخن سوزناکی گریان می شوند و تا سخن قطع شد به حالت اول بر می 
گردند , یا مثل خوف آدمی است که در وقتی که چیز مهیب و هولناکی را 
مشاهده نماید و به محض اینکه از نظر غایب شد دل از آن غافل می شود 
. و این خوفی است بی فایده , و علامت آن , آن است که گاهی اگر حدیث 
مرگ و دوزخ راشنید فی الجمله تاثیری در دل او می کند و لیکن اثر در 
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ایا ی ک اما را ات ی اد از مات ۲ 


نمی دارد . 


و چنین خوفی , , خوف نیست بلکه حدیث نفس و حرکت خاطر است و وجود 
وعدم آن مساوی است . و اگر از حد خود متجاوز شود و به حد افراط 
ی 
صلال و کفر است.: «لا باس هر سوح الله العمم الکافر ون ۱۱۱ 


و شکی نیست که : چون خوف به این حد رسد آدمی رااز عمل و طاعت 
از فی دار ترا که تا امه تاش خاطر را قاط :و ول را قوفی 
9( 
از عمل بازمی ماند. 


و چنین خوفی محض فساد و نقصان , و در نزد عقل و شرع مذموم است . 
بلکه اصل خوف بالحقیقه چون ناشی از عجز و بیچارگی , و از جهل به 
اه اک تاصا اس ره فص اس ی کم یاه 
حقتعی عتای نت که ۱ آمسرای وان است کرو داد عمج فقوت 
و امثال اینها . و لیکن هرگاه واسطه بر طرف شدن نقصی بدتر که ارتکاب 
معاصی و رسیدن به فضائل دیگر شود به این جهت کمال می شود . 


پس هر خوفی که این فواید بر او مترتب نگردد مذموم خواهد بود . بلکه 
بسا باشد که باعث موت با مرض یا فساد عقل گردد . و اين مانند آن است 
که : در تادیب هر طفل اورا چنان بزنند که بمیرد 
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یا عضوی از آن را بشکنند . 
ی تسام مرا ای از وا تسا او 


کیفیت تحصیل صفت خوف از خدا 


چون فضیلت خوف را دانستی و شرف آن را شناختی باید در صدد تحصیل 
آن بزانی 6 ود دا به آن ضفت ببار ان .هه چند طریق تحضی. کوف: | 
خدا باید کرد . 


ابتدا این مطلب را با مثالی توضیح می دهیم و آن , این است که : هرگاه 
شیری قوی پنجه در راهی خفته باشد کسی که از بودن شیر در انجا خبر 
ندارد بی باک رو به آن راه می رود . و همچنین انکه بودن شیر را می داند 
ولیکن سبعیت و درندگی شیر را نیافته است از آن احتراز نمی کند . و بسا 
باشد که : اندکی حکایت حمله و درندگی آن.را شنیده و لیکن چون .مدتی 
از آن گذشته ملتفت آن نیست , و به این جهت نمی ترسد . و گاه است که 
: از همه اینها مطلع , و لیکن به شمشیر , یا قوت خود مغرور است و به 
ات فت آ ار ی اند 


پس کسی که از شیر خبر ندارد , يا حمله و قوت شیر را نمی داند بعد از 
آنکه مطلع بروجود او یا بر سبعیت او شود و یقین به اینها کرد خایف می 
کردد و رو از آن رامق کزداند .. و .بشنا باشد که از درندگی شیر اطلاعی 
نداشته باشد و لیکن ببیند که اریاب عقول و مدرک چون به آنجا می رسند 
فرار می کنند او نیز به تقلید از ایشان فرار می کند , مانند طفلی که ماری 
را ببیند , گاه باشد که ست به جانب او دراز کند که آن را بگیرد وبازی کند. 
و لیکن هر گاه پدر او حاضر باشد و 
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می ترسد و می گریزد و چون طفل پدر رامشاهده می کند که می لرزد و 
زان طربز هی هید روف بر ان ظفل بنیز غالب:می شود.هیا در فرار مف 
کند . 


و کسی که حکایت درندگی شیر را اندکی شنیده و لیکن چون کم شنیده 
ملتفت نیست هر گاه کسی او را متذکر کند و نقل حمله های شیر و دریدن 
او را به او تجدید کند خایف می گردد و خود را محافظت می نماید . 


و کسی که به قوت يا شمشیر خود مغرور است اگر متذکر این شود که گاه 
حادثه ای روی دهد که باعث ضعف من شود , در مقام حذر بر می اید . 


و چون این را دانستی معلوم می شود که سبب کمی خوف از خدا یکی از 


اول : از بی خبری از عظمت و جلال خدا , و جهل به مواخذه و عقاب روز 
جزا. و سستی اعتقاد , و ضعف بقین در اینها 


«اهوال» (1) وعذابهای آن روز پر وحشت . 


سوم : از اطمینان و خاطر جمعی به رحمت پروردگار , يا مغرور شدن به 
طاعات: و اعهال خود.. 


و معالجه هر یک از اینها از مثالی که گفتیم معلوم می گردد . 
و خلاضه. آنکه به جهار طریق می خوان ضفت خوف. را تخضیل نمود ؛ 


اول آنکه : سعی نماید در تحصیل یقین و قوه ایمان به خدا و روز جزا و 
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1- 32. جمع هول : ترس ۰ وحشت . 


ودوزخ و حساب و عقاب , و چون یقین درست به اینها تحصیل کرد از دوزخ 
خائثف , وبه بهشت امیدوار می گردد . و این باعث می شود که در دنیا صبر 
بر مشقت و زحمت کند . 


و چون قوه صبر از برای او حاصل شد او را , به مجاهده و ذکر خدا و طاعت 
و عبادت وا می دارد . و به سبب ذکر و فکر . انس به پروردگار , , و معرفقت 
او حاصل می شود . ومعرفت و انس , باعث محبت خدا , و رضا به 
را ها ری ای امه 


محموده است . 


دوم 9 : پیوسته متفکر اهوال روز حساب ۰ و متذکر انواع عقاب بوده , 
مرگ را درپیش نظر بدارد , و صعوبت عالم برزخ را تصور نماید , و موّاخذه 
روز قیامت رانصب العین خود سازد ۰ و اهوال عرصه محشر و جزای 
کناهکاران را اسشاع سید رهاختاز و آاری کم در شان شداندو اهوال زو 
حساب رسبده ملاحظه کند . 


سوم آنکه : مشاهده اهوال خائفین از خدا| را نماید ۰ و حکایات خوف انبیاء و 
املیا عرا کونی کید م.وتماخظه کند-خوف: یشان آز خر زرد کار به هد بوده 


رت توالت نس ی فر من کب 


«هبی وقت جبرئیل علیه السلام به نزد من نیامد مگر اينکه از خوف 
پروردگار مرتعش و لرزان بود» . (1) 


روزی آن حضرت از جبرئیل 
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1- 33. محجه البیضاء , ج 7 , ص 305 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 137 . 


سئوال کرد که : 


«خرا میکاتیل را هر کز خندان نمی بیتم ؟ عرض کرد که از روزی که آنشن 
جهنم خلق شده میکائیل نخندیده» . (1) 


و مروی است که 


تاش کال مهافت ام سوه ده آفسر ‏ امعم بر سر 
بود , چون به نماز ایستادی صدای دل او به قدر یک میل راه رفتی» . (2) 


«از داود پیغعمبر ترک اولائی صادر شد تا زنده بود بر خود نوحه می کرد و 
پیوسته شغل او گریه و زاری بود . روزی متذکر خطای خود شد بی اختیار 
فریاد کرد و از جای خود جسته دست بر سر نهاد و سر به کوه و بیابان 
گذاشت و نوجه و گریه می نمود , به حدی که سباع و درندگان بر دور او 
هستم که بر گناه خود گریانند ۳ 
وخود زا زتجه میدارق ‏ جف کفت بگذارید که گربه کتم پیش از انکه روز 
که کر رام ار اه ای اما ور وش رز 
احشای من افکنده ملائکه غلاظ و شداد را به گرفتن من امر کنند» . (3) 


«یحیای معصوم چون به نماز ایستادی چنان گریستی که درحت و کلوخ از 
گریه او به گریه در آمدی , 4 9 بزرگوارش زکریا بر حال او گریه کردی تا 
بیهوش شدی . و یحیی همیشه از خوف خدا کیان بود تا از اشک چشمش 


گوشت روی او ریخت و دندانهایش از زير پوست نمایان شد . مادرش دو 
قطعه کرباس بر دو گونه او 
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گذاشت تا آب چشمش به جراحت گونه اش نرسد , چون به نماز ایستادی 
این قدر گریستی که آن کرباس در آب چشمش غرق شدی , مادرش آن را 
برداشتی و فشردی , چون یحیی می دید که مادرش آنها را می فشارد و 
آب از دسنش جازی است. آهی می. کشید. و می کفت. : اق خدا این آشک 
چشم من است و این مادر من است و من بنده توام و تو ارحم الراحمینی» 


(۰ 


و خوف خاتم انبیاء به مثابه ای بود که قد مبارکش خم شده بود , چنانکه 
چون راه رفتی مردمان گمان کردندی که به رو در می افتد . و حتما شنیده 
فقرات مناجات آن بزرگوار راملاحظه نمائی و عبارات ادعیه سید 
الساجدین را بشنوی مرتبه خوف و خشیت ایشان راخواهی دانست . پس 
بعد از آنکه خوف ایشان با وجود مرتبه عصمت به این حد باشدمعلوم است 
کچ اما اوه اد ای 


چهارم آنکه عامل کید که فهمیدن عنایین قضا و قدر الفی. و انیا گنه 
امورخداوندی در قوه بشر نیست و هیچکس را از انچه در پس پرده است 
خبر نیست , پس حکم کردن به آنچه به ظن و تخمین می آید غلط , چه 
جای قطع و یقین , پس به طاعت و ایمان خود خرسند شدن نیست مگر از 
«ِ , بلکه اگر کسی همه خیرات از برای او حاصل , و از دنیا 
بالمره گسیخته و منقطع باشد , و بالکلیه در خدمت خدامشغول بوده باشد 
خاتمه خود را چه می داند ؟ و از آخر کار خود چه خبر دارد ؟ 
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القاظ عیادات.ه اضاء العاهم 1 ض ۱59 


وچگونه مطمئن می شود که دفتر حال او برنگردد , و احوال او متبدل نشود 
۶ وال ان کم حفته آند < کردوت دل ادمی. شدیدتر است ار حرش اب 
جوشان در دیگ . و پروردگارمقلب القلوب می فرماید : 


«ان عذاب ربهم غیر مامون» . (1) 


خلاضه مغنی انکه : کسی از آدمیان از عذاب خداایمن نیست . پس انسان 
بیچاره کجا و اطمینان خاطر کجا ! چه جای نشستن و چه جای خاطر جمع 
شدن است ! باید بر خود گریه کنیم و بر احوال خویش نوحه نمائیم . 


هر کجا نوحه کت ان جا نشین*** زانکه تو اولی تری اندر حنین 

علت نترسیدن از سوء خاتمه 

قبل از این مذکور شد که بالاترین خوفها , خوف سوء خاتمه است . و از 
برای آن اسباب بسیار است , و مرجع همه آنها سه چیز است : 


اول : که از همه بدتر است آن است که در وقتی که سکرات مرگ ظاهر 
شود واخوال آن تمایان گزدد : در عقاید. آدمی خللی هم. رسد و شک. با 
انکاری در بعضی ازعقاید در دل ۳۹۹ شود , و این حجابی گردد میان 
خدا و بنده » که باعث عذاب مخلد , و زیانکاری ابد , و دوری دائمی از 
درگاه خدا گردد , و به کفر از دنیا رحلت کند . 

و می تواند شد که آدمی به امری که خلاف واقع باشد اعتقاد کند و در 
وقت مردن خلاف ان بر او ظاهر شود , و به این سبب تشکیک در سایر 
عقاید صحیحه خود کند 
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1- 38. معارج (سوره 70) آیه 28 


دکاقن کدی فا که کر اسها, اهاه او بهنمه تکسان ود من تون 
طرف می گردد . 
چنانکه گویند فخر رازی روزی می گریست . از سبب گریه او پرسیدند . 


گفت : حال هفتاد سال است که در مساله ای بنوعی اعتقاد داشتم امروز 
داتسم که باطل همان کحاکه فنایز اند موه جتن تباید : 


و اتمه غاد بالله > کسی کهرسم ان خظر اقتوه من از آ که رفه 
تشکیک اوبشود و ایمان از برای او حاصل بشود از دنیا برود کافر رفته 
است . و بلهائی که ایمان به خدا و رسول و روز حساب بر سبیل اجمال 
دارند و این در قلب ایشان رسوخ کرده است از این خطر دورترند . 


و از این جهت است که وارد شده است که : 


اکثر اهل بهشت بلها خواهند بود . (1) 


و به این سبب در شریعت مقدسه منع شده است از : غور در بحث و نظر 
در خدا وصفات او . و سر در اين , آن است که بلها آنچه را از شرع رسیده 
است چون اعتقادکردند و فراگرفتند , بر آن باقی می مانند . و چون ذهن 
ایشان از فهمیدن شبهات قاصر , وبه تشکیک و تردید معتاد نشده اند , در 
دل ایشان شک و شبهه خلجان نمی کند 


قاصره خوداخذ کرده اند , و با فکر سست خود عقیده ای را به 
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ال کارا ره وا سر اد ایا اور وی 
البحرین / ماده بله 


درست آورده اند , که ایشان را ثبات قدمی در اعتقادی نیست , زیرا که 
عقول ناقصه . از فهمیدن اکثر عقاید دینیه عاجز , وادله ای را که ترتیب 
می دهند مضطرب و متعارضند . و از بحث و فکر , درهای شک و شبهه 
کی و ی ی فان مت فرع نوات ات 
گاهی اعتقادی می کنند و به أنْ اطمینان بهم می رسانند بعد از آن در 
دلیلش تشکیک , و اعتقادایشان ضعیف می شود . و پیوسته در یرت و 


پنشن. اک یه این خالت سکرات .مرک ابشان ترا دزیاند چه استیعاد دارد که 
که ! و ایشان مانند کسی هستند که : در 
کشتی شکسته نشسته باشدو کشتی او در گرداب افتاده , موجی آزتترا که 
موجی دیگر اندازد . و غالب این است که چنین کسی غرق می شود . 


و از نصیر الدین طوسی , که از اعاظم متکلمین است منقول است که 
: هفتاد سال در علوم عقلیه فکر کردم و کتابهای بسیار در آنها تصنیف 
کردم و بیش از این نیافتم که این مخلوقات را خالقی است , و در این هم 
یقین عجوزه های قبیله از من بالاتر است . 
پس طریق صحیح آن است که : همه کس اصل ایمان و عقاید خود را از 
سازد . و به اعمال صالحه و طاعات مشغول گردد . و متعرض تفکر در 
انچه از طاقت او بیرون است نگردد , تا الطاف ربانیه او را دریابد 
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دوم : از اسباب سوء عانمة آن نت که انمان ادفت صفای باشد و به 
سبب ضعف اآیمان و عقیده , دوستی خدا در دل او کم باشد , و دوستی دنیا 
و اهل و عیال و منصب ومال بر دوستی خدا غالب باشد . پس چنین 

به تدریج محبت دنیا بر او غلبه می کند تابه جائی می رسد که دوستی خدا 
مایت کیش یه ان , چیزی که آثری در مخالفت نفس اماره 
و شیطان کند باقی نمی ماند . و از این جهت دل او تاریک و سیاه می شود 
. و گرفتگی و افسردگی در آن هم می رسد . و قساوت آن را فرا می 
گیرد . وتاریکی گناهان بر آن متراکم ميشود . و بالکلیه نور ایمان وان بر 
طرف می شود . 


پس چون سکرات مرگ در رسد , و بر او ظاهر شود که : حال باید از دنیا 
مفارقت کند , و آنچه محبوب اوست از مال و فرزند , همه را ترک کند , و 

اين فعل را از خدامی داند , لهذا آن قلیل دوستی تا 
تمام می شود . بلکه مبدل به بفض وانکار می گردد , زیرا که چنان می 
داند که : خدا میان او و میان مال و فرزند و اهل و عیال و سایر انچه 
دوست دارد جدائّی افکنده است . و دوستی بسیار هم با خدا ندارد که به 
قضای او راضی باشد . پس در دل او انکار و کراهت , بلکه بعض و عداوت 
داخل می شود . چنانکه هرگاه کسی یکی از فرزندان خود را اندک دوستی 


داشته بااشد 
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و مالی داشته باشد , که در نزد او از آن فرزند ظز پزتر باشد .ه ان فرزند 
آن.مال وا تلت کنه آن فلیل.دوستی. او بفعندا وت صتنل عم شود . 


پس هر گاه چنین کسی در حالت انکار و بغض بمیرد بر سوء خاتمه مرده 
است , ووارد خواهد شد بر خدا مانند بنده گریخته خشمناکی که او را به 


قهر گرفته باشند و به نزدمولای خود برند . 
پس بر هر کسی لازم است که سعی کند که دوستی خدا بر دل او غالب 
قسم سوء خاتمه نجات یابد . 


و حق - سبحانه و تعالی - به اين قسم سوء خاتمه در کتاب کریم اشاره 
فرموده اند که : 


«قل آن کان ابائکم و ابنائکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال 
اه اه ی ات ۱ 
و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یاتی الله بامره» (1) 

یعنی یعنی : «بگو به مردمان که اگر پدران شما و فرزندان شماو برادران شما 
ار ف ماما 
ها تا ی ی ای ۱ 


پسندیده اید , درنزد شما محبوب تر است از خدا و رسول خدا و جهاد 
کردن در راه خدا پس منتظر باشیدتا امر خدا بیاید» . 


در ان وقت ضرر زیادتی دوستی امور دنیویه 
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1- 40. توبه , (سوره 9) , آیه 24 


4 کی دی دا سول سای الاو و اند سک او 


سوم : از اسباب سو۶ خاتمه : کثرت معاصی و پیروی شهوات نفسانیه 
است , زیرا که سبب متابعت شهوات , و فرو رفتن در معاصی و سیثات , 
غلبه شهویات , و رسوخ آنها دردل است . و سبب آن نیست مگر بسیاری 
الفت و عادت به آنها . و هر چه را که آدمی به آن الفت گرفت و عادت کرد 
, در وقت مردن همان به خاطر او می رسد و در نزد اومتصور می شود . 


پس اگر بیشتر میل او به طاعت و عبادت باشد در وقت رفتن او از دنیا دل 
او متوجه طاعت می شود . و اگر اکثر همت او مقصور بر معاصی و گناهان 
بوده , یاد آنها در وقت مردن حاضر می شود . و کسی که بیشتر شغل او 
مسخرگی و استهزاء باشد در آن وقت مشغول آن می گردد . و همچنین در 
جمیع شغلها و عملهایی که در مدت عمر متوجه آنها بوده . 


پس کسی که بیشتر فکر و ذکر او در معصیت و گناه بوده بسا باشد که در 
وقت مردن , , شهوت گناه بر او غالب , و دل او متوجه آنها باشد , و بر اين 
حال قبض روح اوشود . و این حالت , حجابی شود میان او و میان پروردگار 
کساتی که ال آها به‌شمراتامانل» و معاضی و سینات بر ایتتیان الب 
اشفت به ای خطر قزر دنک آندداعاضا نله سحانه مه :۰ ۱1۱ 
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1- 41. خداوند سبحان ما را از آن حفظ فرماید 


شبیه به خواب استت تن همان که ادمی: در تخواتب احوالی را که به آنها 
الفت کرده و عادت نموده می بیند , و چیزهایی که شباهتی به آنچه در 
بیداری دیده , ندارد هرگز در خواب نمی بیند . چنانچه کور مادرزاد هرگز 
روشنائی و رنگهای مختلفه را در خواب مشاهده نمی کند . و کسی که تازه 
به حد بلوغ رسیده باشد و محتلم شود , صورت مجامعت به خواب او نمی 
آید . و همچنین در وقت سکرات مرگ و بیهوشی پیش از مرگ تاه 
خواب است به غیر از آنچه به آن معتاد شده و الفت گرفته به نظر او نمی 


اید . 


و بسا باشد که به واسطه الفت و عادت , صورت فاحشه در نزد او متمثل 
می شود ودر آن وقت میل نان هی کند , و به این خیال قبض روح می 
او نت سوه کا ها رات سر 

و بدان که همچنان که بسیار می شود که در بیداری چیزهایی به خاطر او 
می گذرد که سبب آن را نمی داند , همچنین در خواب و وقت مردن 
چیزهایی به خاطر او می آید که به باعث آن ملتفت نمی گردد . و گاه است 
که سبب آنها را بعد از التفات می توان یافت , مثل اینکه صورت جمیلی را 
می بیند و به مناسبت آن به فکر صورت خوب دیگر می افتد . يا صورت 
خوبی را می بیند به ضدیت آن , , صورت بسیار بدی را متذکر می شود . 

با اسبی را ملاخظه. مین کند. و به واسطه آن : شخضی که.وفتی شوار آن 
بوده به خاطرش می آید . 


و بسیار می شود که بعضی چیزها به خاطر می گذرد که هر چند تامل 
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و کسی که خواهد وقت مردن خاطر او از معاصی و شهوات محفوظ , و 
اصلا به فکرانها نیفتد باید که در تمامی عمر خود مشغول مجاهده بوده که 
نفس خود را از معصیت باز دارد . و ریشه شهوات را از دل خود بکند . و 
مواظبت بر علم و عمل نماید . و باطن خود را از فکر مشاغل دنیویه 
بپردازد . و دل خود را محل محبت خدا و انس به او سازد . 


و این را ذخیره هنگام مردن خود کند , زیرا که هر کسی بر حالتی که 
و را مر 
رسیده و مکرر مشاهده شده که هر کسی در وقت مردن ۰ دل او مشغول 
امری بوده که در ژتدکانت بیشتر متوجه ان بوده و آثار آن از او به ظهور 
می رسد . 


خاتمه است , که می ترسند در وقت مردن افکار ردیه و خواطر مذمومه 
به خاطر ایشان خطورکند و بر اين حال بمیرند , و همین حجاب میان آنها و 
پروردگار گردد , زیرا که خلجان افکار , بالکلیه داخل در تحت اختیار آدمی 
نیست , اگر چه بسیاری عادت مدخلیتی تمام دارد . و از اين جهت است که 
: اگر کسی بخواهد غیر از انبیاء و ائمه - علیهم السلام - رادر خواب نبیند , 
و سوای عبادت و طاعت را در رقیا ملاحظه نکند میسر او نمی گردد , 


ص: 299 


اگر چه مواظبت بر صلاح و طاعت در این خصوص بی اثر نیست . و از این 

, معلوم می شود که اگر آدمی در نفس آخر , که روح با آن بیرون می رود 
سالم نماند همه اعمال حلسه او ضایع و بی فایده است ۰ و سالم ماندن در 
ان تفس وبا اشکم ول حول گام حواطر ماه تفر امعام افکار موی 
او مات ا کات 


و به این جهت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که : 


«مردی پنجاه سال عبادت و عمل اهل بهشت را می کند تا اينکه میان او و 
بهشت به قدردوشیدن شتری باقی نمی ماند و خاتمه او به انچه از برای او 
مقدر شده می شود» . (1) 


و معلوم است که در این مقدار وقت . عملی دیگر که باعث شقاوت شود 


و به این سبب گفته اند که : «تعجب نمی کنم از کسانی که در دنیا هلاک 
شدند که چگونه هلاک شدند , و لیکن تعجب می کنم از کسانی که نجات 
یافتند که چگونه نجات یافتند» (2) . 


و در حدیث رسیده است که : «چون روح بنده موّمن را بر خیر و اسلام بالا 
برند , ملائکه تعجب می کنند و می گویند : چگونه نجات یافت از دنیائی که 
نیکان ما در آنجا فاسد شدند» . (3) 


و از اینجا سر فرموده حضرت ظاهر می شود که فرمودند : «مردم همه 
وا و ها 
به علم خود , و عمل کنندگان همه اهل هلاکت اند مگر مخلصین , 
مخلصین هم بر 
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ما 


1- 42. احیاء العلوم , ج 4 , ص 135 , به نقل از صحیح مسلم . و محجه 
البیضاء , ج 7 , ص 302 

2- 43. احیاء العلوم , ج 4 , ص 135 . و محجه البیضاء , ج 7 , ص 301 . 
3- 44. احیاء العلوم , ج 4 , ص 135 . و محجه البیضاء , ج 7 , ص 301 . 


خطر عظیم و در محل تشویش و بیم اند» . (1) 


و به جهت این خطر عظیم و تشویش و بیم مرتبه شهادت در راه خدا 
مطلوب وهر جات ۱۵ کار ات زیرا کم‌سسا باشد که مرک 
مفاجات , در وقتی اتفاق افتدکه خاطر ادمی ملتفت به فکر بدی باشد . 


و اما در شهادت در راه خدا , در حالی قبض روح می شود که در دل بجز 
محبت خداامری باقی نماند , زیرا که : کئنتی به امر خدا و رسول رو به 
فیدان کار ی ایرد هر را هت راشای بر وه 
نباشد باعث اطمینان از این خطر نمی گردد , اگر چه به ظلم کشته شده 
باشد , یا به جهاد رفته باشد و لیکن مقصود او رضای خدا و رسول او نباشد 


پس بر هر کسی لازم است که سعی نماید که از این خطر عظیم نجات 
یابد . و خاتمه او به خیر , و عاقبت او به نیکوئی باشد . و ان به این نوع می 
شود که در وقت مردن , دل او متوجه خدا و مملو از حب و انس او باشد , 
تا به رستگاری جاوید فایز گردد . و این موقوف است بر مجاهده بسیار , تا 
نفس را از شهوات دنیویه باز دارد . و بالمره محبت دنیا را از دل بیرون کند 
از ارتکات معاضف : خلاحظه احوال عاضا تن و ور و نکر عصت د 
غایت اجتاب زا بکند »و از اهل معصیت, و سین سکایات ایتان., 
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1- 45. احیاء العلوم , ج 4 , ص 136 . و محجه البیضاء , ج 7 , ص 303 . 
2 46. ناگهانی . 


نهایت احتراز را لازم شمارد . و بلکه محبت هر چیزی که غير از خداست از 
دل بیرون کند . وخانه دل را بالمره از ما سوی الله بیردازد , تا یاد خدا 
ملکه او شود . و بدون این , مطمئن ازاینکه خاتمه به خیر خواهد بود نمی 
توان شد . 


داینب هو قاحظه نن سالت خود زا که کر اکر اوقات خوانهانن که هی ی 
مطلقا در ان حالت در دل خود محبت خدا را نمی بینی . و به خاطرت نمی 
گذرد که تو را خالقی است به صفات کمال آراسته . بلکه امور باطله و 
خیالات فاسده ای که به آنها انس گرفته ای درخواب می بینی . و اگر - 
نعوذ بالله - در هنگام قبض روح , دل تو مشغول چیزی از اموردنیویه بوده 
باشد و ملتفت معرفت خدا و در بهجت و سرور از محبت او نباشی بعد 
ازمردن هميشه بر این حال خواهی بود , و زیانکاری ابد , و شقاوت سر مد 
نصیب توخواهد شد . 


دوستی دنیای دنیه را از دل خود بیرون کن . و دل خود را به محبت انس 
پروردگار اباد ساز . از دنیائی که خانه عاریت است به قدر ضرورت قناعت 
کن . و از منزلی که باید رفت , به مقدارحاجت کفایت نما . از غذا و طعام 
تو را این قدر بس است که حفظ حیات کند ۵ زباده-خوردن. اوفی زا از 
قرب پروردگار دور , و از بساط قرب عزت مهجور می سازد . و 
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ازجامه به قدری که ساتر بدن باشد تو را کافی است , و افزون از آن 
انسان را از کار اخرت باز می دارد . و از مسکن و خانه ان قدر که تو را از 
باران و افتاب محافظت کند کفایت می کند . و ازین بیشتر , خانه جاوید را 


فاکش نها کی سا خت سکن کی کار آخوت خی بو کی رازه 
تجاوزنماید شغل او در دنیا بسیار , و دل او هر لحظه به فکری گرفتار می 
گردد . و هر دمی غمی , و هر ساعتی محنتی , هر نفسی مشفغله ای , و هر 
زمانی در مرحله ای خواهد بود . 


برکات اوقات او به فکر این و ان تلف می شود , و وقت و فرصت بر 
1 


و بعد از آنکه مشاغل دنیویه را از خود دور کنی متوجه دل خود باش ؛ و 
لحظه ای از آن غافل مشو تا به هر وادی نیفتد . و سعی کن که پیوسته در 
فکر و ذکر خدا باشد و بااو انس گیرد , که به واسطه آن به بهجت ابدیه و 
سعادت دائمیه فایز گردد . 


و چگونه عاقل دست از چنین مرتبه ای بر می دارد به جهت مشغول شدن 
به فضول دنیا و امور خسیسه این عاریت سرا , که نه ان را بقائی , و نه با 
کسی وفائی کرده . کسی زیاده از نصیب خود نخورده , و از اینجا چیزی با 
خود همراه نبرده . 


بند بگسل باش آزاد ای پسر*** چند باشی بند سیم و بند زر 
گر بریزی بحر را در کوزه ای*** چند 
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گنجد قسمت یک روزه ای 


صفت سیم : یاس و ناامیدی از رحمت خدا و مذمت آن 
یاس از روح الله 


یاس از روح الله . و این صفت از جمله مهلکات عظیمه بلکه گناهان کبیره 
است و در کتاب کریم نهی صریح از آن شده , چنانچه می فرماید : 


یعنی : «ای بندگان من که بر خود ستم و اسراف کرده اید ! از رحمت خد 
نا امید نشوید» . 


از می فرما ند و خن بعتط من مه ره الا الضالون »۱2 


یعنی : «کیست که ناامید ازرحمت خدا شود , مگر گمراهان و اهل 
ضلالت» . 


بلکه از بعضی آیات معلوم می شود که یاس از رحمت خدا موجب کفر 
اتستت با که عیفر ماد 


«لا پیاس من روح الله الا القوم الکافرون» (3) 
یعنی : «مایوس نمی شود از رحمت خدامگر کفار» ۱ 


و مروی است که : «مردی از بسیاری گناهان , اين قدر خائثف شده بود که 


کرده ای» . (4) 


وروی خضرت: رشول ضلی, الله غلبه و اله فر‌مودند که کر بندانید انجه 
را من می دانم , کم خواهید خندید و بسیار خواهید گریست . و به بیابانها و 
صحراها ی 
پروردگار خود خواهید برد . پس جبرئیل علیه السلام نازل ِِ ۳ 
پروردگارت می فرماید که : بندگان مرا از من نا امید مکن» . (5 


و مروی است که : «مردی بود در بنی اسرائیل که 
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1- 1. زمر , (سوره 39) , آیه 53 . 

2 2. حجر , (سوره 5) , ایه 36 . 

3- 3. یوسف , (سوره 2) , ایه 87 . 

4 احياع الغلمم.: 4۰.ص و12 و 126 هه الییضاع خن 
9 

5- 5. مستدرک حاکم , ج 4 , ص 579 . 


مردم را از رحمت خدا نا امید می کرد و ایشان را بسیار می ترسانید . در 
روز یامت خدا به او خواهد فرمود که : امروزمن تو را از رحمت خود 
مایوس می کنم , همچنان که تو بندگان مرا از من ناامیدمی ساختی» . (1) 


و همین قدر بس است در مذمت صفت یاس , که : آدمی را از محبت خدا 
که سر همه فحضایل وبالاتزین انهاست. باز می داردم.زی زا که تا. کنسی به 
دیگری امیدوار نباشد او رادوست نمی دارد . و همچنین این صفت باعثت 
بازماندن از طاعت و عبادت می شود , زیرا که باعث بر عمل , نشاط 


و آنچه رسیده است در مذمت ظن بد به خدا - چنانکه مذکور خواهد شد - 
رجاء و امیدواری به رحمت خداست , چنانکه بیاید . 


فصل : رجاء و امیدواری به خدا 


رجاء و امیدواری به خدا 


ضد یاس از رحمت خدا امتدواری بة. آوست:: که ان را صفت, رجاع کویتد.: 
و «رجاء» عبارت است از : انبساط سرور در دل , به جهت انتظار امر 
و این سرور و انبساط را وقتی رجاء و امیدواری گویند که : آدمی بسیاری 


و ان را در وقت خود اب دهد . 


اما توقع چیزی که هیچ یک از اسباب آن را مهیا نکرده باشد 
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1 6 مخجه البیضاغ: خ 7 ض 252 و اخباغ العلوم.: ‏ 4 .ض 126 


آن را رجاء نگویند , بلکه غرور و حماقت نامند . مانند انتظا و تدم از سای 
کشت که نخم آنت راد زمین نموه رارنی که بت اب ناد آفکندن باشد: 


و اگر کسی بعضی اسیاب را تحصیل کرده و بعضی را نکرده , که حصول 
| ری از کی ی ا رکه ی اد 
فش قانلیت آفکنند امادر ات دادن کوناهی و تقضین تمایند.. 


و چون این را دانستی بدان که دنیا مر زاغ | خرایت است . و دل آدمی حکم 
زمین رادارد . و ایمان چون تخم است . و طاعات , ابی است که زمین را 
با ان سیراب باید کرد: وباک کردن دل 9 
هی که 2 


ین تابق امیدذاشتن نده به آهررش: ۱ قیاس کرد به امید صاحب زرع » و 
همچنان که کسی تخم را به زمین پاک افکند و آن را به موقع آب دهد , و 
از سنگ و خار و خس پاک سازد , چون چشم به لطف پروردگار داشته 
صفت و امه گنمنه اه بردن دروقت درو داشته باشد . این امید را 
رجاء گویند و عقلا از آدمی می پسندند و مدح او را می کنند . همچنین هر 
گاه بنده زمپن دل را از خار و خس اخلاق ذمیمه رفت و درو کرد , و تخم 
ایمان را دز آن پاشید , و آب طاعات 


ص: 205 


را بر آن جاری ساخت , پس امید به لطف پروردگار داشته باشد که او را 
از سوء خاتمه نگاهدارد , و او را بیامرزد . و این امیدواری او رجاء محمود , 
و در نزد عقل و شرع مستحسن است . 


و همچنان که کسی که از زراعت تغافل ورزد و سال خود را به کسالت و 
راحت به سر برد , یا تخم را در زمین شوره که آب به آن نمی نشیند افکند 
و بنشیند و توقع درو کردن و گندم به انبار کشیدن را داشته باشد این را 
حمق و غرور گویند و صاحب آن را احمق نامند . همچنین کسی که تخم 
ایمان و یقین را در زمین دل نیفکند , یا بیفکندولیکن خانه دل او «مشحون» 
لا بخ‌ردایل ضفات .و مسفرن اج سووات و لذات باشد رع ان را به 
اب طاعتی سیراب ننماید و چشم [چشم داشت ] ایمان و مغفرت را داشته 
باشد مغرور و احمق خواهد بود . 


و از آنچه گفتیم معلوم شد که : امیدواری و رجاء, در وقتی است که آدمی 
توقع محبوبی را داشته باشد که جمع اوری اسبابی را که در دست او 
هست کرده باشد , ودیگر چیزی نمانده باشد مگر انچه را که از قدرت او 
بیرون است , که فضل و کرم خداست , که از لطف خود او را از سوء 
خاتمه , و ایمان او را از شیطان , و دل او را ازهوا و هوس محافظت نماید 


پس احادیث و اخباری را که در ترغیب به رجاء و امیدواری به خدا ۰ و 
وسعت عفوو رحمت او 


ص: 26 


ان 


رسیده مخصوص است به کسانی که چشم داشت رحمت را با عمل خالص 
داشته باشند و به دنیا و لذت ان فرو نرفته باشند . 


پس جان من ! با هوش باش تا شیطان ترا فریب ندهد , و از طاعت و 
ناد با دارم بت اد و ارزو , روزگار تو را نگذراند , تا زمام کار از 
دست تو در رود . و نظری به احوال انبیاء و اولیاء و بزرگان بارگاه ۳ 
افکن , و سعی ایشان را در عبادات ملاحظه نمای , و بیین که : چگونه عمر 

خود را در خدمت پروردگار صرف نمودند . و روز وشب , بدن خود در 
رنج افکندند , و به عبادت و طاعت مشفغول شدند . و چشم ازلذات دنیویه 
پوشیدند , و شربت محنت و بلا را نوشیدند . و با وجود اين , از خوف 
خداپیوسته در اضطراب , و دیده ایشان غرق آب بود . آیا ایشان امید به 
عفو و رحمت خداوند نداشتند ؟ با از وسعت کرم او آگاه نبودند ؟ به خدا 
قسم که آگاهی آنها از من وتو بیشتر , و امیدواری آنها بالاتر بود و لیکن می 


تابرده تج نم ین تم شود ۳۳ من آن حرفت جان اد که کار کرز 


یافته بودند که امید رحمت بی دست آویزی طاعت و عبادت حمق و 


اری : 


شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد ***که چند سال به جان خدمت شعیب 
کند (1) 


آیات و اخبار در فضیلت رجاء 


و ما ابتدا بعضی از احادیث و آیاتی که در فضیلت رجاء و امیدواری رسیده 
بیان می کنیم و 
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1- 89. مراد از «شبان وادی ایمن» , حضرت موسی - علی نبینا و آله و علیه 


السلام - است که از مصر فرار نمود و به مدین امد و مدت 8 يا 10 سال 
در خدمت حضرت شعیب - سلام الله علیه - بود . خداوند عالم در قران 


سوره قصص , (28) آیه 23 به آن اشاره نموده است . (جهت اطلاع بیشتر 


تفنق از ان.یان اننکه: رای نی طاعت, زور و فافت انست: قی: تمانیم.. 


پس می گوئیم بدان که : آیات و اخباری که باعث رجاء و امیدواری می 


شود وترغیب به آن می نماید بی نهایت است , و انها بر چند قسم اند : 


[۱ [0 


او اس : احادیثی که به خصوص رجاء و امیدواری رسیده , چنانکه مروی 
است که : 


«صر ده در تحالت رم نود ق خضرت آضیر النومشن علید الساام بر بالین او 
حاضر بودند , عرض کرد که خود را می یابم که از گناهان ترسان , و به 
رجصت پروردگار امیدوارم . 


حضرت فرمود که : در این وقت این ترس و امید در دل بنده جمع نمی 
شودمگر اينکه خدا او را به آنچه امید دارد می رساند و از آنچه می ترسد 
ايمن می کند» . (1) 


و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که فرمودند : «در 
ی ای ام ی و رها از 
اینکه تو منکر را دیدی و نهی از آن نکردی ؟ اگر در اين وقت عذر آورد که 
پروردگارا ! به تو امیدوار بودم و از مردم می ترسیدم . خدا می فرماید که 
: این کناه ترا آمرزیدم» 12۱۰ 


و باز از آن حضرت منقول است که : «مردی را داخل جهنم کنند , پس در 
انجا هزارسال معذب باشد , روزی فریاد کند که يا حنان يا منان . خداوند 
عالم به 


ص: 299 
1- 9. سنن ابن ماجه تحت رقم 4261 و احیاء العلوم , ج 4 , ص 125 . 


2 10. احیاء العلوم , ج 4 , ص 126 . و سنن ابن ماجه , رقم 4017 . و 
محجه البیضاء , ج 7 , ص 254 


جبرئیل می فرماید : 


برو بنده مرا نزد من آور . پس جبرئیل علیه السلام او را بیاورد و در موقف 
پروردگاربدارد . پس خطاب الهی رسد که : جای خود را چگونه یافتی ؟ 
عرض کند که : بد مکانی بود . خطاب رسد که : او را به جائی که داشت 
برگردانید . آن بنده راه جهنم را پیش گیردو روانه شود و به عقب خود نگاه 
کند . خدای - تعالی - فرماید که : چرا به عقب نگاه مي کنی ؟ عرض کند 
که : چنین به تو امید داشتم که چون مرا از جهنم بیرون آوردی دیگر به آنجا 
بر نگردانی . خطاب رسد که : او را بر گردانید و به بهشت برید» . (1) 


و نیز از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که : «خدای - 
تعالی - فرمودند که : مطمئن نشوند عبادت کنندگان به عبادتی که به امید 
هر ی اه 
در مدت العمر نفسهای خود را به زحمت بیندازند در بندگی من , باز مقصر 
خواهند بود و حق عبادت مرا بجأ نخواهندآورد در مقابل آنچه از من می 
خواهند از کرامات و نعیم بهشت من , و از درجات عالیه در جوار من . و 
نکن باید به رحمت من‌:وانق باشند, وبه فضل و کزمبمق] میدوار باشند:؛ 
ومطمئن و خاطر جمع به حسن ظن به من باشند , که هر گاه چنین باشند 
رز خفت: هزخ: آنشان داد می یاب و خوشنودی و آمردنن خهن و1 : به ایشان 
می رسانم , و خلعت عفو خود را , به ایشان 


ص: 29 


1- 11. احیاء العلوم , ج 4 , ص 126 . 


می پوشانم . به درستی که منم خداوند رحمن و رحیم , و به این نام خود 
رانامیده ام» . (1) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «دیدم در کتاب 
علی بن ابیطالب - صلوات الله علیه - که نوشته بود حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله دربالای منبر فرمودند که : قسم به آن خدائی که به غیر از 
او خدائی نیست که به هیچ مومنی خیر دنیا و اخرت داده نشد مر به 
واسطه حسن ظن او به خدا , و امیدواریش به او , وحسن خلق او , و 
احتراز کردن از غیبت مومنین . و قسم به خدائی که به غیر از او خدائی 
نیست , که : خدای تعالی هیچ مومنی را بعد از توبه و استغفار عذاب نمی 
کند مگر به جهت گمان بدی که به خداوند داشته باشد , و کوتاهی او در 
امیدواری به خداوند , و بد خلقی و غیبت مومنین . و قسم به خدائی که به 
غیر از او خدائی نیست , که : هیچ بنده , ظن نیکو به خدا نمی دارد مگر 
اينکه خدا به ظن او با او رفتار می کند , زیرا که خدا کریم است و همه 
خیرات در دست اوست , و شرم دارد که بنده مومن گمان نیک به او داشته 
ای اه کف فاد ارو تاه ات ی تا سر 
به خدا و به سوی او رغبت نمائید» . (2) 


قسم سوم * از خید‌هاتن که باعت آهیده‌اری هوستین. اشت ان است : که در 
انا قرآنیه و احادیث نبویه تصریح شده 
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۳ 


که ملا کف مفرین و انا مرسلین لوا الله علنمم آخعین داز برای 
طایفه مومنین طلب مغفرت می نمایند و از خدا آمز رنف ایشان را می 
طلبند , و البته دعای ایشان مقبول درگاه پروردگار است . 


خداوند عالم می فرماید : 
«و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض» . (1) 


خلاصه معنی آنکه : «فرشتگان یی پروردگار خود را ضف. خصا ند + و از 


و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که : «حیات و ممات من از 
برای شما خیر است . اما در حیات , از برای شما احکام شریعت را بیان 
می کنم , و طریقه واداب را به شما می اموزم . و اما بعد از ممات من 
اعمالی که از شما صادر می شود بر من عرضه می کنند , آنچه را که دیدم 
نیک است حمد خدا را می کنم , و آنچه را که دیدم بداست طلب آمرزش 
ان راردا ی کم 


قسم چهارم آنکه : رسیده است که : چون بنده گناهی کند ملائکه در 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که ۰ «چون از بنده 


گناهی صادر شود به قدر صبح تا شام نوشتن آن را تاخیر می اندازند , او 
استغفار نمود نمی نویسند» . (3) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که : : «هر که 
ی ار را اگر سه مرتبه 
گفت : «استغفر الله 
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1- 14. شوری , (سوره 42) , آیه 5 . 


ار مار 17ص 129 25 
3- 16. کافی , جح 2 ص 437 , ح 1 . 


لفق لا الم الا هه الصی افییم» ان کارا مت من کنتت .۲ 


فسم پنجم . از اموری که وسیله نجات مقمنان و باعث امیدواری 
گناهکاران است , شفاعت شافع روز قیامت , و عذر خواه گناهکاران امت 
, پیغمبر روف رحیم . و اثمه طاهرین - صلوات الله علیه و علیهم اجمعین - 

است , که چون عرصه قیامت بر پا شود خودو اهل بیت مطهر او دامن 
شفاعت برزنند , و کمر عذر خواهی نامه سیاهان امت را ؛ بر میان بندند » و 
ات ای وا تام تست دی ترا ار 
ایشان را بطلبند . و چنانچه خداوند مهربان به آن بز واه جهانیان وعده 
تا ی 


«و لسوف یعطیک ربک فترضی» 


بعتی: + اهر بت زود باشد که بروردکار تو , این قدر به تو بخشش و عطا 
کند که تو راضی و خشنود شوی» .۰ (2) 


و در تفسیر این آنه رسیده است که : «محمد صلی الله علیه و آله راضی 
نخواهدشد که بک نفر از امت او در جهنم باشد» ۰ (3) 


و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که فرمودند : 
«ادخرت شفاعتی لاهل العبائر من امتی» 


امت خود» . (4) 


و و الحق این بشارتی اسنتت که.خشم. موهتان به آن رشن : ودل یشان به 
ان شاد وخرم می شود . 


ای کرو مومنان شادی کنید*۴* همچو سره و سوسن آزادی. کنید 
آری : چرا شادی نکنند و حال 
ص: 202 


1- 17. کافی , ج 2, ص 437, ح 2 

2 18. ضحی , (سوره 93) , آیه 5 . 

3- 19. مجمع البیان , ج ۰10 ص 505 . 
4 20. بحار الانوار , جح 8, ص 62, ح 86 . 


چه غم دیوار امت را که باشد چون تو پشتیبان ***چه باک از موج بحر آن 
را که باشد نوح کشتیبان 


قسم ششم : بشارات و مژده هائی است که از برای شیعیان وارد شده 
است , که ایشان مخلد در جهنم نخواهند بود , و دوستی پیفمبر و اهل بیت 
, ایشان را از عذاب خلاص خواهد کرد , هر قدر گناه که داشته باشند , و 
هر چه معصیت که کرده باشند . (1) 

به جهت کفار خلق کرده و به غیر از دشمنان خدا کسی داخل جهنم نخواهد 
شد , و دوستان خودرا به ان می ترساند و تخویف می کند . 

می فرماید : «ذلک یخوف الله به عباده» . 

نفتی ۰ طابه. اش کهتم «خدا ند مان خود را هی فرسانده .12۱ 

و نیز می فرماید : «و اتقوا النار التی اعدت للکافرین» 

یعنی : «بپرهیزید از آتش جهنم که از برای کفار خلق و مهیا شد» . (3) 

و باز می فرماید : «لا یصلیها الا الاشقی الذی کذب و تولی» 


بعتی: :: ان آمتتن خفنم. تمی افتد.مکر بسیار. شقن« که تکذیب. برهزد کار را 


۳ فرثر: ۰ آنچه وارد شده ارت در خصوص وسعت عفو ۲ مغفرت 
خداوند , و وفور مهربانی و رحمت او , چنانچه فرموده : 


«و ان ربک لذو مغفره للناس علی ظلمهم» 
بعتی. : «به درستی که برورد کار تو ضاحب: مغفرت: و آهرزش 
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1- 21. رک : بحار الانوار , ج 8 , باب شفاعت , صفحات 29- 63 . 
2- 22. زمر » (سوره 39( ایه 16 

وال کزان (فهره دا آبه 131 

4 24. لیل , (سوره 92) , آیه 15 و 16 . 


است مردمان را بر گناهانی که کرده اند» . (1) 


و مرویست که : «خداوند عالم به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وحی 
۳ ۰ آن 


تو از برای ایشان بهتری از من , و محاسبه ایشان با تو باشد . خطاب رسید 
که تک 
کرد» . (2) 


مرویست که : 
روت وی سول ی اه نمی له کت تا کریه ااخنه . 
جبرئیل علیه السلام عرض کرد که : می دانی معنی کریم العفو را ؟ یعنی 


بدیهای بندگان را به رجمت خود عفو می کند . بعد از آن نها زا به کر 
خود مبدل به حسنات می کند» . (3) 


و مرویست که : 


«هر گاه بنده گناهی کند و استغفار نماید , خدای - تعالی - به ملائکه می 
فرماید : ببینید بنده مرا که گناهی از او سر زد , پس دانست که او را 
پروردگاریست که گناهان را می آمرزد و به گناه , موْاخذه می کند , گواه 
می گیرم شما را که من او را آمرزیدم . (2) 


و در حدیت قدسی وارد است که : 


را 0 ۳ 


و 
من نکردم خلق تا سودی کنم*** بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
ری انست کا کستکا ی رگا وه خاو, 
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1- 25. رعد, (سوره 13) , آیه 6 . 

2 26. احیاء العلوم , ج 4 , ص 128 . و محجه البیضاء, ج 7 , ص 259 . 
3- 27. احیاء العلوم , ج 4 , ص 128 و 129 . رک : محجه البیضاء , ج 7, 
ص 260 . 

4 28. احیاء العلوم , جح 4 , ص 129 . و صحیح مسلم , ج 8 , ص 97 , با 
اختلافی در عبارت . 

5- 29. محجه البیضاء , ج 7 , ص 262 و احیاء العلوم , ج 4 , ص 130 . 


دیگری خواهد آفرید که گناه کنندو ایشان را بیامرزد . (1) 

و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که : 

«به آن خدائی که جان من درقبضه قدرت اوست که خدا به بندگان مهربان 
اه ۱ 

موی ات اش ات که و مرس خنم ها ان 


ات ی ی تاره ار را ها 
شیطان هم به طمع افتد . (3) 


و آیات و اخباری که در این معنی رسیده از حد و حصر متجاوز است و بیان 
ازشرح و ذکر همه انها عاجز . 


قسم نهم : اخباری که رسیده است که : هر بلا و ناخوشی و مرضی که در 
تتبا به هذفن می رعفد:: تن بای اه که بم.سنکی: بر آید کفازخ. کنام آه فف 
شود . 


ریت من ی ات تیه اه رس وی نز ؛ 


ظققبم آز نوی ات تم آست: ,و خمتفدر تضیب: موی اسان آرنش 
» . (4) 

قسم دهم . اخباری که وارد شده است در خصوص اینکه ۰ با وجود ایمان 4 

بخشد . (3) 


و اینکه گاه است که خدای - تعالی - به جهت مقدار ذره ای از ایمان , با 


قسم بازدهم ۰ اخباری که رسیده است در ترغیب و امر به حسن ظن به 
خدا , - چنانکه شمه ای از آن 
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0 سم آلزواکد سه 0 ص215 


فخهه اند اس هخا ای ی و1 
محجه البیضاء , ج 7 , ص 264 

همه ی و هی ها از ون 
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4 33. اتحاف الساده المتقین , جح 9 , ص 176 . و محجه البیضاء , ج 7 , 
ص 259 . 


و از آن جمله حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که : «خدای - 
تعالی :هی فرهانه کف" 


من در پیش گمان بنده خود هستم , پس هر چه می خواهد به من گمان 
کند» . (1) 


نیز از آن خضرت فروی: است که : 
«باید هیچ یک از شما نمیرد مگر به حسن ظن به خدا» .۰ (2) 


منقول است که : «یکی از علما (3) را در خواب دیدند به او گفتند که : 
حق - تعالی - با توچه کرد ؟ گفت : چون قبض روح مرا کردند خطاب رسید 
که : يا شیخ السوء (ای شیخ بدکردار) چنین و چنان کردی ؟ !پس به نحوی 
خوف و دهشت بر من غلبه کرد که حد وپایان نداشت . عرض کردم که به 
این نحو حدیث از پیغمبر تو به من نرسیده . حق - تعالی - فرمود : به چه 
نحو رسیده ؟ گفتم : به من رسیده که : پیغمبر تو گفت جبرئیل به من گفت 
حق - سبحانه و تعالی - می فرماید من در نزد ظن بنده خودم , به هر نحو 
که به من گمان برد چنان با او سلوک خواهم کرد . و گمان من اين بود که : 
مرا عذاب نخواهی کرد . 


پس حق - تعالی - فرمود که : پیغمبر من راست گفته است , و جبرئیل 
راست گفته , و تو نیزراست گفتی , ای ملائکه من ! ببرید این را و داخل 
بهشت کنید و در میان حور و غلمان داخل نمائید» . 


در بیان احادیئی که روز 
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1- 35. اتحاف الساده المتقین , چ 9 , ص 169 و 221 . 


ی ام ات که اه ی ی هر 


قیامت گناه مقمنین را به: کرون کفار عادو آنها «ا به یی هی بر تن 


قسم دوازدهم : احادیثی که وارد شده است که : در روز قیامت , کفار و 
دشمنان اهل بیت رسالت , فدای مقمنین و شیعیان خواهند شد . و گناهان 
شیعیان را به پای ایشان نوشته انها را به عوض ایشان به جهنم خواهند برد 


همچنان که مروی است که : «حضرت پیغمبر صلی الله علیه و له 
فرمودند که : 

امت من «افتت م‌جوصه: اتمه در اخرت. از برای انشان عذابی تیست . ۵ 
آنچه باید ازعقاب به ایشان رسید در دنیا به واسطه بلاها و محنتها و زلزله 


ها می رسد , و چون روزقيیامت شود به هر یک از امت من , مردی از ز کفار 
اهل کتاب را بدهند و گویند این فدای تو است از آتش» . (1) 


و در احادیث اهل بیت وارد است که : 


«ناصبین و دشمنان ما را به سبب ظلمی که به شیعیان ما کرده اند و بدی 
ای را سا ای ای اهر ۳ 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : 


«روز قیامت یکی از شیعیان ما راکه دوستی ما را محافظت کرده باشد » و 
در دین خود تقیه نموده باشد , و حقوق برادران مومن خود را ,: 0 
باشد و لیکن در طاعت و عبادت کوتاهی کرده باشد می آورند و مقابل او 
صد نفر يا بیشتر , یا صد هزار از دشمنان مارا می گذارند و می گویند : 
اینها فدای تو است از اتتتن جهتم بسن آن مقمنان را به 


ص: 07 


1- 38. رک : کنز العمال , ج 14 , ص 49, ح 37906 . (با اندک تفاوتی) و 


اه 2 ۱ 


بهشت می برند و این ناصبین را داخل جهنم می کنند» . (1) 


رجاء و امیدواری بدون طاعت 


و اما آنچه دلالت می کند بر آنچه گفتیم , که رجاء و امیدواری به رحمت و 
مغفرت باید بعد از طاعت و عبادت باشد , و بدون ان غرور و حماقت 
ات از اه اس بات اس 


چنانکه حق - سبحانه و تعالی - می فرماید : 


رحمه الله» 


یعنی : «به درستی که : کسانی که ایمان آوردند و به جهت متابعت رسول 


, ترک اوطان خود را نمودند و در راه خدا با کفار و نفس اماره جهاد کردند 
, ایشان اند که امیدوار به رحمت پروردگارند» «ِ21) 


و در مقام مذمت طایفه ای می فرماید 3 


«فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی و یقولون 
سیغفر لنا» (3) 

خلاصه معنی اینکه : از عقب گذشتگان , طایفه ای آمدند که کتاب خدا از 
رفتگان به ایشان رسید , و ایشان گرفتار متاع دنیوی گشتند , و انها را فرا 
فا وی وت که و اند که ها آ مر ده وی : 


تاحمت کی است که ات هام هون تا را کار ار 


داشته باشد» . (4) 

و به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد که : «قومی 
هستندکه گناه می کنند و می گویند ما امید به خدا داریم و همیشه چنین اند 
تا مرگ ایشان برسد . 


حضرت فرمودند که : ایشان کسانی هستند 
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الانوار , ج 7ص 210, ح 104 

2 41. بقره , (سوره 2) , آیه 218 . 

3- 42. اعراف , (سوره 7), آیه 169 . 

4 43. سنن ابن ماجه , تحت رقم 4260 . و محجه البیضاء , ج ۰7 ص 
0 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 124 . 


کهنه ازتعمی دراد ویو می هژر را و امید ندارند . و به درستی 
که کسی که امید به چیزی داشته باشد در صدد طلب ان بر می اید . و 
کسی که از چیزی بترسد از ان می گریزد» . (1) 


و شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که : 


«قومی از دوستان تومعصیت می کنند و می گویند ما امیدواریم ,. حضرت 
فرمود : دروغ می گویند , دوستان ما نیستند . اینها قومی هستند که امانی 
و امال , ایشان را مضطرب کرده است . کسی که امید به چیزی داشته 


و باز از ان حضرت مروی است که : 


«مومن , موّمن نیست تا خوف و امید داشته باشد . و خوف و امید نمی 
دارد هکز در وفتی, که.عمل کند از برای آنچه.می ترسد و به آن امید دازد» 
۰ (3) 


قل *قیق اسام ات ها رجا ۲ 


دانستی که خوف و رجا دو صفت اند از صفات محموده و اخلاق فاضله . و 
فضیلت آنها به اعتبار آن است که : آدمی را ؛ بر طاعت و عبادت وا می 
دارند , 7 دل. زر تجوز ی کردید , 


رجاء . 


مکی کف آمفست آفن ار ایکا عالت اسف اس ار 


ص: 309 


, ذیل ح 4 . 
1 . 


مکر الله بوده باشد صلاح او تحصیل صفت خوف است . 


۵ کی که انآ مت وا بو الم داش اش اه ار مرا آد 


و شخصی که غعریق بحر معاصی و گرفتار دام شهوات دنیویه بوده باشد 
باید در صدد تحصیل خوف براید ۱ 


و کت که. سای اس اه دا نت کرو باه اصساه از را ان 


ترس و امید او مساوی باشند . 

و خلاصه اينکه : هر کدام که آدمی را بیشتر بر تحصیل مقصود وا می دارد , 
تحص آن, اهم انست بر و ار در این حصوص سای باستج اصاجی اعد ال 
این دو صفت وتساوی انها است . 

«یدعون ربهم خوفا و طمعا» 

یعنی : «پروردگار خود را می خوانند با ترس و امید» . (1) 
سر اس و و ری 

«ای فرزند ! چنان از خدا بترس که همچنین دانی که اگر طاعات همه اهل 
وا رات اد ول تاه رانک سار ماس 
که چنان دانی که اگر گناهان همه اهل زمین را کرده باشی تو را خواهد 
امرزید» . (2) 

حارث بن مغیره گوید : به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که : «در 
وصیت لقمان چه بود ؟ فرمودند که : چیزهای عجیبه در آن بود , و عجیب 


تر از همه انکه : به پسر خود وصیت کرده بود که چنان از خدا 
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1- 47. سجده , (سوره 32) , آیه 16 . 
2 48. بحار الانوار , ج 70, ص 394 , ذیل ح 64 . 


بترس که اگر طاعت «نقلین» (1) را با خود ببری چنان دانی که تو را 
عذاب خواهد کرد . و چنان امیدوار به او باش که اگر گناهان ثقلین را با 
خود ببری چنان دانی که تو را رحم خواهد نمود . و بعد از آن , حضرت 
فرمودند که : 


بدزم می کفت که * هیچ بنده مقمنی: نینست مکر آنکه.در دل. او دو تور 
دیگری زیادتر نیست» ۰ (2) 


هداد آنفت کته اه یی کهآ اه کاس شفک را ا تال م سا 


1 ۰ از د ۵ ۰ خوف ۱ 


بکی * کی که ماخیات خی را معا آنید ف از عصرمات اتتاب کید « و 
تیک تشن آذ ور ها آوردن متشعیات» و صرق مر کر طاعات کل 
باشد . و چنین شخصی باید امید وصول به آنچه خدا وعده فرموده از برای 
ففزین و درعات عاسم فاشتف ادا تساطی نر عاطر. او حاضل ده 
و او را بر جمیع اعمال صالحه وابدارد . 


دوم : کسی که عمر خود را به معصیت صرف کرده باشد , و صفحه نامه 
اعمال خودرا سیاه کرده باشد , و به این جهت , از خلاصی خود از عذاب 
الهی مایوس باشد , وچنانچه توبه و پشیمانی به خاطر او گذرد شیطان او 
را به ناامیدی بخواند و بگوید : توبه تو کجا قبول می شود ؟ چه فایده بر 
توبه تو مترتب می گردد ؟ و به اين جهت از توبه و 


ص: 311 


تا ی اس 


ابلیس رانخورد . 


و بدان که : پروردگار عالم را دریای بی منتهای فیض و رحمت ست ۰ و به 
یک باز گشت , گناه هفتاد ساله را می بخشد . 


راه نومیدی گرفتم رحمتم دل می دهد ***کای گنه کاران هنوز امید 
عفوست از کریم 


سوم : شخصی که چندان خوف بر او غلبه کرده باشد که : مشرف بر 
هلاکت باشد , واز کثرت خوف , مظنه ضرر به بدن او باشد . 


و غیر این سه طایفه اگر از اهل معصیت نباشد بهتر تساوی خوف و رجای 


اوست ۰ 


اما کسانی که به فریب شیطان مغرور و روز و شب مشغول لهو و لعب و 
سرور , درطاعات و عبادات کسل , و در معاصی و سیئات , شجاع و قوی 
دل , نه در فکر حرام وحلال , و نه در انديشه عقاب و نکال , مانند اکثر 
اهل عصر و مانند ابنای این روز گار . 


پس دوای صفت رجا به ایشان دادن سم قاتل است , زیرا که از شنیدن 
وقور رحمت خدا به غیر از طفیان و جرات ایشان بر عصیان , چیزی حاصل 
نمی شود . پس واعظ مردم سزاوار است که : مرض هر شخصی را 
بشناسد . و علت ان را بداند . و مزاج مردم رابداند . و هر کسی را به 

ری وف سر وراد با ی اک وان ده که بر اه 


زیاد گردد . 
پس در مثل روزگار ما باید سعی در بیان اسباب ترس و 
ص: 212 


خوف نمود , و مردم را ازعذاب الهی ترسانید . نه اینکه قصد از موعظه , 
دست آوردن دل مردم , و چشم داشت افرین و تحسین از ایشان باشد , و 
از این جهت ذکر اسباب امیدواری را کنند و خود ومردم را , به هلاکت فد 


و اما در مقامی که از این عائله نباشد و باعث جرات بر معصیت نگردد 
که وا هی ار ی ره رت 
ها ام ها ار ان 
باشد . و مقرب ترین مردم در نزد خداکسی است که : او را بیشتر دوست 
داشته باشد . و دوستی و امید به هم می رسد , نه ترس . 


و از اين جهت خدا قومی را سرزنش کرده است به بدگمانی به خد 

و در اخبار پیشینیان رسیده است که : 

«خداوند عالم به داود علیه السلام وحی فرستاد که : دوست دار مرا و هر 
مرا دوست دارد , و مردم را دوست من کن . عرض کرد پروردگارا ! 


چگونه مردم را دوست تو کنم ؟ فرمود که : نیکوئیهای مرا به ایشان 
دکرکن و تعستها و احسان مرا بانتما وبه‌یاه اشان‌ساون »۰ :111 


یکی از بزرگان دین هميشه راههای امیدواری به خدا را از برای مردم ذکر 
می کرد , وقتی از دنیا رفت او را در خواب دیدند گفت : «مرا بردند در 
موقف خطاب پروردگارباز داشتند , خطاب رسید که : چه چیز تو را بر این 


داشت که پیو سته مردم را به طمع وامیدواری 


ص: 313 


,ار التواردخ ۶0 مض 22 19 


وامی داشتی ؟ عرض کردم که : خواستم دوستی تو را در دل ایشان جای 
دهم . 


خدای - تعالی - فرمود که : من تو را آمرزیدم» . (1) 


بلی چگونه رجاء , افضل از خوف خدا نباشد و حال آنکه آبخور صفت رجاء 
ازدریای رحمت است و ابخور صفت خوف از دریای غضب . و کسی که 
ملاحظه صفات مقتضیه لطف و رحمت را نماید محبت بر او غالب می شود 
. و مقامی از مقام محبت الهی بالاتر نیست . 


محبتی چندان حاصل نمی شود . بلی چون معاصی و غرور بر خلق غالب 
اس عصصوحا ال ای اس ام سای ان ی 
شنت ۶ب قدری. که اتقان. را به طاعت وابدارد , و شهوات دنیویه را بر 
و را 
انم تام ی و 

ولیکن تا مادامی که مشرف بر مرگ نشده اند باید چنین باشند , اما در 
وقت مردن , , اصلح به حال هر کسی آن است که : صفت رجاء در آن وقت 
بر آمعالت باه یر کر 

خوف , تازیانه عمل است , و در آن هنگام , وقت عمل سر آمده است . و 
دوستی خدا شود . 


و باید هر کسی با دوستی خدا از دنیا برود تا شوق لقای او را داشته باشد . 
و کسی که خدا| 


ص: 14 


1- 52. احیاء العلوم , ج 4 , ص 126 


را دوست داشته باشد و شایق لقای او باشد شاد و فرحناک از دنیا می رود 
, زیرا که : 


شادی بالاتر است از اینکه : کسی به نزد محبوب خود رود و او را ملاقات 
کند . همچنان که هیچ المی بدتر از این نیست که : کسی از محبوب خود 


بنتن مسکین و بیجاره کستی. که در آن.وفت:: دوستی فرزند.ه غیال و جاه و 
مال بردل او غالب باشد و همه محبوبهای او در دنیا بوده باشد و دنیا بهشت 
او باشد , زیرا که بهشت جائی است که همه آنچه را آدمی دوست دارد در 
آنجا باشد . 


پس با مرگ از بهشت بیرون می رود.. و اين اول المی است که در وقت 
مرگ به اهل دنیا می رسد , علاوه بر آنچه بعد از مرگ : به او خواهد رسید . 
ی ی تا اه یی اس ام ون انا ست ار رات 
او نباشد , دنیا از برای او حکم قفس و زندان را خواهد داشت . و مرگ او 
رهائی از زندان خواهد بود . و این اول بهجتی است که به او می رسد , 
علاوه بر چیزهائی که از برای او اماده است . 


فحل + طربقه تحطیل رجا 


چون فضیلت صفت رجاء را دانستی و موقع آن را شناختی , بدان که کسی 
که محتاج به این صفت باشد طربقه ۱ این است که : ابتداء در 
آنجه کمییم از اسبات آمیدوا رام کی و آهارا بردل رفس کنخ 
تکرار کند , و پیوسته متذکر انهابوده باشد . 


سپس ملاحظه نماید نعمتهای 
ص: 215 


فراوان و کرامتهای بی پایانی را که در دنیا به بندگان خود نموده , حتی 
اينکه هر چیزی که از برای ایشان ضروری است احانه کزده: اگرچه چیزی 
باشتد که حاهی: خر به ان احتاع شود در افو یا ایشا . 


پس هرگاه عنایت الهیه در خصوص تهیه اسباب دنیویه و آفریدن آنچه وجود 
آن.ظروری. با بهتر اشسنت.: کفاهت رده باشد در خانه زا , که حقیقه 
منزل بلا و محنت است نه خانه سرور و راحت . و راضی نشده باشد که در 
او و ی ی ی و بل 


ایشان می شود نیز خلق کرده باشد . چگونه خود را راضی خواهد کرد که 
در خانه اخرت که محل فیض و نعمت , و خانه احسان و راحت است 


سازد . 


نار تو اینست نورت چون بود*** ماتمت اینست سورت چون بود 

با وجود اینکه خود فرموده است : 

«سبقت رحمتی غضبی» (1) 

یعنی : «رحمت من برغضيم سبقت گرفته است» . 

در دنیا با وجود اشتغال به معاصی و لهو و لعب , نعمت را باز نگرفت 
چگونه درآخرت که دست از همه جا کوتاه , و بجز درگاه او پناهی نیست 


آدفی:.ز۱ وا من کذارد ؟ بلن. : 


آنکه جان بخشید و روزی داد و چندین فضل کرد هم ببخشاید چو مشتی 
استخوان بیند ر میم (2) و بالاترین چیزی که باعث امیدواری بندگان است , 
آن است که : خداوند عالم خیرمحض است و هیچ شریتی در او نیست , و 


ص: 316 


1- 53. اصول کافی , ج 1 , ص 443, ح 13 . 
2- 54 یو سید . 


فیاض علی الاطلاق و بخشنده مطلق , خلق راآفرید تا بر ایشان جود و 
احسان کند , و فضل و کرم خود را ظاهر سازد . 


صفت چهارم : ضعف نفس و معالجه آن 


ضعف نفس و سستی ان , و علامت این صفت خبیثه , عجز و زبونی و 
اضطراب است در وقت حدوث حادثه يا نزول بلیه , و متزلزل شدن به هر 
چیزی است , اگر چه جزئی باشد . 


و این صفتی است خبیث در دل , و صاحب آن در نظرها خوار و بی مقدار , 
و لازم. ان خلت و عدم. مهایت ره کناره جستن از کازرهای برر نو امفد 
عالیه , و مسامحه درامر به معروف و نهی از منکر , و اضطراب و تزلزل 
به اندک چیزی از بلاها و مخاوف است . 


و صاحب این صفت , از رسیدن به مراتب بلند و مناصب ارجمند محروم و 
مهجور , و از بزرگی و عزت در هر دو عالم بر کنار و دور است . پیوسته 
هر ساعتی در تشویشی و غمی , و هرلحظه در بیمی و المی است . 
ارعت امساعت کرحت ار صات ان است. 


شنت دار امهار مار روت و خودمی در کار است:. 

و در اخبار وارد شده است که : 

«مومن از ذلت نفس بری ء است» . (1) 

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که : 

«خداوند عالم , بنده مقمن رادر هر کاری اختیار داد , ولیکن مرخص 


ص: 17 


رگ مسا ره دض 424 باب کراهه اتفرض للدل. 


«و لله العزه و لرسوله و للمومنین» 
یعنی : «عزت ازبرای خدا و پیغمبر و مومنان است . (1) 


پس بنده موّمن باید خود را عزیز بدارد و ذلیل ننماید . باید موّمن از کوه 
محکم تر باشد . از کوه با تيشه می توان چیزی شکست ولی ازدین موّمن 
چیزی شکسته نمی شود» . (2) 


و علاج این صفت خبیثه , چنان است که در جبن و خوف مذموم , و تحصیل 


کردن ضد آن.هد کور. کشت 
بدان که ضد این صفت , بزرگی نفس و محکمی دل است . و علامت آن , 


آن است که آدمی تحمل کند آنچه را که : بر او وارد می شود , و مانند گیاه 


ضعیف , با هر بادی متزلزل نگردد . و چون موش و روباه با هر حرکت پائی 
به چپ و راست ندود , بلکه چون کوه پا بر جای که چون بادهای مخالف بر 


او وزد التفات نکند , و چون شیر قوی پنجه ازحمله دلاوران رونگرداند . 


و در احادیث وارد است که : : موّمن ؛ , صاحب صلابت و مهابت و عزت است 
. و همه اینها فرع بزرگی نفس و قوت دل است . 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «خدا به مومن 
سه خصلت کرامت فرموده است : عزت در دنیا و اخرت . و ظفر در 


رستگاری دنیا واخرت ۰ 9 مهابت در دل ظالمان و ام معصیت >> , (ضا 
و کسی که صاحب این صفت شریف بوده باشد که فی 

ص: 2319 

1- 2. منافقون , (سوره 63) , آیه 8 . 


ار ا 3220 


بای وی ات ی سس و 
نظر او بکسان و تهیدستی و تروت درنزد او «همعنان» 1 (1) نه 
دوستی ابنای روزگار شاد , و نه از دشمنی ایشان باک , نه از مدح 
خرس ند از مامت آنان غصایهی کرد 


چنانکه حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمودند که : «اگر همه عالم , 
ی ی 


تفاوت در حال من هم نمی رسد» . (2) 


بلکه کسی را که این صفت عنایت شد در پیش او مرض و صحت , بلکه 
حیات وموت , بی تفاوت و روزگار و تقلب لیل و نهار 
شود . 


ترس 


چیست خود آلاچق ترکمان پیش پای نره پیلان جهان 


و این ملکه فاضله , صفتی نیست که هر کسی یه آن ها ند شید و شوه 
ای نیست که هر بی سروپائی از آن آ تواند و سا ود ای نیست 
که هر شخصی گرد آن تواندگردید . بلکه میدانی است که بجز یکه سواران 
معر که مردانگی , در آن جولان نکنند . وراهی است که بجز نامداران وادی 
شیر -دلی قدم در ان تنمند:: 


سالها باید که تا صاحبدلی پیدا شودبوسعید (3) اندر خراسان يا اویس (4) 
اندر قرن (5) و طریق تحصیل این صفت , از انچه در تحصیل صفت 
شجاعت , و دفع خوف مذموم گذشت معلوم می شود . 


دنات « و مذمت آن , و آن عبارت است از : پستی طیع و قصورهمت 
از طلب کارهای بزرگ و 


ص: 19 


[- 5. مساوی ۰ 
2 6. نهح البلاغه فیض الاسلام , ص‌ 1 , نامه 45 


3- 7. او ابو سعید فضل الله بن ابی الخیر محمد بن احمد میهنی است که 
. و پیرو روشن بایزید بسطامی بوده است . او در اول محرم 357 در شهر 
میهنه از توابع خراسان که اکنون جزء ترکمنستان شوروی است به دنیا 
امده و چهارم شعبان 440 در همان شهر از دنیا رفته و قبرش نیز همانجا 
است . جهت اطلاع بیشتر , مراجعه شود به : مقدمه کتاب «سخنان منظوم 
ابو سعید ابو الخیر» به قلم سعید نفیسی مراجعه شود . 

4 8. «اویس قرنی» . اهل یمن بوده و از اصحاب حضرت امیر المومنین 
علماء شیعه و سنی او را موثق دانسته و در تقوا و زهد و فضل او سخنانی 
گفته اند . او در جنگ صفین در رکاب حضرت امیر الموّمنین علیه السلام به 
شهادت رسید . (جهت اطلاع بیشتر رک : تنقیح المقال مامقانی , ج 1 ص 
6 . و ساثر کتب رجالی) . 

5- 9. در معنای «قرن» , میان علماء اختلاف است , که : آیا نام منطقه ای 
است که میقات اهل نجد است و با نام یکی از اجداد اویس است .۰ مصدر 
یاد شده . 


جزئیه . 
و این صفت خبیثه نتیجه کم دلی و ضعف نفس است . و ضد این صفت , 


علو همت است که عبارت است از : سعی نمودن در مراتب عالیه و 


و کسی که همت او عالی باشد به امور جزئیه سر فرود نیاورد . و به طمع 
منافع خسیسه دنیویه خود را نیالاید . و از بیم مضرت و خطر , دست از 
مطلوب خود باز ندارد . 


بلکه دنیا و مافیها در نظر او خوار , و لذات جسمانیه در پیش او بی اعتبار 
است . نه ازرو اوردن دنیا به او شاد و فرحناک , و نه از پشت کردنش 
محزون و غمناک می شود . 


غلام همت رندان (1) بی سر و پایم*** که هر دو کون نیرزد به پیششان 
یک گاه 


بلکه صاحب این صفت , چون قدم در راه طلب نهاد و در صدد تحصیل 
ترسد و نه از خنجر . 


۵ و و 


دست از طلب ندارم تا کام من برآید *#*#يا جان رسد به جانان یا جان ز تن 
براید 


و می گوید : 


ترک جان گفتم نهادم پا به صحرای طلب 9 در این وادی مرا از تن نز ان 
جان زلب 


و چون این ضفت به فرتبه کمال شید ضاخب ان.ظالب مقضد اعلی. می 
گردد وایمان حقیقی از برای او هم می رسد . و مشتاق مرگ می شود 


ص: 220 


1- 10. در اصطلاح عرفا «رند» به کسی گویند که : جمیع کثرات و تعینات 
را از خود دور کرده و تمام رسوم ظاهری و قیود معموله را رها کرده و 
محو حقیقت شده باشد و تقید به هیچ قید ندارد بجز الله . رک : فرهنگ 


. بلکه همچنان که در اخباروارد شده : «تحفه ای بهتر از مردن در نزد او 
نیست , و شادی ای بالاتر از مفارقت از دنیااز برای او حاصل نمی شود» . 


گاهی به زبان حال می گوید : 

آن مرد نیم کز عدمم بیم آید ***کان نیم مرا خوشتر از اين نیم آید 
ها را اه ای کر سیک لیم 
و زمانی می گوید : 

مرگ اگر مردست گو نزد من آی*** تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ 
من از آن عمری ستانم جاودان*** او زمن دلقی (1) ستاند رنگ رنگ 


و گاهی می گوید : 


اک 


این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی رخش ببینم و تسلیم 


او 
ال و ات ام ی 
مراتب ارجمند , سرافرازگردید به واسطه این صفت شد . آری صاحب این 
و وی را به صت ات رای میک ام ی 
سر فرود نمی آورد . 


ز آب خرد ماهی خرد خیزد۳۳ نهنی آن به که با دریا ستتیزه 


بلند رساند . وخداوند عالم در جوهر انسان و جبلت ان , چنین قرار داده که 
به هر کاری کمر بندد , وبه هر امری که پیشنهاد خود سازد و در آن سعی و 
اجتهاد کند البته از پیش برمی دارد وبه مطلوب خود می رسد . 

به هر 


ص: 31 


1- 11. خرقه و لباس زنده و کهنه , در این جا مراد جان بی ارزش است 


کار کو جست نام آور ی ۷۷۷ خر آن کار دادش فلک یاوری 
«و الذین جاهدوا فیتا لتهدينهم سبلنا» 


یعنی : «هرکه در راه ما جهد و سعی کرد ما راه و منزل خود را به او می 
نمائیم» . (1) 


«من طلب شیئا و جد وجد» یعنی : «هر که در طلب چیزی بر آمد و کمر 


و بدان که شهامت , که یکی از صفات حسنه است از : نتایج علو همت است 
آن عبارت است از : ۰ حربص بودن آدمی بر انجام رسانیدن امور عظیمه 
, که نام او به مروردهور (2) در صفحه روزگار باقی بماند . 


صفت ششم : بی غیرتی و بی حمیتی و مذمت آن 


بی غیرتی و بي حمیتی و آن , کوتاهی و اهمال کردن است درمحافظت 


آنچه نگاهبانی آن لازم است از دین و عرض و اولاد و اموال ۰ و این مرض , 
از مهلکات عظیمه , و صفات خبیثه است . و بسا باشد که به «دیوتی» (3) 


منجر شود . 
و سس ام اه ند هه دروف کب 
«دل مرد بی غیرت سرنگون است» . (4) 


و فرمودند که : «اگر مردی در اهل خانه خود امری ببیند که منافی غیرت 
باشند.ه به.غیرت تیاند خدا هرعی را فن. فرستد که ان را ففندر نود و 
چهل روز بر در خانه اومی نشیند و فریاد می کند که : خدا غیور است و هر 


صاحب غیرت را دوست دارد . و اگرآن مرد به غیرت آمد و آنچه منافی 
غیرت است از خود دور کرد فبها , و الا پروازمی کند و بر سر او می نشیند 
و فریاد 


ص: 222 


1- 12. عنکبوت , (سوره 29) , آیه 69 . 

2 13. جمع دهر : روز کار . 

ی یر 

4- 15. وسائل الشیعه , جح 14 , ص 108 , ح 3 . 


می کند , و پرهای خود را بر چشمهای او می زند ومی پرد . و بعد از آن , 


(1) 
و حضرت امیر المومنین علیه السلام در وقتی که در عراق بودند فرمودند : 
«ای اهل عراق ! شنیده ام که زنان شما در راهها با مردان مدافعه می 


کنند , یعنی : شانه به یکدیگر می زنند که راه بدهند , آيا حیا نمی کنید ؟ ! 
(ق] 


سار فر‌هو‌دند که سرا خی تفی کنید و یه یرت تقی آنید که ان شما نهد 
بازارها می روند و با کفار شانه به هم می زنند که راه بیابند ؟ !» . (3) 


و ضد این صفت , غیرت و حمیت است . و آن نتیجه شجاعت و قوت نفس 


و کسی که از این صفت خالی است از زمره مردان خارج , و نام مردی بر 
انار است:.. 

فان حطترت ایات عفر ادن عبه السلام سنوی اشست که دا رود 
تبارک وتعالی - غیور است , و صفت غیرت را دوست می دارد , و از غیرت 
اوست که همه اعمال ناشایسته ظاهریه و باطنیه را حرام کرده است» . 
)4) 


فصل : غیرت در دین و ناموس 

داتفضی که حهیت نو یرتم ان است: که : ادف حاشانف: کند دیق شون و 
عرض خودو اولاد و اموال خود را . و از برای محافظت و نگاهبانی هر یک , 
طریقه ای است که صاحب غیرت و حمیت از ان تجاوز نمی کند . 

اما غیرت و حمیت در 


ص: 323 


1- 16. وسائل الشیعه , ج 14 , ص 108 , ح 4. 
2 17. بحار الانوار, ج 79 ص 115 , ح 7 . 


3- 18. فروع کافی , ج 5 , ص ۱37 , ذیل حدیث 6 . 
4 وا رن اه و 1ص 10 0و 


دین هن آن اس کم * سعین کید کر ری بذک کی که خر نگ پذت. تمه 
اهانت کسی که به دین اهانت رساند . و دفع ادعای باطل کنندگان دین . 
ورد شبهه منکرین . و کشتن کسانی که از دین برگردند , يا اینکه ضروری 
دین را انکارنمایند . و در ترویج احکام دین , جد و جهد لازمه را به عمل 
اورد . و در نشر مسائل حرام و حلال , نهایت مبالفه را بکند . و در امر به 
معروف و نهی از منکر مسامحه نکند . 


و با کسانی که مجاهر به معصیت اند بی ضرورت , مداهنه و دوستی نکند . 
و با ضرورت هم در دل بر ایشان غضبناک باشد . 


و اما غیرت در عرض و حرم . آن است که : از اهل خود غافل نشود . و 
اهمال درابتدای امری که عاقبت ان به فساد منجر می شود نکند . پس 
زنان خود را از دیدن مردان نامحرم محافظت کند , و ایشان را از رفتن به 
کوچه و بازار منع نماید . 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه - صلوات الله علیها - 
فرمودندکه : «از برای زنان چه چیزی بهتر است ؟ عرض کرد که : اینکه 


و اصحاب - پیغمبر صلی الله علیه و آله سوراخهای دیوار خانه خود را 
مسدودساخته بودند که زنان ایشان , مردان را نبینند ۰ (2) 
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4 . و احیاء العلوم , ج 2 ص 43 
مار مه لها 2 برض 104 و احااعاومه ۲ 2 برض 25 


فرمودند که : «هر که اطاعت زن خود راکند خدای - تعالی - او را سرنگون 
به جهنم آندازد . عرض کردند که : در چه چیز اطاعت کند ؟ فرمودند : در 
اینکه از شوهر خود خواهش کند که به حمامها و عروسیها وعیدگاهها و 
دهد» . (1) 


و آنچه شنیده ای که : دز عهد پیغمبر ضلی اللة علیه. و اله زنان: به: مشاخد 
حاضرمن, شندند. و حخضرت. + ایشان را اذن"می دادتد.. مخصوص زنان: آن 
عصر بود , که آن حضرت علم به احوال ایشان داشت و می دانست که 
فاد بر ان هر نت هی کردم 


ولی در این زمان , منع زنان از حضور در مساجد و رفتن به مشاهد لازم و 
واجب است , چه جای کوچه و بازار و حمامها و مجامع لهو و لعب ! مگر 
زنان عجوزه که از حدفساد گذشته اند . 


و از این جهت بعد از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله صحابه آن سرور 
چنین, رفتار می تمو‌دند و کفتند که : هر کاخ بیغمبر ضلی اللة علیه و آله بر 
حال زنان این زمان مطلع بود منع می فرمود که زنان از خانه بیرون روند . 
و از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که : «جایز است که زنان از برای 
نماز عید و نماز جمعه بیرون روند ؟ فرمودند : نه , مگر زنیکه پیر بوده 
باشد» . (2) 


و بالخفله فر که انذی اطلاعی از اخوال تیان این عضر و.امتال آن داشته 
باشد , وفی | لجمله رگ 
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2 هار نارمع 1 ررض 22 ره توص 245 11 . 
22 وصاعل الشبعه هه 1۸ رصن 177 در 


فر ده هروه صحفت در اف باشته نان زا نمی کند ان ابخه 
احتمال فساد و ناخوشی داشته باشد : از نظر کردن به مردان نامحرم و 
صدای ایشان راشنیدن , - تا ضرورت شرعیه نباشد - و استماع ساز و نوا 
, و تردد به حمامها و مساجد , و حضور درمحافل و مجامع , - اگر چه مجمع 
تعزیه حضرت سید الشهداء علیه السلام بوده باشد - و سفر کردن به 
زیارات مستحبه و امثال اینها . زیرا که غالب آن است که ارتکاب این امور 
داز فتاه خالی پاش بارهم تشه بر سوام ارم میم فده 
صدای ایشان را می شنوند , و این منافی طریقه عفت , و خارج از شیوه 
غیرت است . 


چو زن راه بازار گیرد بزن*** وگرنه تو در خانه بنشین چو زن 


۴۴ 


زبیگانگان چشم زن دور باد چو بیرون شد از خانه در گور باد 


بپوشانش از چشم بیگانه روی*** و گر نشنود چه زن آنگه چه شوی 

چو در روی بیگانه خندید زن ***دگر مرد گو لاف مردی مزن 

محافظت اهل و حرم خود نمایند و ایشان را از بیرون رفتن از خانه 
ممانعت نمایند مگر شرعاواجب شده باشد ,. مانند سفر ححج واجب ۰ پا 


رفتن به خانه عالم خداترسی به جهت اخذمسائل واجبه , هر گاه مردان 
دمم که ان اعد ختسا ل 
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و رساندن به ایشان نباشند . 


بلی اگر فرض شود که یقین حاصل شود به اینکه رفتن ایشان به یکی از 
مواضعی که شرعا راجح است , چون زیارت ائمه , يا مجمع تعزیه زنان با 
امتال اينها که از مفاسدخالی است ضرر ندارد . و همچنین مقتضای صفت 
غیرت ان است که زنان را منع کننداز شنیدن حکایات شهوت انگیز , و 
سخنان عشرت امیز , و مصاحبت پیره زنانی که بامردان امد و شد دارند . 


بر بتبه انش تشاید فرفخت. ۳۴ که تا جشم. بر همز نی خانه سوخت 


و از این جهت در احادیث , زنان عرب را منع کرده اند از یاد گرفتن سوره 
یوسف , وشنیدن آن . حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فرمودند که : 
«سوره یوسف را به زنان خود تعلیم مکنید و بر ایشان مخوانید , که به فتنه 
می افتند . و سوره نور را به ایشان یاددهید , که مشتمل است بر مواعظ 
و نصایح» . (1) 


و فرمودند که : «زنان را بر زین سوار مکنید» . (2) 


رت سس خی کلب ری آله فرمیونه کت دا با و رت ها 
جای مدهید . و خط نوشتن به ایشان نیاموزید . و ایشان را پنبه رشتن یاد 
دهید . و سوره نور تعلیم دهید» . (3) 


و بدان که : مرد صاحب غیرت را سزاوار آن است که خود را در نظر زن با 
امری سازد از 
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2 25. بحار الانوار , ج 103 , ص ۰260 2 14 . 
3- 26. بحار الانوار , ج 103 , ص 7,261 16 


آم‌خاهم او اه کسی ای یا کعار ار افدشسان او 
به فکرهای باطل می اندازد و میل بیرون رفتن و تفرج و خودارائی و 
خودنمائی می کند و به لهو و لعب و خنده و بازی رغبت می نماید , و کار او 
به فساد می انجامد . و باید مرد صاحب غیرت جمیع ضروریات زن را از 
ای ما هه سا ار 
یات سا است رو 


و مخفی نماند که : صفت غیرت اگر چه خوب , و در نظر شرع و عقل 

مستحسن ومرغوب است , اما باید که به حد افراط نرسد و ادمی به نحوی 

نشود که بی سبب به اهل خود بدگمان . و بر ایشان تنگ بگیرد , و در صدد 

تجسس باطن ایشان برآید , زیرا که همچنان که در حدیث وارد شده است 

ِِ مانند استخوان کجی است , اگر بخواهی او را راست کنی می 
+ 


و از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «بعضی از انواع 
غیرت است که خدا و رسول ان را دشمن دارند و آن این است که : مرد 
بی جهت بر اهل خودغیرت نماید» . (2) 


فتاه ماه در شحض.ه فش آ احوال اهلد عرم خمق ون 
ظن ند عالی تحها هد برد مه ان شرا شدفته اس سا رکه مد کوو حواند 
شد . 

کر در اولاد و ریت آن 

و اما مقتضای غیرت بر اولاد , آن است که : د 
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که 27 مسا الشتیعهر 14ص 124 3 
ان دارمی مج 2 برض 129 تور یا کم 1 دض 118 


اف او عرافت احعال آه اش ان رای سار اه شاوی اد 
مهافت ماخ سعی تما نم ما ام را اسارال شمیا سا حف: 
زا که یه که کت اه ان ری که ان دای تعر امه هت رصیدم 
متکون شود طبع او خبیث می شود , و طینت او از خبائت سرشته می 
گردد . و چون به سرحد تمیز رسد باید او را از آداب نیکان بیاموزی . و 
آداب خوردن و گفتن و نشستن وبرخاستن و غیر اینها : به او یاد دهی . 


پس او را بیاموزی که : نخورد مگر با دست راست . و در وقت شروع به 
چیزخوردن«بسم الله» بگوید . و از نزد خود لقمه برگیرد . و به هر طرف 
دراز نشود . و پیش از دیگران دست به طعام نبرد . و نیز به طعام و 
کسانی که طعام می خورند نگاه نکند . و به شتاب غذا نخورد . و لقمه را 
نیک بچاید . و دست و جامه را به آنچه می خورد آلوده نسازد . و پرخوری و 
شک وی وا ات که مان حول فاعت موحوری رانعوی ده 
مدح قناعت و کم خوری را کرد . و او را چنان پرورید که در بند غذا نباشد , 
و به هر چه رسد قانع باشد . و او را از خود آرائی و زینت کردن و در بند 
لباس بودن منع نمائی . و این را در نظر او قبیح سازی , و به او وانمائی که 
زینت و خود ارائی طریقه زنان است و مردان از آن عار دارند . و از 


ص: 29 


که بر ناز و نعمت و لباس و زینت پرورش یافته اند او را محافظت کنی . و 
او را به لباس پست و درشت معتاد سازی . وطریقه نشستن و برخاستن و 
باه وفتی مانتن را به او تعلیم کنی . و یاد دهی او را که در نشستن و 
برخاستن و ایستادن , پشت به دیگری نکند . و در حضور مردمان اب دهان 
فکنت و رکشت بهتنسی: کت وه آب نیتین: ترفکتان: و اگر ضرور شود پنهان 
, بینی راپاک کند . و در برابر مردم خمیازه نکشد . و پا بر روی پا نیفکند . و 
دست بر زیر «زنخدان» ننهد . و به هر طرف ننگرد . و سر برهنه نسازد . و 
اطاعت بزرگتر را کند , و تعظیم ایشان را ؛ به جای آورد , و در حضور ایشان 
بازی نکند . و او را منع کنی از پرگوثی ودروغ و قسم خوردن - اگر چه 
راست ی و لغو و غیبت و بسیارخندیدن و استهز|ء 
کردن و زیاد مزاح کردن و تیز به مردم نگربستن و ابتدا به سخن کرد 


و عادت ده او را به درستگوئی و با فکر سخن گفتن . و گوش دادن به 
کسی که با اوتکلم می کند . و برخاستن در پیش پای بزرگ تر از خود . و به 
دو زانو نشستن وجای دادن و وقار و سکینه و خودداری در جمیع حرکات به 
ادب همین است . و بترسانی او را از اینکه از اطفال 
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پا مردان چیزی بگیرد . و به او بفهمانی که بزرگی در عطا و بخشش است 
, و درگرفتن , خواری و ذلت است , و داب سگان است که در انتظار لقمه 
ای دم خود رامی جنبانند و تملق و چایلوسی می کنند . 


و باید او را به. معلمی متدین دانا داد که. او را قراآن بیاموزد » و-جخکایات 
نیکان را به آوتخواتمزوار شسنان لعو اه را مت کندد و هه او لیم 
کنی که چون معلم او را بزندصبر و تحمل کند و متوسل به اين و آن نشود . 
و به او بگوئی که این طریقه شجاعان ومردان است , و در آن وقت چون 
ژنان هه بتدکان فریاد و فغان نکند + و تفر ادا .ان است که چون از مکتب 
فارغ شود او را اذن دهی که مشغول بازی و تفرج شود تا دل او نمیردو 
پژمرده نگردد . 


و چون ند که ۳ تمیز او بیشتر شد باید اخلاق نیک به او بیاموزی ب و او را از 
رذائل صفات 1۳52 جلوه دهی ۰ چون 
صبر و شکر و توکل ورضا و شجاعت و سخاوت و صدق و صفا و غیر اینها . 
و صاحبان این صفات را در نزد او ستایش کنی . و اخلاق رذیله , از حسد و 
عداوت و بخل و کبر و دزدی و خیانت وامثال اینها را مذمت کنی , و ارباب 
اين اخلاق را نکوهش نمائی . و او را به طهارت ونماز بداری . 


و در بعضی از روزهای ماه 
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رمضان او را به روزه داشتن امر کنی . و اصول عقاید را به او تلقین نمائّی 
. و آداب شریعت را به او یاد دهی . و چون فعل نیکی از او سرزند یاصفت 

خوبی از او ظاهر شود او را آفرین گوثی و در برابر مردم تحسین کنی . و 
به اواحسان نمائی . 


نوآموز را ذکر و تحسین و زه (1)*** ز توبیخ و تهدید استاد به 


و اگر فعل قبیحی از او سر زد دفعه اول ندیده انگاری و به روی او نیاوری 
, و چنان وانمود کنی که کسی جرات نمی کند که چنین کاری بکند , 
خصوصا اگر خود طفل بخواهد آن را پنهان کند , تا جری ء نشود . 


بتتن, اکر دوباره ان کار از آو ننرزند در خفیه او را عتاب و خطاب کنی , و 
چنان نمائی که اکر این , از او ظاهر شود در نزد مردم رسوا می گردد , و 
بسیار در مقام عتاب برنیائی . و باید پدر هیبت خود را ۳ 
در نظر فرزند بی وقع نسازد . ومادر باید او را از پدر بترساند و او را از 
اعمال ناشایست منع کند . 


و چون تمیز او بیشتر شد او را به عبادت بداریر . و دنیا را در نظر او خار 
سازی . و اورا مو ی ان امنهار تمهایی:.: و آخرت را در نظر او جلوه 
11 به اوذکر کنی و 
دل طفل راسخ می شود و بعد از بلوغ داخل زمره اخیار و از برای پدر و 
مادر از ناقات صالحات 


ص: 2 و 3 


1- 29. آفرین , مرحبا 


خواهد بود . 


و اگر بر خلاف این باشد و در تادیب او مسامحه کند تا طفل به هرزگی 
پرورش یابدو بی شرمی و فحش و شکم پرستی و امثال آن را معتاد شود 
خبیث النفس می گردد وو بال پدر و مادر , بلکه باعث بر رسوائی و عار 
ایشان می شود . و خود در دنیا به سختی ونکبت و زحمت , و در عقبی به 


بسا روزگارا که سختی برد*** پسر چون پدر نازکش پرورد 


** نبیند جفا بیند از روز گار 


هر ان طفل چون جور آموزگار 
پس بر پدر مهربان لازم است که سعی در تادیب فرزند نماید و بداند که : 
این امانتی است از خدا در نزد او . و دل او پاک , و جوهر او صاف است . 
و قابل هر نیک و بدی هست . و به هر چه تعلیم دهد نشو و نما می کند . و 
پدر هم در ثواب و وبال او شریک است , پس او را ضایع و مهمل نگذارد و 
تام ال نود 


و دختر را نیز باید مانند پسر تربیت داد . مگر در چیزهائی که تفاوت میان 
پسر ودختر است . پس باید او را پرده نشینی و حیا و حجاب و عفت و 


اخال را اسخت. 
اتخداه کدام ۳ و صنعت ۳ دارد یس ۰ را 9 آ 9 ۲ 


0 امری شود که استعداد آن:ز۱ ندا دا هر ام ضانم نگردد 


غیرت در مال 


و 
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اما غیرت در مال , آن است که : بدانی که هر کس مادامی که در دار 
دنیاست به مال محتاج , و تحصیل اخرت به ان موقوف است , زیرا که که 
معرفت و طاعت , به بقاء بدن وحیات منوط , و بقاء انها به غذا و قوت 


پس عاقل باید که بعد از آنکه از مداخل حلال , تحصیل آن را نمود , سعی 
مصرفی که فایده اخروی يا دنیوی ندارد نرساند . و به غیر مستحق ندهد . 
و به ریا و مفاخرت بر باد ندهد . وبه خودنمائی و خود فروشی خرج نکند . و 
از دزدان و اهل خیانت ان را محافظت کند . 


و تأ تواند ظلمه بر ار تا ایرد .باق تفکین یشان دصر تردن مالش 
ندهد . و غیر ازاینها از مصارفی که شرعا رجحانی نداشته باشد . و عوض 
آن از برای آن در دئیا واخرت نیست : بلکه مقتضای غیرت آن است که و 
خود زنده است اموال خود را به مصرفی رساند که فایده اش به خودش 
اه را را وراد یاه ار 
جمله اخیار بوده باشد , که وجود او نیز به منزله وجود خوداوست و در 


و چگونه صاحب غیرت و حمیت خود را راضی می کند که مالی را که روز و 
تب در تحضیل آن تنغت کشیده: و در عمم کردن آن : عفر حون ر 


ص: 34 


تلف کرده , و درعرصات محشر از عهده حساب آن باید براید از برای 
شوهر زن خود بگذارد تا آن رابخورد و قوت گیرد و با زن او جماع کند . و 
فتتهای: مطلب ان زن خبته. ابن,باشند که از آن ال , غذاهای مقوی ترتیب 


دهد که شوهرش در مجامعت کردن قوی تر گردد . 


و حقیقت آن است که این «مخنثی» (1) است که «قلتبان» (2) و دیوث 
خود را , به آن:راضن نمی کند جه.جای صاحب غیراته و میت :.. 


را نمی شناسند , و از او یاد نمی کنند مانند پسران بدگهر , و شوهران 
دختر , و برادران ۱ , و عم و عمه و خال و خاله و غیر اینها . 
و ایشان اگر چه مثل شوهر زن نیستند , اما هرگاه از اهل خیر و صلاح 
نباشند مال از 7۷ 2 گذاشتن به غیر ازوزر و وبال و فحش و دشنام , 
دیگر ثمری ندارد , همچنان که در اهل این عصر مشاهده می کنیم . 


عجله و شتابکاری 


آدمی به. مخرد آینکه امرف:به خاطر امخظوز کند اقدام بر آن: تماید:بدون 
آنکه اطراف آن را ملاحظه نماید , و در عاقبت آن تامل کند . و این از کم 
دلی و ضعف نفس است . و از راههای بزرگ شیطان است . و آن لعین , 
بسیاری از فرزندان آدم را با این صفت به هلاکت رسانیده . 


«شتابکاری ازجانب شیطان است , و تانی در 
ص: 335 


1- 30. مردی که حرکت و رفتارش به زنان شبیه ست . 
2- 1د. قرمساق , بی غیرت . 


کارها از جانب خداوند منان» ۰ (1) 
و در روایات وارد است که : 


«چون عیسی بن مریم علیه السلام متولد شد همه شیاطین به پیش ابلیس 
اک 3 
ابلیس گفت : البته حادثه ای واقع شده است بایستید تا تفحص کنیم . 
به پروازامد و مشرق و مغرب را طوف کرد و چیزی نیافت , تا ۳ 
موضعی که عیسی علیه السلام متولد شده بود دید ملائکه دور او را فرا 
گرفته اند , پس برگشت به نزدلشکر خود و گفت : امشب پیغمبری به دنیا 
آمده است , و هیچ زنی آبستن نشده و وضع حمل او نگردید مگر اینکه من 
در نزد او حاضر بودم بچز این شخص , و امید برگیرید ازاینکه بعد از این 
دیگر کسی بت پرستی کند . و لیکن راه فرزندان آدم را , به شتابکاری 
وسبکی و بی وقعی بزنید» ۰ (2) 


و اخبار در مذمت این صفت از حد متجاوز است . (3) 


و سر در شدت مذمت آن , آن است که : عمل هر کس باید به بصیرت و 
تیناتی ماشد ب و غافتت: آن .وا ملاحظه کنو رو ان موقویت .سب بر تامل: و 
تانی.:.و این ضفت. مانع خامل آنتت:. 


و مکرر به تجربه رسیده است که : هر امری که بی تامل از آدمی سرزد 
باعث خسران و زیان , و فاعل ان نادم و پشیمان می شود . و هر کاری که 
به تثبت و تانی کرده می شودهیچ پشیمانی در آن نیست . و همین در 


ص: 336 
1 ار الاتهار 7ص 5210 


2 2. محجه البیضاء , جح 5 , ص 61 . و احیاء العلوم , جح 3 , ص 29 . 
ددرت سا ار بر رات ۱ 1 


عجول سبکی در نظرها خوار و در دلها بی وقع و بی اعتبار است . و کسی 
که اندک تامل نماید می فهمدکه باعث کلی , در فروختن دین به دنیا , و 
معاوضه کردن نعیم اخرت و پادشاهی ابد به مزخرفات این عاریت سرا . 
شتابکاری و عجله است , زیرا که چون نفس انسانی از «عالم امر» (1) 
برخاسته و در سلسله ایجاد , اقرب مخلوقات است به موجد کل , پس 
بالاترینِ لذات توف او 2 ليم و برترری ۰ اننتت » که 
۳ است . 


و چنین نیست که این طلب از او ناپسندیده و مذموم باشد , بلکه هر بنده 
باید. در تحضیل, یادشاهی. باشد که زوال از براق آن تیست . و سعادتی:.را 
طلبد که آخری نداشته باشد . و بقائی جوید که فنائی به آن راه نیابد . و 
عزتی خواهد که در عقبش ذلت نباشد . وغنائی کسب کند که به فقر 
نینجامد . و کمالی جوید که از نقص عاری باشد . 


و همه اینها از صفات خدائی , و طالب آن طالب علو و کمال است . و 
چگونه چنین طلبی نایسندیده می باشد ؟ ۱ 2 
و استیلاء رسیده است به واسطه اشتباهی است که کرده و غلطی که از او 


واقع شده در فهمیدن ریاست به فریب شیطان - لعین - , زیرا که : 


چون به واسطه سجده نکردن نور. ادق.م. آن: افین .صص ود درگاه , و از عالم 
امر رانده شدحسد او را بر این داشت که در صدد اغوای 


ص: 337 


1- 4. رجوع شود به پاورقی ص 20 . 


فرزندان او برآید , و ایشان را نیز همچون خودش از عالم امر , و بارگاه 
قرب , دور افکند ۰ 


پس ایشان را به شتابکاری فریب داده , و در نظر ایشان ریاست عاجله 
کانی. .ور فري ۵ بزز کی ند مرا که .یه اتواة الام.,ختتوت: زرا استت 
جلوه داد . و ایشان را ازسلطنت ابد و پادشاهی مخلد که از همه کدورات 
مصفا , و از زوال و فنا مبراست محروم ساخت . و مسکین و مخذول 
فرزند آدم . چون عجول و شتابکار خلق شده بود شیطان لعین از این راه 
برامد و به 2 عجلت - که مقتضای طبع انسان بود - متوسل شده و منتاع 
حاضر را در نظر او زینت داده . و در باب اخرت به امیدواری از خدا او را 
مغرور کرد . 


و آن بینوای بیچاره نیز فریب او را خورده به طلب دنا و ما خر فات. آن 
مشغول گردید با را از دست داد . و مسکین 
بخت برگشته فکر نکرد که زیاست. دتیا. و بادشاهی آن :. سروزی و کفال 
نیست , بلکه عین نقص و وبال است . و فریب دشمن مطرود دیرینه خود 
را خفره ان له تمالس 


لعاتب فنکتویان مکس کیر ۲ هناتی مورا تحر جمن کرد تخیر 131 


پس هر که به حقیقت امر , جاهل , و از خدعه آن مردود , غافل است به 
وساوس اوفریفته می گردد و سروری و پادشاهی موبد را ؛ به متأع خسیس 
چند روزه دنیا می فروشد , و چه ارزان می فروشد . 


آر: 
زیانکاران که جنس جان فروشندچنین جنسی عجب ارزان فروشندو اما 


ص: 338 


اسب 


مه ت6۳ : 


یر عقاب که خو راکش انشته نج آست. 


۱۵ 

3 
۹ 
بر رخ رن 


کسی که از باطن کار آگاه , و توفیق ربانی او را همراه ست با ربسمان آن 
و . و چون آن ملعون از افراد 
انسان به یک ودو اکتفا نکرد و دام مکر و ۱ حیله را در راه همه کس گسترد , 
به این جهت خداوند عالم پیغمبران و رسولان فرستاد تا ایشان را از خدعه 
ان مکار خبردار سازند . و دل ایشان رااز این خانه مجازی بیردازند . و 
«صلای» (1) دعوت پروردگار را در دهند . و بندگان را به جانب ِ 
حقیقی و وطن اصلی بخوانند . 


پس پیغمبران_ آمدند و دامن همت بر میان زدند و یک تنه به دعوت خلق 
بزخاستند وبه آواز بلند که اقطار غالم را فرا کرفت ندا کروند: 


با اقا الخین امتوا هالک انا قیل لک آنقدما فی,سسل الله. انافاتم. ال 
الارض | رضیتم بالحیوه الدنیا من الاخره فما متاع الحیوه الدنیا فی الاخره الا 
قلیل» 

خلاصه معنی آنکه : 


«ای طایفه ای که به خدا و پیغمبر او گرویده اید !| چه شده است شما را 


که چون به شما امرمی شود که کوج کنید در راه خدا , سنگین می شوید و 
خود را به زمین می چسبانید ؟ آيا دل خوش کرده اید به زندگانی دنیا , و از 
آخرت گذشته اید ؟ پس بدانید که متاع چندروزه دنیا در پیش آخرت نیست 
مگر چیز کم و بی قدری» «ِ21) 


و زبان به مذمت دنیا و اهل آن گشودند و مردم را وعده و وعید کردند و به 
زبان.خال.با هر یک او فرخندان ادم کفتند ؛ 


بال بگشا و صفیر 
ص: 339 


1- 8. آواز , صدا . ۲ 
2- 9. توبه , (سوره 9( 4 ایه 9 . 


از شجر طوبی زن ***حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی 


پس غرض کلی از بعئت انبیا خواندن خلق است به مملکت بی پایان تا در 


آنجا برتخت پادشاهی نشینند . و تاج سروری بر سر نهند . و به زندگی ای 
فایز گردند که مرگ ندارد . و به عزتی رسند که ذلت در قفایش نیست . 


طا ات اش اس اه اه اه ور ی 
خوانی و نمی انم که آنن واهاتن تست »و این نو رو ره هی که 
هست از هم و غم و نزاع وکدورت خالی نیست تا به این سبب از یاد اخرت 
غافل شوند , و از فکر تحصیل ملک باقی بیرون روند . بلکه از زهد و 
سبکباری در دنیا که پادشاهی نقد است باز مانند و بنده غعضب و شهوت 
خود گردند و به پرستش شکم و فرج خود مشغول شوند . پس چون 
چارپایی شود که افسار او در دست شکم و فرجش باشد و او را به هر 
طویله و آخوری که خواهند بندند . 


پس چه مغرور و بی عقل است فرزند آدم که مملوک شهوت خود می شود 
و چنان پندارد که پادشاه است . و بنده خواهش نفس می گردد و چنان 
گمان می کند که خداونداست - معاذ الله - . و از آنچه مذکور شد معلوم 
شد که منشا خسران در دنیا و اخرت عجله و شتابکاری است . 

و چون بدی این صفت را دانستی پس بدان که طریق علاج آن , آن است 
که : پادفساد و سنوعء:عاقبت آن کنی.. و متذ کر آن شوی که باعت سبکی :و 


خفت و بی قدری وذلت در 


ص: 20 


نظر مردمان است . و موجب ندامت و پشیمانی است . پس متذکر 
شرافت ضداآن , که وقار و طمانینه است گردی . و بدانی که این صفت 
انبیاء و اولیاء است . پس باخود قرار دهی که دیگر هیچ فعلی را بی تامل 
نکنی . و طمانینه و سکون را در باطن وظاهر , در جمیع احوال [افعال ] و 
حرکات و سکنات , شعار خود سازی . و خواهی نخواهی خود را چندی بر 
این بداری تا عادت تو شود و صفت خبیثه عجله از تو رفع شود و وقار و 
طمانینه از برای تو حاصل گردد . 

فصل : وقار و طمانینه 

ضد صفت عجله«وقار» است . و آن عبارت است از : اطمینان نفس و 
0 هم پیش از انکه شروع در 


ی تسا امه 


و تامل نمودن پیش از شروع را «توقف» گویند . و تامل بعد از آن را 
«تانی» و «انائت» نامند . پس وقار , شامل این هر دو است . و ان نتیجه 
ال اس 
بلکه از اخلاق حسنه , کم صفتی است که : به شرافت این صفت رسد . و 
به اين جهت انبیاء و اصفیا و برگزیدگان خدا را به این صفت مدح می کنند . 


و در اخبار وارد است که : 


ص: 31 


«موّمن البته متصف به صفت وقار است و در نظر مردم هیچ صفتی آدمی 
را مانند این صفت , شریف و عزیز نمی کند» . (1) 


پس سزاوار موّمن آن است که پیوسته شرافت و نیکی این صفت را در 
نظر داشته وخود را در اعمال و افعال و اقوال بر آن بدارد , تا عادت و 
ملکه او گردد . 

صفت هشتم : سوء ظن و بد دلی به خدا و خلق 


سوء ظن و بد دلی به خدا و خلق 


این صفت رذیله نتیجه جبن وضعف نفس است , زیرا که هر «جبان» (2) 
ضعیف النفسی , هر فکر فاسدی که به خاطرش می گذرد و به قوه واهمه 
اه در فت آید افتفاد.هی کند .یی آن. مفی زود و این صفت خبیثه از 


مهلکات عظیمه است . خداوند عالم می فرماید : 
با انیا نکن آمتها اخعها کتیرا من الظن آن سفن الظان انم 


یعنی : «ای گروه موّمنین , اجتناب کنید از بسیاری از گمان به درستی که 
بعضی از ز گمانها گناه است » 3 


و دیگر می فرماید : 
«و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا» 
یعنی : گمان بد بردید , و شماقومی بودید به هلاکت رسیده» . (4) 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرماید که : «باید امر برادر 
مومن خود رابه بهترین محامل حمل کنی . و باید به سخنی که از برادر تو 
رز ند مان توس ماذامت که محهل وی از براق ان سانن# ۱9 


و مروی است که : «خدای - تعالی - حرام کرده است از هر مسلمی خون 
او را وعرض او را و ظن بد به او بردن را» ۰ (6) 


و همین مذمت از برای ظن بد کافی است که آن را قرین کشتر 
ص: 242 


1 رک بجار الانوار .71 باب السکیته و الوقار ء.ض 337 .و کیزن 
العمالبج- و ررض 252 . 

2 رنه ۱ 

3- 12. حجرات , (سوره 49) , ایه 12 . 

4 13. فتح , (سوره 48) , آیه 12 . 

5- 14. بحار الانوار , جح 75 ص 196,ح 11 . 

6- 15. صحیح مسلم , ج 8 ۰ ص 11 


مسلم و دست آندازی به حریم و عرض او نموده . و شکی نیست که هر که 
در باطن , بد به دیگری برد و اورا به شر و فساد نسبت دهد در ظاهر به 
نظر حقارت او را می بیند , و اکرام او را «کماینبغی» (1) بجا نمی آورد . 
ای ره از غیبت , و اظهارانچه گمان 
به او برده نمی کند . و همه این امور منشا هلاکت او می شود . 


او به ظاهرش نیز سرایت می کند . ودل هر موّمن پاک طینتی نسبت به 
همه خلایق , پاک و صاف است و ظن بد به احدی نمی برد . 


اری؛ ازجم از کوته همان برون کراود که خر آوست.. 

مرا پیر دانای مرشد شهاب*** دو اندرز فرمود بر روی آب 

یکی آنکه : بر خويش خوش بین مباش*** دگر آنکه : بر خلق بدبین مباش 
و سر اینکه ظن بد به مردم بردن علامت خبائت نفس است و شارع از آن 
نهی فرموده آن است که : آن نمی باشد مگر از القای شیطان خبیث , زیرا 
که بجز علام الغیوب احدی از باطن دیگری آگاه نیست , و هیچ دلی را به 
دل دیگر راه نمی باشد . 


پس چگونه می تواند شد که : کسی چیزی را ندانسته , و به چشم خود 
مشاهده نکرده , و از گوش خود نشنیده , در حق غير اعتقاد کند ؟ پس ظن 


ص: 43 


1- 16. آنگونه که سزاوار است . 


بش که آدمی سین کتدآموی انست که از زاف کف تس داند به دل :او آفتاهه 
. و نیست آن راه , مگر راه شیطان . پس شیطان آن گمان را به دل او 
0 


و خدا می فرماید : 
«آن جاءکم فاسق بنبا فتبینوا» 
نعتی. * کر فاستقی. شما را خبری آوردتبین. کنید.ه آن.را فبول نکنید» . 111 


پس از برای اهل ایمان جایز نیست که تصدیق آن لعین را کنند - اگر چه 
بعضی قراین خارجیه به ان ضم شود - تا به سرحد یقین رسد . 


پس هر گاه عالمی را در خانه امپر ظالمی ببینی شیطان به گمان تو می 
اندازد که : او به جهت طمع به آنجا رفته , تو باید آن را به دل خود راه 
ندهی , زیرا که شاید باعث رفتنش اعانت مظلومی باشد . و اگر از دهن 
مسلمانی بوی شراب یابی باید جزم به اینکه او شراب حرام نوشیده است 
نکنی , زیرا که می شود که مزمزه کرده باشد و ریخته باشد , یا 
برآشامیدن آن مجبور بوده باشد , پا به تجویز طبیب حاذقی به جهت 
مداواتی. اشامنده باشد, و بالخمله بای خکم ته بر افعال مایت حون 
حکم و شهادت بر اموال ایشان باشد . و همچنان که در مال حکم نمی کنی 
مک به آنخه دیدم آق. با با آفرار یرم ِ , یادو شاهد عادل در نزد تو 
و داده اند , همچنین در افعال ایشان باید چنین 
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باشی . 


و اگر عادل , بدی از مسلمی نقل کند باید توقف کنی : شه مکفیت ان.عاد: 
را کنی , و حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمودند که : «هر که خود را 
در مل تچ ود ملامت نکند کسی را که به او بدگمان شود» ۱1 


و از حضرت امام زین العابدین علیه السلام مروی است که : صفیه دختر 
حن تن اخطب ,.خرم فعترم حضرت .رتسول صلی الله علبه. و اله حکایت 
کند کم ۲ .عونتی, عصرت خی صلی. آلله علبه. و آله در سک سای 
بودند من به دیدن او رفتم و بعداز شام از بیشن.ان حضرت مرخص شده 
روانه منزل شدم . آن عالی جناب قدری راه همراه من آمد و تکلم می کرد 
1 شخصی از انصار برخورد و گذشت , حضرت او را آوازداده فرمود : این 
زن من صفیه است . آن شخص عرض کرد چه جای این سخن بود , حاشاکه 
من به شما ظن بد برم بخظرت: فر مود شبطان درز یو حون تن آدم خا 
دارد ترسیدم بر شما داخل شود و باعث هلای شما شود» . (2) 


و در این فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله دو ارشاد عظیم از برای امت 
است : یکی اینکه : باید نهایت احتراز از ظن بد کرد . دوم اینکه : هر کسی 
آکر هلت ایا تاه را آر مح تست ام دار 


پس کسی که عالم پرهیزکار باشد و در میان مردم معروف به صلاح و 
دیانت باشدمفرور نشود که کسی به من ظن بد نمی برد » و به این 


ص: 5 
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2 19. احیاء العلوم , جح 3 , ص 31 . و صحیح مسلم , ج 7 , ص 8 , (با 
ی 


جهت خود را از محل تهمت محافظت نکند , زیرا که : هر فردی از انسان 
اگر چه اورع و اعلم جمیع مردم باشد همه کس او را به یک نظر نمی بیند . 
بلکه اگر جمعی کثیر او را ظاهرا و باطنا خوب دانند و همه افعال او را 
حمل بر صحت نمایند ,. جمعی دیگر هستند که طالب عیب او باشند و 
اعتقادتمام به او نداشته باشند و ایشان البته در محل تهمت زدن به او می 
باشند . 


و عین الرضا عن کل عیب کلیله*** و لکن عین السخط تبدی المساوبا 


یعنی : چشم دوستی از دیدن هر عیبی کند است , اما چشم عداوت و 
دشمنی ,؛ بدیها راظاهر می کند . 


و هر دشمن حسودی نگاه نمی کند مگر به چشم دشمنی . پس آنچه خوبی 
که ازادمی دید می پوشاند و در تجسس بدیها برمی اید . و هر بدی , البته 
به دیگران گمان بد می برد و ایشان را چون خود می داند . و هر معیوب 
رسوائی , دیگران را مانند خود رسواو عیبناک می خواهد , عیوب ایشان را 
در میان مردم ظاهر می کند تا مردم از فکر او بیرون روند و زبان ایشان 
از او کوتاه گردد . «و البلیه اذا عمت طابت» یعنی : «هر بلائی که 
عمومیت هم می رساند گوارا می شود» . 

پس بر هر موّمنی لازم است که خود را از مواضع تهمت دور دارد تا بندگان 
خدا گمان بد به او نبرند و به معصیت نیفتند و این شخص هم در معصیت 
ایشان شریک باشد , زیرا که هر که سبب معصیت دیگری شود او هم در 
گناه با او شریک خواهد 


ص: 26 


بود . 


و از این جهت خداوند عالم فرموده : «دشنام مدهید به کسانی که غیر خدا 
رامی خوانند , که ایشان هم خدا را دشنام دهند» . (1) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «چگونه می بینید حال 
کسی را که پدر و مادر خود را دشنام می دهد ؟ عرض کردند که : آیا کسی 
پدر و مادر خود را دشنام می دهد ؟ فرمود : بلی کسی که پدر و مادر غیر 
را دشنام دهد , آن غیر هم پدر و مادر او رادشنام دهد» . (2) 


طریقه معالجه بدگمانی به خدا و خلق 


و طریق معالجه بدگمانی به خدا و خلق آن است که : بعد از ملاحظه فساد 
, - آنچنان که گذشت - و شرافت ضدش , (که گمان نیک باشد) هر گاه 
گمان بدی از کسی به خاطر توبگذرد اعتنائی به آن نکنی و دل خود را به 
ان شخص بد نسازی , و رفتار خود را با اوتفاوت ندهی , و تفقد و اکرام و 


بلکه بهتر ان است که : در تعظیم و دوستی او بیفزائی . و در خلوت او را 


دعا کنی با( احترام و 
دعای به او , دیگر گمان بد را به خاطر تو نیفکند 


و اگر به خطائی و لغزشی از شخصی برخوردی باید او را در خلوت نصیحت 
کنی , نه اينکه ابتدا به غیبت و بدگوئی او نمائی . و باید از خطا کردن او 
محزون باشی , همچنان که از لغزش خود محزون می شوی . و غرض 


ص: 7« 


1- 20. انعام , (سوره 6) , آیه 108 . 


نمائی از برای تو ثواب حزن بر خطای او و واب نصیحت کردن او و واب 


فصل : حسن ظن به خدا و خلق 


بدان که : همچنان که مذکور شد ضد بدگمانی به خدا و خلق , حسن ظن 
ب ‏ ا ره 

و فواید آن بسیار , و ثمرات ت آن بیرون از حد شمار است . و اخباری که در 
فضیلت حسن ظن به خدا وارد شده است قبل از اين مذکور و فایده آن 
معلوم گردید . و بیان شد که : آن باعت نجات و نشاط در عبادات و محبت 
به خدا است , که اعلای مقامات است . 


پس بر هر بنده لازم است که : او را به خود هزار مرتبه مهربان تر از پدر و 
مادر بداند . (1) 


و همچنین بر او لازم است که : گمان بد به هیچ یک از مسلمین نبرد . و 
گفتار و کردارایشان را حمل بر بدی ننماید . بلکه هر عملي از هر که مي 
و تکذیب او را نکند . و اگر احتمال بدی به خاطر او گذرد , و هم خود را 
رش ی را ندارد , تا چون چندی گذرد این صفت 

او می شود و بدگمانی از خاطر او مرتفع می گردد . 

بلی اگر گمان بدی نسبت به کسی کند که اگر گمان او راست و مطابق 
واقع باشد باعث ضرر دینی پا دنیوی باشد لازم است که حزم 
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و احتیاط را به جای آورد 1 و امور دین ودنیای خود را ؛ به او وانگذارد 1 تا 
مک ی ی رو 


آن عبارت است از : حالت نفسانیه که باعث حرکت روح حیوانی و از داخل 
به جانب خارج از برای غلبه و انتقام می شود . و هرگاه شدت نمودباعث 
حرکت شدیدی می شود که از آن حرکت , حرارتی مفرط حاصل ده از ان 
حرارت دود تیره ای بر می خیزد و دماغ و رگها را «ممتلی» (1) می سازد 
, و نور عقل را می پوشاند , واثر قوه عاقله را ضعیف می کند . 


و به این جهت در صاحب غضب , موعظه و نصیحت آثری نمی بخشد . بلکه 
پند وموعظه , درشتی و شدت را زیاد می کند . و حرکت قوه غضبیه به این 
جهت آمری است که هنوز واقع نشده است بلکه محتمل الوقوع است . و 
است که واقع شده , و حرکت آن به جهت انتقام است . 


پس اگر انتقام ممکن باشد و قدرت بر آن داشتهم باشد , چون غضب به 
و به ظاهر میل می کند و رنگ آدمی سرخ می شود 

و اگر انتقام ممکن نباشد فان ماس ات کل شاان.فی کید 
و به آن جهت رنگ آدمی زرد می شود . واگر غضب بر کسی باشد که تداند 
خواهد توانست انتقام از او بکشد یا نه , گاهی خون میل به باطن و گاهی 
میل , به ظا هر مت کند» و به ار حفت: ری آدهی حاهی, سر و ناهی 
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1 ور 


زردمی شود . 
و مخفی نماند که : مردمان در قوه غضبیه بر سه قسم اند : 


بعضی در طرف افراط هستند , که در وقت غضب فعر و هوشی از برای 
ایشان باقی نمی ماند و از اطاعت عقل و شرع بیرون می روند. 


و طایفه ای در طرف تفریط اند , که مطلقا قوه غضبیه ندارند . و در جائی 
که عقلا و پاشرعا غضب لازم است مطلقا از جا بر نمی ایند . 


و گروهی بر جاده اعتدال مستقیم اند , که غضب ایشان به موقع , و غلظت 


. و بسا باشد که از غضب بدتر بوده باشد , زیرا که کسی را که هیچ قوه 


است» . (1) 


ری اس ان عم الم اشت کب 
دمص اه یه و ۳ بات ار ویب وی 
افو فاص بای من با ای را نت و 
غضب او تسکین نمی یافت تا یاری حق را نمی کرد» . (2) 

ص: 350 


1- 24. احیاء العلوم , ج 3 , ص 145 و 156 . 
2 25. احیاء العلوم , ج 3 , ص 148 . و محجه البیضاء, ج 5 , ص 303 


تم ات که ار اضرا اس سا کف ال او دس 
است . و تفریط آن غضب نیست , اگر چه از صفات ذمیمه است . 


باشد که : به امری موّدی شود که باعت هلاک ابد و شقاوت سرمد گردد , 
چون قتل نفس , يا قطع عضو . 


و از این جهت است که گفته اند : «غضب جنونی است که دفعی عارض 
می گردد» . (1) 


و بعضی از حکما گفته اند که : «کشتی که به گرداب افتاده باشد و 
موجهای عظیم ان رافرو گرفته باشد و بادهای شدید ان را به هر طرف 
افکند به خلاص و نجات نزدیکتر است از کسی که شعله غضبش به التهاب 


امده باشد» . 


و در آخبار د. اناو مذمت شدید در خصوص غضب وارد شده است . 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند که : «غضب ایمان را فاسد 
می گرداند چنانکه سر که عسل رافاسد می کند» . (2) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «اين غضب 
انش پاره ای است از شیطان , که در باطن فرزند ادم است . و چون 
کسی از شما غضبناک گردید چشمهای او سرخ می گردد و باد به رگهای او 
می افتد و شیطان داخل او می شود» . (3) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «غضب , کلید 
هر بدی و شری است» . (4) 


ص: 31 
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باز از آن حضرت مروی است که : «غضب , دل مرد دانا را هلاک می کند» 


(۰ 


و نیز آن:خضرت فرموده است که : «کسی که قوه غضبیه خود را مالک 
نباشد عقل خود را نیز مالک نیست» . (2) 


و مخفی نماند که : علاوه بر اینکه خود غضب از مهلکات عظیمه و از 
صفات خبیثه است , لوازم و اثاری چند نیز بر آن مترتب می شود که همه 
انها مهلک و قبیح است , مانند : فحش و دشنام و اظهار بدی مسلمین و 
شماتت ایشان و سر ایشان را فاش کردن وپرده ایشان را دریدن و 
سخریه و استهزاء به ایشان کردن و غير اینها از اموری که از عقلاصادر 
تفی. درز 


و از جمله لوازم غضب آن است که : البته بعد از تسکین «نایره» (3) آن , 
آدمی, بشیمان. و. افسترده خاطر می. کردد.: و غضینای و غمتای. و شکسته 
دل می شود . و باعث دشمنی دوستان و شماتت دشمنان , ۰ و شادی ایشان 
و سخریه و استهزای اراذل و اوباش , و تالم دل و تغیر مزاج , و بیماری تن 


هقف وی 


و عجب این است که : بعضی چنان توهم می کنند که : شدت غضب از 
مردانگی است . با وجود اينکه افعالی که از غضبناک سر می زند افعال 
اطفال و دیوانگان است نه کردارعقلا و مردان . همچنان که مشاهده می 
شود کسی که : شدت غضب بر او مستولی شدحرکات قبیحه و افعال 
ناشایسته , از : دشنام و هرزه گوئی و سخنهای رکیک از اوسر می زند . و 
بسا باشد که : دشنام به ماه و خورشید 
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و ابر و باد و باران و درخت و جماد وحیوان می دهد . و می رسد به جائی 
که کاسه و کوزه خود را می شکند و با حیوانات وجمادات به سخن درمی 
آید . و چون دست او از همه جا کوتاه شود جامه خود را می دردو بر سر و 
صورت خود می زند و خود و پدر و مادر خود را دشنام می دهد . و گاهی 
چون مستان و مدهوشان به هر طرف دویدن می گیرد . و بسا باشد که 
بیهوش می شود و به زمین می افتد . آری : 


خشم و شهوت مرد را احول کند ز استقامت روح را مبدل کند 


ای ار ساسا ری مه ی ات 
: در حالت غضب خودرا تواند نگاه داشت» . (1) 


چون مفاسد غضب را دانستی بدان که علاج آن موقوف است بر چند چیز : 


ال اه ی توص نان اشاسی کات سا ی وم 
مثل : فخر و کبرو عجب و غرور و لجاج و مراء و استهزاء و حرص و 
ای الا مه تا ری وت 
مهلکه هستند , و خلاصی از غضب با وجودآنها ممکن نیست . پس باید ابتدا 
ار تا ات 


دوم آنکه : ملاحظه اخبار و آثاری کند که در مذمت غضب رسیده چنانچه 
شمه ای از آنها گذشت . 


سوم | متذکر 
۱ 


یج ار و ررض 34 


اخبار و احادیئی گردد که در مدح و ثواب نگاهداشتن خود ازغضب وارد 
شده است , و فوائد آن را ؛ به قز در آوزد . 


همچنان که از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هر 
که غضب خود را از مردم باز دارد , خداوند - تبارک و تعالی - نیز در روز 
قیامت عذاب خود را از او باز می دارد» (1) 


و از حضرت امام کرد باقر علیه السلام مروی است که 5 «در تورات 
نوشته شده است که : از جمله چیزهائی که خدا به موسی علیه السلام 
اختیار او کرده ام , تا من نیز غضب خود را ازتو نگاه دارم» ۰ (2) 


و حضرت صادق علیه السلام فرمودند که : «خدا| وحی فرستاد به بعضی 
ازییغمبران خود که : ای فرزند آدم ! در وقتی که غضبناک گردی مرا یاد کن 
تا من هم تو رایاد کنم و در وقت غضبم و تو را هلاک نسازم» . (3) 


و باز از آن حضرت علیه السلام مروی است که : «مردی از اهل بادیه به 
خذفت: بیغمیر ضلی. الله علیه و الم امد فعض کرد که : من مردی هستم 
«بادبه نشین» ۰ (4) مراکلمه ای یاد ده که جامع خیر دنیا و آخرت باشتد :> ان 
حضرت فرمودند که : هرگز غضب مکن . و سه مرتبه آن اعرابی عرض 
خود را اعاده کرد حضرت همین جواب را فرمود» . (ظ) 


و نیز از آن بزرگوار روایت شده که : «هر که غضب خود را باز دارد 


ص: 24 


1- 34. کافی , ج 2 ص 305 , ح 15 . 

2 35. بحار الانوار, ج 73.ص 267 , ذیل حدیث 21 . 
3- 36. بحار الانوار, ج 73 ص 276 , ح 29 . 

4- 7. بیابان نشین , چادر نشین . 

5- 38. بحار الانوار , ج 73, ص 274, ح 25 . 


از کسی , خداعیوب او را می پوشاند» . (1) 


و اخبار در این خصوص بی حد و نهایت اسنت:: (عا 


چهارم آنکه : ملاحظه فواید ضد غضب را که حلم باشد بکند , و مدحی را 
که در این خصوص وارد شده است . - همچنان که مذکور خواهد شد - ببیند 
, پس خود راخواهی نخواهی بر آن بدارد و حلم و بردباری را بر خود ببندد و 
غضب و خشم را برخود ظاهر نسازد , اگر چه در دل خشمناک باشد . و اگر 


کسی مدتی چنین کند به تدریج عادت می شود و حسن خلق از برای او 


بقخم آنکه ۶ هر قدل عففلی کمواز اور سی‌زیت آنتدا در آن.فکر کنو 
خود را ازصدور آثار غعضب محافظت نماید . 


شنم آنکه : احشاب کندداز مضاعیت: کسانی که قوم غضببه ایتنان غالب 
از فضیلت حلم خالی هستند . و در صدد انتقام و «تشفی غیظ» (3) خود 
می.باشتد « و این. را مردی وشجاعت می نافتد ومی کوبتد : ما از کنبنن 
متحمل درشتی و سختی نمی شویم , و بر فلان امر صبر نمی کنیم . بلکه 


با هر باد ضعیفی از جای در نمی ایند . 


ففتم"آنکه:* امن تماند..ه مداند که.هر عم .در عالم وافمدهی شود هفه. اه 
قضا و قدرالهی است و جمیع موجودات , مسخر قبضه قدرت او , و همه 
امور در ید کفایت اوست . و خدا هر چه از برای بنده مقرر 


ص: 355 
1- 39. کافی , ج 2 ص 303 , ح 6. 


2- 40. رک : بحار الانوار , ج 73 , صفحات 262- 281 . 
3- 41. اسوده کردن خشم و غضب , (خالی کردن عقده) . 


کرده است البته خیر و صلاح آن بنده در آن است . و بسا باشد که مصلحت 
او در گرسنگی و بیماری , يا فقر و احتیاح , يا ذلت وخواری , يا قتل یا 
امثال اینها باشد . 


و چون این را دانست , می داند که : دیگر غضب کردن بر دیگران , , و خشم 
گرفتن برایشان راهی ندارد . چرا که هر امری هست از جانب پروردگار 
خیر خواه او می رسد . 


هشتم آنکه : متذکر شود که غضب نیست مگر از بیماری دل و نقصان عقل 
, که باعت آن ضعف نفس است نه شجاعت و قوت نفس و از این جهت 
است که : دیوانه زودتر از عاقل عضیتا یاف رود ء اه مزر از تندرست 
زودتر به غضب می اید . وهمچنین پیران ضعیف المزاج زودتر از جوانان , و 
زنان زودتر از مردان از جا 9 نت اک 3 رود تن از اباب 
ی هی تا و ره ون ید 
مالش غضب می کند حتی بر دوستان و عزیزان خود . اما صاحبان نفوس 
قویه , شان ایشان از آن بالاتر , و رتبه ایشان از آن والاتر است که به 
امثال این امور , متغیر و مضطرب گردند . 


و اگر در آنچه گفتیم تشکیکی داشته باشی دیده بگشا و نظر به صفات و 
اس کب این عیانص ادا 


ص: 356 


کردن طربقه انبیا و اولیا ودانایان و حکما و نیکان و عقلا و پادشاهان ذدو 
الاقتدار و 1 کامکار بوده وغضب و اضطراب و از جاأ در آمدن , 
خصلت اراذل و اوباش ۲ نادانان و جهال است ۰ 


نهم آنکه : به یاد آوری که تسلط و قدرت خدا بر تو , قوی تر و بالاتر است 
از قدرت تو بر این ضعیفی که ؛ زاو کصب:می, ات و تق دن جیب گوه 
و : چون تو 
غضب خود را بر او جاری سازی خداوند قهار نیز در دنیا وآخرت غضب خود 
وتو ار که 


غم زیر دستان بخور زینهار*** بترس از زبر دستی روزکار 
لب خشک مظلوم را گو بخند*** که دندان ظالم بخواهند کند 


ذر انار .بیان رسیده که : هیچ پادشاهی در بنی اسرائیل نبود مگر اینکه 
حکیمی دانشمند با او بود و صحیفه ای در دست داشت که بر ان نوشته بود 
که : بر زیردستان رحم کن , و از مرگ بترس , و روز جزا را فراموش مکن 
. و هر وقت که پادشاه غضبنای شد ان حکیم , صحیفه را به دست او دادی 
وا و 

دهم آنکه : متذکر گردی که : شاید روزگار , 7 رفزی آن ضعیقی را که ته بر 
او غْضب می کنی قوت دهد و کار او بالا گیرد و بر تو زبر دست شود و در 
صدد انتقام و مکافات بر اید . 


ص: 37 


1- 42. احیاء العلوم , ج 3 , ص 150 . و محجه البیضاء , ج 5 , ص 306 . 


| تهین الفقیر علک ان ترکع یوما و الدهر قد رفعه (1) 


یازدهم آنکه : بدانی که : هر حلیم و بردباری غالب و قاهر , و در نظر اولی 
«البصائر» (2) عزیز و محترم می باشد . و هر غضبناک مضطرب الحالی 
پیوسته مغلوب , و در دیده هابی وقع می گردد . 


تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر*** بل زصد لشکر ظفر انگیزتر 


دوازدهم آنکه : تصور کنی که در وقت غضب ,ر صورت تو چه نوع قبیح و 
میرم تام دعر ی و سا رسمه رادار ماع رم 
و 


و از جمله معالجات غضب آن است که : آدمی در وقت هیجان , به خدا پناه 
برداز شر شیطان , و بگوید : 
«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» . 

و اگر ایستاده باشد بنشیند , واگر نشسته باشد بخوابد ۰ و وضو گرفتن و 
و سای سر ی رح 


5 باشند که قرابت رحم با تکوبکز داشته باشند دست به بدن او گذارد 
غضبر او ساکن می گردد چنانچه در اخبار وارد شده . (3) 


فصل : حلم و کظم غیظ 


بدان که صد غضب«حلم» است , که عبارت است از : اطمینان نفس , به 
حیثی که : قوه غضب به آسانی او را حرکت ندهد و مکاره روز کاز اه زابه 


زودی مضطرب نگرداند . 


ی ( , و خود را در حالت 


ص: 358 
1- 43. و بیچاره ای را خوار مکن , شاید روزی از مقامت تنزل کنی و 


بیچاره شوی و روزگار , آن بیچاره را بلندکرده و به مرتبه بالا برساند . 
2- 44. صاحبان بینش و فهم . 


دیت با غضب دارد که نمی گذارد آثارغضب ظهور نماید . 


پس این دو صفت شریفه , ضد غضب اند . و هر دو از اخلاق حسنه و 
صفات فاضله اند . 


اما صفت حلم : پس آن اشرف کمالات نفسانیه است بعد از صفت علم , 
بلکه علم رابدون حلم نفعی و اثری و شجره دانائی را بی باغبانی بردباری 
ثمری نیست . و از این جهت است که هر وقت که مدح علم می شود حلم 
نیز با او ذکر می شود . 


و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که ۱ «خداوند ! مرا به 
سبب علم , بی نیاز کن و به صفت حلم , مرا زینت ده» . (1) 


و باز آن حضرت فرمودند که : «پنج چیز از طربقه پیغمبران مرسل است , 
نک ازانها را صفت حلم شمرده اند» ۰ (2) 


و نیز فرمودند که : «طلب کنید مرتبه بلند را در نزد خدا . عرض کردند که 
: به چه چیزحاصل می شود ؟ فرمودند : هر که دوستی ترا قطع کند تو با 
او پیوند کن . و هر که از نیکی خود تو را محروم سازد تو با او نیکی و 
احسان کن . و هر که به نادانی با تو رفتار کند توحلم بورز» . (3) 


و فرمود که : «بنده مسلم به واسطه حلم , به مرتبه کسی می رسد که 
روزها را روزه می گیرد و شبها را به عبادت به سر می برد» ۰ (4) 


و فرمودند که : «خدا دوست دارد بنده حلیم را و دشمن دارد فحش گوی 
بی مبالات را» ۰ (3) 


و فرمودند که : «سه چیز است که هر که یکی از 
ص: 359 


1- 1. کنز العمال , ج 2 ص 185 , خ 3663 . 

2 2. کنز العمال , ج 6 , ص 655 , خ 17238 . 

ی مه سا مر 

4 4. احیاء العلوم , ج 3 , ص 153 . کنز العمال , جح 3 , ص 129 , خ 
9 


کافی: 2 ررض 8112 دض 25و 11 


انا با تحافته باشد هه عطلی او راقا ده کم رنه : 
ی ها ما 

ق میک ها سا راز اما کته 
سیم : خلق نیکی که در میان مردم زندگانی کند . (1) 


قآ ان جناب مروی است که : «چون خلایق در روز قیامت جمع شوند 
منادی ندا کند که : کجایند اهل فضل ؟ پس طایفه ای برخیزند و به شتاب 


به جانب بهشت خرامند . 


ملائکه به ایشان برخورند و گویند : به شتاب به جانب بهشت روانه اید 
؟ گویند : مااهل فضل هستیم 2 
؟ گویند : هر وقت که ظلمی به ما می رسید صبر می کردیم . و کسی که 
به ما بدی می کرد از او عفو می کردیم . و کسی که به ما نادانی می کرد 
حلم می نمودیم . ملائکه گویند : بلی اهل فضل هستید , داخل بهشت 
شوید» . (2) 


و باز آن حضرت فرمودند که : «هرگز خدا به جهالت و نادانی کسی را 
عزیز نکرد . وهرگز با حلم و بردباری کسی را ذلیل نگردانید» . (3) 


و از حضرت امیر المومنین - صلوات الله علیه - مروی است که : «خیر و 
خوبی این نیست که : مال و اولاد کسی زیاد شود , بلکه ان است که : 
عمل او بسیار , و حلم او عظیم گردد» . (4) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : ناصر و یاور از 
را ی ی اس ور 
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1- 6. کافی ج 2 ص 116 . ح 1 

2 7 کافی 2۶.ص 109-107 خر بخاز آلاتوار عرص 219 < 
8( اند یشان | 

8-3. کافی , ج 2 , ص 112 , ح 5 . بحار الانوار , ج 71 , ص 404, ح 15 


4 لام فیس الاک( 9 2هیحان الاتهانسع 
9 , ص 2,409 121 . 


حلم نداشته باشد خود را بر حلم بدارد» . (1) 


و آن حضرت فرمودند که : «چون میان دو نفر نزاعی واقع می شود دو 
ملک نازل می شوند و به هر کدام که بی خردی و سفاهت می کند می 
گویند : گفتی و گفتي , و خودسزاواری به آنچه گفتی , و جزای آن به تو 
خواهد رسید . و به آن یک که حلم ورزیدمی گویند : حلم ورزیدی و صبر 
کردی , زود باشد که خدا ترا بیامرزد اگر حلم خود را به انجام رسانی» . 
(2) 


«و روزی ان حضرت غلامی را از پی شغلی فرستادند , ان غلام دیر کرد , 
از عقب او امدند دیدند در مکانی خوابیده , حضرت بر بالین او نشستند و 
او را باد زدند تا بیدارشد فرمود : ای غلام ! به خدا قسم که این قدر اختیار 
نداری که شب و روز بخوابی شب از توست و روز از ماست» . (3) 


و اما کظم غیظ : اگر چه فضیلت و شرافت آن بقدر حلم نباشد , لیکن هر 
حاق کسی: نر ان صذاوفت عاید خعاددمی هی و صضفقیت: ام .از ترا آه.ظم 


می رسد . 


تعلم هم می رسد . و حلم به تحلم , که کظم غیظ باشد» . (4) 


فشیم خود راقر و می.-بزند: ۱51 


و اخبار در شرافت و بسیاری اجر و واب آن بی نهایت است ۰ (6) 

از جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : 
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ری ری ام و 


6 2 19 . 
3- 12. کافی , ج 2, ص 112 , ح 7 


4 13. حلیه الاولیاء, جح 5 , ص 174 . و محجه البیضاء , جح ظ , ص 311 . و 
احیاء العلوم , ج 3 , ص 133 . _ 

5- 14. ال عمران , (سوره 3) ایه 134 . 

6- 15. رک : کافی , ج 2 , صفحات 109- 111 . 


«هر که خشم خود را فرو برددر جائی که هر گاه خواهد تواند خشم گیرد 
خدا| در روز قیامت دل او را از خشنودی ورضا مملو خواهد ساخت» . (1) 


و آن حضرت فرمودند که : «هیچ بنده ای جرعه ای نیاشامید که اجر آن 
بیشتر باشد ازجرعه غیظی که از برای خدا فرو برد» . (2) 


و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که : «هیچ بنده ای خشم 
خود رافرو نبرد مگر اينکه خدا در دنیا و آخرت عزت او را زیاد می کند» . 
۳ 


و مروی است که : «صبر کن بر دشمنان نعمت خود , به درستی که کسی 
که : در حق تومعصیت خدا را کند هیچ مکافاتی بالاتر و بهتر از ان نیست 
که تو اطاعت خدا را در حق او کنی» . (4) 


صفت دهم : در صدد انتقام بودن و مذمت آن 


در صدد انتقام بودن 


یعنی کسی که بدی با او کند او نیزدر صدد بدی کردن به مثل آنچه او کرده 
ست يا بالاتر بر آید , اگر چه شرعا حرام باشد , مانند : مکافات غیبت به 


غیبت , و فحش به فحش , و بهتان به بهتان . و همچنین غیر اینها ازافعال 
محرمه . و شکی در حرمت ان نیست . 


رسول خدا فرمودند که : «اگر مردی ترا سرزنش کند به عیبی که در تو 
هست , توسرزنش مکن او را به انچه در اوست» . (5) 


و نیز فرمودند : «دو نفر که یکدیگر را دشنام می دهند دو شیطان اند که 
همدیگر را می درند»؟ ۰ (6) 


«روزی در مجلس حضرت رسول صلی الله علیه و آله شخصی به یکی از 
صحابه دشنام داد , و او ساکت بود , بعد از آن , او 


ص: 22 


و 


ی 
22 
یه اه درس ود 


نیز شروع کرد به تلاقی ان . حضرت برخاستندو فرمودند که : فرشته از 
جانب تو جواب می داد و چون خود به سخن آمدی فرشته رفت و شیطان 
اه ۶ ود مخلستی کف-ضیطان در آن اسنت نی یی ۰ (1) 


پس بر مرد دیندار لازم است که هر گاه از کسی نسبت به او ظلمی صادر 
شود درگفتار يا کردار , اگر از شریعت مقدسه جزائی و انتقامی به جهت 
آن مقرر است به آن اکتفا کند و از آن تعدی نکند , اگر چه بهتر آن است 
که از آن نیز چشم بپوشد و از آن شخص عفو کند . و اگر در شرع , چزاء 
ها وی یم ما و 
بگوید , سخنی باشد که حرام نباشد , مثل اینکه : در مقابل کسی که او را 
مذمت کند یا دشنام دهد و مانند ان از چیزهاتی که در شرع مکافاتی 
نداردهمین قدر گوید که : ای بی حیا , و ای بد خلق بو ای بی ابرو , و ای 
بی شرم - اگر این صفات را داشته باشد - .يا بگوید خدا جزای تو را بدهد , 
پا خدا از تو انتقام کشد , یا تو کیستی که من جواب تو را گویم , یا ای 
جاهل , و ای احمق . و اين دروغ نیست , زیرا که هیچ کس از جهل و حمق 


همچنان که مروی است که : «مردم همه در شناختن ذات خدا احمق اند» . 
(2) 


و بهتر این است که زبان به اينها نیز نگشاید و حواله آن را به 


ص: 363 


1- 22. محجه البیضاء , ج 5 , ص 315 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 156 . 
2 23. محجه البیضاء , ج 5 , ص 316 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 156 


مشکل است . و اکثر مردم در وقت غضب از ضبط خود عاجزند . 


حمیتی منجر شود , با حلم و حوصله و موافقت شریعت مقدسه , مکافات 
نماید . و چون فی الجمله مکافات نمود زود راضی شود . 


از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : 


«بنی آدم طبقات مختلف اند : بعضی دیر به غضب می آیند و زود غضب 
ایشان بر می گردد . و بعضی زود به غضب می آیند و زود بر می گردند . و 
طایفه ای زود به غضب می آیند و دیر راضی می شوند . و جماعتی دیر به 
غضب می آیند و دیر خشنود می شوند و بهترین این طوایف کسانی هستند 
که دير غضبناک می شوند . و زود خشنود می گردند . و بدترین ایشان , 
آنان. اند که زود به غضب ایند و دیر راضی شو‌ند4 ۰ 111 


و بدان که علاج ترک انتقام این است که : تامل در بدی عاقبت آن در دنیا و 
آخرت کند و بداند که اگر انتقام آن را به پروردگار حواله کند البته منتقم 
حقیقی از او انتقام کشد , همچنان که مکرر مشاهده شده و به تجربه 
رسیده و اخبار و ایات بر ان دلالت دارند . 


بلی : 

به چشم خویش دیدم در گذرگاه*** که زد بر جان موری مرغکی راه 
هنوز از صید منقارش نپرداخت*** که مرغ دیگر آمد کار او ساخت 
علاوهتر اینکه اکر ان:شخضی که بدی کردم اه را 

ص : 364 


از انسانیت فی الجمله بهره ای هست از سکوت و مکافات نکردن بیشتر 
تنبیه و تادیب می شود , و اثر الم و شرمساری و خجالت او بیشتر از انتقام 
توست . و اگر از انسانیت بی بهره و بی نصیب است تلافی تونیز چندان 
ی , بلکه هر چه نسبت به او گوئی تفاوتی در حال او هم 
نمی رسد و تو باز از مقابله و بایری با او سایع و بی وقع می گردی زیادر 
از آنچه آن شخص با تو کرده 


بلی : 

سگی پای صحرا نشینی گزید*** به خشمی که زهرش زدندان چکید 
شب از درد بیچاره خوابش نبرد*** به خیل اندرش دختری بود خرد 
پدر را جفا کرد و تندی نمود ***که آخر تو را نیز دندان نبود 


*** بخندید کای دختر دلفروز 


پس از گریه مرد پراکنده روز 
محال است اگر تیغ بر سر خورم*** که دندان به پای سگ اندر برم 


و بعد از این تامل کند در فواید ضد انتقام که عفو کردن است - چنانکه 
بیاید - وچون مکرر چنین کند از برای او ملکه و عادت شود 


وی مشش وش از آن 


ضد انتقام کشیدن عفو و بخشش است , و آیات و اخبار در مدح و حسن 
ان ازحد و حصر متجاوز است . 


خداوند عالم می فرماید : «خذ العفو و امر بالعرف» 

یعنی : «طریقه عفو و بخشش رانگهدار و امر به معروف کن» . (1) 
و نیز فرموده است : «و لیعفوا و لیصفحوا» 

یعنی : «باید عفو و گذشت نمایند» . (2) 


و نیز فرموده است : «و ان تعفوا اقرب للتقوی» 


ص: 365 


1- 25. اعراف , (سوره 7), آیه 199 
2 26. نور , (سوره 24) , آیه 22 . 


۱ «اگر عفو نمائید به تقوی وپرهی زکاری نزدیکتر است» . (1) 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند : «به خدائی که جان من در 
قبضه قدرت اوست که سه چیز است اگر از من قسم خواهند بر آنها قسم 
می خورم : 

بکی.انکم * ضدفه.دادن آز مال هبو کم نکتد.. 


دوم آنکه : هیچ کس از ظلمی که به او شده عفو نمی کند از برای خدا 
مگر اينکه خداعزت او را در روز قیامت زیاد می فرماید . 


سیم اینکه : هیچ کس نیست یک دری از سئوال بر خود نگشاید مگر اينکه 
یک دری از فقر و احتیاج بر او کشوده می شود» . (2) 


و نیز از آن.حضرت مروی است. که + «عفو و گذشت. زیاد نمی. کند. مگر 
عزت را پس گذشت کنید تا خدا شما را عزیز گرداند» . (3) 


اهل دنیاو اخرت ؟ نزدیکی کن به هر که از تو دوری کند . و بخشش کن به 
۰ (4) 


مروی است که : «موسی علیه السلام عرض کرد که : پروردگارا کدام یک 
از بندگان تو نزد تو عزیزترند ؟ فرمود : انکه در وقت قدرت و توانائی عفو 
نماید» . (3) 


و حضرت سید الساجدین علیه السلام فرمودند که : «در روز قیامت خدای 
- تعالی - اولین و اخرین را در بلندی جمع می کند , سیس منادی ندا می 
ی 
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1- 27. بقره , (سوره 2) , آیه 237 . 

2 28. کنز العمال , ج 6 , ص 574 و 575 خ 16983 . 

3- 29. کنز العمال , ج 3 , ص 375 , خ 7012 . قریب به این مضمون در 
کافی , ج 2, ص 108 , ح 5 . وبحار الانوار , جح 71.ص 401,ح 5 . 


4 30. کافی , ج 2, ص 107, ح 2. 
کد 1 صفجه الیضاهر عرص 19 هیا العلوم دص 1158 


ملائکه گویند که : چه چیز است فضل شما ؟ گویندتوسل می جستیم به هر 
که از ما دوری می کرد . و عطا می کردیم به هر که ما را محروم می 
ساخت . و گذشت می کردیم از هر که به ما ظلم می نمود . ملائکه گویند : 
راست گفتیدکه اهل فضل اید , داخل بهشت شوید» . (1) 


و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که : «پشیمانی بر عفو 
بهتر واسان تر است از پشیمانی بر انتقام و عقوبت» . (2) 


و همین قدر فضل و شرافث از بزای عفو و گذشت کافی است که از 
نیکوترین صفات پروردگار است , و در مقام ثنا و ستایش او را به این 

صفت جمیله یاد می کنند . حضرت امام زین 30 علیه ا تسام در 
مناجات خود می گوید : «انت الذی سمیت نفسک بالعفو فاعف عنی» بعنی 
: «توئی که خود را به عفو و گذشت نام برده ای پس در گذر از من» . (3) 


صفت یازدهم : غلظت و درشتی در گفتار و کردار 


غلظت و درشتی در گفتار و کردار 


مکن خواجه بر خویشتن کار سخت که بد خوی باشد نگونسار بخت به نرمی 
ز دشمن توان کند پوست چو با دوست سختی کنی دشمن اوست و از این 
جهت افریدکار عالم در مقام مهربانی و ارشاد به پیغمبر خود - صلی الله 
علیه و اله و سلم - فرمود : 

«و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک» 


یعنی : «اگر بدخوی سخت دل باشی مردم از دور و کنار تو متفرق می 


گردند» .۰ (4) 
و از بعضی اخبار مستفاد می شود که غلظت و درشتخوئی باعث سلب 
ص: 3207 


1- 32. کافی , ج 2 ص 107 و 108 , ح 4 


2 33. کافی , ج 2, ص 108 , ح 6 . 
3- 34. دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (دعاء تضرع در طلب عفو از 


عیوب) , ۲ 


ایمان و دخول جند شیطان می گردد . 


پس بر هر عاقلی واجب است که نهایت احتراز را از آن بکند , و هر کاری 
کم واه نکن با در شک که شا هد کب ارل ور آن فعر کنر 
و خود رامحافظت ا ا ارات 
رفق را به یاد آورد وخود را بر آن بدارد تا ملکه او گردد . 


و ضد این صفت خبیثه - چنانچه اشاره به آن شد - نرمی و همواری , و 
رفق در اعمال و اقوال است , و آن از صفات مومنان . و اخلاق نیکان 
است ت . از این جهت سید رسل صلی الله علیه و آله فرمودند که : «اگر 
رفق , چیزی می بود که دیده می شد می دیدی که هیچ مخلوقی از ان 
نیکوتر نیست» . (1) 


و فرمودند که : «رفق و نرمی را به هیچ جا نگذاردند مگر آنکه زینت داد 
و ازهیج جا بر نداشتند مگر اينکه آن را معیوب کرد» . (2) 


و نیز فرمودند که : «خدا مهربان و صاحب رفق است و دوست دارد کسی 
نمی دهند» . (3) 


و باز از ان بزرگوار مروی است که : «رفق و مهربانی مبارک و میمون , و 
درشتی شوم است» . (4) 


و در روایتی دیگر است که : «هر که رفق داشته باشد به هر چه اراده 


داشته باشدمی رسد؟ ۰ (5) 


ی از ار حضرت مروی است که : «خدا هر خانواده ای را که دوست 
بدارد , رفق وهمواری 
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به ایشان عطا می فرماید» . (1) 


و نیز از آن جناب مروی است که : «هر که را رفق و نرمی دادند خیر دنیا و 
آاخرت رابه او دادند و هر که را از رفق محروم ساختند او را از خیر دنیا و 
آخرت محروم کردند» . (2) 


و فرمودند که : «آیا می دانید که کیست که آتش جهنم بر او حرام است ؟ 
هر نرم اسان به دلها نزدیک» . (3) 


امام کاظم علیه السلام فرمودند که : «نصف عیش و زندگانی آدمی رفق و 


نرمی است» . (4) 


و به تجربه رده و مکرر ملاحظه شده اموری که با رفق و مدارا ساخته 
می شودهر گز با خشونت و درشتی به انجام نمی رسد . و هر پادشاهی که 
به لشکر و رعیت خودمهربان و نرم و هموار است امر مملکت او منتظم , 
و سلطنت او دوام می نماید . و هرکدام درشتخوی ۷ 
امرش مختل می گردد و مردم از دور او پراکنده می شوند , و به اندک 
وقتی ملک و دولتش بر باد می رود . و همچنین سایر طبقات مردم از علما 
و امرا و صاحبان مناصب و ارباب معاملات و صنایع . 


ار 
به لطف و خلق توان کرد صید اهل نظر*** به بند و دام نگیرند مرغ دانا را 


ناگواری که از کسی به تو رسد متحمل شوی و به روی خود نیاوری . و این 
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آ 1 ممع: الا تور ررض 19 : 
2- 42. کنر العمال ,رج 3.ص 2:45 5408 


ها ی هن 
4 1 


درجات ارجمند می رساند ۲ واغلب کسانی که در دنیا به مر نبه عظیم 
رسیدند از این صفت جلیله است . 


و از این جهت حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که : «پروردگار 
مرا امرکرد که با مردم مدارا کنم , همچنان که امر کرد که واجبات خود را 
به جای اورم» . (1) 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «در تورات نوشته 
است که : در آن چیزهاتی که خدای - تعالی - به موسی علیه السلام فرمود 
ان بود که فرمود : 


ای موسی ! در باطن خود اسرار مرا پنهان کن و پوشیده دار و در ظاهر 
خود اشکار کن از جانب من مدارا با دشمنان من و دشمنان خودت» . (2) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که : «طایفه ای از مردم 
مدارای ایشان با مردم کم بود و ایشان را از خانواده قریش انداختند و دور 
کردند با وجود اينکه از قریش بودند , و در حسب و نسب ایشان هیچ عیب 
و علتی نبود , و طایفه ای ازغیر قریش با مردم مدارا کردند و خود را به 

این دودمان رفیع ملحق ساختند . پس فرمودند که : هر که دست خود را ۲ 
مردم نگاه دارد یک دست از ایشان نگاه داشته است ولی دستهای بسیار از 


او باز داشته می شود» . (3) 

صفت دوازدهم : کج خلقی 

کج خلقی 

و آن نیز نزدیک به غلظت و بدخوئی است و ظاهر آن است که : غلظت و 


درز ۳ ازئمرات کج دلج باشد ۱ چنان ۳۹۹ انقباض روی و دلزن؟ و بد 
کلافن نی از آنار آن اشت:: این صفت ار سایقم عضیبه ات 


ص: 370 
1- 45. کافی , ج 2, ص 117, ح 4. 


2 46 کافی , ج 2ص 117 , ح 3. 
3- 47. کافی , ج 2 ص 117 و 118 , ح 6 


:6 این از خمله. ضفاتی است که ادصی.ز | اتخالق واخلق زور هی ند و از 
نظر مردم می افکند , و طبعها را از او متنفر می کند 

و هر کج خلقی اغلب مسخره مردمان و مضحکه ایشان می شود , و لحظه 
ای از حزن والم و اندوه و غم خالی نیست . 


۵ ۲ مرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که : «هر که 
3 خلق تن خود را معذب دارد» ۰ (1) 


و بسیار می شود که به واسطه کج خلقی ضررهای عظیم به آدمی می 
ی ترا و مرو هی وه اش کش انم ات ات 


مروی است که : روزی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض 
کردند که : 


«فلان زن روزها روزه می گیرد و شبها را : به عبادت به پای می دارد ولیکن 
بد خلق است واز ز کح خلقی نههفتسا یجان خود آزاز کت رساند . آن حضرت 
فرمودند : هب خیری ور آوفتست : و او از اهل جهنم است» . (2) 

و آن حضرت فرمودند که : «بد خلقی بنده را می رساند تا اسفل درک 
جهنم» . (3) 

و باز آن حضرت فرمودند که : «خدا منع کرده است قبول توبه بد خلق را. 
عرض کردند که : چرا یا رسول الله ؟ فرمودند : به علت اينکه هر وقت از 
گناهی توبه کرد درگناهی بدتر می افتد» . (4) 


و فرمودند که «بد خلقی گناهی آننت که آمز:یده نمی شود» . (5) 


و بعضی از بزرگان گفته اند که : «اگر مصاحبت و همنشینی کنم با فاسق 
فاجر خوش خلقی , 


ص: 31 


1- 48. بحار الانوار, ج 78 ص 246 62 . 
2- 49. بحار الانوار, ج 71 , ص 394 . 


و 0و اخیاع العاوم عد و بسن هه مه الییضا ‏ ر 99و 
کنز العمال , ج 3 , ص 5 , خ 5149 . 

4 51. بحار الانوار, ج 73 , ص 2,299 12 . 

5- 52. احیاء العلوم , ج 3 , ص 45 . و محجه البیضاء , ج 5 , ص 93 . 


دوست تر دارم که با عابد کح خلقی بنشینم » . () 
معالجه کج خلقی 


و معالجه این صفت ذمیمه نیز مانند سایر صفات آن است که : مفاسد 
دنیویه و اخرویه آن را متذکر شود و ملاحظه کند که این صفت , خالق و 
خلایق را با او دشمن می کند , پس مهیای این گردد که این را از خود دفع 
نماید . بعد از ان در وقت هر سخنی و حرکتی در فکر باشد که کج خلقی از 
او سر نزند و خود را محافظت کند و به حسن خلق بدارد تاحسن خلق 
ملکه او گردد و از برای او معتاد شود . 


چنانچه مذکور شد ضد این صفت مهلکه حسن خلق است که از شرایف 
ات ‏ لعاات او ما ات بر من وت آن مه 
کنند . پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله فرمودند که : «در کفه میزان اعمال 
در روز قیامت , چیزی بهتر ازحسن خلق نیست» . (2) 

و روزی به بنی اعمام خود فرمودند که : «ای فرزندان عبد المطلب ! اگر 


وسعت آن راندارید که مردم را به اموال خود وسعت دهید پس با ایشان به 
گشاده روئی ملاقات کنید» . (3) 


و نیز ان حضرت فرمودند که : «خدا دین اسلام را خالص از برای خود 
گردانید ۰ وصلاحیت ندارد از برای این دین مگر سخاوت و حسن خلق . پس 
دین خود را به این دوزینت دهید» . (4) 


و به آن چناب عرض کردند که : «ایمان کدام یک از مقمنین افضل است ؟ 
فرمودند : 


هر کدام که خوش خلق ترند» . (3) 

و باز فرمودند که 

ص: 372 

1- 53. احیاء العلوم , ج 3 , ص 45 . و محجه البیضاء, ج 5 , ص 94 


2 54. کافی , ج 2, ص 99 , ح 2. 
3- 55. کافی , جح 2, ص 103 , ح 1 . 


4 56. کنز العمال , ج 6 , ص 347 , ح 15989 . 
ور دارفییر 2 2 هه ایض 9 


: «دوست ترین شما در نزد من و نزدیک ترین شما در روز قیامت به من , 
خوش خلق ترین شماست» . (1) 


و نیز فرمودند که : «حسن خلق , گناه را می گدازد هم چنانکه خورشید يخ 
را می گدازد» . (2) 


و از ان بزرگوار مروی است که : «بنده ای می شود کم عبادت باشد ولی 
به واسطه حسن خلق در اخرت به درجات عظیم و اشرف منازل برسد» . 


و به آم حبیبه - که زوجه آن حضرت بود - فرمودند که : «آدم خوش خلق , 
خوبی دنیا و آخرت را گرفت» ۰ (4) 


و مروی است از آن حضرت که فرمودند : «حسن خلق , صاحبش را می 
رساند به درجه کسی که روزها روزه و شبها به عبادت مشغفول باشد» ۰ 
(2) 


و نیز آن حضرت فرمودند که : «نیکان شما خوش خلقان اند , که مردم به 
دور و کنارآنها جمع می شوند , و به آنها نزدیک می شوند , و با ایشان الفت 
و آنستن مین ببرتد و ایشنان تیز با مردم آنسن هی کیرند» ۰ (6) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «مردی به 
و ص ری یر سای او و هم یک اس 
الله ا مین 


حضرت او را وصایای چند فر مودند و از جمله آنها این بود که : با برادر 
موّمن باگشاده رویی ملاقات کن» . (1) 


و حضرت امام همام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فرمودند که : 
«نیکی وخوش خلقی , ولایات را آباد می گرداند و عمرها را زیاد می کند» . 
,8 

و فرمودند که : « 
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که ایا ور و مر 


3- ۰60 کنز العمال , جح 3 , ص 5 , ح 5149 . 
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8- 65. کافی , جح ۰2 ص 100 , ح 8 . 


درستی که خدای - تعالی - بنده را به حسن خلق ثواب کسی می دهد که 
صبح و شام مشغول جهاد در راه خدا بوده باشد» . (1) 


و نیز از ان حضرت مروی است که : «نیکی و احسان کردن با مردم و 
خوشروتی باایشان , باعث دوستی مردم می شوند , و ادمی را از این 
جهت داخل بهشت می نمایند . وبخل و عبوس , صاحب خود را از خدا دور 
می کنند و داخل انش می کنند» . (2) 


کی کی این اار سای ای ور ار تن اس و 
است تامل کند و به وجدان خود و تجربیات رجوع کند , و احوال کج خلقان 
و خوش خلقان را تتبع کند می یابد که ۳۳| 
, و مردم از او متنفر می گردند , و با اودشمن اند : و به این سبب از بذل 
و عطای دیگران هم محروم است . و هر خوش خلقی راخدا و خلق دوست 
دارند و هميشه محل فیض و رحمت خدا , و مرجع بندگان خداست . 


مومنان از او منتفع می گردند و خیر او به ایشان می رسد . و مقاصد و 
مطالب بندگان خدا ازاو بر آورده می شود . و از این جهت خدا هیچ 
پیغمبری را ما ار ها را ی ی 
0 افضل صفات پیغمبران , و اشرف اخلاق پر کید کان 


است . 

و از این جهت خداوند عالم به جهت اظهار نعمت خود از برای حبیب خودش 
درمقام ثنا و مدح او فرمود : 

«و انک لعلی خلق عظیم» . (4) 

و 
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1- 66. کافی , ج 2, ص 101 , ح 12 . 
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صفحات 396- 372 . 


4 69. یعنی : «و در حقیقت تو بر نیکو خلقی عظیم (و آئین و شرعی 
تژری) اراسته ای» . قلم , (سوره 68) , ایه 4 


از کثرت شرافت این صفت فاضله , سرور پیغمبران و سید انس و جان در 
این صفت به غایت رسیده بودند , و در نهایت ان متمکن شده بودند . 


ختی اننکه واود ند است: که رورم آن :شون دون فسخو با خماعتی ۶ 
اصحاب نشسته بودند و مشغول تکلم بودند , کنیزکی از شخصی از انصار 
داخل شد و خود را به آن حضرت رسانید , پنهانی گوشه جامه آن کوه حلم 
و وقار را گرفت : چون آن حصرت مطلع شد.بساست و کمان کود که او 
را به آن حضرت شغلی است . چون آن حضرت بر خاست کنيزک هیچ 
سخنی نگفت و حضرت نیز با او سخنی نفرمودند و در جای مبارک خود 
نشستند .. باز کنيیزک امده گوشه جامه حضرت را برداشت و ان 
بزرگواربرخاست . تا سه دفعه آن کنيزک چنین عملی کرد و آن حضرت 
برخاست . و در دفعه چهارم که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله بر 
خاستند آن کنيزک از عقب آن حضرت قدری از جامه آن حضرت را جدا 
کرده . برداشت و روانه شد . مردمان گفتند : 


ای جاربه ! این چه عملی بود که کردی ؟ حضرت را سه دفعه بر خیزاندی و 
سخن نگفتی مطلب تو چه بود ؟ کنيزک گفت : در خانه ما شخص مریضی 
بود , اهل خانه مرا فرستادندکه پاره ای از جامه حضرت را ببرم که آن را 
به مریض بندند تا شفا یابد , پس هر مرتبه که خواستم قدری از جامه 
حضرت را بگیرم چنین تصور فرمودند که مرا با ایشان شغلی است , من 
حیا کردم و بر من گران 
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بود که از آن حضرت خواهش کنم قدری جامه خودرا به من دهند» . (1) 
صفت سیزدهم : عداوت و دشمنی 


عداوت و دشمنی 


و آن:بن ده کستم. است: : شزا که هر که.غدامت کی وا خر دنداد با ان 
را در دل پنهان می کند و انتظار زمان فرصت را می کشد ر یا علانیه و 
آشکار در ضدد ایذا و. اذیت. آن. شخصی. است.: که او را دشمن دارد. : و 
اظهار عداوت او را می کند . 


قسم اول : را «حقد و کینه» گویند . که عبارت است از : پنهان کردن 
عداوت شخصی در دل . 


و قسم دوم : را «عداوت» نامند , و این مره قسم اول است , زیرا که : 
چون کینه قوت گرفت و عداوت شدید گردید , خزانه دل از محافظت 1 
عاجز , و پرده از روی کاربر می دارد . و قسم اول از ثمرات غضب است , 
زیرا که : چون آدمی بر دیگری خشم گیردو به جهت عجز از انتقام یا 
مضلختی. دیکر آن وقت اظهار غضب نکند و خشم خود رافرو برد و در دل 
خود پنهان سازد کینه حاصل می شود . و هر یی از این دو قسم از صفات 
اسان راد اش 

و از اخبار مستفاد می شود که : مومن کینه ور نیست . و در غالب اوقات 
صفات مهلکه دیگر نیز از کینه و عداوت متولد می گردد , چون حسد و 
غیبت و دروغ و بهتان وشماتت و اظهار عیب و دوری و ایذاء و سخریت و 


استهزاء و غیر اینها از آفات و اعمال محرمه که دنیا و دین آدفن را فاسد 
می سازد . 
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هار الاتهار 1۱ برض 99 رع 13 


اگر فرض شود که هیچ یک از اينها حاصل نشود همان خود بغفض و عداوت 
او ازامراضی است که نفس قدسی را بیمار و ففینته رو از آن تالم .۵ 
در آزار است . آدمی را از بساط قرب الهی دور بواز مراققت ساکان 
عالم قدس مهجور می گرداند . و صاحب خود را منع می کند از آنچه شیوه 
اهل ایمان و شیمه اخیار و نیکان است . و از بشاشت وشکفتگی و 
ای ری هرا و ی ی 
دل دارد . و خود را از اعانت و قضاء حوائج او باز می دارد . و هر یک از 
اینها درجه ای ازدین را کم می کند و پرده میان آدمی و میان بار یافتگان 
برم تفرتت.صی کرد وان آییم کت انست که در اخبار ف انا خدمت. نت 
شمار در خصوص عداوت و دشمنی وارد شده است . حتی اینکه حضرت 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که : «هیچ وقتی جبرئیل علیه السلام 
به نزد من نیامد مگر این که گفت : ای محمد ! از عداوت و دشمنی مردم 
احتراز کن» . (1) 


و فرمودند که : «جبرئیل هرگز در هیچ امری این قدر به من وصیت نکرد 
که در خصوص عداوت مردم)» . (2) 


و حضرت صادق علیه السلام فرمودند که : «هر که تخم عداوت بکارد 
همان را که کاشته است درو می کند» . (3) 


معالجه عداوت و دشمنی 


و معالجه این صفت خبیثه آن | ست که : اول تامل کند در این که درز شمنی و 
عداوت , شجره ای است که : به جز اندوه و الم در دنیا ثمری ندارد . و 
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است که : غیر از غصه وغم آثری نمی بخشد . ساغری است که : به جز 
زهر جانگزا به کام صاحب خود نریزد . وآتشی است که : به غیر از دود 
کدورت از آن بر تخیرد: زیر که غعده مشکتن. همیشه:,باآ نذوم :وکصضه: قوین 
, و پیوسته با رنج و محنت همنشین است . به سبب عداوت خاندانهای کهن 
بر باد , و دودمان قدیم از بیخ و بنیاد بر افتاد . و بسا دولتهای بی پایان که 
به سپب عداوت به نکبت مبدل , و بسا عزتها که بنیادش به تيشه عداوت 
سست و مختل گردیده . 


بلکه آنچه از کتب و تواریخ و سیره ها و احوال مردمان , مکرر معلوم شده 
ان است که : 


هب دولتی به سر نیامد مگر به واسطه عداوت و دشمنی . 


ی تم ی ی یب ین سیف رت 
شمان ارده کر ان است: که : مطلقا از کینه و عداوت , ضرری به آنکه او 
را دشمن دارندنمی نید .و نت آن آن ملاحظه عاقبت آن را در آخرت 
بنماید که آدمی را به عذاب الیم می رساند . و چون اين امور را تامل کرد , 
و متنبه گردید که : عاقل هميشه خود را در حالتی باقی نمی دارد که 
مضرات ت آن به او عاید , و دشمن از آن منتفع گردد , پس سعی نماید که با 
آن شخصی که عداوت و کینه دارد رفتار دوستانه و گفتار مشفقانه به عمل 
آورد . و بااو به مهربانی و شکفتگی ملاقات کند . و در قضای حوایج او 
سعی نماید 
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. و در مجامع ومحافل , نیکیهای او را اظهار نماید . بلکه نسبت به او زیاده 
از دیگران نیکی و احسان کندتا نفس را گوشمالی داده بینی شیطان را بر 
خاک هالد بو تم یضار کند ۲ اناتعداهت دنل ایس طرف نید . 


و ضد این صفت«نصیحت» است , که عبارت است از : خیر خواهی و نیک 
پسندی بردیگران . و آن نیز بر دو قسم است : باطنی و ظاهری . 


ازلن * ارت اد ان است که یه دل بر طالت وین و خر عشلمیه با نید 
دومی : آن است که خیر و صلاح ایشان را به جا آورد . 


بیان صفت حسد مذکور خواهد شد 


فصل : مذمت ضرب , فحش , لعن و طعن 


بدان که + او انار و لوازعن که بر خقد و قذاوت مظرتب قی کردد مر راب و 
فحش ولعن و طعن است . و بسا باشد که اینها از مجرد غضب نیز صادر 
گردند . و می شود که به جهت همنشینی اوباش و اراذل , و مصاحبت 
فساق و جهال . و کسانی که هرزه گو و معتادبه فحش دادن هستند , 
فحش دادن عادت کسی شود که بدون دشمنی و غضبی فحش به زبان او 
جاری گردد . 


و شکی نیست که همه این امور , مذموم است و قبیح , و در شریعت غرا, 
حرام صریح اند . و موجب «حبط» (1) اعمال و مولد خسران مال اند . و 
«ملیین» (2) و حکماء ومنتشرعه و سایر عقلاء بر خبائت انها متفق , و 
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1- 4. محو شدن , از بین رفتن . 
2 5. حزب طرفدار ملیت . 


عقل و شرع بر حرمت آنهادو شاهد صادق . 


اما ضرب : که عبارت است از : زدن با دست , يا چوب , یا آلتی دیگر . پس 
بدون جهت شرعیه , در حرمت آن شکی نیست . و هیچ طایفه از طوایف 
بنی ادم , و هیچ فرقه از فرق عالم , بی جهت و سبپ شرعی تجویز زدن 
کسمه زا کردم اند هر اغاره ار نمی ضویه ار ان ده مه وار ده شوه 
است که : 


«هر که مردی را تازیانه زند حق - تعالی - او را تازیانه ای از آتش خواهد 
زد» . (1) 

و اما فحش و دشنام و هرزه ژبانی: و بد گوتن : منشاء همه اینها خبائت 
نفس و دنائت طبع است . و هر که زبان او به اینها دراز , البته خبیثت 
النفس و از جمله اراذل و اوباش , معدود است . بلکه از بعضی اخبار 
مستفاد می شود که : رذل مخصوص شخصی است که مضایقه نداشته 
باشد از اینکه هر چه بگوید و هر چه به او بگویند . 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که : «موّمن نیست کسی 
که طعنه زن و لعن کن و فحش گوی و هرزه زبان است» . (2) 


و نیز فرمودند که : «بهشت حرام است بر هر فحش دهنده» . (3) 


و در روایت دیگر از ان سرور مروی است که : «هرزه گوئی و پرده دری 
از شعبه های نفاق است» . (4) 


و نیز از آن حضرت منقول است که : «چهار نفرند که اهل دوزخ از آنها 
متاذی اند : 


تکوع از آنها مردی خواهد بود که پیوسته 
ص: 380 
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3- 8. کنز العمال , ج 3 , ص 598 , ح 8085 . 

4 9. سنن ترمذی , ج 8 , ص 183 . و محجه البیضاء , ج 5 , ص 216 . 


بوده» . (1) 


و نیز از ان جناب مروی است که : «بهشت حرام است بر هر فحاش هرزه 
گوی کم حیائی که باک نداشته باشد از اینکه هر چه بگوید و از هر چه از 
برای او بگویند . وچنین شخصی را اگر تفتیش و تفحص کنی و به حقیقت 
ا اه مرا رس اسب سس ات سا م سس 
شده , و این شخص به وجود ۳۳ ۰ (2) 


(یعنی در وقت معاشرت و مجامعت پدرش , شیطان نیز در جماع با او 
شریک شده) . 


و در حدیثی دیگر است که هر گاه ببینی مردی را که مضایقه ندارد از اینکه 


هر چه بگوید و هر چه در حق او بگویند , بدانید که او ولد الزنا است , يا به 
شراکت شیطان هم رسیده» . (3) 


«از جمله بدان و اشرار بندگان خدا کسی است که : مردم به جهت فحش 
گفتن او از همنشینی او کراهت داشته باشند» . (4) 


«دشنام دادن به موّمن , فسق است . و کشتن او کفراست . و غیبت او 
معصیت است . و حرمت مال او مثل حرمت خون اوست» . (3) 


و فرمود که : 


«بدترین مردم نزد خدا - در روز قیامت - کسانی هستند که مردم آنها را 
اکرام و احترام کنند از بیم شر ایشان» .۰ (6) 


و حضرت امام 
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1- 10. کنز العمال , ج 16 , ص 71, ح 43979 . 


لآ کافی زج مرهج 3 

کت 2 اون 2 و و 2 
افص ود سم 8 
5- 14. بحار الانوار , ج ۰75 ص 150 16 . 
6- 15. کافی , ج 2 , ص 327 . 


خعقر اوق غایه ااسلام فرمود کی 


«از جمله علامات شراکت شیطان در تفه ادمت - که هیچ تشکیکی در 
آن نیست:- این است که : آدمی فخاش باشند و باکی تداشته باشد از آنچه 
بگوید و از آنچه به او بگویند» ۷ 


و نیز ان حضرت فرمودند که : 
«هز که مردم از ژبان او بترستد + او در انتتن خواهدنود» ۰ (2) 


«و دشمن ترین مخلوقات خدا| در نزد خدا| بنده ای است که مردم از زبان 
او حذر نمایند» . 


و از حضرت کاظم علیه السلام پرسیدند از حال دو نفر که یکدیگر را دشنام 
می دادند فرمودند که : «هر کدام ابتدای به دشنام کرده اند ظالم ترند و 
گناه هر دو بر اوست , مادامی که آن دیگری تعدی و زیاده روی به او نکند» 
9 


قبیحه به الفااظ صریحه . و بیشتر اوقات در الفاظ مجامعت و الات جماع و 
آنچه از این کنیل اسشت اف می شوو: و ازیاب» تسام وربی: شتومان را 
عبارات فاحشه چند است که ذکر می کنند انها را , و اهل شرافت و 
صاحبان نفوس طیبه متعرض آنها نمی شوند . بلکه اگر هم ذکر انها ضروری 
شود به کنایه و رمز بیان می نمایند . 

نیع که اند که وتو غالم یم حا ظر خا ‏ کنایه فرمودراز حفاه زربه 
لمس و مس و دخول و مباشرت , و عبارات قبیحه انها را ذکر نفرمود . (4) 


ص: 382 
۱ 
کافیه 2ص رب 


3- 18. کافی , ج 2 , ص 360 , ح 4 ۱ 
4- 19. رک : نساء , (سوره 4) , ایه 43 . و مائده , (سوره 5) , ایه 6 . 


جاخت + اد بول و غایط. هم به کنايه و وه کفتن اولی: است. از الفاظ 


پس ارباب حیا باید عبارات صریحه آنها را به زبان نیاورند . و همچنین امثال 
اینها ازآنچه در رف فستهخن و کیک و مذموم و قبیح باشد. 


پس چنانچه بخواهد از زبان زن خود یا زن دیگری سخنی نقل کند نگوید : 
زن من , يا زن تو چنین گفت . بلکه بگوب د : پرده نشینان خانه من , يا خانه 
تو يا مادر اطفال چنین گفت . يا در خانه چنین گفتند . بلکه از ذکر نام زن 
در امثال این زمان که عرفا قبیح شده احتراز کند و ملاحظه نکند که اسماء 
ی 
زیرا که : در زمان سابق این مستهجن نبود و به جهت طریقه سابق , حال 
هم قبحی در ذکر نام ایشان نیست . چون در همه از منه ذکر کرده اند و 


و همچنین کسی را علتی در بدن باشد که از اظهار آن شرم کند اگر ذکر 
آن ضروری شود تصریح نکند بلکه به کنایه بگوید , 1 مثلا اگر کسی 
«مبروص» (1) است يا «اقرع» (2) باشدو خواهد از سبب آن يا وقت آن 


از او سئوال کند نگوید : تو در چه وقت پیس شدی ؟ یاسر تو به چه سبب 
کچل شد ؟ بلکه بگوید : این عارضه کی از برای تو روی داد ؟ يا چه وقت 
این ناخوشی عارض تو شد ؟ زیرا که جمیع این تصریحات داخل فحش اند . 


و 
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و 1 2 کل 


بدان که جمیع الفاظی که متضمن بی شرمی و فحش هستند همه مذموم و 
قبیح اند , گو بعضی قبیح تر و ذم آن شدیدتر باشد , خواه در مقام دشنام و 
ِ بگوئی یا در محل شوخی و مزاح , یا مقامی دیگر . و چون 1 

ای مس را ری متا ار 
۰« تخصیص داده اند به صورتی که در مقام دشنام و 
ای و ۳۱ 
که بعضی الفاظ که بسیار فاحش هستند حرام باشند اگر چه در مقام 
دشنام نباشند . 


و اما لعن : و معنی آن راندن و دور کردن از خداست . پس شکی در بدی 
آن نیست . 


و جایز نیست شرعا لعن کردن بر کسی مگر کسی که متصف به صفتی 
باشد که آن صفت به نص شریعت موجب دوری او از خدا باشد و مجوز 
لعن او باشد . و ذم شدید در اخبار در خصوص لعن کردن رسیده . 


از امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : 


«روزی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله خطبه خواندند و فرمودند که : 
می خواهید خبر دهم شما را به بدان شما ؟ عرض کردند : بلی يا رسول 
الله . فرمود : کسی که عطای خود را از دیگران منع می کند , وبنده خود 
را می زند , و تنها سفر می کند . پس مردم چنین گمان کردند که خداوند 
بنده ای بدتر از چنین شخصی مخلوقی نیافریده . سپس حضرت فرمودند 
می خواهید خبر دهم شما را به بدتر از این ؟ 
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عرض کردند بلی . فرمودند که : فحش دهنده لعن کننده , که هروقت نزد 
او اسم موّمنین مذکور شود ایشان را لعن کند و اسم او نیز چون نزد 
مومنین مذکور گردد او را لعن نمایند» . (1) 


و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که : 


«چون لعنت از دهان شخصی بیرون آید میان او و آن شخص که به او لعنت 
شده تردد می کند , اگر آن شخص مستحق لعن باشد به او متعلق می 
شود و اگر نباشد به صاحبش برمی گردد» . (2) 


و از این حدیث مستفاد می گردد که : لعن به کسی که سزاوار لعن نباشد , 
بر می گردد به لعن کننده . 


پس باید نهایت احتراز را نمود و لعن نکرد کسی را مگر آنانی که از صاحب 
شریعت مقدسه تجویز لعن ایشان شده . و والد ماجد حقیر - قدس سره - 
2 کتاب «جامع السعادات» فرموده است که : آنچه [در شریعت ] تجویز 

زلفن. کردن ند کافرس سفن م-طظالفین. ا ستته.. - همچنان که در 
فرآن وارد شده است - (3) و شکی در جواز لعن اینها بر سبیل عموم 
1 
یا علی الفاسقین» . و فرموده اند که : شخصی متصف به یکی از این 
ایا ی اش مت همان ار ی رو 9 


و توهم اين را که شخص معین گاه است از این صفت توبه کند و با اسلام 
و با توبه از دنیا برود راهی ندارد , زیرا که مستفاد از قران و 
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ار ار 0 7 
2 23. کافی , ج 2 ص 360 , خ 6 . ٍ 
3- 24. بقره , (سوره ۸2 آیه 9 . و اعراف ,؛ (سوره 7) , آیه 4 . و 


4 مرک امه السفادات ع دص و 317 


احادیث آن است که : شخص معینی را لعن می توان نمود . بلکه از اخبار 
برمی اید که لعن بر بعضی از اهل جهود و عناد بهترین عبادات و اقرب 
قربات است خدای تعالی در حق جماعتی می فرماید : 

ی عم للم ماه ای ار 0 

و در حق جماعتی دیگر می فرماید : 

«اولتّک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون» ۰ (2) 

و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که : 

«خدا لعنت کند دروغگو را و اگر چه به مزاح باشد» . (3) 

و چون ابو سفیان هزار بیت در هجو آن سرور گفت , آن حضرت فرمودند : 


«پروردگارا ! من شعر نمی توانم گفت و سزاوار من نیست که شعر بگویم 
به عوض هرحرفی از اين اشعار او را هزار لعنت کن» . (4) 


و حضرت امیر المقومنین علیه السلام جماعتی را لعن کردند . و مروی است 
که : 


«آن جناب در قنوت نمازهای واجبی 1 معاویه و عمرو عاص و9 ابو موسی 


و چنانچه لعن ایشان را از جمله عبادات نمی دانستند با وجود اینکه حلم او 
از همه مردم بیشتر و گذشت او از همه افزون تر بود در نماز این اشخاص 
را لعن نمی فرمودند . 


و در روایتی دیگر است که : 


«آن حضرت در قنوت نمازهای نافله دو بت قربش را که ابو بکر و عمر 
است لعن می نمود» . (6) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در عقب هر نمازی چهار مرد را 
لعن عف کردند ۰ ۱3۱ 


کقسین که ملاخظه کنو ر فا و 
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1- 26. بقره , (سوره 2) , آیه 161 . 

2 27. بقره , (سوره 2) , آیه 159 

3- 28. محجه البیضاء , جح 5 , ص 221 . 

29-4 محجه البیضاء, جح 5 , ص 221 . 

5- 30. محجه البیضاء , جح 5 , ص 221 . و مستدرک سفینه البحار , ج 9 , 
ص 264 . 

6- 31. محجه البیضاء , جح 5 , ص 222, با ارجاع به مصباح کفعمی . 

7- 32. تهذیب شیخ طوسی , ج 2, ص 321 , ح 1313 . و بحار الانوار , ج 
2 ص 128, ح 11 . 


حضرت امام حسن علیه السلام را با معاویه علیه اللعنه و اصحاب او که 


چگونه به آنها لعن می کردند . و احادیث و اخباری که در لعن مستحقین 
اف از تفا لا اش سس رس ند ای اس از 
شعار دین است . 


و حضرت کاظم علیه السلام ابو حنیفه را لعن فرمودند . (1) 


و منع از لعن که رسیده است در لعن بر کس آزززنت: که هت آن نباشد 


و آنچه نقل شده که : امیر المومنین علیه السلام از لعن اهل شام نهی 
فرمود . (2) 


اگرصحیح باشد شاید به جهت این بود که گاه در میان ایشان کسی بوده که 
مستحق لعن نبوده یا امید اسلام بعضی از ایشان را داشته . 


و بالجمله لعن کردن به رسای ظلم و ضلالت و مجاهرین به کفر و فسق 
ی اس سح سا را سح 
متصف است به یکی ازصفاتی که موجب لعن می شود , و باید یقین به این 
کند و به مجرد ظن و تخمین نمی توان اکتفا نمود . 


و بدان که گناه لعن , بر اشخاصی که مرده اند و ثابت نیست که مستحق 
لعن باشند بیشتر , و وبال آن افزون تر است . 


صصوت رس خی لاهن و لت فر مد که 


«مردکان را دشنام مدهید: که ایشان رسیدند به آتچه پیش فرستاده اند» .. 
(3) 


و مروی است که : 


«هیچ کس لعن به زمین نمی کند مگر اينکه 
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لو اصول کافی تخ 1 من رو ول : 
2 شرح تهج البلاغه ان ابی الخدید: ج 13 ,ض :21 کلام:199 

3- 35. کنز العمال , ج 3 , ص 608 , ح 8144 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 
10. 


زمین می گوید : لعنت برهر کدام که گناهکارتریم» . (1) 


توت سول خی الله لس الم انار نموه بر نی که تفه اه 
کرد و برمردی که شتری را لعن نمود . .(2) 


نفرین به مسلمان 


و مخفی نماند که دعای بد و نفرین به مسلمانان کردن نیز مانند لعن کردن 
است ومذموم است . و خوب نیست حتی بر ظلمه کر ره صقر تن که 3 
شیر ورزر آو آدهی مضطر ودناخان کردد . 


و در حدیث است که : 


«گاه است مظلوم این قدر نفرین ظالم می کند که مکافات ظلم او می 
شود و زیاد می اید , و اين زیادتی از برای ظالم باقی می ماند و روز 
قیامت مطالبه می کند» . (3) 


و اما ضد این , که دعای خیر باشد از برای برادر دینی بهترین طاعات و 
فاضل ترین عبادات است . و فایده آن بی حد , و ثواب ب آن خارج از «حیز 
عد» (4) است بلکه درحقیقت کسی که دعا به دیگری کند دعا به خود کرده 
. حضرت رسول - صلی الله علیه و آله - فرمودند که : «چون کسی در 
غیاب برادر خود به او دعا کند فرشته گوید : از برای تو هم مثل این باشد» 
۰ (2) 


و فرمودند که : 


«در حق برادر مستجاب می شود دعائی که در حق خود مستجاب نمی 
شود» . (6) 


و از حضرت امام زین العابدین علیه السلام مروی است که : «چون ملائکه 
بشنوندکه بنده موّمن برادر خود را دعا می کند در غیاب او , يا او را به 
خوبی یاد می کند , گویند : 


خوب برادری هستی از برای برادرت , دعای خیر 
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ها ع لامش وی م0 ی ی اه وه 
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4 39. محدوده شمارش 

ار وا ی ری ای 

6 1 احاء ااهام مه جر برض ۱04 بو مج سا اج و 0 


به او می کنی و حال اينکه او حاضرنیست , و او را به خیر یاد می کنی خدا 
به تو داد دو مقابل انچه از برای او خواستی . و ثناکرد بر تو دو مقابل آنچه 
ثنا کردی بر او . و از برای تو است فضیلت , بر او» 111 


و اخبار در این خصوص بی حد است 2 و چه کرامتی از این بالاتر است 
کذ.شننه ی ارفا وطلت آمرزش از و به برافر عوشت :رید ۰ .حال: آنکه 
او در زیر طبقات خاک خوابیده ۰ 


و تامل کن که روح او به چه حد از تو شاد می شود که اهل و فرزندانش 
میراث او راقسمت می کنند و در مال او عیش و تنعم می نمایند و تو او را 
در تاریکی های شب یادمی کنی و از خدا امرزش او را می طلبی و هدیه 
از برای او می فرستی . 


و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که : «میت در قبر مانند کسی 
است که. نه: دریا غرق.شنده باشد + هر چه را دید چنی به. آن هی رند که 
شاید تجات باید.. ه مخظردا ی کسی است که اقا کتد ار : فرزند و 
پدر و برادر خویش . و از دعای زندگان نورهائی مانند کوهها داخل قبور 
اموات می شود . و این مثل هدیه ای است که زندگان ازبرای یکدیگر می 
فرستند . پس چون کسی از برای میتی استغفاری يا دعائی کرد فرشته ای 
آن را بر طبقی می گذارد و از برای میت می برد و می گوید : اين هدیه 
ای است که فلان برادرت با فلان خویشت از برای تو فرستاده آعت: و آن 


میت به این سبب شاد 
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1- 42. کافی , ج 2, ص 508, ح 7. 
2 ری کافی :2 مضن 507 :و نار الاتمان ره و9 ررض وود 


و فرحناک می شود» . (1) 


و اما طعن زدن بر مسلمین : و آن نیز از اعمال ذمیمه و افعال سیثه است 
, و باعث ضرردنیوی و عذاب اخروی می گردد . 


و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که : «هیچ کس بر مقمنی 
طعنه نمی زند مگر اینکه می میرد به بدترین مردنها» . (2) 


و بدان: که < اینها که مذکور شد از فخش و لعن. وطعی. از افات زبان 
است و از برای زبان آفات بسیار است از : غیبت , دروغ , سخربه , 


انشاء الله . 


عجب و خود بزرگ بینی و مذمت آن 


و آن عبارت است از اینکه * آدمن خود زا بزرگ شمارد به جهت کمالی که 
در خودبیند , خواه آن کمال را داشته باشد یا نداشته باشد . و خود همچنان 


داند که دارد . و خواه آن صفتی را که دارد و به آن می بالد فی الواقع هم 
کمال باشد یا نه . 


و بعضی گفته اند : عجب آن است که صفتی يا نعمتی را که داشته باشد 
بزرگ بشمردو از منعم ان فراموش کند . 


و فرق قیان. این ضفت .و کبر آن است که متکیر آن است: که:.خود را 
بالاتر از غیرببیند و مرتبه خود را بیشتر شمارد . ولی در این صفت , پای 
غیری در میان نیست بلکه معجب ان است که که به خود ببالد و از خود 
شاد باشد و خود را به 
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تا آساع الامم محر یو اه مار حون رو 65 


2 45. کافی , ج 2 ص 361, ح 9. 


جهت صفتی , شخصی شمارد و از منعم این صفت فراموش کند . 


پس اگر به صفتی که داشته شاد باشد از اين که نعمتی است از خدا که به 


1 
عطا کرده است نه ازاستحقاقی که این شخص دارد , عجب نخواهد بود . 


و اگر صفتی که خود را نه آن درک فی: شمارق قمختیزه داند که. خدا به او 
کرامسته قوففته است و اکن سر داد که حفی شا داوخ که ناب این 
نعمت و کمال را به اوبدهد , و مرتبه ای از برای خود در پیش خدا ثابت 
داد ج اشتهاه کته وا سلب ان تفس را ده و تاو ره 
برساند . و از خدا به جهت عمل خود توقع کرامت داشته باشد , این را 
ار ی وان از یواست ریرا سصاحب. و 
صفت عجب را دارد و بالاتر . و این مثل آن است که کسی عطائی به 
دیگری کند پس اگر این عطا در نظر او عظمتی دارد منت بر آن شخص که 
گرفته است می گذارد . و عجب بر این عطا دارد . 


و اگر علاوه بر آن , به آن شخصی که عطا به او شده برای خدمات به او 
ار ی اه رای ور 
به جا اورد به جهت عطائی که بر او کرده دلال بر ان شخص خواهد داشت 
و همچنان که عجب گاه است به صفتی است که صاحب آن , آن 


ص: 31 


1- 1. کرشمه , غمزه 


را کمال می داند وفی الحقیقه هیچ کمالی نیست , همچنین عجب گاه است 
به عملی است که هیچ فایده ای بر آن مترتب نمی شود و آن بیچاره خطا 
کزدة است و آن‌تر | خوب مین داند.: 


ذمیمه است . 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که : «سه چیز است که از 
جمله مهلکات است : بخل . که اطاعت ان را کنی . و هوا و هوسی که 
پیروی آن را نمائی . وعجب نمودن ادمی به نفس خود» . (1) 


و فرمودند که : 


«هر وقت ببینی که مردم بخل خود را اطاعت می کنند , و پیروی هواهای 
خود را می نمایند , و هر صاحب رایی به رای خود عجب می نماید و ان را 
صواب می شمارد بر تو باد که خود را محافظت کنی و با مردم ننشینی» . 
(2) 


و نیز در روایتی از ان سرور وارد شده است که فرمود : 


است , عجب» . (3) 


مروی است که : «روزی موسی علیه السلام نشسته بود که شیطان وارد 
شد و با او «برنسی» (4) رنگارنگ بود چون نزدیک موسی علیه الستلام 
رسید برنس را کند و ایستاد , سلام کرد . موسی علیه السلام گفت : نو 
کنشتی ؟ ففت : منم ابلیس آمدم سلام بر توکنم حون رهگ زا برد شا 
می دانستم . موسی گفت این برنس چیست ؟ گفت : این رابه جهت آن 
دارم که دلهای فرزندان آدم 
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1- 2. بحار الانوار, ج 72, ص 314 , ح 13 . 

2 مخجه البضاع: ‏ 6ص 272و احیاء العلوم: ج 3ص 318 . 
4-3. احیاء العلوم , ج 3 , ص 318 . و محجه البیضاء, ج 6 , ص 273 . 
4 5. کلاه دراز . 


را به وسیله آن به سوی خود کشم . موسی علیه السلام گفت که ۰ 
گناه است که چون آدمی مرتکب آن شد تو بر آن غالب می گردی ؟ گفت : 
هر وت ی ار ما ی کر 
وگناهش در نزد او حقیر نمود» . (1) 


خداوند عالم به داود علیه السلام وحی نمود که : 


«مژده ده گناهکاران را ۱ و بترسان صدیقان را . عرض کرد که چگونه 
عاصیان را مژده دهم و مطیعان را بترسانم ؟ فرمود : 


عاضیان:را مزده دم که : هن تویهة را قبول می. کتم.. و کنان را غقو می کتم 
و صدیقان رابترسان که به اعمال خود عجب نکنند که هیچ بنده ای نیست 
که من با او محاسبه کنم مگر اينکه هلاک می شود» . (2) 

حضرت باقر علیه السلام فرمودند که : 

«دو نفر داخل مسجد شدند که یکی عابد ودیگری فاسق , چون از مسجد 
و 
این , آن بود که : عابد داخل مسجد شد و به عبادت خود می بالید و دراین 
ار در پیشیمانی از گناه و استغفار بود» . (3) 

و حضرت صادق علیه السلام فرمودند که : 


«خدا| دانست که گناه کردن از برای مومن بهتر است ی 
اگر به این جهت نمی بود هرگز هیچ مقمنی را مبتلانمی کرد» . (4 


و فرمود که : 


«مردی کناه می کند و پشیمان می شود بعد. از آن غبادتی: می کند و به 


0 
و 
هار ااتوارم 2 06 1 


آن شاد و فرحناک می شود , و به این جهت از آن حالت پشیمانی سست 
می شود و فراموش می کند , و اگر بر آن حالت می بود بهتر بود از عبادتی 
که کرد» . (1) 


مروی است که : 
«عالمی به نزد عابدی آمد و پرسید چگونه است نماز تو ؟ عابد گفت : 


از مثل منی از نماز او می پرسی ؟ من چنین و چنان عبادت خدا را می کنم 
. عالم گفت : گریه تو چقدر است ؟ گفت : این قدر می گریم که اشکها از 
چشمهای من جاری می شود . عالم گفت که : خنده تو با ترس بهتر است 
از این گریه که تو بر خود می بالی» ۳4۳ 


و نیز مروی است که : «اول کاری که با صاحب صفت عجب می کنند این 
است که : اورا از انچه به او عجب کرده بی بهره می سازند تا بداند که 
چگونه عاجز و فقیر است . وخود گواهی بر خود دهد تا حجت تمام تر باشد 
, همچنان که با ابلیس کردند . و عجب گناهی است که تخم آن کفر است . 
و زمین آن نفاق است . و آب ان فساد است . وشاخه های ان جهل و 
نادانی است . و برگ آن ضلالت و گمراهی است . و میوه آن لعنت و مخلد 
بودن در آتش جهنم و و ات و رده 
لابدمیوه ان را خواهد چید» . (3) 


و نیز مروی است که : «در شریعت عیسی بن مریم بود سیاحت کردن در 
شهرها , درسفری بیرون رفت و مرد کوتاه قامتی از اصحاب او همراه 
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او بود , رفتند تا به کنار دریارسیدند , جناب عیسی - علی نبینا و آله و علیه 
السلام - گفت : بسم الله و بر روی آب روان شد . آن 1 
اه اک ی 
بسم الله و روانه شد و به عیسی علیه السلام رسید . در آن وقت به خود 
عجب کرد و گفت 2 ان نی رف آللم اشتت سر رف اسر اه ی شوه د 
من هم بر روی آب راه می روم , فضیلت او بر من چه چیز است ؟ و چون 
این به خاطرش گذشت به آب فرو رفت . پس استغائه به حضرت عیسی 
علیه السلام نمود , عیسی دست او را گرفت واز آب بیرون آورد و گفت : 
این کوتاه چه گفتی ؟ عرض کرد که : چنین چیزی به خاطرم گذشت ۳3 
: پا از حد خود بیرون گذاشتی , خدا تو را غضب کرد . توبه کن . 


عجب: : سرمنشا اقات و صفات خبیته دیگر 


و بدان که : عجب با وجود آنکه خود از صفات خبیثه است منشا آفات و 
صفات خبیثه دیگر می شود , مثل کبر , - همچنان که خواهد آمد - , که یکی 
از اسباب کبر ,. عجب است . و چون فراموشی گناهان و مهمل گذاردن آنها 
, که آنها را به خاطر نگذراند و اگرگاهی به خاطر او چیزی از گناهانش 
بگذرد وقعی به آن ننهد و سعی در ادراک آن نکند , بلکه همچنان گمان کند 
کفالته شدا آن, را خماهد آمروید. ه بای اکر اش اتود آن.وا عفانم 
تتجمر د. وبه:(ن 
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خوشحال شود و منت بر خدا گذارد و توفیقهای خدارا فراموش کند . و در 


انا ایا یسم کته اما ار کی که من وه 
که خائثف وترسان باشد , و معجب کجا ترسان است ؟ بلکه مفرور است و 
از مکر خدا ایمن است , وچنان پندارد که : منزلتی در نزد خدا دارد و بر او 
خقی ذارد. .و نضا باشد که در. مفام خوذشتانی براید . و اگر عجب به عقل 
و فکر و علم خود داشته باشد از سئوال کردن بازمی ماند و در مشورت و 
و یی ای یب و بای و ی وم 
به او می رسدیا به فضیحت و رسوائی می انجامد . 


بش ضواتب ان است که : هر کسی تفت ‌خود | خاطی دادن ان را عم 
شمارد , واعتماد و وثوق بر ان نکند , و به علماء و دانایان رجوع کند و از 
ایشان استعانت جوید . 


فصل : معالجه مرض عجب 


بدان که از برای مرض عجب , دو معالجه است : یکی اجمالی و دوم 
ایا ای ای ات سا وس اس و 
بدانی که عظمت و کمال وعزت و جلال , سزآوار غیر او نیست , و معرفت 
به حال خود هم رسانی و بشناسی که توبه خودی خود از هر ذلیلی ذلیل تر 
و از هر قلیلی قلیل تری , و 
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بجز ذلت و خواری و مسکنت و خاکساری در خور تو نیست . پس تو را با 
عجب و بزرگی چه کار ؟ ! مگر : نه این است که آخر تو خود ممکنی بیش 
نیستی , , و ممکن به خودی خود عدم محض است , و وجود و کمال او و آثار 
ه افعال او همه از واجب الوجود - تعالی شانه:» اشت ؟ ۱ 


ما که ایم اندر جهان هیچ هیچ چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ 


پس کبریا و بزرگی بر اندازه آن است که وجود همه مستند به اوست . و 
کمالات , جملگی پرنوی از کمالات بی نهایات او«غاشیه» تلا کون بر دوش 
جمله کاینات نهاده , وطوق ذلت و سرافکندگی را بر گردن همگی انداخته . 


ات 

دور جهان است به فرمان او*** خنگ فلک غاشیه گردان او (1) 
کشمکش هر چه درو زندگیس ت*** پیش خداوندی او بندگیست 
با ون که ای گس است ول ما اخن فا کنم ارت 


پس اگر کسی بزرگی کند باید به واسطه پروردگار خود بزرگی کند . و اگر 
به چیزی فخر و مباهات کند به افریدگار خود افتخار نماید و خود را به 
خودی خود حقیر وپست شمارد , بلکه خود را عدم محض ببیند . و اين معنی 
است که : همه ممکنات در آن شریک اند . و اما خواری و ذلتی که 
مخصوص بنی نوع اين بیچاره مسکین است که به خود عجب می کند از حد 
متجاوز و قلم از حد تحریر آن عاجز است . و چگونه 
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1- 13. یعنی ماه قمر (ستارگان) فرمانبردار و مطیع او است ۱ 


چنین نباشد ؟ و حال آنکه ابتدای آن نطفه نجس و پلیدی بود , و آخرش جته 
متعفن وگندیده , در این میان , حمال نجاسات متعفنه است , و جوالی 
است پر از کثافات متعدده , که از بولگاهی به بولگاهی دیگر عبور کرده و 
باشد یک آیه قرآن او را از خواب عجب بیدار می کند وپشت او را می 


می فرماید : 
«قتل الانسان ما اکفره من ای شی ء خلقه من : نطفه خلقه فقدره ثم 
السبیل پیسره تم اماته فاقبره» 


خلاصه معنی : آنکه کشته شود انسان , چه چیز او را بر کفر و سرکشی 
داشت که نمی داند از چه چیز . خدا او را آفرید ؟ ! از قطره آبی او را 
آفرید و مقدر گردانید او را , وراه بیرون آمدن را از برای او آشان کردانید 
رس او زا فیزانیه:.انگام او زا دز ور کل 


در این آیه مبارکه اشاره فرمودند که انسان اول در کتم عدم بود و هیچ 


چیزی نبود , بعد از آن او را از نجس ترین چیزها و پست ترین ن آنها که نطفه 
هت , او را می رانید و جثه خبیثه گندیده گردانید 


و اگر اندکی تامل نمائثی می دانی که چه چیز پست تر و رذل تر است از 
چیزی که : 


ابتدای او عدم , و ماده خلقنش از همه چیز نجس تر ,؛ و آخرش از همه 
اشیاء متعفن تر , وان مسکین بیچاره در 
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1- 14. عبس (سوره 80) , آیه 17- 21 . 


اين میان عاجز و ذلیل , نه از خود اختیاری و نه او را قدرت بر کاری , نه 
خبر دارد که بر سر او چه می آید و نه مطلع است که فردا روزگار به جهت 
اوچه می زاید , و مرضهای گوناگون مزمنه بر او مسلط , و بیماریهای 
ار و ,و به هر 
طرفی میل کند حادثه ای قرینش . چهار «خلط» (1) متناقض در باطن او 
اجتماع کرده و هر یک به ضد یکدیگر در ویران کردن جزوی از عمارت 
بدنش در سعی و اجتهاد . بیچاره بینوا از خود غافل , و هر لحظه خواهی 
نخواهی در حجره بدنش حادثه ای رو می دهد . و از هر گوشه , دزدی 
ار او یر و ات 
نه تشنگی , نه صحت او دردست اوست و نه خستگی , نه مرگ او به اراده 
اوست و نه زندگی , نه نفع خود را مالک است و نه ضرر , و نه خیر خود را 
اختیار دارد و نه شر , می خواهد که چیزی را بداندنمی تواند , اراده می 
کند که امری به یاد او بماند فراموش می کند . می خواهد که چیزی 
رافراموش کند از خاطرش نمی رود . و دل او به هر وادی که بخواهد می 
رود و نمی تواندعنانش را نگاه دارد . و فکرش به هر سمتی که میل می 
کند می دود و قدرت بر ضبطش ندارد . و غذائی کشنده اوست و در 
خوردن آن بی اختیار است . و دوائی باعث حیات اوست و در کام او ناگوار 
است . ساعتی از حوادث روزگار 
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1- 15. اخلاط چهارگانه در طب قدیم عبارتند از : خون , بلغم , سوداء و 
صفراء که ضد هم هستند . 


را رتسا فرشا ی مت ار کر 
یکدم , چشم و گوش او را بگیرند دست و پائی نمی تواند زد . و اگر در 
طرفه العینی عقل و هوش او را بربایند چاره ای نمی تواند کرد . واگر 
کارکنان عالم بالا در یک نفس از او غافل شوند اجزای وجودش از هم می 
ی ای یا ما 


«عبدا مملوکا لا یقدر علی شی > . (1) 


پس خود انصاف بده که از چنین چیزی چه پست تر و ذلیل تر است ؟ و کجا 
می سزداو را که عجب و خود فروشی کند ؟ ! و کی در خور ان است که 
خود را کسی شمارد ؟ ! وکسی که با وجود تامل در اینها باز خود را کسی 


بهتر ازین در دلش آزرم (2) باد*** يا ز خودش يا ز خدا شرم باد 


این وسط احوال انسان بیچاره است ۰ 


و اما آخرش باید بمیرد و رخت از این سرای عاریت بیرون کشد . بدنش 
«جیفه» (3) گندیده می گردد . و شیرازه کتاب وجودش از هم می ریزد . و 
صورت زیبایش متغیر ومتبدل می شود . و بند بندش از یکدیگر جدا می 
افتد . و استخوانهایش می پوسد کرم به بدن نازکش مسلط می شود . و 
0 


تفن آن.جستمی زا که نة از فی برورد و از تسنیم , آن را محافظت می 
۱[ 
زر این 
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که 
۱ 


گه خورش جانورانت کنند *#*+گاه گل گل کوزه گرانت کنند 


گاهی از خاکش خشتی سازند , و گاهی از گلش عمارتی پردازند , لحظه 
ای کلنگ داران , به ضرب کلنکش از پا دراورند , و ساعتی بیل داران , بر 
سر بیلش براورند . 


زدم تيشته یک رور :بر تل غای۳۳۹ به گوشن افدم:ناله دردتای 

که زنهار گر مردی آهسته تر*** که چشمست و روی و بناگوش و سر 
بر این خاک چندین صبا بگذرد*** که هر ذره از او به جائی برد 

بلی : 

هر ورقی چهره آزاده ایست*** هر قدمی چشم ملکزاده ای است 


و های و های , چه خوش بودی اگر اين خاک را به حال خود گذاشتندی و 
دیگر بااو کار نداشتندی , هیهات ! هیهات ! «یحیی بعد طول البلاء لیقاس 
شدائد البلاء» بعتی: اعد اد آنکه روز ارف .بر آن خاک کهنه بگذرد باز او را 
زنده می کنند تا بلاهای شدید را به او بنمایند . ذرات خاک متفرق را جمع 
ساخته او را به هیئت اول باز می اورند . و او را از قبر بیرون اورده به 
عرضات بات من وی ه راهای هواک مر بر نی ور 
! در آن وقت چه رنجها که می بینند , آسمانی نگاه می کند شکاف خورده , 
زمینی گداخته / کوههایی پراکنده , و در رفتار ستاره های تبیره و تار 
خورشیدی در پرده کسوف , ماهی در ظلمت خسوف , آتشی افروخته و 
۰ و دوزخی بر انواع عذابها مشتمل . بهشتی دلگشا , وکوثری فرح 


ص : 401 


را بر پا کرده , و دفترهای افعال گشوده«مستوفیان» (1) زیرک به محاسبه 
ایستاده , ناگاه خود را در دفتر خانه روز حساب , در معرض محاسبه 
ومواخذه می بیند و ملائکه غلاظ و شداد ایستاده ۰ و نامه های عمل پران 
شده , نامه عمل او را به دست راست يا چپ او می دهند , هر چه کرده در 


آنجا ثبت «قطمیری» (2) از قلم نیفتاده . 


آه آه , اگر در آن وقت نافرمانی بر حسناتش غالب گردد و در موقفف 
مواخذه وعذایش در آورند بر سگ و خوک حسرت خواهد برد و خواهد گفت 


«یا لیننی کنت ترابا» 
یعنی : «ای کاش من خاک بودمی و به این روز سیاه نیفتادمی» . (3) 


چه شک که حال دد و دام و بهایم و «هوام» 1 )4 در آن روز از حال بنده 
گناهکار بسی بهتر ؛ , زیرا که آنها عصیان پروردگار قهار را نکرده اند , و در 
مقام مواخذه و عقاب گرفتار نگشته اند . 


آه آه , چه مواخذه و چه عقابها , که اهل دنیا صورت یکی از اهل عذاب را 
اگر دراین دنیا دیدندی از قباحت منظر و کراهت صورت او فریاد 
برکشیدندی , و اگر تعفن اورا شنیدندی از گند او بمردندی . اگر قطره ای 
از آبی که به آن مسکین می دهند به دریاهای دنیا بیفکنند آب همه آنها 


متعفن تر از بوی مردار گردد . 

پس عجب عجب , چنین کسی را با عجب و بزرگی چکار ؟ ! چقدر از حال 
خور بایدغافل باسند »9 آمزوز و روای خود زا فراموش نموده باشد ! و اگر 
ص : 402 


2 20. قطمیر 1 , شیار هسته , و . ۰ آمده 
ات مه ی سا یر نی رن رک : قاموس قرآن ر ج 6 ص 22 


1 نباء (سوره 78) , آیه 40 . 


4- 22. حشرات . 


اژ. انش دوزج خلاص شد باید بداند که این از عفو خداوندگار است , زیرا 
که : 


کم بنده ای هست که گناهی نکرده و هر گناهکاری مستحق عقوبت است . 


پس اگر او را عقاب ننمایند از عفو و بخشش است , و عفو و بخشش, 
امری است محتمل , ادمی نمی داند که متحقق خواهد شد يا نه . پس باید 
هميشه محزون و ترسان باشد , نه اینکه عجب و بزرگی کند . نگاه کن به 
کسی که نافرمانی از سلطانی کرده باشد که مستحق سیاست باشد و او 
را گرفته در زندان محبوس کرده باشند و منتظر این باشد که اورا به 
حضور برده سیاست نمایند , و نداند که : چون او را به حضور سلطان برند 
از او عفوخواهد نمود يا نه ؟ آیا چنین کسی در آن حالت هیچ غرور و پندار و 
عجب به خود راه می دهد ؟ و هیچ بنده گناهکاری نیست اگر چه یک گناه 
کرده باشد مگر اينکه مستحق سیاست پروردگار شده و در زندان دنیا 
محبوس است تا او را به موقف حساب برند , ونمی داند که : کار او به کجا 
خواهد انجامید . دیگر چه جای عجب و بزرگی ؟ ! و تامل دراینها که مذکور 


او شده وچاره ان را کند , به نوعی که مذکور می شود . 


و تفضیل. آن این ات که : اسبات عصب. در اغلت.« علم است و حغرفت: و 


ص: 4103 


از کمالات نفسانیه مانند : ورع و تقوی و شجاعت و سخاوت و امثال اینها , 
و نسب و حسب و جمال و مال و قوت و تسلط و جاه و اقتدار , و بسیاری 
اعوان و انصار , و زیرکی و ذکاء و فهم و صفا. 


علاج عجب به علم 


اما عجب به علم : پس علاج آن این است که : بدائتی. که علم خقیقی آن 
اننت. که. ادمی. زا به.خود شناشنا کند : و آو را به خظر و تشویتشن و خاتمه 
امر دانا نماید , و او را از عظمت و عزت و جلال خداوندی آگاه کند و 
بفهمد که سزاوار بزرگی و کبریا اوست و بس , و به غیر از او هر چه 


و شکی نیست که این علم , خوف و مذلت و خواری و مسکنت را زیاد می 
کند , وادمی را معترف به قصور و تقصیر خود می سازد . 
و از اين جهت گفته اند : هر که علمش بیشتر دردش بالاتر است . 


۵علسن که ادخی تاش ایتها تمه تیار وا از علوم دنیویه است , که حقیقه 
علم نیست بلکه از حرف و صناعات است . و با آنکه صاحبش خبیث النفس 
وید اخلاق اشست ویدون ایبکه دل خود را بای کند.و‌خیانت: را از خود زایل 
کند , مشغول علم شده ودرخت ان را در شوره زار دل خود نشانیده , و به 
این جهت به جز میوه خبیث باری نداده . 


حد اعیان (1) و عرض دانسته گیر*** حد خود را دان 
ص : 404 


1- 23. جمع «عین» , یعنی موجودات قایم به ذات , مانند : جواهر و اجسام 
, در مقابل عرض , یعنی : موجودات قایم بالفیر , مانند رنگ , و ... 


که نبود زان گزیر 


و علم مانند بارانی است که از آسمان فرود می آید و در نهایت صافی 
وخوش گواری درختان و گیاهان از آن سیراب می گردند . پس اگر درختی 
که بار آن تلخ است از آن سیراب ب گردد تلخی میوه اش افزون می شود , و 
اگر میوه اش شیرین اس اران اشامت رن نز کردد د مهس 

رو و یا ۱ تقوچیه 
کرداتد ء و صضفا و زوشتی. دل باک را زیاد.می. کند ۵ خون: آدهی. آين: زرا 
یافت می داند که عجب به علم , از حمق و جهالت است . 


از قمزم علم آن: امنت: که : بداند هر که صاحب صفت عجب است خدا او 
را دشمن دارد . و در نزد خدا ذلت و پستی و حقارت و شکستگی محبوب 


در راه او شکسته دلی می خرند و بس بازار خود فروشی از ان سوی دیگر 
است و در احادیث قد سیه وارد است که خدا فرموده : 


«تا خود را بی قدر می دانی تو را درنزد ما قدر و مرتبه اییست . و چون از 
برای خود قدری بدانی در پیش ما هیچ قدری نداری» . (1) 


و دیگر فرموده که : 

«خود را خرد و کوچک بشمارید تا من محل شمارا بزرگ کنم . (2) 

پیش سزاوار عالم آن, است که : خود را به نوعی بدارد که مولای او می 
طلبد . و بداندک_ : امر بر عالم شدیدتر ,رو حجت بر او محکم تر است . از 
خاهل هی کدرند آنجه را که «عشتر» (واان را از عالم تصف کذر ند 

ص: 405 

اصیاع الملم رخ دض 312 : 


2 25. احیاء العلوم , ج 3 , ص 314 . 
3- 26. یک دهم . 


, زیرا که چون عالم لغزید قدم جمعی کثیر می لغزد . وکسی که با علم و 


وان تحت خر ای للم لت ن الم فرمند کف 


«در روز قیامت عالم وا .هت. اور نذ و به جهنم می افکنند به نوعی که روده 
های او بیرون می افتد و بر دور آنهامی گردد , همجون خری که بر دور 


آتتیا کردد. . یمن اه زابه گرد دوزخ می گردانند تا همه اهل جهنم او را 
مشاهده کنند . پس به او گویند که : چه شده است تو را ؟ گوید که : من 
مردم را به خوبی می خواندم و خود بجا نمی آوردم . و از بدی منع می 


کردم و خودمرتکب ان می شدم» بِ"# 


و خداوند عالم در قرآن مجید علمای یهود را به خر مثال زده (2) و «بلعم 
بن باعور» (3) را به سگ , چون به علم خود عمل نکرده بودند . 


و حضرت روح الله فرمود : 
«وای بر علمای بد , چگونه آتش بر آنها افروخته خواهد شد ؟ ۱» . (4) 
و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : 


«هفتاد گناه از جاهل می آمرزند پیش از آنکه یک گناه از عالم آمرزیده 
شود» . (۵) 


اری : 


چون علمت هست خدمت کن که زشت آید بر دانا ***گرفته چینیان احرام 
و مکی خفته در بطحا 


و هر عالمی که مردم را به فروتنی و انکسار امر می کند , و از کبر و 
عجب منع می نماید و خود متکبر و معجب باشد , البته از بدان علماء , و از 


ص: 06 


1- 27. احیاء العلوم , ج 3 , ص 313 . 
22 آبه 5 ورن خمعه: ( 62 


3- 29. اشاره آتششت ده ایغ 6 سوره اعراف (7) . «فمثله کمثل الکلب» 
4 30. کافی , جح 1 ص 47, ح 2 
5- 31. کافی , ج 1 , ص 2,47 1 . 


کسانی که به علم خودعمل نکرده اند خواهد بود , و از اهل عذابی که از 
این اخبار رسیده خواهد گردید , علاوه بر معاصی دیگر که صادر می شود . 
و کدام عالم در این زمانها یافت می شود که به همه علم خود عمل کرده 
باشد و هیچ یک از اوامر پروردگار خود را ضایع نکرده باشدو تمام اعمال 
ظاهره و صفات باطنه خود را تصحیح نموده و مطمئن شده باشد که هر چه 
از او خواسته اند به جاأ آورده و تکلیفات خود را به انجام رسانیده 0 پس 
تشویش او ازدیگران بیشتر و تکلیف او بالاتر است . 


نیک می دانی یجوز و لا یجوز ***خود ندانی تو یجوزی پا عجوز 


«روزی حذیفه امامت جمعی را در نماز کرد چون سلام داد گفت : بروید 

امامی غیراز من بجوئید با تنها نماز بگذارید که در دل من گذشت که در 

میان اینها از من بهتری نیست» . (1) 

هن افتعات مس بانند ٩‏ بخصوضص در امال این قمان که از.علمای احرت 

شانی: و انای اسان ش کامی: شجت.. 

آری : علمای آخرت را علامتی دیگر است : کسانی هستند به حالت خود 

پرداخته , وروی به کار خود آورده , از ابنای زمان گریزان اند , و از دوستان 
اسان سا امسر مره مسا وا را ه تن 


0( را در نظر ایشان خوار و بی مقدار کرده , خوف خدا 
در ظلمت شهها ایشان را از خوابگاه خودبرمی انگیزاند و به خدمت خدا| باز 


می دارد 


ص : 407 


1- 32. جامع السعادات ۳ 1 ص 232 


, نه گرم دنیا را طالب اند و نه سردش را, نه بلای خدا را شکوه می کنند و 
نه دردش را , فکرشان جز یک فکر , و ذکرشان جز یک ذکرنیست . در 
سرشان بجز یک سودا, و در دلشان بجز یک کس را جای نمی باشد . 
هیهات , هیهات صفحه آخر زمان کجا و امثال ایشان کجا ؟ «فهم ارباب 
الاقبال و اصحاب الدول و قد انقرضوا فی الصدر الاول» ایشان جماعتی 
بودند که کوی دولت از میان ربودند و رفتند . 


حریفان باده ها (1) خوردند و رفتند*** تهی خمخانه ها (2) کردند و رفتند 


قغرافتن. در کل اد کماتد۴؟۴ اهل دلی در همه عالم تما ند 
سربه سر نامه این نه دبیر (3)*** نیست یکی صورت (4) معنی (<) پذیر 
انار ان ات ری ار وال یه 


و رای اه ی اه با ای ات 


علاج عجب به عبادت و طاعت 


و اما علاج عجب به عبادت و طاعت , آن است که : بدانی که غرض از 
عبادات وطاعات , اظهار ذلت و مسکنت است . و عادت و ملکه شدن اینها 
از برای نفس انسانی تامعنی بندگی و حقیقت ان حاصل شود . و عجب 
چون منافات با این مطلب دارد لا محاله عبادت را 


ص: 09 


1- 33. «باده» در اصطلاح عرفا به معنای «نصرت الهی و عشق رفیع و 
بلند می باشد» . فرهنگ معارف اسلامی , ج 1 , ص 373 . 

2 34. عرفا , عالم تجلیات ظاهر را که در قلب است و مهبط غلبات 
عشق می باشد «خمخانه» گویند . فرهنگ معارف اسلامی , ج 2 , ص 818 


3- 35. ظاهرا مراد از «نه دبیر» همان «نه فلک» می باشد که عبارتند از : 
عطارد و قمر . 
ره 


5- 37. حقیقت 


باطل می کند و بعد از بطلان آن , عجب به آن چه معنی دارد . بلکه ترک 
عبادت بهتر است از عبادت با عجب . 


گنه کار انديشه ناک از خدای*** بسی بهتر از عابد خودنمای 


علاوه بر اینکه شرایط و آداب عبادت بسیار , و عبادت بدون یکی از اینها 
فاسد وبی اعتبار . و آفاتی که باعث حبط و رد آنها می گردد بی شمار 
انست . پس در هر عبادتی بختمل که شرطی از آن مختل , و یا آفتی به آن 
عارض شود . و به اين جهت فاسد و ازدرجه قبول ساقط شده باشد . و با 
اين احتمال در عبادت , عاقل چگونه به آن عجب می کند ؟ و کسی که 


ادعای آن نماید که یقین دارد که و 


دردا که دوش طاعت سی سال خویش را***دادم به می فروش و به یک 
جرعه بر نداشت 


علاوه بر اینکه اگر همه اهل عالم , عمر خود را در طاعت و عبادت صرف 
کنندعبادت ایشان را در درگاه خداوندی وقعی نبیست . 


مپندار گر طاعتی کرده ای ***که نزلی (1) بر این حضرت آورده ای 
و بر فرض اینکه : عبادت از هر خللی خالی باشد در وقتی ثمری می دهد و 
اثری می بخشد که عاقبت صاحبش به خیر ختم شود . و کیست که از 


خاتمه امر خود مطمئن باشد . و با وجود اين , عجب به عبادت و طاعت 
نیست مگر حمق و سفاهت . 


علاج عجب به ورع و تقوی و نحو اینها 


و اما عجب به ورع و تقوی و صبر 


ص: 009 


1- 9د. هد به ای ۰ 


و شکر و شجاعت و سخاوت و غیر اینها ازصفات عمالیه نفسانیه : پس 
معالجه آن این است که : متفطن شود به اینکه این صفات وقتی نافع و 
موجب نجات اند که عجب با آنها نباشد , و چون عجب بیاید همه آنها 
با مات کسوس نم 


پس عاقل کی یکی صفت بد را به خود راه می دهد که همه صفات نیک او را 
ضایع سازد . و چرا فروتنی و ذلت را پيشنهاد خود نسازد تا فضیلت بر 
فضیلتش افزاید وعاقبتش محمود گردد ؟ و باید تامل کند که هر یک از این 
صفات حسنه را که در خودمی بیند در بسیاری از بنی نوع انسان یافت می 
شود با زیادتی . و چیزی که اکثر مردم با اودر آن شریک بوده باشند کجا در 
خود عجب به آن است ؟ و اين تامل باعث زوال عجب می گردد . 


و گویند : یکی از شجاعان روزگار در هنگام کارزار چون در برابر دشمن 
آمدی رنگ روی او زرد شدی , و دلش مضطرب گشتی , و اعضای او به 
لرزه در آمدی . او راگفتندی که : اين چه حالت است و حال آنکه تو از 
شجاعان نامداری 0 گفت ؛: : خصم خودر| ازمایش ننموده ام شاید او از من 

۱ ها ۱ 0 ای ۱۳9 
است که خود را خوار و ذلیل بیند نه برای آنکه به قوت و شجاعت خود 
مغرور شود . «و آن الله عند المنکسره قلوبهم» خدا در نزد دلهای شکسته 
ست . (1) 


درین خضرت: آنان کر فتند ضدر ۳۳۳۱۵ که خوذ را فروتر تهادند قذر 
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2- 40. یعنی : به رتبه و مقام والا رسیدند 


ره اینست جانا که مردان راه*** به عزت نکردند در خود نگاه 
از .ان" ین ملایی:شرف داشفند ۳۳ که:خود را بخ از شی تیندانشتتند 


و علاج دیگر از برای عجب به هر یک از اين صفات آن است که : تامل کند 
که از کها این ضفت از برای آه حاضل .شده؟ ف که به او دادن ۱ توفیی 
تحص ان ارات کست ا ها اش مه اما فش اس 
از جانب خدا , باید به جود و کرم اوعجب نماید , و به فضل و توفیق او شاد 
و فرحناک گردد , که بدون سابقه استحقاقی توفیق چنین فضیلتی او را 
کرامت فرمود . و اگر چنان دانست که : به خودی خود به آن صفت رسیده 


, زهی جهل و نادانی . 


در بعضی روایات وارد شده است که : «بعد از آنکه ایوب پیعمبر علیه 
السلام مبتلاشد و مدت مدیدی در انواع محنت و بلا و رنج و عناد گذرانید , 
روزی عرض کرد که : 


پروردگارا ! تو مرا به به این بلا مبتلا ساختی و هیچ امری از برای من روی 


نداد مگر اینکه «ِ تو را طلبیدم . و خواهش ترا بر خواهش خود مقدم 
داشتم . پس پارچه ابری بربالای سر او ایستاد و از میان آن ده هزار آواز 
تب آمد که : ای ایوب ! از کجا این صفت ازبرای تو حاصل شد ؟ و که آن را 
به تو داد ؟ پس ایوب علیه السلام مشتی خاکستربرداشت و بر سر خود 
نهاد و گفت : «منک یا رب »> ای 
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پروردگار ! اين نیز از تو است» . (1) 

و به این سبب بود که سید رسل - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند 
۱ ۱ 
که : . لو ۱ نیز چنین نیسنی ؟ فرمود نه , من هم چنین نیستم مگر اينکه رحمت 
خدا مرا فرا گیرد» ۰ (2) 


علاج عجب به حسب و نسب 
و اما عجب به نسب و حسب : پس علاج آن دانستن چند چیز است : 


اول آنکه : بدانی که فخر و بزرگی کردن به کمال دیگری نیست مگر 
سفاهت وبی خردی , زیرا کسی که خود ناقص و بی کمال باشد کمال جد و 
پدر او را چه سودبخشد . بلکه اگر انان زنده بودند ایشان را می رسید که 
گویند : این فضیلت از ماست , تورا چه افتاده است ؟ و در حقیقت تو 
نیستی مگر کرمی که از فضله آنها به هم رسیده . اگرکرمی که از فضله 
انسان حاصل شود اشرف باشد از کزفت که از بر کین خری به هم 
رسدکسی که پدر يا جدش را کمالی باشد اشرف از کسی خواهد بود که 


جات مات این ده گرم نکسان انوم شرفت از رات کود اسان است.: 
از این جهت حضرت امیر المومنین - صلوات الله و سلامه علیه - می 
فرماید : 


ان الفتی من یقول ها انا ذا*** لیس الفتی من یقول کان آبی 
یعنی : من فرزند خود هستم و نام و کنیت من , ادب 
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1 احاع العلوم نع دض 322 .و مخجه الیضاعغن عم ررض 281 
2 42. کنز العمال , ج 3 , ص 44 , خ 5397 


من است خواه از عجم باشم خواه از عرب . به درستی که جوانمرد کسی 
است که گوید : هان , من اين شخص هستم . نه آنکه گوید که : پدر من که 
بود . .(1) 


و دیگری گفته است : 
لن فخرت بآباء ذوی شرف*** لقد صدقت و لکن بئس ما ولدوا 


بیعنلی : اگر تو فخر کردی به پدران خود که اشرف و بزرگان اند راست 
کین , لیکن بدفرزندی که از ایشان متولد شده ای ۰ (2) 


اعا > 


جائی که بزرگ بایدت بود*** فرزندی کس نداردت سود 


اعا > 


چون شیر به خود سپه شکن باش*** فرزند خصال خویشتن باش 


مروی است که : 


«روزی در حضور حضرت رسول صلی الله علیه و آله اباذر به مردی گفت 
که : ای سیاه زائیده . حضرت فرمود : ای اباذر ! سفید زائیده را بر سیاه 
زائیده. فضیلتن نیست.. اباذر بر زمین افتاد به آن فرد گفت بیا بای خود. را 
بر رخسار من نه» . (3) 


«بلال حبشی چون روز فتح مکه بر بام کعبه اذان گفت جماعتی گفتند که : 
این سیاه اذان گفت نز آن وقت نازل شد 


«آن اکرمکم عند الله اتقیکم» (4) 


یعنی : «کریم ترین وبهترین شما در نزد خدا , پرهیز کارترین شما است» . 


)3( 


یکی از بزرگان یونان زمین بر غلامی فخر کرد , آن غلام به او گفت : اگر 
فخر تو به پدران تو است پس برتری برای ایشان است نه ۳۳۵ تو و اگر 
به جهت لباسی است که پوشیده ای , پس شرافت از برای لباس تو است 
نه تو . و اگر به مرکبی است 
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1- 43. جامع السعادات , ج 1 , ص 336 . 

2 44. محجه البیضاء , ج 6 , ص 257 . 

3- 45. محجه البیضاء , ج 6 , ص 243 . 

4 46. حجرات , (سوره 49) ایه 13 . 

5- 47. احیاء العلوم , ج 3 , ص 323 . و محجه البیضاء , ج 6 , ص 284 . 


که سوارشده ای پس فضیلت از برای مرکب تو است . و از برای تو چیزی 
نیست که به ان عجب و افتخار کنی . (1) 


«حسب و نسب خود را نزد من نیاورید , بلکه اعمال خود را از نزد من 
بیاورید» . (2) 


خود رافراموش می کند ؟ پدر نزدیکترش نطفه خبیث است , و جد اعلایش 
خاک ذلیل , و خدااصل و نسب هر کسی را بیان فرموده که : 


«و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین» (3) 
خلاصه معنی آنکه : خدا آدم را از کل افریتم و سل آو. را از نطفه ای از 


لس 


و کسی که جد او پایمال هر ذلیل و پست , و پدر او نجس کننده هر چیزی 
که هست باشد چه رتبه و منزلتی از برای خود او است . 


سوم آنکه : تظر به کذشتکان کنذ که به. آنها عجب و افتخار هی کند, اکر از 
نیکان وصاحبان مکارم اخلاق و و شرافت واقعی بودند , شکی 
نیست که شیوه ایشان ذلت و شکسته نفسی بوده . پس اگر این صفت 
0 پسندیده است چرا خود از ان خالین است و به ایشان اقتدا نمی کند 

و اگر این صفت , پسندیده نیست پس چه افتخاری به ایشان می کند ؟ 
و ت۱۱ یز 
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1- 48. جامع السعادات , ج 1 , ص 337 


92 تفشیر البرهان:م 3 ءض .120 
05 و خیم و (سورخ 22 آید. 7 5 : 


خوبان واقعی نبوده اند بلکه همین بزرگی ظاهری و شوکت عاریتی از برای 
ایشان بوده , چون : سلاطین جور و حکام ظلم و امرای بی دیانت و وزرای 
صاحب خیانت و سایر ارباب مناصب دنیویه . 


پس اف بر او به کسانی که به آنها افتخار می کنند . و خاک بر دهانش که 
به واسطه این اشخاص , بزرگی می فروشد , زیرا که خویشاوندی و نسبت 
به دد و دام و سگ وخوک , از خویشاوندی ایشان بهتر . چگونه چنین نباشد 
و حال اينکه مغضوب درگاه خداوند عظیم , و معذب در درکات جحیم اند . 

و اگر صورت ایشان را در جهنم ببیند وتعفن و تکبت ایشان را ملاحظه کند 
از خویشی ایشان بیزاری جوید . 


و از این جهت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند : 


«باید بگذارند قومی فخریه به پدران خود را که در جهنم ذغال شده اند یا 
در پیش خداوند پست تر باشند از «جعلهائی» (1) که نجاسات را می 
پویند»؟ «ِ21) 


مروی است که : «دو نفر در حضور موسی علیه السلام افتخار می کردند , 
یکی ازآنها گفت : من پسر فلان , پسر فلانم تا نه شت خود را شمرد , خدا 
به: موسی: علیه السلام وخی فرستاد که <به اویکهی که همه آن نه. تفر از 
اهل جهنم اند و تو دهم ایشانی . (3) 


علاج عجب به جمال 


و اما عجب به حسن و جمال : پس علاج آن این است که : بدانی که آن به 
زودی درمعرض زوال است و به اندک علتی و مرضی جمال تو زایل , و 
حسن تو باطل می شود . وکدام عاقل به چیزی عجب می کند که تب 


ص: 415 


1- 51. «جعل» : حشره ای است سیاه و که بیشتر روی سرگین 
2 52. محجه البیضاء , جح 6 , ص 243 . و سنن ابی داود , ج 2, ص 624 , 
(با اندک تفاوتی) . 

3- 53. کافی , ج 2 , ص 329 . (با اندک تفاوتی) . 


گرداند . 


بر مال و جمال خویشتن غره مشو*** کان را به شبی برند و اين را به تبی 


و اگر به بیماری و مرض زایل نشود , هیچ شبهه ای نیست که به رفتن 
3۳ . و مرگی که هر کسی 
خواهی نخواهی آن راخواهد جشید آن را تباه خواهد ساخت . نگاه کن به 
رخسارهای زیبا و قامتهای رعنا وبدنهای نازک , که چگونه در خاک پوسیده و 
متعفن شده , که هر طبعی از آنها متنفرمی گردد و علاوه بر اينکه مایه 
حسن و جمال خود را نظر نماید که چیست , اخلاطمتعفنه جمع گشته و 
خون هحز کی قزر آهم.: امدم:و هیتتی از آنها خاضل شده . 


گوشت پاره آلت گویای تو*** پیه پاره منظر بینای تو 


مسمع (1) تو آن دو پاره استخوان*** مدرکت (2) دو قطره خون یعنی 
جنان (3) 


کرمکی و از قذر آکنده ای*** طمطراقی (4) در میان افکنده ای 
از منی بودی منی (5) را واگذار*** ای ایاز آن پوستین را یاد آر (6) 


ای که به حسن و جمال خود می نازی , و با خود «نرد» (۶) عجب و غرور 
می بازی , اگربه نظر عقل , خود را بنگری از پندار و غرور بگذري . نظری 
به خود کن که کدام عضو تو راکثافت فرو نگرفته , دهانت منبع آبی است 
که اگر چیزی به آن آلوده شود خود نفرت کنی . و بینیت آکنده کثافتی است 
که اگر ظاهر شود خود خجل 


ص: 416 


1- 54. گوش . 

2 55. وسیله درک کننده . 

3- 56. قلب . 

4 57. فر و شکوه , خودنمایی 
5- 58. منیت , خود پسندی . 


6- 59. ایاز , غلام سیاهیوستی بود که در دربار سلطان محمود غزنوی 
خدمت می کرد و در اثر عقل و هوش وکیاست فوق العاده ای که داشت 
مورد علاقه سلطان محمود قرار گرفت . و او را جزء ندیمان و محرم 
اسرار خود قرارداد . و مدتی نیز امارت «قصدار و مکران» را به عهده 
داشت . او پوستین و چاروقی را در داخل اطاقی پنهان کرده بودو برای این 
که مقام و رتبه , ویرا فریب ندهد از هر مدتی آن پوستین و چاروق را مورد 
ملاحظه قرار می داد . که مولوی داستان ویرا مفصل ذکر نموده است . 
مثنوی مولوی , ص 35 . 

7 60. نوعی بازی 


گردی . حقه گوشت راچرک پر کرده . زیر بغلت را گند فرو گرفته . هر 
۱ ۱ ۲ ۱ 2 
مجروح سازی خون نجس درآید . معده ات از فضله آکنده . و روده هایت 
از غایط مملو گشته . مثانه ات پر از بول کثیف است . و در «احشایت» 
(2) کرم پنهان است . و در زهره ات صفرا جا کرده , و در باطنت بلغم 
ماوی گرفته , شبانه روزی لا اقل دوبار به بیت الخلا تردد کنی , , و به دستی 
که بر جمالت کشی عغایط خود را بشوئی . از دیدن آنچه از تو بیرون می آید 
متنفر می گردی , چه جای آنکه آن را ببوئی يا به دست گیری کر لک رهز 
متوجه خود نگردی و خود را پاک نسازی ونشوئی چرک و تعفن به تو احاطه 
می کند . و شپش بدن و جامه ترا فرو می گیرد . و از هرچارپائی کثیف تر 
می گردی . این حال وسط تو است . و اگر ابتدای خود را خواهی همه ماده 
خلقتت اشیاء کثیفه , و محل عبور و قرارت مکانهای خبیثه , زیرا که ماده 
خلقت وغذای تو منی و خون حیض است , و مکان عبور و قرارت صلب و 
ذکر و رحم و فرج . واگر آخر خود را طلبی مردار گندیده , که از همه 
نجاسات متعفن تر . پس ای نادان سفیه ! ترا با عجب و غرور به حسن و 
جمالی که این حقیقتش باشد چه کار ؟ 


در علاج عجب به مال 
و اما عجب به مال : پس علاج آن این است که : آفات مال را به نظر در 
ص: 417 


1- 61. کثافت . 
2- 02 رود . 


آورد و تفکرکند که آن در معرض زوال و فنا , و عاری از دوام و بقاست . 
0 ظلم و ستم می رود , به آتش 
می سوزد , و به آب غرق می شود , دزدآن را می برد و «طرار» (1) آن را 
می. رناید .8 غیر اینفا از افات سماهوبه و ازضته.. و مد کر شود که در بین 
بهود و هندو کسانی هستند که مال و ثروتشان افزونتر از ایشان است . 


واف بر شرفی که هندو و بهود در آن پیش باشد . و تف بر بزرگی ای که 
دزد آن را در یک لحظه برباید و صاحبش را مفلس و ذلیل بنشاند . 


بسی کم است ز گاو و خر , آنکه در عالم زیادتی بود از دیگران به گاو و 
خرش 

علاوه بر این . ملاحظه کند آیات و اخباری که در مذمت مال و حقارت 
مالداران رسیده . و انچه در فضیلت فقرا و شرافت فقر و عزت ایشان در 
روز قیامت و سبقتشان به بهشت وارد شده . - همچنان که بعد از این در 
موضع خود مذکور خواهد شد - چگونه عاقل دیندار به مال شاد و فرحناک و 
خوشحال می گردد , و به آن عجب می کند . باوجود اینکه حقوق بسیار از 
جانب پروردگار به آن تعلق می گیرد . و از عهده همه آنهابر آمدن در نهایت 
صعوبت و اشکال , و در حلال آن پستی مرتبه در روز قیامت و 
۱ آن مواخذه و عقاب است . بلکه سزاوار مالداران آن 


است 
۳ 11 


و اندوه , و از تقصیر در حقوق مالیه و راه دخل و خرج آن خالی نباشد . و 
حال اینکه قیمت مرد به کمال و هنر است نه به سیم و زر , بزرگی و 
شرف دربندگی خداوند اکبر است نه به گاو و خر . 


قلتوران کل حصعت بعکم خهفرین هایس اطلی ان کس که ار هدر 
عاری است 


۱ ۱ ۱ ۱ 
وآلامی را که خدا مسلط بر بدن او گردانیده . و نظر کند که شبی تب 
چگونه قوت او راضعیف , و بدن او را لاغر و نحیف می گرداند . وا کر یک 
رگ از بدن او به درد آید از هرعاجزی عاجزتر و از هر ذلیلی ذلیل تر می 
شود . و احمق کسی است که به قوت و قدرت خود نازد و حال اینکه اگر 
مگسی چیزی از او برباید نتواند استرداد کند . و اگر مورچه ای به گوش او 
داخل شود روز و شب فریاد کند . و اب 

واگر ۳ 


«یخوفه الدق و یقتله البق» 


یعنی : «اندک «دقی» که بلند شود او را می ترساند , ويشه ای او را می 
کشد» . 


و حال آنکه هر چه او را قوت باشد از خری یا گاوی یا شتری بیش نخواهد 
بوذ . وچه غجب و افتخار به خیزی. که می کند که گاو و خر در آن از او 
بالاتر است . 

علاج عجب به جاه و منصب و نحو اینها 


و اما عجب به جاه و منصب و حکومت 


ص: 419 


1- 64. درویش های واقعی که از دنیا گذشته اند 


و امارت و قرب سلطان و کثرت انصار واعوان , از اولاد و خویشان و خدم 

و غلمان و قبیله و عشیره : پس این مرضی است که بسیاری از اهل دنیا 
به آن مبتلا و به اين جهت مساکین از پندار و غرور ایشان در بلا , به 

وتا و هار ارت فظر هی کم فا ر هه کی کم مر کی > 

فروتنی دارند . 

غافل از اینکه همه ریاست دنیویه در معرض فنا و زوال , و مایه خسران و 

فلت 


دیدم 


که ای به دولت ده روزه گشته مستظهر (2) ***مباش غره که از تو بزرگتر 


دیدم 


کسی که به نظر عقل نگاه کند همه این جاه و منصب را مانند سرابی می 
کلاه و سر و جاه و ریاست را ترک نمود و درخانه گور تنها و ذلیل بر روی 
خاک خوابیده نه اهل همراه اند و نه عیال , نه جاه به فریادرسد نه مال , 
و ای و حاورا هل ی من رو دا 
وعقرب بسیارند و مراجعت کنند . 


چند غرور ای دغل خاکدان*** چند منی ای دو سه من استخوان 
پیشتر از تو دگران بوده اند *#**کز طلب جاه نیاسوده اند 


حاصل آن جاه ببین تا چه بود ***#سود بد اما به زیان شد چه 
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1- 05. در اين آسمان آبی به قلم خورشید . 
2 66. پشت گرم , دلگرم . 


تیوه 
این چه نشاطست کز و خوشدلی*** غافلی از خود که زخود غافلی 


با وجود اینکه این انصار و اعوان و قبیله و خویشان در دنیا نیز تا خواهش 
انشان به غفل. فی. اب بر دور اوخمم اند و کرد آه می گردنوع ود ان یجارح 
مسکین باید خود را به مهالک اندازد , و دین و دنیای خود را دربازد , و خود 
را بر کوه و دریا انمض اس را سارنه مرصکعون مت رک 
خداوند قهار گردد تا حلال و حرام را به هم رساند و صرف ایشان کند تا از 


دور او متفرق نگردند , و بر جاده اطاعت او مستقیم باشند , و در حوادث , 
ات اه ایا ناس مان 
ها سا ها سا و ی و ار 
ماه هس از اطا امس یم کر ی اما ان 
بندند و در محافل ومجامع بدی او را مذکور سازند . همچنان که ۷ خود 
مشاهده کرده ایم : 


علاج عجب به عقل و زیرکی خود 


و اما عجب به عقل و زیرکی خود : پس این علامت بی عقلی و «بلادت» 
(1) است , زیرا که عاقل پیرامون عجب نمی گردد بلکه عقل خود را حقیر 
می شمارد . و اگر در مکانی تدبیر صوابی از او ظاهر شد يا به امر پنهانی 
رون آن زا ار حانتب خوافی داند مسر اسر میت کنو 


و بدترین اقسام عجب , عجب به رای و تدبیری است که از او ظاهر شود و 
در نزدارباب عقل و هوش , خطا باشد ولی در نظر 
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1- 67. کودنی 


صاحبش از راه «جهل مرکب» » (1) صواب ودرست نماید . و گمراهي و 
ضا آن. کین هلان و ال وو ها شیر که سناهت قامتیه ه ار 
باطله وا اخبار کردم آندبه این سب اشت.. .و اضرار وبایذایع ایشان بر 
این رای و مذهب به جهت عجبی است که به آن دارند . و به این جهت به 
مذهب خودافتخار مي نمایند . و بدین جهت امم بسیار و طوایف بی شمار 


هلاک شدند , چون اراءمختلفه پید | کردند , و هر یک به رای خود معجب 
بودند . و 


«کل حزب بما لدیهم فرحون» . (2) 
و پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر داده است که : 


و علاج این , از علاج سایر انواع , صعب تر است , زیرا که : صاحب آن از 
خطای خودغافل , و به غلط خود جاهل است , و الا هرگز ان را اختیار نمی 
کرد . و کسی که خود رامریض نمی داند چگونه در صدد معالجه خود برمی 
آید ؟ ! و چون عجب به رای خوددارد , گوش به حرف دیگران نیز نمی کند , 
بلکه ایشان را محل تهمت می داند . 


و علاج فی الجمله این مرض , آن است که : آدمی ذهن خود را متهم 
شمارد , و - تامادامی که ادمی حجتی قاطع از عقل يا شرع در دست 
نداشته باشد - به رای خودمطمئن و مغرور نگردد . و شناخت ادله قطعیه 
از شرع و عقل , و مواضع سهو و خطای در براهین و قضایا موقوف است 
در 


صر 7 422 


تنیمل ی اه اما انس بش سم 
اش تا اه اما سا ی 

2 69. مومنون ؛ (سوره 23( آیه 3 . 

3- 70. حقایق فیض , (ره) , ص 98 . 


عقل کامل و «قریحه مستقیمه» (1) با سعی تمام , و «مزاولت» (2) 
ی ی ی فا ار سا 
وخطا ایمن بیست , و صواب آن است که : آذمف افکار فاسده و مذاهب 
باطله را تتبع ننماید , و در انها خوض نکند , و قدم از قدم خانواده وحی و 
رسالت برندارد ۰ 


فصل : شرافت شکسته نفسی و حقیر شمردن خود 


بدان که : ضد این صفت عجب و خودنمائی , شکسته نفسی و خود را حقیر 
کمالات است . و فایده آن دردنیا و اخرت بی حد و حصر , و هر که به مرتبه 
بلندی يا رتبه ارجمندی رسید به وسیله این صفت رسید . و هیچ کسی خود 
را ذلیل نشمرد مگر اينکه خدا عزیزش شمرد . واحدی خود را نیفکند , مگر 
انکه‌حذا آه را ترداشت هنن کرد 


یکی قطره باران ز ابری چکید*** خجل شد چو پهنای دریا بدید 

که جائی که دریاست من کیستم ***گر او هست حقا که من نیستم 
چو خود را به چشم حقارت بدید*** صدف در کنارش به جان پرورید 
سپهرش به جائّی رسانید کار ***که شد نامور «لوَّلو شاهوار» (3) 
بلندی از آن یافت کو پست شد*** در نیستی کوفت تا هست شد 
آری خدا| در دلهای شکسته است و رز شکستگان را دوست دارد مِ 


#با هر کش ده ملی. است:: که اکر آن: شخص خون را رن شورد. و 


برداشت , 
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1- 71. ادراک صحیح و به دور از کجی و انحراف . 
2- 72. ممارست . 


می گویند : خداوندا ! او را ذلیل کن . و اگر خود را وضیع و خوار شمرد , 
می گویند : خداوندا ! او را بردار» . (1) 


مروی است که : 


«خدا به موسی بن عمران وحی فرستاد که اک موی | هیچ می دانی که 

چرا ترا برگزیدم و اختیار کردم به سخن گفتن با خودم ؟ عرض کرد : به چه 

سبب بود ؟ فرمود که : من ظاهر و باطن همه بندگان خود را دیدم , هیچ 

یک را ندیدم که ذلت ایشان از برای من چون تو باشد , ای موسی ! به 

بر خاک می گذاردی» 
2 


در بعضی از روایات وارد شده که «چون خداوند عالم به کوهها وحی 
فرستاد که : 


من کشتی نوح را بر کوهی خواهم گذاشت , همه کوهها گردن کشیدند و 
خود را بلندکردند مکر «کوه جودی» , (3) که خود را حقیر شمرد و با خود 
گفت که : با وجود این کوهها , بر من کجا قرار خواهد گرفت پس کشتی بر 
آن قرار گرفت» . (4) 


و از خفله: قو این شکسته تفسی ان اشست که .در ترذ همه مردم مزر که 


و همه دلها او را دوست می دارند , به خلاف کسی که خود را بزرگ می 
شمارد , که البته از دلها دور و مردم از او در نفورند . 


صفت پانزدهم : کبر و فرق آن با عجب 
کبر و فرق آن با عجب 


ار ات سا کاس و له ار تناها 
برتری خود را بر غیر داشته باشد . و 
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721 بقار اهاز دج در ررض 225 یت 16 : 


دای 2 123 7 
3- 76. «جودی» کوهی است که در نزدیکی «موصل» که با کوههای 
قدم ۰ و ارتفاع قله دوم 10270 قدم از سطح دریا است . بعضی مانند 
«هاکس» در «قاموس کتاب مقدس» آن را کوه «ارارات» - که بین روسیه 
/ ترکیه و ایران واقع است - دانسته اند , و در توراه , آراراط آمده است . 
رک : قاموس قرآن . ج 2 . ص 87 

4 ای 2ص 12۸ سح 12 


فرق این با عجب , آن اشت که : آدمی خود زرا شخصضی داند و: خود پستند 
باشد , اگر چه پای کسی دیگر در میان نباشد , ولی در کبر , باید پای غیر 
نیزدر میان اید تا خود را از آن برتر داند و بالاتر بیند . و این کبر , صفتی 
است رت وا هار فرای تخر ای مان مس ات 
جنفی است که اظهار آن انار رانک کید 


و ان اثاری است که : باعث حقیر شمردن دیگری و برتری بر ان گردد , 
مانند : 


هه ها یا را ما ور 
نشستن با او , یارفاقت او , و انتظار سلام کردن و توقع ایستادن او , و 
پیش افتادن از او در راه رفتن , وتقدم بر او در نشستن , و بی التفاتی با او 
در سخن گفتن , و به حقارت با او تکلم کردن , وپند و موعظه او را بی وقع 
دانستن , و امثال اینها . 


و از جمله آثار کبر است خرامان و دامن کشان راه رفتن . و بعضی از اين 
افعال گاهی ازحسد و کینه و ریا نیز نسبت به بعضی صادر می شود , اگر 
چه ادمی خود را از او بالاتر هم نداند . 


و بدان که : کبر از اعظم صفات رذیله است , و آفت آن بسیار ما نله ار 
بی شماراست . چه بسیاراند از خواص و عوام که به واسطه این مرض به 
هلاکت رسیده اند . و بسی بزرگان ایام 
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, که به این سبب گرفتار دام شقاوت گشته اند . اعظم حجابی است آدمی 
را ازوصول به مرتبه فیوضات , و بزرگ تر پرده ای است از برای انسان از 
مشاهده جمال سعادات , زیرا که : این صفت , مانع می گردد از کسب 
اخلاق حسنه وان به واه آبزه اضف . آدمی و خود بر کی هی ند 
که او را از تواضع و حلم , و قبول نصیحت , و ترک حسد و غیبت و امثال 
اینها منع می کند . بلکه خلق بدی نیست مگر اینکه صاحب تکبرمحتاج به آن 
است به جهت محاقظت عزت و.بزرکن خود . و هیچ صفت نیکی نینست 
ایات و اخباردر مذمت و انکار بر ان خارج از حیز شمار و تذکار است . 


خدای - تعالی - می فرماید : 

«یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار» (1) 

خلاصه معنی آنکه : زنگ و چرک می فرستد خدا بر هر دل متکبری . 
و می فرماید : 

«انه لا یحب المستکبرین» (2) 

یعنی : «به درستی که خدا دوست ندارد تکبرکنندگان را» . 

و دیگر می فرماید : 

«ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون» (3) 


بفتی ۶ و3 باشد که.بر خزداتم ات ایایت خود «روی شانی را که یر مین 


ورزند؟ . 

و باز می فرماید : 

«ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فیس مثوی المتکبرین» (4) 
یعنی . 


«داخل شوید در درهای جهنم , در حالتی که مخلد خواهید بود در آن , پس 
بد مقامی است مقام تکبر کنندگان» ۰ 


متکبرین در روز قیامت 


1 1.غافر (سوره 40) 
2 2 نحل (نوره 16) 
3- د. اعراف (سوره 7( ۳ 
هر ره 99 آیه 72 


, ایه 5 
, ایه 3 


«داخل بهشت نمی شود هر که به قدر یک دانه خردل کبر در دل او باشد . 
و هر که خود را بزرگ شمارد و تکبر کند در راه رفتن , ملاقات خواهد کرد 
پروردگار را در حالتی که بر او غضبناک باشد» . (1) 


و فرمودند که : 
«خداوند عالم فرموده : کبریا و بزرگی روای من است , و عظمت وبرتری 


سزاوار من , هر که خواهد در یکی از اینها با من برابری کند او را به جهنم 
خواهم افکند» . (2) 


و فرمودند که : 


«در روز قیامت از آتش < جهنم وتف بیرون خواهد آمد که دو گوش داشته 
بر توت مش , و خواهد گفت که : من موکل به سه طایفه 


هستم . : متکبرین . دیگری : کسانی که با خدا , خدای دیگری را 
خوانده ِ . و سوم : کسانی که صورت , نقش می کرده اند» ۰ (3) 


و فرمودند که : 

«سه نفرند که خدای - تعالی - در روز قیامت با ایشان سخن نخواهدفرمود 
با ام زا با او کت هآ ۶ ار سا اسان 
خواهد بود : پیر زناکار , و پادشاه جبار , و متکبر بی خبر» . (4) 


«بد بنده ای است بنده ای که تکبر کند و از حدخود تجاوز نماید , و 


پروردگار جبار اعلی را فراموش کند . و خداوند کبیر متعال رافراموش 
نماید . و بد بنده ای است بنده ای که به سهو و لهو بگذراند و گورستان و 
پوسیدن 
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1- 5. بحار الانوار, ج 73 ص 216 ح 7 . 


یس کر 
ام خر وه زر 1 


بدن ها را در آنجا فراموش کند» . (1) 
یز ان ان جناب روایت شده است که : 


«دشمن ترین شما به سوی ما , و دورترین شمااز ما در روز آخرت , 
پرگویان , نازک گویان و متکبران اند» . (2) 


و فرمودند که : 


«متکبرین را در روز قیامت محشور خواهند کرد به صورت مورچه های 
کوچک , که به جهت بی قدری که در نزد خدا دارند پایمال همه مردم 
خواهند شد» . (3) 


و فرمودند که : 


«در جهنم وادی ای است که او را هبهب گویند و بر خدا ثابت است که هر 
جبار متکبری را در ان جای دهد» . (4) 


و از کلام عیسی بن مریم است که : 


«همچنان که زرع در زمین نرم می روید و بر سنگ سخت نمی روید , 
همچنین دانائی و حکمت جای می گرد در دل اهل تواضع و فروتنی وجای 
نمی گیرد در دل متکبر . نمی بینید که هر که سر می کشد و سر خود را 
» . (9) 

چون حضرت نوح علیه السلام را هنگام رحلت رسید فرزندان خود را طلبید 
وگفت : شما را به دو چیز امر می کنم و از دو چیز منع می کنم : منع می 
کنم از شرک به خدا و کبر . و امر می کنم به گفتن 


«لا اله الا الله و سبحان الله و بحمده» . (86) 
و روزی که حضرت سلیمان بن داود - علیهما السلام - 
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ار ۱ 
مضمون در بحار الانوار , ج 73 , ص 232 . 

یا اه و ار وی ور تا 
6 انا ال ی 295 


امر کرد که : مرغان و جن وانس بیرون ایند , پس بر بساط نشست و 
دویست هزار نفر از بنی ادم و دویست هزار نفراز جنیان با او بودند و 
ی ار ما 
سیس این قدر میل به پستی کرد که کف پای او به دریا رسید یس صدائی 
بلند شد که کسی می گوید : اگر در دل صاحب شما به قدر ذره ای کبر 
می بود او را به زمین فرو می بردند بیشتر از آنچه بلند کردند او را» . (1) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : 

«از برای متکبرین , درجهنم وادی ای است که آن را «سقر» نامند و از 
شدت حرارت خود به خدا شکایت کردو رخصت طلبید که یک نفس بکشد , 
و فرمود که : 


«متکبرین را در روز قيامت به صورت مورچگان محشور خواهند کرد 
ومردم ایشان را پایمال خواهند نمود تا خدا از حساب بندگان فارغ شود» . 


(3) 
و فرمود که : 


و فرمود که : 


«دو ملک در آسمان هستند که موکل بندگان اند که هر که تواضع کند اورا 
بلند مرتبه کنند , و هر که تکبر نماید او را پست مرتبه نمایند» . (9) 


و فرمود که : 
«جبار ملعون , کسی است که به حق جاهل باشد و 
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1- 15. محجه البیضاء , ج 6 , ص 213 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 290 . 


2 16. بحار الانوار , ج 73 , ص 218 , ح 10 . و کافی , ج 2 , ص 310 . 
کافی بح 2ص 1 ههار الاتوار ررض 219 11 
ایس مس 2 12 

5 19. کافی , ج 2 , ص 122 , ح 2. 


مردم را حقیر شمارد» ۱ 
و فرمود که : 


«هیچ بنده ای نیست مگر اينکه او را حکمت و دانائی است . و ملکی است 
که نگاه فی دازد ان خکمت را از براق. آو . بسن اکر تکتر کرد می کوید + 
ذلیل شو , که خدا ترا ذلیل گردانید . پس او در پیش خود از همه کس 
بزرگ تر , و در نظر مردم ازهمه کس کوچک تر می شود . و اگر تواضع و 
ی و او در 
دل خود از همه کس کوچک تر می شود و در چشم مردم آزهمه کس بلندتر 


مف رد۳ ۱2۲ 

فان رای ی و اب وی و 

بدان که تکبر به سه قسم است : 

اول آنکه : تکبر بر خدا کند , همچنان که نمرود و فرعون کردند . و این 
بدترین انواع تکبر ستت حول 
و طغیان است . و به این قسم خدای - تعالی - اشاره فرموده که : 

«ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین» (3) 


بعتی : «به نزستی. که: * کساتی. که عکبر و کردن. کشی از. بند کی هن مین 
نمایند زودباشد که داخل جهنم شوند , در حالتی که ذلیل و خوار باشند» . 


دوم آنکه : بر پیغمبران خدا| تکبر کند و خود را از ان بالاتر داند که انقیاد و 
اطاعت ایشان را کند , مانند : ابو جهل و امثال اینها . و ایشان کسانی 
بودند که می گفتند : 

« هوّلاء من الله علیهم من بیننا» (4) 

بعتی : «ایا ایتها را خدا منت کدارد و 
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21 کافین, خ 2 رض 911 ۶ 13 


هبار الافاز دوع یی ۸ وس 16 
3- 22 موقمن 1 (سوره 40 , ایه 60 ۰ 
4- 23 انعام 1 (سوره 6( 1 ایه 53 ۰ 


پیغمبر کرد درمیان ما ؟ » . 


و فزن کفن : 
« نومن لبشرین مثلنا» (1) 


بعتی :ایا ها ایمان بيآذرنم از برای ده ادمی مانندما ٩‏ *:. 
قرفی فد 

«ان انتم الا بشر مثلنا» (2) 

یعنی : «نیستید شما مگر بشری مانند ما» . 

و این قسم نیز نزدیک تکبر به خدا است . 


سوم آنکه : اينکه تکبر بر بندگان خدا نماید , که خود را از ایشان برتر بیند 
و ایشان رادر جنب خود پست و حقیر شمارد . و این قسم اگر چه در 
شناعت , از قسم اول کمترباشد , اما این نیز ار یات ای ات . 
ی ماهتا ما او اه 
است حق را از کسی می شنود که خود را از او بالاتر می داند و به این 
جهت «استنکاف» (3) از قبول و پیروی آن می کند . بلکه چون عظمت و 
تکبر و برتری و «تجبر» (4) مختص ذات پای خداوند - علی اعلی - است 
پس هر بنده آی که تکبر نمایددر صفتی از صفات خدا , با او منازعه نموده 


است . 


همچنان که از برای تکبر , سه قسم است , همچنین از برای آن , سه درجه 


است . 
: در مجالس , بالاترنشیند . و خود را بر امثال و اقران خود مقدم دارد . و 
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221 مومتون. (شوره 23) + آبه 47 


2 25. ابراهیم , (سوره 14) , آیه 10 . 
3- 26. خودداری ۰ 
4- 27. بزرگی ورزیدن 


روی خود را از ایشان بگرداند وعبوس کند . و چین بر جبهه افکند . و کسی 
کند . و در صدد غلبه بر ایشان در مسائل علمیه و افعال عملیه باشد . 


و این درجه , بدترین درجات است , زیرا که : درخت کبر , در دل صاحبش 
ريشه دوانیده و شاخ و برگ آن بلند شده و جمیع اعضا و جوارح او را فرو 


گرفته . 


درجه دوم اینکه : در دل او کبر باشد و کردار متکبرین نیز از او صادر گردد 
و اما به زبان نیاورد . 


و این درجه , یک شاخه کمتر از درجه اول است . 


درجه سوم اینکه : در دل . خود را بالاتر داند اما در کردار و گفتار مطلقا 
اظهارننماید , و نهایت سعی در تواضع و فروتنی کند . و چنین شخصی شاخ 
و برگ درخت کبررا قطع کرده است اما ريشه آن در دل او هست . پس 
اگر , به این جهت بر خود غضبناک باشد و در صدد قلع و قمع ريشه آن نیز 
کر ۱ 0 0 13۳۳ 
بی اختیار میل به برتری کند ولیکن در مقام مجاهده بوده باشدگناهی بر او 


فصل : طریقه معالجه تکبر 


باعث آن نیست مگر حمق و سفاهت و بی خردی و غفلت . زیرا که : همه 
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آسمانها و زمینها و آنچه درآنها موجود است در جنب مخلوقات خدا هیچ و 
بی مقدارند . و همچنین زمین در جنب اسمانها , و موجودات زمین در جنب 
زمین , و حیوانات در جنب انچه بر روی زمین است , و انسان در جنب 
حیوانات , و این مسکین بیچاره متعبر , در جنب افراد انسان . پس چه شده 


خویشتن را بزرگ می بینی*** راست گفتند یک , دو بیند لوچ 


ای احمق !۲ قدر و مقدار خود را بشناس و ببین چیستی و کیستی و چه 
۳ 


تا تطاول (1) نپسندی و تکبر نکنی که خدا را چو تو در ملک بسی 
جانورست اول و آخر خود را در نظر گیر و اندرون خود را مشاهده کن , ای 
منی گندیده و ای مردار نایسندیده , ای جوال نجاسات و ای مجمع کثافات 


, ای جانور متعفن و ای کرمک عفن , ای عاجز بی دست و پا و اي به 
صدهزار احتیاج مبتلا , تو کجا و تکبر کجا ؟ ! ! ! ای ایاز از پوستینت یاد آر . 


شپشی خواب و آرام از تو می گیرد , و جستن موشی تو را از جا می جهاند 
: لحخظه ای کرسنکی از بایت در آورد ..دو.درم غذای زیادتی باد کندیده از 
حلقومت بیرون می فرستد . و به اندک حرکت زمین , چون سپند از جا می 
جهی . بسا باشد در شب تاریک از سایه خود می ترسی و غیر اینها از انچه 
من و تو می دانیم . دیگر تو را با کبر چه افتاده است 
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1- 28. گردن کشی 


؟ ! قد خم و موی سفید اشک دمادم یحیی تو بدین هیئت اگر عشق نبازی 
که وان در صدد فغالخه این مرض ,یرای و" ندان که ۰ معالخه آن مانند 
معالجه مرض عجب است , چون کبر , متضمن معنی عجب نیز هست .۰ و 
از معالجات مخضومه. فرّض کبر : آن است که اه 
در مدمت این صفت رسیده به نظر در اوردو انچه در مدج و خوبی صد آن 1 
- که تواضع است - وارد شده ملاحظه کند , چنانچه خواهد امد . 


علاون: بر این:+. انکه»: تافل کند که خکم کردنبه بهتری خود را از ذیخری 
غایت جهل و سفاهت است , زیرا که : می تواند که اخلاق کریمه نیز در آن 
غیر باشد , که اين متکبرآگاه نباشد , که مرتبه او در نزد خدا بسیار بالاتر و 
بیشتر باشد . و چگونه صاحب بصیرت جرات می کند که خود را بر دیگری 
ترجیح دهد , با وجود اینکه : مناط امر , خاتمه است و خاتمه کسی را به 
غير از خدا نمی داند . با وجود اینکه : همه کس افریده یک مولی ,؛ وبنده 
یک درگاه اند . و همه قطره ای از دریای جود و کرم خداوند مجید . و 
پرتوی از اشعه یک خورشید . 


پس لازم است بر هر کسی که : احدی را و 
کل را به چشم خوبی و نظر دوستی ملاحظه کند . هان , تا نگوتئی کجا 2 
رواست که عالم پرهیز کار , نهایت ذلت و انکسار از برای فاسق شرابخوار 
به جا اورد و او را 
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از خود بهتر بیند , باوجود اینکه : او را اشکار به فسق و فجور مشغول می 
بیند . و به تقوی و ورع خود یقین دارد . و نیز چرا جایز است که مرد متدین 
, گمراه کافری ,ٍ پا فاسق فاجری را دوست داشته باشد با آنکه خدا او را 
دشمن دارد . 


و احادیث در بفض فی الله و ترغیب دشمنی در راه خدا متواتر است , زیرا 


تواضع و فروتنی این نیست که نهایت ذلت و انکسار را بقل ور ۰ و له 
اینکه : ازبرای خود در هیچ چیز مزیتی بر غیر نبیند , زیرا که : ممکن نیست 
کف وانای. ند علمی را در این کلم پزیر.ار خاهل به آن.بندب تاک 
صحفت اضر رامیت کستوه رای لهاتم مت موس , و در نزد خدا 
مقرب تر نداند . و همچنین نداند که : به خودی خود مستحق برتری است 
بر دیگری . و تکبر و آثار تکبر را به ظهور نرساند , زیرا که : مناط امر , 
خانمه است و هیچ کس به خاتمه دیگری عالم نتواند شد . شاید که کافر 
هفتاد ساله با ایمان از دنیا برود و عابد صد ساله خاتمه اش به خیر نباشد . 


راهطا ی من ی یور و کیال مت یه 
قرب خداوند - سبحانه - و سعادت در اخرت , غير از ان چیزی است که در 
دنا ظاهر مشود ات اعمال.: با اجه دا اهل, دنیا کهال دانند.: .وان تقی 
تواضع از برای هر احدی 
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اما مه و ی ال وم از رای تدش یات ان اد 
است که ب گرا سای تست داست ار اه آشکم فصن دا و رده 
او است . و به این جهتی که مذکور شد خود را از او بالاتر ندانست . 


و اما دشمنی با او و غضب بر او به جهت کفر و فسق ۰ ضرر ندارد و 
منافاتی نیست میان خشم و غضب از برای خدا بر یکی از بندگان او به 
جهت معصیتی که از او صادرشده , و میان بزرگی نکردن بر او , زیرا که : 
ها اه اش سس واه ار اد ماه 
معاصی امر به غضب فرموده است , و تواضع و کبر نکردن نسبت به خود 
تو است یعنی خود را از اهل سعادت و بهشت و او را از اهل شقاوت 
وجهنم ندانی , بلکه ترس بر خود به جهت گناهان پنهانی که از تو صادر 
شنده تین از خرسمن سر ان شحخضی باشد » زاین -کناهی که:از: اوطاهر. ,کته 


پس لازم بغعض فی الله و غضب از برای او بر شخصی این نیست که بر او 
برتری وتکبر کنی و قدر و مرتبه خود را بالاتر از او بدانی و این مانند آن 
است که : بزرگی رافرزندی و غلامی باشد و غلام را بر فرزند خود موکل 
نماید که او را ادب بیاموزد وچون خلاف قاعده از او سرزند تادیبش کند و 
بزند پس آن غلام چنانچه خیر خواه وفرمانبردار باشد هر وقت از آن فرزند 


ص: 136 


آنچه لایق او نیست صادر شد باید به جهت اطاعت آقای خود , بر آن فرزند 
غضب کند و او را بزند , و اما چون فرزند اقای اوست باید او را دوست 
مر ره , بلکه تواضع و فروتنی کند , وقدر 
خود.ر| در بیش آفا بالاتر از قدر آن فززند نداند. 


۱ 0 ی ۳ را ۳3 
تواضع است بدارد . وخواهی نخواهی از برای خدا و خلق شکستگی و 
فروتنی کند . و مداومت بر اعمال واخلاق متواضعین تماید , تا تواضع ملکه 
او شود و ریشه شجره کبر از مزرع دل او کنده شود . 


فصل : علائم و نشانه های تکبر و تواضع 


زنهار , تا فریب نفس و شیطان را نخوری . و خود را صاحب ملکه تواضع , 
و خالی از مرض کبر ندانی , تا نیک مطمئن شوی و خود را در معرض 
ازمایش و امتحان در اوری , زیرا که : بسیار می شود که ادمی ادعای 
خالی بودن از کبر را می کند , بلکه خود نیز چنان گمان می کند ولی چون 
وقت امتحان می رسد معلوم می شود که این مرض در خفایای نفس او 
مضمر است و فریب نفس اماره را خورده و خود را بی کبر دانسته , و به 
این جهت از معالجه و مجاهده دست کشیده . 


از.برای هر یک از کبر و تواضم عغلاماتی خند است: که آدهی: به: آنها 
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و علامت اول آنکه : چون با اقران و امثال خود در مساله ای از مسائل , 
گتگوشی کندااگر حق بر زان ایشان باری شود بو آنجماء کید مظایق 
واقع نباشد اگر اعتراف به آن کرد و از اينکه او را بر حق آگاه ساختند و از 
غفلت برآوردند اظهار شکر گزاری ایشان نمود و اصلا بر او اعتراف و 
شکرگزاری مشکل نبود بسن اش غلاهت آن تواضم انیت بو اکن فبول حق 
از ایشان و اعتراف بر آن گران باشد و اظهار بشاشت و خرمی نتواند نمود 
معلوم است که تکبر دارد . و باید بعد از تامل در بدی عاقبت آن , در 
خبائت نفس خود تامل کند و در صدد معالجه برآید و خود را بر آنچه گران 
است بر او از قبول حق و اعتراف بدان و شکرگزاری حق گویان بدارد . و 
مکرر اقرار به عجز و قصور خودکند . و به گوینده حق دعا کند ۳ 
افرین و ستایش گوید , تا اين صفت از او رفع شود . 


و بسا باشد که در خلوت مضایقه از قبول حق ندارد ولیکن در حضور مردم 
بر اوگران باشد , در این وقت , کبر نخواهد داشت ولیکن مبتلا به مرض ریا 
خواهد بود و بایدان را معالجه نماید به نحوی که در مرض ریا بیاید . 


علامت دوم آنکه : چون به محافل و مجامع وارد شود بر او گران نباشد که 
و ات 
تفاوتی در حال او نکند . وهمچنین در وقت راه 
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رفتن , مضایقه نداشته باشد که عقب همه راه رود . و اگر چنین باشد , 
صفت کبر ندارد . و اگر بر او گران باشد . متکبر است و باید چاره خود کند 
, وزیر دست امثال خود بنشیند و عقبایشان راه رود تا از این مرض خلاص 
گردد . 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند که : 


«تواضع آن است که : آدمی در مکانی که پست تر از جای او باشد بنشیند . 
و به جائی که پائین : تر از جای دیگر باشد راضی شود . وبه هر که ملاقات 
کند سلام کند ۱ , اگر چه حق با او باشد . و نخواهدکه او 
را بر تقوی و پرهیزکاری مدح کنند» . (1) 


و بعضی از متکبرین طالب صدر , می خواهند امر را مشتبه کنند عذر می 
آورند که مقمن نباید که خود را ذلیل کند . و بعضی از متشبهان به اهل علم 
متمسک می شوند که : علم را نباید خوار کرد . و اين از فریب شیطان 


اف او 


ای بیچاره مسکین بعد از آنکه جمعی در مجلس از امثال و اقران تو باشد 
, چه ذلتی است در زیر دست آنها نشستن ؟ و چه خواری از برای علم 


اب ۱ ۱ 
باشد , يا صاحب علمی در مجمع فساق و ظلمه حاضرشود . علاوه بر اين , 
ار رنه ان است جرا اک انفاقا ور 


ص: 4139 


1- 29. کافی , ج 2, ص 122 , ج 6 


جائی زیر دست نشستی متغیر الحال می شوی و مضطرب می گردی ؟ 
به یک بار زیر دست نشستن , ذلت ایمان و علم به وجودنمی اید . هزار 
مسلمان و عالم را می بینی که انواع مذلت به ایشان می رسد چنان 
متغیرنشوی که به یک «گز» (1) زمین جایت تفاوت کند , و چنان می دانی 
که این حرمت ایمان وعلم است . نه چنین است , بلکه این از شایبه شرک 
و جهلی است که در باطن تو است . وبعضی از متکبرین هستند که : چون 
وارد مجمعی می شوند و در صدر , جائی نمی بیننددر صف «نعال» (2) 
را ور و ای 
بسیار است . يا بعضی اراذل را میان خود و میان کسانی که در صدرند می 
نشانند که بفهمانند که اینجا که ما نشسته ایم نیز صدر است , يا اینکه ما 
خود از صدر گذشته ایم . 


و گاه است در زاویه ای که صدر قرار داده اند جا نیست زاویه دیگر مقابل 
ان را درصف نعال رو به خود می کند و می نشیند . و بسا باشد در راه 


تا فاصله میان او و پیش افتادگان حاصل شود . و اینها همه نتیجه کبر و 
وا ان ی سا او ال 


کنند به جهت عزت خود و نمی دانند که زیرکان , به خبائت نفس ایشان 
برمی خورند . 


عایت سید 
ص: 440 


1- 30. واحد طول , معادل 24 انگشت . 
2 31. جمع نعل : کفش , کنایه از پائین مجلس 


داشته و توقع سلام از دیگران داشته باشد متکبر خواهد بود . و عجب آنکه 
جمعی که خود را از جمله اهل علم می دانند سواره در کوچه و بازار می 
کذرند و از پيادکان ونشتستکان چشم سلام دارند: ‏ وحال آنکه: سراوار آن 
که.یکین از ستن سنبه پیغمتر آخر الزمهان را الت: تکیر خود قرار دادم اند.: 
مهمانی او یا حاجتی دیگر که از او طلبیده برود . و به هت حاجت رفقا و 
خویشان , به کوچه وبازار آمد و شد نماید . اگر اين بر آن گران باشد تکبر 
دارد . و همچنین ضروریات خانه خود را از آب و هیمه و گوشت و سبزی و 
امثال اینها را از بازار خریده خود بردارد و به خانه اورد , اکر بر او گران 
نباشد متواضع است و الا متکبر . و اگر در خلوت مضایقه نداشته باشد و در 
نظر مردم بر او گران باشد مبتلا به مرض ریا خواهد بود . 


حطیرت ار امن حضاو ارت الاب ید د قرو وف که 


«برداشتن چیزی و به خانه آوردن به جهت عیال , از کمال مردی چیزی کم 
نمی کند» . (1) 


«روزی آن سرور یک درهم گوشت خریدند و بر گوشه ردای مبارک گرفته 


به خانه می بردند بعضی از اصحاب عرض کردند يا امیر المومنین ! به من 
ده تا بیاورم . 


ص: 441 


1 2 بعار الاتغار دج 3 دص 207 


فرمود : 
مایا ار ات کیرد ارو ۱9 


مسرت آشت کب محر ام سایی ا ااسام میا ان وه 
را دید که چیزی را از برای عیال خود خریده بود و می برد , چون حضرت را 
دید شرم کرد . 


حضرت به او فرمود که : از برای عیالت خریده ای و برداشته ای ؟ به خدا 
قسم که اگر اهل مدینه نبودند هر آینه دوست داشتم که من نیز از برای 
عیال خود چیزی بخرم و بردارم» . (2) 


و ظاهر آن است که : چون در آن وقت از امثال آن بزرگوار این نوع رفتار 
متعارف نبود , و در نظر مردم قبیح می نمود , و موجب عیب کردن 
مردمان و غیبت کردن ومذمت نمودن ایشان می شد , به این جهت ان 
به حدی رسد که ارتکاب آن در عرف قبیح باشد وباعث این شود که مردم 
به غیبت کردن صاحب ان مشفول شوند , ترک کردن آن بهتراست . و این 
ملاحظه آن را بکند . و مناط آن است که : به حد قباحت و مذمت رسد . 
پس هان , تافریب خود را نخوری و تکبر را به این واسطه مرتکب نشوی . 


علامت پنجم آنکه : بر او پوشیدن جامه های سیک و درشت و کهنه و چرک 
حریص باشد و آن را شرف و بزرگی داند متکبر خواهد 


129 2 


2 کافی بح روص 121 10 


بود . 


«اين است و جز این نیست که من بنده ای هستم که بر روی خاک می 
نشینم و چیزی می خورم , و جامه پشمینه می پوشم , وشتر را می بندم , 


و مروی است که : «سید انبیاء صلی الله علیه و آله پیراهنی را پوشیده 


بودند و دروقت وفات آن حضرت بیرولر آوردند 1 از پشم بود و دوازده 
وصله داشت , که چندوصله ان از پوست گوسفند بود؟ . 


«به سلمان گفتند که : چرا جامه نو نمی پوشی ؟ گفت ۰ من بنده هستم هر 
وقت آزادشوم خواهم پوشید» . 21) 


مرت سول خی آلله عضو ال رود که ات کم کشت سعت 
پوشیدن از ایمان است» . (3) 


«سید اولیاء در زمان خلافت ظاهریه , جامه ای بسیار کهنه که بر آن پینه 
زجب و19 وی زا اور ان کر . حضرت فرمود : 
در آن چند فایده هست : یکی آنکه : : مومنین ؛ , اقتدا به من می کنند و چنین 
رفتار می کنند . و دیگر آنکه : دل را خاشع می کند و از کبر پای می 
گرداند» . (4) 


علامت ششم آنکه : با کنیزان و غلامان خود در یک سفره طعام خورد و با 
ایشان همخوراکی کند , اگر بر او گران نباشد متواضع است و الا متکبر . 


را ات گنه که وا ساطان مسر 
ص: 443 
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ف 7 احیاع العادم 3 ززض 06 بل از سفن آنی داند و ان عاجد 
کفحخه السضاء ر 6 دض ۰2216 


4- 38. نهچ البلاغه فیض الاسلام , ص 1132 , حکمت 99 . 


ارتضا , علی بن موسی الرضا - علیه و علی آبائه و اولاده التحیه و الثناء - 
در سفر خراسان همراه بودم روزی سفره حاضر کردند , پس حضرت همه 
ملازمان خود از خادمان , و غلامان سیاه را بر سفره جمع کردند . من 
عرض کردم : فدای تو شوم اکر سفره جدائی از برای ایشان قرار دهی 
بهتر است . فرمود : ساکت باش , به درستی که : خدای همه یکی و دین 
همه یکی و پدر ومادر همه یکی است , و جزای هر کس را به قدر عمل او 
می دهند» . (1) 


نیست . بلکه اعمال و اثاری دیگر بسیار هست , مانند اینکه : بخواهد کسی 
در پیش او بایستد . 


حضرت امیر الممنین علیه السلام فرمودند که : «هر که خواهد مردی از 
اهل انش را بیند نگاه کند به مردی که نشسته و در برابر او طایفه ای 
ایستاده باشند» . (2) 


بعضی از صحابه نقل کرده اند که : «احدی در نزد اصحاب پیغعمبر از آن 
سرور عزیزترو محترم تر نبود چون نشسته بودند و حضرت وارد می شد به 
جهت او از جای بر نمی خاستند چون می دانستند که ان حضرت از ان 
کراهت دارد . (3) 


دیگری همراه او باشد . و بعضی متکبرین هستند که چون کسی را نيابند , 
سواره راه روند. 


مروی است که : «هر که کسی در عقب او راه رود مادامی 
ص: 444 
1- 39. بحار الانوار , ج 49 , ص 101 , 2 18 


2 40. احیاء العلوم , ج 3 , ص 305 . و محجه البیضاء , چ 6 , ص 247 . 
3- 41. احیاء العلوم , ج 3 , ص 305 . و محجه البیضاء , ج 6 , ص 247 . 


که چنین است دوری او ازخدا زیاد می شود» ۱ (1) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله بعضی اوقات با اصحاب راه می 
رفتند واصحاب را پیش می انداختند و خود میان ایشان راه می رفتند» . 


۳4 


و باز از جمله علامات کبر این است که : از زیارت کردن بعضی اشخاص 
مضایقه کند , اگر چه در زیارت آنها فایده ای از ها ی مس اه 


مروی است که : «مردی آیة بر آورده توت هد اباة او چرک برداشته و 
ار وی ی را اه و 
وقتی که آن حضرت به چیزخوردن مشغول بودند , آن شخص پهلوی هر که 
نشست از پیش او برخاست , حضرت اورا| پهلوی خود نشانید و با او چیزی 
خورد» . (3) 


«روزی آن حضرت با اصحاب , چیزی می خوردند مردی که ناخوشی 
مزمنی داشت و مردم از او متنفر بودند وارد شد , حضرت او را بر پهلوی 
خود نشانید و فرمود : 

جیزی بخور» . (4) 


طویقه ورقیار مبند اما ضلی الله علیه و آله.جایه چسع علامات تواحم.: 
هد وا ی ین شتا ار ات وا 


ابو سعید ِِ که از اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود 
روایت ت کرده که : «آن حضرت خود علف به شتر می داد . و آن را می 


تیه ماد 
ص : 445 
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را می رفت . وگوسفند را می دوشید . و نعلین خود را پینه می کرد . و 
جامه خود را وصله می نمود . و باخدمتکاران چیز می خورد . و چون خادم 
از دست اسیا کشیدن خسته می شد آن حضرت خود اسیا می کشید . و از 
بازار چیزی می خرید و به ست يا به گوشه جامه خودمی گرفت و به خانه 
می آورد . و با غنی و فقیر و کوچک و بزرگ مصافحه می کرد . و به هر که 
بر می خورد از کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده , از : نمازگزاران 
0 ۱ اک و 0 

خواند اجابت می کرد . و پیوسته ژولیده و غبار آلوده بود . ۳ 
مه ار وید و موس 

. صبح از برای شام چیزی نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی 
رن بود . خوش خلق وکریم الطبع و گشاده رو 
بود . و با مردمان نیکو معاشرت می کرد تبسم کنان بود بی خنده , 
واندوهناک بود بی عبوس . در امر دین , محکم و شدید بود بی سختی و 
درشتی با مردمان . 


متواضع و فروتن بود بی مذلت و خواری . بخشنده بود بی اسراف . مهربان 
بود به جمیع خویشان و اقارب . قریب بود به جمیع مسلمانان و اهل ذمه . 
دل او رقیق بود و پیوسته سربه پیش افکنده بود . و هرگز اين قدر چیز 
نمی خورد که «تخمه» (1) شود . و هیچ وقت دست طمع به چیزی دراز 


نمی کرد» . (2) 
فصل : تواضع و فروتنی 
مذکور شد که ضد 
ص : 446 


1- 46. سوء هاضمه , فساد در معده . 
2 47. بحار الانوار , ج 73 ص 208 . 


صفت کبر ؛ تواضع است . و آن عبارت است از : شکسته نفسی , که 
نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری بیند . و لازمه آن . کردار و گفتار چندی 
است که دلالت بر تعظیم دیگران , و اکرام ایشان می کند . و مداومت بر 
انها اقوی معالجه است ازبرای مرض کبر . و این از شرایف صفات ۰ و 
کرایم ملکات است . و اخبار در فضیلت ان بی نهایت است : 


حتفم ی له تفه 

«هیچ کس تواضع نکرد مگر اينکه خدا او را بلند گردانید» . (1) 
یقرت یاو ای سس ای شم اف کی کن وتا 
تام وت رقعت اف رآتفت ۳ کر بع‌شای انس اتذارضت 

بعزت هر آنکو فروتر نشست*** به خواری نیفتد زبالا به پست 
بگردن فتد سرکش و تند خوی*** بلندیت باید بلندی مجوی 


مروی است که : «خداوند یگانه به موسی علیه السلام وحی کرد که : من 
قبول می کنم نماز کسی را که از برای عظمت من تواضع کند . و بر 
مخلوقات من تکبر نکند . ودر دل خود خوف مرا جای دهد . و روز را به ذکر 
هن ۱ ی 
(2) 


روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به اصحاب خود فرمودند که : 


«چرا من حلاوت عبادت را در شما نمی بینم ؟ عرض کردند که : چه چیز 
است حلاوت عبادت ؟ فرمود که : تواضع» . (3) 


و از آن حضرت مروی است که : «چهار چیز است که 
ص : 447 
1- 48. بحار الانوار , ج 75 , ص 120 , ح 7. 


2 49. محجه البیضاء, ج 6 , ص 220 . و احیاء العلوم , جح 3 , ص 294 . 
3- 50. احیاء العلوم , ج 3 , ص 294 و محجه البیضاء , ج 6 , ص 222 . 


خدا کرامت نمی کند مگر به کسی که خدا او را دوست داشته باشد : 

یکی صمت و خاموشی , و آن اول عبادت است . 

دوم توکل بر خدا . 

سیم تواضع . 

چهارم زهد در دنیا» . (1) 

و نیز از آن جناب مروی است که : 

«هر که فروتنی کند از برای خدا , خدا او رابر می دارد . و هر که تکبر کند 
خدا او را می افکند . و هر که قناعت کند خدا او را روزی می دهد . و هر 
که اسراف کند خدا او را محروم می گرداند . و هر که بسیار یاد مرگ 


کندخدا او را دوست می دارد . و هر که بسیار یاد خدا کند خدا او را در 
بهشت در سایه خودجای دهد» . (2) 


حضرت عیسی علیه السلام فرموده است که : 


«خوشا به حال تواضع کنندگان دردنیا , که ایشان در روز قیامت بر منبرها 
خواهند بود» . (3) 


خدای - تعالی - به داود علیه السلام وحی فرمود که : 
«همچنان که نزدیکترین مردم به خدا متواضعان اند , همچنین دورترین 
مردم از خدا متعبران اند» . (4) 


مروی است که : «سلیمان پیغمبر علیه السلام هر صبح بر بزرگان و اغنیاء 
و اشراف می گذشت تا می آمد , به نزد مساکین , پس با ایشان می 
ی : مسکینی هستم با مساکین نشسته» . (5) 


و مروی است که : «پدر و پسری از مومنین بر حضرت امیر الموّمنین علیه 
مجلس نشانید و خود دربرابر انها نشست و فرمود که 


ص: 448 


زگ ‌شجه الیضاهر 6ص 1 دم اصیاه الوم جر 94و 
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: طعامی آوردند و خوردند سپس قنبر آفتابه و طشتی آورد تا دست ایشان 
ی و ها اس باب 
بشوید آن مرد خود را بر خاک مالید و عرض کرد که : یا امیر المومنین 
از ی ۱۲ ۱۱ و ۳0 ۶ حضرت 
فرمود : بنشین ودست خود را بشوی خدا تو را و برادری از شما را می 
بیند که هیچ فرقی ندارید وبرادرتان می خواهد به جهت خدمت تو در 
بهشت ده برابر همه اهل دنیا به او کرامت شود ۰ پس آن مرد نشست پس 
حضرت فرمود که : قسم می دهم تو را به حق عظیمی که من بر تو دارم 
که مطمئن دست خود را بشوی همچنان که اگر قنبر آب به دست تومی 
ریخت . پس حضرت دست او را شست . . . » » . (1) 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : تواضع , اصل هر 
شرف وبزرگی نفیس , و مرتبه بلندی است . و اگر تواضع را زبانی بود که 
مردم می فهمیدند , ازحقایق عاقبتهای پنهان خبر می داد . و تواضع آن 
است که : از برای خدا و در راه خداباشد و ماسوای این مکر است . و هر 
که از برای خدا| تواضع و فروتنی کند خدا اه زارف بزر کی من دهد بر 
ای ار ان روا ها ال ای نمی ات سا 
او انا اه 
تپ 0 با 


ص: 449 


آن تواضع است . و نمی شناسد آنچه در حقیقت تواضع است مگر بندگان 
مقربی که به حدانیت خدا رسیده اند . 


خدای - تعالی - می فرماید که : بندگان خدا کسانی اند که در روی زمین با 


تواضع راه می روند . و خداوند - عز و جل - بهترین خلق خود را به تواضع 
امر فرمود و گفت : 


«و اخفض جناحک لمن اتبعک من المومنین» (1) 


و تواضع مزرعه خشوع و خضوع وخشیت و حیاست . و شرف تام حقیقی 
سالم نمی ماند مکر از برای کسی که متواضع باشددر نزد خدا» . (2) 


و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که : «هر که تواضع کند 
در دنیا ازبرای برادر مومن خود پس او در نزد خدا از جمله صدیقان است . 
و حقا که او از شیعیان علی بن ابی طالب است» . (3) 


فایده : مذموم بودن ذلت و خواری 


سابق بر این مذکور شد که : هر صفت فضیلتی وسط است و دو طرف 
ات وی افراط ان صعت کر اس که مد کور وه مطری ریط 


پس همچنان که کبر مذموم است , همچنین خوار و ذلیل کردن خود نیز 
مذموم ومهلک است , زیرا که : از برای موّمن جایز نیست که خود را ذلیل 
فرش بسن رای ام فد رری فاد وان الم از 
جای خود برخیزد و او را در مکان خود بنشاند و درس و تعلیم را به جهت 
حرمت او ترک کند و چون برخیزد تا در خانه در عقب 
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او بدود , خود را ذلیل و خوار کرده است , و از طریقه مستقیمه تجاوز 
نموده است . و طریقه محموده و عدالت , آن است که : به طریقی که 
خر اک ارات ان بایان خی سای مس ستاو 
نزدیک به اوست . و اما تواضع عالم ازیرای بازاری , آن است که : با او 
اد مه تن کم ده وی مایا ا کاس کید . و دعوت آو 
ات . و خود را بهتر از اونداند , 


و مخفی نماند که : آنچه مذکور شد از مدح تواضع و فروتنی , نسبت به 
کسانی است که متعبر نباشند . اما کسی که متعبر باشد , بهتر ان است 
که : تواضع او را نکنند , زیرا که : 

فروتنی و ذلت از برای کسی که متکبر باشد موجب پستی و ذلت خود 


است و باعث گمراهی آن متکبر , و زیادتی تکبر او می شود . و بسا باشد 
این تواضع او رانکنند و بر او تکبر کنند متنبه شود و تکبر را ترک 


و از این جهت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : 
«هر گاه متواضعین امت مرا بیند . از برای ایشان تواضع کنید و هر گاه 
حقارت ایشان می شود . (1) 
تعیت افات می تانق یتآ 
و آن مباهات کردن است به زبان به واسطه چیزی که آن 
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1- 60. محجه البیضاء , ج 6 , ص 222 . 


را کمال خود توهم کند اس موی سم 
پس آنچه دلالت بر مذمت تکبر می کنددلالت بر مذمت آن نیز می کند . 
آنچه به آن فا 
, ناشی از محض جهل و سفاهت است . 


و حضرت سید الساجدین علیه السلام فر موده است : «عجب از متکبر 
افتخارکننده , که دیروز نطفه بود و فردا| مرداری می شود» . (1) 


ور روت ام يد باقر عی صای مروت ااست که ور رو نم 
مکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله بر بالای منبر امد و فرمود : ای 
مردمان ! به درستی که خدای - تعالی - نخوت جاهلیت , و تفاخر کردن به 
پدران را از شما برداشت , آگاه باشید که شما همه از آدم هستید و آدم از 
خاک است , به درستی که بهترین بنده خدا بنده ای است که تقوی را شعار 
خود سازد» . (2) 


منقول است که : «روزی قریش تفاخر بر یکدیگر می کردند و سلمان در 
انجا حاضربود , گفت : اما من خلق شده ام از نطفه ای نجس , و مردار 
گندیده خواهم شد پس به نزدمیزان اعمال خواهم رفت اگر ترازوی عملم 
سنگین باشد من کریم خواهم بود و اکرسبک باشد لثیم خواهم بود» . (3) 


و ضد این ضفت:(. آن: است. که * به زبان و قول.: خود را فیر شماری, و 
دیگران را برخود ترجیح دهی . 

صفت هفدهم : بغی و سرکشی و علاج آن 

لازم 
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1- 1. در نهج البلاغه فیض الاسلام , حکمت 121 این چنین آمده : «عجبت 
للمتکبر الذی کان بالامس نطفه , و یکون غدا جیفه» . 

2 2. کافی , ج 8 , ص 246, ح 342 . 

3- 3. در بحار الانوار , ج 73 ص 231 


یواست تا که ات رن کسی 
که اطاعت او لازم است , مانند : پیغمبران و اوصیای ایشان , منجر به کفر 
می شود . و بیشتر طوایف کفار به این جهت بر کفر باقی ماندند و هلاک 
شدند , چون : یهود و نصاری و کفار قریش و غیر ایشان . و غالب ان است 
که : ظلم و تعدی بر مسلمین , و مقهور کردن ایشان و امثال آن به سبب 
این صفت می شود . و شکی نیست که اینها همه از مهلکات عظیمه هستند 


بغی , زودتراز عقوبت هر بدی دیگر به او می رسد» . (1) 


در یی مر امن له اسان ویو که ام واه 
درستی که بغی , می کشد اصحاب خود را به انش , و اول کسی که بر خدا 
بغی و گردن کشی کرد «عناق» , دختر آدم بود . و اول کسی که خدا او را 
کشت عناق بود , و مکان نشستن او یک جریب در یک جریب بود , و از 
پس خدا بر او مسلط کرد شیری را که به قدر فیل بود , و گرگی که به 
قدر شتربود و بازی که به قدر استر بود و او را کشتند . به درستی که خدا 
جباران را کشت درحالتی که در بهترین حالاتشان بودند و در نهایت امن و 


ارام قرار داشتند» ۰ (2) 
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ک 4 ار وا عرص کرو سل 
2 5. کافی , ج 2 ص 327 , ح 4 


آن است که : بدی آن را ملاحظه کند . و آنچه در مدح ضد آن , که صفت 
تسام و هاه است از رات سای ها ان راب ات ره 
مطالعه نماید . و ایات و اخباری را که در وجوب ِِِ خدا| 0 


ائمه و اولو الامر , می باشند و همینطور غیر ایشان ,؛ علما و فقهائی 
که در زمان غیبت امام , نایبان اویندمتذکر شود و خود ۳ ی نخواهی 
بر اطاعت آنانی که اطاعتشان واجپ است بدارد , و از برای ایشان قولا و 


و آن عبازت از انین است که ادف خی فقام انبات کمال:ونفی قض از 


و این از نتایج عجب است . و قیح آن ظاهر و مبین است , زیرا که : هر که 
حقیقت خود راشناخت و به قصور و نقصانی که لازم ذات انسانی است 
برخورد , دیگر زيان به مدح خود نمی گشاید . علاوه بر اينکه این امری 
است در نظر همه مردم قبیح , و هر که خودستائی نماید در نظرها بی وقع 
و بی مقدار و پست و بی اعتبار می گردد . 


هار امن تا آلممت علت السلام فرمود کف هت کنه آلمرء آخفنه 


قبیحه» یعنی : «ستایش مرد , خود را قبیح است» . 


و آنچه گذشت در بیان حقارت انسان و پستی او کافی است از برای بیان 
قبح خودستائی . پس سزاوار از برای هر کس آن است که : از این صفت 
قبیحه کناره کند ۶ و هر تسخنی .هی خواهد بکفید در آن 
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تال گنوی که عتمن مس ان با نیو 
به چشم کسان در : تیاید. کنستی ۳ که از خهو بزر کی تماند بای 
مگو تا بگویند مدحت هزار ***چو خود گفتی از کس توقع مدار 


تو انگه شوی پیش مردم عزیز*** که مر خویشتن را نگیری به چیز 


و آن عبارت است از : سعی نمودن در حمایت خود يا چیزی که به خود 
نسبت دارد , از : دین و مال و قبیله و عشیره و اهل شهر يا اهل صنعت 
خود و امثال اينها , به قول یافعل . و اين بر دو قسم است , زیرا که : آن را 
که حمایت می کند و سعی در دفع بدی ازآن می کند اگر چیزی است که 
حفوظ و حمایت آن لا زم است و در حمایت کردن , ازحق تجاوز نمی کند و 
0 را از دست نمی دهد این قسم ممدوج و پسندیده , و ازصفات 
تاه ما اک رن 


و اگر چیزی را که حمایت می کند , چیزی است که حمایت آن شرعا خوب 
نیست , یادر حمایت , از حق و انصاف تجاوز می کند و به باطل داخل می 
شود , این قسم عصبیت مذموم است و از رذایل صفات متعلقه به قوه 


و به این اشاره فرمودند حضرت سید الساجدین علیه السلام وقتی که از 
عصبیت ازاو پرسیدند . پس فرمود : «عصبیتی که صاحب آن گناهکار است 
آن است که آدهن بدان فببله خود را بفتر. از تیکان. قبیله: دیکر بسن .۵ 
عصبیت آن ثیست که : کسی قبیله خود 
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رادوست داشته باشد , ولیکن آن است که : آدمی اعانت بکند قبیله خود را 
بر ظلم» . (1) 


و عصبیت را که در اخبار و احادیث اطلاق می کنند اين قسم را مذموم می 
خوانند وآن از صفات مهلکه و آدمی را , به شقاوت ابدی گرفتار می کند . 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : «هر که تعصب بکشد یا 
تعصب ازبرای او بکشند رشته اسلام از گردن او جدا می شود» ۳۹ 


و فرمود که : «هر که به قدر حبه خردلی عصبیت در دل او باشد خدا در 
روز قیامت او را با اعراب جاهلیت برخواهد انگیخت» . (3) 


و از حضرت سید الساجدین علیه السلام مروی است که : «هیچ حمیتی 
داخل بهشت نمی شود مگر حمیت حمزه بن عبد المطلب در آن وقت که 
مشرکین بچه دان شتر را در حالت سجود معبود همایون بر سر سید کاینات 
افکندند غضب و حمیت , حمزه رابر آن داشت که دین اسلام را قبول 


نمود» . (4) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «فرشتگان چنان 
پنداشتند که ابلیس از ایشان است - و خدای می دانست که از ایشان 

و , اورا بر آن داشت که حقیقت خود را ظاهر 
کر گت راز انس خی کرو ام راو اه ۳6۱ 


ای سوت داوج و بایسآ 
کتمان حق 
و باعث این , يا عصبیت است يا جبن , و گاه باشد که سبب آن طمع باشد , 


و در این صورت هم باز منشا ان ضعف نفس و خمود قوه غضبیه است . 
پس به هر حال این صفت از رذایل متعلق به قوه غضبیه است , پا از 
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1- 6. کافی 
کر 0 مار الوا ور 
3- 8 کافی , ج 2 ص 308 , ح 3 


4 9. کافی , ج 2, ص 308 , ح 5 . 


بسیار است چون : میل به یک طرف در حکم میان مردمان , و کتمان 
شهادت , و شهادت ناحق دادن , و تصدیق اهل باطل را نمودن , وتکذیب 
حق را کردن و غیر اینها . 


و هلاکت آدمی به سبب هر یک از اينها ظاهر و روشن است و از بیان 
اا ی سر ایا ای تا مد 
احقات از آنها فحتم است . ض کی که یکی او انیا ما پاش باید 
بر حق است ملاحظه نماید , و خود را بر ان بدارد . و در امور , انصاف را 
مراعات نماید . و در جمیع احوال , متوجه خود باشد , تا خلاف آن از او 
سرنزند تا از عصبیت و کتمان حق خلاص گردد , و ملکه انصاف از برای او 
حاصل شود . 


فصل : انصاف 


ضد عصبیت و کتمان حق , انصاف و ایستادن بر حق است . و این دو , از 
صفات عمالیه اند . و صاحب انها در دنیا و اخرت عزیز و محترم , و در نزد 


خالق و خلق , مقبول و مکرم است . 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که : «ایمان بنده : کامل 
نیست تا در او سه خصلت بوده باشد : انفاق در راه 
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خدا با وجود تنگدستی . و انصاف دادن از خود . وسلام کردن» . (1) 
و فرمود که : «سید و آقای جمیع اعمال , انصاف دادن از خود است» . (2) 


و فرمود که : «هر که مواسات کند فقیری را از مال خود , و انصاف دهد 


و ام یت اش الشخسین لته الستلام سروم است. که دا کر 
انصاف بدهد , وآنچه حق است بگوید خدا زیاد نکند از برای اه هر عزت 
را» . (4) 
کات زاف اساسا سای ار را ات اس 
چشم از حق می پوشند . 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «خبر دهم شما را از اشد چیزهائتی 
که را خاش حاحف کرو استشی شبه‌خ زرا ذکر وید کم ادل 
انها انصاف بود» . (5) 


و فرمود که : «هر که انصاف بدهد مردم را از خود , می پسند ند او را که 
از برای دیگران حکم باشد» . (6) 

و نیز فرمود که : «هرگز دو نفر در امری ِ نکردند که یکی از آنها 
ای ی را ار ها و ما 
مغلوب می گردد» . (7) 


و فرمود که : «از برای خدا بهشتی است که داخل آن نمی شود مگر سه 
نفر : یکی ازانها کسی است که : در حق خود حکم به حق نماید» . (8) 


ضصفت بیست و یکم : قساوت قلب و سخت دلی و علاج آن 


قساوت قلب و سخت دلی 


به مصایبی که به ایشان روی می دهد 
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متاثر نمی گردد . و شکی نیست که منشا این صفت , غلبه سبعیت است . 
و بسیاری از افعال ذمیمه , چون : ظلم و ایذاء کردن و به فریاد مظلومان 
نرسیدن ودستگیری فقرا و محتاجان را نکردن , از این صفت ناشی می 
اف ی و اسر ار 
حسنه و صفات قدسیه مترتب می گردد . و ازاین جهت اخبار بسیار در 
فضیلت آن وارد شده است . (1) 


ما رت سس ی ماس منرت است سای ای 
فرمودکه : نیکی را از مهربانان از بندگان من بطلبید و در پناه ایشان 
زندگانی کنید . به درستی که من رحمت خود را در ایشان قرار داده ام» . 


)2( 


و اخبار و احادیث در مذمت قساوت قلب , و مدح رقت آن بی شمار و 


و علاج این صفت , و ازاله قساوت , و کسب رحمت , در نهایت صعوبت 
است , زیراکه ار و کق فک آرن. اه 
آسانی میسر نگردد . و کسی که به آن مبتلا باشد باید به تدریج خود را از 
اعمالی که نتیجه قساوت است نگاه دارد ومواظبت بر آنچه آثار رحیم ول 
و رقت قلب است نماید تا نفس مستعد آن گردد , که ازمبدا فیاض افاضه 
صفت رقت شده , ضد آن را که قساوت است برطرف سازد . 


مقام چهارم : آنچه متعلق است به قوه شهویه ازرذایل صفات وفضایل ملکات 
آنچه متعلق است به قوه شهویه ازرذایل صفات وفضایل ملکات 


و دانستی که حد اعتدال این قوه , صفت عفت است , که منشا جمیع 
صفات کمالیه متعلقه به این قوه است 


ص: 459 


29 
2 20. اتحاف الساده المتقین , ج 8 , ص 172 . 
ج 2 ص 341 , باب 76 . 


. و دو طرف افراط و تفریط آن یکی شره است . و دیگری خمود . 


و ایتها جنس جمیع رذایل متعلقه به اين قوه , و منشا و مصدر همه آنیا 
ما اه ما ی ای و رک ی 


پس در این مقام دو مطلب است : 
مطلب اول : دو خننس ضفات خبیثه متعلقه به قوه شغویه , و ضد آنها 


مذمت شره و مفاسد شکم پرستی 


که طرف افراط قوه شهویه است . و آن عبارت است از : متابعت کردن 
آدمی قوه شهویه خود را در هر چیزی که میل بق آنست کنن و آدففه دا به 
آن می خواند , از : شهوت شکم و فرج و حرص مال و جاه هریت و ال 


ای 


و بسیاری از علمای اخلاق تخصیص داده اند آن را به متأبعت شهوت شکم 
و فرج وحرص بر اکل و جماع . 


و تفسیر اول اگر چه به منشایت این صفت از برای جمیع رذایل , که در 
طرف افراطقوه شهوبه است انسب است ولیکن چون اکثر در مقام بیان 
ی ات ها یت 


و از اين جهت سید کائنات فرمود که : «هر که از شر شکم و زبان و فرح 
خودمحفو ظ ماند از همه بدیها محفوظ است» . (1) 


و فرمود که : «وای بر امت من از حلقوم و فرجشان» .۰ (2) 


و نیز فرمودند که : «بیشتر چیزی که امت من به واسطه آن داخل جهنم 
خواهند 
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1- 1. اتحاف الساده المتقین , ج 7 , ص 450 . و بحار الانوار , ج 66 ص 
ما سنا اندی ماو ار 


شدشکم و فرح است» ۰ (1) 


و مخفی نماند که همچنان که آن سرور خبر داده , هلاکت اکثر مردمان به 


است . 


و از این جهت حضرت پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که : «فرزند 
ادم هیچ ظرفی را پر نکرد که بدتر از شکمش باشد . و کافی است از 
بوای ار اند آقمه که اما ده بدا دی و اکرد ایشا اکن تشر 
تفر نت شم رالات هرا تا فرار وت ای آیهه لت ار رای 
نفس کشیدن» . (2) 


و فرمود که : «نمیرانید دلهای خود را به بسیار خوردن , و انا درخ ب جه 
درستی که دل مانند زرع است که چون بسیار اب داده شود می میرد» . 
[(۴ 


و نیز فرمود که : «بهترین شما در نزد خدا از حیثیت منزلت و مرتبه کسانی 
هستند که : بیشتر گرسنگی می کشند , و تفکر می کنند در افعال خود و 
صنایع افریدگار . 


و دشمن ترین شما در نزد خدا کسانی هستند که : بسیار می خوابند » و 
بسیار می اشامند» . (4) 


فو‌هوو. که دنم یره شعا در نزو شدا کساتین فستتد کم اون قدر می 
خورند که تخمه می شوند و شکمهای ایشان مملو می گردد . و هیچ بنده 
ای از خوراکی که خواهش دارد نمی گذرد مگر اينکه درجه ای در بهشت از 
را 


و از ان "حضرت مروق است که * «بد ذشمتی استت از بزای دین.«.دل 
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1- 3. بحار الانوار, ج 66 , ص 314 , ح 5 . 
2 4. بحار الانوار , ج 66 , ص 330 ذیل ح 3 . 
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جبان , و شکم پرخوار , و نعوظ بسیار» . (1) 


۳ آ جناب مروی است که : «اسرار ملکوت سماوات داخل نمی 
شنود: در دل کستی که شم او نز باشتد: ۲2۱ 


و در تورات مکتوب است که : «خدا دشمن دارد عالم فربه را» , (3) زیرا 


ایستد» . (4) 


ام شعفر اوق هسام مد که ار ات مس ند فان 
می کند واقرب وقت , از برای بنده به سوی خدا , وقتی است که شکم او 
سبک باشد . و دشمن ترین حالت از برای بنده در نزد خداوند , حالتی است 
که شکم او ممتلی باشد» . (ظ) 


و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که : «فرزند آدم را 
چاره نیست از خوراکی که او را به پای دارد , پس هر وقت که یکی از شما 
چیزی بخورد ثلث شکم خود را از برای غذا قرار دهد . و ثلث از برای آب . 
و ثلث از برای نفس . و خود را فربه مسازید مانند خوکهائی که کفار از 
برای ذبح کردن فربه می سازند» ۰ (6) 


بدن را فربه می سازی و روح را لاغر می کنی . 
همی میردت عیسی از لاغری تو در بند آنی که خرپروری 


و فرمود که : «ضرر هیچ چیز از برای دل موّمن , زیادتر از بسیار خوردن 
نیست . و پرخوردن 
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1 
3- 10. محجه البیضاء , جح 5 , ص 148 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 70 . 


4 هت 

1. احیاء العلوم , ج 3 , 7 : 
5 12. کافی , ج 6ص 269 4 2 ی 
6- 13. کافی , جح 6 , ص 269, ح 9 


وگرسنگی نان خورش موّمن , و غذای روح , و طعام دل , و صحت بدن 
است» . (1) 


ختک سس رو کی سرا و اون شک نت و 
پرخوری هم می رسد . 


صادق آل محمد علیه السلام فرمود که : «هر دردی و مرضی از تخمه 
حاصل می شود مگر تب» . (2) 


و فرمود : «با وجود سیری چیز خوردن , باعث پیسی می گردد» . (3) 
زکم خوردن کسی را تب تکیرن ۳۳6 ز پرخوردن به روزی صد بمیرد 


آری : شکم باعث همه ناخوشیها و آفات , و سرچشمه شهوات ت است , زیر| 
که ازبسیار خوردن , شهوت فرج به حرکت می آید . و «شبق» , (4) شدت 
می کند . و آدمی خواهش تعدد زنان می نماید . و از تعدد آنها کثرت عیال 

و اولاد حاصل می شود . وآدمی مقید به زنجیر علایق می گردد . و به حلال 
0 0 21 به مال و جاه می کند , تا توسعه در 
خوراک و زوجات او حاصل شود . و عقب این , انواع حسد و حقد و عداوت 
و ریا و تفاخر و عجب و کبر پیدا می شود . و تمامی اینها ثمره پیروی معده 
و اهمال امر آن است . بلی : 


شکم بند دستست و زنجیر پای*** شکم بنده کمتر پرستد خدای 


و اگر بنده ای نفس خود را به گرسنگی ذلیل سازد و راه شیطان را مسدود 
کته ند دفاقزم تفت رود وه کای اه ها کت نمی انخا ند بو از 


ص: 463 


ار هار مس ود 
7 
3 16. بحار الانوار, ج 66 , ص 331 , ح 8. 

4- 17. ارزومندشدن به جماع و همبستر شدن . 


و اتمه دین تحریض و ترغیب به آن رسیده . 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «جهاد کنید با نفسهای خود 
ناه کرتشکی: و تتینکی:: , پس به درستی که اجر و ثواب ان مثل اجر کسی 
است که در راه خداجهاد کند . و عملی در نزد خدا محبوب تر از گرسنگی و 
تنننکی. نینشت ۷ ۱4 


و فرمود که : «بهترین مردمان کسی است که کم باشد خوراک و خنده او , 
و راضی باشد از لباس به انچه عورت او را بپوشد» . (2) 


و فرمود که : «کم چیز خوردن عبادت است» . (3) 


و می فرماید که : «خدا مباهات و فخر می کند ملائکه را به کسی که 
خوراک او در دنیاکم باشد . و می فرماید تاه که همق کهآ مرا در 
دنیا مبتلا کردم به غذا و آب , وآنها را به جهت من ترک کرد . شاهد باشید 
ای ملائکه من ! که از هیچ خوردنی به جهت من نمی گذرد مگر اينکه 
درجاتی در بهشت به او عوض می دهم» . (4) 


و فرمود که : «نزدیکترین مردم به خدا| در روز قیامت کسی است که 
بسیار گرسنگی و تشنگی خورد . و اندوه او در دنیا بسیار باشد» . (5) 


عیسی بن مریم - علی نبینا و آله و علیه السلام - فرمود که : «گرسنگی 
را ۱ ۱ ۳ 7 , که شاید 
بدین جهت دلهای شما خدا را ببیند» . (6) 


جان 
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1- 18. محجه البیضاء , جح 5 , ص 146 . و ارشاد القلوب دیلمی , ص 199- 
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برادر ! تامل کن در طریقه خلاصه موجودات و سید کاینات - علیه و آله 
افضل الصلوات - . بعضی از زوجات آن حضرت گفت که : «حضرت رسول 

- صلی الله علیه و آله و سلم - هرگز سیر نشد , بسا بود که از بس آن 
حضرت را گرسنه می دیدم دل من بر او می سوخت و گریه می کردم و 
دست خود را بر شکم مبارکش می کشیدم و به آن حضرت عرض می 
کردم که : جانم فدای تو باد , هرگاه از دنیا این قدر اکتفا نمائی که قوت تو 
باشد و ترا از گرسنگی باز دارد چه ضرر خواهد داشت ؟ آن حضرت فرمود 
که : 


برادران من , از پیفمبران اولوالعزم صبر نمودند بر حالتی که اشد از اين 
بود , پس بر این حال گذشتند و از دنیا رفتند و به پروردگار خود حاضر 
شدند پس خدا اکرام نمود ایشان را . پس من خود را می بینم که شرم 
اینکه صبر کنم چند روز کمی در نزد من محبوبتر است که نصیب وبهره من 
فردا در اخرت کم بوده باشد . و هیچ چیز در نزد من بهتر و محبوب تر از 
این نیست که به برادران و دوستان خود ملحق شوم و به ایشان برسم> . 
(1) 


مروی است که : «روزی حضرت فاطمه - علیها السلام - گرده نانی از 
برای پدربزرگوار خود آورد . حضرت فرمود : چه چیز است ؟ عرض کرد 
وی و ای بی شما 


ص: 4165 


221 محه آلیضاعر غ دص 149 و اخیاع الفلهم ه و وض 21 


فرمود : به خدا قسم که این اول غذائی است که از سه روز تا به حال به 


دهان پدرت رسیده است» . (1) 


و مخفی نماند که : از برای گرسنگی ثمرات بسیار و فوائد بی شماری 
است : دل رانورانی و روشن می گرداند , و آن را صفائی و رقتی می 
بخشد . و ذهن را تند می کند . وادمی به واسطه ان به لذت مناجات 
پروردگار می رسد , و از ذکر و عبادات مبتهج وشادمان می شود . و رحم 
ی اه با ۱۲ 

1 نفسی در او ظاهر می شود . و مواظبت بر عبادت و طاعت 
وم ی سا مرا 
باعث تضییع روزگار وعمر , , و موجب «کلال» (2) طبع , و فوات نماز شب 
است کم می کند ۰ احضی عاخیی. المونه. .بیارض کرد تسه نة ان 
جهت , فارغ البال و متمکن از تهیه اسباب سفرقیامت می شود . و بدن را 


و کم امری است که فایده آن مقابله با فایده گرسنگی نماید . پس بر 
مصاحبان شره , وشکم پرستان , لازم است که : در صدد علاح خود برایند . 
3 و اخباری که درمذمت پرخوری و فواید گرسنگی رسیده ملاحظه 

. و طربقه انبیاء مرسلین و ائمه دین و اکابر علماء و اعاظم عرفاء را 
و مس قوس 
گرسنگی نبوده . و ملاحظه کنند که : خلاصی از چنگ 
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1- 25. محجه البیضاء , جح 5 , ص 149 . 
2 290 خستیی: . 


شهوات و ملکات خبیثه , بدون تحمل آن میسر نگردد . و پستی ماکولات و 
ماده آنها را به نظردر آورند و ببینند که آیا شرکت و مشایهت با ملاتکه 
سماوات دک آته پا مشارکت بابهائم و حیوانات : ؟ زیرا که : ۰ پرخوردن 
چو انسان نداند بجز خورد و خواب*** کدامش فضیلت بود بر «دواب» (1) 
و تامل کنند در مفاسدی که بر شکم پرستی مترتب می گردد , از ذلت و 
مهانت وحمق و بلادت , و سقوط حشمت و مهابت , و حدوث انواع امراض 
۵ اد آوزند اروف عبر وتیافنن . و ببینند چه فضیلت است در اینکه هر 
لحظه شکم را پر کنند و دربیت الخلاء تردد نموده آن را خالی نمایند و باز 


پر سازند , و شب و روز خود را که مایه تحصیل سعادت جاوید است به ان 


برو اندرونی بدست آر بای شکم پر نخواهد شد الا زخاک 
تنور شکم دمبدم تافتن*** مصیبت بود روز نایافتن 
هو اه و ی یم وا را رد 


مفاسد پیروی از شهوت فرج 


و اما دوم : که پیروی شهوت فرج , و حرص بر مجامعت باشد , پس شکی 
نیست که خود فی نفسه امری است قبیح و منکر , و در نظر ارباب عقول , 
مستهجن و مستنکر . 


عقل که کارفرمای مملکت بدن است به واسطه آن مقهور و «منکوب» , 
(2) و قوه عاقله که مخدوم قوا و حواس است , خادم و مغلوب می گردد 


ص : 467 


1- 27. چهارپایان 
2 28. مغلوب . 


, تا کار به جائی می رسد که همت انسان بر تمتع , از «جواری» (1) و 
نسوان «مقصور» (2) , و از سلوک اخرت مهجور می شود . 

بلکه بسا باشد که قوه شهویه چنان غلبه نماید که قوه دین را مضمحل و 
خوف خدار| از دل زایل نموده , آدیت را به ارتکاب فواحش بدارد . و اگر 
یداو را مر 
سازد . و ان ناخوشی ای است که : 

عارض دلهای بیکار , که از محبت خداوندگار خالی , و از همت عالی بری 


باشندمی شود . 

و بر کسی که دشمن خود نباشد لازم است که : خود را از مبادی شهوت که 

فکر ونظر کردن باشد محافظت نماید و احتراز کند , زیرا که : بعد از 

هیجان قوه شهوبه نگاه داشتن آن صعوبتی دارد . و این اختصاص به شهوت 

ندارد , بلکه محبت هر امر باطلی ازجاه و مال و اهل و عیال و غير اینها 
پس اگر آدمی ابتدا در آنها فکر نکند و ملتفت مبادی آنها نشود , دفع آنها 

و وا ی و و اگر پیش آنها را نگرفت و داخل در 

آنها شد دیگرنگاهداشتن خود امری بسیار مشکل . 

و مثال آن , مانند کسی است که : عنان مرکبی را در دست داشته باشد و 

آن هرب بخواهد داخل مکانی شود , ابتدا در نهایت سهولت می تواند 


هآها کشت که تداع شید وا محافظت. صوفده «.حانتد کسی, آنست. که : 
مرکب را رها کندتا داخل 


ص: 69 


1 9 سم سا رب کنیز کان:: 


ها کات باه ها ور اولسی تدگ آلقای مامت هس وه ور 
اخر به صد جان کندن دست ندهد . 


پس کسی که طالب نجات خود باشد باید در ابتدای کار ؛ احتیاط کند , که 
به آخرش مبتلا نشود . و احمق طایفه ای هستند که : با وجود اینکه شهوت 
ایشان قوی است 0 صدد تناول غذاها و معاجین مقویه ِ هستند تا 
ور تدم شده 0 و و ی اوقات کم آن سباع از او غافل 1 
هایی کنند که آنها را به هیجان و حمله آورد . و چگونه کسی که از عقلا 
منوت اش ین آمرهنصی کید و حال اینکه علاوه بر مفاسد دینیه که بر 
افراطدر وقاع مترتب می شود به تجربه رسیده که هر که منقاد این شهوت 
گردد و به تهییج زنان و تجدید ایشان و خوردن غذاهای مقویه و معاجین 
«مبهیه» (1) سعی در قوت و هیجان شهوت نماید البته لاغر و نحیف , و در 
اکثر اوقات مریض و ضعیف , و عمر او کوتاه است . 


۰ : دماغ او مختل , و عقل او فاسد گردد . و این شهوت را 


تشبیه کرده اند ؛ 


پعامل الم که ها لا کم اشرااز طه 
اه ما ار سس ات 
کند , و به فقر و 
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1- 31. معجون و داروهای تقویت کننده نیروی شهوت . 
2- 32. آزاد , افسار گسیخته . 


فاقه مبتلا سازد . و به یکباره همه ایشان هلای شوند , پا از مملکت پادشاه 
متفرق شده مملکت را ویران گذارند ۱ 


پس هرگاه پادشاه عقل , قوه شهویه را بر فملکت بذن مسلط ساز ده آن 
را بر حداعتدال ندارد جمیع مواد صالحه , که از غذا هم می رسد و باید به 
جمیع اعضا منقسم گردد , و بدل ما یتحلل شود , به مصرف خود می رساند 
و همه را منی می کند , و سایراعضا بی غذا می ماند , و به تدریج ضعیف 
می گردند , و به زودی اجزای ملک بدن از هم می پاشد . 

و چون آفات این شهوت , خارج از حد احصا , و باعث هلاکت دین و دنیا 
است , اخبار بسیار در فاضت:. | وارد شده . (1) 


ختی. انکه: در بغضی: از روایات ردسیده که خخون. د کر مهرد برخانست. ده 
بت طقل وهی هد ۱۳۱ 


و در تفسیر قول خدای - تعالی - 

«و من شر غاسق اذا وقب» 

وارد شده که یعنی : ازشر ذکر , هرگاه برخیزد یا داخل شود . (3) 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : «خدا هیچ پیغمبری از 
گذشتگان رابرنینگیخت مگر انکه شیطان امید داشت که او را به مهلکه 
زنان افکند و هلاک سازد . و من از هیچ چیز نمی ترسم این قدر که از زن» 
۰ (4) 


و فرمود که : «بیرهیزید از فتنه زنان . و اول فتنه بنی اسرائیل به واسطه 
زنان بود» . (3) 


مروی است که : «شیطان گفت * ون لضف شک من آشنتم‌و ان از 
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3- 5 فلق , (سوره 3) ایه 3 


4 360. جامع السعادات , ج 2 , ص 10 . 
تا هر رن 


برای من تیری است که به هر جا می افکنم خطا نمی شود . و زن محرم 
اسرار من , و رسول من است» . (1) 


زن و آژدها هر دو در خاک به*۳* جهان پاک ازین هر دو ناپاک به 
عزیزان را کند کید زنان خوار*** به کید زن مبادا کس گرفتار 


و شک نیست که اگر شهوت فرج نبودی زنان بر مردان تسلط نیافتندی . 
پس افراط دراین شهوت هلاک کننده فرزند آدم است . هان , هان ! تا 
۷0| زنان بسیار خواست . 


کار پاکان را قیاس از خود مگیر*** گرچه باشد در نوشتن شیر شیر 
آشتابان.ره قشق درین بحر عمیق ۳ غر قه کستتند و نگشتند , به آب آلوده 


اگر تمام دنیا از آن او بودی لحظه ای دل او را مشغول نساختی , و ساعتی 
به فکر آن نپرداختی . چنان آتش شوق و محبت خدا در کانون سینه 
همایونش افروخته بود که : اگرگاه گاهی ابی بر آن نریختی , دل او انش 
کرفتن .و از آنجا سرایت به-جنسم غبارکشن کرد : و اجزای وجود 
مسعودش را از هم پاشیدی . و جنبه تجردش چندان غالب بودکه اگر گاهی 
خاز.و خسن مادیات به داهن آو باونخی بکاره از عالم‌ساات کزستی .و 
طایر روحش به اوج عالم قدس پرواز نمودی . 

به این جهت , آن جناب زنان متعدده خواستند و نفس مقدس خود را به 
انقنان مستقول ماختند. که فی ااخماه المانی به یا از برای اه یش 
باشد و از کثرت استغراق در «لجه بحر» (2) شوق الهی منجر به مفارقت 
روح مقدسش نگردد 
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1- 38. فیض القدیر , ج 5 , ص 436. 
مباتد تسا . 


. و به این جهت بودکه : هرگاه کثرت استغراق , او را فروگرفتی و از باده 
انس سرشا ز کشتی» دست.مبار ک: بوزان-عایشه فی: زق و مین فز مود : 


«کلمشی با مرا اتخلیتی نا خمیراه 
ی ای اه امن ی کر وا سل ها ۱۳ 


و به این سبب بود که بعضی از زوجات آن جناب , که به تقدیر رب الارباب 
به تزویج آن حضرت آمده بودند در نهایت شقاوت بودند تا به جهت کثرت 
شقاوت دنیویه آنها غالب باشد و توانند فی الجمله مقاومت با جنبه قدسیه 
آن حضرت نمایند , و روح پاکش را به جانب دنیا جذب نمایند . و چون 
ایشان آن سید انس و جان را مشغول ساختندی فی الجمله آن حضرت به 
این.عالم التفات :هی کرد ولیکن چون حبلت آن خصرزت: انننین با پوورد کار 
بود , و التفات به خلق غارضی بود که او بدا تفای خبات:: خود را به آن 
ید اتشنه هر فت: کم فجااست ایا ال دسا بم‌طیل می ادن 
می شد وشکیبائی در او نمی ماند و می فرمود : 


«ارحنا یا بلال» 
ییازان تفا را ای اشمال شا راحت ادا ور 


و مخفی نماند که معالجه افراط در این شهوت بعد از تذکر مفاسد و 
یادآوری معایب آن , این است که : قوه شهویه را به گرسنگی ضعیف کنی 
. و آنچه باعث هیجان شهوت می شود , از یا ان کی اشان.ه 
رس ما وق تا یرما را سس 
هیجان این شهوت , این 
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1- 40. جامع السعادات , ج 2 : ص 11 
12 ام الساد ات 2ص 1 


ار است مات اس ها سگرن کاس موون مر اس 
, و از این جهت خدای - تعالی - فرمود : 


«قل للمومنین یغضوا من ابصارهم» 
یعنی : «به مومنین آامر کن که دیده های خود رابپوشند» . (1) 


و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : «نظر کردن , , تیر زهر 
آلودی است از تیرهای شیطان , هر که خود را از آن نگاهدارد به جهت 
خوف خدا , خدا او را عطا فرماید ایمانی که حلاوت آن را در دل خود بیابد» 
7 اصا 


و از یحیی بن زکریا پرسیدند که ابتدای زنا و منشا آن چیست ؟ گفت : 
«نگاه کردن و آرزو نمودن» . (3) 


یعنی خیال و تصورکردن ۰ 


و حضرت داود علیه السلام به پسر خود فرمود که : «ای فرزند من ! در 
عقب شیرراه برو ولی در عقب زن راه مرو» ۰ (4) 


و ا, بلیس لعین گفته است که : «نگاه کردن کمان قدیم من است . و تیری 
است که هرگزآن را خطا نمی کنم» . (5) 


و چون نظر کردن باعث هیجان شهوت می شود , شریعت مقدسه , حرام 
کرد نظرکردن هر یک از مرد و زن را به دیگری . و حرام نمود شنیدن 
مردان و زنان سخنان یکدیگر را مگر در حال ضرورت . و همچنین حرام 
شد نظر کردن مردان به پسران «امرد» , (6) اگر از شهوت باشد . و از 
این جهت , , بزرگان دین و اخیار در اعصار احتراز می نمودند از نظر کردن 
به روی پسران امرد . و به این سبب بود که 
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1- 42. نور , (سوره 24) , آیه 9 . 

2 43. بحار الانوار , جح 104 , ص 38 , ح 34 . 

3- 44. محجه البیضاء , ج 5 , ص 180 . و احیاء العلوم , ج 3, ص 87 . 
4 45. محجه البیضاء , ج 5 , ص 180 . و احیاء العلوم , ج 3, ص 87 . 


ماع ی ها زا سر و 
6- 7 کسی که هنوز صورتش مو در نیاورده باشد . 


سلاطین اسلام , که پناه مذهب و دین , و «حصن حصین» (1) شرع و 
اد و ام ساره متیر ه کم سا اف وس اعصار و 
«امصار» (2) از تردد زنان در کوچه و بازار بدون حاجت و ضرورت , و از 
اجتماع ایشان در عیدگاهها و مساجدی که موجب نظر کردن به مردان و 
مظنه فتنه و فساد می بود منع می نمودند . 


پس کسی که در صدد محافظت دین و دنیای خود باشد باید از نظر کردن 
به نامحرم وتصور ایشان و تعلم و خلوت با زنان اجتناب تمام نماید . 


فصل دوم : مذمت خمود و فواید نکاح 


و ان عبارت است از : کوتاهی کردن در تحصیل نمودن قدر ضرورت از 
قوت , به جهت سد رمق , و سستی از قدر لازم در شهوت نکاح , به حدی 
که منجر به برطرف شدن قوت , و تضییع عیال , و قطع نسل شود . و 
شکی نیست که : آن در شرع مذموم وناپسندیده است , زیرا که : تحصیل 
شناخت تزهود کان .: و سعی در عبادت آفریدگار , وکسب فضائل و دفع 
رذائل , موقوف به قوت بدن و صحت تن است . پس کوتاهی دررساندن 
غذائی به بدن , که قوت را محافظت نماید , ادمی را از تحصیل سعادات 
محروم سازد . و همچنین اهمال قوه شهوت نکاح , ادمی را از فواید بسیار 
محروم می گرداند , زیرا که : خداوند عالم این قوه را بر بنی آدم مسلط 
گردانید تا نسل باقی ماند , و وجود اين سلسله دائمی باشد . پس کسی 
که آن را مهمل گذارد و ترک نکاح کند ثمره این قوه راضایع کرده و از 
فواید 
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1- 48. پناهگاه و دژ محکم و استوار . 


بقای نسل محروم شده است , که یکی از آنها ّ : موافقت ی ی 
که بقای نوع انسان باشد . و بسیار شدن بندگان , و بسیار شدن کسانی که 
پیغمبر آخر الزمان به واسطه آنها مباهات و افتخار می کند . و تبرک جستن 
به دعای خیر فرزندصالح بعد از مردن . و وصول به شفاعت اطفال صغیری 
که پیش از پدر و مادر می میرند , و غیر اینها از فواید . با وجود اینکه قطع 
کردن رشته ای که از آدم ابو الیشر متصل شده وآن را به دیگری نسپردن , 
خود قصوری است ظاهر و روشن . 


و از برای نکاح و تزویج نیز فواید بسیاری است که کسی که آن را ترک 
| با 
شیطان , و شکستن «سورت» (1) شهوت , و فارغ شدن از تدبیر منزل , 
نگاهبانی خانه , و امر طبخ و فرش وجاروب کردن , و اسباب زندگانی را 
آراستن ۱2 ره اضال انتقا از انخه ادوفی :۱ از تحص 
1۱7 


و از این جهت سید رسل صلی الله علیه و آله فرمود که : «باید هر یک از 
شما فرا کیرد زبانی ذاکر , و دلی شاکر , و زنی پارسا. که اعانت کند او را 
بر امر اخرتش» ۰ (2) 


زن خوب فرمان بر پارسا*** کند مرد درویش را پادشا 
برو پنج نوبت بزن بر درت*** چو یاری موافق بود در برت 
همه روز گر غم خوری غم مدار*** چو 
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1- 50. شدت . 
2 51. کنز العمال , ج 3 , ص 257 , خ 6432 . 


شب غمگسارت بود برکنار 

دلارام باشد زن نیکخواه*** ولیکن زن بد خدایا پناه 

سراندر جهان به به آوارگی*** وگرنه بنه دل به بیچارگی 

به زندان قاضی گرفتار به ***که در خانه بینی بر ابر و گره 
نتفر عید باشد بر آن کدخدا ۳۴ که باتوی زشتنن نود در سر ای 
در خرمی بر سرائی ببند ***که بانگ زن از وی برآید بلند 


رنج می کشد , و ریاضت بر خود قرار می دهد , در سعی کردن در حاجات 
اهل و عیال , وبذل جهد نمودن در تحصیل مال حلال , و اصلاح ایشان 
نمودن ,؛ 2 و آداب دین زا به ایشان آموختن ,؛ , و تربیت اولاد کردن ,؛ , و صبر بر 
ای زا و وی اسان مر و‌هرک ار احها فضیای ات نان ده 


و به این جهت سید عرب و عجم فرمود که : «کسی که زحمت کشد در 
تحصیل نفقه عیال , مانند کسی است که : در راه خدا جهاد کند» . (1) 


و فرمود که : «هر که نماز او نیکو , و عیال او بسیار , و کم مال باشد , و 


ما ری و 
که با یکدیگرند» . (2) 


و فرمودند که : «بعضی از گناهان هست که هیچ چیز کفاره آن نمی شود 
مگر زحمت در طلب معیشت» . (3) 


و فرمود که : «هر که را سه دختر باشد و به ایشان نفقه دهد و 
ص : 476 
1- 52. کافی , ج 5 , ص 89 . 


و السال 1 رح ور 2348 
3- 54. جامع السعادات , ج 2 , ص 14 . 


احسان نماید تا آنها از تربیت پدر مستغنی شوند خدای - تعالی - بهشت را 
بر او واجب می کند» : (1) 


و شکی نیست در اینکه خمود از شهوت و ترک نکاح , باعث حرمان از همه 
این فواید می شود . 


و بدان که همچنان که اين فواید از برای نکاح هست , از برای آن آفات و 
بلیات بسیار نیز هست , مانند : احتیاج به مال , و صعوبت تحصیل قوت 
حلال , - به خصوص در امثال این زمان - و کوتاهی در حقوق زنان , - به 
خضوض با نود ایشان و تضیر براخلاق آنها + و تخمل بدقوتی و ارارشان : 
مر فاص یت سس او اي امس ده الم ناه 


و غالب آن است که : بدین جهت صاحبان عپال به دنیا فرو می روند و از 
یاد خداغافل می شوند , و از کاری که برای آن خلق شده اند باز می مانند 
. پس سزاوار به حال هر کسی ان است که : مجتهد نفس خود باشد , و 
احوال خود را ملاحظه کند . و فوایدو مفاسدی که مذکور شد به نظر در 
آورد و ببیند که:در حق آو کدام طرق بهتر است و به آن رفتار کند : آما چه 
سود ! تا آدمی مبتلا نشده است «غایله» (2) آن را بر نمی خورد و بعد از 
آنکه گرفتار شد چاره نمی تواند کرد . 


فصل سوم : عفت , ضد شره و خمود 


دانستی که ضد این دو جنس , صفت «عفت» است . و آن عبارت است از 
: مطیع ومنقاد شدن قوه شهویه از برای قوه عاقله , تا انچه امر فرماید در 
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1- 55. احیاء العلوم , ج 2 , ص 30 . و محجه البیضاء , ج 3 , ص 71 . 
2 56. شر و فساد 


خصوص اکل و شرب و نکاح و جماع , متابعت کند . و از انچه نهی فرماید 
اختاب شاید.: و آن کد اعندال استم که.در شوه عمل پستندیده آزست.. 
و دو طرف افراط و تفریط آن مذموم و نایسند است . 

پس گمان نکنی که آنچه وارد شده است در فضیلت جوع و گرسنگی , 
افراط در آن ممدوح باشد . چگونه می تواند چنین باشد ! وحال این 
ی اس وا ی اس رو 
فتاط نع روش کی فست. که وستکن سار قفت ,را زایل 0[ 
باطل می کند دشن هراد از ان : اندک خوردن است به حدی که آدمی ثقل 
غذا را نفهمد و حیوانیت بر او غالب نشود و هميشه راغب به غذا بوده باشد 


نة به خدی که از قوت بیفتد و مزاج را فاسد کند زیرا که ان غارخ از خذ 
اعتدالی است که مقصود شارع است . و غير از معنی عفت است , که در 
اخبار بسیار , مدع ان وارد شده . 


خضرت. آسز الففشتر غلنه. السلام فریود که #حافصل غباوات. غفه 


است» . (1) 


را باقر علیه السلام فرمود : «هیچ عبادتی افضل از 


و به این مضمون از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده 


است . 


ه.بذان که ۶ هفختان. که. اشاره به. آن.شد- اعتدال ذر چیر خوردن.: .ان 
است که : 


این قدر چیزی بخورد که ثقل معده و 
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1- 57. کافی , ج 2 ص 79 , ح 3 . 
2 58. کافی , ج ۰2 ص 80 , ح 8 . 


الم گرسنگی هیچ یک را نفهمد . بلکه از یاد شکم بیرون رود و از آن متاثر 
نگردد , زیرا که : مقصود از خوردن , زنده بودن و قوت عبادت است . و 
ثقل طعام ادمی را کسل , و از عبادت مانع می شود و الم گرسنگی نیز دل 


پس سزاوار آن است که چنان چیزی خورد که اثری از اکل در او نباشد تا 
شبیه به ملائکه گردد , که ایشان نه از ثقل معده متاثر درو ته از کرستنکی 


متضرر می گردند . 

و از اين جهت خدای - تعالی - فرمود : 

وتو 

یعنی : «بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید» . (1) 


و این به: تشبت: به اشخاض و اخوال.ع غذا مخضلف می کرد . و.مغیار آن 
دست بکشد . و باید که غرض او از چیز خوردن , لذت یافتن نباشد , بلکه 
قوت یافتن از برای عبادت معبود مقصود او باشد . و در صدد تحصیل 
غذاهای گوناگون نباشد . بلکه اقتصار کند به نان خالی , گاهی از گندم و 
گاهی از جو . و اگر به نان , خورش ضمیمه نماید به یکی اکتفا کند . 


ابر کوفنته خوردن: فد وخت نکنن , وبا لفره هم انوا ترک نکند.: 


حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که : «هر که چهل روز گوشت را 
ترک کند خلق او بد می شود . و هر که 
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1- 59. اعراف , (سوره 7), آیه 30 . 


چهل روز بر گوشت خوردن مداومت کند دل او را قساوت می گیرد» . (1) 


و حد اعتدال آن است که : شبانه روزی یک دفعه چیزی تخود و فتر. آن 
است که : 


آن در وقت سحر بعد از فراغ از نماز شب , یا بعد از عشاء باشد . و اگر 
یک دفعه نتواند , دو دفعه بخورد : یکی صبح و دیگری در عشاء و در وقت 
چیز خوردن «بسم الله» بگوید . و بعد از آن خدا را حمد و شکر کند . و در 


و در حدیت وارد است که : دست شستن در ابتدا , فقر را زایل کند . و 
ابتدای اکل وانتهای آن را به نمک کند . و از برای اکل و شرب . آدابی دیگر 
هست که در کتب احادیث مذکور است . (2) 


بدان که : عرفا ترغیب بسیار در گرسنگی وجوع کرده انم رها 


الهیه ورسیدن به مراتب عظیمه , بر ان موقوف است . و حکایتهای چند در 


و از بعضی ذکر نموده اند که : یک ماه , يا دو ماه , يا یک سال , چیزی نمی 
خوردند . واین امری است ورای آنچه در اخبار یدمع ار اه عامه 
خواهد بود و تکلیف هر کس نیست . 


بلی : اگر نفس به مرتبه سرکشی رسیده باشد و به هیچ گونه اطاعت 
ننماید 
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1- ۰.60 وسائل , ج 17 , ص 14 , ح 25 


3- 62. رک : سیر و سلوک علامه بحر العلوم , ص 150 


, و رام کردن آن به زجر دادن به گرسنگی بسیار , موقوف باشد , چاره از 


ان نیست . 


فاتسام دش ال مت هافر تفر 
شهوات از دل او بیرون رود . ومنجر به ضعف بدن و اختلال قوا نگردد . 


مطلب دوم : سایر صفاتی که متعلق است به قوه شهوبه 


صفت اول : محبت دنیای دنیه و بیان این صفت و آنچه متعلق به آن است 


بدان که : دنیا خود فی نفسه حقیقتی دارد . و در حق بندگان نیز حقیقتی 
دارد . اما حقیقت خود دنیا عبارت است از : زمین و آنچه بر روی زمین 
موجوو است تب هراد از زفین : الاک و دکاکی و حاب وافال. اما است.. 
و انچه بر روی زمین است : معادن است و نباتات و حیوانات . و تحصیل 
معادن , غالبا با به جهت آن است که : آلت کار وشغفل خود قرار دهند , 
چون : مس و آهن و «ارزیز» (1) و نحو انها يا از برای زینت وارایش به آن 
است مانند : جواهر , يا از برای داد و ستد است , چون : طلا و نقره . 


است , چون : اسب و استر و کنیزان و غلامان . يا از برای لذت بردن از 
انها , چون : «سراری» (2) وزنان . يا به جهت قوت و یاری جستن از انها , 
چون : اولاد و برادران . یا 
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1- 1. فلز سفید , حلبی . 
2- 2. جمع سریه به معنی کنیزی که برای جماع و تمتع باشد . 


از برای تسخیردلهای ایشان و تسلط بر آنها و اينها «اعیانی» (2) هستند 


جمع فرموده که : 


«زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من 
الذهب و الفضه و الخیل المسومه و الانعام و الحرت ذلک متاع الحیوه 
الدنیا» 


یعنی : «زژینت داده شده است از برای مردم , 0 و مشتهیات نفسانیه 
, از : زنان و فرزندان و «قنطارها» : (2) از طلا ونقره و اسبان چرنده و 
چارپایان و زرع , اينها متاع زندگانی دنیا هستند» . (3) 


و محبت جمیع اينها از رذایل قوه شهویه است , مگر محبت تسخیر قلوب و 
تسلط , که از متعلقات قوه غضبیه است . 


حقیقت دنیا در حق بندگان 


و اما حقیقت دنیا در حق بندگان عبارت است از ۶ آزشه پیش از مردن از 
تراق انشان خاصل می. شود مرو آنچه را بفه آز مرفن ایند آن آحرت است 
. پس هر چه پیش ازمردن از برای بنده در آن بهره و حظی و غرضی و 
لدتی است آن دنیاست در حق او . واز برای او دو نوع علاقه به آن چیز 
است : یکی علاقه دل , که دوستی آن است . ودیگری گرفتاری بدن , که 
نس یت وا از ان کید 


و حقیقت دنیا در حق بندگان , همان علاقه قلبیه و گرفتاریهای بدنیه و لذات 
نفسیه است , که حاصل می شود . نه ان اعیانی که علاقه به انها دارد یا 
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2 4. «قنطار» : وزنی حدود صد رطل . و به معنای بسیار نیز هست . و 
رطل مقیاس وزن مایعات برابر 12 اوقیه يا84 مثقال است . 
3 ال عفران:: (سفره 3 « ای 13 


و چنین ندانی که هر چه بندگان را پیش از وفات رغبت و میل به آن است 


که دنیا در حق ایشان عبارت از آن است , همه اینها مذموم و بد است , 
زیرا که آنچه را آدمی در این عالم میل به آن دارد بر دو قسم است : 


نف ار او 7 
صالح 2 
ترین و لذیذترین چیزها_ در نزد او باشد . واین اگرچه از دنیاست , چون 
حصول آن و التذاذ به آن , در اين عالم نیز متحقق می شود - ولیکن از 
دنیای مذموم نیست , زیرا که : عمده اثر آن در آخرت به او می رسد . و 


انسواانضا میم تدسسنت ا سور آنجا خاصال می نو 


۵ آز ان جهت: تشمتن ضای. الاه علیه هم اله نها چا از نا مر ند 
فرمودند : 


سیب الن ,مت تاک خلت آاطیه النهاع وف ی فی ااصاوی» 


یعنی : «سه چیز از دنیای شما در نزد من محبوب است : بوی خوش , و 
زنان . و روشنی چشم من در نماز است» . () 


با وجود اینکه نماز از اعمال آخرت است . پس دنیای مذموم عبارت است 
از لذتی که فشيله. لذت ذیکر. زر اخرت تباشتد ره ان تیست. مکر علدو 


ص: 4183 


1- 6. رک : بحار الانوار, ج 76 ؛ ص 144 , ح 8 و 9. 


به معاصی , و تنعم درمباحاتی که زاید بر قدر ضرورت است . 


و اما تحصیل قدری که در بقاء حیات , و معاش عیال , و حفظ آبرو ضروری 
است ازاعمال صالحه و عبادات حسنه است . چنان که در احادیث به ان 


ارت سل ایا ری ات که هار 
است وافضل انها طلب روزی حلال است» . (1) 


ان نرت مروی است که : «ملعون است هر که کل بر مردمان 


از سید سجاد علیه السلام مروی است که : «دنیا بر دو قسم است : دنیائی 
است که قدر کفایت و ضرورت است . و دنیائی است که ملعون است» . 


)3( 


و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که : «هر که در دنیا طلب 
روزی نماید به جهت استغنای از مردم , و وسعت بر عیال , و احسان با 
مانند ماه شب چهارده بوده باشد» . (2) 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : «کسی که سعی کند در 
ی ی ی 0 
۰ (2) 


و فرمود که : «از ما نیست کسی که دنیا را به جهت آخرت ترک کند . یا 
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, کافی , ج 5 , ص 78 ,ج 6 . 

. کافی , جح 5 , ص 72 , ح 7. 

,. کافی , ج 2 , ص 131 , ح 11 
1 کافی , جح 5 , ص 78 ,ح 5 . 
1 کافی , ج 5 , ص 88 , ح 1 . 


به جهت دنیا ترک نماید» . (1) 


«روزی شخصی به آن حضرت عرض کرد که : ما دنیا را می طلبیم و 
توشت:ذاریم که به. ها زو اهرد . حضرت فرمود : چه می خواهی با آن کنی 
؟ عرض کرد که : می خواهم خود و عیالم از آن منتفع گردیم و صله رحم به 
جا آورم و تصدق نمایم و حج و عمره به عمل آورم . فرمود : این طلب دنیا 
نیست , بلکه طلب آخرت است» ۰ (2) 


حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در زمینی کار می کرد به نوعی که 
قدمهای همایونش به عرق فرو رفته بود . شخصی عرض کرد : کارگذاران 
کجایند که شما خودکار می کنید ؟ فرمود که : بیل داری کرد در زمین خود 
کسی که از من و پدرم بهتر است . 


عرض کرد : آن کدام شخص بود ؟ فرمود : رسول الله و امیر المومنین و 
همه پدران من به دست خود کار می کردند و زراعت می نمودند , و ان ,؛ 


عمل انبیا و مرسلین و اوصیاء و صالحین است» . (3) 


و اخبار به این مضمون بسیار است . (4) 

وی اه ی , انفاق در 
راه خداوند - متعال - است , و از ذئتا لف است که : مستحسن و ممدوج 
است . بلکه از برای هرمومنی لا زم است که راه کسب حلالی از برای او 
بوده باشد , که به ان اخذ ضروریات خود را نماید . 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که : «خدا به داود نبی وحی 
فرستاد که : 


نیکو بنده ای 
ص: 195 


1- 12. بحار الانوار , ج 78.ص 321 , ح 18 . بجای «آخرته» کلمه «دینه» 
ذکر شده . 

2 13. کافی , ج 5 , ص 72,ج 10 . 

3 14. کافی , ج 5 , ص 75ج 10 . 

4 15. رک : کافی , ج 5 , ص 90- 71 


هستی اگر از بیت المال نمی خوردی و به دست خود شغلی می کردی ؟ 
پس داود علیه السلام به این جهت چهل شبانه روز گریست . خداوند - 
تعالی - آهن را ازبرای او نرم کرد , و هر روز یک زره می ساخت و هزار 
درهم می فروخت وسیصد و شصت زره ساخت و به سیصد و شصت هزار 


به حضرت صادق علیه السلام عرض کردند که : «مردی می گوید که من در 
خانه خود می نشینم و نماز و روزه به جای می آورم و عبادت پروردگار خود 
را می کنم وروزی من خواهد رسید -صصوات:ز فر مود ؟ آیره نکن از ان نشه 


و از این اخبار مستفاد می شود که سزاوار هر یک از مومنین آن است که : 
راه کسب حلال طیبی داشته باشد . و این یک معنی حریت و ازادی است 
در نزد علمای این فن , زیرا که : از برای ازادی در نزد ایشان دو معنی 
است : یکی این ۰ و دوم : رهائی از دست هوا و هوس , و خلاصی از بندگی 
قوه شهویه , که عبارت است از : عفت . و ضد این , بندگی هوا و هوس 
است که از طرف افراط قوه شهویه است . و ضد اول , رقیت و بندگی به 
معنی اخص است , که عبارت است از : نظر به دست مردم داشتن . و 
چشم به اموال ایشان دوختن . و روزی خود و عیال را به مال مردم حواله 
کردن , خواه به طریق حرام , از 


ص: 96 


1- 16. کافی , ج 5 , ص 74 , ح 5 . 
2 17. کافی , ج 5 , ص 77. ح 1 


: ظلم و تعدی و غصب و دزدی و خیانت . و خواه غیر حرام , از قبیل : 
صدقه گرفتن وفضول مال مردم را اخذ کردن . 


بلکه مطلق چیزی از مردم گرفتن حریت نفس را زایل , و آدمی را از زمره 
ازادگان خارج می کند . و شکی نیست که : رقیت به این معنی , از صفات 
الهی است , نوعی از گدائی است , که جمع شده است بابی شرمی و بی 
حیائی , و مشتمل است بر ذلت و پستی . 


اری چه پستی از آن بالاتر که : فقیر بینوائی را ستم کنی و به جور و تعدی 
ب فضول اموال ایشان را بان و صرفرخود هیال خود کنق با بنهان از 
کسی مال او رابدزدی . يا خیانت کنی و به آن معاش نمائی . و چه بی 
نوم از آن بسن که : مال کسی رابه دزدی . يا به ستم بگیری . و با 
وجود اين , بر صاحب بیچاره اش بزرگی بفروشی ؟ ! و نوع دیگر آن , 
اگرچه با وجود استحقاق , حرام نباشد , اما جچون باعث توقع از مردم و 
یم اشسش عست اسان ات سای ار لت وا کسار وی او کر 
پروردگار نیست . و به این سبب وثوق و اعتماد به خدا کم می شود و 
عاقبت منجر به سلب توکل وترجیح مخلوق بر خالق می گردد . و این 
منافی مقتضای ایمان 
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و عرفت خداوند منان است . 
فصل : تقسیم دنیا به مذموم و غیر مذموم 


از آنچه مذکور شد معلوم گردید که : حقیقت خود دنیا چیزی است . و در 
خق شد کان ‏ چبزر دبکر و اولی که زمین و اعیان موجوو خر آن:باشتد بدی و 
مذمتی ندارد . 


بلکه دنیای مذموم آن دنیای در حق بندگان ات که ز تفت کت ایشان به 
اعیان مذکور , وگرفتاری ایشان به آنها , و استیفای لذات خود از آنها باشد 
. و دانستی که : این نیز بر دوقسم است : 


یکی آنکه : علاقه به آن , و گرفتاری به اصلاح آن , و التذاذ از آن« .ان 
جهت بودکه : وسیله اخرت باشد و به کار سرای جاوید بياید . و این قسم 


و قسم دیگر , آن قسمی است که : به زبان همه پیغمبران , ملعون , و در 
همه ملل وادیان مذموم است . و ان , این است که : علاقه و گرفتاری و 
التذاذ از آن , نه از پی اصلاح امر آخرت باشد و نه در تهیه سفر عالم قدس 
به آن احتیاجی بوده باشد , بلکه به مجردخواهش نفس باشد , و هوا و 
هوس , عبارت از همین لذات است , که خداوند - روف - بهشت را وعده 
۱ ۱ ۱۹ 


۱ 


ریا و حسد و حقد و عداوات و کبر و 
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دغل و تفاخر و حب مدح و سوء ظن و طمع وحرص و امثال اینها . و همین 
گرفتاری بدن است که ادف وان کار آخرت نان مق دارن سرا که ره 
گرفتاری عبارت از : شغلهای دنیویه , از : حرف و صناعتهایی که مردم خود 
رابه ان مشغول ساخته اند , به نحوی که خود و خالق خود را بالمره 
فراموش کرده اند , و ازکاری که به جهت آن خلق شده اند غافل مانده اند 
و اکر بدانند که : فایده این کسبها وشغلها چیست و به قدر ضرورت خود 
را مشغول انها کنند کجا به دنیا چنین فرومی روند و روز و شب خود را به 


ولیکن چون حکمت آمدن به دنیا و قدر نصیب خود از این عاریت سرا را 
نفهمیدند , پا از قدر حاجت بالاتر نهاده و خور را به مشاغل دنیویه گرفتار 
کردند . و چون از عقب هر شغلی مشغله دیگر , بلکه چندین مشاغل بی 
نهایت به یکدیگر متصل می شود , به این جهت از مقصود باز می مانند و به 
مشغله های بی حد گرفتار می شوند . 


آری : شغل دنیا چنین است , چون در یک شغل گشوده شد در ده شغل 
دیگر از پی آن وا می شود . و هر یک از آن ده در را نیز درهای دیگر از 
عقب می رسد . و همچنین الی غیر النهایه . آری گویا دنیا چاهی است 
۱ 
است , هر که به طبقه اول ان افتاد از انجا به طبقه پائین تر می افتد و 
و 


ص: 199 


دیگر و همچنین هميشه در پائین افتادن است . نظر کن ببین که : آنچه 
1۳ وا هه که 
و از برای تدارک اینها پنج صنعت حادث شد که : زراعت است و شبانی و 
بافندگی و بنائی واقتناص , که عبارت است از : دست آوردن مباحات ِِ 
صید کردن و معدن شکافتن وخارکنی و هیمه شکنی . و بر هر یک از این 
پنج صنعت صنعتهای بسیار مترتب شد . با این همه صناعتها که در دنیا 
هلا خظمی کی سا ند هه اعد تعکر آنگه مشعول به یکی یا 
بیشتر از اين شغلها هست , و به جهت اخذ کردن این سه چیز تمام عالم 
مشغول شده اند مگر اهل بطالت و کسالت که از بدو طفولیت به هرزگی 
نشو و نما یافته اند و به اين جهت لابد شده اند که از آنچه دیگران تحصیل 
می کنند اخذ نمایند و به این سبب دوشغل خبیث رذل هم رسید که یکی 
دزدی و دیگری گدائی است . و هر کدام از اينها نیزانواع بسیار و اقسام بی 
شمار دارند . 


فصل : مذمت دنیا و بی ارزشی و بی اعتباری آن 


قسمت اول 
دشمنان او . 


و از این جهت خدا از روزی که آن را آفریده نظر بر آن نیفکند . و اما 
و آن بادوستان خدا , به این است که : : خود را هر لحظه به نوعی می 


آراند هدر نظر ایشتان 
ص: 90 


جلوه می دهد . و نعمتهای خود را بر ایشان عرضه می کند , تا صبر بر 
ایشان دشوار گردد . وحلاوت ترک دنیا در کام ایشان تلخ و ناگوار شود . و 
اما دشمنی او با دشمنان خدا به این است که : دام خود را در راه ِِ 
افکندم به مکر. ۵ فریب. ایشان. را به دام من کتتند . وگردن آنها را به 
ی ی ۱۲ ۱ ۲ 3۳ 
را به خود کشیده از خدعه خود ایشان را ایمن و دلشان را به خود مطمئن 
ساخته به یکبار دامن خود را از دست ایشان می رهاند و ایشان را در 
پشیمانی و ندامت و اندوه وحسرت می نشاند . پس آن بخت برگشتگان به 
کناری می آیند همه سود و سرمایه درباخته , و خود را از سعادت ابدی 
ما اس ار کون هن 
ات وی و مر را را ار ها ار 
لیات انار تسم آمرت مدای مگه هد توف آن 7 آم-های اتشتبار می کشتد . 


«یستغیئون و لایغاث بل یقال لهم اخسئوا و لا تکلمون» 


بعنی . «فریاد از نهادشان می آید و فریادرسی نمی پابند ۰ بلکه از هر 
طرف ندا , به ایشان می رسد که : : دور شوید ای سگان و سخن مگوئید» . 
[ 9 


ای خداوندان طاق و طمطراق*** صحبت دنیا نیرزد با فراق (2) 
اندک اندک خانمان آراستن*** پس به یکبار از سرش برخاستن 


«اولتی الذین اشتروا الحیوه الدنیا بالاخره فلا یخفف عنهم العذاب و لا هم 
ینصرون»؟ 
یعنی : «ایشان اند کسانی که متاع حیات 


ص: 491 
1- 18. اشاره است به آیه 109 سوره مومنون . 


2 19, اق:ضاخبان. ساختمانهاق: با سقف قوسی:شکل و با فز و شکوه: : 
همراهی دنیا با ان جدائی که دارد ارزش ندارد . 


چند روزه دنیا را به نعیم آخرت خریده اند و به عذاب ابدی گرفتار شده اند 
ی ی سا ی و ی کی اس ات نا 
می کند» . (1) 


پس هان ی رای وب دی 
که دشمن خدا و بندگان اوست . و خانه ای است عاریت و بی وفا . 
سراتئّی است بی قدر و بی بقا. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که : «اگر دنیا را در نزد خدا 


و فرمود که : «هر که صبح کند و بیشتر در شغل دنیا فکر داشته باشد او را 
هیچ گونه راهی در نزد خدا نیست . و خدا دل او را به چهار خصلت گرفتار 
می سازد هم وعمی که هرگز از او جدا نشود . و گرفتاری ای که هرگز 
از آن فارغ نگردد . و احتیاجی که هرگز به بی نیازی نرسد . و آرزوهایی که 
هرگز آخر نداشته باشد» ۳۳ 


آری گرفتاران دنیا را دیده ای که آرزوی ایشان به جائی بایستد ؟ با وقتی 
احتیاج ایشان تمام شود ؟ يا روزی گرفتاری ای از برای ایشان نباشد ؟ 
بش ساره وا زااکر کم است بر فارانتوام دنا را احطه دض 
کم اما راا اس استم اصا را هر ره ات 


آن-خضرت: فر‌مود که 2 اجب و.هزآر غجت 
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1- 20. بقره , (سوره 2) , آیه 86 . 

2 21. محجه البیضاء , جح 5 , ص 353 . و سنن ابن ماجه , ج ۰2 ص 
7 ,رقم 4110 , (با اندک تقاوتی) . 

22.23 تنبیه الخواظر : ض: 105 . 


می کند» . (1) 


و در بعضی احادیث قدسیه رسیده است که : «ای فرزند آدم آنچه هست 
از مال . مال من است . و از مال تو چیزی عاید تو نخواهد شد مگر آنچه 
تصدق کردی و پیش فرستادی . یا خوردی و برطرف کردی . يا پوشیدی و 
کهنه نمودی» ۰ (2) 


روزی سید عالم بر مزبله ای گذشت نزدیک مقبره ای بود ایستاد و فریاد 
کشید که : 


بیائید و دنیای خود را ببینید و نظر کنید به این کفنهای کهنه و استخوانهای 
پوسیده و به فکر کار خود بیفتید» . (3) 


دید گورستان و.فبرز (4) روبرو*۳* بانگ برزد گفت که : ای نظارگان 
نعمت دنیا و نعمت خواره بین*** اینش نعمت اینش نعمت خوارگان 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «دنیا خانه کسی است که دیگر خانه 
ای ندارد.: وهال کشی است که‌هیع فالن از بزای او نبست .و آن.زا جمع 
می کند کسی که عقل ندارد . و به جهت ان دشمنی می کند کسی که 
دانائی ندارد . و بر آن حسد می برد کسی که بصیرت ندارد . و از برای آن 
سعی می کند کسی که یقین از برای او نیست» . (3) 


و فرمود که : «خدای - تعالی - از روزی که دنیا را آفریده به آن نظر نکرده 
. در روزقيامت دنیا خواهد گفت : خدایا ! مرا نصیب پست ترین دوستان 
خود کن . خطاب خواهدرسید که : ساکت شو 


ص: 4193 


اجه اضاغر عرص دی بو احباغ الغاومم هو من و1 
2 2 ام الشساداتر عرص 25ع با اندی تفاوش ۰ 

3- 25. محجه البیضاء , ج 5 , ص 354 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 175 . 
4 26. توالت . 


! هیچ ترا من از برای ایشان نپسندیده ام چگونه امروز خواهم پسندید» . 
(1) 

و فرمود که : «در روز قیامت طایفه ای را بیاورند که اعمال حسنه ایشان 
اک ههای واه شورس از ای زشد که یشان راه 
جهنم افکنید . بعضی عرض کردند : يا رسول الله ! ایا ایشان از اهل نماز 
خواهند بود ؟ فرمود : بلی کسانی خواهند بودکه نماز می گزاردند و روزه 
می گرفتند و پاره ای از شبها بیدار می بودند . ولیکن هرگاه چیزی از دنیا 


پید | می شد بر آن می جستند» .۰ (3) 


برامد واصحاب را مخاطب نموده و فرمود : ایا در میان شما کسی هست 
که بخواهد خدا کوری او را زایل کند و او را بینا گرداند ؟ آگاه باشید که هر 
کش تما سایل باشن ود امل اور دما طملانی اش درل اما کور کند 
. و به هر قدر که میل او به دنیا بیشتر می شودکوری دل او بیشتر می شود 
. و کسی که دوری از دنیا کند و از علایق آن اجتناب نماید وامید خود را 
کوتاه کند خدا عطا کند 7 ۱ ۱ ان 
وهدایت را بدون آنکه دیگری او را راهنمائی کند» . (4) 


و به اصحاب خود فرمود که : «من بر شما از فقر نمی ترسم . بلکه بر 
شما از غنا و مال داشتن می ترسم و خوف دارم که دنیا به شما رو اورد و 
وسعت به هم رسانید , همچنان که رو اورد به 
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یه سار و ام اه ی 
ی 1۳9 
(با اندک تفاوتی) 

4 31. محجه البیضاء , جح 5 , ص 357 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 177 . 


کسانی که قبل از شما بودند . به آن رغبت کنید , همچنان که ایشان نیز به 
ان رغبت نمودند , پس هلاک شدند و شما نیز هلاک شوید» . (1) 


روزی فرمود که : «زود باشد که بعد از من قومی بيایند که بخورند پاکیزه 
ترین طعامهاو الوان آنها را . و بگیرند زیباترین زنان و الوان آنان را . و 
بپوشند بهترین جامه ها و الوان انها را . و سوار شوند راهوارترین اسبان و 
الوان آنها را . و ایشان را شکمهائی باشد که ازکم سیر نشوند . و نفوسی 
باشد که به بسیار قانع نگردند . و صیح و شام مشغول امر دنیاباشند و آن 
را بپرستند و متابعت هوای خود کنند . پس فرمانی است لازم و خطابی 
است متحتم از محمد بن عید الله به هر که آن زمان را دریاید , از فرزندان 
فرزندان شما اینکه : 


بر آن اشخاص سلام نکنند . و مریضان ایشان را عیادت ننمایند . و مشایعت 
جنازه های ایشان را نکنند . احترام پیران آنها را نگاه ندارند . پس هر که 
مخالفت. کند و اینفا وا به ورد اعافت کردم ات بو خراب. کردیه دید 
اسلام» . (2) 


و فرمود که مرا با دنیا چه کار است , مثل من و دنیا , مثل سواره ای است 
که : در روزگرمی به زیر درختی رسد و ساعتی در سایه آن بخوابد و آن را 
بگذارد و برود» ۱ 


فآ کلام عسی ین هریم است که ۲ صوای. از برای. صاخت: وقا بکوزه 
خواهد مرد وان را خواهد گذاشت !و چگونه ان را عزیز نگاه می دارد و 
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اس ادا رف 


2 33. محجه البیضاء , ج 6 , ص 41 . و احیاء العلوم , جح 3 , ص 201 . 
1 


نه ان هنوت و اعتفادمی: کند من هی نفود ۳ 
مخذول و منکوب می سازد و از او جدامی شود . وای ب وای بر کسانی که 
به دنیا فریفته شدند ی ی 
را که کراهت دارند , که مرگ باشد . و آنچه را که دوست دارند از ایشان 
مفارقت می کند . و وعده هائی که خدا دافت فجن امد وای بر کسی که 
داخل صبح می شودو دنیا فکر او باشد و گناهان عمل او باشد , چگونه 
فردای قيیامت به گناه خود رسوا خواهد شد ؟ ۱» . (1) 


روزی حضرت عیسی علیه السلام پرستوکی را دید که از جهت خود خانه 
می سازد , گفت : این حیوان را خانه هست و مرا خانه نیست . حواریین 
عرض کردند : اگرشما را میل به خانه است ما نیز از جهت شما خانه ای 
ارم یت شاه ای آورد و گفت : در میان این دریا به 
جهت من خانه بسازید . عرض کردند که : این چگونه می شود ؟ گفت : 
مکن نف دانیخ کدنا متل درا ست ۱۱۰۰ 


آری چگونه دریائی که هر روز کشتی حیات چندین هزار تن در آن شکسته 
می گرددو نشانی از تخته بر کناری پیدا نمی شود . 


از جانب پروردگار منان وحی به موسی بن عمران شد که : «ای موسی ۱ 
تو را با خانه ای که ماوای ظالمین است چه کار ؟ این خانه , خانه تو نیست 
, دل خود را از ان فارغ کن . وهوش خود را 


ص: 496 
1- 35. محجه البیضاء, ج 5 , ص 358 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 178 (با 


اندک تفاوتی) . 
2 36. رک : محجه البیضاء , جح 5 , ص 3537 . 


از آن بردازء که بد‌خانه ای. است + مکر از بزای کسی که در آن غملی کنر 
. ای موسی (! من در کمین ظالم نشسته ام تا حق مظلوم را از او باز 
ستانم» . (1) 


«ای موسی | دل را به محبت دنیا مبند که هیچ گناه کبیره ای تذتر .از آننه 
نزد من نخواهی اورد» . (2) 


«روزی حضرت موسی به مردی گذشت که از خوف خدا می گریست چون 
برگشت باز او را گریان دید , مناجات کرد که : بار خدایا ! این بنده تو از 
خوف تو گریان است ۰ حق - تعالی - به او خطاب کرد که : ای پسر عمران 
! اگر آن قدر گریه کند که آب دماغ او بااشگ چشمش مخلوط شود و 
بیرون آید , و دستهای خود را آن قدر در درگاه بلند کندکه از بدن او ساقط 
شوند او را نخواهم آمرزید , جهت آنکه او دنیا را دوست دارد» . (3) 


«شخصی به سرور اولیا عرض کرد که : وصف دنیا را بفرما . فرمود : چه 
وصف کنم ازخانه ای که اگر کسی در آن صحیح و ندرست باشد ایمن 
نیست . و اگر بیمار باشدپشیمانی است . محتاجان در آن محزون . و اغنیا 
مبتلا و مفتون , حلالش در پی حساب و حرامش در پی عقاب , مانند ماری 
است که ظاهر ان نرم و باطنش زهر است» . (4) 


در بعضی از مواعظ آن حضرت است که : «دست از دنیا بردار که دوستی 
دنیا ادمی را کور و لال و کر می کند . و ادمی را ذلیل و بی مقدار می 
سازد . پس 
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1- 37. محجه البیضاء , جح 5 , ص 358 . و احیاء العلوم , جح 3 , ص 178 . 
2 38. احیاء العلوم , ج 3 , ص 179 . 

3- 39. احیاء العلوم , جح 3 , ص 179 . 

4 40. محجه البیضاء , ج 5 , ص 361 . و نهج البلاغه فیض الاسلام , 
حکمت 115 (قسمت آخر حدیث) 


عمر خود را دریاب ۰ را تدارک کن و بیش از این فردا و پس فردا 
فکد , که کسانی که پیش ازتو هلاک شدند به این نحو به هلاکت رسیدند , 


عمر خود را به آرزو گذرانیدند و هرروز تاخیر افکندند تا ناگاه بی خبر . امر 
خدا در رسید و هنگام رحیل آمد و ایشان بربستر غفلت خوابیده و پس 
ای ار اه ایا سا وه ور سرا قاتا سر 
روی ایشان بسنند و اهل و اولادشان پا از ایشان کشیدند و به قسمت 
کردن اموالشان پرداختند» . (1) 

که را دیدی از خسروان عجم*** زعهد فریدون (2) و ضحاک (3) و جم (4) 
که را سیم و زر ماند و گنج مال*** پس از وی به چندی شود پایمال 

دریغا که بگذشت عمر عزیز*** بخواهد گذشت این دم چند نیز 

نشستی بجای دگر کس بسی*** نشیند به جای تو دیگر کسی 


قافله سالار خیل زاهدان امیر المومنان و امام متقیان می فرماید که : 
«هان ! زندگانی چند روزه دنیا شما را فریب ندهد , که دنیا خانه ای است 

پن از رن با و محتت و ۴ ای ده , و عجوزه ای است 
مکار , حالاتش متزلزل و منقلب , و ساکنانش مشوش و مضطرب» . (5) 


اری : 


هر طرف غارتگری دست به غارت برآورده و جان و مال اهل دنیا را به 
نهب وغارت برده . 


در پس این پرده زنگارگون*** غارتیان اند (6) زغایت برون 


ص: 99 


1 41. کافی , ج 2 ص 136, ح 23 . 


2- 42. «فریدون» پسر «آبتین» , از نژاد طهمورث دیوبند بود و یکی از 
بزرگان داستانی اقوام مشترک هند و ایرانی است , که به کمک کاوه اهنگر 
به تخت شاهی نشست و بر ضحای تاخت و او را مفلوب کرد . فرهنگ 
نمض 100 ۶ و ارس انران رهین ص11 
3- 43. ضحاک که نام او در «اوستا» «ازیدهاک» ده به معنای اژده های 
ده عیب است که پس از کشتن جمشیددر ایران به تخت شاهی نشست و 
بر دو شانه او دو زخم به صورت دو مار بود . که به دستور اهریمن هر روز 
دو تن ازایرانیان کشته و مغز سرشان را به جای مرهم بر زخم او می 
بستند . عاقبت ایرانیان از ستم او به تنگ آمده و به اطراف فریدون که 
۱ ۱ ۳ 
شوریده و او را مغفلوب ساختند . تاریخ ایران زمین مر ص 11 . 
4 44. مخفف جمشید . او از پادشاهان پیشدادی ات : که پس از 
«طهمورث» بشاهی نشست و جشن نوروز ازرسوم اوست . او در آخر کار 
از فرط عزت مغرور شد و خویشتن را خدای جهان خواند . و سرانجام 
ضحای تازی براو دست یافت و او را با اره به دونیم کرد . تاریخ ایران 
زمین , ص 10 و 11 . 
5- 45. مصادر نهج البلاغه , ج 3 , ص 167 . به نقل از کنز العمال و نهج 
البلاغه فیض الاسلام , ص 716 , خطبه 217 (با اندک تفاوتی) 
6- 46. غارتگران . 


اهاش به صد هزار بلا مبتلا . ای بندگان خدا بدانید که شما نیز در منزلی 
هستید که پیش از شماکسانی در انجا بوده اند که عمر ایشان درازتر , و 
هیبت ایشان بیشتر , و دیارشان ابادتر , و اوازه شان بلندتر , شب با صد 
هزار ارزو و امل با یکدیگر نشستند , و با هم عهد شادی و خرمی بستند و 
ون نت ردیر رد و داخل روز شدند با زبانهای خاموش و لال , ودهانهای 
از خای مالامال ,؛ بدنهایشان پوسیده , و منازلشان خالی مانده , و نام و 
نشانشان از صفحه روزگار برافتاده . 


قصرهای زرنگارشان به تنگنای قبر مبدل گشته . و فرشهای زرتارشان به 
خاک گوریدل شده . به محله ای منزلشان دادند که اهل آن به خود مشغول 
, و از یکدیگر متوحش و دورند . آه ! محله ای که اهل آن همه همسایگان 
فلیکن آمجه دبا یکدنکر. نذا ر نز 


خانه های ایشان به هم پیوسته و همدیگر را نمی بینند . و همشهریهائی 
هستند که همدیگ ر| نمی شناسند . و همسایگانی هستند که با هم انس 
ندارند . عمارتها پرداخته و به آن گذرنمی کنند . خانه ها ساخته و از ان یاد 
نمی آورند . و در خانه های قبز سر بر سنگی نهاده وبا کوه حسرت خوابیده 


آری : چگونه با یکدیگر آمد و شد نمایند و حال آنکه نی بلا اجزای 
وجودشان راخورده . و سنگلاخ عنا استخوانشان را در هم 


ص: 99 


که رخای قر مها اسفای رآ خورره. 


روزگار دفتر زندگانیشان را درهم نوردیده . و عیش و عشرتشان به ناکامی 
و گرفتاری بدل گشته . دست روزگار بر خاکشان نشانده . و دوستانشان 
خاک ماتم بر سر فشانده . سفری کرده اند که در آن امید بازگشتن نیست 
. به ورطه ای غرق شده اند که از آن تمنای خلاصی نیست . 


قسمت دوم 


هیهات : 
«کلا انها کلمه هو قائلها» 


«و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون» 


قیامت» . (2) 


پس فرمودند که : «خود را چنان تصور کنید که به روزگار ایشان نشسته 
اید . و از ساغریکه ایشان خورده اند کشیده اید . ایام حیاتتان سر آمد , و 
پیک اجل از در درآمد , درخوابگاه گور تنها خوابیده , و آن منزل هولناک 1 
دیده , و چگونه خواهد بود حال شماچون آن روز را معاینه ببینید و هنگام بر 
آمدن از قبر را مشاهده نمائید 1 مردگان را ببیتنداز. فبر شتر. برآورده و 
رازها از پرده به درافتاده و شما را به موقف حضور پادشاه جلیل می برند . 
و در آن وقت , دلها را می بینی که گویا از خوف از سینه ها پریده , و پرده 
های مردمان را بینی دریده , عیوب ایشان ظاهر گشته , و هر کسی به 
جزای عمل خود گرفتارشده . و وصیت می کنم شما را که دست بردارید از 
دنیائی که او خواهی نخواهی از شمادست برخواهد داشت و بدنهای شما را 
کهنه و پوسیده خواهد کرد» 
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1- 47. مومنون , (سوره 23) , آیه 100 . 
2- 48. مومنون ؛ (سوره 23) , ایه 100 


)( ۰ 


و آنچه را که آن حضرت فرمودند چیزی است مشاهده و محسوس . هر که 
چشم داشته باشد , چه جای آنکه عقل داشته باشد , می بیند که هر کس 
چه از شاه و گدا , و چه از نیک و بد و ذلیل و عزیز و غنی و بی چیز , اگر 
چند روزی در دنیا زیست و به قدر قوه اساسی چند هنوز هیچ یک را به 
نحوی که خواهش اوست سرانجام ننموده در میان می گذارد و وداع باز 
پسین می نماید . و دیگران در میان ان می افتند و همه را پراکنده می 
سازند . 


خواجه به حرف امل بود که بردش اجل*** تا که دگر سرکند باقی این 
داستان 


پس وای بر دلی که به کرشمه لذات فانیش از جا رود . و خاک بر سر 
عقلی که به فسون کودک فریبش , فریفته گردد . و حیف از نقد عمری که 
در بازار طلبش تلف سازند ۰ و دریغ از قوت جوانی که در کشیدن بار 
زحمنش دربازند . 

اتخفرای غافلای فین محشت آباه الق مر ار ای اقلا کین خیم مرو 
الفرار 

ای عجب دلتان نه بگرفت و نشد جانتان ملول***زین هواهای عفن وین 
ایفای اکتا 


عرضه فا دنک هناودنه مسرت‌تاسار کار 


مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه***ظلم در وی قهرمان و فتنه در 


حضرت سید الساجدین علیه السلام می فرماید که : «بدانید که دنیا پشت 
کرده است و می رود و آخرت رو کرده است و می آید , و هر یک را اهلی 
است . پس سعی کنید که از اهل اخرت باشید نه دنیا . و دل از دنیا 


ص: ۱01< 


یه لام فنص الاو ی 6 یه ری ی 
در بعضی عبارات 


بردارید و آگاه باشید که کسانی که دل از دنیا برداشته و اهل زهد در دنیا 
هستند بساط خود را زمین قرار داده اند . و فرش خود راخاک . و از دنیا 
منقطع گشته اند . و هر که از دنیا دست برداشت همه مصیبتهای دنیا نزد 
افستهل. ه. اسان هی حردد.. و جدانید که + .خدا را شد کاتی. است. که. کویا مق 
بینند اهل بهشت رادر بهشت , و اهل دوزخ را در دوزخ . همه کس از شر 
ایشان مامون , و دلهاشان محزون , بارشان در دنیا سبک , و کارشان با دنیا 
اندک , دو سه روزی زحمت را بر خود پسندیده ودر سرای جاوید به راحت 
ابدی رسیده , چون شب درآید در خدمت پروردگار برقدمهای خود ایستاده , 
و از دیده جوی آب به رخسار خود گشاده , از پروردگارخلاصی خود را از 
اه ور و ور کر آنت با مردهان به خلم و داناتی و نی 
و پرهیزکاری رفتار می کنند . از خوف و عبادات , چون چوب تراشیده شده 
, هرکه اینجا ایشان را بیند چنان پندارد که بیمار و ضعیف و مریض اند , و با 
ایشان مرضی نیست . يا چنان گمان نماید که عقل ایشان پریشان شده و 
پریشانی ایشان از فکر کارعظیمی است که در پیش دارند» . (1) 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام به جابر انصاری فرمودند که : «ای 
جابر ! چیست دنیا و چه می تواند بود ؟ آیا دنیا چیز دیگری است به غیر از 
غذائی که بخوری , يا جامه ای که بپوشی , يا زنی که شهوت خود را از ان 
بنشانی ؟ 


ص: 5202 


ای جابر ! اهل ایمان دل به دنیا نمی بندند . ای جابر ! آخرت خانه بقا و 
ار اه ای وان اک ان هن اه مه 
از یاد عقبی ایشان را بیرون برده است» . (1) 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «دنیا مانند آب دریاست , هر چه 
تشه ار از هی نوشن تنحی آو زیان حی شود تا او وا بکشد» ۳4 


و فرمود که : «چون خدا موسی و هارون - علیهما السلام - را امر کرد که 
به دعوت فرعون روند , وحی به ایشان فرستاد که اگر خواهم چنان زینت 
دنیا را به شما می دهم که چون فرعون شما را ببیند عجز و ؛ تودی هو 
را بشناسد ولیکن من دنیا را از شماباز می گیرم و دنیا را به شما تنگ 

گیرم , با همه دوستان خود چنین می کنم ی 
کنم همچنان که شبان مهربان , گوسفندان خود را از جاهای خطرنای و 
گیاههای زهرناک دور می کند . و اين نه از پستی ایشان است در نزد من , 
بلکه به جهت ان است که : کامل کنند نصیب خود را از کرامت من» . (3) 


لقمان پسر خود را نصیحت می کرد و به او می گفت : «ای فرزند ! دنیا را 
به اخرت بفروش تا هر دو را سود نمائی . و آخرت را به دنیا مفروش تا هر 
دو را زیان نمائی» . (4) 


«ای فرزند ! پیش از تو مردمان از برای اولاد خود اموال بی شمار جمع 
کردند , نه مال ازبرای ایشان باقی ماند نه اولادشان . ای فرزند ! 
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1- 51. کافی , ج 2, ص 133 , ح 16 . 

2 52. بحار الانوار , ج 73 ص 79 ح 40 . 
3- 53. محجه البیضاء , ج 6 , ص 7 

4 54. محجه البیضاء , جح 5 , ص 3069 . 


به درستی که تو بنده ای هستی مزدور , تراکاری فرموده و مزدی به تو 
وعده داده اند کار خود را بکن و مزد خود را بستان . و دردنیا چون 
گوسفندی مباش که به_سبزه زاری افتد و از آن بخورد تا فربه شود و 
فربهی آن سبب کشتن آن گردد . دنیا را چون پلی دان که بر سر نهری 
است , هر که از آن بگذرددیگر هرگز به آن عبور نمی کند . پس در آنجا 
ات و هر ارم ول مه که ار رو 


چه باید رخت در منزل نهادن*** نباید بر سر پل ایستادن 


ای فرزند ! بدان که : فردا چون تو را بر موقف حضور پروردگار بدارند از 
چهار چیزاز تو محاسبه جویند : یکی جوانی , که آن را در چه صرف کردی . 
و آن مر تور که آن‌برایرچه او وادی ری اما تمه که ان وا ار کدا 
27| ۱ ۷ . و غم دنیا 
را مخور که لایق غم خوردن نیست» . (1) 


غم دین خور که دنیا غم نیرزد*** عروس یک شبه ماتم نیرزد 


چه خوش گفته است یکی از بزرگان که : «هیچ چیز از دنیا روزی به دست 
تو نمی آیدمگر آنکه پیش از تو صاحبی داشته باشد و بعد از تو نیز صاحبی 
خواهد داشت . و چیزی به تو نمی رسد مگر چاشت و شامی که بخوری , 
پس خود را برای یک خوردن به هلاکت میفکن . و در دنیا مانند 


ص: 204 


1- 55. کافی , ج 2 ص 134, ح 20 . 


کسی باش که روزه باشد و به آخرت افطار کند , زیراشبهه نیست که 
زمین همان زمین است که پیش از تو دیگران بر آن رفتند . و اساس همان 
اساس است که گذشتگان در آن تصرف کردند . اگر مملکت داری , بسی 
پادشاهان که آن را گذاشتند . و اگر ده ار 
آن تخم کاشتند» ۰ (1) 


حجله همانست که عذراش (2) بست*** بزم همانست که وامق نشست 
حجله و بزمی است که تنها شده*** وامقش افتاده و عذرا شده 

خاک همان خصم قوی گردن است*** باد همان دشمن مرد افکن است 
صحبت دنا چه تمنا کند*** با که وفا کرده که با ما کند 

بعضی از حکماء گفته اند که : «دنیاً بود و من نبودم و خواهد بود و من 
نخواهم بود . پس چگونه دل به آن بندم و چه لذت از آن توقع دارم و حال 
آنکه یس ان ناگوار ی آن تیره و تار است . صافی آننی «درد» 


نیست و سری در آن بی درد نمی باشد . اهل آن هميشه در خوف و بیم , 
که آیا کدام روز نعمت از دستم در رود ؟ و یا کدام وقت حادثه مرا فرو 


گیرد ؟ چه وقت روزم تثبر ایهم دم در آید ؟ کدام چیز است دردنیا که 
آتمی به آن شاد عی فردد که هضر آهش آنده‌هی تیست: ۰ 13:۱ 
هان , هان ! دنیا دکان شیطان است 
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1- 56. احیاء العلوم , ج 3 , ص 179 . و محجه البیضاء , ج 5 , ص 368 . 
2 57. «عذرا» نام معشوقه «وامق» است و او کنیزکی بود در زمان 
اسکندر ذو القرنین که داستان وامق و عذراسالها پیش از نفوذ اسلام در 
ایران رواج داشته است . رک : فرهنگ معین , بخش اعلام 

3- 58. محجه البیضاء , جح 5 , ص 368 . 


. از دکان او چیزی تزتذارگ که یه طلب نو .ضی .انا وترا میت درد و آنچه 
برداشته ای پس می ستاند . 


گفته اند : اگر دنیا طلا بودی و آخرت سفال , عاقل سفال را چون باقی 
است بر این طلاکه فانی است اختیار کردی . و حال انکه دنیا سفال فانی و 
اخرت طلای باقی است . اگرسفال نبودی خدا به دشمنان خود ندادی . 

به یکی از پیغمبران وحی شد که : «از دشمنی با مردم حذر کن , که این 
باعث آن می شود که از چشم من می افتی . پس ناز و نعمت دنیا را بر تو 
می ریزم» . (1) 


مروی است که : «چون خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله مبعوث شد لشکر 
ابلیس بردور او جمع شده گفتند : خدا پیغمیری فرستاده و امتی از برای او 
قرار داده . گفت امت اودنیا را دوست خواهند داشت ؟ گفتند آری . 

اک تیه که ار گر کیب رش که روز ووشی اشان را 
کار وا می دارم تا مال را به غیر از حق بگیرند و درمصرف ان 
کنند و به حقش مصرف نرسانند . دیگر همه بدیها از کقت: آن مت این »*: 


)2( 

و از این جهت است که گفته اند : «عقلا سه طایفه اند : یکی آنکه : د 

از دنیا برداردپیش از انکه دنیا دست از او بردارد . و یکی انکه : قبر خود را 
تعمیر کند پیش از انکه به انجا برود . و یکی انکه : خدا را از خود راضی 
کند پیش از انکه او را ملاقات کند» . (3) 

یکی از امراء از شخصی که عمر 


ص: 506 
1- 59. جامع السعادات , ج 2, ص 34 . 


2 60. محجه البیضاء , جح 5 , ص 370 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 191 . 


او به دویست سال رسیده بود پرسید که : «دنیا راچگونه دیدی ؟ گفت : 
چند سالی به بلا و شدت , و چند سالی به آسانی و سهولت ۱ 
در روند . یکی به دنیا مي آید و یکی از دنیا می رود . اگر اول نمی آمد 
ی ی ار ای ی ی ی 
امیر گفت : از من چیزی خواهش کن . : عمر گذشته مرا به من باز 
ده و اجل آینده مرا از من دور کن ۳3 ِ«ِ«ِ« ِ . گفت : پس مرا 
هم با تو کاری نیست» . (1) 


یکی از بزرگان گفته است که : «بهشت خانه ای است آباد , و آبادتر از آن 
, دل کسی است که خواهد ان را اباد کند . و دنیا خانه ای ست خراب , و 
خراب تر از ان , دل کسی است که خواهد ان را اباد کند» .۰ (2) 


اری : 


۴۳ 


جهان چیست ماتم سرائی در او نشسته دو سه ماتمی رو به رو 


جگر پاره چند برخوان او*** جگر خواره ای چند مهمان او 


و اخبار و آثاری که : در مذمت دنیا و محبت آن , و بی وفائی و کمی 
منزلت ان , ودر ذم اهلش و هلاکت ایشان وارد شده بی حد و حصر است . 
(3) 


و در کلمات ائمه معصو مین ؛ بخصوص سید وِ سرور زاهدین / امیر 
المومنین علیه السلام این قدر رسیده که تامل در انها دل را از دنیا سیر ۰ و 
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2 63. محجه البیضاء, ج 5 , ص 372 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 182 . 
3- 64. رک : بحار الانوار , ج 73 , صفحات 135- 1 . 


مواعظ و خطبه های 1 دز کواز. را که در بهی البلاغه (1) ار مذکور 
ان , و حمق اهل 
دنیاو سفاهت ایشان را بر می خورد. 


و یحتمل شنیده باشی که : «حضرت روح آلامین از نوح نبی الله علیه 
السلام , - که به روایت صدوق دو هزار و پانصد سال عمر داشت - پرسید 
که : ای دراز عمرترین پیفمبران ! دنیا را چگونه یافتی ؟ گفت آن را مانند 
خانة ای. یافتم که.ده در داشته: باشد اتبی در آمتم و از در دیکر جترون 
رفتم» . (2) 


و گویا به گوشت رسیده باشد که : «حضرت روح الله به دهی گذشت که 
همه اهل ان هلاک شده و در کوچه ها و راهها افتاده بودند . و همه ایشان 
را محبت دنیای دنیه هلاک کرده بود . (3) 


و از بسیاری آفات دنیا و حقارت آن , آن است که : خدا آن را برای هیچ یک 
دل ازآن برداشتند و به قدر ضرورت اخذ , و باقی را پیش فرستادند . و از 
جامه , بجز ساتر عورتی نپوشیدند . و از غذا به غیر از سد رمقی نخوردند . 
دنیا را منزل گذرگاه دیدند پس از آن به غیر از توشه نخواستند . دنیای خود 
را خراب و ویران و اخزت. را معمور وایادان ساختند... که 


«صبروا قلیلا و نعموا طویلا» 


یعنی . «زمانی اندک بر زحمت صبر کردند و به جاوید راحت و نعمت 
رسیدند» . 


ص: 508 
1- 65. رک : سیری در نهج البلاغه شهید مطهری . 


2 66. محجه البیضاء , جح 5 , ص 357 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 177 . 
0 


س تو نیز ای جان برادر ! به ایشان اقتدا کن و دل از این دنیای فانی بردار 


دنیا را بقائّی نمی باشد . و این عجوزه خونخواره را وفائی نیست . بسی 
عاشقان خود راکشته و بسی دلهای طالبان خود را به خون اغشته . 


آبفنتتی که ابنهمه. فرزند زاد و کشت دیکر. که چشم دارد از او مهر مادری 
شاهان عرب و عجم را ببین که از خیل چشم و خدم با خود چه به گور بردند 
! وخسروان ترک و دیلم را نگر که بجز لقمه نانی از دنیا چه خوردند ! شاه 
و گدا از لوح مزار سنگ بر سینه زمان خفته , و صالح و «طالح» (1) در 
حجله قبر خود را نهفته , هیچ گل زمینی نیست که یوسف جبینی در چاه 
شادمته یواست کز سلما م حامی‌وران رو وهای فا ور 
هیچ صبحی نیست که پسری را در مرگ پدری گریبان چاک نه , و هیچ 
شامی نمی باشد که پدری در عزای پسر , غمناک نباشد . سپهسالاران 
رانگر که تنها در دست شحنه اجل گرفتار , و گردن فرازان را ببین که 
سرها در پیش و به کارخود درکارند . وزیران را بین که دفتر وزارتشان بر 
باد رفته , امیران را نگر که بی سپه ولشکر در وحشت آباد گور خفته , 
عالمان را بین که پا بر منبر تابوت نهاده بر دوش می کشند و غایدان را ند 
که در محراب لحد سر بر خشت خام می نهند . کدام پادشاهی برسریر 


ص: 509 


شهنشاهی را بر تخت عزت متمکن ساخت که دست مرگ به خاک مذلتش 
نکشید ؟ ! صد قرن بیش است که «ذو القرنین» (1) در زندان لحد 


محبوس , و دارای جهاندار , از دارائی خود مایوس است . 


دستان «رستم» (2) دستان مقید به زنجیر قضا و قدر , افسر «افراسیاب» 
(3) را نگر با خاک راه یکسان و برابر . کاسه سر «کاوس» (4) از سنگ 
حوادث شکسته , و کتف و بازوی «شایورذو الاکتاف» (5) را به ریسمان 
اجل محکم بسته«بهرام گور» (6) گرفتار زندان گور , و قامت «قباد» (7) 
از قبای زندگانی «عور» , (8) «اشکانیان» (9) در ماتم حیات . اشک ریز , 
و فشاسایان» (لل در دست «ساینن »۱111 کهر آلهی در رستیز, 


«عباسیان» (12) را در مصیبت زندگی لباس سیاه در بر , و «آل سامان» 
(13) را خاک بی سامانی بر سر«محمود غزنوی» (14) را دود از دودمان 
را ۱ 
وا ها ای مار ار سور بر ام 


«چنگیز» (19) خون ریز در چنگ پلنگ اجل گرفتار , و «تیمور» (20) مغرور 
طعیه مور وتمار«فاخته» ۲21۱ در کرانه قضر <«هلاک» 221 نه کوکو کفتر 
مشغول , و «قاان» (23) و «غازان» (24) ازمنصب والای سلطنت معزول 
ب و «اورنگ» (25) «اورنک» (28) بی زیب و وی مانده , و «همایون» 
(27) «همایون فال» (28) استین بر تخت و تاج افشانده . 


کجا آن کوشه دنیاش خواندند ۳۳ کهی پرویز و که کسر اش خواندند 

چو در راه رحیل آمد روا رو*** چه پرویز و چه کسری و چه خسرو 

کجا جمشید و افریدون و ضحاک ***همه در خای رفتند داد ازین خاک 

ص: 510 

1- 69. داستان ذو القرنین در قرآن سوره کهف (18) آیه 83 تا 93 مفصل 


بعضی معتقدند : او همان اسکندرمقدونی است . و بعضی او را «تبع» 
پادشاه یمن دانسته اند . و بعضی مانند «ابو الکلام ازاد» دانشمند معروف 


اسلامی او را همان «کورش کبیر» پادشاه هخامنشی دانسته , به هر حال 
فان ای را موه مود اند کع مه دا وس ون رای ایمان واه 
«ذو القرنین يا کورش کبیر» تالیف دانشمند یاد شده . 

2- 70. «رستم» , پسر زال , جهان پهلوان ایران , از مردم زابلستان است 
که گویند : دارای قدرتی فوق قدرت بشری بوده و به چند تن از پادشاهان 
کیانی (کیقباد , کیکاوس و کیخسرو) خدمت کرد رک : فرهنگ معین » بخش 
اعلام . 

3- 71. «افراسیاب» فرزند پشنگ , نام پادشاه توران است که : در زمان 
منوچهر و نوذر , به ایران حمله کرد و نوذررا شکست داد و دوازده سال 
پادشاهی کرد و در زمان کیخسرو گرفتار و کشته شد . تاریخ ایران زمین , 
ص 11 و 12 . وفرهنگ معین , ج 5 , ص 158 

4- 72. 7 کیکاوس , پسر «کیقباد» دومین پادشاه سلسله «کیانی» 
است . در دوره وی داستان هفتخوان رستم , سیاوش , رستم و سهراب و 
غیره پیش آمده که در شاهنامه فردوسی مذکور است . تاریخ ایران زمین , 
ص 13 . و فرهنگ معین , ج 6 . ص 1641 . 

<- 73. او دهمین پادشاه ساسانی "۱ سال 309 میلادی پس از 
مرگ هرمز دوم به پادشاهی رسید و 70سال سلطنت نمود . و در سال 
9 میلادی در گذشت . فرهنگ معین , ج 5 ۰ ص 854 . 

6- 74. «بهرام گور» فرزند «یزدگرد اول» . پانزدهمین پادشاه سلسله 
ساسانی است . او از پادشاهان محبوب شاسانیه افیت . که در زمان او 
فررض انوانسمم اساشن سا راهن مه تفر نی مفالت: تایعه آزادی 
مذهب داده بود . وی را به خاطر علاقه اش به شکار گورخر«بهرام گور» 
خوانده اند در سال 138 میلادی که با اسب در پی گوری می تاخت به 
باتلاقی فرو رفت و ناپدید شد . تاریخ ایران زمین , ص 88 . و فرهنگ 
معین , ج 5 , ص 303 . 

7- 75. «قباد» (غباد) پسر فیروز اول است که : از سال 487 تا 531 
میلادی سلطنت کرد . او پادشاهی نیرومند وبا اراده بود . و بارها کشور 
روم از ضرب شمشیر او به لرزه در امد . و در زمان او ائّین «مزدک» که 
مبتنی بر تقسیم ثروت و زنان بین افراد بشر بود پدید اف تاررخ ایران 
زمین , ص 110 مره مین رج 6 , ص 1241 . 

8- 76. لخت , 


۳ ات اه ما فا ای او وی 
پانضد شال (ا2 230 سال-فیل از متلاد ۲ 226متلاضی )گر ایران: ساطتت 
نمودند . و ابدا تسلیم بیگانگان نشدند . فرهنگ معین , ج 5 , ص 153 . 


0- 78. سلسله ای از شاهنشاهان , که از 224 تا 652 میلادی در ایران 
سلطنت کردند . انان در ایران حکومت ملی تاسیس کردند که : متکی به 
دین زرتشتی بود و تمدنی ایجاد نمودند که در سراسر تاریخ ایران زمین بی 
نظیر بود . اولین پادشاه ساسانی «اردشیر اول» بود که با شکست دادن 
«اردوان» سلسله «اشکانی» را برانداخت . و آخرین آنان «یزدگرد سوم» 
بود که در سال 31 ه - (۵52 میلادی) در زمان خلافت عثمان مغلوب عرب 
گردید و با کشته شدن اودوران سلسله ساسانی و بساط شاهنشاهی در 
ایران برچیده شد . تاریخ ایران زمین , ص 79 و 104 . و فرهنگ معین , ج 
5ص 700 . 
1- 79. «سایس» به معنی رام کننده , ادب کننده و تربیت کننده است . 
در بعضی از نسخه ها این چنین است : «دردست اجل و پنجه قهر الهی» . 
2- 80. و سورع 
سرداری «ابو مسلم خراسانی» در برابر خلفای بنی امیه قیام کردند . 
6 تن آنان بر قسمتی از ممالک ات ی 
خلافت عباسی از سال 123 ه - (750 میلادی) آغاز شد و در سال 656 ه - 
(1258 میلادی) پایان یافت . اولین خلیفه بنی عباس«ابو العباس سفاح» , 
و آخرین آنان «مستعصم» بود که به دست هولاکوخان مغول کشته شد . 
ی ر ج دتاریخ ایران زمین , ص 140- 226 . 
1و ال‌سامان: (سامانیان) خاندان ای انن هنتتنه که ددن خراسان:ه 
ماوراءالنهر و بخشی از ایران مرکزی از سال 261 ه ق (874 میلادی) تا 
9 ق (999 میلادی) سلطنت کردند . 
4- 82. او ابو القاسم , ملقب به «یمین الدوله» فرزند ارشد سبکتکین . 
سومین و مقتدرترین شاه سلسله غزنوی است , که در سال 7 ق به 
تخت نشست . و در سال 421 ه ق چشم از دنیا بست . فرهنگ معین , ۳۰ 
6 , ص 1926 . 
5- 83. را «طغرل بیگ» ملقب به «رکن الدین» است .۰ که از 
موسسان سلسله سلجوقی بود . خلیفه وقت (القائم بامر الله) وی را به 
رسمیت شناخت . و فرمان داد در مساجد , خطبه بنام طغرل بخوانند . 
طغرل , ملک رحیم را دستگیر کرده و به زندان افکند و به دولت ال بویه 
پایان داد . او در سال 429 ه ق (1037 میلادی) به سلطنت رسید . و 
درسال 455 و - (1063 میلادی) از دنیا رفت . تاریخ ایران زمین , ص 188 
. فرهنگ معین , ج 5 , ص 1094 
6- 84. خطی که بر صدر فرمانها , بالای «بسم الله» می نوشتند بشکل 
قوس که شامل نام و القاب سلطان وقت بود . و ان در حقیقت حکم امضاء 


و صحت پادشاه را داشته . 


7- 85. «ملکشاه سلجوقی» پس از درگذشت سلطان «الب ارسلان» به 
سلطنت نشست و در سال 485 در سن 40سالگی در گذشت . رک : 
ترجمه کامل ابن اثیر , ج 17 , ص 32 . 

8- 80. او احمد بن ملکشاه اخرین پادشاه از سلجوقیان است , که در 
«قراختائیان» از بزرگترین شکست های مسلمانان در آسیای مرکزی است 
, که تلفات سلجوقیان را 000/100 نفر نوشته اند . و او در سن 70 
سالگی در سال 552 ه (115 م) در گذشت . رک فرهنگ معین , ج 5 , ص 
8 . تاریخ ایران زمین , ص 195 . 

9- 87. نام او تموچین . فرزند یسوکای معروف به «چنگیزخان» از 
مغولستان است , که در سال 616 به ممالک خوارزمشاهی حمله کرد . و 
جنایاتی مرتکب شد که قلم از بیان ان شرم دارد . و در ظرف و 
شهرهای ایران زاین درد و قدن ال 4 در گذشت . جهت آگاهی از 
0- 88. او از پادشاهان بزرگ 0 ۳5 بوده , 1 ادمکشی و 
جنایات او قلب هر انسانی را به درد می آورد . او در حمله به هرات , از 
کله های مردم مناره ها ساخت . و همچنین در اصفهان با هفتاد هزار 
سربریده مناره هاساخت . وی مسکو , هندوستان , مصر , دمشق و بغداد 
را فتح کرد . و در مسیر حرکت به طرف چین , در سال 807 به سن 71 
سالگی درگذشت . رک : فرهنگ معین ر جح 5 , ص 408 . 

1- 99. پرنده ای است خاکی رنگ , شبیه کبوتر ؛ کت 
دارد و صدای او را «کوکو» می نامند . 

2- 90. «هولاکوخان» موّسس سلطنت ایلخانان است , او اسماعیلیه را 
قلع و قمع کرد و معتصم آخرین خلیفه عباسی را کشت و بغداد را قتل عام 
کرد , فرمانروای ایران و آسیای صغیر و قسمتی از هندوستان تا کناره های 
دریای مدیترانه گردید و جانشینان او تا یک قرن (656 تا 756) سلطنت 
داشتند . تاریخ ایران زمین ۰ ص 225 . و فرهنگ معین , ج 6 , ص 23136 


5 91 «اگتای قاآن» سومین پسر چنگیزخان است که در سال 6 ۰ 
(1229 میلادی) فیلانی خا شین ندر کردیده خین ‏ انران و اسیای شتدقق را 
به تصرف در آورد . و در سال 639 ه (1241 میلادی) در گذشت . فرهنگ 
ی ان 2 

4- 92. او محمد بن ارغون بن اباقا بن هلاکو , هفتمین از ایلخانان مغولی 
است . که در سال 694 ه (1295 م) به ایلخانی رسید . و در سال 694 به 
دست شیخ صردر الدین ابراهیم , اسلام اورد . و به پیروی از او 000/10 تن 
ازمغفول اسلام اورد . از زمان او تا انقراض سلسله ایلخانان ایران , اسلام 


دین رسمی دولت شد . وی یکی از پادشاهان بزرگ مشرق به شمار می 
رود . او در سال 703 ه از دنیا رفت . رک : فرهنگ معین , ج 6 , ص 
1292 

25 93 تخت و سریر پادشاهی . 

6- 94. «اورنگ زیب» از مشهورترین و مقتدرترین پادشاه سلسله 
گورکانی و ششمین پادشاه سلسله مغول هند است که شاهنشاهی هند را 
با فتوحات و اداره منظم , به اوج رفعت رساند . فرهنگ معین , ج 5 . ص 
5 . 

7- 95. «همایون» (ناصر الدین) پسر بابر از پادشاهان گورگانی هند 
است که در سال 964 ه از «شیر شاه» شکست خورد و به ایران پناهنده 
شد ۵ رت ازبانرده‌شال با کمک شاه طعماست لشری فزاهم کرو ورد 
سال 2 , (1555 میلادی) مجددا دهلی را تسخیر کرد و سال بعد وفات 

نمود . فرهنگ معین , ج 6 , ص 2295 . 
26 6 همایون فال 0 بخت ۰ (خجسته و مبارک بخت) 


است 


ریر افتاده سر بی تاج کته *#*#در و گوهر همه تاراج گشته 

خزینه در گشاده گنج برده*** سیه رفته سپهسالار مرده 

که آید روزی آنجا کوس و پیلش*** که برنامد شبی بانک رحیلش 

جگرها بین که پرخوناب و خاکست*** ندانم این چه دریای هلاک ست 

هر آن ذره که آرد تند بادی*** فریدونی بود يا کیقبادی 

کفی گل در همه روی زمین نیست*** که در وی خون چندین آدمی نیست 


ولایت بین که ما را کوج گاهسن *۷* ولایت بیست این زندان و چاه ست 
فص : خیزفایق که تا راب نها تشتیه کر چم آید 


بدان که : از برای دنیا صفات و خالاتی جتند اشت.: که در .هر ضفتی. آن را 
تشبیه به چیزی نموده اند . و به این جهت , مثالهای بسیاری از برای دنیای 
غدار حاصل شده : 


مثال اول : آنچه خداوند عظیم در کتاب کریم آن را در بی ثباتی و سرعت 
زوال به آن تشبیه فرموده است . و آن گیاهی است که : از زمین بروید و 
به سنبت آب:پاز ان لحظه .خر می, وه طرآوت نم .هم زساند و بعد از ساعتن 
که آفتاب بر آن بتاید خشک شود و بادهاآن را متفرق و پراکنده سازند . و 
در این صفت , در بعضی احادیت آن را به پلی مثال زده اند که : باید به 


تعجیل از آن عبور کرد . 


مثال دوم : در خصوص اینکه او را هیچ حقیقتی نیست و اصلی ندارد , بلکه 
محض و هم و خیال است , و در این خصوص , ان را تشبیه کرده اند به 
خیالاتی که : آدمی آن رادر خواب می بیند و چون بیدار می شود اصلا از آن 
اثری نیست . 


بلی 
ص: 11 <ظ 


! دنیا حکم خواب را دارد , و مرگ بیداری است . و بعد از آنکه اين خواب 

به انجام رسید ملاحظه خواهد شد که : هیچ در دست نیست , بلکه پیش از 
مردن هم چنین است , نمی بینی که : از برای ادمی عیش و لذت , يا رنج و 
مصیبت است , چون آن سرآمدو گذشت مطلقا با خواب تفاوتی ندارد ؟ و 
از موی که ی و اس کی و کف را ان را 
خواب دیده يا بیداری ؟ پس چه اعتبار و مرتبه ای است از برای چیزی که 
با خواب مشتبه شود . بلکه بعد از گذشتن , هیچ فرقی با خواب نداشته 
باشد . 


مثال سوم : در مخالفت ظاهر دنیا و باطنش گفته اند که : دنیا مانند 
پیرزنی است متعفن که ظاهر خود را زینت دهد و خود را به انواع حلی و 
زیور ببارایدتا فودماق. زارثه خود فریعته سارد .و ایشان فریت آن وا خوزده 
با آن دست در آغوش نمایند , چون نقاب ازچهره آن بردارند و بر باطن آن 
خبردار گردند ببینند عجوزه ای است کریه صورت , قبیح سیرت , به انواع 
قبایج موصوف , و به اقسام معایب معروف . 


مروی است که : «دنیا را در روز قیامت به صورت پیرزالی کبود موی , 
ازرق چشم 4 کداز دندان , کریه منظر ,. و قبیح رخسار بیاورند , پس آن را 
متیر ف ابر هه مر نحص کنتر و بط آنشان. جه‌نند کف آیا یزرا می شناسید ؟ 
۱ ۱ ۱ 


ص: 212 


اننت که با آن تفاخز من کردید. وبه واشظه آن بة یکدیگرخسید فی: بر دی 


و دشمنی می کردید . و قطع صله رحم می نمودید . پس دنیا را به جهنم 
می افکنند . دنیا فریاد مفی کشد که خداوندا | کجایند پیروان و دوستان من 


ِ خداوتدعالم هن فر‌ماید که » دوسان انوا هم به او ملحق, سبازید».. 


و بعضی در این خصوص دنیا را تشبیه تموده اند : به ماری که ظاهر آن ترم 
و هموار , وباطنش زهر قتال است . و هر که ظاهر و باطن او را شناخت 


حقیقت آن را می شناسد . 

مثال چهارم : در خصوص کوتاهی عمر دنیا گفته اند که : دنیا از برای هر 
کسن مانندیک کام: است. که پردازد. محه‌شک. که هر کم.ملاحطاه. کند 
پیش از وجود خود را تا ازل الازال و بعد از رفتن خود را از دنیا تا ابد الاباد 
این دو سه روزی که در دنیا زیست می نماید به قدر یک قدم بلکه کم تر 
است در پیش سفر طولانی , بلکه در پیش زیادتر ازصد هزار مسافت تمام 
روی زمین . 


هان , هان !تا از اين مثال غافل نگذری و تامل نکرده از آن دست برنداری 
و هر که در اين تامل کند و به این دیده دنیا را ببیند دیگر دل به آن نمی 
بندد . و به هر نوع که این دو روز بگذرد باکی ندارد . 

بلی : 

دو روزه عمر اگر دیر است اگر زود***چنان کش بگذرانی بگذرد زود 


تلکه. هر که .یه آین. تم یه دنا کرد ین در ان یی بر ان 
گذارد . 


ص: 513 


1 1 ضخعه التیضاغء ع 6 ررض 10 و احزاع العلوم بخ و ررض 186 : 


فا یم را ای ام فا و له با رف ی 
نبست , و دو خشت بر روی هم نگذاشت . 


«روزی یکی از صحابه را دید که از گچ خانه می سازد . فرمود : امر از این 


مثال پنجم : در قدر دنیا نزد آخرت , و کمی آن گفته اند که : نسبت دنیا در 
پیش آخرت مانند دریایی است بی پاپان که کسی نگشت خود زابه. آن 
داخل کند پس همه دنیا ار 
افی می ماند و آخرت چون آن درباست . بلکه کسی که از حقیقت آگاه 
باتند می.داند که : قدر دیا در تزد آخرت: بسیارار این هم کمتر.: 

ولیکن دیده بینا کجاست . 


مثال ششم : در خصوص اینکه امر دنیا به جایی منتهی نمی شود . و هر 
شغلی از آن به شغلی دیگر منجر می شود . و هر علاقه , علاقه ای دیگر 
در عقب مي آورد . و در این خصوص آن را تشبیه نموده اند به آب درپا , 
رای اه را 
تفش عطش را تاد می کند ۲ اه را هلاک کته این آمری استت مشاهد 
و محسوس , که هر که ملاحظه کند می بیند که سیرتر از دنیا کسی است 
که میل او به دنیا کم و علاقه او اندک است . و هر که را مال و تجمل 
بیشتر دردسرافزون تر , و مشاغل و گرفتاری او بالاتر است . و آخری از 


مثال هفتم : در صعوبت خلاصی از 
ص: 214 


2 ضححه الضا: جع وی 12 


آن بعد از گرفتاری و هر که را گرفتاری بیشتر خلاصی آن مشکلتر و در این 
خصوص اهل دنیا را تشبیه کرده اند به کرم ابریشم که بردور خود می تند و 
رام تجات:خود. را ند فی: کند و .هه بیشترر مر خود تنید خلاضی. ان 
مشکلتر می شود تا بالمره راه خلاص مسدود و از غم و غصه هلای می 
ی 


مثال هشتم * انکه: ال زرم اند دنیا را در طراوت اول و کتافت آخر , به 
طعمه لذیذکه خورده می شود , که ابتدای آن در نهایت لطافت و پاکیزگی 
و چون خوردی و ساعتی از آن گذشت همه آن کثافت و نجاستی می شود 
که آدمی نظر کردن به آن را کراهت دارد چه جای خوردن . و همچنان که 
هر طعامی که چرب تر و لذیذتر است , ثقل آن کثیف تر و متعفن تر است 

هر چه شهوات دنیویه که مرغوب تر و مطبوع تر است , در وقت 
هد که ات وکا هت ان سس نب 
دنیانیز معاین و محسوس است , زیرا که : هر چه محبت به آن بیشتر , 
1 
افزون تر است . و مرگ نیست مگر مفارقت از دنیا . 


مثال نهم : مثال زده اند دنیا را به خانه ای که : کسی آماده کرده باشد و 


طبقی بر آن نهاده باشد و بر آن طبق گلها و ریاحین گذارده و به تربیب 
قد ما وان داش سا وه ان اه داح شمتمر ان 


ص: 515 


گل و ریاحین را ببینند و ببویند و از برای دیگران که بعدمی آیند بگذارند و 
بروند , نه آنکه آن گلها را بردارند و با خود ببرند . پس یکی از آن اشخاص 
چنان گمان کند که اينها را به ایشان داده اند ء پس دل به آن بندد و به آن 
خرمی و شادی کند چون خواهد بیرون رود و ببرد از او بگیرند , در آن وقت 
متالم می شود و اندوهناک می گردد , و شادی او به ملال مبدل می شود . 
و کسی که حقیقت کار را مطلع است به آنها منتفع می شود و شکر گزاری 
صاحبخانه را می کند . و شادان و خرم از ان خانه بیرون می رود . 


و همچنین هر که حقیقت دنیا را شناخت و مقصود از آمدن خود را به آنجا 
دمم ید کت آن ما ها است کیا برای مسا میاه 
آخرت مهیا شده , که چون به این منزل رسند منتفع شده بگذرند و روانه 
مقصد گردند . و هر که نادان و جاهل , و ازحقیقت کار غافل است تصور 
چنین می کند که اینها ملک اوست و دل به آن می بندد , وچون او را بیرون 
می کنند و همه آنچه را تصرف کرده از او پس می گیرند مصیبت اوشدید , 


و محنتش عظیم می گردد . 


مثال دهم : دنیا را تشبیه کرده اند به بیابان بی پایان خالی از آب و گیاه , 
کی رس اد و راحله هآ رد ند مان کس رون راهن 
سرگردان بمانند و به سرحدهلاکت رسند , که در این بین مردی به ایشان 
رسد و گوید هرگاه شما را ق آی ده تست مر شا تمه 


ص: 516 


می کنید ؟ گویند : دیگر از اطاعت تو سر نمی پیچیم . و بر آن , پیمان از 
ایشان گیرد و ايشان را بر سر چاهی که اندک آپي داشته باشد و قلیل 
گیاهی در اطراف آن باشدبیاورد و ایشان از آن آت نوشند و لحظه ای 


استر اخت کنند بسن آن-شخض کوید : 


شم له کوی کید با شا زا به خی و موی شتا ها و کت 
برسانم , بیشترایشان امتناع کنند و گویند طفین. انب 9 کنام.ضا :زا عاقی 
است و از این بهتر نمی خواهیم . 


و طایفه ای حرف او را شنیده گویند : آخر شما عهد بستید که از گفته این 
مرد تجاوزنکنید و این بیابان جای ماندن نیست , و چون شب در اید راهزنها 
و سباع شما را نابودمی کنند . و این طایفه به اتفاق آن مرد رفته تا به 
مقصد عالی برسند . و تتمه در ِ بمانتدیا شب دراید.ع دزدان .بر اشز 
و ای 


مثال بازدهم : مثالی است که«صدوق» (1)- علیه الرحمه - در کتاب 
«اکمال الدین» (2) ازبعضی حعما نقل کرده در خصوص حال انسان و 
مغرور شدن آن به دنا , و غفلت ازمرگ و ما بعد آن 8 
فانیه . و آن اين است که و 
مثل کسی است که : در چاهی عمیق به ریسمانی آويخته که داخل چاه 
شود , چون به وسط چاه رسد نظر کند به پائین چاه و اژدهائی بیند که دهن 
گشوده منتظر است که این 


ص: 217 


1- 3. او ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق 
است که در سال 311 ه . ق به دعای حضرت ولی عصر - عجل الله فرجه 
- به دنیا آمد . جمع تالیفات او را تا سیصد جلد نوشته اند . از تالیفات 
مشهور او کتاب «من لا پحضره الفقیه» است که جزء «کتب اربعه» شیعه 
می باشد , او در سال 381 وفات نمود و در شهر ری دفن گردید . رک : از 
الشیعه , ج 2, ص 261 . 

2 4. ص 327. 


مرد آ موه آن را فرو برد . و دو موش سیاه و سفید در بالای چاه 
باشتد و به تعخیلن ان ریشممان را فطع تمایند, و.اتی از بریدن آن نیاسایتد:: 
و وسطجاه , زنبوری چند , خانه کرده باشند و به دیوار چاه قدری عسل با 
خاک اميخته ازایشان مانده باشد و آن زنبورها بر ان مجتمع شده باشند و 
ان شخص با وجود اینکه آن آژدها را دیده و دو موش را ملاحظه نموده و 
می داند که در اندک وقتی آن ریسمان منقطع , و طعمه آژدها خواهد شد 
رو به آن عسل خاک آلوده آورده مشغول لیسیدن آن شود , و با آن زنبورها 
زد و خورد نماید , و همه حواس خود را متوجه آن ساخته ازبالا و پائین خود 
فراموش کند . 


و این مثلی است که : هر که در آن تامل نماید می داند که حال دنیا 
پرستان مطابق این است . پس اگر حکم به حماقت ان شخص نماید باید 
خود را هم اگر از اهل دنیا باشدبداند که احمق است . و چاه , همان خانه 
دنیاست . و ریسمان , رشته عمر است . و اژدهای دهن گشوده , مرگ 
ی اک 
عمرند . و عسل خاک آلوده , لذات دنیاست , که به هزار گونه زحمت و 
کدورت و الم ومصیبت آلوده است . و زنبورها , اهل روزگار , و طالبان دنیا 
هستند . 


مثال دوازدهم : مثالی است که بعضی از اهل معرفت از برای دنبا و 
اشتغال به مزخرفات ان , و 


ص: 219 


خسزت و تدافت اهل. آن بعد از مرگ ذکر کردخ اند. ,-یسن تشبیه کرده اند 
اهل دنیا را به طایفه ای که در کشتی نشسته باشند و به جزیره رسند و به 
جهت قضای اجت بدانجا روند با وجود اینکه دانند که کشتی چندان مکث در 
کنار جزیره نتواند کرد و به زودی خواهد گذشت , پس در آن جزیره متفرق 
شوند و بعضی به شتاب , قضای حاجت نموده به کشتی ایند و مکان وسیع 
گرفته , ساکن گردند . وطایفه ای مشغول سیر درخت و کوه و جزیره شده 
بعد از ساعتی به فکر افتد و خود رابرساند و مکان تنگی به دست او آید . و 
قومی دیگر دلبستگی به پاره سنگها و حیوانات آن جزیره به هم رسانیده 
نتواند از آنها بگذرد و آنها را بر دوش کشیده وقتی برسد که مکان بسیار 
تنگی بیاید و به صد زحمت خود را در آنجا جای دهد , و جای آنچه برداشته 
نباشد , آن را بر دوش خود نهد و با تنگی مکان به ثقل آنها نیز گرفتار گردد 
وپشیمان شود و نتواند آنها را به جائی افکند . و جمعی دیگر چنان مشغول 
سیر گردند که کشتی و دریا و مقصد را فراموش کنند و در آنجا بمانند تا 
شب درآید و سباع از میان درختان درآیند و تاریک گردد و بعضی از اینها 
طعمه سباع شوند . و بعضی در گل و لای فرو رفته , هلاک گردند . و 
بعضی بمانند از غصه و گرسنگی تلف شوند . 


و آنهائی که ثقل آنچه از جزیره برداشته بر دوش ایشان ماند و در کشتی 
او خواری از اهل آن بشنوند . و آن حیواناتی 


ص: 2:19 


که برداشته اند میت وه راز آنما بردوششان بماند و متعفن گردد و از 
تعفن آن بیمار شوند و در کشتی بمیرند , يا بیمار ومبتلا , به وطن رسند و 
ذر آنجا هه مار باشتدء باهد از مدتی: بضیز ند : 


اما ایشنانن که تبزتر ادن و چیزی برنداشتند تا در کشتی هستند به جهت 
ی قکان. صفت. مف: کشتد اما بعد از بیز فن. آافدانبه رات ور و و من 
افتند . 


و کتتنانی که آیتدا آمدند.ه عکان.دشیع. کر فنند همیشنه در ار اعت: هستتند 
تا صحیحا وسالما به منزل خود وارد شوند . 


فصل : بیان دنیای ممدوح و مذموم 


بیان دنیای ممدوج و مذموم 


سابق بر این , اشاره شد به اينکه دنیا بر دو قسم است : یکی ممدوح ۰ و 
دیگری مذموم و ملعون . و بیان این است که : وصول به اعلا مراتب 

سعادات , و فوز به بساط قرب حضرت خالق التزبات حاصل, نمی شود 
هجو ب اضفای, .دل : کف خب. خدا ز هم انفن به. آن. . ونست. صفای. .دل. : 

بازداشتن نفس از شهوات دنیویه و عبادت کردن و طاعت نمودن 
سبب حب خدا ز مغراقت. آوشنت : و آن تمی, شون مکر به.خوام فکر در آنار 
صنایع عجیبه و بدایع غریبه او . و باعث انس , کثرت یاد خدا , و مداومت بر 


۵ آین. ثننه. ضفتت: استت که آذهی را تعات می دهد و اف دا به هراب 


تسا ی ریا نهآ با ات ااصالحات اند 


و شکی نیست که : هر که در صدد تحصیل این سه صفت و اسباب آنها 
باشد او سالک راه اخرت است . و 
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خود ظاهر است که : تحصیل اینها به ضحت بدن مجتاح .و آن موقوف 
سک را تک اصیات دای ای هلاس شا مه رک 
ازاینها محتاح به اسبابی چند هستند . 


نخواهدبود . بلکه دنیا در حق او مزرعه اخرت خواهد بود . 


: اگر از این قدر کمتر را هم به قصد حظ نفس , و تنعم در دنیا 
# داخل اهل دنیا خواهد بود . ولیکن حظ نفس و خوش گذرانیدن در 
دنیا بر دو قسم است : 


و دیگری آنکه : به عذاب نمی رساند ولیکن باعث طول حساب و محرومی 
ازدرجات بلند , و مرأتب ادن آخرف خی کرد مان الا نامه 
و هر که رادیده بینا باشد می داند که طول معطلی در موقف عرصات به 
جهت محاسبه نیز عذابی است . بلکه اگر محاسبه هم نباشد همان درجات 
عالیه که از دست آدمی در بهشت در می رود , و آن حسرت و ندامتهائی 
که به جهت معارضه آنها با حظوظ خبیثه رذیله دنیا دست می دهد , عذابی 
اه مان و ا ترا مان خوتیرا وا طاعان که 
که اگر امثال و اقران خود را بینی که به مرنبه ای از مراتب دنیویه از 
توییش افتند و از تو بالاتر شوند و تو به جهت کوتاهی و تقصیر خود تنزل 
نمائی , چگونه حسرت و ندامت از 


ص: ۱1( 


برای تو حاصل است , با وجود اينکه می دانی که : این مراتبی است که 
بقائی ندارد . و مشوب به انواع کدورات است . پس ببین حال تو چگونه 
خواهد شددر وقتی که ببینی مرتبه سعادتی از دست تو رفته است , که اگر 
اهل روزگار همه عمر دنیارا در بیان وصف و عظمت آن صرف نمایند به 
نهایت آن نتوانند رسید . و هر که در دنیانعمتی به او رسد , يا لذتی دریابد 
اگر چه به شنیدن آواز هزاری باشد , یا به تماشای سبزه زاری , یا نوشیدن 
آب سرد و خوشگواری , در مقابل آن لذتی از لذات آخرت ازدست او در 
فی, زود.. وباید از عهدم جواب محاسبه آن براید.: و خوف و خطر ححاسته 
زا بحست مور اعفام حسا با سب نله انار زا فدص نا که 
و زیادش , حلال و حرامش , ملعون و موجب نقصان , و رانده نظر 
سعادتمندان 0 
الحقیقه از دنیا نیست . و هر که معرفت آوبیشتر , اجتنابش از نعمت دنیا 
افزون تر . 

حتی اینکه منقول است که : «زاهد مطلق عیسی بن مریم سر بر سنگی 
نهاد که استراحت کند شیطان در برابر او امد و گفت : به دنیا رغبت نمودی 
؟ سنگ را برداشت و دورافکند» . (1) 


مات و این علیه اسطای نا وحمه مت یه اختاضی م اه تمد 
را به مردم می داد و خود به نان جو معاش می کرد . (2) 


و به این جهت بود که : 
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1- 5. محجه البیضاء , ج 6 , ص 21 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 191 . 
۰2 6. محجه البیضاء , ج 6 , ص 22 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 192 . 


خدا| دنیا را از سید آخر الزمان دور کرد , به حدی که روزه رابه گرسنگی 
بگذرانید و از شدت گرسنگی سنگ بر شکم مبارک می بست . (1) 


ارباب ولاء گردانید . 


هر که در این بزم مقرب ترست*** جام بلا بیشترش می دهند 


هه ات آآمست موم سس ان اس ۲ ۱ ک و و اترتس 
نهایت مراتب قرب و سعادت فایز گردد همچنان که پدر مهربان , فرزند را 
از طعامهای چرب و شیرین منع می کند و او را به «فصد» (2) و 
«حجامت» (3) می اندازد . اين , نه از عداوت بااوست , بلکه از راه 
ای جان من ! تامل کن اگر تو را غلام زنگی متعفنی بوده باشد و ببینی که 
طعامهای مختلف و حلواهای وافر بر روی هم می خورد متعرض او نمی 
شوی . بلکه گاه باشد اگرهم از تو زیاد بياید به او می دهی . ولی اگر طفل 
عزیزی داشته باشی , یک دانه خرما دردست او ببینی آن را گرفته می 


ِِ . و به اندک ناخوشی که عارض او شود او را زیرتیغ «حجام» می 
9 ۳ 


معلوم شدکه : هر چه از برای خدا نیست دنیائی است . و هر چه از برای 
اقسام آنچه در دنیا هست 

و آنچه در دنیا هست بر سه قسم است : 

اول آنکه : تمی تواند شد از 
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1- 7. محجه البیضاء , ج 6 , ص 22 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 192 . 
2 8. رگ زدن . 


3- 9. خون گرفتن , گرفتن خون از بدن به طریقی که با تیغ مخصوص , 
پوست قسمتی از پشت را در میان دواستخوان کتف برش داده با ابزار 
مخصوص (شاخ حجامت) , قسمتهای بریده شده پوست را میت فکتد و به 
مقدار کافی خون از بدن خارج می کنند 


برای خدا باشد بلکه البته در صورت و حقیفقت از دنیااست , چون : انواع 
معاصی و محرمات , و اصناف تنعم به مباحات . و این دنیائی است که علی 


دوم آنکه : صورت از دنیا است اما حقیقت آن هم می تواند از برای دنیا 


امنال انتما . 


نوم آنکه * صورت آن از برای خداست , اما می تواند شد که حقیقت آن 
هم از برای خدا باشد و هم از برای دنیا ‏ مثل : علم و عمل و طاعت و 
عبادت , که صورت اینها از دنیانیست اما ار انها را از برای خدا بجا اورد و 
تحصیل کند از دنیا نخواهد بود . اما اگرغرض از آن جاه و منصب و شهرت 
باشد از دنیای ملعونه خواهد بود . 


فصل : فقر و غنا و حالتهای آنها 


دانستی که دنیا غبارت. است. از * هر چندی که در آن از برای بنده پیش از 
مردن نصیبی هست . خواه نعمت و مال باشد , يا منصب و جاه , يا متابعت 


شهوت شکم و فرج , یا طلب علو و برتری و تکبر و انتقام و غضب و تشفی 


ولیکن اعظم آفات آن که متعلق به قوه شهویه است مال است , زیرا که : 
هر زنده ای محتاج به ان است . 


و از برای مال , فواید بسیار , و آفات و «غوایل» (1) بی شماری است . و 
تمیز خوب و بدان در نهایت 


ص: 2۱24 


لش شرها ز خسادها: 


صعوبت و اشکال است , زیرا که : از نبودن مال , صفت فقر و احتیاج به 
هم می رسد . و از وجود آن , وصف غنا و ثروت حاصل می شود . و این هر 
دو صفتی است که خدا بندگان خود را به انها امتحان می فرماید . 


و از برای فقیر , دو حالت متصور است : حرص و قناعت . که یکی محمود 
و دیگری مذموم است . 


و حریص بر دو قسم است : 


یکی خریضی: است که * حرض. آن یه کست وا صتعت کر دن استت .دون 
طمع درمال مردم . 


و دیگری آنکه : حرص او به گرفتن مال مردم به زور و ظلم , يا به تکدی و 
ات 


و از برای غنی نیز دو حالت است : امساک و بذل . یکی ممدوح و دیگری 
مذموم , 

و بذل هم بر دو نوع است : میانه روی و اسراف . اول محمود و ثانی 
مذموم . و غیراینها از جمیع این امور , اموری هستند که فهمیدن آنها 


شکل است . و کسی که طالب مال باشد باید اول تمیز میان نیک و بد 
اين حالت بکند و طریقه نیک ان را پيشنهاد خودسازد تا نجات یابد . 


فصل : مذمت مال و مالداری 


مذمت مال و مالداری 


چون دانستی که : یکی از شعب دنیا مال است . پس بدان که : در قرآن و 
احادیث مذمت مال و بدی محبت ان بسیار وارد شده است . 


خداوند عالم می فرماید : 
«یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم 
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اموالکم و لا اولاد کم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولتّک هم الخاسرون» 1 


تعتی + «ای کساتی. که ایمان. آوزده ایو مشغول تشباز د.مالها و. اولاد تیف ؛ 
شما را از یاد خدا . و کسانی که چنین کنند ایشان اندزیانکاران» . (1) 


و باز می فرماید : 
«انما اموالکم و اولادکم فتنه» 


یعنی : «جز این نیست که : اموال و اولادشما , فتنه اند از برای شما» . 


(ضا 
که همانساسا اتان حی اند 


و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که + «تونشتی. ها رز حی: 
تفای رافن زویانة :همان که اب یاه-را می. زوبانده.. 31) 


و فرمود که : «دو گرگ صیاد , که داخل حصار گوسفندی شوند این قدر از 
گوسفندان را فاسد نمی کنند که دوستی مال و جاه , دین مسلمانان را 
فاسد می کند» . (4) 


و فرمود : «بدترین امت من مالداران اند» . (<) 


و فرمودند که : «دوستان فرزند آدم سه چیز است : یکی تا وقت مردن با 
اه اسنت, وه آن: فال. انسنتت. .و ذیکری نا لب کوز ,. همراه اومی آید , و آن 
اهل و عیال است . و سوم زا گر هی متیر هم ات او افی. کته و آن 
اعمال است» . (6) 


و فرمود که : «چون روز قیامت شود صاحب مالی را می آورند که مال 
خود را به مصرفی که خدا فرموده است رسانیده است , و مال او نیز در 
پیش روی او می اید وچون به صراط می رسد هر جا که می ایستد و رفتن 
بر او مشکل می شود مال او می گویدبگذر که تو 
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اندک تفاوتی) . 
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حق خدا را در من به جا آوردی . پس دیگری را می آورند که اطاعت خدارا 
ننموده است , و مال او در پشت سر او می اید چون به صراط رسد هر جا 
که ایستدمال او گوید وای بر تو که در حق خدا کوتاهی کردی . پس چنین 
خداهد کفت تا امه خبنم افند و هلای سنود :۱1۱۰ 


یز از آن حضرت مروی است که : «دینار و درهم به هلاکت افکندند 
کسانی را که پیش از شما بودند و شما را نیز هلاک خواهند نمود» . (2) 


و در حدیثی دیگر از آن حضرت مروی است که : «در روز قیامت مردی را 
بیاورندکه از حرام در دنیا مال جمع نموده بود و در حرام صرف کرده بود , 

پس امر شود که : اورا به جهنم افکنند . و دیگری را بیاورند که مال از 
7 : او را هم 
به جهنم برند . و مردی دیگر را بیاورند که مال از حرام جمع کرده و به 
مصرف حلال خرح نموده . خطاب رسد که : او را نیز به جهنم اندازند . و 
مردی دیگر را بیاورند که مال از حلال جمع نموده و به حلال خرج نموده 
باشد خطاب رسد که : او را بازدارید , شاید در طلب این مال ضرر به یکی 
از اموری که براو واجب است رسیده باشد . مثل اینکه : نمازی را از 
وقتش تاخیر انداخته يا کوتاهی دررکوع يا سجود يا وضوی ان نموده باشد . 
عرض کند که : پروردگارا ! از حلال کسب کردم 


ص: 5327 
1- 8. محجه البیضاء , جح 6 , ص 42 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 201 و 
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2 9. کافی , ج 2 ص 316 


و به حلال خرج کردم و هیچ یک از واجبات خود را ضایع نکردم . خطاب 


رلسد . 


شاید به جهت این مال , بر اقران و امتال فخر کرده ای . و به مرکبی یا 
از من سر نزد . و خطاب رسد که : 

شاید کوتاهی و منع نموده باشی حق کسانی را که من امر کردم که بدهی 
! هیچ حقی را که امر فرموده بودی ضایع نکردم . 

در این وقت این جماعت حاضر می شوند و در مقام مخاصمه بان شخص 
برمی ایند و فف. کوبند ۲ خداوندا| ! مال به او عطا کردی و او را غنی 
گردانیدی و به او امرفرمودی که به ما بدهد . اگر از جواب مخاصمه انها بر 


آمد و معلوم شد که حق آنها راداده . و هیچ فخری و مباهاتی نکرده . و 


بایست و به جا بیاور شکر نعمتی را که به تو عطا فرموده ایم از آنچه 
خورده ای واشامیده ای و لذتی که یافته ای» . (1) 


آه , آه ای جان برادر ! کسی که مداخل و مخارج او حلال , و همه واجبات 
خود رابه جا اورده باشد , و حقوق الهی را ادا نموده باشد , به این دقت 
محاسبه او را می رسند . 


پس آیا چگونه خواهد بود حال امثال ما که غرق فتنه دنیا گشته ایم و خود را 


به 
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0 اه التصادانت رم ررض 27 


حلال وحرام آن آغشته ایم ؟ ! نه از شبهات آن اجتناب می کنیم و نه از 
شهواتش , نه از اموالش می گذریم و نه از لذاتش . شکمهای گر سنه در 
جوار ما سر به بالین می نهند و انواع اطعمه را می خوریم , و به شکر آن 
نمی پردازیم . 

حيرتها وپشیمانیها که به ما رو دهد . و چقدر اندوه و ماتمها که از برای ما 
و ی ی ی 


کرد ؟ و فردا در حضور پادشاه قهار , ازعهده جواب چگونه برخواهیم آمد ؟ 
! خوشا , تقصاان ای فان دنا محرهصوی بضسی اند 


از زبان سوسن آزاده ام [۳ به گوش ۲ اندرتن دیر کهن حال سبک باران 
حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست***تا نینداری که احوال 
جهانداران خوشست 

و از این جهت بود که بعضی از اصحاب سید مختار گفت که : «راضی 
نیستم روزی هزار مثقال طلا از حلال کسب کنم و در راه خدا صرف کنم , 
با وجود اینکه از هیچ عبادتی مرا باز ندارد . گفتند که : چرا ؟ گفت : می 
خود را به دنیا آلوده نسازد , و به قدر کفاف از دنیا بسازد . و اگر زیادتی به 
او رسد به جهت خود پیش فرستد . و اگر بعد بماند مفاسد و آفات بسیار 
دارد» 


ص: 2۱29 


۳ 
برگ عیشی به گور خویش فرست*** کس نیارد ز پس تو پیش فرست 


مروی است که : «مروی به حضرت پیغمیر صلی الله علیه و آله عرض کرد 


که : چرامن شوق به مرگ ندارم ؟ حضرت فرمود : آیا مالی داری ؟ عرض 
کرد : بلی یا رسول الله . 


فرمود : مال خود را پیش روی خویش بفرست , زیرا که : دل هر کسی 
همراه مال اوست , اگر پیش فرستاد می خواهد زود به ان برسد و اگر 
گذاشت می خواهد با آن باشد» . (2) 


حضرت امیر الموّمنین علیه السلام درهمی به دست مبارک گرفتند و 
فرمودند : «تاتو از دست من بیرون نروی نفعی به جهت من نداری» . (3) 
در بعضی روایات رسیده که : «اول روزی که سکه درهم و دینار زده شد 
شیطان آنهارا برداشت و بر روی خود گذاشت و بوسید و گفت : هر که 
شما را دوست دارد بنده بر حق من است» . (4) 


و بعضی از بزرگان گفته اند که : «دو مصیبت است از برای بنده در مالش 
در وقت مردن ؛ , که اولین و آخرین مثل آنها را نشنیده اند کی آنکه : همه 


۳ 
مدح مال 


و مخفی نماند که همچنان که در آیات و اخبار مذمت بسیار از برای مال 
رسیده , همچنین مدح ان نیز وارد شده است . 


و خدای - تعالی - آن را قزر فران کزیض خی تاسنه ست . (6) 
ص: 530 


1 1 جافعم داهج ررض ۰28 


2- 12. 
3- 13. 
4- 14. 
5- و1. 
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محجه البیضاء , ج 6 , ص 42 
محجه البیضاء , جح 6 , ص 43 
محجه البیضاء , جح 6 , ص 43 
محجه البیضاء , ج 6 , ص 43 
. بقره , (سوره 2) , ایه 180 . 


, و احیاء العلوم , ج 3 , ص 201 . 
, و احیاء العلوم , ج 3 , ص 202 . 
. و احیاء العلوم , ج 3 , ص 202 . 
. و احیاء العلوم , ج 3 , ص 202 


: «خوب چیزی است مال صالح از برای مرد صالح» . (1) 


و همه اخباری که در ثواب صدقه دادن و میهمانی و سخاوت و حج » و غیر 
اینها ازچیزهاتی که تحصیل انها به مال بسته است رسیده , دلالت بر خوبی 


وصول به سعادت اخرویه , و فوز به درجات علیه گردد . و ممکن است که 
: به واسطه رسیدن به مقاصدفاسده , که سد راه علم و عمل و حجاب 


سعادت ایدند شود . پس هر مالی که : به مصرف اول رسید , ممدوح و 


است . و آنچه به مصرف دوم رسید , مذموم و مستهجن است . 
و اخباری که دلالت بر مدح آن.می کند : بر اول محمول , و آنچه دلالت بز 
ی 0 00۳۱ 3 
نم روگ شهوات خشسانه مال ود آنبه حاشظه مال حاصل.فی, نو »مه 
این جهت زاید بر قدر کفاف ان در محل خطر و حذر از ان بهتر است . 


و طوایف انبیاء ؛ و خیل اولیا , از شر آن پناه به خداوند منان بردند . 


حتی اینکه پیغعمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله فرمود ۱ «پروردگار| ۱ 
قوت ال محمد را به قدر کفاف کن» . (3) 


و گفت : «خداوندا ! مرا زندگانی عطا کن , چون زندگی مسکینان . و 
بمیران , چون مردن مسکینان» . (4) 


فصل : مفاسد مال 
مفاسد مال 


ص: 31( 


1- 17. محجه البیضاء , ج 6 , ص 44 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 202 . 
2- 18. جمع بین اخبار مختلف . 
3- 19. محجه البیضاء , ج 6 ام ی 


4 20. کنز العمال , ج 6 , ص 470 , خ 16592 و ص 489 , خ 16668 . 


آن زهر است و هم «تریاق» . (1) 


مفاسد آن زهر آن , و فواید آن تریاقش است . و هر که آنها را بشناسدمی 
تواند از شر مال احتراز , و خیر آن را اخذ نماید . 


مفاسد دنیائی . ودینی و اخرتی . 


آفا مفاسد دنیاتی آن : #خمتها و شذایدی است. که ( دیدم می: شون که اغتیا 
و مالداران , از ترس و بیم و حزن و اندوه و هم و غم و پریشانی خاطر و 
تفرق احوال و تلخی عیش وزحمت در تحصیل مال , و محافظت و نگاهبانی 
آن 2 و ذفم ختورو طالم و خانشد از آزننءنبه آن مقلا و بر فتا رخ 


اری : 


۰ ۲ ک| 


خوش فرش بوریا (2) و گدائی و خواب امن ین عیش نیست در خود 


اورنگ خسروی 
و اما مفاسد دینیه آن , سه نوع است : 


اول آتکه : باعث ارتکاب معاضی گردد : زیرا که به واسطه مال » قدرت بر 
معاصی حاصل , و راه وصول به آنها آسان می گردد . پس هر گاه شهوت 
معصیت به حرکت آیدو انسان خود را قادر بر آن ببیند و به سهولت به آن 
ا رها رت وی هیا را ره 
مایوس از امکان ۳1 گناه باشد و قدرت بر آن نداشته باشد داعیه آن 
معصیت را نمی کند . 


ص: 52۱32 


1- 21. داروی ضد زهر 
2- 22. حصیر 


است . پس کسی که به واسطه مال , بر گناه قادر شد , اگر مرتکب آن 


شود هلاک می شود . ور مر تکت کر دنو یی کته زان نسه اشدت و 
زحمبتی است , زیرا که : صبر باوجود قدرت نیز بسیار شدید است . 


بت و و ی بت ات ی تن 
زیرا که : 


همچنان که می بینیم «عالت آن است که : مالداران مشغول تنعم می 
شوند . و به خوشگذرانیدن الفت و عادت می کنند ی 
گر و هرک لس رایتبافت بل به لذت دیگر می کنند . و چون به 
اين معتاد شدند , و به خوشگذرانیدن عادت کردند سا باشد که : از حلال 
متیر نکرودهیتن. دست به مال مشتيه: در از می کنندو یه تدریع از آن تجاوز 
نموده به حرام فرو می روند . و به این جهت به انواع اخلاق رذیله , از : 
کذب و ریا و حسد و غير اینها مبتلا می گردند . 


و بسیار کم اتفاق می افتد که : کسی صاحب مال و ثروت باشد و به 
خوشگذرانیدن وتنعم عادت نکند و در صدد آن نباشد . و کسی که انواع 
اطعمه لذیذه و لباسهای فاخره از برای او میسر باشد کجا می تواند آنها را 
ترک کند و به نان جوی و جامه کهنه ای قناعت کند ؟ ! آری : این شان 
علیه السلام و امثال او . علاوه بر اين ؛ بعد از آنکه مال آدمی بسیار شد 


ص: 533 


انصار می گردد و سروکار او با مردم می افتد . و کسی را که سروکار با 
اهل شاد ارت ارو کم با اسار شتا ون او گاید ,۲ 
وجود آنکه سروکار بااهل دنیا داشتن ء باعت عداوت و کینه و حسد و کبر و 
ریا و غیبت و بهتان و سخن چینی و سایر معاصی می گردد . 


سوم : و آن مفسده ای است که : هیچ صاحب مالی از آن خالی نیست . و 
انم این ات که داش مت الم وانخام دادن آنور تفه ی 
ان , ادمی را از یاد خداباز می دارد . و هر چه به واسطه ان انسان از اد 
خدا خافل شوهر یت مک کم اوه وان 

و از این جهت حضرت عیسی علیه السلام فرمود : «در مال سه آفت است 
+ کف که آنرا اون وعه حال اند کی فرص روند کف اکر از 
ممر حلال به دست آید ؟ فرمود : آفتی دیگر دارد که آن را در غیر موقعش 
صرف نمایی . عرض کردند که : 

اگر در موقعش صرف کنی ؟ فرمود که : آفت دیگر دارد که در جابه جا 
کردن ونگاهداشتن آن آدمی را از یاد خدا باز می دارد» . (1) 

و این دردی است که بی دوا , و مرضی است بی شفا , زیرا که : روح 
عبادت و حقیقت ان , یاد خدا و تفکر در عظمت و جلال اوست . و این دلی 


ص: 34 


1- 23. محجه البیضاء, ج 6 , ص 49 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 205 . 


و خاطری جمع . 
بی غم و انديشه سود و زیان ***نه خیال اين فلان و آن فلان 


و صاحب ده و مزرعه , صبح و شام در فکر حساب سر کار و خیانت آن , 
کوتاهی برزگران در امر مزرعه و زراعت و عمارت است 1 
فکر منازعه با شر کاءاراضی و قنوات , و زمانی متوجه خیال خصومت با 
اهل «خراج» (1) و «مالوجهات» , (2) لحظه ای در یاد گاو و خر » و 
ساعتی در فکر اسب و استر . 


گاه اندر فکر گاو و استری*** گاه آلوده غم اسب و خری 


شب در خیال طویله و انبار , روز در کار آبیاری و شیار , و غیر اینها از 
افکار بسیار . وتاجر مسکین روز و شب با صد فکر قرین , گاهی در فکر 
خیانت شریک , و زمانی در تهیه اسباب سفر دور و نزدیک , گاه می گوید : 
فلان شریک همه سود را برد , و زمانی فکرمی کند که : فلان«مضارب» 
سا شرا ام رو ان ندرم توافت کرد انب و ان 
شخص مال را ضایع نمود يا نه , و فلان محاسبه سهو است يا درست , 
فلان حریف در معامله سخت است يا سست , در اغلب اوقات در غربت 
محزون و مغموم , وبه جهت کساد بازار و ناروائی مالش اندوهناک و 
مهموم . و همچنین سایر مالداران . 


فا لخمله فکرهای اهل, تفا را تیایتیمعخبالای انشان را غاتی تست : 
کشت که نکر ککر عت‌سال ودرا ارو ما از آرسراعمی ند 


ص: 535 


1- 24. مالیات . 
2 25. چپاول 
3- 26. کسی که به او سرمایه می دهند تا به کار اندازد و سودش را با 


غلام همت آنم که زیر چرخ کبود*۴**زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 


فواید مال 


اما قواید دثیاتی آن . چیزهاتی است که : فایده آن بیش از مرگ ظاهر می 
شود , مثل خلاصی از ذلت سوال , و خجلت عیال . و خواری و پستی و 
حقارت و تهیدستی وعزت و بزرگی در میان مردمان , و بسیاری دوستان و 
اعوان , و حصول وقع و اعتبار دردلها , و امثال اینها . 


و اما قواید آخرتی آن : سه نوع است. ؛ 


اول اینکه : صرف خود نماید از برای به جا آفزذن عبادات , و قوت یافتن 
برطاعات , و ستر عورت , و جهاد و حج و امثال اینها . 


. و ثواب این ظاهر و روشن است . يا به جهت رعایت شان و مروت خود , 
و زیادتی صداقت ومحبت مردمان , مانند مهمانی کردن و هدیه دادن و 
اعانت مردم نمودن و نحو اینها . و ازبرای هر یک از اینها ثواب بسیار در 
اخبار رسیده است . و فقر و استحقاق در ثواب اینهاشرط نیست . 


بلی شرط ثواب در اینها نیت قربت است , یا از برای حفظ آبروی خود , 
چون دفع شر ظالم , و بستن زبان هرزه گویان و امثال اینها . و اين نیز 
موجب ثواب می شود . 


ص: 536 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : «هر مالی را که آدمی به 
جهت محافظت ابروی خود صرف کند حکم صدقه دارد» . (1) 


یا به کسی دهد که خدمت او را کند و شغلی که به او رجوع کند , به انجام 
رساند . 


و شکی نیست که این نیز از امور متعلقه بت اخرات: است. ‏ یز که * 
ات 
همه را خود متوجه شود وقت اوضایع می شود . و روزگارش به حیف می 
رود . و از کار اخرت باز می ماند . و شکی نیست که : کسی را که هیج 
مالی نیست باید همه این کارها را خود متوجه شود . و از ذکرو فکر و 
ادت رطع از باند.. 
سوم آنکه ان. زاب ضرف خر ارت ت جاریه , و باقیات الصالحات رساند . از 
: ساختن مسجد و مدرسه و «رباط» (2) و پل و اجرای قنوات و نوشتن 
قرآن و کتاب و نشاندن اشجار , و امثال اینها از چیزهائی که بعد از آدمی 
باقی می ماند , و مدتها ثواب آن روز به روز عاید می گردد , و باعث دعای 
بندگان خدا از خوبان هامید سم آذهی: یف یر مر کوز امین 


کزرن. 

یاف مانی ان فا نید نا 

تاه 

هر که خواهد از مفاسد مال رهائی یابد باید چند چیز را مراعات نماید : 


اول اينکه : غرض از مال داشتن , و فایده آن , و سبب آفریدن آن , و علت 
احتیاج به ان را برخورد تا در طلب زیادتر از قدر اجت برنیاید . 


دوم اینکه : جهت «مداخل» (3) 
ص: 37( 


کر تال سر ای ار 
2 8. کاروانسرای میان راه . 


3 29. راه درآمد . 


تاه تاو سا سا اتسار مت سای انی ع تم 
احتراز نماید , چون هدیه ای که بوی رشوه دهد , يا سوال از خلق که 
موجب لت و خواری است . 


سوم اينکه : راه خرج را فراغات. کته ۵ ثر ان اقتصاد , بعنی میانه روی 
نماید . نه اسراف کند , و نه تنگ گیری . 


ول ای ان علیه وله فرصید که < ما اه کر که ور 
خرح میانه روی کرد» . (1) 


و از برای اقتصاد در خوراک و پوشاک و سکنی , سه درجه است : ادنی و 
, تا در روز قیامت ازجمله سبکباران بوده باشد . 


چهارم اینکه ۳۹ به مصارف حقه خرج کند . و در باطل صرف نکند , که 
ال ات ی سای سا ات 


پنجم اینکه : نیت خود را در کسب و خرج و اقتصاد , و جمیع وجوه , خالص 
کند . 


پس آنچه را تحصیل می کند , به جهت استعانت بر امر آخرت تحصیل کند . 
مارا ات سس رم دانسا مه امس سار 
نماید , مال داشتن ضرری به او نمی رساند . 


از این جهت حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که : «هرگاه مردی 
جمیع انچه در روی زمین است جمع کند و در ان نیت قربت 


ص: 538 


داش باشد او از جمله زاهدان | ست . اگر همه را دست بردارد و از برای 
خدا نباشد زاهد نیست» . (1) 


ور مس ات بر کات مارا اه ار 
ایا اصادت اس سر کار مال عفر ات مه ال یط 
وفاصل آن‌را صری‌یرادران,مفهن کید رآن کسی است که توباق مال را 
۵ . وبسیاری مال اس وی 
یقین بوده باشد . و این چنین کسی هرگاه همه مال عالم از برای او جمع 


آشتایان:ره عشق در آین:بخر عميق ۳۳ ری کردته و نحردند به آب آلوده 


اما عامی که خواهد در مالداری , خود را شبیه به این ِ نماید مانند 
0 : افسونگری صاحب وقوف , ماری را بگیرد که تزیاق آن.را 

بکشه و طفلی آن واسیتد ع شکل مار وخط و خال آن و «تعومت» 121 
ری ار اراس ای که , اقتدا , ۳ 09۷ ۳۳۳۹ رس بو 
دفقه آن .هار .اور ا بکشتد 
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1- 31. حقائق فیض (ره) , ص 119 . 
2 32. ملایمت و نرمی . 


او را کشته باشد این است که : کشته مار , در همان حال می فهمد . اما 
کشته مال , بسا باشد که نداند که کشته شده است . و وقتی برمی خورد 
که دیگر سودی ندارد . 


آری : اگر کور می تواند که مانند بینا در کنار دریا و قله های کوه و بيشه ها 
وراه روم قاس حاحل تد هی اما وا مار کار سا 
بسیار داشته باشد ۰ و9 ازمفاسد آن نجات پابد ۰ 


فصل : زهد و فضیلت آن 


زهد و فضیلت آن 


بدان که : ضد محبت دنیا و مال را زهد گویند . و آن عبارت است از 1۱ 
برداشتن ازدنیا ۵ اشتیرن «فشاندن» (1) بر آن ۰ و9 اکتفا کردن به قدر 
و . و یاعبارت است از : پشت کردن به دنیا , و 
رو آوردن به آخرت . بلکه از غیر خدا قطع نظرکردن 9 
انا سر ند او 


پس هر که دل بردارد از هر چیزی که غیر از خداست , حتی از بهشت و 
قصور وغلمان و حور . و بجز از خدا چیزی را نطلبد و نجوید , آن زاهد 
مطلق است . و اگر دست از دنیا بردارد به طمع بهشت و آنچه در آن 
ایفت ۶ ار حور و مان توا و بستان , وترس آتش جهنم و مار و 
همین از بعضی از لذات دنیویه دست بردارد , مثل اینکه : مال را ترک کند 
اماجاه را بطلبد . 


ص: 540 


1- 1. پشت پا زدن و ترک کردن 


تاو خوران صقر کی فا کنوم اما مان کر ب فطل شخ 
نماید او را مطلقا از زهد نصیبی نه , و نام زاهد بر او روا نییست . 


ت 2 میتاید از 
اخرت , يا قرب به خدا. 


پس کسی که دنیا را ترک کند به جهت اينکه دستش به آن نرسد , به جهت 
غرضی دیگر از اغراض دنیویه , مثل : تحصیل نام نیک , يا به دست اوردن 
دلهای مردم , يا شهرت به جود و سخاوت و جوانمردی و کرامت , يا به 
زاهد از برای او نیست . 


زهد و زاهد از ون کاع آیات و روایات 


و مخفی نماند که : صفت زهد , یکی از منازل راه دین , و بالاترین مقامات 
سالکین است . پروردگار عالم - جل شانه - در کتاب کریم خود می فرماید 


«و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیوه الدنیا لنفتنهم 
فیه» . 

خلاضه معتی, آنکه " <«خشم منذار به شنوی. انچه ما داده انم + از ژیتتهای 
زندگانی دنیا به بعضی از اصناف مردم تا امتحان نمائیم ایشان را و 
ازمایش کنیم» . (1) 

و دیگر می فرماید : 

«و من کان یرید حرث الدنیا نوّته منها و ما له فی الاخره من نصیب » . 

یعنی : «هر که حاصل دنیا را بخواهد ما به 

ص: 411 


1- 2. طه , (سوره 20) , آیه 131 . 


افاضی تقیم و متیر کر خانم اخدت تضیبی از بای آه تست »* ۰ 1۱ 


سا شا سای ات یی واه سر است کم ی که ال مه 
شود و فکراو کار دنیا , و همت او مقصور بر دنیا باشد , خدا بر او کار را 


و شغل او را پراکنده می کند . و فقر و احتیاح او را در مقابل او می دارد . 
و از دنیا زیادتر ازانچه از برای او مقدر شده است به او نمی رساند . و هر 
که ی هت تا اس اخست: همکد اسر اما مه 
می سازد . و شغل او را از برای او محافظت می کند . و دل او را غنی و 


بی نیاز می گرداند . و دنیا را ذلیل و خوار به نزد او می اورد» . (2) 


و فرمود که : «هر بنده را دیدید که خدا به او خاموشی و زهد در دنیا عطا 
فرموده است به او تقرب جوئید که به او القای حکمت و دانائی از مبادی 
فیاضه می شود» . (3) 


و نیز فرمود که : «هر که خواهد خدا علمی به او دهد بی آنکه درس بخواند 
, وهدایت کند بی انکه راهنمائی با او باشد , پس در دنیا زهد کند و از دنیا 
قطع علاقه نماید» . (4) 


و یز از ان حضرت مروی است که فرمود : «دل از دنیا بردار تا خدا ترا 
دوست دارد . و دل از انچه در دست مردم است بردار , تا تو را دوست 
دارند» . () 


و نیز از ان حضرت مروی است که 


ص: 242 


1- 3. شوری , (سوره 42) , آیه 20 . 

۰-2 4. محجه البیضاء , جح 7 , ص 351 . و اتحاف الساده المتقین , ج ۰9 ص 
2 

3- 5. اتحاف الساده المتقین , ج 9 , ص 325 . و کنز العمال , ج 3 , ص 
3 , خ 6069 (با اندک تفاوتی) . 

4 6. اتحاف الساده المتقین , ج 9 , ص 333 . 

5- 7. کنز العمال , ج 3 , ص 187, خ 6091 


: «زود باشد که بعد از من طایفه ای بیایند که : 


پادشاهی از برای ایشان مستقر نباشد مگر : به قتل و تجبر . و غنی از برای 
ایشان حاصل نگردد مگر : به بخل و دلتنگی یت یف یدرک هم تر سا نند 
مگر , به ,عقابعنت وا ه-هوزتر: . آگاه باشید که هر که آن زمان را دریابد و به 
کف یر کت و حال آنکه قدرت بر فراهم آوردن مال داشته باشد , و بر 
دشمنی مردم با او صبر کند با وجود آنکه قدرت بر محبت ایشان داشته 
باشد , و بر ذلت و خواری صبر نماید با وجود اينکه براخذ کردن عزت قادر 
باشد , و این همه را به جهت خدا کرده باشد خدای - تعالی - ثواب پنجاه 
صدیق به او کرامت فرماید» . (1) 


و فرمود که : «هرگاه نور داخل دل شود سینه گشاده و وسیع می گردد 
عرض کردندکه : نشانی از برای این هست ؟ فرمود : بلی , پهلو تهی کردن 
از سرای غرور , و رو آوردن به خانه بهجت و سرور , و مستعد مرگ شدن 
پیش از رسیدن آن» ۰ (2) 


روزی فرمود که : «از خدا شرم کنید همچنان که باید . عرض کردند که : ما 
شرم می کنیم از خدا . فرمود : پس چرا می سازید چیزی را که در آن 
مسکن نمی کنید ؟ یعنی زاید بر سکنای شما است . و چرا جمع می کنید 
چیزی را که نمی خورید» . (3) 


جماعتی بر آن: خضرت وارد شدند و عرض کردند که : ما از اهل ایمانیم.. 
حضرت فرمود علامت ایمان شما چیست ؟ عرض نمودند که : چون بلائی 


ص: 43 


1- 8. کنز العمال , ج 3 , ص 209, خ 6195 . 

2 بهار الاو 7ص 122 : 

سا و ری 
1 , ح 15 . کنز العمال , ج 15 , ص 857 , خ 43409 ۰ 
تفاوتی) . 


به ما رو داد صبرمی کنیم . و چون نعمتی به ما رسید شکر می نمائیم . و 
راضی هستیم به قضای الهی . ودشمنان خود را به مصیبتی که به ایشان 
رسد شماتت نمی کنیم . حضرت فرمود : هرگاه چنین هستید پس جمع 
مکنید چیزی را که نمی خورید . و بنا نکنید آنچه را که در آن ساکن نمی 
شوید . و بر چیزی که عاقبت باید گذاشت و رفت دل مبندید . و رشک و 
حسدبر یکدیگر مبرید» . (1) 


۱ ۱ 
اد آن خضرزت فا هدم تمون یه کربه: آفخ هت کرد : یا رسول الله ! آیا 
از خدا نمی طلبی که تورا طعامی فرستد ؟ فرمود به آن خدائی که جان 
من در قبضه قدرت اوست که اگر ازخدای خود مسئلت کنم که کوههای 
دنیا را طلا کرده و هر جا که روم با من روانه کند , هر آینه می کند و لیکن 
من اختیار کردم گرسنگی دنیا را بر سیری آن . و فقر دنیا را برغنای آن . و 
حزن و اندوه آن را بر فرح و شادمانی آن : به خزستی. که ونیا سزاوار 
محمد وآل محمد صلی الله علیه و آله نیست . و خدا از برای پیفمبران 
اولوالعزم راضی نشدمگر صبر بر ناخوشیهای دنیا , و کناره کردن از لذات 
آن . پس از برای من راضی نشد مگراینکه تکلیف کرد مرا ده 

۳ 


«فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل» . 
بعنی : «صبر کن همچنان که اولو العزم ازپیغمبران صبر کردند» 
ص: 244 
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)( ۰ 


به خدا قسم که چاره ای بجز اطاعت او ندارم . و به خدا قسم که صبر می 
کنم به قدرتوانائی و طاقت خود همچنان که ایشان صبر کردند» . ( (2) 


و فرمود که : «پیغمبران پیش از من بودند که بعضی از ایشان به فقر مبتلا 
شدند , به نحوی که بجز عبائی نیافتند . و بعضی مبتلا به شیش شدند , و 
این را دوست تر داشتند ازاينکه خدا| دنیا را به ایشان عطا نماید» (یا 


و فرمود که : «ایمان بنده کامل نیست تا آنکه گمنامی را دوست تر از 
شناسائی وشهرت داشته باشد . و کم چیزی را دوست تر از بسیاری مال 
داشتن داشته باشد» . (4) 


و از آن حضرت مروی است که : «پروردگار به من فرمود که : اگر خواهی 
سنگهای مکه را از برای تو طلا کنم ؟ عرض کردم : خداوندا ! می خواهم 
که یک روز گرسنه باشم ویک روز سیر , تا در روز گرسنگی تو را بخوانم و 
تضرع کنم و در روز سیری حمد وسپاس ترا به جا آورم» . (5) 


و مروی است که : «آن حضرت روزی با جبرئیل از مکه بیرون امد , به کوه 
صفا بالارفتند , آن حضرت به جبرئیل علیه السلام فرمود که : به خدائی که 
مرا به حق مبعوث کرده است که در اين شام از برای آل محمد نه کف 
گندم برشته ای است نه قدری آردجو . هنوز سخن آن حضرت تمام نشده 
ود که اگاه از نان ضدا و رلرلم- ام اهر ند مه نوی کم 
حضرت ترسیدند . فرمود که : مگر قیامت بر پا شد ؟ جبرئیل 


ص: 45 


1- 12. احقاف , (سوره 46) , آیه 35 

2- 13. محجه البیضاء , ج 7 , ص 353 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 191 . 
3- 14. محجه البیضاء , ج 7 , ص 353 . و احیاء العلوم , جح 4 , ص 192 . 
4 15. محجه البیضاء , جح 7 , ص 355 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 193 . 
5- 16. محجه البیضاء , جح 7 , ص 355 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 193 . 


ی کر سا لیصا شیر اس ال است ویر ۶ 
ال کی هیارا اه مر ار ای 
تو را شنید , مرا با همه کلیدهای روی زمین به نزدتو فرستاد و مرا امر 
فرمود که : انها را به خدمت تو بیاورم و به تو عرض کنم که : چنانچه 
خواهی همه کوههای خطه تهامه را از برای تو زمرد و پاقوت و طلا و نقره 
کنم ؟ «فان شنت نبیا ملکا و ان شئّت نبیا عبدا» پس ار خواهی پیغمبری 
باش پادشاه . و اگرخواهی پیغمبری باش بنده» . پس حضرت فرمود که : 
جبرئیل اشاره کرد که تواضع وفروتنی کن از برای خدا . حضرت فرمود : 
می خواهم پیغمبری باشم بنده . و پادشاهی رانمی خواهم» . (1) 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفت که : «خدای - تعالی - فرمود : 
بهترین وپرنفع ترین دوستان من در نزد من مردی ست سبکبار , که از نماز 
خود لذت بیابد . و عبادت پروردگار خود را نیکو : بفحا آمود ‏ تن هیان. مرژم 
گمنام باشد . و روزی به قدرکفاف و قتاعت به او برسد و : بر اين صبر کند . 
7 بر او وارد شود هم میراث اوکم باشد و هم گریه کنندگان بر 
و» . (2) 


«روزی آن حضرت با جمعی از اصحاب به شتر چرانی گذشتند , شخصی به 
نزد اوفرستادند و شیر طلبیدند . آن شخص گفت : شیری که در ظرف 
دارم از برای شام قبیله است . و آنچه در پستانهای شتر است به جهت 


ص: 546 


ایس ور فا 1 


صبح فردای ایشان است . حضرت فرمود : 


خداوندا ! مال و اولاد این مرد را زیاد کن و گذشتند و به شبانی رسیدند , 
کسی را نزد اوفرستاده شیر خواستند . آن شبان آنچه و رو 
گوسفندان نود ده‌شید .و با آنحه زو ظروف خود داشت جمع کرده با 
و نوی وه خدمت: رت کرستادن کفت : این قلیلی بود که فرستادم , 
چنانچه بفرمائید از اين بیش می فرستم . حضرت او را دعا کرد وفرمود 1 
خداوندا ! به قدر کفاف و قناعت به او روزی کن . کسی عرض کرد : با 
رسول الله ! آن شخص که فرموده تو را رد نمود دعائی کردی که اکثر ما 
طالب آن هستیم , و آن را که خدمت گذاری کرد , دعائی فرمودید که همه 
از آن کراهت داریم ؟ ! حضرت فرمود : چیز کمی که با آن کفایت و قناعت 
باشد بهتر است از بسیاری که آدمی را مشغول و گرفتار سازد» . (1) 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که ۰ «مردم سه طایفه اند : 
زاهد و صابر و راغب . 


اما زاهد , همه غمها و شادیهای دنیا را از دل خود بیرون کرده نه به چیزی 
که از دنیابه او برسد شاد می شود و نه از چیزی که از دست او بیرون رود 
محزون می گردد . پس آوهميشه در استراحت است . 


و اما صایر , دل او دنیا را می خواهد , و طبع او رغبت دارد . اما هر وقت 
از برای اومیسر شد خود را از آن نگاه می دارد , چون بدی عاقبت آن را 
می داند . و اگر 


ص: 247 


1- 19. کافی , ج 2 , ص 140 و 141 , ح 4. 


بر دل اومطلع گردی تعجب خواهی کرد از خود داری و پیش بینی و فروتنی 
: 


و اما راغب , باکی ندارد , از هر جائی که دنیا به او رو آورد , خواه حلال و 
خواه حرام . و مضایقه ندارد در طلب مال و از هیچ نوعی ٍ اک خه 
نفس او هلاک شود وحرمت او برود» . (1) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «علامت طالب آخرت آن است که : 
دل. از ز ینت ند روزم دنبای فانی بزدارد.: اکاه باشتید که دل :برداشتن ور هد 
هیچ زاهدی در دنیا قسمت او را کم نمی کند . و حرص هیچ حریصی بر دنیا 
انچه از برای او مقدر شده را زیاد نمی کند . پس مغبون کسی است که از 
نصیب خود در اخرت محروم شود» . (2) 


تلف.: 
کلید گنج اقالیم در خزاین اوست*** کسی به قوت بازوی خویش نگشاده 


ست 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : خدای - تعالی - 
فرمود : 


قسم به عزت و جلال و عظمت و بهاء و بلندی مرتبه خودم , که هیچ بنده 
ای خواهش مرابر خواهش خود اختیار نکرد در چیزی از امور دنیا مر اينکه 
من دل او را غنی و بی نیازمی کنم . و شغل و فکر او را منحصر در آخرت 
می گردانم . و آسمان و زمین را ضامن روزی او می گردانم . و از برای او 
بهتر از هر تاجری تجارت می کنم» . (3) 


و کید از ان حضرت مروی است که : «بالاترین مردم در نزد خدا| از جهت 
قدر و مرتبه 

ص: 5348 

1- 20. کافی , ج 2, ص 255 


2 21. کافی , ج 2ص 129, ج 6. 
و 2 کافی 2 رن 137 


, کسی است که باک نداشته باشد که دنیا در دست هر که می خواهد باشد 
. پس هر که نفس او کرامت و عزتی دارد دنیا در پیش چشم او خوار و بی 
مقدار است . و هر که نفس اوخوار و ذلیل است دنا در نظر او اعتباری 
دارد» . (1) 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که : «زهد , کلید در آخرت 
وبیزاری از انش است . 


هت این ایست که :سره تراد دا او ردان راعری کی بدون که 
ی و ار 

, منتظر فرجی در دنیاباشی , يا خواهی تو را ,: بر این صفت حمد و 
9( , و به این جهت عوضی طلبی . 


بلکه ترک آن رز راختته خود داتن : و طرفتاری به آن را آفت شماری . و 
هميشه از آفت گریزان , و طالب راحت باشی . 


و زاهد کسی است که : اختیا ر کند آخرت را بر دنیا . و ذلت را بر عزت . و 
سعی درعبادت را بر راحت . و گرسنگی را بر سیری . و یاد خدا را بر 
غفلت . و بدن او در دنیا باشدو دل او در آخرت» . (2) 


حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که : «هر که صبح و شام کند و بدن 
زا تاه باشند. ها کصهفه کضا از سرا مهم اس بو کی قر این 


نیست» . (3) 
ص: 419« 
1- 23. بحار الانوار , ح 78 , 189 . 


۱ ۱ 


س خوشا به حال کسی که دل به دنیا نبندد و زهد در آن را اختیار کند . و 
ِ , بلکه اشهر صفات ایشان بود . و هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر 
با زهد . و اگر : نه این بودی که قرب به پروردگار , و نجات در دار قرار به 
آن موقوف بدی , عظماء نوغ انسان , و برگزیدگان خداوند منان , و آگاهان 
از حقیقت کار , و دانایان اسرار بر خود چنین تنک نگرفتندی . 


نگاه کن بر احوال کلیم الله , موسی بن عمران , که بی واسطه با خدا 
سخن گفتی . و انوارتجلی بر او تافتی . چگونه در دنیا زندگانی کرد . غالب 
قوت او گیاه زمین و برگ درختان بود . و از کثرت ریاضت و زحمت , چنان 
لاغر و ضعیف شده بود که سبزی علفی که خورده بود از ظاهر شکم 
مبارکش نمایان بود . 


و نظر افکن به رفتار روح الله , عیسی بن مریم , که آفریدگار عالم بی 
واتکظه مین تتری ۶ ای زا ازریم اب وود آورد رو مین که جامه: او 
هميشه از موی بود . و خوراک او برگ درختان و علف صحراها . نه او را 
فرزندی بود که از مردنش بترسد . و نه خانه ای که ازخرابی اه 
هیچ روزی قوت فردای خود را ذخیره نکردی . و هیچ مسکنی نداشتی . و به 
هر کجا که شام شدی خوابیدی . 


روزی در بیابان باران و رعد و برق او را گرفت 
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, در هر طرف به طلب پناهی روان شدکه خود را به جائی رساند , خیمه 
ای از دور پیدا شد به آنجا آمد زنی تنها در آنجا دیدشرم کرد و از آنجا 
ی ۱ ای را با ار 
در انجا تشست و دست بر آن شتر کشید و کفقت : الهی ! هر چیزی را جا 
وماوائی دادی ولی از برای من ماوائی مقرر نفرمودی ؟ خطاب رسید که 
ماوای تو مستقردر رحمت من است . چون روز قیامت در آید تزویج کنم با 
تو هزار حور العین را که آنهارا به ست خود آفریده ام . و چهار هزار سال 
که هر روزی از آن برابر عمر تمام دنیا باشداز برای تو عروسی کنم . و 
مردم را در عروسی تو اطعام نمایم . و امر فرمایم منادی را که ندا کند که 
: کجایند زاهدان در دنیا تا ببینند عروسی زاهد مطلق عیسی بن مریم را. 
(1) 


و بشنو احوال یحیی بن زکریا را که به غیر از پوست , چیزی نپوشیدی . و 
از درشتی پوست , بدن او سوراخ سوراخ شد . روزی مادر او در خواست 
کرد که جبه ای (2) از پشم بپوشد تا اندکی بدن او به استراحت بیفتد . 
چون آن را پوشید وحی به او رسید که : ای یحیی ! دنیا را اختیار کردی ! 
پس گریست و آن جبه را افکنده به حالت اول عود نمود . (3) 


که واسطه وجود زمین و اسمان است . و زهد ان 
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1- 26. محجه البیضاء , ج 5 , ص 357 . و احیاء العلوم رخ 3ص 177 . 
2 27. جامه دراز و بلند که روی جامه های دیگر پوشند . 

3- 28. محجه البیضاء , ج 7 , ص 363 و 364 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 
9 


جناب را ملاحظه کن که بعد از بعثت در مدتی که آن سرور در دنیا بود هیچ 
صبحی او و اهلبیتش سیر نشدند مگر آنکه در شام گرسنه بودند . و هیچ 
شامی سیر نشدند مگر آنکه صبح آن گرسنه به سر بردند . و آن حضرت 
واهلبیت او خرمای سیر تناول نفرمودند مگر بعد از فتح خیبر . و خواب آن 
بزرگوار برروی عبائی بود که آن را دوتا کردی و بر آن خوابیدی . که شبی 
آن زا جهارتا کردند وخضرت بر ان خوانید خفن بیدار ند فرمود 7 هرا از 
بیداری شب باز داشتید . باری عبا رابردارید و دو تا ک 


و بسی اتفاق افتاد که آن برگزیده خدا جامه خود رز بیرون کرده بود که 
بشوید که بلال اذان نماز می گفت و حضرت جامه دیگر نداشت که بپوشد 


و به نماز بیرون رود . (1) 


و زهد زاهد علی الاطلاق , و سرور زاهدان آفاق علی بن ابیطالب علیه 
السلام از آن مشهورتر که محتاح بیان باشد . در نزد دوست و دشمن به 
صحت پیوسته که آن حضرت هرگز از طعامی سیر نخوردی . و ریزه های 
نان جوی که خرد شده بودند می خوردند . ونان و خورش نمی خوردند . و 
اگر می خوردند منحصر بود به نمک یا سرکه . و اند از ان کرفی. مق 
نمودند قدری شیر می خوردند . و آن حضرت را انبانی بود که ریزه های 
نان جو - و به روایتی سبوس جو - در آن بود و آن را میل می فرمود . و گاه 
بود که شبانه روزی به یک کف از همان سبوس که به دهن می ریختند اکتفا 
می نمودند . و 
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1- 29. جهت آگاهی از زهد انبیاء و نبی اکرم - صلوات الله علیهم - 


پیوسته جامه درشت کهنه پوشیدی , که مشتمل بر پینه های بسیار می بود 

. و گاهی جامه خود را به لیف خرما پینه می نمود . و گاهی به پاره پوستی 
کهنه ی وه : علی را بازینت دنیا چه کار است . و چگونه 
خود را راضی کنم به لذتی که فانی است , و نعمتی که غیر باقی است ؟ 
(1) و همچنین زهد ائمه راشدین و اکابر صحابه و تابعین و غير ایشان از 
پر ان دین وعلماء صالحین در کتب احادیث و تواریخ مسطور است , و در 
السنه و افواه مذکور . حتی اینکه بعضی از ایشان بوده اند که : پنجاه سال 
با شضت سال که.مدت:خیات آیقنان بوده جامه.خواب تیفکندند .و دیگی از 
برای ایشان بر سر آتش ننهادند . و فرش بر روی زمین نیفکندند . و اهل 
اس سا هت ی ار را هی را نت ویو 
رخسارهای ود را بر زمین فرش کردند نت دیده هایشان تا 
جاری و باپروردگارشان در مناجات و زاری بودند . 


یکی از سلاطین ده هزار درهم از برای یکی از بزرگان دین فرستاد . او رد 
کرد . عیال اوبا او به گفتگو آمد . گفت گفت : مثل من و مثل شما مانند شخصی 
است که گاو کاری داشت و به آن زراعت می کرد , چون پیر شد و از کار 
ی میت که و یت ی 
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1- 30. جهت اطلاع از زهد حضرت امیر المومنین علیه السلام رجوع شود 


و زهد بعضی به مرتبه ای بود که در شبهای گرم که به عبادت ایستادی 
مکانی را طلب کردی که نسیم سحر به انجا نوزیدی تا مبادا اندکی افاقه 
از برای او حاصل شود . 


دیگری را سبوی شکسته ای بود که آب در آن بود , آن را از آفتاب بر نمی 


داشت وآب گرم را غیت اشافید هقی حفت * کننتیت که لت اب"سردر۱ 
بافت مفارقت از دنیا , بر اومشکل است . (1) 


پس ای دوستان ! از مستی هوا و هوس هشیار شوید . و ضدیت میان دنیا 
و آخرت رابشناسید . و متابعت آنانی کنید که از حقیقت حال آگاه هستند . 


ِثِ#«۹ از لذتهای فانیه دنیا باز گیرید . جان من ! اگر چه این بر تو شاق 
است , اما چند روزی بیش نیست . و به اندک وقتی , زمان آن به سر می 


به عمری کو بود پنجاه یا شص ت*** چه باید صد گره بر پای خود بست 


نه پنجه سال اگر پنجه هزار اسن ۷۲+ سرش برنه که هم ناپایدار است 


چو نبود در جهان پاینده چیزی*** نیرزد ملک عالم یک پشیزی 


رفتند و در زیرخاک خفتند . از انچه اندوختند با خود چه بردند . و به که 
سپردند ؟ و از عیش و تنعم چه طرف بربستند ؟ و چه ثمر چیدند ؟ تو 
گوئی خوابی بود یا خیالی . 

ببین چون گرفتند از ما کار ۳۴ رفیقان پیرار (2) و پاران پار (3) 
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1- 31. رک : جامع السعادات , ج 2 , ص 64- 63 . 


ا سا سم صال صل اراس 
بارسال (سال کته 


برفتند و رفت از جهان نامشان*** نیارد کسی یاد از ایامشان 

شب و روز بی ما بياید بسی*** که از روز ما یاد نارد کسی 

بسی دوستان بر زمین پا نهند*** که بی باک پا بر سر ما نهند 

بياید بسی در جهان سوگ و سور*** که ما خفته باشیم در خاک گور 

جهان را بسی بگذرد صبح و شام*** که از ما نباشد در ایام نام 

دریغا که تا چشم بر هم زنی*** در این عالم از ما نبینی تنی 

تن آسا تس افر اصففت: در ان خفت‌آندی وا تخل کن ء ترا کن< 


عاقل , رحمت چند روزی را به جهت استراحت دائمی بر خود گوارا می 


فصل : درجات و اقسام زهد 


فرطا ی سای من 
چون فضیلت صفت زهد را دانستی . و مرتبه آن را شناختی . بدان که : از 
و درجات آن ادنی و اوسط و اعلی است . 
و اقسام آن , زهد فرض و زهد سلامت و زهد فضل و زهد معرفت و زهد 
خائفین وزهد راجین و زهد عارفین است . 


درجه اول : که «ادنی» باشده ان اشنت که ول ادهف مفتلن .وه مخت یه زانیا 
داشته باشدو لیکن ان را کند به مجاهده و مشقت ترک کند . 


درجه دوم : که «اوسط» است , آن است که : اگر چه فی الجمله دنیا 
قذرخ در فظر آوذاشته باشد. و لیکن ان زا در ختب آخرت و تعیم آن : , حقیر 
می شمارد . و به این جهت به «طوع» (1) و رغبت 
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1- 34. میل . 


دنیا را ترک کند , مثل کسی که یک درهم نقد را دست بردارد که فردادو 
درهم عاید او شود . و صاحب این مرتبه اگر چه ترک دنیا بر او شاق نیست 
, اما بازچنان می داند که از چیزی دست برداشته و معاوضه کرده است . 
بلکه چون اندک انتظاری را از برای وصول به آخرت ضرور است گاه است 
عجب به خود کند . 


درجه سوم : که درچه اعلی است , آن است که : دنیا در نظر او مطلقا 
قدری نداشته باشد : ور آن را هچ بداند .و «لا شی ۶*» ز(ب1 شمارد. و به 
این جهت. به شوق و رغبت. از آن. کناره کند . مانند : کسی. که. از دانه 
پشکلی بگذرد و یک دانه «یاقوت رمانی» (2) بگیرد . 


چنین شخصی هم , چنین نمی داند که معاوضه کرده است و از چیزی دست 


و باعث این مرتبه , کمال معرفت به حقیقت دنیا و آخرت است , زیرا که : 
صاحب معرفت کامل ۱ ی با تست ر ات 


از پشکل نسبت به یاقوت . بلکه قطع نظر از آخرت می داند که : دنیا خود 
, به غیر از مثل پشکل , چیزدیگری نیست . 


و ارباب معرفت گفته اند که : کسی که دنیا را به جهت آخرت ترک کند , 
مثل کسی است که : می خواهد داخل خانه پادشاهی شود , و سگی در آن 
خانه باشد که مماتعت کند + لقمه. نانین بیش او بیندازد هسیک را به. آن 
ی 
تقرب از برای 
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1 
2- 36. یاقوت بسیار سرخ 


او هم رسد , به حدی که حکم او درجمیع مملکت پادشاه نافذ شود . 


و ببین چنین شخصی آیا به جهت آن لقمه نانی که به سگ داده - که آن هم 
از خوان نعمت آن پادشاه بود - توقع عوضی از پادشاه دارد ؟ و دنیا چون 
آن لقمه نان است که اگر آن را می خورد تا در دهن او بود قلیل لذتی می 
برد و بعد از آن ثقل آن در معده اش باقی و آخر به نجاست گندیده منتهی 
می شود . بلکه نسبت دنیا از برای هر شخصی اگر چه هزار سال عمر کند 
۱ اک ۳ 
بلکه عمر هزار سال را , با نعمت تمام دنیا هیچ قدری نسبت به آخرت 


نیست , چه جای این چند روزه کوتاه «مشوب » (1) , به انواع آلام و 
ناخوشیها که همه آنها در نظر خودهیج مقداری , و در چشم تا اعتباری 
ندارند آری : 


آنچه در این مائده خر نمی (2) ست*** کاسه آلوده و خوان تهی ست 


هیچ نه در محمل (3) و چندین جرس (4)*** هیچ نه در کاسه و چندین 


و با 


قسم اول : که «زهد فرض» بوده باشد , آن است که : جمیع آنچه را خدا 
حرام کرده است ترک کند 


قسم دوم * .که «ز هد سلامت» بااشد ۲ آن انرنت که * از ۵ امور 3 
نیز اجتناب نماید 


قسم سوم : که 


ص: 7ظ< 


1 7 آفنکته . 
2- د. سرایرده و خیمه بزرگ . 


3- 39. هودح , آنچه که در آن چیزی یا کسی را جحمل کنند. 
4 40. زنگی که بر گردن چهارپایان می بندند . 
5- 41. مخفف هوش 


«زهد فضل» باشد , دو نوع است : 


اول ؛ آن است که : از زیادتر از قدر حاجت , از حلال , احتراز کند . اما قدر 
ضروری از طعام و لباس و سکنی و اثاث الدار و زن انجه وسنیله. انتها 
است از : مال و جاه راترک نکند : بلکه از آنها متمتع کردد . 


دوم آن است که : خمیع انچه تفس از آن متفتع هی شنود و لذت: می. یایند 
ترک نماید , اگر چه قدر ضرورت باشد . نه به معنی اینکه اينها را بالمره 
ترک کند , زیرا که : آن ممکن نیست , بلکه به این معنی که : انچه را 
توقف بقاء حیات بر ان باشد , مانند : اکل میته . 

و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به این نوع از زهد اشاره فرمودند 
درحدیئی که می فرماید : «زاهد در دنیا کسی است که : ترک کند حلال 
تنیارا از تن عساب: ان . حرافش را از سیم عقاب آن ۰ ۱1 


و به این , راجع است آنچه حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمودند که 
: «همه زهد در میان دو کلمه از قران است که خدای - تعالی - می فرماید 


#لکیلا تسوا علی ها فانکم ولا فزجها بما آنیکم» 21 


مضمون آنکه : «تاسف مخوریدبر آنچه در دنیا از شما فوت می شود . و 
شار خشوید به.: آنخه تفا روم آوز و : (ص 


قسم چهارم : و آن «زهد معرفت» است , آن است 
ص: 558 
1- 42. جامع السعادات , ج 2 , ص 67 . 


2 43. حدید , (سوره 57) , آیه 23 . 
3- 44. بحار الانوار , ج 70 , ص 320 . 


که : ترک کند جمیع ماسوی الله زا + و قطع.: قلاقه از آن نماید:. حتی از 
جان و بدن خود . و مصاحبت با بدن هم از راه الجاء و اکراه بوده باشد . 


و به این مرتبه حضرت صادق علیه السلام اشاره فرمودند که : «زهد , کلید 
در آغزته جات از تار است.. و ان این است که : ترکه کنن هر سنفی را 
که تو را از خدامشغول می کند» 1 


و مخفی نماند که التفات به بعض آنچه ما سوی الله است , که از جمله 
ضروریات است , مانند : قدر ضروری از اکل و شرب و لباس و امد و شد 
با مردم و گفتگوی با ایشان و اصلاح مسکن و امثال اینها با این مرتبه از 
زهد منافات ندارد , زیرا که : مقصود از قطع علاقه از دنیا رو آفزدن ول 
است به خدا . و این بدون حیات و زندگی متصور نیست . وحیات , موقوف 
است به ضروریاتی چند . پس هرگاه کسی اقتصار به این ضروریات نماید 
به قصد محافظت بدن و استعانت از بدن بر امر عبادت و بندگی , چنین 
شخصی مشغول به غیر خدا نخواهد بود . همچنان که کسی که در سفر ححج 
, راحله خود را علف دهد به جهت اینکه او را به مکه رساند معرض از حح 


بلی باید بدن را در راه خدا به منزله مرکب داند در راه حج , همچنان که 
مقصود از تهیه ضروریات مرکب محافظت آن است از برای اینکه آدمی را 
بخ مقصد بر ساند . نه پرورشم و لت بردن آن . همچنین باید مقصود از اکل 
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1- 45. بحار الانوار , ج 70 , ص 315 , ح 20 


ی ی , محافظت بدن باشد به جهت عبادت خدا و 
بندگی او . پس به قدری که محافظت , بر آن موقوف است اکتفا نماید , 


نه آنکه مقصود تن پروری و تنعم باشد . و آکز لاتی بز. آن. صتر نب شنود 


و بدان که : شکی نیست که تحصیل زیادتر از قدر آنچه آدمی به آن محتاج 
است , ونگاه داشتن فاضل بر آنچه رفع احتیاج را می کند , منافی مرتبه 
سکنی و اثاثت الدار و زن , و فی الجمله «جاهی» (1) که دفع ظلم و ستم 
از خود کند منافات با زهد ندارد , و لیکن از برای آنها نیزمراتبی چند است . 
و بعضی از علمای اخلاق گفته اند که : غایت زهد در خوراک , آن است که 
زیاده از قوت شبانه روزی را نگاه ندارد , چنانچه زیادتی داشته باشد به 
مستحقین بذل کند . و ان را هم نان جو قرار بدهد نهایت زهد خواهد بود . 
و لیکن بعضی اوقات نان گندم خوردن , بلکه یک نان خورش نیز ضمیمه آن 
نمودن , به شرط انکه از چیزهای بسیار لذیذ نباشد بلکه بعضی وقتها 
گوشت نیز تناول کردن بازهد منافات ندارد . 


و در لباس , اقتصار کند به آنچه از پنبه یا پشم باشد . و اینقدر از آنها 
تحصیل کند که بدن آو را بپوشاند . و از گرما و سرما او را محافظت کند . 
و اگر دو 
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1- 46. مقام . 


جامه يا سه جامه هم داشته باشد که چون یکی را, نشوید آن دیکر را بیوشد 
با زهد منافاتی ندارد . 


و از خانه این قدر جوید که : خود و عیال خود را از گرما و سرما و نظر 
مردم بپوشاند . 

و از فرش و ظرف و دیگ و کوزه و امثال اینها از اثاث خانه به قدر رفع 
حاجت اکتفا کند . و تجاوز به غیر ضروریات نکند . و به محض احتمال 
حاجت , پا از راه ظن به احتیاج به آن , در سالی یک دفعه آنها را حبس 
ننماید . 


و از زن به اين قدر بسازد که سورت (1) قوت شهویه او را بشکند . و رفع 
و در خصوص مال , باید اگر کاسب باشد همین که به قدر احتیاج آن شبانه 


روز راکسب کرد کسب را ترک کرده مشغول امر دین خود شود . و کر 
و 


بل مفتضای ,۶ هد آن آزدیت. که * آنچه از محصول آن از قوت سالیانه زیاد 
باشد نگاه ندارد ۰ 


و بعضی گفته اند که : چنین شخصی که احتیاط سالیانه خود را کند از جمله 
ضعفاء زاهدین است . و از درجات عالیه زاهدین بهره و حظی ندارد و غایت 
زهد , آن است که : 


چون قوت یک روزه ذاشته باشد به. آن اکتضا نماید . و دیگر احتیاط بعد را 
نکند . 


فبجنان که ظریقه طوایف: اسایه تمره اخضا مخماعتی ار آضا بووه 


است . 
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1- 47. شدت 


همچنان که والد ماجد حقیر - قدس سره - فرموده است , حق آن است که 
: حکم زهد به اختلاف اشخاص و اوقات مختلف می شود , زیرا که شان یک 
نفر تنها , غیر از شان صاحبان عیال است . و کسی که قدرت بر کسبی 
ره و ی ی ی و 
بعضی ولایات و نسبت به بعضی از اشخاص تحصیل قدر ضروری درهر روز 
ممکن است و در بعضی دیگر چنین نیست . 


پس لایق هر کسی آن است که : مجتهد نفس خود باشد . و ملاحظه وقت 
و حال ومکان را یکند وبییند که : اضلع از برای آمر آحرتش و باعت 
اطمینان قلب و جمعیت خاطر او , نگاهداشتن چه قدر است و چه جنس , 
که اگر از آن کمتر باشد متمکن ازتحصیل آخرت نیست . همان را نگاه دارد 
هید بر را کی ی ی ار کر ایآ 
کر فص وا سا ساره وا وت اف تاش وم 
اگر چه اکتفا به کمتر تواند نمود . 


و همچنان که حضرت امام همام جعفر صادق علیه السلام در حدیث مکالمه 
اسان ری ماس کف الاوام کل ای کامی روایته 
کرده - فرموده است , صریح در این است . و در آن حدیث مذکور است که 
: «سلمان فارسی قوت سال خود را از حصه خود از بیت المال 
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نگاه می داشت . و ابو ذر را چند شتر و چند گوسفندبود که به محصول آنها 
معاش می کرد . و در آن حدیث است که : انصاری را چند بنده بود و آنها را 
در وقت مردن آزاد کرد . حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون مطلع 
شد فرمود : اگر می دانستم نمی گذاردم او را در مقبره مسلمین دفن 
کنید , بنده های خود راآزاد کرد و اطفال صغار خود را واگذارد که از مردم 
سئوال کنند» . (1) 


و اما در خصوص جاه , که عبارت است از وقع در دلهای مردم و اعتبار در 
نظرایشان , پس مذکور شد که : قدری از آن به جهت انتظام امر معیشت 
و دفع شر اشرار بازهد منافات ندارد . 


و بعضی از علماء گفته است که : اگر چه قدر ضرورت از آن , منافات 
نداشته باشد بازهد , و لیکن منجر به جائی می شود که آدمی را به هلاکت 
تا ی ای ها رای ات ی اح‌ا ا داب وه 
اعتبار و مرتبه در نظر مردم نکند . 


بلی آن مرتبه که بدون سعی , خدا به بعضی می دهد به جهت ترویج دین پا 
به سبب بعضی از صفات و کمالات , منافاتی با زهد ندارد . همچنان که جاه 
پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و اله از همه کس بالاتر بود . و زهد او از 
همه عالم بیشتر . و حق آن است که : جاه نیز مانند مال است . و بسیار 
فی شود که آذفی در وایتی با فا تفای فت: افتد که حترآن. اهر مخت 
او به قدری 
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1- 48. جامع السعادات , ج 2 ص 3 7- 72 
2- 49. لایق تر . 


از جاه و مرتبت موقوف است , پس در این قدر حرجی نیست . و منافاتی 
با زهد ندارد , و از دنیا نیست . همچنان که از اخبار و اثار نیز مستفاد می 
شود . 

مروی است که : «ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام را احتیاجی شد , به 
نزد یکی ازاصدقاء خود رفت که چیزی قرض کند . به او قرض نداد . 
حضرت محزون مراجعت کرد . وحی به او رسید که : اگر از خلیل خود 
سئوال می کردی به تو عطا می کرد . عرض کرد که : پروردگارا ! چون 
می دانستم که تو بر دنیا غضبناکی , ترسیدم که از تو سئوال کنم . خطاب 
رسید که قدر احتیاج از دنیا نیست» . (1) 


پس معلوم می شود که محافظت هر قدری که آدمی به آن محتاح است 
ان از دین است نه از دنیا . 


نلی. : زیادتر از آن.2 از دنیاست و وبال ادمی است در آخزت. بلکه در دنا 
ار الا اه اش این مرحاع ی 
او معلوم می شودو می بیند که : چقدر محنت و بلا و رنج و عنا می کشند . 
و در تحصیل مال و جمع ومحافظت آن انواع مذلت و خواری را متحمل می 
شمواند.: که هر کد. غشر آن. :مت و لت به: فقر آی تهی دسنت تمی رسد 


گنای ملک معولت طلاستک ها ادها ست متام کات 


نهایت سعادتی که از مال عاید اغنیاء می گردد آن است که + آن زا از ترا 


ورته خودبگذارند و آنها بخورند و معصیت آفریدکار کنند : و از این جهت 
است که تشبیه کرده اند : 
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1- 50 جامع السعادات , ج 2 ص 72 


که پیوسته بر دور خود می تند تا راه خلاصی را مسدود می کند , بعد از ان 
, چون می خواهدبیرون اند محلضی هی یایند وی آنجا شین میرن ودبه نت 
عمل خود هلاک می شود . 


و همچنین کسی که حریص بر دنیاست هر روز سعی می کند و زنجیری 
تازه بر بای خوذ .فی بتدد « که:قدزت بر کشبختن:آن تدارد: تا هلک الموت 
دفعی میان او و خواهشهاو اندوخته های او جدائی افکند . و در وقت مردن 
ی ها - که یکسر آنها بر دل بیچاره اش بسته است و یکسر دیگر به 
آنچه جمع کرده و اندوخته است - او را به جانب دنیا می کشد . و چنگالهای 
ملک الموت بر رگ و ريشه دل او فرو رفته و او را به جانب آخرت جذب 
می کند . و در آن وقت اگر بسیار بر او سهل و آسان گذرد مانند کسی 
خواهد بود که : پاره اعضای او را از یکدیگر جدا کنند . و این اولین عذابی 
است که بعداز رفتن از دنیا , به. اه نیا می رنه و آنخه در غفت ان هه 
انب یوخ یر تم آید.: 


قسم پنجم : که «زهد خائفین» است , و آن زهدی است که ات 
تشویش ازعذاب آخرت و سخط پروردگار بوده باشد . 


ِ ۹۳ : : «زهد را< پر ۰ اسر و آن زهدی است که : سبب آن امید 
به ثواب پروردگار , و نعیم جنت باشد . 


قسم هفتم : و آن «زهد عارفین» و بالاترین اقسام زهد است 
2 


, آن است که : بجز قرب پروردگار , و لقای او نطلبد . نه او را التفاتی به 
آلام و عذاب جهنم باشد تا خلاصی از آن را طلبد . و نه به لذات بهشت , تا 


وصول به آنها را جوید . بلکه همه همت او مستغرق لقای پروردگار باشد . 
سای کر فی عمساحات ری اس اس ی ای ها 


تصریح شده . (1) 

از در خویش خدایا به بهشتم مفرست***که سر کوی تو از کون و مکان ما 
را پس 

و ظاهر , آن است که : هر که خدا را شناخت و لذت ملاقات او را یافت و 


دانست که : 


لذت تنعم به حور و قصور و اشجار و انهار , با التذاذ به لقای رود کار دور 
1 ۱۹ 0 0۳۱۷ 1۳۶ پروردگار , چیزی نخواهد . 

بلکه همچنان که بعضی گفته اند : بعد از درک لذت لقاء , دیگر وقعی از 
برای لذت حور و قصور , در دل باقی نمی ماند , زیرا که : لذت نعیم 
بهشت در نزد لذت لقای الهی , مثل لذت گرفتن کنجشکی است در پیش 
لذت تسخیر تمام ممالک عالم , و استیلای برهمه بنی ادم . 


فایده زاهد حقیقی و علائم او 

چون حقیقت زهد و فضیلت آن را دانستی . اکنون نینداری که : هر که ترک 
خفت در اکل و لباس بسیار سهل است در جنب جاه و شهرت و مدح و 
ول سسشا راردا رای توت از حال وت 
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برداشته و به اندک قوتی اکتفا نموده و به منزل ویرانی قناعت نموده اندتا 
مردم انها را زاهد شناسند و مدح کنند . و به طمع لذت بالاتری از لذت 
پست تر‌گذشته اند و این اشخاص ترک دنیا را از برای دنیا کرده اند . 


پس زاهد حقیقی آن است که : ترک مال و جاه , بلکه جمیع لذتهای 
تقسانبه تخفده: باشتد.. وعلامت. این ان است.: که: * قفر واغنا و غفت: ۵ 
ذلت و مدح و ذم در نزد او مساوی باشد . و سبب این حالت , غلبه انس به 
خداست , زیرا که : مادامی که در دل محبت خدا وانس به او غالب نشود , 
محبت دنیا بالکلیه از دل خارج نمی شود . و محبت خدا و محبت دنیا در دل 
او مثل اب و هوا هستند در قدح , چون یکی از اینها داخل شود دیگری 
بیرون می رود . پس دل اکنده از محبت دنیا , از دوستی خدا خالی است . 
و دل مشغول به محبت خدا , از دوستی دنیا فارغ است . و هر قدر که یکی 


از اینها کم می شود دیگری زیاد می شود , و بالعکس . 


صفت دوم : مفاسد غنا و بی نیازی 
مفاسد غنا و بی نیازی 


از رذایل متعلقه به قوه شهویه , صفت غنا و بی نیازی است . 

و آن عبارت است از : آماده بودن جمیع آنچه از اموال , صاحب آن به آن 
نیست که : هر غنا و ثروتی مذموم , و از صفات رذیله باشد . 

و از برای غنا اقسامی چند است : 
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نهایت سعی می کند در جمع مال , و زحمت می کشد درتحصیل آن . و هر 
گاه از دست او بیرون رود محزون و غمناک می گردد . 


او تلف شود اندوهناک می گردد . 


سوم : کسی که نه زحمتی در جمع آن کشیده و نه به بودن آن شاد , و نه 
از رفتن آن غضای"می کردد و لیکن خدا.دولتی به او داده است.. .و-به آن 
شاکر و راضی است ووجود و عدمش مساوی , یا وجودش در نظر آو بهتر 
است ت . اما نه اینکه اگر تمام شودغصه و اندوه به او راه یابد . و نیز آن 
شخصی که غنی است , يا همه مال او حلال است یاحرام هم دارد , در 
دادن حقوق واجبه يا مستحبه یا تقصیر می کند يا نه . و اين اقسام که 
اه 
نیستند . بلی غالب آن است که : از برای غیر صاحبان نفوس قدسیه قویه 
مطلقا ازخطر و آفت سالم نباشد . و از اين جهت است که حق - سبحانه و 
تعالی - می فرماید : 


«ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی» 


یعنی : «به درستی که انسان چون خود را غنی وبی نیاز دید , سرکشی و 
طغیان می کند» . (1) 


مر سا ی ی من لس ال رید کی سا ناتک دا 
ر‌ 
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1- 1. علق , (سوره 96) , آیه 7- 6 . 


)1( 


و فرمود که : «فقرای امت من , پانصد سال پیش از اغنیای ایشان داخل 
بهشت خواهند شد» . (2) 


و فرمود : «مطلع شدم بر اهل بهشت , اکثر ایشان را دیدم از فقرا یودند . 
و مطلع شدم بر دوزخ , اکثر اهل آن را اغنیا یافتم» ۰ (3) 


اق فرزند آدم اخیز کمی که تو را کفایت کند بهتر است ار خی بسیاری که 
تو را سرکش و طاغی کند» . (4) 


فصل : فقر و اقسام آن 


بدان که ضد غنا , فقر است . و آن بر دو قسم است : 

اول : فقر حقیقی , و آن عبارت است از : احتیاج«کائنا ما کان» . (5) 

و این فقر از برای هرموجودی غیر از واجب الوجود ثابت است . و مقابل 
غنا در کتاب خدا اشاره شده است که : 

«انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی .۰ .. » . (86) 


و فقیر به این به چهار قسم است : 


تک انکه: هال با را خوفت دارن. و تعایتت رغیت مه ان دارد ‏ ه تهایت 
تعب ورنج در طلب 
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افش ری ور 2 ال لو ی 
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2- 3. کنز العمال , ج 6 , ص 477, ح 16625 , (با اندک تفاوتی) . 

3- 4. مسند احمد بن حنبل , ج 2 , ص 173 . 
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5- 6. به هر نحوی که باشد , به هر طور که باشد . 

6- 7. یعنی : اي مردم ! شما (همگی) نیازمندان به خدا هستید , تنها 
(سوره:<3) : آیه:15 


آن مین کنفند . و از هر ممری که حاصل شود مضایقه ندارد , و لیکن چیزی 
نه دشت آو نی ابید ء و اش را ففین رصن حوند. 


دوم آنکه ‏ انکه. مالدارزی:را از من خبزی دوست. تفر داشته باشد و لیکن 
محبت او به مال به مرتبه ای نیست که خود را به مشقت و زحمت افکند , 
و از حرام مضایقه نداشته باشد , بلکه اگر بی زحمت يا به اندک طلبی که 
مانع عبادت او نشود و چیزی به دست اواآید خوشحال می گردد . و اين را 


سوم آنکه : مطلقا رغبت و محبتی به مال نداشته باشد و آن را نخواهد , 
بلکه از آن متاذی و گریزان باشد , ان ال ناه رسد ار ان اغراض کند 
. و این را فقیر زاهدگویند . 


چهارم آنکه : نه محبتی به مال داشته باشد , نه کراهتی از آن , نه از مال 
داشتن شادباشد و نه اگر مالی بیابد از آن اعراض کند , بلکه وجود و عدم 
مال نزد او مساوی باشد . 


و به غنا و فقر هر دو راضی باشد . نه از غنا روگردان باشد و نه از فقر و 
احتیاح خائثف وترسان . نه اگر مال بیابد مشغول هوا و هوس شود و نه اگر 
نیابد پریشان خاطر گردد وشکایت کند . و چنین شخصی اکر مال همه دنیا 
را داشته باشد از برای او ضرر ندارد . ومال در پیش او مثل هوا خواهد بود 
, که بام و فضای خانه او را فرا گرفته و به او ضررنمی رساند . و 
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نه از آن شاد و نه از آن کراهت دارد . بلکه به قدر ضرورت نفس کشیدن 
ازآن منتفع می گردد . و به احدی در آن بخل نمی ورزد . و خود و غیر خود 
زا در ان حشاوی .مین بیند ‏ ع کفین. تنخصی زا قفیر متتفتی زاین .یا 
فقیر عارف باید نامند . ومرتبه این شخص , از مرتبه زاهد بالاتر است . و 
زاهد از ابرار است ولی چنین شخصی ازمقربین است , زیرا که : زاهد از 
دنیا کراهت دارد , پس دل او مشغول کراهت دنیاست . 


همچنان که دل حریص , مشغول محبت آن است . و هر چه دل را مشغول 
دحا است بان فص دا . بو لیکن ال متصتول به بح ها مر 
راه مقصود برود و از مقصود غافل باشد . واول , چون کسی است که : 
راه مقصود را طی کند , و لیکن از مقصود غافل شود . و ازبرای این حالت 
منتظره , به غیر از زوال غفلت نیست . به خلاف اول , که اکر غفلت 
اوزایل شود باید مدتها از آن راهی که رفته برگردد تا به راه مقصود افتد . 


غنا کراهت داشتند و از مال دنیا گریزان بودند , - همچنان که از اخبار 
مستفاد می شود - . (1) 


پس بایدمرتبه ایشان نازل تر از مرتبه فقیر مستغنی باشد . و دل 
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1- 8. رک : میزان الحکمه , ج 7 ص 506 . 


شام ول پاش عذات کس کهآ اخنار شآ این پوتمت اد 
: ایشان از مال دنپا نفرت و کناره می کردند » نه اينکه عداوت و بفض به 
ان داشتند و دل ایشان مشغول بوده به کراهت ان . مانند کسی که به قدر 
مکی ات از نهر مباشامد وه را اعتا بکنو هبتر فرض اظمار کراهت:ه 
پدر . از لب حوض به کنار می جهد تا طفل او بترسد و حذر کند . و 
اینکه خود از مار خوفی داشته باشد . و مخفی نماند که : 


شده و در بعضی ذم ان , به جهت اختلاف اقسام ان است . 


اقسام فقر , اگر چه - همچنان که - دانستی مختلف اند ولیکن صفت 
فقر«فی نفسه» نسبت به غنا افضل است . و اخبار در ستایش آن بسیار 


است . 


فرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که : «بهترین اين امت , 
فقرای ایشان اند» . (1) 


و فرمود : «پروردگارا ! مرا زندگانی و مردن درویشان ده . و در زمره 
ار را ۱ 


و فرمود که : «زینت فقر از برای موّمن بیشتر است از لجام از برای 
اسب» . (3) 


ص: 272 
1- 9. اتحاف الساده المتقین , ج 9 , ص 275 . 


2 10. کنز العمال , ج 6 , ص 470 , خ 16592 . 
3- 11. کافی , ج 2 ص 265:ح 22 . 


از ورطه های هلاکت نگاه می دارد , فقر نیز مقمن رااز آن بهتر از فساد 


«خسی ار حصریت شتا صلی اه اه و الم ار فقر فان کید : 
حضرت فرمود : 


خزینه ای است از خزاین خدا . بار دوم بپرسید . فرمود : کرامتی است از 
خدا . بار سوم بازیرسید . فرمود : چیزی است که : نمی دهد خدا ان را 
گر به پیغمبر مرسل , يا مومنی که در نزد خدا کریم باشد» . (1) 


و فرمود که : «در بهشت غرفه ای است از یک دانه یاقوت سرخ , که اهل 
بهشت نگاه به آن می کنند , چنان که اهل زمین به ستارگان نظر می کنند . 
داخل انا نمی هدس کر تیخمیر فقیر یامن :۱3۱ 


از ان حضرت مروی است که : «در روز قیامت فقرای امت من از قبر بر 
نخواهندخواست مگر با جامه های سبز . و گیسوان ایشان به در و یاقوت 
بافته شده خواهد بود . وعصاهائی از نور در دست خواهند داشت . و بر 
منبرها نشسته خواهند بود . چون پیغمبران ایشان را ببینند گویند ِ 
ملاتکه اند . و ملاتکه ایشان را بینند گویند : پیقمبران اند . ايشان گویند : ما 

نه پیغمبریم و نه ملک , بلکه طایفه ای از فقرای امت محمدیم . گویند : 
شما به چه عمل به این مرتبه رسیدید ؟ ایشان جواب دهند که : ما اعمال 
بسیار نداشتیم , و روزها به روزه و شبها به عبادت نگذراندیم و لیکن نماز 
پنجگانه خود را , فا ار مش ام ی ای یم ار 
رخسارهای 
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خود فرو می ریختیم» . (1) 


رت مر صای الم ی ال مود که دا با من کلم کون 
فرمود : 


ای محمد ! من هرگاه بنده ای را دوست داشته باشم سه چیز به او عطا 
می کنم : دل او را محزون می کنم . و بدن او را بیمار می کنم . و دست 
او را از مال دنیا خالی می گردانم . وهر گاه بنده ای را دشمن داشته باشم 
سه چیز به او می دهم : دل او را شاد و مسرور می کنم . و بدنش را 
صحیم می گردانم . و دست او را از اموال دنیویه پر می کنم» ۰ (2) 


و فرمود که : «مردم همه مشتاق بهشت اند , و بهشت مشتاق فقرا 


است» . (3) 


و مروی است که : «فردای قیامت جمله زهاد و عباد از تقصیر طاعت خود 
عذرخواهند . و حق - تعالی - از فقرا عذر خواهی کند و فرماید : ای بنده 
من ! دنیا را به توندادم نه از این جهت بود که دنیا به تو حیف بود بلکه از 
ان جهت بود که تو به دنیاحیف بودی . 


دنیات نداده ام نه از خواری توست*** کونین فدای یک نفس زاری توست 


برخیز و بر صفوف اهل قیامت بگذر و هر که را که بینی بر تو حقی داشته 


باشد و دردنیا بر تو اکرامی کرده باشد دست او را بگیر و با خود به بهشت 
بر» . (4) 


۵ فخوق که * «بسیار با ققرا اختانتی کنیخ و بر ایشان حق شود را غانت کنید 


/ 
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از برای ایشان دولتی خواهد بود . شخصی عرض کرد که : چه دولتی از 
برای ایشان خواهر بود ؟ فرمود که : در روز قیامت به ایشان_ خطاب 
خواهد رسد که : نگاه کنید هر که شما را قرص نانی , یا شربت آبی , یا 
جامه ای داده باشد دست او را بگیرید و به بهشت برید» . (1) 


و فرمود که : «اگر می خواهید ببینید پادشاهان را , نظر کنید به ضعیفان 
خوارژولیده موی غبار الوده , که دو جامه کهنه بر خود پیچیده اند , نه ایشان 


از آن حضرت مروی است که : «چون زمانی بياید که مردم فقرای خود را 
خوار ودشمن دارند و به تعمیر دنیا مشغفول شوند و به جمع درهم و دینار 
زو آوزند.ء خداانشان. زا به چهار چیز مبتلا می کند : قحط . و خوف از 
سلطان . و خیانت حکام و تسلط دشصان*. (3) 


از اهل بیت - علیهم السلام - مروی است که : «اگر خدا بنده ای را دوست 
داشته باشداو را مبتلا می کند , و چون محبت او بیشتر شد , اهل و عیال و 
دولت و مال را از اه مین کیره . ۱ 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «از برای 
ی ۵ اهل باطل نیست , مگر به قدر قوت , اگر چه از 
مشرق به مغرب روند واز مغرب به مشرق , که زیادتر از قوت عایدشان 
نخواهد شد» . (9) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «فقرای مومنین چهل هزار 
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1- 18. محجه البیضاء , ج 7 , ص 323 . اتحاف الساده المتقین , ج 9 ۰ ص 
279. 

۱ 

3- 20. محجه البیضاء , ج 7 , ص 324 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 171 . 
فا .نار الانمار: 1و دص 188 . 
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هزار سال پیش ازاغنیا در روضه های بهشت سیر خواهند کرد . و مثل این , 
مثل دو کسی است که : به ابدارخانه ای بگذرند و یکی را ببینند که هیچ 
ندارد , بگویند : او را روانه کنید . دیگری راببینند که از مال مملو است 
بگویند او را نگاه دارید» . (1) 


و آن حضرت فرمود که : «چون روز قیامت شود خدا می فرستد به نزد 
فقراء مقمنین , مانند کسی که عذر خواهی کند . و پیغام می دهد که به 
عزت خودم سوگند که : من شما رادر دنیا فقیر نکردم از خواری و بی 
قدری شما , و هر آینه امروز خواهید دید که چه باشما می کنم . پس نظر 
کنید به هر که در دنیا به شما نیکی کرده باشد دست او را بگیرید وداخل 
پستتفت کنر ری افیا رک اه که کم پرورد کارا ال ۱ 
در دنیازنان متعدد گرفتند و لباسهای فاخر پوشیدند و طعامهای لذیذ خوردند 
و در خانه های رفیع نشستند و اسبان راهوار سوار شدند , به ما امروز نیز 
مثل ایشان عطا کن . خطاب پروردگار رسد که : امروز از برای تو و هر یک 
از شما هفتاد برابر آن چیزی است که به اهل دنیا دادم . از روزی که دنیا 
خلق شده تا روزی که منتهی شد» . (2) 

روزی آن حضرت به بعضی از اصحاب خود فرمودند که : «آپا داخل 
بازارمی شوی ی ی ی و با 


تق آن را خواهی وقدرت بر خریدن آن نداشته باشی ۱ ؟ عرض کرد : بلی 
فرمود : آگاه باش 
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و ی 260 1:2 


که از برای تو به عوض هر چه می بینی و نمی توانی بخری یک حسنه 
است» . (1) 


و از حضرت کاظم علیه السلام مروی است که : «خدای - تعالی - می 
فرماید که : من غنی را غنی نکردم به جهت کرامتی که بر من داشت , و 
فقیر را فقیر نکردم به سبب خواری که در نزد من داشت , بلکه غنا و فقر 
چیزی است که : به آن اغنیا و فقرا راامتحان می کنم . و اگر فقرا نبودندی 
اغنیا مستوجب بهشت نگشتندی» . (2) 


و حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که : «هر که ملاقات کند فقیر 
خواهد کرد خدا را در روزقيامت در حالتی که بر او غضبناک باشد» . (3) 


لقمان پسر خود را وصیت می نمود . گفت : «ای فرزند ! کسی را به جامه 
کهنه , حقیرنشماری , که خدای تو و او یکی است» . (4) 


منقول است که : « رز شخصی به نزد تفت از بزرگان دین رقت و گفت : 
دعائی در حق من کن , که محتاجم و عیالمند , و عیال من به من ایذاء می 
زان ان تخیض بررک کفت: که ۰ هر وف .غیال نو کید هه ارت داریم هه 
تهنان نم ان وقت دعا به من کن که دعای تودر آن وقت بهتر است از 
دعای من . پس هان ای فقیر مسکین ! قدر این صفت را بدان واز ان 
اندوهناک مباش , که دو روزه فانی به هر نحو که باشد خواهد گذشت و تا 
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برهم زنی وقت کوج غنی و فقیر یکسان اند» . 


شنیده ایم که محمود غزنوی (1) شب دی * **شراب خورد و شبش جمله 
در سمور (2) گذشت 


گذشت 


گذشت 


۳ دی چون «برق خاطف » (4 در گذر است ۰ ِ ای آن را ِ 
۲ و ۱ ۳۹0 7۳ 
صرف نمودی , ببین حال تو با آن فقیری که به نان جوی قناعت کرد چه 


در حدود ری یکی دیوانه بود ***سال و مه کردی به کوه و دشت گشت 
در تموز (5) و دی به سالی یک دو بار*** جانب شهر آمدی از سوی دشت 
کی ای اانگه تان آماده بود **#گان فرب و بعد از این زرینه طشت 


توزی (6) و کتان (7) به گرما پنج و شش ***قاقم (8) و قندر , (9) بسرما 
هفت و هشت 


بلکه باید فقیر , در نهایت خوشنودی و شادی باشد , که از آفات مال و غنا 
بر کنار , واز حساب روز شمار فارغ البال است . و خداوند عالم خود از او 


عذر خواهد خواست . 


و در اخبار وارد است که : «دوست ترین بندگان نزد خدا, فقیری است که 


: به 
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291 رجوع شود به بآورقی,صفحه 342 : 

2- 30. «شب سمور» به شبی گویند که : به بی خوابی و افسانه سیری 

شده باشد (اینجا کنایه از مستی و خوشی است) . 

3- 31. لخت و برهنه . 

که وش کید 

9 تا عکی از هماع سوم یروانف آب سوه هی : تابستان 
نیز هست . 

346 بارچه از ک و ستیگ :دار ۱ 

7- 35. گیاهی است که ساقه آن دارای الیافی است که از آنها در نساجی 

استفاده میکنند و پارچه های براق ومرغوب از انها تهیه می کنند . 

8- 30. «قاقم» حیوان گوشتخواری است که پوست آن سفید و بسیار گرم 

استت ان ان لباسن تمه کردم ه برر کان مت تو ند 

9 37. «قندر» جانور پستانداری است که موهای بدنش زیباست و به 

جهت استفاده ان بهستش ار سا شکار می کنند . 


روزی خود قانع , و از خدای خود راضی باشد» . (1) 


تاک تضرت مس صلی االف‌عنه ن آله فرمو که خاخو اتصل ان ققیر 


و از آن حضرت مروی است که : «خدای - تعالی - در روز قیامت خواهد 
فرمود که : 

کجایند برگزیدگان خلق من ؟ ملائکه عرض کنند : پروردگارا | ایشان 
کیستند ؟ خطاب رسد که : فقرای مسلمین , که به داده من قانع , و به 
قضای من راضی بودند . ایشان راداخل بهشت کنید . پس ایشان به بهشت 
در آیند و به عیش و عشرت بگذرانند و مردمان گرفتار محاسبه خود 
باشند» . (3) 


و فرمود که : «هیج غنی و فقیری نیست مگر اينکه در روز قیامت آرزو 
خواهد کردکه کاش در دنیا زیاده از قوت خود را نداشتندی» . (4) 


خواهد شد . 


و اندر آن پا برهنه قومی را*** پای بر فرق فرقدان (ظ) بینی 

بلکه فقیری که به فقر خود راضی , و به هر چه گذرد شاکر باشد , در دنیا 
و امیر . نه زحمت جمع مال , ونه تصدیع حفظ ان . پادشاهی است به 
صورت کگدا , و گدائی است در حقیقت پادشاه . 
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5- 42. تثنیه «فرقد» نام دو ستاره نزدیک قطب شمالی . 


دا ۳۳ کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی 


شبهه ای نیست در اینکه : فقر , با صبر و رضا و قناعت , افضل و بهتر 
است از غنای باحرص و امساک و بخل . و همچنین شک نیست که غنای با 
سخاوت و بذل مال در راه خدا و تعمیر طریق اخرت , بهتر است از فقر با 
حرص و شکایت . و لیکن در دو موضع خلاف است . 


اول در این که : آیا ققیر ضابر راضی : که به اندی چیزی قانع باشد و 
نارضائی از فقرخود نداشته باشد بهتر است , پا غنی سخی , که مال خود 
را در راه خدا بذل نماید ؟ بعضی اول را ترجیح داده اند . و بعضی ثانی را. 
و این سخن در صورتی است که : آن غنی هم دل بستگی به مال نداشته 
باشد و وجود و عدم مال در نزد او مساوی باشد . و علامت ان , این است 
که : اگر آنچه دارد از دست او در رود مطلقا در دل او تفاوتی به هم نرسد 
واصلا حزن بر او دست ندهد . و آن فقیر هم به این نجو باشد که : اگر 
ثروتی به او عایدشود با بی چیزی نزد او تفاوتی نکند . اما با وجود علاقه و 
محبت غنی به مال , سخنی نیست که هر چه عطا و بذل در راه خدا کند . 
فقیر راضی افضل است . و اگر فقیر هم علاقه به دنیا داشته باشد هر 
کدام علاقه و محبت 


ص: 580 


یت ۳ 


فقیر «بد مراعت افضل و بالات انست:: و هر قور که غتی عطا هبل کته 
موه ار زرا اد تست . 


همچنان که مروی انشت که ۰ «روزی تیغفتر. ضلی. الله. غلیه و. اله. به 
اصحاب خودفرمود که : بهترین مردم کیست ؟ عرض کردند که : مالداری 
که حق خدا را , به چا آورد . 


حضرت فرمود : این خوب مردی است و لیکن او مراد من نیست . عرض 
کردند : پس بهترین مردم کیست ؟ فرمود : فقیری است که : به قدر قوه 
خود عطا کند» . (1) 


مروی است که ۰ «روزی فقرای اصحاب شخصی را به خدمت حضرت 
وسنلن‌صلی الله کلیه و الم فرساندر امه غوض کرد کم ی زو ل 
فقرایم به نزد تو . 


حضرت رسول فرمودند : مرحبا به تو و به کسانی که از نزد ایشان آمده 
ای از نزد کسانی آفته ای که من آنها را دوست می دارم . بلس آن شخص 
ی وه 


اغنیا بهشت را از ما گرفتند حج می کنند و ما قدرت نداریم ۰ و عمره بجا 
می آورند و ما نمی توانیم وا را یت وا 
ان : هر فقیری که از برای خدا 
ای اه ۱ 


ص: 91 


1- 43. احیاء العلوم , ج 4 , ص 167 


یکی آنکه : در بهشت , غرفه هائی هست که : اهل بهشت نگاه به آنها می 


دوم آنکه : فقرا پانصد سال پیش از اغنیا داخل بهشت می شوند . 


سوم آنکه : هرگاه غنی بگوید : «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و 
الله اکبر» و ی 
هزار درهم به او در راه خداانفاق کند . و همچنین سایر اعمال خیر . 


پس آن شخص برگشت و به فقرا گفت : گفتند راضی شدیم» . (1) 

و همین قدر کافی است در ترجیح فقر بر غنا که بهترین موجودات و خاتم 
پیغمبران فقر را بر غنا اختیار کردند , با وجود قدرت بر غنا . 

و فرمودند : «الفقر فخری» . یعنی : «فقر , فخر من است» . (2) 

و فرمود : «خدایا مرا با فقرا محشور کن» . (3) 

و سید اولیاء , خود را مسکین و فقیر نامید . و هرگز فراغت و اطمینان 


غنی هست , واب بذل و عطا وانفاق در راه خدا است . 


و معلوم نیست که ثواب خود صفت فقر از اینها کمتر باشد . علاوه بر اين , 
ثواب هرعبادتی از فقیر - همچنان که دانستی - بالاتر است از ثواب عبادت 


عنی . و اگر 
ص: 5292 
که رک بان الاتار ررض 20 


2 ای 2 برض و رل وت 59 


محاسبه روز قیامت , ومعطلی حساب از برای او نخواهد بود . 


دوم دز این که ابا فقیر خر یض: که دل آو نشتته به؛ ذییا باشد بدتر است , 
ای سین اه ام ی اه دایص کر رت 
بدتر و اگر هر دو مرتکب شوند هردو بدند . 


قدر قوت داشته باشد و غنی ای که چنین باشد . و از انچه قبلا گذشت 
معلوم می شود که غنی : بدتراست و چنین فقیری از چنین غنی بهتر و 
افضل است . 


فصل : فرق بین فقیر و گدا و مذمت تکدی 


فرق بین فقیر و گدا و مذمت تکدی 


چون فضیلت فقر را دانستی و فایده آن را شناختی , هان تا اشتباه نکنی و 
است که : دنیا از او دست برداشته , و فقیر آن است که : او دست از دنیا 
اه ات و ار راک سم نی است هام رس 
متصف باشد فضیلت فقر از برای او خواهد بود . 


پس بدان که : سزاوار فقیر آن است که : به فقر و بی چیزی خود راضی 
باشد . و اکرکراهتی از آن داشته باشد باید مثل اهت حجامت باشد از برای 
کسی که حجامت می کند , اگر چه فی الجمله دردی می یابد اما به آن 


را ضی و 


ص: 583 


خوشنود است.. و آن: را از خدا بداند و به آن چهت به آن شاد و فرحناک 
باشد . و در باطن توکل بر خدا داشته باشد . و اعتماد و وثوق او به خدا 
باشد . و چنان داند که خدا قدر ضرورت را به اومی رساند . و به هر چه به 
او رسد قانع باشد و زیادتی نخواهد . و به این جهت قطع طمع از خلق کند 
. و التفاتی. به. آنچه در دست مردم است نکند . و خرض بر تحصیل مال اژ 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که : «فقر نسبت به بعضی 
عقوبت است ازجانب خداوند . و نسبت به بعضی کرامت ت . و علامت آن 
فقری که کرامت ت است آن است که : صاحب خود را خوش خلق می کند . 
و مطیع پروردگار می گرداند . و شکایت از حال خود نمی کند . و خدا را بر 
فقر خود شکر می کند ری ی ات ات ات که 
صاحب خود را بد خلق می کند . و معصیت پروردگار را می نماید . و 
شکایت می کند 9 ۹ 1 


و از این حدیت مستفاد می شود که : هر فقیری را بر فقر , ثواب نیست , 
بلکه ثواب وفضیلت از برای فقری است که : صاحب ان راضی و شاکر 
باشد . و به قدر کفاف قانع باشد . و طول امل نداشته باشد . و اما آن که 
راضی نباشد , و مایل به بسیاری مال باشد , و الوده به لت حرص و طمع 


ص: 294 


1- 47. احیاء العلوم , ج 4 , ص 178 


گردد , و به واسطه طمع و حرص , اخلاق او بد شود , ومرتکب اعمالی 
گردد که شیوه اهل مروت و آبرو نباشد , او را ثوابی نیست , بلکه گناهکار 


است . 
و سزاوار فقیر آن است که : اظهار استغنا کند . و برده بر کار خود اندازد . 


و در حدیث نبوی وارد است که : «هر که فقر خود را بیوشاند خدا او را اجر 
9( را روزه بگیرد و همه شبها را عبادت کند» 


و فقیر را سزاوار آن است که : با اغنیا مخلوط نشود . و با ایشان 


مروی است که : «حضرت امیر المومنین علیه السلام و خضر , به یکدیگر 


رسیدند . 


حضرت از خضر پرسید که : بهترین اعمال چیست ؟ گفت : بذل اغنیا بر 
فقرا به جهت رضای خدا . حضرت فرمود : از آن بهتر ناز و تکبر فقیر است 
پر ایا از دام وی داعها مدای تضر کشت : ام کلای ازست کم ۲ 

باید با نور بر صفحه 1 


اغنیا از سخن حق اغماض نکند , و چشم نیوشد . و از راه تهیدستی و فقر , 
در عبادت خدا سستی ننماید . 


و اگر قلیلی از قوت او زیاده آمد در راه خدا بذل کند . و 
ص: 585 


1- 48. بحار الانوار, ج 39 , ص 133 . 


اين را «جهد مقل» ک کی اب آترسر ار فالما فراوان اس 


۱۳1[ 
می تواندافضل باشد از صد هزار درهم . شخصی عرض کرد که : این 


شخصی از منافع مال کون ف بانتی ان صد هزار درهم تصدق می کند و 
مردی دودرهم دارد و به غیر از این هیچ چیز دیگر را مالک نیست و یکی از 
ان دو درهم را باطیب نفس در راه خدا می دهد , صاحب یک درهم افضل 
است از صاحب صد هزاردرهم» . (2) 


و باید فقیر زیادتر از قدر حاجت خود را ذخیره نکند . پس اگر کسی باشد 
که زیادتراز قوت یک شبانه روز را ذخیره نکند , از جمله صدیقین خواهد بود 
. و اگر از قوت چهل روز زیادتر ذخیره نکند از جمله متقین خواهد بود . و 
اگر از قوت سال خود زیادترذخیره نکند از صالحین خواهد بود . و اگر از 
قوت سال زیادتر ذخیره نماید از زمره فقرا خارج خواهد شد 1 

فقر محروم است . 


و هر گاه کسی فقیر باشد و شخصی چیزی به او عطا نماید , پس اند ان 
چیز حرام موّبد باشد , رد آن واجب و قبول آن حرام است . و اگر مشتبه 
باشتة + .شنت است که ان زارد کند و فبون نکند.: و اگر حلال باشد , پس 
است تست ات لآ | 
که رسول خدا هدیه قبول می فرمودند 


ص: 586 


1- 49. کوشش تهیدست . 
2 50. محجه البیضاء , ج 7 , ص 231 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 178 . 


و اگر در آن منت باشدترک آن بهتر است . و اگر , به عنوان صدقه یا زکوه 
یا نحو اینها باشد باید اگر آن فقیرمستحق آن باشد و از اهل آن باشد قبول 
کند و الارد کند و اگر بداند که : آن دهندم , این را به جهت ضفتی که در 
یز ففیر کمان. کرده. یه اوندادم.: هل اینکه. : آورا شید داستته: باعالم 
بافته با کش انتها رفن الوافغ»خنین تباشه,بایه رد تماند. و آکر ته.هدته 
باشد و نه صدقه , بلکه به جهت شهرت و خودنمائی و ریا و آوازه داده 
باشتة بهتر آن است که قبول نکند. و رد کته بلکه بعضی از غلماء قبول آن 
نا خرام مرو آن:زا واخت داشسته آنو.: 


از قوساخسن تاش افصل آن امیت که : هرگاوار افاتی. که مذکور نقید 
تا و و : 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند : ثواب آن که با وسعت به 
ققیر عظاهی کند مسر فشتت.: ار آن کهدمی, کند .هر کاه ففام باشده . 
(1) 


بلکه در بعضی احادیث نهی شده است از رد آن . و اگر زاید بر قدر حاجت 
باشد اگرآن فقیر طالب راه آخرت باشد آن زیادتی را رد کند , زیرا که : 
آن را خدا به جهت آزمایش و امتحان فرستاده تا بپیند چه می کند . اما قدر 
حاجت را به جهت رافت ورحمت بر آن فرستاده . پس در گرفتن آن ثواب 


آننریه 


ص: 297 


1- 51. کنز العمال , ج 6 , ص 470 , خ 16589 و 16590 . و محجه 
البیضاء , ج 7 , ص 334 


, و اما ور فک تبادتی یا هلا به مفصیت آن من هدیا خرفتار یایتخن 


پس سزاوار طالب سعادت , آن است که : زاید از قدر حاجت قبول نکند , 


تین نی ان آانکه هرخص شنژن: که هد وبیما نمشد یه آن عادت هی 
کند . 
بعضصی از مجاورین مکه نقل می کند کند : «دراهمی چند داشتم که گذارده 


بودم در راه خدا انفاق کنم , روزی فقیری را دیدم که از طواف مکه فارغ 
شده به صدای ضعیفی می گفت جالع کما زير کیان کما تزور 
فماتری فیما نری یا من بری و لا پری» یعنی . 


«خدایا ! گرسنه ام چنانکه می بینی . و برهنه ام چنانکه می بینی . پس چه 
دیگری نمی بیند» . 


می گوید : نگاه کردم دیدم جامه کهنه دربر داشت که بدن او را نمی 
پوشانید , با خودگفتم : این کسی است که باید دراهم خود را به و دهم . 
آهاارا یه نند او ماه نها کرد درس پرداست ی کوت:۱ 
رهم ان و ۵ه قه ک م9 یکی ۱ در هی 2 ۳ 
کرد و گفت : احتیاج به آن ندارم . شبی دیگر او را دیدم که دوجامه نو 
9 بود , من اندکی از او بددل شدم , متوجه من شد و دست مرا 
گرفت و به طواف مشغول شدیم تا هفت شوط طواف را تمام کردیم . د 
هر شوطی دیدم که پاهای ما بر یک نوع 


ص: 588 


جوهری از جواهر بود , یک بار بر روی یاقوت راه می رفتیم . و یک بار 
برروی مروارید . و یکبار بر روی زمرد . و یک بار بر طلا . و پاهای ما تا به 
کعب به آنها فرومی رفت . پس آن مرد به من گفت : خدا این همه را به 

من داد و قبول نکردم و از دست ی و 


خلاصه آنکه , قدر حاجت گرفتن اقضل است. و باعت تواب رسیدن به آن:: 
موسی بن عمران که : «درهر شبی در پیش یکی از بنی اسراثئیل افطار 
کن . گفت : آلهی چرا روزی مرا بر دست بنی اسرائیل متفرق کرده ای که 
یکی چاشت به دهد و یکی شام ؟ وحی به او رسید که : 


من با دوستان خود چنین می کنم و روزی ایشان را به دست بطالین 
ند حاتم فزاز فی فهم ۲ انم نیز به انرم‌شیتب به وایی رسد ۰ (2) 


و اما زیادتر از قدر حاجت را بهتر آن است که نگیرد . بلی اگر خواهد آن را 
به فقرادهد و بذل کند , گرفتن آن ضرر ندارد . و باید دفعه انفاق فقرا کند 
و نگاه ندارد , که گاه است نفس در مقام فریب او برآید . همچنان که 
جمعی متصدی خدمت فقرا و متکفل حال ایشان شدند و از اغنیا می 
گرفتند و به فقرا می دادند عاقبت نفس و شیطان با هم ساخته او را 
فریفتند . و اين را وسیله جمع مال و تنعم 


ص: 589 


1- 52. محجه البیضاء , ج 7 , ص 334 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 180 . 
2 53. محجه البیضاء , ج 7 , ص 336 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 191 . 


و تلذذ قرار دادند , و به هلاکت رسیدند . و سزاوار موّمن , آن است که : تا 
او را ممکن باشد از کسی چیزی خواهش نکندو سوّال ننماید , زیرا که : آن 
متضمن شکوه از خدا , و ذلیل کردن خود است . و موجب ایذای ان کسی 
است که از او خواهش می کند , زیرا که : بسا باشد به خاطر خواه 
خودچیزی ندهد و بعد از اظهار به او شرم کند و يا خجالت کشد , یا 
محافظت ابروی خودکند , يا به روی ریا چیزی بدهد . و چنین چیزی معلوم 
نیست که شرعا حلال باشد . 


فا آ مت رت سا خی الب ید الم سوه ۰ سا 


و فرمود : «هر که از مردم سوال کند و قوت سه روز خود را داشته باشد , 
روز قیامت خدا را ملاقات کند در حالی که روی او استخوان خالی باشد و 


هی گوشت نداشته باشد» ۰ (2) 


و فرمود که : «هیچ بنده ای نیست که یک در سوال را بر خود بگشاید مگر 
اينکه خداهفتاد در فقر را بر روی او می گشاید» . (3) 


وک سا وال مست و اقفر که مد الا کی تام ۲ 
کرضی که رای که 2 


روزی طایفه ای از انصار به خدمت آن بزرگوار آمدند و عرض کردند : « «یا 
رسول الله ! حاجتی به تو داریم . فرمود : بگوپید . عرض کردند : حاجت 
بزرگی است . فرمود : بیاوریدحاجت خود را . گفتند : می خواهیم ضامن 
شوی از برای 


ص: 590 


1 54 مخجه الیضاه ربج ۶ رص ود .و اخیاء العلم ‏ 4 ض 182 
2 55. وسائل الشیعه , ج 6 , ص 306 , ح 5 . 

3- 56. بحار الانوار, ج 96 , ص 156 , ح 29 . 

4 57. بحار الانوار, ج 96 , ص 156 ضمن حدیث 29 . 


ما بهشت را . حضرت سر به زیرانداخت , پس سر برداشت و فرمود : 
ضامن می شوم به شرطی که شما هم ضامن شوید ازاحدی چیزی سوال 
نکنید . ایشان تعهد نمودند و همچنین بودند , حتی در سفر تازیانه ازدست 
یکی می افتاد از رفیق خود که پیاده بود سوال نمی کرد که تازیانه را به او 
۱ ۱ ۳ ۳۱ 9 
به یکی نزدیک بودرفیقش از او خواهش نمی کرد که آب را به او دهد» . 
۳۹ 


و فرمود که : «اگر یکی از شما پشته هیزم را بر پشت کشد و بفروشد و 
آبروی خود رانگاه دارد بهتر است از آنکه سوال کند» . (2) 


در روز عرفه حضرت سید الساجدین علیه السلام در عرفات جمعی را 
دیدند که سوال می کردند فرمودند : «اينها بدترین خلق خدا هستند . مردم 
رو به خدا اورده تضرع می کنند و اینها رو به مردم اورده سوال می کنند» . 
(3) 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «اگر سائل بداند که چقدر وزر و 
وبال دارد , احدی هر اینه از احدی سوال نمی کند . و اگر آنکه زد ماین: کت 
بداند که رد سائل چقدر بد است احدی سائلی را و 0 
4) 


و مخفی نماند که منعی که از سوّال شده در صورتی است که ناچار و 
رخصت در ان بیست . و انچه در ترغیب اعطاء سائل رسیده دلالت بر ان 


می کند . 

خدای - تعالی - فرموده است : 

«و 

ص: 591 

1- 58. وسائل الشیعه , ج 6 , ص 307 , ح 4 . 


3- ۰60 جامع السعادات , ج 2, ص 97 . 


4 61. وسائل الشیعه , ج 6 , ص 309  ,‏ 17 


اما السائل فلا تنهر» 
یعنی : «اما سائل را از خود مران» . (1) 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود : رد مکن سائل را و چیزی به او 
بده , اگر چه نصف خرمائی باشد» ۰ (2) 


و قرمود : «از برای سائل , حقی است , اگر چه بر اسبی سوار شده 
باشد» . (3) 

و قرمود : «سائل را رد نکنید , اگر چه سم سوخته باشد» . (4) 

قاس تا امن تس وان ویو نا 


و بدان که احتیاج آدمی بر چند نوع است : 


یکی آنکه : به حد اضطرار رسیده باشد » مثل گرسنه که مشرف بر هلاکت 
است . وبرهنه که ساتر عورت ندارد و از سرما و گرما خوف تلف دارد . 


دوم آنکة : به این حد نرسیده است اما بسیار احتیاج به آن دارد » جون 
, و آن به حد ضرورت نرسیده باشد . و مثل احتیاج به کرایه خارناتی. از 


سوم آنکه ۶ اختیاح خزتی به ان دارد وعتتان اهتماهی به.شان آن تیست: 
مثل آنکه نان داشته باشد ولیکن نان خورش نداشته باشد . 


و ظاهر آن است که در هر سه صورت , سوال جایز باشد و حرام نباشد , و 
لیکن درصورت اول . سوال راجج است . و در دوم مباح است . و در سوم 
مکروه است . به شرطی که با شکوه خدا و مذلت خود و اذیت دیگری 
نباشد . و بهتر 


ص: 292 


1- 62. ضحی (سوره 93) , آیه 10 . 
2 63. بحار الانوار , ج 77 ص 270 . 


3- 64. جامع السعادات , ج 2, ص 99 . 


آن است که : اظهار احتیاح خود را به کنایه و تعریض کند نه تصریح . و به 
بحی از دوستان و اصدقاء خود اظهار کند , پا به کسی که به جود و سخاوت 
مشهور باشد . بلکه اولی آن است که : از یک نفرمعین خواهش نکند . و 
اگر از فرد معین طلب کند در نزد مردم از او چیزی نطلبد , وتصریح هم 
نکند به خواهش . بلکه نوعی بگوید که اگر او نخواهد بدهد بتواند عذربیاورد 
, که نفهمیدم . و اگر غیر از اين کند و آن شخص از حیا و خجالت , يا از بیم 
ملامت , چیزی به او بدهد , آن چیز حرام خواهد بود . 


و آنچه مذکور شد در صورتی است که : در همان وقت احتیاج به آن داشته 
باشد واما سوّال کردن چیزی که بالفعل احتیاج به آن ندارد و بعد از اين 
محتاج خواهد بود , پس اگر تا سال , به آن احتیاج نداشته باشد و بعد از 
سال به آن محتاج باشد , شکی درحرمت آن سوّال نیست . و اگر در عرض 
سال محتاج باشد 1 ظاهر ان است که : سوال مباح باشد ۰ و لیکن اگر بداند 
کف و وت اخاه هم مه ارصوال وا هدفه مت ان ات کر 
بالقفل.سغال نکند و تاخیر بیندار دنا وقت حاخت:, 


و بعضی در این صورت , پیش از زمان حاجت , حرام دانسته اند . و هر چه 
زمان حاجت دورتر , کراهت سوال اشد است . و هر بنده ای باید مجتهد 
نفس خود باشد . ووقت عمل و احتیاج 


ص: 593 


پس ای جان برادر ! به عبث خود را از اوج عزت و مرتبه توکل و اعتماد بر 
ی و خوف و اضطراب نینداز . و گوش به تهدیدات 
«الشنطان بعنکم الفقر و بامر کم بالفعشاءه 


یعنی : «شیطان شما را به فقر می ترساند و امربه اعمال فاحشه می 
نماید» . (1) 


و مطمئن به وعده پروردگار خود باش که : 
«و الله یعدکم مغفره منه و فضلا» 
بعتی : «وخدا وعده آمرزش و فضل به شما می دهد».. (2] 


و هان , هان ! تا توانی پیش مانند خودت دست دراز نکنی . و در نزد لتّیمان 
روزگار , به جهت لقمه نانی آبروی خود را نریزی . 


آری : کسی که لذت آبرو را نیافته و شکم پروری را عادت خود نموده , و 
نز در انن.وانهفی دود که سکم یلید خود. را پرورد: و اگر قناعت کند چرا 
باید به دست مردم نظرافکند ؟ ! و نان خشک ۳ از 
بره بریان دیگران بهتر است . 

جوینی که از سعی بازو خورم ***به از میوه بر خوان اهل کرم 

چو دلتنگ خفت آن فرومایه دوش*** که بر سفره دیگران داشت گوش 


صفت سوم : حرص و مفاسد آن 
حرص و مفاسد آن 


صفت سیم (از رذایل متعلقه به قوه شهویه) , حرص است و ان صفتی 
است نفسانیه , که : ادمی را وامی دارد بر جمع نمودن زاید از انچه احتیاح 
به ان دارد . و این صفت , یکی از شعب حب 


ص: 2:94 


1- 66. بقره , (سوره 2) , آیه 268 . 
2 67. بقره , (سوره 2) , آیه 268 


دنیا , و از جمله صفات مهلکه , و اخلاق مضله است . بلکه این صفت خبیثه 
/ بیابانی است کران ناپیدا که از هر طرف روی به جاپی نرسی . و وادئی 


بیچاره:ای. کهبر ان گرفتار ند کفراه و هلای:شتد.. و مشکیتین که به: این 
وادی افتاد دیگرروی خلاصی ندید , زیرا که : حریص , هرگز حرص او به 
جائی منتهی نمی شود و به حدی نمی ایستد . اگر بیشتر اموال دنیا را جمع 
کند باز در فکر تحصیل باقی است . و هر چه به دست او آید باز می طلبد . 
و آن بیچاره مریض است و نمی فهمد . و احمق است ونمی داند . چگونه 
خی مات ال اک سس حرصی سا که همالع که 
است و فرزندی ندارد و این قدر از اموال و املاک و خانه و مستغلات دارد 
ور کر وال بگرای ای کی و رود 
دارد که : پیست سال دیگر عمر او نیست , باز در صدد زیاد کردن مال 
است . و تامل نمی کند که : فایده آن چیست ؟ و چه ثمره دارد ؟ اگر از 
برای خرج است , آنچه دارد گاهی است که منافع آن وفا به خرج مده 
العقو هی که ار اد ترا احفاطظ ات اک انجه دار احعمال عاف 
ار ات 
نیست پس چه بلاست ؟ و هر که به این مرض مبتلا شد خلاصی از ان 
مرص 


ص: 595 


تفامت اشکال زارد 


و از این جهت حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که : «هر گاه 
از برای فرزند ادم دو رودخانه طلا باشد باز رودخانه سوم را میطلبد . و 
اندرون او را هیچ چیزی پر نمی کند مگر خاک» . (1) 


و فرمود که : «ادمیزاده پیر می شود و دو چیز در او جوان می گردد و قوت 


می گیرد : یکی حرص . و دیگر طول امل» . (2) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «حریص بر دنیا 
چون کرم ابریشم است , هر چه بیشتر بر دور خود می پیچد راه خلاص او 
دورتر می شود , تا ازقصه بمیرد» . (3) 


بعضی از بزرگان گفته است که اد عجایب اضر ادفی داد ؟ آن استت که 


: اگر او راخبر دهند که هميشه در دنیا خواهی بود حرص او بر جمع کردن 
مال زیادتر نخواهد شداز آنخه حالن مب داند که. خر .صیاحی شنز نده 
نیست در صدد جمع ان است» . (4) 


و این , از برای هر که تفحص کند در احوال مردم ظاهر و روشن است . 


فصل : ملکه قناعت 


ضد صفت حرص , ملکه قناعت است . و آن حالتی است از برای نفس : 
که باعث اکتفاکردن آدمی است به قدر حاجت و ضرورت . و زجمت 
نکشیدن در تحصیل فضول از مال با اه و 
۳ 9 9 و آخرت به 


ادف واه مقضدمی وساتت ده 
306 
1- 1. مسند احمد بن حنبل , ج 4 , ص 368 . و محجه البیضاء , ج 6 , ص 


لاد , 
2 2. محجه البیضاء , ج 6 , ص 50 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 206 . 


3- 3. کافی , جح 2 ص 316 , ح 7. 
ری تسه الا سر اقا ی و و 


وسیله ای است که : سعادت ابدی را هخا نب آذفی هی حشانو, سرا کم 
هر که به قدر ضرورت قناعت نمود و دل را مشغفول قدر زاید مه 

فارغ البال و مطمئن خاطر است . و حواس او جمع و تحصیل آخرت بر او 
سهل وآسان می گردد . و هر که از این صفت محروم , و آلوده حرص و 
طمع و طول امل گشت به دنیا فرو می رود , و خاطر او پریشان , و کار او 
متفرق می گردد . و با وجود اين , چگونه می تواند تحصیل آخرت نماید و به 
درجات اخیار و ابرار رسد ؟ ! 


قناعت سر افرازد ای مرد هوش*** سریر طمع برنیاید زدوش 


از عضرت رتیل خن الله غلنه و آله ضروی: استت. که فرمون* جوشا چه 
حال کسی که هدایت به دین اسلام یابد ؛ و به قدر کفاف به او برسد و 
قناعت کند» . (1) 


و فرمود که : «ای مردمان ! چندان سعی در طلب دنیا نکنید , که به هیچ 
دنیا نمی رود مگر اينکه روزی ای که از برای او مقدر است به وی برسد» 


)2( ۰ 


و در حدیث قدسی وارد است که : «ای فرزند آدم ! اگر همه دنیا از تو 
باشد زیاده ازقوت تو عاید تو نخواهد شد . پس هرگاه من به قدر قوت تو 
به تو برسانم و حساب او رااز دیگری جویم به تو احسان کرده خواهم بود» 
1۴ 


مروی است که 


ص: 297 


الترغیب و الترهیب , ج 1 , ص 589 , ح 45 . و محچه البیضاء, ج 6 , 


5 
1 
6 محجه البیضاء. روص ,ایا المامی رخ ررض 26 . 
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ضص 
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: «موسی از حق - تعالی - سوال کرد که کدام یک از بندگان غنی ترند ؟ 
فرمود : هر کدام قانع ترند» . (1) 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که : ای فرزند آدم ! اگر از دنیا 
آن قدرمی خواهی که کفایت ترا کند , اندک چیزی از آن ترا سیر می کند . 
و اگر زیادتر از کفایت می طلبی . تمام آنچه در دنیا هست تو را سیر 
0 کرد , و کفایت ترا نخواهد نمود» . (2) 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که : «زنهار , چشم نینداز به 
بالاتر ازخود , و نگاه به آن مکن . و به معیشت پیغمبر خدا نظر کن , که 
خوراک او جو بود . وشیرینی او تمر بود . و هیزم او پوست درخت خرما , 
اکر یف دست. او می. امد 9 


و از آن حضرت مروی | ست که : «هر که قناعت کند , به آنچه خدا , به او می 
دهدغنی ترین مردم است» . (4) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «هر که از خدا به 


)2( 


و از آن حضرت مروی است که : «خدای - تعالی - می فرماید : من چون 
بر بنده موّمن تنگ می گیرم محزون می شود و حال اینکه او را به من 
نزدیکتر می کند . و هر گاه او رامعیشت می دهم فرحناک می گردد و حال 
۱ 


و فرمود که : «هر چه ایمان 
ص: 598 


1- 8. محجه البیضاء , ج 6 , ص 51 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 206 
92 کافی , ج 2 , ص 138 , ح 6. 

10-3 ار الاتوار 732 مض 172 :13 

1-4 1 بعار الاندار ۰ 77 رصن 90 

5- 12. بحار الانوار, ج 73 ص 7:75 15 . 


6- 13. کافی , ج 2ص 141, ح 5 . 


بنده زیادتر می شود تنگی معاش او بیشتر می گردد» . (1) 
و اخباری که در فضیلت قناعت رسیده است از حد و حصر متجاوز است و 
همین خبرمشهور کافی است که : 


ات ول یه تیه کف شور تفر انیا 


به قناعت کسی که شاد بود ***تا بود محتشم (3) نهاد بود 


قا جک ی حاکن یی مج شتتیال سای قااعت 


تخصیل ضفت قناعت » آن است که : ابتدا تامل کند:دز زحمت جمع مال : و 
تصدیع آن , و افات دنیویه ای که از برای مال است , و حوادثی که در پی 
دارد . 


شحنه ۱3 این راه چو غارت گرسن ۷ مفلسی از محتشمی بهترست 


و ببیند که زیادتر از قدر ضرورت , دنیا را چه ثمر و چه فایده است ؟ ! اگر 
از برای اولاد ذخیره می کنی , بدان که : خدای تو و اولاد تو یکی است , 
انکه روزی به تو داده به او نیز خواهد داد . تو غم فرزندی را می خوری که 
از نطفه : نو حاصل شده چگونه آنکه او را آفریده غم او را نمی خورد ؟ به 
عزت خودش قسم که او از تو مهربان تر , و قدرت او بیشتر و اگر فرزند 
تو کسی است که باید به تنگی بگذارند اگر عالم را از برای او ذخیره 
بگذاری از دست او بیرون می رود . جان من ! احتیاج فرزند به 


ص: 599 


1 اضول کافی ب ع 2ص 261 خر 

مه و قرو الحکه ,ع 4 رض 44و 1 ری 121 اب دانشاه) : 
3- 16. با حشمت و شکوه 

4 17. پاسبان و نگهبان . 


مال , در وقت حیات اوست , تو که چاره عمر او را نتوانی کرد . و قدری 


زندگانی از برای او نتوانی نهاد , پس چرا در فکر روزی او زحمت می 
:۲ ‌ 


نگارنده کودک اندر کم ۷۲ نگارنده عمر روزی ست هم 
خداوندگاری که عبدی خرید*** بدارد فکیف آنکه عبد آفرید 
ترا یت ان تکیه بر کردگار*** که مملوک را بر خداوندگار 


ی 
نزدیک را سیری نما و ببین : کسانی که در عهد تو هستند چقدر کسانی 
هستند صاحب ثروت و جاه وحشمت و حال آنکه پدر ایشان از برای ایشان 
ذخیره ای نگذاشت . و چه اشخاص یافت می شوند که به فقر و فاقه 
وال ار ای 
خانه از برای فرزندان در شهری ساختند و اولاد ایشان در ولایتی دیگر 
درخرابه مردند . و بسا ده و مزرعه در کشوری از برای ایشان به جهت 
قرص نانی در کشوری دیگر جان دادند . تو را از حوادث روزگار چه خبر , و 
از گردش افلاک چه اطلاع , چه می دانی که تا چند روز دیگر عالم چه وضع 
خواهد بود ؟ و اگر از برای خود جمع مال می کنی , تو اول قدر عمر خود 
۱ . تو چه می دانی که نام تو در سال 
دیگر در دفتر مردگان ثبت خواهد بود یادر صحیفه زندگان ؟ و چون قوت 
سال خود را داری کفایت کن و حساب خود را زیاده مکن . علاوه بر اینها 
انکه 


ص: 600 


اف ی ی یل 
نباشی ؟ و هر چه اندوزی باز در فکر زیادتر می سوزی . پس به یک مرتبه 
قانع شو و از همه زحمتها فارغ شو . 


آن شنیدستی که وقتی تاجر ی *۳۳ در بیابانی بیقتاد از ستور (1) 
گفت : چشم مرد دنیا دار را*** يا قناعت پر کند یا خاک گور 


و چون در اینها تامل نمودی , دیده بگشا و در احوال مردمان نظری کن و 
ببین ۰ درسیرت و طریقه اعاظم افراد بنی ادم , و «اعزه» 21) مخلوقات 
عالم , از : پیغمبران مرسل واولیای کمل و محرمان حرم عزت , و 
باریافتگان حرم خلوت قرب رب العزه , که چگونه به قلیلی از دنیا اکتفا 
نمودند و به قناعت گذرانیدند , و زاید از قدر ضرورت را نگاه نداشتند . 


و نگاه کن به شیوه مشرکین و کفار , از : «هنود» (3) و یهود و نصاری و 
اراذل افراد بشر , که : چگونه در صدد جمع مال و تنعم و التذاذ و زیاد 
کردن مایه و املاک و «ضیاع» (4) و «عقارند» . (3) 


و یقین می دانم که شک نخواهی کرد در اينکه : اقتدا , به اعزه خلایق , , بهتر 
است ایو اراد اسان تساک هر که آند کی شقوری حاقم باه ی 
فهمد که : کسی که حریص بر لذتهای دنیویه است و حرص بر اکل و شرب 
ها یی را شا ای ها ی ال اس 
زیرا که : اینها از لوازم بهایم و چهارپایان است . و هر چند کسی 
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1- 18. حیوانی که سواری دهد يا بار ببرد , مثل اسب , استر و خر 
2 19. گرامی ها و ارجمندها . 

20*3 بت پر ها . 

4 21. آب , زمین و درخت . 

5- 22. اثاث خانه . 


در اینها به مر نبه اعلی برسد , لذت او بیشتر از چهارپایان نخواهدبود ۰ و 
هیچ حریص شکم پرستی نیست مگر اینکه اه وت خر , از آان بیشتر می 
خورت.. وهنج جریض بر احفاعتی»نیست: مکر انکه خروس. آزن آن نیشتر جماع 
می کند . و خودظاهر است که از چنین صفتی چه اثری خواهد دید . 


از خواب و خورش ثمر نیابی ***کاین در همه گاو خر بیابی 


و تامل کن در عزت قناعت , و فراع بال , و اطمینان خاطر قانع . و چون 
در اینها تامل نمودی در معالجه ان بکوش . و طریقه آن , این است که : د 
امر معیشت خود میانه روی و اقتصاد را پيشنهاد خود کنی . و راه مخارج را 
به قدر امکان سد کنی . و ملاحظه جزثی و کلی مخارج خود را بکنی . و هر 
چه ضروری نیست و معیشت بدون آن ممکن است , از خود دور کنی , 
زیرا که : با وجود کثرت مخارج , قناعت ممکن نیست . 


پس اگر تنها و منفرد باشی , اکتفا کن به جامه سبکی . و قناعت کن به هر 

غذائی که هم رسد . و نان خورش را کم بخور . و چون بخوری از یک نان 

خورش تجاوز مکن . وهمچنین در ساير چیزهائی که به آن احتیاج است . و 

قمی وا فر ان وتات کی سا نو س و ا سای الا 

هر یک را بر این قدر بدار . و جزئی خرجی که می خواهی بکنی تامل کن و 
خی اگر زندکانی موقوف به آن بیست 
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دست بردار ,. و هرگاه کسی به این نوع رفتار کند و بنای امر خود را ؛ بر این 
گذارد و قناعت و اقتصاد را پیشه خود سازد , از برای دورن به زحجمت 
نمی افتد , هر چند عیالمند باشد . و محتاح به خلق نمی شود . همچنان که 
ظاهر و بین , و اخبار در ان صریح است . 


حضرت پیقمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «محتاج نشد هر که میانه 
روی کرد» . (1) 


و فرمودند : «تدبیر کار , خود نصف معیشت است» . (2) 


و فرمود : «هر که قناعت کند خدا او را بی نیاز می کند . و هر که اسراف 
کند خدا او رافقیر می نماید» . (3) 


و شک نیست که : هر که بنای قناعت گذارد از احتیاج به مردم خلاص می 
شود . و ازچاپلوسی و تملق ناکسان , فراغت می یابد . و در نزد خالق و 
خلق , عزیز می گردد . 


اب شوافی تشون و 1 ** چرا ریزی از ۳ 
چو سیراب حواهی شدن ز اب جوی چرا ریزی از بهر بری ابروی 


و از آن حضرت مروی است که : «میانه روی و خاموشی به جا و راهنمائی 
نیکو , یک جزءاند از اجزای نبوت» . (4) 


امری است که خدا آن را دوست دارد . و اسراف . 
۱ ۳00۳ حون که آزن: هم ابه 
ص: 603 


زد مهار الاتقار 10ص 2 11 

2 24. محجه البیضاء , ج 6 , ص 55 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 209 . 
3- 25. احیاء العلوم , ج 3 , ص 209 . و محجه البیضاء, ج 6 , ص 55 . 
4 26. محجه البیضاء , ج 6 , ص 55 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 208 . 


کار می آید و حتی ریختن زیادتی شربت آیی» ۳ 


و فرمود که : «من ضامنم از برای کسی که میانه روی کند هرگز فقیر 
نشود» . (2) 

و بعد از آنکه امر معیشت او بالفعل درست شد , دیگر از برای بعد 
مضطرب ومشوش نباشد . و اعتماد بر فضل و کرم خدا کند . و بداند که 


روزی از برای او مقرر شده و به او خواهد رسید , اکر چه حرص نورزد و 


ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم*** با پادشه بگوی که روزی مقرر است 
چگونه چنین نباشد و حال آنکه حق تعالی می فرماید : 

سای اه ایس ای اه ی 

یعنی : «هیچ جانداری نیست مگر اینکه روزی او بر خداست» . (3) 

و نیز می فرماید : 

«و من یتق الله یجعل له مخرجا و پرزقه من حیث لا یحتسب» 


بعنی : «هر که پرهیز کاری کند خدا او را از هر غمی , راه نجات می بخشد 
. و روزی او رامی رساند از جائی که گمان نداشته باشد» . (4) 


فحضوت رل ی آللم عاین و الب فرص که فرار اه دای ان 


است که روزی بنده مومن را نرساند مگر از جایی که گمان نداشته باشد» 


و باید هر کسی در امر زندگانی و گذران خود نگاه به بالاتر از خود نکند . 
بلکه نظر به پست تر از خود نماید . و اطاعت شیطان را نکند , زیرا که : 
آن لین نطر‌ هر کسی را در اخر با بهبالاتر از خووعی اندازه و به آوفی 
۳ 
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تایآ ی 
2- 28. فروع کافی , ج 4 , ص 53 , ح 6 


3- 29 هود », (سوره 11(« ایه 6 . 
4- (اد. طلاق , (سوره 605 ایه 2 و 3 . 


که : هان ! فلان و فلان را ببین چگونه تنعم می کنند ؟ و چه طعامهای 
لذیذی می خورند ؟ و چه لباسهای نیکو می پوشند ؟ خود را ازانها پست تر 
مکن . و در طلب دنیا , سستی منمای . 


و در کار دین چشم ادمی را به پست تر از خود می گشاید و می گوید : چرا 
فلان از تو عالم ترند واین قدر نمی ترسند . 


صفت چهارم : طمع و مفاسد آن 


طمع و مفاسد آن 


و آن عبارت است از ان ام ندز و بکین ار فرع 
محبت دنیاست . و از جمله رذایل مهلکه و صفات خبیثه است . و حضرت 
نت له صلی الله فلیده اه رد هر ار که مه تکوم که آن 
فقر حاضری است» . (1) 


و حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که : «از هر که خواهی استغنا 
کم امه نطیر ان.یاسی . و به هر که می خواهی احسان کن تا بزرگ و 
امیر او باشی , و از هر که می خواهی طمع کن تا بنده و اسیر او باشی» . 
(2) 


و بندگی و خادمی طامع , امری است ظاهر و روشن . همچنان که مشاهده 
می شود که : 


صاحبان همت و مناعت طبع , نه کوچکی سلطان را می کند و نه تملق 
امیر و وزیر را می گوید . اما صاحبان طمع , در رکاب ارباب جاه و دولت 
می دوند . و در برابر اهل دنیادست بر سینه می نهند . و اگر به خدمتی 
و ی و 


ص: 605 
1- 1. بحار الانوار, ج 73 ص 168 , ح 4. 


. (با اندک تفاوتی) 


که شاید از فضول اموال آنها چیزی بربایند . و اين به غیر از خادمی وبندگی 
چیست ؟ ! شخصی دو کودک را در راهی دید که : هر یک نانی داشتند و 
یکی از آنها قدری عسل بر روی نان داشت . آن دیگری از وی عسل 
خواست . گفت سگ من شو تا تو راعسل دهم . گفت شدم . صاحب عسل 
رشته ای به دهان او داد تا به دندان گرفت . و ازعقب او می دوید و صدای 
سیف کرت و ار آن کود نب بان. حور شاحتی سی: آونحرویدی:: 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «بد بنده ای است 
بنده ای که او را طمعی است , که وی را به هر خانه می کشد . و بد بنده 
ای است بنده ای که خواهشی دارد , که او را دلیل.می کرداند» :۰ (۲1 


و اخبار و آثار وارده در مذمت طمع بی حد و بی نهایت است . و همین قدر 
درمذمت آن کافی است که هر طامعی ذلیل و خوار , و در نظر مردم 
خفیف و بی اعتباراست . به طمع لقمه ای نان , بر در اين و آن می رود . و 
به خفت. آخد دودحم هبار ره خانه ار این می.رود . گاهی خود را بنده 
کسی می خواند که از پس مانده او خورد . وزمانی خود را برده خسی می 
نماید که از متاع او چیزی برد . در تملق بی سروپائی هزاردروغ بر هم می 
بافد , تا جامه ای به جهت او بافته گردد . و در خوش آمد آدم پستی صد 
هزار رطب و یابس بر هم می پیچد , تا تر و خشکی به 
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1- 3. بحار الانوار , ج 73.ص 170 , ج 9 


دست او آید . سجده کافر رامی کند تا کلاهی بر سر نهد . و کمر خدمت 
فاسقی را , فا 
چنین شخصی ! و مثال کسانی که به جهت اخذ مالی طمع را پیشه خود 
کرده و به هر نوعی ممکن باشد چیزی به دست آورده منال ان رن 
روستائی است که : پیراهنی پوشیده بود و لباسی دیگر نداشت نامحرمی 
پیدا شد , دامن پیراهن را برچیده , روی خود را ؛ نف آن بوشید وندآتنفت: که 
اگر روی پوشیده شد چه جائی پیدا شد . 


طامع بیچاره , مالی را به چنگ می آورد و اما خود را خوار و خفیف می کند 
م وصاسی یواست وا ار ان زار عم شنه 
که : به جهت فضول مال دنیا بر در خانه ای رود . و نان و پیاز خود را از 
الوان طعام دیگران بهترمی داند . و به طمع جامه تازه , آبروی خود را کهنه 
نمی سازد . 

چه خوب است تشریف میرختن*** از آن به کهن جامه خویشتن 

گر ازاده ای بر زمین خسب و بس*** مکن بهر قالی زمین بوس کس 

و کر وق پرتی کی ی کب وی انم اینم آن قی که 

نیرزد عسل جان من زخم نیش*** قناعت نکوتر به دوشاب (1) 

خویش و هر طامعی اعتماد او به مردم زیادتر از اعتماد او به خداست , 
زیرا که اگر اعتماد اوبه خدا بیشتر بودی طمع بجز از او نداشتی . و خود 
وقتی درویشی 


ص: 6007 


1- 4. شیره . 


تنگدست یه در خانه منعمی رفت و گفت : شنیده ام مالی در راه خدانذر 
کرده ای که به درویشان دهی , من نیز درویشم . خواجه گفت : من نذر 
کوران کرده ام تو کور نیستی . پس گفت : ای خواجه کور حقیقی منم که 
درگاه خدای کریم را گذاشته به در خانه چون تو گدائی آمده ام . این را 
بگفت و روانه شد . خواجه متاثر گشته از دنبال وی شتافت و هر چند 
کوشید که چیزی به وی دهد قبول نکرد . 


چنین درگاه را گم کرده ؟ چگونه کر نباشد و حال اینکه آیه کریمه 


«| لیس الله بکاف عبده» 

رانشنیده . یعنی : «آیا خدا کافی نیست از برای بنده خود ؟ » . (1) 

و اگر شنیده و باور نکرده , خود کافری است مطلق , نعوذ بالله منه . 

قضلن ۶ ق اک انشا ن قیاع ماه 

ضد صفت طمع«استغنا» و بی نیازی از مردم است . و این از جمله 
فضائلی است که : 


باعث قرب به پروردگار جهان می شود , زیرا که : هر که قطع طمع از غیر 
خدا نمود خدااو را دوست دارد . و غنای حقیقی عبارت از ان است . 


چنان که سید رسل صلی الله علیه و آله فرمود که : «غنا , اين نیست 
که : کسی مال بسیار داشته باشد . بلکه غنا عبارت است از : بی نیازی 
نفس» ۰ (2) 


انن مد اهر است ریا کت 
ص: 608 


1- 5. زمر , (سوره 39) , آیه 36 . 
2 6. بحار الانوار , ج 77, ص 162 , 2 167 


اگر سوال و احتیاج بد است , بد خواهد بود , خواه چیزی داشته باشد يا نه . 
بلکه در صورت چیزی داشتن , قبیح تر و بدتر است . 


اعرابی موعظه ای از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله خواست , آن 
سرور فرمودکه : «هر وقت نماز می گزاری مثل کسی نماز بگزار که دنیا 
را وداع می کند , زیرا که چه می دانی که تا نماز دیگر خواهی بود ۰ و چون 
سخن گوئی سخنی گوی که نباید غذن ان را بخواهی . و مایوس باش از 
آنچه در دست مردمان است» . (1) 


و حضرت سید الساجدین علیه السلام فرمود که : «همه خوبیها را دیدم که 
جمع است در قطع طمع از مردم» . (2) 


و هر که در چیزی امید به مردم نداشته باشد و امر خود را به خدا واگذارد 
خدا همه امور او را برمی اورد . 


از حضرت صادق علیه السلام مروی است که شرف بازز کی مومن به 
برخاستن در شبهاست . و عزت او به استغنا و بی نیازی از مردم است» . 
(3) 


و فرمود که : «سه چیز فخر موّمن و زینت اوست در دنیا و آخرت : نماز 
شب درسحرها : و مایوس بودن از انچه در دست مردم است . و ولایت و 
دوستی از برای امامی که از ال محمد صلی الله علیه و اله است» . (4) 


و نیز فرمود که : «اگر یکی از شما بخواهد که آنچه از خدا بطلبد به او عطا 
۸ وا ی ی 
خدا دل او را چنین یافت هیچ چیز 
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3- 9. بحار الانوار, ج ۰75 ص 109, ح 14 . 
4 10. بحار الانوار, ج 75.ص 107 ح 6 . 


از خدا نمی خواهد ۳ اينکه به او می دهد» . (1) 


و طریق معالجه طمع و خلاصی از آن , و کسب صفت استغنا نزدیک به آن 
است که در حرص گذشت . 


بخل و مذمت آن 
عبارت است از امساک کردن در مقامی که باید بذل کرد . و ندادن 


را که باید داد . و آن طرف تفریط است . و افراط آن , اسراف است 
, که عبارت است از : 


و آن 
انچه 


خرج کردن آنچه نباید خرج کرد . و این دو طرف , مذموم است . و وسط 
انها , که صفت جود و سخا بوده باشد پسندیده و محمود است . 


و مخفی نماند که : صفت بخل , نتيجه محبت دنیا و ثمره آن است . و این , 
از جمله صفات خبیثه و اخلاق رذیله است . 


و خدای - تعالی - می فرماید : 

«و لا یحسبن الذین یبخلون بما اتیهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر 
لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمه» 

خلاصه معنی آنکه : «گمان نکنند کسانی که بخل می ورزند به آنچه خدا از 
فل خود اسان فرووم هک این یر اسان سا این کر 


است از برای ایشان , و زود باشد که در روز قیامت انچه رابخل کرده اند 
طوق شود و به گردن ایشان افتد» . (2) 


و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : «زنهار , گرد بخل نگردید 
که آن هلاک کزه کسانی:ر, که:پینش از شما. بودند . و ایشان را بر این 
داشت که خون یکدیگر راریختند . و انچه بر ایشان حرام 


ص: 6010 


1- 11. بحار الانوار , ج 75,ص 7,109 15 
2 ال عههان مر نمض دا راید ۰10 


بود حلال شمردند» . (1) 


و از آن حضرت مروی است که : «بخل , دور است از بهشت , و نزدیک 
است به اتش . و جاهل سخی محبوب تر است نزد خدا , از عالم بخیل» . 
(2) 


و فرمود که : «بخل , درختی است که رنشه آن به. درخت زر قوهر فره رافته 
و بعضی ازشاخهای خود را به دنیا آویخته است . پس هر که به شاخی از 
آن‌ جک زنه او را داخل ایش‌فی کند, آگاه‌با شید که بحل : باشی از کفر 
است و عاقبت کفر آتش است» . (3) 


و نیز از آن سرور مروی است که باشد کسی از شما بگوید که بخیل بهتر 
است ازظالم . و چه ظلمی بدتر است در نزد خدا از بخل . قسم یاد نموده 
است خدا به عزت وعظمت و جلال خود که بخیل را داخل بهشت نکند» . 
(4) 


«شخصی در جهاد در خدمت آن حضرت کشته شد زنی بر او می گر, بت 
من 0 : «وا شهیداه» ! حضرت فرمود که : چه می دانی که او شهید 
است ؟ شاید که اوسخن بی فایده می گفته پا بخیل بودم؟» . (5) 


روزی آن بزرگوار مردی را دید که پرده کعبه را گرفته می گوید : «خدایا به 
حرمت این خانه , گناه مرا بیامرز توت مود سگم سم کف نان مسج 
ای ؟ عرض کرد که : 


گناه من بزرگتر از آن است که بگویم . فرمود که : گناه تو بزرگتر است یا 


زمین ؟ گفت : گناه من . فرمود ؛ گناه تو بزرگتر است یا کوهها ؟ گفت : 
گناه من . فرمود ؛ گناه 


ص: 6011 


0 

ره ارم ههور اه الا ی 0 
سنن ترمذی , ج 8 , ص 140 (با اندک تفاوتی) . 

3- 15. محجه البیضاء , ج 6 , ص 73 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 220 . 


4 16. محجه البیضاء , ج 6 , ص 74 . کافی , ج 4 . ص 44 , (با اندک 
تفاوتی) : 
5- 17. محجه البیضاء , ج 6 , ص 72 


یا آسمانها ؟ گفت : گناه من . فرمود : 


گناه تو اعظم است يا عرش ؟ گفت : گناه من . فرمود : گناه تو اعظم 
است با خدا ؟ گفت : 


خدا اعظمه اعلیره احل اش تین حرته فر موه بکم کنام-خوو را + 
عرض کرد : 


پا رسول الله ! من مرد صاحب ثروتم و هر وقت فقیری رو به من می آید 
که از من چیزی بخواهد گویا شعله آتشی رو به من می آورد . حضرت 
فرمود د : دور شو از من و مرا به آتش خود مسوزان : قشتم به: آن خداتی که 
مرا به هدایت و کرامت برانگیخته است که اگر میان ر و مقام بایستی و 
دو هزار سال نماز ز کنی و اين قدر گریه کنی که نهرها ازآاب چشم تو جاری 
شود و درختان سیراب گردند و بمیری و لیم باشی خدا ترا سرنگون به 
جهنم می افکند» 3 


و مروی است که : «دو ملک موکل اند که در هر صباحی ندا می کنند که 
خداوندا ! مال هر بخیل را تلف کن . و هر که انفاق کند , عوض به او 
1 


و اخبار در مذمت صفت بخل , بی حد , و خارج از حیز عد است , با این که 
خود این صفت , متضمن مفاسد بی شمار در آخرت و دنیاست . حتی اینکه 
تجربه شده است که نگاه کردن به روی بخیل , دل را می گیرد و آن را 


ص: 612 
1- 18. محجه البیضاء , ج 6 , ص 74 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 221 . 


هعموص ور و اصاع العادم» ج ربص ور ۱ 


رفرتظرها خوار کین انس 


همچنان که پیشوای اهل کرم حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که 
: «بخل , صاحب خود را حقیر و بی قدر می کند» . (1) 


و از بخل و امساک , عرض و ابروی ادمی بر باد فنا می رود . بلکه همچنان 
که آن حضرت تصریح فرمودند و مشاهده شده اولاد بخیل با او دشمن , و 
هیچ یواست ی افل ماس حم بت ور 1 
گشاده . و فرزندانش دیده بر راه وفات او نهاده . و آن مسکین بیچاره , با 
وجود مکنت . به سختی , و با چندین وسعت , به تنگی می گذراند . 
زندگانی او در دنیا چون فقرا , و محاسبه و مواخذه او در عقبی , محاسبه و 
موه اس رایع ی ای ام را 


فصل : فضیلت سخاوت 


ضد صفت بخل«سخاوت» است . و آن از نمره زهد و بی مبالاتی به دنیا 
است . ومشهورترین صفات پیغمبران خدا| و معروف ترین اخلاق اصفیا و 
اولاه اس از ای ای دق ات اند ال انا 


است . 


چنان که حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که : «من جاد ساد» 
یعنی : «هر که جود ورزید بزرگ گردید» . 4 


فریدون فرخ فرشته نبود*** ز مشک و ز عنیر سرشته نبود 
به دادودهش یافت آن نیکوتئی*** تو دادودهش کن فریدون توئی 


از حضرت پیفمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «سخاوت درختی 
است ازدرختهای بهشت , که شاخهای خود را بر زمین اويخته است . 


ص: 6013 


1- 20. تصنیف غرور و درر , ص 293 . 


2- 21. جمع «معلاه» , به معنی شرف و بلندی 
3- 22. غرر الحکم , ج 2 , ص 614 . 


پس هی که کی از ان ترا بکرنه افوا مت ی کش 2 


و فرمود که : «سخی به خدا نزدیک , و به دلهای مردم نزدیک , و به بهشت 
نزدیی , واز اتش جهنم دور است» . (2) 


و فرمود که : «خداوند عالم , مباهات می کند ملائکه را به کسی که اطعام 
مردمان کند» . (3) 


و فرمود : «خدا را بندگانی چند است که نعمت خود را مخصوص ایشان 
می گرداند , تا نفع به بندگان خدا رسانند . پس هر کدام از ایشان که بخل 
مایو یر آیق ضا هرک اتعست را ار ام هم کر لسکا 


تو با خلق نیکی کن ای نیکبخت*** که فردا نگیرد خدا بر تو سخت 
و فرمود که : «بهشت خانه اهل سخاوت است» . (<) 


و فرمود : «جوان سخی گناهکار , در نزد خدا محبوب تر است از پیر عابد 


بخیل» . (6) 


و از آن حضرت مروی است که : «سخی را اهل آسمانها دوست می دارند 
. و اهل زمینها دوست دارند . و طینت او از خاک پاک سرشته شده . و آب 
چشم او از آب کوثرخلق شده . و بخیل را اهل آسمانها و زمينها دشمن 
دارند . و خلقت او از خاک کثیف چرک آلود خلق شده . و آب چشم او از 
اب «عوسج» (7) مخلوق شده» . (8) 


«جمعی از اهل یمن بر حضرت فخر ذو المنن واردر شدند و در میان ایشان 
فردی: نود که: تشیار ستحن آور. و-خزاف: و در کفتکو اد همه عظیم تر + و 
3۹ ۳9 2۳ 


ص: 6014 


2 یاه العلوم ‏ خ حسسض 0 2 و یهان الانبار برض 302 رح 
4 (با اندک تفاوت) . 

2 24. بحار الانوار , ج 73 , ص 308 , ح 37 (با اندک تفاوتی) . 

3- 25. محجه البیضاء, ج 6 , ص 60 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 212 . 

4 26. محجه البیضاء , ج 6 , ص 61 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 212 . 


7 نخار الاتواز ررض 6 رخ 18 
6- 28. بحار الانوار , ج 71 , ص 355 , ح 16 . 
7- 29. خار درخت , سیاه درخت , شجره حب الشوم . 
فسات انش واه مد ری 1 


بود . 
و به حدی مبالفه نمود که آن حضرت خشمنای گردید . و رنگ مبارکش 


و رگ پیشانی منورش پیچیده شد . و چشم بر زمین انداخت , که جبرئیل 
آمد و ؟ 


خدایت سلام می رساند و می گوید که : اين مرد از اهل سخاوت , و نان 
ده است . پس خشم آن حضرت فرونشست و سر بالا کرد و قرمود که : 
اک نه این بود که‌هرا حبریل کر داد کهتوسعی نان دهی, ترا ار خوه 
می راندم و عبرت دیگران می کردم , آن مردگفت که : خدای تو سخاوت 
را دوست دارد ؟ فرمود : بلی . آن مرد گفت : «اشهد ان لا اله الا الله و 
هرگز احدی را از مال خود محروم برنگردانیدم . () 


مروی است که ۰ «چون حضرت موسی بر سامری دست یافت , خطاب 
غرت شید که ۶ اور مک را کد اه خی ات .۱۱ 


و بالجمله فضیلت سخا , خود ظاهر و روشن , و صاحب ان در نزد خالق و 
خلق محبوب و مستحسن , و در دنیا در اکرام و اعزاز , و در عقبی 
فا او ام ی تا اه ات ی کی 
جمادی چند بر روی هم می نهد ؟ 


بیا تا خوریم آنچه داریم شاد*** درم بر درم چند باید نهاد 
درین باغ رنگین درختی 
ص: 6015 


۱ 
2 32. محجه البیضاء , جح 6 , ص 63 . و احیاء العلوم , جح 3 , ص 213 . 


و مخفی نماند که بالاترین مراتب سخاوت , ایثار است , که عبارت است از 
: پخشش وجود , با وجود احتیاج و ضرورت خود . و اين , مرتبه ای است 
رفیع , و محلی است عظیم رک وا اف نو بو کر 
شخصی به این مرتبه واصل نیست . خلاق عالم در مدح این طایفه می 
فرماید : 


«و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه» 


یعنی : «بودند که اختیار می کردنددیگران را بر خود , اگر چه خود احتیاج 


داشتند» . (1) 


خواهش به چیزی داشته باشد پس خود را از آن نگاه دارد و دیگری را بر 
خود اختیار کند , امرزیده می شود» . (2) 


و این شیوه مرضیه , صفت جلیله , شعار منبع جود و احسان , و برگزیده 
ار ی ار وا ,و بعد از آن طریقه پیشرو اهل ایمان و 
امیر مقمنان و اولاد طاهرین او - ۹( علیه و علیهم السلام 7 بوده . 


بعضی از زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که : «آن سرور هرگز سه 
روزیی درپی چیز سیر نخوردی تا از دنیا رفت . و هرگاه می خواست می 
توانست: سیر بخوردو لیکن. انچه داشت. به مردم می داد.ه کرشتکان را تر 
خود مقدم می داشت» . (3) 


مروی است که : «موسی بن عمران عرض کرد که : پروردگارا ! بعضی از 
درجات محمد صلی الله علیه و اله و امت او را به من بنمای . 


ص: 6016 
1- 33. حشر , (سوره 59) , آیه 9 . 


ها ۱۳0 
3- 35. محجه البیضاء , جح 5 , ص 149 . و احیاء العلوم , جح 3 , ص 71 . 


خطاب رسید که : ای موسی ! ترا طاقت دیدن آنها نیست و لیکن به تو می 
نمایم یکی از منازل جلیله پیغمبر اخر الزمان را که به واسطه ان او را بر 
تو و بر جمیع مخلوقات خود تفضیل داده ام . پس پرده اسمانها ازییش دیده 
موسی علیه السلام برداشته شد , نگاه کرد دید : منزله ای که نزدیک بود 
که ازبرقه انوار ان 2 ۵ فرب آن یه خزیم خاض, الفهی , موسی علیه السلام 
قالب تهی کند . 


ظرضن: کوی. * پروود کارا ! به چه چیز به اين کرامت رسیدی ؟ فرمود : به 
صفتی که مخصوص او گردانیده ام که ایثار و اختیار کردن فقرا| در 
ضرورتی بر خود و عیال خوداست . ای موسی از امت او احدی به نزد من 
نمی آید که وقتی از اوقات دیگری را برخود در ضرورتی اختیار کرده باشد 
, مگر اینکه شرم می کنم حساب او را برسم . و او رادر هر جای از بهشت 
که خواهد جای می دهم » ۰ (1) 


و حکایات ایثار حید ر کرار در السنه و افواه مشهور , و در تواریخ و کتب 
مسطوراست . نان ان رسید که در «لیله المبیت» , 


حیات پیغمبر را بر حیات خود اختیار کرد , و در خوابگاه خاتم الانبیاء خوابید . 
و به این سب ۳ عالم برملائکه مباهات نمود و آیه 


ان ی یه اعوسات[ 9 

نازل شد . 

و بعد از آن بزر گوار , اتمه اطهار و خواص شیعیان ایشان در این طربقه 
مرضیه به ایشان اقتدا نموده «مهما امکن» (3) سعی در مراعات این 
فضیلت می کرده اند . 

ص: 617 

اه و مه مسا سر و 


2 37. بقره , (سوره 2) , آیه 207 . 
3- 38. تا آن حد که امکان دارد . 


بدان که : معالجه مرض بخل , محتاج به علمی است و عملی . اما علم , 
پس آن است که ای راو سا و 
از آنکه طالب علاج این مرض باشد , بسیار ملاحظه آثار و اخباری که در 
مذمت بخل , و مدح سخاوت رسیده بکند . و «وعده و وعیدی» (1) که بر 
این دو صفت شده , به نظر در اورد . و ذلت بخیلان , وتنفر طباع را از 
و بداند که : از برای او خانه دیگری غیر از اين خانه نیز هست , که خواهی 
نخواهی بایدش به آنجا رفت و در آنجا نیز احتیاج دارد و قدری را که پیش 
فرستد و در آنجاذخیره نماید که در روز درماندگی به کارش آید . و اعتماد 


بر فرزندان نکند . تو در باره پدر و مادر ببین چه کردی که فرزندان در باره 
تو کن: 


به دختر چه خوش گفت بانوی ده*** که روز نوا برگ سختی بنه 

خور و پوش و بخشای و راحت رسان*** نگه می چه داری زبهر کسان 

به دنیا توانی که عقبی خری*** بخر جان من , ورنه حسرت بری 

زر و نعمت اکنون بده کان توست*** که بعد از تو بیرون ز فرمان توست 


پریشان کن امروز کته چیست (2) ***که فردا کلیدش نه در دست 


تو با خود ببر توشه خویشتن*** که شفقت نیاید ز فرزند و زن 
کسی گوی دولت زدنیا برد*** که با خود نصیبی به عقبی برد 
غم خویش در زندگی خور که خویش** 


ص: 6019 


1- 39. «وعده» : نوید دادن , و «وعید» : تهدید نمودن است . 


0 ند شرع 


به مرده نپردازد از حرص خویش 
درون فرو ماندگان شاد کن*** زروز فروماندگی یاد کن 


ای اف با دای و ات حتف امن س عطظا موی 
اتنکم ان پونه صفت بل وا خسا ال سوه 


کت تاه ان تسین رای فان یی اتف 
که شیطان لعین در مقام وسوسه در اید و او را وسوسه کند , و از فقر و 
کم شدن مایه بترساند . 


و اگر مرض بخل مزمن شده باشد در مقام تسلی نفس خود برآید . و 
شهرت در بلاد ومحبت عباد و نام نیک و ثنای دور و نزدیک را به نظر در 
اورد . و بسیار در اینها ۲ 1۳ تاقل کند با از این رام غیت 
نماید , و دست او به بذل و عطا گشوده شود . 


هم از صفات رذیله است و حقیقت سخاوت نیست , - چنان که مذکور 
خواهد شد - . و لیکن اين مانند آن است که : چون طفل را می خواهند از 
شیر بگیرند و پستان را از یاد او ببرند او را به گنجشک و امثال آن مشغول 
می کنند . و شکی نیست که : گنجشک بازی , کمال طفل نیست . و لیکن 
بعد از علاج , شوق او به گنجشک 
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می شود . پس همچنین این شخص ضررندارد که ابتدا دل خود را به این 
قصدها شاد کند تا علاقه مال از دل او تمام شود , آن وقت در صدد تصحیح 
قضد و نیت خود برآید.. 


و مخفی نماند که : عمده در علاج این صفت , قطع سبب آن است . و 
شنت ان دوستی مال دنیا است , پیش از دوستی امور دیگر , که بر احسان 
مترتب می شود . و سبب دوستی مال , یا محبت لذتها و شهوتهای دنیویه 
ی لا 


یا به شرکت طول امل , يا به جهت نگاهداری و ذخیره کردن از برای اولاد 
است . یابدون سبب , خود مال را دوست دارد از حیثیت انکه مال است . 
همچنان که می بینیم که بعضی از پیران کارافتاده این قدر مال دارند که 
آتچه: امتد. نه عمر خود :دازند کفایت ایشان را مت کند . و آهوال بتشیار زیاد 
می ماند و فرزندی هم ندارند که احتیاط او را کند . باوجود این ؛ شب و 
روز در سعی و زحمت از پی تحصیل مال , و بر روی هم نهادن ان اند . 


و بسا باشد که بر خود نهایت تنگ گیری کنند و به مشقت گذرانند . بلکه از 
دادن خمس وزکوه مضایقه نمایند . و به خرج کردن دیناری در علاح بیماری 
خود راضی نشوند . وچنین کسی عاشق درهم و دینار است . و لذت او به 
داشتن مال است . و با وجود اینکه می داند که : عن قریب می میرد و 
دشمنان او مال او راغارت می کنند , دیناری به 
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مصرف دنیا , يا آخرت خود نمی رساند . و این مرضی است که معالچه آن 


در نهایت اشکال است , به خصوص در ایام پیری , زیرا که : مرض در این 
وقت مزمن شده است و قوت گرفته و بدن ضعیف شده است و مقاومت 
با مرض نمی کند . و چنین کسی در نهایت ضلال و گمراهی , و مصداق 


«خسر الدنیا و الاخره» (1) 

است . بلکه هر که فرقی میان سنگ و زیادتر از قدر حاجت از مال ببیند , 
حاهل و اخسمتة ونان حطلی ارست: 

زر از بهر خوردن بود ای پسر*** برای نهادن چه سنگ و چه زر 


باخاک صحرا و آب دریا و سنگ کلوخ چه چیز است ؟ چنان اتکاو که دز زیر 
خانه توخمهای پر از طلا و نقره مدفون است , چون تو خرج نکنی با خاک 
چه فرق دارد ؟ وحال اينکه اگر آن را در زیر هزار سنگ پنهان کنی روزگار 
انرا به باد یغما خواهد داد . 


خواه بنه مایه و خواهی بباز*** کانچه دهند از تو ستانند باز 


و اگر سبب آن حب شهوات و طول امل باشد باید معالجه آن را به آنچه در 
حرص و قناعت گفتیم , و آنچه در علاج طول امل بیاید نمود . و اگر جمع 
مال به جهت اولاد وفرزندان بااشد این نیست مگر از بی > 
خزد هم ریرا که ۶ پروردارم, که افلاد راافریده بوری سس به کت انشان 
مقرر کرده است . 


یکی 
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1- 41. حجچ (سوره 22) , آیه 11 . 


طفل دندان برآوزده بود ۴۲۴پدز سر به فکرت فرو برده بود 

چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت*** نگر تا زن او را چه مردانه گفت 
مخور گول ابلیس تا جان دهد*** هر آن کس که دندان دهد نان دهد 
تواناست آخر خداوند روز*** که روزی رساند تو چندان مسوز 

دیده عبرت بگشای و بنگر چقدر کسان که در طفلی پدر از سر ایشان رفته 
, و هیچ مالی به جهت ایشان نگذاشته با وجود این بسیار حال و تروت 
ایشان از کسانی که اموال بسیار از پدر به جهت ایشان مانده بهتر و بیشت 


است . کم کسی را می بینیم که انچه دارد به واسطه ارت پدر بوده باشد . 
و حال اینکه فرزند اگر صالح و پرهیز کار بوده باشدخداوند به نیکوتر وجهی 
کفایت و کارسازی او را بکند . و اگر فاسق و تبه روزکار باشد , آن مالی را 
که تو به زحمت و تصدیع جمع کرده ای و نخورده ای صرف لهو و لعب 
ومعصیت خدا خواهد نمود . و مظلمه او عاید تو خواهد شد . 


کون غذاعت: بخل را حاشتی ی و معالکه آن را شتاختن و قضیات ضفت 
سخاوت رایافتی و دانستی که : آن حد وسط میان بخل و اسراف است و 
ان عبارت است از : صرف کردن مال در مصرفی که واجب یا مستحسن 
باق بدان که مضرف راخب ریخست آعم از این اسضا که داحتا 
مستحسن شرعی باشد یا در طریقه مروت وعرف و عادت لازم , یا 
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پس سخی کسی است که : هر مصرفی را که ترک آن شرعا مذموم , يا در 
نزد عقلا به حسب تعارف قبیح باشد مضایقه نکند و مال را به ان مصرف 
برساند , که اکز یکی ازانها را مضایفه ذاشته باشند بخیل خواهد یود که 
انکه واجب شرعی را ترک کندبخیل تر باشد . و مصارفی که از شرع 
رسیده و در شریعت مقرر شده , معین و مضبوط , واما انچه به حسب 
عادت و عرف لازم , و تری آن در نزد ارباب دولت عقل قبیح است نسبت 
به احوال و اشخاص و اوقات مختلف می شود , زیرا که : می بینیم که 
بعضی رفتارهادر اخراجات از غنی و صاحب دولت , قبیح است که از فقرا 
قبیح نیست . و آنچه درمضایقه کردن از خویش و قوم خود قبیح است , در 
اخنبیت: آن قبح را تدارد . انچه از بیکانکان. هن -تهان. مضایقه کرد .از 
هفسایکان مضانیه ار فیه اس :مه شین کر ۵ مصایقه آق تفر 
خرید و فروش ضرر ندارد در میهمانی نمی توان کرد . و مضایقه دربعضی 
چیزها تفاوت دارد با مضایقه کردن در پاره ای چیزهای دیگر , چنان که می 
بینیم که آب و نان و امثال آن با بعضی چیزهای دیگر مختلف است . و اهل 
و عیال و دوست و آشنا و خویش و قوم و همسایه و رفیق با دیگران تفاوت 


می 


هفخنین. آنکه باید: خر کنه مخناف:می: شود بسنغتی.و ففیر و آمیر و 
رعیت وعالم و جاهل و طفل و کامل , یکسان نیستند . 
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که : هر چیزی که سزاوار باشد , خواه به حسب شرع و خواه به حسب 
مروت و عادت . مضایقه نکند . و بخیل , آن است که : در یکی از آنها تنگ 
گیری و مضایقه کند . و تعیین مقدار آن را نمی توان کرد . هر گاه کسی 
مال بسیاری داشته باشده آنچه.: به خسنب شرع و تعازف و مروت لا زم 
باشد به جا اورد , و لیکن از قدر لازم تجاوز نکند . و مستحبات و 
مستحسنات رآ به به جا نیاورد . بلکه مال خود را به جهت روزیینوائی و حوادث 
روزگار محافظت کند , چنین کسی ار چه در نزد عوام مردم بخیل نباشد و 
لیکن در نظر خواص , از صفت بخل خالی نیست . و او را جواد و کریم 
نگویند , زیرا که : در نزد ایشان صفت جود و سخاوت ان است که : د 
بذل مال , غرض دنیوی نداشته باشد . 


پس کسی که بخشش و عطا می کند به جهت مدح و ثنا و شهرت و نام 
نیک ودست آوردن دل مردم و تحصیل محبت ایشان و یاری جستن از آنها , 
ی تا ی و ۱ 
به مال خود می خرد . 


فصل : نکات باطنیه سخاوت 


اشاره شد به اينکه : بذل و عطائی که لازم صفت جود و سخاوت است 
فا ا حصاست یاو مس تست اصتن ‏ 
در خصوص فضل و ثواب هر یک از انها اخباری وارد شده , و هر کدام را 
اداب و شرایط ظاهریه و نکته و دقایق باطنیه ای است . و 


ص: 602۹4 


تفای ظا هریت نها در کنت فقه مدکور اسر 


و در اینجا اشاره به بعضی از آداب و نکته های باطنیه نها می کنیم لهذا 


اول : زکاه 
زکاه 


یه تا اه رصع وم آیت ‏ کشسعت .و 
ثروت را آب جاری و کشت زار امال اهل زر اغت و تجارت. را تسیم بهارع 
است . خزینه اموال متمولین را از دستبرد دزدان حوادثت پاسبان ,؛ ۰ و دیوار 
غنا و بی نیازی را از صدمه احتیاح و پریشانی پشتیبان . و از این جهت آیات 
و اخبار بی پایان در مدح دهنده زگاه , و ذم تارک آن وارد شده است . 


ساخته و درمذمت تارکین زکاه فرموده : 
«و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم 


بعذاب الیم یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و 
ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون» 


مجمل معنی آنکه : «کسانی که طلا و نقره را جمع می کنند و در راه خدا 
صرف نمی نمایند مژده ده ایشان را به عذابی دردناک , در روزی که آنها را 


و با آنها داغ کنند پیشانیها و پهلوها و پشتهای ایشان را . و بگویند که اینها 
چیزی است که برای خود جمع کردید پس بچشید آنها را» . (1) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «چون مردم زکاه خود را 
منع کنند 
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1- 1. توبه (سوره 9) , آیه 35- 34 . 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر که زکاه 
نقد خودرا نداده باشد در روز قیامت خداوند عالم او را در بیابانی هموار , 
محبوس می فرماید . وماری بسیار عظیم بر او مسلط می سازد , که در 
تفال او مه دود شاه زان آن مار هی رید . و چون می بیند که از دست 
او خلاصی ندارد , دست خود را به دهان او می دهد آن ماردست او را مانند 
ترب می خاید . پس طوقی می شود و به گردن او می پیچد و این است که 
خدای - تعالی - می فرماید 


«سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمه» . (2) 


و هر صاحب شتر يا گوسفند يا گاوی که زکاه آن را نداده باشد خدای - 
تعالی - او رادر روز قیامت در صحرای همواری محبوس کند . و هر حیوان 
ام دارهر اساباتمال تایه فراعت ایا رد و هر صاحره 
زراعتی , از : خرما یا انگور يا غله که زکاه آن را نداده باشد خدای - تعالی 
> رظیه ایرآ تا هت طفه طوی کته هر کرد اما فکند. ۱2۱ 


و نیز آن حضرت فرمود که : «هر که یک «قیراط» از زکاه خود را منع کند , 
نه مومن است و نه مسلمان» . (4) 


و فرمود که : «هیچ کس فقیر نشد و گرسنه نگشت و برهنه و محتاج نماند 


مگر به واسطه گناه مالداران , که زکاه خود را ندادند . و حق است بر خدا 
که رحمت خود را منع کند از هر که 
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1- 2. محجه البیضاء , ج 2 , ص 66 . 

2 3. آل عمران . (سوره 3) آیه 180 . 

3- 4. بحار الانوار , جح 96 ص 16, ح 37 
4 5. وسائل الشیعه , ج 6 . ص 18, ح 3 . 


حق خدا را در مال خود منع کند . و قسم به آن خدائی که خلق را آفرید 
وایشان را روزی داد , که هیچ مالی در صحرا یا دریا ضایع نشد مگر به 
ندادن زکاه آن» . (1) 


و فرمود که : «زکاه دادن , چیزی نیست که : باید صاحب آن را مدح کرد , 
بلکه آن چیزی است که : به واسطه ان داخل اهل اسلام می شود و خون 
او محفوظ می گردد» . (2) 


و از این گونه تهدیدات و تشدیدات در حق مانعین زکاه در کتاب خدا و 
اخبارائمه هدی - علیهم السلام - بسیار است . (3) 


و با وجود اطلاع بر آنها , ادای زکاه راسهل انگاشتن ۰ و از مالی که چند 
روزی به رسم امانت در تصرف کسی خواهد بوداندکی را از مالک حقیقی 
ان دریغ داشتن , با دعوای مسلمانی مشکل تواند جمع شد . وچه بی شرم 
و بی سعادت کسی که : می داند روزی که پا به عرصه وجود گذاشت از 
ملک ومال دنیا هیچ نداشت و اکنون انچه دارد و خود را مالک ان پندارد 
همه ان داده خدااست . و سعیی که خود دور تخصیل آن. کزتم:م آن. نیز به 
توفیق و یاری جناب باری بوده . 


آری تخم بی جان را چه یارای آنکه بی دستگیری عنایتش از خاک خیزد ! 
پندارند که : به سعی خود از یک دانه , ده دانه برمی دارند ! و ارباب 
تجارت , رونق بازار خود را از رشدخود می شمارند . بیچاره ادمی چه از 
خود 
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۲ 
۱ 

3- 9. رک : وسائل الشیعه , جح 6 ص 17 , باب ثبوت الکفر و الارتداد و 
القتل بمنع الزکاه . 


دیده که این قدر بر خود پیچیده . 


ای که چندین به هنرمندی خود مفروری***وای ار بر تو گذارند دمی کار 


تو را 


با وجود این مراتب , از جمله مالی که هم خداوند عطا فرمود , قلیلی را که 
از برای جمعی بینوا مقرر فرموده و اضعاف ان را در دنیا و اخرت وعده 
نموده نمی دهند اونخواسته به ایشان داد . زهی بی حیائی که او خواسته 
باشد و کسی ندهد . و او را یک ده داده باشد بسی بی شرمی که از ده , 


یکی را بخل ورزد. 
اسرار وجوب زکاه 


و چون تشدید در امر زکاه را دانستی , بدان که : سر در واجب کردن زکاه 


اول اینکه : خدا پرستی تام . و توحید تمام آن است که : از برای آدمی 
محبوبی: بة غیراز خداوند یکتا نباشد . ارق. : مخبت.« رکت برتفی, دارد : 
توحید زبانی فایده چندان نمی بخشد . قدر محبت با کسی , به گذشتن از 
محبوبان دیگر شناخته می شود . و محبوب . محب خود را به مفارقت سایر 
احباب , امتحان می کند . و چون مال در نزد اکثر مردم محبوب , و به جهت 
تمتع از آن , انس به این عالم گرفته اند و از مرگ گریزانند , پس دردعوای 
صدق محبت خدا امتحان ایشان به دست برداشتن از یکی از محبوبها که 


مال است شده است . 

و از این جهت خدای - تعالی - فرماید : 

«آن الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه» . 
خلاضزه هعتی. آنکة : «خدای - تعالی - نفسهای مومنین 
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,. و مالهای ایشان راخریداری نموده , که در عوض , بهشت به ایشان 
رامت فرعايو. 11 


شکی نیست که بالاترین لذات بهشت . لقای پروردگار است . و مردم در 


اول : در دعوای محبت تام , و توحید کامل , صادق اند . و از عهده عهد 
وی آخنه آند بو رون ردد. نوستی یی وا دا اه 
متاع دنیا شسته و دردنیا را بر روی خود بسته اند . و این طایفه , دیگر 
التفاتی به وجوب زکاه نمی کنند . حلی اينکه نت از ایشان پر سید ند 
که : در هر صد درهم چه قدر زکاه است ؟ گفت اما برعوام , پنج درهم به 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سئوال کردند : «در چقدر مال ,؛ 
زکاه واجب است ؟ فرمود : اما زکاه ظاهر در هزار درهم , بیست و پنج 
درهم و اما در باطن , پس ان است که : هر چه برادر مومن تو , به آن 
محتاج تر از تو باشد خود را اختیارنکنی» ۰ (2) 


دوم : طایفه ای هستند که از اموال دنیا به قدر حاجت نگاه می دارند به 
جهت ضرورت , و لیکن فاضل از آن را ذخیره نمی کنند , بلکه به مصارف 
اد رات واه ای ها ال سوت 
مرتبه ترند و لیکن ایشان نیز بر قدر واجب اقتصار نمی کنند و جمیع انواع 
را اد 

سوم : قسمی هستند که زیادتر از 


ص: 6020 


1- 9. توبه (سوره 9) , آیه 111 . 


قدر واجب را به جا نمی آورند ولیکن در واجب خود کوتاهی نمی کنند . و 
اس فک ین توحات آامت‌ هن مره رام تست . 


دوم : از اسرار وجوب زکاه , و ترغیب به بذل مال , پاک ساختن نفس 
است از صفت رذیله بخل , که از جمله مهلعات است , چون که به دادن 
هرا عاوت هه نالعا من نوا سا که حاصان منز 


نوم ؟ با آوردن شکر نخفت خدا زبرا که * دا را بر بنده مخق تفت 
بدن و نعمت مال ثابت است . و عبادت بدنیه , شکر نعمت بدن , و بذل 
اموال , شکر نعمت مال است . وچقدر قبیح است که : کسی ادعای اسلام 
9« بینوای مضطری را ببیند و درشکر نعمت پروردگار خود تقصیری 


آداب انفاق کننده 


و شخفی اند کم ۰ کمبی که خر رام‌خدا انفاق مال یی کنع باید بداند که از 


برای آن آدابی چند است : 


نحیه آنکه: ۶ شون به .ول او بگذرد که مالی در راه خدا بدهد و این قصد را 
بکند بداندکه : شیطان از آن غافل شده و ملک به دل او نظر افکنده است 
. و فرصت را غنیمت شمارد و به زودی قصد خود را , به چا آورد , که در 
تاخیر , آفات بسیار و عوایق زمان بی شمار است . 


و دوم آنکه : چون به احتیاح کسی مطلع شد یا گمان برد , پیش از اظهار 
کردن به اوانفاق کند . و ابروی او را محافظت کند . و نگذارد که مضطر به 


ص: 630 


است , و احسان تام نیست . 


«حضرت امیر المومنین علیه السلام از برای شخصی که امید به حضرت 
داشت چیزی فرستاد , و آن مرد هرگز از کسی چیزی نمی طلبید , نه از آن 
حضرت و نه از غیراو . شخصی عرض کرد که : این مرد هرگز چیزی از تو 
وال نکرفه آنفت: و از آنجه فرستادی. کمتر هم کفابت: او را فی کرد 
حضرت فرمود که : خدا مثل تو را در میان مومنین بسیار نکند , من عطا 
می کنم و تو بخل می ورزی . هرگاه من کسی را که امید به من دارد عطا 
نکنم مگر بعد از سئوال او , پس به او نداده ام مگر قیمت آنچه را از 
اوگرفته ام , زیرا که : او در معرض این در آورده ام که : آبروئی را که در 
پیش خدای من برخاک می مالد بریزم» . (1) 


و ان وقت را از برای بذل و عطا مقرر دارد . مثل روز عید غدیر , و ماه 
ذی الحجه , به خصوص دهه اول ان . يا ماه رمضان , به خصوص دهه آخر 
ان . 

و مروی است که : «پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله جوادترین خلق بود . و 
در ماه رمضان مثل باد تند بود که هیچ چیز را نگاه نمی داشت» . (2) 


چهارم آنکه : زکاه و سایر حقوق مالیه واجبه را آشکار و علانیه بدهد , که 
ان افضل است از پنهان دادن 
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ال مسال الشنعه: خ م روص 315 


2- 2 جامع السعادات , ج 2 ص 128 . جهت اطلاع بیشتر از جود پیغعمبر 
اکوم ضلی الله علیه و له رجوع سودبه با الاتفار ربج 16ص 21 


. و آنچه از عطاها که سنت باشد پنهان دادن آن افضل است . 


همچنان که حضرت صادق علیه السلام به آن تصریح کرده و فرمودند که : 
فا او اس رو ی ان 
است از برای او» . (1) 


که می گیرد ازاظهار ان شرم و حیا نکند . و الا پنهان دادن واجبات هم 
افضل است . 


کسی نمایداز صفحه خاطر محو سازد , تا در دفتر حسناتش ثبت گردد . که 
اگر از این صفت خبیثه اجتناب نکند . صدقه او باطل , و «حلیه» (2) 
صحت«عاطل» (3) می ماند . 

همچنان که حق - سبحانه و تعالی - می فرماید که : 

«یا ایها الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی» 


یعنی : «ای مقمنان ! باطل مسازید صدقات خود را به منت نهادن و آزار 
دادن» .۰ (4) 


و از سید انام مروی است که : «کسی که با برادر مقمن خود نیکی کند و 
بر او منت نهد خدای - تعالی - عمل او را از درجه اعتبار ساقط سازد . و او 

تر کاخ خود بگیرد . وسعی او را نپذیرد» . (5) 

و منت نهادن , اين است که : همچنین داند که به آن فقیر احسانی نموده . 

و علامت ظاهری آن , این است که : در نزد مردم زبان به اظهار آن گشاید 

و آن 
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1- 13. وسائل الشیعه , ج 6 , ص 215 . 


ی[ 


زا فقل کند مماز ان رن از فقیر شم دات ضا هتفای و فرما نت دار 


و علامت باطنی آن , این است که : بعد از عطا , از آن فقیر خلاف ادبی یا 
خیانتی نسبت به آن شخص واقع شود استبعاد نماید زیادتر از انچه پیش از 
عطا استبعادمی نمود . و «ایذا» , ان است که : او را سرزنش و ملامت 
کند . و پرده او را بدرد . و رو به او ترش نماید . و او را خفیف کند . و از 
مجالست ان عار داشته باشد . و خود را عالی تراز او داند . و کسی که 
مبتلا به این مرض باشد باید خود را از ان خلاص سازد . 


علاج منت گذاردن و ایذای فقیر 


و اما علاج خلاصی از منت گذاردن , آن است که : بداند که فی الحقیقه 
فقیر , احسان نسبت به او کرده که صدقه او را قبول نموده , و موجب 
رستگاری او گردیده است . پس باید دهنده , ممنون فقیر باشد . و بداند که 
: - همچنان که در حدیت وارد است - دست فقیر در گرفتن صدقه نایب 


دست خداست . و انچه به فقیر می رسد همانا که به خدارسیده است . 


و از این جهت , سنت است که : آنکه صدقه می دهد دست خود را ببوسد . 
و دست خود را بر بالای دست فقیر نگذارد . بلکه دست خود را بگشاید تا 
فقیر بردارد . و چگونه کسی هزار مرتبه ممنون نگردد از دستی که نایب 
را چندین مقابل عوض در دنیا 
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و آخرت وعده فرموده است . 


پس اگر توقع و امید آن را ندارد زهی احمق که مال خود را به عبث ضایع 
هی کند . واگر چشم عوض از خدا دارد پس به چه وجه منت بر فقیر گذارد 
؟ و اين مثل آن است که : کسی چیزی به تو حواله کند که به زید بدهی و 
او اضعاف مضاعف عوض به تو دهدو تو در چیزی که به زید می دهی منت 
بر او گذاری 


و اما علاج ایذاء فقیر , آن است که : بداند که : باعث آن , اگر عزت مال , 
وعظیم شمردن آن چیزی است که به فقیر می دهی پس عجب جاهلی 
انجت سی ای ما و فا ان ی تا یی و 
را بزرگ می شمارد , و چنان می داند که چیزی داده است ! و اگر سبب 
ان , کم قدری و خواری فقیر است در نظر او . 


پس عجب مفروری است که خود را به جهت «خزف پاره ای» (1) چند از 
مال دنیا که داردترجیح می دهد بر دیگری . و حال اینکه - گذشت که - 
مرتبه فقر از غنا بالاتر . و فقیر نزدخدا عزیزتر است , و نایب پروردگار 
است در گرفتن حقوق . و به واسطه فقر , خدا از اوعذر خواهی نمود . 


در سفالین کاسه رندان (2) به خواری منگرید ***کاین حریفان خدمت جام 


جهان بین کرده اند 
و چه بینی که این فقیر بینوا را طبع غنی باشد که تمام مال دنیا به نظر او 
نیاید . 


بر در میکده رندان قلندر (3) باشند *** که ستانند و دهند افسر 
ص: 034 


2 1 نت ند 
۲[ 


هان , هان ! جامه کهنه را به. تظر حقارت مبین » و استین دریده را به دیده 
خواری منگر اه ور و بر و نه در پا , پای 
افزار , با موی ژولیده و جامه دریده , سر او را از تاج شاهی عار , و پای او 
را از تخت کیانی ننگ است . 


ی ور اس اتف ای و 
به یک نعره کوهی ز جا برکنند*** به یک ناله شهری به هم برزنند 


۵ ففین: قذر کر فلت ففرم کافی. ات کت خدای» تعالی:» آغتا و اباب 
دولت رامسخر او ساخته تا به تصدیع و زحمت و رنج و تعب , مال تحصیل 
نموده و آنرامحافظت کرده به قدر احتیاج فقیر به وی رسانند . وک دز 
دادن آن کوتاهی کنندمستحق عذاب الهی گردند . پس فی ۳ 
خادم فقیر است . 


ششم آ رکه : در وقت دادن ۱ تواضع و فروتنی از برای فقیر بکنند . 


هفتم آنکه : آنچه به فقیر می دهد به نوعی بدهد که باعث خفت و خواری و 
خجلت و شرمساری وی نگردد . مثلا اگر عزیزی باشد که دادن نقد به او 
لایق نباشد به قدر آن جنس بذل کند . و اکز از گرفتن ضدقه غازش. اند 
صدقه را هدیه و تکلف نام نهد . ار 
باشد به جهت وی ارسال نماید . 0 قیاس از هر گونه امری که 
متضمن کسر شان او باشد احتراز لازم 
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1- 21. گریزان . 


را کرده و آن بیچاره را از جان سیر , و اززندگی دلگیر ننماید . 


هشتم آنکه : آنچه در راه خدا تصدق می کند عظیم نشمارد , چنان نداند که 
: کاری کرده . مثلا اگر مسجدی سازد , يا «رباطی» (1) پردازد در نظر او 
وقعی نداشته باشد , وهمچنان نداند که خدا را از خود راضی کرده . که اگر 
چنین داند ثواب او باطل , و اجر اوضایع می شود . چنان که در مبحث غرور 
بیاید . 


نهم آنکه : آنچه را در راه خدا بذل می کند از جمله بهترین اموال و 
عزیزترین انها باشد . و از حرمت و شبهه دورتر باشد , زیرا که : خدا پاک 
است و غير پاک را قبول نمی کند . و چیز پست تر را در راه خدا دادن 
خلاف ادب است . و چگونه بنده خداخوب را از برای خود و عیال خود نگاه 
می دارد و بد را به نزد خدا ارسال می کند ؟ آیانمی بینی که اگر مهمانی 
به کسی وارد شود آن کس طعام خوب را به جهت عیال خودبگذارد و طعام 
زبونی به جهت مهمان آورد دلتنگ ی ۳ ! و باوجود 
باید چبز مقر را از برای خود ذخیره کند . 


خداوند عالم می فرماید : 

«انفقوا من طیبات ما کسبتم» 

یعنی : «انفاق کنید ازپاکیزه چیزهائی که تحصیل کرده اید» . (2) 
و باز می فرماید : 

«لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» 

یعنی : «به خیر و نیکی نمی رسید تا انفاق کنید در 
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2- 23. بقره ,؛ (سوره "۹ ایه 207 


راه خدا آن چیزهائی را که دوست دارید» . (1) 


و در حدیث وارد است که : «می شود یک درهم صدقه از صدهزار درهم 
پیش افتد . وسبب آن این است که : آن یک درهم را از مال حلال خوب 
خود بدهد و دیگری صدهزار درهم را از چیزی که چندان محبتی به آن ندارد 
بدهد» . .(2) 


دهم آنکه : «اگر تواند و قدرت داشته باشد این قدر به فقیر بدهد که رفع 
فقر او بشودو غنی گردد» . (3) 


یازدهم انکه : بعد از دادن , دست خود را ببوسد , زیرا که : به دستی 
رسیده است که نایب دست خداست . 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که : «چون چیزی به سائل دهد 
1 انکه چیزی داده است دست خود را به نزد دهان خود برد و ببوسد , به 
درستی که خداصدقات را می گیرد» . (4) 


سائل نمی رسد تا به دست خدا برسد» . (9) 


اوسش رت ضایی یه الظان مرو است مت راوید کالم فرسد: مج 
چیزنیست مگر اینکه دیگری را موکل گرفتن آن کرده ام , مگر صدقه را که 
به دست خود مي گیرم . حتی اینکه مرد یا زن خرمائی , يا نصف خرمائی را 
تصدق می کند آن را تربیت می کنم و پرورش می دهم , همچنان که کسی 
کره اسب خود را تربیت می کند , و چون روز قیامت به ملاقات من رسد 
آن را خواهد دید مثل کوه احد بزرگتر» . (6) 


دوازذهم آنکه حون جیزی. به قفیر داد از آه التماسن دعا کند: ذیرا که 
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1- 24. آل عمران , (سوره 3) , آیه 92 . 

2 25. اتحاف الساده المتقین , جح 9 , ص 296 . 
3- 26. کافی , ج 3 , ص 548 , ح 3 . 

4 27. محجه البیضاء , ج 2 , ص 93 . 

5- 28. محجه البیضاء, ج 2, ص 93 


مروی است که : حضرت امام زین العابدین علیه السلام به خادم خود 
فرمود : «اندکی دست نگاه دارد تا فقیر دعا کند , که دعای سائل فقیر رد 
نمی شود» . (1) 


و خادم را می فرمود که : «چون به سائل چیزی دهی بگو دعا کند» . (2) 


و نیز مروی است که : «هر گاه فقرا را چیزی دهید یاد دهید ایشان را که 
شما را دعاکنند , که دعای ایشان در حق شما مستجاب می شود . و در 
حق خودشان مستجاب نمی شود» . (3) 


و آنچه بعضی از عرفا گفته اند که : توقع دعا از فقیر مکنید به جهت اینکه 
ان یک نوع مکافاتی است خلاف طریقه ائمه - علیهم السلام - و اعتباری 


ندارد . 


سیزدهم آنکه : در بذل و عطا , استحقاق را منظور دارد . و تخم احسان را 
درشوره زار غیر مستحق ضایع نسازد . و به هوس شهرت نام نیک , به بذل 
و بخشش بی جادست نگشاید , زیرا که : بذل مال به این جهت چندان 
فضیلتی بر بخل ندارد . بلکه هر دو ازسر یک کرباس اند . و خود ظاهر 
است که ۳ وجود بیتوابان, غور : توازش با صاخبان <«لک و کرور» 41) آب: به 
دریابستن است . و با دردمندان شکسته بال , عطا به منعمان مرفه الحال , 
سنگ به کوه کشیدن . 


و مراد از استحقاق , همین عسرت و پریشانی نیست , بلکه غرض آن 
است که : ارباب همت و کرم , شایستگی را در کسی منظور داشته باشد , 
پس فساق و اشرار را بر نیکان 


ص: 638 


1- 30. بحار الانوار, ج 96 , ص 133 . 

2 31. بحار الانوار, ج 96 , ص 134 . 

3- 32. محجه البیضاء , ج 2 , ص 111 . 

4- 33. لک : در عربی بمعنی ده میلیون و اینجا کنایه از زیادی تروت است 
و همچنین کرور 


واخیار مقدم ندارند . و بی هنران نادان را بر اهل هنر دانشور ترجیح ندهند 
. و رعایت مفلسان را از منعمان ضروری تر دانند . و در دستگیری ضعفا 
بیش از اغنیا سعی کنند . و باوجود عضو مجروح , مرهم به عضو صحیح 
چهاردهم آنکه : ملاحظه ترتیب فقرا را بکند . و کسانی را که ثواب عطا به 
انها بیشتر است مقدم دارد پس مقدم دارد عطای به اهل ورع و تقوی و 
علم و صاحبان ایمان کامل را بر غیر ایشان . 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «باید نخورد چیز و مال ترا مگر 

پرهیز کار» 0 

و لیکن بهتر آن است که امثال اين اشخاص را امثال زکاه و صدقات واجبه 

عطا نکند , زیرا که : اینها از کثافات مال است , که اخراج می شود . بلکه 

به هد به وصله ایشان راوسعت دهند . 

مروی است از اثمه هدی - علیهم السلام - که : «مستحق زکاه , 
فیز شیعه محمدو ال اه هنتستند , که خندان تضیرتی نذا شته با نشخ : 


مستضععین 
اما کسانی که صاحبان دیده بینا دردوستی ما , و برائت از دشمنان ما به 
ضر تیه ولا ریدم آنق اما برآذران نی شا هنشند : 


بلکه نزدیک ترند به شما از پدران و مادران , که مخالف شما باشند . پس 
ایشان را زکاه وصدقه ندهید , به درستی که شیعیان ما با ما مثل یک 
جسدند . و لیکن عطا کنید به برادران صاحب بصیرت خود از وجوه بر , و 
قدایا . دامن ایشا رازه کردانید اد اینکه عری اموال خود 


ص: 639 


1- 34. محجه البیضاء, ج 2 , ص 90 . و احیاء العلوم , ج 1 , ص 196 . 


را بر ایشان بریزید»؟ ۰ (1) 


و بهتر آن اسشت که ادمی: زکاه و صدقات خود زا به کساتی که پیوسته چشم 
ایشان به دست مردم و بالمره از خواستن از خداوند دورند ندهد , زیرا که 
آنن چنین اشخاص ارنهعی از ری خالی تیستند . 


«و مایمن اکثرهم بالله الا و هم مش رکون» 
تختی * «اکتن مر دم انمان تاهرده اند مکر انان که مر ی اند» ۱2۱ 


فرمود که : <این متل. آن است که کشی می کوید : آاکر.فلان کس نمی بود 
من هلاک می شدم . يا اگر فلان نمی بود فلان چیز به من نمی رسید . پا 
عیال من ضایع می شد . نمی بینی که این از برای خدا در ملکش شریک 
قرار داده است» . (3) 


کسانی هستند که اظهار احتیاح خود را نکنند . و پرده بر روی کار خود 


واز هم ففرای. تارب و وشان فیی هام اند و اسان 


و در بعضی احادیث وارد است که : «صدقه کسی قبول بپیست که خوبش 
او محتاج باشد و او به دیگری دهد» . (4) 


و در روایتی وارد است که : «افضل صدقات , عطا کردن به خویشی است 
که 


ص: 6040 


1- 35. محجه البیضاء , ج 2 , ص 93 . 
2- 30. یو سف , (سوره 2012 ایه 106 
3 37 نفستر تور الثفلین ء :2 برض 76 235 


فایدهة: : اداب اتفاک شویده 


اول. آنکه : آتچه را کرقت در آن اسراف تکتد . و به.غیز مضارف: ضروریه 
نرساند . وحبس نکند . 
دوم آنکه : شکر خدا را کند . و حق آن شخصض دهنده را نیز بشناسد: و او 
زا وعا دنسانش کید : 
خظرت دق غایه اسلا فرجود * «کدا اعفت. کید کستانی را که مراد 
خیرمی کنند . شخصی عرض کرد که : کیان اند ؟ فرمود : مردی است که 


کسن به آه تیکن کند واه کفران تنعمت آو را کند ء و این باعت شود که: ان 
شخص به دیگری نیکی نکند» . (2) 
وم آنکه. * "هرخه: به. آو. ندهته حقیر تفر د. :و قافت. کنننی: را که داده 


چهارم آنکه : از مالی که حرمت داشته باشد و شبهه ناک باشد اجتناب 
ام ی ما تال تست ۱ مت ال او اه ات 
یا از حرام احتراز نمی کندچیزی قبول نکند . 


پنجم آنکه : زیادتر از قدر ضرورت و احتیاج را قبول نکند . 
ص: 021 


هار ارس رس ال یت 3 
2 40. کافی , ج 4 , ص 33 , ح 1 


که اگر نخواهد بدهدخجالت کشد . 


هفتم آنکه : علما و پرهیز کاران از قبول زکوه و صدقه , تا مضطر نگردند 
امتناع نمایند . 
هشتم آنکه : امثال اين اشخاص , چیزی را که بگیرند آشکار نکنند تا شرف 


و 0 


دوم : خمس 


خمس که : مال سادات عالی درجات است , چون خداوند عالم این طایفه 
والامقام را به جهت نسبت به سید انام , از ساپر خلایق ممتازگردانید , ذلت 
گرفتن زکوه را که اوساخ مردم است بر انها نیسندید . و از اموال 
مخصوصه , حصه ای برای ایشان مقرر فرموده تا از فقر و فاقه خلاص 
گردند . پس فرمود : 


«و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و 
الیتافت و المشاکین و این لسیل آن کنتم استم بالله هما انزلنا غلی» درا 
یوم الفرقان» 


خلاصه معنی آنکه : «بدانید که هر نفعی که به شما عاید می شود خمس 
آن مال خداو پیغمبر و ذوی القربی و ایتام و مساکین و ابن السبیل سادات 
اقتت:: باند اییرا بة اشتان بدشانید احر ایفاق آورده اند به دا و آنخه به 


بنده خود نازل کرده ایم و به روزقیامت» . (1) 

و از اين آیه مبارکه مستفاد می شود که : هر کس خمس خود را ندهد از 
احل ان تست ابا ماس سس ام اسان ر آن است 
که : آدمی در دادن قفش م کهناهی, نکند... ۵ ذربه بیعمتر 


ص: 042 


1- 41. انفال , (سوره 8) , آیه 41 . 


خود را محتاج نگذارد . 


ای اه ۱۱۰ 


و فرمود که : «چهار نفرند که من در روز قیامت شفاعت ایشان را خواهم 
کرد« اطر.جه کناه اهل دنا زا داشته و آوردهباشند * 


کی رام کرو اد اضرا 

کسن که انح اشاق رای مرن باشد. 

کش که ای از رآ انشا نت کی اند در وفتی که مخظر ات : 
کب که انشان وا به ال فان عوست حاشته اوه 


و مروی است که ۰ «چون روز قیامت شود , منادی از جانب پروردگار ندا 
۱ : 


ای خلایق ! خاموش باشید که محمد صلی الله علیه و آله می خواهد تکلم 
کند . پس همه مردم خاموش می گردند پس آن حضرت می گوید که : ای 
مردمان ! هر کس که او رابر ذمه من منتی و نعمتی باشد برخیزد تا من 
تلافی انوا کلم , خلانق کمنند ۶ با رشول اللة !مارا چه هنت و عمتی بر 
تو است ؟ بلکه منت و عطا , خدا و رسول او راست بر ما . آن حضرت 
گوید : هر که با ذریه من نیکوئی نموده , و رانده ایشان را جای داده , و 
گرسنه ایشان را سیر کرده , و يا برهنه ایشان را پوشانیده , برخیزد تا من 
تأافی آن زا کنم: بش قوفی که: این کارسرا کرده باشند برخه ند 


ص: 6043 


0 ایه الاخار بات 2 فا 6 
2 43. خصال , جح 1 , ص 196 , باب الاربعه , حدیث 1 . 


۰ پس از جانب خدا| به حضرت رسالت پناه خطاب آید که پاداش ایشان را 
به تو واگذاشتم , ایشان را در هر جای از بهشت که خواهی جای ده . پس 
ان حضرت ایشان را در وسیله , که از منازل ان حضرت است جای دهد» . 
(1) 


و از انچه در زکوه مدکور شد بعضی از اداب. ۵ شر ایط خمتن نیز دانسته 
می شود . 


و باید کسی که خمس می دهد نهایت اجتناب از منت نهادن 6 ایداع ور ی 
شمردن آن بکند #- نهایت فروتنی از برای سادات کند نه اینکه مانند 
بعضی از لثیمان روزگار که اگرگاهی , قلیلی از خمس را اخراج کنند , و به 
صد درشتی و ناخوشی تسلیم سید محتاجی نمایند , پندارند که او را خریده 
بلکه آفریده اند . غافل از اینکه همه ملک و مال جهان , بلکه جمله عالمیان 
به طفیل وجود جد نز وا ایشان به وجود آمده . و ارزاق کافه انام از 
فیض وجود آبای گرام ایشان در عالم«متواتر» , رو و «امطار» (3) و 
برکات سماوات به آبروی اجداد امجاد ایشان بر کشت زار اهل 
زمین«متقاطر» (4) است . 


سیم نفقه اهل و عیال است و آن نیز به طریقی که در کتب مسطور است 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : «کسی که سعی کند در 
تحصیل نفقه عیالش , مثل کسی است که در راه خدا جهاد کند . ( 


و فرمود که : «پاره ای از گناهان است که هیچ چیز کفاره آن نمی شود , 
مگر اهتمام درطلب معاش» . (6) 


و فرمود که 


ص: 604 


1- 44. من لا یحضره الفقیه : ج 2 , ض 65, ح 1727 . 
2- 45 پی در یی . 


3- 46, باران ها . 

4 قطرن: قط رم فی شک 

کر فخجه الیصاع رخ دض و09 مه ای الهش 2 هرن ۵ 
0 سسته الیضاء: ج وماض ۱1 و 139 و اخاء العل‌م دح دض 29 
و 56 . 


: «هر که را سه دختر باشد , و خرج ایشان را بکشد , و به ایشان نیکی کند 


فرفی: است: که ۲ طریزی.خاب. رسالت »ماب ضلی للم عليه و آله یه خانر 
سید اولیاء علیه السلام آمد , دید : آن حضرت نشسته است و عدس پاک 
می کند . و سیده النساءدر پیش دیگ نشسته است . حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله فرمود : پشنو ای ابو الحسن ! - و نمی گویم مگر آنچه را 
خدا امر کرده است که بگویم - که : هیچ مردی نیست که : در خانه امداد 
زن کند و یاری او را نماید مگر اينکه خدا به او می دهد به عوض هر موئی 
که در بدن اوست عبادت یک سال را و ار وا رود و یا 
را به. یادف به. برد بو عصا هی کت اد توابت: به آو.عنل. آنجه: زه 
۳ داده , که داود پیغمبر علیه السلام و یعقوب علیه السلام و عیسی 
علیه السلام باشد . يا علی هر که در خانه خود مشغول خدمت عیال شود و 
مضایقه نکند , خدا اسم او را در دفتر شهدا می نویسد . و در هر روز و 
شبی ثواب هزار شهید از برای او ثبت می کند . و به هرقدمی که برمی 
دارد ثواب حح و عمره به او می دهد . و به عدد هر رگی که در بدن اوست 
شهری در بهشت به او عطا می فرماید . يا علی ! یک ساعت خدمت در 
خانه , بهتر است ازعبادت هزار سال . و هزار 


ص: 6045 


1- 50. محجه البیضاء , جح 3 , ص 71 و احیاء العلوم , ج 2, ص 30 . 


حج و هزار عمره . و هزار بنده که ازاد کنی . و هزار مرتبه جهاد . و عیادت 
هزار مریض . و هزار نماز جمعه . و هزار تشییع جنازه . و سیر کردن 
هزارگرسنه . و پوشانیدن هزار برهنه . و روانه ساختن هزار اسب در راه 
خدا . و بهتر است ازاینکه تورات و انجیل و زبور و قرآن را تلاوت کند . و 
هزار اسیر را ازاد کند . و هزارشتر که به مساکین بدهد . و از دنیا بیرون 
نرود مکر اينکه جای خود را در بهشت ببیند . 


یا علی ! خدمت عیال , کفاره گناهان کبیره است . و غضب پروردگار را می 
نشاند . و مهرحور العین می شود . و حسنات را زیاد می کند . و درجات را 
رفیع می گرداند . یا علی ! خدمت عیال را نمی کند مگر صدیق , یا شهید , 
یا مردی که خدا خیر دنیا و آخرت را ازبرای او خواسته باشد» . (1) 


از حضرت امام موسی علیه السلام مروی است که : : «عیال اجه 4 
اسیران اویند , پس هر کسی که خداوند به او نعمتی داده باید که اسیران 
خود را وسعت بدهد ۰ پسش آگرنکند تشویش آن انست که خدا این تعمت. را 
از او.بگیرد». (2] 


حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که : «باید مرد بر عیالش وسعت 
بدهد تاارزوی مرگ او را نکنند» . (3) 


تس اه تم تایه اصراتات ال را اسان ارت و 
و ی اه که مه ی ور تال 
معاش ایشان می کشدرضای 


ص: 646 
1- 51. مستدرک الوسائل , جح 13 , ص 48 , ح 2 . (طبع آل البیت) . 


۱ 


خدا.زا خواهد ۵ از تحضین رام و اخوال شمه ناک اخنناب. کند:. و از 
برای عیال , بجز حلال نیاورد . و در اخراجات , میانه روی کند . نه بر عیال 
تنیبگیره تا انشان ضايم کرفنو ره نم اسر اف کندتا خوو و ایشان را ضایع 
کند و به هلاکت برسد . و سزاوارآن است که : طعامی که پاکیزه باشد 
مخصوص خود یا بعضی از عیال نکند , بلکه همه یکسان باشند . مگر اينکه 
خود يا بعضی از آنها به طعام خاصی مضطر باشند , به جهت مرضی , یا 
صعفی وا کر اه بو خی وا کمن خوا دسا ال کرد رش آن 
رادر پیش عیال نکند ۵ جفن تفر آفکنتن همه عبال خود. را بر آن نتشان؛ 
مروی است که : 


«خدا و ملائکه , صلوات می فرستند بر اهل خانه ای که به جمعیت چیزی 
بخورند» . (1) 


از جناب مستطاب نبوی صلی الله علیه و آله منقول است که : «به درستی 


که خدائی که جز او خدائی نیست , دفع می کند به صدقه , مرض و مصیبت 
و سوختن وغرق شدن و خانه بر سر فرود آمدن و دیوانگی را . 10 ۷۳ 
افاق به همین سیاق - هفتاد نوع از شر را شمردند که خدای - تعالی - به 


و از آن حضرت مروی | ست که : «هر کسی در روز قیامت در سایه صدقه 
خودخواهد بود ۳ مردم از حساب فارغ شوند» :3 


ص: 6047 
1- 54. جامع السعادات , ج 2 , ص 144 . 


وک العمال, ج 6 ض 562 10069 


و فرمود که ۰ «زمین قیامت آتش است , مگر سایه مومن , که صدقه او 
وی را سایه می افکند» . (1) 


و نیز از آن چناب مروی است که : «هرگاه سائلی در شب به صورت 
مردی سوال کند , او را رد مکنید» . (2) 


۵ انز تحصیص ‏ جم صحفت ان است. که * اخفال.می رود کهعلکی هضور 
مردی در شب سوال می کند به جهت امتحان . 


مروی است که : به «موسی علیه السلام وحی شد که ای موسی ! سائل 
را اکرام کن به دادن چیز کمی , يا سخن نیکی به درستی که به نزد تو می 
اه ی ت ای اف مت ماه اه 
امتحان می کند ترا در نعمتی که من به تو داده ام , وسوال می کند تو را 
پس ببین که : چگونه رفتار خواهی نمود» . (3) 


قار ات رت ی ی الم هی له وت رو بر هر 
نکردن سائل , اگر چه بر اسبی سوار باشد» . (4) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «نیکوتی و 
صدقه , بر طرف می سازد فقر را . و می افزاید در عمر . و دفع می کند 
از صاحب خود هفتاد قسم مردن بد را» ۰ (ظ) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «دوا کنید 


صدقه . به درستی که صدقه از میان زنخ هفتصد شیطان بیرون می اید . 


ص: 60419 


7 فروع کاقی بح ری ر حرط 

من اسر اه ح هه 1 
3- 59. من لا یحضره الفقیه , ج 2 ص 68 , ح 1744 . 
4 هی لا بخضرم اهر 2ص 69 بح 7/25 1 : 
5- 61. بحار الانوار , ج 96 , ص 119 , ح 17 . 


کسی قصد تصدق کندهفتصد شیطان او را وسوسه می کنند . و هیچ چیز بر 
شیطان کران تر از آن نیست که : صدقه به مومنی داده شود . و این 
صدقه ابتدا به ست خدا می رسد پیش از انکه به دست فقیربرسد» . (1) 


و نیز از آن جناب مروی است که : «مستحب است از برای بیمار , که با 
دست خودچیزی را به سائل بدهد و آن سائل را امر کند که برای او دعا 
کند» . (2) 


و در حدیثی دیگر از آن سرور مروی است که : «هر که در اول روز ؛ 
تصدق کندخدا هر شری را که در آن روز از اسمان فرود می اید . از او 
دفع می نماید . و هر که دراول شب , تصدق کند خدا هر شری را که در ان 
شب از آسمان نازل می شود از اوبرمی دارد» . (3) 


«و آن حضرت چون نماز عشا را به به جای می آوردند و پاسی از شب می 
کشت انا که برآن کشت ان و ول اد هد هی کر ید سید 
در خانه فقرای اهل مدینه می بردند , و به ایشان تقسیم می نمودند . و 
ره را را 
دیدند آن تقسیم موقوف شد یافتند که آن حضرت بوده» . (4) 


شناسیم . حضرت فرمود : عطا کن به هر که در دل تو اثر می کند . و رحم 


به دل تو می آید» 


ص: 6049 


621 هن لامرن اقفر رصن 66 1750 
2 من لابحضیه الغفقیه 2ص 66 22 17 : 
3- 64. من لا یحضره الفقیه , ج 2, ص 67 , ح 1733 . 
4 65. فروع کافی , ج 4 , ص 8 , ح 1. 


)( ۰ 


شخصی از آن حضرت سوال کرد که : «شخصی به دیگری چیزی می دهد 
که به فقرادهد . حضرت فرمود که : واب واسطه , مثل ثواب دهنده است 
. و از ثواب دهنده چیزی کم نمی شود و اگر هفتاد دست بگردد همه ثواب 
دارند . و از ثواب صاحبش چیزی کم نمی شود» . (2) 


و اخبار بسیار در ثواب تصدق ات وارد شده است ۱ 


و در حدیت است که : «اول چیزی را که در آخرت ثواب می دهند تصدق 
اب است» . (3) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «خدا دوست 
داردخنک کردن جگر تشنه را . و هر که سیراب کند جگر تشنه را از اب , از 
: چارپا و غیر آن , خدای - تعالی - او را در سایه عرش خود نگاه می دارد 
در روزی که هیچ سایه ای نباشدمگر سایه او» . (4) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر که آب 
دهد کسی راد انین که اب باه تمتل کسی ات که نوم اراد کند .هد 
هر که آب دهد کسی رادر موضعی که آب یافت نشود , مثل کسی است 
که : نفسی را زنده کند . و کسی که : یک تن را زنده کند مثل آن است که 
همه خلق را زنده کرده باشد» . (5) 


بدان که از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیدند که : «چه صد قه 
ای افضل است ؟ فرمود اينکه : تو صدقه دهی در وقتی که بدن تو صحیح 


ص: 650 


1- 66. من لا یحضره الفقیه , ج 2 , ص 68 , ح 1743 . 
2 67. من لا یحضره الفقیه , ج 2 , ص 69 , ح 1750 . 
3- 68. من لا یحضره الفقیه , ج 2, ح 64 , ح 1722 . 
4 69. من لا یحضره الفقیه , ج 2, ص 64 , ح 1723 
5- 70. فروع کافی , جح 4 , ص 57 , ح 3 . 


اختیاج بترسنی ت هن گدایی تا وفتی که ان به کلوی تو برسد بگوتی فلان را 
این قدر بدهید و فلان را ان قدر» ۳ 


و مخفی نماند که : - همچنان که مذکور شد - خلافی نیست که صدقات 
مستحبه راینهانی دادن افضل , و ثواب آن اکمل است . بلی خلاف کرده اند 
ذر اینکه :ابا از ترای, فقیر ء. بهتر آن است که خفیهة بجیرد. و در نزد. مردم 
1 


طایقه اه رفتم اندنر انکه وه اس باس وم 
کدام از اين دو قول «علی الاطلاق» (2) صحیح نیست , بلکه با قصدو نیت 
تلف خود و د.. 


پس طالب سعادت باید ملتفت احوال خود باشد . و ملاحظه احوال خود را 
بکند , هرکدام به قصد قربت نزدیکتر , و از ریا و «تلبیس» (3) و سایر 
آفات ذورتر باشد آن را اختیار کند مثلاً اگر طیع او مایل : به اخفای ِِ 
و غرض او بیم افتادن از چشم مردم باشد , يا تشویش اینکه دیگر کسی 
چیزی به او ندهد چون مطلع شود که گرفته است یا امثال اینها اشکارا کند 

و اگر غرض او رغبت کردن اغنیاء باشد به چیزی دادن به او , و دل اومیل 
به اظهار آن داشته باشد , اظهار نکند 0 و همچنین 
اک بفهمد که آنکه داده است می خواهد که او اظهار و او 
را کند و مدح او 


ص: 651 
1- 71. بحار الانوار , ج 96 , ص 178 , 2 13 . 


2- 72. بدون قید و شرط . 
3- 73. فریب و خدعه بکار بردن . 


دهنده را بر صفت بدی که دارد نکرده باشد . 


و الجماه باند مراعت دلن خوو باسد و اسال این دفایق ه که ها را ملاخضاه 
کنده زیرا کف اعمال حوارم:و اعضا + و ملاحظه. نکرون این عکته ها باعت 
خنده شیطان وشماتت ان می شود . و علم به این دقایق , علمی است که 
رسیده است که یادگرفتن یک مسئله ان بهتر اننت از عبادت یک سال , 
زیرا که : به این علم عبادت همه عمر زنده می شود . و به جهل به آن , 
عبادت تمام عمر می رود . 


دوم ۰ هدیه 


آن خنری. ات که آدمی. بخ خمت: بر اد مقمن خود عطا. کنه مباارشتال 
نماید , - خواه فقیر باشد خواه غنی - به جهت اظهار محبت , و تاکید 
دوستی . واین امری است مستحسن و مطلوب . و در شرع , پسندیده و 


مندوب . 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که : «باهم دوستی کنید . و 
هدیه به یکدیگر بفرستید , که آن کینه ها را برطرف می کند» . (1) 


و از حضرت امیر المومنین علیه السلام مروی است که : «من هدیه از 
برای برادرمسلم بفرستم دوست تر دارم که مثل آن را تصدق کنم» ۰ (2) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : «از جمله اکرام آدمت 


جهت او تحفه بفرستد وتکلف نکند» . (3) 


سوم .۰ مهمانی کردن ۵ اداب آن 
مهمانی کردن 


و از برای آن ثواب جزیل 


ص: 6052 


ی 
ی 
3- 3. فروع کافی , ج 5 , ص 143 , ح 9 . 


, و اجر جمیل در شریعت مقدسه وارد شده است . 


از حضرت پیغمب صلی الله علیه و آله مروی است که : «کسی که مهمانی 
نکند , هیچ خیر در او نیست» . (1) 


و فرمود : «چون مهمانی بر قومی وارد شود , روزی با او از آسمان نازل 
می شود . وجون خیز ق. مین خور د خدا کناهان آن قفوم زامی آمززد» ۰ (2) 


و نیز فرمود که : «هیج مهمانی بر قومی داخل نمی شود مگر آنکه روزی 
او دراغوش اوست» ۰ 1 


وی از آن-جناب مرف اسنت: که * «جون. خدا به قومی ار آده خیر تفاید : 
به جهت ایشان هدیه می فرستد . عرض کردند : چه هدیه ای ؟ فرمود : 
مهمان , با روزی خود می آید , و گناهان اهل خانه را برداشته می رود» . 


( 
و فرمود : «هر خانه ای که مهمان داخل آن نمی شود ملائکه نیز به آنجا 


نمی ایند» . (ظ) 


و از حضرت امیر المژمنین علیه السلام مروی است که : «هیچ مومنی 
که هار اوآ سل یک و 
همه گناهان او رامی امن 3 اگر چه میان تصینم. و اما را پر کرده 
باشد» . (6) 


«رفزی آن جناب. کریست. از سیب کربه آو پر سنیدند . فرمودتد:؟ ضفت: روز 
است که میهمان به من وارد نشده , می ترسم که مرتبه من نزد خدا پست 
شده باشد» . () 


«و ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام چون می خواست چیزی بخورد به 
قدر یک میل يا دو میل راه بیرون می رفت که کسی را بیابد و با او غذا 
بخورد . و او را «ابو 


ص: 653 
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2 5. فروع کافی , جح 6 , ص 2,284 1. 
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1 بحار الانوار , ج 41 , ص 28 , قریب به این مضمون . 


الضیفان» یعنی : پدر میهمانها گفتندی» . (1) 


و جمیع اخباری که در فضل و ثواب طعام دادن و آب دادن رسیده » دلالت 
برفضیلت میهمانی نیز می کند . و آن اخبار از حد , متجاوز است . و وارد 


شده است که : 


«هر که برادر موّمن خود را اطعام کند تا سیر کند او را نات نفد نا شیر 
آب کتد.اه وا : خدا اه وا هفت خیدی از آنتن جهتم دور .می. کنده که.ها بین 
هر خندقی مسافت پانصدساله راه باشد» . (2) 


و در روایتی دیگر رسیده است که : «هر که اطعام کند موّمنی را تا سیر 
مقربی و نه نبی مرسلی , مگرخداوند عز و جل» . (3) 


و مخفی نماند که : مهمانی که این همه ثواب از برای او رسیده است , نه 
آن است که متعارف اکثر اهل این زمان است , که به قصد ریا , یا افتخار , 
یا خودنمائی جمعی از اهل دنیا را بر دور هم جمع نموده به هرزه گوئی و 
مهمانی است که : مقصود از آن , تقرب به خدا , و اقتدای به سنت پیغمبر 
, و دلجوئی برادران و شاد کردن دل مومنان بود باشد , و قصد خودنمائی 
وفخر نداشته باشد . و سزاوار ان است که : فقرا و نیکان را مهمان کند , 
اگر چه مهمانی اغنیا و مطلق مردم نیز ثواب و فضیلت دارد . 


و 
ص: 654 
1- 11. محجه البیضاء , ج 3 , ص 32 . و احیاء العلوم , ج 2ص 12 . 


2 12. محجه البیضاء , جح 3 , ص 26 . و احیاء العلوم , ج 2 , ص 9 . 
ای ۲ 


مستحب است که مهمانی خویشان و همسایگان را فراموش نکند . و کسی 
کند . 


و در حدیث است که : «شتاب در هر کاری از شیطان است هکز ور پنج 
چیز که شتاب در آنها طریقه پیغمبر خداست : طعام آوردن از برای مهمان 
, و برداشتن میت . وشوهردادن دختر باکره . و دا نمودن قرض . و توبه از 
گنام» . (1) 


و نیز سنت است که : «طعام را به قدر کفایت حاضر کند . نه کمتر باشد 
که موجب نقص آبرو و مروت است . و نه زیادتر که تضییع مال و اسراف 


است ۰ و با و تا 
در خانه , او را مشایعت کند» . 


هدر قدمت کردن: آز میهمان تقاضای. کار نکن . 
آداب میهمان 


و از برای مهمان تب آدابیه است چند . از آن جمله اینکه : دعوت برادر 
1 به میهمانی اجابت کند . و فرق میان غنی و فقیر نگذارد . بلکه به 
فقیر زودتر وعده دهد . وبعد مسافت , مانع وعده دادن او نشود , مگر 
اینکه بسیار دور باشد . 


راه باشد» . (2) 
هر گام روزه ستتی, داشنته باشد ان زا غذر فرار ندهد» بلکه اکر بمتد که 
او به چیزی خوردن خوشحال می شود 


ص: 655 


1- 14. محجه البیضاء , ج 3 , ص 39 . و احیاء العلوم , ج 2 , ص <1 . 
ری اه وت 2 


افطار کند و ثواب آن افطار بیش از روزه خواهد بود . 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر که روزه 
باشد و بربرادر دینی خود وارد شود و نگوید روزه ام و افطار کند . خدا 
ثواب یک سال روزه به جهت او می نویسد» . (1) 


و باید غرض او از مهمانی رفتن , شکم پرستی نباشد , بلکه غرض او اکرام 
برادر مومن خود و متابعت سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله باشد . و اگر 
پداند که : مبزیان اوسمله فسای وبا حالمه اسص:با کزض آو از ضیافت: 
مباهات و خود تقالی است , سزاوار آن است که : وعده ندهد . 


خفن | رهام اما ام کر ای رام ای انس 
یا در ان موضع , مرتکب معصیتی شوند , مثل اینکه ظرف طلا يا نقره باشد 
ی ی ی وا ۳ 
رها اس هرن ها ی سس و رت ار 


وعده ندادن ات هشن تسار اخضور ان , حرام است . 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : «سزاوار موّمن نیست که 
درمجلسی بنشیند که در آن معصیت خدا بشود و نتواند منع کند . (2) 


چیزی بخورد . و میل به غذاهای خوب نکند . 


و از جمله آداب مهمان , آن است 
ص: 656 


61 سن لا بحضره لفق 2ص 2 799[ 
2 کافی دع 2ص 2971 1 


که : چون داخل خانه میزبان شد , میل به صدرنکند , بلکه به هر جا که 
اتفاق افتد بنشیند . و اگر صاحب خانه جائی به او بنماید همان جابنشیند . و 
طعام از انجا می اورند نکند . و ابتدا با کسانی که نزدیک او نشسته اند 
تحیت به جا اورد . ودیر به خانه میزبان نرود , و ایشان را انتظار ندهد , 
بلکه در رفتن تعجیل کند . اما نه اين قدرکه مخل امر ایشان بشود . و وقت 
کار و تهیه بر ایشان داخل نشود . 


چهارم : حق معلوم , و حق حصاد 


حق معلوم و حق حصاد و حد او و اولی عبارت است اد * انحه که آدفی 
باخود قرار بگذارد که هر روز , یا هر هفته , یا هر ماه و یا هر سال , از مال 
خود به فقرابدهد . يا صله رحم به جا اورد , غیر از انچه واجب است . 


و دومی عبارت است از : پشته ای از خرمن , پا دسته ای از زرع , يا کفی 
از گندم یاخرما پا میوه , پا سایر محصولات , که در وقت درو » با ضبط 
محصولات , ادمی به خوشه چینان و فقرائی که در انجا حاضر می شوند 
بدهد . 


از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : «خدای - تعالی - مقرر 
خرن ات ار اموال اما خی و ی اک 


همچنان که در قرآن است که : 
ص: 657 


دالحین کی اموالفم خی فلوم ۱ 


و «حق معلوم» , غير از زکوه است . و آن چیزی است که آ ناسین قرار 
و ار 
این قرار را بدهد . و آنچه را برخود قرار می دهد بدهد , اگر خواهد هر روز 
, و اگر خواهد هر جمعه , و اگر خواهد هرماه» . (2) 


و باید مداومت بر این کر 3 ۰ و اخبار به این مضمون بسیار است . (3) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «در زراعت , دو حق است ام 
آنکه اگر ندهی از تو موّاخذه می کنند . دوم آنکه در دادن آن ثواب است . 
اما حقی که مواخذه بر آن می شود , زکوه است . و اما آنکه در دادن آن 
واب اننت .ان است که *-خداه - تعالی - می فرماید : 


«و اتوا حقه یوم حصاده» . (4) 


و حق زرع را روز درویدن به صاحبانش برسانید , یعنی از انچه می دروید 
دسته دسته بدهید تا از درو فارغ شوید» . (5) 


و در حدیثی که خلاصه آن این است فرمود که : «در شب , میوه مچینید , و 


درومکنید , و تخم مکارید , و ناقه ها را ندوشید , که اگر چنین کنید فقرا بی 


نصیب می مانند» . (6) 
پنجم : قرض دادن 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که : هر که قرض بدهد به 
مردی تازمانی که قدرت 


ص: 658 


1- 18. معارج , (سوره 70) , آیه 24 
2 19. وسائل الشیعه , جح 6 , ص 27 , ح 2. 
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کت 2 2تسا بل النیعهه چ وی 1۱94 و ون 

6- 23. وسائل الشیعه , ج 6 , ص 136 , ح 1 . 


بر اداء آن داشته باشد مال او در زکوه است , و خود او با ملائکه درنماز 
است , تا ان را بگیرد» . (1) 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : بر در بهشت نوشته است 
که : «ثواب صدقه را ده مقابل می دهند و واب قرض را هیجده مقابل» . 
(2) 


او برسد» . (3) 


مطالبه نکندثواب صدقه دارد . 


و مخفی نماند که مراد از قرضی که ثواب آن رسیده است , قرض الحسنه 
اس ها ای ها ری کف اه ری 
به صاحب مال می رسد وغرض او نفع بردن است , ثوابی ندارد . 


ششم : مهلت دادن قرض دار 
مهلت دادن قرض داری است که نداشته باشد يا حلال کردن او . و این 
عمل نیز فضیلت بسیار دارد , بلکه از جمله واجبات است . 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید که : «هر که خواهد خدا سایه خود 
را بر سر اوبیندازد در روزی که هیچ سایه ای به غير از سایه او نباشد , 
مهلت دهد ناداری را , يا از حق خود بگذرد» . (4) 


و بیغمبز صلی الله. علیه و آله در روزی فرمود که : «کیست که می خواهد 
که خدای - تعالی - او را از شعله جهنم در سایه خود بدارد ؟ 


ص: 659 
1- 24. بحار الانوار , ج 103 , ص 139, ح 4 . 


2 25. بحار الانوار, جح 103 , ص 139 , ح 9. 
3- 26. من لا یحضره الفقیه , ج 2 , ص 58 , ح 1699 


مه و و ور 


فرمود : ان کسی است که قرض دار خود را مهلت دهد , يا از حق خود 
بگذرد» ۰ (1) 


و فرمود که : «روزی حضرت رسول صلی الله علیه و اله بر منبر امد و 
حمد و ثنای الهی را ؛ به جای آورد و درود بر پیغمبر [پیفمیران] او فرستاد 
کر ۳ کب 
روز , ثواب صدقه مثل مال اوست , تا طلب خود را بگیرد» . (2) 


اس وی اقا سار مت یس اه اسان انم است کی 
چنانچه طلبی از کسی داشته باشند و او بر ادای آن قادر نیاشد و را مهلت 
دهند ویر آو نگ گر شاه نم ون البای نک چم ابن زمان, 
اگر دیناری از فقیری خواهند دنیا را براو تنگ می کنند بدپ۰«ِ«ِِ 
بیچاره را یکسان می نمایند . و راه آمد و شد را بر اومی بندند . و در 
اه ار ی ی ان 
وگاه باشد او را مضروب و مجروح می کنند . و ذمه خود را چندین مقابل 
طلب خود به واسطه دیه جراحت , مشفول می کنند . و به جهت گرفتن 
قلیلی از مال خسیس دنیا , حرام بسیار را مرتکب می شوند . 


هفتم : اعانت مسلمین نمودن 


آعانت.: مسالمین تضودن در غیر انخه: ضد کور: نید 
ص: 660 
1- 28. فروع کافی , جح 4 , ص 35 , ح 2. 


4 , ص 35 , ح 4. 


, مثل : پوشانیدن ایشان , یاسکنی دادن و سوار کردن و عاریه دادن و 
امثال اینها . و همه اینها را ثواب بی نهایت وفضیلت بی غایت است . 


هشتم : حفظ آبرو و دفع شر اشرار 


آنچه را که آدمی به جهت حفظ آبرو و مراعات حرمت خود , و دفع 
اهر ار سوت ام امین امن هد شاوی ند از سره ات 
است . و بسابخیلان که به واسطه بخل , به انواع مذلت و خواری رسیده و 


ابروی خود را بر بادداده اند . 
و در بعضی اخبار وارد شده است که : «بذل مال به جهت حفظ آبروی خود 
, حکم صدقه دارد» . 


نهم : ساختن مسجد , مدرسه و پل 


ساختن مسجد و مدرسه و پل و رباط , و اجرای قنوات و نشاندن درختان 
وامثال اینهاست از چیزهائی که آثر آن در روزگار باقی می ماند تا قیامت . 
و نقع آن» رود به رون عاید ضاختب. ان می. کرد . از خضرت. اما خعقر 
صادی یه الملام هردی است که هر که مسیحذق بنا کزد خهای ال 
- برای او خانه ای در بهشت ببنا کند» . (1) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «شش چیز است که فیض و ثواب آن 
بعد ازوفات به موّمن می رسد : 


یکی : فرزندی که از برای او طلب آمرزش نماید . 
دوم : مصحفی که بعد از خود بگذارد . 

سوم : درختی که بنشاند . 

چهارم : چاه آبی که حفر کند . 


پنجم : صدقه جاری , که مستمر سازد و خود بعد از آن منتفع شود . مثل 
ساختن پل ومدرسه و رباط , و وقف کردن مزارع 


ص: 60061 


0 0 0 2 ( ِ ‌ 


قفزای و اضال آنها : 
ششم : طریقه ای نیکو که بعد ان افبة ان عمل نمایند» . (1) 
مال حرام خوردن 


صفت ششم : (از صفات رذیله متعلقه به قوه شهویه) مال حرام خوردن 
مال حرام خوردن 


و از آن اجتناب نکردن است و آن از نتایج حب دنیا و حرص بر آن است . و 
از اشد مهلکات , واعظم موانع وصول به سعادات است . بیشتر کسانی که 
به هلاکت رسیده اند سببش ان بوده . و اکثر مردم که از فیوضات و 
سعادات محروم مانده اند به واسطه آن شدی . سدی از اين محکم تر در 
راه توفیق نیست . و پرده ای از این مانع تر بر چهره تایید نه . و کسی که 
تامل کند می داند که : خوردن حرام , اعظم حجابی است بندگان را از 
وصول به درجه ابرار . و قوی تر مأنعی است از اتصال به عالم انوار . 

سراچه دل را از آن تیرگی و ظلمت وخبائت و غفلت حاصل , و نفس 
انسانی به واسطه آن به اسفل درکات هلاکت و ضلالت واصل می گردد . 


«و هو الذی انساها عهود الحمی و هو الذی اهواها فی مهاوی الضلاله و 
الردی» 


یعنی . 
«عهد پروردگار به واسطه آن فراموش , و در چاههای گمراهی و 
یر گر دانی. با شیاطین به.سنیت ان هم اغوش »*: 


آری. *دلن: که از لقمه خنام رونیده شده باشد کضا.ی قارلیت انوار عالم 
قدس کجا ؟ ونطفه را که از مال مردم هم رسیده باشد با مرتبه رفیعه 
انس با پروردگار چه کار ؟ چگونه پرتو لمعات عالم نور , به دلی تابد که 
بخار غذای حرام زان دا تازبی کزده ‏ و کی باکت کی ه ضفا از برای تخس 


ص: 6002 


خصال تخر و 2و 


کثافات مال مشنبه آن را آلوده و چرک نموده باشد ؟ و به همین جهت 
حاملین شرع و احکام , و امنای وحی ملک علام , نهایت تحذیر ازاو فرمودند 
. و به شدت هر چه تمامتر از او منع نمودند . 


اد حیرص آلاه س مان ری سک تست امتدش 
فرشته ای هست که هر شب ندا می کند که : هر که بخورد چیزی را که 
حرام باشد , خدا از او نه قبول می فرماید سنتی را , و نه واجبی را» . (1) 


و نیز از آن شور مروی. است که : «هر که.باک نداشته باشد از اینکه هر 
جا مال راتحصیل کند , خدا هم بای ندارد که از هر دری او را وارد جهنم 
کند» . (2) 


0 «هر کونتنتون که از حرام روئیده شود آنتشن سزاوارتر است به 
ن» ۰ (3) 


و نیز فرمود که : «هر که مالی از ممر حرامی به دست آورد و به آن صله 
رحم به.جاآمرده با تضدق کند میا در راه خدا انقاق نهاید « خداوند عالم : 
همه را خمع هقی تفیش آن را داغل آنش‌.فی کند :13 


و فرمود : «هر که مالی از حرام کسب نماید , پس اگر آن را تصدق کند از 
ات ان را , توشه راه جهنم او می شود» . 
3 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر گاه کسی 
مالی از غیرمداخل حلال به دست آورد و به آن حح کند , چون گوید : «لبیک 


/ 


ص: 663 


ار ای 
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4 35. الترغیب و الترهیب , ج 2 , ص 549 , خ 14 . 
5- 36. محجه البیضاء , جح 3 , ص 205 . و احیاء العلوم , ج 2 , ص 81 . 


اللهم لبیک» خطاب رسد که : «نه لبیک و نه سعدیک» . (1) 


و در بعضی اخبار وارد شده است که : «چون روز قیامت شود بنده ای را 
در نزدترازوی اعمال نگاه دارد و از برای او اعمال حسنه مانند کوههای 
عظیمه باشد , پس اورا در مقام محاسبه باز می دارند و از او سوال می 
کنند که : مال خود را از کجا به دست آورده و به چه مصرف رسانیده است 
؟ و رعایت عیال خود را چگونه نموده است ؟ وحقوق ایشان را به جای 
اورده است يا نه ؟ تا به واسطه این ما اش مه ال عم دیا 
شود و هیچ از برای او باقی نماند . پس ملائکه ندا می کنند که : «هذا الذی 
اکل عیاله حسناته» یعنی : اين است آنچنان کسی که عیال او حسنات او را 
خوردند . و امروزبه اعمال خود گرفتار آمد» . (2) 


و وارد شده است که : «زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به او می 
آویزند و او رادر موقف حضور پر وزد کار باز می دارند و می گویند : 
پروردگارا ی ی 
احکام شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد . و غذای حرام به ما خورانید و 
ها عالم نه آن نبودیم» : 13 


بن هر کب طالت: ات ماق خصول به ادا با شد ید فرار کند 


از مال حرام . 

همچنان که از شیر درنده و مار گزنده فرار می نماید . آه , آه ! از امثال 
اين زمان , کجا این دست می دهد و حال اینکه حلا جز آب باران و گیاه 
بیابان 

ص : 664 


کافی رح دیص ۱224 3 
۰ ۱ 
3- 39. احیاء العلوم , جح ۰2 ص 30 . و محجه البیضاء , ج 3 , ص 73 


یافت نمی شود ! و آنچه می بینی همه دست عدوان آن را حرام کرده . و 
معاملات فاسده آن را فاسد نموده 7 
دستهای غاصبین به آن رسیده . و هیچ دیناری نیست مگر آنکه مکرر به 
کسی که از جمله قاهرین است در کیسه او داخل شده . بیشتر آب و 


زمینها مغصوب , و اکثر «مواشی» (1) و حیوانات «منهوب» . (2) 


پس چگونه قطع به حلیت قوتی حاصل می شود . هیهات , هیهات ! تاجری 
را تمی یابی مگر آتکه معامله او با اهل ظلم و عدوان 7 


و بالجمله حلال در امثال این زمان مفقود . و راه وصول به آن مسدود 
است . و این افتی است که خانه دین از آن ویران , و اتشی است که 
گلشن ایمان از ان سوزان است . 


حال اکثراعصار چنین بوده . 


و از این جهت است که حضرت امام جعفر صادق - صلوات الله و سلامه 
علیه - فرمودند که : «خوراک بنده موّمن در دنیا , خوراک , مضطرین 
است» . (3) 

و با وجود همه اینها , باید طالب نجات مایوس نباشد از تحصیل حلال . و 
دست وشکم خود را به هر غذاتئی نیالاید . 


فصل : اموال حلال و حرام و مشتبه و درجات آنها 


اموال حلال و حرام و مشتبه و درجات آنها 


بدان که اموال بر سه قسم است : حلال واضح . و حرام واضح . و مال 
ی ار ات را اراس اس ۱ 


ص: 665 


1- 40. چهارپایان , از قبیل : گاو و گوسفند و شتر و . . 
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3- 42. کافی , ج 5 , ص 125 , ج 6 


که : مال جرام اگر چه همه آن خبیت است و لیکن بعضی از بعضی خبیت 
تر است . چنانکه حرمت مالی که کسی به معامله فاسده بگیرد باوجود 
تراضی از یکدیگر , مثل حرمت مال یتیمی که به قهر و عدوان گرفته شود 


, لیلست . 


و همچنین مال حلال , اگر چه همه آن خوب است و پاک , و لیکن بعضی از 
بعضی پاکتراست . و همه مال مشتبه , مکروه است , و لیکن کراهت 
بعضی از بعضی دیگر شدیدتراست . پس همچنان که طبیب می گوید : 
حلوا گرم است , و لیکن بعضی در درجه اول گرم است , و بعضی در درجه 
0 و بعضی چهارم . همچنین است درجات حلال در صفا 
و پانی . 


و درجات شبهه در کراهت , و اموال حرام , از سه قسم بیرون نیست : 
اون انکهوات آن وا اشت لسن مرن فهای عاسال ایسا 


دوم آنکه * به.جهت ضفتی: که .غارض. آن شده حرام شده است , چون 
طعامی که به زهر مخلوط شده باشد . 


سوم آنکه : به جهت نقص و خللی که در گرفتن و دادن مال هم رسیده . و 
ای ای اس ی ی ام 
و عدوان و غصب و دزدی و خیانت در امانت و مکر و حیله و تلبیس و 
رشوه و کم فروشی و ربا , و غیر اینها ازانچه در کتب فقه مذکور است . و 
در خصوص هر یک ذم شدید 


ص: 666 


رسیده . و این علم مقام بیان تفصیل آنها نیست . و چون بسیار اشتباه می 
شود در میان رشوه و هدیه , در این مقام اشاره به بیان انها می کنیم . 


فرق بین هدیه و رشوه 


پس می گوییم بدان که : چیزی که به این اسم و رسم کسی به دیگری می 
دهد چندصورت است : 


اظهاردوستی و محبت , و تاکید «قواعد» (1) انس و صحت . و هیچ غرض 
دیگر نداشته باشد . وشکی نیست که این هدبه است . و حلال است , خواه 
با ان قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد پا نه . 


دوم آنکه : مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد , مثل اینکه 
فقیری هدیه ازبرای غنی , يا غنی از برای غنی دیگر بفرستد به جهت طمع 
عوض بیشتر , یا مساوی . واین نیز نوعی از هدیه است . و در حقیقت هبه 


ای است به شرط عوض . و هرگاه آنچه طمع و منظور او بوده به جا آورد 
حلال است... فان که مقضای ادله ومفادعضی اراخان است,, بلکه از 


ار با ار تال 
همچنان که مروی است که : اسحق بن عمار به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کرد که : «مرد فقیری هدیه به جهت من می فرستد و مقصودش آن 


است که : من عوض به آو بدهم , من هدیه او را می گیرم و چیزی به او 
یا تسا کنات سد ناسا 


ص: 6007 


1 ای دا 


است ۰ و لیکن مگذا ر که عطا نکنی , به او» ۷ 


و اخوظ , اجفناب است از قبول آن در ضورت ندادن غوضی که ذر نظر 
دارد . وهرگاه عوضی را که می خواهد از مال ان شخص نباشد بلکه از 
و ی ی یی 
قبیل زکوه و خمس و امثال اينها و سایروجوه بر , ظاهر کلام بعضی آن 
است که 2 آن شخصی که هدیه فرستاده است به طمع گرفتن آن , از 
ال ات او رن رف اه او 3 
فرایت مرت رفن ان جلال اشست. . قلی احقاط ‏ احتابدار ول ان 
مطلقا . 


است 


سوم آنکه. : مقصود او از فرستادن ۰ این باشد که : آن شخص در کار 
معیتی اعانت اوکند . پس اگر آن کار , حرام يا واجب باشد , آن هدبه 
, بلکه رشوه است و گرفتن آن حرام است . و اگر آن عمل , مباح 
0 
خهارم انکه* غرض آو از فرستادن:» تحصیل دوشتی وفحیت: با شد : و لیکن 
دردوستی و مجحبت او منظور این باشد که به واسطه جاه و مرتبه او 
متوصل به بعضی ازمطالب خود شود , و اگر این جاه و مرتبه از برای او 
نمی بود آن را تمی .فرستاد.. پتن ۱۳ به مطالب 


فیر فتبروعه باشتد م شکی. نر. رشوم بودن,: آنچهة قورع رات آن 


ص: 668 


1- 44. کافی , جح 5 , ص 143 , ح 6 


پا غرض او معلوم نباشد , ظاهر آن است که : حرام نباشد . اگر چه قبول 
ان مطلقا خالی از کراهت نیست , زیرا که : هدیه ای است مشابه رشوه . 


مروی است که : «حضرت پیغمیر صلی الله علیه و آله والی ای فرستادند 
که ز کوه قبهٍ قبیله «ازد» را جمع نماید , چون مراجعت نمود بعضی از آنچه 
آورده بود خودنگاهداشت و گفت : اين هدیه ای است که به من داده اند . 
حضرت فرمود که : اگر راست می گوئی چرا در خانه پدرت و خانه مادرت 
ی و ی : چرا من هرگاه یکی از 
شما ر به به عملی نصب می کنم گوئید اين از شما و این هدیه من است , 
ااساسصپصپصپحثح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«۰ح«ح۰ح9(9۰_ 


و بنابراین , سزاوار هر قاضی و والی و حاکمی , و غیر اینها از عمال 
سلاطین ان است که : فرض کند خود را بی منصب و شغل , معزول از هر 
کار ویار, درخانه مرش نشسته ست آنچهبه او در آن وقت عطا می 
کند . 


فصل : فضیلت اجتناب از مال حرام 


ضد عدم اجتناب از مال حرام , اجتناب و احتراز از آن است . و آن یک 
ی ی ی ما 
معاصی . و منع نفس , از هر چه سزاوار نیست . و تقوی نیز با ورع , یک 
معنی دارد . و ان نیز بر دو معنی اطلاق می شود . 


ص: 669 


1- 45. احیاء العلوم , جح 2 ص 137 . و محجه البیضاء , ج 3 , ص 274 


س ضد گرفتن مال حرام , ورع و تقوی است , به یک معنی که معنی اخص 
باشد . 


و اما ورع و تقوی به معنی اعم , ضد معصیت است . و به هر حال شبهه 
نیست در اینکه ورع و تقوی , اعظم بواعث نجات , و عمده چیزی است که 
ادمی را به سعادات می رساند . 


از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هر که ملاقات 
کید خدا رادر حالنی که.اد اه فرع باشتد ء خدای -فالی عبه اه قظا مهف 
فزهاید کل تواب اسلام ر۱» 1۱۰ 


و در بعضی از کتب سماویه وارد است که : «حق - تعالی - فرمود که : اما 
اهل ورع رامن شرم می کنم که محاسبه ایشان را بکشم . (2) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «نیست شیعه 
ما مگرکسی که پرهیزکاری را شعار خود کند . و خدا را اطاعت کند . پس 
بیرهیزید و عمل کنیدبه جهت امید انچه در نزد خداست . نیست در میان 
خدا و میان کسی خویشی و قرابتی , دوست ترین بنده در نزد خدا 
ار اه اس 


و حضرت صادق علیه الشسلام فرمود : «کسی نمی رسد به آنچه در نزد 
خداست , مگر به ورع» .۰ (4) 


و فرمود : «به درستی که : خدا ضامن شده است از برای کسی که 
بیرهیزد از معصیت او , اینکه او را از حالتی که مکروه دارد نقل کند به آن 
حالی که دوست دارد . و روزی او رابرساند از جائی که 


ص: 6070 


4 متحخه الیضاء رخ یی ط20 وج اخباء الفاوم م عرص 91 
2 سححه الیضاء: ج< دض 20 ده اخیا امومع 2و 91 
3- 48, کافی , ج 2 , ص 2,74 3 . 
4 49. کافی , ج 2, ص 2:76 3. 


گمان نداشته باشد» . (1) 
و فرمود : «عمل کم با تقوی , بهتر است از عمل بسیار بدون تقوی» . (2) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «خدای - تعالی - هیچ بنده ای را نقل 
و بی عشیره و قبیله عزیز کرد . و بی گشاده روئی به دلها نزدیک گردانید» 
+ 9 


و از انجا که خوردن مال حرام , و احتراز نکردن از آن , باعث هلاکت , و 
وصول به سعادت , موقوف به تقوی و ورع بود و ادمی که در دنیا هست 
محتاج به خوراک وپوشاک و مسکن و ماوی بود , اخبار بسیار در فضیلت 
ای 


واجب است بر هر مرد مسلم و زن مسلمه» . (4) 


«و هر که داخل شب شود در حالتی که خسته باشد به جهت طلب حلال , 


داخل شب شده است آمرزیده» و 


و فرمود که : «عبادت , هفتاد جزء است , و افضل همه اجزاء, طلب حلال 


است» . (6) 


و در حدیثی دیگر وارد است که : «عبادت , ده چزء است , نه جزء آن در 
طلب حلال است» . (۶) 


و فرمود که : «هر که از رنچ دست خود بخورد چون برق خاطف از صراط 
بگذرد» . (8) 


«و هر که از رنج دست خود بخورد خدا به نظر رحمت به او نظر می کند . 
و هرگز اورا عذاب نمی کند» . (9) 


«و هر که 
ص: 071 


1- 50. بحار الانوار , جح 70 , ص 285 , ح 68- وسائل الشیعه , ج 11 , ص 
0 ح 2. 

2- ۰.51 وسائل الشیعه , ج 11 , ص 190 , جح 3 

3- 52. بحار الانوار , ج 103 , ص 9 , ح <3 . 

4- 53. بحار الانوار , جح 103 , ص 2,ح 1. 

5- 54. بحار الانوار , ج 103 , ص 9, ح 36 . 

6- 5د. بحار الانوار , ج 103 , ص 9 , ح 37 . 

7 56. بحار الانوار , ج 103 , ص 9 , ح 39 . 

8- 57. بحار الانوار , ج 103 , ص 2,9 40 . 

9- 58. بحار الانوار , جح 103 , ص 10 , ح 41 . 


از رنج دست خود بخورد خدا درهای بهشت را بر روی او می گشاید , تا 
ازهر دری که خواهد داخل بهشت شود . (1) 


«و هر که از رنج دست خود بخورد روز قیامت در شمار پیغمبران خواهد 


ی ی ی ی و 
آو خوش فی, آمد من قرمود ؛ آیا کسبی. دارد ؟ بسن اکز می. گفتند فتند نله می 
فرمود از چشم من افتاد . 


عرض می کردند : به چه سبب ؟ می فرمود که : چون موّمن را کسبی 
نباشد به دین خودمدارا و معاش می کند» . (3) 


و از آن حضرت مروی است که : «هر که چهل روز حلال بخورد خدای - 
تعالی - دل او را روشن می کند , و چشمه های حکمت را از دل او بر 
زبانش جاری می سازد» .۰ (4) 

روزی بعضی از صحابه از آن جناب طلب کرد که : «از خدا بخواهد او 
رامستجاب الدعوه نماید . حضرت به او فرمود که : خوراک خود را پاک و 
حلال کن تادعای تو مستجاب شود» . (3) 


فصل : مداخل مال حلال 
مداخل مال حلال 


بدان که : مداخل از حلال , از پنج قسم بیرون نیست : 


اد خکفی که ار ماحات سا شوه از صالکی کرفته تشوی صل < ای 
و خارکنی از صحرای موات , و اب کشیدن از رودخانه ها و شطوط . و 
اینها همه حلال است , اگر دیگری ان را تصرف نکرده باشد , از کسانی که 
مال او شرعا محفوظ است 


ص: 07/2 


و یضار الاتوار نع و10 پر 20 ره 29 

2 60. بحار الانوار, ج 103 , ص 9 ح 38 . 

اه الهامم 2 وی 80 

4 62. محجه البیضاء, ج 3 , ص 204 . و احیاء العلوم , ج 2 , ص 80 . 
5- 63. پیش فروش کردن . 


دوم : آنچه به قهر و غلبه از کسی که مال او حلال است , گرفته شود . 
مثل غنیمت کفار حربی و اموال ایشان . و ان نیز از برای مسلمین حلال 
است , به شروطی که در کتاب جزیه از فقه مذکور است . 


: آنچه به حکم شرع یا رضای مالک ان زنده با هرد ۶« بدون 
وک ول اوه و و این 
قسم وا 1 
حلال به دست آورده باشد . و سایر شروطی را که در کتاب هبه و مواریثت 


چهارم : آنچه به معاوضه و تراضی به دیگری نقل نمود . و این نیز حلال 
است هرگاه جامع شروط وادابت که ور فن معاملات فقه 


بیع و«سلم» (1) و اجاره و صلح و«شرکت» (2) و «جعاله» (3) و غیر اینها 


باشد . 


» آنچة از زراعت و فنافع خیوانات به,ذدست می ایذ . و آنها حلال انست 
ی , و اینها مداخل حلال است که طالب 
تجات, بای آنحه کست.می کند از یکت از این مداعل باشدهند حواقی قتواه 
فقیه عادل حی جامع الشرایط . 


مداخل غیرحلال 
مداخل غیرحلال 


هر عالن که اه کیر از ات مداعل شاد با جامع اداب و تشرط فاشد 
ال ست ه نس که ها لیم مها خی واه 


ص: 6073 


1- 04. شرکت از عقود اسلامی است و آن عبارت است از : اجتماع حقوق 
مالکان متعدد در یک شی ‏ به نحو اشاعه و جواز تصرف آنان در او . 
2 65. جعاله از عقود شرعیه است که : نتیجه ان , عاید شدن منفعتی 


بدوزد نصف بهای آن را به وی می دهم رک : معارف و معاریف , ج 2 ص 
7 و فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی , ص 81 
3- ۰.66 سستی . 


از برای خود حرفه و کسبی قرار دهد که معاش او از آن بشود . یا مستغلی 
, یا سرمایه ای داشته باشد که دیگری در آنها عمل نموده گذران او از آنجا 
شود . بعضی مردم که ایشان را سرمایه , يا مستفلی نیست . و ازآموختن 
صنعت و کسب هم تغافل قف تصافت: باه ار آمو‌خترن بر تخضیل معا 
بروجه حلال از آنها «تکاهل» (1) می ورزند و محتاح می شوند به اينکه : از 
اه ۱ 
یکی از دو حرفه خسیسه را اختیار می کنند که یکی را لصوصیت یعنی 
دزدی , و دیگری را گدائی می نامند . وهر یک از اين دو نوع را اصناف 
مختلفه است . 


اصناف دزدان و گدایان 


اما نوع اول : یعنی دزدان . بعضی از ایشان که اجتماعی دارند که با 
کر یی شوند و بر سر راههای مسلمانان رفته «قطاع الطریق» 
(2) هستند . و بعضی دیگر متوسل می شوند به سلاطین و وزراء و حکام و 
صد ور » اراس ی سرا را 
مال ایشان می خورند . و جمعی دیگر که از مال مردم به این انواع بهره 
ندارند , تدبیرات می کنند , مثل نقب کندن و کمند انداختن و کیسه بریدن 
و داخل خانه ها شدن و امثال اینها . 


اما نوع دوم : یعنی گدایان نیز چند صنف اند : بعضی خود را کور , یا مفلوج 
, یا مریض می نمایند . يا انکه طفلی را بر سر راهها به طریق میت می 
و «ابرام» (3) را 


ص: 6074 
راهن 


2- 6۵8. ای کر 
3- 69. اه و 


پيشنهاد خود می سازند . و جمعی به کارهای عجیبه و سخنان غریبه , بازار 
گدائی خود را رونق می دهند . چنانچه بعضی به مسخرگی و سخنان خنده 
آفید تن . و طایفه ای به تقلید مردم . و برخی به خوش آمدگوئی و تملق 
و چرب زبانی . و گروهی به شعبده بازی مدارا می کنند . و جمعی دیگر به 
قصه خوانی و قلندری . و طایفه ای به خواندن شعرهای لطیفه با کلام 
«مسجع» (1) به صوت حسن و غنا , از طعمه مردم منتفع می شوند . و از 
اين قبیل اند خوانندگان ومغنیان . و بعضی دیگر ریا و «شید» (2) و تسبیح 
بزرگ دانه و جامه پشمینه و ذکر را وسیله گذران خود می سازند . و بعضی 
درس خواندن و در مدرسه نشستن , پا تعزیه خوانی یاییشنمازی را مایه 
گدائی خود قرار می دهند . و صنفی دیگر خود را طبیب یا جراح يا «کحال» 
(3) نامیده پاره ای حشیشها و گیاههای بی فایده را بر دور خود می چینند , 
و بعضی از معجونها می سازند , و زنان و بی عقلان را به آن فریب می 
دهند و قتفی یک خوورا زن عرص رمالی و فتجمی و فال ری ودعا 
نویسی و تعبیر خوا مت نردن ور آفراته ان 


و نوعی دیگر که زبان سخن گوئی دارند خود را در مرض واعظی در می 
اورند و «طامات» (4) و «طرهات» (3) بر هم می بافند . و غير اینها از 
اصناف گدایان که هر یک طوری راوسیله خوردن مال مردم ساخته و تمام 
زندگانی خود را صرف نوعی از حرف گدائی نموده اند . و از مبدا و معاد . 
و مقصود آفرینش و ایجاد غافل اند . 


صفت هفتم : خیانت و عذر در مال 
خیانت و عذر است در مال 


ص: 6075 


1- 70. مکر و حیله 

2 71. در قدیم «کحال» به کسی گفته می شد که هم سرمه به چشم 
کسان می کشید و هم جراحات و امراض چشم را علاج می کرد . 

4- ۰73 بیهوده , یاوه . 

کت 7 کامی تج رم 0 2 


پا عرض کسی , یا حرمت و آبروی او . 


و از جمله افراد این صفت خبیثه است , مال مردم را پنهانی خوردن » و 
حبس مال مردم بدون عذر شرعی , و کم فروشی , و غش , و تدلیس , و 
و انیا و آنن صست: اوصات باتهم .و اقلای یه اسگه ورد 
خصوص حرمت و مذمت هر یک از افرادان , اخبار بسیار وارد شده است . 


و ضد این صفت , امانت و راستکاری است . و آن ,؛ از جمله شرایف 
صفات , وفضایل ملکات , و باعث عزت و رستگاری در نزد خالق و خلق 


است . 
را ستی کن که راستان رستند*** در جهان راستان قوی د ستند 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «خدا هیچ پیغمبری را 
مبعوت نکرد مگر به راست گوثئی و ادای امانت به بر و فاجر» . (1) 


و نیز از آن بزرگوار مروی است که فرمود : «فریب مخورید از نماز و 
روزه مردم , به درستی که بسا باشد که مردی این قدر نماز و روزه کند که 
اگر آن را ترک کند وحشت می کند . و لیکن امتحان کنید ایشان را در وقت 
راستگوثی و امانت گذاری» . (2) 


و نیز از آن حضرت منقول است که : «ببین حضرت علی بن ابیطالب علیه 
السلام به چه چیز در نزد حضرت رسول صلی الله علیه و اله به مرتبه ای 
راستگوئی و اداء امانت» . (3) 


و فرمود : «سه چیز است 
ص: 676 
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2 76. کافی , ج 2 ص 2,104 5 . 
9 هار الانماد ره 75 برض ور 2 


که غذر احدی در ترک آنها مسموع نیست : اداء امانت به برو فاجر . و 
یابد» . (1) 


و فرمود که : «پدرم می گفت که : چهار چیز است که در هر که بوده باشد 
و سا موه و ار ۱ 


رون به. آرن خطتوات: هن کروند: که * طازتی استتت: در صینه که فرام 
ضعیف , هیچ کس را ندیده ایم که روزی بر ان ريخته شود مانند ان زن . 
وسیع می گرداند» . (3) 


و هر که ملاحظه احوال امینان را کند . و عزت و احترام و وسعت ایشان را 
ببیند . ومشاهده حال خیانتعاران و رسوائی و فضیحت و تهیدستی و بی 
اعتباری ایشان را کند , البته ترک صفت خیانت را می کند . و به تجربه 
ثابت و واضح است که : هر خیانتکاری تنگ دست و پریشان روزگار , و هر 
امینی غنی و مالدار است . 


خوض در باطل 


خوض در باطل . و مراد از آن , حکایت کردن در معصيتها وفجور است . 
مثل حکایت افعال زنان فاحشه , و مجالس شراب . و رفتار اهل فسق و 
خر من کت آسرات اه سای هی کر با ها ره فاوت مه 
ایشان 
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, و حکایت بدعتهای اهل بدعت و مذهبهای فاسده , و امثال اینها . 


و چون انواع باطل و معاصی بی حد و حصر است , ذکر آنها نیز بی نهایت 
است . و کم کلامی است که چون در آن گشوده شد منتهی به یکی از اینها 
نشود , پس. خلاضی. ازاینها نیست مکر به اينکه آدمی اقتصضا ر کند بر قدر 
ضرورت از امور مهمه دین و دنیای خود . 

از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «بزر‌گترین مردم 
از حیثیت گناه در روز قیامت , کسی است که : بیشتر نقل باطل و حکایات 
2 


و اشاره به این است قول خدای - تعالی - 
«و کنا نخوض مع الخائضین» 


یعنی : «بودیم ما که فرو می رفتیم در باطل , با کسانی که فرو می 
رفتند» . (2) 


از سلمان فارسی - رضی الله عنه - ماثور است که : «بیشتر از همه مردم 
از حیثیت گناهان ۶ کلتنی است که : کلام او در معصیت خدا| بیشتر باشد» ۰ 
ت 


مردی بود از انصار که به مجلس آنان که ذکر معاصی را می کردند می 
گذشت ومی گفت : «وضو بگیرید که بعضی از چیزهائی را که شما می 
گویید از حدث بدتر است» . (4) 


و خوض در باطل , - همچنان که مذکور شد - نقل کردن گناهانی است که 
ده است , ۳ نفس , بی آنکه ضرورتی باعث نقل آن 
باشد . پس این , غير ازغیبت و سخن چینی , و سوای فحش و دشنام و 
افتال انا استت:. 

صفت نهم : سخن بی فایده گفتن 


تکلم به مالا یعنی و 
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فضول . یعنی : سخنان بی فایده گفتن , و تکلم کردن به چیزی که نه در 
اه کارا را وا را ات لین ارت سر 
است . زیرا که : باعث تضییع اوقات , - که سرمایه تجارت است - می 
شود . و ادمی را از ذکر خدا و فکر در صنایع او باز می دارد . و بسا باشد 
که از یک « اله الا الله» پا «سبحان الله» گفتن قصری از برای ادمی بنا 
می کنند . یا از فکری . دری از درهای الهیه ابص مخ 
پس چه زیانکاری از اين بالاتر که آدمی تواند گنجی راتحصیل کند . آن را 
گذاشته و غوض ان کلوخی بردارده که از ان هی هنتمم تتوان:شند. . 


پس هرکه ذکر خدا و فکر در عجایب قدرت او را ترک کند و مشغول نقل 
بی فایده شود , گو گناه نکرده باشد و لیکن سود بسیاری از دست او در 


آری ۱ سرمایهٍ بنده , اوقات اوست ۰ و چون آن را به مصرف بی فایده 
اند رصان ان , چیزی به جهت روز درماندگی ذخیره نکند : سرمایه خود 
با اه ره ات 

کاشکی قیمت انفاس بدانستندی ***تا دمی چند که ماندست غنیمت 
4 ند 

علاوهزیر اننخغالت: آن است که : چون در سخنان بی فایده گشوده شد , 
جهت مذمت بسیار درخصوص ان وارد شده است . 


مروی است که : «در جنگ 
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ان منرت از اصجات بغمیر ضلی. الله عایه تن ال شمید شد که از 
گرسنگی سنگ بر شکم خود بسته بود . مادر او بر بالین وی نشست وخاک 
از رخسا ر او پاک می کرد و می گفت : گوارا باد بر تو بهشت ای فرزند من 
. پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود : چه می دانی که بهشت بر او گوارا 
خواهد بود , شاید که سخنان بی فایده می گفته» ۰ (1) 


بعضی از صحابه می گفت که : «گاه است مردی با من سخن می گوید که 
رغبت من به جواب او بیشتر است از رغبت تشنه به اب سرد , و لیکن 
جواب آن را ترک می کنم ازخوف اینکه مبادا سخنان فضول بگویم» . (2) 


و مخفی نماند که هرزه گوئی و سخنان بی فایده , اقسام بي نهایت دارد . 
وخایطه آر. این است که : کلم کنی يم سختی که اکر آن را نگوتی: و 
سکوت کنی گناهی بر تو نباشد . 


و ضرر دنیوی هم به تو نرسد . و مر تو معطل و معوق نماند . هر چه از 
این قبیل باشد لغوو ما لا یعنی است . مثل اینکه : نقل کنی با همنشینان 
خود احوال سفرهای خود را . و آنچه در سفر دیده ای از : کوهها و آبها و 
رودخانه ها و واقعه هائی که به تو رو داده , وچیزهائی که به نظر تو رسیده 
, و میوه های ولایات و هواهای آنها و احوال مردمان انجاو امتال اینها ۰ و 
همه اینها اموری هستند که ترک انها نه ضرر دینی دارد و نه دنیوی . واصلا 
فایده ای از برای هیچ کس در 
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پس اگر نهایت سعی خود را هم بکنی که کم و زیادی در نقل نکنی , و 
خودستائی وتفاخری منظور تو نباشد , و متضمن غیبت کسی , يا مذمت 
مخلوقی از مخلوقات خدانباشد وقت خود را ضایع و تلف کرده خواهی بود 
. بلکه دل خود را افسرده و تاریک نموده خواهی بود , زیرا که تکلم به مالا 
یعنی , موجب کدورت دل ادمی می شود . 


پس هان ای برادر ! وقت تهیه سفر عقبی از آن تنگ تر , و کاروان عمر را 
از ان شتاب بیشتر است که ما مسافران را فرصت باربستن باشد , چه 
جای فارغ نشستن و به کاربی فایده پرداختن ! ادمی بیچاره را چون سفر 
آخرت:: راه.هولناکی دز پیت و مانتداخل : رانندة ای در عفب., و فتل 
تکلیف , باری بر دوش , و چون شیطان , راهزنی درکمین , دیگر به چه 
دست و دل فارغ می تشیند و از گذشته و اینده خود سخن می کوید ؟ وبه 
کدام دلخوشی با هم نشینان صحبت می دارد ؟ و بدان که : همچنان که 
کردن از چیزی که از برای تو بی فایده است مذموم , بلکه مذمت ان 
بیشتر ؛ , و مفسده آن شدیدتر است , زیرا که : وقت خود را به سوال ضایع 
کرده , و رفیق خود را نیز «ملجا» (1) نموده که به جواب تو وقت خود را 
ا رها رد ند و این قر دی اس که : آن چیزی که سوال از آن کرده , 
هیچ آفاتی نداشته باشد . ولی اگز 
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در جواب آن , آفتی باشد , همچنان که در بیشتر سئوالهای بی فایده , آثم و 
گناهکار نیز خواهد بود , مثل اينکه از کسی می پرسی که : آیا روزة ای یا 
نه ؟ اگر بگوید : بلی . گاه ی افتد . و اگر ریانکند لا اقل ئواب 

اه اک سوت کند. بم اند 
ِِ ر سیده خواهد بود . 


و از این قبیل است سوال از چیزهائی که : آدمی از اظهار آن خجالت می 
کشد و شرم می کند . يا از چیزهائی که گاه است از اظهار آن مانعی باشد 
کف ۱ و یی مل انکه سای یی دا 
قی زود هو یکونی آن کحا.می‌ انی و به. کها فی, رفن ۰ ام باشدکه تخواهد 
اظهار کند . و از اين قبیل است پرسیدن از کسی که : چرا تو ضعف دآری 
؟تبالا‌شدخ آی ؟ خه.مرضی داری ‏ مسدتر اد همه انکه در ند مریضی 
تسوت ره اف ریات کعت ای آه راما تحاتتی که یه اس 
علاوه بر اینکه لغو و سخن بی فایده است باعث اپذاء و گناه می شود . و 
سخن بی فایده تنها نیست , زیرا که : سخن بی فایده تنهاان است که : د 
اا یدنه کمن حاورا انوا ناش 
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که : «لقمان به نزد داود آمد - در وقتی که او زره می ساخت - و پیش از 
آن , لقمان زره را ندیده بود تعجب کرد که فایده آن چه چیز است . 
خواست بپرسد , دانائی و حکمت , او را مانع شد و خودداری نمود . چون 
داود علیه السلام فارغ شد , برخواست و زره را پوشید و گفت : زره خوب 
چیزی است از برای وقت حرب . لقمان گفت : خاموشی , خوب چیزی 
است: و کم است کسی که آن را بجا آورد». :۱11 


و مخفی نماند که : سبب امثال این سخنان بی فایده , يا حرص بر شناختن 
چیزهای بی فایده است . يا خوش مشربی کردن , تا مردم به صحبت او 
میل کنند . يا گذرانیدن وقت و به سر رسانیدن روز و شب . و همه اینها از 
پستی قوه شهویه , و زبونی آن , و متابعت هواهای نفسانی است . و علاح 
ار شمان مدیدن صذفت ار : - همچنان که گذشت - و مدح ضد آن 
, که خاموشی است , - همچنان که مذکور خواهد شد - و یاد آوردن اینکه : 


مرگ در پیش روی آدمی است . و هر کلمه ای که از دهن آدمی بیرون آید 
محاسبه ان خواهد شد . و اينکه : سرمایه کسب سعادات , وقت و انفاس 
ات .و اینکه * تیان داهی اسنت که‌به آن مین توان:خهر العین را به دام 
آورد) آن است که : از مردم , مهما امکن گوشه گیری اختیار کند . و خود را 
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اد یهار اهاز رم 27 یلع 10 


حتی از چیزهاتی که فایده کمی دارد بدارد , تا زبان او عادت کند به ترک 
سخنان بی فایده . و هر سخنی که می خواهدبگوید ابتداء در آن فکر کند و 
ببیند اگر فایده دینی يا دنیائی دارد بگوید و الا خاموش باشد . و بعضی در 
دهان خود سنگی می گذارده که متذکر باشد و سخن بی فایده و فضول 


نگوید . 
فصل : خاموشی و ترک سخنان لغو و بی فایده 


ضد تکلم به مالا یعنی , و فضول کلام , خاموشی است , يا تکلم کردن به 


, و فضیلت ان , بعد از این در محل خود مذکور خواهد شد . 


و اخبار بسیار در خصوص مدج ترک سخنان بی فایده و فضول , وارد شده 


است . 


«علامت نیکوتئی اسلام مرد , ان است که : چیز بی فایده را ترک کند» . 
(1) 


۳4 ۱۳ 


و ببین که : مردم کار را چگونه بر عکس کرده اند , زیادتی مال را نگاه می 
دارند , وزبان را رها می نند . 


روزی ان حضرت فرمود : «اول کسی که از این در داخل می شود مردی 


است ازاهل بهشت . چون آن مرد داخل شد از او پرسیدند که : ما را خبر 
ده به:بمتزین. عملهای خودم. که اهید به آن. داری.. حفت .مرن مردی: هتم 
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۳ 5 تن خیاک. کفدن آن آمیذذار به دا هتم سا فتی: 1۶ ۲ 
وک چیزهای بی فایده است» . (1) 


به آبی ذر - ره - فرمود که : «می خواهی ترا یاد دهم عملی که بر بدن 
سیک باشد , و درترازوی ال خر ی باس با رسول اد 
فر مو : خاموشی و حسن خلق وترک امر بی فایده» ۰ (2) 


شخصی از لقمان پرسید که : «دانائی و حکمت تو چه چیز است ؟ گفت : 
سوال نمی کنم از چیزی که کفایت کرده شده ام از آن . و بر خود نمی 
بندم چیز بی فایده را» . (3) 


و آنچه در فضیلت ترک فضول کلام و سخن بی فایده وارد شده است در 
اخار ات اطمار هسکهاهاکانر اهل ق ای هد صرر و تور ماو 
مقام پنجم : صفاتی که متعلق است به سه قوه عاقله , غضبیه , شهویه , یابه دوقوه ازاین سه قوه 
صفت اول : حسد 
حسد ومفاسد آن 


و ان عبارت است از : تمنای زوال نعمتی از برادر مسلم خود , از نعمتهائتی 
که صلاح او باشد . 


[ و اگر تمنای زوال نعمت از او نکند , بلکه مثل آن را از برای خود خواهد , 
ان را «غبطه» و «منافسه» خوانند . 


و آگز زوال جیزی را از کی خواهد. که صلاح آه تباشد آن را غورت. کونند 
و ضد. خسند. , تصیخت: است. . و آن.غبارت. اسنت از --خواستن نعمتی: که 
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که در نظر ظاهر , کسی آن را صلاح پندارد و در حقیقت وبال وفساد بر 
صاحب خود باشد , پس شرط نصیحت و دوستی آن را صلاح پندارد و 
درحقیقت وبال و فساد بر صاحب خود باشد . 


پس شرط نصیحت و دوستی آن است که : در اموری که صلاح و فساد آن 


صلاح و فساد باشد , یعنی چنان خواهد که : آگر فی الواقع صلاح اوست 
اخم اه رای فاد ات ال ی 


و معیار در نصیحت , آن است که : آنچه را از برای خود خواهی از برای 
برادر خود نیز خواهی . و انچه را که از برای خود مکروه داشته باشی , از 
برای او نیز مکروه داشته باشی . 

و معیار در حسد , آن است که : آنچه را از برای خود نخواهی از برای او 
خواهی . وانچه را از برای خود خواهی , از برای او نخواهی . 


بدنرین رذایل , , وخبیت ترین 0 

عقبه زین ضغب تر در راه تیس ت۳۴ ای خنک. آن کسن حسد همرآخ: تینننت 
صاحب خود را به عذاب دنیا گرفتار , و به عقاب عقبی مبتلا می سازد ,: 
زیزا که جشوددن دیا لحطی ایا جزن و الم وضع و کم جالن. بت ۰ 
که ری مات تب هر کر 
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منقطع نمی شود , پس حسود بیچاره , پیوسته محزون و غمنای است . و 
اصلا به محسود ضرری نمی رسد , بلکه ثواب و حسنات او زیاد می شود . 
و درجات او بلندمی گردد . و به جهت غیبتی که حسود از او می کند و 
سخنی که نباید , در حق او می گوید , وزر و وبال محسود را بر دوش خود 
عی ری ع احال ضاحم ی وا یا اعمال اختل می‌ ها .وا 
وجود همه اینها چنانچه حسود به دقت تامل کند , می فهمد که : اودر مقام 
است از «رشحات» (1) فیض واجب الوجود , و مقتضای حکمت شامله , و 
ما ۱ ها 


پس مشیت و اراده او چنین اقتضا فرموده است که : آن نعمت از برای آن 
بنده حاصل باشد . ولی این حسود مسکین . زوال آن را می خواهد . و این 
نیست مگر نقیض مقدرات الهی را خواستن . و اراده خلاف مراد خدا را 
ی شالت اس سا سس وم را شا با 
۱-1 
تا ان ال اس سای اس ی 
خداست , که کسی را که سزاوار نعمتی باشد منع نماید . و اگر او را لایق 
نمی داند , پس خود را داناتر از خدا می داند به مصالح و مفاسد . و این هر 


دو کفر است . 
و 
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1- 1. جمع رشحه به معنای تراوش و قطره . 


جمیع شرور و مفاسد است . پس حاسد فی الحقیقه دشمن خیر , و طالب 
شر و فساد است . پس او شریر و مفسد است . و از اين ها معلوم می 
شود سر انچه مذکور شد , که : حسد , بدترین رذایل , و حاسد , شریرترین 
مردمان است . و چه خبائت از این بالاتر که : کسی متالم باشد از راحت 
بنده ای از بندگان خدا , که هیچ ضرری به او نداشته باشد . و از این جهت 
ایات و اخبار بی نهایت در مذمت این صفت وارد شده است . چنان که 
خدای - تعالی - درمذمت قومی می فرماید : 


«ام یحسدون الناس علی ما آتیهم الله من فضله» 


تغتی ۶یا خسد فی کستد فرذهان با بر انخه خدای - تعالی - از فضل خود 
بر ایشان عطا فرموده ؟ » . (1) 


از حضرت یی بیعمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «حسد , می خورد 
اعمال حسنه را , همچنان که اتش هیزم را می خورد» . (2) 


و از آن حضرت منقول است که : «پروردگار عالم به موسی بن عمران 
علیه السلام وحی فرمود که : حسد مبر به مردم بر انچه از فضل من به 
ایشان رسیده است . وچشمهای خود را بر ان مینداز . و دل خود را همراه 
او مکن . به درستی که : کسی که حسد دارد خشمناک بر نعمتهای من 
است . و برابری می کند قسمتهائی را که من میان بندگان خود تقسیم 
کرده ام . و هر که چنین باشد من از 
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1- 2. نساء , (سوره 4) آیه 54 . 
2 3. بحار الانوار , ج 73 ص 257, ح 30 . 


او نیستم و او از من نیست» . (1) 


و نیز از آن بزرگوار منقول است که : «ترسناک ترین چیزی که از آن بر 
امت خودمی ترسم این است . که : مال ایشان زیاد شود . پس بر یکدیگر 
حسد بورزند و یکدیگر رابه قتل رسانند» ۰ (2) 


و نیز فرمود : «به درستی که از برای نعمتهای خدا , دشمنانی هست . 


به ایشان رسیده» . (3) 


و در بعضی از احادیث قدسیه وارد شده است که : «خدا فرمود که : حاسد 
, دشمن نعمت من , و خشمناک از برای قضای من است . و راضی به 
قسمتی که در میان بندگانم کرده ام نیست» . (4) 


و از حضرت ابی عبد الله علیه السلام مروی است که : «آفت دین , حسد 
و عجیب وفخر است» . (3) 


و نیز از آن جناب مروی است که : «حاسد ضرر به نفس خود می رساند 
پیش از انکه ضرری به محسود برسد , مانند ابلیس , که به واسطه حسد , 
از برای خود لعنت را حاصل کرد و از برای ادم برگزیدگی و هدایت و بلندی 
. به درستی که ترازوی حاسد , هميشه سبک است , به واسطه ترازوی 
محسود . یعنی اعمال حسنه حاسد به ترازوی اعمال محسود گذارده می 
شود . و روزی هر کسی قسمت شده است . پس چه نفعی می رساند 
حسد به حاسد ؟ وچه ضرر می رساند به محسود ؟ و اصل 
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- 4. کافی , ج 2 ص 307 , 2 6 . 

5 محجه البیضاء , جح 5 , ص 326 . و احیاء العلوم , جح 3 , ص 163 . 
- 6. بحار الانوار , ج 73 ص 256 ,ح 26 (با اندی تفاوتی) . 

7 محجه البیضاء , جح 5 , ص 326 (با اندی تفاوتی) . 

- 8. کافی , ج 2 ص 307 , ح 5 


ار کاتسا اس ای مان ان را کر 
. و فرزند ادم به واسطه حسد در حسرت ابدی افتاد و به هلاکتی رسید که 
هرکز نجاتی از برای او نیست» . (1) 


و از کلام بعضی از حکماست که : «حسد , جراحتی است که بهبود از برای 
ان نیست» . (2) 


و یکی از بزرگان دین گفته است که : «حاسد را از مجالس و مجامع عاید 
نمی شودمگر مذمت و ذلت . و از ملائکه به او نمی رسد مگر بفض و 
۳ 
بیند مگر هول و شدت . و در قیامت چیزی به او نمی رسد مگر عذاب و 
فضیحت» . (3) 
حسود سود نمی برد 


و از این جهت است که : حضرت امیر المومنین علیه السلام فرموده است 
که : 


«الحسود لا یسود» 

یعنی : «صاحب حسد , خداوند شرف و بزرگی نمی گردد» .۰ (4) 
و حسود پیوسته به غصه و الم گرفتار است . 

و از این جهت است که سید انس و جان فرموده : 

«اقل الناس لذه , الحسود» 

یعنی . 

«کمترین مردمان از حیت لذت , حسود است» . (<) 


چون که : مذاق طبعش همیشه از تلخی حسد متغیر است . 


و بر طبق این کلام است آنچه حضرت امیر المومنین علیه السلام فرموده 


اند ؛ 
«الحسود مفموم» 


یعنی : «حسد , ادمی را به غم و اندوه مبتلا 
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1 با ای ار و دور بخ 2 

2 سححه الییضا ‏ و ان اد 

تا مه ال ها ی 

4 مه غرن العکسه شاپ دانشگان بع 1 دض 5و2 
5- 13. بحار الانوار, ج 73 , ص 250 , ح 8. 


می سازد» . (1) 


خلاصه آنکه : صفت حسد , موجب عذاب و نکال اخروی , و مایه اندوه و 
ملال دنیوی است ۰ و ادمی را صفتی از اين ناپسندتر , و دل بیچاره را 
9 و ۰ 
مه و یی او ای یی امه ری ان 

اما هر گام غرض,م. دینداری. باشد. داخل. حستد نت . و فر آن ضرری 
مترتب نمی باشد , مثل اینکه : هر گاه نعمتی یا دولتی یا منصبی و عزتی , 
به کافری یا فاجر معصیت کاری برسد و او به دست آویزی آن , فتنه برپا , 
پا اذیت بندگان خدانماید . يا در میان مردم افساد کند رک 
گردد و به این سبب کسی طالب زوال نعمت از او باشد و عزت او را 
مکروه داشته پاش و یز نذارنم فواخلن ختستستشتت.. قایر آن. مرن 
هترتبتفی. کزوج 


و مخفی نماند که : - همچنان که اشاره به آن شد - حسد آن است که : 

کی ظالت: روال قعمتی از اور ی ود اش و کر وال ان را 

تخوآهو ق نکن عنل آنزا رای خوه خواقنه این صافته و که است ...و 
بر ان مذمتی نیست , بلکه آن در امورپسندیده است . 


و این انبت مراد از انخة از خضرت رسول صلی. الله. عليه. و آلة. مرو 
است که : 


«حسد نیکو نیست مگر بر 
ص: 091 


1- 14. بحار الانوار , ج 73 , ص 256 , ح 29 


دو کس : یکی مردی که : خدا او را مالی داده باشد و همه آن را در راه 
خدا صرف کند . و دیگری مردی که : خدا علمی به او کرامت فرموده باشد 
واو به ان عمل کند و مردم را تعلیم کند» ص11 


و سبب غبطه بردن بر شخصی , محبت ان بر نعمتی است که از برای او 


حاصل است . 


یس اگر آن نعمت : امر دینی باشد: سیب آن غبطه:, محبت خدا و محبت 
طاعت اوست . 


و اين امری است مستحسن و مرغوب . و اگر امر دنیوی باشد که مباح 
باشد , سبب آن , محبت تنعم و التذاذ در دنیاست . و این اکر چه حرام 
نباشد و لیکن شکی نیست که : باعث پستی مرتبه , و بازماندن از مقامات 
بلند , و منازل ارجمند است . 


و از برای غبطه دو مرتبه است : 


یکی انکه: * متظور. ادمی ,-زشتیدن. خود به تعستی. باشد که از براق: دیکزی 
هم حاصل است به جهت «تمشیت» (2) امر دین یا دنیای خود , و هیچ چیز 
دیگر در نظر او نباشد . واین هیچ گونه ناخوشی ندارد . 


دوم آنکه.: علاون بر تمشیت. امز خود. .بر خود نیسندد که. کمتر از آن 
شخص دیگر باشد . و خود را راضی به نقصان از او نکند . و اين مرتبه 
موضع خطر و لغزش است , زیرا که را 
با 
۳ 


ص: 092 


ور ایا العلوم نع دص 0و رم فجحه الیضاع ورس دود : 
2- 6. به راه انداختن 


او نباشد . و کم کسی است که : خود را پست تر از دیگری بتوانددید و خود 


فایده : مراتب حسد 


بدان که : از برای حسد چهار مرتبه است : 


اول اپنکه : میل نفس او به برطرف شدن نعمت دیگری باشد , اگر چه از 


خود همان تعفت به.دست او آید بل آشکه خانه فعی با عفن له اد 
زا شتخضی «اشته ودیکری:همان: اه با همان زن را طالب باشد هو خواهد 
از دست او دررود و به تصرف خودش دراید . و شکی نیست در خبائت این 
مرتبه و حرمت آن . 

چنان که خدای - تعالی - نهی صریح از آن فرموده که : 

«و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض» . 


خلاضه معتی اینکه:: <«ارژه مکنید خیزی را که خدا به سیب آن.: بتعضی را 


به بعضی تفضیل داده» . (1) 


سوم اینکه : میل نفس او به مثل آنچه دیگری دارد بوده باشد نه به خود آن 
, اماچون از رسیدن به ان عاجز باشد میل داشته باشد که از دست او نیز 


دررود », تا با یکدیگربرابر باشند . و اگر متمکن گردد که آن نعمت را از 
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1- 17. نساء , (سوره 4) , آیه 32 . 


کند و تلف سازد , سعی می کند تا بیرون کند . 


چهارم اینکه : مثل سیم باشد , و لیکن اگر متمکن شود از تلف کردن نعمت 
آن شخص , قوت دین و عقل او مانع او شود که سعی کند در ازاله آن 
نعمت . و بر نفس خود خشمناک شود از شادشدن به زوال نعمت او . و 
فا ره زا اس ات ها ار وت 
نیست و لیکن خدا از او عفو می فرماید . 

بدان که : باعث حسد , یکی از هفت چیز می شود : 

اول : خبائت نفس و بخل ذاتی به بندگان خدا , بدون سابقه عداوتی با 
منشا حسدی , بلکه به محض «خبث نفس» (1) و رذالت طبع , زوال 
نعمت غیر را خواهد . و به گرفتاری بندگان خدا به محنت و بلاشاد و 
فرحناک گردد . و از راحت و رسیدن ایشان به مطالب خود , و وسعت 


معاش ایشان و شود , اگر چه نسبت به وی هیچ ضرری 
متصور نباشد . 


و چنین شخصی هرگاه اضطراب احوالر مردم » , و تنگی معیشت و «ادبار» 
(2) و «افلاس» (3) ایشان را بشنود شگفتگی در طبع او حاصل می شود و 
مسرور و خوشوقت می گردد . و بلکه گاهی بی اختیار می خندد ۰ و 

تت آغاز می کند . اگر چه سابقا فیما بین. او و ایشان عداوتی.. بلکه 
1 نبوده باشد . و این کار , تفاوتی در حق او حاصل نمی کند از 
رسیدن به جاه و مال و غیر اینها . 


قیقر کام-خویی اخمال نکی اد شدکان شا با شید و اشطام امد 
ص: 60394 
1 پلیفی وبا کی 


2 19. تیره بختی . 
لاف دزی 


اه شا بفمقد ی او کیان نمی آید هه ظطیع ای اقفر ده فی. روز ار که درخ 
نقصی به او نرسد . 


و علاج این نوع از حسد در نهایت صعوبت و دشواری است , چون سببش 
خبث ذات , و رذالت جبلت است . و معالجه امر ذاتی مشکل است . و 
همانا شاعر , این نوع حسد را اراده کرده و گفته است : 


کل العداوه قد برجی امانتها ۷*۴ الا عداوه من عادای من حسد 


یعنی : هر قسم عداوتی را افید هفتت زایل. کردن. آن هک غدافت یی 


دوم : عداوت و دشمنی . و این و اسباب حسد است , زیرا که : 
هر کسی - الانادری از اهل تسلیم و رضا - به گرفتاری و ابتلای دشمن خود 
شاد و فرحناک می گردد . 


و تمنای نکبت و ادبار او را می نماید . و هر احدی - مگر یگانه از مقربین 
درگاه خدا - چون از کسی ایذائی به وی رسد و او قادر بر انتقام نباشد 
طالب آن است که : روزگار , انتقام او را بکشد . و بسا باشد که : اگر او 
به بلیه ای گرفتار شود آن را به جمع کرامات نفس حسود خبیث خود بندد و 
چنان گمان کند که نفس زبون حسود او را در نزد خدا مرتبه ای هست . و 
اگر نعمتی به او برسد غمناک و افسرده خاطر می شود . و گاه چنان تصور 
می کند که : خود او را منزلتی در نزد خدا نیست که : انتقام او را از دشمن 
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این خیالها مرضی دیگر به سوای حسد در نفس او حاصل می شود . 


سوم : از اسباب حسد , حب اشتهار و آوازه است , بدون قصد مطلبی 
دیگر . پس کسی که نام و آوازه را دوست داشته باشد . و شهرت در 
اطر ای عالم را ص۳ باشد , وخوا هد در امری که سس از شجاعت یا 
عالم کرود ‏ و او را 1 دهر و فرید زار ووحید زمان 
خوانند . و چون بشنود که دیگری نظیر اوست در اقصای عالم یا یکی از 
بلادبعیده , بر وی حسد می برد , اگر چه هرکز یکدیگر را ندیده بلکه 
نخواهند دید , از بدگوئی او شاد می شود . بلکه به مردن او شگفته خاطر 
می گردد , تا کسی در عالم مقابل او نباشد . 


چهارم : ترسیدن از بازماندن از مقصود و مطلوب خود است . و این 
مخصوص دو نفری است که هر دو یک چیز را طالب باشند , مثل اینکه : دو 
هر الب وت اک مورا اه اس زا یه 
هر یک بر دیگری می شود , اگر چه عداوتی میان آن دو نفر نباشد . پس 
قر از اقب خوا ده که تاه آن در زنل ی تااسای 
تخضیل آن فلت را تداشتة باشده وان ان عاحر کردهم تا شایبه ابن 
وسیله آن مطلب از برای او حاصل شود . 


و از این قبیل است : حسد زنانی که یک شوهر دارند بر یکدیگر . چون هر 
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شوهر را از برای خود می خواهد . و حسد برادران با هم در قرب و مرتبه 
در نزدیدر . و حسد مقربین پادشاه و خواص او با یکعدیگر . و حسد واعظین 
و فقهائی که اهل یک شهرند باهم . 


پنجم : از اسباب حسد«<تعزز» است . و آن عبارت است از اينکه : بر او 

کزان بان کف از اسعال راعرای ای تعنص کهآ او سر اند 

اف اه بالاض نوی مان کمان کید که ار آن شخ وا کره نها عرنین 

حاصل شود بر او تکبر خواهد کرد , و او رابهتر خواهد شمرد , و او طاقت 

۱ هو بو اک ۱۳0 
به او نرسد . 


ششم : از اسباب حسد , تکبر است . و آن عبارت است از اینکه : در طبع 
انسان , رفعت و بلندی نسبت به بعضی از مردم باشد و بخواهد که ان 
بعض , مطیع و منقاد اوباشد , و از فرمان او تجاوز نکند . و می خواهد که : 
قطع اسباب سرکشی از او نموده باشد . 


و چون نعمتی به او برسد چنان تصور کند که او دیگر متحمل تکبر او 
نخواهد شد و ازمتابعت او سرباز خواهد زد . يا انکه داعیه برابری و یا 
برتری با او خواهد داشت . از این جهت حسد بر او می برد و زوال نعمت 
او را دوست می دارد . و حسد اکثر کفار با رسول مختار صلی الله علیه و 
آله از اين قبیل بود . چون می گفتند : چگونه تحمل 
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کنیم که بر مامقدم شود , طفل فقیری یتیم ؟ 
«و قالوا لو لا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم» 


تغتی: ۶ اختوفه تارزل: تشندفر آن.بر قرو عظیم الشانی از اهل این دو ولایت 
؟ و به این مرد تهی دست بی يار و یاور نازل گردید ؟ ۱» . (1) 


هفتم : تعجب و استبعاد است . و این در وقتی است که : محسود , در نظر 
حاسد حفیرو پست و در نعمت عظیم باشد . پس تعجب کند که مثل آن 
شخص به چنین نعمتی رسید ! و به این سبب , بر او حسد برد و زوال ان 
نعمت را از او خواهد . و از اين قبیل بود حسدبسیاری از امتها بر پیغمبران 
خود که می 


«ما انتم الا بشر مثلنا» 
یعنی : «شما نیستید مگر بشری مانند ما» . (2) 


پس چگونه سزاوار خلعت نبوت , و افسر کرا مت گردیدید , و مرتبه وحي و 
رسالت يافتید ؟ ! و بدان که : بسا باشد که بیشتر این اسباب , یا همه آنها 
در یک نفر جمع شود . و در اين وقت حسد نهاپت قوت می گیرد . و به 
حدی می رسد که : دیگر حاسد قدرت بر اخفاءآن ندارد . و باطن خود را 
ظاهر می سازد و عداوت را آشکار می کند . 


چیزی که از برای هر کسی حاصل است به او عاید شود 
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1- 21. زخرف , (سوره 43) , آیه 31 . 
2- 2 2 پلسن ؛ (سوره 36( 1 ایه 15 


فایده : حسدورزی هر صنفی به صنف خود 


بدان که : اکثر اسباب مذکوره حسد , میان اشخاصی است که با یکدیگر 
ربطی دارند , و در مجالس و محافل یکدیگر جمع هستند , و منظور ایشان 
یک مطلب است . و از این جهت است که اغلب , ما بین اشخاصی که 
شهرهای ایشان از هم دور است حسدی نمی باشد , زیرا که : رابطه ای 
فیان یشان تیست. . و از این .شیب است: که: غالب:, آن است. که: *. هر 
صنفی حسد به صنف خود می برند نه به صنفی دیگر , چون مقصود اهل 
یک صنف . یک چیز و هر یک مزاحم دیگری می گردند . پس عالم ,: به عالم 
حسد می برد نه به عابد . و تاجر به تاجر حسد می برد نه به عالم سا 
سبب دیگری که باز باعث رابطه گردد . 


نلق + کسی که طالب افتهار در جع اطراف عالم استهه و مایل بمه این 
است که : دروقتی یگانه دوران باشد حسد می برد به هر که با او در این 


محبت دنیا منشا همه اسباب حسد 
و مخفی نماند که : باعث و منشا همه اينها محبت دنیای دنیه , و منافع آن 


است , زیرا که به ظهت نکن دتيا و فصو هدن فتان ان , محل نزاع و 
مخاصمه می شود . 


چون ممکن نیست که : منفعتی از آن مال و منصب به کسی برسد مگر 
اینکه از دست دیگری بیرون رود . به خلاف آخرت , که چون آن را تنگی 
تفتشیت: لیا تداع و حضمفمتی: مبا ناف ان تفن باشند. 
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و مثال آن در دنیا , علم حقیقی و معرفت خداست . چون هر که طالب 
معرفت حق - سبحانه و تعالی - و علم به صفات جلال و جمال او , و 
شناختن عجائب صنع او است , حسد به دیگری که عالم به اینها باشد نمی 
برد , زیرا که : از بسیاری علماء , علم دیگری کم نمی شود . و به یک چیز , 
هزار هزار نفر می توانند عالم شوند . و هر یک به معرفت و دانائی خود 
شاد و فرحناک گردند . و لذت او به واسطه لذت دیگری از علم خود , کم 
نمی گردد . بلکه به جهات بسیار باعت زیادتی لذت و بهجت می گردد . و 
همچنین است مرتبه قرب خدا و محبت به او , و شوق لقای او را 


وءاز انچه گفتیم معلوم شند که : در میان علماء آخرت:.خسند و عداوتی 
ماس باه انعان ار ری حم خوه ری تشر ی و 
مسرور می گردند . و حسدی که از برای اهل علم هست , در میان علمای 
دنیاست . و ایشان کسانی هستند که : مقصودایشان از علم , طلب مال و 
جاه و قرب امیر و پادشاه است . چون مال جسمی است که چون به دست 
کسی رسید دست دیگران از آن خالی می ماند ۱ و دل مردم چون به 
تعظیم عالمی مملو شد از تعظیم دیگری منصرف می گردد و يا کم می 
شود . و این سبب نقصان جاه می شود . پس به این سبب , حسد در میان 
ایشان حاصل می شود . و چون اگر شخصی مالک همه روی زمین 
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و آنچه در آن است گردد دیگر چیزی باقی نمی ماند که دیگری مالک آن 
شود , به خلاف نعمتهای آخرت که نهایت از برای آنها نیست , ِ 
مالک بعضی از آنها شود , منع دیگری را از آن نمی کند 2۷ 
عالم به بعضي از علوم شود مانع این نیست که دیگران هم به آن عالم 
گرذند .و از آنچه مدکور شد وشن شد که:+ سر حسد مردمان. بر یکدیگز 
منظور بودن امری است که کفایت همه را نمی کند . و وفا به مطلوب 
جمیع نمی نماید . و به این جهت , این صفت خبیثه از صفات گرفتاران 
زندان دنیاست . 


پس ای جان برادر ! بر خود مهربان , و طالب راحت و عیش جاودان مباش 
. نعمتی راطلب کن که مزاحمتی از برای آن نیست . و لذتی را بجوی که 
کدورتی به ان نه . مالی راتحصیل کن که از تصرف دزدان مامون , و 
منصبی بگیر که از عزل , مصون باشد . 

خیز و وداعی بکن ایام را*** از پی دانه مکش این دام را 

خط به جهان درکش و بی غم بزی (1)*** دور شو از دور و مسلم بزی 
مملکتی بهتر ازین ساز (2) کن*** خوشتر ازین حجره , دری باز کن 


و آن تعمت: 1 قففت. قعرافت: خداست: . و-فخبت: و آننتن: به آن مولی و 
انقطاع به جناب مقدس او . و تسلیم و رضا به مشیت و اراده او . 


انم شرفت 
20 


1 2. ند کف کین 
2 24. آماده . 


به نعمتهای حسیه خسیسه دنیویه , که همه محض و هم و خیال , و عاقبت 
ان وبال و نکال است , پس بدان که : جوهر ذات تو معیوب , و از عالم نور 
و بهجت , محجوب است . شیطان لعین تو را با خود قرین ساخته و تو را 
فریب داده است . و تو را چون خود ازمشاهده انوار عالم قدس محروم 
ساخته است . و عن قریب با بهایم و شیاطین محشورخواهی گشت , و در 
ی . همچنان که در این دنیا 


رو مکس می گر ۲ هستی هلا (1)*** سوی دوغی زن مگسها را صلا 


و مثال تو چون فرد «عنین» (2) است که : ادراک لذت جماع را ننموده اند 
۰ پس همچنان که فهمیدن این لذت , مخصوص مردان صحیح المزاج است 
, همچنین ادراک لذت معرفت خدا مخصوص به مردانی است که 


«لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله» . 


یعنی : «مشغول نمی سازد ایشان را هیچ گونه داد و ستدی از یاد خدا» . 


(3) 
به یاد حق از خلق بگریخته*** چنان مست ساقی که می ریخته 


اما > 


اهل کام و ناز را , در کوی رندان راه نیست رهروی باید جهانسوزی نه 


خامی بی غمی 


قضان + سخااکته شرس یه با غلی وان 


چون دانستی که مرض حسد از جمله امراض مهلکه نفس است . پس در 
صدد معالجه ان برای . 


شمان که کور ر لاه آ مرا شرا نید 
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1-:25..برای آکاهانیدن: و تنییه , به کار می:رود: 
2 26. مردی که به خاطر مرض مخصوصی که دارد قادر بر عمل زناشویی 
نیست 


3 2 


به معجون مرکب از علم و عمل است . 


احا تلف کشافم ات از رای اضر اراس کول ام ور 
ثباتی دنیا وفنائی این عاریت سرا نمائی . و یاد مرگ خود و محسود کنی ۰ 9 
بدانی که این چند روزه دنیا را قابلیت آن نیست که به واسطه آن , حسد 
بر بندگان خدا بری . 


دنیی ان قدر ندارد که بر ان رشک برند***ای برادر که نه محسود بماند نه 
حلسود 


تا چشم بر هم زنی حسود و حاسد در خاک پوسیده و فاسد گردیده اند , و 
نام ایشان از صفحه روززگار محو شده .دز آن عالم , به کار خود درمانده 


آخر همه کدورت گلچین و باغبان***گردد بدل به صلح چه فصل خزان شود 


و بعد از آن به تحقیق بدان که : حسد تو بر کسی , باعث ضرر دین و دنیای 
تومی شود . و به آن کس مطلقا ضرری نمی رسد , بلکه نفع دنیا و آخزت 
به آو عایدفی. کرندد..: 


و اما اینکه از حسد داشتن , ضرر دینی به حاسد می رسد , خود امری 
است ظاهر وروشن , زیرا که : این صفت , - همچنان که گذشت - آدمی را 


علاوه بر این , دانستی که حاسد , خشمنای است به قضای شود از و 
کراهت داردعطای آفریدگار را 7 کف بندگان خود قسمت فرموده . و 
خی دار کم افعال اس مت ما ره رات سار کر ره 
این مقتضای ضدیت و عناد با خالق عباد است . و 
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اصل توحید و ایمان به واسطه انز قافن کرو ره جای انکه ضرر .نه 
اتفانو اند 


وبا وضود انتها , غالب آن انست که و جسد بات کنته ی عد او سم گرگ 
دوستی برادر مومن می شود . و ادمی به واسطه ان در شادی از نزول 
بلاء بر مقمنین , و زایل شدن نعمتهای ایشان شریک شیطان و تابعان آن از 


: کفار و اعداء دین می گردد . و در محبت , خیر و راحت و نعمت از برای 
کال اش مه رک رن مان ار نی کف 


حسد مایه ضرر دنیوی حاسد است نه محسود : 


و اما ايینکه : حسد باعث ضرر دنیوی حاسد می گردد , پس به جهت آن 
است که : 


کسی که مبتلا به این صفت است پیوسته در حزن و الم , و هميشه در غصه 
و غم است , زیرا که : نعمتهای خدا به واسطه حسد تو از دشمنان تو قطع 
نخواهد شد . پس هر نعمتی که خدا به او می دهد بار غمی بر دل تو می 
گذارد . و هر بلائی که از او دفع می شود همانابر جان تو نازل می گردد . 
پس علی الدوام مغموم و محزون و تنگدل و پریشان خاطراست . و آنچه 
از برای دشمنان خود می خواهی خود به جان خود می خری . و چه نادان 
کسی که : دین و دنیای خود را فاسد کند , و خود را در معرض غضب 
پروردکار و مبتلابه الام بسیار تماید و اصلا فایده یا لذاتی از برای او نداشته 


باشد . 
و اما اینکه : حسد کسی , نه ضرر دنیوی به محسود می رساند و 
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ی مار اس ار ما ی سم فا ی لاس بر 
بندگان خود مقدر فرموده است از : 


عزت و نعمت و کمال و حیات , مدتی از برای آن قرار داده است , و اگر 
جن و انس جمع شوند که دقیقه ای پیش و پس نمایند نمی توانند کرد . 


اگر تیغ عالم بجنبد ز جای*** نبرد رگی تا نخواهد خدای 


نه تدبیر تقدیر او را مانع مي آید , و نه حیله قضای او را دافع . «لا مانع لما 
اعطاه و لا راد لما قضاه» آنچه او داد دیگر کسی نتواند گرفت . و آنچه او 
حکم کرد کسی نتواندرد کرد . 


سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار 
دوست سری گز تو گردد بلندی گرای*** بافکندن کس نیفتد ز پای 
کسی را که قهر تو از سر فکند*** به پا مردی کس نگردد بلند 
«لکل اجل کتاب» . 


در گردشند بر حسب اختیار 


یعنی : «نهایت هر چیزی را وقتی است ثابت» . (1) 

«و کل شی ء عنده بمقدار» . 

یعنی : «و از برای هر چیزی در نزد او قدری است معین» . (2) 

هراک مه ند خاسنده ان غفت از کشت ای شنی: تعمتی .ور الم نز 
کسی باقی نماندی , زیرا کسی نیست که از برای او حاسدان بسیار نباشد 
. و حسود بیچاره را نیز البته حاسدین دیگر است . 


پس اگر حسد و تدبیر و چاره او ضرری به محسودان او رساند حلنسد 
خن ان اف مت ار با ال افو کره 
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1- 28. رعد, (سوره 13) , آیه 38 . 


2 29. رعد, (سوره 13) , آیه 8 


حال اینکه از فکر خود غافل افتاده و نعمت خود راپایدار تصور کرده و شب 
و روز خود را , به فکر محسود می گذراند . 


چون دانستی که : به واسطه حسد کسی , نعمت از محسود زایل نمی 
شود , می دانی که : 


حسد کسی مطلقا ضرر دنیوی به کسی نمی رساند . و گناهی بر محسود 
ی ی , نفع اخروی 
به او می رسد . خصو صا اگرحسد او را بر این بدارد که غیبت او را کند . یا 
بهتان بر او زند , و سخنان ناحق در حق اوگوید , و بدیهای او را ذکر کند . و 
به این واسطه حسنات و طاعات خود را از دیوان عمل خود به دفتر اعمال 
او نقل کند , و وزر و گناه او را در نامه عمل خود ثبت کند . پس مفلس و 
تهیدست به بازار قیامت داخل شود , همچنان که در دنیا هميشه محزون 
وغمناک بود . بلکه اگر به دیده تحقیق بنگری هر لحظه نفع دنیوی حسود به 
محسود نیزمی رسد , زیرا که : بالاترین مطالب مردم , بدی حال دشمنان 
و اندوه و تالم ایشان است . 


و حسود مسکین , هر دم به واسطه حسد به انواع الم قرین است . پس 
جنشند., آدمی: زاب کاق.دل دنتمنان می کند .و فراد انسان را نر ی اور 
پس هر حسودی فی الحقیقه دشمن خود و دوست دشمنان است . و چنان 
که کسی در انچه مذکور شد تامل نماید ودشمن خود نباشد , البته سعی در 
ازاله صفت حسد از خود می نماید 
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و اما عمل نافع از برای شفای مرض حسد ان است که : بر اثار و لوازم 
خیر خواهی آن شخص , که حسد بر او داری مواظبت نمائی , و مصمم 
گردی که خود را بر خلاف مقتضای حسد بداری . پس چون از راه حسد 
کر بر آن شخ بط , تواضع از برای او کنی . و اگر غیبت و بدگوئی 
او را طالب باشی , خواهی نخواهی در مجامع و محافل زبان را به مدح و 
ثنای او بگشائی . و اگر از دیدن او تو را لالت حاصل شود و نفس شوم , , نو 
را بر عبوس و ترش روئی و درشت گوئی به او امر کند , خود را به خوش 
کلامی وشگفته روئی با او بداری . و اگر حسد , تو را از انعام و احسان با 
او منع کند , عطا و بذل رانسبت به او زیاد کنی . و چون بر این اعمال 
مداومت نمائی ملکه تو می گردد و ماده حسد از تو قطع می شود . 


علاوه بر این , چون محسود تو را چنین یافت , دل او با تو صاف و پاک می 
شود . ومحبت تو در دل او جای گیر می شود . و آثار محبت او در خارج 
ظهور می کند . و چون تو او را چنین یافتی به دل , او را دوست می گردی 
. و شایبه حسد بالمره مرتفع می گردد . و آنچه مذکور شد معالجه کلیه 
صفت حسد است . و از برای هر نوعی از آن , علاج مخصوصی هست که 
ان قطع سبب ان است , از : حب ریاست و کبر و حرص و 
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فایده : دو قسم حسد مذموم و حرام 


بدان که : - همچنان که اشاره به آن شد - حسد , يا آدمی را بر آن می 
ها را کند در حق محسود , و افعال و اقوال ناپسند اظهار 
سازد . و زبان به غیبت و بدگوئی اوگشاید . و تکبر و برتری بر او نماید , به 
تحیی که کشت آه اهر هه باحمو وا تدارا رنه ار ره 

ای ات را 
طالب , و به مصیبت و الم او راغب است . و از این جهت هم مطلقا برخود 


و شکی نیست که : این هر دو قسم خر آم .ق خذهوم. ۶و ضاختب: آن در 
شرع و عقل «معاتب» (1) و ملوم است . و نفس شخص , در هر دو 
صورت بیمار , و به ظلمت و کدورت گرفتار است . 


بلی در قسم اول , علاوه بر ابتلای او به مرض حسد , معاصی دیگر نیز 
او بر مر ی و ی ی 


و اما در قسم دوم , از اين نوع مظلمه خالی است . و علاوه بر اينکه : آثار 
حسد از اوبه ظهور نمی رسد , بر خود نیز خشمنای باشد و اتصاف خود را 
به این صفت مکروه داشته باشد . و اگر گاهی اثر حسد از او بر سبیل سهو 
, بی اختیار ظاهر شود , در مقام عتاب خود براید . در 


ص: 709 


1- 0۵)د. سرزنش شده 


این صورت , مطلقا بر او گناهی نخواهد بود و غضب او بر خود , مقابله 
باحسدی که در باطن او هست خواهد نمود . و نورانیت این , مکافات 
ظلمت ان راخواهد کرد . 


و اما بر اصل میل قلبی به زوال نعمت از غير , معصیتی مترتب نمی شود , 
زیرا که : آن اغلب از تحت اختیار بیرون است . و تغییر دادن طبع , و 
رسانیدن آن به مرتبه ای که نیکی و بدی کردن نسبت به او مساوی , و بلا 
و نعمت و رنج و راحت در نزد او یکسان باشد , کار هر کسی نیست . و 
مرتبه ای نیست که هر کسی به ان تواند رسید . 


تلی کسانی هستند که انوار معرفت پروردگار بر در و دیوار خانه دل ایشان 


پرتوافکنده , و اشعه لمعات محبت انس او بر ساحت نفسشان تابیده , و 
به یاد او یاد همه چیزی را فراموش کرده . 


چنان پر شد فضای سینه از دوست*** که یاد خویش گم شد از ضمیرم 


از مشاهده جمال ازل واله و مدهوش , و از باده محبت محبوب حقیقی , 


حریفان خلوت سرای الست (1)*** به یک باده تا نفخه صور (2) 


مست به ربط خاص جمیع مخلوقات خالق آگاه گشته , و نسبت به آفرینش 
زا نم آفریتنده بی برده , و یقین نموده اند که : جمیع موجودات , رشحه ای 
از رشحات وجود یک کس , و همه کاینات , قطره ای از دریای وجود ان 
ذات اقدس اند . تمامت زادکان کارخانه وجود ر | بک دایه پروریده . و همه 
اطفال سرای افرینش , از یک پستان شیر مکیده 


ص: 709 


1- 31. اشاره به پیمان خدا با مردم است در زمانی که به آنها گفت : «ا| 
لست بربکم ؟ قالو بلی». اعراف : (سهره 7) + ابه 172 . 

2 32. دمیدن شییپور , که ملکی از جانب خدا آن را انجام می دهد و 
مردگان زنده می شوند . 


. تشنه لبان عالم کون را آبخورش از یک چشمه رحمت . و برهنگان بادیه 
امکان را خلعت وجوداز یی کسوت است . و این طایفه را چون ترقی در 
مرتبه ای حاصل شده بسا باشد به جائی رسند که تمامت عالم را به نظر 
دوستی و رحمت ببینند . و همه را به چشم بندگی یک مولی نظر کنند و 
گویند : 


صلح کل کردیم با خیل بشر*** تو به ما بد می کن و نیکی نگر 


هیچ کس را به چشم بدی نگاه نمی کنند . و اگر چه از او هزار گونه بلیه به 
ایشان رسد , زیرا که : به هر که می نگرند از خودی او غافل , و نسبت او 
را به مبدا کل ملاحظه می کنند . 


و به این سبب هر چه از او بر ایشان وارد می شود راضی و بر خود پسندند 
. چون هر که رادوستی است همچنان که به بلای او شاد است , به هر چه 


از منسوبان او به او برسد نیزخشنود است . 
نه از خارش غم دامن دریدن*** نه از تیفش هراس سر بریدن 


مذکور شد که : ضد حسد , نصیحت است . که عبارت است از : دوست 
داشتن خیر ونعمتی که صلاح بوده باشد از برای مسلمین . و خلاصه آن خیر 
خواهی ایشان است . و آن از «معالی» صفات , و «شرایف» ملکات است 
. و هر که طالب خیر و خوبی از برای مسلمانان بوده باشد , در هر خیری 
که به ایشان برسد شریک است . یعنی ثواب او مثل واب کسی است که : 
آن خیر را رسانیده است 


ص: 710 


و از اخبار , ثابت می شود که : «هر کس به سبب اعمال صالحه , به درجه 
نیکان نرسدو لیکن ایشان را دوست داشته باشد و در روز قیامت با ایشان 
محشور خواهد شد» . (1) 


همچنان که وارد شده است : «المرء پحشر مع من احب» یعنی : «هر 
کسی محشورخواهد شد با انکه دوست دارد» . (2) 


شخصی به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله عرض کرد که : «قیامت چه 
وقت است ؟ حضرت فرمود : چه اماده کرده ای از برای ان ؟ عرض کرد 
که : نماز و روزه بسیار مهیا نکرده ام و لیکن خدا و رسول او را دوست 
می دارم . حضرت فرمود : هر که رادوست داری با او خواهی بود» . (3) 


و اخباری که در مدح خیر خواهی بندگان خدا رسیده , بسیار , و خارج از 
حیز شماراست . (4) 


آز-خضرت: سول صضلی. الم عليه و ال مزوق انبتت که * عظیم نرب مرام 
از جهت منزلت در نزد خدا| در روز قیامت , راه روترین ایشان است در 
زمین از جهت خیر خواهی خلق خدا» . (د) 


وی آن خضرت فرمودند که این هر یک از تما تخیر خوام برادر ذیتن 
خود باشد , چنان که خیرخواه خود است» . (6) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : بر موّمن 
واجب است خیر خواهی برادر موّمن خود در حضور و غیاب او» . (۶) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : «هر که سعی کند در حاجت 
برادرمومن خود , و نصیحت خیر خواهی او را نکند به خدا و رسول 


1 7 
ری هار الاتار سع 6ص 70 م12 و 128 . 


م2 سار ای 66ص 70 2 129 : 
3- 3. احیاء العلوم , جح 3 , ص 172 , ح 1 . 
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7 ار ار ۱ص و 


او خیانت نموده است» . (1) 


و در حدیتی دیگر از حضرت صادق علیه السلام وارد است که : «خدا خصم 
اوخواهد بود» . (2) 


شخصی روایت می کند که : «در خدمت حضرت رسالت پناه نشسته بودم , 
آن جناب فرمودند که : حال , شخصی بر شما وارد می شود که از اهل 
ی ی ی 
چکید , سلام کرد و مشغول نماز شد . وفردای آن روز نیز آن سرور , این 
سخن را فرمود . باز همان مرد درامد . و روز سوم بازبه همین دستور . 
چون ان حضرت از مجلس برخاستند تاه از صحابه از دنبال ان 
وت و رای و راو 
ندید جز آنکه چون به جامه خواب گردیدی ذکر خدا کردی , و همچنان خفته 
بود تا برای نماز صبح برخاستی . و لیکن از وی جز سخن خیر نشنیدی . آن 
صحابه گوید : چون سه شب گذشت وی را گفتم که : یه ی 
الله علیه و آله در حق تو چنین سخنی شنیدم " خواستم" که : بر عمل و 
عبادت تو مطلع گردم , ولی از تو عمل بسی ندیدم , بگو ببینم : 


چه چیز ترا به این مرتبه رسانیده و از اهل بهشت گردانیده است ؟ انصاری 
گفت + یز از انچه. دیدقم ان مه ند ی قه حقویم شم رتیه ۶ خز آنحه بر 
احدی از مسلمانان در خودغشی نمی بینم , و بر خیر و خوبی که خدای - 
تعالی - به وی عطا کرده باشد 


حسدی نمی تج ان شخص گفت ۰ این است که تو را به این مر نبه 
رسانیده است . و این صفتی است که : تحصیل ان از ما بر نمی اید» . (1) 
مروی است که : «حضرت موسی - علی نبینا و علیه السلام - مردی را در 
زیر عرش دید , ارزوی مقام و مرتبه وی را نموده گفت : يا رب !چرا و به 
چه عمل بدین مرتبه رسیده که در سایه عرش تو ارمیده ؟ خدای - تعالی - 
فرمود که : وی بر مردمان حسدنمی برد» . (2) 

و مخفی نماند که غایت خیر خواهی و نصیحت آن است که : آنچه از برای 
خوددوست داشته باشی از برای برادر دینی خود نیز همان را دوست بداری 


صفت دوم : اهانت و تحقیر نمودن بندگان خدا و مذمت آن 
اهانت و تحقیر نمودن بندگان خدا 


و شکی نیست که : این صفت مذمومه در شریعت مقدسه حرام , و موجب 
هلاکت صاحب ان است . 


ضرع یاه خسن وی اس متا مر تا ای 
فرمود : 


هر که اهانت برساند به یکی از دوستان من , پس کمر محاربه با من بسته 


است» . (3) 


و در حدیث دیگر از آن سرور منقول است که : «پروردگار عالم - جل شانه 
- فرمود : به تحقیق که با من حرب کرده است هر که ذلیل کند یکی از 
بندگان مومن مرا» . (4) 
و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر که پست 
و حقیر‌کند مقمنی را - خواه مسکین باشد و خواه غیر مسکین - خدای - 
تعالی. > با 

باز 
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ها مه یم 
7 
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نمی ایستد ازیست کردن و دشمنی او , تا رجوع کند از آنچه با آن مومن 
کرده است» . (1) 


و اخبار در این خصوص بسیار است . 


و هر که نسبت میان خدا و بنده او را فی الجمله ادراک کند و ربط خاصی 
که میان خالق و مخلوق است بفهمد می داند که هانت بنده , اهانت مولای 
اوست . و تحقیرمخلوقی , فی الحقیقه تحقیر خالق اوست . و همین قدر 


پس بر هر عاقلی واجب است که : دایم متذکر این معنی بوده باشد . و 
اخبار و اثاری را که در مذمت اهانت بندگان خدا| وارد شده در نظر داشته 
باشد . و انچه در خصوص مدح و تعظیم ایشان رسیده است نصب العین 
خود نماید . و خود را از این فعل شنیع باز دارد تا موجب رسوائی او در دنیا 
و اخرت نگردد . 


تعظیم و احترام کردن به بندگان خدا و فضیلت آن 


هصکفی سانت که ۲و نی صفت: مه کب ارام ونیم و اسآ ناشن 
شدکان حدا سجمساشی ارت انش اععال ره فصایل افعال است.:. 


و در حدیث قدسی وارد شده است که : «حق - سبحانه و تعالی - فرمود 
که : باید ایمن شود از غضب من هر که اکرام کند بنده مومن مرا» . (2) 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که : «هیچ بنده ای از 
امت من نیست که ملاطفت کند با برادر موّمن خود , به نوعی از ملاطفت 


, مگر اینکه خدا ازخدمه بهشت خدمتکار از برای او قرار می فرماید» . 
(3) 


و ات زیت صادن یه اتسلام مرو آسسته که 
ص: 714 


1- 14. کافی , ج 2 ص 351 , ح 4. 
2 15. بحار الانوار, ج 67.ص 71ج 36 . 


و 


: «هر که خواری از روی برادرمومن خود بردارد خدای - تعالی - ده حسنه 
برای او می نویسد . و هر که بر روی برادرمومن خود تبسم کند خدای - 
تعالی از برای او حسنه ثابت کند» . ۱1 


و فرمود : «هر که برادر مومن خود را مرحبا گوید , خدای - تعالی - تا روز 
قیامت مرحبا از برای او می نویسد» . (2) 


و فرمود : «هر که نزد برادر مسلم خود آید و او را اکرام کند , خدای - 
- را اکرام کرده است» . (3) 


روزی آن حضرت به اسحق بن عمار فرمود که : «ای اسحق ! به دوستان 
من هر قدرتوانی احسان کن , که هیچ موّمن احسان به مومنی نکرد و 
اعانت: او تنمرد مکر آنکه خورت: ایاوس را خراسد :و ول اور 0 
ساخت» . (4) 


و از جمله اموری که آدمی را به اکرام و تعظیم مردم فاص داز مان 
۳ : به تجربه ثابت شده است که : هر که به هر نظری مردم را می 


ند فقو دم تیور که آن کار ند اونگاه می کنند و او را می بینند . 
ار * هر کننن هر چه می, کازد مین درود : 
همینت پسندست اگر بشنوی ***که گر خارکاری سمن (5) ندروی 


و بدان که : - همچنان که مذکور شد - اکرام و اعزاز جمیع طبقات مردم , 
به قدری که سزاوار ایشان است از جمله اعمال محموده است . و سزاوار 
ان است که : انسان بعضی ازاصناف مردم را به زیادتی تعظیم و اکرام , 
اختصاص دهد , و از ان جمله 


ص: 715 
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5- 21. مخفف یاسمن . اسم گل خوشبوئی است . 


اهل علم وفضل و صاحبان ورع و تقوی است . زیرا که در اخبار بسیار تاکید 
شدید در اکرام و تعظیم این دو طبقه جلیله وارد شده . 


احترام پیران 
و از آن.جمله بیران و ریش سفیدان اهل: اسلام است: که زیادتی اکرام و 
احترام ایشان بر جوانان لازم و متحتم است . 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «هر که مراعات کند 
فضل بزرگتراز خود را به جهت زیادتی سن او , و احترام کند او را , خدای - 
تعالی - او را از ترس روز قیامت ایمن می گرداند» 9 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : «بزرگ شمردن شیخ پیر 
, و تعظیم او , تعظیم و بزرگ شمردن خدا است» ۱ 


و فرمود که : «از ما نیست هر که احترام نکند پیران ما را . و رحم نکند بر 
صغیران ما» . (3) 


و از جمله کسانی که زیادتی احترام ایشان سزاوار است , بزرگ طایفه , و 
کریم قوم است . 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «هر گاه کریم قوم , و 
بزرگ ایشان بر شما وارد شود اکرام او کنید» . (4) 


احترام سادات 


و از جمله طوایفی که زیادتی تعظیم و اکرام ایشان لازم , و احترام ایشان 
متحتم است , سلسله جلیله سادات علویه است , که مودت و محبت 
انشان + آچر رسالت مه منوت انیت : 


ها کرت ر شالت سای لت الات علیه و الم مرو است کف ص اف 
خر ات است: سرا هر کاعا بت که ره مرا 


ص: 716 


1- 22. بحار الانوار , ج 75 :, ص 137 , ذیل ح 5 . 


2 23. کافی , ج 2 ص 165 
24-3 کافی , ج 2 ص 165 , ح 2. 
مخحه الیضاء رح و ری رو 


به دست , يا زبان , يا با مال خود» . (1) 


و فرمود : «چهار نفر را من شفاعت خواهم نمود در روز قیامت , اگر چه 
به قدر گناه تمام اهل دنا را اورده باشند : 


تک انکه ارام کند دربة فرا: 
دشیم * آنکه سعی: تماید او بر ای. انشان دز دفتی که مضظر باشند , 
چهارم : آنکه به دل و زبان , با ایشان دوستی و محبت کند» . (2) 


و فرمود : «اکرام کنید خوبان ذریه مرا از برای خدا . و بدان ایشان را از 
برای من »> ۳ 


و احادیت در فضیلت سادات , و اجر اکرام و تعظیم ایشان بی نهایت است 
+ 6 آنچه ضدکور ند از برای اهل ایمان کافین است. 

صفت سیم : ظلم و مفاسد آن 

ظلم و مفاسد آن 

بدان که : - همچنان که در اوایل کتاب به آن اشاره شد - «ظلم» در اصل 
لفت , به معنی کار بی جاکردن , و تعدی نمودن از حد وسط است . و ظلم 


به این معنی , جامع همه رذایل , و ارتکاب هر یک از قبایج شرعیه و عقلیه 
را شامل است . و این , ظلم به معنی اعم است . 

و از برای ظلم , معنی دیگری نیز است که عبارت است از : ضرر و اذیت 
رسانیدن به غیر , از قبیل : کشتن و يا زدن , يا دشنام و فحش دادن , یا 


غیبت او را کردن , يا مال او را به غیر حق تصرف کردن و گرفتن . يا غیر 
اینها از کردار یا 


ضن 3 7 1 7 


1 26 جاشع الاخبار دض 140 , 


اه توق با ار ی ی م9 
28-3.جامع الاخبان.صض 140 


کفتا نی کات ارت اد اس الم عیاض انس 


و بیشتر آنچه در آیات و اخبار, و عرف مردم ذکر می شود اين معنی مراد 
است . وباعث این ظلم ۳۳ عداوت و کینه باشد از نتایج ِ عغضبیه 
خواهد بود . و اگر موجب آن , حرص و طمع در مال باشد از جمله رذایل 
قوه شهویه ۹ 0 


هران تب هماع هی ایشا لش ی افای حت استا نت نی ام 
, ظلم ازهمه معاصی اعظم , و عذاب آن اشد , و ندامت آن بیشتر , و 
وبال آن بالاتر است . درمواضع متکثره در قرآن بر ظالمین لعن شدید وارد 
. و در اخبار متواتره ذم عظیم وتهدید تزاان ثابت است . و اگر هیچ بهدیدی 
تا ای هی اه سا سای اه طالمین کافی ات که 
ار جبار می فرماید : 


تا للم اف شا یل ال اه هی اش فد 
الابصار مهطعین مقنعی روسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افتدتهم هواء» 


شا اعفیی ار کم ‏ کا میت که رم رال ارت از یه 
ظالمان وستمکاران ! نه چنین است , و این مهلتی که به ایشان داده به 
جهت آن است که : عذاب وسزای عمل ایشان را به روزی اندازد که در ان 
چشمها به کاسه سر می جهد . و همه مردمان در آن روز شتابان خواهند 
هدن آرام و سکون نخواهند داشت و به هر 
طرف خواهند دوید . و 


ص 715 


چشمهای ایشان باز خواهد ماند , وقدرت نخواهند داشت که : چشمهای 
خود را به هم گذارند « و دلهای ایشان از شدت خوف و فزع , پریده خواهد 
بود و از عقل و هر چیزی خالی خواهد بود» . (1) 


و باز حق - سبحانه و تعالی - می فرماید : 
«و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون» 


یعنی اون .باشد بدانتد آنان که طظلم .و سم کردند ۶ که هد آز .عفن 
بازگشت ایشان به کدام مکان خواهد بود» . (2) 


آری : بازگشت ظالم , البته به آتش سوزنده , و مار و عقرب گزنده خواهد 


بود . و ستم بر بندگان خدا ۶.وخشم داشت آفر رتش گر روز قیافت.: تست 
۳۳ 


مکن بد که بد بینی ای یار نیک*** که ناید ز تخم بدی بار نیک 


دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر***کای نور چشم من بجز از کشته 
ندروی 


از متمم مکارم اخلاق , و مبعوث بر کافه آفاق , مروی است که : «#پست 
ترین وذلیل ترین خلق در نزد خدا کسی است که ۳ 
او باشد و میان ایشان به راستی رفتار نکند» . (3) 


و در حدیثی دیگر از آن سرور مروی است که : «ظلم و جور کردن در یک 
ساعت , بدتر است در نزد خدا از شصت سال گناه» . (4) 


و فرمود که : «هر که از انتقام و مکافات بترسد , البته از ظلم کردن باز 


می ایستد» . (۵) 


عون مقر نی آلشه انتفام هر ظلمی را می که مخکافات ظا لیر را 
به اومی رساند 


ص: 719 


1- 1. ابراهیم , (سوره 14) , آیه 42 و 43 . 


2 2. شعراء, (سوره 26) , آیه 227 
3- 3. بحار الانوار , ج 75 ص 352, ح 61 . 
4-4 بحار الانوار, جح 75 ص 352 , ح 61 . 
5- 5. کافی , ج 2 , ص 331 , ح 6 . 


چو بد کردی مباش ایمن ز آفات*** که واجب شد طبیعت را مکافات 


از جانب خداوند معبود , وحی به حضرت داود رسید که : «به اهل ظلم بگو 
: مرا یادنکنند که بر من واجب است یاد کنم هر که مرا یاد بکند . و یاد 


کردن ظالمین , به لعن کردن ایشان است . 
در هنگامی که حضرت سید سجاد علیه السلام را وفات رسید به حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود که : «زنهار , ای فرزند ! که ظلم نکنی 


زیرا که او را چون کسی دیگر نباشد , دست به درگاه مالک الملوک بر می 
دارد و منتقم حقیقی را بر سر انتقام می اورد . هان , هان ای انکه زمام 
اختیار مردم در دست داری ! تابیچارگان بی کس را نیازاری , که کس بی 
کسان در مقام ازار تو براید . 


دردمندان بلا زهر هلاهل نوشند*** قصد این قوم خطا باشد هین تا نکنی 
منجنیق آه مظلومان به صبح*** زود گیرد ظالمان را در حصار 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «هیچ کس نیست 
که به دیگری ظلم کند مگر اينکه خدا به آن ظلم او را می گیرد , در جان یا 
مال او» . .(2) 


مردی که مدتی والی موضعی بود به خدمت آن والی امامت عرض کرد که 
: «ایا توبه از برای من هست ؟ فرمود نه , تا هر که بر ذمه تو حقی دارد به 
وی برسانی» ۰ (3) 


و نیز از آن حضرت مروی است که 
ص: 720 
1- 6. بحار الانوار , ج 75 ص 308 , ح 1 . 


2 7. بحار الانوار , ج 75 , ص 313 , ح 22 
3- 8. بحار الانوار , ج 75 , ص 329 , ح 59 و کافی , ج 2, ص 331 . 


: «آنچه مظلوم از دین ظالم می گیرد بیش از آن چیزی است که ظالم از 
مظلوم می ستاند» . ۳ 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که : «در تفسیر 
قول خدای - عز و جل - 


«آن ربک لبالمرصاد» 


فرمودند که *بلی بر ضراط هست که از آن تمی کذردبنده ای که بر کردن 
او مظلمه باشد» . (2) 


و فرمود که : «هیچ ظلمی شدیدتر و بدتر از ظلمی نیست که بر کسی 
باشد که یاوری بجز خداوند قهار نیابد» . (3) 


و نیز فرمود که : «هر که بخورد مال برادر خود را به ناحق و به او رد نکند , 
خواهدخورد در روز قیامت شراری از انش دوزخ را» . (4) 


از ان نات مروی است که : «پروردگار عالم - جل شانه - وحی فرستاد 
به پیغمبری از پیغمبران , که در مملکت پادشاه جباری بود , که برو به نزد 
این مرد جبار و به او بگو که : من تو را وانداشته ام از برای ریختن خون 
بی گناهان و گرفتن اموال مردمان , بلکه ترا صاحب اختیار کردم به جهت 
آنکه صداهای مظلومان را از درگاه من بازداری . 


و ناله های ایشان را کوتاه کنی . من نخواهم گذشت از ظلمی که بر احدی 


آری : پادشاهی 1 حکم شبانی دارد که آفریدگار عالم او را بر رعیت 
گماشته و از اومحافظت ایشان را خواسته . و چنانچه اندکی در حفظ و 
حراست ایشان اهمال ومسامحه نماید به زودی دست او را از شبانی 
ایشان کوتاه فرماید و 


ص: 721 
1- 9. بحار الانوار , ج 75: ص 312 , ح 21 . 


2 ار الاتوار روبص 912 .192 
و کافیدع 2ص 91و 1 


4 12. کافی , ج 2, ص 333 , ح 15 . 
ار 


در روز محاسبه روزقیامت حساب جز ء جزء را از او می طلبد . 
عیازار حهفان نهک ردلی ۳۳۱ کمسطان زسان است نان که 
ما و ماو از اسان تس کر کاس فرام ان اه 


شهی که حفظ رعیت نگاه میدارد ***حلال باد خراجش که مزد چویانی 


است 


و گرنه راعی خلق است زهر مارش باد*** که هر چه میخورد از جزیه 


۵ نیز از آن حضرت. مرو است که فزفود ؟ اهر که.یدی: کند با مردمان و 

بر ایشان ستم روا دارد , او را ناخوش نیاید , چون به او بدی کنند و ستمی 
به او رسد , چون فرزندآدم , آنچه را می کارد می درود و هیچ کس از تخم 

تلخ , میوه شیرین برنمی دارد . و تخم شیرین , بار تلخ نمی دهد» . (2) 


اگر بد کنی چشم نیکی مدار*** که هرگز نیارد گز , انگور بار 
میندارم ای در خزان کشته جو*** که گندم ستانی به وقت درو 


چه عجب نیست از بسیاری از ابناء زمان , که انواع ظلم و ستم از ایشان 
به بیچارگان می رسد ! و اگر روزی ورق زمانه برگردد و دست ایشان از 


ظلم کوتاه شود سم ون کار صدد مکافات برآید , آه و ناله ایشان از ثریا 
می گذرد . و زبان شکوه خالق و خلق رامی گشاید . و بر کسانی که اگر 
شفاعت مظلومی را در نزد ایشان می کرد به هیچ گونه قبول نمی کردند , 
اعتراض می کنند و ایشان را ملامت و سرزنش می نمایند که اخر , چنین 
ظلمی بر ما می شود , و تو چنین ساکت 


ص: 722 
1- 14. «خردل» , گیاهی است که برگهايش شبیه برگ ترب اما کوچکتر , 


و دانه های ریز و قهوه ای رنگ دارد , (در اینجا مراد , دانه های آن است) 
2 15. کافی , ج 2 ص 334 , ح 22 


اب ای ! چرا گریبان چاک نمی کنی و بر سر , خاک نمی ریزی و 
شورش و غوغا نمی نمائی ؟ ! 


مر حال اعا نی و وال سم ای عفر ناه مر ار که مسمان 


کته انش سیب موه ال ناس تاه 
فخافل است ار اتکم هر طلمی کهار کی سرد اش رش کار ار 
را به اومی رساند . 


همچنان که حضرت صادق علیه السلام فرمودند که : «هر که ستم کند , 
خداوند عالم مسلط می سازد بر او کسی را که ظلم کند , بر او , يا بر اولاد 
او , یا بر اولاد اولاد او . 


(بلی : کجا با عدل خداوند عادل جمع می شود که : زبر دستی , زیر دستی 
را بیازارد , ودست ان بیچاره از مکافات او کوتاه باشد . و حضرت ملک 
الملوک بر ان مطلع باشد ودر صدد انتقام او برنياید ؟ ! 


مکن خیره بر زیر دستان ستم*** که دستی ست بالای دست تو هم 
ستمگر جفا بر تن خویش کرد*** نه بر زیردستان دلریش کرد 
مها (1) زورمندی مکن با کهان (۳)2** که بر یک نمط (3) می نماند جهان 


راوی گوید : چون حضرت چنین فرمودند , من عرض کردم که : آن مرد , 
ظلم می کندو خدا ظلم را , بر اولاد , و اولاد اولاد او مسلط می سازد ؟ 
فرمود : بلی , خدای - تعالی ی رح 

«و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله و 
لیقولوا قولا سدیدا» . 

خلاضه معنت. انکة : باید بترسند کسانی که هر گاه اولادی از ایشان بماندبی 
دست و پا , بر ایشان مهربان 


ص: 723 


1- 16. مه , بزرگ و قدرتمند . 
2 17. جمع «که» , کوچکها . 
3- 18. روش و طریقه . 


و ترسناک باشند , پس باید از خدای بپرهیزند و سخن نیک بگویند» . (1) 


و والد ماجد حقیر در جامع السعادات فرموده است که : «ظاهر آن است 
که : مواخذه اولاد به سب ظلم پدران ,. مخصوص اولادی است که به ظلم 
ام را ها 
باشد , چون مالی که به ایشان منتقل شده باشد» . (2) 


و بعضی از علما در سر این , گفته که : دنیا دار مکافات و انتقام است , و 
باید مکافات هر ظلمی در دنیا بشود رن 
و این انتقام هم از برای ظالم فایده دارد و هم از برای مظلوم , اما از 
برای ظالم , به جهت اینکه : چون این را شنید ومطلع شد که هر ظلمی را 
در دنیا مکافاتی است , بسا باشد که از ظلم کردن باز ایستد . و امااز برای 
مظلوم , به جهت اینکه : او از اطلاع بر این شاد و مستبشر می گردد . و 
علاوه بر ثواب اخروی , فرح در دنیا نیز از برای او حاصل می شود . 


لب خشک مظلوم را گو بخند ***که دندان ظالم بخواهند کند 
تقو آنجهت الوم و اناد املاه‌ظالم : آز .للم می, ند اکر که.ظا هرا تر 
ام وا و ی ی اس ی مور 


دیگران نیز دارد . پس هر که را اندک عقل و شعوری بوده باشد , و دشمن 
خود و بازماندگان 
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1- 19. [نساء , (سوره 4) آیه 9] کافی , ج 2, ص 332 , ح 13 . 
2 20. جامع السعادات , جح 2, ص 221 . 


خود نباشد و اعتقاد به مرگ و رسیدن به حساب و ثواب و عقاب روز 
قیامت داشته باشد البته خود را از ظلم نگاه می دارد . 


و عجب است از قومی که مرگ را به چشم خود می بینند و دعوای یقین به 
«حشر و نشر» و بهشت و دوزخ می نمایند , و احوال اهل ظلم را در دنیا 
معاینه و ملاحظه می نمایند , و با وجود این , پیوسته ظلم و ستم به 
زیردستان و ضعفا می نمایند . و از حکم حاکم عادل , و مواخذه مالک 
الملوک , و «سطوت» قهر جبار سموات و ارضین , خوف نمی کنند . و از 
رسوائی روز قیامت در حضصضور ملائکه و انبیاء و سایر امم کته 1 
اندیشه نمی نمایند . و از تخویفات و تهدیدات پروردگار خود هیچ باکی 
ندارند . 


بلی : «یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم» 


یعنی : «روز توانائی وقدرت مظلوم بر ظالم , بسی شدیدتر و بالاتر است 
از امروز که ظالم قدرت بر مظلوم دارد» (1) 


تحمل کن ای ناتوان از قوی*** که روزی تواناتر از وی شوی 


زنهار , ای ظالم ! دست نگه دار که دستی بالای دست تو هست . بر خود 
بترس که تواناتر از توئی در کمین است . 


ره پرشکن است پر بیفکن*** تیغ است قوی سپر بیفکن 
پاسخ ظالم در روز قیامت ! ! 


روز قیامت را به یاد آور ,. و زمان مواخذه را در نظر بگیر . و خود را در 
حضورپروردگار خود ایستاده بین . و مستعد جواب ب ظلم و ستم بر بیچارگان 


شو . و جواب آنها رامهیا کن . 
پس ای 


ص: 725 


تفج البلاغه فیض الاساه ررض 193 1 م کت 299 


کسانی که زمام اختیار بندگان خدا را در دست دارید ! و خلعت مهتری 
وسروری در بر کرده اید ! یاد آورید روزی را که : در دیوان اکبر ملوک , و 
سلاطین عدالت گستر , به خلعت زیبای آمرزش ارجمند , و به تاج «و هاج» 
(1) کرامت سر بلند گردند , مبادا شما لباس یاس در بر , و خاک مصیبت بر 
سر , اشک حسرت از دیده ببارید . و دست ندامت بر سر زنید . 


خظا ین که بر جشست ظاام ررفت ۴ عمان مانده اف مطاله برفت 


و چون از فکر اخرت , و روز حسرت و ندامت بپردازید احوال دنیای خود 
راملاحظه نمائید . و مفاسد دنیویه ظلم و ستم را متذکر گردید . و بدانید 
که : عاقبت آن نیست مگر اینکه : قوت و شوکتی که حضرت رب العزه 
داده به «شامت» (2) آن باز می گردد . 


چنان که والی مملکت عدالت , و سریر آرای کشور ولایت فرمود که : 
«هبي سلطانی بیست که خدای - تعالی - آو را قوت و نعمتی داده باشد و 
اف به. وستباری ان قوت ونعمت بر بندگان خدا| ظلم کند هکر انکه یز 
خدای - تعالی - لازم است که ج ان فوت وتفف را سار کیرد کی ستی. که 
0 ۳7 


«آن الله لا یغیر ما بقوم حتی پغیروا ما بانفسهم» 


یعنی : «به درستی که خدای - تعالی - تغییر نمی دهد آنچه با طایفه ای 
هست از شادی و دولت , پا رنج و محنت , تا آنکه ایشان نیات و اعمال خود 
را تغییر بدهند» . (3) 


و هم از سخنان هدایت بنیان 
ص: 726 
2 ان : 


2- 23. نامبارکی ۱ 
3- 24. رعد » (سوره 13 ابه 11. 


آن حضرت است که : 
«بالظلم تزول النعم» 
یعنی : به سبب ظلم , نعمتها زایل می گردد , (1) 


و به نکیت مبدل می شود . و به شومی آن , احوال ملک و مملکت زبون , 
و تخت و دولت سرنگون می گردد . و پادشاهی به واسطه عدالت , باکفر 
پاینده می شود . و با وجود ایمان , با ظلم و ستم نمی ماند . 

پایداری به عدل و داد بود*** ظلم و شاهی چراغ باد بود 

آه مظلوم 

آری : بسا باشد که ستمکار ظالم , بیدادی بر پیچاره کند که در چاره 
جوئیش از هر جابسته . و دست امیدش از همه جا گسسته می شود . ناچار 
شکوه و داد خواهی به درگاه پادشاهی برد که ساحت رحمتش گریزگاه بی 
پناهان ۰ و غمخواریر مرحمتش فریادرس دادخواهان است . ميیر دیوان 
عدلش به دادخواهی گدای بی ِِ خسرو تاجداری ِِ اد( در 


ساطان وال شانی را «پالهنگ» (2) سر در گردن افکنده و به پای دار 
مکافات می دواند ۰ 


مظلومی از ضرب چوب ظالمی بر خود بییچد که شحنه غضبش با وی در 
نییچد . وستم کیشی , آاشکی از دیده درویشی فرو نریزد . که سیلاب 
عقوبتش بنیان دولت وی ازهم بریزد . 


نخفته ست مظلوم , ز اهش بترس*** ز دود دل صبح گاهش بترس 
نترسی که پاک اندرونی شبی*** برآرد ز سوز جگر یاربی 


پریشانی خاطر دادخواه*** براندازد از مملکت 


ص: 727 


1- 25. غرر الحکم (مترجم) , ج 1 , ص 331 , ح 52 . 
2 26. کمند 


پادشاه 
ستاننده داد آن کس خداست ***که نتواند از پادشه داد خواست 


از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : «بترسید از ظلم کردن , به 
درستی که : دعای مظلوم به اسمان بالا می رود و به محل استجابت می 


رسد » . (1) 


گویند : یکی از پادشاهان با هوش که از تير دعای خسته دلان با حذر بودی , 
فرموده بود که : «اين دو بیت بر بساط وی نقش کرده بودند که روز و 
شب در نظر وی باشد : 

لا تظلمن اذا ما کنت مقتدرا*** فالظلم مقدره تفضی الی الندم 

تنام عیناک و المظلوم منتبه*** یدعو علیک و عین الله لم تنم 


یعنی : زنهار , ظلم مکن در وقت توانائی , که آخر آن ندامت و پشیمانی 
است , زیرا که : در دل شبها چشم تو در خواب استراحت , و مظلوم با 
دیده بی خواب لب او به نفرین تو باز است 9 ذات پاک خداوند عادل از 


زود باشد که شحنه عدلش به جانبداری آن مظلوم تیخ قهر کشیده سزای 
ان درکنارت نهد . 


از زیر دستی ترایا ز پای*** حذر کن زناليدنش بر خدای 
گرفتم ز تو تاتوانتر بسنی ست*۳* تواناتز از تو هم آخر کشسی ست 


سلطان محمود غزنوی می گفته که : «من از نیزه شیر مردان این قدر 
نمی ترسم که ازدوک پیره زنان ۰ و با وجود همه اينها , خود ظلم و ستم 
باعث پریشانی رعیت ۰ و موجب ویرانی مملکت می گردد» . 


چنانچه حضرت امیر المقّمنین علیه السلام فرموده اند که : «آفت العمران 
من 


ضل 2 6 72 


جورالسلطان» یعنی : «خرابی معموره ها , از جور و ستم پادشاه است» . 


و دیگر می فرماید : «من ظلم رعیته نصر اعدائه» یعنی : «هر که بر رعیت 
خود ظلم کند یاری دشمنان خود کرده» . (1) 


فراخی در ان هرز و کضور مخواه ۴۴۴ که دلتنک بیتی: رغیت زر شاه 

دکر کشنور آباد ینود به خوای ۳۰۳۳ که بیند دل اهل کشور خر ات 

علاوه بر آنچه مذکور شد , نام آن ستمکار در اطراف و اقطار , به ظلم و 
ستم اشتهارمی یابد و دل نزدیک و دور از او نفور می گیرد 3 9 ۳۳ 

او بی شمار بدنامی و رسوائی در دودمان او می ماند . و در 

روزگاران , بدی او را یاد می کنند , و چه زیانکاری از اين بدتر و بالاتر 

خرابی و بدنامی آید ز جور بزرگان رسند این سخن را به غور .(2) 

تفو بر چنان ملک و دولت بود*** که لعنت , بر او تا قیامت بود 

نماند ستمکار ند ره کا ۱۳۳ بماند بر او لعنت پایدار 

اانت الم ی راشف نآ شون 


و بدان که ظلم و ستم , مذموم , و فاعل آن در دنیا و اخرت معذب و ملوم 
ات و ما اس راد ات مه هم 
ی رت ای 
۱0 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر که ظلم 
خر ماس الم عفر سرا عم آب اش تشرد 


ص: 729 


21 رن العکمه مر ای خر رصن 18 ور 175 
22 کر و آندرشند. 


ظالمتد و در ظلم شریک اند» ۰ (1) 


و فرمود : «هر که اعانت کند ظالمی را در ظلمی که می کند , خدا ظالمی 
رای مشم فسات صامرا طاا یه اسر ما هه اج بت 
ی ۱ و ۰ (2) 


مروی انتتت که روزق. سید سل صلی, الله علیهو ال فرمودند که : «شر 
الناس المثلث» یعنی : «بدترین مردمان «مثلث» است . عرض کردند که 
«مثلث» کیست ؟ فرمود : 


کسی است که سعایت و بدگوئی کسی را در نزد پادشاه و امراء و حکام 
جور کند , که اوسه نفر را هلاک کرده : 


اول : خود را به جهت معصیتی که نموده . 
دوم : آن پادشاه , یا امیر را به جهت ظلمی که به آن مظلوم نموده . 


سیم : آن مظلوم را در دنیا هلاک کرد , به هت اذیتی که به او رسانیده: : 
۱ (3) 


فرمود : «هر که همراه ظالمی برود , از برای اعانت و یاری کردن او , و 
داند که او ظالم است , ان کس از اسلام بیرون رفته و داخل کفر شده» . 
(4) 


وتف آز ان -خنات مروی است که : «چون روز قیامت شود منادی ندا کند 
که کسانند ظالمان و کسانی کم هه ماه طالمان اند ۱ ختی آن کی 
که قلمی از برای ایشان تراشیده , يا دواتی به جهت ایشان «لیقه» کرده ؟ 
سن همکی را در تانوتی از آهن خمع شاز ند و در انش 


ص: 730 


ح 16 . 
2 ار ی ور 21 
یهار الاواره 7 31:27 


جهنم اندازند» . (1) 
و مراد از «شبیه ظالمان» , کسانی هستند که به ظلم ایشان راضی باشند 


عدالت 


ان عبارت است از : باز داشتن خود از ستم به مردمان , و دفع ظلم 
دیگران به قدر امکان از ایشان . ونگاهداشتن هر کسی را بر حق خود . 


۵ طفعان که آشایه سم انش عالطا فراد از شالت کو ور اان فا 
ذکرمی شود , این معنی است . و شرافت این صفت از حیز وصف بیرون , 
و فضیلت آن از حدشرح و بیان افزون است . تاجی است و هاج , که تارک 
مبارک هر پادشاهی به آن مزین گشت به منصب والای ظل اللهی سرافراز 
می گردد . و خلعتی است پر قیمت , که قامت هرسلطانی به آن آراسته 
شد از میان همه خلایق به مرتبه جلیله عالم پناهی ممتاز می شود . ودر 
«دار الضرب» (2) عنایت پروردگار . این سکه مبار که را به نام نامی هر 
نامداری زدند تاقیام قیامت نام نیک او زینت بخش صفحه روزگار , ۸ و در 
دفتر خانه «مکرمت» (3) آفریدگار , ضّ «توقیع وقیع» (4) را به اسم 
«سامی» (5) هر کامکاری رقم کردند , ابد الدهر اسم همایون «دره 
التاج» (6) تارک سلاطین ذوی الاقتدار است . 


و چگونه شرافت صفتی را بیان توان نمود که انتظام نظام بنی نوع انسان 
که اشرف انواع «اکوان» (7) است به آن منوط , و قوام سلسله هستی 
بنی ادم , که افضل ابنای عالم است به آن مربوط . چه حضرت خداوند 
متعال . و پادشاه لم یزل و 


ص: 731 


1- 34. بحار الانوار , ج 75 ص 372 , ح 17 . 
2 1. جای سکه زدن پول . 


رت 
الق 


. مروارید روی تاج . 
. هلستی ؛ عالم وجود . 


بخ نن جد سس 
بن دج بل هب 


لا یزال , - عز شانه , وعظم سلطانه - چون به معماری قدرت کامله , و 
سرکاری حکمت شامله , در «مرز و بوم» (1) عالم امکان , شهرستان 
هستی را بنا نهاد . و به محصلی امر «کن» , (2) صحرانشینان بادیه عدم را 

به آنجا کوچانید هر طایفه را در جهتی , و هر قومی را در محلی جای داد و 
در تسا بالا , هفت گنبد لاجوردی «سموات سبع» (3) را افراشته , خیل 
افلاکیان را در آنجا مقام فرمود . و در محله سفلی , خانه هفت طبقه 
ارضین را بنا کرده , فرقه خاکیان را در آنجاسکنی داده , و به جهت بنی نوع 
0 و مربوط , و با هر دو فرقه منسوب و 
مخلوط است , محله وسطی را تعیین و خر آنخا از «عناصر اریع» ۳۹ 
درهای چهار باغ گذارد صحن و ساحت ربع مسکون.و چهار جوی 
دریاچة<سبعة ابحر» (5) را طرح ریخته.آدم آبو البشر را با ایل و«الوس» 
(6) به آنجا فرستاد . و جمله مادیات را به خدمت ایشان مامور ساخت . 
خر ند مرن را به رتبه خوان سالاری سرافراز , و ماه تابان را به 
منصب مشعلداری ممتاز , ابر ازادی را «راویه» (7) سقائی بر دوش نهاد , 
و بادبهاری را جاروب فراشی به دست داد . 


اند وتباد. و هه و خودشتد و فلی. هر کاه ند ۳۳ ۲ خه تانی.نه کت اری. هه 
غفلت نخوری 


و این طایفه را چون جامه حیاتشان تارویود شهوات بافته , و تار حیاتشان 
به رشته طول امل تنافته است . و این معنی هر یکی را در تحصیل مراد به 


۱ 


1- 7. جا و سرزمین _ 

شارت است ند انم عم جانتا ارم ادا ارامضا ان یل که که 
فیکون» . یس , (سوره 36) آیه 82 . 

3- 9. آسمانهای هفتگانه . 

4- 10. عناصر به معلی مواد . (در پیش قدماء باد و خاک ۵ ات و آنفتن 
بودند) . 

6 12. طایفه , قبیله. 

ینور ی که در آن ات را حمل ول مین کنند : 


ارتکاب صد گونه فساد «داعی» 1 (1) و از تحریفشان از جاده مستقیم 
انضاف: خساعی ۷ ۲ ات مد از و پاک ار سل 
«عجزه» , چشم طمع باز , و اقویا را به گریبان ضعفا دست تعدی دراز می 
سود با انم نت ام اس وت از دامن موی کنر 
خانه آخرت است کوتاه می شود . لهذا ناچار است از سرکرده مطاعی , ۰ و 
فرماندهی لا زم الاتباعی ب که فقراء و زیردستان در کنف حمایتش از شر 
اشرا| ر ایمن و محفوظ , , ودر سر سفره عدالتش از تفت اسنوده ی نهزه 


وان این رت سکم قلی ای ادات مت وا ۱۳۱ 
بر خلق هرکشوری سروری , و بر اهل هر دیاری سالاری گماشته و9 
میور سوام هام هن ماع زا نو کف کات ایور ات 
که شب و روز با دیده محبت بیدار نگاهبان اوضاع روزگار بوده و نگذارد که 
دست تعدی «جور کیشان» , گونه احوال درویشان رابه ناخن ستم خراشد . 
و زور بازوی زبر دستی اهل فساد , به تيشه بیداد نخل مرادزیردستان را 
درهم تراشد . 


پس سلاطین عدالت شعار , و «خواقین معدلت اثار» (4) از جانب حضرت 
مالک الملک برای رفع ستم و پاسبانی عرض و مال اهل عالم , معین گشته 
, از کافه خلایق ممتاز , و ازاین جهت به شرف خطاب «ظل اللهی» سر 
افراز گردیده اند , تا امر معاش و معاد زمره عباددر انتظام , ۵ 7۳ 
حیاتشان را قوام بوده باشد . 


فاگ این خفت خر ایات »بسا و اخیان ی مار امد به 
ص: 733 

11 انکیده 

2- 15. کوشا. 


4- 17. پادشاهان با نشانه های دادگری ۱ 


عدل و داد و مدح و ترغیب بر ان شده , چنان که حضرت پروردگار - جل 
شانه - می فرماید : 


ان الل سا اتف و اسان 


یعنی : «به درستی که برفرد کار + آضر فی. کتد عه قدالت و تیعوتی: با 


بکذیکر کردن: .۱11 و دبک هی فرماند 


آن. اللت نامر کم ان ععدوا الامانات: ال اعلفا و ادا خکمتم سس آلتاش آن 
تحکهها بالغدل 


یعنی : «به درستی که : خدا امر می فرماید شما را که : امانتهای مردم را 
به صاحبانش رد نمائید . و چون در میان مردم حکم کنید به عدل و راستی 
حکم نمایید» . (2) 


و از حضرت فخر کاینات ؛ مروی است که : «عدالت کردن در یک ساعت 
بهتر است ازعبادت هفتاد سال ,. که جمیع روزهای ان را روزه بدارد . و 
هضه: تفا آن زر ابه‌خادت ق‌طاعت: اخیا نماد ۱5۱ 


یز آن.خضری فرموده که : «هر صاحب تسلطی داخل صبح شود و قصد 
ام خی اش اند بح یفنم کاهای ام را هم ام 
4 


و از حضرت امیر الموّمنین علیه السلام مروی است که : «هیچ ثوابی نزد 
خدای - تعالی - عظیم تر نیست از ثواب سلطانی که به صفت عدل 
موصوف , و مردی که شیوه اونیکوئی و معروف باشد» . 

و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «عدالت در 
کام پادشاهی که شیرینی ان را یافته باشد از شهد و شکر شیرین تر , و در 
مشامش از مشک اذفر و عنبر خوشبوتر است» . (5) 

و نیز از آن 


ص: 734 


1- 18. نحل , (سوره 16) , آیه 90 . 


2 19. نساء , (سوره 4) , آیه 57 . 

3- 20. بحار الانوار , جح 75, ص 352 , ح 61 . 
214 کافی , ج 2, ص 332 , ح 8 . 

5- 22. کافی , ج 2, ص 2,147 15 . 


سرور خاتور انست کف هاشاه عادل.سبی ساب حاخل بوشت گرووه 


گویند : «یکی از سلاطین را شوق طواف خانه خدا و گذاردن حج بر خاطر 
غلبه کرد , عازم سفر حجاز گردید , چون ارکان دولت بر این داعیه مطلع 
گشته عرض کردند که ی 
اسباب آن متعذر , و اگر مخفف توجه فرمائیدخطر کلی متصور است . 
عامه مراکم سین کت از کم امتاه خالی کرووم انیا کلف 
بنیان ملک حاصل گردد . و رعیت پایمال شوند . 


سلطان گفت : چون این سفر میسر نمی شود چه کنم که ثواب حح دریابم 
؟ گفتند : دراین ولایت عالمی هست که سالها مجاور حرم بوده و ادراک 
سعادت چندین حج نموده , شاید ثواب حجی از او توان خرید . سلطان خود 
ی ی 7 
عالم گفت : ب حجهای خود را به تومی فروشم . سلطان گفت : هر 
9 هر قدمی که در آن زده ام به تمام دنیا . 
سلطان گفت : من زیاده از قدری اندک از دنیا ندارم و آن خود 3 
قدم نمی شود . پس این سودا چگونه میسر می شود ؟ عالم گفت تاه 
است , ساعتی که دردیوان دادخواهی به عدالت پردازی , و کار بیچارگان 
سازی و در دیوان دادخواهی , به عدالت پردازی تواب آن را به من ده تا 
من ثواب شصت حج خود را به تو ارزانی دارم 


و در این معامله هنوز من صرفه برده 


ص: 755 


1- 23. بحار الانوار, ج 75 ص 337, ح 5 . 


خواهم بود» . 


دادخواهی و کرم و فریادرسی است . 


عدل و کرم خسروی است ورنه گدائی بود*** بهر دو ویرانه ده , طبل و 


علم داشتن 


گویند وقتی که : اسکندر ذوالقرنین عزم جهانگیری نمود , آثار تفکر از 
«ناصیه» (1) خاطرش پیدا , و غبار تکدر از ائینه ضمیرش هویدا می گردید 


ارسطو که وزیر آن حضرت بود و «ظهیر» (2) آن دولت , در 74 
استفسار بر امده ی را که امور ملک و 

منتظم است . و خزائن «موفور» (3) , وممالک معمور , سبب گرفتگی 
خاطر مبارک چیست ؟ فرمود : هر چه به نظر تامل می نگرم این عمر 
کوتاه و عرصه محقر دنیا را قابل آن نمی بینم که : سوار شوم و به تسخیر 
آن توجه نمایم . و مرا شرم می آید که سر همت به این سراچه فانی 
فرودآورم . 


ارسطو گفت : در اين چه شک که اين محقر کالا , نه در خور همت والا 
است . سر اواران است که : وسعت ممالک عالم باقی زا هم ضمیمه 
«ممالک محروسه» (4) ( ۳ . وسلطنت بی زوال آن. جهاتی زا نیز 
«وجهت» همت فرمایید . و چنانکه به ضرب تیغ جهانگشا , ملک دنیا ۳ 
قبضه اقتدار در می آوری , به برکت عدل عالم آرا , دار الملک جهان 

نیز مسخر گردانی . 


ای ار 


ص: 736 


1- 24. پیشانی . 
2- 25. پشتیبان 


26-3 فرآوآن .. 
4 27. مملکت های نگهبانی شده . 
نوم ها 


است . 
کر رل ردیر این که مالن ‏ بنمال و به کی وس نی جوا 
خدا| مهربان است و بس دادگر*** ببخشا و بخشایش حق نگر 


فواید دنیوی عدالت 


و اما فواید دنیویه عدالت از آن بیشتر که به دستیاری خامه , شرح آن توان 
داد . و دردفتر و نامه بیان آن را توان نمود . و چند فایده آن قلمزد خامه دو 
زبان عفه کرت 


اول انکة.* به.غقل. و نقل .و تصربه و غیان ظاهر .ه روشن است. که آیه 
شیوه پسندیده مایه تحصیل دوستی نزدیک و دور , و باعث رسوخ محبت 
پادشاه و فرمانفر ما در دلهای سیاهی و رعیت است . 


شهر و سیه را چو شوی نیکخواه*** نیک تو خواهد همه شهر و سپاه 


دوم آنکه : به این صفت خجسته نام نیک پادشاه در اطراف و اکناف عالم 
فشهور »وتا ضفحه قامت بم بلند تامي مدکون.می کردم عبهر لحظه 
دعای خیری عاید روح بزرگوارش می شود . نمی بینی که زیاده از هزار 
سال است که «انوشیروان» ۲ (1) عادل در بستر خاک خفته و زبان اهل 
عالم به نام نامپیش مزین , و طناب عمر چندین هزار سلطان به تیغ اجل 
5 م نو اهاز ۵ تخیر عدلش در نید مروون پیچیده است . 


سوم آنکه شیوه عدالت و دادخواهی , باعث دوام و خلود سلطنت می 
گردد , چون دولت سرای پادشاهان را پاسبانی از این هشیارتر , و کاخ 
«رفیع البنیان» (2) سلاطین رانگاهبانی از اين بیدارتر نیست . 

عدل باشد پاسبان نامها*** نی به شب چوبک زنان بر بامها 

ص: 737 


1- 29. انوشیروان لقب خسرو اول بیست و یکمین پادشاه ساسانی است 
که در سال 31 میلادی به تخت نشست و در سال 579 از دنیا رفت . رک 
۱ 


السلام می فرماید : «از ملوک و فرماندهان , هر کس که به عدل و داد 
عمل کند خدای - تعالی - دولت او را در حصار امن خودنگاهدارد . و هر که 
جور و ستم نماید به زودی او را هلاک گرداند» . 


و نیز از کلمات آن حضرت | ست . 
«حسن السیاسه یستدیم الریاسه» 


پعنی : «نگاهداری رعیت بر وجه نیکو کردن , باعث دوام ریاست , و بقای 
اتف رد 1 


چو سلطان به فرمان داور بود*** خدایش نگهبان و یاور بود 
کزتد کسانش تباید جشتد ۳۳ که ترستد که:-در ملکتشن اند کزند 


چهارم آنکه : «شیمه» (2) کریمه دادگری و صفت خجسته رعیت پروری 
سبب خوشی احوال روزگار , و باعث ابادی هر کشور و دیار است . 
به قومی که نیکی پسندد خدای*** دهد خسرو عادل نیکرای 


حتی اینکه حسن نیت پادشاه را نیز در این معنی تاثیری عظیم , و دخلی 
چنان که کلام صدق نظام امیر المومنان علیه السلام بدان تصریح فرموده 
که : «اذاتغیرت نیه السلطان تغیر الزمان» یعنی : «چون نیت پادشاه , از 


نیکی منحرف گردد , احوال زمانه فاسد , و اوضاع روزگار تباه می گردد» . 
۴ 


چو نیت نیک باشد پادشه را ***گهر خیزد به جای گل گیه را 
فراخیها و تنگیهای اطراف*** ز عدل پادشاه خود زند لاف 


پنجم آنکه : پادشاه کشوری که به عدالت مشهور گردد بسا باشد که 
پادشاهان سایراقالیم را «عرق حمیت» (4) به حرکت آمده ایشان نیز 
طریقه دادگستری 


ص: 739 


1- 31. غرر الحکم (مترجم) , ج 1 ص 377 ,ح 16 . 
2 32. خوی و عادت . 

3- 33. غرر الحکم (مترجم) , ج 1 , ص 311 , ح 37 . 
4- 34. رگ , غیرت . 


و رعیت پروری پيشنهاد خود ساخته و او نیز در واب همه اینها شریک 
این پادشاه ۰ بلاد خود را به کارکنان او سیارند وبه واسطه عغدالت. : 
مملکت وسیع کرد ۰ 


ششم آنکه : پادشاهی که به عدالت موصوف , و به دادخواهی معروف 
کزدید : او رادر اطراف و اقطار عالم , شان و شوکتی دیگر ,؛ و در نظرها 


حرمت او در دلها متمکن , و حشمت و بزرگی او در خاطرها رسوخ می کند 


و به این جهت , شاه ولایت پناه فرمودند : 
«تاج الملک عدله» 


بعنی : «تاج پادشاه , که به سرافراز , و از عالمیان ممتاز است , 
عدالت اوست» . (1) 


و هم از آنختاب: مروی اشت که.: «زین. الفلک. الغدل»*. یعتی * «ربتت 
پادشاه , عدالت است» . (2) 


آری : شهریاران ذوالاقتدار , چه جامه در بر خواهند کرد که فاخرتر از جامه 
سعی و اهتمام در تمشیت «مهام» (3) کافه انام بود پرتو کدام تاج و هاج 
به لمعان نور افسر عدل می تواند بود 1 وکدام سریر بلند با کاخ دلهای 
معمور فقیران برابری تواند کرد ؟ «کمیتی» (4) خوش خرام تراز خوش 
رفتاری با خلق خدا نتوان رسید . و گوشی بلند آوازتر از بلند آوازگی 
فریادرسی دادخواهان نتوان شنید . از مال دنیا چه به دست اید که بهتر از 
دلهای دردمندان باشد 


ص : 39 7 
1- 35. غرر الحکم (مترجم) , ج 1 , ص 347 , ح 12 . 


2 36. غرر الحکم (مترجم) , ج 1 ص 426, ح 23 . 
3- 37. کارهای مهم . 


4- ود. قراول و نگهبانی که سابقا چماق نقره به دست می گرفت و درب 
کاخ می ایستاد يا در موکب پادشاه و امراحرکت می کرد . 


؟ واز اسباب بزرگی , چه جمع خواهد شد که عزیزتر از خاطر مستمندان 
بو ؟ قا تب شاه سر مرا عم راتون هام از اس رنه 
خود نیست . و درگاه خسروان را «یساول» (1) و چوبداری چون راه ندادن 
جور پیشگان به حضرت خود , نی . 


هفتم آنکه : عدالت و رعیت پروری , باعث تحصیل دعای دوام دولت , و 
خلودسلطنت می گردد . و همه رعایا و کافه «برایا» (2) شب و روز به 
دعای او اشتغال می دارند . وبه این جهت از عمر و دولت برخوردار می 
گردد . 


آری : آنچه از دعای رنگ زردان آید از شمشیر مردان نیاید . و کاری که از 
اه ققیز ان بر آبد از ره دلیر ان تباید 


دعای ضعیفان امیدوار*** زبازوی مردی به آید به کار 
هر آن کاستعانت (3) به درویش برد*** اگر بر فریدون زد از پیش برد 


هشتم آنکه : چون پادشاه , طریقه عدالت را پيشنهاد خود گردانید همه 
اصناف عالم فراغ بال به مکاسب و مقاصد خود اشتغال نمایند . و بازار 
علم و عمل را و او ان سا سا 
گردد . و به این جهت صاحب شریعت , حفظو حراست او را نماید . 
همچنان که مکرر مشاهده می شود که هر فرمانروائتی که سعی درحفظ 
ناموس شریعت نماید , و اثار دین و ملت را رواج دهد , دولت او دوام 
نماید ۰ بلکه رود کار دراز دولت در دودمان او بماند ۰ و اولاد و اعقاب او 
میوه درخت عدالت او رابچینند . 


ففتل > زرم لیات عبالت 
آثار و لوازم عدالت 
چون شامت ظلم و ستم , و فضیلت صفت خجسته عدالت معلوم شد 


ص: 740 


1- 39. چوبداری را گویند که برای نظم صفوف و طرد و منع بیگانه . در 
دربار ارباب دولت باشد . 

2- 40. خلائق 

3- 41. طلب کمک . 


, بدان که : ازبرای صفت عدالت , آثار و لوازمی چند است که طالب این 
صفت را از انها چاره نیست . و عدالت بدون انها متحقق نمی شود . و 
ادای دین عدل و رعیت پروری ۰ وقضای حق جهانداری و دادگستری 


اول انکه در هز خالی از احوال به ذات پاک اند ها له کل بو نه فصن 
ورحمت بی غایت خداوند - لم یزل و لا یزال - متوسل بوده » توفیق انجام 
هرمهمی را بروجه صواب از درگاه حضرت رب الارباب مسئلت نماید . و 

ی رت و 
تیان خر و انکسار ارخوار خضرت افرند کار سلوی راهن فرست را ظاید . 


دوم آنکه : در هر آامری از امور,به قدر مقدور پاس شریعت «غژا». (1) و 
خبط امکاق متسا زا همکون» آ مر <میر روما 
خاطر حق پذیر گرداند , تا در شماتت مخالفین بر اهل اسلام باز , و زبان 
طعن و ملامت اعادی دین را بر خود دراز نگرداند . وچون ملوک و سلاطین 
, پاس این معنی را بدارند , و در ترویج دین , و اجرای حکم آن اهتمام 
نمایند , به حکم «الناس علی دین ملوکهم» , احدی از حکام و عمال هر دیار 
. وسایر متوطنین بلاد را , مجال انحراف ورزیدن از آن نباشد . و از برکت 
دین «قویم» (4) , خانه دین و دنیای خود , و کافه رعایا آباد و معمور گردد . 


بلی : 

به هر مرزوبومی کند روشبان*** بود گله اندر 
ص: 741 

مرا 

2 


3- 44. نورانی و درخشنده . 
4 45. استوار 


قفایش روان 


در عهد «سلیمان بن عبد الملک» که در خوردن , حرص عظیم داشت , 
پیوسته همت رابر تحصیل مطعومات لذیذه صرف می کرد . و هر حرفی ما 
بین رعایا منعقد می شد بیشتر , از خوردنی ها سخن به میان می اوردند , 
و به تحصیل ماکولات و مشروبات بر یکدیگرتفوق می جستند . ولی در عهد 
«عمر بن عبد العزیز» , که اغلب اوقات او صرف تلاوت قران , و نماز و 
روزه بود , رعایا تتبع نموده در هر محفلی از عبادات تحقیق می کردند . 


و یکدیگر را از این که دوش چند جزء۶ قرآن خوانده ای و چند رکعت نماز 
گذاروه اه اخار مه کرتی وان اس معاوممی شوه که #باخشاه را زر 
غاد ادا خی کامل یوتضمن وافر حاصل ی کنو 


کفقط نو بان اش وان اشکات هی | فا فا برس کم اعوه 
از رعیت و سپاهی و کارکنان و گماشتگان را مجال ارتکاب ظلم و ستم 
ندهد . و به حسن سیاست , بساط امن و امان را گسترده . ساحت مملکت 
و ولایت را از خس و خار گزند ظالمان مردم ازار به جاروب معدلت بروبد 
. چون هر ظلمی که در ولایت فرمانروائی بر مظلومی واقع شود فی 
الحقیقه دامنگیر او می شود . 

که نالد ز ظالم که در دور توست*** که هر جور کو می کند جور توست 

نه سگ دامن کاروانی درید ***که دهقان نادان که سگ پرورید 


بلکه نیز به همین اکتفا ننموده حفظ و حراست اطراف مملکت را از 
دشمنان بر ذمه همت خود لازم شمارد . و در امنیت طرق و شوارع سعی 
خود را 


ص: 742 


مبذول فرماید . 


چو دشمن خر روستائی برد*** ملک باج و ده یک چرا می خورد 


حرامی خرش برد و سلطان خراح*** چه دولت بماند در آن تخت و تاج 


چهارم انکه : چون خواهد زمام اختیار جمعی از رعایا و فقرا را به دست 
کسی دهد , و احدی را به تفویض شغلی و عملی ارجمند سازد , همین به 
کفایت و کاردانی او درضبط و ربط مخارج و مداخل دیوانیه اکتفا ننماید , 
باکت آهدا ند مهن اه راسرعحی اغار رده اکن وسایاعی: اش را اتحان 
۱۱ 


اگر رعیت را به ظالمی سپارد , در امانتی که خدا به او سپرده خیانت کرده 
4 و ظلم ۱ خواهد کرد , وان شاف آن بر صفحات و 
جنات» (1) او خواهد ماند ۰ 9 ادعای مظلومان نیز به او خواهد رسید . 

بلی : 

ریاست به دست کسانی خطاست*** که از دستشان دستها بر خداست 
کسی باید از داور اندیشناک*** نه از رفع (2) دیوان و زجر و هلاک 
تاکسا ام سا هن ور سم تس سا اصال 
هر چه دامن تزویردراز , در تلبیس و خدعه باز | است . و در تفحص و 
تنجسس , احتیاط نموده از خبرداران خداترس , ۰ و آگاهان قوی النفس 3 


از غرض , استفسار فرماید , زیرا که : بسی باشد که جمعی را که مظنه 
عرض حال به خدمت صاحب اختیار 


ص: 743 


1- 46. جمع «وجنه» , گونه ها و رخسارها 
2 47, برداشتن . 


بوده بر شهوت و مال فریفته باشد , زیرا که : ظالم و شریر پیوسته در 
صاجوی ععسان باتاه با اعیرشای هسدنه انراع ات شاه 
را از خود راضی می دارند . و باشد طایفه ای که رشوت قبول نکنند و از 
اهل تدین باشند و ضعف نفس و انديشه اقبت خود , زبان در کام خموشی 
کشنده. بانان عافیت آتوشتی, از بان عاقع احضاط کنند رکه بر تکمین 
مهام عباد لا زم است که : همچنان که از دقایق احوال خود باخبر هستند , 
نظر اطلاع بر کیفیت اوضاع سایر ولایات دور دست نیز که حضرت عزت در 
زیر نکین حشمت ایشان درآورده آفکتند. : 


تحار اسان ار با ار سای اس هر در ام 
«بلوک» , (1) از نزدیک و دور هميشه مطلع بودن لازم و ضروری است . 


5 بود آگاه از احوال هر نزدیک و دور*** بر فراز تخت از آنجا داده ايزد شاه 
ِ 


و از اين جهت بود که سلاطین معدلت شعار , و حکام خیر آثار را جاسوسان 
وخبرگیران در اطراف و جوانب ولایات خود بوده , تا ایشان را از احوال 
گماشتگان ایشان باخبر سازند . و بسیار بود که به کسی بر می خوردند و 
نام و نشان خود را از او پنهان کرده استفسار احوال مملکت را می نمودند 


ییآ که ۶ رت سا تفر مان مضه کت عباتانی: و مانه از دادورشی 
بیچاررگان نشود . و از فریاد دادخواهان روی نگرداند « و از تالم ستمدید فان 


نرنجد . و تظلم بی ادبانه فقیرانی که خدا امرشان را به او محول فرموده 
گوش دهد . و افغان بی تابانه تفای و اب اسان را 
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خاحنه اش کم شام ل ید قروه ناد 


به او محتاج کرده استماع نماید . به دورباش عظمت و جلال . بی سر و 
پایان شکسته حال را از درگاه خود نراند . و راه امد و شد گدایان پریشان 
را به «یساولان» (1) درشت خو , بر خود نبندد . 


اری : هر که سر شد درد سرش باید کشید . و هر که سرور شد بر 
زیردستان بایدش بخشید . اگر او فریاد ایشان را گوش نکند چه بزرگی بر 
ایشان فرو شد ؟ و اگر او به دادایشان نرسد چه خراجی از ایشان بستاند 
؟ رنج دست ایشان بر او گواراست اگر «عرضه» (2) از دست ایشان 
بستاند . نام سروری بر او رواست اگر نامه ایشان را بخواند . سلطان , 
حکم آفتاب دارد , باید پرتو التفات خود را از هیچ ذره بی قدری دریغ ندارد . 
و این شیوه رامنافی بزرگی نداند . زیرا که : شانی اعظم از شان خدائی 
نیست . و جناب احدیت ازغوررسی احدی عار ندارد , و دست رد بر سینه 
احدی نمی گذارد . 


هر که آمد گو بیا و هر که خواند گو برو*** کبر و ناز حاجب و دربان در اين 


درگاه نیست 


تظلم رعیت , نشان عدل پادشاه است . و به درد دل همه کس رسیدن 
لا زمه مرتبه ظل الله . شکوه دادخواهان , فریاد شاهی است . دلجوئی سر 
و پا برهنگان . شکرانه صاحب کلاهی . 


الا تا به غفلت نخسبی که نوم*** حرام است بر چشم سالار قوم 


نیاید به نزدیک دانا پسند*** شبان خفته ۵ ری در گوسفند 


حرام است بر پادشه خواب خوش*** که باشد ضعیف از قوی بارکش 
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دوس کاخ می آست]ا ند 
2 کوخ ایند 


تو خوش خفته ای در حرم نیمروز*** غریب از برون گو به گرما بسوز 
تو کی بشنوی ناله دادخواه*** به کیوان برت کله خوابگاه 

چنان خسب کاید فغانت به گوش*** اگر دادخواهی برآرد خروش 

اگر خوش بخسبد ملک بر سریر*** نپندارم آسوده خسبد فقیر 

به بانگ دهل خواجه بیدار گشت ***چه داند شب بینوا چون گذشت 


جناب مستطاب امیر المومنین علیه السلام در ایام تمکن خلافت , روزها 

کار خلق ساختی و شبها به عبادت خالق پرداختی . بعضی عرض کردند : «یا 
امیر المومنین چرا اين همه تعب بر خود قرار می دهی ؟ یا روز آسایشی 
فرمائید يا شب . فرمود : اگر روز آسایم , کار رعیت ناساخته ماند و اگر 
شنت ار امم , کار من ناتمام ماند» . 


پادشاه هوشمندی از یکی از اهل حال التماس پندی نمود . گفت : اگر 
سعادت دو جهان خواهی شبها در درگاه حق , داد گدائی بده و روزها در 
بار گاه خود به دادگدایان برس . 


تو هم بر دری هستی امیدوار*** پس امید بر در نشینان برار 


سلاطین عدالت پيشه را دادرسی مظلومان . این قدر اهتمام بوده که 
پادشاه عادلی رانقل سامعه عارض شد و از نشنیدن فریاد دادخواهان غم و 
اندوه بر حاشیه ضمیرش نلشست , عاقبت 4 رای عدالت اقتضایش چنان 
فرمان داد که : احدی جامه سرخ نپوشدمگر کسی که عرض حال داشته 
باشد , تا به تدارک احوالشان قیام تواند نمود . 


هفتم آنکه : چون شکوه مظلومی را شنید و حال ستمدیده ای به او رسید 
در تحقیق صدق و کذب ان تفص نماید و به مجض اينکه 


ص: 746 


بعضی از رشوه خواران , یاصاحب غرضان , تکذیب او را کنند يا او را به 
ابلهی یا نادانی يا غرض نسبت دهند اکتفاننماید , و بعد از آنکه صدق واقعه 
بر او روشن شد آنچه مقتضای عدالت باشد در آن معمول دارد , و در رفع 


ای نام تساه عاوی. 


در عهد داود پیغمبر علیه السلام فرماندهی جبار بود , آفریدگار عالم - جل 
شانه - به حضرت داود علیه السلام وحی فرستاد که : «برو به نزد آن جبار 
و بگو که : من تو رابرای آن سلطنت نداده ام که مال دنیا بر روی هم جمع 
کنن + بلکه ی خهت.: ان زمام فرمانروائی را به دست تو داده ام که 
دادرسی مظلومان کنی و نگذاری که ناله دادخواهی ایشان به درگاه من 
رسد . به درستی که من سوگند خورده ام به ذات مقدس خودم که : یاری 
مظلوم کنم و انتقام کشم از ز کسی که در حضور او ستم بر مظلومی رفته و 
او نصرت وی نکرده» . (1) 


و قطع نظر از اخبار , چگونه با مروت و انصاف جمع می شود ؟ و کجا با 
مردی ومردانگی می سازد که بی رحم و ستمکاری دست تظلم و تعدی به 
گریبان بیچاره بینوائی افکنده باشد , و آه و ناله او را به فلک رسانیده باشد 
1 و این معنی بر کسی ظاهر شود وخداوند عالم ۳ قدرت بر دفع ان 
ستم داده باشد و با وجود این , دل او به درد نیاید ودر اعانت آن مظلوم 
مسافخه کند.و آن بیجارم. زا کرفتار ظلم بکذارد.ه شود شیفا باخاطر جضفی 
در بستر استراحت 
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و کافن.ه 2ص دت 14 قرنبانه ین تضعمون 


۳ 
ستم رسیدگان بیچاره , و مظلومان آواره که روزها در تعب و تصدیع , و 
شبها از بیم ظلم و ستم با هزارگونه غم و الم توام به سرمی رسانند . 


ترا شب به عیش و طرب می رود*** چه دانی که بر وی چه شب می رود 


تو را کوه پیکر هیون (1) می برد*** چه دانی پیاده که چون می رود 


توقف کنید ای جوانان چست (2)*** که در کاروان اند پیران سست 
حکایت دادرسی نمودن سلطان محمود غزنوی 


از سلطان محمود غزنوی مشهور است که : شبی در بستر استراحت خفت 
و در آن شب , خواب پیرامون چشم او نگردید , هر چند از پهلوئی به 
پهلوئی می غلطید دیده اش به هم نمی رسید . با خود گفت : همأنا 
حظلوفی: در نفز ای هن به تطلم. هه و دست دادخواهی او , راه خواب را 
بر چشم من بسته . پس پاسبنن را گفت که : در گرد خانه من بگردید « 
ای نا ی ان ند 
زانیافند دار شاطان هر قدر سعی کروخمات یه فده آو فاد هبار فیک 
ایشان را امر به تجسس نمود . تا سه دفعه , در مرتبه چهارم خود برخاست 
و بر اطراف دولت سرای خودمی گشت تا گذارش به مسجد کوچکی که به 
را اما ما سای تاه اه 
و 
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1- 2<ظ. شتر تندرو . 
2 53. چالاک 


بی قراری بر می اید , و اه سردی شنید که از جان پردردی کشیده می 
شود , نزدیک رفته دید بیچاره ای سر به سجده نهاده و از سوز دل خدا را 
می خواند . سلطان فغان برکشید که زنهار ای مظلوم ! دست دادخواهی 
نگهدار که من از اول شب تا حال خواب را بر خود حرام کرده تو رامی 
جوبم و شکوه مرا به درگاه پادشاه عالم تکنی که من در طلب تو نیاسوده 
ام . بگو تا برتو چه ستم شده ؟ گفت که : ستمکار بی باکی شب پا به خانه 
من نهاده مرا از خانه بیرون کرده و دست ناپاکی به دامن ناموس من دراز 
کرده خود را به در خانه سلطان رسانیدم چون دستم به او نرسید عرض 
حال خود را به درگاه پادشاه پادشاهان کردم . سلطان را ازاستماع این 
سخن اتش در نهاد افتاده و چون آن شخص مشخص رفته و در آن شب , 
جستن او میسر نبود , فرمود : چون بار دیگر آن نابکار آید او را در خانه 
گذاشته به زودی خود را به من برسان . و آن شخص را به پاسبانان خرگاه 
سلطانی نموده گفت : هر وقت ازروز يا شب که این شخص آید اگر چه 
من خواب راحت باشم او را به من رساني دبع از تبنه: یت چیکرن آ رخ نید که 
ند ور خانه ان شخض رفته مپیجاری به تصرعت تمام خود را به سلطان 
رسانید . آن شهریار دادرس , بی توقف از جا جسته با چند نفر از ملازمان , 
خود رابه سر منزل آن مظلوم رسانیده اول فرمود تا چراغ را خاموش 
کردند . پس تیغ از میان کشیده ان بدبخت 
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به قتل آورده و چراغ را طلبیده روی آن سیاه رو را ملاحظه کرده به 
سخده افتاد: آن.مسکین بان به‌دها و تنای ان خسرومقدلت این حنفنود 
و از سبب خاموش کردن چراغ و سجده 


سلطان گفت : چون این قضیه مسموع من شد به خاطر من گذشت که : 
این کار یکی ازفرزندان من خواهد بود . زیرا به دیگری گمان ارو کرت 
نداشتم , لهذا خود متوجه سیاست او گشتم که مبادا اگر دیگری را بفرستم 
تعلل نماید . و سبب خاموش کردن چراغ , اين بود که : ترسیدم اگر اين , 
یکی از فرزندان من باشد مهر پدری مانع سیاست گردد . و باعث سجده , 
آن بود که : چون دیدم که بیگانه است , شکر الهی کردم که فرزندم به قتل 
نرسید و چنین عملی از اولاد من صادر نگردید . 


فستافرمانان زو کان باندیصر ان سکایت یل کته وسته که ید یک 
دادرسی که در ساعتی از ان سلطان سرزد حال نزدیک به هزار سال است 
که نام او به واسطه این کل , در چندین هزار کتاب ثبت شده , در منابر و 
مساجد 1 این حکایت از او مذکور , وخاص و عام 1 افرین و دعا بر او می 
فر ستند , علاوه بر فواید اخرویه و مثوبات کثیره . 


بلی : 

گر بماند نام نیکی ز آدمی*** به کزو ماند سرای زرنگار 

کایت, زافرسی مظان یاک شاه 

و نیز منقول است که : سلطان ملک شاه سلجوقی , در کنار زاینده رود 
شکار می نمود , ساعتی در مرغزاری اسایش نمود . یکی از غلامان خاص 
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, گاوی در کنارٍ نهری دیدمی چرید , آن را ذیح کرد و پاره ای از گوشتش را 
کباب نمود . آن گاو از پیره زنی بود که چهار یتیم داشت و وجه معیشت 
ایشان از شیر آن حاصل می شد . چون آن عجوزه ازاین واقعه مطلع شد 
دود از نهاد او بر آمد و مقنعه از سرکشیده بر سر پلی که گذرگاه آن 
سلطان بود نشست تا سلطان به آنجا رسید . با قد خمیده از جای جست و 
با دیده گریان روی به سلطان کرده گفت گفت : ای پسر «الب ارسلان» ! اگر 
داد مرا در سر اين پل نمی دهی درسر پل صراط دست دادخواهی بر آرم 
و ست خصومت از دامنت برندارم . بگو تا ازاين دو پل کدام را اختیار می 
کنی ؟ سلطان از هیبت این سخن بر خود بلرزید و پیاده گشته گفت 0 
طاقت سر پل صراط نیست بگو تا چه ستم بر تو شده ؟ پیره زال صورت 
حال رابه موقف عرض رسانید . سلطان متاثر گشته اول فرمود : تا آن 
غلام را , به سیاست رسانیدند . و به عوض آن ماده گاو , هفتاد گاو , , و به 
روایتی دویست گاو از سر کار خاصه به آن پیره زال دادند . 


گویند که : چون ملک شاه از دنیا رفت آن پیره زال بر سر قبر او نشست و 
۰ 


پروردگارا ! من بیچاره بودم او مرا دستگیری کرد امروز او بیچاره است تو 
او رادست گیری : 


یکی از نیکان , سلطان را در خواب دیده گفت : خدا با نو چه کرد 7( 
اگر نه دعای ان پیره زن بودی مرا 
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و این حکایت نیز مانند حعایت اول . سزاوار است که باعث هوشیاری 
شهریاران گردد , زیرا که : ایشان مبالغی خطیر خرج می کنند تا ولایتی را 
تسخیر کنند , و در آنجاچند روزی خطبه به نامشان خوانده شود , و روی 
سکه به نقش اسمشان کم ی هت و یه بلند 
اواتم: بر کهحالن , قرون بی شماری است که در جمیع منابر عالم به 
ترکه حال , بسی روز گاران است که در دفاتر و کتب به نام نامیشان نقش 
می شود . 

هتم ایکه هایت اختنات : فرمایة از گذاردن دی حون ایو ان تاففن 
باشد درزمانی اندک به سر خواهد امد . و تا قیام یامت بدنامی و لعنت از 


برای او خواهد بود . وهمه روزه اثر بدی ان در قبر به او خواهد رسید . و 


چنان زی که ذکرت به تحسین کنند*** چو مردی نه بر گورت نفرین کنند 
نباید به رسم بد آئین نهاد *** که گویند لعنت ون کاین نهاد 
بسا نام نیکوی پنجاه سال*** که یک نام زشتش کند پایمال 


تم آنکة : چون از احدی خیانت يا خبائتی صادر شود , يا در طریق خدمت , 
خطاء یالغزشی سر زند تا ممکن باشد قلم عفو بر آن کشیده دیده التفات 
از ان پوشند . زیرا که : عفو جرایم , از اشرف مکارم است . 
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نانچه جناب مستطاب امیر الموّمنین علیه السلام فرموده اند که : «جمال 
التضاشه العدل فی الامره و العفو مع القدره» یعنی : «جمال شهریاری و 
حسن مملکت داری , عدل نمودن در فرمانفرمائی , و با قدرت بر انتقام , 
عفو فرمودن است» . (1) 

دهم : و آن عمده لوازم , بلکه موقوف علیه همه آنها است , آن است که : 
مقصود ازمملکت داری و فرمان فرمائی , استیفای «حظوظ» نفسانیه و 


پیروی لذات و شهوات جسمانیه نباشد . و عنان نفس را از «ملاهی» (2) و 
«مناهی » (3) باز دارد . و همه همت او پر انتنایتش و آرایتشن مصروف نباشد 


سکندر که او ملک عالم گرفت*** پی جستن کام خود کم گرفت 


حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرماید که : «راس الافات الوله 
باللذات» یعنی : «سر همه افتها , شیفته شدن به لذتهاست» . (4) 


شنیدم که در وقت نزع روان ***به هرمز چنین گفت نوشیروان 

که خاطر نگهدار درویش باش ***نه در بند آسایش خویش باش 

نیاساید اندر دیار تو کس*** چو آسایش خویش خواهی و بس 

انا دا ملک باللمه مشفلا** فاخکم علی ملکه تالویل و الخرب 

یعنی : «چون پادشاه , مشغول لهو و لعب , و مفتون لذات نفس گردد , 
ار 


شد»>» . 


بلی : آرایش ملک.: و بیرابه. ان غدالت: است. . .و آسایش سلظان.: از 
نیست . و هیچ تأاجی رخشنده تر از افسر مرحمت نه . 
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1- 54. غرر الحکم (مترجم) , ج 1, ص 374 ., ح 76 
2 55. جمع «ملهی» , الت لهو . 


3- 56. کارهای ممنوع و نهی شده . 
4 را هراق ور 


شنیدم که فرماندهین دادگر*** قبا داشتی ار تاه ی آ زر 
یکی گفتش ای خسرو نیک روز*** قبائی ز دیبای چینی بدوز 


بگفت این قدر ستر و آسایش است*** چو زین بگذری زیب و آرایش 
۳ 

چه زشت است پیرایه بر شهریار*** دل شهری از ناتوانی فکار 

و مخفی نماند که : همچنان که بر شهریاران و ملوک ؛ معدلت گستری و 
رعیت پروری لازم , و بر ایشان متحتم است که سایه شفقت و مرحمت بر 
نیو ام اس را مود اه ر اه وا سا رات ات 
که ارام اطا کت هاشاوا شا ارات سای تاه وا روک 
رنگی و اخلاص , مسلوک دارند . و اسامی سامیه ایشان را در «خلا» و 
«ملا» , به تعظیم و تکریم بر زبان جاری سازند . و دعای انها رابر ذمه خود 


از حضرت امام موسی علیه السلام مروی است که فرمودند : «ای گروه 
شیعه ! خودر| ذلیل مسازید و به ورطه میندازید به سبب نافرمانی 
سلطان و فرمان فرمای خود . پس اگر عادل است از خدای - تعالی - در 
خواست کنید او را پاینده بدارد . و اگر ظالم است ۰ الهی مسئلت 
تمایند. که ام ترا هت صلاخ آورد ۳ لاخ احوال. نما در صلاخ سلظان 
مات به دزستن که : سلطان عادل , به منزله پدر مهربان است . پس 
بیسندیدبرای او آنچه برای خود می پسندید , و بیسندید برای او آنچه از 
برای خودنمی پسندید» . 


ما ی اه اه لا ین از اععاس های اامی رم کر 
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ایشان را ندانستن , کفران نعمت غیر متناهی است . پس تخم اخلاص 
ایشان را در باطن کاشتن , و ستون وجودشان را پیوسته به دو دست دعا 
فص مالس وی طقس خصتل اکن ورن 


بدان که : مکرر مذکور شد که معالجه امراض نفسانیه , به معجون مرکب 
به علم و عمل می شود . 


اما غلاج:علفیم آن استت که در انحه هد کفر شید از خفاستة دنیونه و دبتیه 
ظلم , وفواید عدل تامل کند , و همه را در دل خود جای دهد . 


و بدان که : عدالت , موجب نام نیک و محبت دور و نزدیک , و دوام دولت , 
و قوام سلطنت , و آمرزش اخرت می گردد . 


بلکه از اخبار مستفاد می شود که : «بدن سلطان عادل , در قبر از هم 
نمی ریزد» ۷ 


و یاد اورد بدنامی ظلم و ستم , و نفور طبع مردم از ظالم را . و بداند که : 
ظلم , باعث تباهی دولت , و ویرانی ان می شود . و دعای دعا کنندگان در 
حق او تاثیری نمی بخشد . 

ببایست عذر خطا خواستن*** پس از شیخ و صالح دعا خواستن 

دعای وی ات کی بود سودمند*** اسیران محتاح در چاه و بند 


کجا دست گیرد دعای وی ات*** دعای ستمدیدگان در پی ات 


و تامل کند اگر کسی بر او ظلم کند و کسی به داد او نرسد , از برای او 
چه حالت خواهد بود , آن بیچاره مظلوم نیز همین حال 
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را دارد . 


ارسر- 


و از روز درماندگی خود یاد آورد , و به خاطر گذراند زمانی را که : 


توانائی 


و به نظر عبرت بر دنیا و دولت آن بنگرد . و احوال گذشتگان را یاد آورد . و 
به تحقیق بداند که : ظلم و ستم خواهد گذشت و بجز مظلمه و وبال و 
وفائی دنیا را مشاهده نماید . 


خبر داری از خسروان عجم*** که کردند بر زیردستان ستم 

نم ان نت کت و با داهن ما تد هه ان الم بر زر وشتاتی؛یماند 

جهان ای پسر ملک جاوید نیست*** ز دنیا وفاداری امید نیست 

نه بر باد رفتی سحرگاه شام ***سریر سلیمان علیه السلام 

به آخر ندیدی که بر باد رفن ۷۷۲ خنک آنکه با دانش و داد رفت 

نکوئی کن امروز چون ده تو راست*** که سال دگر دیگری کدخداست 
هان , هان ! به دولت و جاه , مغرور نشوی . و به قوت و جاه . فریب 
نخوری . چند روزدنیا را قابلیت نیست که به سبب ان , مرتکب ظلم و ستم 


به بازوی بهمن 


ص: 756 


بر اسوده مار ۷*۷۴ زروتین دز افتاده اسفندیار 


بهار فریدون و گلزار جم*** به باد خزان گشته تاراج غم 
تسب نامه دولت کیقباد*** ورق بر ورق هر طرف برده باد 
کجا رستم و زال و سیمرغ و سام*** فریدون و فرهنگ و جمشید و جام 


زمین خورد و از خوردشان دیر نیست*** هنوزش ز خوردن شکم سیر 


چنین است رسم این گذرگاه را*** که دارد به آمد شد این راه را 
یکی را درآرد به هنگامه تیز ***یکی را زهنگامه گوید که خیز 

که داند که فردا چه خواهد رسید*** ز دیده که خواهد شدن نایدید 
که را رخت از این خانه بر در نهند*** که را تاج اقبال بر سر نهند 


مفاسد ان , ومدح عدل و فواید ان , رسیده بکند . و اثار و کایت سلاطین 
عادل م و کتفیات قدالت: اشان وا حرضر عاید م ها اهل علخ و فضل 
دادرسی فقرای مظلومین کند , تا لذت عدالت را بیابد . و شیرینی شهد 
عدل در کامش درآید , و این صفت فاضله , ملکه او گردد . 

صفت چهارم : ترک اعانت مسلمین و عدم اهتمام در امور ایشان 

ترک اعانت مسلمین و عدم اهتمام در امور ایشان 


و منشا این صفت , اگر عداوت پا حسد بااشد , از رذایل قوه غضبیه خواهد 
اهر و فا ات با ی ها هه 
شهویه محسوب خواهد شد . 
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: این , از رذایل صفات ۰ و از جمله مهلکات ۰ و علامت ضعف ایمان و 
باعث حرمان از درجات «جنان» (1) است . و احادیث و اخبار در مذمت آن 
بسیار وارد شده . 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «هر که مضایقه 
کند ازاعانت برادر مسلم خود و بر آوردن حاجت او , مبتلا می شود به 
اعانت کردن کسی که در اعانت او گناه باشد و هیچ مزدی از برای او 
نباشد» . (2) 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : «هر مردی از شیعیان ما 
که یکی از برادران او به نزد اه آند.و از آو ذر حاختی استعانت جوید و آن 
مرد با وجود قدرت , اعانت او را نکند خدا مبتلا سازد او را به اعانت کردن 
دشمنان ما ۳ به واسطه آن وگن رو قیامت او را عذاب کند» . (3) 


و فرمود که : «هر موّمنی منع نماید از مقمن دیگر چیزی را که به آن 
محتاح باشد , وان شخص قادر بر رسانیدن ان به او باشد - از خود یا از 
جای دیگر - خدا در روز قیامت او را باز می دارد در حالتی که روی او سیاه 
و چشم او کبود و دستهای او به گردن بسته باشد . پس خطاب می رسد که 
: این است خیانتکاری که خیانت با خدا و پیغمبر نموده . پس امر می شود 
که : او را به جهنم افکنند» . (4) 


روزی آن سرور به جمعی که در خدمت او حاضر بودند فرمود : «چه شده 
است شمارا که استخفاف به ما می کنید ؟ مردی از اهل 


1- 1. جمع «جنت» به معنی بهشت . 
2 2. کافی , ج 2 ص 366 , ح 1 . 
3- 3. کافی , ج 2 ص 366 , ح 2. 
4-4 کافی , ج 2 ص 367 , ح 1 . 


خراسان برخاست و عرض کرد : معاذ الله که ما استخفاف به تو يا به 
چیزی از فرموده تو کنیم . حضرت فرمود : تو یکی از انهائی که به من 
استخفاف کردی . عرض کرد معاذ الله . حضرت فرمود : آیا نشنیدی که 
فلان: شخض در تردیکی متوال جحفه وفتی. که می آهدی می. کفت : مرا به 
قدر یک میل سوارکن که و الله خسته شده ام و تو سر راست نکردی . 
اسخفاف کرده است و سرمت:خدای - عز و جل بای موه است: 
(1) 


و فرمود : «هر که به جهت حاجتی به نزد برادر خود رود و او قدرت بر روا 
ص ‏ 1 


و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که : «هر که به 
نزد مردی ازبرادران خود رود و پناه بر او برد به جهت کاری , و او با وجود 
قدرت , او را پناه ندهد , به تحقیق که قطع ولایت خدا| را کرده است» . 
(3) 


و از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هر که اهتمام 
دردرست کردن و اصلاح امور مسلمانان نداشته باشد مسلمان نیست , به 
شرط قدرت» ۰ (4) 


قضاز < همان چر اب قضای عواته سامی م اانه د شاه 

ضد این صفت , اهتمام داشتن در قضاء حوائح مسلمین , و سعی در اعانت 
وبراوردن مهمات ایشان است . و این , از صفات شریفه , و 
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اه شا ی ود ]1 

- 6. کافی , ج 2 , ص 194 , ح 5 . 
- 7. 
- . 


کافی , ج 2 ص 366 , ح 4 . 
کافی , ج 2 , ص 163 , ح 1 . 


ثواب به جا آوردن آن بی حد و نهایت است . 


طریقت بجز خدمت خلق نیست***به تسبیح و سجاده و دلق (1) نیست 
ره نیک مردان آزاده گیر*** چو استاده ای دست افتاده گیر 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده که : «هر که یک حاجت برادر 
خود رابر اورد , چنان است که در همه عمر خود خدا را خدمت کرده 
است» . (2) 


و فرمود : «هر که راه رود به جهت حاجت برادر خود در یک ساعت از شب 
یا روز , خواه ان را بر اورد يا نه بهتر است از برای او از اعتکاف دو ماه» . 
(3) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «هر که برود در 
رن ار و ها و 
مگر این که خدا از برای اوحسنه می نویسد و سیئه را محو می کند . و 
درجه او را بلند می گرداند . و چون از حاجت او فارغ شد واب حج و عمره 
اریرای ارتیت ام :۱9 


و فرمود : «هر که برادر او حاجتی به نزد او بیاورد و او نتواند روا کند و دل 
او مشغول شود به اينکه اگر می توانست روا کند روا می کرد خدای - 
تعالی - به این جهت او را داخل بهشت می کند» . (۵) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر که بر 
اورد حاجتی از برادر موّمن خود را , خدای - تعالی - در روز قیامت صد 
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1- 9. پوستین و جامه درویشی . 

ار ربص 4030 
ایا العاهم 2 بر 115 
ای ی ۱9 3 

135 کافی: 2ص 196 2 12 


هزار حاجت او رابر می آورد , که یکی از آنها داخل کردن اوست به بهشت 
۰ کیت کر ان است که * مشان .و اسان وه اسان اه را داخل 
بهشت می کنذ .اک دشهن اهل بت باشت 11 


یکی خار پای یتیمی بکند*** به خواب اندرش دید صدر خجند (2) 


شقن کفت و ذر وفضه ها (3) می جمید ۳۳۱ کزان.خار بر من چه کاما 


د مید 


و فرمود : «بر اوردن حاجت برادر مومن , بهتر است از ازاد کردن هزار 
بنده . و سوارکردن هزار پیاده , که در راه خدا جهاد کنند» . (9) 


و فرمود که : «برآوردن حاجت برادر ممنی محبوب تر است در نزد خدا از 
بیست 2ج » , که صاحب آن در هر حجی صد هزار دینار در راه خدا انفاق 
کرده باشد» . (6) 


و فرمود : «هر که این خانه را یک طواف کند , شش هزار حسنه از برای 
او نوشته می شود . و شش هزار سیثه از او محو می شود . و شش هزار 
درجه بلند می شود . وشش هزار حاجت او براورده می شود . و چون به 
نزدیک «ملتزم» , - که موضعی است ازدیوار خانه - رسد هفت در بهشت 
بر او گشوده می شود . 


راوی گوید عرض کردم که : فدای تو شوم , این فضیلت همه در طواف 
است ۱ ؟ فرمودبلی . و خبر دهم ترا به بهتر از این بر اوردن حاجت 
لفات افضل ات از ده طواف» ۲ (7) 


و فرمود : «هر موّمنی که حاجتی به نزد برادر خود اورد , پس به درستی 
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1- 14. کافی , ج 2 , ص 193 , ح 1 . 
2 15. اوه یت ایا اس رات وی 


و پر میوه بودنش در آنجا نیست . 
3- 16. باغها و گلستانها . 


1۱۳ 


۱ 
6- 19. کافی , جح 2, ص 193 , ح 4 . 
۱ 1 


رانده و از برای او سبب ساخته است . پس اگر آن حاجت را بز افرت: 
رحمت را قبول کرده است . و ار آن حاجت را رد کند ۱ 
بر قضای ان - از خود رد کرده است رحمتی را که خدا به سوی او فرستاده 
بود» . (1) 


و فرمود : «هر که راه رود در پی بر آوردن حاجت برادر موّمن خود , از 
برای خدا تا آن را بر آورد , خدای - تعالی - ثواب حح و عمره مقبول , و 
روژه دو ماه تا , و اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام به جهت 
او می نوپسد . و کسی که برود در پی روا کردن حاجت برادر خود و آن 
حاجت براورده نشود , واب یک جح مقبول خدا| به جهت او می نویسد» . 
۳4 


و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که : «از برای خدا در روی 
بای هی ی اه 


روز قیامت از هرخوف و ترسی ایمن اند . و هر که سروری در دل مومنی 
داخل کند , خدا در روز قیامت دل او را شاد می گرداند» . (3) 


کسی نیک بیند به هر دو سرای*** که نیکی رساند به خلق خدای 
خدا را نز ان بندم بخشایش است ۴۳۴ که خلق از وخودش در اسایش است 


۵ اخبار بر آنزخ حضامین ستیار است» که شرع دادن .هه آنها فمکن. نیت 
. و خود این مطلب چندان ظاهر است که احتیاح به بیان ندارد , زیرا همه 
مردمان , بندگان خداوندمنان اند , و هر که با بنده کسی نیکی کند 
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3- 23. کافی , جح 2 ص 197 , ح 2. 


همانا با او کرده است . بلکه بسا باشد که مولا ازنیکی کردن به بنده او 
خشنودتر می شود از نیکی کردن به خود او . پس کسی که رضای خدا را 
جوید , در کارگذاری بندگان او نهایت اهتمام راب تق جا من آوزک: 


عم جمله خور در هوای تک ۳۹ مراعات صد کن برای یکی 


و هر که را خق:- ستخانه و عالن -افتدار آن.داه که کاز مسلمائن. را 
ساره و باید به کر اه آن ی اوه از ان بردا نم 


چو خود را قوی حال بینی و خوش*** به شکرانه , بار ضعیفان بکش 
خوای اعام ی سای دی موف خا اف ا نام 


و شکی نیست که : ترآورذن حاجات برادران دینی موجب سرور و 
ی 1 مسرور کردن برادر ایمانی نیز از حد 
و نهایت بیرون است.: شاد کردن دلی بفتر از آباد کردن کشوری است . 
لها ععیای م خانة خداوند بان است ..یتن کسی که آن .را بق تاد 
مرمت کند خانه خدا را مرمت کرده است . و هر کسی را نسبت بندگی 
خداست , و هر که بنده کسی را شاد کند , مولای او را شاد کرده است . 


از حضرت امام همام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام مروی است که : 
«هر که سرور داخل دل مومنی کند , حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
را مسرور کرده است . و هر که رسول را مسرور کند , خدا را مسرور 
کرده است . و همچنین غمنای ساختن مومن» . (2) 


و نیز از ان سرور مروی است که : «هر که فریاد رسی کند موّمن 


مضطری را 
ص: 763 


وت 
2 کافیم 2ص 192 10 


در وقت گرفتاری او , و او را از غم فرج دهد , و یاری کند او را به بر 
ای وتا و با با اه سس 
و را که یکی را حر حقا * آوقی رشان و آن اهر مت او راب2 
۲ ۲ و ۱ ۲ ۱ ۳ ۱9-7 
هولهای ان روز» . (1) 


و از سلطان سریر ارتضا علی بن موسی الرضا علیه السلام مروی است 
که : «هر که شادکند مومنی را از غم و اندوه , شاد می کند خدای - تعالی - 
دل او را در روز قیامت» . (2) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «هر که شاد کند مومنی 
را , مرا شادکرده است . و هر که مرا شاد کند , خدا را شاد کرده است» . 
(3) 


و فرمود که : «محبوب ترین اعمال در نزد خداوند متعال - جل شانه - شاد 
کردن مومنان است» . (4) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : رت آن 
و - سبحانه - با بنده خود موسی علیه السلام راز گفت 
این بود که : فرمود مرابندگانی است که بهشت خود را بر ایشان مباح 
فرموده ام , و ایشان را در بهشت صاحب اختیار خواهم ساخت . موسی 
عرض کرد : پرودگارا ! ایشان چه طایفه اند ؟ فرمود : کسی است که دل 
هومتی. را شاد سازد سیس آن حضرت. فرمود که : «شخص مومتی در 
مملکت پادشاه جباری بود , آن چبار قصد او کرد 
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1- 26. کافی , ج 2 , ص 199 , ح 1 . 
2 27. کافی , ج 2, ص 200 , ح 4 . 
3- 28. کافی , ج 2 , ص 188 , ح 1 . 
4 29. کافی , ج 2 , ص 189 , ح 4 . 


, ان مومن فرار کرد به ولایت کفار , و به خانه مرد مش رکی فرود امد . و 
آن شخص مشرک وی را جای داد و بااو مهربانی کرد و میهمانی او نمود . و 
چون هنگام وفات آن شخص کافر رسید پروردگارعالم به او وحی فرستاد 
که : قسم به عزت و جلال خودم که اگر در بهشت تو را راه می بود - یعنی 
کافر نمی بودی - ترا در انجا ساکن می کردم , اما بهشت حرام است بر 
کسی که مشرک بمیرد , و لیکن ای انش دوزخ ! او را بترسان و حرکت ده 
و لیکن اذیت مرسان . وروزی از دو طرف روز به او خواهد رسید» . (1) 


و نیز آن حضرت فرمود که : «چنان نپندارد کسی از شما که چون مومنی 
را شاد کردفقط او را شاد کرده است , نه , بلکه و الله ما را شاد کرده 
است . بلکه و الله پیغمبر خدا راشاد کرده است» . (2) 


و فرمود که : «چون موّمن از قبر خود بیرون آید با او «مثالی» (3) بیرون 
خواهد آمد وبه ۱ : بشارت یاد تو را به کرام رون 7 
مثال مس او خواهد ۳ بفتتار رف خواهد | 
هولناکی رسند گوید : این از تو نیست . و چون به خوبی رسندگوید : این از 
آست: هن ام خدا تراهم سا اسر بههفام‌صور ای عالی اد 
دارد . پس 
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1- 30. کافی , ج 2, ص 188 , ح 3 

2 31. کافی , ج 2 , ص 189 , ح 6 . 

3- 32. شیخ و جسم مثالی . (فلاسفه معتقدند که : عالم مثال و اشباح , 
عالمی است میان عالم ارواح و عالم اجسام , که شبیه به عالم ۰ 
ارواح بعد از مفارقت ابدان فنالی .می. سانتد:] قیامت) ‏ ۱ 0 
معارف اسلامی , ج 3 , ص 1687 . 


بشارت باد ترا , که خدای تغالی. + ام کر موده نو زا به بقشت برند . آن 
مومن گوید خداتو را رحمت کند تو کیستی که با من همراهی کردی و مرا 
بشارت. رشسانیدی ؟ کوید : من آن سروری هستم که در دنیا مزا داخل 
دلهای برادران و . خدای - تعالی - مرا خلق کرد که تو را 
بشارت رسانم و در تنهائی انیس تو باشم» . (1) 


و این قدر که از برای ادخال سرور بر برادران دینی فضیلت و ثواب وارد 
شده است همان قدر معصیت و عذاب در اندوهگین کردن آنهاست ۰ و 
کسی که شاد شود از غمناکی بندگان خدا . خبیث النفس و نایاک طینت 


است . 


خبیث طبعان , به این صفت مبتلا هستند , و در پی ان اند که اخبار موحشه 
را به مردم رسانند . و چون خبری شنیدند که موجب غم و اندوه کسی 
آسخگ ارام نف یر توا ا رخ را به او رسانند . 


صفت پنجم : کوتاهی و مسامحه کردن در امر به معروف و نهی از منکر 
کوتاهی و مسامحه کردن در امر به معروف و : نهی از منکر 


و سبب آن يا ضعف نفس است , يا طمع مالی . و آن از جمله مهلکات 
ای یی هن ۲ تن را سا اسر 
معروف و نهی از منکر پیچیده شود , واساس آن برچیده شود , آیات نبوت 
از میان مردم بر طرف , و احکام دین و ملت ضایع و تلف می گردد 
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1- 33. کافی , ج 2, ص 190 , ح 8 


. و جهل و نادانی عالم را فرو می گیرد . و ضلالت و گمراهی ظاهرمی 
قتود وتو از شریفنت رب العالمین, فر آموتض) , و چراغ آیین سید المرسلین 
خاموش , فتنه و فساد شایع هولایت و اهل, آنها نانود و.ضانع ضی کردند... 


و از این جهت است که می بینی و می شنوی که : در هر روزگاری که قوی 
النفس دینداری که حکم او نافذ و جاری بود , از علمای صاحب دیانت , پا 
امرای صاحب سعادت از پی این کار دامن همت بر میان زد , و در راه دین 
و ائین از ملامت وسرزنش مردمان انديشه نکرد , همه مردمان به طاعات 
و «مبرات» (1) راغب , و تحصیل علم و عمل را طالب شدند . و برکات از 
آسمان بر ایشان نازل . و خیر دنیا و اخرت ایشان را حاصل شد . و در هر 
زمانی که عالم عاملی ,يا سلطان عادلی همت بر اين امرخطیر نگماشت , 
و این کار عظیم را سهل انگاشت , امر مردم فاسد , و بازار علم و عمل 
کاسته گشته مردم به لهو و لعب مشغول , و به هوا و هوس گرفتار , و خود 
ی یدنه مر و ادها و قح روز جر را فراموش , و از باده معاصی و 
ملاهی مست و مدهوش ؟ 


وه آین. نت .در ابانخ و اخبار مصافت سای بزر کرک آهر به مغروی. و 


نهی از منکر شده . 
خواه ایس رای 


«لو لا ینهیهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الائم و اکلهم السحت لبئس ما 
کانوا یصنعون» 


یعنی : 
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1- 1. خوبیها . 


هرا نمی تمی: که عاساعو بانب انشان را انکفار کنام و عیرون مرام 
؟ هر اینه بدکاری است انچه می کنند» . (1) 


و از خضرت. زسول. خی اللة غلیه و آلة. مروی. اشت که. : <هیج قومی 
وا یا و 
ایشان را منع کند ونکند , مگر بیم آن است که خدای - تعالی - فروگیرد 
انشان رانه غذایی: که از نزو اوتا لعف کرو ۱2 


یر از ان سندفر متقول. است: که فرمود : باند البته. آهر به. مغروف. ۵ 
نهی از منکرنمایید . و الا بدان شما بر شما مسلط می شوند . پس خوبان 
شما دست به دعا بر می دارند ودعای ایشان به درجه اجابت نمی رسد» . 


۳ 


و فرمود که : «خدا عذاب نمی کند خواص را به گناه عوام , تا معاصی در 


نان اسان ظاهر دا کرد ه خواض را تشر انکاز آها باشد و 
انکار نکنند» ۰ .(4) 


و از حضرت امیر مومنان علیه السلام منقول است که فرمود : «به درستی 
معاصی شدند , و علمای ایشان انها را نهی نکردند , چون معصیت ایشان 
نم طول انجامیة عفضات آلفی بر انساوارل رده ۱3 


و فرمود که : «امر به معروف و نهی از منکر , دو مخلوق اند از خلقهای 
الهی , پس هر که یاری کند انها را خدا او را عزیز کند . و هر که ذلیل کند 
اما اما دا ۵ .۳ 
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1- 2. مائده , (سوره 5) , آیه 63 . 

2- 3. محجه البیضاء , ج 4 , ص 98 . و احیاء العلوم , ج 2 ص 270 . 
3- 4. تهذیب الاحکام , ج 6 , ص 176 . 

4 5. محجه البیضاء , ج 4 , ص 100 

5- 6. بحار الانوار , ج 100 , ص 74, ح 11 . 


آن حضرت است که : «هر که ترک کند انکار منکر را به دل و دست و زبان 
, او مرده ای است در میان زندگان» . (1) و فرمود که : «رسول خدا ما را 
امر کرد که ملاقات کنیم با اهل معاصی با روهای درهم کشیده» . (2) و از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «خداوند عالم به 
شعیب نبی وحی فرستاد که سا ۳ 
کرد , چهل هزار نفر بدان , و شصت هزار نفر از نیکان . عرض کرد که : 
پروردگارا ! نیکان را چرا ؟ خطاب رسید : به جهت آنکه «مماشات» (3) و 
سل اکازی با اهل معصبت کرونه ممهعصتی من ایس ۱ 
و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «پاکیزه نشد طایفه ای 
که ازاقویای ایشان حق ضعفای ایشان گرفته نشد» . (5) و از آن حضرت 
مروی است که : «خدای - تعالی - دو ملک را فرستاد به شهری که ان را با 
اهلش سرنگون سازند . چون به آنجا رسیدند , مردی را دیدند که خدا 
رامی خواند و تضرع می کند و زاری می نماید . یکی از آن دو ملک گفت : 
این مرد رانمی بینی ؟ گفت :چرا و لیکن آنچه خدا فرموده به جا می آوریم 
. آن یک گفت : من کاری نمی کنم تا پروردگار رجوع کنم و از او سوال کنم 
. پس مراجعت کرد و عرض کرد : 


خواند و تضرع می کرد . خدای - تعالی - فرمود : امری که 


ص: 709 


1- 8. تهذیب الاحکام , ج 6 , ص 1981 . 
2 9. کافی , جح 5 , ص 58 , ح 10 . 

3- 10. مدارا کردن و همراهی . 

4 11. کافی , ج 5 , ص 5:6 , ذیل ح 1 . 
5- 12. کافی , جح 5 , ص 56 , ح 2. 


کودم به حا آمرید ریخ خی که آن:هزد کی انست: که .هر نز وی یاه 


و روزی آن حضرت به طایفه ای از اصحاب خود فرمودند که : «بر من لازم 
است که بی گناهان شما را ؛ به گناهکاران مواخذه نمایم . و چگونه ازم 
| ان 
را ترک کند» . (2) 


و فرمود که : «البته بار خواهم کرد گناهان نادانان شما را بر علما و دانایان 
شما . چه چیز باز می دارد شما را که چون از مردی از شما معصیتی به 
شما برسد به نزد اوبیائید و او را سرزنش کنید و پند و نصیحت کنید ؟ ! 
شخصی عرض کرد که : قبول نمی کنند . فرمود : از ایشان دوری کنید و از 
نشستن با ایشان اجتناب نمائید» . (3) 


و اخبار بسیار در منع از حاضر شدن در مجالس معصیت , وارد شده , در 
صورتی که نهی از ان , و دفع ان مقدور و ممکن نباشد . 


و رسیده است که : «اگر کسی در مجلس معصیت حاضر شود لعنت , بر او 
نازل می شود» . (4) 


بنابراین , جایز نیست داخل شدن در خانه های ظلمه و فساق . در هنگامی 
که مشغول ظلمی يا فسقی باشند . و همچنین جایز ییست حاضر شدن در 
مجامعی که در آنهامعصیتی واقع می شود و آدمی قدرت بر دفع آن ندارد , 
زیرا که : ملاحظه معاصی , 


ص: 770 
۷ 
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3- 15. بحار الانوار , ج 2ص  ,22‏ 63 . 
4 16. جامع السعادات , ج 2 , ص 236 


بدون ضرورت جایز نیست . و عذر اینکه : من قدرت بر دفع ان ندارم 
کرده و از مردم کناره گرفته و به این مضمون عمل می نمودند . 


اگر در جهان از جهان رسته ای ست*** دراز خلق برخویشتن بسته ای 


و سبب عزلت ایشان این بود که مبادا در بازار و راه و مجامع و عیدگاه 
ملاحظه عصیان پروردگار را نمایند و از دفع آن عاجز باشند . 


و چون حال مسامحه در امر به معروف و نهی از منکر را دانستی , و 
فهمیدی که بر آن چه قدر مفاسد مترتب است . خواهی دانست که : امر 
به معصیت و نهی از طاعت چه مفسده ای دارد . و چه عقاب در مقابل آن 
است ! روزی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که : «چگونه 
خواهید بود هرگاه زنان شما فاسد شوند ؟ و جوانان شما فاسق گردند ؟ و 
ار ی ای وم 
: همچنین وقتی خواهد بود ؟ فرمود : بلی . و بدتر از اين , چگونه خواهید 
بود هرگاه معروف در نظر شما منکر باشد و منکر معروف ؟ » . (1) 


و هر که تامل کند در اخبان 8 آناد : و آگاه باشد بر تواریخ و حکایات 
پیشینیان , وبلاها و عقوباتی که به ایشان رسید , و مشاهده عصر خود را 
کند , و آنچه در آن حادث می شود ببیند از : ابتلای مردمان بعد از شیوع 
معاصی , به بعضی آفات سماویه و ارضیه 
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ار ار ددرت 


ی : هر عقوبت آسمانی و زمینی , از : طاعون و وباء , و 
قحط و غلا : و کم تین اب وساوان , و تسلط اشرار و ظالمان 2 
غارت و زلزله و امثال اینها , به سبب ترک کردن مردمان است امر به 
معروف و نهی از منکر را . 


فصل : اهتمام در امر به معروف و نهی از منکر 


اهتمام در امر به معروف و نهی از منکر 


بدان که ضد کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر , سعی و اجتهاد در 
آنها است . واين از اعظم شعائر دین , و اقوای علامت شریعت و آئین 
است . و آن مقصد کلی است ازبعنت نی و اوصیا , و نایب گردانیدن 
متدینین. از علمائی که هدار گردش اسباق جمیع. ادیان, اشت: ‏ و اختلال آن 
موجب بازماندن آن از دور ان است . و از این جهت مدح وتزکیمه به: آن در 
ایا ار شا تیه هم آمر بش ان ند 

خداوند عالم - جل شانه - می فرماید : 


«و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر و اولتّک هم المفلحون» 


معروف کنند و نهی از منکر نمایند . و اين طایفه رستگاران اند» . (1) 


و نیز می فرماید ۰ «کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و 


تنهون عن المنکر» 


نعتی. * .تما بهترین امتن: هستتید که ببرون. آمده اند » زیر که آمر قف 
کنید به معروف و نهی می کنید از منکر» . (2) 
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1- 18. آل عمران , (سوره 3) , آیه 104 . 


2 19. آل عمران , (سوره 3) , آیه 110 . 


خدائی که جان من درقبضه قدرت اوست که البته شما را یکی از دو چیز 
خواهد بود : يا آنکه امر به معروف کنید و اهل معاصی را از منکرات باز 
دارید . يا آنکه حق - سبحانه و تعالی - عذابی از نزدخود بر شما گمارد و هر 
چند دعا کنید اجابت نکند» . (1) 


و نیز از آن حضرت منقول است که : «جمیع اعمال حسنه و جهاد در راه 
خدا در پیش امر به معروف و : نهی از منکر نیست مگر مثل جرعه ای در 
پیش دریای بی پایان» . (2) 


و از آن حضرت مروی است که : «خدای - تعالی - هیچ پیغمبری را مبعوثت 
نکردمگر اينکه از برای او خواص اصحاب چند هستند , و آن پیغمبر در میان 
ایشان به قدری که خدا می خواهد مکث می کند . و به کتاب خدا| و اوامر 
او عمل می کند , تا اینکه خداقبض روح ان پیفمبر را کند . ان خواص می 
مانند و به کتاب خدا و امر او و طریقه پیغمبر او عمل می نمایند . و چون 
ایشان منقرض شدند بعد از ایشان هم طایفه ای می رسند که بر سر 
منبرها می نشینند که قول ایشان معروف , و عمل ایشان منکر است . 


پس هر وقت شما اين زمان را دریابید واجب است بر هر موّمنی که با 
ایشان جهاد ودفاع کند . و اگر قدرت نداشته باشد در دل با ایشان نزاع 
داشته بااشد . و به غیر از این . اسلامی لیست »> . ۱-1 


و از حضرت امیر المقومنین علیه السلام مروی است که : «امر به معروف 
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20-1 سحچه البیضاء, ۸ ض 99و اخیاء الغلوم : خ 2 .ص270 


2 21. بحار الانوار , ج 100 , ص 89 , ذیل ح 70. 
3- 22. محجه البیضاء , ج 4 , ص 101 . 


نضی. کند , و روزی کسی را کم نمی کند , و بهتر از این , کلام حقی است 
که کسی در پیش حاکم جابری بگوید» . (1) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «امر به 
معروف ونهی از منکر , طریقه پیفمبران , و شیوه نیکان است . فریضه 
عظیمه ای است که سایر فرایض به واسطه ان به پای داشته می شود . و 
به آن , راهها امن می گردد . و مکاسب , حلال می شود . و مظلمه ها به 
صاحبانش رد می شود . و زمین , آباد می گردد . و از دشمنان دین , انتقام 
کشیده می شود . و امر شریعت , استقامت به هم می رساند . پس به 
۱ کنید . و انکار ایشان را به زبان آورید 
. و روهای ایشان رابخراشید . و در راه خدا از ملامت ملامت کنندگان 
خوف و انديشه منمائید . پس اگر قول شما را قبول کردند و از معصیت باز 
ایستادند و به حق رجوع کردند دیگر راهی وتسلطی بر ایشان نیست . به 
درستی که تسلط بر کسانی است که مردمان را ظلم می کنند ودر زمین 
به ناحق سرکشی می نمایند , و ایشان اند که عذابی دردناک از برای 
ایشان آماده است . و با این کسان , جهاد کنید , با بدنهای خود و دشمن 
دارید ایشان را به دلهای خود» . (2) 


و در بعضی اخبار وارد است که : «موسی علیه السلام بز شر هرد کار ررض 


کرد که : 


کذاض بی. از بند بان که در کرد و مخیوب تر انستت. ۲ خطات رید : آیکه در 
تحصیل رضای ما چنان 
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کوشد که دیگران در تحصیل آرزوهای خود . و کسی که به پناه بندگان صالح 
خاو یه ی کمن سیف اس رصان اک رود که 
از برای خود , یعنی از اندک و بسیار خلق نيندیشد . و از کشتن باک ندارد» 
۷۱ 


بلی : موّمن باید که در حال معاینه معاصی به جهت تحصیل رضای 
پروردگار جبارغیرت دین , و عصبیت و حمیت چنان بر او مستولی گردد که 
از کثرت و قوت مخالفان حق نیندیشد . و به مهابت و سطوت ملوک و 


رسانیدن امر حق طاعت است*** ز زندان نترسی که یک ساعت است 


یکی از صحابه به حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض کرد که 

«کدام یک ازشهیدان نزد خدا گرامی ترند ؟ فرمود : مردی که در پیش 

حاکم ظالمی سخن حق گوید وآن ظالم او را بکشد . و اگر نکشد دیگر گناه 
بر او نوشته نمی شود» . (2) 


پس هر که طالب سعادت و رضای حضرت رب العزه باشد باید در هر وقت 
ازملاحظه معاصی , خودداری نکند . و چگونه کسی که خود را بنده خدا داند 
در حین مشاهده نافرمانی او خودداری تواند کرد , و حال اينکه دو نفر که با 
هم فی الجمله ربطی دارند نمی توانند ملاحظه سهل انگاری در امر یکدیگر 
را بکنند . و چه ربطی از خالقیت بالاتر و برتر است ؟ و کسی که خود را 
وابسته به دیگری داند , - مانند حاکم نسبت به پادشاه , یا 
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2 اعباة العلوه ج ررض و2 
2622 ایا العلوم ج 2 بضن 272 : 


ملازم حاکم نسبت به حاکم , يا امثال آنها - اگر ببیند که کسی مخالفت آن 
شخص را می کند در صدد معارضه و منازعه بر می آید . پس چگونه می 
شود که کسی مخالفت پروردگار را ببیند و متعرض نگردد . و رضای ور 
را بر رضای خدا مقدم دارد . و به تجربه ثابت , و از اخبار و آثا ر ظاهر می 
گردد که : پاس شریعت داشتن , و همت بر اصلاح حال بندگان خدا گماشتن 
, موجب عزت , و غلبه حرمت در نظرها , و طول عمرمی گردد . 


وجوب امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن 


و مخفی نماند که : آنچه از آیات و اخبار مذکوره , و ساير آیات «عدیده» 
(1) , و اخبارمتواتره مستفاد می شود این است که : امر به معروف و نهی 
از منکر بر هر فردی از افرادمکلفین واجب است . و این مطلب , مورد 
اتفاق جمیع علمای شیعه و سنی است . به این معنی که : امر کردن به 
واجبات و نهی کردن از افعال محرمه , وجوب دارد ۰ و اما امر به 

1 بات , و نهی از امور مکروهه , واجب نیست , بلکه سنت است . و 
وجوب امر به واجب و نهی از حرام چهار شرط دارد : 


ال ی ی ان بر ا وا رت 
یا حرام . 


پس در امور متشابه , امر به معروف و نهی از منکر وجوب ندارد . بنابراین 
, هر که علم به هم رسانید به وجوب يا حرمت هر امری , به نحوی که 
یا 


ص: 776 


1- 27. شماره شده (زیاد) 


اخفاعی اه لیا بانیم بر ای ارم است: که آمر .نمی نر ان کند مد 
کسی که علم قطعی نداشته باشد به حکم چیزی و اجماعی نباشد , بلکه 
اختلافی باشد يا احتمال اختلاف فقها را در آن امر بدهد اگر چه خودمجتهد 
تاتد وه در خکم آن‌برانت داشته باشدما راخ کی ار محمدنن را دز آن 
بداندنمی تواند کسی را به عنوان وجوب به آن امر و نهی نماید , و در آن 
امر به معروف ونهی از فتکر به. مل. آوزد.: فکر در حق. کشی که بداند 
ارم بز آن کمن همان خکمی است که آم ند مت دانو ‏ 


خلاصه کلام آنکه : ان مسائل «قطعیه اجماعیه» (1) بر هر کسی امر به 
معروف ونهی از منکر در حق هر کسی لازم است . و اما در غیر انچه 
اجماعی است , و اختلاف آرای مجتهدین در آن ممکن است , مجتهدی يا 


مقلدی امر و نهی در آن نمی تواندکرد , مگر بر کسی که بداند اعتقاد او 


دوم آنکه : احتمال فایده و اثری بر امر و نهی خود بدهد . پس چنانچه یقین 
داند یاظن غالب او این باشد که : اثری مترتب نمی شود امر به معروف و 
سوم آنکه : متضمن مفسده و ضرری نباشد . پس اگر در امر به معروفی 
یانهی از منکری مظنه ضرری به خود يا به یکی از مسلمانان باشد , وجوب 
ان قطع خواهدشد . 

همچنان که در بعضی از روایات رسیده که 


ات 777 


1- 28. تمام علما بر آن قول باشند 


: هر که متعرض صاحب تسلط جابری بشود و بلیه , به او برسد اجر و ثوابی 
از برای او نخواهد بود . 


نزد ظالمی بگوید و او را بکشد در صورتی است که ابتداء مظنه مفسده 
نداشته باشد و چنین داندکه : ضرری به او نخواهد رسید . 


چهارم آنگة : از شخصی که معروف ترک شده پا منکر صادر گردیده آثار 
پشیمانی و توبه به ظهور نرسد , که اکر ان شخص نادم شود دیگر احتیاج 
به امر به معروف ونهی از منکر نیست . 


و از جمله اموری که در امر به معروف و نهی از منکر لازم است آن است 
که : علم به صدور آن هم رسیده باشد , به این نحو که : آذمی خود. آن.ر| 
ببیند یا علم به آن به هم رساند بدون اينکه تفحص يا تجسس نماید . اما به 
محض احتمال پا مظنه خسن ارآن جایز نیست و در صدد فحص نباید 
برامد . پس برد که : شخصی درخانه مشغول معصیتی 
است , اما یقین نداشته باشد نمی تواند داخل انجا شود . و نبایددر صدد 
تحقیق آن برآید . و همچنین جایز نیست گوش فرا داشتن , تا معلوم شود 
که صدائی که می آید معصیت است يا نه . يا بوئیدن دهان , به جهت آنکه 
معلوم کنی شراب خورده ابشت یا ته : یا تحقیق اینکه آبا در خانه شراب 
دارد ؟ يا انچه در ظرف اوست شراب است يا نه ؟ يا پرسیدن اینکه در زیر 
دامان , الت «سازی» پنهان 
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کرده است پا نه ؟ وخلاصه آنکه تا علم حاصل نشود تفص و تجسس 
نمودن جایز نیست . و از همسایه ورفقای فاسق تفتیش فسق او را کردن 
روانه . 


از انم است اوه اب رن افت که سس سود م.ر .و 
اک 
سر کی ,یا فعل منکری مطلع شد بر او امر و نهی لازم است . خواه خود 
آن شخص خوب باشد یا بد , اگر خود , آن معصیت را بکند به آن جهت 
عاصی و گناهکار خواهد بود . و اگر با وجود اين . از دیگری مطلع شود امر 
و نهی نکند دو گناه کرده خواهد بود . 


خالی ازخجالت و شرمساری در نزد حضرت باری نیست . 


همچنان که در اخبار رسیده که به حضرت عیسی علیه السلام وحی رسید 
که : 


«اول نفس خود را پند ده , اگر پند پذیر شدی , آن وقت مردم را پندگوی . 


و لیکن ظاهر آن است که : این در صورتی است که امر به معروف و نهی 
از کر به کمر و قلبه ه تساط باشد.: اما ایر به ان بنن همه اه 
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و نصیحت باشد دور نیست که شرطباشد که خود , مرتکب آن معصیت 


نگردد . و مردمان بر صدور آن معصیت از او مطلع نباشند , زیرا اگر مردم 
او را مرتکب آن گناه دانند موعظه او اصلا فایده و اثری نمی بخشد . و 
دانستی که با وجود عدم اثر , امر و نهی واجب نیست . 


شرایط آمر و ناهی 


یکی به قهر و تسلط , مثل شکستن ساز و ریختن شراب و باز داشتن از 
زنا و لواط وامتال اینها ۰ و شرط این وجه , عدالت و عدم صدور ان 
معصیت از امر و نهی کننده نیست . 


و یکی دیگر به وعظ و نصیحت و ترسانیدن از خدا و عذاب , و ظاهر آن 
است 


چون با وجود فسق آن شخص , و ارتکاب خود , آن معصیت را اثری بر 
نصیحت اومترتب نشود , شرط باشد که : مردم او را مرتکب آن معصیت 
ندانند . 


و آنچه مد کور تقند از برای هر کمس است که ملاخطه مفضیتی را کند ویر 
انفظاه شید بدآها سصی که‌تود را نب ی کند از برای اصلا ال 
تن بو ارت ٩‏ وقدایت ابصتان ۱ اب ی 
2 
احکام کتاب خدا| و احادیث ائمه هدی بوده », جامع شرایط حکم وفتوی باشد 
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و اشاره به این شخص فرموده است حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
درمصباح الشریعه که می فرماید : «هر که هوا و هوس خود را ترک نکرده 
, از افات نفس اماره و شهوات ان دوری نجسته , و لشکر شیطان را 
«منهزم» (1) نساخته , و در پناه خدا وامان و نگاهداری او داخل نشده , 
صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر را ندارد , زیرا که هر که : چنین 
نباشد هر وقتی که امری از اوامر الهیه را ظاهر سازد حجت بر خود اومی 
شود , و مردم به او یقین نمی کنند و خدای - تعالی - می فرماید : «ایا 
مردم را به خوبی امر می کنید و خود را فراموش می نمائید ؟ و خطاب به 
عمل می آوری و داخل آن گردیده ای ؟ ۲!» . (2) 


و بدان که : از برای چنین شخصی , یعنی کسی که بنای آمر به معروف و 
نهی از منکرمی گذارد و در صدد اصلاح حال مردم بر می آید سزاوار است 
که : خوش خلق و صاحب صبر و حلم و قوی النفس باشد که از سخن 
مردم مضطرب و اندوهناک نشود . 7 10۳ 
نباشد متزلزل نگردد , زیرا کم 7 
استیفای لذات خوداند . پس اگر ایشان را نهی کند , بر ایشان شاق و گران 
می باشد . و به اين جهت , زبان خود را در حق او می گشایند و نسبت به 
او سخنانی می گویند که : لایق شان 
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1- 30. شکست خورده . 


او نیست . و بسا باشد که : در مقابل او گفتار يا کردار خلاف ادبی نسبت 
به او به عمل می آورند . پس باید دلی قوی داشته باشد که به اینها 
مضطرب نگرددو از جا در نرود . و باید با مردم مهربان باشد . و با ایشان 
به رفق و مدارا رفتار کند , چون پند و نصیحت به رفق و ملایمت , بهتر در 
دل جا می کند و بیشتر تاثیر می کند . و بایدبی طمع از مردم باشد . و 
قطع طمع و امید از ایشان نموده باشد , زیرا که : کسی که طمع به مال 
مردم دارد , پا امید ستایش و مدح به ایشان دارد نمی تواند اصلاح مردم 
کند وامر به معروف و نهی از منکر نماید . 

گویند 7 کف از بزرگان در خانه گربه ای داشت و قصابی در حوالی او 
دکان داشت , وآن شخص هر روز از آن قصاب به جهت گربه خود پاره ای 
گوشت می گرفت ۰ روزی زان قصاب معصینی دید اول به خانه امد و 


گربه را بیرون کرد بعد از آن به نزد آن قصاب آمده وی را از آن معصیت 
منع کرد و نهی نمود و سخنان درشت با او گفت . 


قصاب گفت : گربه تو چیزی نخورد . گفت : تا گربه را بیرون نکردم و طمع 
از تو نبریدم در مقام منع تو بر نیامدم» . (1) 


ارت رس ی اه وس ات که صایت ور 
و در آنچه امر و نهی می نماید فارغ شده 
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1- 32. جامع السعادات , ج 2 , ص 248 . 


باشد . و خیر خواه مردمان , و مهربان به ایشان باشد . و ایشان را به 
لطف و گفتار نیک به خوبی بخواند . و معرفت به تفاوت اخلاق مردم داشته 
باشد , تا باهر کسی به نوعی که باید رفتار کند . و به مکرهای نفس مکاره 
و کید شیطان , بینا و داناباشد . هر اذیتی از مردم به او رسد بر ان صابر 
باشد , و در صدد مکافات ایشان نباشد . 


شکایت از ایشان نکند و حمیت و عصبیت بکار نبرد . و از برای نفس خود 
به غیظ نیاید . 


نیت خود را از برای خدا| خالص سازد و استعانت و پاری از او جوید . پس 
اگر مردم تافرمانی کنند و با او جفا نمایند صبر کند . و اگر فرمان او برند و 


سخن او را قبول کنندشکر گزاری ایشان را کند . و امر خود را به خدا 
4 


معروف ونهی از منکر می نماید . و اما کسی را که باید امر و نهی کرد 
شرط او در غالب ان است که : 


موی تور ی اسان ترا سین ار 
شراب را بریزد و او را منع کند . 


صصن ار انم ام ای یا اد انا اشامن و ۲ 
حیوانی جمع شده باید او 
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1- 33. شرح مصباح الشریعه , باب 4 , ص 362 


را منع کند . 
فصل : مراتب امر به معروف و نهی از منکر 


شناختی , بدان که : 


از برای ان چند مرتبه است : 


اول : انکار قلبی , به این نحو که : در دل , منکر فاعل معصیت باشی . و 
از این جهت اورا دشمن داشته باشی . و این مرتبه , مشروط به چهار 
اد کر و ی وا اراس مت و 
یکی اینکه : عالم باشد به اینکه آنچه را مرتکب شده معصیت است . و 
دیگر آنکه : آن شخض که مرتکب منکر شده نادم. و پشیمان نباشد. 


دوم . ارشاد و هدایت و شناسانیدن اینکه آنچه را کرده معصیت است , 
زیرا بسیاری از مردم از راه جهل و نادانی مرتکب بعضی معاصی می 


گردند . 


سوم . اظهار تنفر و اکراه از ان شخص عاضو. : و کناره جوتئی و دوری 
کردن از او , وترک دوستی و مجالست با او . 


چهارم : به زبان , منع کردن و انکار بر او نمودن . ابتدا به پند و نصیحت , و 
چنانچه مفید نشد به تهدید و ترسانیدن . و اگر آن نیز اثر نکرد به درشتی و 
سخنان زبر به او گفتن و دشنام دادن . به این نوع که : ای نادان , و ای 
جاهل , و ای احمق , و ای فاسق و امثال اینها . 


و لعب , وریختن شراب . و 
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ششم : با زدن به درست و پا بدون اینکه منتهی به قتل و جراحت شود . 


هفتم ۰ به شمشیر کشیدن و سلاح داشتن و مجروح کردن و کشتن . و این 
و مور داش ای ها مه ارن اما هسام اس هار 
برای رعیت بدون اذن امام جایز نمی دانند , و لیکن سید مرتضی و 
جماعتی , از برای کسی که متمکن باشد و موجب فسادی نباشد تجویز 
کرده اند , اگر چه اذن امام در آن به خصوص نباشد . 


فصل : مختصری از محرمات شایعه در میان مردم 


چون وجوب امر به معروف و اداب و شرایط ان را معلوم کردی , بدان که 
: منکرات , یعنی اعمال تاشایسته که شامل حرام و مکروه است بسیار 
است . و آنچه در امثال این روزگار در میان مردم شایع شده و رسوم 
ابشان بر آنها جاری گشته بی شمار , و اخضاءآنها به طریق تقصیل ممکن 
تفت درو هحمل آنها شیر بسا است : از ان خمله اعمالی است. که «عا لب 
آن است که در مساجد می باشد , مثل : اخلال به واجبات نماز و بعضی 
افعال آن , چون ترک «طمانینه» (1) در رکوع و سجود . و تاخیر نماز از 
وقت آن . ونجاسات داخل مسجد نمودن . و در آنجا سخن دنیا گفتن . و 
خرید و فروش کردن . ودیوانگان و اطفال در آنجا بازی کردن . و غنا کردن 
در قرآن و غلط خواندن آن ۰ وحاضر شدن زنان و نظر کردن ایشان به 
مردان . و نظر کردن مردان به ایشان . و 
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1 34: سکون و آراهنتن.: 


داخل شدن جنب و حایض در آن . وغنا کردن موّذنین - در اذان - و نعزیه 
خوانانن هن سای و ایند کان:. 


و پیش از وقت اذان گفتن . و حدیت دروعغ در موعظه پا تعزیه نقل کردن : 
و فتوی دادن غیر اهل . و در وعظ و نقل حدیث ریا کردن و قصد خودنمائی 
کردن , و امثال اینها . وهمه اینها افعال ناشایسته است که بعضی از انها 
حرام و بعضی مکروه است . 


و هر که بر حرام آنها مطلع شد نهی از آن بر او واجب , و هر که بر مکروه 
اه ند ما اسآ شکب است. 


و از آن جمله . اعمال تاشایستی انست که : بیشتر در بازارها رزوی دهد , 
چون : دروغ گفتن در معاملات . و پنهان کردن عیب متاع . و قسم دروغ . و 
نزاع کردن . و فحش ودشنام و طعن و لعن و کم فروشی و معاملات 
فاسده . و داخل شدن در خرید و فروش برادر موّمن خود . و رباخوردن , و 


کی انتها . 


و از آن جمله , افعال منکره ای است که در کوچه ها و «شوارع» (1) 
است , چون : ستونهادر میان راه گذاردن . و دکه و تختگاه ساختن , که 
باعث تنگی راه شود , يا متصل به ملک غیر کند . و راه بر مردم تنگ کردن 
به گذاردن طبقهای اطعمه يا هیمه و چارپا بستن . وبار هیمه و خار و خس 
و نجاست بردن به نوعی که مردم متاذی شوند . مگر اينکه دیگرراهی 
نباشد . و چارپایان را 


ص: 796 


1- 35. جمع «شارع» است , یعنی : خیابانها . 


زیاده از قدر طاقت بار کردن . و در میان راه ذیح کردن , وخون و سرگین 
در انجا ریختن . و خاکروبه و خاکستر و امثال آن افکندن . و اب پاشیدن , 
به نوعی که : موجب لغزش پاباشد , و ناودان در کوچه های تنگ گذاردن , 
که ین اوه انم روص وی نوم دی حانم هاش کس تفر شام 
باتش وال سا 


و همچنین معاصی ای که در حمامها و کاروانسراها و مجلسها و مدرسه ها 
و رباطها و دفترخانه ها و غیر اينها یافت می شود , از : کذب و غیبت و ریا 

و اسراف و خودنمائی وسخن لغو و مثل اینها . و همه اين منکرات را هر 
ار 
۱7 


و اما گناهان عظیمه , چون : بدعت در دین , و ظلم بر مسلمین , و قتل و 
زنا و لواط وشرب خمر و غنا و ساز و نظر به نامحرم و خوردن مال حرام , 
و نماز در مکان غصبی , ووضو و غسل در اب حرام , و تصرف در مال 
وقف , و غصب موقوفات , و معامله باظلمه , و جاهل بودن به اصول دین 
و مسائل عبادات و غير اینها بی حد و نهایت است . واحصای انها ممکن 
نیست , خصوصا در امثال این زمان .۰ پس اگر از برای مومن دین داری 
میسر شود که : بعضی از اینها را دفع کند , از برای او جایز نیست که در 
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خانه خود بنشیند و از مردم کناره جوید , بلکه بر او واجب است که بیرون 
آید و دامن بر میا بندة وین خوا را اغانت کند : بلعه از بر اي هر متصلمین 
سزاوار آن است که : ابتدا از خودشروع کند و خود را به صلاح آورد . و 
مواظبت بر طاعات نماید . و محرمات را ترک کند , بعد از ان , به اهل و 
اولاد و اقارب و خویشان خود پردازد . و ایشان را ارشاد کند , و از اعمال 
ناشایسته باز دارد . و چون از ایشان فارغ شد تعدی به همسایگان و اهل 
محله خود کند . و از ایشان به اهل شهر خود . و همچنین تا به هر جای از 
عالم که دست اوبرسد . و چنانچه کسی با وجود قدرت در یکی از اینها , 
اهمال و مسامحه کند بایدمستعد مواخذه پروردگار در موقف قیامت باشد . 


صفت ششم : مذمت قهر کردن و دوری از برادران دینی 
مذمت قهر کردن و دوری از برادران دینی 


و این , نتيجه عداوت و کینه , يا بخل و حسد ست , و از افعال ذمیمه می 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود : «هر دو نفر مسلمی که از 
یکدیگر قهرو خشم کنند و از هم دوری جویند و سه روز چنین باشند و با هم 
صلح و اشتی نکنند , از دایره اسلام بیرون می روند . و هر کدام که ابتدا به 
صلح و سخن گفتن کند در روزقيامت زود داخل بهشت خواهد شد» . (1) 


نیز از آن حضرت مروق است. که + #۶از برای فسلمانان:ء حلال تیست: که 
: زیادتر ازسه روز از برادر خود دوری و قهر کنند» . (2) 
ص: 17_99 


1- 1. کافی , ج 2, ص 345 , ح 5 . 
2 2. محجه البیضاء , ج 3 , ص 362 


ز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هیچ دو مردی 
ی 

عبت می رده و با باسد که هل وو توت ولد دی رف 
کرد : آنکه مظلوم است چرا مستوجب می گردد ؟ فرمود : به جهت اینکه : 
او چرا برادر خود را به صلح نمی خواند و ابتدا به کلام نمی کند 2 
شنیدم که می فرمود : هرگاه دو نفر با هم نزاع کنند و یکی از آنها قهرکند , 
آنکه مظلوم است باید به نزد آن دیگری بیاید و بگوی د : ای برادر ! تقصیر با 
من است و من ظلم کرده ام , تا نزاع از میان ایشان بر طرف شود . به 
درستی که خدا حاکم عادل است و از ظالم , حق مظلوم را می گیرد» . 
(1) 


۱ ۱ او ۳ 
را که الفت بیندازد میان دو نفر از دوستان ما . ای گروه مومنین ! سعی 
کنید و با یکدیگر مهربانی نمائید» . (2) 


0 له تب ۳ و۳ 
آخرت باشد که در این اخبار تامل کند و آنچه در ثواب «اضداد» (3) آن , 
۱ 
نگاهدارد , و به جهت مطالب بوج دنیوبه پیو سته از گرد کدورت و رنجش 
یکدیگر , چون زنده در گور نباشد . و اگر نزاعی فیمابین او و کسی واقع 
شود خود را بر ان بدارد که : ابتدا , به صلح و دیدن او کند 
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1- 3. کافی , ج 2 , ص 344 , ح 1 . 
4۰2. کافی , ج 2, ص 345 , ح 6 . 
3- 5 جمع «ضد» . 


تا برشیطان و نفس اماره غالب گردد , و به درجات رفیعه و ثوابهای اخرویه 
بر لسد . 


و بداند که : هر که چون شیطان لعین , دشمنی در کمین , و چون نفس 
اماره بدخواهی همخوابه و «قرین» (1) او باشد . چون فرصت کدورت و 
رنجش و دشمنی با دیگران دارد , چگونه از مکر و نیرنگ دو عدوی تیزچنگ 
فراغت يافته , با برادران دینی راه دشمنی می پوید ؟ ! 


همچنان که اشاره به آن شد : ضد قهر و دوری از برادران مومن 4 این 
الفت باایشان است . و این از اوصاف جمیله و اعمال فاضله است . و 
ثواب ۱ 9 


از حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله مروی است که : «جبرئیل خبر 
داد مراکه خدای - عز و جل - فرشته ای بر زمین فرو فرستاد , آن فرشته 
می رفت , تا به در خانه ای رسید , که مردی ایستاده اذن داخل شدن می 
طلبد . فرشته گفت : با صاحبخانه چه کارداری ؟ گفت : برادر مسلمان من 
است , برای خدا به دیدن او آمده ام . فرشته گفت : کاردیگر نداری ؟ 
گفت : نه . پس آن فرشته به او گفت : به درستی که من فرستاده خدایم 
به سوی تو . و خدای - تعالی - تو را سلام می رساند , و می گوید : بهشت 
از برای تو واجب شد . و گفت : خدای - تعالی - می گوید که : هر 
فسلمانی. که یبارت مشاماتی کیو :اه ان اشت. که. آه. را زیارت کردم 
بلکه مرا زیارت کرده 
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1- 6. همدم 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «چون موّمن از 
منزل خود بیرون می آید , که برادر خود را زیارت کند . پس خدای - تعالی 
- فرشته ای به اوموکل می گرداند , که بالی از بالهای خود را در زیر قدم 
او می افکند ۰ و بال دیگر راسایبان او می کند . و چون به منزل برادر 
موّمن داخل می شود , خدای - تعالی - ندامی فرماید که : ای بنده تعظیم 
کننده حق من , و پیروی کننده اثار پیغمبر من ! لازم است بر من که تعظیم 
تو کنم . از من سوال کن تا عطا نمایم . بخوان مرا تا اجابت ترا فرمایم . 


ساکت شو تا بی طلب حاجت تو برآورم . پس چون مراجعت کند , آن 
فرشته مشایعت اوکند . و همچنان بال خود را سایبان او می سازد , تا به 
منزل خود داخل شود . بعد از آن , خدای - تعالی - ندا فرماید که : به 
تحقیق واجب گردانیدم برای تو بهشت خود را . و تو رااذن شفاعت دادم از 
برای بندگان خود» . (2) 


و نیز مروی است که : «هر مومنی که از منزل خود براید , که زیارت برادر 
مومن خود کند , و عارف به حق او باشد , خدای - تعالی - برای هر قدمی 
ی ی وب 

بلند می گرداند . و چون در خانه رابکوبد , درهای آسمان از برای او گشوده 
می شود . و چون با هم 


2ص 176 ح 2. 
و 


6۱۲ 0۷ 


ملاقات کنند و مصافحه نمایند , و دست به گردن یکدیگر کنند , خدای - 
مس ان هه ی 
نظر کنید به این دو بنده من که زیارت یکدیگرنمودند , و در راه من با هم 
دوستی کردند . بر من لازم است که ایشان را عذاب نکنم به انش . بعد از 
این , پس چون بازگردد , به عدد نفسها و قدمها و سخنهای او ملائکه 
ای اه اس ات سس رانا تس سا ۲ 
فا ات لا ی ال ها سا وی 
قیامت معاف باشد» . (1) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر که به 
دیدن برادر مقمن خود برود , خدای - تعالی - می فرماید که : مرا دیدن 
کردی و ثواب تو بر من است . و راضی نمی شوم از برای تو وابی را 
کمتر از بهشت» . (2) 


و فرمود که : «زیارت برادر موّمن از برای خدا بهتر است از آزاد کردن ده 
بنده موّمن . و هر که یک بنده موّمن را ازاد کند , به هر عضوی از بدن او 
همان عضو او ازآتش محفوظ می گردد» . (3) 

۵ از خضرت: رشول. ضلی. الله. علیه: و الم مرو اسنت, که * دی تفر که 
یکدیگر راملاقات کنند , مثل دو دست اند که یکدیگر را می شویند . هیچ دو 
نفر مومنی یکدیگر راملاقات نضی: کنتند. ۸ کر آینکه به واسطه هر کدام , 
خدا خیری به آن دیگر 


ص: 792 
1- 9. کافی , ج 2 , ص 183 , ح 1 


2 10. کافی , ج 2 ص 176 جح 4. 
3- 11. کافی , ج 2ص 7,178 13 . 


می رساند» . (1) 


و اخبار به این مضمون از حد افزون است . و سر در تاکید در زیارت 
برادران مومن یکدیگر را آن است که : ملاقات ایشان با یکدیگر , باعث 
رفع ناخوشی و عداوت , وحصول الفت و محبت می گردد . و اين اعظم 
اسباب اصلاح امر دنیا و آخرت است , زیراحصول وحشت میان دو نفر » 
ی ال 
شدن دل و بازماندن از اصلاح خود می شود . و چون الفت ومحبت در میان 
برادران دینی بوده باشد , بسیاری از اسباب فراغت حاصل , و گرفتاری 
ای ام وا اس ها اهر سا 
بر موّمنین می فرماید : 


«لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم و لکن الله الف بینهم» 


یعنی : «توهر گاه آنچه در روی زمین است , همه را صرف می کردی که 
الفت میان دلهای بندگان من بیندازی نمی توانستی , و لیکن خدا خود الفت 
افکند میان ایشان» . (2) 


و به اين سبب , امر شده است به سلام کردن بر یکدیگر . و مصافحه 
نمودن و معانقه کردن . 


خضرت رز تنول ضلی اللة غلیه و اله فرجود که. + سر اوار ترین مردم به: خد 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «خدا دوست 
داردفاش کردن سلام را» . (4) و فرمود که : «از جمله تواضع و فروتنی 
امام صادق 
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1- 12. احیاء العلوم , ج 2, ص 139 . 
2 13. انفال , (سوره 8) , آیه 63 . 
3 14. کافی , ج 2 , ص 644 , ح 3 . 
4 15. کافی , جح 2, ص 645 , ح 5 


5 16. کافی , ج 2 ص 646, ح 12 . 


علیه السلام مروی است که : «با یکدیگر مصافحه کنید که مصافحه کینه را 
از دلها می برد» . (1) و فرمود که : «مصافحه کردن با مقمن , افضل 
است ازمصافحه کردن با ملائکه» . (2) و نیز مروی است که : «چون دو 
موّمن با یکدیگر ملاقات کنند و مصافحه نمایند , خدای - تعالی - دست خود 
را در میان دستهای ایشان داخل می کند , و با انکه محبت به برادر مومن 
ی از 
آله فرمود که : «چون یکی از شما برادر خود راملاقات نماید , بر او سلام 
کند و با او مصافحه کند» ۰ (4) و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
مروی است که : «چون دو مومن با یکدیگر معانقه کنند , و دست در گردن 
یکدیگر نمایند رحمت الهی ایشان رافرو می گیرد . و چون همدیگر را در 
اغوش کشند , و از آن , غیر از رضای خدا نخواهند , و منظورشان غرضی 
از اغراض دنیوبه نباشد , از جانب رب العزه به ایشان خطاب رسد که : 
کناهان شا آمرزیده شد : عمل زا از سر گیرید» : (5] 


و به این سبب است که : امر به مهمانی کردن , و عیادت مریض , و تشییع 
جنازه , وتعزیت اهل معصیت , و امثال اینها شده . 


دوستی میان بندگان خود تا چه قدر است . و از برای حفظ این صفت , چه 
سنتهای سنیه قرار داده . وچه قاعده ها وضع فرموده . و در این 
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1- 17. کافی , ج 2, ص 183 , ح 18 . 
2 18. کافی , ج 2, ص 183 , ح 21 . 
3- 19. کافی , ج 2 , ص 179 , ج 2 . 
4- 20. کافی , ج 2, ص 181 , ح 11 . 
5- 21. کافی , ج 2, ص 184 , ح 2 


زمان , اکثر سنتها متروک و فراموش شده . و طریقه جاهلیت در میان 
مردم شیوع یافته . از اثار نبوت , بجز رسمی , و از طریقه شریعت , 
بجزاسمی نمانده . شیطان صفاتی چند هم رسیده اند که به جهت پیشرفت 
غرضهای فاسده دو روزه دنیای خود , نفاق و عداوت میان بندگان خدا می 
افکنند . و آنچه را که پروردگارایشان اين همه اهتمام به آن دارد , پشت پا 
می زنند . به دیدن یکدیگر نمی روند , مگر ازروی ربا و نفاق , و مببی بر 
اغراض فاسده . و همدیگر را پرسش , نمی کنند بسا را اس 
ات ماه معا مکی از مات ی فی رد سای کر کر 
توقع سلام می کنند . و مصافحه را شیوه «بلها» می دانند . 


کر مسلفانی از. این. است که خافظ دارد*۴* آه ار از بی آمروز بود 
فردائی 


قطع صله رحم و اسباب آن 


و به اجماع علما , از جمله محرمات عظیمه , و گناهان شدیده است . و 
موجب عذاب آخرت و بلاهای دنیاست . و از اخبار مستفاد می شود و به 
تجربه ثابت است که ی را ری 
گردد . و به این سبب که هر خانواده که در آن نفاق و شقاق میان ایشان 
حاصل شد , و خویشان با یکدیگر بنای نزاع وناخوشی گذاردند . همگی به 
فقر و فاقه مبتلا , و در اندک وقتی سلسله ایشان از هم می پاشد , و 
ند کی یشان نهد نت فی این 


و در مذمت قطع رحم همین قدر بس است که : قاطع رحم را خداوند عالم 
در قران مجید 
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لعن فرموده و می فرماید : 


کمن تن یم ی مد مت کم تون ها آفر اد ان 
توضل مهن ف اسض آری میم ااافته م اس و لد ار 


یعنی : «کسانی که عهد خدا را می شکنند . بعداز پیوند کردن آن . و قطع 
ی کتند آن بیرق ,را که ضدا امز به وضل آن کرده» کهدرجم با هدر 
زمین فساد می کنند , ایشان اند که از برای انهاست لعنت و بدی عاقبت» 
۰( 


و از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «دشمن ترین 
اعمال به سوی خدا شرک به خداست , و بعد از ان قطع رحم» . (2) 


و فرمود که : «خدا فرمود که : من خداوند رحمن هستم و این رحم است . 

اسم ان رااز اسم خود مشتق کرده ام , هر که صله ان را به جا اورد , من 

ی 
نم> . 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام در خطبه ای فرمودند که : «پناه می 
برم به خدااز گناهانی که تعجیل می کنند , تا بر طرف کردن صاحب خود . 
اه تا ی و ی ۱۱ تام تست ور 
فنای ادمی تعجیل کند ؟ فرمود : بلی , قطع رحم . به درستی که : اهل 
خانواده ای با هم اجتماع می کنند و دوستی می نمایند . ومواسات و 
و ای وف وان 


ص: 76 


1- 22. رعد » (سوره 13) , آیه 25 . 

2 23. الترغیب و الترهیب , ج 3 , ص 336 . (با اندک تفاوتی) 3- کافی , 
ج 2 ص 347 , ح 6 . 

3- 24. الترغیب و الترهیب , ج 3 , ص 338 , ح 17 


به جهت دوستی و نیکوئی با هم , خدا روزی ایشان را وسیع می نماید . و 
۱ ۱ ۳ 5 9 
محروم می سازد و حال اینکه ازاهل تقوی و پرهیزکاری هستند» . (1) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «در کتاب امیر 
الموشن. له السام رت وم بو ک ‏ سعخصتت است کهصاعت 
انها نمی میرد , تا و بال انها را نبیند : سرکشی , و قطع رحم , و قسم 
دروغ . و ثواب هیچ طاعتی , زودتر ازصله رحم به صاحب ان نمی رسد . به 
درستی که : طایفه ای از اهل معصیت هستند که با هم نیکوتی می کنند , 
اموال ایشان زیاد می شود . و به درستی که قسم دروغ , وقطع رحم , 
فا اه ییاشم که اه ات ای میک ۱ 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که : «بیرهیزید از 
«حالقه» , که آن مردها را می میراند . شخصی عرض کرد که : «حالقه» 
چیست ؟ فرمود : قطع رحم» . (3) 


و حضرت امیر مومنان علیه السلام به بعضی از گماشتگان خود در یکی از 
ولایات نوشتند که : «امر کن خویشان را که به دیدن هم روند , و لیکن 
همسایگی با هم نکنند» . (4) 


زیرا که : همسایگی , باعث بفض و حسد و قطع رحم می گردد . و این 
خویشان از هم دور هستند , دوستی ایشان با یکدیگر بیشتر . و شوق 
ایشان بهم افزون تر 
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که کات 
ح 4 . 

خر مر 
محیت اا ‏ مص 12 


است . 

آری ! مثلی است مشهور که : دوری و دوستی . 

وجوب و فضیلت صله رحم و فواید آن 

چون معصیت قطع رحم را دانستی , بدان که : ضد آن , که صله رحم باشد 


اد افص لهاتم داعطام فرمات ا منت 


خای تفای حل شاد فی فر دایفه 
نوی لها کر کوا فرشا ها لماندیی احسانا محتی الفرین. 


یعنی : «بندگی کنید خدا را . و هیچ چیز را شریک و انباز از برای او 
قرارمدهید . و نسبت به والدین و خویشان , نیکی و احسان به جا اورید» . 
(1) 


و می فرماید : 
«و اتقوا الله الذی تسائلون به و الارحام» . 


یعنی : «و بپرهیزید از خدا , که در حقوق او و حقوق ارحام , در مقام سوال 
باز داشته خواهید شد» . (2) 


جناب رسالت ماب صلی الله علیه و آله فرمودند که : «وصیت می کنم 
حاضرین امت خود , و غاثبین ایشان را . و کسانی که در پشت پدران و 
رحم مادران هستند , تا روزقيامت , که صله رحم به جا بیاورند , اگر چه 
دوری میان ایشان یک ساله راه باشد . به درستی که : این , جزء دین 
است» . (3) 


و فرمود : که : «هر که خوش داشته باشد که اجل او تاخیر بیفتد و روزی او 
زیاد شود , باید صله رحم به جای اورد» . (4) 
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1- 29. نساء , (سوره 4) , آیه 36 . 

2- 30. نساء , (سوره 4) , آیه 1 . 

3- 31. کافی, ج 2: ص 151 : ح 5 . و بحار الانوار : ج 74.ص 105 و 
4 68 و 73 . 

4 32. کافی , جح 2 , ص 152 , ح 16 . و کنز العمال , جح 3 , ص 65 , ح 
617. 


اهل معصیت هستند , و لیکن صله رحم به جای می آورند , به این سبب 
مالهای ایشان زیاد می شود . و عمرهای ایشان طولانی می گردد . پس 
اگر خوب باشند چگونه خواهند بود» . (1) 


و در حدیثی دیگر فرمودند که : «به درستی که خانواده ای از اهل فسق و 
فجور هستند , و به سبب صله رحم مالهای ایشان بسیار , و عدد ایشان 
زیاد می گردد» .۰ (2) 


و فرمود که : «ثواب صدقه , ده مقابل است . و واب قرض هجده مقابل . 
و ثواب احسان با برادران دینی بیست مقابل . و ثواب احسان با خویشان , 
بیست و چهار مقابل است» . (3) 


و نیز فرمود : «هر که خواهد که خدا عمر او را زیاد کند , و روزی او را 
وستیع کرداند, باید ضله رحم بهجا اور ده ۰ (4) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «صله ارحام , 
خلق رانیکو می گرداند . و دست را گشاده می کند . و روزی را وسعت 
ویو ال سا هیر مت او :۱۰۱ 


در کت دبک از از سرور منقول است که : «صله ارحام , اعمال را 
پاکیزه می کند . و بلاها را دفع می کند . و حساب روز شمار را اسان می 
سازد . و اجل را به تاخیر می افکند» . (6) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «صله رحم , 
هن و ترا سای یب ۱9 


و فرمود که 
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1- 33. کافی , ج 2 ص 155 , ح 21 . 

2 34. کنز العمال , ج 3 , ص 364 , خ 6957 . 

در شن لا رم ال 2ص 067 1 نار انار مج 
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4 36. کافی , ج 2 ص 156 , ح 29 . 


ی یواست 9 
1 
و نارگ 


: «صله رحم , و نیکی با همسایگان , خانه ها را آباد می کند . و عمرها 
رازیاد می کند» . (1) 


و نیز از آن حضرت منقول است که : «نمی دانم چیزی را که عمرها را زیاد 
۱ و ابو 
سی, و سة سال بکرداند ..و.می شود که : از. عمز کسی:سی و هشال 
باق ات بارحم ادا ال عفر اراک کون 
سه سال بگرداند» .۰ (2) 


و اخبار به این مضمون بسیار است ِ 661 و علاوه نو آنکة از اخبار متواتره 
مستفاد می شود , و به تجربه و معاینه ثابت است که : 


صله رحم , باعث زیادتی عمر , و وسعت رزق , و جمعیت احوال می گردد 
. و ظاهر ان است که : زیاده بر ثواب اخرت , و فواید دنیویه , هیچ عملی 
از اعمال خیر به صله ارحام نرسد . و اثر هیچ طاعتی زودتر از ان به ظهور 
نرسد . 


فایده : مراد از رحمی که فیاه: ات واجب و قطع آن حرام است 


چون وجوب صله رحم را تنتاختی م و فواید آن را دانستی , و ضرر قطع 
رتم زامعلوم کردی مبدان که 9 , که صله آن واجب , و قطع 
نسبت بسیار دوری داشته باشد ومحرمیتی در 7 ری شام اینکه : 


ص: 800 
021 کافیع 2ض وخ 1 : 


1 


دور باشد از جمله ارحام او است . و صله او واجب , و قطع آن حرام است 


و قطع رحمی که حرام است , این است که : به گفتار , يا کردار . ایذاء به 
آم‌فرسایت ب اه زار ااست که و با گم با تست 2 ره 
بگوئی ب که دل او شکسته گردد ۰ یا اورا احتیاجی و ضرورتی بااشد به 
سکنائی يا لباسی يا خوراکی یا نحو ان و تو قدرت بر رفع احتیاج او داشته 
باشی و زیادتر از قدر ضرورت خود را متمکن باشی و از او مضایقه کنی . 

یا ظالمی نسبت به او ظلمی کند و تو بتوانی ان را دفع کنی و کوتاهی 
نمائی . يا از راه کینه و حسد از او کناره کنی و دوری جوئی , و بدون عذر 
«مسموع» (1) در وقت مرض عیادت او نکنی . و چون از سفر اید به دیدن 
او نروی . و چون او را مصیبتی روی دهد به تعزیه اوحاضر نشوی , و امثال 


اینها . و جمیع اینها قطع رحم است . و صله رحم ضد آنها است , که خود را 
از سخن درشت و کردار زشت سبت به او نگاه داری . 


و بیچاره کسی که عاق پدر يا مادر باشد . نه در دنیا خیر می بیند و نه در 
آخرت . و نه از عمر خود بر می خورد , و نه از عزٍت . یک لقمه نانی به دل 
خوش از گلوی او فرونمی رود . و یک شربت آبی گوارا به کام او نمی 
رسد . و جمیع آیات و اخبار بی شماری که در خصوص 
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1- 43. شنیده شده , (اینجا به معنی قابل توجه است) . 


ذم قطع رحم وارد شده است به مذمت آن نیز دلالت می کند . 
حق - سبحانه و تعالی - می فرماید : 


«و قضی ربک للا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلفن عندک الکبر 
احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما و قل لهما قولا کریما» 


خلاصه معنی اینکه : حکم فرمود پروردگار به اينکه جز او را پرستش مکن 
و بندگی ننمای . و نسبت به پدر و مادر احسان و نیکی به جای آور . چنانچه 
یکی از ایشان يا هر دودر نزد تو به سن پیری برسند , اف بر روی ایشان 
مگوی . و چنانچه از تو چیزی خواهش نمایند ایشان را رد مکن . و با ایشان 
سخن شایسته گوی» . (1) 


و از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «زنهار ! حذر 
کنید ازعقوق پدر و مادر , به درستی که : بوی بهشت از هزار ساله راه 
شتیدن مین شود .و با وجوداین خی شتود آن را کسی که عاق باشند .8 نه 
کسی که قطع رحم کرده باشد . و نه پیرزناکار . و نه کسی که از راه تکبر 
اه وا .۳ 


و فرمود : «هر که صبح کند , در حالتی که پدر و مادر بر او غضبناک باشند , 


داخل صبح می شود در حالی که دو در جهنم بر روی او گشوده است» . 
(3) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «هر که از روی خشم 
نگاه به پدر و مادر کند , در حالتی که پدر و مادر بر 


ص: 902 
1- 1. اسراء, (سوره 17) , آیه 23 . 


2 2. کافی , ج 2, ص 349 , ح 6 . 
ی[ 2 


اه ظلم کنند : خدا هیچ نمازی را از آه قبول ثمی کند»* . (1) 


و فرمود : «چون روز قیامت شود , پرده ای از پرده های بهشت برداش: 
شود , و به این سبب از پانصد سال راه , هر که را مشامی باشد بوی 


بهشت را می شنود , مگر یک طایفه . 


غرض‌شد. که * آن کیست ؟ فرمود: عانق و آلدین». 12۱ 


و فرمود : «اگر پست تر از اف گفتن بر روی پدر و مادر , , چیزی می بود , 
خدااز آن نی .هی فرطود . ادنای مرتبه عقوق , اف گفتن بر ایشان است . 
و از جمله عقوق است تیز نظر کردن بر روی ایشان» . (3) 


شخصی از حضرت امام موسی علیه السلام سوال کرد که : «چگونه است 
اگر کسی به یکی از فرزندان خود گوید پدر و مادرم فدای تو باد , آیا باکی 
دارد یا نه ؟ فرمود : : چنین می بینم که اگر پدر و مادر او زنده باشند , این 


و اخبار در ذم عقوق و الدین بسیار , بلکه به اتفاق علما , از گناهان کبیره 
است . و باوجود اختلاف ایشان در عدد گناهان کبیره , هیچ یک خلاف در 
و ‏ آ ای ات مان سا عفن است. 
و در بعضی از اخبار قدسیه وارد است که : پادشاه عالم فرمود که : «, 
عزت و جلال , و بلندی شان خودم سوگند , که اگر عاق والدین عبادت 
جمبع پیغمبران را بکند از اوقبول نمی کنم» 


ص: 803 


1 کی 2 مخ و 
2 کافی» ‏ 2ص 348 3 . 
6-3 کافی , ج 2 , ص 349 , ح 7. 
4 7. بحار الانوار , ج 74 , ص 69 , ح 44 . 


)( ۰ 


رو مهو دوه 4 ان بوه ۵ منم جدانی ۳ 


0 ۲ ۱6 نیز از او 
راضی هستم ۱ 0 ۳ ۳ ۷ و 2 
خشمناکم» . (2) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «جمیع مسلمین در روز 
قیامت مرا خواهند دید , مگر عاق والدین , و شراب خوار , و کسی که نام 
مرا بشنود و صلوات بر من نفرستد» . (3) 


و آشرا از 
خود راضی تشیتا 3 .هر کزآهر: یدهم مباد . جبرئیل بر نفرین آن حضرت آضیزه 
گفت» . (4) 


در اسرائیلیات رسیده است که : «خدای - تعالی - به موسی وحی فرمود 
که : هر که باوالدین خود نیکوئی کند , و با من عقوق نماید او را نیکوکار 
می نویسم . و هر که با من نیکی کند , و عاق و الدین باشد او را عاق می 
کنم» ۰ (3) 


و در اخبار بسیار وارد , و به تجربه و عیان ثابت است که : هر که بدی با 
پدر و مادر , یایکی از آنها نماید عمر او کوتاه و زندگانی او به تلخی می 
گذرد . و فقر و پریشانی به اوهجوم می آورد . و سکرات مرگ : بر او شدید 
می گردد . و جان کندن 


ص: 9۱04 


1- 8. جامع السعادات , ج 2 ص 263 . 

2 9. مستدرک الوسائل , ج 2 ص 627  ,‏ 16 , (با اندک تفاوتی) 
3- 10. جامع السعادات , ج 2 ص 263 . 

4- 11. مستدرک الوسائل , ج 2 ص 630 , ح 16 . 

5- 12. محجه البیضاء , ج 3 , ص 435 . 


بر او دشوار می شود . 


و همچنین از اخبار و آثار و تجربه روزگار , مستفاد است که : نفرین پدر بر 
فرزند به درجه استجابت می رسد . پس هان هان ای جان برادر ! با هوش 
پاش و بر جان خود رحم کن . و از تیغ عقوق پدر و مادر حذر نمای . و یاد 
آور طول ی ایشان 1 درپرورش تو , بنگر خود بی خوابی 
کشیدند تا تو را خواب . و گرسنگی خوردند تا تو راسیر کنند . سالهای 
ار مود 
و جان خود را در راه تو صرف نموده اند . زهی بی مروتی و بی انصافی که 
بعد از آنکه آندی فوتی در خود بای هه آنها زا فراموسش کنیه.. 


جوانی سر از رای مادر بتافت*** دل دردمندش در آذر (1) بتافت 
چو بیچاره شد پیشش آورد مهد (2)*** که ای سست مهر فراموش عهد 
نه در مهد نیروی و حالت نبود*** مگس راندن از خود مجالت نبود 
تو آنی که از یک مگس رنجه ای***که امروز سالار و سرپنجه ای 


و بدان که : عقوق پدر و مادر عبارت است از : خشم آوردن و شکستن دل 

و. از رذن خاطر ایشان . و به هر نوع که دل ایشان آزرده شود عقوق 
ای وی 
خواه به زدن باشد , پا دشنام دادن , یاصدا به ایشان بلند کردن , يا تیز بر 
ایشان نگریستن , با از ایشان رف ندادن و بی اففانی با تافزمانی 
ایشان نمودن در 


ص: 805 


1- 3. آتش. 
2 14. گهواره 


امری که اطاعت ایشان لازم است . چنانچه مذکورخواهد شد . 


و مخفی نماند که : ضد عقوق«بر والدین» و احسان به انشان است.. و آن 
از اشرف سعادات و افضل قربات است . و در اپات بسیار و اخبار بی 
تیار اضر تکیت نه آن شنده.. 


حضرت آفریدگار می فرماید : «و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل 
رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا» . 


خلاصه معنی آنکه : «در نزد ایشان تذلل و انکسار و فروتنی و خاکساری 


کن , وبگو : بار پروردگارا ! پدر و مادر مرا رحمت کن . همچنان که در 
حالت طفولیت و خردی مرا پروریدند»؟ ۳۷ 


و باز می فرماید : 
«و اعبدو الله و لا تشر کوا به شیثا و بالوالدین احسانا» . 


یعنی : «خدا رابندگی کنید . و چیزی را شریک او مگردانید . و نسبت به پدر 
و مادر , احسان و نیکویی کنید» . (2) 


و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : «نیکویی با پدر و مادر ؛ 
افضل است از نماز و روزه و حج و عمره و جهاد در راه خدا» . (3) 


و مروی است که : مردی به نزد آن سرور امد . عرض کرد : «با رسول 
الله. ! مرا وضیتی فرمای: فرمود: شرک به-خدا تیاور . اکز چه ترا به انش 
بسوزانند و عذاب کنند . که بایددل تو به ایمان مطمئن باشد . و پدر و مادر 
خود را اطاعت کن و نیکویی به ایشان کن , خواه زنده باشند و خواه مرده . 


و اگر تو را 
ص: 806 
1- 15. اسراء , (سوره 17) , آیه 24 . 


2 16. نساء , (سوره 4) , آیه 36 . 
3- 17. احیاء العلوم , ج 2, ص 192 . و محجه البیضاء , ج 3 , ص 434 . 


امر کنند که دست از مال و اهل خود بردار , پس چنان کن» . (1) 


«و دیکری, به. نزد آن. خضرت. امد .و از تیکویی با پدر و ماذر ستقفال کرد : 
فرمود که : نیکویی کن با مادر خود , نیکویی کن با مادر خود , نیکویی کن با 
مادر خود و نیکویی کن با پدر خود , نیکویی کن با پدر خود , نیکویی کن با 


پدر خود . و ابتدا مادر را ذکرکرد . و بعد از ان پدر را فرمود» . (2) 


و جوانی به خدمت آن سرور آمد و عرض کرد که : «من مردی جوان هستم 
, ودوست دارم که در راه خدا جهاد کنم , و مادری دارم که از آن اکراه 
دارد . فرمود : برگرد به نزد مادر خود باش , به خدایی که مرا به حق 
برانگیخته است , که آرام گرفتن مادر تو به تو در یک شب , بهتر است از 
یک سال جهاد در راه خدا» . (3) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : «افضل اعمال , نماز در 
وقت است . و نیکویی با والدین . و جهاد در راه خدا» ۰ (2) 


مردی به آن حضرت عرض کرد که : «یدر من بسیار پیر شده است : و 
ضعف بر اومستولی گشته , هرگاه اراده قضای حاجت داشته باشد , ما او 
را برداریم . فرمود : بلی , اگرتوانی چنان کن و به دست خود لقمه بدهان 
او بگذار , که فردا به کار تو خواهد امد» . (5) 


و شخصی به آن حضرت عرض کرد که : 
ص: 607 


1- 18. کافی , ج 2 ص 158 , ح 2. 
2 19. کافی , ج 2, ص 7,162 17 
20-3 کافی , ج 2 ص 163 , ح 20 . 
214 کافی , ج 2 ص 158 , ح 4. 
5 22. کافی , ج 2ص 162 , ح 13 . 


«پدر و مادری دارم که مخالف مذهب حق اند . حضرت فرمود : با ایشان 
نیکویی کن . همچنان که با پدر و مادری که از دوستان ما باشند نیکویی می 
کنی» . (1) 


و شخصی به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام عرض کرد که ۰ «من 
دعا به پدرو مادر خود کنم هرگاه مذهب حق را نداشته باشند ؟ فرمود : 
دعا کن کت ازجانب ایشان کن . و اگر زنده باشند با ایشان 


مدارا| کن» . ( 2( 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «سه چیز است 
که خداوند عالم - جل شانه - از برای احدی رخصت در ترک آن قرار نداده 
: رد امانت به بر و فاجر . و وفای به عهد از برای بر و فاجر . و نیکویی با 
والدین , خواه بر باشند و خواه فاجر» . (3) 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «چه باز می دارد مردی از شما را 
که نیکویی کند با والدین خود , خواه زنده باشند و خواه مرده که نماز از 
برای ایشان کند , وتصدق از برای ایشان نماید , و حج به جهت ایشان بجا 
آورد : .و زوزه از برای ایشان بگیرد : نا تواب انچه کرده است از برای 
ایشان اد وغل آن ماب از بای ماه وه آن ,وت دای - 
تعالی - خیر بسیار از برای او زیاد کند» . (4) 


هار دز ات خضوض از جر اور مان ار ککر اما عاسر است:: 
تشر شاسی رات امار ان ات که ارت اهمام در اکرام لین 
ص: 808 

1- 23. کافی , ج 2, ص 162 , ح 14 . 

242 کافی , ج 2, ص 159 , ح 8. 


3- 25 کافی , ج 2ص 162 , ح 15 . 
4 26. کافی , ج 2, ص 159, ح 7 


و تعظیم ایشان نماید , و احترام ایشان را بجا اورد . و کوتاهی و تقصیر در 
با ار ایا ای ها 
ضرورت داشته باشند , صبر نکند تا انهاطلب کنند , بلکه پیش از اظهار » به 
ایشان بدهد . همچنان که در اخبار وارد شده است . واگر با او درشتی کنند 
, اف بر روی ایشان نگوید . و اگر او را بزنند عبوس نکند . بلکه بگوید خدا 
شما را بیامرزد . و تند به ایشان نگاه نکند و صدا بالای صدای ایشان 
بلندنکند . و دست خود را بالای دست ایشان نگذارد . و پیش روی ایشان 


راه نرود . 


و همه اینها در حدیث «صحیح» , از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
مروی است . (1) 

بلکه «مهما امکن» در نزد ایشان ننشیند , و هر چه در ذلت و خاکساری و 
تواضع وفروتنی برای ایشان مبالفه کند , اجر او بیشتر و فایده دنیویه و 


و بالجمله , فرمانبرداری با ایشان واجب است , 
مگر در امر به فعل حرام با ترک واجب عینی , که خلافی میان علما نییست 
, که اطاعت والدین فآ ات نت مرو اصان کفائیه خلاف است . 
و مذهب جمعی از علما آن است که : 


فعل انها بدون رضای والدین جایز نیست . و بعضی دیگر مستحب می دانند 


اما ری فاصات ار ال اه مت هن ار درشت ۳ 
ص: 809 


ضرری «معتد به» به: آو"تباشد : ظاهر ان است که خلافی در میان علما در 
وجوب اطاعت والدین نباشد . و هرگاه والدین يا یکی از آنها امر به ترک آن 


و اگر در آن ضرری باشد که «معتد به» ای بسن 
فرما دار را ی 


وراد کلام ماه ماد عفر مره الا خفن امه الما داهن نت خیم 
مستفادمی شود . و ترجمه کلام ایشان این است که : بالجمله اطاعت 
لین لت هام اشان باعت: ات سم از توا فرسد حاش 
نیست که : مرتکب هی یک از افعال مباحات ومستحبات شود , بدون اذن 
ایشان . 


بعد از آن می فرماید : و از این جهت است که فتوای علما بر اين است که 
#حایر سس نسم کرون.ار براق تخصیل.علمم دون ازن ایشان» مر از 
برای تحصیل علمی که واجب عینی باشد , چون : تحصیل مسائل نماز و 
روزه و اصول زین . اگر در شهری که هست کسی نباشد که آنها را تعلیم 

وا ان نی کی مس مسا فرت ایو تب 1 اجه 
ار اند مطابق آن است که از آیات و اخبار مستفاد می شود . پس 
باید سعی نمود که فعلی که مخالف خواهش ایشان باشد از اتف سر ‌ نزند 


مروی است که : «مردی از یمن به خدمت برگزیده ذوالمنن آمد 


ص: 910 


1- 28. جامع السعادات , ج 2 , ص 266 . 


, که در خدمت آن حضرت جهاد کند . حضرت فرمود که : برگرد و اذن از 
پدر و مادر خود طلب کن . که اکر اذن دادن جهاد کن و الا با ایشان نیکوئی 
کن تا توانی , به درستی که این بهتر است , ازهمه چیزهائی که خدا به آن 
امر فرموده است , بعد از توحید» . 11 و دیگری به جهت جهاربه خدمت 
آن سر فر غباد امد + حضرت فرموو : <«ایا -ماذرداری ۲ عرض کرد : بلی 
فرمود : برو ملازم او پاش , به درستی که بهشت در زیر قدم آوست» . 
(2) و ظاهر از اخبار و اثار , و مستفاد از تجربیات , ان است که : همچنان 
که تحصیل رضای والدین , اعظم وسایل نجات آخرت است , همچنین 
وسیله ای از برای طول عمر , و جمعیت احوال , و انتظام امر معاش در 
دنیا نیز بهتر از احسان به ایشان نیست . 


و بدان که : حکم هر یک از والدین مثل حکم هر دو است و فرقی ندارند . 
حق او افزون تر است . وهر گاه پدر یا مادر , امر به ترک واجبی يا فعل 
گرامی کنند باه حفه اطاعته اشان واعب شنت ء اضا با عماندیه انشان 


و اگر ممکن نشود ,۶ تایه مق نی کید که من اطلاع اسان خق زا بخ ما 
اور . و هر گاه کسی را پدر و مادر , 


ص: 911 


1- 29. محجه البیضاء , ج 3 , ص 437 . 
2 30. محجه البیضاء ج 3 , ص 437 . 


هر دو باشد , و مخالفت میان ایشان در امری واقع شود , که فرزندهر گاه 
که خواهد یکی را راضی کند دیگری شکسته خاطر گردد , باید سعی کند در 
ار وی 
ام وی 


و نصیحت 


و مخفی نماند که : حق برادر بزرگتر بر کوچکتر نیز عظیم , و بر اهل ایمان 
ما عم ار لتق رو اطاعت مسا مها اساز نت دادن ادلی است.. 


رت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «حق برادر بزرگ بر کوچک 
مثل حق پدر است بر فرزند» . (1) 


فصل : حقوق همسایگان 

بدان که : همچنان که از برای پدر و مادر و خویشان و منسوبان حقی است 
همچنین ازبرای همسایگان نیز از جانب پروردگار رخفق تانتی انسنت: که آن 
را "ی جوار» وید .مان نزدیک به حق خویشان است . و از برای 


یگان , علاوه بر حق برادری , , حقوقی 
کند گناهکار خواهد بود . 


مرت سول ی ال یه ماه موه ها ان فتاه 


اند : 


همسایه ای است که : او را یک حق است . و همسایه ای است که : او را 
دو حق است وهمسایه ای است که : او را سه حق است . پس , آن که 
سه حق دارد , همسایه ای است که : مسلمان باشد و خویش باشد , او را 
حق همسایگی و اسلام و حق 


ص: 9۱12 


1- 31. کنز العمال , ج 16 , ص 466 , خ 45473 . 


خویشی است . و آن که دو حق دارد , همسایه ای است که : مسلمان 
باشد و خویش نباشد , و از برای او حق همسایگی و حق برادری است , که 
حق اسلام است . و آن که یک حق دارد , همسایه ای است که : کافر باشد 
, همین او را حق همسایگی است و بس» . (1) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «نیکو همسایگی کن با همسایگان تا 
مسلمان باشی» . (2) 


ور خدیتن فیکر از آن سرور مروی است که : «هر که ایمان به خدا و روز 
قیامت دارد باید با همسایه خود اکرام کند» . (3) 


روزی به آن حضرت عرض شد که : «فلان زن روزها روزه می گیرد و شبها 


و از حضرت امیر علیه السلام مروی است که : «حضرت رسول - صلی 
الله علیه و آله - نوشت میان مهاجر و انصار , و هر که ملحق به ایشان 
است از اهل یثرب , که : همسایه ادمی مثل نفس اوست , که باید به او 
ضرر نرساند . و حرمت همسایه بر همسایه مثل حرمت مادر است» . (<) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «نیکویی با همسایگان 
باعث زیادتی عمر و آبادی دیار می گردد» . (6) 


و فرصود کب :از ما کیت کسی: که کی با شمان ,2۳ 


و فرمود که : «حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است که : 
ایمان به من نیاورده است هر که سیر بخوابد 


ص: 8913 


21 هدرک الا کل 2 2:79  14‏ (ظ ‏ فخیما: 
2 33. بحار الانوار, ج 69 , ص 368 , ح 4. 

3- 34. کنز العمال , ج 9ص 55 , خ 24919 . 

4 35. مستذرک الوشائل. ج 2 ض 2,79 14 . 

5- 36. وسائل الشعیه , ج 8 , ص 487, ح 2 

6- 37. وسائل الشیعه , ج 8 , ص 489 , ح 4. 


و همسایه او گرسنه باشد» . (1) 


منقول است که : «چون بعد از جدائی یعقوب از یوسف , بنيامین نیز از او 
جدا| افتاد , فریاد برکشید که : «یرودگارا ! مرا رحم نمی کنی , که چشم 
مرا گرفتی و مرا نابینا کردی وپسر مرا نیز گرفتی ؟ » خدا به او وحی 
فرستاد که : «چرا در فلان روز گوسفندی کشتی وکباب کردی و خوردی و 
فلان شخص در همسایگی تو روزه ی ندادی ؟ ۲ » بعد از آن 


هر صبح و شام منادی یعقوب ندا می کرد که : از منزل یعقوب تا یک 
فرسخ راه , هر که بخواهد نهار يا شام بخورد . به منزل یعقوب حاضر 
گردد» . (2) 


و مروی است که : «در روز قیامت ۰ همسایه فقیر چنگ زند بر دامن 
همسایه غنی , وگوید : پروردکارا ! از او بپپرس که چرا در را بر روی من 
بست و احسان خود را از من منع نمود ؟ » . (3) 


چنان مدان که : حق همسایه همین است که او را اذیت نرسانی , چون این 
تخصیص به همسایه ندارد , و این حقی است که از برای همه کس ثابت 
است . بلکه باید علاوه بر این , با او به مهربانی و ملاطفت سلوک کرد . و 
احسان خود را از او دریغ نداشت . و آنچه به آن محتاح باشد ۵ ان را 
مالک باشی از او مضایقه نکنی , و او را مانند شریک در مال خود بدانی . و 
بر او سلام کنی . و دراز نفسی با او نکنی . و 
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از مخفیات احوال او که می خواهد پوشیده باشد تفتیش : نکنی . و در مرض 
, او را عیادت کنی . و در مصیبت به «تعزیت» (1) او حاضر شوی . و در 
عزا با او همراهی کنی . و در شادی , تهنیت او را نمائی . 


و اگر به عیبی از او مطلع شوی بپوشانی . و اگر از او خطایی سرزند عفو 
ناودانی به فضای خانه تو گذاردمضایقه نکنی . و اگر خاکروبه بر در خانه تو 
بریزد , منع نفرمائی . و از اسباب خانه , چون دیگ و ظروف و تبر و تيشه 
و نمک و انش و امثال اینها , انچه خواهد دریع نداری . واگر خواهد از راهی 
که مختص تو است آمد و شد نماید , تنگ نگیری . و چشم خود از اهل و 
عیال او نگاهداری . و چون در خانه نباشد غافل از خانه او نشوی . و با اولاد 
اولطف و مهربانی کنی . و به آنچه مصلحت دین و دنياي او باشد , او را 
را قرض دهی نت انم ود را بدون اذن تا ار 
هوای خانه او را حبس کند . و چون از اطعمه لذیذه به خانه اوری , از برای 
او بفرستی , و اگر نفرستی پنهان کنی , تا اطفال او مطلع نشوند و 
خواهش داشته باشند و نتوانند . و امثال اینها 
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ار یر ای 


و مخفی نماند که : در شناختن همسایگی , رجوع به عرف می شود , یعنی 
ار ساسا اه ماه و مسق ور وراه اات 


است . 


و از بعضی اخبار مستفاد می شود که : «از چهار طرف خانه تا چهل خانه 
همسایه هستند» . (1) 


صفت نهم : مذمت عیبجوئی کردن 
مذمت عیبجوئی کردن 


و این ,؛ از علامات خبائت نفس و عیب ناک بودن صاحب آن است , چون 
هرعیب داری طالب اظهار عیوب مردم است . بلکه هر که در ایات و اخبار 
ائمه اطهار - سلام الله علیهم - تتبع داشته باشد , بر او معلوم می شود که 
: هر که در صدد عیبجوئی مردم و رسوا کردن ایشان است , خبیث ترین 
افراد انسان , و رذل ترین ایشان است . 


خداوند عالم - جل شانه - می فرماید : 
«ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم» . 


یعنلی ۰ «به درسنی که : کسانی که دوست دارند اعمال ناشایست 
ازمومنین ظاهر گردد , از برای ایشان آماده است عذاب دردناک» ۰ (2) 


از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که فرمودند : «هر که 
ظاهر کتدعمل ناشایست کسی را , مثل آن است که خود به جای آورده 
باشد . و هر که سرزنش کندمومنی را به چیزی , نمیرد تا خود به ان مبتلا 


گردد» . (3) 
کسی کو با کسی بدساز گردد*** بدو روزی همان بد باز گردد 


زوزی: آن. سرون بر متیر :براهد.ء ج به. ضداخ, بشیار :بلند که زنان در خانه 
های خودمی شنیدند , فرمود : «یا معشر من اسلم 
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بلسانه و لم یسلم بقلبه» . یعنی : ای گروهی که به زبان , اسلام آورده اید 
, و دل شما از مسلمانی خالی است , تجسس لغفزشها و عیوب مسلمین 
رانکنید به درستی که : هر که در صدد و عیبجوتئی مسلمانان باشد , خدا 
عیبجوئی او را می کند . و هرکه خدا عیبجوثی او را کند او را رسوا می 
گرداند» . (1) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : : «نزدیکترین 
حالات بنده به کفر , آن است که : با مردی در دین برادر باشند و بدیها و 
لغزشهای او را بشمارد ونگاهدارد , که روزی او را تضآنما تفت ماید... 
(عا 


و احمق کسی که خود به هزار عیب آلوده و سر تا پای او را معصیت 
فروگرفته وخود از آن چم مي پوشد و زین به غوب دیگران می گاید 
ات وا اس ی 7رد او ی ون 
را دید و بعد از آن خشم به: دیحر آن کشود . 


حضرت باقر علیه السلام فرمود که «همین قدر کافی است در عیب 
ادمی , که : ازخود کور باشد و به مردم بینا باشد . یا سرزنش کند دیگری 
فضیلت عیب پوشی کردن 

و مخفی نماند که : ضد این صفت خبیثه , عیب پوشی کردن و پرده بر 


بدیهای مردم افکندن است . و ثواب آن بسیار , و فضیلت آن خارج از حیز 


ص: 6817 
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احب مسند رسالت , و شافع روز قیامت می فرماید که : «هر که پرده 
بپوشد بر عیب مسلمانی 1 خدای - تعالی - بیوشاند عیوب او را در دنیا و 
آخرت» . (1) 


و فرمود که : «هیچ بنده ای عیب بنده دیگر را نپوشاند , مگر اینکه خدای - 
تعالی - درروز قيامت عیب او را می پوشاند» ۳ 


بلی : 
ستر (3) کن تا بر تو ستاری کنند*** تا نه بینی ایمنی بر کس مخند 


و نیز فرموده است که : «هیج فردی نمی بیند امر ناشایستی از برادر 
مسلم خود پس آن را بیوشاند . مگر اينکه داخل بهشت می گردد» . (4) 


و همین قدر در شرافت پرده پوشی کافی است که : یکی از جمله صفات 
آفریدگار . «ستار» است . و از شدت اهتمام الهی در ستر بدیهای بندگان , 
ثبوت بدترین فواحش را که زنا باشد , به نوعی مقرر فرموده که بسیار کم 
اتفاق می افتد که ثابت شود , زیرا قرار داد دراثبات آن , بر شهادت چهار 
نفر شاهد عادل نهاد , که مشاهده آن عمل را چون میل درسرمه دان کرده 


باشند . 


پس , ای برادر ! پروردگار عالم را بنگر که چگونه پرده افکنده است بر 
امرگناهکاران از بندگان خود در دنیا , و راه ظهور آن را بسته و به فضیحت 
عاصیان راضی نگشته . بلکه هر روزی چندین معصیت از تو سر می زند , و 
خداوند عالم همه را می بیند ومی داند و پرده از آن بر نمی دارد . 


کس نمی داند ز تو جز اندکی*** از هزاران جرم و بد فعلی یکی 
نیک می دانی تو و ستار تو** 
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جرمها و زشتی کردار تو 
هر چه کردی جمله ناکرده گرفت*** طاعت ناکرده آورده گرفت 


پس ؛ , هشیار باش و زبان به عیب دیگران مگشای . و چنین ندانی که : . پرده 
پوشی پروردگار ستار , همین در دار دنیاست , و در عرصه عقبی پرده از 
روی کار برخواهدداشت . زنهار , زنهار . 


چون براید از بدان نیکی و از نیکان بدی 


در احادیث وارد شده است که : «هرگاه خدای - تعالی - سر بنده را در دنیا 
بپوشاند , کرم اهاز ان بالاتر است که در آخرت ظاهر گرداند . و اگر در 
دتبا برده از آن براندازد + از آن کرنم تر است. که دوباره.در آخرت آن. زا 
ظاهر مان (0] 


و نیز وارد شده ۳ : «در روز قیامت بنده ای را تی و 
و این روز از ۱ اتان و فرشتگان ظاهر خواهد شد . 
خداوند عالم می فرماید که : ای بنده من ! تو رادر دنیا رسوا نکردم , و 
حال آنکه تو مشغول معصیت من بودی و می خندیدی , چگونه امروز تو را 
و ای ما ی ی ی ۱ 


مروی است که : «در فردای محشر جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله از 
داور اکبرمسئلت می نماید که : محاسبه امت او را در حضور فرشتگان و 
یزان سای اسان کنو غیوب آها بر آیسان اه کرود و بلکه ده 
حساب ایشان چنان برس که بجز تو ومن 
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, دیگر کسی بر آن مطلع نگردد . خطاب الهی رسد که : ای حبیب من !من 
به بندگان خود از تو مهربانترم , چون تو روا نداری که عیوب ایشان نزد غیر 
تو ظاهر شود , من روا ندارم که بر تو هم ظاهر گردد و ایشان در پیش تو 
شرمسار شوند . من خود به تنهائی به محاسبه ایشان پردازم زو چنان که 
بجز من احدی بر عیوب ایشان مطلع نگردد» . (1) 


پس هرگاه عنایت نزهود کار دز پوشیدن عیوب بندگان تا به اين حد بوده 
باشد , پس ای مسکین غافل , و ای مبتلای به انواع عیوب و رذایل , ترا چه 
افتاده است که این پرده از عیوب بندگان خدا بر می داری . و سعی در 
فاش کردن بدیهای ایشان می نمائی , و زبان هرزم خود را به مذمت 
ایشان می گشائی ؟ از خود غافلی که به چه عیوب گرفتاری , و به چه 
اعمال ناشایسته در کاری ! اندکی دیده بگشای . و به سراپای خود نظر کن 
و صفحه ضمیر خبیث خود را مطالعه کن , و چاره از عیوب خود کن . 


در کوی و در چهی ای قلتبان (2)*** دست بردار از سبال (3) دیگران 
ای خنک جانی که عیب خویش دید*** هر که عیبی گفت آن بر خود خرید 
غافلند این خلق از خود ای پدر*** لاجرم گویند عیب یکدیگر 


هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش*** کی شدی فارغ وی از اصلاح 
خویش 


دیگران فاش کند , حال تو چگونه 
ص: 920 
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2 56. «قلتبان» به معنی : قرمساق و دیوث و قواد است . 
3- 57. دشنام دادن . 


فاص بل سا وا سرخ فان و فان کم بای اقا 
وآثار , واضح و روشن , و از تجربه , عیان و ثابت و مبین است , که : هر 
که دیگری را رسواکند خود نیز رسوا می گردد , و هر که عیب کسی را 
ظاهر کند عیب او نیز فاش می گردد . 


, ای جان من ! بر خود رحم کن . و اقتدا به پروردگار خود نما , و پرده 
۳ بندگان افکن , و چشم خود را 0 عیوب مردم ,ر کور , و 
گوش خود را کر , و زبان خود را از گفتن , لال سا 


صفت دهم : مذمت فاش کردن راز مردم و فضیلت راز داری 


و اين اعم است از اظهار عیوب مردم , زیرا : «راز» , می تواند شد از 
اهانت به حق دوستان یا غیرایشان است . و اين عمل در شرع , مذموم . و 
صاحب ان در نزد عقل , معاتب و ملوم است . 


از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «نقلی که میان دو 
نفرگذشت امانت است میان شما» . (1) 


و وارد شده است که : «از جمله خبائت آن است که سر برادر خود را 
عبد الله بن سنان به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد که 
«رسیده است که : عورت مومن بر مقمن حرام است . فرمود : بلی . 
عرض کرد که : مراد , عورتین اواست ؟ . فرمود : نه چنین 
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است , بلکه فاش کردن سر اوست» . (1) 


و صد این عمل که نگاهداری راز و کتمان اسرار باشد ۰ از افعال 
محموده و نتیجه قوت نفس , و شهامت ان است . 


به پیر میکده گفتم که چیست راه رجات ۷۲ بداد جام می و گفت راز 
پوشیدن 


وا سا اي که ام وهای اب وروی ف ور 
نباشد , چنین اشخاص , چراغ راه هدایت . و سرچشمه علم و حکمتند . هر 
وا ری اه و سس و ی اسر اه 
و نه بردارنده پرده از کار , و نه در صدد جفا و ازار . ازریا دور » و از 
خودنمائی مهجورند» . (2) 


و از حضرت امیر المومنین علیه السلام مروی است که : «مبادا از آن 
اشخاص باشیدکه پرده در , و فاش کننده رازها هستند , به درستی که : 
خوبان شما کسانی هستند که : چون کسی به ایشان نگاه کند به یاد خدا 
افتد . و بدان شما کسانی هستند که : سخن چینی می نمایند و جدائی میان 
دوستان می افکنند , و در صدد تفتیش عیوب مردم هستند» ۰ (3) 


و مخفی نماند که : رازداری بر دو نوع است : یکی راز دیگران را 
نگاهداشتن , و آن , آن است که مذکور شد . و دیگری , اسرار خود را 
پوشیدن و اشکار نکردن . و اين نیز ازجمله لوازم , و فاش کردن انها از 


ضعف نفس و سستی عقل است 
ص: 922 
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را استرای ای اوده حان رون شوت یا کاس ار دئلت مسفادت 
و نیک فرجامی است , پا مخبر ازنکبت و شقاوت و ناکامی . و بر هر دو 
تقدیر , کتمان اولی است . چون اگر از قبیل اول است , اظهار ان موجب 
زیادتی عداوت دشمنان , و حسد ابنای زمان , و توقع ارباب طمع و دون 
همتان می شود . ور از مقوله دوم است , بروز ان باعث شماتت 
دشمنان , واندوه دوستان , و خفت در نظر ظاهر بینان می گردد . و بسا 
باشد که بر افشای اسرار , مفاسد بسیار مترتب گردد . و از این جهت منع 
شده است که : کسی راز خود را با دوستان در میان نهد , زیرا : هر 
دوستی را نیز دوستی است , و هرگاه نتوانی راز خود رانگاهداری , چگونه 
دیگری راز تو را نگاه می دارد . 


منه در میان راز با هر کسی*** که جاسوس همکاسه دیدم بسی 


سکندر که با شرقیان حرب داشت*** در خیمه گویند در غرب داش 


ی چب اوازه افکند و از راست شد 


اکوخن ونداند کم عم و عیشت ۳ بر آن رای و دانش‌سباند کر منت 


. و پوشیدن اسرار , از شرایط سلطنت و جهانبانی , و از مهمات ضوابط 
کشورستانی است . چون ایشان را دشمنان و مدعیان بسیار , و هرگاه بر 
مکنون ضمیر پادشاه مطلع شوند , در صددتدارک بر می ایند . پس 
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باید از محرمان و دانایان و امنای دولت نیز اسرار را مخفی دارند . که 
و را سا مار ات و فساد می 
3 


چون , مهدی عباسی پسران خود : هادی و هارون را به ترتیب ولیعهد کرد , 
بعد ازوفات او ابتدا هادی به سریر خلافت متمکن شد . در صدد خلع هارون 
, و بیعت کردن مردم با پسرش جعفر برامد . و هر چند هارون را به این 
امر تکلیف کرد , تن در نداد . 


هادی علاج را منحصر در قتل برادر دیده , از این مقوله با بعضی از ارکان 
دولت و اهل حرم باز گفت . خیزران , مادر هادی و هارون از این , بو برده 


گر آرام خواهی در این آب و گل*** مگو تا توانی بکس راز دل 

و هرگاه کسی خواهد که ملکه کتمان اسرار ,؛ او را حاصل شود , باید از 
اظیار + اخاره سای ارادتی: که‌تندان اعنای مها خست عوو را گام 
دارد , و نفس خویش را به این عادت دهد , تا ملکه از برای او حاصل گردد 
ار حاورا اس وت اس .که ار ام ی 
متاخ هی شود که : هر هبخن نی ولد الزبا آفنت.: 

می فرماید : 

«هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد 

ص: 924 


ذلک زنیم» . (1) 

و می فرماید : 

«ویل لکل همزه لمزه» . 

یعنی : «وای از برای هر سخن چینی غیبت کننده» . (2) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «هیچ سخن چینی داخل 


و فرمود که : «دشمن ترین شما در نزد خدا کسانی هستند که از پی سخن 
چینی میان دوستان می روند , و برادران را از هم جدا می کنند . و طلب 
عیب پاکان را می نمایند» ۰ (4) 


و در حدیث دیگر از آن سرور مروی است که : «چنین اشخاص , شرار 
مردم اند» . (5) 


و نیز از آن بزرگوار مروی است که : «حق - سبحانه و تعالی - بهشت را 
آفزید + .و به. آن فرخود. که : سخن بگو . بهشت گفت : به سعادت رسید , 
هر که داخل من شد . خداوندجبار - جل جلاله - فرمود : قسم به عزت و 
جلال خودم که ماوا نمی کند در تو هشت گروه : مداومت کننده بر شرب 
خمر ؛ , و اصرا| ر کننده بر زناء , و سخن چین ۰ , و دیوت , ولشکر پادشاه ظالم , 
و مخنث , و کسی که قطع رحم کند , و آنکه با خدا عهدی نماید و به آن وفا 
نکند» ۰ (6) 


آورده اند که : «در زمان حضرت موسی - علی نبینا و آله و علیه السلام - 
به دعای باران بیرون رفت واثری نبخشید . حضرت کلیم الله در این باب 
مناجات کرد . و حی به او رسید که 
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1- 6. قلم , (سوره 68) , آیات 13- 11 
2- 7. همزه , (سوره 4 -م, ایه 1 . 


3- 8. مستدری الوسائل , جح 2, ص 111 , ح 5 . (ط , قدیم) . و ج 9 ص 
0 , باب 144 , ح 4 . (ط , آل البیت) . 

4 9. مستدرک الوسائل , جح ۰2 ص 111 , ح 6 . (ط , قدیم) و ج 9 ص 
0 , باب 144 , ح 5 . (ط , آل البیت) . 

5- 10. کافی , ج 2 ص 369 , ح 1. 

6- 11. محجه البیضاء , جح 5 , ص 276 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 135 . 


: در میان شما سخن چینی هست , و من به شومی او دعای شما را 
مستجاب نمی کنم» . (1) 


و از مضمون این خبر می توان دانست که : صاحب این صفت , چقدر از 
رحمت الهی دور است , که از شثامت همراهی او , دست رد بر سینه 
مدعای حضرت کلیم نهاده , و دررحمت و فیض بر روی امتی نگشاده . 


و مروی است که : «ثلثت عذاب قبر , به واسطه سخن چینی است» . (2) 


و هر که حقیقت این صفت خبیثه را بشناسد , می داند که : سخن چین , 
بدترین مردمان و خبیث ترین ایشان است , زیرا صاحب این صفت , منفک 
نمی شود از دروغ و غیبت ومکر و خیانت و کینه و حسد و نفاق و افساد 
میان بندگان خدا , و خدعه . و همه این صفات , باعث هلاکت ابدی و 
شقاوت سرمدی است . 


و خدای - تعالی - در قرآن مجید لعن فرموده است کسی را که : «قطع 
کند انچه راکه خدا امر به وصل ان نموده و فساد در زمین کند» . (3) 


و سخن چین ؛ , این هر دو عمل را مرتکب شده . 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «داخل بهشت نمی شود 
کسی که میان مردم , جدایی افکند» . (4) 


و ۱ بٍِ#ِ قتر و گنه که : «بدترین مردم کسی است که مردم از 


مجمل کلام اینکه : بدی 
ص: 68260 


1- 12. بحار الانوار, ج 75 ص 268 ,2ج 19 . وص 2۰,266 15 . 
2 13. بحار الانوار , ج 75 ص 7,265 10 


3- 14, بقره , (سوره 2( ۳ 27 
4- 1 محجه البیضاء , جح 5 , ص 279 , و احیاء العلوم , ج 3 , ص 136 ۰ 
5- 16 محجه البیضاء , جح 5 , ص 279 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 136 ۰ 


آورده از اند که : «مردی بنده ای فروخت , به خریدار گفت : این بنده هیچ 
عیبی ندارد جزسخن چینی . خریدار گفت : راضی شدم . پس آن را خرید و 
برد . چند روزی که از این گذشت . روزی آن غلام به زن آقای خود گفت : 
و ار ار هه 
. زن گفت : چاره چیست ؟ گفت : قدری از موی زیرزنخ او را به من ده تا 

به آن افسونی خوانم و او را مسخر تو گردانم . زن گفت : چگونه موی زیر 
زنخ او را به دست آورم ؟ گفت : چون بخوابد , تیغی بردار و چند موی از 
آنجابتراش و به من رسان . بعد از آن به نزد آقا رفت . و گفت : زن تو با 
مرد بیگانه طرح دوستی افکنده , و اراده کشتن تو کرده است . چنانچه 
خواهی صدق من بر تو روشن شود , خود رابه خواب وانمای , و ملاحظه 
ی ایب ی ات پاسی تی میم 
وا کر ار اس اس من را شک اه 

ساعت , غلام خود را به خویشان زن رسانیده . ایشان را از قتل زن اخبار 
نمود . ایشان امده شوهر را کشتند . و شمشیرها در میان قبیله زن و شوهر 
کشیده شد و جمعی کثیر به قتل رسیدند» . (1) 


و علاوه بر همه این مفاسد , 


ص: 9۱27 


سار انوا مه 7 ررض 270 در سان 19 


سخن چین بیچاره اکثر اوقات در بیم و اضطراب این است که مبادا رسوا 
شود . بیشتر وقتها خجل و شرمسار , و با وجود اینها در نزد آنها که سخن 
ی ی 
به روی او اظهار نکنند 


میان دو کس جنگ چون آتش است*** سخن چین بدبخت هیزم کش است 
کنند اين و آن خوش دگر باره دل ***وی اندر میان , کوربخت و خجل 
میان دو تن انش افروختن*** نه عقل است خود را ور ان سوختن 

اقا دنم خی تجام 


و چون بدی سخن چینی و خبائت آن دانسته شد , پس بر هر عاقلی لازم 


5 ۱ 


هرگاه سخن چینی نزد او آید , و از مسلمی امری نقل کند که نباید ذکر کرد 
, آن را قبول نکند . چون سخن چین , فاسق است . و خبر هر فاسقی به 
«نص قران» , (1) مردود است . 

بلکه , او را نهی کند و نصیحت نماید . بلکه او را دشمن داشته باشد , که 
چنین معصیتی ازاو سرزده , علاوه بر دشمنی که با او کرده , زیرا که : 
کسی که در عقب دیگری سخنی گوید , المی به او نرسانیده و در برابر 
ی کرو وان ی هام کب او سا ماه کی ای اسام سا هرد 
را ات وا 
شخص را که در عقب سخن گفته منع می گرد , و نمی گذاشت که این 
سخن را بگوید 


ص: 929 


سر انم سور 19 آرد 


اگر گفته بود , سعی در اصلاح می نمود . پس عاقل باید به یقین دانسته 
باشد که این سخن چین . از آن سخن گوی , دشمن تر است . و نباید به 
قول دشمن فاسقی دل با برادرمومن بد کرد . و در صدد تفحص و تجسس 
۱ ۱ 
سخن چینی او را اظهار کند , زیرا که : اين نیز سخن چینی وغیبت است . 


محمد بن فضل به حضرت امام موسی علیه السلام عرض کرد که : «فدای 
تو گردم , از یکی از برادران دینی من چیزی به من می رسد , که من او را 
ناخوش دارم , و چون ازخود او استفسار می کنم , انکار می کند . و حال 
اینکه جمعی از اهل وثوق و اعتماد مراخبر داده اند . حضرت فرمود : ای 
محمد ! اگر خود بشنوی یا ببینی , گوش و چشم خود راتکذیب کن . و اگر 
پنجاه نفر نزد تو شهادت بدهند . در این خصوص قول برادرت راتصدیق کن 
, و ایشان را تکذیب نمای» . (1) 


مروی است که : «شخصی به خدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام 
امده و امربدی از شخصی نقل کرد . حضرت فرمود : استفسار می کنم , 
تو مواخذه خواهم کرد» . (2) 


منقول است که : «شخصی به دیدن یکی از حکماء رفت و از غیری سخنی 
نزد او نقل کرد . حکیم گفت : مرا با برادرم بد کردی . و 
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1- 19. وسائل الشیعه , ج 8 , ص 609, ح 4 . 
2 20. بحار الانوار, ج 75, ص 2,266 13 . و ص 270 . ذیل ح 19 


دل فارغ مرا مشغول فکری ساختی . و خودرا که نزد من امین بودی محل 
تهمت گردانیدی» . 


و بدان که : بدترین انواع سخن چینی«سعایت» است . و آن عبارت است 
از : 


امراء و حکام وروسا . 


از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «کسی که سعایت 
مردمان راکند , حلال زاده نیست» . (1) 


و سلاطین عدالت گستر , و حکام رعیت پرور , هرگز صاحب این صفت را 
در نزدخود راه نمی دهند و گوش به سخن ایشان نمی کنند , و می دانند 
که ضرر ایشان بر رعایاو فقراء , از ضرر سگ گزنده و گرگ درنده بیشتر 


است . 
صفت دوازدهم : افساد میان مردم و ذم و عقاب رخ 


افساد میان فر ده و خم و غاناب آن 


و آن اگم از سخن خیتی است: زیر : افساد بدون سخن چینی متحقق می 
ود ی ی ی 
ضفت: م. آدمی را به تجمتم .می .را ند .. و دین آدفی: را تباه_ می کند . 
صاحب این صفت خبیثه , در مقام ضدیت باخدا و رسول بر امده است " 
جمعه و جماعت و مصافحه و زیارت و امد و شد و ضیافت و نهی از ظن 
بدو غیبت , همه از برای حصول دوستی و الفت میان مردمان است . و هیچ 
چیز در نزدخداوند عالم و پیغمبر او چنین مطلوب نیست , که میان بندگان 
ات اس ات تین 
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1- 21. محجه البیضاء , ج 5 , ص 279 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 136 . 


و ی و 
اه ار ما اس اه ام ی هب هی ات ی 
شخصی بدترین ناس , و رذل و خبیث ترین ایشان , و مستحق انواع لعن 
اش .ان کلنمم لعم الم و ال و الا امه .1 


اصلاح میان مردم و فضل و ثواب آن 


و ضد این صفت , که اصلاح میان مردمان بوده باشد از معالی صفات و 
فضایل ملکات است . و علامت شرافت نفس و طهارت ذات است . و به 
این سبب , ثواب بسیار , و فضیلت بی شمار به ازای ان در احادیث و اخبار 


رسیده است . 


سید رسل صلی الله علیه و آله فرمودند : «فاضل ترین صدقات , اصلاح 
کردن میان مردمان است» . (2) 
و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «صدقه ای که آن را 
خدادوست دارد , اصلاح کردن میان مردم است ۰ هرگاه فسادی میان 
ایشان واقع شود . ونزدیک کردن ایشان را به یکدیگر است , چون دوری و 
خحاتی یشان رای :۱3 


و به مفضل , وکیل خود فرمود که : «هرگاه نزاعی میان دو نفر از شیعیان 
ما ببینی ازمال من میان ایشان اصلاح کن» . (4) 


و به جهت وجوب اصلاح میان مردم است که دروغ گفتن در آن جایز است . 
چنان که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود : «هر دروعی را می 
نویسندمگر اينکه در جهاد بوده باشد یا دروغ بگوید میان دو نفر که اصلا 
میان ایشان کند» . (3) 

و حضرت صادق علیه السلام به ابن 
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ار 
5- 26. محجه البیضاء , ج 5 , ص 245 . و احیاء العلوم , جح 3 , ص 120 , 
(با اندک تفاوتی) . 


عمار فرمود که : «از من به فلان اشخاص چنین و چنین بگو . ابن عمار 
عرض کرد کو : هرگاه غیر از آنچه فرمودید سخنی دیگر از زبان شما به 
جهت اصلاح بگویم رواست ؟ قرمود تلف , مصلح , دروغگو ثمی باشد , 


و مراد اين است که : اگر کسی به جهت اصلاح میان مردم سخن غیر 
واقعی بگوید که اصلاح شود , این را دروغ نمی گویند و ضرر ندارد . 
سبحان الله ! اعتنای پروردگار عالم به اصلاح حال مردم تا #۳ است که 
دروغ را که از معاصی عظیمه است در این خصوص تجویز فرموده و آن را 
افضل صدقات قرار داده . و قواعد قانونی چند به جهت حصول الفت مقرر 
فرموده . و مفسد را , به لعن و عذاب , مخصوص ساخته . و باوجود اين , 
چنانچه در بسیاری از ابنای روزگار مشاهده می شود بسیاری از ارباب 
نفوس خبیثه به جهت پیشرفت امور دنیویه و گذران چند روزه این خانه 
عاریت اساس , افسادمیان دوستان و مسلمانان می چینند , و آتش فتنه 
روشن می کنند . بلکه چه بسا کسانی هستند که به اندک خلاف توقعی که 
از کسی مشاهده نمودند در مقام انواع فسادبر می ایند . 


صفت سیزدهم : شماتت کردن 

شماتت کردن 

و آن عبارت است از گفتن اینکه : فلان بلا یا فلان مصیبت که به فلان کس 
رسیده ازبدی اوست . و با ان سرور و شادی نیز باشد . و منشا این , غالبا 


الهی شود . و این صفت , بسیار 


ص: ۱32 


1 27 کافینم ۶ 2ص 210 7 . 


نذ وغانله آن.نن خة انست.. 


و به تجربه , واضح , و از اخبار , ثابت است که : هر که شماتت کند دیگری 
را به سبب بلیه ای که گرفتار شده باشد , از دنیا نمی رود تا خود نیز به آن 
مبتلا گردد و دیگری او راشماتت کند . (1) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «شماتت مکن برادر 
خود را . که اکر خنان کنی خدا بر او زجم می کند.و این بلیه. را به ته نازل 
می کند» . (2) 


و فرمود که : «هر که شماتت کند برادر خود را به مصیبتی که به او روی 
دادم ,از حتیاتفین: رود مگر. اننکه به آن ۸« کرفتار کرد 131 


پس , چگونه کسی که از حال خود ایمن شده در مقام شماتت دیگری بر 


«لا تخافوا» (4) از خدا نشنیده ای پس چه خود را ایمن و خوش دیده ای 


علاوه بر اينکه هر بلا و مصیبتی که بر مسلمانی می رسد کفاره گناهی از 
او , یا موجب رقع درجه از برای او و بلندی مرتبه او می گردد . آیا نمی 


هر که در این بزم , مقرب تر است*** جام بلا بیشترش می دهند 
و شکی نیست که ابتلای زمره اولیاء , و مصائب طایفه انبیاء از بدی 
افعال ایشان نبوده . پس عاقل را لازم است که : در این مراتب , تامل 
کنند , ابتدا بر خود بترسد و از گرفتاری خود احتراز نماید . و بعد از 
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5- 32. «ساده» یعنی : پسری که هنوز موی در چهره اش پیدا نشده . 
«ساده زنخ» یعنی : چانه بی مو (بی ریش) . 


آن بداند که شماتت , باعث ایذای برادر مسلم , وموجب عذاب آخرت 
است . پس تدبر کند که : بلا و گرفتاری . دلالت بر بدی و خاری در نزد 
حضرت باری نمی کند , بلکه رایحه قرب درگاه الهی از آن به مشام ارباب 


مهلکه نجات ده . 


مراء و جدال و مخاصمه 


و «مراء و جدال» عبارت است از : اعتراض کردن بر سخن غیر , و اظهار 
نقص و خلل آن در لفظ یا در معنی , به قصد پست کردن و اهانت 
رسانیدن به ان شخص , و اظهارزیرکی و فطانت , بدون باعث دینی و 
فایده اخرت است . 


و «خصومت» نیز نوعی از جدال است . و آن , جدال و لجاج کردن در 
1 , يا مقصودی دیگر . اما مراء و جدال 

, از اخلاق مذمومه و صفات رذیله است , خواه در مسائل علمیه باشد پا 
غیر اینها . و خواه اعتراض به حق باشد یاباطل . مگر اينکه متعلق به 
مسائل دینیه باشد و غرض و قصد , فهمیدن يا فهمانیدن حق باشد , که در 
این ضورت:« ضرر ندارد و انا صراء و حدال تکمیتد + بلکه ارشاد وهدایت 
نامند . 


و علامت آن , آن است که : تو را مضایقه نباشد از آنکه مطلب حق از 


ریا آن طرف جاری شودترا تا اه 
باشد و آن 
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به طریق جدال برخصم تمام کنی و نقص و خلل کلام او را ظاهر سازی 
و 
معرفت و بزرگی نفس است . ولی دومی مذموم و منهی عنه , و باعث 
هیجان غضب , و حصول حقد و حسد است از هر دو جانب . 


و بسا باشد که : موجب تشکیک و شبهه خود پا دیگران در اعتقادات حقه 
شود . و از این جهت است که : حق - سبحانه و تعالی - نهی از آن فرموده 
است که : 


«و اذا رایت ه الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی 
حدیث غیره» . (1) 


«انکم اذا مثلهم» . (2) 

خلاصه معنی آنکه : هرگاه ببینی کسانی را که فرو می روند در آیات ما و 
‌ مشغول نکته گیری بر آنها می شوند , از ایشان کناره کنید تا مشغول 
حدیثی دیگر شوند که اگرچنین نکنی تو نیز مثل ایشان خواهی بود . 

و از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «حقیقت ایمان 


او باشد» . (3) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمود : «هرگز 
مجادله و مراء مکن با صاحب حلمی , و نه با سفیهی , چون صاحب حلم , 
دشمن تو می شود وسفیه , تو را اذیت می رساند» . (4) 


و فرمود که : «زنهار , حذر کنید از مراء و جدال , که باعث عداوت و 
کشف عیوب می گردد» . (2) 

و9 
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اين صفت مذمومه به کثرت مجادله کردن و غالب شدن بر خصم - خواه به 
حق وخواه به باطل + فقوت هی. کیرد : با می. رسد به‌جانی که صاحت ان 
مثل سگ گیرنده دائم راغب است که با هر کس درافتد . و هميشه در پی 
ان است که : سخنی از کسی بشنود ودر آن دخل و تصرف کند ب و از ان 
لذت یابد . خصوصا در مجمعی که بعضی ازضعفاء العقول باشند , و این 
خلق. خبیکه را کمالی. دانتد و -صاخب ان. را ده ان ستایتن کنتد و خویند ۰ 
فلان شخص , حراف و جدلی و تیز بحث است , و کسی او را ملزم نمی 
تواند کرد . و به این شاد می شود . غافل از اینکه این , از خباثتی است که 
در باطن اوجای دارد . 

و اما خصومت , که لجاج کردن در کلام است از جهت استیفای مطلب و 
مقصودخود , آن نیز چون مراء و جدال , مذموم و بد , و غائله ان بی حد 
است . ابتدای اکثرشرور و فتن , و مصدر انواع رنج و محن است . 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : «هرگز جبرئیل به نزد من 
نیامد مگرمرا موعظه کرد و آخر کلامش این بود که : زنهار , احتراز کن از 
لجاج و تنگ گیری برمردم که آن کیب ادمی: را اه , و عزت او را تمام 
می کند» . (1) 


۹( مردم در نزد خدا , لجوج خصومت کن است» . 
(2) 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود 
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یر تا میتی کون از فا یی که ادها مها یه 
کند و بر برادران . نفاق می رویاند» . (1) 


و از امام به حق ناطق , جعفر بن محمد الصادق علیه السلام مروی است 
که : «ازخصومت احتراز کنید که آن , دل را مشغول و گرفتار می کند . و 
باعث کینه و نفاق می گردد» . (2) 


و شک در این نیست که اکثر فتنه ها و ناخوشیها از خصومت برخاسته . 
ممدوج بودن خصومت در حق شرعی 


و مخفی نماند که : کسی که به جهت استیفای مقصود خود در صدد 
خصومت بر می اید اگر مقصود او حق مالی باشد پا حق ثابتی دیگر که 
شرعا مستحق ان بوده باشد , آن خصومت مذموم نیست . بلکه به 
مقتضای غیرت , ممدوح است . بلکه ان خصومتی که مذموم است , در 
طلب چیزی است که : باطل و به غیر حق باشد . يا یقین به حقیت آن و 
استحقاق نداشته باشد , مثل : خصومتی که وکیل «دار القضاء» (3) می 
کند . چون او پیش از انکه بداند حق با کدام طرف است از طرف یکی 
وکیل می شود و دامن خصومت بر میان می زند . و بدون علم و یقین , از 
ای ی و ار ۵ 
ضایع می کند . و بدون عوض و غرض , و زر و وبال غیررا متحمل می گردد 
. و چنین کس , زیانکارترین مردمان , و احمق ترین ایشان است . 


فاسق , محروم , و در قیامت , معذب و ملوم است . 

ره کاروان شیر مردان زنند*** ولی جامه مردم بر ایشان 
ص: ۱37 
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برند 


و بدان که : ممدوح بودن خصومت در طلب حق شرعی خود , در وقتی 
ات اوآ و تا قرها ره ان رن روز بسن وب د . یس 
خصم باشد و ۱ داعی به آن باشد , داخل 
خصومت مذموم شده و احتراز از ان واجب است . 


و همچنین هرگاه غرض , رسیدن به حق خود نباشد بلکه محض غلبه بر 
خصم و عناد بااو باشد , آن نیز منهی عنه , و ارتکاب ان حرام است . 
همچنان که ملاحظه می شود که : 


بعضی ذر مطالبه آندک چیزی لجاج می کنتد . بلکه بسا باشد که می گویند : 
اين مال , قابلیتی ندارد و مضایقه ندارم که چون حق من معلوم شود بگیرم 
و به اب بریزم یاببخشم , بلکه می خواهم که سخن خود را از پیش برده 
باشم . و امتال این سخنان . و این نیز لجاج و عناد , بلکه معلوم نیست که 
خاکم قرغ را اش باشتد صوجه امتال ان رعاش سین له دادرم 


و از آنچة گفتیم معلوم شد که : خصومتی که جایز است ۰ منحصر است در 
خصومت مظلومی در طلب حق خود , که قصد عناد و ایذاء و شکست 
خصم نداشته باشد , و زیاده از قدر حاجت و اثبات حق سخنی نگوید . و 


لیکن در این صورت نیز اگر بتواند از راه دبگز بدون مخاصمه / ار 
حق خود کند يا آسان باشد از آن حق بگذرد , چنان کند , زیرا محافظت 
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زبان در وقت مخاصمه مشکل است . و گاه هست امر منجر می شودبه 
منازعه , و کینه میان ایشان مستحکم گردد . تا به جائی می رسد که هر یک 
به ضرر وابتلای دیگری مسرور می گردند . 


اف ات ای ارات که جفکن هدن تضویته زا نگشاید 

و چنانچه بسیار ضروری شد از حد ضرورت تجاوز نکند , اگر چه هیچ در 
خصومت نباشد ازپریشانی خاطر و مشغولی دل خالی نیست . تا می رسد 
به اینکه : ی( نماز , مشغفول مخاصمه خصم و جواب ب او و تکذیب او و 


طعن به او می گردد . 


شرعا و عقلابه نظر در اورد و بداند که اینها باعث دشمنی و عداوت , و 
زوال الفت و محبت می گردد . و قطع یکانگی و دوستی می کند ۰ و این 
خلاف مطلوب پروردگار , و باعث اغتشاش کار و گرفتاری خود و پربشانی 
دل است . و آئینه دل بعد از جدال يا خصومت , تیره و تار می گردد . و 
عزت و وقار آدمی برطرف می شود . و علاوه بر اين , چون رورت 
تجاوز کند اغلب آن است که باعث تضییع حق آدمی می گردد . 


و چون تامل در اینها نمود , خود را خواهی نخواهی از آنها نگاهدارد ۰ بلکه 
فوایدضد اینها را که خوش کلامی و دلجوئی است به نظر در آورد و بر آن 
مواظبت نماید , تاملکه او گردد . و هر که لذت خوش کلامی با مردم را 


دانست و فواید ان را 
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فهمید ظاهرآن است که مهما امکن از آن تعدی نکند . 
حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «سه چیز است هر که خدا 


را با آنهاملاقات کند داخل بهشت می گردد از هر دری که می خواهد : 
حسن خلق , و خوف خدا, و ترک جدال , اگر چه حق با او باشد» # 


و نیز از آن بر ون مروی است ۰ «در بهشت , غرفه هایی هست که از 
کثرت درخشندگی آنها بیرون آنها از اندرون دیده می شود ۰ و اندرون , از 
ترا سا ای مات ارتا ای ها رم و 


با مردم خوش کلامی نمایند» ۰ (2) 


مروی است که : «خوکی از نزد عیسی بن مریم علیه السلام گذشت , 
عیسی علیه السلام به او گفت : به سلامت بگذر . شخصی عرض کرد : یا 


روح الله ! به خوکی چنین می گویی ؟ فرمود : نمی خواهم زبانم به شر 
عادت کند» . (3) 

صفت پانزدهم : سخریه و استهزاء کردن 

و آن عبارت است از : بیان کردن گفتار مردم یا کردار ایشان يا اوصاف 
ایشان یاخلقت ایشان , به قول يا فعل يا به ایماء و اشاره یا به کنایه , بر 

وجهی که سبب خنده دیگران گردد . 


و باعث این صفت خبیثه , یا عداوت است , يا تکبر و حقیر شمردن آن 
شخصی که استهزاء به او می شود . و بسا باشد که باعث بر آن , , مجرد 
قضد خندیدن و به. تشاط اوردن بعضی از اهل دتیا باشد.- از راه طفع در 
کاماس مه اساسا ارم ات این امیال‌خام اما مک ی و 
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شبهه در اینکه : این عمل , شیوه اراذل و اوباش , وصفت پست ترین افراد 
انسان است . و صاحب این عمل را ام از رف تن 
مردی اثری نیست . قلاده جوانمردی و آزادگی را از گردن خود برداشته 
ودیده مرهوفیت. ۵: آدمیت را به خاک بی؛ شرمی: انباشته : تفسن.ردل. خبیت 
خود را به این راضی نموده که کلمات دروغی چند برهم بندد که به واسطه 
آن:تامردق دیگر بخندد . وطبع پست او به این تن درداده که با صورت و 
دست خود اعمال چند به جا آورد که به جهت آن دونی چند به نشاط آیند . 
پرده حیا و مروت خود را در برابر مردمان می درد . 


و عیوب مسلمانان و نقص ایشان را تقلید می کند . و افعال نیکان و اخیار 


و دور » ِِ 0 ۳۳۹ مهجور ؛ "۳ دیبده ۳۳ 1۳ و 
دانش بی وقع و خوار , و در نظرعقلا پست و بی اعتبار , و در روز قیامت 
گرفتار انواع عذاب و مستوجب اصناف عقاب خواهند بود . سبحان الله ! 
شیطان لعین را چه قدر تسلط بر انسان مسکین است که او را براین می 
دارد که : تن به امثال این اعمال در دهند 7 و آن ملعون بر ریش او بخندد . 
[ و اگر : نه ابلیس پرده بر دیده بصیرت او کشیده , چگونه کسی که از پشت 
ادم ابو البشر که مسجود ملائکه ملکوت بود به وجود امده باشد خود 
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ای که شون نهد آرشکتی اس ففی و وان ویوکی ارت 


خون شود روزی که خونش سود نیست*** خون شو ان وقتی که خون 
مردود بیست 


و همین قدر در مذمت این عمل کافی است که : چنین معاصی خبیثه را 
گویا اعتقاد به این ندارد که : 


متکفل روزی بندگان , آفریننده ایشان است . پس هر کسی را که اندکی 
عقل بوده باشدباید تامل کند . و عاقبت این عمل را به نظر در اورد . و بی 
وقعی و ذلت و مهانت صاحب ان را در دنیا , و عذاب او را در اخرت یاد 
کند . و شرمساری و خجلت و اندوه و محنت خود را در ان روز , تفکر 
نماید . 


و اکر متشا ان غداوت بهدم-باشد غوایل و مقاشد آن زا متدکر کرد 


و روزی که از برای او مقدر شده است خدا به او می رساند و قسمت او 
کم و زیاد نمی شود . پس نفس خود را عتاب کند و او را پند و نصیحت دهد 
. و انچه از شریعت در مذمت این صفت رسیده ملاحظه نماید . و در هر 
حال , مراقب احوال خود بوده باشد که مرتکب این عمل نگردد و به عذاب 
اخروی گرفتار نشود . 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «در 
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روز قیامت اهل سخریت واستهزاء را می آورند و از برای یکی از ایشان 
یک در بهشت را می گشایند و می گویند : 


شتا ب و رهد داخل,بیا, آه‌با غم و اندوم: می, اید که داخل. شود ,دز را می 
بندند . و ازطرفی دیگر دری دیگر را می گشایند و به او می گویند : تند بیا 
و داخل شو , چون به نزدان در نیز رسد در را می بندند . همچنین به این 
بلیه گرفتار خواهد بود و از هیچ دری داخل نخواهد شد» . (1) 


و اگر آن بیچاره که به این صفت مبتلا است و خندانیدن مردمان به تقلید 
دیگران راشعار خود قرار داده به حقیقت خود تتسد اف داند که بای ان 
مسکین , گاهی بر خودبخندد . و زمانی بگرید . همچنان که : عقلا و 
دانشمندان بر او می خندند . و چگونه بر خودنخندد و نگرید و حال اینکه به 
سبب استهزاء و مسخرگی در نزد بعضی از اهل دنیا , خود را «مهین» (2) 
و بی وقع در نظر اهل الله نموده . و چون روز قیامت شود دست او 
راخواهند گرفت و به ضرب تازیانه خواهند راند , چنانچه خر را می رانند تا 
داخل جهنم کنند . و هر که او را ببیند به او استهزا و سخریت خواهد نمود . 


صفت شانزدهم : مزاح و خنده و بذله گویی و شوخی کردن 
مزاح و خنده و بذله گویی 


و افزاط در آن متهوم ‏ هدر ضشریعت مقداسه صتهی, عنه است:: ز بر۱ باعث 


سبکی و کم وقاری , و موجب سقوط مهابت , و حصول خواری می گردد . 
و دل را می میراند . و ازاخرت غفلت می اورد . و بسا باشد که : موجب 
عداوت و دشمنی دوستان , یا 


ص: 943 


1 سحته الیضاع ع 5 دص 296 و انیا الوم ع قرض 114 . 
2- 15. خوار و ذلیل ( 


تتفیات: از وذرخ و خجل ساختن مردمان گردد . 


و همچنان که گفته اند که : «بسیار بازی است که به جدی می کشد . و از 
این جهت است که گفته اند : با مردم صاحب شان شوخی مکن که کینه تو 
را در دل می گیرند . و با مردم دون و پست نیز شوخی مکن که هیبت تو از 


گویند» . 


وخیکری کفقه آست. که «شوخی:. آیزة زاف بر وتان را از ادف 
جدا می کند» . 


و بعضی گفته اند که : «هر چیزی تخمی دارد , و تخم عداوت و دشمنی 
شوخی است» . 


و از مفاسد شوخی آن است که : دهان را به هرزه خندی می گشاید . و 
ادمی را به خنده می اورد , و خنده , دل را تاریک و ابرو و وقار را تمام می 
ای 

یعنی : بسیار کم بخندید و بسیار گریه کنید» . (1) 


و حظرت وسوال .ضلی اللهعلبه و اله فرمود که هر کام‌دانيد آنجه من 
می دانم هر اینه کم خواهید خندید» . (2) 


و شکی نیست که : خنده بسیار . علامت غفلت از آخرت و مرگ است . 


یکی از بزرگان با خود خطاب کرد و گفت : «ای نفس ! می خندی و حال 
اینکه شاید کفن تو اکنون در دست گازر باشد و آن را گازری کند» . (3) 


ص : 644 


1- 16. توبه , ) , آیه 82 . 
2 17. احیاء العلوم , ج 3, ص 111 . و محجه البیضاء, ج 5 , ص 232 . 


و اه همیخ ررض از هملاع ور راز 


پیش » , و خانه ای چون آخرت در عقب , ودشمنی چون شیطان در کمین , ۰ و 
محاسبی چون کرام الکاتبین قرین , عمری چون برق درگذر , و منزلی چون 
دنیا که محل صد هزار گونه خطر است مستقر , خندیدن وشوخی کردن 
نیست . و با خاطر جمع نشستن نه , مگر از غفلت و بی خبری . 


مباش ایمن که این دریای خاموش ۳ کردم ست: آدمی. خوردن فراموش 
یک امروز است ما را «نقد ایام» (1)*** بر آن هم اعتمادی نیست تا شام 


یکی از بزرگان دین , شخصی را دید که می خندد , گفت : «آیا به تو رسیده 
است که : وارد آتش جهنم خواهی شد ؟ گفت بلی . گفت : آیا دانسته ای 


که از آن خواهی گذشت ؟ گفت نه . گفت : پس به چه امید می خندی ؟ 
گویند ۳ : آن شخص را دیگر کسی خندان ندید» . (2) 


مستقی اند که دم مخسوم ۸ کید سکیا اور آها تسد 
که کسی صدائی از او نشنود مذموم نیست بلکه محمود است . و تبسم 
نمودن پیغمبر - صلی الله علیه و آله - معروف و مشهور است . و همچنین 
شوخی و مزاح مذموم در وقتی است که : کسی افراط در آن کند م پا 
مشتمل بر دروغ و غیبت پاش با بات ازردنی و خجالت دیگری شود . 
اها تاج ای که ار خی ای یو ه مستیل بوستن باطل با ااه 
واهانتی نباشد و باعث شکفتگی خاطری گردد مذموم نیست . و مکرر 


ص: 945 


[- 9. روزگار در دست ما است 
2 هام ی معواا لش امس 2 2 


از حضرت رسول صلی الله علیه و آله صادر شده , و از اصحاب در خدمت 
آن جناب صد ور پافته . چنانچه بعضی از ار در کتب اصحاب مسطور و 
مذکور است . (1) 


یت ار ال اه سا و ی رو ۱ 
منافقین این را عیب ان سرور شمردند . روزی شوخی نسبت به سلمان 
فارسی - رحمه الله علیه - فرمودند , سلمان گفت : این است که خلافت 


تو را به مرتبه چهارم انداخت . (2) 

صفت هفدهم : معنی و حقیقت غیبت 

معالجه ۹ ان و است از افراط 
آن با ذر تیان ضد آن انسنت.: 


پس در این جا چند فصل است . 


فصل اول 


تدان. کم : سحففیت شست ان آونت. که : چیزی نسبت بغیری که شیعه باشد 
کی ها اد هرا و ار ای 


عواه آن قص وی نون آو باه حل ننک کویی-: قلاتن کون م با کر ,یا 
کسام هروه ما کر رما نله با اما روما احول ‏ با منطو 
(3) و امثال اینها است . 


پاصوست ای اند صل ان ی سر ای فا ال ] 


با درضفات:ه افغال و اففال آه‌باشد میل آبنکه عکویی ید خلی ,۷ 
ص: 946 


2 ار اتار همع مر 298 سر 
2 22. این مطلب را در هیچ کدام از کتب معتبر شیعه نیافتیم . 
3- 1. کلفت . 


سا ار و او 
یا پرخور , يا بی وقت به خانه مردم می رود , و نحو اینها است . 


یا در چیزی باشد که متعلق به او باشد از : لباس , یا خانه , یا مرکب . 
جتانکه کی 


جامه فلان کس چرکین است . يا خانه او چون خانه یهودان است . پا عمامه 
و 


گنبدی است , يا بقدر گردوئی است . يا کلاه او دراز است . يا مرکب او 
«جلف» (1) است . و امثال اینها . 


و همچنین در سایر اموری که منسوب به او باشد و به بدی یاد شود که اگر 
ان رابشنود ناخوشش اید . 


همچنان که حدیث نبوی به آن دلالت می کند , فرمود : «آیا می دانید که 
غیبت چه چیزاست ؟ عرض کردند : خدا و رسول او داناتر است . فرمود : 
ی : یاد کنی برادرخود را به چیزی که او را ناخوش آید . شخصی 
عرض کرد که : اگر آن صفت با او باشد بازید است ؟ فرمود : اگر باشد 
غیبت است و الا بهتان است» . (2) 


«و تام مردی در خدهت آن خضرت برده شد « تخصی غرض کرد کم خه 
عاجزاست . حضرت فرمود : غیبت رفیق خود را کردی» . (3) 


و روزی اسم زنی مذکور شد عايشه گفت : کوتاه قد است . جناب رسول - 
صلی له عاه و آله -فر موو ارات کرعمت ۶ 


و زنی دیگر 
ص: 97 


1- 2. میان تهی (لاغر) . 

نار ار بخ کر 222 وا 1 

3- 4. احیاء العلوم 4 بر ص 125 . و مجمع ی ,ر ص 94 . و 
محجه البیضاء , جح 5 , ص 256 . 

ار لا انح , 


مذکور شد عايشه گفت : «آن دامن بلند است . حضرت فرمود : بیفکن 
ازدهن خود , پس پاره گوشتی از دهن او افتاد» . (1) 


روزی یکی از اصحاب به دیگری گفت : «فلان شخص بسیار خواب است . 
حضرت فرمود : گوشت برادر خود را خوردی» . (2) 


۵ آنجه در صضی از احات ماه دم که فص ضلی الله علیه.ه آله ۲ 
ی سم اساه 


- مذمت بعضی از اشخاص معینه را فرموده اند , يا از برای بیان احکام 
الهی بوده يا از طوایفی بوده اند که غیبت انها مستثنی است , چنانچه 
مذکور خواهد شد . 


غیبت به غير زبان 


و مخفی نماند که : غیبت کردن منحصر به زبان نیست , بلکه : هر نوعی 
اشارم دبا انماء میا رهر :با توشتن.. 


مروی است که : «زنی بر عایشه وارد شد چون بیرون رفت عائشه با 
دست خود اشاره کرد که : اين کوتاه است . حضرت فرمود که : غیبت او را 
حردف» ۰ ۱21 


و فرقی نیست در حرمت غیبت , میان کنایه و تصریح . بلکه بسا باشد که : 
کنایه بدترباشد . و غیبت به کنایه , مثل اینکه گوئی : الحمد لله که خدا ما 
را مبتلا نکرد به همنشینی ظلمه . يا به حب ریاست . يا سعی در تحصیل 
مال . یا بگویی : نعوذ بالله از بی شرمی . یا خداما را محافظت کند از بی 


ص: 9419 


1- 6. جامع السعادات , ج 2 , ص 294 . 
2 ااسا عرص 20 
[با اندک تفاوتی) . 


. و بسا که : چون خواهد که غیبت کسی را کند از راه ریا و تشبه به صلحا , 
ابتدامدح او را می کند و مذمت خود را نیز می کند چنانچه می گوید : فلان 
شخص چه بسیارخوب شخصی بود و روزگار او را نیز مثل ما کرد و 


و بعضی از غیبت کنندگان هستند که : چون می خواهند غیبت مسلمانی را 
1 ۱۳ 


, غم و اندوه خود را بر حال آن شخص اظهار می کنند و حال اینکه در دل 
خوو دهع آندوهی بدارنوه خانکهفی وی آم ه قدر خصة خوردم دلم 
سنوخت: بم خهت: قلان: شخض که بی: آبزه شد. با فلان عمل از او سنرزد . یا 
به او اهانت رسید . خدا| امر او رابه اصلاح آورد . و این منافق اگر دوست 
او بودی و غم و اندوه او را خوردی پس اظهارنکردی و دعائی که به او می 
کند در خلوت کردی . پس اظهار حزن و دعا از خبائت باطن اوست . و 
شیطان لعین او را بازیچه خود قرار داده , بر ای منز .مه را و ۳ 
ریش اومی خندد . و حسنات او را به باد می دهد . و او چنان پندارد که : 
خوب می کند . و نمی داندکه تیز بینان ۱ ۱۳ 
اوضاع برون او , احوال درونش را درک می نمایند . 


حمد گفتی کو , نشان حامدون*** نی برونت را اثر نی اندرون 

رو ملاف از مشک کان بوی پیاز (1)*** از دم تو می کند مکشوف راز (2) 
و بسیارند که غیبت مسلمانی 

ص: 649 


2- 10. دهن تو راز بدبوئی دهنت را اشکار خواهد کرد . 


۳ 


شنونده غیبت نیز حکم غیبت کننده را دارد 


بدان که : آنکه عیبت را می شنود نیز حکم غیبت کننده را دارد , همچنان که 
دراحادیثت وارد شده است . (1) 


و همچنان که غیبت کنندگان , افساد دارند , غیبت شنوندگان نیز چنین اند , 
زیرا : 


ان کسی که در حضور او غیبت مسلمانی می شود يا به ان خوشحال نمی 
شود و بدش هم نمی اید و به این جهت منع نمی کند . يا خوشحال می 
شود ولی از راه ریا و تزهد تصدیق نمی کند . بلکه گاه است منع می کند 
اما قلبا طالب آن است که منع او را تشتوند .و بساباشد خیله ها برانگیزد 
که آن غیبت قطع نشود , مثل اینکه : اظهار تعجب کند يا بگوید که : من 
چنین نمی دانستم و او را نوع دیگر شناخته بودم , که آن غیبت کننده بیشتر 
میل درغیبت کند . و به این سخنها او را به غیبت وا می دارد . و اینها همه 
در گناه و حکم با غیبت کننده شریک اند . 


خلاصه آنکه : گناه شنونده غیبت , مثل غیبت کننده است , مگر اینکه : 
مقام انکاربرآید و سخن آن شخص را قطع کند 
اگر قدرت بر اینها نداشته باشد در دل غضبناک گردد . و اگر به زبان گوید : 
تا ی ی وا و 
بر اهل دین لازم است که : چنانچه غیبت مسلمانی رابشنوند 


ص: 850 


قزر فقام انار بد ایتخ.و اما فد کسوه الا تخت نالف حردنخ.: 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : «هر که مقمنی را در نزد 
او ذلیل کنندو او بتواند پاری او را بکند و نکند خدا در روز قیامت او را ذلیل 
می سازد» . (1) 


و فرمود : «هر که رد کند از غیبت , 


برادر خود را و آبروی او را محافظت کند , حق است بر خدا که در روز 
قیامت آبروی او را نگاهدارد» ۰ (2) 


و فرمود که : «هیچ مردی نیست که بدی برادر مسلم او در نزد او مذکور 
شود و اوبتواند او را جانب داری و حمایت کند - اگر چه به یک کلمه باشد - 
و نکند مگر این که خدای - تعالی - او را در دنیا و اخزت: ذلیل هی کند : و 
وا 
او کند در دنیا و آخرت» . (3) 


و فرمود : «هر که حمایت کند آبروی مسلمانی را , خدا در روز قیامت 
ملکی رامی فرستد که او را حمایت کند» . 


و فرمود : «هر که منت گذارد بر برادر خود در خصوص غیبتی از او که در 
مجلسی بشود و آن را رد کند , خدای - تعالی - هزار در از شر را در دنیا و 
آخرت از او دورمی کند . و اگر بتواند و رد غیبت او را نکند گناه او هفتاد 
مقابل 2 است » (4) 


فضل دوم : آیات و اخبار وارده در جخرمت و مذمت غییت 


چون حقیقت غیبت را شناختی بدان 


ص: 951 


1- 12. بحار الانوار , جح 75 , ص 226, در بیان ح 1 . 

2 13. بحار الانوار, ج 75 , ص 226, در بیان ح 1 

3- 14. محجه البیضاء , جح 3 , ص 393 . و بحار الانوار , ج 75 . ص 226 
(با اندک تفاوتی) . 

4- 15. بحار الانوار , جح 75 , ص 226, در بیان ح 1 . 


که : آن , اعظم مهلکات , و اشد معاصی است . وبه اجماع جمیع امت , و 
صزع کایرت العوم۵ احاصت بعضر .صلی الم غلیوو آله دانمه. اش 
عشر - علیهم السلام - حرمت ان ثابت است . 


خداوند عزت می فرماید : «و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل 
لحم اخیه میتا 


فکرهتموه» . 


یعنی : «باید غیبت نکند بعضی از شما بعضی دیگر را ایا دوستت می دارد 
یکی از شما که بخورد گوشت برادر خود را در حالتی که مرده باشد ؟ ! 
پس کراهت می دارید شما آن امر را» (1) 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که فرمود : «زنهار , 
احترا: ز کنید ازغیبت , به درستی که : غیبت , بدتر است از زنا , زیرا : : مردی 
که زنا می کند و توبه می کندخدا او را قبول می فرماید ولی غیبت کننده 
رای اس اه اه تا ای ۳ 


و فرمود که : «در شب معراج به قومی گذشتیم که روهای خود را با 
ناخنهای خودمی خراشیدند . از جبرئیل پرسیدم که ۰ ایشان چه کسان اند ؟ 
ففت " غسعت کنتد کان» . (3] 


روزی آن سرور بر منبر برامدند و خطبه ای در نهایت بلندی خواندند - به 
نوعی که زنان در خانه ها آواز آن سرور را شنیدند - و فرمودند که : ای 
گروهی که به زبان ,: ایمان آورده اید و دل شما از ایمان خالی است ! 
غیبت مسلمین را مکنید . و عیب جوئی ایشان منمائید , که : هر که عیب 
جوئی برادر خود کند خدا 


ص: 952 
1- 16. حجرات , (سوره 49) , آیه 12 . 


۱ 


عیب او را ظاهر می سازد اگر چه دراندرون خانه خود باشد» . (1) 


و در روز دیگر آن سرور بر بالای منبر خطبه ای ادا فرمودند و بیان گناه ربا 
و عقوبت آن را کردند پس فرمودند : «یک درهم از ربا بدتر است از سی و 
شش زنا , و ابروی برادرمسلم را 


ریختن از ربا بدتر است» . (2) 


و وقتی آن حضرت مردم را امر به روزه فرمود , گفت : «احدی بدون اذن 
من افطارنکند . چون شام داخل شد , یک یک می آمدند و اذن گرفته افطار 
می کردند تا مردی امدو عرض کرد : يا رسول الله ! دو دختر من روزه 
ی ی ی ری و ۲ 
افطار کنند . حضرت روی مبارک گردانید . آن مرد ثانیاعرض کرد . با 
جصرت رو گردانید . و در مرتبه سوم فرمود که : آنها روزه نگرفته اند 
وچگونه روزه بودند و حال آنکه در همه روز گوشت مردم را به غیبت می 
خوردند , بروایشان را بگو تاقی کنند . آن هرد باز کت ه. ایشان.زا بر 
داد پشن آنها قی کردند.ه از هر یک بارخه خون بسته دقع نشید . چون پیغمبر 
را خبر دادند فرمود : به خدائی که جان محمد در دست اوست که اگر این 
در شکم آنها ناقی هی خاند آنشن‌کفم آن رامی خورد» . (3) 


و از جانب خداوند رحمن به موسی بن عمران وحی شد که : «هر غیبت 
کننده ای که باتوبه از دنیا برود اخر کسی است که داخل بهشت خواهد شد 
. و هر غیبت کننده ای که بی توبه از دنیا 


ص: 853 


1- 19. محجه البیضاء , ج 5 , ص 251 و 252 و سنن ابوداود , ج ۰2 ص 
8 . (با اندک تفاوتی) . 

2 20. بحار الانوار , ج 75 ص 222, در بیان ح 1 . و الترغیب و الترهیب 
له رم د لاد 

3- 21. محجه البیضاء , جح 5 , ص 252 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 123 و 
۳.124 


و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که : «هر که غیبت 
کند مردمسلمان يا زن مسلمانی را , خدا چهل شبانه روز نماز و روزه او را 


این که آن کشنن. که‌غییت او-شده از اه غفه کند*: (2) 


و فرمود : «هر که غیبت مسلمانی را بکند , در ماه رمضان اجری از برای 
روزه اونخواهد بود» . (3) 


۵ در خفیتی: زیگر از آن سرور ختقول انست که * «دروغ کمان کردم. ات 
 /‏ اک( 
۰ (4) 


و از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هر که در حق مومنی 
بگوید امرقبیحی را که خود دیده پا شنیده باشد , ان شخص داخل این ابه 


«ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم» 


یعنی : «به تحقیق کسانی که دوست می دارند که فاش شود امر قبیح و 
ناشایست در حق طابفه ای که ایمان اورده اند از برای ایشان است عذاب 
دردناک» ۰ (2) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «هر کس روایت کند از مومنی چیزی 
, خداوند - عز شانه - او را از تحت امر خود بیرون می کند و داخل در تحت 
امر شیطان می کند . وشیطان او را قبول نمی کند» . (6) 


و آن حضرت فرمود : 


ص: 95۹4 


22 هار الاتهار و برض 222 ور نان 1 . 
2 23. بحار الانوار, ج 75 ص 2,258 53 . 


3- 24. بحار الانوار , جح 75 , ص 258 ,ح 53 . 
4 25. وسائل الشیعه , ج 8 , ص 600 ,ح 16 
5- 26. کافی , ج 2 ص 357 , ح 2. 
6- 27. کافی , ج 2 , ص 358 , ح 1 . 


در کیت کنق داد .صوفت هرا بن آنکه غذافنی فیان ایشان: ای 
باشد , شیطان شریک است در نطفه او» . (1) 


و فرمود که : «غیبت , حرام است بر هر مسلمانی . و آن می خورد 


باطل می سازد آنها را , همچنان که آنش هیزم را می خورد» . (2) 


و اخبار در اين خصوص بسیار است . و ذکر همه آنها متعسر , بلکه متعذر 
است . (3) وهمین قدر که مذکور شد کفایت می کند . 


علاوه بر اين , هر که را اندک عقلی بوده باشد می داند که : این صفت , 
خبیث ترین صفات , و صاحب آن , رذل ترین مردمان است . و بزرگان 
پیش , بندگی خدا را در نماز وروزه نمی دانسته اند بلکه در چشم پوشیدن 
و حفظ خود از پیروی عیب مردم می دانسته ان و آن را افضل اعمال 
می شمرده اند . و خلاف ان را صفت منافقین می دیدند . و وصول به 
مراتب عالیه و درجات رفیعه را موقوف به ترک غیبت می دانسته اند . 


چون از حضرت رسول صلی الله علیه و آله وارد است که : «هر که نماز 
او نیکو باشدو عیالمند باشد و مال او کم باشد و غیبت مسلمانان را نکند با 
من خواهد بود دربهشت» . (4) 


و چقدر قبیح است که : آدمی از عیوب خود غافل شده در صدد اظهار 
عیوب مردمان برآید . خاری را در چشم دیگران ملاحظه کند ولی شاخ 
درختی را در دیده خودبرنخورد . 


پس ای جان برادر ! چون خواهی که عیب دیگران را بگویی , اول عیوب 
خود را یادکن و در صدد اصلاح ان برای . 
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1- 28. بحار الانوار, ج 75 ص 2,250 21 . 

2 29. بحار الانوار, ج 75ص ۰257 - 48 . 
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,رج 8,ص 596, باب 152 . 

4 رامع الشفاداتارم 2 بض 305 


یاد آور , قول پیغمبر صلی الله علیه و آله را که فرموده است : «خوشا به 
حال کسی که مشفول عیب خود گردد و به عیوب مردم نیردازد» . (1) 


لاوه بر اين , هرگاه عیبی را که ذکر می کنی امری باشد که به اختیار او 
فی الحقیقه مذمت خالق اواست , زیرا هر که چیزی را مذمت می کند 
سازنده او را مذمت کرده است . 


شخصی به یکی از حکما گفت : «ای زشت صورت . گفت آفرین من با 
خودم نبود که نیکو بیافرینم» . 


و از اعظم مفاسد غیبت , آن است که : باعث آن می شود که اعمال خیر 
ی و ی و ان 
غیبت او شده ثبت می شود . 


و گناهان این , به دیوان اعمال او نقل می شود . و چه احمق کسی باشد 
ات ی 
دد . 


مروی است که : «در روز قیامت بنده ای را به موقف عرصات حاضر 
سازند و نامه اعمال او را به دست او دهند , چون در آن نگرد از حسنات 
خود چیزی در انجا نیابد , عرض کند که : پروردگارا ! این نامه عمل من 
بیست زیرا مزم از -طاغات خویش هبج ذرآان نمی بیتم . خطاب رسد که : 
ای بنده ار سا ی ی ال وم 
رفت وی ری زا 


ص: 856 


که ار الاتواز مور ص229 


می آهز نو و دیوان او را به دست او می دهند در آنجا طاعات بسیار 
وعبادات بی شمار مشاهده می کند , عرض می کند که : این کتاب من 


وجود نیامده . خطاب می رسد که : فلان شخص غیبت ترا کرد و این 
طاعات اوست که عوض به تو داده شده است» . (1) 


گشاید و بدی او را در نزدمردمان گوید . و اگر دشمن اوست چه بی عقلی 
و سفاهتی است که کسی متحمل و زر و وبال دشمن خود گردد , و اگر 


فان مالعا ای مر نت 


معالجه اجمالی مرض غیبت 


بدان که : از برای مرض غیبت کردن دو نوع معالجه است : یکی بر سبیل 
اجمال . ودیگری تفصیل . 


اما معالجه. ان بر بل احمال. آن. است که دیوم یرت کشایی..< 
ساعتی درآیات قرآنیه و احادیث متکثره - که در باب مذمت این صفت 
خبیثه وارد شده - تتبع نمایی . و از غضب حق - سبحانه و تعالی - و عذاب 
روز جزا یاد آوری . و بعد از آن ففاسد دتيوبة: انا به نضظر ور اور 
زیرا گاه است که + عنیت: آن. کنتی: را کفدضت کنی به آفپرنسة, و یو متا 
بفض و عداوت اه کرد و در مقام اهانت.با غییت. با اذیت نو براید.. وسا 


ام ها اد که و ۱ 


ص: 9527 


1- 33. بحار الانوار, ج 75 ص 2,259 53 . 


. و مفز مقتضای شرف ذات و نجابت طبع ان | ست که : راضی نباشی در حق 
, آنچه از برای خودنپسندی . و بعد از همه اینها متوجه زبان خود باشی و 
مراقب احوال آن شوی که آن را به غیبت نگشائی . و هر سخنی که خواهی 


بگوئی ابتدا در آن تامل کنی اگر آن را متضمن غیبتی یافتی خود را از آن 
نگاهداری تا عادت کنی . 


و اما معالجه تفصیلی آن , آن است که : باعث و سبب غیبت کردن خود را 
پیدا کنی و سعی در قطع ان نمائّی . و بیان این مطلب , ان است که : از 


اول : عضب , زیرا هرگاه از شخصی آزرده باشی و بر وی خشم گیری و او 
حاضرنباشد , در این وقت به مقتضای طبع , زبان به مذمت او می گشائی 


تا به آن وسیله غیظخود را فرونشانی . 


دوم : عداوت و کینه است , که با کسی دشمنی داشته باشی و از راه 
عداوت بدی او راذکر کنی . 


سوم : حسد است , چنان که مردم کسی را تعظیم و تکریم کنند يا او را ثنا 
و ستایش گویند و تو از راه حسد متحمل آن نت اتی ند هر نت ابر اس 
مذمت او کنی و عیوب او راظاهر سازی . چهارم : محض مزاح و «مطایبه» 
(1) نمودن و اوقات به خنده و لهو و لعب گذرانیدن به نقل احوال و اقوال 
و افعال مردم , بدون قصد 


ص: 858 


1 وی شود 


پنجم ۰ قصد سخریت و استهزاء و اهانت رسانیدن است , زیرا استهزاء , 
چنانچه درحضور است غایبانه نیز متحقق می شود . 


شم : فخر و مباهات است , یعنی : اراده کنی که فضل و کمال خود را 
ظاهر سازی به وسیله پست کردن غیر . چنان که گوثی : فلان کس چیزی 
نمی داند , يا رشدی ندارد . يا به خیال حاضران اندازی که : تو از ان بهتر و 
بالاتری . 


و معالجه این شش نوع , به علاج این شش صفت خبیثه است , چنان که در 
سابق مذکور شد . 


ففتم ۶ امرخ فبیم آن. کستی«ضادر شندم‌باشد و. ان زا بهتو نشبت: داده 
باشند و توخواهی از خود دفع کنی , گوتئی : من نکرده ام و فلان کس کرده 


ی ی فان سای ]اه 
می شوی . 


پس اگر قول تو را قبول می کنند اين عمل را از خود نفی کن و چه کار به 
نسبت دادن به دیگری داری . و اگر قول تو را قبول نمی کنند نسبت دادن 
ار تم کر را ند نیز از تونخواهند پذیرفت . 
هشتم : تو را نسبت دهند به امر قبیحی و خواهی قبح آن را برطرف کنی , 
از این جهت می گوثی : فلان شخص این امر را نیز مرتکب شده . چنان که 
اگر چیز حرامی خورده باشی يا مال حرامی قبول کرده باشی گوئی : فلان 
عالم نیز چیز حرام خورد یا مال حرام را گرفت و او از من 


ص: 859 


داناتر است . و چنانچه متعارف است که می گویند : اگر من رباگرفتم , 
فلان شخص نیز گرفت . و اگر من شراب خوردم , فلان کس نیز خورد 


فایده ای از برای رفع گناه اول نمی کند , مرتکب گناهی دیگر - که غیبت 
باشد - نیز شده ای . و حمق و جهل خود را برمردم ظاهر نموده ای , زیرا 
که : هرگاه کسی داخل آتش شود و تو توانی داخل نشوی البته با او 
موافقت نخواهی کرد . و اگر موافقت کنی در کمال حماقت و سفاهت 
خواهی بود . وطایفه ای 1 ۳ عوام که دلهای انشان آشیانه شیطان 
گردیده و عمرشان در معصیت پروردگار صرف شده و این قدر از مظلمه 
مردم برگردنشان جمع آمده که امیداستخلاص به جهت ایشان نیست . به 
این جهت , نفس خبیثشان طالب آن گشته که معاد وحساب و حشر و 
نشری نباشد . و شیطان لعین چون این میل را در دل ایشان یافته از کمین 
بیرون امده . و به وسوسه ایشان پرداخته ۰ و9 انواع شیک و شبهه در 
خاطرشان انداخته . و اعتقادشان را سست و ضعیف ساخته . و به این 
جهت در معاصی پروردگار بی باک گردیده اند . چون معصیتی از ایشان 
صادر شد در عذر آن چون نمی توانند که آنچه درباطن ایشان «مخمر» (1) 
است از عدم اعتقاد اظهار نمایتد و از شقاوت و تزویزی هم که دارند نمی 
خواهند تن به اعتراف دردهند . شیطان ایشان را بر آن می دارد که از 
اعمال ناشایست خود عذر بخواهند که فلان عالم نیز آنچه ما کرده ایم 
کرده 


ص: 860 


1- 35. سرشته . 


۳۹ مامرتکب شده یم مرتکب شده . غافل از اينکه این عدذر نیست 


مگر از جهل و حماقت , زیرا اگر عمل اين عالم , اعتقاد 


ترا از معاد و حساب روز جزا بر طرف کرد پس تو کافرگشته ای دیگر چه 
عذر می خواهی ۵ ار رطف کردم کرون: ارم تحص از بر ای که 
فایده ای دارد . 


اون نو ای را خی از سای مورا اه ها وین 
تام ام ی حوو شاوم نواعت وان و عاشان فص را بانی افت! 
و ی 
وبال است کرده باشی *؟ و چرا اقتدانمی کنی به علمای اخرت و طوایف 
اتشان ان , و حال آنکه ایشان اعلم و اکمل اند وسرچشمه علم و معرفت 
اند ؟ ! نهم : از بواعث غیبت , موافقت و همزبانی با رفیقان است , یعنی : 
0 خود را مشغول «خبث» (1) بینی , ی 
ایشان را منع کنی با با ایشان در آن خبث , موافقت نکنی از تو تنفر کنند و 
تو را «بدگل» (2) شمارند . و به این جهت تو نیز باایشان هم مشربی کنی 
تا به صحبت تو رغبت نمایند . و شبهه ای نیست که در این صورت , عجب 
احمقی خواهی بود که راضی به این می شوی که : امر پروردگار خود را 


کب 


و دست از رضا و خوشنودی او برداری . و از نظر برگزیدگان درگاه او , از 


ص: 9061 


1- 36. پلیدی . 
2 37. زشت . 


هقی ای ارات اما ات رای هه که این زلالت.فی کرد 
بر این که «عظم» (1) ایشان در نزد تو بیشتر 


سزاوار لعن بی شمار , و عذاب روز شمار است . 


دهم : چنان مظنه کنی که شخصی در نزد بزرگی زبان به مذمت تو خواهد 
گشود , یاشهادتی که از برای تو ضرر دارد خواهد داد , بنابر اين , صلاح خود 
را در آن بینی که : 


پیش دستی کنی و او را در نزد آن بزرگ معیوب وانمائی , يا دشمن خود 
قلم دهی . که بعد از اين , سخن او در حق تو بی اثر , و کلام او از درجه 
اعتبار ساقط باشد . و چنین کسی خود را نزد پروردگار جبار , ضایع و بی 
اعتبار خواهد کرد , به مظنه اینکه : کسی او را درپیش مخلوقی بی اعتبار 
خواهد کرد . و خدا را دشمن خود می کند , به گمان اینکه : دیگری بنده ای 
را دشمن او خواهد کرد . 

پس زهی سفاهت و بی خردی که به مرض توهم و خیال خلاص از غضب 
مخلوقی در دنیا , که جزم و یقین نباشد , خود را به یقین در هلاکت اخرت 
می اندازد , و حسنات خود را نقد از دست می دهد به توقع دفع مذمت 


یازدهم : ترحم کردن است بر کسی , زیرا می شود که : شخصی چون 
دیگری را مبتلابه نقصی يا عیبی بیند دل او بر او محزون گردد و اظهار تالم 
و حزن خود 


ص: 92 


1- 9د. رز کین 


را تماید .و دران اظهار ضادق باشد : جنان که شخضی,در نزد بعضی. بست 
و بی اعتبار شده باشد و تو , به این جهت 

. محزون شده آن را در نزد دیگران اظهار نمائی . 

دوازدهم : اگر معصیتی از کسی مطلع شوی , از برای خدا بر او غضبناک 
گردی , و به محعض رضای خدای - تعالی - اظهار غضب خود نمائی , و نام 
آن تتخض و مقضیت. آوزا دکر کتن . و بسیاری از مردم , از مفسده این دو 
قسم غافل اند و چنان پندارند که : ترحم و غضب هرگاه از برای خدا باشد 
و دم سا ار وه ویک ما مرت سرا فححا که 
رحم و غضب از برای خدا خوب است , غیبت مردمان حرام و بد است , و 
مقر برخم با کت بات رف حرمت ان نف مرژده 


و بسا باشد که : از برای غضب کردن , بواعث دیگری نیز باشد که نزدیک 
و را و رم فا وا ار اس 
شد معلوم می شود . 


قضل عبانم > مدای که یر اما کات ات 


مواضعی که غیبت قزر آنفا جایز است 


ساسا ات 


ل : «تظلم» و «استغاثه» کردن در نزد کسی که احقاق حق او تواند کرد 
و بای بر او شده تواند کشید , یا اعانت او را تواند نمود . و 
اس رو ار 
واقع شده اکتفا نماید و 
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زبان به اظهار عیبی دیگر از آن ظالم نگشاید . 
دوم : اظهار عیوب شرعیه کسی را کردن به قصد امر به معروف و نهی 


از منکر برای رضای خدا , نه به قصد رسوائی او بر وفق هوا و هوس . و 
[اين ] باید در جایی باشد که فایده در رفع منکر بکند و بر وفق شریعت 
باشد , نه در نزد ظالم بی باکی که از حد شرع تجاوز کند , يا در جائی که 
فایده ای بر ان مترتب نشود . 


سوم : در نصیحت کسی که با تو مشورت کند در خصوص معامله کردن با 
کسی ‏ اشراعت .سا داوم خواست:: با رفافت وامال. آن.. کهر این 
تووبق گر واه آن شضی که مفعلش ن ان نات رد کار ایجت:. 
به شرطی که احتیاج به ذکر آن عیب باشد . اما اگر احتیاج نباشد و به 
همین قدر گفتن که : من صلاح تو را نمی دانم و نحو آن , اکتفا بشود باید 
نب همین اکتفا کرخ و تضریخ به غیب: آن شتخض نکر 3 . 


چهارم : ارشاد و نصیحت مقمنی هرگاه با فاسق بد اخلاقی مصاحبت و 
«اختلاط» (1) نماید و از احوال او مطلع نباشد , و مظنه ان باشد که 


اعمال بد او به رفاقت دراین مومن . سرایت ت کند . در این صورت نیز 
اظهار نمودن عیوبی که در این مطلب «دخل» (2) دارد , جایز است . 


پنجم : اظهار کردن عیوب خفیه مریض نزد طبیب به جهت معالجه . 


ششم : اظهار عیوب شاهد و راوی حدیت به جهت «جرج» ۳ نمودن 


شهادت او 
ص: 904 


1- 39. آمیختن و همراه شدن . 
2 40. دخالت داشتن . 


3- 41. باطل کردن . 


, یارد حدیث او . و لیکن در این خصوص باید به قدری که جرح او بشود 
اکتفا نمود . و درنزد 


احوال او بپرسد پا فتوی یاحکم مخالف حقی از او صادر شده باشد . 


هلشتم : هرگاه کسی مشهور به لقبی باشد که دلالت بر عیبی از او کند , 
مثل «اعرحجح» (1) و «احول» ( (2) و امثال اینها , که شناسانیدن او به 1 
لقب , ضرر ندارد , هرگاه به نوعی دیگرممکن نباشد و از شنیدن ب او را 
ناخوش نیاید . اما هرگاه اکراه داشته باشد پا ممکن باشدشناسانیدن او به 
غبارزتی .جر , جایز نیست . 


تهم : هرگاه مجاهر به فسقی باشد و مضایقه از اظهار نداشته باشد , بلکه 
آن را اظهارکند , یا علانیه مرتکب آن باشد . غیبت او در آن فسق ضرر 
ندارد اگر چه او را ناخوش آید . بلکه اظهر آن است که : غیبت چنین 
ی مها سا اس را وس ی اه انیا 
از اظهار آن مضایقه داشته باشد . 


دهم : شهادت دادن در موضعی که باید شهادت داد , چه در حقوق الناس 
یاحقوق الله . 


یازدهم : در رد اقوال اهل بدعت و ضلالت . 
دش هی کت کار هد کسانی که مخالی تفت سم آنتی تیم ند 
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1- 42. شل و لنگ . 
2- 43. لوچ و دو بين . 


, که در این صورت نیز اقوی جواز غیبت آنهاست . 

سیزدهم : کسی که خود را منسوب به دیگری 

نماید و منسوب به او نباشد جایز است رد نسبت او را کردن . 

چهاردهم : غیبت غیر معینی , يا طایفه غیر معینه ای که کسی نفهمد که 


که آن شخص بر شنونده معلوم نباشد . و هرگاه بعضی امارات و علامات 
باشد که معلوم شود کیست , اظهار عیب او حرام است . 


مواضعی که بعضی از علما , حکم به تجویز غیبت کرده اند 


۵ خفن وضع ویر ششت: که یی ار غلما م وید کیت دد. آنها کیدم اند : 
اول : هرگاه دو کس مطلع باشند بر عیپ شخصی , در این صورت بعضی 
تجویزکرده اند که : یکی از آن دو کس ان عیب را با یکی دیگر به تقریبی 
ذکر کنند . 


دوم : غیبت جمعی که محصور نباشند , مثل اینکه بگوید : فلان طایفه , یا 
اهل فلان ده , يا اهل فلان , فلان عیب را دارند . 


است ذکر آن معصیت از او . 


چهارم : ذکر عیبی از کسی که اگر بشنود مضایقه نداشته باشد , اگر چه 
عیب شرعی نباشد . يا عیب شرعی باشد اما مجاهر به ان نباشد . 


و حق آن است که : در همه این چهار صورت نیز غیبت حرام است و دلیلی 
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بدان که : هرگاه کسی غیبت دیگری را کرده باشد کفاره آن , این است که 


ابتدا توبه نماید و پشیمان شود و بعد از آن . اگر آن شخصی که غیبت او 
شده زنده باشد و دسترسی به او باشد و شنیده باشد , از او حلیت حاصل 
نماید . و «تطییب» (1) خاطر او کند 


و همچنین اگر نشنیده باشد و در اظهار آن مظنه فسادی یا عداوتی نباشد 
اما اگر مظنه عداوت بوده باشد یا دسترسی به او نباشد در این صورت از 
برای او استغفار کند و طلب آمرزش نماید . و از برای او اعمال صالحه به 
جا اورد , که در روز قیامت عوض غیبت او شود . 


ضد قییت: مسلمین.: مدع و ستتایش ایشان است:. و آن.ضفتی ات خوب 
, و عملی است مرغوب . باعث حصول محبت , و موجب دوستی و الفت 
می گردد , خصوصاهر گاه در غیاب ایشان بوده باشد . و موجب ادخال فرح 


و سرور در دل برادر موّمن می شود . و ثواب آن - چنان که مذکور شد - 
بسیار است ۰ 9 احادیث در ثواب خصوص مدح نیز رسیده . 


چنان که مروی است که : «جمعی ستایش بعضی از .فزدکان را کردند , 
حتر تفر سول ضلی اللة غای.ن. ال فرمود * بهقشت, آر.برای ها و اجب 
شد» . (2) 


و وارد شنده که.؟ «هر بی. از فر:‌تندان ادم زا هتتشتانی خند از ملانکه 
هست . پس اگربرادر مسلم خود را به نیکوئی یاد کرد ملائکه گویند : مثل 
اين از برای تو باد» . (3) 

لیکن مخفی نماند که 

ص: 667 


1- 44. پاکیزه کردن (از کدورت کینه) . 
رو ای مداخ هی 3 
3- 6 جامع السعادات , ج 2 ص 316 ۰ 


: همچنین نیست که هر گونه مدحی و ستایشی خوب و پسندیده باشد , 
اکن آ 


در صورتی است که : به آنچه مدح می کند راست باشد . و مدح ظلمه 
وعاسفین را تکید و مشتمل بر دروغی نباشد . و از روی ریا و نفاق نباشد 
باعث سرور و فرح از ظالم وفاسق می گردد . و شادکردن ایشان را 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : «به درستی که : هرگاه کسی 
مدح فاسقی را بکند خدا خشمناک و غضبناک می گردد» . (1) 


و مدح کسی را که باعث عجب و تعبر او شود نکنید . چه بسیارند که : 
چون مردمان , زبان به مدح ایشان گشایند از خود راضی می شوند . و باد 
«پندار» (2) و غرور به کاخ دماغ ایشان می وزد . و مدح چنین کسان جایز 
نیست و باعث هلاکت ایشان می گردد . 


و از این جهت بود که : «شخصی در خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه 
و اله مدح دیگری را کرد , حضرت فرمود : گردن او را قطع نمودی» . (3) 


و فرمود : «هرگاه مدح برادر خود را در برابر او کنی گویا تیغ بر حلق او 
کشیده ای» . (4) 


و دیگری در حضور آن سرور , مدح شخصی را کرد , حضرت فرمود : پی 
کردی اورا, خدا| ترا , بی کند» . (5) 


و اخباری که در مدمت مدج کردن رسیده همه در صوربی است که : 
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اه ی سا سا 
2- 48. عجب و غرور 

مه ار و وا ام 1 
اه له دس مصمحیه الصا م2 


و اخیاء الخاهم مد برض 9و1 رو محجه الصا ی و ی دورو 
284 


هر حال , خوش آمدن کسی 


از اينکه او را مدح و ثنا گویند بسیارمذموم و از جمله صفات رذیله است . 
همچنان که مذکور خواهد شد . 


صفت هیجدهم : دروغ گفتن 
دروغ گفتن 


و آن از جمله گناهان کبیره , بلکه قبیح ترین گناهان و خبیث ترین آنها است 
. صفتی است که : آدمی را در دیده ها خوار , و در نظرها بی وقع و بی 
اعتار عم سروب و هر مایه ححالت و اسا لو باعت رل شکو کی .و 
ملال . سبب و اساس ریختن آبرو در نزد خلق خدا , و باعث سیاه روثی دنیا 
و عقبی است . و ایات در مذمت این صفت بسیار , و اخباردر نکوهش ان 


«انما یفتری الکذب الذین لا یومنون» 


یعنی : «اين است وجز این نیست که : به دروغ , افترا می بندند کسانی 
که ایمان به خدا ندارند» ۱ 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «هرگاه مومنی بدون عذر 
شرعی , دروغ بگوید , هفتاد هزار فرشته بر او لعنت می کنند . و از دل او 
تعفن و گندی بلندمی شود و می رود تا به عرش می رسد . و خدای - 
تعالی * بق سیب آن دوع ز کناه-هتادونا بر اوق تسد » که اسان ترین 
آنها زنائی باشد که با مادر خود کرده باشد» ۰ (2) 


و از آن سرور پرسیدند که : «موّمن , جبان است ؟ فرمودند : بلی . عرض 
کردند : بخیل است ؟ فرمود : بلی . عرض شد که : دروغگو است ؟ فرمود 
: نه» . (3) 


و فرمود که : «دروغ , روزی ادمی را کم 


ص: 869 


1- 1. نحل , (سوره 16) , آیه 105 . 
2 2. جامع السعادات , ج 2, ص 322 . 


می کند» . (1) 


و نیز از ان بزرگوار مروی است که : «وای بر ان کسی که سخن گوید به 
دروغ , تاحاضران را بخنداند . وای بر او وای بر او وای بر او» . (2) 


و فرمود : «گویا مردی به نزد من آمد و گفت : برخیز . برخاستم با او روانه 
شدم تارسیدم به دو نفر , یکی نشسته بود و دیگری ایستاده , در دست او 
قلابی از آهن بود آن را فرو می برد به یک طرف سر او و می کشید تا به 
شانه او می رسید , بعد از آن بیرون می آورد به طرفی دیگر فرو می برد . 
من گفتم این چه عمل است ؟ گفت : این مرد نشسته مردی است دروغگو 
, که به این نحو در قبر , عذاب می شود تا روز قیامت» . (3) 


و فرمود : «شما را خبر دهم به بزرگترین گناهان کبیره , و آن شرک به خد 
, و عقوق والدین ۰ و کذب است» . (4) 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که : «بنده ای مزه ایمان را 
نمی یابد تادروغ را ترک کند , خواه دروغ از روی شوخی و هزل باشد یا از 
جد» . (9) 


و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که : «خدای - تعالی - از 


برای بدی , قفلها قرار داده است , کلید این قفلها شراب ب است , و دروغْ 
بدتر است از شراب» . (6) 


و از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مروی است که : «جمیع 
اعمال خبیثه در خانه ای است 
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4-1. کنز العمال , ج 3 , ص 623 , خ 8220 

2 5. بحار الانوار , ج 72 , ص 235 , در بیان ح 2 . و کنز العمال , ج 3, 
ص 621 , خ 8215 . 

3- 6. محجه البیضاء , جح 5 , ص 241 . و احیاء العلوم , جح 3 , ص 117 . 

4 7. محجه البیضاء, ج 5 , ص 242 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 118 . 
5- 8. کافی , ج 2 , ص 340 , ح 11 . 


6- 9. کافی , ج 2 , ص 338 , ح 3 . 
7 کافی مخ ی در 


و کلید آن خانه دروعغ است» . (1) 


و مخفی نماند که : بدترین انواع دروغ , دروغ بر خدا و رسول و ائمه - 
ای ی ی تا 2 


نباشد , یا حدیثی دروغ نقل کند و امثال اینها . 


و همین قدر در مذمت دروغ بر ایشان کافی است که : «روزه را باطل می 
کند» ۰ (2) و باعث وجوب قضا و کفاره می شود بنابر اقوی , همچنان که 


در کتب فقهیه مسطوراست . 


و مخفی نماند که در چند موضع , دروغ را تجویز کرده اند : 


اول : در جایی که : اگر مرتکب دروغ نشود مفسده ای بر آن مترتب شود , 
ار ار ای اس ی راو 
۱ ام ی ۳ 
پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد . جایز است انکار کند . 
ا چابری او ر گیرد و از عمل بدی که میان خود و خداکرده باشد سوال 
ای که ان اما و باید اظهار ات گنه زرا اظهار گناه , 
گناهی دیگر است . واگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کنند جایز 
است انکار آن , بلکه در همه این صور واجب است . 


دوم : در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد جایز است که کسی 
از 

۳ 
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1- 11. بحار الانوار , ج 72 , ص 263 , ذیل ح 46 . 
2 12. کافی , ج 2 ص 340 , ح 9. 


برای اصلاح میان ایشان , دروغی از زبان هر یک به دیگری بگوید تا رفع 
فساد بشود . وهمچنین هرگاه از خود شخصی سخنی سرزده باشد یا عملی 
صادر شده باشد که اگرراست را بگوید باعث فتنه پا عداوت مومنی پا 
فسادی شون جایز است که انکار آن راکند: و اک کسی مکدر شذه باشد و 
رفع آن موقوف باشد به انکار سخنی که گفته باشی یاعملی که کرده 
باشی جایز است انکار آن . 


سوم : هرگاه زن , چیزی از شوهر بخواهد که قادر نباشد پا قادر باشد اما 
بر او واجب نباشد , جایز است به او وعده دهد که : می گیرم , اگر چه 


۱ 


و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد جایز است که به هر یک 
بگوید : من تو رادوست دارم , اگر چه مطابق واقع نباشد . 


چهارم و ی ۱۳ 
مکتب رفتن با شغلی دیگر , جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که 
"با ته عنین ۵ ختان-خواهم کرد اگرخه متظور بو کردن آن شاشند« 


پنجم : در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین اگر به دروغ , خدعه توان نمود 
که سبب ظفر یافتن بر دشمنان دین شود . 


و حاصل کلام آن است که : در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر آن 
مترتب شودو تحصیل آن موقوف به کذب باشد جایز است دروغ گفتن . و 
اگر بر ترک دروغ , مفسده 


ص: 972 


شرعیه مترتب شود واجب می شود . و باید از حد ضرورت و احتیاج , تجاوز 


نکرد . و دروغ گفتن در تحصیل زیادتی مال و منصب و امثال اینها از 
چیزهائی که ادمی مضطر , به انها نیست حرام و هرخز کت آن. انم و نناهکار 
است . 
توریه کردن 


و بدان که : در هر مقامی که دروغ گفتن حسب شرع رواست , تا توانی در 
آن . دروغ صریح مگوی , بلکه توریه کن . یعنی : سخنی بگوی که ظاهر 
غعتی آن ر است باشد ۶ اکر خه. انچه را شتونده از آن هی فمهد درو بودم 
باشد - تا نفس عادت به دروغ نکند . 


ضل. آینکه +عت از آنکه طالمی از مکان کی وال کنه وگو * وا بهیر 
می داند که کجاست . یا عالم الفیب خداست . يا بگو : سراغ او را در 


مسجد بکن , اگر دانی که درمسجد نیست . 


و اگر از گناهی که از تو صادر شده استفسار کنند , بگو : خدا نخواسته 
باشد یا نخواسته است که من چنین عملی کنم . يا بگو : استغفر الله . یا 
پناه به خدا اگر چنین کاری کرده باشم . 


کنی , بگو : 


احترام تو از آن بیشتر است که چنین شخصی سخنی در حق تو توان گفت . 


و امثال اینها . 


و آنچه متعارف | ست که می گویند : صد مرتبه فلان سخن را به تو گفتم , 
یا هزار مرتبه فلان عمل را از تو دیدم , یا 


ص: 8973 


پنجاه مرتبه به خانه تو آمدم و حال اینکه این عدد متحقق نشده این دروغ 
نستت و ناهن بر آن تنس : این از بابت مبالغه و تاکید است , نه 
قصد این عدد به خصوص ار 


و همچنین جایز است انواع «مجازات» (1) و «استعارات» (2) و تشبیهات , 
که مراد از انها حقیقت انها نیست . 


دروغهای حرامی که مردم در آنها سهل انگارند 


و از جمله دروغهایی که مردم آن را سهل می دانند و در واقع حرام است . 
ان است که : کسی وارد شود بر دیگری که مشغول اکل باشد و او را 
تکلیف کند به خوردن طعام و او گرسنه باشد و بگوید : اشتها ندارم - بدون 
غرض صحیح شرعی - . مثل آنکه : آن طعام را حرام داند . 


و از جمله دروغهای متعارف که از گناهان شدیده , و غائله آن عظیم است 
آن است که می گویند : خدا می داند که چنین است . و حال اینکه می داند 
که چنین نیست و خداخلاف آن را می داند . 


و از عیسی بن مریم منقول است که : «اين اعظم گناهان است در نزد 
خدا» . (3) 


ای ریصب 7 
امر دروغ , شاهداوردی» . (4) 


و از جمله انواع دروغ , بلکه شدیدترین و بدترین آنها شهادت دروغ است . 
ای ها کی و ارت 
پرست مساوی قرار داد» . (ظ) 


ص : 6874 
1- 13. جمع «مجاز» است , به معنای کلمه ای که در غیر معنی حقیقی 


خود استعمال شود . و ان معنی از جهتی شباهت به معنی اصلی داشته 


2 14. جمع «استعاره» است . یعنی استعمال کلمه ای در غیر معنی 
حقیقی خودش بر سبیل عاریت , يا آوردن یکی از دو طرف تشبیه (مشبه یا 
مشبه به) در کلام و در ضمیر نگاهداشتن طرف دیگر 

3- 15. بحار الانوار, ج 72 , ص 258 , در بیان ح 20 . 

4 تا لیم ۱ را 
ص 207 ح 6 . 

5- 17. جامع السعادات , ج 2 , ص 331 . 


از ان خملهرباد تحودن فشتم در وع است:: 


و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : «کسی که متاع خود 
را به قسم دروغ بفروشد , از جمله کسانی است که خدای - تعالی - در 
روز قیامت با او سخن نمی گوید . و نظر رحمت بر او نمی افکند ۰ و عمل 
او را قبول نمی کند» . (1) 


بلکه قسم بسیار خوردن راست , مذموم است . و نام آبزرگ «ملک علام 
الغیوب» (2) را به سبب هر چیز جزئی حقیر در میان آوز دز : سو ۶ ادب 


است . 


و در حدیتی وارد است که : «خدای - تعالی - فروشنده را که بسیار قسم 
خورد دشمن دارد» . (3) 


و از احادیث مستفاد می شود که : «قسم بسیار خوردن , باعث کین 
روزی و فقر می گردد» . 


و از جمله دروغها , خلف وعده نمودن است , و ان نیز حرام است . و وفای 
به شرط ووعده , واجب و لازم است . 


روز جزادارد باید چون وعده نماید , به ان وعده وفا کند» . (4) 


و ان سرور , کسی را که وعده کند و عزم وفای به آن را نداشته باشد از 
جمله منافقین شمرده ۰ (ظ) و از جمله دروغهایی که اکثر مردمان به آن 
وش ار را ی و 
مطلبی در نماز به خدا , يا مناجات به پروردگار عرض کند از انم تن 


خدمت 1 جناب خبر دهد و آن خلاف واقع 
ص: 975 


1- 18. محجه البیضاء , جح 5 , ص 240 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 116 و 
117. 

2- 19 پادشاه دانای به همه پنهانیها . 

3 20. محجه البیضاء , ج 5 ص 240 , و احیاء العلوم , ج 3 , ص 117 . 

4 21. کافی , ج 2, ص 364 , ح 2 


2225 بغار الاتهار نع در بصن 942 رس و 


باشد . مثل اينکه : چون داخل نماز شود بگوید : 
«انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض» 


یعنی ۶ افتوخه تتاختم رف دل خود را به خدآوندی. که اشفانها و #هین.ر۱ 
آفرید» . (1) 


و در آن وقت دل او از اين مطلب بی خبر باشد . و در کوچه و بازار و 
حجره و دکان به صد هزار فکر بیهوده مشغول باشد , زیرا در آن وقت آنچه 
عرض کرده دروغگو است . و در خدمت پروردگار و حضورملائکه «کبار» 
21 به چنین دروغی اقدام نموده . 


و همچنین چون می گوید : «ایای نعبد و ایاک نستعین 


یعنی : «ترا پرستش می کنم ویس , و یاری و استعانت و مددکاری تو می 
خواهم و بس» ۰ (3) 

ففتین ر آنست است که دتیا واخرت در نظر او بی اغبار رو ره ای از خی 
خود را در مقابل همه دنیا ندهد , چون اگرچنین باشد دنیاپرست خواهد بود . 
و باید امید پاری و چشم مددکاری از احدی به جزذات پاک باری نداشته 
باشد و الا در عرض این مطلب , کاذب خواهد بود . و چه زشت بنده و قبیح 
شخصی باشد که در حضور پروردگار خود ایستاده باشد و به دروغگویی 
مشغول باشد , و بداند که : او کذب او را می داند . زهی بی شرمی و 
قباحت وبی حیائی و بی «ازرمی» . (4) 


فصل : اجتناب از کذب , و طریقه خلاصی از آن 


چون حرمت کذب را دانستی , پس اگر اعتقاد به خدا و رسول , و ایمان به 
روز جزاداری , باید از ان اجتناب کنی و خود را از ان نگاه داری . 


و طریقه خلاصی از آن , این است 


ص: 976 


1- 23. انعام , (سوره 6) , آیه 79 . 


2 24. بضم «کاف» و تشدید «باء» یعنی : بسیار بزرگ : , و بکسر «کاف» 


, به معنی بزرگان و جمع کبیر است . و بضم کاف به معنی بزرگ . 
و2 فا هه الکنات : مرن 1 )رآ 0 


4 26. «آزرم» یعنی : شرم و حیاء 


که : ۰ پیو سنه آیات و اخباری که در مذمت آن رسیده در پیش نظر خود 
داشته باشی و بدانی که : دروغ گفتن , باعث هلاکت ابدی و عذاب اخروی 
است . بش از آن , ملاحظه نمایی که هر دروغگویی در نظرها ساقط , , ودر 
دیده ها خوار و بی اعتبار , و احدی اعتناء به سخن او نمی کند , و پست و 
ذلیل و خوارمی گردد . 


را ستی کن که راستان رستند*** در جهان راستان قوی د ستند 
دروغ گفتن مایه رسوایی 


و اغلب اوقات آن است که : دروغ گفتن , باعث رسوایی و فضیحت , و 
بازماندن ازمقاضد و مطالب. هی کردذ .و غت ادمی تعامق.هی: کردد.. 


در کتاب «حبیب السیر» (1) مسطور است که : «سلطان حسین» , (2) 
میرزای بایقرا که پادشاه خراسان و زابلستان بود , امیر حسین ابپوردی را 
به «ایلچی گری» (3) نزد «سلطان یعقوب میرزا» , (4) پادشاه آذربایجان 
و عراق فرستاد , و امر کرد که : سوغات فشیار مهدایای نع شهار .با ]و 
همراه نمایند . و مقرر کرد که : از کتابخانه خاصه , کتب نفیسه به 
اوسیارند که به جهت سلطان یعقوب ببرد . از آن جمله امر کرد که 
«کلیات جامی» (5) راکه در آن وقت . تازه و بسیار مطلوب بود و در 
نظرها مرغوب , به او دهند . در وقتی که ملا عبد الکریم کتابدار , کتابها را 
به امیر حسین تسلیم می نمود سهوا «فتوحات مکی» (6) را که در حجم و 
جلد , به کلیات مذکور مشابهت داشت به امیر داد و امیر ان کتاب 
رااحتیاط نکرده مضبوط نمود و روانه شد . 


چون به تبریز رسیده به حضور سلطان رفت , 


ص: 977 


1- 27. کتاب «حبیب السیر فی اخبار افراد البشر» تالیف «غیاث الدین 
محمد بن همام الدین متوفای 2 یک دوره تاریخ فارسی است که : 
شامل زندگی ائمه - علیهم السلام - و تاریخ بنی امیه و بنی عباس و 
پادشاهان و علما و سادات می باشد . و در خاتمه , پاره ای از وقایع 
شگفت ای : الذریعه , ج 6 , 
ص 244 . 


2 28. «سلطان حسین بایقرا» از مشهورترین پادشاهان تیموری است , 
که در بارش , در هرات مجمع اهل دانش و کمال بوده . و مدرسه و 
کتابخانه بزرگی در هرات تاسیس کرد که تا ان زمان کسی نظیر ان را 
تخیدم نون و فریتب ده هداز طالت علم با داتشحو در آن-مدرشته بة تخصیل 
3- 29. سفیر , فرستاده مخصوص . 

4 30. «سلطان یعقوب میرزا» پادشاه آذربایجان و عراق بود که پس از 
کشتن برادرش به این سمت نائل گشت . ودوازده سال سلطنت کرد . و 
در سال 896 در گذشت . 

5- 31. «دیوان جامی» تالیف شیخ نور الدین عبد الرحمان بن احمد متوفای 
58 است که شامل : اشعاری است در مدح اهل بیت - علیهم السلام - و 
ص 188 . 

6- 32. «الفتوحات المکیه» تالیف محی الدین محمد بن علی بن محمد بن 
احمد معروف به ابن عربی متوفای 683است . که موضوع آن عرفان می 
باشد . رک : معجم المولفین , ج 11 , ص 40 و ریحانه الادب , ج ۰5 ص 
256 


سلطان تفقد بسیار به او فرمود , از رنج راه پرسید و گفت : در این 
مسافت بعیده از طول مسافت ملول گشته خواهی بود . امیر حسین چون 
اشتیاق سلطان یعقوب را به کلیات جامی شنیده بود جواب داد که بنده 


رادر راه , مصاحبی بود که در هر منزل ؛ به آن مشغول بودم و به آن چجهت 
ملالت پیرامون خاطرم نمی گذشت . 

فناطان. از حقفت:: انستفسار نوم ناب امیر حفت کم کلبات: ولا 
جامی که حضرت سلطان هدیه به جهت سرکار پادشاه فرستاد چون اندک 


ِِ رغ می نمود به مطالعه آن مشغول بودم . پادشاه از وفور اشتیاق 
: بگو بروند و کلیات را بیاورند . 


امیز حخسین کسی را فرستاده آن مجلد را آوردند . چون کشودند معلوم شد 
که «فتوحات مکی» است نه «کلیات جامی» . و در عرض راه مطلقا 
شرمسار , و از درجه اعتبار افتاد . 


بلی : بجز راستی هرچه باشد خطاست . 


و از جمله اسباب رسوایی دروعک ۰ أَض است که : خدای ِ تعالی ِ 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «از جمله چیزهایی که 
خدای - تعالی بو دروغگو گماشته است نسیان است» . (1) و از این 
جهت , مشهور شده است که : دروغگو حافظه ندارد . 


و بعد از ملاحظه اینها , در فواید ضد کذب , 
ص: 978 


1- 33. کافی , ج 2 ص 341, ح 15 . 


اتفیی و اب اس ید ی , اگردشمن خود نباشی در هر سخنی 
و ی و یت 
فساق و دروغگویان , اجتناب کنی تا راستگوئی ملکه تو گردد . 


فصل : صدق و راستگویی 


ضد دروغگویی , صدق است , که راستگویی است . و آن اشرف صفات 


خداوندگار عالم می فرماید : «اتقوا الله و کونوا مع الصادقین» . 


یعنی : «بپرهيزید از خداو با راستگویان بوده باشید» . (1) و از حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله مروی است که : «شش خصلت از برای من 
دص و ای اف وی ات 
قبول نماید خیانت نکند . و چشمهای خود را از نامحرم بپوشد . و دستهای 
خود را از آنچه نباید به آن دراز کندنگاهدارد . و فرج خود را محافظت 
نماید» . (2) 


و آمافین فصماهین» و امام منند اقفر ع امام ععفر صادق » علیشا 
السلام مروی است که : «به درستی که مرد به واسطه راستگویی به 
مرتبه صدیقان می رسد ۰ )4 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که : «هر که زبان او راستگو 
باشد , عمل او پاکیزه است . و هر که نیت او نیک باشد , روزی او زیاد می 
شود . و هر که با اهل خانه خود نیکویی کند , عمر او دراز می شود» . (<) 


و فرمود که : «نظر به طول 

ص: 970 

1- 34. توبه , (سوره 9) , آیه 119 . 

2 35. بحار الانوار , ج 75 ص 94, ذیل ح 9 . 


3- 36. تثنیه «همام» به معنای پادشاه بلند همت . 
4 37. کافی , ج 2. ص 105 , ح 8 . 


5- 38. کافی , ج 2, ص 105 , ح 11 . 


رکوع و سجود کسی نکنید و به آن غره نشوید , زیرا : می شود این امری 
باشد که به آن معتاد شده باشد , و به این جهت نتواند ترک کند . و لیکن 
نظر به صدق کلام و امانت داری او کنید , و به این دو صفت , خوبی او را 
دریابید» . (1) 


و مخفی نماند که : همچنان که صدق و کذب در سخن و گفتار است , 
همچنین درکردار و اخلاق و مقامات دین نیز یافت می شود . 


کذب در کردار و اعمال 


و اما کذب در کردار و اعمال آن است که : در ظاهر اعمالی از او سرزند 
که دلالت کند بر خوبی در باطن او , و باطن او از ان بی خبر بوده باشد , 
یعنی : باطن او موافق ظاهرنباشد . و صدق در ان , این است که : باطن و 
ظاهر یکسان و مطابق بود . با باطن از ظاهربهتر و اراسته تر باشد . و این 


و از این جهت مکرر سید بشر این مرتبه را از حضرت آفریدگار مسئلت 
می نمود . (2) و در اخبار وارد است که : «چون پنهان و اشکار بنده موّمن 
یکسان بوده باشدخداوند عالم به او بر ملائکه مباهات می کند و می فرماید 


: بنده حق من این است» . (3) 


بعضی از اکابر فرموده است که : «کیست مرا نشان دهد به شخصی که 
چشم او درتاریکی شبها گریان است . و لب او روزها در محافل , خندان 
باشد» . (4) 


اذا السر و الاعلان فی الموّمن استوی*** فقد عز 
ص: 880 


ح 

۱ 
را اه ااعام زا ی 4 

ال 0 


یعنی : هرگاه پنهان و آشکار بنده مومن ؛ مساوی باشد , در دو جهان 1 


و آن خالف الاغلان سرا ما له خی یه فضل منفی الکده اه 


و اگر ظاهر او مخالف باطن باشد , و ظاهر را به اعمال خیر آراسته و 
۳9 
و رنجی که کشیده است . 


کما خالص الدینار فی السوق نافق*** و مغشوشه المردود لا یقتضی المنی 


همچنان که طلای بی غش در بازار , رایچ و در عوض ان هر چه خواهی می 
دهند , وانچه در آن غش باشد به تو رد می کنند , و آرزوی تو از آن بر نمی 
آید , و شکی نیست هر عملی را که در آن غش باشد که ظاهر آن آراسته 
و باطن آن موافق ظاهر نباشد رد به تو می شود . 


«قلب روی آندوه» 11۱۰ شسشانند در بازار خشز۳* خالضی باید که از انخن 
برون اید سلیم 


کذب در اخلاق ۲ مقامات دین 


اما کذب در اخلاق و مقامات دین رن است که : ادعای صفاتی چند کند , 
چون 7 
ات وی و وا ور ها ما 
را ار ها ات وه ات ات سل 
مور ی ی ار و اه 
اقتدا 

ر 


ص: 991 


1- 43. سیم و زر قلابی که با فلز روی آمیخته باشد , (کنایه از اعمال نا 
خالص) 


به جهت خیانتی که از او سرزده يا تقصیری که مرتکب شده خائف شود 
چهره او زرد , و نفس او سرد , و خواب و خوراک بر اودشوار , و عیش و 
تنعم بر او ناگوار , خاطر او پریشان , و اعضا ۰ او مضطرب ولرتان 
0 
. و در ولایات غربت به تنهائی و مشقت می سازد . و اين همه از خوف و 
آن خائف است . 


و اما کسی که دعوي ترس از پروردگار , و خوف از کژدم و مار جهنم می 
کتدسمشم ار ار ان ات اوالتن اهر یه که یت و و وه 
خورد و خواب مشفول , وعمر او به عیش و عشرت مصروف , هر ساعتی 
چندین تقصیر از او صادر و هن روز مقضتیی.. را مرت هی رده و 
چنین شخصی کاذب , و اسم خوف را بر خود بسته است . 


و مخفی نماند که : این مقامات و مراتب را نهایتی متصور نیست تا ممکن 
باشداحدی به نهایت انها برسد . بلکه از انها هر کسی را یک نصیبی داده 


اند 


و از این سیب بوذ که : «خاتم انبیاء ضلی الله علیه و اله چون خحضرت.روح 
القدس را به صورت اصلی او دید که پرهای او از مشرق تا مغرب را 
کرو کر فته تشن کشته به: زفین افتاد ‏ وه ‌هوتشن. امد عبر تین به 
صورت 


ص: 992 


اول عود نمود , فرمود : ای جبرئیل ! من هیچ مخلوقی را به این عظمت 
تصور نمی کردم هی کت را تا بِ 
که قائمه عرش الهی را بر دوش گرفته و پاهای او آسمانها 71[ 
شکافته و با وجود این , از عظمت خدا به قدر گنجشک کوچکی رد4 
۳ 


و این و امثال این که از اعاظم ملائکه مقربین و انبیای مرسلین منقول 
۱ ست همه ازقوت معرفت ایشان است به م‌ عظمت و جلال خداوند - متعال - 
ال آنکه اه ایشانبافته. انق فظرح ای است ار وربا ی منتهای 
صمت ها رای مر ام واه ارس 


*** نه در ذیل و صفتش رسد دست فهم 


نه بر اوج ذاتش پرد مرغ و هم 
نه ادراک در کنه ذانش رسد نه فکرت به غور صفانش رسد 


که خاصان در این ره فرس رانده اند*** بلا احصی از تک (2) فرو مانده 
اند 


بلکه احدی را طاقت و قوت درک عظمت حقیقت آن جناب نیست . و 
چنانچه نورجلال و عظمت او بر موجودات امکان تابد بنیاد هستی ایشان را 
از هم بریزد . 


اتش فکنی یک سره در خرمن هستی*** روزی ز پس پرده اگر رخ بنمائی 


پر عنبر سارا (3) کنی این حقه (4) گردون (5)*** گر یک گره از طره (6) 
زرکی. ۱ 


و از این جهت است که در اخبار وارد است که : «بنده به حقیت ایمان نمی 


و در حدیثی دیگر است که : «احدی به حقیقت ایمان نمی رسد تا اینکه 
همه 


ص: 883 


1- 44. محجه البیضاء , ج 8 , ص 146 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 335 . 


2 45. تاخت (تاختن) . 
3- 46. خالص . 

4 47. ظرف کوچکی که در آن جواهر يا چیز دیگر گذارند . 
5- 48. اسمان . 

6- 49. دسته موی در کنار پیشانی . 
7 50. مکارم الاخلاق , ص 465 . 


پس بنده صادق در جمیع مقامات دین عزیز و نایاب است . 


و از علامت صدق در این مقام , آن است که : تحمل همه شداید و مصایب 


و زبان به اظهار آنها نگشاید . عمر خود را: به طاعت و عبادت صرف نماید . 
وانها وا ازخلق بيوشاند. 


مروی است که : «به موسی بن عمران وحی رسید که : چون من بنده ای 
از بندگان خودرا دوست دارم او را مبتلا می سازم به بلائی که کوهها 
توانائی تحمل آن را نداشته باشند , تا بینم در دعوای بندگی و محبت , 
صادق است با نه . , پس اگر او را صادق و صابر یافتم او را ولی و حبیب 
خود قرار می دهم 7 1 
می گشاید او را مخذول و منکوب می سازم و هیچ باک ندارم» ۰ (2) 


قانده + صفاشد و افات ربان 


بدان که : بسیاری از آفات مذکوره در این مقام و در سابق بر این ,؛ از : 
غیبت و بهتان ودروغ و شماتت و سخریت و جدال و مراء و مزاح و تکلم به 
مالا یعنی و فحش و غیراینها , از مفاسد زبان است . و ضرر این عضو به 
انسان , بیشتر از سایر اعضا است . و آفات آن افزون تر از آفات سایر 
جوارح است . و مفاسد اين عضو , اگر چه از معاصی ظاهره است , که 
شمان ام اخلاق یت ار انا سست و لین سا ها مسر ده اعلاق 
ات تا 


ص: 994 


1- 531. مکارم الاخلاق , ص 465 
ها لها ری ی مت سار ا ص۱۳ 


می گردد , زیرا رسوخ ملکات و اخلاق در نفس , به واسطه تکراراعمال و 
اعالن ات مش ات ععالی اکام را رات که اسان وی 
اعصاه و زا اند وضا کم کور شخ مدع اعضانی که فصندر افعال 
ذمیمه است که مودی به اخلاق رذیله است , زبان است . و ان بهترین الات 
شیطان است در گمراه کردن بنی نوع انسان , چون این عضوی است 
فسیح المیدان و وسیع الجولان , مجال آز تفص وتف نهایت , و استعمال 
ان در غایت سهولت , و سر کشی ان از سایر اعضا بیشتر اسشت . بسن فر 
که آن را مظای العنان صاحت سطان آمرا بهوانی ظالی راید وه 
سر منزل خذلان و هلاکت کشانید . پس محافظت آن و مراقبت احوال آن 
واجب و لازم است . و کسی ازشر زبان نجات نمی یابد مگر آن را به قید 
شریعت , مقید سازد , و عنان آن را کشیده رهانکند , مگر در سخنی که 
عم ارم ار سای دسا اعرت ات ساسد , 


و از این جهت است که : در اخبار بسیار امر به حفظ این عضو , و مراقبت 
احوال ان وارد شده . 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و له فرمود که : «هرکه متعهد شود 


محافظت انچه میان دو فک او است که زبان باشد و انچه میان دو پای او 
است , من از برای او بهشت رامتعهد می شوم» . (1) 


و فرمود : «هر که محفوظ باشد از شر شکم و فرج و زبان خود , پس به 
تحقیق که ازهمه شرور محفوظ است» . (2) 


ص: 885 


1- 53. کنز العمال , ج 15 , ص 806, خ 43205 . 
2- 54. جامع السعادات , ج 2 , ص 341 . 


خصی به آن حضرت عرض کرد که : «راه نجات چیست ؟ فرمود : زبان 
خود رانگاهدار» . (1) 


و دیگری عرض کرد که : «از چه چیز بیشتر بر من ترسیده شود ؟ زبان او 
را گرفت . وقرمود : اين» ۳49 


و فرمود : «بیشتر چیزی که مردمان را داخل جهنم می کند زبان است و 
فرج» . (3) 


و فرمود : «چون فرزند آدم داخل صبح شود همه اعضا و جوارح او متوجه 
زبان گردند و گویند : در حق ما از خدا بترس , زیر| : اگر راست باشی همه 
ما راستیم و اگر توکج شوی همه ما کج می شویم» . (4) 


و مروی است که : «هر روز صبح , زبان به اعضا می گوید : «کیف 
. چگونه داخل صبح شدید و چگونه است حال شما ؟ گویند : اگر تو 
ما را به حال خود بگذاری امر ما به خیر و خوبی است» . (5) 


وانیز از آن خضرت مرو‌ی است که ۰ «خدا بان را عذاب کند به عذاین که 
هیچ یک ازاعضا و جوارح را آن عذاب نکند . زبان گوید : پروردگارا ! مرا 
عذابی کردی که هیچ یی از سایر اعضا و جوارح را چنین عذابی ننمودی ؟ 
خطاب رسد که : یک کلمه از تو سرزدکه به مشرق و مغرب رسید که به 
واسطه ان خونهای محترم بر زمین ریخته شد . و مالها به نهب و غارت 
رفت . و فرج حرام برباد رفت . به عزت خودم قسم که تو را عذابی نمایم 
که هیچ یک از جوارح و اعضا را چنان عذاب نکنم» . (8) 


ص: 886 


1- 55. کنز العمال , ج 3 , ص 551 , خ 7854 . 

2 56. احیاء العلوم , جح 3 , ص 94 . و محجه البیضاء , ج 5 , ص 193 . 
3- 57. احیاء العلوم , ج 3 , ص 94 . 

4 58. محجه البیضاء , جح <5 , ص 193 . 

5 59. کافی , ج 2 , ص 115 , ح 13 . 

6- 60. کافی , ج 2 , ص <115, ح 16 


علیه السلام فرمود که : «مرد در زیر زبان خود پنهان است ۰ پس هرچه 
می گوئی به عقل خود بسنج . پس اگر سخنی باشد که از برای خدا 
باشدبگو , و الا سکوت کردن بهتر است» (1) 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : «هیچ روزی نیست مگر 
اینکه هرعضوی از اعضا به زبان خطاب می کند وق وید »و راب دا 
قسم می دهم که ما را به عذاب نیندازی» . (2) آری : منشا اکثر محنتهای 
دنیویه و مفاسد دشیم ان زبان است . 

اد 


زبان بسیار سر برباد داده است زبان , سر را عدوی خانه زاد است 


بسا پرده ها که به واسطه زبان دریده شده . و چه آبروها که به سبب یک 
سخن بی جابرخاک ریخته شده . چه اشخاص که در دلها با وقع و وقار , و 
نیک کلام ناهخار ار دح اعتار ساقطظ کرورتن آند.. 


منقول است که : «شخصی که در ظاهر به آثار «فطانت» (3) و فضیلت 
آراسته بود به مجلس یکی از اعاظم علما وارد شد . آن عالم در احترام او 
کوشیده و از بیم نکته گیری واحتیاط برتری , سخن و درس و بحث خود را 
قطع نموده مدتی به سکوت گذرانیده وآن شخص نیز ساکت بود و از 
سکوت او هیبت و وقع او در دل آن عالم می افزود . آخرخواست تا او ر 
امتحان نماید در نهایت ادب به او گفت : چرا سخنی نمی فرمائید ؟ گفت : 


باشد چه وقت می تواند افطار نمود ؟ گفت 


ص: 997 
1- 61. بحار الانوار , ج 71, ص 285 , 2 39 . 


2 روص ها 21 12 
3- 03. هوشیاری و دانایی . 


چه باید کرد ؟ گفت : باید افطار نکرد . و به خاطر جمع , مشغول درس و 
بحث خود شد . پس عاقل را لازم است که : مراقب زبان خود باشد و از 


فتنه آن غافل نگردد . 


زبان بریده , به کنجی نشسته «صم بکم» (1)*** به از کسی که نباشد 
زبانش اندر حکم 


و بدان که : ضد همه آفات زبان و مفاسد آن , صمت و خاموشی است . و 
کسی راخلاصی از آفات زبان:حز مه ان تیست: .و آن از محاسن «شیم>» 
(2) , و صاحب آن در نزد همه کس عزیز و محترم است . و باعث جمعیت 
خاطر و افکار , و موجب دوام هیبت ووقار , و فراغت از برای ذکر و عبادت 
, و سلامتی در دنیا و اخرت است . 


و از این جفت سید رسل.ضلی. الله غليه.و آله فر فوه. ۶ امن ضمت: نجی #: 

یعنی : «هرکه خاموشی را شعار خود ساخت نجات یافت» . (3) و فرمود : 
که نع رما سل , باید هر سخنی که می گوید خیر باشد 
یاخاموش نشیند» . (4) 


اعرابی به خدمت آن حضرت آمد عرض کرد : «مرا به علمی دلالت کن که 
نمای . پس اگر قدرت براینها نداشته باشی زبان خود را از غیر سخن حق و 
تن ار سا اب .۶ 


و فرمود : «چون 


ص: 888 


1 کر و کنک 

2 65. جمع «شیمه» به معنای خوی و عادت 

3- 66. محجه البیضاء , ج 5 , ص 192 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 93 و 
6 . 


900. 
اه ام ری رو مه ی و 


موّمن را خاموش و صاحب وقار بینید به او تقرب جوئید که حکمت بر دل او 
القا می شود» . (1) 

و نیز فرمود : «مردم سه طایفه اند : «غانم» و «سالم» و «هالک» . 
«غانم» کسی است که : ذکر خدا کند . و «سالم» ان است که سکوت را 
شعار خود سازد . و «هالک» آن است که : به سخنان باطل فرو رود» . (2) 


تامل کنان در خطاب و صواب*** به از ژاژ خایان (3) حاضر جواب 
روزی شخصی به خدمت آن سرور آمد عرض کرد : «یا رسول الله ! مرا 
وصیتی کن . 


فرمود : زبان خود را محافظت کن . باز عرض کرد : مرا وصیتی کن . باز 
فرمود : زبان خودرا محافظت کن . مرتبه سیم عرض کرد : مرا وصیتی کن 
. باز فرمود : زبان خود رانگاه دار» . (4) 

از کیسی: بن. هریم مروی. ات که. + اغیادت دم جرع: است: + نه خوء آن 
خاموشی است , ویکی در فرار از مردم» . (5) 


و فرمود که : «پر سخن نگوئید در غیر ذکر خدا , به درستی که : کسانی که 
دانند و از ان غافل اند» . (6) 


لقمان پسر خود را گفت : «ای فرزند ! اگر چنان پنداری که سخن گفتن , 
نقره است , بدان که : سکوت , طلاست» . (۶) 


و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود : «اين است و جز این نیست 
که شیعیان و دوستان ما زبان ایشان لال است» . (8) 
ص: 689 


2 70. محجه البیضاء , جح 5 , ص 195 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 95 . 
3- 71 بیهوده کویی یاون سرایی . 


ور تا نا و 

ی ی 9 
۰ 

0 

خی و و 


۳ جعفر ی علیه 2 مروی 9 که : : «از جمله 9 آل 0 
باشد . و روبه 9 باشد . و نگاهبان زبان خود باشد» . (1) 


و در کتاب مصباح الشریعه از ان جناب منقول است که فرمود : «خاموشی 
+ کلیم رد احتن است از یاه اخرتت .جات خوشتودی برورد کای ده 
سبکی حساب روز شماراست . و سبب محفوظ بودن از لغزش و خطا 
است . و زینت عالم است و پرده جاهل» . (2) 


چو در بسته باشد چه داند کسی*** که گوهر فروش است يا پیله ور 


ریاضت نفس به آن است و شیرینی عبادت از آن . به سبب آن قساوت دل 
برطرف می گردد . و مروت و عفاف حاصل می شود . پس در را بر روی 
زبان خود ببند . 


«ربیع بن خثیم» (3) کاغذی در نزد خود می گذاشت و هر چه می گفت می 
نوشت . و چون / شب داخل می شد حساب خود را می رسید و می کفت : 
اه , اه «نجی الصامتون و بقینا» . 


یعنی : «خاموشان نجات یافتند و ما باقی ماندیم» . (4) 


و بعضی از اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه و آله سنگریزه به دهان 
خودمی گذاردند , تا بی اختیار سخن نگویند . چون اراده تکلم به سخنی که 
از برای خدا بودمی کردند آن را از دهان خود بیرون می آوردند : و بتشیاری 
از اضصجاب: آن جناب چون نفس می کشیدند نفس. کشیدن. آیشان چون 
نفس کشیدن غریق بود . و سخن گفتن ایشان شبیه به سخن گفتن مربض 
بود 


ص: 890 


ح 20 . 
۳.72 


3- 79. «ربیع بن خثیم» را از اصحاب حضرت امیر المومنین علیه السلام 
شمرده و از زهاد ثمانیه به حساب می اورند . وی در سال 61 يا 63 ه ق . 
وفات نموده و قبرش در خراسان است . جهت اطلاع از شرح حال و وضع 
2 مراجعه شود . 

4 80. مصباح الشریعه , ص 175 . و بحار الانوار , جح 71 . ص 284, ذیل 
ح 38 


انآ وه آین ست کی کست طاکت کلم مر سحات شام ر نگاد 
وقواند امن اد اند مه درتصی کم دای ار اخلای آسا مه شهار 
اصفیا است . (1) 


از آن حضرت مروی است که : «خاموشی , دری است از درهای حکمت . 
پس هر که دهان خود را بست , در حکمت بر او گشوده می شود» ۰ (2) 


این دهان بستی دهانی باز شد*** گو خورنده لقمه های راز شد 


و از آنچه مذکور شد معلوم شد که : صمت و خاموشی با وجود سهولت و 
اسانی ان , نافع ترین چیزهاست از برای انسان . و از برای بعضی سخنان 
. اگر چه بعضی فوایدهست اما امتیاز میان خوب و بد سخن . نهایت 
صعوبت دارد . و علاوه بر این , چون زبان را رها کردی اقتصار بر سخنان 
بی عیب مشکل است . پس بنابر این , مهما امکن خاموشی را شعار خود 
ساختن و تابه حد ضرورت نرسد به سخن گفتن نیرداختن , اولی و اصوب 


است . 


منقول است که : «چهار پادشاه به ملاقات یکدیگر رسیدند و در یک مجمع , 
جمع شدند و رای هند و خاقان چین و کسرای عجم و قیصر روم , , و همه در 
مذمت سخن گفتن و مدح خاموشی متفق گشتند 


یکی از ایشان گفت : من هرگز از خاموشی پشیمان نشده ام , اما بسیار 
بر سخنی که گفته ام پشیمانی خورده ام . 


و دیگری گفت : هرگاه من کلمه ای را گفتم , او مالک من می شود 
ص: 6891 


1- 81. بحار الانوار , ج 71 , ص 284 . 
2 82. بحار الانوار, ج 71 , ص 288 ,ح 51 . 


, و دیگر مرااختیاری از آن نیست . و مادامی که نگفته ام من مالک و 
شتاحت انار انم 


و سیمی گفت : عجب دارم از برای متکلم , زیرا : اگر کلامی بر خود او 
برگردد ضرربه او می رساند , و اگر برنگردد نفعی به او نمی رساند . 


چهارمی گفت : به رد آنچه نگفته ام قادرترم از رد آنچه گفته ام . 
صفت نوزدهم : حب جاه , شهرت , و ریاست 


حب جاه , شهرت , و ریاست 


و حقیقت «جاه» , تسخیر قلوب مردم و مالک شدن دلهای ایشان است . 
همچنان که مالداری , تسخیر «اعیان» (1) و درهم و دینار و ضیاع و عقار و 
غلام و کنیز و امثال آنهااست . و در وقتی که دلها مسخر کسی می گردند 
که اعتقاد صفت کمالی در حق آن کس نماید , خواه آن صفت کمال واقعی 
باشد چون : علم و عبادت و تقوی و زهد و شجاعت و سخاوت و امثال اینها 
. یا اینکه به اعتقاد مردم و خیال ایشان ان را کمال تصور نموده باشند چون 
اک( 


پس هر شخصی که مردم او را متصف به صفتی دانند که به گمان ایشان 
از صفت کمال باشد به قدر آنچه آن صفت در دل ایشان قدر و عظمت 
داشته باشد دلهای ایشان مسخر او می شود . و به آن قدر اطاعت و 
متابعت او می کنند , زیرا : مردم پیوسته تابع گمان و اعتقاد خود هستند . 
پس به اين سبب , چنانچه صاحب مال , مالک غلام و کنیزمی شود , صاحب 


جاه نیز مالک فر دم ا اد هن شود :,جون: :با 


ص: 992 


اما نوا تاه و 


تسخیر دلهای ایشان , همه به منزله بندگان , مطیع فرمان آدمی می باشند 
. بلکه اطاعت آزادگان تمام تر و بهتر است , زیرا که : اطاعت بندگان به 
قهر و غلبه , و اطاعت آزادگان به تسلیم و رضا است . و از این جهت است 
که : محبت جاه , بالاتر و بیشتر است از محبت مال . علاوه بر اين . از 
برای جاه , فوایدی دیکر هست که از برای مال نیست . چون به سبب جاه , 
شخصی عظیم گردد , و اوازه کمالات او منتشر شود , و مدح و ثنای او بر 
زبانها افتد , غالبا قدر مال درنظر او حقیر می گردد و مال را فدای جاه می 
کند , مگر مردی که بسیار لتّیم الطبع وخسیس النفس باشد . 


فصل : آیات و روایات وارده در مذمت حب جاه و شهرت 


ای که ی اه را فا ات مر ات ات 
آفات دنیوبه واخرویه است . و کسی که اسم او مشهور و آوازه او بلند شد 
ی و که اس مسا سا تا ام 
به حکمت کامله خود به جهت نشراحکام دین برگزیده باشد . 


در شاهراه جام و بزرکی خطر بسی سنت*۳* آن به کزین. «گریهه» (1) 
سبکبار بگذری 


و از این جهت است که اخبار و آیات در ضذهت آن نف نما وازد گردیده 
. خداوند عالم - جل شانه - می فرماید : 


«تلک الدار الاخره تجعلها للذین لا بریدون علوا فی الارض و لا فسادا»*. 


انان که نمی خواهند در 


ص: 893 


1- 2. تل , پشته , تیه . گردنه کوه . 


دنیابزرگی و برتری را در زمین , و نه فساد و تباهکاری را» . (1) 
و دیگر می فرماید : 


«من کان یرید الحیوه الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا 
یبخسون اولتک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار» . 


خلاصه معنی آنکه : «هر که بوده باشد که طالب باشد زندگانی دنیا را و 
آز انش و زیتت آن.ر۱ , که از ان جمله جاه و منصب است , به ایشان می 
رسانیم در دنیا پاداش سعیهای ایشان را . و آیشان اند که نیست در آخرت 
ارفا اسان مر اش 


و از آفتاب فلک سروری ۰ و والی ولایت پیعمبری مروی است که : 
«دوستی جاه ومال , نفاق را در دل می رویاند چنانکه 1 4 گیاه را می 
رویاند» . (3) 


و نیز از ان سرور منقول است که : «دو گرگ درنده در جایگاه گوسفندان 
رها کرده باشند این قدر آن گوسفندان را فاسد نمی کند که دوستی مال و 
جاه در دین مسلمان می کند» . (4) 


و نیز از آن جناب مروی است که : «بس است مرد را از بدی , اينکه 
انکشت: نمای مردم باشد» . (5) 


از امام همام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام مروی است که : «زنهار 
در عقب کسی بلند نشد مگر اينکه هلاک شد و دیگران را هلاک ساخت» . 
(6) 


و هم از آن حضرت مروی است که : «ملعون است هر که قبول ریاست 
کند .و ملفون اشت کسی کدة آن.را به خاطظر حذر انوت 


ص: 994 
1- 3. قصص , (سوره 28) , آیه 83 . 


2 4. هود , (سوره 11) , آیه 16- 15 . 


4- 6 محجه البیضاء , جح 6 , ص 41 . و مجمع الزوائد , جح 10 , ص 251 . 
5- 7 محجه البیضاء , جح 6 , ص 108 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 238 . 
6- 8 کافی , ج ۰2 ص 297 , ح 3 . 


)( ۰ 


و فرمود : «آیا مرا چنان می بینید که خوبان شما را از بدان شما نمی 
که : بدان شما کسانی هستند که دوست دارند در عقب ایشان کسی راه 
رود» . (2) 


و مجملا در اين باب اخبار و اثار بسیار ورود یافته . و قطع نظر از ان , بر 
هر که فی الجمله از شعور , نصیبی داشته باشد ظاهر است که : امر 
ریاست و منصب , مورت بسی مفاسد عظیمه و منتج بسیاری از 
خسارتهای دنیویه و اخرویه است . هر طالب منصب وجاهی بجز ابتلای دنیا 
و آخرت خود را طالب نیست . 


در چهی انداخت او خود را که من*** در خور قعرش نمی يابم رسن 


آنچه منصب می کند با جاهلان*** در فضیحت کی کند صد ارسلان 


از زمان آدم تا این دم , اکثر عداوتها و مخالفتها با انبیا و اوصیا باعثی جز 
حب جاه نداشته . نمرود مردود به همین جهت اتش برای سوختن ابراهیم 
خلیل برافروخت . وفرعون ملعون به این سبب خانمان سلطانی خود را 
سوخت . حب جاه است که شداد بدنهاد را به ساختن «ارم ذات العماد» 


خانواده خلافت الهیه به واسطه ان «منهوب» . (4) 


یثرب به باد رفت به ز تعمیر ملک شام*** بطحا خراب شد به تمنای ملک 
ص: 895 

1- 9. کافی , ج 2 ص 298 , ح 7 

2 10. کافی , جح 2, ص 299, ح 8 


3- 11. فجر , (سوره 89) , آیه 7 . 
4 12. غارت شده , به غارت رفته . 


ری 


و از جمله مفاسد این صفت خبیثه آنکه : هر کسی که بر دل او حب جاه و 
برتری مستولی شد همگی همت بر مراعات جانب خلق مقصور , و از 
ملاحظه رضای خالق دور می گردد . پیوسته از روی ریا اعمال و افعال خود 
را در نظر مردمان جلوه می دهد . وهميیشه منافقانه دوستی خود را با 
ایشان ظاهر می سازد . و روز و شب متوجه اینکه چه کاری کند که منزلت 
او در نزد مشتی اراذل افزاید . و صبح و شام در فکر اينکه چه سخنی گوید 
که مرتبه او در پیش چندی او باش زیاد گردد . و دوروئی را شعار , و نفاق 
راشیوه خود می سازد . و به انواع معاصی و محرمات می پردازد . 


بودند , چنان که آدمی از شیر درنده و مارگزنده می گریزد . تا اینکه بعضی 
از ایشان را کار به جایی رسید که در مجمعی که زیاده از سه نفر بود نمی 
نشست . و دیگر می گریست ازاینکه تام او به مسجد جامع رسیده است . 
و یکی از ایشان چنانچه جماعتی را می دید که در عقب او راه می روند 
قو. کف : ای بیچارگان , چرا به دنبال من افتاده اید ؟ به خدا قسم اگر از 
اعمالی که من در خلوت می کنم آگاه شوید هیچ یک از شما به گرد من 
نخواهیدگشت . و دیگری می گفت : 


ملالت گرفت از من ایام را*** به کنج ادم برده آرام را 


ص: 896 


یکی مرده شخصم به مردی روان*** نه از ز کاروانی نه از ز کاروان 


ز مهر کسان روی بر تافتم*** کس خویش را خویشتن بافتم 
در خلق را گل بر اندوده ام*** درین ره بدین صورت آسوده ام 
چو در چاربالش ندیدم درنک*** نشستم درین چاردیوار تنگ 
فصل : جاه و ریاست بی ضرر و ممدوح 


بدان که : - همچنان که مذکور شد - اگر چه حب جاه و شهرت از مهلکات 
تقضیل این اجمال : انکه:: 


چون دنیا مزرعه آخرت است و همچنان که از مال و منال دنیوی تحصیل 
کمالات اخرویه می توان شد , زیرا آدمی را در تعمیر خانه آخرت همچنان 


اما اه ان مت مها ساسا مات 


تساطی کهدمم الم اشوای ان ام کید . 


پس اگر دوست داشته باشد که در نزد خادم و رفیق , يا سلطان و حاکم , 
سوام رت فا ی اه ای امنهار اه افو رو 
زندگانی و تحصیل سعادت جاودانی و از مفاسد جاه , چون : کبر و عجب و 
ظلم و تفاخر و نحو اینها اجتناب کند , محبت این قدر از جاه , موجب 
هلاکت نمی گردد , بلکه شرعا محمود و از جمله اسباب . 


ص: 9397 


که : کسی دوست داشته باشد که در خانه او بیت الخلائی باشد تا قضای 
حاجت او شود . و اگر احتیاج به آن نداشته باشد از بودن آن در خانه متنف 
باشد . 


لیکن مقصود از جاه , توسل به لذات دنیویه و تمتع از شهوات نفسانیه 
نباشد به امری خلاف شرع متوسل نگردد , بلکه فی ذاته جاه و برتری و 
اشتهار و سروری را دوست داشته باشدو طالب قدر و منزلت خود در 
دلهای مردمان باشد , چنین شخصی اگر چه صاحب صفت مرجوحی است و 
لیکن مادامی که حب جاه , او را بر معصیتی واندارد فاسق و عاصی 


صفات کمالیه خود که به آن متصف باشد , يا به پوشیدن عیبی از عیوب 
خود که به آن مبتلا شده باشد , يا انکار معصیتی که از او سرزده باشد جایز 
است . بلکه پرده خود را دریدن و قبایج اعمال خود را فاش کردن مر شرعا 
فخرم اهوم نو کی که:مرنکت: آن کردد در تردعقل. مغافتب و.ملوم 


ست . 


هان , تا چنان گمان نکنی که حب جاه و یلندی و سرافرازی و ارجمندی 
بیست فحران برای تحصیل کمالات اخرویه پا وصول به لذات و شهوات 
دنیویه , زیر که تا فان , ناشی از غفلت از حقیقت انسان است . زیرا 


جزو اعظم انسان بلکه تمام حقیقت آن روح ربانی است که از عالم امر به 
امر پروردگار 


ص: 898 


نزول اجلال فرموده و سر مصاحبت به این بدن خاکی فرود آورده ۲ 
بالاای فلک ولایت اوست***هستی همه در حمایت اوست 


و به این سبب , بالطبع مایل به صفات ربوبیت و کبریا , و طالب تفرد در 
جمیع کمالات و «استعلا» (1) , و خواهان قهر و غلبه و استیلا , و راغب به 


علم و قدرت و تجبر و عزت است . 


پس محبت جاه و برتری به قدر امکان مقتضای حقیقت انسان , و بالطیع 
مجبول به آن است , اگر وسیله وصول به مطلب دیگر نسازد . و لیکن , 

دموا ی و رای | 
, از مرتبه ارجمند قرب , مهجور , و ازعالم قدس و عزت مردود گردید , در 
مقام عداوت و دشمنی فرزندان او برآمده , وحسد , او را بر آن داشت که 
انسان را از کمال حقیقی و بزرگی و جاه واقعی محروم سازد . پس غایت 
سعی خود را به کار برده و در مکر و حیله پای خود را فشرده تا امر رابر 
اکثر آن تا ی و وی ماه ایشان را زده و کمالات موهومه چند 
زار نماض ات یت لو را مت 
خسران و وبال است دردل ایشان محبوب ساخته تا ایشان را نیز چون خود 
در وادی ضلالت و هلاکت افکنده واز مراتب ارجمند و منازل بلند و 

ها رد ما 0 
نیست در اینکه : دو سه روز فانی فی الجمله تصرفی در خزف پاره چنداز 
اموال این عاریت سرا با 


ص: 899 


و کرحت : 


تسخیر قلوب عوامی چند از ابنای دنیا يا برتری یافتن بر ایشان به غلبه و 
ایا تروص امه سک راخ سا ها توت ره 
شیطان لعین آن را در نظر ایشان کمال و جلال نموده تا اينکه بالمره از 
باده غفلت بیهوش , و ازیاد مناصب رفیعه و مراتب منیعه فراموش گردند . 
و خود را مشغفول بازیچه دنیا نمودند واز اهل این 1 گردیدند که : 


«ازلتی الذین افشره السیجه: الذنیا تالاشره قلا نشف عتهم الغذانب و لا هم 
ینصرون» . 


یعنی : «ایشان اند که خریدند زندگانی دنیا را به آخرت , پس عذاب ایشان 
هرگز تخفیف داده نخواهد شد» . (1) 


رو به اندر حیله پای خود فشرد*** ریش خود بگرفت و آن خر را ببرد 


مطرب آن خانقه کوتاه که تفت (2)*** دف (3) زند که خر برفت و خر 
برفت 


فصل : علاج علمی و عملی مرض حب جاه و ریاست 


علاج علمی و عملی مرض حب جاه و ریاست 


بدان که : آوازه شهرت و علاج آن چون معالجه سایر امراض نفسانیه 
هی ی ی ات ها ای ان 
سروری و علو و برتری , مختص ذات پاک مالک الملوک است که نقص و 
فا را مه ی 


از «اقتفاء» (4) فرمانش مجال تمرد نیست . 
خیال نظر خالی از راه او*** زگردندگی دور خرگاه او 
نبارد هوا تا نگوید ببار ***زمین ناورد تا نگوید بیار 

که را زهره آنکه از بیم او*** گشاید زبان جز به تسلیم او 


واحدی از 
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1- 14. بقره , (سوره 2) , آیه 86 . 

3- 16. یکی از الات موسیقی که دارای چنبر چوبی و پوست نازک است . و 
با انگشت به آن می زنند , تنبک دستی کوچک) . 

۱ 


بندگان را در این صفت حقی و نصیبی نه , و بنده را جز ذلت و فروتنی , 
ات هرت من مه 
رجوع ؟ ! 


بی مراد تو شود ریشت سفید*** شرم دار از ریش خود ای کج امید 
پس تفکر کن که : نهایت فایده جاه و ریاست , و ثمره اقتدا و شهرت در 


صورتی که از همه آفات خالی باشد تا هنگام مردن است . و به واسطه 


مرگ , همه ریاستها زایل , وهمه منصب ها منقطع می گردد . و خود ظاهر 
است که : جاه و ریاستی که در اندک زمانی به باد فنا رود عاقل به از 


خرسند نمی گردد . 
ملک را تو ملک غرب و شرق گیر*** چون نمی ماند تو آن را برق گیر 
فطلکت کان مب ماد اه و۳۳ اق دلت تفه آن را خواب زان 

پش. آگر فی العلن» اسکتور رما ه باشاه علی سزان باشی از کران ۳ 


0 , و به ایران و توران , امرت نافذ و ساری باشد , کلاه 
سروریت بر سپهر ساید وقبه خرگاهت با مهر و ماه برابری نماید . ک و کبه 
عزتت دیده کواکب افلای را خیره سازد و «طنین طنطنه» (1) حشمتت در 
نه گنبد «سپهر دوار» (2) پیچد . چون آفتاب حیاتت به مغرب ممات رسد و 
خار نیستی به دامن هستیت در آویزد و برگ بقا از نخل عمرت به تندباد 
فنافرو 
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1- 18. صدای زنگ . 
2 19. بسیار گردنده , هر چیزی که دور خود بگردد 


ریزد . منادی پروردگار ندای الرحیل در دهد . مسافر روح عزیزت بار سفر 
اخرت ببندد . و ناله حسرت از دل پردردت برآید . و عرق سرد از جبینت 
فرو ریزد . و دل رت ۹2 علایق را ترک گوید خواهی نخواهی رشته 
الفت میان تو و فرزندانت گسیخته گردد . و تخت دولت به تخته تابوت 
مبدل شود . بستر خاکت عوض جامه خواب مخمل گردد . و از ایوان زر 
اه و و یا ۱ 
زیر سرت نهند . آن همه جبروت و عظمت و جاه و حشمت چه فایده به 
حالت خواهد رسانید ؟ ! مشهور است که : اسکندر ذوالقرنین در هنگام 
رحیل « عضعت: کرو تاه جست اه دای کات سروره کذارند عا عالضان 
بالعیان ببینند که با آن همه ملک و مال با دست تهی ازکوچگاه دنیا به 
منزلگاه آخرت رفت . 


منه دل بر جهان کاین ار ناکس*** وفاداری نخواهد کرد با کس 

چه بخشد مر تو را اين سفله ایام*** که از تو باز بستانند سرانجام 

ببین قارون چه دید از گنج دنیا*** نیرزد گنج دنیا رنح دنیا 

بسا پیکر که گفتی آهنین اند*** به صد خواری کنون زیر زمین اند 

گر اندام زمین را بازجوئی*** همه اندام خوبان است گوئی 

که می داند که این دیر کهن سال*** چو مدت دارد و چون بودش احوال 


دوست 
لباست را چنان بر گاو بندد ***که گرید چشمی و چشمیت خندد 
روزی هارون الرشید بهلول عاقل دیوانه نما را 
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1- 20. زرباف 


در رهگذری دید که بر اسب نی سوارشده و با کودکان بازی می کرد . 
هارون پیش رفته سلام کرد و التماس پندی نمود . بهلول گفت : «ایها 
الامیر هذه قصورهم و هذه قبورهم» . یعنی : ملاحظه قصرها و عمارتهای 
پادشاهان گذشته و دیدن قبرهای ایشان تو را پندی است ا | 


نظر کن و عبرت گیر که ایشان هم از ابنای جنس تو بوده اند و عمری در 
این قصرها بساط عیش و عشرت گسترده اکنون در این گورهای پر مار و 
مور خفته و خاک حسرت و ندامت بر سرکرده اند , فرداست که بر تو نیز 
1[ 


اينکه در شهنامه ها آورده اند*** رستم و روئینه تن اسفندیار 

تا این ود ان ما۳ کد بش خلق انمت وتا انار 

اين همه رفتند ما ای «شوخ چشم» (1)*** هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار 
دیر و زود این شخص و شکل نازنین*** خاک خواهد بودن و خاکش غبار 
گل بخواهد چید بی شک باغبان*** ور نچیند خود فرو ریزد زباد 

ای که دستت می رسد کاری بکن*** پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار 

پس ای جان برادر ا شعاعتی در بیش آمد اخهال.خود تاملی کنو ژماتی: یز 


احوال گذشتگان نظری افکن . از عینک دورنمای هر استخوان پژمرده , 
پیش آمد اخوال خودتواتی دید . و انگشت بر لب هر کله. یوسیده: زتی 
ای و ی و کب بت ام تسا 
فرمان تو نهاده و دست اطاعت و فرمانبری به تو داده , تامل کن که بعد از 
چند سال . دیگر نه از تو اثری خواهد 
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1- 21. بی حیا و بی شرم 


بود و نه از ایشان خبری , و حال تو چون حال کسانی خواهد بود که پنجاه 
رعایا و زیردستان سر بر خط فرمان ایشان نهاده بودند , و حال , اصلااز 
ایشان نشانی نیست . و تو از ایشان جز حکایت نمی شنوی . پس چنان 
تصور کن که پنجاه سال دیگر از زمان تو گذشت حال تو نیز چون حال 
ایشان خواهد بود و آیندگان حکایات تو را خواهند گفت و شنود . تا چشم 
برهم ژزنی این پنجاه سال رفته و ایام توتنز آمدم ف تام و شاف از صفحه 
تور بان رگا دار 


دربغا که بی ما بسی روزگار*** بروید گل و بشکفد نوبهار 

بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت*** بياید که ما خاک باشیم و خشت 
تفرح کنان بر هوا و هوس*** گذشتیم بر خاک بسیار کس 

کسانیکه از ما به غیب اندرند*** بيایند و بر خاک ما بگذرند 

چرا دل بر اين کاروانگه نهیم*** که پاران برفتند و ما بر رهیم 

پس از ما همی گل دهد بوستان*** نشینند با همدگر دوستان 
بساطی چه باید بر آراستن*** کز و ناگزیر است برخاستن 


و چون از تفکر احوال آینده صاحبان جاه و منصب پرداختی لحظه ای تامل 
کن درگرفتاری آنها در عین عزت , و به غم و غصه ایشان در حال ریاست 
نظر نمای و ببین که : 


هدف تیير ازارمعاندان , و از ذلت و عزل خود هراسان . 
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بلکه بر اضر است: که سس و فراعت موی و اضر ات با فشفاه 
و دردسر رپاست جمع نمی شود . صاحب منصب بیچاره هر لحظه دامن 
خا ی رح ار امه ور سای سای ی و 
امر مشکلی . هردمی با دشمنی در «جوال» , (1) و هر نفسی از زخم 
ناکسی سینه او از غصه مالامال . گاهی در فکر مواجب نوکر و لام , و 
زمانی در پختن سوداهای خام روزگارش به تملق و خوش آمدگوئی یی سر 
بایان به سر می رسد . و عمرش به نفاق با این وان به اتجام .می آید.. ثه 
او را در شب خواب , و نه در روز , عیش و استراحت . 


اگر دو گاو به دست اوری و مزرعه ای*** یکی امیر و یکی را وزیر نام 


بدان قدر چو کفاف معاش تو نشود*** روی و نان جوی از یهود وام کنی 
هزار بار از آن بهتر پی خدمت*** کمر بیندی و بر ناکسی سلام کنی 


و خود این معنی ظاهر و روشن است که : کسی را که روزگار به اين نحو 
باید گذشت چه گل شادمانی از شاخسار زندگانی تواند چید ؟ ! و چه میوه 
عیش و طرب از درخت جاه و منصب تواند چشید ؟ ! آری : چنان که من 
می دانم او هر نفس عشرتش با چندین غبار کدورت برانگیخته , وهر قهقهه 
خنده اش با های های گریه امیخته . ای جان من ! خود بگوی که با این همه 


پاس منصب داشتن , خواب راحت چون میسر شود ؟ و انصاف بده با این 
همه بر سرجاه و 


ص: 905 


2 ی مها ناما 


دولت لرزیدن , قرار و آرام چگونه دست دهد ؟ خود مکرر از کسانی که 
درتهایت. مرنبهبزر نی و-حاه بودم آند ویر دیحرآن‌به ان زشک:می تروه آند 
که به یک لقمه نان جوی و جامه کهنه يا نوی و کلبه فقیرانه و عیش 
درویشانه حسرت می برده اند و ازتمنای او اه سرد از دل پردرد می 
کشیده اند دیده و شنیده ام . 


اری : 


دو قرص نان ,؛ اگر از گندم است پا از جو*** دوتای جامه , گراز کهنه است 
یا از نو 

چهار گوشه دیوار خود به خاطر جمع*** که کس نگوید از اینجای خیز و آنجا 
رو 


هزار بار نکوتر به نزد دانایان*** ز فر مملکت کیقباد و کیخسرو 


القصه , تا مهم منصب برقرار است , به این همه محنت و بلا گرفتار است 
, و چون اوضاع روزگارش منقلب گردید و دست حادثات 2 از سریر 
ی ری ود ها ار ایا سا سس ده ایا 
مکافات که از خارستان اعمال خودنمی چیند ! به جهت دو دینار حرامی که 
در ایام منصب گرفته با فرومایه دست و گریبان می شود . و زمانی به 
پاداش رنجانیدن بیچاره ای دل سیاهش به خار دشنام اراذل و اوباش ,؛ 
مجروح می گردد . و نقد و جنس به سالها اندوخته اش در دو سه روز به 
تاراج حادثات می رود . و خانه و املاک از مال حرام پرداخته اش در اندک 
وقتی به دیگران منتقل می شود . 


اه دیده تب فراز خود مات ۳ هه انحه یی هم بحاند بر فرآن 


مخملا طالتجاه و علال و شفته ستاصتب سر الژوال ترا در هیعرحالی از 
اخحوال: اساشی مت 
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, زیرا تا به مطلب نرسیده و هنوز پای به مسند منصب ننهاده چه جانها که 
در طلبش می کند . و چه رنجها که در جستجویش می برد . و چون مقصود 
به حصول پیوست و در پیشگاه جاه و منصب نشست , روز و شب به 
دردسرهای جانکاه درکار , وصبح و شام در چهار موجه شغلهای بی حاصل , 
مضطرب و بی قرار . دل ویرانش هر لحظه در کشاکش آزاری ؛ و خاطر 
پریشانش هردم در زیر باری 7 
هوش از سزنتن. می باید.. و از شتیدن آواز یاق هز چوندار بی اعتباری.دل 
دربرش می تپد . و چون قلم معزولی بر رقم منصبش کشیده شد و های و 
هوی جلال وعزتش فرونشست به مرگ خود راضی , و ملازم ات 
قاضی می گردد . و تا زنده است به این جان کندن . و چون دست و پایش 
به رسن اجل بسته شد اول حساب و ابتدای سوال و جواب است . نمی 
داد اس ارم ام و هکت وه کی .سوه خوا هد کرتندی ششتر رده 
اش چه وقت به بالین استراحت خواهد رسید 0 ! زنده است ولی زژ 
زندگانیش مپرس . 


و اين همه مفاسد از محبت جاه و منصب حاصل است . آری : 

جان که از دنباله زاغان رود*** زاغ , او را سوی گورستان برد 

هین مدو اندر پی نفس چو زاغ*** گو به گورستان برد نه سوی باغ 

گر روی رو در پی عنقای(1) دل*** سوی قاف (2) و مسجد اقصای دل 
و بعد از اين همه , تامل کن در آنچه به سبب جاه و منصب 
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1- 23. سیمر 
2- 24. نام کر هی افسانه ای 


چند روزژه دنیای فانی ازآن محروم می نا از سعادت ابدی و پادشاهی 
سرمدی و نعمتهایی که هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده و به هیچ 


خاطری خطور نکرده . 


سلیمان ابن داود - علیهما السلام - که پیغمبر جلیل الشان و از معصیت و 
گناه معصوم بود و ذره ای از فرمان الهی تجاوز نکرد و طرفه العینی غبار 
معصیت به خاطر مبارکش ننشست و با وجود سلطنت کذایی , از رنج 
دست خویش معاش خود را گذرانید و کام خود را به لذات دنیا نیالود , با 
وجود این , در اخبار رسیده است که *بانضت‌سال آن غاله که‌هر روری از 
ان مقابل هزار سال این دنیا است بعد از سایر پیفمبران قدم در بهشت 
اه کرا . پس چگونه خواهد بود حال کسانی که مایه جاه و 
منصبشان عصیان پروردگار ,. و تمره ریاستشان رون دلهای بندگان 
افریدگار است ؟ ! پس , زهی احمق و نادان کسی که به جهت ریاست و 
همیه دو سه روزه دنیای ناپایدارو دولت این خسیسه سرای ناهنجار و 
8 و ۱ 0 ۱ تا ۱ وفع 
خود را که زاده عالم قدس و پرورده دایه انس عزیز مصر و یوسف کنعان 
سای اس دراه طمانی جوا وس ای ین با بو ماو راد 
زندان الم به صد هزار غصه و غم مبتلا سازد . اری : از حقیقت خود غافلی 
و به مرتبه خود جاهل . 


مانده نو محبوس در این قعر چاه ۷*۴ و اندرون تو سلیمان با سپاه 
گر نیایی از پی شکر و گله*** در زمین و چرخ افتد زلزله 
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هر دمت صد نامه صد پیک از خدا*** یارب از تو شصت لبیک از خدا 


زنهار , زنهار , چنین عزیزی را به بازیچه ذلیل مکن . و چنین یوسفی را به 


5 ۱ 


میم 


بوسه ده بر تير پیش شاه بر*** تير خون الود از خون تو تر 


دریغ , اگر دیده هوشت بینا بودی غفلت از پیشت برداشته شدی , به 
حقیقت خودآگاه گشتی و مرغ روح خود را شناختی . در گرفتاری او چه ناله 
های زا ر که از افکاربرآوردی . و در ماتم او چه اشکهای حسرت از دیده 
بازدیدی ی , و گریبان خود چاک زدی . و با 
من دست به دست دادی , و در کنج حسرت با هم می نشستیم و به این 
ترانه دردناک , اواز به اواز هم می دادیم : 


| ۳ 


کای دریفا مرغ خوش آواز من ی دریغا همدم و هم راز من 


تن راح روج و روضه رضوان من 


ای دریغا مرغ خوش الحان من 
ای دریغا مرغ گریزان یافتم*** زود روی از روی او بر تافتم 

ای دریفا نور ظلمت سوز من*** ای دریغا صبح روز افروز من 
ای دریغا مرغ خوش پرواز من*** زانتها پریده تا آغاز من 
طوطی من مرغ زیرک ساز من*** ترجمان فکرت و اسرار من 
طوطثی کاید ز وحی آواز او*** پیش از آغاز وجود آغاز او 


۱ 


ای دریفا ای دریفا ای دریغ ین چنین ماهی نهان شد زیر میغ (1) 


حکایت شاهزاده ای که می خواست داماد شود 


چه شبیه است احوال این گروه , 
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ار ۱ 


به حال آن پادشاه زاده ای که پدر خواست او راداماد کند , عروسی زیبا 
چهره ای از دودمان اعاظم به «حباله» (1) نکاحش در اورد . چون تهیه 
اسباب عروس سرانجام شد خاص و عام را به دربار سلطنت «صل» (2) 
زدند . و دراحسان و انعام بر روی عالمیان گشودند . و بزرگ و کوچک , 


صف در صف زدند . 


«وضیع» (3) و شریف در عیش و عشرت نشستند . شهر و بازار را ائین 
بستند . و در و دیوار راچراغان کردند . و ان عروس خورشید سیما را به 
صد آراستگی به حجله خاص آوردند . 


و کس به طلب داماد فرستادند از قضا داماد آن شب شراب بسیاری 
خورده چراغ عقل وهوشش مرده بود . در عالم مستی تنها از آن جمع 
بیرون رفته گذارش به گورستان مجوس افتاد , قانون مجوسان آن بود که 
مردگان خود را در دخمه نهادندی و چراغی در پیش اوگذاردندی . شاه زاده 
با لباش:سلطنت: به در دخمه رسیدم روشتی چر ان دید در عالم فستی آن 
دخمه را حجله عروس تصور کرده به اندرون رفت . اتفاقا پیر زالی 
مجوسی درآن نزدیکی بود و هنوز جسدش از هم نپاشیده بود و آن: بیزه 
زال را در آن دخمه نهاده بودند . شاهزاده آن را عروس گمان کرده بلا 
تامل او را در آغوش کشید و به رغبت تمام لب بر لبش تهاد : و در آنوقت 
بدن او از هم متلاشی شده چرک و خونی که در اندرون او مانده بود ظاهر 
شد . شاهزاده آن را عنبر و گلاب تصور کرده سر و صورت خود را : بق ان 
فی. لو یه مات وله 
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1- 26. قید زناشوئی . 
2 27. «صلا» , کلمه ای است که : در مقام دعوت و خواندن جمعی از 


خود را بر روی آن پیرزال می نهاد . و تمام آن شب را به عیش چنین بسر 
برد . امرا و بزرگان و «حاجبان» , (1) در طلبش به هر سو می شتافتند 
چون صبح روشن شد و از نسیم صبا از مستی به هوش آمد خود را در چنان 
مقامی باگنده پیری هم آغفنشن یافت و لباسهای فاخره خود را به چرک و 
خون آلوده دید از غایت نفرت نزدیک به هلاکت رسیده و از شدت خجلت 
راضی بود که به زمین فرو رود . در این انديشه بود که مبادا کسی بر حال 
او مطلع شود که ناگاه پدر او با امراء و وزرا در رسیدندو او را در ان حال 
قبیح دیدند . 


معالجه عملی حب جاه 


اختیار کنی و از مواضعی که در انجا مشهور هستی , و اهالی ان در صدد 
احترام تو هستند مسافرت وهجرت کنی و به مواضعی که در آنجا گمنام 
باشی مسکن نمایی . و مجرد گوشه نشینی درخانه خود در آن شهری که 
مشهوری فایده نمی بخشد , بلکه غالب آن است که : قبول عامه و حصول 
چاه از آن بیشتر حاصل شود . بنن بسا کسان که در شهر خود در خانه 
نشسته و در , بر روی خود بسته و از مردم کناره کرده و به این سبب میل 
دلها بة ایشان تشر و آن بیجازه این عفمل را وسیله تخصیل گام فز ار :داذه 
ینعی حانق که بر یدسا کوج اتهیات: ء صمانت:: فرسته ان را 
حورده ار مه فلت سوه آنکند که اگرا یاهرنه از آه 
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1- 29. دربانان 


زایل شود و دز مقام مذمت و بد گونی بر ایند چگونه دل او متالم می گردد . 


و نفس آو مضطرب می شود . و در صدد چاره جویی او برمی اید , بداند 
که : 


حب جاه او را برگوشه نشینی واداشته . 


و عمده در علاج این صفت , قطع طمع کردن است از مردم . و این حاصل 
تمی: شودمگر به قناعت , زیرا هر که قناعت را پیشه خود کرد از مردم 
مستغنی می شود . و چون ازایشان مستغنی شد دل او از ایشان فارغ می 
گردد . و رد و قبول مردم در نظر او یکسان می نماید . بلکه هر که از اهل 
معرفت باشد و او را طمعی به کسی نباشد مردم در نظر اوچون چهار 


و از جمله معالجات عملیه حب جاه آنکه : از چیزی که باعث زیادتی حب 
جاه وحرمت تو باشد احتراز کنی . و اموری را که موجب سقوط وقع تو 
باشد مرتکب گردی , مادامی که منجر به خلاف شرعی نشود . و بسیار در 
اخبار و آثاری که در مذمت جاه رسیده تتبع نمایی . و فواید ضد آن را که 
تام و «خمول» (1) است به نظر در آوری . 


فصل : شرافت ؟ گمنامی و بی اعتباری 
شرافت ؟ گمنامی و بی اعتباری 


بدان که : ضد حب جاه و شهرت - چنان که اشاره به آن شد - محبت 
گمنامی وبی اعتباری خود در نظر مردم است . و ان شعبه ای است از زهد 
. و از جمله صفات حسنه مومنین و خصال پسندیده مقربین است . 


از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که فر مودند «یه 
درستی که خدادوست دارد پرهی زکاران گمنام پوشیده و 
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1- 30. بی سر و صدا شدن . 


پنهان را , که چون غایب شوند کسی جستجوی ایشان نکند . و هرگاه حاضر 
شوند کی ایشان را نشناسد . دلهایشان چراغهای هدایت ر که باعث 
نجات دیگران از ظلمت می شود» ۰ (1) 


و فرمودند : «بسا صاحب دو جامه کهنه که کسی اعتنایی به او نمی کند که 
اگر خدا راقسم دهد قسم او را رد نمی کند . و چون گوید : خدایا مرا 
بهشت عطا کن به او عطامی فرماید , و لیکن از دنیا هیچ چیز به او ندهد» . 
۳4 


9 سرور مروی است که : «اهل بهشت کسانی هستند ژولیده مو 

ر آلوده , که بچز دو جامه کهنه ندارند . و کسی اعتنا به ایشان نمی کند 
۰«۰«ِ_ِ ۱ 00 ۳ ۳ 
که ی اه را 


سخن گویند به سخن ایشان گوش ندارند : 


خواهشهای ایشان در سینه هایشان مانده و حاجتهایشان برنیامده ۱ اگر تور 
ایشان را درمیان اهل قیامت قسمت کنی همه را فروگیرد» . (3) 


تهی دست مردان پر حوصله*** بیابان نوردان بی قافله 


کشیده قلم بر سر نام خویش*** نهاده قدم بر سر کام خويش 
به سر وقتشان خلق کی ره برند*** که چون «آب حیوان» (4) به ظلمت 


درند 


و نیز فرمودند که : «خدای - تعالی - می فرماید : پر نفع ترین دوستان من 
, بنده مومنی است خفیف الموونه , که از نماز خود لذت یابد . و عبادت 
پروردگار خود را نیکوبه جا اورد . و در پنهان و اشکار خدا را عبادت کند 
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1- 31. احیاء العلوم , ج 3 , ص 240 . و محجه البیضاء , ج 6 , ص 110 

2 32. محجه البیضاء , ج 6 , ص 109 . 

3- 33. محجه البیضاء , ج 6 , ص 110 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 239 . 
4 34. آب حیات , آب زندگی . می گویند : چشمه ای است در لمات , 
که هر کس از آن بیاشامد هرگز نمی میرد . 


. و اسم او در میان مردمان گم باشد . و انگشت نمای ایشان نباشد , و بر 
این صبر کند مدای به آو روی آور تفر حالتی. که: خیرات آو اند کی باشتد. ز .وه 
که ناو کم ۱۱ 


در بعضی اخبار وارد شده است که : «پروردگار عالم در مقام منت بر 
بعصیی از بندکان: خمد هی فزمایه که ایا انعام بر که کردم ؟ ابا ترا از 
مردم پوشیده نداشتم ۱ آپا نام تو رااز میان مردم کم نکردم ٩‏ »> . (2) 

بلی : چه نعمتی از این بالاتر که کسی خدای خود را بشناسد و به قلیلی از 
دنیا قناعت کند . نه کسی را شناسد و نه کسی او را . چون شب در اید بعد 
از ادای واجب خود به امن و استراحت بخوابد . و چون روز داخل شود بعد 
از گزاردن حق پروردگار , به خاطر جمع به شغل خود پردازد . 

مگو جاهی از سلطنت بیش نیست*** که ایمن تر از ملک درویش نیست 
گدا را چو حاصل شود نان شام*** چنان خوش بخسبد که سلطان شام 


و از این جهت بود که اکابر دین , و سلف صالحین , کنج تنهایی را برگزیده 
و درامد و شد خلق را بر روی خود بسته و روی همت به طلب پادشاهی 


کشور قناعت اورده بزرگی و شکوه ارباب منصب و جاه در نظرشان جون 
کاه , و تخت و تاج صاحبان سریردر نزد ایشان حکم گیاهی داشت . و زبان 
حالشان به اين مقال گویا : 


ماک اش رسای را سای عشه ی وال 
احمقان سرور 
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1- 35. کافی , ج 2, ص 140 , ح 1 . 


2 0د. جامع السعادات , جح 2 , ص 366 . و قریب به این مضمون در 
محجه البیضاء , جح 6 , ص 111 . 


شد ستند و ز روج ۱۳۳ عاقلان سرها ۳ کشیده بر ؟ گلیم 
حکایت فرزند گمنام هارون الرشید 


آورده اند که : هارون الرشید را که پادشاه روی زمین بود پسری بود که 
گوهر پاک ازصلب ان نایاک چون مروارید از دریای تلخ و شور ظاهر گشته 

۵ این ی قاری هی واه 
جامه کرباس کهنه پوشیدی و به قرص نان جوی روزه خود را گشودی . 
روزی پدرش در مقامی نشسته بود وزرا و اکابرو اعیان در خدمت , کمر 
بندگی بسته , و هر یک در مقام خود نشسته بودند که آن پسر باجامه کهنه 
و وضع خفیف از آن موضع گذر نمود . جمعی از حضار با هم گفتند : که این 
پسر ؛ . سر امیر را در میان پادشاهان به ننگ فرو برده . می باید امیر او را 
از اين وضع نایسند منع نماید . 


این گفت و شنود به گوش هارون ی پسر را طلبید و از روی مهربانی 
زبان به نصیحت او گشود . آن جوان گفت : ای پدر ! عزت دنیا را دیدم و 
شیرینی دنیا را چشیدم , توقع من آن است که : مرا به حال خود گذاری که 
به کار خود پردازم و توشه راه آخرت را سازم ۳ با دنیای فانی چکار و 
از درخت دولت و پادشاهی مرا چه ثمر . هارون قبول نکرد و اشاره به 
وزیر خود کرد تا فرمان ایالت مصر و حدود ان را به نام نامی او نویسد . 


پسر گفت : ای پدر ! دست از من بدار و الا ترک شهر و دیار کنم . هارون 
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ای فرزند ! مرا طاقت فراق تو نیست , اگر تو ترک وطن گویی , مرا 
روزگار بی تو چگونه خواهد گذشت ؟ ! گفت : ای پدر ! ترا فرزندان دیگر 
هست که دل خود را به ایشان شادکنی و اگر من ترک خداوند خود گویم 
کت فیاحای اه مان سوه مان ای تست . 


آخر الامر پس دید که : پدر دست از او بر نمی دارد نیمه شبی خدم و حشم 
را غافل کرده از دار الخلافه فرار , تا بصره هیچ جا قرار نگرفت . و بجز 
قرآنی از مال دنیا هیچ نداشت . و در بصره مزدوری کردی و در ایام هفته 
بجز روز شنبه کار نکردی . یک درهم و «دانگ» (1) اجرت گرفتی و در ایام 
هفته بدان معاش نمودی . 


ابو عامر بصری گوید : دیوار باغ من افتاده بود , به طلب مزدوری که گل 
کاری کند , ازخانه بیرون آمدم , جوان زیبارویی را دیدم که آثار بزرگی از 
او ظاهر , و بیل و زنبیلی درپیش خود نهاده , تلاوت قرآن می کند . گفتم : 
ای پسر ! مزدوری می کنی ؟ گفت چرانکنم که از برای کارکردن آفریده 
شده آم . بگو مرا چه کار خواهی فرمود ؟ گفتم : گل کاری . گفت : به این 
شرط می آیم که یک درهم و دانگی به من اجرت دهی , و وقت نماز 
رخصت فرمایی . قبول کردم و وی را بر سر کار آوردم . چو شام آمد , 
دیدم کار ده مرد کرده بود و دو درهم از کیسه بیرون اوردم که به وی دهم 


قبول نکرد 
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1- 37. یک ششم هر چیز . 


و همان یک درهم و دانک را گرفته و رفت . 


تخف در گرصای فسات اه فا ای مق اف احوال مه کرت 

: غیر شنبه کار نمی کند . کار خود را به تعویق انداختم تا شنبه شد ۰ چون 
روز شنبه به بازار آمدم 1 همچنان وی را مشغفول قرآن خواندن_ دیدم » 
سلام کردم , و او را به مزدوری خواستم اورا برداشته به سر کار آوردم و 
خود رفته از دور ملاحظه کردم , گویا از عالم غیب او راکمک می کردند . 
چون شب شد , خواستم وی را سه درهم دهم , قبول نکرد و همان یک 
درهم و دانگ را گرفته و رفت . 


شنبه سوم , باز به طلب او به بازار رفتم او را نیافتم از احوال او پرسیدم 
؟ گفتند : سه روز است که در خرابه ای بیمار افتاده . شخصی را التماس 
کردم مرا نزد او برد . چون رفتم دیدم در خرابه بی دری بی هوش افتاده و 
نیم خشتی در زیر سر نهاده , سلام کردم چون در حالت احتضار بود التفاتی 
نکرد . بار دیگر سلام کردم مرا شناخت سر او را بردامن گرفتم مرا از ان 
منع کرد و گفت : بگذار این سر را بجز از خاک سزاوار نیست . سراو را بر 
زمین گذاردم دیدم اشعاری چند به عربی می خواند . گفتم ترا وصیتی 
هست ؟ گفت : وصیت من به تو آن است که : چون وفات کنم روی مرا بر 

خاک گذاری و بگویی پروردگارا 0 7 

منصب آن گریخته و رو 
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به درگاه توآورده است که شاید او را قبول کنی .۰ پس به فضل و رحمت 
خود او را قبول کن و ازتقصیرات او درگذر . و چون مرا دفن کنی جامه و 
زنبیل مرا به قبر کن ده . و اين قرآن وانگشتر مرا به هارون الرشید رسان 
و به او بگو : اين امانتی است از جوانی غریب . و اين پیغام را از من به 
وی گوی : «لا تموتن علی غفلتک» . یعنی : «زنهار به این غفلتی که داری 
نمیری» . این گفت و جان به جان آفرین سپرد . 


جهان ای برادر نماند به کرشن ۱۳۴ دل اندر جهان آفرین بند و ببس 
چو آهنگ رفتن کند جان پاک ***چه بر تخت مردن چه بر روی خاک 


بلی چون رفتنی شد زین گذ گام ۲۷ زخارا (1) به بریدن يا ز خرگاه 


قصه معاویه , پسر یزید پلید 


نظر کن به معاویه پسر یزید پلید که بعد از آنکه پدر او به جهنم واصل شد 
خلایق به او بیعت کردند . چون چهل روز از خلافت او گذشت روز جمعه به 
منبر بر آمد بعد ازجمد الهی و درود بر حضرت رسالت پناهی گفت : ای 
مردمان | ندانید که : بدن من جزیوستی و استخواتی نیست و طاقت انش 
نسبت ندارد و هر که امام به حق واجب الاطاعه می خواهدباید به نزد امام 
زین العابدین که دخترزاده پیغمبر خدا است برود و با او بیعت کند که 
اوست سزاوار خلافت . این بگفت و از لته نه زیر امت .و چف فت ال ود 
رفته در 


ص: 919 


1- 38. نوعی سنگ سخت . 


و در بعضی کتب روایت شده است که : «در منبر , لعن به جد و پدر خود 
کرد . و چون مادر او از وضع او مطلع شد نزد او امده گفت : «یا بنی لیتک 


یعنی : «کاش نطفه تو خون حیض می شد و به کهنه می ریخت و ننگ 
دودمان خودنمی شدی» . 


گفت : «لیتنی کنت کذلک» . یعنی : «ای کاش چنانکه گفتی بودمی و به 
ننگ فرزندی یزیدی گرفتار نگشتمی» . 

مجملا ای برادر ! پست و بلند روزگار , چون برق خاطف درگذر , و دولت و 
نکبت زمانه غدار در اندک فرصتی یکسان است . 


ز حادثات جهانم همین پستد آمد*۴* که خوب و زشت و بد و نیک ون در 
دیدم 


هیچ آفتاب دولتی از افق طالع برنیامد که به اندی زمانی سر به گریبان 
مغرب فنادر نکشید . و هیچ شام تیره روزی بر بیچاره ای وارد نشد که به 
فلیل وفتی به ضبح فیر فز ی هید کشت باه از آن خروم باید نود و به از 
اين در غم . 


از اين رباط دو در چون ضرورت است رحیل*** رواق (1) طاق معیشت 
چه سر بلند و چه پست 


پس ای برادر ! زندگانی پنج روزه دنیا را به هر طریق که بگذرد بگذران . و 
ناهمواری اوضاع زمانه به هر نحو که باشد بر خود هموار کن . 


چنان کش بگذرانی بگذرد 
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زود . 

از برای شکمی که از دو لقمه نان سیر تواند شد چه لازم است که خود را 
به صد هزاربلا افکنی . و از جهت بدنی که به پنج «گز» (1) کرباس توان 
پوشید چه افتاده است که به هزار اضطراب اندازی . 


هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است*** گو چه حاجت که بر افلاک 
کشی ایوان رابرو 


از خانه رذن به در و نان مطلب واره سیه کاسه در آخر بکشد مهمان 
را 


و حال آنکه هر گاه جاه او در دنیا بیشتر و منصب او بلندتر , از راحت و 
عیش دورترو بی نصیب تر است . در کاخ سلطنت صد هزار افت است که 
در کنج ویران فقر یکی ازانها نیست . و از برای فقیر بینوا عیشی که 


بخسبند خوش روستائی و < جفون ۳:۲۴ ندانی که سلطان در ایوان نخ: نخفت 


ای سا ات اه اه لت رات 
سیر ؛ و از اوضاع خوددلگیرند . 


صفت بیستم : دوست داشتن مدح و ثنا , و کراهت داشتن ذم 


دوست داشتن مدح و ثنا 


بعتی: * هر که طالب ان باشند که هد او کنند. و خوش اف او کوشد .و 
متنفر باشد ازاینکه : بدگویی او کنند . و این صفت , نتیجه حب جاه است . 
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1- 40. ذرع . 


دوست دارد مدح او کنند و می ترسد از مذمت , پیوسته طالب رضای 
مردم است و گفتار و کردار خود را بر وفق خواهش ایشان به عمل می 
آورذ .و به امیذانکه مدح او کویند و از ترس انکه: ندمت او کنتد. مطاقا 
ملاحظه رضای خالق رامنظور نمی دارد . 


پس بسا باشد که واجبات را ترک نماید و محرمات را مرتکب گردد و درامر 
به معروف و نهی از منکر مسامحه نماید و از حق و انصاف تعدی کند . و 
شکی نیست که : جمیع اینها باعث هلاکت است . و به این سبب است که : 
اخبار بسیار در مذمت این صفت رسیده است . 


ستو قاام صلی ال لیم و آله فصو کم این اس ور آنمسست بر 
مردمان هلاک شدند به واسطه متابعت هوا و هوس و دوستی مدج و ثنا» . 
(1) 


و روزی مردی مدع دیگری را در خدمت ان حضرت کرد ان حضرت فرمود 
که : 


«اگر آن کسی را که مدح کردي حاضر می بود و به مدح تو راضی می بود 
و به این حالت می مرد , داخل آاتش جهنم می شد» . (2) 


و فرمود که : «هرگاه ببینید کسانی را که مدح مردم را در حضور ایشان 
می کنند خاک بر صورت ایشان بیفشانید» . (3) 


و نیز از ان حضرت مروی است که : «وای بر روزه دار ر و وای بر شب 
زنده دار , ووای بر پشمینه پوش , مگر کسی که دامن نفس خود را از دنیا 
برچیده باشد . و دشمن داشته باشد که مدح او گویند . و دوست داشته 
باشد مدمت خود را» . (4) 
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لاک 1 صخحه الصا 6ص م1 یه اخراه آللهی ح ربص 241 
22شخته البیضا 6 ۶ص 13 مواخاء الفلوم 2ص 0و2 
3- 3. محجه البیضاء, ج 6 , ص 133 . 

۰4 4. محجه البیضاء, ج 6 , ص 137 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 252 


اول آنکه : طالب مدح و آوازه بوده باشد , به حیثیتی که به هر نوع ممکن 
شوددر ضذد خصول. آن. براید.. حتی,به یا کزدن. دز عبادات: :و ارتکاب 
محرماتی که باعث دست آوردن دل مردم باشد . و این شخص از اهل 
شقاوت , و غریق دریای هلااکت است . 


دوم آنکه : طالب مدح و ثنا باشد و او را از خوش اخند حوین خوش ]نت و 
یی ی 
قدر به واسطه امور مباحه , هر قدر که حاصل شود به آن اکتفا کند . 

ی ی ی و 
چون کسی که طالب دست آوردن دل مردم باشد ضبط خودرا نمودن در 
ال دا شوت کر دی توص ایا ارت 


سوم آنکه : طالب مدح و ثنا تباشد و نی دز حضول ان نکتد آها اگر کسی 


مدح اوگوید شاد گردد و او را نشاطی حاصل شود . و این مرتبه اگر چه 
تقصان. است: و نکن بر ان ,ر گناهی مترتب نیست . 


همچنان که مروی است که : «شخصی به خدمت حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام عرض کرد که : مردی عمل خیری می کند اگر کسی او را در 
ان عمل ببیند او شادمی شود . حضرت فرمود : باکی نیست هیچ احدی 
نیست که نخواهد خدا عمل خیر او راظاهر کند لیکن به شرط اینکه ان 
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عمل را از برای این نکرده باشد» . (1) 


چهارم انکه : سعی در حصول مدح نکند ولی چون کسی مدح او را کند به 
نشاط اید , و لیکن از این نشاط و سرور , دلگیر باشد و طالب ان باشد که 
خود را به مرتبه ای برساند که از مدح و ثنا شاد نگردد . و این شخص در 
مقام مجاهده است . 


اسباب مدح و خوش آمدگویی 


اول : بر خوردن به کمال خود , زیرا مرتبه کمال در نزد هر کسی محبوب , 
و فی نفسه کمال از برای هر نفسی مطلوب است . پس هر گاه کسی به 
کمالی از خود بر می خورد ولذت می برد و به نشاط می آید , و مدح و 
ننای مردم باعث آن می شود که آن شخص به کمالی از خود بر می خورد و 

به این جهت اگر این مدح از شخصی خبیر دانا که حراف ولاف زن نباشد 
صادر شده باشد لذت آن اعظم و ابتهاج به آن بیشتر است . و اگر آن مدح 
, صادر از شخص نادان حراف چرب گوئی باشد این قدر لذت نمی بخشد . 
و بسا باشد که آدمی به کمال خود برخورده باشد و لیکن به آن ملتفت 
۱۲ . و از این 
قبیل است مدح به صفاتی که ظاهر ومحسوس است , چون سفیدی 
رخسار و اعتدال قامت و حسن صورت و نسبت بلند وامثال اینها . 


دوم : آن است که مدح و ثنا , دلالت می کند بر اینکه دل 
ضرع 923 


1- 5. کافی , ج 2ص 7,297 18 


آن شخص ثناگوی , مسخر ومایل ممدوح شده و مرید و معتقد او گردیده . 
و تسخیر قلوب , موجب لذت و نشاط وسرور و انبساط است . و از این 
جهت هرگاه شخص عظیم الشان و صاحب اقتداری که تسخیر دل او باعث 
حصول فواید شود مدح کسی را گوید از آن نشاط عظیم حاصل می شود , 


: آن است که ذکر اوصاف حمیده و مد کردن کسی باعث صبد 
۲ ۱۳۳ 
قول او اعتماد داشته باشند ۱ 


جهارم " ان اسنت که مدح کردن کسنی و را دلالت می کند بر اینکه از.بزای 
تو در نزد او حشمت و هیبتی , و تو را در دل او وقع و مهابتی است که بی 
اختیار زبان او به مدح توجاری است . و این است سبب در لذت بردن از 
خوش آمد گویین کسانی که هت می داندکه آنچه ایشان می گویند اعتقاد 
ندارند و کسی هم از ایشان قبول نمی کند . ۵ از انخه کفتیم. انسباتت 
گراهت از مذمت نیز معلوم شد . و خوش آمدن از مدح و تا به جهت هر 
با اسباب که بوده باشد از امراض نفس انسانی و علامت نقصان 

. مگراینکه نشاط و سرور از مدح و ثنا به سبب اول بوده باشد که 
فا ۳ 
فیه از برای او بود , و به جهت اتصاف خود به این کمال , و حصول چنین 
صفتی از حضرت ذو الجلال شاد 
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گردد , زیرااین لذت و سرور مذموم نیست . و لیکن فی الحقیقه این لذت 
از مدح و ثنا نیست , بلکه ازکمال خود است . و به این جهت است که : 
اکثر علمای اخلاق همه اقسام محبت مدح وثنا را از صفات رذیله گرفته اند 
و هیچ قسمی را استثناء نکرده اند . علاوه بر این , نشاط به کمالی که 
خاتمه آن معلوم بیست و آدمی نمی داند که آپا آن واسطه فظا زج خواهد 
بودیا وسیله هلاک , نیست مگر از جهل و نادانی . 


فصل : معالجه حب مدح و ثنا , و کراهت ذم 


چون دانستی که : حب مدح , و کراهت ذم از جمله مهلکات و رذایل صفات 
است , پس باید دامن همت بر میان زده و در صدد معالجه ان بر ایی پیش 
از انکه امر از دستت بیرون رود . 


اما معالجه محبت مدح و ثنا آن است که : ابتدا ملاحظه کنی که سببی که 
ار وا تا ات اد ها ام اس ادا 
اگر به سبب اول باشدکه موجب التفات تو به کمالی از خود شود . پس اگر 
ان کمال , حقیقی نباشد , چون : مال و جاه و شهرت و منصب و امثال اینها 
مهموم و مغموم و محزون می گردد . و اگر کمال حقیقی باشد , چون : 
تم یرومم کر نی اف آن یو آن ی > اور 
دص ها تا را ی 
۱ ۱ ۱۳ و ان ور 
خیر نباشد فایده بر 
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این کمالات مترتب نمی گردد . 


پس شادی کسی بر کمالی که عاقبت خود را نمی داند از جهل و غفلت 
است . و امااگر محبت مدح و ثنا به یکی از اسباب دیگر باشد پس ان 
شعبه ای از حب جاه است , و علاج آن مذکور شد . و بعد از آن تامل کنی 
در اينکه : غالب آن است که هر که مدح ترامی گوید - خصوصا اگر در 
حضور تو باشد - خالی از غرضی و مرضی نیست . و این خوش امد او 
دامی است که از برای صید دین يا دنیای تو گسترده . و چه مسکین کسی 
است که شاد شود به دامی که در راه او گذارده باشند . 


یک سلامی نشنوی ای مرد دین*** که نکنود آخرست‌ان ان 
بی طمع نشنیده ام از خاص و عام*** من سلامی ای برادر و السلام 


علاوه بر همه اينها آنکه : اکثر خوش آمدها این است که : دل خوش آمدگو 
از آن بی خبر . و مطلقا به آنچه می گوید اعتقادی ندارد . و کذب او واضح 
, و نفاق او ظاهراست . و آن شخص ممدوح و دیگران نیز اين را می دانند 


منافقی در حضور او دروغی چند برهم ببافد , و بر ریش و سبیل او بخندد , 
و مردم همه بر این مطلع باشند , و کذب او را بدانند . با وجود اين او را از 
این مدح خوش آید , و ازاين خوش آمد لذت برد , با آنکه بداند از عقب او 
چه می گوید . اف بر چنین عقل و مدرک 
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باد . 


فحاله کر اهنت اد رذن 


و اما علاج کراهت از مذمت نیز از آنچه مذکور شد , معلوم مي شود . و 

خلاصه آن , آنکه و 
صادق است , و غرض اوپند و نصیحت است , پس چه جای کراهت و 
دوست خود دانی . و سعی کنی در ازاله ان صفت مذمومه از خود . و چه 
ات کم ی ای نا ی امرا هص ان 


به نزد من آن کس نکو خواه تو ست*** که گوید فلان چاه در راه توست 


و اگر قصد او ایذا و نکوهش تو است باز سزاوار نیست که تو آن را مکروه 
شماری وبغض آن شخص را به خود راه دهی , زیرا اگر تو به آن عیب 
جاهل بودی او تراآگاهانید . و اگر غافل بودی تو را متذکر ساخت . و اگر 
متذکر آن بودی را و ان 
ضرر و اگر در آن مذمتی که کرده دروغ گفته باشد و تو از آن بری ۶ 
با ۳ : مذمت و افترای او کفاره گناهان تو است و به 
عوض 1 توابهای او از نامه اعمالش به دیوان تو نقل می شود , و چه از 
این بهتر که بی آنکه زستی. کشین خاهان ته ساقط : و تواب از 
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برای تو حاصل می شود , و آنکه مذمت تو را کرده مورد غضب الهی گردد . 
علاوه بر اين , به تجربه ثابت , و اخبار و اثار شاهد است بر اینکه : هر که 
میان خود و خدا از عیبی خالی باشد . به عیب گوثئی دیگران مرتبه او 
ساقط نمی شود و مذمت کسی به او ضرر نمی رساند . چنان که مشهور 
است که : «سر بی گناه , به پای دار نمی رود» . بلکه , غالب آن است که 


* آن قیب و‌ذر نظوهابی وقم و در هیان مردم رها مف کرو : 


ی تا ام امرا ان نوکت ابا موس 


نمی شود . 


و از مافت دیگرآن پستا و مذضوم تفی. گردد. و آن. دم و بنستی: به مت 
کننده راجع می شود . 


کی شود دریا ز پوز سگ نجس ***کی شود خورشید از پف «منطمس» 
(1) 


ای بریده آن لب و حلق و دهان*** کان کند پف سوی ماه آسمان 

تف به رویش بازگردد بی شکی*** تف سوی گردون نیابد مسلکی 

هه کر ند ما احه عاعی ات 

علاج عملی صفت مذکور 

انا ی اک ین ساسا ری ار ردو 


سخن او راقطع کند , بلکه با او درشتی و نکوهش کند , و انچه مقصود او 
است به عمل نیاورد . و درخصوص مذمت کننده , بر خلاف این , رفتار کند 
تا به تدریج این صفت نقص , از اوزایل شود . و مدح و ذم در نظر او 
مساوی گردد . به این معنی که : از 
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راه قوت نفس , وبصیرت در دین , هیچ یک از مدح و ذم و نیک و بد در وی 
تاثیر نکند , نه از راه جهل وحماقت و بی دینی و بی حمیتی , چنانچه بعضی 
اه و ی در 
این ازمنه , وجود «عنقا» (3) دارد . و بسا باشد که کسی دعوی این حالت 
کند و از روی ریا و تدلیس , عوام الناس را بفریبد و چنان نماید که مدح و 
راو او اه ی 
بر خود ان شخص مشتبه شود . 


و صاحب این حالت را علاماتی است , مانند اينکه : همنشینی و اختلاط با 
مرد بدگوی , بر وی گرانتر نباشد از اختلاط و همنشینی با مرد مدح گوی . 
و سعی و نشاط اش در قضای حوائج ثانی بیشتر نباشد از سعی در قضای 
حوائح اول . و ذلت و عزت هیچ یک در نظر او تفاوت نداشته باشد . و 
ترقی کند و مدح و ثنا را مکروه , و مذمت خود را دوست داشته باشد . و 
این صفت , اگر چه نادر الوجود است و لیکن تحصیل آن ممکن است , زیرا 
کسی که عاقل , وبر نفس خود مهربان باشد و بداند که مدح گوئی , دین او 
را تباه می کند و پشت او رامی شکند البته آن را مکروه دارد . و مدح گو 
را دشمن می گردد . و چون دانست که مذمت او . او را به عیوبش 
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1- 7. فرومایگان و انسانهای پست . 

2 8. گروه غوغا طلب و او باش , و به معنی ساخته شده . 

3- 9. پرنده افسانه ای است و اینجا مراد این است که : وجود چنین 
1 شخصی نادر است و به افسانه شبیه تر . 


آگاه می کند و باعث رفع درجات , و محو سیثات او می گردد , لا محاله 
مذمت خود را راغب , و بدگو را دوست می دارد. 


پاورقی 

(1)صححه اسضار عم ض حلل ,و اضاء الغلوم حبص 2۸1 
(2 تم ااساره تا همم رح تس در . 
ها ی[ 

مه التضا عم یفاضا افو رت دض 232 
دا کافی بج ور 297 1۵ 

(6) خاموش و ناپدید . 

(7) فرومایگان و انسانهای پست . 

0 کوخ شا لب و اماش ون ی ماه شوم 


(9) پرنده افسانه ای است و اینجا مراد این است که : وجود چنین شخصی 
نادر است و به افسانه شبیه تر . 


صفت بیست و یکم : ریا 


ربا 


و آن عبارت است از : طلب کردن اعتبار و منزلت در نزد مردم به وسیله 
افعال یر تیوه سا ری عدلالت برضت نی کنورم رادار اد 
۱ ۳ یم فا شوم آیکن ار انس من 
به امور خیر توان برد , مثل 1 : اظهار ضعف و بی حالی به جهت فهمانیدن 
کم خوراکی و روزه بودن يا بیداری شب . و مثل اه بی اختیارکشیدن به 
حیت اهاز انکه به. کر خدا سا آخهال رض ها افادم امت. اسال 


ص: 930 


ایا 


ید و۳ ۳ 


پروردگار عظیم در کتاب کریم می فرماید : 
«فویل للمصلین الذينهم عن صلوتهم ساهون الذینهم یراون» . 


یعنی : «وای بر نماز زاف که در نماز خود مسامحه وسهل انگاری می 
کنند . انچنان کسانی که ریا می کنند و طاعت خود را به جهت زا پافایده 
دیگر از فواید دنیا به جا می آورند» . (1) 


و در مقام مذمت جمعی می فرماید : 

«یراوّن الناس و لا یذکرون الله الا قلیلا» . 

یعنی . 

می نمایند اعمال خود را به مردم و یاد نمی کنند خدا را مگر اندک» ۰ (2) 
از خضرت: رصسول. ضلی الله. علیه. و اله فرهی. ات که: فر‌هوذند. : یه 
درستی که بدترین چیزی که بر شما می ترسم شرک اصفغر است . عرض 
کردند که : شرک اصغرچیست ؟ فرمود : ریا . خدای - عز و جل - در روز 
قیامت وقتی که جزای بندگان را دهد به ریا کاران می فرماید که : شما 


بروید پیش کسانی که از برای ایشان ریا کردید , و ببینید که ایا جزای شما 
در نزد ایشان هست يا نه» . (3) 


و نیز از آن حضرت منقول است که : «خدای - تعالی - فرمود : هر که 
عملی بجاآوردکه غیر مرا در آن شریک سازد , همه آن عمل از غیر است , 
و من نیز از آن عمل بیزارم» . (4) 


و نیز آن حضرت فرمود که 
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1- 1. ماعون , (سوره 107) , آیات 6- 4 . 

2- 2. نساء , (سوره 4) , آیه 142 . 

3- 3. بحار الانوار , ج ۰72 ص 303 

۰4 4. محجه البیضاء, ج 6 , ص 140 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 254 . 


* «خدا قبول نفی فرماید عملی زا که در آن به قدر ذره اق از ریا باشد».. 
(1) 


و نیز فرمود که : «در روز قیامت , ریا کار را به چهار نام می خوانند . و 
می گویند : ای کافر ! ای قاجر !ای غادر ! ای جابر ! عمل تو فاسد , ۳ 
تو باطل شده . تو را امروز درپیش ما نصیبی نیست , برو امروز مزد خود 
را از ان کس بگیر که عمل از برای اومی کردی» . (2) 


«روزی آن سرور گریست گریستنی شدید , عرض کردند که : چه چیز شما 
راگريانید ؟ فرمود : به درستی که بر امت خود ترسیده ام از شرک , آگاه 
باشید که ایشان نخواهند پرستید بتی را و نه خورشید و ماه را و نه سنگی 
ان وا 0 1 


و فرمود : «به زودی بياید بر امت من زمانی که باطنهای ایشان خبیت , و 
ظاهرهای خود را نیکو کنند به جهت طمع در دنیا , و نمی خواهند از ان 
ثواب پروردگار را . 


دینشان ریاست , و خوف خدا در دل ایشان جای ندارد . و فرو می گیرد 
ععاب دای +* عالی:+ ایشان. را . یس خدای زا می:خوانتد خواندن کسی 
که غرق شده باشد . دعای ایشان به اجابت نمی رسد» . (4) 


و در «عده الداعی» از جناب نبوی مروی است که : «خدای - تعالی - 
از آنکه آسمانها را خلق کند ۹ 
ای موکل فرمود که به عظمت خود آن آسمان را فرو گرفت . و بر هر دری 
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و نار الوا خر 304 

ار ار 30 

3- 7. محجه البیضاء , ج 6 , ص 141 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 254 . 
کر 1 


از درهای آسمانها فرشته ای رادربان کرد پس فرشتگانی که حافظان و 
ضابطان اعمالند عمل بنده را می نویسند از صباح تا شب . و بعد از آن ؛ 
اعفالتد عم ده ریا مه که سمل آشت به ‏ رورب ی نما و 
فقه و اجتهاد وورع . و ان را اوازی باشد چون اواز رعد . و با آن 
درخشندگی و روشنی باشد مانندروشنی خورشید . و با آن عمل , سه هزار 
فرشته باشند . پس حفظه , با آن فرشتگان می روند و از آسمانها می 
( 
: بایستید و بزنید این عمل را به روی صاحبش . و بزنید ای 
1 , و دل او را قفل کنید سا مت می کم 
هر عملی را که از برای خدا نباشد . به درستی که مراد صاحب این عمل , 
خدا نوده وی این مین مرو کدر ب هرا بلش ه شوی و در 
مجالس , ذکر او را کنند . و آوازه او در شهرها منتشرگردد . و پروردگار 
من امر فرموده که : نگذارم 1۹ او از من در گذرد به سوی غیر من . 
دیگر فرمود : و نیز حفظه بالا می برند عمل بنده را مبتهج و مسرور به آن 
عمل , ازنماز و روزه و زکوه و حج و عمره و خلق نیکو و خاموشی و ذکر 


ص: 933 


آسمان موکل اند خعلیی مشابعت آن عمل رامی کنند تا آنگه از همه 
حجابها در می گذرد و در نزد خدای - عز و جل - می ایستند پس گواهی می 
دهند از برای آن بنده که چنین عملی می کند . خدای - تعالی - می فرماید 
که : 


شما حافظان عمل بنده منید و من نگاهبانم بر آنچه در باطن اوست , به 
درستی که این بنده من مرا اراده نکرده به اين عمل , یعنی مرادش از این 
عمل , ی ار و ی 
لعنت من . پس همه فرشتگان می گویند : بر او بادلعنت تو و لعنت ما ۰ و 
اک 1 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «نگاهداری 
عمل , مشکل تر است از انجام دادن آن . عرض کردند که : چگونه است 
نگاهداری آن ؟ فرمودکه : مردی صله به جا می آورد و از برای خدا انفاق 
فن ند وه غیز ار دا اعد راطیر تذارد پس ماب عانی ان غبل از 
ترا او تیتدضی, شوه ور یهد از ایور نردهودمان بان عمل وا < کر .هی کید 
, ثوابی که نوشته شده بود محو می شود . و واب عمل اشکارا که کمتر 
است از پنهانی به جهت او نوشته می شود . و بار دوم که آن عمل را 
ذکرمی کند آن ثواب نیز محو می شود و ریا در نامه عمل او ثبت می 
گردد» . (2) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «در بیان قول 
خدای - تعالی - 
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که : «فمن کان پرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا پشرک بعباده ربه 


احدا» . 


فرمود : مردی عمل خیری می کند که خالص از برای خدا نیست . بلکه 
غرض او ستایش مردمان است و خواهش دارد که مردم آن را بشنوند . 
تین این استت انجنان, کنسی که رک آوردم است: ذر بند کین بر 
پس فرمود : هیچ بنده ای نیست که عمل خیرخود را پنهان کند و روزگاری 
از آن بگذرد مگر اینکه خدا آن را ظاهر می سازد . و هیچ بنده ای نیست 
ود رای دا ییاسران کد کر 
آن را آشکار می کند» . (1) 


تا و ی ی ی ماه ی ی و 
که چنین نیست» ۰ (2) 


۵ کر ود خر که غضا آند نیا فراق ها بکتدم دا انیا خیش از ایخه 
کرده ظاهرمی سازد . و هر که عمل بسیار از برای ریا و مردمان کند و در 
ی و سای 


مر اینکه اندی تفاند در نز دهر که بر آن مطلع می کردد» : (3) 


و در مذمت ریا و بدی آن همین قدر کافی است که دلالت می کند بر اینکه 
: آن شخص مرائّی , حضرت آفریدگار - جل جلاله - را پست تر و حقیرتر 
شمرده از بندگان ضعیف او که نه نفعی از ایشان متمشی می گردد , و نه 
ضرری . چون شکی نیست که : هر 


ص: 935 
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که در یکی از عبادات پروردگار قصد ستایش و پسندیدن بنده ای از بندگان 
او را کند چنین گمان دارد که قدرت این بنده. بة بر آوردن فطالب او از خدا 


بیشتر است ۰ و رضا جوتئی اواز خوشنودی خدا| بهتر است ۰ و کدام 
استحماف به بر ورد کان الم از این بالات است (تعودبالله ند : 


فصل : اقسام و انواع ریا 


بدان که : ریا بر چند قسم است , زیرا که : يا در اصل ایمان است , يا در 
عبادت است , یادر غیر اینها . 


اما قسم اول : عبارت است از : اظهار شهادتین به زبان سا انکار در دل . 
کات وها ‏ هص اه 
امثال این زمان کم یافت می شود . بلی در این زمان بسیار می شود که 


کسی در دل , معتقد به بعضی از ضروریات دین , مثل بهشت و دوزخ و 
واب و عقاب و معاد جسمانی و بقای تکلیف نباشد ولی ازخوف شمشیر 


شریعت , اظهار آن نکند و اظهار اعتقاد نماید . و اين نیز از جمله کفر 
اپ را ی ۳۲۱۳۵۹ 


امنت. «.وصاجب. کفر و تفای سخواه از فبیل اول باشتد با کانی. از کافر 
آشنکار بدتر اسنت:» زرا ان , جمع میان نفاق و کفر هر دو کرده است . 


و اما قسم دوم : که ریا در عبادات باشد بر چند نوع است : 
اول انکه ۶یا عخود آنکه افتفاد به خو-جل جلااه:+ 
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تفت ای ال لس ای ات اس ها شیاه وا 
کند , مثل اینکه : در خلوت , تارک الصلوه وتارک الصوم و تارک الزکوه 
باشد و چون در حضور مردم اتفاق افتد نماز بخواند . و اگردر ماه مبارک 
رمضان صبح تا شام در مجمعی بایدش بود روزه بدارد . و اگر کسی برمال 
زکوتی او مطلع گردد از ترس مذمت آن شخص , زکوه بدهد . و در حضور 
مردم باوالدین خود حسن سلوک به جا آورد , و در غیاب مردم , با ایشان 
بی ادبی و بدسلوکی نماید . و بر این قیاس این شخص اگر چه در زمره 
کفار محسوب نباشد و لیکن بدترین اهل اسلام و نزدیکترین ایشان به کفار 


است . 


دوم آنکه : در عبادات واجبه خود مرتکب ریا نگردد و لیکن در اصل عبادات 
مستحبه ریا کار باشد 1 مثل اينکه : . در خلوت نوافل شبانه روزی و نماز 
شب و روزه های سنتی را به جا نیاورد اما در حضور مردم رغبت به این 


افعال داسته باشنه مه مل این اشت اند کف تسه یلیل بر محا لسن 
مر را هر 


اگرچه از شخص اول بهتر است و لیکن باز هالک و با اول درشرک شریک 


است . 


نوم آنکه.* وبا چن وضف عبادات. کتد.ته دن اضل آنها نانک ری و 
سجود وسایر افعال نماز را در حضور مردم به قصد حصول اعتبا بار بهنر به 
چا آوردو از آنخه ور خلوت من کید ۵.میل اننحه در تخریه 
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یا ذکر حدیثی گربه به او دست دهد اشک خود رایاک نکند به قصد آنکه 
مردم او را ببینند , و امثال اینها . و صاحب این مرتبه نیز هالک , وبه نوعی 


و اما قسم سوم , که ریا در غیر عبادت باشد , پس يا در مباحات است , 
مثل تنظیف لباس . از برای اینکه مردم او را پاکیزه دانند . یا پوشانیدن 
عیبی از بدن خود تا مردم او رامتصف به آن ندانند , و امثال آن . یا در 


محرمات است , و آن پنهان داشتن گناهان وعیوب خود است , تا مردم او 
را فاسق ندانند . 


قحیل * سقایند اقمان رما و لام انم 
انیت افسات را 


چون » ,. اقسام ریا را دانستی بدان که : 


قسم اول , که ریا در ایمان باشد - همچنان که گذشت - بدترین اقسام ریا 
, و از افرادکفر است . بلکه بدتر از کفر و شدیدتر از آن است . 

و اما قسم دوم ب که ریا در عبادات بوده باشد همه انواع 1 حرام , و از 
گناهان عظیمه است . و صاحب آن مغضوب درگاه پروردگار 7 
وصول به سعادات . و علاوه بر آن , موجب بطلان عبادت , و فساد آن 
است , خواه در اصل عبادات باشد يا در «وصف لازم» (1) آن . و فرقی 
نیست در بطلان عبادت به قصد ریا میان اینکه : قصد اوریای محض باشد و 
هیچ نیت قربت نداشته باشد , يا اینکه هر دو با هم ضم باشد وبالاشتراک 
باعث بر عمل باشند . بلکه اگر قصد قربت هم راجح 
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1- 14. مثل نماز خواندن در مسجد بقصد اینکه ریا کند در مکان نماز چون 
مکان وصف لازم است برای عبادت 


باشد و شایبه اي از زیا ذران باشد باز عبادت فاسد است و صاحب آن از 
مد کیت خووم بسننه اعت, باکه حال آمسیدر ار کی است که 
عبادت را ترک نموده باشد , چون این شخص , علاوه برگناه ترک عبادت ؛ 
گناه ریا را نیز دارد . 


کلید در دوزخ است آن نماز*** که در چشم مردم گذاری دراز 
اگر جز به حق می رود جاده ات*** در آتش فشانند سجاده ات 


و همچنین فرقی نیست در فساد عبادت به قصد ریا , میان اینکه در ابتدای 
عبادت قصد ریا داشته باشد يا آنکه آن قصد , در اثناء عارض شود . پس 
اگر ابتداء به قصد قریت و خلوص داخل عبادتی شد و لیکن در اثنای آن ریا 
در قصد حاصل شد همه آن عبادت باطل , و اعاده آن لا زم است , خواه 
فعل تتمه عبادت به جهت ریای محض باشد که اگربه اطلاع مردم نمی بود 
نمی کرد . يا به جهت قربت و ریا هر دو با هم باشد . يا به جهت قربت 
باشد اما در آن شایبه ریا باشد , مثل اينکه : متوجه نماز شب شد به محض 
تضات دا ی اکرهع کسن آن ترا ی میویای ان زایه امین او نکوربه 
جهت اطلاع کسیبراندز انتاء م‌فرغتو شرور و اتبساط ار.بزای اوحاصل 
شد به واسطه حصول منزلت ازبرای او در دل ان شخص بیننده . 


اما این در عملی است که به فساد بعضی از آن همه ان باظل می نود 
اما هرگاه عملی باشد که صحت بعض اجزای آن , , موقوف بر صحت بعضی 


دیگر 
ص: 939 


شاد ففلن قرانت فرآنتفامتال آن مس زان کدی انا خاضل في نود 
همین عملی که بعد ازربا واقع شده باطل می شود و آنچه سابق بر آن 
بوده باطل نمی گردد . و هرگاه کسی عبادتی به قصد اخلاص و قربت انجام 
دهد و در اثنای آن نیز شایبه ریائی واقع نشودو لیکن بعد از آنکه زان 
فارغ شود چنانکه کسی بر آن مطلع شود شکفته خاطر ومسرور گردد به 
واسطه امید حصول مرتبه از برای او در نزد آن کس , عمل او فاسدنمی 
شود و از تواب بر آن.هم.خیزی کم نمی فردد, اک خود باعت اظهار .ان نشنده 
باشد . 


اما این سرور و نشاط از جمله امراض نفسانیه است و آن را ریاء خفی 
نامند . و صاحب آن توقع تعظیم و احترام از آن که مطلع شده دارد . و اگر 
آن شخص: تقصیر ی .در اخترام. آو کند در دل.خود اشتبعاد می تماید.: و اگر 
نفس این شخص , از مرض خالی می بود و مطلقا شایبه ریا در او نمی بود 
این سرور از برای او حاصل نمی شد . و اطلاع کسی برعبادت او و عدم 
اطلاع بر آن , نزد او یکسان می بود . و دل خالی از جمیع شوائب ریا ان 
است که : تفاوتی نزد او نباشد میان انکه انسانی بر عبادت او مطلع شود 
یا چارپائی . ومادامی که فرق میان این دو بیابد , از توقع تعظیم و احترام 
خالی نخواهد بود . و اين توقع اگر چه موجب فساد عمل یا کمی ثواب ان 
نشود اما نفس را هلاک می کند . و اگر آن تعظیم نیز به عمل آید 
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بسا باشد که موجب کمی اجر گردد . 


همچنان که از حضرت امیر الموّمنین علیه السلام مروی است که : «خدای 
- تعالی - در روز قیامت به قران خوانان خواهد فرمود که : ایا در دنیا چیزها 
را به شما ارزان نفروختند ؟ آیا ابندا به سلام بر شما نکردند ؟ ایا قضای 
حوایع شتفاً را ننمودند ؟ پس امتوته تا ثوابی ندارید و در دنیا به ثواب 
خود رسیده اید» . (1) 


و این در صورنی بود که خود , اظهار آن عبادت را نکرده باشد . اما ۳1 
ِِ اظهاران را کرده باشد بدون فصد صحیحی پس بعضی از علما می 
گویند که : از ثواب ان عبادت چیزی کم نمی شود اگر چه به جهت ان 
اظهاری که به قصد ریا کرده معصیتی ازبرای او حاصل باشد . 


و بعضی دیگر گفته اند که : علاوه بر معصیت , ثواب آن عبادت نیز نقصان 
می يابد . ومقتضای بعضی از اخبار نیز این ۱ 


اما اگر در اظهار آن , قصد صحیحی داشته باشد مانند ترغیب مردم به 
عمل منم تانحو آنءباکیفر اظهار آن نت »باکت یقفا باشد که اظیار 
آن افضل باشد . به شرطی که مطلقا شایبه ریائی در آن نباشد . و مفسده 
ی ی و یی اه 3 
اگر چنین نباشد و محتمل احتمال ریا باشد , زنهار , که پیرامون اظهار آن 
نگردد . و این موضع خطر و محل لغزش است , چون خلوص نیت ازجمیع 
شوایب ریا در اظهار عمل میسر نیست مگر از برای ارباب نفوس قدسیه 
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و صاحبان قلوب قویه . و بسیاری از اهل علم و عمل هستند که : خود را 
ان ی ما سا و یا 
شیطان انشان را تریمته وب طلاکت یداه 


و بدان که : همچنان که اظهار عمل به قصد صحیح ضرر ندارد و از ثواب 
عمل چیزی کم نمی کند همچنین فرح و سرور و شکفتگی و انبساط از 
بروز عمل , و اطلاع مردم برآن بعد از آنکه خود , آن را پنهان به جا آورده 
باشد هرگاه به جهت صحیحی باشد درآن باکی نیست , زیرا مي تواند شد 
که از کسی عمل نیکی در خفا صادر گردد و چون پروردگار , آن را ظاهر 
سازد شاد شود , به واسطه آنکه از آن : لطف خدا را نسبت به خود 
استباظ کرکم کم:معاضی اور پوشیدم وطاعات ان زا ظاهن کروانیدها ی نه 
از راه مدح مردم و حصول اعتبار در نزد ایشان ۰ و از پرده پوشی و لطف 
خدا| به او در دنیا چنان تصور کند که در آخرت نیز با او چنین سلوک خواهد 
تفه ای جمت شاد وفر اک کرد 


و گاه باشد که شادی و فرح او به جهت همین باشد که : چنین تصور کند که 


: چون کسی بر عبادت او مطلع شد او نیز رغبت در آن عبادت می کند و 


و می تواند شد که فرح او به جهت رغبت مطلعین از عبادت باشد , یعنی 
به این شادشود که 


ص: 9312 


دیگران هم به اجر و وابی رسیدند . 


و مخفی نماند که : همچنان که سرور و نشاط و شکفتگی و انبساط بر 
اطلاع کسی برعملی که در پنهان صادر شده به وجه صحیح می تواند شد 
که به وجه صحیحی رغبت کسی در عبادت و شوق و میل او به آن در 
حضور جمعی حاصل شود که در خلوت چنین نباشد . يا در حضور ایشان 
زیادتر شود از خلوت , زیرا ادمی چون جمعی از اهل ایمان را مشاهده کند 
که به رغبت تمام و خضوع و خشوع , مشغول عبادت خدا باشندان حالت در 
نفس وی تاثیر می کند و موجب شوق و رغبت به عبادت می شود . 


مثلا : کسی که عادت او نماز شب نباشد و شبی با جماعتی به سر برد که 
نماز شب بخوانند , پس چون ایشان به نماز شب برخیزند در دل او نیز 
رغبتی و شوقی پیدا شود . وببیند که جمعی رو به درگاه خدا آورده اند او 
هل هدرکن لقی اند اش واوا هد وه باکت هیحان توس 
زوال غفلت خواهد بود به مشاهده عمل دیگران . 


و بسا باشد که او را در منزل خود موانع و عوایقی باشد که در آن مجمع 
نباشد و به اين سبب در آن مجمع به عبادت میل کند . و شیطان در امثال 
این مواظم به وسوتنته امه آبدره نب ول آدمی می اندازد که : معلوم است 
که این عبادت تو به جهت ریا است , پس ترک آن بهتر است . و این از 
۱ 
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کدا نخان اه ان ون مرت آم رای داش با نم فص یا 
غایت اشکال ات :و اهتعان :در این ,ها مه ای تحص ان سره که 
کنی که مشغول عبادت اند و لیکن ایشان تو را نبینند , اگر رغبت و شوق تو 
از روی ریا است . و الا به جهت تقرب به خداست . 


و اما قسم سوم : که ریای در غير عبادات باشد : پس دانستی که بر دو 
نوع است : 


یکی در مباحات , یعنی : کسی عمل مباحی را مرتکب شود يا ترک کند به 
جهت تحصیل جاه , و اعتبار در نزد مردم , یا دقع مذمت و ناخوش آمدن 
ایشان , مثل اینکه : ازچرکینی جامه خود مضایقه نداشته باشد و لیکن به 
جهت اینکه مردم او را پاکیزه ونظیف دانند جامه خود را نظیف کند . و از 
اين قبیل است تزیین لباس به جهت حضورمجامع و مانند ان . و اين قسم 
از ریا , مباح و جایز است , بلکه گاه می شود که ممدوح می گردد . 


مروی است که : «روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله خواست که 
به مجمع اصحاب حاضر شود , نظر به خم ابی می کرد و عمامه و موهای 
مبارک خود رامی اراست . شخصی دید عرض کرد که : شما نیز چنین می 
کنید ؟ فرمود : بلی , به درستی که : خدا دوست دارد که بنده از برای 
برادران خود 
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ژینت کند وقتی که به: سوق ایشان بیرون هی آید» . (1) 


«و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شخصی از اهل مدینه را دید که 
از برای عیال خود چیزی خریده بود برداشته به خانه می برد , ان مرد چون 
حضرت را دیدخجل شد . حضرت فرمود : این را به جهت عیال خود خریده 
ای , به خدا قسم که اگر ازخوف مذمت کردن اهل مدینه نمی بود من نیز 
دوست داشتم که برای عیال خود چیزی بخرم و خود بردارم به جهت ایشان 
ببرم» ۰ (2) 


۵ نوع دهم از وبا در غیز فاد ات در معاصی ای اشت که از آدفی. ننتر می 
زند , یعنی . 


پنهان داشتن گناهان خود از مردم و کراهت از اطلاع ایشان بر آنها . و اين 
نوع از ریاجایز , بلکه اظهار نمودن معاصی و قبایح خود حرام است . و آنچه 
گفته اند که : مقتضای اخلاص آن است که : ظاهر و باطن آدمی یکی باشد 
مراد آن است که : باطن او به نوعی باشد که در ظهور آن مطلقا قبحی 
نباشد . 


ففتی: آن .ان خبزی: اشست که * یکی از آکایر کفته:اننت. که بر کو بان به 
عمل علانیه , یعنی : عملی چون ظاهر گردد , مطلقا شرم و خجلت نداشته 


باشد . 


چنان که بزرگی گفته که : هرگز عملی نکرده ام که مضایقه از اطلاع مردم 
ند آن تاه ام هر فوا هیا احل و هو دقع ول .+ عبط 


و لیکن دست هر کس به اين مرتبه عظمی نمی رسد , بلکه غیر اهل 
عصمت و طهارت , و ذ 
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از برگزیدگان محفل قرب حضرت رب العزه , سایر اشخاص از گناهان 
ظاهری وباطنی خالی نیستند . خصوصا از افکار باطله و وساوس شیطانیه 
, و آرزوهای کاذبه , که پروردگار بر همه مطلع , و از مردمان پنهان است . 
و سعی در اخفای آنها و کراهت ظهور آنها جایز , بلکه راجح و واجب است . 
و لیکن باید غرض تو از پوشانیدن انها این نباشدکه : مردمان اعتقاد ورع و 
تقوی و صلاح تو نیز داشته باشند بلکه باید غرض ان باشد که حق - سبحانه 
و تعالی - امر به اخفای معاصی و نهی از اظهار انها فرموده . 


چنان که از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هر که 
مرتکب چیزی از اعمال ناشایست گردد باید بپوشاند آن را از مردمان تا 
خدا نیز او را بیوشاند» . (1) 


یا غرض آن باشد که : اگر معصیت تو بر مردم ظاهر شود زبان به مذمت و 
خبث توخواهند گشود . و چون تو بر آن مطلع شوی متفرق الحواس و 
پریشان خاطر می گردی وحضور قلب : نو تمام می شود . و به این سبب , 
از تحصیل مراتب عم اوسی انا غرص آن باه که : مبادا اظهار 
معاصی و فاش شدن آن , باعث شود که دفع گناهان از نظر مردم تمام 
شود , و بر گناه . دلیر گردند تا مردمان متابعت او کنند . 


من این کیت است ماخ از ال ماما ین 


داشت تادلیر نگردند . 
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شرمندگی باشد , زیرا حبا نیز ازاخلاق فاضله و صفات شریفه و شعبه ای 
ار ما ها سا 
نداشته باشد جمع میان گناهکاری و بی حیایی کرده و حال اوبسیار بدتر 
اما ای سای صا. 


و بسیار باشد که ریا مشتبه به حیا می شود و آدمی به واسطه ریا از ظهور 
گناهان وقبایحج خود مضایقه می کند و چنان می پندارد که سبب آن حیا 
است ای که مت لس ای وه تاو 
می شود . چون حیا نیست مگر در آنچه شرعایا عقلا یا عرفا قبیح بوده 
باه رت احه سفن تشه بر ادف آرتکات. ان انا سوت ان 
ضعف نفس است نه حیا و شرم . مثل وعظ کردن , و امامت نمودن از 
عذری صحیح باشد که موجب حیا گردد . 


فایده : تا ریا ريشه کن نشده عبادات لازم است در خلوت انجام شود 


خداوندمنان است . پس کسی که از خود مطمئن نباشد و بالمره ريشه ریا 
را از زمین دل خود نکنده باشد لازم است که عبادت خود را در خلوت به جا 
آورد : و اگر در اثنای آن کسی مطلع شد . و شیطان او را به ریا افکند و 
۱ 


و این در عبادتی ممکن است که میان خود و خداست و ربطی به غیر ندارد 
. و اما انچه البته 
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فردهان باید. یز آن.مطل: وید .2 افافت: و فتوی و حکم او فضا.ه 
تدریس ووعظ و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و قضای حوایج 
اخوان و امثال اینها , پس خطر نها بسیار . همچنان که ثواب آنها نیز بی 


پس کسی که از جهت علم و دانش , اهلیت و قابلیت اين مناصب جلیله را 
داشته باشداگر صاحب نفس قدسی و دل قوی باشد که مطلقا اعتنا به 
رضای مردم نکند , و وسوسه شیطان لعین او را نفریبد , و پرتو انوار 
عظمت و جلال خداوند - متعال - چنان بر دل اوتابیده باشد که او را از 
تفای به ق ار راخ و جر ار دستمرم تباید کم اه 
شاه وتا سروب اون راون خاظر امک تس ار اه 
است که : دامن همت بر میان زند و شغلهای این مناصب را به انجام 
رساند . و اگر نفس او ضعیف باشد و ایمان او خفیف باشد و دل او مانند 
ی 
هزار زنهار , که قدم در اين وادی ننهد و دامن خود را از اين منصبها برچیند 
و خود و خلق را هلاک نسازد . 


آری : 
مرغ پرنارسته چون پران شود*** لقمه هر گربه دران شود 


و از این جهت بود که بسیاری از علمای سلف به قدر قوه , از اين مناصب 
می گریختند و پیرامون آنها نمی گشتند . و به این سبب . اخبار بسیار در 
خطر این شاضت,ر ۵ کترت افات 


ص: 949 


آنها وارد شده . و آنچه در تخویف و تهدید وعده و وعید شده و درحق 
علمای بی عمل رسیده , در فتنه علم , و غائله ان کافی است . 


از عیسی بن مریم مروی است که فرمود : «ای علمای بد ! روزه می 
گیرید و نمازمی گزارید و تصدق می کنید ولی به جا نمی اورید انچه را که 
مردم را بش آن هقی وان وورنن مق نهد ما تاد عین مایید آهری را که 
به عمل نمی آورید . پس چه بدچیزی است آنچه حکم می کنید . تو به شما 
به گفتار و آرزو است . و کردار شما هوا و هوس است . وچه سود می 
بخشد شما را که بدنهای خود را پاکیزه کنید و حال انکه دلهای شما کثیف و 
چرک آلود است . حق رابه شما شما می گویم مانند ربا .هی باتتید که ارد 
۱ ی ۵ 0 و 
اک( 
ند . 


ای بندگان دنیا ی وی ی 
سر نیامده و رغبت او از دنیا منقطع نگشته ؟ !حق را به ۳ شما می گویم , 
به درستی که ۷ 
زبان خود گذارده اید و عبادت را در زیر قدمهای خود نهاده اید . به حق با 
شما سخن می گویم , به جهت اصلاح دنیای خود , آخرت خودرا فاسد کردید 
. پس صلاح دنیا در پیش شما دوست تر است از صلاح آخرت . پس کیست 
پست تر و خسیس تر از شما اگر 
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بدانید ؟ ! وای بر شما, تا کی به مردم راه می نماییدو خود در محله حیرت 
زدگان ایستاده اید ؟ ! گویا شما اهل دنیا را امر می کنید که دنیا رابیفکنند 
که شما بردارید . قرار نگیرید (مهلا مهلا : آهسته ! یواش !) وای بر شما ! 
چه سودمی بخشد خانه تاریی را که چراغ بر بالای ان نهید و اندرون ان 
موحش و تیره باشد . 

هچنین چه سود می دهد شما را که نور علم در دهان شما باشد و باطنهای 
شما از آن خالی و ظلمانی بوده باشد . 


ای بندگان دنیا ! نزدیک شده است که دنیا شما را از بیخ برکند و بر رو 
دراندازد . وبینی های شما را بر زمین بمالد . و گناهان شما گریبان شما را 
بگیرد . و شما را به پادشاه جزا دهنده برهنه و تنها بسپارد پس شما را در 
موقف فضیحت و رسوایی بدارد و جزای اعمال بد شمارا , به شما برساند» 
۰ () 


و هر که از امثال ما از کسانی که امر می کنند به آنچه نمی کنند در اين 
کلام تامل کندپشت او شکسته می شود و رگ دل او قطع می گردد . پس 
زنهار , ای عالم !تا از خودفارغ نشوی . به دیگران نپرداز و قدم بر مسند 
مناصب شرعیه مگذار که خود و دیگران را فاسد می کنی . علاوه بر این , 
تا آدمی از خود فارغ نگردد سخن او در دیگری اترتمی کند.. 

نکوهش نکو نبود آن را که هست*** ز مستی گران سر به زندان مست 
ندارد دمت در درونم اثر*** که دارم ز حال درونت خبر 
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ای خواجه هستی چو محتاج پند*** نباشد به کس پند تو سودمند 


با وجود آنکه اندک لغزشی از علما , قبیح تر است از گناهان بزرگ از عوام 
الناس , پس با وجود کثافت باطن خود , چه بسیار قبیح است که دیگران را 
آداب و سنن آموزند . و علامت مخلص صادق که شایسته این مناصب است 
آن است که : هرگاه دیگری یافت شود که از او شایسته تر باشد و میل 
مردم را به او بسیار یابد و مردم را به اوراغب تر بیند شاد و فرحناک گردد 
ها صل آنصا ن هصیی ک با اه ما و ات تا غاد ی در ال اد 
به هم رسد . و اگر اعاظم مملکت و اکابر ولایت و یزیر کان ذوی الاقتدار 
در تفه آو خاصر ششتمیا در تهاد جد اه اقدا کنندمسا دبای منید. عقظ 
او نشینند اصلا کلام او تفاوت ننماید و حال او با نبودن ایشان بکسان باشد 
2 بلکه به همه ند کان.خدا , به یک چشم نظر کند . 


فصل : علاج ریا 


علاج ریا 


بدان که : اصل ماده مرض ریا , يا طمع در مال و منافع مردمان است , یا 
محبت مدح وستایش ایشان و لذت بردن از ان , يا کراهت از مذمت و 
افعال حسنه و اوصاف جمیله , ایشان او را ثناگویند و از صلحا و اخیارش 
خوانند . و از اين راه , کسب اعتبار و تحصیل مرتبه و مقدارکرده , خود را 
در نزد وضبع و شریف , مکرم و معزز سازد . و تسخیر دلهای عوام وخواص 
نموده 
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ومرادات و تمنیانش به اسهل وجهی به حصول پيوندد . 


پس کسی که خواهد معالجه این مرض مهلک را نماید باید در قطع اصل 
ماده ان سعی کند . و علاج طمع و محبت مدح و ستایش , و کراهت ذم و 
نکوهش را نماید . وطریق معالجه محبت مدح , و کراهت ذم , بیان شد . و 
همچنین فی الجمله از علاج طمع گذشت . و در صفت توکل نیز تفصیل آن 
بان دراه و یکی دز بنج ام بر الماف کل ۱ هرز از رن 8 
که سبب خصوص ریا در عبادت می شوند مذکورمی نماییم و می گوییم 
ی 02 
نداشته باشد به او رغبت نمی نماید . و چنانچه چیزی را که از برای او ضرر 
دازدالتة بیرامون آن- نمی کردد :. هر گاه آمری بالفعل.فی الجمله نفعی و 
یا لذتی داشته باشدو لیکن موجب ضرر عظیم و الم شدید باشد از آن می 
گذرد . 


آن 9 7 1 ۱ 0 0 
می کنی و شرم نداری که طاعت و عبادت حق - سبحانه و تعالی - را که به 
ازای هر یک از آنها سعادت ابدیه و «درجات منیعه» نهاده شده به مدح و 
تبای بند ان ضفییف. آن را من فروشی. .با به: امیددست: مردق شنودا می 


کنی و عبادات خود را باطل می سازی ۰ و 
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به این وسیله مستحق عذاب الهی می گردی . و حیا نمی کنی که با 
عضو سح سل اه ع این افغال مزاع کی دض رضات 
عقوم را نم مس با تسایس ها ی اس ساسا رو سا 
عملی که او از تو خواسته باک نداری . و از مردم امید مدح و نفع داری و 
از ذم الهی انديشه نمی نمایی . و جناب مقدس الهی در نزد تو بی اعتبارتر 
ازمشتی بندگان بیچاره است . و حال آنکه زمام اختیار همه امور در قبضه 
قدرت اوست . و کلید ابواب مقاصد دو جهانی در دست مشیت او . دلهای 
همه بندگان مسخر امر اویند . واراده تمام مردمان مضطر اراده او و کر 
بالفرض تمام پادشاهان روزگار , و سلاطین ذو الاقتدار با همه خیل و حشم 
, بلکه تمام اهل عالم با هم توام شوند و بخواهند یک جونفع یا یک سر مویی 
ضرر به کسی رسانند بی قضا و قدر الهی و بدون اذن و مشیت پادشاهی 
نتوانند . 


هب دندانی نخندد در جهان ۲ بی رضا و ام ان فرمان روان 
از دهان لقمه نشد سوی کل و۲ تا نگفت آن لقمه را حق «ادخلوا» (1) 


هر که را که بینی محتاح و درویش و درمانده کار خویش است , گاهی 
دست و پای عالمی را به بند بی دست و پایی می افکند . و زمانی کاروانی 
را در کار خویش حیران وسر گردان می نماید . 


یکی را چنان حون آرد به پیش*** که نانی نبیند در انبان خویش 
یکی را به دست افکند کوه که 
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1- 20. داخل شوید 


به سنجیده ها می دهد کوه رنج 


کند هر چه خواهد بر او حکم نیست*** که جان دادن و کشتن او را یکی 


۳ ۱ 


علاوه بر اینها آنکه : سبب شدن عبادت ریایی از برای فساد عبادت و 
سخط رب العزه یقین و معلوم , و انچه از مردمان منظور ست حصول ان , 
احتمالی و موهوم است . وبسا باشد که حق - تعالی - ریای تو را بر ایشان 
ظاهر گرداند . و بر تقدیری که ظاهر نشودو در دام تدلیس تو افتند جزم 
نیست که ایشان به مدح و ثنای تو زبان گشایند . يا از ایشان نفعی به تو 
رسد . و بر تقدیری که نفع دنیوی به تو عاید گردد همه آن خواری و مذلت ؛ 
ومشوب به صد هزار منت است . با وجود اینها هر که مبتلا به ریاست , 
هميشه در دنیامتزلزل و مشوش خاطر است , زیرا مقصود او رضای مردم 
و دل جوئی ایشان است , وهر کسی را خواهشی و هوایی , و هر دلی را 
میلی و رضایی است . و دل مردم به اندک چیزی متغیر می گردد . 


پس پیوسته باید متوجه بوده , پاس خشنودی ایشان را داشته باشد . و چون 
طایفه ای را از خود راضی می کند جمعی دیگر از او می گسلند . و چون 
دل یکی را می جویددیگری از او دل شکسته می گردد . و با همه اینها 
همچنان که اخبار و اثار بر ان شاهد , وبه تجربه و عیان ثابت است , هر که 
دست از رضای حق برداشته , طالب 
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رضای مردم باشد خداوند و خلق او را دشمن می دارند و احدی از او 
راضی نیست . و هر که رضای خدا را بر رضای مردم مقدم دارد همه او را 
دوست می دارند . 


و همه اینها متعلق به امر دنیاست . و آنچه در آخرت از آن شخص ریاکار 
فوت می شود از درجات رفیعه و منازل منیعه , و آنچه به او می رسد از 
شود و دشمن نفس خود نباشد وفی الجمله ایمان به خدا و روز جزا داشته 
باشد , غالب آن است که : غفلت او زایل می گردد . و طبع او از ریا متنفر 
و منضجر می شود . 


آنچه مذکور شد معالجه علمی ریا است . 


و اما علاح عملی ریا ر آن است که : خود را عادت دهد به پنهان داشتن 
عبادات . و درهنگام عبادت , در به روی مردم ببندد - همچنان که معاصی 
ی 
او 9 نقس آو-دیکر خوآهتتن آکاهی, فر دم زا به اعمال او نکند 

و مخفی نماند که : کسی که عبادت را به جهت طمع از مردم , و حب مدح 
و وا و 
عبادت پردازد بازبسیار می شود که شیطان مردود , دست از او بر نمی 


دارد و در صدد معارضه با اوبر می اید , خصوصا در اثنای عبادت . پس 
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توضات؛ وافکار بدادل آونفت افخنه تا آانتکه اندک حیلی یه ریا آن رای او 
پیدا می شود و دل او رامضطرب می گرداند . و اگر در آن وقت آن کس 
خود کراهت از آن حالت داشته باشد وبا نفس خود مجادله نماید و بر آن 
متغیر گردد بر او گناهی نیست , و عبادت او فاسدنمی شود . و باید که اگر 
چنین وسوسه ای از شیطان حاصل شود به آن التفات نکرد . ومتوجه آن 
نشد . و دل را مشغول عبادت گردانید . و حضور قلب در عبادت را از 
دست نداد . و به مجادله شیطان و معارضه با آن نپرداخت , زیرا می شود 
بگذراند , به جهت اين که او در صددمعارضه و مجادله دفع آن توهم برآید و 
از حضور قلب باز ماند . و اگر آدمی پی دفع آن توهم رود و مشغول جواب 
شیطان گردد , شیطان به مطلوب خود می رسد و دست ازآن شخص بر 
۳ 12 
شود از او مایوس می شود و دیگر پیرامون او نمی گردد . 


سن:ستر آوار :مهن آن, است. که. : هميشه در دل.خودر ریا را فکرون داشته 
باشد و خاطرخود را به قصد قربت قرار بدهد . و چنان در نزد خود مخمر 
که که اسان ان عضات یات ار وشاصسن شیطان ای اشت و 
ار 
نماید . بلکه در عبادت و 
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اخلاص بیفزاید تا شیطان ناامیدگردد . و چون شیطان بنده را به اين نوع 


آنچه مذکور شد تخصیص به ریا ندارد بلکه باید در جمیع عقاید و صفات 
وملکات , به این طریق بوده باشد , مثلا می شود که از برای ادمی یقین 
کامل به خدا وصفات کمالیه او و پیغمبر او و اوصیای پیغمبر او , و امر معاد 
حاصل شود . و دل خود رابر این قرار دهد . و خاطر خود را جمع کند . و از 
تشکیک و توهم کراهت داشته باشد . وشیطان در بعضی از اوقات بعضی 
وساوس را در دل او افکند و خاطر او را مشوش سازد , باید مشغول 
جواب و رد شیطان 2 به همان یقین سابق خود 
اکتفا نموده و اعتقاد کند که : این توهمات و وساوس , از شیطان است و 
اصلن قدار ده اعتباریبه آنجا پشتت و درو 


و اگر مشغول مجاهده با شیطان شود شیطان به رغبت می افتد و به 
تدریج عقاید او رافاسد می سازد . و چون چند دفعه چنین کند شیطان 
دست از سر او می کشد . و همچنین در حسد و کینه و رضا و توکل و 
امثال اینها . 


نمی بینی که شیطان از برای افساد کار بندگان , بعضی اوقات ایشان را به 


وسواس درنیت يا قرائت یا طهارت يا امثال اینها می افکند . اگر چند دفعه 
کسی اعتنا نکند و به انچه از شرع رسیده اکتفا کند دست از او بر می دارد 


و اگر از پی او برود هر روز وسواس اومتزاید می شود , 
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ای مس هار ات رادرس ماو عم کل وان 
نمی شود . و مثال این , مثل کسی است که : خواهد به مجلس علمی با 
وعظی يا نمازجماعتی حاضر شود و شخص فاسق خیالی خواهد او را باز 
دارد و او را از آن مجلس محروم سازد و در راه به او دچار شود و خواهد 
او را فریب دهد و از آن عقیده برگرداند . پس اگر آن شخص بایستد و با 
آن فاسق رد و بدل نماید و آنچه او گویدجواب دهد مطلب آن فاسق به 
عمل می اید و از ان مجلس محروم می شود . و همه روزه آن فاسق به 
این طمع , سر راه او را می کیرد . اما اگر مطلقا ملتفت او نشد و گوش 
به سخن او نکرد و به تعجیل از پی کار خود رفت و چند دفعه چنین کرد , 
ان فاسق , مایوس می شود و دست از او بر می دارد . 


فحیل, ۶ تلا 


انتلافن 


ضد ریا , اخلاص است . و آن عبارت است از : خالص ساختن قصد از غیر 
خدا , وپرداختن نیت از ما سوی الله . و هر عبادتی که قصد در آن به اين 
حد نباشد از اخلاص عاری است . پس کسی که طاعت می کند اگر به 
قصد ریا یعنی وانمودن به مردم وحصول قدر و منزلت در نزد ایشان باشد 
آن «مرائی» (1) مطلق است . و اگرٍ به قصد قربت باشد , و لیکن با آن ؛ 
غرض دنیوی دیگری غیر از ریا نیز به آن ضمیمه باشد , مثل اينکه : در روزه 
نیز قصد پرهیز بکند . یا در 
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را تا 


آزاد کزدن بنده اق. که خزیدار ۳ باشد , قصدفرار از خراجات با 
خلاصی از شرارت و بد خلقی آو را نیز یکند . یا در حچ , نیت خلاصی از 
۱ . يا در تحصیل علم , قصد عزت 
وبرتری نماید . یا در وضو و غسل , نیت خنک شدن يا پاکیزگی کند . یا در 
تصدق به سائل , نیت خلاصی از «ابرام» او کند , و نحو اینها . اگر چه در 
این وقت , آن شخص , مرائی نباشد , و لیکن عمل او از اخلاص خارح 


است . 


, اخلاص آن است که : عمل او از جمیع این شوائب و اغراض خالی 
0 ۱ 2 اخلاص 
آن است که : در عمل فضق فضی, اسلا تذافه ناد ور نا هدر 
آخرت . و صاحب آن , هميشه چشم از اجر در دو عالم پوشیده , و نظر او 
به محض رضای حق - سبحانه و تعالی - مقصوراست و بجز او مقصودی و 
مطلوبی ندارد . و این مرتبه , اخلاص صدیقین است . ونمی رسد به ان : 
مگر کسانی که «مستغفرق» لجه بحر عظمت الهی گشته , واله و حیران 
مخت آه باشتد . و ایشان را التفاتی نت به دنیا و نم‌به اخرت باشند.. 


گدای کوی تو از هشت خلد (1) مستغنی ست*** اسیر قید تو از هر دو 
عالم ازادست 


دست برداری . و پشت پا 
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بر هوا و هوس زنی . و دل خود را مشغول فکر و صفات و افعال پروردگار 
خود نمایی . و وقت خود را به مناجات او صرف کون م تا انوار جلال 
شصاعت اور ساخت درل و سرت اف . و محبت و انس با او در دل تو 


جای گیرد . 


و پست ترین مرتبه اخلاص که آن را اخلاص اضافی تاه را است که : 
فص ول ای ارات ات اس شتا 
طاعت و عبادت که آدمی در ادای آنها خود را به تعب می افکند و آن را 
خالضی از ها ها مایت ال ایک جر ان خطا کیوه هه افت ان هم 
برنخورده . 


همچنان که از شخصی حکایت می کنند که گفت : سی سال نماز خود را 
که در مسجددر صف اول خوانده بودم قضا کردم به جهت اینکه یک روز به 
جهت عذری به مسجد دیر امدم و در صف اول جا نبود , در صف دوم 
ایستادم در نفس خود خجالتی یافتم ازاینکه مردم مرا در صف دوم ملاحظه 
می کردند . دانستم که در این سی سال , دیدن مردم مرا در صف اول , 
باعت اظمینان خاطر من بود . و من به. آن شاد بودم وبة آن آگاه تبوذه ام . 


و اگر پرده از روی کار برافتد و به دقایق امور هر کس رسیده شود چه 
شود , و دیده ها بینا گردد اکثرمردم اعمال حسنه خود را خواهند دید , که 
همه آنها 
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بجز از سیثه و معصیت نیست . 

چنانچه خدای - تعالی - می فرماید : 

«و بدا لهم سیئات ما عملوا» 

بعنی : «ظاهر شود ازبرای ایشان بدیهای آنچه کرده اند» . (1) 
«و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون» 


یعنی : «و پیدا شود از جانب خدا از برای آنها آنچه را گمان نمی کردند» . 


)2( 


اس ال توا من ی الصا موه 
یحسبون انهم یحسبون صنعا» 


یعنی : «بگو که می خواهید خبر دهم شما را از زیانکارترین مردم ازحیثیت 
اعمال ؟ آنچنان کسانی هستند که : سعی ایشان در زندگانی دنیا ضایع شد 
, و چنان پندارند که عمل می کنند» . (3) 


پس چون روز قیامت درآید , و غش اعمال ظاهر گردد , بجز روسیاهی و 
ندامت چیزی نماند . 


آفانق فلا 


و مخفی نماند که : آفاتی که سرچشمه اخلاص را تیره و مکدر می سازند 
و نیت رامشوب و آلوده می گردانند , درجات مختلفه دارند . بعضی در 
نهایت ظهور و جلاهستند , که اشتباهی در آن نیست , چون ریای ظاهر , و 
عمل به قصد خود نمایی در پیش مردمان . و بعضی , فی الجمله خفایی 
دس اد مور روما ایا ی او ها ده 
و بیشتر سعی در خضوع و خشوع کنی , به قصد اینکه تومرجع مردمانی , و 

آنچه از تو مشاهده می کنند فرا می گیرند . در این عمل ۱ 
کنند و ایشان نیز سعی نمایند . و اگر این عمل از برای خدا بودی , در 


خلوت ترک نکردی 
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1- 23. جاثیه , (سوره 45) آیه 33 . 
2- 24. زمر » (سوره 39( ایه 7 
3- 25. کهف , (سوره 18) آیه 103 و 104 . 


, چون اگر این قدر خضوع در عبادات را خوب می دانی , و از برای مردمان 
ترک آن را نمی پسندی , چگونه خود را در خلوت ترک می کنی , و از برای 
خود ترف. آن: رامین بستندی. ۱ و لیر 1 
شود , و معاصی بی شمار سر می زند , تو اصلابه فکر آنها نمی افتی , 
ی ی 
اجتفال اینکه شاید مرا جتایعت کنته اين قدر بر ایشان مشقق و مهریان 
شدی ؟ ! و از اين دقیق تر آنکه : چون به اين تدلیس شیطان برخوردی , 
آن لعین , مکری لطیف تر سر کند , و گوید : حال که به جهت اقتدای مردم 
به تو , عبادت را در حضورایشان در نهایت خشوع به جا می اوری باید در 
خلوت نیز چنین نمایی , تا حالت خلوت و حضور یکسان باشد , و نیت تو 
مشوب نباشد . پس در خلوت نیز به تحسین عبادت پردازی . و اگر دیده بینا 
داشته باشی , می بینی که این نیز از فریب شیطان لعین است . و درمجمع 
و خلوت , هر دو قصد تو خالص نیست . و خواهی گفت : 


دزد می آید نهان در مسکنم*۴ گویدم که پاسبانی می کنم 


چون هنوز تو ملتفت خلقی , و خضوع خلوتی تو , به جهت خضوع مجمع 


است , وخضوع مجمع , نه به جهت قربت است . و هنگامی نیت تو خالص 
است که اصلا ملتفت , به خلق نباشی , و وجود و عدم جمیع مخلوقات در 
حال عبادت , نزد تو یکسان باشد . وتفاوتی 
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میان اطلاع بهایم بر طاعت تو , و اطلاع انسان بر آن نبوده باشد . 


آن.را ها بود که ند لاف:مهر دوست ۳۳۲ کر ول به دی فد شمه مهری: و 
نه ای 


, مادامی که از برای بنده در احوال و اعمال او , به جهت مشاهده 
کسی تفاوت حاضل می شوه« اد ملاحظه عماربایی از اخاض خالص خالی 
است . و باطن او به شوائب ب آلوده است . 


و بدان که : - همچنان که سابق بر اين مذکور شد - آن قصدی که با قربت 
ممزوج , وغرضی که با اخلاص مخلوط است , اگر ریا باشد , یعنی : از 
غرضهای دنیویه باشد , که راجع به حب جاه يا طمع به مال است , عبادت 
زا دی کوب امن رای سا سا سای ۱۱ 
آن ضعیف تر باشد . و علاوه بر این که عمل باطل می شود , به جهت ریا , 
عذاب علیحده بر آن مترتب می گردد .۰ : و اگر آن عبادت ازواجبات باشد , 
ی فا او هس 
۱ ۱ پا ۱۱۵۹ 
تعلیم غیر , یا اقتدای غیر به او و امثال اینها , عبادت را فاسد نمی کند . و 
از اجر و ثواب , چیزی کم نمی گردد . 


قتیان * فیط رو نش ااقنت اغااس 
بدان که : اخلاص , مقامی است رفیع از مقامات مقربین , و منزلی است 
منیع از منازل راه دین . 
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ی ای کی وس با مرو 
موهبت کبری رسید . 


خنان. که خی شنخانه و عالی .شم قرفایی و فا آفرها الا لیعیدها ال 
کی سنا کان: م صاهوفن به اواصر آلفته تخرفیدنه زیر به ان خبت که 
عبادت کنندخدای را در حالتی که خالص کننده باشند , از برای او دین را» . 
(1) 


و لقای پروردگار . که غایت مقصود و منتهای مطلوب آشت ۶ ده ان خفنتة 


«فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعباده ربه احدا» 


یعنی : «هر که آرزوی ملاقات پروردگار خود داشته باشد» ۰ پس باید عمل 
صالح به جا آورد . و درعبادت پروردگار خود , احدی را شریک نسازد» . (2) 


و در بعضی از اخبار قدسیه وارد شده است که : «اخلاص , , سری است از 
اسرار من , به ودیعت می گذارم آن را در دل هر یک از بندگان خود , که 
آن را دوست داشته باشم» ۰ (3) 

و از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هیچ بنده ای 
نیست که چهل روز عملی را به اخلاص از برای خدا اک 
حنمه‌های حکمت ار ول اه در سانش کار هی رد.۱ 4( 

و فرمود که : «عمل 
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2 27. کهف , (سوره 18) آیه 110 . 
3- 28. محجه البیضاء , جح 8 , ص 125 . 
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را از برای خدا خالص کن , تا اندک آن , ترا کفایت کند» . (1) 


و از حضرت امیر المومنین علیه السلام مروی است که : «چندان در قید 
بسیاری عمل مباشید . و در قید آن باشید که به درجه قبول برسد» . (2) 


اری : 


و فرمود : «خوشا به حال کسی که خالص گرداند عبادت و دعا را از برای 
خدا| . و دل او مشغول نگردد به آنچه دو چشم او می بیند . و یاد خدا را 
فراموش نکند به واسطه آنچه گوشهای او می شنود . و دل او محزون 
نگردد به سبب آنچه خدا به دیگری عطافرموده» . (3) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «هیچ بنده ای 
خالص نگردانید ایمان خود را از برای خدا چهل روز , مگر اينکه خدا زهد در 
دنیا را به اوکرامت فرمود . و او را بینا گردانید به دردهای دنیا و دوای آنها . 
فحست آن رل او ات راتخم ان اه یا هرا ات 
(4) 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : «اخلاص , جمع می سازد 
همه اعمال فاضله را . و آن معنی است که کلید آن قبول , و «سجل» (5) 
ات حصاست ی هر وکا عم اراس می از هرای 
تس هیحان ات ها ماک 
کوا قول نس فد عمل ان را 
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1- 30. محجه البیضاء , جح 8 , ص 126 . 

ص تا هی و اور سس ور 
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5- 4د. در اینجا به معنی امضا است . 


مخاص نیست , اگر چه عمل او بسیار باشد . بعد از آن . می فرماید : و 
ادنی مرتبه اخلاص مان است. که ۱۱0 
. و در نزد خدا قدری و مرتبه ای از برای عمل خود قرارندهد , که به 
واسطه آن مکافات و مزدی از خدا طلبد , زیرا , او می داند که : اگر خدا 
حق ندکی :۱ از آن مطالبه تایه ء از ادای ان -قاعر است ب وت رین 
مقام بنده مخلص دردنیا آن است که : از جمیع گناهان سالم ماند . و در 
آخرت , آن است که : از آتش خلاص شود و به بهشت فایز گردد» ۷ 


1 1 
است ۰ و عملی که ازاخلاص خالی باشد , در نزد پروردگار اعتبار ندارد ۰ و 
در نزد «مستوفیان» (2) روز جزا به چیزی برندارند . 


ة قلب روی اندوده نستانند در بازار حشر*** خالصی باید که از تن برون 


بلکه مادامی که مرتبه اخلاص , کسی را نباشد , خلاص از شر شیطان 
نشود . چون آن لعین , قسم به عزت رب العالمین یاد کرده که همه بندگان 
۲ را گمراه ساره مکر اهل اخلاص را با کات وان ان بایدر نران 


مجید شده که : 


«فال نی اعمنمم آخسعین الا غادی مهم ااتاضن ۱۱۱۰۸ 


ماه بر این ,اش انست که از اسر فا ها رد که که ۴ درکن بو 
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1- 35. بحار الانوار , چ 70 , ص 245 ,ح 18 . 

2- 36. حق گیرنده , [گیرندگان اعمال در روز قیامت) 

3- 37. شیطان گفت : «به عزت و جلال تو قسم که خلق را تمام گمراه 
خواهم کرد . مگر خاصان از بند کانت: که برای تو خالص شدند» . ص ؛ 
(سوره 38) آیه 82 و 83 . 


و . و عابدی در بنی اسرائیل بر آن مطلع شده 
, غیرت ایمان , او را بز این داشت که نيشه برداشته روانه شدء که ان 
را فا ان را ای و ۱ 
گفت : به کجا می روی ؟ گفت : درختي است که جمعی از کفار به جای 
پروردگار , او را می پرستند می روم تا آن را قطع کنم . گفت : ترا به این 
چکار . وگفتگو میان ایشان به طول انجامید , تا امر آن منجر شد که دست 
در گریبان شدند و عابد , شیطان را بر زمین افکند . چون شیطان خود را 
عاجز دید , گفت : معلوم است که تو اين عمل را به جهت ثواب می کنی . 
و من از برای تو عملی قرار می دهم که ثواب آن بیشترباشد , هر روز 
فلان مبلغ به زیر سجاده تو می گذارم , آن را بردار و به فقرا عطا کن . 
عابدفریب شیطان را خورده , از عزم قطع درخت 2 
برگشت . و هر روزسجاده خود را بر می چید , همان مبلغ در آنجا بود بر 
می داشت و تصدق می کرد . و چون , چند روز بر این گذشت , شیطان 
قطع وظیفه را نمود و عابد در زیر سجاده خود زرنیافت . تيشه برداشته رو 


به قطع درخت نهاد . 
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از شیطان پرسید که : چگونه این دفعه بر من. غالب آمدی . گفت به 
واسطه اینکه در ابتدا نیت تو خالص بود و به جهت خداقصد قطع درخت 
کرده بودی و اين دفعه به جهت آلودگی طمع , به قطع آن می روی , ونیت 
تو خالص نیست , به این جهت من بر تو غالب گشتم . (1) 


صفت بیست و دوم : نفاق و دورویی , و مذمت آن 
نفاق و دورویی 


و مراد از آن در این مقام , دورویی و دو زبانی است , به این طریق که : 
در حضورکسی او را مدح و ستایش کنی , و اظهار دوستی و نیکخواهی 
نمایی . و در غیاب او برخلاف ان باشی , و مذمت او کنی و در صدد اذیت 
با هر یک در دشمنی دیگری موافقت کنی . وخود را دشمن او وانمایی . و 
او را بر عداوت آن دیگری تحسین کنی . و دشمنی او را درنظرش جلوه 
دهی . و چنان نمایی که تو هم یاری او می کنی . و این صفت از جمله 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : هر که دو رو باشد در دنیا , 
فردای قیامت او را دو زبان از انش خواهد بود» . (2) 


و فرمود : «بدترین بندگان خدا در روز قیامت , کسی خواهد بود که در دنیا 


دوروباشد . - یعنی : شخصی را به رویی ملاقات کند و دیگری را به رویی - 
» .۰ (3) 


و نیز فرمود که : «در روز قیامت هر که دو رو باشد 
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12 بعار الاتهان ء خ5عض 204. 
3- 2. بحار الانوار, ج 75 ص 203, ح 6 . 


خواهد آمد یک زبان از قفای اوآویخته , و یک زبان دیگر از پیش روی او , و 
شعله خواهند کشید تا رخسار او رابسوزانند . و ندا خواهد رسید که : این 
است که در دنا دورو و دو زبان بود؟ . (1) 


ففازو اقا شفه از تفا 


و مخفی نماند که : این در صورتی است که غرض از تردد میان دو دشمن 
وعوافتت با آنها بعحکم کرفن سمتی انشان و امتال آن باشد. آما هز اه 
کسی امد و شد با دونفر , که با هم دشمن اند نماید , و اظهار دوستی خود 
با هر یک نماید , و فی الواقع هم با هردو , دوست باشد , این نفاق نیست . 
گو دوستی او با هر یک , دوستی صداقت و حقیقی نیست , چون دوستی 
حقیقی با کسی , با دوستی دشمن او جمع نمی شود . و همچنین ,؛ 
او ار کی هر 
دوستی کند , و مدح اونماید به چیزی که اعتقاد به او نداشته باشد , و با او 
مدارا هدام نوک کنر : ابرم تبر ا یر تفای است.: ودلکن تا خر ور 
دال , ی 


فان که مرف آرمت:: «مروی در هر اوه حضرت سول ضلی | هل 
و اله اذن دخول طلبید حضرت فرمود : اذن دهید او را که بد مردی است 
از قبیله ای . چون آن شخص داخل شد , حضرت با او نیز به تکلم آمد , به 
نحوی که حاضران گمان کردندکه آن 
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شخص را در خدمت آن سرور قدر و منزلتی است . چون بیرون رفت , 
عرض کردند که : در اول چنین فرمودی و چون داخل شد , با او حسن 
سلوک به جا آوردی ؟ آن جناب فرمود که : بدترین خلق خدا در روز قیامت 
» کی اسک که ارام و ارام اه عاشده که حوو سا از تشر اه محاحظات 
نمایند» . (1) 


و همه آخباری که در خصوص مدارا وارد شده است . دلالت بر تجویز این 


و از بعضی از صحابه منقول است که : «ما بر روی کسانی چند بشاشت و 
خرمی می کردیم , که دلهای ما بر ایشان لعنت می کرد» . (2) 


و همچنان که اشاره به آن شد . چون از این نوع سلوک , در وقتی است که 
ناچار باشدکه با ان شخص شریر امد و شد نماید , و در ترک او و ترک 
مدارا , مظنه ضرر باشد . نه اینکه مانند اکثر اهل این زمان , که به محض 
ردائت نفس با صتفق. ارم , یا به طمع بعضی از فضول دنیا , يا به توهمات 
بی جا با اکثر مردم بنای دورویی گذارده , و ایشان را به سخنانی مدح می 
کی که اصال اسان ار ار او تا دا سفن سا ن 


فق اهند : 
صفت بیست و سوم : غرور و مذمت 
غرور 


که منشا اکثر افات و شرور است . و اصل معنی غرور , فریب خوردن 
ات . و.فراد اوان در این مقام یت 


است , در ایمن شدن از عذاب خدای - لی - , و مطمئن گشتن 
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به امری که موافق هوا و هوس , و ملایم طبع باشد . پس هر که را اعتقاد 
آن باشد که او بر راه خیر است , و آن طریقه ای که دارد طریقه صحیح 
است , و چنین نباشد , آن شخص مغرور است . و اگر فریفته امری شود 
که به واسطه آن خود راشخصی داند , آن عجب است - که مذکور شد - و 
اگر چه آن نیز از اقسام غرور است , و لیکن مراد در اين مقام از غرور , 
مغرور شدن است به صحت ان کاری که می کند , و درست بودن آن . و 
چون بیشتر مردم به خود گمان نیک دارند , و افعال و اعمال خود رادرست 
پندارند , و حال اینکه در آن گمان , خطا کارند , پس ایشان مغفرورند . مثل 
کسانی. که "فال .:هردم را هی کر ند وه مضرافت: راو هترات امن 
رسانند , و مساجد و مدارس بنا می نهند , و پل و رباط می سازند , و چنان 
پندارند که عمل نیکی کرده اند , و به سعادتی رسیده اند . و این , محض 
غرور و غفلت است . و شیطان لعین او را فریب داده است . و بدان که : 
منبع هر هلاکتی , و سرچشمه هر شقاوتی , غرور و غفلت است . 


و به این سبب , سید رسل صلی الله علیه و آله فرموده : «خوشا خواب 
زیرکان , وافطار کردن ایشان , که چگونه مغبون کرده اند بیداری احمقان , 
و سعی و اجتهاد ایشان را , زیرا حمق , موجب غرور به بیداری و اجتهاد 
می گردد . و هر آینه به 
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زمین را مملو کرده اند از مغرورین» . (1) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که : «مغرور , در 
دنیامسکین است , و در اخرت مغبون و زیانکار , چون عوض کرده است 
بهتر را به زبونتر وتعجب مکن از خود , که بسا باشد که : فریفته شوی به 
مال و صحت بدن خود . و مان کنی که باقی خواهی بود . و بسا باشد که : 
فریفته شوی به طول عمر خود و اولاد واصحاب خود . و پنداری که به 
سبب آنها نجات خواهی یافت . و گاهی فریفته شوی به انچه به همه خلق 
می نمایی , از پشیمانی بر تقصیرات خود در عبادت . و شاید خدا از دل تو 
آنچه را به خلق می نمائی داند . و بسا باشد که نفس خود را به تکلف بر 
عبادت بداری و حال اینکه خدای - تعالی - اخلاص از تو طلب کند . و بسا 
باشد که افتخار کنی به علم و نسب خود و حال آنکه غافل باشی از آنچه از 
احوال تو پنهان است بر تو و خدامی داند . و بسا باشد که توهم کنی که 
خدا را می خوانی : و حال. انکه و غیر خدا راعبادت. کنی.. و بسا باشد که 
بنداشته. باشی. که نضیحت. خلق می. کتی, و حال آنکه. قضد توان باشد که 
مردم به سوی تو میل نمایند . 


و بدان که : از ظلمتهای غرور و فریب بیرون نمی روی , مگر به خضوع از 
برای خدا . 


و بازگشت به سوی او از روی 
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صدق , و دانستن عیوب خود . و اگر مغرور شوی و به خود راضی باشی , 
به هر حال که در آن هستی هیچ احدی از تو شقی تر و عمر ضایع کننده تر 
نخواهد بود . و در روز قیامت حسرت و ندامت خواهی یافت» . (1) 


فصل : طوایف اهل غرور , و اسباب غرور , و معالجه آنها 


کفار و صاحبان مذاهب فاسد 


طایفه اول : کفار و صاحبان مذاهب فاسده اند , که شیطان ایشان را به 
غفلت. انداخته و به شبهات واهيه ایشان:را از زان خق بیرون کرده:: و آنما 
به فریب او از راه رفته و خود رامحق پنداشته اند . 

و معالجه این غرور , آن است که : هر کسی باید تامل کند , و بداند که : 
ی ۱ ی 
بسا اموری که آدمی یقین به آن داشته , سپس خلاف آن ظاهر گشته . 
ار ار یا اه و 
سعی در تحصیل حق نماید , تا اینکه از آن غرور و غفلت برآید . و اگر در 


هنگام فحص و سعی , اجل او در رسد , و قبل از ظهور حق بر او , , بمیرد » 
امید ان است که خدا بر او رحمت نماید . 


«لا یکلف الله نفسا الا وسعها» . 
یسیع کس را ختا شیامن از قدر طافت, کلف سم فرمایه: (2) 


طایفه دوم .۰ فرو رفتگان به شهوات دنیویه , و غریقان لذات نفسانیه , و 
نوع اول : 
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جماعتی هستند که : سبب غرور و فریب ایشان , گمان نقد بودن دنیا و 
نسیه بودن آخرت شده , و از این غافل گشته اند که اگر چه دنیا نقد و 
آخرت نسیه است , اما نه چنین است که هر نقدی بهتر از نسیه بوده باشد 
. و اگر چنین بودی چرا هرگاه طبیبی مریض را منع کند از بعضی طعامهای 
اه کم اس ی ایا ارف که او ار ار 
مرضی از برای او هم رسد , ترک طعامهای نقد را می کند , به امیدصحت 
نسیه , و هر گاه شخص امینی ده دینار از او بگیرد , که بعد از یکسال یا دو 
سال , بیست دینار به او بدهد , دست از ده دینار نقد بر می دارد به طمع 


و چرا این قدر خود را به زحمت سفرها و خطر دریاها می اندازد , از جهت 
راحت بعد از این . 


بلکه اکثر اعمال بندگان از زراعت و تجارت و معاملات . از اين قبیل است 
, زیرا مال نقد خود را صرف می کند به امید نسیه بیشتر . پس هرگاه یک 
نقد را توان داد به جهت دوئی نسیه , چگونه دنیای پست را که قدر 
محسوس در جلب آخرت ندارد , به عو ض آن نتوان داد . علاوه بر این , 
جمیع لذات دنیوبه را به انواع آفات و کدورات مشوب , وعیش و عشرت 
هه روت مساوطظ ارت 


** هوایش پر عفونت چشمه اش شور 


محیطش پر کدورت مرکزش دور 
به خلاف لذات اخرویه که از همه آفات دور » 
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راحتی است بی رنح و ملال . 


نوع دوم : کسانی هستند که : سبب غرور و غفلت ایشان , گمان این است 
که لذات دنیاامری است یقینی و لذات اخرویه جیزی است احتمالی , و 
یقینی از احتمالی بهتر است . وعاقل [از امر] یقینی دست بر نمی دارد به 
امید امر احتمالی . و منشا این نیست , مر کفرظاهری يا باطنی , که 
اظهار آن را نمی کند . و چنین کسی از زمره کفار محسوب , و دفع این 
غرور » به تحصیل یقین به امور معاد است به ادله واضحه قطعیه , با وجود 
اینکه همچنین نیست که هر یقینی را بر هر احتمالی توان ترجیح داد . و از 
این جهت است که اگردر سفره , عسلی باشد , که احتمال زهر در آن 
اشد ء الته عافل آن ان احتاتمی کد ولات سم سل را حف ور 
احتمالی زهر ترک می کند . به خصوص . احتمالی که جمعی کثیر از اهل 
علم و عقل بر ان گواهی دهند . و اکثر منافع دنیویه از زراعات و معاملات , 
کر مر نب ۳۵ 


ف و ‏ عی یی ۱ ۳ب و۳ ۲ 
ناخوشی باشد که عدیم الولد باشد . بلکه هر زحمتی که کشیده می شود و 
هر خرجی. که: من شود که تفع ان یکسال. دیگر .مثلا عاید شود محض 
احتمال است 
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, چون بودن این شخص و حیات او تایکسال دیگر نیست مگر به محض 
احتمال . پس این مغرور احمق چگونه مال نقد یقینی خود را تلف می کند 
و از راحت قطعی خود دست برمی دارد به امید نفع و راحت جزئی 
۱۳۹ یقین ندارد که متحقق خواهد شد . و لذت کدورت آلوده 
چند روزه دنیا را مضایقه دارد که دست بردارد به امید لذت جاوید آخرت که 
به اعتقاد او اگر چه احتمالی باشد و لیکن اعاظم عقلا از انبیا و اولیا و 
وا ایا ان اه را 
مغرورین اشاره است آنچه را که خداوند عالم فرموده است که : 


«و غرتهم الحیوه الدنیا» . 


یعنی : «زندگانی دنیا و حیات این عاریت سرا , ایشان را فریفته کرده 
است» . (1) 


نوع سوم : طایفه ای هستند که : شیطان ایشان را به خدا مغرور نموده . 
چنان که خدای - تعالی - فرموده است : «و غرکم بالله الغرور» ۰ (2) 


ایشان جماعتی هستند که دنیا فی الجمله به. ایشان روی آورده است و 
عضی آرتستهای آن اد رای اشان میشر فده یس بعمتمای خدا را ور کنیا 
از برای خود ملاحظه نمایند و بسیاری از مومنین را مشاهده نمایند که 
محتاج و فقیر و شکسته و علیل اندآنگاه شیطان در مقام فریب ایشان بر 
فف اند که : معلوم است که خدا را نظر لطف ومرحمتی با ما هست که با 
فقرا نیست . و محبتی که با ما دارد با ایشان ندارد . و اگر نه چنین بودی 
چنانکه با ما احسان فرموده است با ایشان نیز کردی . و 


ص: 976 


1- 4. انعام , (سوره 6) آیه 70 . 
2- 5. حدید » (سوره 57) ایه 14 


چون لطف و محبت او با ما بیشتر است ظاهر است که در آخرت نیز 
اخهان اما ما ناهد همه مرها تالا واه نویه 


و این خیالی است فاسد و توهمی است باطل ۰ بلکه در نظر ارباب بصیرت 
این عین ذلت و پستی و خواری و نگونساری است , زیرا نعمتهای دنیا و 
لذتهای آن همه موجب هلاکت , و باعث دوری از درگاه رب العزه اند . 
نفس انسانی از آنها هلاک می گردد . و ازاین هت خدا , دوستان خود را در 


همچنان که پدر مهربان , فرزند عزیز خود را از حلویات و طعامهای لذیذ 
پرهیز می دهد . 


و معامله خدا با مقمنین و اهل کفر و فسق در دنیا مثل کسی است که : 
0 ۱ ۱ 0 ال 
در نظر او خوار و پست باشد پس اولی را از لهو و لعب منع می کند . و او 
را در مکتب محبوس می سازد تا علم وادب بیاموزد . و او را در هنگام 
مرض , دواهای ناگوار می خوراند . و طعامهای لذیذ را ی 
ولی دومی را ,: به حال خود وا می گذارد تا هر چه دلخواه او است چنان کند 

. و شب و روز خود را به بازی صرف کند . پس اگر این بنده چنین داند که 
مولای او , او را دوست تر دارد بسی نادان و احمق خواهد بود . 


و از این سبب بود که اکابر دین , هر وقت که دنیا , به ایشان 
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رو می کرد محزون می گشتند و می گفتند : نمی دانیم چه گناهی از ما سر 
زده . و چون فقر , به ایشان رو می آورد می گفتند : مرحبا به شعار نیکان 
و پسندیدگان ۰ و اما اهل غفلت و غرور , ازاين غافل اند و چنان پندارند که 

+ اقبال قفا کرام اسان دا هم اصار لت مهم است او 
حقیقت امر غافل گشته اند و دیده بصیرت ایشان پوشیده شده تا زجمت 
رارحمت , و ذلت را عزت دانسته اند . 


خاردان ار را که خرما دیده ای ای*** که بس «نان کور» (1) و بس نادیده 
ای 


*** صدر پنداری و بر درمانده ای 


تخته بند است آنکه تختش خوانده ای 
و خدا از احوال ایشان خبر داده و می فرماید : 
«فاما الانسان اذا ما ابتلیه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا 


خلاصه معلی آنکه : اما انسان چون پروردگار او امتحان کند او را ۰ و 
نعمتی به او دهد , از راه جهل ونادانی می گوید : خدا به من اکرام کرده 
است . و چون امتحان او کند و رهز مدای زير کوید خدا مرا خوار 
خواسته است» . (2) 


کسی به این غرور مبتلا باشد , باید اندکی تامل کند , و دیده بصیرت 
ای ریا ان را سا رات ها ها ۱ 
هر که در این بزم مقرب تر است ۷*۲ جام بلا بیشترش می د هند 

و چگونه در دنیا به بلاها و محنتها گرفتار گشته اند , 
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و ایام خود را به رنج و عناگذرانیده اند . 

تلخ گرداند زغمها خوی تو*** تا بگردد چشم بد از روی تو 

خلق را با تو بسی بدخو کند*** تا تو را ناچار رو آن سوکند 

و گذران راندگان درگاه عزت را , چون قارون و فرعون و شداد و غير 
ایشان از کفارو پادشاهان جبار را ملاحظه نماید . و ایات کتاب کریم را 


«ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا 
پشعرون» . 


یعنی : 


ها کمان می کند که آسه را امذاد کردم انم انیا مان از اسوالن و 
الاو خفزانی ات که ار فراه اسان مت نحساه ام هس ات۱ 
بلکه ایشان نمی فهمند» . (1) 


و می فرماید : 

«فتحنا علیهم ابواب کل شی ء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته» . 
یعنی : «پس ؟ کشودیم بر ایشان درهای هر : نعمتی را , تا چونکه شاد و 
فرحنای شدند به انچه به ایشان عطا شده است ناگاه بی خبر ایشان را 
گرفتیم» . (2) 

و می فرماید : 

«انما نملی لهم لیزدادوا اثما» . 


یعنی : «اين است و جز این نیست که برایشان می نماییم از نعمتهای دنیا 
تا غافل گردند , و گناه را زیاد کنند» . (3) 


نوع چهارم : کسانی هستند که شیطان فریب ایشان را داده , اینکه خدای - 
قدری ندارد وناامیدی از کرم او مذموم , و رجای 
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به رحجمت او محمود است , ابلیس , اسان زا ای تن 
مقتضای کرم و حکمت چیست و فرص ! و نمی 
دانند که انچه ایشان دارند رجا نیست ! بلکه حمق است . 


هفچنان. که: سید رسل ضلی الله علیه و آله فرموده: که * <«اخمق, کسی 
و 


رجا از عمل منفک نمی گردد , زیرا کسی که به چیزی امید داشته باشد , 
در طلب ان بر می اید . 


و همچنان که کسی در دنیا زن نگیرد و امید اولاد داشته باشد احمق است , 
همچنین , کسی که امید رحمت از خدا داشته باشد , و عمل نکند احمق 
خواهد بود . 


و اما اعتماد به کرم خدای تعالی ۰ با وجود ارتکاب انواع معاصی و 
ملاهی , پس . باید تامل نمود . که خدا اگر چه کریم است , اما صادق 
ال ی و وس ودرا کر ای سس 
در جمیع کتب خود , گناهکاران را به عذاب الیم وعده داده و فرموده است 
«و من یعمل مثقال ذره شرا پر . 

یعنی : «هر که به قدر ذره ای بدی کند , جزای آن را خواهد دید» . (2) 

و دیگر فرموده است : 

«و آن لیس للانسان الا ما سعی» . 

یعنی : «هیچ 
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1- 11. محجه البیضاء , ج 6 , ص 292 . و احیاء العلوم , ج 3 , ص 326 . 
2 مزال رسمه 99 آیه ط. 


چیز از برای انسان نیست , مگر آنچه را در حق آن کرده است» . (1) 
و می فرماید : 

«کل نفس بما کسبت رهینه» . 

یعنی : «هر نفسی در گرو عملی است که اندوخته است» . (2) 


, ای جاهل مغرور !اگر خدا را در اين گفتارها - العیاذ بالله - کاذب می 
دای ,پس در آنجه از کرم خود بان نمود جرا اعتماد می کني ؟ ۱ و اگر او 


داضادی مم دانی هه با سید اضر اد بش شعاصی: اند آ موی ار 
ار ها تاه رم ماسطه سا قسی سار رات رز 
دنیا به انواع عذابها معذب ساخته , و خلقی را به طوفان غرق کرد . و 

جماعتی را به صاعقه , هلاک ها و ی ند مان ای ۳ 
هر گروفی. را کون سا کت : شمشین بته. دست .عبت خود داد:. که 
رحمه للعالمین بود , تاخلقی بی شمار را از دم تیغ آبدار گذرانید . و زن و 
اطفال, اسان زا به ابر فاد ایا تست به آنها کریص ی مین 
بعضی معاصی را کشتن مقرر فرموده . پس معلوم می شود که عذاب به 
واسطه معصیت , با کرم منافاتی ندارد . و کرم جایی دارد . و عدل . مکانی 
. وقهر , موضعی . 


ای جاهل ! سری به جیب تفکر فرو بر و بین آنکه تو را به کرم خود وعده 
داده , ورحم خود را بیان فرموده تخصیص به آخرت ور موه با در دنیا نیز 
کریم و رحیم است و وعده روزی به تو داده و فرموده است : 


ص: 991 


1- 13. نجم , (سوره 53) آیه 39 . 
2- 14. مدثر , (سوره ۸ ابه 39 


«و من یتوکل علی الله فهو حسبه» . 
یعنی : «هر که خدا را وکیل خود کند , او را کافی است» ؟ !۲ (1) 


اک کویی تخصیص به آخرت دارد , خود دانی که دروغ می گویی , بلکه 
کافری . واگر , شامل دنا و آخرت است , چگونه به جهت تحصیل دنیا آرام 
نمی گیری ؟ ! و به قدرقوه خود سعی در خصوص آن می کنی ؟ ! کو آن 
کرم و رحمی که شیطان تو را مغرورساخته ؟ ! ای مغرور ستمکار ! چگونه 
کرم اقتضا می کند که : ظالم قوی پنجه بر بندگان ضعیف خدا ظلم کند . و 
اموال ایشان را به ستم بستاند . و دل ایشان را برنجاند . و به فحش و 
دشنام , ایشان را ایذا کند , يا خون ایشان را بریزد . عرض و ناموس 
انشان زایزباد دهد و دود از نهاد ایشان بر ورد و انشان دسترسی به 
جایی نداشته باشند . و باوجود این , خداوند عادل 9 مظلوم را از 
ظالم نکشد , و دل مظلوم را شاد نگرداند ؟ ! ! ! نوع پنجم : جمعی هستند 
که به فریب شیطان | 
را به جا می آورند . و به واسطه آنها توقع آمونتن دارند . بلکه خود 
راامرزیده می دانند . 

و اين نوع را مثال بسیار است , مثل اینکه : بعضی از ظلمه به ظلم و ستم 
, مال مردم رامی گیرند , و آن را به فقرا می دهند تن 
اس 9 
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1- 15. طلاق , (سوره 65) آیه 3 


. و از این قبیل است که بعضی از اهل علم در مجامع و محافل , تکلیف به 
شخص صاحب ابرویی می کنند , که مبلغی به فقیری يا به جهت بنای خیری 
بدهد , و نمی دانند از وجوه واجبه چیزی برذمه او هست يا نه و ان بیچاره 
از رد او خجالت می کشد . بلکه بسا باشد که می ترسد . 


و مثل ايینکه بعضی از تعزیه خوانان که در تعزیه حضرت امام حسین علیه 
از عوام الناس درتعزیه سید الشهداء علیه السلام مرتکب می گردند , که 
موضعی را زینت می کنند , ومانند اهل کوفه و شام انجا را ائین می بندند . 
بلکه بعضی از اهل ظلم , زینت آنها را ازمال فقرا و رعایا می گیرند . و 
جمعی در دهه اول محرم , مجلسها و محفلها اراسته می کنند . و مشعلها و 
فانوسها و صورتها نصب می نمایند . و به این وسیله اسرافهای بسیارمی 
کنند . و زنان را با مردان در یی مجمع حاضر می سازند . و پسری را با 
مردی بربالای منبر می کنند , تا به نفغمات غنای حرام چند کلمه بخواند . و 
بسا باشد که مردان را لناش زان می, بو‌شانند و یات در ی آوزنت:. 
و طبل و کوس و نقاره می کوبند . و این هنگامه را تعزیه امام حسین می 
نامند . و از چنین اعمال قبیحه رکیکه توقع اجر و تواب دارند . غافل از 
تحقق می یابد , و با وجود آنکه اين امر , بازیچه و لهو و لعب است , نه 
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نوع ششم : قومی هستند که معاصی بسیار از ایشان سر می زند . و 
طاعت بی شمار ازایشان فوت می گردد . و لیکن همه آنها را فراموش می 
فان پم طاغی که ان انشا و یه مل اند انا عطظ ی که وه 
واسطه آن , منت بر خدا می گذارند . و خود راآمرزیده مطلق می دانند . 
مثل اینکه در همه عمر , یک دفعه حج می کنند , يا به یکی ازمشاهد 
مشرفه می روند . يا مسجدی می سازند , یا رباطی بر پا می کنند . و حال 
انکه هیچ یک از عبادات دیگر ایشان به نحو مقرر در شریعت نیست . یا 
اجتناب از مال مردم نمی کنند . پا در ادای زکات و خمس خود تقصیر می 
کتو با آن ایدا کب مسلنن ار ی سانم.. قر هه انیا ۱ 
فراموش می نمایند . و آن یک عمل , هميشه در مد نظرایشان است . و 
حج کرده ام , یا مسجد بنا کرده ام , يا رباط بر پا کرده ام , يا روزی چقدر 
قران خوانده ام وامثال اینها . و چنین شخصی , باید در صدد محاسبه 
اعمال خود باشد . و همه اعمال خودرا با یکدیگر موازنه کند . و خیر و شر 
آنها را ملاحظه نماید , تا ببیند کدام افزونتر , و کدام کفه ترازوی اعمالش 


سنکین فر آنست. . 


اهل علم 


طایفه سوم : از اهل غرور و غفلت , اهل علم اند . و مغرورین این طایفه 


آری : 
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وقت و لباس «درد» (1) نوشان 


و از جمله مغرورین ایشان . فرقه ای هستند که اکثر عمر خود را صرف 
علم کلام ومجادلات نموده , و اکثر اوقات خود را صرف تعلیم اداب مناظره 
رسانیده , در ایرادشعوک و شبهات , تالیفات ساخته و پرداخته , نه در 
عقاید دینیه از مرتبه پست ترین عوام تجاوز نموده , و نه یک مذهبی را پا 
برجا کرده . گاهی به این رای میل کند , و زمانی آن قول را اختیار می کند 
. و عقاید او مانند ریسمانی که در مقابل باد آويخته باشد , گاهی به چپ 
میل کند گاهی به راست . از اکثر علوم آگاه , و لیکن در معرفت خداگمراه 


اند . 
خداوند علم و خداوند رای*** شناسای هر چیز غیر از خدای 
و با وجود این , چنان پندارد که هیچ کس چون او خدا را نشناخته , و به 


صفات اودانا نشده . و فکر کردن در شبهات جدلیه کلامیه را افضل طاعات 


داند . و به ان توقع واب دارد . و به این خیال فاسد , مغفرور , و فریفته 
شیطان شده . و از علوم دینیه , که منشاسعادات دنیویه و اخرویه اند , باز 


می ماند . و به طاعات و عبادات و تهذیب اخلاق نمی پردازد ۰ و غافل از 
این شده است که : این شکوک و شبهات را مد خلیتی در نز تصحیح عقاید 
ما یا ما وا اش زان ترس 
تر است . 

بلی : فایده بعضی از مسائل این علم آن است که : اگر ملحدی يا صاحب 
بدعتی درمقام تخریب دین 
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2 16 تتر ات 


برآید , و دفع وی به قهر و غلبه میسر نباشد , صاحب علم و جدل , 
تشکیکات او را به قواعد علم مناظره دفع نماید . و در بسیاری راتسا 
نب خضوطر. -دراین ازهته ه‌فایده و اتری بسن ارم هرب نمی ردو زیر 
۱ نادر است . و حصول بدعت و 
شبهه از برای کسانی که در این علم فرو رفته اند , بیشتر است . 


و فرقه ای دیگر هستند که کمال را منحصر در عبارت فهمی مي دانند . و 
روزگار عزیزخود را صرف فهمیدن مطالب غیر , که صحت انها معلوم 
نیست می کنند . بلکه گاه است از برای عبارتی وجوه بسیار , و احتمالات 
بی شمار پیدا می کنند . و مدتهای مدید از عمررا به دانستن احتمالات 
عبارت مخالف مذهبی , يا فاسقی در مساله ای که نه به کار دنیامی آید , و 
نه به کار اخرت ضایع می کنند . و اين عمل لغو را کمال و دانش می دانند 


و طایفه ای دیگر اوقات خود را مصروف بر تعلم صرف و نحو و معانی و 
بیان و شعرو منطق می نمایند . و روزگار خود را زر دقایق آنها به انجام 
قف.زسانند.: به مان آنکة علم شریعت و حکمت و ای ار 
غافل اند از اینکه علمی که موقوف علیه علمی و , باید به قدر 
ضرورت در آن اکتفا نمود . علاوه بر این , آان هم وقتی فایده ای دارد که از 
انچه مقصود است به کار برده شود , نه اينکه تمام عمر را صرف همان 
مقدمه کرد و 
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از مقصود اصلی باز ماند . 

و گروهی دیگر هستند که : مشغول علم شریعت می شوند , و لیکن برفن 
معاملات , از علم فقه اقتصار می کنند . و فروع نادره و فروض شاذه در 
ان را تتبع می کنند و از علم عبادات و اخلاق , و اشتغال به طاعات دور می 
افتند . 


و فرقه دیگر بر فن معاملات و عبادات هر دو سعی می کنند . و لیکن از 
قدر ضرورت از انها تجاوز می کنند و در مسائل غیر مهمه , و فروع غير 
متحققه , اوقات را صرف می کنند , و به مطالب غیر مفیده می پردازند . و 
از انچه مقصود از علم شریعت است , که تهذیب اخلاق باشد باز می مانند 


صد هزاران فضل دانی از علوم*** جان خود را می ندانی ای ظلوم 


نیک دانی فایده هر جوهری*** در بیان جوهر خود چون خری 


نیک می دانی «یجوز و لا یجوز» (1)*** خود ندانی تو یجوزی يا «عجوز» 
21 


این روا , وین ناروانانی و لیک*** ناروایی یا روایی بین تو نیک 

قیمت هر کاله می دانی که چیست*** قیمت خود را ندانی احمقی ست 
سعدها و نحسها دانسته ای*** ننگری سعدی تو ناشایسته ای 

درگشاد عقدها گشتی تو پیر*** عقده ای چند دگر بگشاده گیر 

عمر در محمول و در موضوع رفت*** بی بصیرت عمر در مسموع رفت 
جان جمله علمها اين است این*** که بدانی من کیم در یوم دین 

او ای ال هه ایا یات موی 
حد اعیان و عرض دانسته گیر*** حد خود را دان که نبود زان گریز 


و قومی دیگر در همه علوم شرعیه 
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و درست و نادرست را خوب می 
دانی . 

2 18. درمانده . 

- 19. بزرگ 


جد و جهد می نمایند , و به دقایق انها می رسند . وشب و روز در مسائل 
انها تعمق می کنند . و علاوه بر ان . مواظبت بر طاعات ظاهریه می نمایند 
. و لیکن صفات نفسانیه خود را مهمل گذارده و از فکر آفات نفس خود 
غافل شده اند . و گاه باشد که متوجه اصلاح اخلاق خود نیز شده اند و 
مهلکات ردیه واضحه رادفع نموده و لیکن در زوایای نفس او دقایق مکر 
شیطان و تلبیس او مخفی است , و او ازآنها غافل افتاده . و جمیع این 
طوایف هرگاه عمل خود را صحیح , و خود را بر جاده خیرو سعادت دانند , 
ففر ون وخافل آنجمور تعضنی از اتشان علم مهم را تری کرو هه اس 
فایده چندان ندارد پرداخته اند , مثل کسی که مرض مخصوصی داشته 
باشد که منجر به هلاکت او شود . و او محتاج به اموختن دوایی باشد . ان 
0ب اک ۱ ۳۳۱۱ ب آز2 ضد مرزاض آو:بانتد 
بیاموزد . 


و بعضی دیگر اگر چه تحصیل علمی که لازم است کرده است , و لیکن 
فایده آن را که عمل باشد ترک نموده , مثل مریضی که دوای مرض خود را 
بیاموزد و کتب معالجات رابخواند و بیماران دیگر را تعلیم کند , و لیکن 
مداوای خود را نکند . و از این طوائف طایفه ای هستند که نفسهای ایشان 

به اخلاق ناپسند آکنده , و صفات مهلکه رذیله درآنها مجتمع گشته ۰ و لیکن 
عوری کعلت اشان را ؛ به جایی رسانیده که گمان می کنندشان ایشان 
بالاتر است از آنکه صفت بدی در آنها ظاهر باشد 
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. و اخلاق رذیله رامنحصر در عوام الناس می دانند . 


و چون , اثار کبر و حب ریاست و برتری و شهرت در یکی از ایشان ظاهر 
گرددتصور کند که این تکبر نیست . بلکه غرض , عزت دین و اظهار شرف 
علم است . و چون علامات حسد در او پیدا شود , زبانش به غیبت امثال و 
اقران جاری گردد . و به واسطه طعنی که بر او زده باشند پا او را رد 
نموده باشند يا مزاحم او شده باشند , پندارد ازراه غضب در دین و 
بفض فی الله است . و حال آنکه اگر طعن بر دیگری از اهل علم زنند , یا 
بر او رد نمایند , و او را از منصب خود دفع کنند , این مغرور , مطلقا 
غضبناک نمی گردد , بلکه بسا باشد که شاد شود . و اگر غضب او از برای 
را ار و ار 
۵۹ ۷ تا ۳ 
غرض از اظهار علم و عمل اقتدا کردن مردمان است به من تا هدایت یابند 
. و تامل نمی کند در اینکه : اگر غرض از اظهار اعمال و احوال خود , ریا و 
خود نمایی نیست , بلکه اقتدای دیگران است , چرا به اقتدای ایشان به 
دیگری مسرور نمی شود ؟ ! و اگر غرض , اصلاح مردم باشد , باید به هر 
۱ ۱ ۳ ۳ 0 01: 
و مدح و ثنای ایشان کند , و تواضع و فروتنی 
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اد بایان شا ید یه ملاحظه این کند که مه واضم طاله رام اسف 
, شیطان فریب او دهدکه اينها در هنگامی حرام است که به جهت طمع در 
مال ظالم مرتکب اینها شود . اماغرض تو از آمد و شد با اهل ظلم , و مدح 
و تواضع , دفع ضرر از بندگان خدا است . وخدا بر باطن او مطلع است , 
که چنین نیست . و اگر مرتبه یکی از امثال و اقران او در پیش آن ظالم 
بالاتر از او شود , و شفاعت او را در حق بندگان خدا قبول نماید , به نحوی 


که احتیاج به آمد و شد اين شخص نباشد , بر او گران آید . بلکه , اگر تواند 
که بدگویی او رادر پیش ان ظالم کند , تا او را از ان-خزتبه بیندازد , خود 
داری ننمایند . 


و غفلت و غرور بعضی از این طایفه به جایی می رسد , که : مالهای حرام 
اهل ظلم رامی گیرند . یه فریب آنکه مال مجهول المالک است . و می 
گوید بر امثال من از پیشوای مسلمین جایز و لازم ات که ان را اخذ 
کرده به قدر حاجت خود را مصرف نماید . وتتمه را به فقرا تصدق کند . و 
به این فریب , پیوسته مال حرام ایشان را می گیرد . و به اسرافهای خود 
خرح می کند , و دیناری به فقیر نمی رساند . و بسی باشد که اين مغرور , 
ٍِِِ ظلمه حاضر گردد , و از طعامهای ایشان می خورد . و چون گویند 
: لایق مثل تونیست خوردن این طعامها . گوید : 
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قوه سعی در اخذ آن و رسانیدن به فقرا لازم است . و خوردن من هم ازان 
, نوعی از اخذ است . پس , از ان می خورم و قیمت آن را تصدق می کنم 
, و خدامی داند که هیچ از قیمت آن را به احدی نمی دهد . و اين را می 
گوید که اعتقاد مردم عوام در حق او سست نشود . و حال آنکه بر فرض 
تصدق کردن , از اين غافل می شود که : خوردن او باعث جرات دیگران ,؛ 
و رواج امر ظالم می گردد . 


و بسیاری هستند که مضایقه از اين ندارند که : در پنهان , از مال حرام 
ظالم بگیرند ,. وطعام ایشان را بخورند و لیکن اگر بدانند که یکی از 
مستطلعین عوام فطالع می قوید « تهایت با وشات از کرت آندجی 

کند . و بسا باشد که شوق حضور خدمت سلاطین , و آمد و شد خانه حکام 


1 در دل او جای گیر باشد , و لیکن در ظاهر از آن کناره کندتا اعتقاد 
عوام در حق او قوی گردد . و با وجود اينها , چنان تصور کند که اين دوری 
واجتناب , از راه تقوی و ورع است . 


و گاه باشد که بعضی از این طایفه , پیش نمازی جماعتی کند و چنان داند 
که : عمل اوباعث ترویج دین ۰ و اقامه شعار اسلام 4 و عرض او بر پای 
داشتن سنت سنیه سید المرسلین است . و با وجود این , اگر دیگری از او 
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اعلم و اصلح باشد و در آن مسجد به امامت پردازد , يا بعضی از مریدان 
او از او تخلف کنند , و به دیگری اقتدا نمایند , قیامتی ازبرای او برپا می 
شود م.خواب شب و ارام :زوز از آن بیخاره متقطع می کردد و باخاظری 
پریشان و دلی ویران , شبی به روز و روزی به شب می رساند . و اینها 
همه غلافت. ان انست که اک 
و رباست . وبعضی دیگر امامت و پیش نمازی را شغل و وسیله امر معاش 
و زندگانی خود ی وجود این , چنین می دانند که : مشغول 


ای کبک خوش خرام که خوش میروی بناز*** غره مشو که گربه عابد نماز 


کرد 


و ظاهر آن است که : در امثال اين زمان , امامی که قصد او محض تقرب 
ان است که : هر وقت نیت قربت و قصد ثواب در مسجد رفتن و امامت 
داشته باشد می رود , و چون از این قصد خالی باشد تری می کند و تنها 
نماز می کند . و هر که صلاحیت امامت داشته باشد , از امامت در مسجد 
خود ایشان مضایقه نمی کند , بلکه به او اقتدا می کند . و چنین شخصی 
ادا کر روم ام کرد دی ام علی اشسعت اه و کت 
قلت در نزد اومطلقا تفاوتی نمی کند . و حال او در وقت انفراد , با حال او 
در وقت 
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و فرقه ای دیگر هستند که پای بر مسند حکومت شرع نهاده و خود را مفتی 
یا قاضی يا صدر يا شیخ الاسلام نامیده , فرمان پادشاه ظالمی را 
مستمسک حکم الهی نموده , و ازشرایط حکم و فتوی بی خبر , و از 
اوصاف حکم شرعی در ایشان اثری نیست . مال وعرض مسلمانان از 
ایشان در فریاد . و احکام شریعت سید المرسلین از ایشان برباد است . 


عادلترین شهودشان رشوه حرام , و مداخل حلالشان مال بیوه زنان و ایتام 


مفتی بخورد مال یتیمان شهر و باز*** بیچاره ناله از کمی اشتها کند 


۵ له اضاق ورین اه عم م یه خصوصض در اما ات اعخار 
تیار اس کشت که تاغل کنشیمن دنق که لسن دلضن و اقعال 
ذمیمه و صفات رذیله بعضی ازایشان به جایی منتهی شده که وجود ایشان 


ضرر اسلام و مسلمین , و موجب خرابی دین مبین , و مردن ایشان نفع 
ایمان , و برطرف شدنشان باعث استقامت امر مومنان است , زیرا 
ایشان «دجال» (1) دین و علمدار لشکر شیاطین اند . 


ای ۱ اک ۱ 
بندگان خدا برسد» ۰ (2) 


واعظان 


طایفه چهارم : واعظان اند . و اهل غرور و غفلت ایشان نیز بسیار است . 
بعضی از اینهااز احوال نفس و صفات آن , و از خوف و رجا و توکل و رضا 
و صبر و شکر و غیره سخن می گوید , 
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1- 0 کذاب و فریب دهنده . 


و چنان می پندارد که باگفتن اینها و خواندن خلق با اینها , خود نیزمتصف به 
اقا فت رنه« ال اه در ان ات اناه اضای.امی ترفی موم 


است . 


کا اک 


بر همه درس توکل می کند در هوا او پشه را رگ می زند 


و چنان گمان می کند که غرض او از وعظ , اصلاح مردم است , نه امر 
دیکر . فعال آنکه اگر وا عظی-«دبگر یافت شود که از برای اضلاح خلق بهید 
باشد , و مردم رو به اوآورند , اين پیچاره از غصه و حسد نزدیک به مردن 
ضی رشد » و آکر یکین مدع ای ان واعظ ذیکر را کنذ , اين با آن مدح 
کننده دشنمن اف کردد . 

و گروهی دیگر خود را مشغول قصه خوانی و نقالی ساخته , و «شطح و 
طاماتی» (1) چند پرداخته ,. و در کلمات ,. سجع و قافیه به هم انداخته 1 
که : مستمعان , صداها به گریه بلند کنند , وصیحه ها بکشند , و بر سر و 
صورت خود بزنند . و از شنیدن کلمات او حرکات شوقیه نمایند . و از انواع 
این امور لذت می برند . و بسا باشد که احادیث کاذبه جعل کنند . وقصه 
های دروغ بر هم بافند از برای رقت عوام و شوق و میل ایشان . 


و شکی نیست که امثال اين اشخاص , شیاطین انس اند . و خود گمراه اند 
و مردمان رانیز گمراه می کنند . و سزاوار وعظ و ارشاد نیست , مگر 
کسی که قصد او بجز هدایت مردم نباشد 
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22-1 سخان کزاف و خلاف رخ . 


. و طمع او از خلق بالکلیه منقطع شده باشد . و مدح و ذم در نظر او 
یکسان باشد . نه از مذمت ایشان مضایقه داشته باشد - بعد از انکه در نزد 
خدا ممدوح باشد - . ونه به مدح ایشان شاد شود , - و اگر چه حال خود را 
در نزد خدا نداند - . و چنانچه واعظی دیگر پیدا شود که در ارشاد مردم و 
هدایت ایشان معین و مددکار او باشد , نهایت فرح و سرور از برای او 
حاصل گردد . و با نظر حقارت و پستی به هیچ یک ازبندگان خدا ننگرد . 
بلکه احتمال دهد که هر کس از او بهتر باشد , زیرا به باطن هر کس 
وخاتمه امور , خدا داناتر است . 


مغرورین از اهل عبادت 


طایفه پنجم : مفرورین از اهل عبادت اند . و ایشان نیز اقسام بسیارند : 
بعضی وسواس در ازاله نجاست بر ایشان غالب شده , و راضی به طهارت 
آنچه به فتوای شریعت مقدسه پاک است نمی گردند . و احتمالات بعیده که 
موجب نجاست شود فرض می کنند . و چون پای مال و شکم به میان امد , 
به هر وضعی که باشد آن را حلال می سازند . بلکه بساباشد حرام محض 
را می خورند , و محملهای بعیده از برای حلیت آن بیان می نمایند وحال 
اينکه این احتیاطی که در نجاست دارند اگر بر عکس می شد و در اکل 
مال می بودبه دینداری نزدیکتر بود . 


و بعضی دیگر , در وضو وسواس می کنند و اسراف در ریختن آب می 
نمایند . وگاهی مبالفه در «تخلیل» (1) و تطهیر اعضا را از حد می برند . و 
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1- 23. رساندن آب به زیر موهای محاسن به وسیله خلال کردن با 


قذر اخباظ را در غسل ء که انم است«تمی کتند. بلکه کام انست در کماز 
تسایر ادات که وصو به‌سهت آهاست اضاا احعادی بهعا هی آورند 
ری فا ار اه ود هه ادف حل ما اس ما 
احتراز نمی کنند . 


و گروهی دیگر در امر نیت وسواس می کنند . و شیطان چنان بر ایشان 
غالب شده , که نمی گذارد نیت صحیحی از ایشان به عمل آید . و ایشان 
را مشوش می سازد , تا فضیلت وقت و واب جماعت از ایشان فوت گردد 
. و آن را مکرر می کنند . و در تکبیره الاحرام , احوال غریبه به جا می 
آورند . و همین احتیاط در اول نماز است . و بعد از آن غافل می شوند و 
در هیچ جزئی دیگر از نماز احتیاط نمی کنند , و حضور قلبی ندارند و گمان 


و بعضی دیگر در دقایق قرائت وسواس می کنند و در اخراج حروف از 
مخارج , سعی بلیغ می نمایند . و در «تشدیدات و ادغامات» (1) و «غنه و 
اماله» (2) جد و جهد فتی! کت ومطلقا در غیر این ,؛ از مسائل و حضور قلب 
اهتمامی ندارند و چنان پندارند که همین که قرائت صحیح باشد , نماز 
مقبول است . و حال انکه : امر قرائت در نهایت سهولت است واکثر 
حروف خود از مخارح بیرون می اید و دو سه حرفی که محل اشتباه می 
شود , تصحیح ان در نهایت اسانی است . و سایر قواعد قرائت را حجیتی 
از برای انها نیست . واکثر قواعد ان منتهی می شود به یک نفر مخالف 
مدهب 
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1- 24. اگر دو حرف از یک جنس باشند و اول آنها ساکن و دوم متحرک , 
اولی را در دومی ادغام می کنند , مثل مدد مد . 

2 25. غنه : بعضی از حروف را از بینی ادا کردن . اماله : میل دادن 
حرفی به حرف دیگر , مثلا الف را به یاء متمایل کنند و يا فتحه را بکسره 
میل دهند . 


که صحت و سقم قول او معلوم نیست . 


و گروهی دیگر به روزه مغرور می شوند و در ایام شریفه . روزه می دارند 
را را سس کی ها وا 
معاصی ۰ 


و طایفه ای به حچ و زیارت خود فریفته می شوند . پس با وجود اینکه 
مظلمه بسیاردر گردن ایشان است , و «مشتغفل الذمه» (1) خلق خدا 
هستند , با زاد و راحله ای که حلیت آنها معلوم نیست , روانه سفر حج یا 
زیارت می گردند . و در راه , از فوت نماز و طهارت مضایقه نمی کنند . 
بلکه بسی نامشروعات یک دز کر رح از ایشان فا و و 
بادل ناپاک و نفس آلوده به حرم خدا - عز و جل - پا یکی از مشاهد ائمه 
هدی - علیهم السلام - حاضر می گردند . و با وجود اين , چنان پندارند که 
عمل خیری کرده اند . 


و گروهی دیگر , به قرائت قرآن مغرورند . و آن را در هم می شکنند . 
بلکه کاه. اسست شبانه روزی یک ختم فران: می. کنتد . و به سرعت هر چه 


تمام تر می خوانند . و این را کمال خود می دانند . و در آن وقت دل او 
مشغول وساوس خاطر . و حال اینکه مطلوب در تلاوت قرانی , تانی و 
و بعضی دیگر مغرور به بعضی از اعمال مستحبه می شوند , چون نماز 
شب يا غسل جمعه يا خواندن اوراد و تعقیبات , يا غير انها , بدون اينکه 
اهتمامی در واجبات خودنمایند , و مسایل خود را اخذ نمایند يا از معاصی 
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1- 6 2. مدیون 


کنتش و عفن اف نی 
تا نیازی سجده نرهی ای زبون*** گر به پیمائی تو مسجد را به کون 


و بعضی در لباس و خوراک به اندک چیزی قناعت می کنند . و از مسکن به 
تسه امرس می ماهر ه ام که هه هه 2 
مرتبه کمال رسیده اند . و حال اینکه دلش از حب ریاست مملو , و طالب 
اشتهار به زهد و ترک دنیاست . و معنی «ترک الدنیا للدنیا» موافق حال او 


است . 


سنا اش که‌عال علال را رد کنیه از عیام شادامردم آهسا واهد 


ندانند . 
اهل تصوف , و درویشان و فریفتگان 


طایفه ششم : اهل تصوف و درویشان و فریفتگان اند . و مغرورین ایشان 
ار هرطایته آی,شتر است.. ععی: ار آما صاصان یه ساحد , که 
انها را قلندران خوانند , که نه معنی تصوف را فهمیده اند , و نه «هر را از 
بر» (1) شناخته اند . و نه از راه رسم دین , ایشان را اثری , و نه از خدا و 
پیغمبر , آنها را خبری است . روزگار خود را به گدایی وسوال از مردم 
و دم ای وه را یا یس ان ها ار 
با ای تسرهف ای نوم 

و گروهی یر زا ایشان خود زاب هیتت ضوفیان. ار استته + و لباس جر یز 
کرده , وگفتار ایشان را فرا گرفته , و بعضی از کردارهای ایشان را بر خود 
نسته اند نس یه زان قی نید وه آوات کود را با کدمی شا رنه 
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1- 7 2. اصطلاحی است که : برای فهماندن نادانی کسی به کار می رود . 


. و نفسهای بزرگ سر می دهند . و حرکت عرضی و طولی می نمایند . و 
گاهی سری می جنبانند . و زمانی دست بر دست می زنند اب 

: از این تجاوز کرده به رقص می ایند و «شهیق» (1) و «نهیق» (2) می 
کشند و ذکرهااختراع می کنند و شعرها برهم می بندند , و غیر اینها از 
خر کات قشحه را مرتکی ‏ شا بت کان شا را ضنه کشوم . و حال 
ایشان چنین است که گفته اند : 


که زنهار از اين صوفیان خموش*** پلنگان درنده صوف پوش 


متضمن عشق ومحبت باشد بشنوند , و خود را بر زمین اندازند و کف 
برلب اورند , و معذلک ازحقیقت توحید و عشق و سر محبت , ایشان را 
آری : 

چه خبر دارد از حقیقت عشق*** پای بند هوای نفسانی 


و چنان پندارند که : با این حرکات , تارک دنیا و درویش می شوند و به 
درجات اهل توحید و عرفان ترقی می کنند و داخل زمره زهاد و دوستان 
خدا می گردند . زنهار , زنهار : 


درویش او را نام نی*** ور چاشت باشد شام نی 

و ندر دلش ارام نی*** و زمهر بر جانش رقم 

و گروه دیگر دست از شریعت برداشته و اساس دین و ملت را نابود 
انگاشته , واحکام خدا را پشت پا زده و «مباحی» (3) مذهب گشته اند , نه 
حرام می دانند و نه حلال . ازهیچ مالی اجتناب نمی کنند 
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2 29. صدای الاغ 


محرمات را روا داند . و شاید ماحی مذهب باشد یعنی : محو و نابود کننده 
مذهب . 


۰ و بر مائده اهل ظلم و وان حاضر می کردند.. 
وین که مس این ام لاه وال اه و انساام 


و بسا باشد که گویند : «المال مال الله و الخلق عیال الله» . و گاهی گویند 
که ها یه تیان ات دی مرا حویرا به سب زود ارم 
۵ تصانی ند که * خایه: رل را باند عبات کرو باععال اند ماس 
اعتبار . و دلهای ما واله و حیران محبت خداست و در انواع معاصی و 
شهوات فرو می روند و می گویند که : نفس ما به مرتبه ای رسیده است , 
که امثال این اعمال , ما را از راه خدا| باز می دارد , و عوام الناس و 
ضعفاء النفوس محنتاح عبادت و طاعت اند . و این گمراهان ملحد , مرتبه 
تا ریمض اه احضا ار مه و تسا ان مس 
فرمودند که : امور مباحه دنیویه , ما را ازیاد خدا باز نمی دارد , چه جای 
گناهان و معصیت . بلکه گاه بود که به واسطه ترک «اولائی» (1) که از 
ایشان سر می زد . سالهای بسیار بر خود می گریستند . 


اند . و برمومنین احتراز از ایشان لازم , بلکه قلع و قمع ایشان متحتم 


۱ ت 


و بعضی دیگر از صوفیان کسانی هستند که : ادعای معرفت و یقین , و 
وصول به درجات مقربین می نمایند . و دعوای مشاهده جمال معبود , و 
مجاورت از مقام محمود , و وصول به مرتبه شهود می کنند . شطح و 
طاماتی چند 
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1- 31. کاری که سزاوار نبود انجام دهند , نه به خاطر اینکه حرام بود , 


بلکه کاری بود که در حق ساير مردم مباح و روا بود ولی سزاوار شان 
ایشان نبود 


ساخته و ترهاتی چند پرداخته اند , و فقها و محدثین و ورثه احکام سید 
المرسلین را به چشم حقارت نظر می کنند و طعن به ایشان می زنند . و 
از برای خود کرامت ثابت می کنند و اموری چند به خود نسبت می دهند , 
که هیچ پیفمبر و وصی پیغمبری ادعای ان را نکرده . و حال انکه ایشان را 
نه مرتبه ای است از علم , و نه پایه ای است از عمل . هیچ ندانسته اند به 
غیر از کلماتی چند که آنها را دام خود قرار داده و جمعی از اهل دنیا را به 
دام خود کشیده و دین ایشان را بر بادمی دهند , و مال ایشان را می 
خورند . این طایفه , در نزد خدا از فجار و منافقین , و در نزدارباب بصیرت 
و یقین , از احمقان و جاهلان اند . و از انچه ادعا می نمایند بی خبر . و 
ازدرگاه خدا از همه کس دورترند . 


اما وحماعتی گر شید که آیشان رااسلامیه» الا بی تاد که اغیال 
قبیح را مرتکب می گردند , و افعال شنیعه را به جا می آورند و چنان 
پندارند که این موجب رفع اخلاق ذمیمه . و کسر هوا و هوس نفس خبیثه 
است . و حال اینکه خود این افعال , در شریعت مقدسه مذموم , و مرتکب 


آنها معاتب و ملوم است . 


و گروهی دیگر که فی الجمله از اينها بهتراند . کسانی هستند که : مخالفت 
نفس راييشنهاد خود کرده اند , 
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1- 32. نام فرقه ای از صوفیان 


و به ریاضت و مجاهده نفس مشغول شده اند , تا اینکه بعضی ازمنازل راه 
دین را پیموده اند و به بعضی از مقامات رسیده اند , اما هنوز در راه اند , 
و همه منازل را قطع نکرده اند , و از سلوک فارغ نشده اند , و لیکن به 
همین قدر فریفته می شوند , و چنان پندارند که همه مقامات را طی کرده 
, به خدا رسیده اند . و حال اینکه هنوز درمبادی سیر , و اوایل منازل اند , 
ار این ختایوا رسد های چیه کند که عقاخدا زیامت : 


همچنان که بعضی حکایات خلیل الرحمن را به این حمل نموده , و گفته اند 
که : آنچه حق - سبحانه و تعالی - از حضرت ابراهیم علیه السلام حکایت 
کرده , که اول ستاره را دید وگفت ۰ افو تفر دا مت اشت ود زان 
منتقل به ماه شد و بعد از آن به خورشید , و مراد ستاره و ماه و خورشید 
توس سا که هو اوار آشا انواری است که پرده های جمال مطلق و حجابهای 
حضرت حق اند و سالک راه در میان منزل لا محاله به آنها بر می خوردو از 
شدتی تلالو و لمعان هر مرت نسبت به ما فیل.یه هز ,مره ای که رستد 
چنان تصورمی کند که به مرتبه وصول رسیده . و هر مرتبه فوقی اعظم از 
ما تحت آن است . لهذا اول مرا" نب که حضرت ابراهیم علیه السلام ابتدا به 
رادم تسف اران ههام سس مر واه ار 
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به خورشید . و حضرت خلیل در حین سیر ملکوتی , چون درترقی و کشف 
حجب بود از نوری به نور اعظم می رسید و در بدو وصول به هر مرتبه , 
افزای 


«هذا ربی» (1) 


بر می کشید . و چون از اين مرتبه ترقی مي نمود نقصان آن را می دید 
اعتراف به پستی آن می کرد و مرتبه فوق آن را به بزرگی می ستود . و 
خی اک مس ی ای رت تا وار نت ال 
ازل بسی دورند , زبان عجز و نیازمندی را گشاده گفت : 


قانی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حنیفا» . (2) 


پس بسیار می شود که سالک , در میان راه , به بعضی از حجب می رسد 
و گمان وصول می کند و به مشاهده درخشندگی و نور آن حجاب , خرسند 
می گردد . غافل از اينکه هنوز او در پس پرده دوری , حیران . و در بیابان 
مهجوری , سرگردان است . 


برافکن پرده تا معلوم گردد*** که یاران دیگری را می پرستند 


و اولین حجایی که در میان حق و بنده است خانه دل است که آن نیز از 
جمله عوالم حق , و نوری از انوار جمال جمیل مطلق است . و پرده ای 
است از پرده های چهره شاهدازل , و لمعه ای است از لمعات انوار حی 
لم یزل . و چون آن خانه را از خس و خارهواهای نفسانیه پاک سازی , و آن 
خلوت سرا را از غیر یاد حق پردازی , و زنگ کدورات عالم طبیعت را از ان 


زدایی و 
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1- 33. انعام , (سوره 6) آیه 76 . 


2 34. من با ایمان خالص روی به سوی خدایی آوردم که آفریننده آسمانها 
و زمین است . انعام , (سوره 6) ایه 70 | . 


در آن را به روی اغیار نابکار بندی. , و آینهو وارمقابل عالم انوار بداری 1 
جمال قدس در آن تجلی می افکند . و گشادگی و انشراح در آن حاصل می 
ات وت ی ید 


بلی : 


راز «کونین» (1) به می خواره شود زان روشن*** که فتاده است به جام 
از رخ ساقی پرتو 


و در این هنگام نورانیت و تلالو آن در نهایت شدت می شود . و چون پیش 
از اين حالت , محجوب و تاریک بود و به واسطه اشراق نور حق و تجلی 
لمعات جمال مطلق , روشن و نورانی شد و پرده از جمال دل ارای دل نیز 
برداشته شد , بسا باشد که صاحب دل ملتفت دل گردد و جمال او را به 
حدی بیند که عقل او حیران شده مدهوش کر دد ودر این وحشت 1 
تصور کند که به نهایت مرتبه وصول رسیده . پس اگر از اين مرتبه ترقی 
نکند و پا از عالم دل بیرون ننهد بسا باشد فریفته گردد و در همانجا بماند و 
امر او به هلاکت انجامد . و چنین کسی به کوچک ترین ستاره از عالم انوار 
لاهوت , فریب خورده و هنوز به ماه آن عالم نرسیده چه جای خورشید یا 
بالاتر از آن . و اینجا مقام غرور وفریب است . و انواع فریب در راه سلوک 
بی حد است . و اکثر کسانی که خود را عارف نام نهاده و به لباس عارفین 
کاذب و دروغ زنند . و از عرفان , همین الفاظی چند فرا 
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1- 35. دو عالم 


گرفته و راه ۵ نیقی آمه‌خته اند و چنان پندارند که به محض این مرتبه », 
به مرتبه اهل معرفت می رسند ! هیهات , هیهات : 


ماع 


رسیدن به درجه هر کسی موقوف است به اینکه باطن خود زا شتبیه به. ان 
سازی و به اخلاق نفسانیه او متخلق گردی . نه همین خود را در ظاهر به 
لباس او ارایی و با او دعوی برابری نمایی . 


سلاطین و حکام و صاحبان امر و نهی 


مغرورین ایشان نیز بسیار است , و لیکن انچه اکثر ایشان به ان فریب می 
خورند صفت عدالت ونیکنامی است . 


بیان این مطلب آن است که : عدالت , صفتی است که به واسطه آن 
سلاطین دوی الاقتدار بر یکدیگر افتخار می توانند نمود , چون این صفت 
باعث دوام دولت وسعادت آخرت نام و نیک تا قیامت است ۰ حلی اينکه 
فخر رسل ضلی الله علیه و اله در مقام حفاخرت فر مود *«ولدت فی رمن 
الملک العادل» . یعلی ۰ «من در زمان پادشاه عادل - که انوشیروان باشد ‌ 
متولد شده ام » (1) 


روا ها را را دار 
سال است که در اطراف جهان نام نیک آن , زبان زد خاص و عام می شود 
تاو تا ها و ی ای و 
ثابت است که فرمود : «عدل ساعه خیر من عباده ستین سنه» . یعنی 
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1- 36. بحار الانوار , ج 15 , ص 250 


: «عدل یک ساعت , بهتر از عبادت شصت سال است» . (1) 


و به جهت علو مرتبه این صفت شریفه , هر فرمانفرمایی او را طالب , و 
به اشتهار به ان راغب است . و می خواهد که او را به صفت دالت ستایش 
کنند . و نیکخواه بندگان خدا خوانند . و همه کس این مطلب را دانسته 
است و فهمیده . و لهذا غالب اشخاصی که در خدمت سلطانی با 
فرمانروایی راه سخن می یابند و مجال تکلم دارند چون واسطه ضعف با 
به جهت طمع و دوستی مال دنیا يا از راه تشویش و خوف می خواهند که 
او رااز خود راضی دارند و سخنی گویند که باعث نشاط خاطر او باشد در 
خونتن اضذ حونی فف کشایند و آو زا نه قوش شلو کن. و: غد ات می ستایند و 
ذکر عدل و داد او می نمایند . وهر یک , از عدل او حکایتی ادا می نماید و 
علامتی اختراع می کند تا امر بر او مشتبه می شود و به سخن خوش 
امدگویان فریفته می گردد و خود را متصف به صفت عدالت یقین می کند . 
سار مت او ایا ات یزان 
رشوه فریفته می سازند تا در خدمت ان فرمانروا زبان به خوش سلوکی و 
امانت آن عامل یاضابط می گشایند . يا از راه تشویش و بیم از او , حسن 
سلوک او را ذکر می کنند . و این نیزیک سبب فریفته شدن فرمانفرما می 
گردد . و تجسس احوال ضعفا و رعایا نمی نماید . وبه رفاهیت ایشان یقین 
می کند و به این سبب دین و دولت او برباد می رود و ضعفا و رعایاپایمال 
ظلم و ستم می شوند و ان صاحب فرمان چنان می داند که نام نیک 
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1- 37. بحار الانوار , ج 75 , ص 352 . ولی بجای «ستین» «سبعین» ذکر 


شدم . 


2- 38. حاکم ها 


او به عدالت ودادرسی بر صفحه روزگار باقی خواهد ماند . و حال اینکه 
چون ایام دولت او سرآید وهنگامه خوش آمد گویان به انجام رسد بجز 
بدنامی و ستمکاری از او چیزی نماند . بلکه در عهد او نیز بجز در حضورش 
و پیت ی ی ی 
. پس فرمانفرمایی که توفیق الهی شامل حال او گردد و غم دین ودولت 
خون.خهرد و-طالب ان باشتد که نام او در-ضفحه .روز کار تا روز شنمار باقن 
بماند , به دیده بصیرت نظر کند . 


و اولا تامل نماید که بسی سلاطین ظالم ستمکار در صفحه روزگار بوده 
که حال قصه ستمهای ایشان مشهور و در السنه و افواه مذکور است . و 
سوتکاک سای اهرا مت ان فصو ی 
در خدمت او , او را الم و ستمکارخواندندی . و آیا بجز ذکر عدالت و 
صفت او دیگر چیزی بر زبان راندندی ؟ مگرخداترس قوی النفس که پشت 
پا بر دنیا زده باشد که در هر عصر بسیا ر نادر و وجود آن چون اکسیر اعظم 
است . و از اینجا پی برد که مدح و توصیف ایشان دلالت بر نیکی وعدالت 
او نمی کند و به آن فریفته نگردد . و بعد از آن , آثار و علامات عدالت و 
دادرسی را - چنانکه در مبحت عدالت گذشت - ملاحظه نماید و آنها را با 
اعضال و افغال خن‌دستحد ود که : آبا فوافق با هم .ند با تاکن 
غهای سای سکرسا باس 
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آوردو الا خود را فریفته داند و در صدد معالجه آن برآید . و بعد از اینها در 
صدد تفحص احوال رعایا براید و از هر گوشه و کناری از رفتار عمال و 
گماشتگان تجسس نماید . ودادخواهان را دلداری دهد تا حقیقت امر بر او 
واضح گردد . 


اغنیا و مالداران 


طایفه هشتم : از فریفتگان , اغنیا و مالداران اند . و غرور ایشان نیز از 
راههای بسیارمی شود , بعضی که دیده بصیرتشان پوشیده و کثافات دنیویه 
ری ی تا ی 
خدایی است , و به این سبب , خود رابر فقرا ترجیح می دهند و به نظر 
حقارت در ایشان می نگرند و می گویند : معلوم است که قرب و قدر ما 
در ترو خدا از آنها نيشتر است که ها راغتی ه انها را فقیز کردانیده.: و این 
غایت حمق , و نهایت جهل است . 


نه منعم به مال از کسی بهتر است ***خر , ار «جل» (1) اطلس بپوشد 
آیا ندیده اند که خدای - تعالی - در قرآن مجید متاع دنیویه را لهو و لعب و 


فتنه نامیده است و چگونه زیادتی چنین چیزی موجب قدر و مرتبه نز 
خدای - تعالی - می شود . بلکه صاحب قدر و مرتبه نزد او کسی است که : 
او را از اینها منزه دارد ۰ و ایانشنیده ای که طوایف انبیا و اولیا و 
برگزیدگان درگاه خدا| به چه نوع زندگانی کرده اند *؟ وبه چه فقر و 
تهیدستی گذرانیده اند ز نی اک رسیده است که : «هفتاد پیغمبر از 
گرسنگی مردند» . 


خاش آاسا کم‌ساعت اسادارش و 
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1- 39. پالان . 


سماء بود اهلبیت او را در دنیا اين قدر نبود که سد جوع خود کنند . عیسی 
علیه السلام که بی واسطه بشر به وجود آمد , به گیاه صحراقوت خود را 
گذرانیدی . و دتبا در دست کفار و فجار بود و اشترار از آن تمتع می یافتند . 
ومعاویه علیه اللعنه «الف الف» (1) می بخشید و سرور اولیا سبوس جو 
می خورد . 


و طایفه دیگر از اهل دنیا سعی در ساختن مساجد و مدارس و رباط و پل و 
اسال انتها از چترهانی. که.در.نطر سردم اسشت:دارند» و مضابعه ای از 
صرف مال حرام در آن ندارند . بلکه بسا باشد که زمین مسجد و مدرسه 
را به غصب تصرف نمایند , يا آلات و ادوات ت آن را به جبر از مردم بگیرند . 
و گاهی موقوفاتی که از غیر ممر حلال به دست آورده اند بر آنجا وقف 
کنند و بجز ریا و شهرت باعثی دیگر بر این عمل ندارند . و به اين جهت 
سعی می کنند که اسم خود را در آنجا بر سنگها نقش کنند که مردم بدانند 
این عمل از ز که صادر شده . و خود در محافل و مجالس , حکایت می کنند . 

و به اینکه کسی مدح ایشان گوید که چنین کاری کرده اند شاد شوند . و 
می خواهند که آن را به نام اوبخوانند . و مساکین بیچاره چنین پندارند که 
به این جهت مستحق آمرزش پروردگارعالم شده اند . و از اين غافل آند که 

: اگر به قدر دیناری مال حرام در آن صرف شده , با به فقیری از آن ستم 
رسیده مستوجب غضب الهی و سخط نامتناهی گشته , و واجب بر اواین 
بود که 
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چنین مالی را نگیرد . و اگر معصیت کرد و گرفت به صاحبش رساند . و 
اک او ند سیر تصدق نماید را 
نکرده به همین که طالب آن است که : به نام او شهرت کند در این عمل 
تیا کار اتتدیت: : 


و عمل اهل ریا را اجر و ثواب نیست . بلکه معصیت آن بیشتر است . و 
بسا ناد کر ران مر نوماه در ها کی ان یا از یشان ام 
فقیری است که در نهایت پریشانی و مسکنت باشد دیناری به او ندهد . و 
اک وی او رضای باری - سبحانه - بودی ی 
رسانیدی . 


و گروهی دیگر دست به بذل مال می گشایند و به فقرا و مساکین تصدق 
ممتانای اس ده کی ای مه سا ای مه بر اه شک 
است که به فقرای ولایت خود چیزی تصدق کند . 


اه ۱ است که : عطای او_به اهل ولایت دیگر برسد که باعت 
شهرت سخاوت اوشود . پا راغب به ان است که : مال خود را به شخص 
معروف و بزرگی دهد - اگر چه مستحق نباشد - تا به این واسطه مشهور 
گردد . و به فقرای گمنام هیچ نمی دهد . يا اینکه صرف حح يا زیارت از 
برای خود يا یکی از منسوبان خود می کند که موجب اشتهار اوگردد . و 
و اک هر ها 
توابی ازبرای او نیست 
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, زیرا اگر تصدق او از برای خدا بودی چنین رفتار نکردی . 


و قومی دیگر مال بسیار از حلال و حرام جمع می کنند و در محافظت آن 
نهایت سعی به جا می آورند و غایت امساک در صرف آن دارند , بلکه گاه 
است در حقوق واجبه آن . از زکوه و خمس . تقصیر می نمایند اما در 
عبادتی که پای مال در میان نباشداز نماز و روزه و دعا و اوراد جد و جهد 
می کنند . و غافل از اینکه صفت بخل , موجب هلاکت , و دفع آن واجب 
است . و ایشان مثل کسی هستند که : مار داخل جامه او شده باشد و 


مشرف بر هلاکت باشد و او در این حال مشغول پختن سکنجبین باشد از 
ما ی را اه و وا ار 


سکنجبین دارد 1 
صفت بیست و چهارم : طول امل و اسباب آن 


طول امل 
طول امل عبارت است از : امیدهای بسیار در دنیا ۰ و آرزوهای دراز , و 
توقع زندگانی دنیا , و بقای در آن . 


باد است 


مجو درستی عهد از جهان سست نهاد*** که این عجوزه . عروس هزار 


داماد است 


و سبب این صفت خبیثه دو چیز است : 


یکی جهل و نادانی است , چون جاهل , اعتماد می کند بر جوانی خود و با 
وجودعهد شباب , مرگ خود را بعید می شمارد . و بیچاره مسکین ملاحظه 
نمی نماید که اگراهل شهرش را بشمارند صد یک آن پیر نیستند و پیش از 
آمدن شمان بیری هنک کرک اجل فرفار که اند یا یک تفر ببر 
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می میرد هزار کودک و جوان مرده . و يا تکیه بر صحت مزاج و قوت 
طبیعت خود می نماید و دور می داند که «فجاه» (1) مرگ , گریبان اورا 
بگیرد . و غافل می شود از اينکه مرگ مفاجات چه استبعاد دارد . و بسی 
ارباب بمزاج قوی که به مفاجات از دنیا رفتند . گو مرگ مفاجات بعید باشد 
اما بیماری مفاجات که بعید نیست , و هر مرضی ناگاه عارض می شود . و 
چون مرض بر بدن رسید . مرگ استبعاد ندارد . 


پیوند عمر بسته به موئیست هوش دار ***غمخوار خویش باش , عم 
روزگار چیست 


مرگ » پیری و جوانی نمی شناسد . شب و روز نمی داند . و سفر و حضر 
نزد او یکسان است . بهار و خزان و زمستان و تابستان , او را تفاوت نمی 
کند . نه ان را وقتی است خاص , و نه زمانی است مخصوص 


ناکهان بانیی برامد خواجه مرد : 


و جاهل از اينها غافل . هر روز چندین تابوت طفل و جوان را می برند و به 
تشییع جنازه دوستان و اشنایان می روند و جنازه خود را هیچ به خاطر نمی 
گذرانند . 


و سبب دوم از برای طول امل , محبت دنیای دنیه و انس به لذات فانیه 
نت تفر اآذهی .حون انس به شهوات و لذات گرفت و در دل او دوستی 
مال و منال و اولاد و عیال و خانه و مسکن و املاک و مراکب و غیر اینها 
جای گیر شد , و مفارقت از آنها بر او گران گردید دل او به زیر بار فکر 
مردن نمی رود . و از تصور مرگ خود , نفرت می کند . و اگرگاهی 
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به خاطر او خطور کند خود را به فکر دیگر می اندازد . و از مشاهده کفن و 
کافورکراهت می دارد . بلکه دل خود را پیوسته به فکر زندگانی دنیا می 
اندازد . و خود را به امیدو آرزو تسلی می دهد . و از یاد مرگ غفلت می 
ار و کر و آن رائمی کند . و اگر احیانا یاد آخرت و 
ی 
وعده فریب می دهد . 


پس می گوید که : امر پروردگار دراز است و هنوز تو در اول عمری , حال 
چندی به کامرانی و جمع اسباب دنیوی مشغول باش تا بزرگ شوی در آن 
وقت توبه کن و مهیای کار آخرت شو . چون بزرگ شد گوید : حال جوانی , 
هنوز کجاست تا وقت پیری , چون پیر شوی توبه خواهی کرد و به اعمال 
صالحه خواهی پرداخت . و اگر به مرتبه پیری رسید با خود گوید : ان شاء 
الله اين خانه را تمام کنم , يا این مزرعه را آباد نمایم , يا اين پسر را داماد 
کنم سا آن دختر زا جهاز بیرق تمایم بخد از آن ذشست از دنا مین کشیم و 
درگوشه ای به عبادت مشغول می شوم . و هر شغلی که تمام می شود 
باز شغلی دیگر روی می دهد . و همچنین هر روز را امروز و فردا می کند 
تا ناگاه مرگ , گلوی او را بی گمان می گیرد و وقت کار می گذرد. 


روزگارت رفت زینگون حالها*** همچو «تیه» (1) و قوم موسی سالها 
سال بی ؟ گه گشت و وقتت گشت طی*** جز سیه روئی و فعل زشت نی 
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[1- 2. تیایانین که رونده دز ان کمر اه شود و راه به جایی نبرد , مثل : قوم 
موسی که سالها در بیابانی سر گردان بودند 


ین مگو فردا که فرداها گذشت*** تا به کلی نگذرد ایام کشت 

هین و هین ای راه روبی گاه شد*** آفتاب عمرت اندر خاه شد 

این قدر عمری که ماندستت بتاز ***تا بزاید زین دو دم عمر دراز 

تا نمرده ست این چراغ با گهر*** هین فتیله اش ساز و روغن زودتر 


و این بیچاره که هر روز به خود وعده فردا می دهد و به تاخیر می گذراند 
عافل‌است ان اک که اما هنن من هد فا ها او اه 
دست فریب او دراز است . بلکه هر روز قوت او بیشتر می شود و امید 
این . افزون می گردد , زیرا اهل دنیا را هرگز فراغت از شغل حاصل نمی 
شود . و فارغ از دنیا کسی است که به یبا بار کی دسنتت: ار آن برد زجواشتین 
بر او افشاند . 


و چون دانستی که منشا طول امل , محبت دنیا و جهل و نادانی است می 
ی ی ی 
آنچه گذشت در معالجه حب دنیا , و به ملاحظه احوال این عاریت سرا 
استماع مواعظ و نصایح از ارباب نفوس مقدسه طاهره و تفکر در ال 
رگا خی ما کار ای مرو وه 
وا ن.نطن جر آورد ند که بفین تر آز تفر ی از ترای اوجه.خیر اشت .و 
فکر کند که البته روزی جنازه او را بر دوش خواهند کشید . و فرزندان و 
برادرانش گریبان در مرش خواهند درید . و زن و عیالش گیسو پریشان 
خواهند نمود . 


و او 
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افتاد . 
این سیل متفق بکند روزی این درخت*** وین باد مختلف بکشد روزی این 
چراغ 
و تامل کند که شاید تخته تابوت او امروز در دست نجا ر باشد . يا کفن او از 


دست گازر [رختشوی ] بر آمده باشد . و خشت لحد او از قالب در آمده 
باشد . پس چاره درکار خود کند و با خود گوید : 


کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش*** کی روی ره , زکه پرسی 


فصل : قصر امل و فواید آن 


ضد طول امل , قصر امل است , که کم امیدی به دنیا باشد . و آن شعار 
اهل ایمان , وسیرت خوبان و نیکان است . 

حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «چون صبح کنی فکر شب 
را مکن . و چون شام کنی فکر صباح خود را مکن . و ذخیره بردار از دنیای 
خوز براق: آخرت..:. وان تقدمانتی: برای. مرف . و از صحت مندی برای روز 


بیماری , زیرا نمی دانی که : فردا بر توچه وارد خواهد شد و نام تو در میان 
چه طائفه ای خواهد بود» . (1) 


سال دیجز را که می داند حساب*** تا کجا شد آنکه با ما بود پار 


فرمود : «به خدایی که جان من در دست اوست که هرگز چشم را نگشودم 
که امیدبر هم نهادن آن را داشته باشم . و هرگز لقمه به دهان نبردم که 
افتد فره بردن آن را پیش از مرگ داشته باشم 
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ای فرزندان آدم ! اگر عقل و هوش دارید خود را از بزرگان نشمارید . به 
خدایی که جان من در دست اوست که انچه به شما وعده داده شده هر 
اینه خواهد امد و شماهیج چاره نمی توانید کرد» . (1) 


و مروی است که : «شامگاهی ان حضرت بیرون امد و روی مبارک به 
مردمان کردو فرمود : ای مردم ! چرا از خدا شرم نمی کنید ؟ عرض 
کردند : يا رسول الله چه روی داده ؟ فرمود : جمع می کنید انچه را که 
نخواهید خورد . و امید دارید چیزی را که به ان نخواهید رسید . بنا می کنید 
جایی را که در آن نخواهید نشست» . (2) 


زوزق به غرض آن خضزر نت رسید که + اسامه کنیا به وغده یک ماه خر بذه 


۱ ت 


فرمود : «ان اسامه لطویل الامل» . یعنی : «به درستی که اسامه بسیار 
دراز امید است که امیدحیات یک ماه به خود دارد» . (3) 


ظوا تام موف ور رای با تطیق انان وشن ای 


و مخفی نماند که : مردمان در طول امل و قصر امل مختلف اند . گروهی 
هرگز خیال مرگ به خود نمی کنند . و تصور مردن پیرامون خاطرشان نمی 
گردد . و چنان در شهوات دنیویه فرو رفته اند که گویا هرگز مرگی از برای 
ایشان نیست . و تهیه اسباب زندگانی دائمی می بینند و آرزوی ایشان به 


جایی منقطع نمی گردد . 


و طایفه ای دیگر هستند که : گاهی خیال مردن می کنند اما امید زندگانی 
تا سن طبیعی را دارند و در کمتر از آن , مرگ را از برای خود تصور نمی 
نمایند و به 
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تحصیل اسباب معیشت صد سال و دویست سال می پردازند ۰ بلکه گاه 
است که با وجود اینکه می دانندانچه دارند کفایت کرت عمر طبیعی را 
می کند باز در صدد جمع زیادتر هستند غافل ازاینکه : 


و قومی دیگر این قدر از عمر را به خود توقع ندارند . بلکه امید زیاده از 
عمری که بسیاری از مردم می کنند ندارند و همچنین تا به کسی می رسد 
که : فکر زیاده از یکشال زاشفی. کتد و امید سال آیندم را به خود نذارد.: و 
چنین کسی در زمستان تدارک و و ۰ 
زمستان می کند . و چون از تحصیل قوت سال خود فارغ شد به عبادت می 
پردازد . و از آن بهتر کسی است که : در فکر بیش از یک شبانه روز نیست 
و هرگز فکر فردای خود نمی کند . و از اين بالاتر آن است که هميشه 
اوقات مرگ در نظر او حاضر است . و چنین کسی هر نمازی که می کند 
نماز وداع کنندگان دنیاست . 


«حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله از حقیقت ایمان , از یکی از صحابه 


سوال کرد . عرض کرد که : هرگز قدمی بر نمی دارم که امید برداشتن 
قدمی دیگر داشته باشم» ۱1 


و اکثر مردمان ,. خاصه در این زمان , طول امل بر ایشان غالب شده و 
چنان از فکرمردن بیرون رفته اند که هرگز آن را از برای خود گمان نمی 
کنند . و عجب تر انکه : هر چه سن ایشان زیادتر می شود و به سفر اخرت 


نزدیکتر می گردند حرص و طول امل 
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ایشان زیادتر می شود . همچنان که در اکثر پیران عصر مشاهده می کنیم . 
مار بودی ازدها کند گشتی دگر *** یک سرت بود این زمانی هفت سر 

و از این غافل اند که : انسان چون از مادر متولد شد هر نفسی که می 
کشد قدمی به قبرنزدیک می شود . و چون ایام جوانی گذشت هر روز 
چشم او ضعیف , و قوای او به تحلیل می رود . پس کسی که سن او به 
حدود چهل سالگی رسید دیگر فکر دنیا کردن اواز غفلت و فریب شیطان 
است , زیرا ایام لذت و کامرانی گذشت و روز گا ز تشاط وشاذماتی نز آقد 


. هر روژ عضوی از او کوچ می کند . و هر سالی قوتی از او بار سفرنیستی 
می بندد , و آن بیچاره از این غافل و در فکر باطل است . 


چو دوران عمر از چهل در گذشت*** مزن دست و پا کآبت از سرگذشت 
چو باد صبا بر گلستان وزد ***چمیدن (1) درخت جوان را سزد 

نزیبد تو را با جوانان چمید*** که بر عارضت صبح پیری دمید 

نشاط آنکه از تو رمیدن گرفت*** که شامت سیپیده دمیدن گرفت 

تو را برف بارید بر پژ زاغ*** نشاید چو بلبل تماشای باغ 

تو را تکیه , ای جان من بر عصاست*** دگر تکیه بر زندگانی خطاست 
را فص ای ای ی ای کشت 

دریغا چنان روح پرور زمان*** که بگذشت بر ما چو برق یمان 

جوانی شد و زندگانی نماند*** جهان کوهمان چون جوانی نماند 

بنال ای کهن بلبل سالخورد*** که رخساره سرخ گل گشت زرد 

چو تاریخ پنجه برآمد به سال *** 

10 


1- 8. خرامیدن , راه رفتن به ناز و کرشمه 


دگر گونه شد بر شتابنده حال 

گهی دل به رفتن گرایش کند*** گهی خواب را سر ستایش کند 

سر از لهو پیچید و گوش از سماع*** که نزدیک شد کوج گه را وداع 
و هان ! تا نگویی که من از طول امل خالیم و فریب شیطان نخوری . 


بدان که : هر که زیادتر از آنچه ضروری یک سال است جمع می کند طول 
امل دارد . 


ای 1 ۳ 
ظونل اامل آنتگ.. 


کسی که اراده سفری دارد و باید سعی از برای جمع قوت زیادتر از یک 
سال بلکه چهل روز خودرا نکند . و ساير اوقات خود را صرف تعمیر خانه 
آخرت , و طاعت و عبادت نماید و بارخود را سنگین ننماید که در وقت 


رفتن , دست و پای خود را گم کند. 
بار چندان بر این ستور آویز*** که نمانی در این گریوه (1) تیز 


چنان بساط امل پهن کن در این وادی*** که دست و پا نکنی گم , به وقت 
برچیدن 


فصل : معالجه طول امل 


تک سا که روا ای افتر کنو ان مس اتب تاه 
مرک انش را آزهضا دلکر مدل زا دا فسر عی بارد: 


ها آیر مت حطوت پم صلی الله علی و اه فر سوه 
9 10 


رس 


1- 9. گردنه . 


«بسیا زاو او ندش کتيژن لخها را , عرض کردند : یا رسول الله ! آن چیست 
؟ فرمود : موت است , و هیچ بنده ای نیست که حقیقت آن را یاد کند مگر 
اینکه وسعت دنیا بر او تنگ می شود . و اگرشدت و المی دارد و دل او به 
سبب امری از ۳ تن شنده آترنت کشاده می گردد» . (1) 


و به آن حضرت عرض کردند که : «آيا کسی با شهدای احد محشور خواهد 
شد ؟ فرمود : بلی کسی که شبانه روزی بیست مرتبه مرگ را یاد کند» . 
(2) 


و فرمود : «کسی که شایسته عنایت و دوستی حق - سبحانه و تعالی - 
شود . و سزاوارسعادت گردد , اجل پیش چشم او آید . و هميشه در برابر 
او باشد , و امل و امید دنیا به پشت سر وی رود - یعنی هميشه در فکر 
مرگ باشد و هیچ در باد امور دنیوی و اسباب ژند کانیه نباشد - . و چون 
کسی مستحق شقاوت و دوستی شیطان شود و شایسته آن باشدکه : 
شیطان متولی امور و صاحب اختیار او باشد بر عکس ان می شود . یعنی 
امل به پیش چشم وی اید و اجل به پشت سر او رود» . (3) 


روزی از آن سرور پرسیدند که : «بزرگترین و کریمترین مردم کیست ؟ 
فرمود : هر که بیشتر در فکر مردن باشد . و زیادتر مستعد و مهیای مرگ 
شده باشد . ایشان اند زیرکان که دریافتند شرف و بزرگی دنیا و کرامت و 
نعمت اخرت را» ۰ (4) 


و از آن جناب مروی است که فرمود : «چاره ای از هر درخ تیست:: مرک 
امد با 
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4 13. بحار الانوار , ج 82 , ص 167 . (با اندک تفاوتی) . 


انچه در ان هست . و اورد روح راحت و رو اوردن مبارک را به بهشت برین 
برای کسانی که اهل سرای جاویدند که سعیشان از برای انجا , و شوقشان 


به سوی ان بود» . (1) 

و فرمود که : «مرگ تحفه و هدیه موّمن است» . (2) 

بلی : 

و شا ای ار تا ای 

گوید آنجا خاک را «می بیختم» (3)*** زین جهان پاک می بگریختم 
ای دریغا پیش از این بودی اجل***تا عذابم کم بدی اندر «وحل» (4) 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که ۰ «چون جنازه 
کسی, رآبرداری فکر کن که کویا بو خود آن کس هستی که در تابوت است 
و آن را برداشته اند . و خود را چنان فرض کن که : به عالم آخرت رفته ای 
و از پروردگار خود مسئلت نموده ای که تو را به دنیا برگرداند . و سوال تو 
را پذیرفته و تو را دوباره به دنیا فرستاده است . ببین که چه خواهی کرد و 
چه عمل از سر خواهی گرفت» . (5) 


مر فرموو ای ظعت آز قومی کهاژ او تا بت اضر ایشا را خرفته اند 
محبوس ساخته اند و ندای کوج رحیل ایشان بلند شده و ایشان مشغول 
بازی هستند» . (6) 


ابو بصیر به خدمت آن حضرت شکایت کرد از وسواسی , که او را در آمر 
دنیا عارض می شد . حضرت فرمود : «ای ابو محمد ! یاد اور زمانی را که 
بندهای اعضای تو در قبر ازیکدیگر جدا خواهد شد و دوستان تو , تو را در 
قبر خواهند گذاشت و سر آن را 
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5- 18. کافی , ج 3 , ص 258 , ح 29 . 


خواهندپوشید و تو را تنها در آنجا خواهند گذاشت و به خانه های خود 
برخواهند گشت و کرم از سوراخهای بینی تو بیرون خواهد آمد و مار و مور 
زمین گوشت بدن تو را خواهندخورد . و هرگاه این معنی را متذکر شوی 
امور دنیا بر تو سهل و آسان خواهد شد . 


ابو بصیر می گوید : به خدا قسم که هر وقت غم و اندوهی از امر دنیا به 
من می رسیدچون به فکر اینها می افتادم از آن فارغ می شدم کر از 
برای من غصه از امر دنیاباقی نمی ماند» ۷9 


و فرمود که : «یاد مرگ , خواهش های باطل را از دل زایل می کند کند ۰ و 
گیاههای غفلت را می کند . و دل را به وعده های الهی قوی و مطمئن می 
گرداند . و طبع را رقیق و نازک می سازد . و هوا و هوس را می شکند . و 
آتش حرص را فرو می نشاند . و دنیا را حقیر وبی مقدار می سازد . و بعد 
از آن فرمود : این معنی سخنی است که پیغمبر - صلی الله علیه و له - 
فرمود : «تفکر ساعه خیر من عباده سنه» . یعنی : «فکر کردن یک ساعت 
#بتر آفتع‌از غاوتیی سال .2 


و اين در وقتی است که آدمی طنابهای خیمه خود را از دنیا بکند و در زمین 
آخرت فحکم بتدد . و شک نداشته. باشد. که کسی که این چنین. : مرک را 
یاد کند رحمت بر اونازل می شود . 


تشد از ان فر هوق که ات ره آول فته ی است از منازل آخرت و آخر 
منزلی است از منازل دنیا , پس خوشا به حال 
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کسی که در منزل اول او را اکرام کنند» . (1) 
بلی ای برادر ! عجب و هزار عجب از کسانی که مرگ را فراموش کرده 


اند از ان عاقل. کشعه اندو‌حال اننکه از بزایشن ادم اسف او آن زقس 
تیست: . وه هفخ یز ار ارم به آو تردیکتر وشابان خر زفیستت.. 


«اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج مشیده» . 


یعنی .۰ «هر جاأ که بوده باشیدمرگ شما را در خواهد یافت اگر چه در 
برجهای محکم داخل شده باشید» . (2) 


کدام باد بهاری وزید در آفاق***که باز در عقبش نکبت خزانی نیست 


مروی است که : «هیچ خانواده ای نیست مگر اینکه ملک الموت شبانه 
روزی پنج مرتبه ایشان را بازدید می نماید» . (3) 


۵ کب آنست. که : آذمی خیرم سر « مقین به خرن دازقو فی: داند که تین 
روزی به او خواهد رسید و با ز از خواب غفلت بیدار نمی شود و مطلقا در 
فکر کار ساختن آنجانیست . 


خانه پر گندم و یک جو نفرستاده به گور*** غم مرگت چو غم برگ 
و بالجمله مرگ , قضیه ای است که : بر هر کسی وارد می شود . و کسی 
را فرار از آن ممکن نیست . پس نمی دانم که اين غفلت چیست ! بلی : 
کسی که داند عاقبت امر او مرگ است . و خاک , بستر خواب ب آو و 


مار و عقرب انیس و همنشین او , و قبر محل قرار او خواهد بود , و زیر 
زمین جایگاه او , و قیامت وعده گاه او , سزاوار آن است که : 


حسرت و ندامت 
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او بسیار , و اشک چشمش پیوسته بر رخسار او جاری باشد . و فکر وذکر 
او منحصر در همین بوده و بلیه او عظیم , و درد دل او شدید باشد . 


اری : 


خواب خرگوش و سگ اندر پی خطاست*** خواب خود در چشم ترسنده 


و خود را از اهل قبر بداند و از خیل مردگان شمارد , زیرا هر چه خواهد 
امد نزدیک است . و دور آن است که نیاید . 


اسان که اش ال اتسوا کم یس سل اه 
انگار که «هفت سبع» (1) خواندی*** یا هفت هزار سال ماندی 
آخر نه اسیر بایدت گشت*** چون هفت هزار سال بگذشت 

چون قامت ما برای غرق است*** کوتاه و دراز او چه فرق است 


بلی : غفلت مردم از مردن به جهت فراموشی ایشان از آن و کم یاد کردن 
آن است . واگر کسی هم گاهی آن را یاد کند یاد آن می کند به دلی که 
گرفتار شهوتهای نفسانیه وعلایق دنیویه است . و چنین یادی سودی نمی 
دهد بلکه باید مانند کسی بود که سفردرازی اراده کرده باشد که در راه آن 
بیابانهای بی آب و گیاه , يا دریای خطرناک باشد , و فکری به غیر از فکر آن 
راه ندارد... کسی که نه این تجو بیان فردن افتد و مکرر یاد آن کند در دل او 
اثر می کند . و به تدریج نشاط او از دنیا کم می شود . و طبع او از دنیا 
منزجرمی گردد . و از آن دل شکسته می شود . و مهیای سفر آخرت می 
گردد . و بر هر طالب نجاتی 
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1- 25. یعنی : هفت هفتم . اشاره به این است که همه چیز را خواندی 


لازم است که هر روز , گاهی مردن را یاد آورد . و زمانی متذکر گردد از 
امثال واقران و برادران و یاران و دوستان و اشنایان را که رفته اند و در 
خاک خفته اند و ازهم نشینی همصحبتان خود پا کشیده اند و در وحشت اباد 
گور تنها مانده , از فرشهای رنگارنگ گذشته , و بر روی خاک خوابیده اند . 
و یاد آورد خوابگاه ایشان را دربستر خاک وگن رورت و هلت ایس( 
افتد . و آمد و شد ایشان را با یکدیگر به خاطر گذراند . و یاد آورد که : 
حال چگونه خاک , صورت ایشان را از همريخته و اجزای ایشان را در قبر 
زک ۱ ۳ 

و افوالسان طلف واه ها شاه انم اسان از فک 
روز گار بر افتاده . 


بسن یک یک از خشتکان را به خاطر کذرانت ق ایام حیا تشان وا هد کر شود 

. و خنده و نشاط او را فکر کند . و امید و آرزوهای او را یاد آورد ۰ و سعی 
در جمع اسباب زندگانیش را تصور نماید . و یاد آورد پاهای او را که به آنها 
آمد و شد می نمود که مفاصل آنها از هم جدا شده . و زبان او را که با آن 
با یاران سخن می گفت چگونه خورش مار و مور گشته و دهان او را که 
خنده های قاه قاه می نمود چگونه از خاک پرشده . و دندانهایش خاک 
گشته . و ارزوهایش بر باد رفته . 


چند استخوان که هاون دوران روزگار*** خوردش چنان بکوفت 
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که مغزش غبار کرد 


مزارشان نگاه اعتباری نمای . ساعتی به گورستان رو و تفکر کن که در زیر 
قدمت به دو ذرع راه چه خبر , و چه صحبت است . و در شکافهای «زهره 
شکاف» (1) قبر چه و لوله و وحشت است . همچنسان خود را بین که با 
خاک تیره یکسان گشته . و دوستان و آشنایان را نگرکه ناله حسرتشان از 
فا ده سم که تور ها وشفان ابو که تر کرد ی که تا 
اند که روی از ما نهفته . پدران مایند مهر پدری بریده . مادران اند دامن از 
دست اطفال کشیده , طفلان مایند در دامن دایه مرگ خوابیده , فرزندان 
مایند سر بر خشت لحدنهاده , برادران اند یاد برادری فراموش کرده , زنان 
مايند با شاهد اجل دست در آغوش کرده و گردن کشان اند سر به گریبان 
مذلت کشیده , سنگدلان اند به سنگ قبر , نرم و هموار گشته , فرمانروایان 
اند در عزای نافرمانی نشسته , جهانگشایان اند در حجله خاک در برروی 
خود بسته , تاجداران اند نیم خشتی بزیر سر نهاده , لشکرکشان اند تنها و 
بیکس مانده , یوسف جمالان اند از پی هم به چاه گور سرنگون , نکورویان 
اند در پیش آئینه مرگ زشت و زبون , نودامادان اند به عوض زلف عروس 
, مار سیاه بر گردن پیچیده , نو عروسان اند به جای سرمه . خاک گور در 
چشم کشیده , عالمان اند اجزای کتاب وجودشان از هم پاشیده , وزیران 
اند «گزلک» (2) مرگ , نامشان را از دفتر روزگار تراشیده , تاجران اند 
بی سود و سرمایه در حجره قبر افتاده , سوداگران اند سودای سود 
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2 27. کارد کوچک دسته دار 


از سرشان دررفته , زارعان اند مزرع عمرشان خشک شده , دهقانان اند 
دهقان قضا بیخشان برکنده , پس خود به این ترانه دردناک مترنم شو : 


چرا دل بر این کاروانگه نهیم*** که یاران برفتند و ما بر رهیم 

تفرج کنان , بر هوا و هوس*** گذشتیم بر خاک بسیار کس 

کسانی که از ما به غیب اندرند*** بيایند و بر خاک ما بگذرند 

پس از ما همی گل دهد بوستان*** نشینند با یکدیگر دوستان 

دریغا که بی ما بسی روزگار*** بروید گل و بشکفد نوبهار 
ی 


جهان بین که با مهربانان خویش*** ز نامهربانی چه آورد پیش 


چه پیچی در اين عالم پیچ پیج*** که هیچ است از آن سود و سرمایه هیج 


درختی است شش پهلو و چار بیخ*** تنی چند را بسته بر چار میخ 


مقیمی نبینی در این باغ کس*** تماشا کند هر کسی یک نفس 


و بعد از اين در احوال خود تامل کن که تو نیز مثل ایشان در غفلت و جهلی 
پادافد تما سا که : تو نیز مثل گذشتگان عمرت به سرآید و زندگیت به 
پایان رسد , خارنیستی به دامن هستیت در آویزد و منادی پروردگار ندای 


کوچ در دهد , و علامت مرگ از هر طرف ظاهر گردد و اطباء دست از 
معالجه ات بکشند , و دوستان و خویشان تویقین به مرگ کنند , اعضایت از 


حرکت باز ز ماند , و زبانت از گفتن بیفتد , و عرق حسرت از جبینت بریزد , 
و جان عزیزت بار سفر 
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نیستی بربندد , و یقین به مرگ نمایی . از هرطرف نگری دادرسی نبینی . و 
از هر سو نظر افکنی فریاد رسی نیابی , ناگاه ملک الموت به امر پروردگار 
دواید و کوید؛ 


که هان ! منشین که پاران برنشستند*** «بنه برنه» (1) که ایشان رخت 


کالبدنحیفت ۳۳0۳8 و ۰ میا جسم و ات خداین افکند ۰ و دوستان ‏ ۲ 
ترادران ناله خسرت درمانفت شاز کتق. ع احط و بارازا ند مزر کت 

آغاز کنند . یس بر تأبوت نخته نلدت سازند و خواهی نخواهی به رندان 
گورت دراورند . و در استخلاص بر رویت بر بندند ودوستان و یارانت 
«معاودت» 2 نمایند ۰ و تو را تنها در وحشتخانه ۳۹ بگذارند : 


و چون چندی به امثال این افکار پردازی به تدریج یاد مقر تفر فراتر کخ 
ای رن 0 و 


و هان , هان ! از یاد مرگ , مگریز و آن را از فکر خود بیرون مکن که آن 
خودخواهد امد . 


چنان که خدای - تعالی - می فرماید : 
«قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم» . 


یعنی : «بگو به مردمان که : موت , آن چنان که از او می گریزید او شما را 
در می یابد و به ملاقات شما می رسد» . (3) 


و ملاحظه کن حکایت جناب سید انبیاء را به ابوذر غفاری که فرمود : «ای 
اباذر !غنیمت شمار پنج چیز را پیش از رسیدن پنج چیز : 


ص: 1028 


2- 29. بازگشت . ۱ 
دعر (سهره 62) ای 9 


جوانی خود را غنیمت دان پیش ازآنکه ایام پیری در رسد . و صحت خود را 
غنیمت دان پیش از آنکه بیماری , تو رافرو گیرد . و زندگانی خود را غنیمت 
دان پیش از آنکه مرگ , , تو را دریابد . و غنای خود را غنیمت شمار پیش از 
انکه فقیر گردی . و فراغت خود را غنیمت دان پیش ازانکه به خود مشغول 
شوی» . (1) 


پیش از آن «کت» (2) برون کنند از دم ۷۷ رخت بر گاو و بار بر خر نه 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون از اصحاب خود غفلت را مشاهده 
فرمودی فریاد برکشیدی که : «مرگ . شما را در رسید و شما را فرو 
گرفت 9 به شقاوت با به سعادت» . (3) 


مروی است که : «هیچ صبح و شامی نیست مگر اینکه منادی ندا می کند 
که : 


«ایها الناس ! الرحیل , الرحیل» . (4) 


آوروه اند که * فرش اسر انب عیوی بهد‌جار .با آموالبی شمار و غرور 
بسیار , روزی با یکی از حرم با( 
غضب داخل شد . آن مرد غضباک شده گفت که : تو کیستی و که تو را اذن 
دخول داده ؟ گفت : من کسی هستم که احتیاج به اذن دخول ندارم « و از 
سطوت ملوک و سلاطین نمی ترسم . و هیچ گردن کشی مرا منع نمی 
توت کرو ری ترروید سای ان مرن ان ور خو‌ممی ند دار 
ساعتی سر برداشت در نهایت عجز و شکستگی گفت : پس تو ملک 
ای ۱ مت ات 
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1- 31. مکارم الاخلاق , ص 459 . 

2 32. مخفف «که تو را» . 

3- 33. محجه البیضاء , ج 8 , ص 251 . و احیاء العلوم ج 4 , ص 391 . 
4- 4دو. احیاء العلوم , ج 4 , ص 392 . 


«هیهات انقطعت مدتک و انقضت انفاسک فلیس فی تاخیرکی سبیل» . 


یعنی : «مدت زندگانی تو تمام شد و نفسهای تو به آخر رسیده . گفت : 
مرا به کجا خواهی برد ؟ عزرائیل گفت : به جانب عملی که کرده ای . 
گفت : من عمل صالحی نکرده ام و از برای خودخانه ای نساخته ام . گفت 
تزا مین برم به نوی آتشی. که پوست. از ستر می, کند»* 1 


حضرت عیسی علیه السلام کاسه سری را دید افتاده پایی بر آن زده گفت 
: «به اذن خدا تکلم کن و بگو چه کس بودی از شنت بت تکلم آهده. کفت:» 
یا روح الله ! من پادشاه عظیم الشانی بودم , روزی بر تخت خود نشسته 
بودم و تاج سلطنت بر سر نهاده و خدم وحشم و جنود و لشکر در کنار و 
حوالی من بود , ناگاه ملک الموت بر من داخل شد . به مجرد دخول , 
اعضای من از همدیگر جدا شده و روح من به جانب عزرائیل رفت . 
وجمعیت من متفرق گردید . ای پیغمبر خدا ! کاش هر جمعیتی اول متفرق 
باشد» . (2) 

فغان کاین ستمکاره «گوژ» (3) , پشت*** یکی را نیرورد کاخر نکشت 


نز سزهرآن رو به خای, اند استگگ تن باکشان یر سفای» 8 آنذر 


ً 
از آن خسروان خوار و فرسوده ۳ به خاک سبه توده 02 در توده بین 
چراغی نیفروخت گیتی به مهر*** که آخر «نیندود» (6) دودش به چهر 

زره نیفشاند 1 تخمی کشاورز دهر*** که ندرود بی گاهش از داس قهر 

نهالی در این 
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1- 35. محجه البیضاء , ج 8 , ص 267 
2- 36. احیاء العلوم , ج 4 , ص 395 . 
3- 37. خمیده و منحنی . 


4- 38. گودال . 

5- 39. چیزی که رویهم ريیخته و کوت کرده باشند . و اینجا به معنای کوت 
خاک سیاه است . 

6- 40. نمالید . 


باغ سربر نزد*** که دهرش به کین اره بر سر نزد 

سری را زمانه نیفراخته*** که پایانش از پا نینداخته 

کجا شامگه اختری تابناک*** برآمد که نامد سحرگه به خاک 
صفت بیست پنجم : گناهکاری و اصرار بر معاصی و عدم پشیمانی از آن 


از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هیچ صبحی طلوع 
نمی کند و هیچ شامی شفق غروب نمی نماید مگر اینکه دو فرشته به چهار 
ندا جواب ب یکدیگر را می دهند : یکی از ایشان می گوید که : کاش این خلق 
آفریده نمی شذ ند ودیگرق.مین کوید. که : ای کاش که چون آفریده شدند 
می دانستند که از برای چه آفریده شدند . باز اولن مین کوید : ای کاش , 
حال که ندانستند از برای چه آفریده شدند هر قدری که دانستند به آن 
عمل می کردند . باز دومی می گوید که : اي کاش , چون به آنچه دانشتندو 
قمل تکردند توبه می کردند از آنچه کردم اند»۰ ۱۳۱ 


«به درستی که : بنده را به جهت یک گناه , از گناهانی که کرده صد سال 
حبس می کنند و او نگاه می کند به حورانی که در بهشت از برای او آماده 
شده است که به ناز و نعمت مشغول اند و او حسرت می برد» . (2) 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمودند که : «دندان خود را به خنده 
ظاهرمساز و حال انکه اعمال قبیحه از تو صادر شده باشد . و شب ایمن 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «خداوند عالم 
حکمی فرموده است که هیچ نعمتی را که به بنده عطا فرمود از او زایل 
نسازد تا گناهی از 
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. محجه البیضاء , جح 7 , ص 93 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 46 


1- 1 
کر ی 0 
3- 3. کافی , ج 2 , ص 273 , ج 21 . 


اوسرزند که مستحق سلب آن نعمت شود» . (1) 


و فرهود ۲ یه درستی. که بنذه کناهن من کنو به: آن: تتیت: رزوی از او 
منع می شود» . (2) 


ارحضری اشام تفر ضاوی عیه ا تست مرعی ات که ماب ای 
می فرماید : هر بنده که خواهش نفس خود را بر طاعت من اختیار نمود 
کمتر چیزی که به او می کنم او را از لذت مناجات" خود محروم می سازم» 
۴-۹4 


و فرمود : «کسی که قصد معصیتی نماید زنهار , که .بیر آهون. آن: عکردز:: 
زیرا| باشد که از بنده گناهی سرزند و پروردگار عالم او را ببیند پس 
بفرماید قسم به عزت و جلال خودم که بعد از اين هرگز تو را نمی آمرزم» 
۰ (ک) 


و فرمود : «هیچ رگی در بدن آدمی نمی جهد و هیچ مصیبت و درد سر و 
مرضی نیست مگر به واسطه گناهی که صادر شده است» . (5) 


و فرمود : «به درستی که بنده گناه می کند پس به سبب آن از نماز شب 


محروم می گردد . و به درستی که عمل بد زودتر بر صاحب خود اثر می 
کند از ز کارد در گوشت» . (6) 


و از حضرت امام موسی علیه السلام مروی است که : «بر خدا حتم است 
که در هرخانه که معصیت او شود آن خانه را فیزان شازد نا افتاب بو #مین 
آن بتابد و آن راپاک سازد» . (7) 


ی ات ار اي ص ‏ ها ۱ 
نشود , زیرا این 


ص: 1(032 


4-1 کافی , ج 2 , ص 273 , ح 22 . 
2 5 کافی , ج 2ص 2.270 8 . 
3- 0. احیاء العلوم رج 4 , ص 48 . 
4 کافی: نع 2ص 272 17727 


5- 8. کافی , ج 2, ص 269 , 2 3 . 
16. 
ح 18 


امری است محال . و چگونه محال نباشد و حال اينکه خدا از ترک اولایی 
که از پیغمبران سرزدنگذشت و از ایشان مواخذه فرمود . پس چگونه از 
گناهان عظیمه و معاصی کبیره که ازدیگران تتترزاند آمی: دزم سمل او 
سعادت ۹ این بود که مواخذه ایشان را به عالم قیامت نیفکند و در 
دنیا ایشان را مواخذه فرمود , اما اشقیا را مهلت می دهد تا بار خود 
راسنگین نمایند و ایشان را در آخرت به بدترین عذابها معذب سازد . آیا به 
گوشت نرسیده که پدرت ی ۳ الهی سرشته و 
مسجود ملائکه ملکوت گشته بود به واسطه یک ترک اولایی او را از بهشت 
راندند . و چون از آنچه را که از او نبهی شده بود خورد همه «حلل» (1) و 
تیا او ای تساه شم مان لام رل 
فرود آمده تاج از سر او بر گرفت و از بالای عرش به او و حوا ندارسید که 
: از نزدیک من دور شوید و از جوار من فرو روید , زیرا کسی که معصیت 
مرانمود لایق جوار من نیست . پس آدم با دیده پرنم به جانب حوا نگریست 
۳ : این اول شومی معصیت است که ما را از جوار دوست دور افکند 


مروی است که : «آدم بعد از آن الم , دویست سال بر گناه خود گربه کرد 
تا حدامبه او زا فبول فرموو و از کهاه‌ای اه کدست 12۰۰ 


پس هرگاه مواخذه او در مکروهی که از یکی از برگزیدگان بار گاه او صادر 
شد چنین باشد پس چگونه خواهد بود 
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1- 11. جمع «حله» , جامه نو و بلند , که بدن را بپوشاند . 
2 12. جامع السعادات , ج 3 , ص 49 


حال دیگران که هر روز گناهان بسیار از ایشان سر می زند ؟ 
فصل : توبه و پشیمانی و اسباب آن 


بدان که : صد اصرار بر معاصی , , توبه و پشیمانی است . و اصل «توبه» به 
معنی بازگشت و رجوع است . و مراد در اینجا بازگشت به خداست به 
خالی ساختن دل از قصدمعصیت , و رجوع از دوری از درگاه الهی به قرب 
و نزدیکی . و حاصل آن ترک معاصی است در حال , و عزم بر ترک آنها در 
آیندم« و خلافی تقضیر ات. :و خقیفقت: خوبه: به: اه حیز متخققمی کرو ۰ 


اول : به قوت ایمان و نور یقین , زیر| هرگاه بنده ای را ایمان به خدا و 
اعتقاد به پیغمبراو باشد و به فرموده ایشان اعتماد داشته باشد و بداند 
نا که از او صادر شده حجابی است میان او و آنچه خدا| وعده فرموده 
می گردد . و اگر ایمان او سست و اعتقاد او نادرست باشد از این حالت , 
خالی , و پشیمانی که یکی از اجزای توبه است از برای او حاصل نمی 
گردد . 

دوم : به پشیمانی و ندامت از کرده خود , به اين معنی که : دل به یاد آنچه 
از او صادرشده از گناهان متالم و محزون شود و آرزو کند که : ای کاش ! 


آن. عمل. از. او ضادر تشذده. بود : و به: سیب »صدور آن؛ فزین. تاسف و الم 
باشد . و این نتیجه یقین سابق است , زیرامادامی که یقین 


ص: 1(03۹4 


به این که به واسطه معصیت به درجه هلاکت می رسی نداشته باشی 


تما نی رورا محاصل ی رو 


سوم : ترک اآنچه مرتکب ان است از معصیت در حال , و عزم بر ترک ان 
در تتمه عمر خود , و قصد تلافی تقصیری که از او صادر شده , و این نتیجه 
پشیمانی مذکوراست . پس مادامی که این امر متحقق نشود توبه حاصل 


نف کرد 


و بعضی توبه را عبارت از این سه می دانند . و جمعی دیگر می گویند : 
توبه همان ندامت و پشیمانی است و یقین مذکور مقدمه ان و ترک در 


مستقبل ثمره آن است . 


تاش ال اش ان ی یمور عضو کفت ک سس اراد 
صادر شده باشد و بعد از این مقدور او نباشد مثل ان معصیت , مثل کسی 
که زنا کرده باشد و بعدعنین شده باشد . يا چنان پیر شده باشد که دیگر 
صدور زنا از او متصور نباشد . یا گناهی دیگر کرده باشد که بعد از توبه 
چندان زنده نماند که دیگر تواند آن گناه را بکند . زیراکه اگر چنین شخصی 
را نتوان گفت که در تتمه عمر , آن گناه را ترک کرده و لیکن ندامت و 
پشیمانی بر گذشته در حق او ممکن است . پس اگر توبه . همان پشیمانی 
باشد از برای چنین شخصی توبه میسر باشد و توبه او مقبول خواهد شد . 


و لیکن بنابر قول اول , که ترک معصیت در مستقبل کرده باشد لازم نمی 
آید که ازبرای این شخص توبه میسر نباشد , زیرا ترک گناه در وقتی 
صورت می پذیرد که قدرت بر 


ص: 1035 


ای اه تست 


و از اخبار مستفاد مي شود که : «توبه قبول می شود اگر چه این قدر زنده 
نماند که دیگر نتواند ان معصیت را بکند» . (1) 


و بعضی وجوهی چند در دفع این اشکال بنابر اين قول گفته اند , که چندان 
فایده ای در ذکر آنها نیست . و ظاهر این است که : توبه , همان ندامت و 
پشیمانی برگذشته است باعزم ترک در آینده , در صورت قدرت و امکان . 
و آها تفتتن تز ی کرخن. ان , ثمره توبه است . 


قضل ۶ فقظیرلت: تویه 


بدان که : توبه از معاصی 1 "سرمایه سالکین و اول مقامات دین است ۰ 
مر ق وا و تورفرب پروزدگار عالسان بو کلد اسعاعت در رام دین و 
ایمان است . موجب محبت حضرت باری ر و سبب نجات و رستگاری است 


خدای - تعالی - می فرماید : 
«ان الله یحب التوابین» . 
یعنی : «به درستی که خداتوبه کنندگان را دوست می دارد» . (3) 


و از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «توبه کننده , 
دوست خدااست . و توبه کننده از گناه , مانند کسی است که هیچ گناهی از 
برای او نباشد» . (4) 

و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که : «خداوند - تباری و 
تعالی - خوشحال تر می شود به توبه بنده خود از مردی که در شب تار در 
بیابانی مرکب و توشه خود را گم کرده باشد و ناگاه آن را بیابد» . (5) 


ص: 1036 


و اوه 40 2 
2 هکل انش تور . 

ی وم سورد 2اه ای مور 
4 16. محجه البیضاء , ج 7ص 7 . 
5- 17. کافی , ج 2, ص 435, ح 8. 


امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : : «به درستی که خدای 
تعالی - دوست دارد از بندگان پرگناه خود , توبه را» ۷ 


و فرمود که : «چون بنده , توبه نصوح و خالص کند خدا دوست می دارد آن 
را . پس می پوشاند آن گناه را از او ی وه لو 
پوشاند ۶ فرمود : آن کناه را از باد.ده ملکی: که ان ی :۳ 
می نماید به اعضا و جوارح او و به زمینی که آن گناه را در آن کرده که 
بپوشانید بر او گناهان او را . و هیچ چیز یافت نمی شود که گواهی دهد بر 
او به هیچ گناهی» . (2) 


و فرمود که : : «خدای - تعالی - سه چیز از برای توبه کنندگان قرار داده , 
است که اگریکی از آنها را به جمیع اهل آسمان و زمین عطا می فرمود به 


شیب | نجات می پافتند : 
اول آنکه : فرمود : خدا توبه کنندگان را دوست دارد . 


دوم آنکه : خبر داده است که : فرشتگان حاملین عرش . و فرشتگانی که 
فر رل و ارات وم که ار یرای ای کر رو آنه 


نوم آنکه : آمرزشن و رحمت خود را از برای کسی که توبه کند قرار داده 
است» . (3) 


و حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود که : «دوست ترین شد داش 
به سوی خدا , توبه کنندگان اند» . (4) 


و مخفی نماند که : توبه کردن از همه گناهان واجب است به اجماع جمیع 
امت , وصریح آیات قرآنیه . چنان که خدای - تعالی - فرماید : 


ص: 1۱(۱37 


1- 18. کافی , ج 2, ص 435, ح 9. 
2 19. بحار الانوار, ج 6, ص 2,28 31 
20-3 کافی:ج 2 اضر 432 5 
214 کافی , ج 2ص 432, ح 3. 


و توبوا الی الله جمیعا ایه الموّمنون لعلکم تفلحون» . 


0 ! همه توبه کنید و بازگشت نمایید به سوی خدا , شاید 
که رستگار شوید» . (1) 


و می فرماید : 


«یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم 
سیئاتکم» . 


یعنی . «ای گروهی که ایمان آورده اید توبه کنید به سوی خدا توبه کردنی 
که نصوح باشد , شاید که پروردگار شما بپوشاند بدیهای شما ر» . (2) 


و مراد از «توبه نصوح» , توبه خالص است , که از جمیع شوائب و اغراض , 
از حب جاه و مال و خوف از مردمان , يا عدم قدرت بر گناه , خالی بوده 
باشد . 


و اخبار بی حد و حصر نیز در وجوب توبه از هر گناهی وارد شده . (3) و 
نیست که : هر چیزی که رسیدن به سعادت ابدیه و نجات از شقاوت 
سرمدیه موقوف بر آن است , که تحصیل آن واجب و لازم است . و شبهه 
ای نیست که : سعادتی نیست بجز لقای پروردگار , و انس به او . پس هر 
که محروم از قرب وصال , و ممنوع از مشاهده جلال و جمال ایزد متعال 
باشد , ازجمله اشقیا , و به آتش دوری و آتش جهنم معذب است . و هیچ 
چیز باعث دوری وسبب مهجوری نمی گردد مگر معاصی و گناهان . و چاره 
آنقا تیتنیت مر هتم آنایه.: 
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شده باشد ۲ 


ای تاا ع ان سوت 


همچنان که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : «زناکار در حال زنا 
, زنانمی کند و حال انکه او مومن است» . (1) 


و غرض آن حضرت نفی اصل ایمان نیست بلکه بعضی از فروع آن است : 
زیرا از برای ایمان یک در نیست بلکه همچنان که وارد شده است : «از 
هفتاد در زیادتر است که بالاترین انها شهادتین است و ادنای ان زایل کردن 
خار و خس از راه» . (2) 


اه ی اه ات ی ال اسان 
شهادتین است , و فرع ان را که اعمال جوارح و صفات نفس است درست 
نموده باشد . وشهادتین , حکم روح ایمان را دارند و سایر اعمال , حکم 
اعضا و جوارح آن را. 


پس کسی که شهادت به وحدانیت خدا و نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله 
انسانی است که : دست و پای او بریده باشد . و چشمهای او کور شده 
باشد . و همه اجزای ظاهره و باطنه او خلل پذیرفته باشد . و شکی نیست 
که : حال چنین کسی به مرگ نزدیک , و به اندک صدمه ای روح از او 
مفارقت می نماید . پس همچنین کسی که اصل ایمان را داشته باشد و 
لیکن دراعمال خود تقصير و کوتاهی کند ایمان او به زوال نزدیک , و به یک 
حمله شیطان درحین 
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1- 25. احیاء العلوم , جح 4 , ص 7 . و محجه البیضاء , ج 7 , ص 13 
2 26. احیاء العلوم , ج 4 , ص 7 


مرگ از دست می رود . پس گناهکار و بی گناه اگر چه هر دو شریک اند در 
اسم ایمان , و لیکن شراکت ایشان چون شرکت درخت کدو و چنار است , 
که هر دو رادرخت گویند و لیکن فرق آنها وقتی معلوم می شود که بادهای 
قوی به وزیدن آید , زیرادر این وقت , درخت کدو را از ريشه بر می آورد و 
شاخ و برگ آن را متفرق می سازدولی درخت چنار , محکم در جای خود 
ایستاده و متاثر نمی گردد . 


پس در وقت حمله شیاطین , به خصوص در وقت مرگ , فرق میان دو 
ایمان معلوم خواهد شد . و از اینجا معلوم می شود که تکیه و اعتماد 
معصیت کار بر ایمان خود و امیدخلاصی از انش جهنم در اخر کار به 
واسطه یمان نیز از فریب شیطان است , چرا که ایمانی که نمی داند تا 
وقت رفتن باقی خواهد بود يا نه شایسته اعتماد بر آن نیست . وگناهکاری 
که از مخلد بودن در جهنم با وجود معصیت نمی ترسد , به اعتماد بر ایمان 
خود به یگانگی پروردگار و نبوت رسول مختار صلی الله علیه و آله , مثل 
شخص تندرستی است که غذاهای ضرر دار و طعامهای زهر الوده بخورد و 
از مرگ نترسد به جهت اعتماد بر صحت و تندرستی خود . 


و شکی نیست که : مردن صحیح اگر چه بعید و لیکن این غذاها آخر منجر 
ار مرض سبب مردن می شود . پس همچنین ایمان اگر باقی 

بماند اکر چه آدمین را از مخلدبودن در جهنم نگاهدارد و لیکن معاصی , 
مر ه شتا رنه اه می شوه وا سر 
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سبب خلود در آتش می گردد . و نسبت معاصی و گناهان به ایمان , مثل 
نسبت غذاهای مضره يا طعامهای زهر الوده است به بدن انسان . 


و همچنان که به تدریح , ضرر آن غذاها در اندرون جمع می شود تا اخلاط 
را فاسدسازد و مزاح صا تین دنهس وال آینکه ارمسکی: , از اين 
غافل است تا به ناگاه فسادمزاج ظاهر شود و مرض بر بدن عارض گردد و 
منود باه همین آنار عاضی.ر آندی آندی در تفس بر عفی طق موی تسد 
رام ی را ای دا اس یمان مارا اد هس 
فلاکت ادا 


پس هرگاه به جهت محافظت بدن کثیف , در چند روزه دنیا اجتناب از 
خوراک مضر , واجب و لازم باشد , پس به سبب حفظ روح شریف , و 
نجات از هلاکت ابدیه به طریق اولی اجتناب از معاصی و گناهان واجب 
خواهد بود . و همچنان که کسی غذای زهر آلود بخورد و پشیمان شود تا 
ممکن است آن را به قی دفع می کند . همچنین گناهان که به مثابه زهرند 
از برای ایمان , دفع آنها به توبه و تلافی باید نمود . پس زنهار , زنهار , ای 
برادر : 


چو پنجاه سالت برون شد ز دست*** غنیمت شمر پنج روزی که هست 


کاعا کل 


مخسب ای گنه کرده خفته , خیز به قدر گنه آب چشمی بریزدست 


در دامن توبه و انابه رز آشانکه زر هر کناق ره انمان زا فان ساره 
بعداز انکه از تو پرهیز کاری نیاید و امر از دست طبیبان دلها به در رود که 
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نه نصیحت در تواثر کند و نه پند ترا سودی بخشد . هر چه از مواعظ و 
نصایح شنوی فسون و افسانه پنداری . و کلمه عذاب در حق تو ثابت شود . 
و پرده غفلت , چشم و گوش دل تو رافرو گیرد و داخل این ایه گردی که : 


«و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا ببصرون» 


یعنی : «قراردادیم در پیش روی ایشان سدی و پرده ای و همچنین از پس 
و پشت ایشان , پس پوشانيديم ایشان را و کور ساختیم پس دیگر چیزی 
نمی بینند» ۰ (1) 


و از اهل اين آیه شوی که : 

«ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه» . 

یعنی : «خدا پرده بر دل و گوش و چشم ایشان نهاده» . (2) 

و غیر اینها از آیات . 

و لقمان به پسر خود گفت : «ای فرزند ! توبه را تاخیر مکن که مرگ ناگاه 

زا به او می 
سد : اگر زنده ماند دل او رازنگ معصیت می گیرد و سیاه و تیره می 

۱0 را 


تلافی نمی یابد» . (3) 


پس ای که عمر خود را به عصیان پروردگار صرف نموده ای ! از خواب 
غفلت برخیزو فکری کن از برای روز رستخیز . 


تاکتون. کردی کته ذیکر مکن ۳ تبره کردی اب آفزون تر مکن 
و بدان که : وجوب توبه , تخصیص به شخصی دون شخصی , و وقتی دون 
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1- 27. یس , (سوره 36) , آیه 9 . 
ین 


3- 29. محجه البیضاء , ج 7 , ص 22 


وقتی ندارد . بلکه بر همه کس در همه وقت لازم است , زیرا هر بنده , 
خالی از معصیت و گناه نیست . و اگر در بعضی اوقات از معصیت جوارح و 
اعضا خالی باشد ظاهر این است که خالی از فت بدی از صفات نفسانیه , 
با" زغیت. به. کناهی, در دل قارع تباشد... و اکر فرض. شود که : از آن. نیز 
خالی باشد . از وساوس شیطانیه و افکار متفرقه که دل را از یاد خداغافل 
کند خالی شست + و اکر از آن زر خلامم باشد از عفلت .و فصوره: در 
معرفت حق - سبحانه و تعالی - و صفات و اثار او خالی نیست . و همه 
ات ات ها کت ان انا کشت است مرص حا اساست:: 
پس بر هر بنده سالکی در هر نفسی توبه واجب است . 


و از اين [جهت] است که بعضی از اهل معرفت گفته اند که : «هرگاه 
ی ره و ور اه وا ره 
- سبحانه - و در سوای طاعت او گذشته است , تا وقت مردن او را کم 
است چه جای آنکه بقیه عمر خود را نیزچون گذشته و در جهل و غفلت به 
انجام رساند» ۰ (1) 


و کسی که قدر عمر خود و فایده آن را دانست و فهمید که چه چیز از آن 
تحصیل می تواند نمود می داند که هر قدر از انکه در معصیت ضایع شد چه 
حسرت و ندامتی دارد . 


, اگر عاقلی جوهری گرانبها داشته باشد و به هرزه از دست او در رود 
اچ ایب 
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1- 30. محجه البیضاء , ج 7 , ص 20 . 


و اگر تلف شدن آن باعث تلف خود آن کس شود گریه ای بتتز و اوه 
۱ 0 کف زا ۱1۱ ۲۳۵۱ 7۱ 
سلطنت ابد و پادشاهی سرمد می رساند . 


مروی است که : «چون بنده را هنگام وفات در رسد و ملک الموت بر او 
وارد شود و او را اعلام نماید که : از عمر تو ساعتی بیش نمانده , در ان 
وقت از برای آن بنده اين قدرحزن و حسرت و تاسف حاصل می شود که 
اگر تمام مملکت روی زمین را از مشرق تامغرب مالک باشد می دهد به 
عوض اینکه یک ساعت دیگر بر آن ساعت اضافه شود که بلکه در آن 
تساعت تلافی .ماقات کنه هرراهی به آن تمی‌بابه۰ 20 


و در روایات رسیده که : «چون بنده را زمان رحلت رسد و پرده از پیش 
دیده اوبرداشته شود و یقین به مرگ خود نماید در نزد ملک الموت تضرع و 
زاری کند که مرایک روز دیگر مهلت ده به روز خود بگریم . و دست عذر 
خواهی به درگاه الهی بردارم , بلکه چاره ای در کار تباه خود کنم . ملک 
الموت گوید : هیهات , هیهات , روزهای توس رآمد و دیگر روزی از برای تو 
نمانده است . گوید : یک ساعت مهلتم بده . گوید : 


«فنیت الساعات» . 


یعنی : ساعتهای تو به انجام رسیده و دیگر ساعتی نداری ور آن.هگام:: 
درهای قبول توبه بر او بسته می گردد . 


ص: 1044 


و روح او به تلاطم می آید . و نفس او به شماره می افتد . و غصه گلوی او 
را می کیزد . و حسرت بر عمر ضایع شده خودمی خورد» (1) 


و آنچه مذکور شد از وجوب توبه از گناهان مذکور ۸ نویه از بعضی از آتها 
واجب شرعی است , که اگر کسی مرتکب آن شده باشد و بی توبه از دنیا 
برود مستحق عذاب الهی خواهد بود . و آن گناهانی است که : در شریعت 
مقدسه بر همه کس حرام شده و نهی از آنها وارد شده . و همه خلق در 
وجوب توبه از آنها یکسان اند . و اما بعضی دیگر از آن گناهان چون 
وساوس نفسانیه و رغبت قلبی به معاصی , و قصور در معرفت و عظمت 
وجلال حضرت باری و امثال اینها , پس توبه از آنها واجب شرعی نیست که 
تر ک اتهافوجب داب آخزوق. کردد . بلکه وجخوب آن به: ععتی دیحر انبنت که 
عبارت از وجوب شرطی باشد , یعنی : کسی که خواهد پا بر بساط قرب 
حضرت معبود نهد و به مقام محمود برسد باید از انها نیز توبه نماید . 


پس کسی که به نجات از عذاب قناعت کند و طالب زیادتر از آن نباشد 
کات و 
که وصول به مراتب ودرجات ارجمند را طلبد . و آنچه وارد شده است از 
اتسار طمایف افیا مه احضا ‏ توبة انشانه اد عضی از این اخشان نمده : 
زیزا به واسطه تزول ایشان ذر این سرای‌خسمانی » واتلای آنشان به ند 
«عنصری» , (2) لابد بود از برای 
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1- 32. محجه البیضاء , جح 7 , ص 21 . 
2 33. مادی 


ایشان از تربیت بدن و اکل و شرب ووقاع و خواب و التفات به اصحاب ۰ و9 
به آن سبب گاهی از مقام شهود و استغراق بازمی ماندند و اين , نسبت به 
اه ای ون 


همچنان که رسیده است : 
«حسنات الابرار , سیئات المقربین» . 


پعنی : «آنچه از برای طایفه ابرار و نیکان طاعت است , از برای مقربین , 
معصیت است» . 


اری : امثال ایشان هميشه در مقام قرب و عین شهودند و نمی بینی که 
کسی که پا بر بساط سلطان نهد و در حضور او باشد انچه از برای 
محرومین از حضور پسندیده است از خوردن و خوابیدن , و به اين سو و آن 
سو ملتفت شدن , از برای ایشان عین عصیان است . و گناهان خیل انبیا و 
اوصیا از اين قبیل بوده نه مانند گناهان ما . 


توبه از همه گناهان 


و مخفی نماند که : بعضی از علما گفته اند که : توبه نیست , مگر از همه 
گناهان . پس نمی شود که از بعضی گناهان توبه کند و از بعضی نکند . و 
حق - چنانچه والد ماجد حقیر در جامع السعادات تصریح ۲( 17 
است که : صحیح است توبه کردن از بعضی گناهان دون بعضی به شرطی 
که از یک توغ بباشتد:ر متل آسنکه از کاخان کیره توب کندته آز فیرح با 
یا اززنای تنها توبه کند . يا از شرب خمر تنها , يا غیبت تنها . و همچنین در 
انز وت 
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1- 34. جامع السعادات , ج 3 , ص 61 . 


گناه آنچه از آن توبه کرده از او ساقط می شود . و توبه اکثر توبه کنندگان 
از این قبیل است . 


ولیکن توبه از بعضی گناه دون بعضی دیگر که از آن نوع باشند معنی ندارد 
و صحیح نیست . مثل اینکه توبه کند که مال جرام نخورد اما از گوشت 
۱ 

فص تیان هویم فا ای شاب 


قبولی توبه دارای شرایط 


ای و رو که بای شرا توی انم در ور وی یل است :2 
اجماع جمیع علما و تصریح ایات و اخبار . 

ی 

«و هو الذی یقبل التوبه عن عباده» . 

یعنی : «خدا آنچنان کسی است که توبه بندگان را قبول می فرماید» . (1) 
و می فرماید : 

«و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما» . 


یعنی : «هر که عمل بدی کند يا ظلم به نفس خود کند پس توبه کند و 
۱ ۲ ۳ 


و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که : «هرگاه این قدر 
گناه بکنید که تا آسمان برسد پس پشیمان شوید خدا توبه شما را قبول 
می نماید» . (3) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «پشیمانی , کفاره گناهان است» . 
4) 


و نید از آنخضرت مروی. است که «هر که. یکسا پیش از فردن» توبه 
کند حق - تعالی - توبه او را قبول می کند 
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1- 35. شوری , (سوره 42) آیه 25 . 
2- 36. نساء , (سوره 4) آیه 110 

3- 37. محجه البیضاء , ج 7 , ص 24 . 
4 38. محجه البیضاء , ج 7 , ص 25 . 


. پس فرمود : سال , زیاد است هر که یک ماه پیش ازمردن توبه کند خدای 
- تعالی - توبه او را قبول می فرماید . و بعد از ان فرمود : ماه , زیاداست 
پس فرمودکه : هفته نیز بسیار است هر که یک روز قبل از وفات , تائب 
باشد توبه او قبول می شود . پس فرمود که : روز نیز زیاد است هر که 
تقبة کتد بیش از انکه مر فک حلوهن او را بخیرد وفر ی را معایته ببیتة خدان:- 
تعالی - توبه او را قبول می فرماید» . (1) 


و حضرت امام باقر علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود که : «مومن 
هرگاه توبه کندگناهان اه آخوز تفه است . پس بعد از توبه و آمرزش , عمل 
زا اش شفر کیرد و آگاه‌باشید: نف خدا قشم که جوبه تست معر از برا آهن 
ایمان . 


محمد بن مسلم عرض کرد که : اگربعد از توبه عود به گناه کند و باز توبه 
کند خال او چکه‌نه اسشت:؟ 


حضرت فرمود : ای پسر مسلم ! آپا چنان می بینی که بنده موّمن از گناه 
نادم شود و از خدا طلب امرزش نماید وخدا توبه او را قبول نکند ؟ ! 


عرض کرد که مکرر چنین می کند , یعنی گناه می کند و توبه می نماید ؟ 


فرمود : موْمن هر وقت عود به استغفار و توبه کند خدا عود به امرزش می 
ید . به در ستی که خدای - تعالی - امرزنده و رحیم است 


ص: 1048 


1- 39. کافی , ج 2 ص 440, ح 2. 


. و توبه را قبول می کند . و گناهان را عفو می فرماید» . (1) 


مروی است که : «حضرت آدم علیه السلام عرض کرد که : پروردگارا ! 
شیطان را برمن مسلط ساختی و او را در عروق بدن من جای دادی , در 
عوض ان چیزی به من عطافرمای . خطاب رسید که : ای ادم ! از برای تو 
این را قرار دادم که هر یک از ذریه تو که قصد معصیتی کند و ان را 
مرتکب نشود چیزی بر آنها نوشته نمی شود . و چون مرتکب آن گردد یک 
گناه بر او نوشته می شود . و آکر قضد‌طاعتی کند وان را نکند یک »خسته 
ازبرای او ثبت می شود . و اگر بکند ده حسنه از برای او نوشته می شود . 
آدم عرش کرد که * 


پروردگارا ! زباد کن . خطاب رسید که : اگر ایشان گناهی کند و استغفار 
را ی اه ار ی 
ی ار ام سا ار ان 
است . ادم عرض کرد که : این قدر مرا کافی است» . (2) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «مردی گناه می کند و 
خدا به جهت آن گناه او را داخل بهشت می کند . راوی می گوید که عرض 
کردم : به جهت گناه داخل بهشت می شود ؟ فرمود تلف گام هن کند 
بسن هميشه از آن کناه خود ترسناک است و تفس خود را دشمن دارد, به 
این خفت‌ تا او را شهسشت: می بر۵ 13۱۰ 


و فرمود که 
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2 41. کافی , ج 2 ص 2,440 1 . 
3- 42. کافی , ج 2ص 426,ح 3. 


: «بنده موّمن چون گناه کند هفت ساعت خدا او را مهلت می دهد , 
اگراستغفار کرد چیزی بر او نوشته نمی شود . و اگر هفت ساعت گذشت 
و توبه و استغفارنکرد یک گناه بر او نوشته می شود» . (1) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «هیچ موّمنی نیست که در شبانه 
روزی چهل گناه کبیره کند پس پشیمان شود و بگوید : 


«استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم بدیع السموات و الارض 
ذوالجلال و الاکرام و اسئله ان یصلی علی محمد و ال محمد و ان یتوب 
علی» . 


مگر آنکه خدای - تعالی - آن گناهان را بیامرزد . پس فرمود که هیچ خوفی 
نیست بر کسی که شبانه روزی زیاده از چهل گناه کبیره مرتکب شود , 
(2) 


و در اسرائیلیات وارد شده است که : «جوانی بیست سال عبادت کرد بعد 
از آن عاصی شد و بیست سال معصیت خدا را نمود , روزی در آینه نظر 
کرد دید علامت پیری درموی او ظاهر شده آهی از دل برکشید و گفت : 
خداوندا ! بیست سال اطاعت تو کردم وبیست تا مس 
دانم اگر بازگشت به سوی تو نمایم قبول می کنی ؟ ناگاه شنید که قائلی 
می گوید که : تو ما را قبول کردی ما نیز تو را قبول کردیم . پس دست از 
مابرداشتی ما هم دست از تو برداشتیم . و عصیان ما را ورزیدی تو را 
۱ 


و بالجمله شکی نیست که این درگاه , درگاه ناامیدی نیست . و هر که رو 
به انجااورد او را قبول 
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2 44 کافی , ج 2, ص 438, ح 7. 
3- 45. جامع السعادات , ج 3 , ص 69- 68 . 


می کند . 
هر که در اين خانه شبی داد کرد*** خانه فردای خود آباد کرد 


حکایت توبه «شعوانه» 


منقول است : «در بصره زنی بود «شعوانه» نام که مجلسی از فسق و 
فجور منعقد نمی شد در بصره که از وی خالی باشد . 


روزی با جمعی از کنیزان خود در کوچه های بصره می گذشت به در خانه 
ای رسیدندکه از آن افغان و خروش بلند بود گفت : سبحان الله ! در این 
خانه عجب مصیبت وغوغایی است ! کنیزی را به اندرون فرستاد از برای 
استعلام از حقیقت حال , آن کنیزرفت و معاودت نکرد . و کنیزی دیگر را 
فرستاد آن نیز رفت و نیامد . دیگری را فرستادو به او تاکید نمود که زود 
معاودت کن . کنیز رفت و برگشت و گفت : ای خاتون ! این غوغای 
مردگان نیست , ماتم ژد کان اه ماتم بدکاران و عاصیان و نامه 
سیاهان است , شعوانه که اين را بشنید گفت > اج خر وه تم که کر یز 


چون به اندرون رفت دید واعظی در انجا نشسته و جمعی در دور او فراهم 
همگی به گریه و زاری مشفغولند . و در حینی رسید که واعظ تفسیر این ایه 
می کرد که : 


«اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا و اذا القوا منها مکانا 
ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا» . 


یعنی : در روز قیامت چون دوزخ :«عاضیان را بییتد در غزیدن: آید وعاصیان 
دز لرژیدن ایند . و خون عاضیان را 
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در دوزخ افکنند در مقام تنگ و تاریک وزنجیرهای آتشین به یکدیگر باز بسته 
فریاد واویلا برآورند . مالک جهنم به ایشان گوید ؛ 


زود به: فریاد آمدید بسا غریاد و ففان که بعد از این از شما ضادر خواهد 
شد» . (1) 


شعوانه چون این را شنید بسیار در وی اثر کرد و گفت : ای شیخ ! من یکی 
ازروسیاهان درگاهم آیا اگر توبه کنم حق - تعالی - مرا می آمرزد ؟ گفت : 
البته اگر توبه کنی خدای - تعالی - تو را می آمرزد اگر چه گناه تو مثل گناه 
شعوانه باشد . گفت : ای شیخ ! شعوانه منم و توبه کنم که من بعد گناه 
نکنم . آن واعظ گفت : خدای - تعالی - ارحم الراحمین است و البته اگر 
توبه کنی امرزیده شوی . 


پس شعوانه توبه کرد و بندگان و کنیزان خود را آزاد کرد و به صومعه رفت 
ومشغول عبادت پروردگار شد و دایم در ریاضت مشغول بود , به نحوی که 
بدنش گداخته شد و به نهایت ضعف و نقاهت رسید . 

روزی در بدن خود نگریست , خود را بسیار ضعیف و نحیف دید گفت : آه آه 
, در دنیا به اين نحو گداخته شدم و نمی دانم در آخرت حالم چون خواهد 
بود ؟ ندایی به گوش او رسید که دل خوش دار و ملازم درگاه ما باش تا 
روز قیامت ببینی حال تو چون خواهد بود» . (2) 


نیامد بدین در کسی عذر خواه*** که سیل ندامت نشستش گناه 
چه شبهه در اینکه : هر که ملازم درگاه او باشد و از 
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1- 46. فرقان , (سوره 25) آیه 13- 12 
2 47. ریاحین الشریعه , ج 4 , ص 364 . به نقل از نفحات الانس 


خوف او ترک معاصی کند درروز قیامت رحمت الهی او را فزخ هقی کیرد 
به درجات عالیه و مراتب ب متعالیه می رسد . 


حکایت توبه مرد گناهکار و قبولی توبه اش 


و نیز نقل است که : «مردی بود که جمیع عمر خود را در معصیت به سر 
برده بود ودر مدت عمر خود هرگز خیری از او صادر نشده و اصلا از هیچ 
معصیتی انديشه نمی کرد . و صلحای عصر و اتقیای روزگارش از او دوری 
جستندی و از او نفرت کردندی . 


ناگاه موکل قضا دست بر دامن عمرش دراز کرده ملک الموت آهنگ قبض 
روحش نمود . چون یقین به مرگ کرد و یافت که وقت رحلتش رسیده نظر 
در جراید اعمال خود کرد ان را از اعمال صالحه خالی دید و خطی که رقم 
رجایی داشته باشد ندید . و به جویبار عمل خود نگریست , شاخی که دست 
امید در آن توان زد قیافقت . کاجزواز آهن. از .دل بی: قراز .بر کتشید و بی 
اختیار گفت : 


شافم سای ما امن شاه الصا دا روت 


دنیادارد و نه آخرت» . اين کلمه به گفت و جان داد . 


اهل شهر بر فوت او شاد شدند و از مردنش فرحناک گشتند و او را در 
مزبله ای انداختند و خس و خاشای سر او زیختند وان موض . ۲ از خاک 
پرکردند . شب یکی ازبزرگان را در خواب نمودند که : فلان در گذشت و او 
رات مزبله آنداختنه پر خیر.و آو وااز آنجا بردار و غسل ده و کفن کن و 
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بر | نماز کن و او را در مقبره صلحا و اتقیا دفن کن . گفت : خداوندا ! او 
رن و و ند 
درگاه کبریا آورد که مستحق کرامت و بخشش گردید ؟ خطاب آمد که : 
چون به حال نزع رسید در جراید اعمال خود نظر کرد و بجز خطا و معاصی 
چیزی ندید لهذامفلس وار به درگاه ما بنالید ۳ 
کرد و دست در دامن فضل ما زدلهذا به 0 
و گناهان او را از نظر پوشیدیم ۰ الیمش نجات دادیم ۰ و به نعیم 
مقیمش رساندیم» . 


ای یک دله صد دله دل یک دله کن*** مهر دگران را از دل خود یله کن 

فصل : اقسام توبه و بیان آنها 

اقسام توبه 

بدان که : دانستی که توبه , عبارت است از : پشیمانی بر معصیتی که از 
آدمی سرزده , وعزم بر ترک آن در آینده . و همین قدر در قبول توبه کافی 


گناهی که از آدمی سرزده يا محض «حق الله» است و غير خدای - تعالی - 
را در ان حقی نیست . يا در ان «حق الناس» نیز هست . 


و ساززدن و امثال 
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اینها , و در توبه این قسم , همان پشیمانی و عزم بر ترک و حزن و اندوه 
درارتکاب ان در قبول توبه کفایت می کند : 


و یا چیزی است که : تلافی آن شرعا لازم است , چون نماز و روزه و زکوه 
و خمس و کفاره و امثال اينها , و در اين قسم , علاوه بر پشیمانی و عزم 
نمایی تا دیگر پقین به بقای قضا درذمه خود نداشته باشی . 


و اگر از قسم دوم باشد که در آن حق مردم نیز باشد پس چون لا محاله در 
آنهاحق الله نیز هست باید تلافی حق الله آن را به ندامت و پشیمانی و 


حسرت و حزن و الم وعزم ترک نمودن آن را بکند . 


بدن یا به عرض و ابرو , یا به حرم و اهل . 


پس اگر حق مالی باشد , واجب است که اگر قدرت داشته پاشی ان را یه 
با نمایی . و اگر صاحبش مرده باشد به وارث آنرسات. و کر 
صاحبش معلوم نباشد به فقرا رسانی . و اگر به جهت تنگدستی قدرت بر 
ادای آن نداشته باشی از صاحب ن حلیت حاصل نمایی . و اگر او حلال 
نکند یا دسترسی به صاحب آن نداشته باشی 0 
حضرت باری نمایی که در روز حساب او را از تو راضی نماید . 


و بسیار از برای صاحبش طلب امرزش 
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نمایی و اقعال حسنه به جا اوری تا روز قیامت به عوض آن حق بدهی . و 
اگر حق بدنی باشد مثل اینکه : او را کشته باشی يا زده باشی پا عضوی از 
او زاشکسته باشی,با مخروع کرده اشی سس واحت است که من کنن 
۲ ضاحب حق : آن,را قضاصن تماند, و آنجه از تونستت به آی‌ضادر ده 
متحمل شوی که او نیز نسبت به توبه عمل آورد . يا اينکه به عجز و 
اه نا ی 
دسترسی به اینها نباشد باز باید به در خانه خدا رفت و عجز و انابه نمود که 
صاحب حق را راضی کند ۳ 
حق او گردد . 


واکز خق ابروین باشد فتل اینکه+ او را فشتام باقع داوم ایا مت 
زده باشی يا غیبت نموده باشی يا بی جهت شرعی به او اهانت رسانیده 
پاشتی: ه ول اه را شکمته: باشی :ای اک هکت باخد تن اظمان ان 
مظنه غیظ صاحب حق نباشد از او حلیت حاصل نمایی . و او را از خود 
خزود تصایون... ما 
و فعال حسته کوشی که عوض حق او شود. و چنانچه 
افترا و بهتانی به او زده باشی يا غیبت او را کرده باشی باید اگر دانی که 
در نزد کدام شخص گفته ای ثانیا در نزد او اعتراف به کذب خود نمایی . 


و اگر حق در اهل و حرم باشد مثل 
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1- 48. در طلب چیزی اصرار و پافشاری کردن 


اينکه : - العیاذ بالله با زن کسی. زنا کرده بای نس امد آن در غاینت 
صعوبت و نهایت اشکال است و راهی از برای حلیت جستن نیست . و 
اظهار آن به شوهر جایز نیست . و اگر از کسی چنین امری صادر شده 
اشدچارهآن تست مگر آنکه شب و روز به درگاه پروزدار لد تضرع 
و زاری نماید ومواظبت بر طاعت و عبادت به جهت آن شوهر نماید . 
ار یا و ۳1۵ 
ایرد وق آکو آن مره میات اوه یراشها انامه احسان سای کیوه هو 
اف و 
سعی در مهمات و حوائج او نماید که شاید به این وسایل در روزقيامت از 
او بگذرد . و اگر او نگذرد خدای - تعالی - اینها را در مقابل حق او می دارد 
. واگر مقابل شده باشد , به حکم خدایی گناه از عمل او برداشته شود . و 
رال ای ار ی ما او و ترا 
گریه به روز سیاه خود به سر بردتا باشد که لطف الهی شامل حال او شده 
, در روز قیامت پرده او را ندرد . و صاحب حق را , به الطاف پنهانی خود 
خشنود سازد . 


ید الط وید اد خی مرب علی این اسلا 


و مخفی نماند که : آنچه مذکور شد شرط قبول توبه است که بدون آنها 
تون قبول تیست.. بلکه فی الحقيقه بدون آنها توبه متخقق نمی شود . 
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از برای کمال توبه و تمامیت آن نیز شرایطی چند است و کسی که خواهد 
توبه اوبه سرحد کمال باشد و زنگ معصیتی که کرده بالمره از ائینه دل او 
زدوده شود باید بعداز تلافی و تدارک هر معصیتی به دوام ندامت و قضای 
عبادت و ادای مظالم پیو سته بر حال خود گریان و هميشه متالم و محزون 
باشد . و به ازای آن معصیت , نفس خود رابه زحمت بیندازد و رباضت دهد 


و در اکل و شرب تقلیل نماید . 


مروی است که : «شخصی در خدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام 
گفت : «استغفر الله» . 


آن حضرت فرمود : مادرت بر تو بگرید ایا مین ذاتین خقیفت استعفا رجیست 
۹ ! به درستی که استغفار درجه «علیین» (1) است . و بر مجموع شش 
معنی واقع می شود : 


اول : پشیمانی بر گذشته . 

دوم : عزم بر ترک گناه در مده العمر . 

سوم : ادا کردن حقوق مردم . 

چهارم : قضا کردن هر واجبی که فوت شده . 


پنجم : گداختن هر گوشتی که از حرام روییده به حزن و الم , تا پوست به 
استخوان چسبد و گوشت تازه بروید . 


ششم : : الم و ز حمت طاعت و عبادت به بدن چشانیدن به ازای آنچه از 
شیرینی معصیت چشیده . چون کسی این شش امر را , بخ جا آورد بکوند: : 
استغفر الله» . (2) 


و مراد حضرت , استغفار کامل است . و مراد آن نیست که استغفار کردن 


بدون مجموع این شش امر , لفغو و بی فایده است , زیرا شکی نیست که : 
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1- 49. افراد بلند مرتبه یعنی : استغفار کنندگان دارای درجات بلندی 
2 50. نهج البلاغه فیض الاسلام , ص 1281 , حکمت 409 


کلمه:«اتتغفر الله* از وی اخلاضن .با فهمیدن: معتی: ان ید موحت 


بلکه گفتن آن از برای ثواب اگر چه معنی آن را نفهمد خالی از ثواب نیست 
, همچنان که بسیار از عوام می گویند . 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «توبه«حبل 
الله» و «مدد عنایت» اوست و لابد است از مداومت ان . و از برای هر 
طایفه 1 ند کان:-: توبه ای است . تا اینکه فرمودند که 1 توبه طابفه 
عوام آن ات که : باطن خود را از گناهان بشوید به آب حسرت . و 
اف ام ای هگ مار اهدرم 
از برای او صادر شود . و باید گناهان را سهل و حقیر نشمارد و دایم بر 
تقصیرات خود در بندگی و طاعت خدا گریان و متاسف باشد . و خود را از 
شهوتهای نفسانیه محافظت نماید . و استغاثه به خدا نماید که او را اعانت 
فرماید بر وفای به توبه . ومحافظت کند او را از عود به گناه . و ریاضت 
دهد نفس خود را به عبادت و مجاهده . وواجباتی که از او فوت شده قضا 
نما و ی کنو کشی: کردف ات ارت آن. کید . وآنچه از حقوق مردمان 
کر مه آوساشند آدا کنه . و از همصحبتان بد , اجتناب نما ید . وشبها را به 
بیداری به صبح رساند . و روزها را به تشنگی روزه به شب آورد . و 
مهافت کار مکی ماد یه ادا اسعات ید کهادر 


ص: 1059 


حالت وسعت و شادی وزمان سختی و بدحالی ب او را بر جاده شریعت , 
ایا یا 
کنندگان ساقط نشود , و چون چنین کند از ز گناهان خودپاک , و عمل او زیاد 
, و درجات او , بلند بلند می گردد» ۰ (1) 


و از جمله شرایط کمال توبه آن است که : سعی نماید که آثار کدورت و 
ظلمت که ازگناهان بر دل او مجتمع شود به نور طاعت محو کند , زیرا هر 
شهوت و معصیتی که ازانسان صادر می شود از آن ظلمت و تیرگی بر دل 
می نشیند , همچنان که از نفس , تیرگی برأئینه می نشیند . و چون بسیار 
شد , دل زنگ می گیرد . و اگر زنگ بسیار بر روی هم جمع شود دل او را 
وکا ما 
کتد‌باید انار ناهان کدشته زا از درل موه کید بروسحة ساب طاعات: ده 
عبادات می شود , زیرا همچنان که به سبب معصیت , ظلمت و کدورت به 
سراچه دل می رسدهمچنین از عبادت , نوری در آن دل حاصل می شود و 
به واسطه آن نور , ظلمت معاصی زدوده می گردد . 


همچنان که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «در عقب هر 
گناهی عبادت کن تا آن را محو کند» . (2) 


پس باید توبه کار , خود را بر طاعاتی که ضد آن معاصی است که کرده 
بدارد تا آثرمعصیت را 9 دفم شر عراضی شه ند ار هی« نود 


پس اگر در 
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2 52. محجه البیضاء , جح 7 , ص 19 . 


مجامع لهو و لعب , غنا شنیده باشد کفاره آن را به شنیدن قرآن و مواعظ 
و احادیث و نشستن در مساجد و امثال آن کند . و کفاره شرب خمر را به 
ریاضت نفس و تشنگی نماید . وکفاره خوردن چیز حرام را بعد از تصدق 


قیمت آن , روزه داشتن و کم خوردن کند . وهمچنین هر چیزی را به 
مناسب آن معالجه کند تا اثر آن گناه محو شود . اس ی 7۳ 


۲ ۳۳ ۱ ۱ 


می 


فایده ۳ اجتناب از گناهان کبیره , کفاره کتاهان صعغیره 


بدان که : شریعت مقدسه , گناه را دو قسم کرده است : کبیره و صغیره . 
و حکم فرموده است که : اجتناب از گناهان کبیره , کفاره گناهان صغیره 
چنانچه خدای - تعالی - فرمود : 


یعنی : «اگر اجتناب کنید از کبائر آنچه بر شما حرام شده ست , آن را 


و اجتناب از کبیره . در وقتی کفاره صفیره می_شود که به قدرت و اراده ؛ 
آن را ازبرای خدا ترک کنی : نه آنکه قدرت بر آن نداشته باشی . يا از راه 


ترس مردم يا حفظ آبروو یا به جهت عدم شوق و رغبت , آن را نکنی چنین 


و در تعیین گناهان کبیره میان علما , خلاف بسیار است . بعضی آنها را 
هفت کگفته آنو.: 


و تعخضی: بیشتر . و از تین زو آیات: هفتصد متستفاد هی شود ».و ظاهر آن 
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1- 53. نساء , (سوره 4) آیه 31 . 


است که : هرگناهی که در قرآن مجید وعده غاب به ار شده کبیره است 
ها ی که و سا 
زنان محصنه , یعنی نسبت زنا به زنان مسلمه که مشهور به زنا نباشند 
ص ام و 
کسی بدهی . و عقوق والدین و زنا و ظلم و حکم به غیر حق و خوردن مال 
پتیم را به ظلم , و خوردن ربا و ترک نماز عمدا . و در بعضی احادیث , از 
گناهان کبیره شمرده اند : سحر را و قسم دروغ را و حبس زکوه و کتمان 
شهادت , و شرب خمر , ودزدی و قمار و کم فروشی و لواط و شهادت 
ناحق و اعانت ظالمین بر ظلم و دروغ و غناکردن و شنیدن , و تکبر و 
خیانت و حبس حق مردم بدون عذر شرعی . 


اسبابی که گناه صغیره را کبیره می کنند 


و مخفی نماند که : هر گناه صغیره به سبب یکی از پنج چیز کبیره می شود 


وا را ون موی تک هی کی آن ید 


می شود . 


و در حدیث وارد است که : «موّمن هر گناهی را که کرده آن را مانند 
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1- 54. محجه البیضاء , ج 7 , ص 59 


703 4 که انا آمرزیدن شوت ۳ ۳ : محقرات ت گناه کدام 
اند ؟ فرمود که : آن است که مردی گناهی کند و بگوید خوشا : به حال من 
اگر غیر از این گناهی نداشتم» . (1) 

سوم : شاد شود به کردن آن و قدرت یافتن بر فعل آن . هثل آینکه : کسی 
مسلمانی راخجل سازد یا مفیون کند با او را ایذایی برساند و بگوید : دیدی 
او را چگونه رسواکردم ! يا خجل ساختم ! يا مغبون نمودم ! و به این , 
دلشاد باشد . و چنین کسی مثل کسی است که : دوایی به جهت دفع مرض 
او به. آو بدهند او آن را بریزد و شادی کند که دیدی. چکوته از خهردن آن 
فارغ شدم . 

خهارع : اه وا بکتد ه آن. را هن مت شرع اما کند ور ند کنسی 
ینجم رن شخص گناهکار کسی باشد که مردم به او اعتماد داشته باشند و 
۰ و او گناه صفغیره کند که مردم بر آن مطلع شوند و وقع آن 
گناه در نظر ایشان کم ی توص اه 
بپوشد یا مسخرگی کند , يا در مجمع معصیت بنشیند و امثال اینها . 


فصل : اقسام توبه کنندگان 
اقسام توبه کنندگان 


بدان که : توبه کنندگان از جهت وفای به توبه و عدم آن بر چند قسم اند : 


اول آنکه : از همه معاصی توبه کند و به توبه خود تا آخر عمر ثابت بماند , 
و دیگر ازاو گناهی سر نزند مگر 
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1- 55. کافی , ج 2ص 7,287 1. 


خطاهای بسیار جزئیه که غیر معصوم خالی از آنها نیست . و چنین توبه , 
توبه نصوح است و صاحب نفس مطمئنه است . 


دوم آنکه : از گناهان کبیره توبه کند و اصول طاعات و عبادات را به جا 
آورد اماخالی از همه گناهان نباشد ۰ و گاهی «#هفوه» (1) پا از روی سهو و 
غفلت , نه به محض عمد وقصد تمام , گناهانی چند از او صادر گردد . و 
چون به گناهی چند اقدام نماید ملامت نفس خود کند و 
بسیار خورد . و ثانیا عزم کند که دیگر پیرامون مثل آن نگردد و قرار دهد 
که از آنچه باعث گناه می شود اجتناب لازم داند . و صاحب آن , صاحب 
تن که ای مر ای ات انس 


و حضرت رسول صلی الله علیه و آله به آن اشاره فرموده است . مجمل 
اتحضواکه کته آسه ای است ها مها کسا یهد که سار 
به فتنه می افتند و بسیار توبه می کنند و چنین شخصی از درجه اعتبار توبه 
ساقط نیست» . (2) 


سوم آنکه : توبه کند و مدتی بر توبه خود ثابت و مستقیم باشد و پس از 
آنها از خود عاجز شود , و از روی عمد و قصد مرتکب آن گردد . و اما با 
وجود این , مواظبت بر طاعات نماید ۱ واگر گناهانی را که قدرت بو ان 
0 ۱ ۱۳ , عنان نفس خود را 
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1- 56. از روی لغزش و خطا 
۳ 


بگیرد و بعد از ارتکاب آن گناه هم قصد توبه از آن را بکند و بگوید : 


امروز و فردا توبه از آن خواهم کرد و لیکن نفس , هر روز او را فریب دهد 
و گوید : فرداتوبه کن . و به این سبب , توبه او تاخیر افتد . و صاحب این 
درجه را صاحب نفس مسقوله خوانند و امید نجات به چنین شخصی نیز 


چهارم آنکه. : توبه کتد و مدتی. بر آن تایه باشد بعد از آن توبة خود را 
بشکند و به لجه گناهان فرو رود و از یاد توبه در رود و مطلقا ندامت و 
تا ای دی ان ام 
ساقط است . 


عدم اعتماد به نفقس نباید مایه پشیمانی از توبه شود 


و مخفی نماند که : هرگاه کسی از گناهی که کرده پشیمان شود و توبه کند 
و لیکن به نفس , اعتماد نداشته باشد که دیگر امر به گناه نکند و عود به 
آن ننماید , و خاطر جمع ازخود نباشد , نباید به این سبب از توبه باز ایستد 
و چنان گمان کند که توبه او فایده نمی بخشد , زیرا این فریب شیطان 
است و از کجا می داند که دیگر متمکن از آن معصیت خواهد شد . شاید 
نش از آن با تونه از چنیا بروه .اند فضد آو انخ‌باشد که ذیکر کهونکند 
. و از خدا استعانت جوید . اگر به این قصد وفا کرد به مطلب خود رسیده . 
و اگرنفس بر او غالب شد گناهان سابق 


ص: 1065 


او امز رید شده و از آنها خلاصی يافته . و به غير ازاین , گناهی که بعد از 
این توبه مرتکب شده بر او چیزی نیست , و این از مطالب عظیمه وفواید 
جلیله است . پس نباید خوف از شکستن توبه , کسی را از توبه باز دارد , 
بلکه بایدمبادرت به توبه نماید . ود بعد به گناه عود کند باز دقفعه توبه 
۱( 


و در بعضی از اخبار وارد شدم که : «اگر کسی در عقب گناه , هشت امر 
به جا آوردامیدوار به عفو آن گناه باشد : عزم بر توبه ان داشته باشد . و 
شایق باشد که دیگر مرتکب آن نگردد . و از عقاب بر آن خایف باشد . و به 
آمرزش آن امیدوار باشد . و بعد از آن گناه , دو رکعت نماز کند . و بعد از 
آن , هفتاد مرتبه استغفار کند . و صد مرتبه بگوید : 


کسشان الله یی و حصوو 0 

و چیزی تصدق کند . و یک روز , روزه بگیرد» . (1) 

و در بعضی از اخبار وارد شده که : «بعد از گناه , وضوی کامل بگیرد و 
داخل مسجد شود و دو رکعت نماز کند . و در بعضی روایات چهار رکعت 
رسیده» . (2) 


فراموشی از اعمال خود 


و این سبب کلی هلاکت اکثر مردمان و خسران ایشان است , زیرا تاجر 
اگر هر چندی یک دفعه به حساب خود نرسد و دخل و خرج خود را موازنه 
ننماید و سود و زیان خودرا 
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1- 58. جامع السعادات , ج 3 , ص 85 . 
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مقابله نکند و محاسبه کارکنان و شرکای خود را نجوید , در اندک وقتی 
همه سرمایه او برباد می رود و تهی دست و بیچاره می ماند . 


پس همچنین آدمی اگر هر چندی یک مرتبه به محاسبه اعمال اعضا و 
جوارح خودنیردازد و طاعات و حسنات خود را موازنه نکند و سود و زیان 
عمر خود را که سرمایه اوست ملاحظه ننماید عاقبت امر او به او هلاکت 


فصل : محاسبه و مراقبه 

ضد این فراموشی و غفلت , محاسبه و مراقبه است . و «محاسبه» آن 
است که : در هرشبانه روزی وقتی را معین نماید که در آن وقت به حساب 
نفس خود برسد , و طاعات ومعاصی خود را موازنه نماید . پس ار ان را 
مقصر یافت در مقام عتاب و خطاب در آورد و الا شکر پروردگار نماید . و 
«مراقبه» آن است که : هميشه متوجه خود و مراقب ظاهر و باطن خود 


در روزقیامت محاسبه بندگان به دقت خواهد شد و مطالبه حبه و مثقال از 
اما را واه سر 


چنانچه خدای - تعالی - می فرماید : 
«و نضع الموازین القسط لیوم القیمه فلا تظلم نفس شینا» . 


یعنی : «می گذاریم ترازوهای عدل را در روز قیامت » پس هیچ نفسی 
ظلم کرده نمی شود به هیچ چیز» . (1) 


و می فرماید : 
«و آن کان متثقال حبه من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین» . 
یعنی ۰ «و 


ص: 10607 


1- 1. انبیاء , (سوره 21) آیه 47 


اگربه قدر خرولی از اعسال. ایشان بودم بانشد آن,را به ساب خو ام 
اورد» 1 


و دیگر فرموده است : 
«فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر | پر . 


یعنی : «هر که به قدر ذره ای عمل خیر کند آن را خواهد دید و به قدر ذره 


و دیگر می فرماید : 
رک سای با اب عط روم 


یعنی : «قسم به پروردگار تو از همه ایشان سوّال خواهیم کرد از آنچه می 
کنند» . (3) 


و در احادیث بسیار وارد شده ست که ۱ «در روز قیامت از هر کسی 
سوال می کنند : 


عمری که به تو داده شد در چه آن را صرف نموده ؟ و دیگر از بدنی که به 
است از کجا تحصیل کرده ؟ وبه چه مصرف رسانیده ؟ » . (4) 


ماه اا مارد سای الاو ی 
«قطمیر» (6) درروز شمار بی شمار است . و حساب در آن روز , با 
مستوفیان جر کید قیامت و محاسبان ان وادی پر هول و وحشت است ۰ و 
محاسبه دیگر نیز هست که در این دنیا امر به ان شده و آن را سبب نجات 
از وقت حساب در آخرت قرار داده اند و آن محاسبه هر کس است با خود 
ز. که آدفین پنتشن. از «خضور دز دفتر خانه. فخشتر به: خحساب: خود. پرشد : 
ونفس خود را محاسبه نماید . و 
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از آن هر نفسی را مطالبه کند . و اعمال و افعال و حرکات و سکنات خود 
را به میزان شرع بسنجد تا در روز قیامت , حساب او اسان , و جواب 
اوحاضر باشد . 


و اشاره به این محاسبه است آنچه خدای - تعالی - می فرماید : 


«و لتنظر نفس ما قدمت لفد» . 


خود» . (1) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «محاسبه خود را برسید 
ترازوی عرصه محشر انها را بسنجند» . (2) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «محاسبه نفس خود را 
برای قیامت , پنجاه موقف است که در هر موقفی هزار سال ادمی را نگاه 
می دارند و حساب از اومی جویند» . (3) 


و مستفاد از این کیت ان است که : محاسبه در دنیا کفایت حساب این 
موقفها رامی کند . 


و نیز از آن حضرت منقول است که : «اگر در محاسبه روز قیامت هیچ 
هولی نمی بودمگر حیا و خجلت عرضه اعمال به ملک متعال , و بر افتادن 
برده از روی کار , و رسوایی دز حصور جمیع مخلوقات , سزاوار این بود که 
آدفف در سر کوهها مقام سازد و به: آبادانیها نیاید و تباشامد و نخورد و 
نخوابد , مگر به قدری که او را از تلف شدن محافظت نماید . 


ص: 1069 
حشر , (سوره 59) , آیه 18 . 
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2 9 جا نوا ِ ۰ ِ 


و چنین رفتار می کند هر که را اعتقاد کامل است , و احوال قیامت رامطلع 
است . و هر کسی را می بیند که قيیامت او برپا شده و در دل مشاهده می 
کند که درآن هنگام در حضور پروردگا ر جبار ایستاده پس چون اینها را تصور 
نمود مشغول محاسبه نفس خود می شود که گویا آن را به عرصات خوانده 
اند و در موقف سوال باز داشته اند» . (1) 


و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مروی است که : «شیعه ما 
نیست هر که هر روز محاسبه خود را نکند . پس اگر عمل نیک از او سر 
زده باشد از خدا طلب زیادتی کند . و اگر عمل بدی سرزده باشد توبه و 
استغفار نماید» . (2) 


فصل : عقل , تاجر راه آخرت 
عقل تاجر راه آخرت 


بدان که : عقل در بدن آدمی به منزله تاجر راه آخرت است . و سرمایه او 


و نفس , معین و یاور اوست در این تجارت . پس ان به جای شریک يا غلام 
او است که به سرمایه او تجارت می کند ۰ و نفع این تجارت ۲ تحصیل 
ام اس ام وا ان صا ات و رو 
نعیم ابدی و سعادت سرمدی است . و نقصان او کسب اوصاف رذیله و 
ارتکاب معاصی است که باعث وصول درکات ججیم وعذاب الیم است ۰ و 
عوتفم اف کارت رآاشس ای اش مار ار سا است.: 


همچنان که هر تاجری ابتدا با شریک يا غلام خود شرط و پیمان می کند که 
بعد از 
/ ر‌ِ 


ص: 10070 
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که از شرط تجاوز نکند وپیمان را نشکند و مایه را تلف نکند . و اگر جایی 
خطایی از او دید او را آگاه می سازد ومنع او می کند . و بعد از اینها 
حساب او را می رسد و نفع و نقصان او را ملاحظه می کند 


و یعد از اينها اگر در تجارت تقصیر کرده است و خیانتی از او سرزده است 
و سرمایه راتلف کرده است او را مواخذه می کند و غرامت + از او من 
ستاند ۱ ۱ ها تا ۱ ۱ 
تا سا وی وهی ای ال را انا مش مس که 


است از "۳ امر : 
مرابطه و اجزای آن 


اول مشارطه است : و آن عبارت از اين است که ( 
دقعه بانفهس , شرط کند از ان عهد و پیمان گیرد که پیرامون معاصی 
ی 
طاعات واجبه کوتاهی نکند . و هر عمل خیری که از برای او میسر شود 
ترک نکند . و بهتر ان است که : این عمل را در ابتدای روز , بعد از فراغ از 
نماز صبح و تعقیبات آن کند . به این نوع که نفس خود را در مقابل خود 
فرض کند و به آن خطاب کند و بگوید : ای نفس ! سرمایه و بضاعتی به 
غیر از این چند روز ندارم اگر این از دست من در رود سرمایه من برباد 
رفته 


ص: 1071 


و امروز روز تازه ای است که خدا مرا در آن مهلت داده و اگر امروز مرده 
بودم انزه هی کرت که کاش یک زور کر ادا مرا به دنیا برگرداند که در 
آن: خواشه: کنم 


پس ای نفس ! چنان تصور کن که مرده تدای و ارو فق اضر اخعت بهدییا من 
کردی وتو را به دنیا باز گردانیدند . پس زنهار , زنهار , که اين روز را ضایع 
نکنی که هر نفسی ازان گوهری است گرانمایه که عوض ندارد . و می 
توان به ان گنجی خرید که ابد الا بادراحت ان نماید . 


ای نفس ! هر شبانه روزی بیست و چهار ساعت است . و همچنان که در 
احادیث معتبررسیده : «به ازای هر شبانه روزی در ان عالم , بیست و چهار 
2 نه خلق شده , در عقب یکدیگر , هر خزانه در مقابل ساعتی و چون 
آدمی بمیرد آن خزانه ها بر او گشوده خواهدشد و داخل آنها خواهد گردید . 
پس چون به خزانه ای رسد که به ازای ساعتی است که درآن طاعت خدا 
را نموده خواهد دید که از نور اعمال حسنه مملو گردیده و شعاع ان به 
اطراف و اکناف تتق کشیده و در آن وقت از فرح و شادی و نشاط و 
شکفتگی چندان ازبرای او حاصل شود که آگر آن زا بر همه اهل دوزخ 
قسمت نمایند چندان فرح به ایشان رسد که ادراک الم آنش را نکنند . و 
چون به خزانه ای رسد که به ازای ساعتی است که دران معصیت خدا را 
نموده , خواهد دید 


ضر* 1072 


که : از ظلمت معصیت , سیاه و تاریک و موحش گشته و تعفن زوا گرد 
ای و کی ی ات ی 4 

نر. اهل: مخکنتت فعسیه کند سای شنت بر ایسان تا کمار کزدد: و 
9 ۱00 27۳ 
خالی باشد و مشغول امرمباحی از خواب و خور و غفلت بوده حسرت از 
برای او هم خواهد رسید که چرا آن راخالی گذارده و چنین غبنی او را 
دریافته» . (1) 


پس ای نفس ! جهد کن تا خزانه ها سعاغات. آمروزه: را معمور کنی و آن 
را خالی نگذاری از گنجهای بی پایان . و کسالت وا 


وی ها و گوش و دست و 
پا وشکم و فرج است به نفس خود سفارش کند و وصیت نماید و آنها را به 
اوس ‏ سرایاروا هیارا سا ارت 
ام ی ی وم ها سس ۱ 
ارسعاضی که به اوا لیر دا سید کاربردن انوا در آنعه ار یراع اننغانی 
شده اند . و سفارش بلیغ نماید به تفس خود درخصوض به جا آوردن 
طاعاتی که هر شبانه روزی باید کرد . و اینها همه سفارش وعهدی است 
که هر روز با نفس باید کرد . و لیکن بعد از آنکه به کثرت شرط و مراقبه , 

عملی 


ص: 1073 


1- 3 جامع السعادات , ج 3 , ص 94 


عادت آن شد يا به ترک معصیتی عادت کرد که دیگر مظنه ترک آن عادت 
یاارتکاب آن معصیت در حق آن نمی رود احتیاح به سفارش و شرط در آن 


وباند در آنخه اختمال خلاف از نفش من رود هد وبیمان از اه کرفت, > 
هر شغلی ازمشاغل دنیویه يا دینیه در دست او باشد که باید آن را به جا 
اورد از ریاستی و تجارتی با حکمی یا تدریسی يا امثال اینها که هر روز مهم 
تازه و کار جدیدی از برای او در ان شغل هم می رسد باید در حین شرط 
نفس آن شغل را به نظر در آورد و نقس را وصیت ایستادن به جاده حق در 
همه خر گیات ان فطل تما 


پس سفارش بسیار به نفس کند در خصوص اینکه هر امری که در آن شبانه 
فد وس وا سا اه که رای ده 


حضرت تا سه مرتبه به او فرمود : «اگر من تو را نصیحتی کنم به جا 
خواهی آورد ؟ و هردفعه آن شخص عرض کرد هن . پس حضرت فرمود 
که اه 
بکن و الا ترک کن و پیرامون آن نگرد» . (1) 


پس در این خصوص عهد و میثاقی موّکد از نفس بگیرد و چون این خطاب 
به انجام رسید از اول اجزای مرابطه فارغ است . 


دوم 


ص: 1074 


1- 14. بحار الانوار , ج 71 , ص 338 , ح 4 


فراقیه ات و ان قبارزت: از این اشت: که : در تمام شبانه روز متوجه 
نفس خودباشد و در هر کاری که می خواهد بکند مراقب احوال آن باشد , 
زیرا| اگر آن را به خودواگذاری , همه آن سفارشهای گذشته را فراموش 


می کند و عهد و پیمان را می شکند . پس باید در هیچ حالی از آن غافل 
تدم درادن لحظه ای آن یه هوانگ انش : 


و خالات آن از. شبه فستم تبرون: تیسنت: : با مشغولن .طاعتین: اسنت:: یا 
معصیتی , يا به امرمباحی , چون اکل و شرب و امثال اینها پرداخته . 


پس در حال طاعت باید مراقب آن بود که نیت آن فاسد نشود . و میل به 
ریا واغراض دیگر نکند . و حضور قلب را دست برندارد . و ادب پروردگار 
را نگاهدارد . وآن طاعت را ناقص نسازد . و در حال معصیت باید متوجه 
اون که ور کت تور وان زا خر نا کفن: و اگر از آن سرزده باشد دفعه 
( به جا آورد . و در 
حال اشتغال به امر مباحی متوجه آن باشد که آداب شرعیه آن را به 
آورد . مثل اينکه : چیزی اگر بخورد دستها را بشوید و بسم الله بگوید . 


و همچنین ساير آدابی که از برای اکل رسیده - چنانچه بعضی از آن گذشت 
۵ کرد مهافت ان ناشن که زونه فیله. مات : و کر نلایی: اه 
1 شودمتوجه باشد که صبر کند 


ص: 1075 


و جزع و فزع ننماید . و اگر نعمتی به او رسد امر کند او را که شکر آن 
نعمت رابه جا آورد . و او را از غضب و کج خلقی و سخنان ناشایست 
محافظت نماید ۰ و ۳ منوجه نفس باشد که دل را در میدان هوا و 
7 
. و وساوس شیطانیه و افکار باطله را در ان راه ندهد . بلکه فکر آن در 
چیزی باشد که به کار دنیا یا آخرت آن آید . و در امری باشدکه ثمره بر آن 
مترتب شود . و اگر تواند به نوعی متوجه و مراقب آن باشد که بجز یاد 
فا کر و اب وان او را رات فایل شوو بت کر ار را 
ور آن ام رام سای که کفتم اک 


کا جاک زا 


پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب در این پرده جز انديشه او 


نگذارم 


و به هر شغلی که می پردازد دل را در ان مشغول فکر در حکمتهای خدا و 
صنع وعجایب صنعت او در ادوات و الات ان کند . مثلا در حالت اکل , به 
نظر بصیرت وعبرت بنگرد که چگونه خدا قوام بدن حیوانات را در آن قرار 
داده و اسباب آن را مهیانموده و انواع ماکولات را آفریده . در حیوانات 
قوای چند خلق کرده که به آنها امرخوردن منتظم می گردد . و غیر اینها از 


و از جمله اموری که در مراقبه لازم است آن است که : در هر حالی از 
ص: 1076 


احوال , ازحرکت و سکون ملتفت به جانب خدا باشد و او را مراقب خود 
داند . و بداند که : خدای - تعالی - بر ضميیر همه کس آگاه , و به جمیع 
اعمال و افعالشان بیناست . و اسرار دل درنزد او مکشوف و ظاهر است 
بیشتر از آنچه ظاهر بدن بر مردمان بیدار واضح است . 


و دامتعا لی جمی فرماید * 
خلملم ان اللسیوی*: 
تفن 2 ابا اسان عالم تست به آنکه خدا هه خر زامن سته .۳ 


و در حدیث قدسی رسیده است که : «اين است و جز این نیست که در 
بهزٌ بهشت عدن ساکن می شوند کسانی که چون قصد معصیتی کردند عظمت 
مرا یاد اورند و متوجه من باشند . و به این جهت ان را تری کنند . و 
کسانی که قدهای ایشان از خوف من خم شد» . (2) 


منقول است که : «چون زلیخا یوسف را به خلوت طلبید بتی در آنجا بود 
برخاست وپرده بر آن افکند . پوسف گفت : زلیخا تو را چه رسیده است ایا 
تو از حضور جمادی حیا می کنی و من از حضور پادشاه جبار حیا نکنم» . 
(3) 

و از برای مراقبه حق - سبحانه و تعالی - مراتب بسیار است . اول درجه 
ان این است که : در همه حال او را مطلع بداند . و از ترس او از معاصی 
او احتراز نماید . و می رسد به جایی که نور عظمت و جلال الهی چنان بر 
دل بنده تابیده شود که در همه اوقات او رااز یاد دنیا و ما فیها , بلکه از 
وجود 


ص: 1077 
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2 خامه شعاد ات خ < ما 96 
تاه الا دات ‏ ج ض 96 


خود غافل ساخته باشد و پیوسته مستغرق ملاحظه جمال و جلال و عظمت 


بوده باشد . 


سوم محاسبه است : بعد از عمل , همچنان که بنده باید در اول هر روز 
وقتی را معین سازد از برای شرط عهد با نفس , همچنین باید در اخر هر 
روز وقتی را معین کند ازبرای محاسبه , تا در ان وقت از نفس حساب 
وصیتهایی را که در اول روز کرده بود و عهدهایی را که گرفته بود بکشد . و 
حساب جمیع حرکات و سکنات را از ان بجوید . 


امری است که برهر که معتقد روز حساب , و سالک راه اخرت باشد لازم 


است . 


و در اخبار وارد شده است که : «از برای عاقل باید در شبانهو روزی چهار 
وقت باشد . یک وقت که با پروردگار خود خلوت کند کتد. ه ران گوید : و یک 
وقت که در آن حساب نفس خود را کند . و یک وقت که تفکر در عجائب 
صنع پروردگار نماید . و یک وقت که مشغول ربیت بدن و اکل و شرب 
باشد» . (1) 


و از این جهت بزرگان دین . و سلف صالحین , در محاسبه نفس خود نهایت 
سعی واهتمام را داشته اند , به نحوی که این را از جمله امور واجبه خود 
می شمرده اند . و درمحاسبه با نفس خود از پادشاه خشمنای شدیدتر , و 
از شریک لیم بخیل تر و دقیق تربوده اند . و چنین می دانستند که : کسی 
که محاسبه نفس خود را دقیق تر از محاسبه شریک , و عامل خود نکند 


ص: 1078 


(با اندک تفاوتی) . 


از اهل تقوی و ورع نیست بلکه يا اعتقاد به روز حساب ندارد ویا احمق 
است , زیرا که عاقلی که : اعتقاد به شداید عذاب آن روز و رسوایی و 
فضیحت و حیا و خجلت آن داشته باشد و بداند که محاسبه نفس در دنیا آن 
ی که اس ی ی سا ره ی ات تساک میت 3 


مخفی نماند که : کیفیت محاسبه نفس , آن است که : در وقتی که آخر 
روز معین کرده بنشیند و نفس خود را مصور سازد و ابتدا محاسبه واجبات 
را از آن بجوید . پس اگرهمه آنها را درست به جا آورده باشد او را دعا کند 
و شکر خدا به جا آورد و او راترغیب بر مثل آن نماید . و اگر چیزی از آنها 
را ترک نموده باشد از او قضای آن رامطالبه کند و به وعده او فریب نخورد 
کار تشاب ات وساب د مه آوزاشز فصاد ارز.. 
در آداب و شرایط آنها باشد تدارک آن را به تافله و امثال آن بکند . 
ای ها رد ار و ۷1 
شکرخدا را کند و اگر مرتکب شده باشد در مقام نکوهش و عتاب نفس 
وه مها ای اد کم ای اما ار آن اه 
و همچنان که در حساب دنیادقت می کند و از حبه و دینار و «قیراط» (1) 
و نفیر و قطمیر , تفتیش می نماید و باریک می شود که مغبون نگردد . 
همچنین باید دقت و تفتیش کند از 
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ات حاشود ان ای نانک سرا پم وت ار حم باشوه آکتون 
واحد سنجش وزن الماس را می گویند که تقریبا معادل 0 گرم است 


ال تس واه را 
آن‌ شاه ای است که وه هی کند متشه مس حاند . 


پس باید جواب صحیح از جمیع کردار و گفتار آن مطالبه کند و خود به 
یر ۱ خود بر لسند پیش از آنکه در صحرای قیامت دیگری به حساب او 
برسد . و باید هیچ چیزرا مهمل نگذارد . و حساب جمیع آنچه گفته و کرده و 
دیده و شنیده از نگاه کردن ونشستن و برخاستن و خوردن و خوابیدن و 
آشامیدن:: ختی از سکوت. ان سوال کند , که چرا ساکت شد , و از افکار و 
خواطر قلبیه و صفات و اخلاق . پس اک از عهده جواب جمیع رام به 
نحوی که از حق تجاوز نکرده باشد و چیزی از واجیات را ترک نکرده باشد 
و مرتکب معصیتی نشده باشد , از حساب ان روز فارغ است . و هیچ چیز 
باقی ندارد . و اگر در چیزی کوتاهی کرده و از جواب صحیح آن عاجز ماند 
ان را در دل خود ثبت نماید همچنان که تاجر باقی شریک را در دفتر حساب 
خود ثبت می کند و بعداز ثبت آن , در مقام «معاتبه» (1) و مطالبه غرامت 


ان براید ۰ 


است که : بعد از انکه در اخر روز , حساب نفس خود را رسید و ان را 
تاره سرت و سا مت که مه روآ ها فا 
گذارد , زیرا این باعث جرات نفس می شود و معتاد به خیانت و نة تقصیر می 


گردد . 
ص: 1080 


1- 20. به کسی خشم کردن و او را سرزنش کردن 


و بعد از آن بازداشتن آن در نهایت صعوبت می شود . پس باید ابتدا در 
فقام غتاب تفش براید:و بکوید : اف بر تو ای نفس خبیث . 


عن قریب است که : در درکات جحیم با شیطان رجیم معذب به عذاب الیم 
دوزخ اماده است و ناچار یکی از اینها منزل تو خواهدبود و نمی دانی کدام 
است . تو را با خنده و شادی چکار , و با لهو و بازی چه افتاده است . 


رفته است . وای برتو ای نفس خبیت ! پس وای بر تو ! می دانی که 
خداوند علیم بر امور تو مطلع و اکاه است و با وجود این , در حضور او 
جرات بر عصیان او می کنی ؟ ! و اگر چنین می دانی که او ترا نمی بیند تو 
از زمره کفار , و دین اسلام را از تو ننگ و عار است . ای نفس منافق تو 
دعوای اسلام می کنی و دم از اسلام می زنی و خدا را حاضر و ناظر می 
دانی , گرفتم که ازعذاب او انديشه نداری و به رحم او امیدواری , اخر حیا 
و شرم تو چه شد کسی 
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را که امیدگاه توست هر روز در حضور او عصیان می کنی و به خلاف 
فرموده او رفتارمی نمایی ! ای نفس خبیت ! و ای بی شرم و منافق !اگر 
طعام لذیذی حاضر باشد که توبسیار راغب به ان باشی و یک یهودی تو را 
خبر دهد که : زهر در آن طعام است ترک آن می کنی . یا طبیب فاسقی 
گوید که : فلان غذا کشنده است دست از آن می کشی ونمی گویی که گاه 
است این شخص دورغ بگوید , یا خطا کرده باشد , يا قوت مزاج من دفع 
آن کند , پا خدا به قدرت کامله خود دفع اذیت او نماید . 


و همچنین اگر طفلی گوید عقربی به جامه تو داخل شد «سپند» (1) آسا از 
جا می جهی وجامه را می کنی و حال آنکه گاه است آن طفل دروغ گفته 
باشد , یا عقرب تو را نگزد . 


پس چگونه شد که قول خدا و پیغمبران مرسل او و گفته اولیا و حکما و 
علما در نزد تواز قول بهودی یا فاسقی یا طفلی کمتر است ؟ ۷ 
ند کفته ایسان التفان تمی نمایی ۱ بنن عکزر آسال اين. معاتات را با 
تفش کود. کنق وق آز آنء دز حقاض رح ۵ یه او براید ه ان با ند 
عبادات شاقه , و تصدق اموال مرغوبه خود , و تلافی تقصیرات خود ۱ 
چنانکه اگر لقمه مشتبه یا حرام خورده باشد آن را گرسنگی دهد . و اگر 
زبان به غیبت مسلمانی گشوده باشد مدح او را کند 
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1 21 ی متیر و 


. يا زبان را به سکوت تنبیه کند , يا به ذکربسیار , غرامت ت از او بکشد . و 
اگر در نمازی سهل انگاری کرده باشد نماز بسیار به جاآورد . 7 
فقیری استخفاف نموده باشد مال اه 


اسبابی که اعمال مرابطه با آنها آسان می شود 


مخفی نماند که : نفس سرکش را به زیر بار اين عقوبتها و زحمتها کشیدن 
به دو چیزاسان می شود : 


همچنان که از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند : 
«خوشا به حال بنده ای که با نفس و هوا و هوس خود جهاد کند و هر که 
پاش کر ها ههد را مش کته به رضای مروید کار کار هی اند هر که یل 
او بر نفس اماره اش غالب شود به جهد و طاعت تفن ,یه تصقیی. که به 
فوز عظیم فایز گشته است و پرده ای تیره تر وموحش تر از نفس و هوا , 
میان بنده و خدا نیست . و هیچ حربه ای از برای قتل و قطع این دو مثل 
خشوع و گرسنگی و تشنگی روز و بیداری شب نیست . پس اگر کسی 
چنین کندو بمیرد در زمره شهدا است . و اگر زنده ماند و بر این جاده 
ایجاد ارض و سماء است این قدر نفس مطهرو مقدس خود را زجمت می 
داد که از بسیاری ایستادن به نماز , قدمهای مبارک او ورم می کرد و می 
فرمود 
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: «افلا اکون عبدا شکورا» یعنی : «آپا من بنده شاکر خدا نباشم» . 
ومقصود آن سرور , این بود که : امت او به او اقتدا نمایند . پس هان , هان 
, که در هیچ حالی از ریاضت و مجاهده نفس و سعی در طاعات و عبادات , 
غافل نشوید . ای جان برادر ! اگر لذت عبادت پروردگار را تنافف: : و حلاوت 
فناجاتبا آفزیدکار را بجشی,د ویر کات انوار آن را ستی آگر اعضای تزا 
پاره سازند یک دقیقه از آن غافل نگردی» . (1) 


کون بتتتی: خحست: از« زوا اس رها مهد کف طلاست: کی 
زلیخا را 


دوم : همنشینی اهل عبادت و ریا ضت » و هم صحبتی کسانی که ساعتی از 
زحمت طاعت , خود را فارغ نمی گذارند و نفس خود را به انواع زحمات 
مشقت می دهند , زیراملاحظه احوال و اعمال ایشان باعث شوق و رغبت 
می گردد . و سبب اقتدا و پیروی ایشان می شود . 


یکی از نیکان می گوید که : «هر وقت در عبادت , سستی از برای من 
دیدم , تا یک هفته با شوق تمام به عبادت و طاعت اقدام می نمودم» . 


و لیکن در امتال این زمان , این امر دست نمی دهد , زیرا در این عصر 
یافت نمی شودکسی که چون پیشینیان دامن همت بر کمر زده وقت خود 
را وقف عبادت الهی نموده باشد . بلکه اگر در همه عالم تفحص کنی کسی 
را نمی یابی که به ادنی مرتبه عبادت کنندگان گذشته برسد . و به شخصی 
بر نمی خوری که در مقام جهاد نفس 
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1- 22. بحار الانوار , ج 70 ص 69, ح 15 . 
2 23. بالنگ (نوعی میوه) 


بوده آن را دربونه ریاضات شر عیه بگدازد ۰ 
صحبر- نیکان زجهان 3 خر ری کلاعلاعد خوان عصو کی تور ٩‏ هر 
سایه کس , فر «همائی» (1) نداشت*** صحبت کس , بوی وفائی نداشد 


خااقی اسان انیس رات 


پس باید در این زمان اکتفا نمود به مطالعه احوال گذشتگان و خواندن 
حکایات ایشان . و هر که حکایات ایشان را بشنود و بر کیفیت اعمال 
ایشان مطلع گردد می داندکه : ایشان بندگان خدا و در دعوی بندگی صادق 
بوده اند ۰ 9 ایشانند پادشاهان حفقیقی وسلاطین واقعی 


یکی از اصحاب سید اولیا و سرور اصفیا می گوید که : «روزی نماز صبح را 
در عقب آن بزرگوار گزاردم چون ار حضرت سلام داد بةه دست راست 
گشت و اثر حزن و ملال بر رخسار مبارک آن برگزیده ملک متعال , هویدا| 
بود و چنین نشستند تا آفتاب طلوع کرد . پس دست مبارک خود را حرکت 
دادند و فرمودند که : و الله هر آینه دیدم اصحاب محمد صلی الله علیه و 
اله را که امروز یکی مثل ایشان نمی بینم . داخل صبح می شدندپریشان 
مو و غبار آلود , با چهره های زرد . شب را به بیداری به سر برده . گاهی 
در سجده , و زمانی ایستاده , چون نام خدا می بردند بر خود می لرزیدند 
چنان که درخت در روز باباد تند می لرزد . و اشکهای ایشان چنان جاری 
هو را ی ۱ 


نو آویتن قزتی ۱ که یکی از اصخاب‌خاب مر تفش علبه السلاه 


بود | رانخفة یگ ۳ ۱ ک۹ این , ۲ ۱ ر؟ ع ‏ ۳ و آن ۲ ب به 
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1- 24. «هما» مرغ افسانه ای و موهوم را گویند که : سایه اش بر سر هر 
کس بیفتد به سعادت خواهد رسید . 
2 25. محجه البیضاء , ج 8 , ص 173 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 330 . 


3- 26 او از اکابر تابعین و یکی از چهار تن اتقیای زهاد ثمانیه و موصوف 
به «سید التابعین؟ ۳ ۳ سال 37یا ت هجری 0 7 
الادب , ج 4 , ص 444 . 


رکوع ایستادی تا صیح . و یک شب گفتی که این , شب سجود است و به 
سجده می رفتی تا طلوع صبح» . (1) 


ربیع بن خثیم گوید که : «به نزد آاویس رفتم دیدم نماز صبح را خوانده و 
۱ . با خود گفتم : در گوشه ای بنشینم تا از دعا فارغ 
شود : بسن فقو دعابود ما ظمر «اخل شد پرخاسست همان طهر را ۱ 
کرد بعد از ان مشغول تسبیح و تهلیل شد تا نماز عصر , و بعد از نماز عصر 
به آمد اد مصخول سند اما مغر معا داضا آمرودم به غیت تال 
نمود تا طلوع صبح , و نماز صبح را خواند و نشست به دعاخواندن , که 
چشمی که پر خواب می کند» . (2) 


و در آثار رسیده که : «مردی با زنی تکلم کرد و دست بر ران او گذاشت و 
دفعه هشیار شده ندامت به او روی داد دست خود را بر انش نهاد تا همه 
گوشت ان برفت» . (3) 


«و دیگری به زنی نگاه کرد , همان دم آگاه شد چنان مشتی بر چشم خود 
زد که کورشد» . (4) 


«و ۹ , دیگر نگاه به نامحرمی نمود پس با خود قرار داد بست که تا 
زنده است آب سرد نیاشامد پس آب را گرم کردی و نوشیدی» . (5) 


یکی از بزرگان به غرفه ای گذشت . از کسی پرسید که : «اين غرفه را 
کی ساخته اند ؟ پس با خود عتاب کرد که ای نفس ! تو را با سئوالی که از 
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1- 27. محجه البیضاء , ج 8 , ص 173 . و احیاء العلوم , ج 4, ص 350 
2- 28. احیاء العلوم , ج 4 , ص 350 . 
3- 29. احیاء العلوم , ج 4 , ص 347 . 
4- 30. احیاء العلوم , ج 4 , ص 347 . 
5- 31. احیاء العلوم , ج 4 , ص 347 . 


برای تو فایده ندارد چکار ؟ وبه عقوبت این سوال یک سال متوالی روزه 
گرفت» . (1) 


و دیگری پرسید که : «فلان شخص چرا خوابیده | ست ؟ و به این سبب یک 
سال , خواب را بر خود حرام کرد» . (2) 


«ابو طلحه انصاری (3) باغی داشت روزی در آنجا نماز می کرد در آن حال 
, مرغی شروع به خواندن کرد و دل او مشغول آواز آن شد . گفت اش 
که مرا از حضور قلب در نماز باز دارد به کار من نمی آید آن را فروخت و 
قیمت آن را تصدق کرد» . (4) 


ی شغول امری شد تا جماعت نماز عصر از او فوت شد به این 
سبب دویست هزار درهم تصدق نمود» . (3) 


«شخصی دیگر نماز مغرب را تاخیر کرد تا دو ستاره نمایان شد , بدان 
جهت دو بنده در راه خدا آزاد کرد» . (6) 


«و یکی از اکابر دین روزی هزار رکعت نماز می کرد تا پاهای او خشک شد 
بعد از ان هزار رکعت را نشسته کردی . و چون از نماز عصر فارغ شدی 
جامه خود را بر خودییچیدی و گفتی به خدا , عجب دارم از خلق که چگونه 
غیر تو را بر تو اختیار کردند ! وعجب دارم از خلق , که چگونه به غیر از تو 
انس گرفتند . و عجب دارم از خلق ر که چگونه دل ایشان به یاد تو روشن 
نمی شود !» . (7) 


«گویند بزرگی عمر او نزدیک به صد سال رسید و در این مدت پای خود را 
به جهت خوابیدن نکشید مگر در مرض موت» ۰ (8) 


و دیگری جون 
ص: 10097 


تون اعباع العمم ررض 327 
املع 7 
ایام وتان اضحات من 
باشد که بسیار شجاع و دلیر بود و درجنگ بدر , احد , عقبه و دیگر غزوات 
خر ام ی ی ی 


قبر شریف: حضرت رسالت: صلی. الله. علیه بو. اله.را خفر تمودم و ختیتد 
مبارک را در لحد گذاشت . و در سال 51 هجری از دنیا رقت . رک : ریحانه 
الادب , ج 7 ص 175 . و تنقیح المقال , ج 1 ص 465 . 

4- 35. احیاء العلوم , ج 4 , ص 347 . 

5- 36. احیاء العلوم , ج 4 , ص 348 

6- 37. احیاء العلوم , ج 4 , ص 348 . 

7- 38. احیاء العلوم , ج 4 , ص 349 . 

8- 39. احیاء العلوم , ج 4 , ص 349 . 


سن او به چهل سالگی رسید بستر خواب خود را پیچید و دیگر درشب 
نخوابید» . (1) 


«و دیگری چهل سال پهلو بر بستر خواب ننهاد تا یک چشم او آب آورد و 
بیست سال چنین بود اهل و عیال خود را از ان مطلع نساخت» . (2) 


«و دیگری تازیانه ذر ترایز -خود. آويخته:بود جون دز عبادت. سستی. در 
خودمی بافت ان را برمی داشت و به پای خود می زد» . (3) 


مخت در سای رام خی و تسا ور اور ای ام 
خواب نبرد وبه جهت عبادت بیدار شود» . (4) 


«شخصی را یک پای خشک شد و به یک پای به وضوی مغرب , نماز کردی 
تا صبح» . (ظ) 


شخصی می گوید که : «حاج در «محصب» (6) فرود آمده بودند یکی از 
اهل الله با زن ودختران خود در نزد ما فرود امد هر شب از اول شب به 
و و ی ای 
فریاد بر می کشید که ای کاروانیان ! همه شما دراین شب خوابیدید پس 
کی کوج خواهید کرد ؟ و چون صدای او بلند می شد هر که درمحصب می 
بود از جای بر می جست . بعضی به گریه می افتادند و جمعی به دعا 
مشغول می شدند و طایفه ای به تلاوت قرآن می پرداختند تا صبح» . (1) 


عبد الواحد رازی گوید که : «سالی با جمعی به سفر دریا رفتیم چون به 
میان دریارسیدیم باد کشتی ما را به جزیره ای انداخت . در آنجا غلام 
سیاهی را دیدیم نشسته , میمونی را قبله خود ساخته و معبود را ضایع 
گذاشته . 
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تا ایا العلم 2 4ص 50و 
2 احباء الغلوم : ح برض 351 
3- 42. احیاء العلوم , ج 4 , ص 351 . 
4 ار اخیاه آلعاهم رم ی وی 
5- 44. احیاء العلوم , ج 4 , ص 351 . 


6- 45. نام مکانی است فان نف و مت که انا «بطحای مکه» و «خیف 
بنی کنانه» می نامند و همچنین محل رمی جمره را نیز «محصب» می 
گویند . رک : معجم البلدان , ج 5 , ص 62 

7- 46. احیاء العلوم , ج 4 , ص 392 . 


گفتم : ای غلام ! میمون . خدایی رانشاید . گفت : پس خدا ۲ کیست ؟ گفتم 


«الذی فی السماء آیاته و فی البر ملکه و فی البحر سبیله لا بعزب عن 
علمه مثقال ذره» . 


نعنی. * اخدا کشنن. آنست. که. مفلکت. او آسمان ه زمین را فرو گرفته.: .و 
آ ص هی ای و 


گفت : آخر , این خدا را نامی نیست ؟ گفتم : 


فحو‌الله الخی لا الم الا هو الملک الندمین الساام الضفمن آلعمسن العریو 
الجبار المتکبر» . (1) 


من این ضفت: گفتم و غلامک ی کربلتتت آنگاه اسلام آورد و با ما داخل 
کشتی شد ودر همه روز مشغول عبادت بود . چون شب در امد هر یک از 
ما بعد از ادای واجب , روی به خوابگاه خود نهاد , غلام به نظر تعجب بر ما 
نگاه کرد و گفت : ای قوم ! خدای شما می خوابد ؟ گفتم : حاشا 


«لا تاخذه سنه و لا نوم» ۰ (2) 


گفت : «بئس العبید انتم» . یعنی : بد بندگانی بوده اید . آقای شما بیدار 
چون صبح دمید حال اوبگردید و جان به جان افرین سپرد . شب وی را 
خواب دیدم در قصری از یاقوت سرخ بر تختی از زمرد سبز نشسته و چند 
هزار فرشته در برابر وی صف زده و روی سیاه اوسفید چون ماه چهارده 
شبه شده؟» . 


بلی راهروان راه آخرت چنین بوده اند . و جاده عبادت را به این طریق 
پیموده اند نه مانند غفلت 
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1- 47. حشر , (سوره 59) , آیه 23 . 
2- 48. بقره , (سوره 2( ایه 255 


زدگان بی خبر . پس ای برادر ! گاهی احوال ایشان را مطالعه کن و 
حکایات ایشان را ملاحظه نمای و زنهار و زنهار , از هم صحبتی اهل این 
عصر , پای کش . و به رفتار ایشان نظر مکن که در میان ایشان کسی 
نیست که دیدار او تو را سودی بخشد . وکلام او تو را به یاد خدا افکند . 


این نه مردان اند اینها صورت ار ۳۳۴ مرده نانند و کشته شهوت اند 


که عبارت است از : تنفر طبع از چیزی که دریافتن آن , سبب المی و تعبی 
گردد . وچون کراهت , قوت گیرد آن را مشقت گویند . و کراهت , يا از 
چیزی است که میل وشوق و محبت به آن شرعا و عقلا ممدوح و 
مستحسن است . يا از چیزی است که چنین نیست . و آنچه از اخلاق رذیله 
است قسم اول است نه دوم . بلکه بعضی از اقسام دوم ازصفات فاضله 


است . 
و ضد کراهت , محبت است . و آن عبارت است از : میل و رغبت طبع به 


چیزی که دریافتن آن سبب لذت و راحت باشد . پس کراهت ۳ 0 
چبزی لازم داردمعغرفت و ادرای آن خیز را : و.ندون ضغرفت: آن , اگر چه 
صفت محبت و کراهت در جمادات - چون سنگ و کلوخ و در و دیوار - 
نیست , زیرا که : انها را ادراک نیست . 

پس هر چیزی که 
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1- 49. اهل هوی و هوس 


ادراک آن مخالف طبع باشد و طبع را از ادراک آن المی باشد آن چیز را 
مکروه می گویند . و هر چیزی که در ادراک آن لذتی و راحتی باشد آن چیز 
رامحبوب نامند ۱ ۱ 
و اخت نکردد آن نم مخبوتب: استت و ته: مکروم . و چون دانستی که هر یک 
آ کایت می ادای وا 


وجوه ادراک آدمی و اقسام موجودات 


بسن بدان که : اذراک ادمی بر جچند وجچه است.: : زیرا که موخودات با 
محسوسات اند يا غیر محسوسات . و محسوسات بر پنج نوع اند : 


اول : انچه به چشم ادراک می شود , چون صورتهای حسنه و اب روان و 
سبزه وروشنایی . و لذت و راحت ادمی از ادراک اینها به دیدن است . 


دوم .۰ آنچه به گوش ادراک می شود , چون آوازهای خوب و نعمه های 
موزون . لذت و راحت یافتن از اینها به شنیدن است . 


: آنچه به قوه شامه ادراک می شود , چون بویهای خوش و نسیمهای 


۱9 ,. و لذت از اینها به بوییدن است . 


چهارم : آنچه به قوه ذائقه فهمیده می شود , چون طعامهای لذیذه . و 
راحت از اینهابه چشیدن حاصل می شود . 


پنجم * آتخه ادراک: آن به.: قوه لامسة عحقق هی بابة : جون ترمی و تا زکی.: 
و لذت ازاینها به ملامسه و مباشرت هم می رسد ۷۳ 
از اه نومه تدای حاات آنجه کر تشه توق هو ان و 


و 
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اما غیر محسوسات بر دو نوع اند : 


نک که : به حواس باطنه ادرای می شود , چون صور جزئیه خیالیه و 
وهمیه . 


نکر آ که چم کر عاهاه و تفت هل نا میت ان اوراک: 
معانی کلیه وذوات مجرده و معارف حقه . 


و از قبیل غیر محسوسات است ادراک اخلاق و صفات پسندیده و آداب 
0 از انها لذتی مق بابد و ضاخب آنها را توت می: اد ارف هن 
به این سبب است محبت بنده , خدا را , زیرا به قوه عقل , ادراک وجود و 
صفات کمال و نعوت جلال او رامی نماید . و ان ادراک , موجب لذت و 
فرح و سرور می گردد . 


و شکی نیست که لذات خیالیه و وهمیه , اشد و اعلی از لذات حسیه 
هستتد:.. وبط آین خفت اشت. لذتن. که ادمی اد تضوریت خفیلی. که.در خوانب 
دید اقوی است از انکه خل آن را در بیداری ببیند . و به این سبب , لذت 
ریاست و شهرت از سایر لذات حسیه اقوی است . ۵ نیت بسیاری از 
لذات حسیه را به جهت وصول به ریاست , تری می کند . 


و اما لذات عقلیه به مراتب شتی از لذات حسیه و خیالیه و وهمیه بالاترند . 


سا ری مات ور ای سح ارت 
لهذا محبت عقلیه بسیاراز سایر انواع محبت شدیدتر و بالاتر می شود . و 


همچنین است کراهت . 


فصل : اسباب محبت و اقسام آن 


بدان که : محبت ممکن نمی شود مگر به سببی از اسباب , و نظر به اینکه 
از برای ان 
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, اسباب بسیار و علتهای مختلفه است , پس به این جهت دوستی نیز به 
اقسام بسیار منقسم می شود : 


اول : محبت انسان وجود و بقای خود را . و آن اشد اقسام محبت و اقوای 
همه است , زیرا محبت چیزی , حاصل نمی شود مگر به سبب ملایمت آن 
چیز با طبع , ومعرفت ان , و اتحاد میان محب و محبوب . و شکی نیست 
که : هیچ چیز ملایم وموافق تر به کسی از خود او نیست . و معرفت او به 
هیچ چیز اقوی از معرفت خود نیست . 


و.اتحاد میان هیچ دو خیز بنشتر از اتخاد.میان. آدهی, و خودش نیمنت:: بسن 
به این جهت , هر کسی خود را از همه چیز دوست تر دارد . و معنی 
دوستی خود و دوستی دوام وجودخود کراهت تلف ان است . و به این جهت 
, هر کسی که غافل از حقیقت مرگ است , مرگ را دشمن دارد اگر چه 
اعتقاد به ثواب و عقاب بعد از مردن نداشته باشد و از مردن هم المی به 
موجب معدوم شدن آوست , يا معدوم شدن بعضی از او . و همچنان که 
دوام وجود خود در نزدهر کسی محبوب است , همچنین کمال وجود نیز 
کمال , نوعی نقص است در وجود . و هر نقصی عدم است . پس فقد 
کمال , عدم نوعی از وجود خود است . بلکه تحقیق ان است که 
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: محبوب در هیچ موضعی نیست مگر وجود . و همه صفات کمالیه راجع اند 
به وجود , همچنان که صفات نقایص راجع اند به عدم . و چون هر فردی از 
افراد موجودات را نحو خاصی است از وجود / و تمامیت نحو وجودش به 
فحهد عون ضفات تمالیخ اشت زرا که اش از صرات وحه یرو 


پس وجود هر موجودی مرکب است از وجودات متعدده . و اگر یکی از آنها 
مفقودشود گویا بعضی از اجزای وجود او مفقود شده . و از اینجا روشن 
می شود که هرموجودی که در وجود اقوی و نحو وجود ان اتم و اکمل است 
مراتب وجود آن ازحیثیت عدد و شدت و قوت بیشتر است . و صفات 
کمالیه ان اقوی و اکثر است . چون وجود واجب - جل شانه - اتم و اکمل 
همه وجودات , و تام فوق تمام و قائم به نفس خود , و باعث قیام ساير 
وجودات است . پس جامع همه مراتب وجود است . و محیط به کل خواهد 
بود . 


و مخفی نماند که : یک سبب محبت اولاد نیز راجع به این قسم است . 
یعنی : به جهت محبت بقای خود است , زیرا می بینیم که : آدمی فرزند 
خود را دوست دارد و به جهت او متحمل مشقتهای بی حد می شود , اگر 
چه نفعی و لذتی از ان فرزند به او نرسد . و این به جهت ان است که ۰ هر 
کسی فرزند را خليفه و جانشین خود در وجود می داند و چنین می داند که 
: بقای فرزند , نوع بقایی است از برای خود او . پس به جهت محبت 
مفر 
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که به بقای خود دارد و از بقای دائمی خود قطع طمع کرده است آن کسی 
را که قائم مقام بقای خود است نیز دوست دارد . و همچنین یک باعث 
محبت خویشان و اقربا و قبیله وعشیره نیز محبت کمال خود است , چون 
خود را به واسطه ایشان عزیز و قوی می یابد , زیرا که عشیره ادمی به 
منزله بال و پر اوست . 


دوم : - از اقسام محبت - , محبت داشتن به غیر خود است به سبب حصول 
لذت جسمیه حیوانیه از آن . مثل دوستی زن و مرد یکدیگر را به جهت 
جماع و مباشرت ودوستی انسان اطعمه لذیذه , و لباسهای فاخره و امثال 
اینها را . و ضابطه در این قسم حصول لذت جسمیه است . و این نوع از 
محبت , زود هم می رسد و زود هم تمام می شود , زیرا به استیفای آن 
لذت , محبت زایل می گردد , و پست ترین وضعیف ترین مراتب محبت 
است . 


نوم ۲ مخت آذهی به غیر آبتت. به جهت: احسان و تفغی, که از آه عاید می 
شود , چون انسان بنده احسان است و طبع هر کسی بر این مجبول است 
که هر که انیت آعت کند آو یا دوست اه با مار که ده 
به او می نماید او را دشمن داشته باشد . 


و از این جهت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : «خدایا مگردان 
از برای فاجری بر من احسان و نعمتی که به این سبب دل من او را 
دوست داشته باشد» . (1) 


و ضابطه کلیه در این قسم , حصول نفع و احسان است . 
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مه ایا 1 


و محبوب در این قسم و درقسم ثانی فی الحقیقه منتهی می شود به قسم 
اول , زیرا که : محبت کمال خود , سبب محبت لذتهای خود می شود , چون 
ان را باعث کمال اف ود 297 تصور می نماید . ومحبت به لذت ۰ سبب 
محبت احسان می گردد , چون انسان موجب وصول و لذات خودمی شود , 
و محبت اخسان سبب محبت آن شخص که احسان می کند می گردد. و به 
این جهت به کم شدن احسان او , محبت کم می شود . و به زوال او , زایل 


فی کر دوا: 


چهارم : کسی چیزی را دوست داشته باشد به جهت ذات آن چیز و خود آن 
, بدون اينکه به سوای ذات او منظوری داشته . بلکه منظور و مقصود , 
همان خود او باشد و بس . 


و این محبت حقیقی است که اعتماد به او می شاید مثل محبت جمال و 

حسن ,؛ را ی اه ی و ی دا 
است . و چنین گمان نکنی که دوستی صورتهای جمیله نیست مگر از روی 
شهوت و قصد مجامعت ومقدمات آن , زیرا که * این جه کاهی. ادمت 
صورت جمیله را به این جهت محبت می دارد و لیکن خود ادراک نفس 
جمال نیز لذتی است روحانی که به خودی خودمحبوب است . و از این 
جهت است که تا 
1 بخورد و آب را بیاشامد , يا به غیر از مجرد دیدن و تماشا 

حظی دیگر خواهد از آنها بردارد . 


هحصرت سس صای | بای الاک مسا 
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تن ره آب‌ ای رف می شاد ۱11 


و هر طبع مستقیم و قلب سلیمی از تماشای گل و غنچه و لاله و شکوفه و 
مرغان خوش رنگ و آب , لذت می یابد و آنها را دوست دارد . بلکه بسا 
باشد که غمهای خودرا به آنها تسلی می دهد بدون اینکه قصد حظی دیگر 
از اشفا داتشه باشد.. 


و بدان که : حسن و جمال , تخصيص ندارد به چیزی که به چشم دیده شود 
رای اه ی ما ای هنن اس وال ها 
چشم نمی توان دید . وهمچنین اختصاص ندارد به چیزی که 21 
ظاهره: ادرای آن توان کرد. بلکه ضففه. کویند : فلان خلق , حسن است . و 
فلان علم حسن است . و هیچ یک را به حس ظاهره درک نمی توان نمود . 
بلکه حسن اینها و امثال اینها , به عقل ادرای می شود . و ادمی بالطیع به 
ا صای ها سس 


و از اين جهت است که قلوب سلیمه مجبول اند بر محبت آنبیا و اولیا و 
امه هدی موه الما مه رت لت اسان مس کی 
ک ای ی ی ی و 
رسد که جمیع اموال خود را در یاری مذهب او صرف کند بلکه اگر کسی 

در مقام طعن صاحب مذهب او برآید از تن و جان خود می گذرد و در برابر 
او جان خود را به خطر می اندازد و حال اینکه گاه است هرگزمشاهده 
یوت آن ضاحت مدهت ۱ تکرنم خ کلام اور هه 
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21 مفحه لاخ برض 12 


مصست کب اناسی اس سل ما کات تیاس 
ی خی اه را اه خر و 
سخاوت حاتم بر زبانها مذکور و عدالت انوشیروان در کتب مسطور , دلها 
ار اش سای اه 
نه لذتی از ایشان فهمیده اند . و قاعده کلیه آن است که : هر که را دیده 
باطن از دیده ظاهر روشنتر , و نور عقل او بر اثار حیوانیتش غالب است 
لذت محبت او به محاسن عقلیه بالاتر است از انچه به حسن ظاهر ادراک 
می شود . 


تلف چقدر تفاوت است میان کسی که نقش دیواری را به جهت حسن 
ظاهری اودوست داشته باشد و کسی که سید انبیا و مرسلین را به جهت 


پنجم : محبت میان دو نفر که مناسبت معنویه پنهانی با یکدیگر داشته 
باشند گوهیچ یک به وجه مناسبت برنخورند . و بسیار می شود که دو کس 
یکدیگر را به نهایت دوست می دارند بدون ملاحظه جمالی يا طمع جاه و 
مالی و وی مناسبت ارواح ایشان است . 


چنانکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : «الارواح جنود مجنده 
فماصعا رفسمتا اتتاف و ما تناکر منها اختلف» . (1) 


ششم : محبت کسی با دیگری که میان ایشان در بعضی مواضع اجتماع و 
الفت حاصل شده مثل سفرهای دور و دراز و کشتی نشستن و امثال اینها . 
و این یکی ازحکمتهای امر به نماز جمعه و جماعت 
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1- 3. بحار الانوار, ج 61 , ص 64, ح 50 . 


و عید است , زیرا الفت و اجتماع در این مواقع بانیت خالص , سبب حصول 
انس و محبت با یکدیگر می گردد . 


هفتم ۰ منت آدفی با یکدیگر که مناسبت ظاهر یه در میان ایشان است , 
چون محبت طفل با طفل و پیر يا پیر و تاجر با تاجر و امثال اینها . 


هشتم : محبت هر علتی از برای معلول خود . و محبت هر صانعی از برای 
مصنوع خود . و محبت معلول و مصنوع از برای علت و صانع خود . و باعث 
این محبت ان است که : چون هر معلول و مصنوعی رشحه ای است از 
علت و صانع , و نمونه ای است که از او تراوش نموده و مناسبت به او 
دارد و از جنس و سنخ اوست . پس معلول ومصنوع , علت و صانع را 
دوست دارد از انجا که ان را اصل خود و به منزله کل خودمی بیند . و هر 
چه علیت و معلولیت او اقوی , و درک ایشان بیشتر شده باشد , دوستی 
ومحبت ایشان اشد است . پس بالاترین اقسام محبت , محبتی است که 
خداوند عالم نسبت به بندگان خود دارد و بعد از آن محبتی است که اهل 
مغرفت: از بند کان: او تست به ان ناب دارنفی آن بن- یی سبت است: در 
محبت پدر و مادر از برای فرزند , و محبت فرزند از برای پدر و مادر , زیرا 
ایشان سبب ظاهری وجود فرزندند و پدر فرزند را به منزله خود می بیند , 
و او را نسخه خود می پندارد که طبیعت از صورت او به صورت فرزند نقل 
نموده . و از این جهت هر کمالی که 
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از برای خود می خواهد بالاتر از آن را ازبرای فرزند خود می طلبد . و از 
ترجیح فرزند بر خود شاد می گردد . و همچنین یک سبب محبت میان معلم 
و شاگرد همین است , زیرا معلم سبب حیات روحانی متعلم است وصورت 
انسانیه حقیقیه را معلم به او افاضه نموده همچنان که پبدر صورت انسانیه 
امه را ات فص ات مسفن سا , والد روحانی متعلم است . و به 
قدری که روح برجسم شرافت دارد , او هم از پدر اشرف و حقوق او بالاتر 
است . و بنابر اين , باید محبت معلم کمتر از محبت موجد حقیقی که 
پروردگار است بوده باشد و بالاتر از محبت پدر . 


و در حدیث وارد است که : «پدران نه: تقز تن نی آیکه نم را مت لد 
کرده و انکه تو را تعلیم داده و انکه دخترش را به تو تزویج کرده . و بهترین 
این سه پدر »؛ ان است که تو را تعلیم نموده» . (1) 


«از اسکندر ذوالقرنین پرسیدند که : پدرت را دوست تر داری يا معلمت را 
؟*؟ گفت : 


)2( 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود : «هر که تعلیم حرفی به من 
نمود مرا بنده خود کرده است» . (3) 

و از آنجا که معلم اول و استاد اکمل , سید رسل و خلفاء راشدین آن جناب 
اند ۰ (42) پس باید محبت انها از جمیع اقسام محبت , سوای محبت 
پروردکار بالاتر و شدیدتر باشد . 


9 این جهت است که 
ص: 1100 


۵ ام السعادات وی ضم 13 
- 5. جامع السعادات , ج 3 , ص 140 . 
- 6 جامع السعادات ۰ ع 3 .ص 141 . 


: سید رسل فرمود : «مومن نیست هیچ یک از شما تا من در نزد او دوست 
تر از خود او و اهل و فرزندان او نباشم» . (1) 


نهم : محبت دو نفر است که با هم در یک علت شریک اند و معلول یک 
علت , ومصنوع یک صانع اند , مثل محبت برادران با یکدیگر , و محبت 
شاگردان یک معلم با هم . 


و این , سبب محبت خویشان است با یکدیگر . و هر چه سبب نزدیکتر 
است محبت بیشتراست . و از اين جهت محبت برادران بیشتر است از 
محبت عمو زادگان . و هر که خدا راشناخت و همه موجودات را منسوب به 
او دانست و ربط خاصی که میان خدا ومخلوقات است یافت , با همه 
موجودات محبت می رساند از جهت شرکت در افرینش . 


و بسا باشد که در میان دو نفر بیشتر اسباب محبت هم رسد . و به این 
سبب , محبت زیادمی شود . و گاه است در یک طرف , بعضی اسباب 
محبت هست و در یک طرف دیگرنیست . و به اين جهت دوستی از یک 
طرف است . 

و مخفی نماند که : اکثر اقسام محبت که مذکور شد فطری و طبیعی 
محبت دو نفر که میان ایشان مناسب است . و محبت علت و معلول . و 
صانع و مصنوع , و عکس آن , و محبت جمال و کمال , و محبت خود و غیر 
اینها . پس هر که در این اقسام محبت , ناقص باشد به همان قدر فطرت 
او معیوب , و جبلت او فاسد 


ص: 1101 


1- 8. محجه البیضاء , ج 8 , ص 4 . 


است . و حبت به اختیار و کسب , کم و نادراست , مثل محبت به احسان و 
انعام . و بعضی محبت معلم و متعلم را کسبی گرفته اند . وفی الحقیقه , 
ان نیز راجع به فطری و طبیعی است . و بعد از انکه محبت ۰ طبیعی 
شداتحادی که میان محب و محبوب است و از مقتضیات محبت است نیز 


تدای که ان مات احل مت تسس کم اند هام خسه 
و هیچ دلی نیست که از لمعه محبت در ان نوری نه , و هیچ سری نیست که 


از نشاه آن در او شوری نه . نشاط ورقص افلاک از شور «صهبای» (1) 
فلت آست .م تیه موی هر کر حای از شک ۷ زر باده فودت 


«بسم الله مجریها و مرسیها» . (3) 


اگر محبت نبودی امهات سفلیه تن به ازدواج آباء علویه ندادی و از 
مزاوجت ایشان«موالید ثلثه» (4) نزادی . الفت اجزای مرکبات از اثر آن 
است . و استقرار عناصر اربع , درمواضع خود به واسطه ان . 


سر حب ازلی در همه اشیا ساری است*** ورنه بر گل نزدی بلبل بیدل 
فریاد 


نطفه های قطرات امطار از شوق مرکز بر رحم زمین فرو می رود و بنات 
نبات ازجنبش محبت سر از «مشیمه» (5) خاک بیرون می کنند 


آتتن عشق است کاندر نی فتاد*** جوشش عشق است کاندر می فتاد 
جسم خاک از عشق بر افلاک شد*** کوه در رقص 
ص: 1102 


1- 9. مونث اصهب به معنی شراب . 
2 10. مستی . 


3- 11. هود (سوره 11) آیه 41 . ۲ 

4 12 معدن و نبات و حیوان را موالید ثلاث و افلاک را آباء و عناصر اربعه 
(هوا , آتش , آب و خاک) را امهات گویند . رک : فرهنگ معارف اسلامی , 
0 1 ص 6 ۰ 

5- 13. بچه دان 


آمد و چالاک شد 


هر چه گویم عشق را شرح و بیان*** چون به عشق آیم خجل گردم از آن 


فصل : محبت به خدا بالاترین محبت ها 
محبت به خدا بالاترین محبت ها 


مذکور شد که : اين محبتی که از جمله صفات حسنه و اوصاف پسندیده 
است چیزی است که محبت به ان شرعا ممدوح و مستحسن باشد و ان 
محبتی است که ما در اين مقام گفتگو از آن می کنیم و آن محبت به 


و بالاترین همه مخنتها آن است که : محبت به خدا باشد بلکه بجز او کشی 
اگر چیزی دیگر هم دوستی را شاید به واسطه انتسابش به او است . و اگر 


کسی چیزی را نه از این جهت دوست داشته باشد از جهل و قصورش 
۱ ست در معرفت خدا . پس سزاوار آن است که : 


آذمی با تمامی ذرات موجودات , محبت عام داشته باشد , از آن راه که 
جملگی انها ازاثار قدرت حق و پرتوی از انوار وجود مطلق است . و محبت 


به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست*** عاشقم بر همه عالم که 
همه عالم از اوست 


و بیان این مطلب آن است که دانستی که از برای محبت , اسبابی چند 
است . و هر جاکه محبتی است البته به جهت یکی از ان سبب هاست . و 
همه آن اسباب در حق پروردگار عالم مجتمع اند . 


اجتماع همه اسباب محبت در حق پروردگار 


اما سبب اول : که محبت آدمی به خود بوده باشد پس خود ظاهر و روشن 


است 
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که : 


وجود هر موجودی بسته به وجود پروردکار او است و او را به خودی خود 
وجودی , و فی حد ذاته بودی بپیست اگر وجود است از اوست : و اگر بقای 
وجود است به اوست . 


کمال هر وجودی به انتساب به او حاصل , و هر ناقصی به واسطه قرب به 
او کامل می شود . پس در کارخانه هستی وجودی نیست که به خودی خود 


ثباتی داشته باشد مگرقیوم مطلق که قوام همه موجودات بسته وجود او 
بود و همه کاینات منوط به بود اوست ۰ 


اگر طرفه العینی چشم التفات از کاینات بپوشد در عرصه هستی کسی 
صاحب وجودی نبیند . و اگر لحظه ای دامن بی نیازی از کون و مکان 
کر ان ی تصور می شود که 
کسی خود را دوست داشته باشد و آنکه قوام هستی و وجود او فرع هستی 
و وجود اوست دوست نداشته باشد . 


و اما سبب دوم و سوم : پس بسی واضح و پیداست که هیچ لذتی نیست 
که نه ازثمره شجره نعمت او باشد . و هیچ احسانی نیست که نه از خوان 
احسان و «عطیت» (1) اوبود . هر نعمتی از دریای بی انتهای نعمت او 
عیش و شادی از او اماده , و خوان نشاط خرمی او نهاده , کدام مور » دانه 
کشید که نه از خرمن احسان او است . و کدام مگس نوشی چشید که نه 


«ادیم» (2) زمین سفره عام اوست ۷۴ بر این خوان یغما 
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1- 14. بخشش 
2- 15. روی زمین . 


چه دشمن چه دوست 

چنان پهن خوان کرم گسترد*** که سیمرغ در قاف روزی خورد 

ز ابر افکند قطره سوی «یم» (1)*** ز صلب آورد نطفه در شکم 
از آن قطره لول , لالا کند*** و زین صورتی سر و بالا کند 


و اما سبب چهارم : که حسن و جمال و تمامیت و کمال باشد . پس حاجت 
به بیان نیست که جمال خالص , و کمال مطلق منحصر در ذات پاک حق - 
جل شانه - است . وهر جمالی در پیش آئینه جمال ازلی زشت و زبون , ۸ و 
هر کمالی نسبت به کمال لم یزلی پست و دون است . هر جمالی نگری به 
صد نقص گرفتار و قو خستن ی کشت انبم ار هرزآر خضال.جمیل 
مطلق است که از همه شوائب و نقص مبرا , و حسن اوست که از جمله 
عیوب و قصور معرا است . نه بالاتر از جمالش جمالی تصور توان کرد , و 
نه بهتراز حسنش به حسنی توان پی برد . پس اگر جمالی مشوب به چندین 
هتار. نقضن ۵ فراوارمحبت:باشد:. پس. جکوتم..خماهد بود جمال خااصض 
قطار که بالات از آن متضون شانند.. 


بامم‌خاک لزان مین کی صاق اگر پاش تخاتم کون کرد 


عنایت اواراسته . و هر جا قامت رعنایی است سروی است که از چمن 
قدرتش برخاسته.غمزة «غماز» (2) ترکان «ختائی» (3) را بجز او , که 
خون ریزی اموخت . و عشوه دلفریب شوخان عراقی را به غیر از او , که 
شیوه دلبری یاد داد . 
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1- 16. دریا . 


2 17. اشاره کننده با چشم و ابرو . 
۱ 


ر «غالیه» (1) خوشبوشد , در گیسوی او پیچید*** ور «وسمه» (2) 
کمانکش شد , در ابروی او پیوست 


صورت هر محبوبی رشحه ای از رشحات جمال بی عیب اوست . و چهره 


ای از یک اه بر ماه هی اقت هی فت کش خفه را من فلی 


یافت 


*** شدند از بی خودی سبوح گویان 


ز غواصان این بحر فلک فلک*** برآمد غلغل سبحان ذی الملک 


و اما کمال , پس غایت کمال مخلوق که به ان سزاوار محبت و دوستی 
ات را مان اسای مهف سای اس ماس 
تمامیت , راه یافتن به درگاه رب العزه است . پس کسی که اندک معرفت 
أ و غایت مرتبه کمال , و قرب به درگاه او اوج سعادت و اقبال باشد , ظاهر 
ی و ی 2 
۰ 2 


همه «سبوحیان» ( 9 , سبوج جویان 


و اما سبب پنجم : که مناسبت معنویه و مرابطه خفیه باشد پس شکی 
نیست که نفس ناطقه انسانی شعله ای از مشعل جلال حق , و پرتوی 
است از اشعه جمال مطلق , گلی است از گلزار عالم قدس , و سبزه ای 
است از جویبار چمن انس . و از این جهت بود که چون ازروح انسانی 
ای و ار اس 


یعنی : «بگو روح از عالم امر پروردگار من 
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1- 19. دارویی است بسیار خوشبو که از ترکیب مشک و عنبر و حسی لبان 
(حسن لبه) درست می کرده اند . 

2 20. رنگی که زنان به ابروهای خود می کشند . 

3- 21. تسبیح کنندگان خدا 


است» . (1) و در حق آدم علیه السلام فرمود : «انی جاعل فی الارض 
خلیفه» . 


یعنی : «به درستی که من از برای خود در زمین خلیفه قرار می دهم» . 
(2) و ظاهر است که : آدم , مستحق افسر خلافت نگردید مگر به واسطه 
این مناسبت . و به سبب این مناسبت است که بندگان چون به مصیبتی و 
بلایی گرفتار شدند بی اختیار منقطع و متوسل به پروردگار خود می شوند 
و او را می شناسند و میل به جانب او می نمایند . 


و این مناسبت , ظهور تام به هم نمی رساند مگر اينکه بعد از ادای واجبات 
بخوا تسیر اقا صعیای نود 


چنان که در حدیت قدسی وارد شده است که : «بنده به تدریج به واسطه 
نوافل ومستحبات , تقرب به من می جوید تا به جایی می رسد که من او را 
دوست می دارم و 
شود و دیدن و گفتن او به من» .۰ (3) 


وا تایی سار کی ای ساب مس ات صم ار یاه ار 
مناسبتی که میان بنده و پروردگار او ظاهر است آن است که : نمونه 
بسیاری از اخلاق الهیه و صفات ربوبیت در بندگان موجود است , چون : 
علم و نیکی و احسان و لطف و رحمت بر خلق و ارشاد ایشان به حق و 
امتال اينها . و اگر علیت و معلولیت و صانعیت و مصنوعیت باشد پس امر 
ار اس اه ی اساسا اس 
او ساسا رت شیر ازست: 
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1- 22. اسراء, (سوره 17) , آیه 85 . 


2- 23. بقرم, (سنوزه 2) ۸ ابه: 30 . 
3- 24. کافی , جح 2, ص 352 , ح 8 


و از آنچه مذکور شد معلوم شد که اسباب محبت همه در حق حضرت رب 
العزه به عنوان حقیقت و اعلی مراتب , متحقق است . و با وجود اینکه هر 
که مخلوقی را به سبب یکی از این اسباب دوست داردمی تواند که دیگران 
را دوست داشته باشد و هیچ یک از مخلوقات به وصف محبوبی متصف 
ی ی و اه را ات ریت ی و 


و شکی نیست که اشتراک , موجب نقصان محبت است , و اوصاف کمال و 
جمال ایزد متعال از مزاحمت شریک و انباز , ممتاز . و به اين جهت راه 
شرکت در نحو محبت او مسدود است . پس مستحق محبتی بجز او نه . 
بلکه به دیده تحقیق اگر نظر کنی غیر ازاو متعلق محبتی نیست . و لیکن 
ان مرتته: ای اسنت.: که نمی رسد به: آن مکر اهل مغر قت, آذاولیا و دوستان 
خدا رو اما شابان بو له حمالت: که دبوه یره اسان منوت امنت: از 
ادراک این مرتبه محجوب , و در چراگاه شهوات جسمانیه و علف زار لذات 
حسیه مانند بهایم بچریدن مشغول اند . 


امین اه امن العنمه الحضا هم هن الاشرم هم فافلوه 1 

و9 

«قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون» . (2) 

مدعی خواست که آید به نماشاگه راز ۶ دست عغیب اند و بر سینه 
نامحرم زد 


و چگونه چنین نباشد و حال اینکه وصول به مرتبه محبت با کسی از نوع 
اتصالی به عالم آن ناچار , و بدون آن , حصول محبت حقیقی محال است . 
و بای بفستکان قبودشهوات ه فرهرفتکان لجه کنافات:: لذات را به. اتضال 
ام 
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1- 25. یعنی : آنها تنها ظاهری از زندگی دنیا را می دانند , و از آخرت (و 
پایان کار) بیخبرند . روم (سوره 30) آیه 7 . 

2 26. یعنی ری اس ای رآ میا 
عنکبوت (سوره 29) آیه 63 . 


قدس چکار . 

دیگ لیسی کاسه لیسی را بجو*** ای خداوند و ولی تعمت بگو 

خانمان جغد , ویران است و بس*** نشنود اوصاف بغداد و طبس 

ای که اندر چشمه شور است جات*** تو چه دانی شط جیحون و فرات 


بلی : چون نفس انسانی از کدورات عالم طبیعت پاک و مصفا, و از خبائت 
جسمانیت طاهر و مبرا گردید . و از محبت شهوات و قید علایق فارغ شد. 
به حکم مناسبت به عالم قدس متصل می گردد . و شوق تام به همجنسان 
خود از اهل آن عالم دراو پیدا می شود . و به مرافقت ایشان شوق و میل 
او از ان عالم تجاوز می کند و محبت اوپا بالاتر می گذارد . و شوق به مبدا 
کل و منبع جمیع خیرات به هم می رساند . تا می رسدبه جایی که مستغرق 
مشاهده جمال حقیقی , و محو مطالعه جلال خیر محض می شود . و در اين 
هنگام در انوار تجلیات قاهره , فانی می گردد , - چنانکه در هنگام طلوع 
خورشیدهمه ستارگان دم هی رش ی تن نامام توحید . که نهایت 
مقامات است می رسد . و ازانوار وجود مطلق بر او افاضه می شود آنچه 
را که نه هیچ چشمی دیده و نه هیچ گوشی شنیده و نه به خاطری خطور 
کرده . و پهجت و لذتی از برای او حاصل می شود که همه بهجتها و لذتها 
کر نخنت. آن-مطمهل .من کردند م.کفن. فیس به: این حعام رسد در ال 
تعلق نفس او به بدن , و وجود او در دنیا و حال قطع علاقه او , احوال او 
چندان تفاوتی نمی کند و سعاداتی که از 
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برای دیگران ذز ان عالم حاصل می شود از برای او در این نشاه , حاصل 
شود . 


آفرهد تر آن کوش که‌سا باشتی ۲۳۲ خیر ان خمال. آن.دل ارآ باشتی 
شرمت بادا چو کودکان در شبها*** تا چند در انتظار فردا باشی 


بلی شهود تام و بهجت خالی از جمیع شوائب , موقوف بر تجرد کلی است 
از بدن , زیرا چنین نفسی اگر چه به نور بصیرت در نشاه دنیویه ملاحظه 
جمال وحدت صرفه رانماید و لیکن باز ز ملاحظه او خالی از کدورت طبیعیه 
نیست و صفای تام بسته به حصول تجرد از بدن است . و از این جهت 
پنوسته مشتا ی هر به‌است ۲ این اتب ار مان برداشته شود وهی وید 


حجاب چهره جان می شود غبار تنم ۷*۷ خوشا دمی که از این چهره پرده 


برفکنم 


چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است*** روم به گلشن رضوان 
, که مرغ آن چمنم 


و این محبتی که از برای چنین نفسی حاصل می شود نهایت درجات عشق . 
و غایت کمالی است که از برای نوع انسان متصور است . اوج روح 
مقامات واصلین و «ذروه» (1) مراتب کاملین است . و هیچ مقامی بعد از 
آن نیست مگر اینکه ثمره اين مقام است . وهیچ مقامی پیش از آن نیست 
مگر آنکه مقدمه ای از مقدمات آن است . و این عشقی است که عرفا 
افراط در مدح آن نموده اند . و اهل ذوق , 0 در ستایش ان کرده اند . 
وبه نثر و نظم در ثنای آن کوشیده اند , و تصریح نموده اند که : ان , 
مقصود از ایجادکائنات , و مطلوب 
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1- 27. بلندی 


از آقو نان مخلوقات است ۰ کمال مطلق آن است و بجز آن , کمالی 
نیست . و سعادت به واسطه آن است , و به غیر از آن , سعادتی نه . 


عشق است هر چه هست بگفتیم و گفته اند*** عشقت به وصل دوست 
رساند به ضرب دست 


و دیگری گفته : 


کاعا کل 


جز محبت هر چه بردم سود در محشر نداشت دین و دانش عرضه 


کردم کس به چیزی برنداشت 


فان ۶ فان قدان کزنی که مخ را ۱ فعظ غوا یه بر طاعات مین وان 


چون دانستی که سزاوار محبت , بجز ذات حق - جل شانه - نیست , بلکه 
حقیقت محبت , منحصر در آن است . فساد قول کسی ظاهر می شود که 
انکار محبت بنده ازبرای خدا تضهده هه کفته. * فعنی آز.ثر آق آن ننشست مر 
مواظبت , به طاعات خدا . و اماحقیقت محبت , چون توقف بر جنسیت دارد 
, پس محال است . و به این جهت انس وشوق و لذت مناجات پروردگار را 
نیز انکار نموده . 

و فساد این قول - علاوه بر آنچه مذکور شد - از شریعت مقدسه نیز معلوم 
از جمله واجبات عکینبه است : و انچه از ایات و اخبار در امر به دوستبی 
پروردگار و مدح و ثنای ان وارد شده و اثار اهل مت افرید کار از انبیا و 
اولیا رسیده است از حد و نهایت متجاوز است . 


میتی فا از قظر قر انم پیات ای لین له غیج و زد 


حق - سبحانه و تعالی - در مدح جمعی می فرماید : 


«یحبهم و یحبونه» . 


یعنی : «خدا ایشان را دوست دارد و ایشان هم خدا را دوست دارند» . (1) 


و 
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1- 28. مائده (سوره 5) , آیه 54 . 


می فرماید : 
«الذین آمنوا اشد حبا لله» . 


یعنی : «آنچنان کسانی که ایمان آورده اند , محبت ایشان شدیدتر است از 
برای خدا» . (1) 


و نیز می فرماید : 


«قل ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال 
اه و ها 
ما وا ها 3 


یعنی : «بگوبه مردمان که اگر بوده باشند پدران شما و فرزندان شما و 
برادران شما و زنان شما وخویشان شما و مالهایی که کسب کرده اید و 
تجارتی که از کسادی ان بترسید وخانه هایی که به ان راضی شده اید در 


پیش شما محبوبتر از خدا| و رسول او و از جهاد کردن در راه خدا| بوده 
باشد پس منتظر باشید تا امر خدا بیاید» . (2) 


یعنی روز قیامت تا بر شما معلوم شود که دوست داشتن اشیای مذکوره 
بیشتر از خداو رسول و جهاد در راه خدا , باعث چه عذاب و عقابی خواهد 
شد . يا منتظر باشید تا نزدمردن در وقتی که بر شما سکرات مرگ ظاهر 
شود : زیرا یکی از اسباب سوء خاتمه آن است که : دوستی شهوات دنیویه 
بیش از دوستی خدا باشد , چنانچه قبل از اين اشاره به آن شد . 


از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هیچ کس از شما 
موّمن نیست تا ايینکه دوستی خدا و رسول در دل او غالب بر دوستی ما 
سوای انها باشد» . (3) 


روزی ان سرور یکی 
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1- 29. بقره , (سوره 2) , آیه 165 
2- 0اد. توبه », (سوره 9( ۰ ایه 24 


3- 31. محجه البیضاء , ج 8 , ص 4 . 


از اضحاب: را دید که فی آید و پوست گوسفندی به عوض جامه بر خود 
پیچیده فر مود : «نگاه کنید به این مردی که می اید خدا دل او را متوجه 
ساخته , به تحقیق که او را دیدم در نزد پدر و مادر خود بهترین اطعمه به 
اومی خورانیدند پس حبت خدا و رسول او را از انها باز داشته و به این 
اه 


محبت خدا از نظر پیامبران الهی 


«و در ادعیه بسیار , آن حضرت از بار گاه رب العزه مسئلت زیادتی محبت 
و طلب دوستی خدا| را نموده؟ ۳4 


و مشهور است که : «چون عزرائیل به نزد حضرت خلیل الرحمن از برای 
قبض روح او امد جناب خلت ماب فرمود : «هل رایت خلیلا یمیت خلیله» . 
یعنی : «آیا هرگزدیده ای که دوست , دوست خود را بمیراند» ؟ خطاب 
رسید که : «هل رایت محبا یکره لقاء حبیبه» . یعنی : «آیا دیده ای تو که 
هیچ دوست , کراهت داشته باشد ملاقات دوست را» . ابراهیم فرمود : ای 


ملک الموت !حال مرا قبض روح کن» .۰ (3) 


منقول است که : «پروردگار . به حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد 
که : ای پسر عمران ! دروغ می گوید کسی که گمان کرده است مرا 
دوست دارد و با وجود اين , چون ظلمت شب او را فرو گیرد بخوابد . آیا 
دوست , خلوت دوست خود را طالب نیست ؟ ای پسر عمران ! من از 
احوال دوستان خود مطلع ام , چون شب بر ایشان واردشود دیده و دلهای 
ایشان به سوی من نگران , و عقاب مرا در پیش خود ممثل نموده بامن از 
راه مشاهده و حضور , تکلم می کنند . 
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مه ای ی 


ای پسر عمران ! به من فرست از دل خودخشوع , و از بدن خود ذلت و 
خضوع , و از چشم خود اشک در ظلمتهای شب , که مرابه خود نزدیک 
خواهی یافت» . (1) 


ِ ایشان کاهیده نود کت : «چه چیز شما را به این حال انداخته ؟ 
گفتند خوف از آتش جهنم . عیسی علیه السلام گفت که : بر خدا لازم است 
که هر خایفی را ایمن گرداند . به سه نفر دیگر گذشت که ضعف و تغیر 
ایشان بیشتر بود , گفت : چه چیز شما را چنین کرده ؟ عرض کردند : شوق 
بهشت . فرمود : خدا را لازم است شما را نه آنجه که شنوق دارید برتشاند: 
مین کذر اه بت شب کف دیکر افاد کورضعی هر ال ۱۱۳ بر ایشان الب 
شده و نور از روی ایشان می درخشید , پرسید که : چه چیز شما را به اين 
حال کرده ؟ گفتنددوستی خدا . حضرت فرمود : «انتم المقربون» یعنی : 
شمایید مقربان درگاه احدیت» ۰ (3) 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود ۰ «شعیب از دوستی خدا آن قدر 
گریست که دوچشم او کور شد . خدا دو چشم او را به او عطا فرمود باز 
گریست تا کور شد . خدا دیده او را بینا فرمود و همچنین تا سه مرتبه , در 
مرتبه چهارم وحی الهی رسید که : يا شعیب ! تاکی می گریی و تا چند 
چنین خواهی بود ؟ اگر گریه تو از خوف جهنم است من تو را ازآن ایمن 


گردانیدم . 
1 


2 36. لاغری . 
صححه التضاءر جر 6 


و اگر از شوق بهشت است آن را به تو عطا نمودم ؟ عرض کرد که : 


الهی و سیدی تو آگاهی که گریه من نه از ترس جهنم است و نه از شوق 
بهشت , , و لیکن دل من به محبت تو بسته شده است و بی ملاقات تو صبر 
نمی توانم کرد و گریه دوستی ومحبت است که چشم مرا نابینا کرد . پس 
وحی به او رسید که : حال که گریه تو , از اين راه است به زودی کلیم خود 
موسی بن عمران را به خدمتکاری تو بفرستم و چوب شبانی به دست او 
دهم تا شبانی تو کند» . (1) 


اغز انی به خدفت: فخر مائنات آامد.و عرض کرد که هیا رسول الله ! متی 
الساعه» . 


یعنی : «قیامت چه وقت می شود ؟ » 
حضرت فرمود : چه مهیا کرده ای از برای قیامت ؟ 


عرض کرد که : نماز و روزه بسیاری نیندوخته ام و لیکن خدا و رسول او را 


دوست دارم 
حضرت فرمود : «المرء مع من احب» . 
یعنی : هر کسی با دوست خود محشور خواهدشد» . (2) 


و در اخبار داود وارد شده است که : «خدای - تعالی - خطاب کرد به داود ! 
که ای داود ! بگو به دوستان من که : اگر مردم از شما کناره کنند چه باک ,؛ 
مشاهده نمودید چه ضرری می رساند به شماآنچه از دنیای شما را گرفتم 
بعد از آنکه دین خود را به شما دادم . و چه باک 
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۳.72 


از دشمنی خلق با شما , چون خوشنودی مرا می طلبید . ای داود ! بگو که 
من دوست می دارم هر که مرا دوست دارد . و انس دارم به کسی که با 
رک ی وی ای در 
مرا از دیگران بر گزید من نیز او را برگزینم . و هر که اطاعت مرا کرد من 
نیز اطاعت او می کنم . هیچ بنده ای مرا دوست نمی دارد مگر آنکه او را 
ازبرای خود قبول می کنم . ای داود ! هر که مرا طلب کند مرا نمی یابد . 
به اهل زمین بگو که ترک کنند دوستی غیر مرا و بشتابند به سوی من , هر 
که مرا دوست داشته باشد طینت اوخلق شده است از طینت ابراهیم خلیل 
من و موسی کلیم من» ۰ (1) 


و حضرت امیر الموّمنین علیه السلام در دعای کمیل می فرماید : 


«فهبنی يا الهی وسیدی و مولای صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی 
فراقی» . 


یعنی : «ای آقا و مولای من | خود گرفتم که توانم صبر کرد بر عذاب تو , 
پس چگونه صبر کنم بر فراق تو ؟ » . 


و از آن سرور مروی است که : «خدای - تعالی - را شرابی است که به 
دوستان خودمی آشاماند که چون آشامیدند مست می گردند . و چون 
مست شدند به طرب و نشاطمی آیند . و چون به طرب و نشاط آمدند 
پاکیزه می شوند . و چون پاکیزه شدند گداخته می گردند . و چون گداخته 
شدند از هرغل و غشی خالص می شوند . و چون خالص شدنددر مقام 
طلب محبوب بر می ایند . 
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زک فحخه ناج 61 59 


و چون او را طلبیدند می بینند . و چون یافتند به اومی رسند . و چون 
رسیدند به او متصل می شوند . و چون وجود خودشان را در نزد 
وجودمحبوب مضمحل دیدند بالمره از خود غافل می شوند و بجز از محبوب 
, چیزی نمی بینند» ۰ (1) 


و حضرت سید الشهداء - روحی فداه - در دعای عرفه می فرماید : 
«خداوندا ! تویی که خانه دل دوستانت را از غیر خود پرداختی و آن: را از 
اغیار بیگانه خالی ساختی تا بجزدوستی تو در آنجا نباشد و رو به غیر تو 
نیاورند و بجز تو را نشناسند» . (2) 


و حضرت سید الساجدین در مناجات انجیلیه می فرماید که : «به عزت تو 
قسم که چنان ترا دوست می دارم که شیرینی محبت تو در دل من جای 
گرفته.و نفسن مره به.م؟ دم هاق آن آننن یافته» ۱۳ 


و در مناجات هشتم از مناجات خمسه عشر عرض می کند : «و الحقنا 
بعبادک الذین هم بالبدار اليک یسارعون . و بابک علی الدوام یطرقون . و 
ایاک فی اللیل و النهار یعبدون . و هم من هیبتک مشفقون» . 


تو شتابان اند . و علی الدوام در رحمت تو را می کوبند . و شب و روز 
پرستش ترا می نمایند و از هیبت و سطوت تو ترسان اند» . 


«الذین صفیت لهم المشارب و بلغتهم الرغائب . . . و ملات لهم ضمائرهم 
من حبک و رويتهم من صافی شربک» . 


«آنچنان نتذ ان که 
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ار الاتوار 99ص 226 


مشربهای ایشان را صافی فرموده است . ایشان را به عطاهای بسیار 
سرافراز کرده . و دلهای ایشان را از نور محبت خود مملوساخته . و از 
شراب صاف محبت خود ایشان را سیراب گردانیده» . 


«فبک الی لذیذ مناجاتک وصلوا و منک اقصی مقاصدهم حصلوا» . 


«پس به لطف ومرحمت تو لذت راز گفتن با تو را دریافتند و از عنایت تو 
به بالاترین مقصدهای خودرسیدند» . 


«.. . فقد انقطعت الیک همتی و انصرفت نحوک رغبتی» . 

«ای خدا نهایت مقصودمن تویی . و غایت رغبت من به سوی توست» . 
«فانت لا غیرک مرادی و لک لا لسواک سهری و سهادی» . 

«تویی مراد و مقصد من وبس . و از برای توست بیداری و خواب من» . 


«و لقاوک قره عینی و وصلک منی نفسی . والیک شوقی . و فی محبتک و 
لهی . و الی هواک صبابتی . و رضاک بغیتی . و رویتک حاجتی . و جوارک 


«ای خدا| ! دیدار تو روشنی دیده من . و وصال تو آرزوی دل عمدیده من . 
و به سوی تو اشتیاق جان من . و دوستی تو مایه سرگشتگی وحیرانی من 
هر اب ۱ ی 39 
ومقصد من . 


خای درت بهشت من*** مهر رخت سرشت من 


عشق تو سرنوشت من*** راحت من رضای 
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تو 
ای خدا ! راحتی بجز رضای تو ندارم . و منزلی به غير از کوی تو نمی طلبم 
. و سئوالی سوای قرب آستان تو نمی کنم . روح و راحت من در مناجات 
تو . و دوای درد من در دست توست . تویی سیرابی جگر تشنه من . و 
تویی خنکی سوزش دل تفتیده من . تویی آرام جان غمناکم و شفای درد 1 
دردناکم» . 


«... و لا تقطعنی عنک و لا تبعدنی منک يا نعیمی و جنتی و یا دنیای و 
اخرتی» . یعنی : «ای خدا ! امید مرا از خود منقطع نکن و مرا از درگاه 
خود مران . ای نعیم من , بهشت من , دنیای من , اخرت من ۱ . (1) 


اک 


گر بی توام به دامن نقد دوکون ریزند*** دامان بی نیازی بر اين و آن 


فشانم 


و در مناجات نهم عرض می کند : «الهی ! من ذا الذی ذاق حلاوه محبتک 
فرام منک بدلا ! و من ذا الذی انس بقربک فابتغی عنک حولا !» . 


یعنی : «ای خدای من ! کیست که شیرینی محبت تراچشیده پس غیر تو را 
دوست گرفت | و کیست که به قرب تو انس گرفت که روی به دیگری 
آفرت 7 


هر کس که ترا شناخت جان را چه کند*** فرزند و عیال و خانمان را چه 
کند 


دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی*** دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 
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عد از آن عرض می کند آنچه مضمون آن این است که : «ای خدا ! بگردان 
مرا ازکسانی که به جهت قرب خود برگزیده , و از برای مودت خود خالص 
ساخته , و به ملاقات خود او را مشتاق کرده , و به قضای خود او را خشنود 
و راضی گردانیده , و به دیدار خود بر او منت گذارده , و رضای خود را به 
او عطا فرموده , و از دوری و افتادن از نظر خود او را پناه داده ای . و دل 
او را «واله» (1) اراده خود ساخته ای . و از جهت خوداو را اختیار کرده ای 
. و به جهت محبت خود دل او را فارغ نموده ای . بار پروردگارا ! بگردان 
مرا از آن کسانی که شیوه ایشان نشاط و میل به راه تو است . و 
عادتشان ناله و آه در درگاه تو . رویهای ایشان در سجده بر خاک مذلت و 
وا سا اما بر سرا ارم ارس ایا ان 
به قید محبت تو بسته , و خاطرهاشان از هیبت تو شکسته . 


اند ی ماه ۳۳ عم تاو به اوه او کم او 
جز درغم تو قدم ندارند*** غمخوار تواند و غم ندارند 
ز آلایش نفس باز رسته*** بازار هوای خود شکسته 
از باد صبا دم تو جویند*** با خاک زمین , غم تو گویند 


ای خدا ! ای کسی که انوار ذات پاکش روشنی بخش دیده محبان بارگاه , 
و پرتوخورشید جمالش مشتاق دلهای بندگان آگاه است . 


ای به یادت تازه جان عاشقان*** ز آب لطفت تر , زبان عاشقان 
ای 
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1- 45. شیف 


غایت مقصد دل مشتاقان ! و ای نهایت از زد و آمال دوستان ! از تو دوستی 
رامی طلبم و دوستی دوستان تو را و دوستی هر عملی را که مرا به تو 
نزدیکتر سازد» . (1) 


و در مناجات یازدهم عرض می کند که : «ای خدا ! سوزش دل مرا خنک 
نمی سازدمگر زلال وصال تو . و شعله کانون سینه مرا فرو نمی نشاند 
هن لقای نو ین اشتیاق مراخاموش نمی کند مگر دیدار نو . اضطراب 
من سکون نمی یابد مگر در کوی تو . و اندوه مرا زایل نمی کند مگر نسیم 
گلشن تو . و بیماری مرا شفا نمی بخشد مگر دوای مرحمت تو . و غم مرا 
تسلی نمی دهد بجز قرب آستانه تو . و جراحت سینه مرا بهبود نیست 

ات . و زنگ آئینه دل مرا نمی زداید مگر صیقل عفو تو» . 


13 


به امید تو من امیدها بر اوراق فراموشی نوشتم 


و در مناجات دوازدهم عرض می کند که : «بارالها ! مرا از جمله کسانی 
گردان که درجویبار سینه ایشان درخت اشتیاق تو محکم گشته . و شعله 
محبت تو اطراف دلهای ایشان را فرو گرفته . و از سرچشمه صدق و صفا 
قطره های وفا می نوشند . 


ای خدای من ! چه شیرین است بر دلها , یاد تو . و چه نیکوست طعم 
محبت تو . و چه صاف و گواراست زلال قرب وصال تو . چه هموار و 
روشن است راههای پنهانی به سوی تو» . (3) 

کوی جانان را که صد کوه و بیابان در 
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2 47. بحار الانوار, ج 94 , ص 149 . 


ره است*** رفتم از راه دل و دیدم که ره یک گام بود 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «دوستی خدا| 
چون به خلوتخانه دل بنده پرتو افکن شد او را از هر فکری و ذکری خالی 
می سازد . و از هر یاد , بجز از یاد خدا می پردازد . نه به چیزی مشغول 
می گردد و نه بجز یاد خدا یادی دارد» . (1) 


شوق لبت برد از یاد حاف ۲ درس شبانه و , ورد سح گاه 


و چون دوست خدا| دست به مناجات بردارد ملائکه ملکوت به او مباهات 
می کنندو به دیدن او افتخار می نمایند . بلاد خدا به او معمور و خرم , و 


بندگان خدا به کرامت اش دا هکیم اند. اک دا را تفر او قشم دهد و 
تیدا دا هن کنو ی تساه او ازایشان دقع با فی تهاید. ,. آکر. 


مردمان قدر و مرتبه او را نزد خدا بدانند به خاک قدم او نزدخدا| تقرب می 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که : «دوستی خدا آتشی است 
که به هیچ چیز نمی گذرد مگر اينکه او را می سوزاند . یعنی اینکه همه 
هواها و شغلها را از دل می برد . و نور خداوندی است که به هیچ چیز بر 
نمی خورد مگر اينکه نورانی و درخشان می کند . آسمانی است خدایی که 
هیچ چیز از زیر او سر بر نمی کشد مگر اینکه او رامی پوشاند . و نسیمی 
است الهی که به هیچ چیز نمی وزد مگر اينکه آن را از جاي خودمی کند . 
آنف اندت از سرچشمه مکرمت ی سس 
وزمین خدایی است که 
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1- 49. بحار الانوار , ج 70 ص 23 


هر چیزی از ملک و ملکوت از آن می روید» . (1) 

گر به اقلیم عشق رو آری*** همه آفاق گلستان بینی 

بر همه اهل آن زمین به مراد*** گردش دور آسمان بینی 

آنچه بینی دلت همان خواهد*** آنچه خواهد دلت همان بینی 

بی سر و پاگدای آنجا را*** سر ز ملک جهان گران بینی 

هم در آن سر برهنه قومی را*** بر سر از عرش سایبان بینی 
هم در آن پا برهنه قومی را*** پای بر فرق «فرقدان» (2) بینی 


و مخفی نماند که آنچه در خصوص محبت خدا از اخبار و ادعیه رسیده زیاده 


از ان است که در حیز تحریر براید.. وحکایات: عشاق و صحبین ته به حدم 
اسنت که انکار فتامیل راضاید. 


مروی است که : «حضرت داود علیه السلام از پروردگار سوّال نمود که : 
بعضی از اهل محبت خود را به او نمای د . خطاب رسید که : برو به کوه 
لننان که در انضا خهارخه تعر از دنستان ما هستتد , بعضی جوان و بعضی در 
سن کهولت و برخی پیران , چون به نزد ایشان رسی سلام مرا به ایشان 
رسان و بگو ی و : چرا از من حاجتی نمی خواهید 
*؟ به درستی که شما دوستان من و برگزیدگان و اولیای من هستید , به 
شادی شما شاد می شوم و به دوستی شما مسارعت می کنم . داود چون 
۳ ای اس ۱۱ با ی ۱۳ 
متفکرند . چون داود را دیدند از جای جستند که متفرق بشوند داود گفت : 
من فرستاده خدایم آمده ام که پیغام او را , به شمابرسانم 
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1 بظار الاتمان م0 ررض 3 


2 1د. تثنیه «فرقد» , نام 10 نزدیک قطب شمالی , در فارسی دو 
برادران و دو برار هم می گویند 


. پس رو به او آوردند و گوشهای خود را فرا داشتند و چشمهای خود را بر 
زمین دوختند , داود گفت : خدا شما را سلام می رساند و می گوید ۳ 
از من حاجتی نمی خواهید ؟ و چرا مرا نمی خوانید تا صدای شمارا بشنوم 
که دوستان و برگزیدگان منید ؟ به شادی شما شادم و به محبت شما 
شتابانم . و هر ساعت به شما نظر می کنم چنانکه مادر مهربان به فرزند 
خود نظر می کند ؟ چون ایشان این سخنان را از داودشنیدند اشکهای 
ایشان بر رخسارشان جاری شد و هر یک زبان به تسبیح و تمجیدپروردگار 
گشودند و با پروردگار به کلماتی چند مناجات می کردند که آثار احتراق 
دلهای ایشان , از شوق و محبت او ظاهر می شد» . (1) 


فل ۶ تشز اکن انس 


محبت خدا اکمل لذتها 


چون دانستی که محبت خدا در حق بندگان ممکن , و راس همه فضایل و 
سرمایه جمله سعادات است . بدان که : الذ همه لذات , و بالاترین جمله 
ابتهاجات نیز هست . وبیان این مطلب آن است که ۶ آزخه سابقا اشاره به 
آن شد معلوم شد که محبت , میل ورغبت طبع است به چیزی که ادراک 
آن علانم. ظنع بافید .با نفخت: و سرور نف اذرای هلایم :ی لت ان : خوو 
ادزای ملام هر سجن بان است بسن لدات: بایم. اهر کات اند اشبار: 
جامع قوای چند هست و از برای هر قوه , لذتی است که عبارت است از : 
رسیدن و ادراک ان قوه به مقتضای طبع خود . 


و چون مقتضای قوه غضبیه , انتقام و برتری است.: بسن لذت ان.دز تساظ 
و غلبه است . و قوه شهویه که مقتضای 
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1 نخعه التضاه ر عرص 9 


آن تحصیل غذا و حصول مباشرت و امثال آن است پس لذت آن در رسیدن 
به انها است . و همچنین لذت قوه سامعه در شنیدن الحان ونفمه ها . و 
لذت باصره در دیدن ابها و سبزه ها و صور جمیله ۰ و9 [لذت قوه ] شامه 
دربوییدن عطرهای طیبه . و [لذت ] قوه عاقله که ان را بصیرت باطنه 
گویند . مقتضای آن معرفت حقایق اشیاء و احاطه علمی به موجودات 
است . پس التذاذ آن در علم و معرفت است . و نظر به اینکه منتهای 
کصال اتسانی باکه احص اوضات لهس اشری مات رتیه علم. ارست 
ن ام افان لوات یاه اماعات وا دود بش اه ان حهت ربص اه 
کسی بشنود که او را به زیرکی و دانایی و کثرت علم ستایش می کنند , به 
نشاطمی اید , زیرا از این ستایش کردن و ثنا نمودن , کمال ذات و جمال 
عس و اس ی سا رت اد د کی فا ۱ 
اگر به نظر حقیقت و تحقیق بنگری , ادراکی که کمال است ۰ نیست مگر 
هر را را سم سس ات ایو نوا سل 
حصول غلبه و تحصیل غذا و وصول به وقاع ۰ (1) و امثتال اینها , 


هیچ یک از جمله کمال شمرده نمی شود . , با مر ی زر 
و ات ول ات اس تا 
0[ 


و شک نیست که : لذت جمیع بر یک «نسق» (2) نیست , چون لذت علم به 
خیاطی و «جولائی» (3) 


ص: 1125 
1- 53. آواز , وجد و سر‌ور . 


2- 54. نظم و ترتیب . 
3- 55. بافندگی و نساجی . 


, هرگز مانند لذت علم به سیاست «مدن» (1) و تدبیر مملکت و نظم امور 
خلایق نیست . و همچنین لذت علم نحو و صرف و شعر و تواریخ , چون 
لذت علم به خدا واوصاف جلال و جمال او , , و معرفت ملک و ملکوت و 
عجایب خلقت آسمان و زمینهانیست . بلکه , لذت هر علمی به قدر شرف 
آن علم است . و شرف هر علمی به قدر شرافت معلوم است . پس اگر 
در معلومات , چیزی باشد که اشرف و اجل و اعظم از همه باشد , علم به 
ان , الذ همه علوم , و اشرف و اکمل انها خواهد بود . 


و اين خود , ظاهر و روشن است که : در کشور هستی و اقلیم وجود , هیچ 
چیز اعلی واشرف و اکمل و اجل از خالق کل و قیوم همه و مربی کاینات و 
مدیر آنها تیست:, وجکونه خصور فی. شود که احدی در فلی و کمال عظمت 
و جلال و قدرت و جمال وکبریا و بها بالاتر باشد از 0۳13۳ ۲ 
را ای ای ی ام 


فیفخ ای آنکه این مر ان زا نفین در اشته اش یی بای نمی هاند.. 
اگر دیده بصیرت باطنیه کور نباشد لذت به خدا اقوای لذات است . و توهم 
نکنی که همه معارف و ادراکات در لذت تفاوتی ندارند , زیرا همچنان که 
لذات مختلفه در نوع تفاوت دارند , همچنین لذاتی که از یک نوع اند نیز در 


ضعف و 
ص: 1126 
1- ۰56 جمع مدینه یعنی : شهرها . «سیاست مدن» یکی از اقسام حکمت 


عملی است . و آن علم به مصالح جماعتی است که در شهری و کشوری 


قوت , نهایت اختلاف از برای ایشان هست . چنان که می بینی که ؛ لذات 
جوان قوی الشهوه صاحب شبق در جماع اقوی است , از لذت پیر سست 
شهوت. :و لذت: نطو بم صورت: خمیل.:. اصعف ابیت از لدت نطر به 
صورتی که از آن بهتر باشد . و لذت علم به لفث , پست تر است از لذت 
علم به احوال سماوات و ستارگان . 


و همچنین ضابطه در شناختن اينکه کدام لذت اقوی از دیگری است , آن 
است که اورا اختیار بر دیگری کند . چنان که می بینیم که : اگر کسی 
مسرور بشود میان بوییدن بوی خوشی , يا مشاهده جمال زا کی اک 
دوم را اختیار کند می دانیم که لذت ملاحظه جمال نزد او بیشتر است از 
ارباب کمال , به مراتب بسیار از لذات ظاهریه جسمانیه بالاتر و بهتر است 
, زیرا اگر مردی را مخیر سازی میان خوردن طعام لذیذی و لذت یافتن از 
ان . و میان سروری و ریاست و استیلای بر خلایق , لا محاله دوم را اختیار 
می کند , و روزهای بسیارگرسنگی را تحمل می کند . مگر اینکه شخص 
رذلی , دون همتی , دل مرده ای , ناقص عقلی باشد , مانند طفلان , و 
و همچنان که لذت ریاست و کرامت ,؛ و سایر امور معنویه در نزد کسانی 
که از مرتبه سفاهت طفلی ترقی کرده اند , بالاتر است از لذت ظاهربه 
جسمیه , همچنین لذت معرفت حضرت رب العزه , و مشاهده جمال 
حضرت ربوبیت به مراتب غیر 


ص: 1127 


متناهیه برتر و بالاتراست , از لذت سروری و خسروی و ریاست و سلطنت 
, در نزد کسی که هر دو لذت را چشیده باشد و طعم هر دو را یافته باشد . 


اما کسی که به لذت معرفت خدا , و مطالعه جمال و جلال کبریا نرسیده 
باشد , قابلیت ترجیح دادن ندارد . و کلام ما در چنین شخصی نیست . و 
ای در ی ما ی 1 

به او فهمانید . همچنان که لذت نگاه به صورت جمیلی را حالی کور 
و ی 1 
شیر خواره را که بجز پستان مادر ندیده , کیفیت لذت فرمانفرمایی را بر 
اوثابت نتوان کرد . 


, همچنین کسی که بجز لذت محسوسات را ادراک نکرده , چگونه 
۱ ۱ 0 7 
اه اه وا ات تا سر کید مش سا هی ی ات 
تا تمثیل زنند . پس حقیقت حال همان است که گفته اند : «من ذاق , 
عرف» . یعنی : «هر که چشید فهمید» . 


پس هر که این دو لذت را ادراک کرد , البته ترک لذت ریاست می کند . و 
اک و سلطنت می افشاند . و ارباب این لذت را خوار و حقیر 
مارد زرا این تداع کدیراجا یط , و به صد مجلت و 
رنج مربوط , و به مرگ منقطع است . و ازبی معرفت خدای - متعال - و 
مشاهده جمال و جلال 


ص: 1128 


, و مطالعه صفات و افعال اومی رود , که از همه کدورات و آفات محفوظ 


است . 

پادشاهان جهان از بی رگی*** بو نبردند از شراب بندگی 

ورنه ادهم وار , سر گردان و دنگ*** ملک را برهم زدندی بی درنگ 
ملک را برهم زند ادهم وار زود*** تا بیابی جان من ملک خلود 


و لذت ریاست همه تنگی و مزاحمت است , زیرا هر کسی او را طالب , و 
اجتماع همگی بریک ریاست غیر ممکن . خلاف لذت غیر معرفت و ابتهاج 
فرب بارگاه رب العزه , که به کثرت طالبین و اجتماع «متواردین» (1) 
مزاحم و تنگی در آن نیست . و ازبرای عرض و طول آن نهایتی متصور نه . 
بلکه هر یک از اهل معرفت به مشاهده بهشت غير متناهی , که نه او را 
مبداای و نه منتهایی فایز , هر لحظه از ز گلستانی گل تازه می چیند , ومردم 
از سرچشمه جامی لبریز می نوشند . هر نفسی از درختی میوه می چینند . 

اس اه لصا را ا ای«( 
مقطوعه و لا ممنوعه» . (2) 


پس , جمیع اقطار سماوات و ارضین , بلکه همه افاق عالم ربوبیت که غیر 
متناهی است , میدان اهل محبت و ارباب معرفت است . هر جا که خواهند 
سیر می کنند و مقام می سازند , بی آنکه احتیاج به حرکت بدن داشته 
باشند , یا بعضی جا بر بعضی دیگر تنگ نمایند . بلی , ایشان در وسعت 
میدان مختلف اند : 


و لکل درجات مما عملوا» ۰ (3) 
ص: 1129 
1- 57. پیوسته و پشت سر هم وارد شوندگان . 


2 58. واقعه , (سوره 56 1 3 
3- 59. انعام , (سوره 6) , آیه 132 . 


اشامت رات ارشا مم بح خضر مقالم احاطه کی آند یه هر کو ده 
انین سعت رید بای لفت راکنسوم همه عفای اه نله ماه 
خواهشها و شهوتهای او باطل می گردد . ودل او مستغفرق لجه عظمت و 
معرفت می شود . نه دل او به انديشه جهنم مشغول , و نه خاطر او به 
امید بهشت مشعوف . زیر| به جای لذات کثیفه خسیسه دنا نرق فلا یف ان 
دردنیا و آخرت , دل او به یاد یک کس بسته ‏ و از همه یادها و فکرها رسته 
. اگر او را درآتش اندازند , المش را نیاید , و آکر. به بهشتن در آور ند به 


و شاید که اشاره به همین لذت , یعنی لذت مشاهده جمال ربوبیت باشد , 
آنچه راسید رسل از پروردگار حکایت فرمود که : «از برای نیکان بندگان 
خود آماده ساخته ام آنچه را هیچ چشمی ندیده » و هیچ گوشی نشنیده . و 
به خاطر هیچ کس تهب فاین نت امنت کهخدای - تعالی - فرموده : 


«فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین» . 


یعنی : «هیچ کس نمی داند که چه ذخیره شده از برای ایشان , از آنچه 
دیده ها را روشن می کند» . (1) 


و وصول به نهایت این لذت , و حصول غایت این بهجت , اگر چه بعد از 
قطع علاقه روح از بدن می شود , و لیکن اگر در دنیا صفای تام از برای 
وا و ی 
حجب عالم 


ص: 1130 


1- ۰60 سچجده , (سوره 32) , آیه 17 


طبیعت , رسیدن به کنه آن , موقوف به خلع بدن عنصری و رفع علایق 
دنیوی است . 


و مخفی نماند که : کسی که خدا را شناخت و به حقیقت این لذت رسید , 
می داند که جمیع لذتهای مختلفه و خواهشهای متفاوته , در تحت ان مندرح 
, و ان مجمع همه لذات و مرادات و خواهشهاست . 


کانت لقلبی اهواء مفرقه***فاستجمعت اذ راتک القلب اهوایی 

یعنی بعنی : دل مرا خواهشهای بسیار و هواهای بی حد و شمار بود , چون تو را 
تا 
فصار یحسدنی من کنت احسده*** و صرت مولی الوری اذ صرت مولایی 


یعنی : رسیدم به جایی که محسود کسانی شدم که پیش از این به ایشان 
حسد می بردم , و چون تو مولی و سرور من شدی , سرور مولای همه 


عالم گردیدم . 


امید خواجگیم بود , بندگی تو جستم*** هوای سلطنتم بود , خدمت تو 
گزیدم 


ترکت للناس دنیاهم و دینهم*** شغلا بذکرک يا دینی و دنیایی 


دین و دنیای مردم را به ایشان واگذاردم , و یاد تو مرا از همه. انها باز 
داشت نوی دبای من ون هن و نوبی عبات هن وا حرت هو 


سایه «طوبی» (1) , و دلجوئی حور و لب حوض*** به هوای سرکوی تو 
برفت از یادم 


امه ای ایو ماوت و 


رش 1 113 


1- 61. نام درختی است در بهشت 


و لیکن , بعد از آنکه اصل آن راتحصیل نمود , در عالم آخرت جلا و انکشاف 
می یابد . و به تفاوت صفای دلها و تجردآنها از علایق , ظهور و جلای آن 
زیاد می شود . تا به حدی که به مراتب بسیار از مشاهده روشن تر می 


۳ 


یز تفا مت مغر قت ور -تلبا و آنخهدی آخرت‌ترصمی جهن از شتا هده .۵ 
لفام مه اخنی ظهور مجلاست ۵ این متل کی است که تقتحضی را ند 
, و چشم بر هم نهد , که در این وقت صورت او در خیالش است حاضر . و 
لیکن چون دیده بگشاید , تفاوتی میان صورت خیالی و صورتی که می بیند 
می یابد . و شکی نیست که : این تفاوت در صورت نیست , بلکه از زیادتی 
کشف و ظهور است . و از این جهت , او را دیدن می نامند . پس معنی 
دیدن , حصول غایت کشف و جلاست , خواه به چشم باشد یا به غیر آن . 

, اگرفرض شود تقاوتي که بعد از گشودن چشم از برای آن صورت 
ان ۳7 
نیزا دندن شکور سس شین انجه ف ال در اس اند مرق ارسنوان 
آن صورتی نیست ۰ چون ذات اقدس باری - تعالی - از برای ادراک و 
معرفت آنها دو مرتبه است : یکی به منزله آن صورتی است که در خیال 
بود , و آن معرفتی است که در دنیا حاصل می شود و یکی دیگر به منزله 
صورتی است که بعد از گشودن چشم مشاهده می گردد و 


ص: 1132 


آن است که در آخرت به آن می رسد . و تفاوت اینها در وضوح و ظهور 
چون تفاوت آن دو صورت است . و از این جهت مرتبه اخرویه را نسبت به 
مرتبه دنیایی , لقاء و مشاهده و ریت گویند . و این گفتن صحیح است , 
ی را 


پس مادامی که آدمی گرفتار علایق بدنیه است در معرفت عقلیات مانند 
کسی است که دیده برهم گذارده باشد در دیدن محسوسات . و چون به 
مرگ حجاب بدن برداشته شدو نفس قدسی از چنگال جسم_عنصری 
مستخلص گردید مانند آن است که دیده گشوده شود , و لیکن نه آن است 
که هر که چشم بگشاید صورتهای حسیه را می بیند . چون بعضی چشمها از 
حلیه دیدن عاری است و اصلا نوری ندارند وضو ری ارت موی 
بینند و لیکن در غبار , تاریک می بینند . و بعضی در نهایت نورانیت ت اند . 


پس همچنین نفوس انسانیه بعضی چندان زنگ شهوات و چرک عالم 
طبیعت بر آن نشسته که جوهر آن فاسد شده و دیگر قابل اصلاح نیست . 

۵ اش مش اه لا ای ای لفای, برخرد نان یه سشا حدم یه رای افیا 
وکا ی ای ار 3 
گرفته و لیکن به این حد نرسیده و جوهر آن فاسد نشده وقابل صفا و 
تطهیر هست . و چون از برای غرق شهوات و کثافات جسمانیه عرض 
عرص بات لیا ار بای ای قفم او موس ات سر ای عد 
است . و این نفوس , محتاج به تطهیر و پاک 


ص: 1133 


ساختن هستند تا قابلیت و استعداد مشاهده و لقا , هم رسانند . و پاک 
شندن اتمه توق از عقوبت و عذاب اخرویه خواهد شد . و مرأاتب عقوبت 
نیز چون درجات نفوس , بی حد و نهایت است , اول آنها سکرات مرگ 
است و آخر سوختن به آتش جهنم , و در میان این دو گرفتاریهای عالم 
بر هام اال ‏ ند ره مامت ات 


پس هر نفسی که صفای تام از برای او در دنیا حاصل شده باشد و اصلا 
ی ی ام ی 
فکرات رگ دی ان ار رت ای مس نی موعی 
به عقوبات عالم برزخ , زنگ آن زدوده می شود . و بعضی پاکی آن موقوف 
است به اینکه الم عقوبت آخرت را بچشد . و بعضی دیگر پاک نمی شود 
مگر به آتش دوزخ , که باید به شدت ان چرکهای او سوخته شود وخبائت او 
برطرف گردد . بلکه گاه باشد که لحظه ای در آتش پاک شوند . و گاه باشد 
که هفت هزار سال این عالم , در جهنم گداخته شوند . و بعضی بیشتر از 
این و برخی کمتر محتض یا ا وا ره ام اوه نی کی رای 
انیت ۱ اب 


هان , هان ! به این مغرور نشوی که من از اهل اسلامم و مسلم در جهنم 


ص: 1134 


۳ 


و بعد از آنکه به واسطه شهوات نفسانیه , جوهر نفس فاسد شد در دم 
رفتن , ایمان ظاهری سلب می شود و به کفر از دنیا می رود - نعوذ بالله 


منه - . 


و از آنچه گفتیم معلوم شد که : رسیدن به درجه لقا و مشاهده , موقوف 
است به تحصیل معرفت در دار دنیا . ومعرفت در نا حکم نخم درد که 
چون به زمین دل , زرع شد درخت لقا ههتتاهدم. از آن سیر مت کنسد» 
ی که ی 
خدا را نشناخت چگونه در آخرت او را می بیند ؟ ! و کسی که در این عالم 
, لذت معرفت را نیافت چگونه در آن عالم به بهجت مشاهده جمال حق 
می رسد ؟ ! زیرا حشر هر کس به نحوی است که بر آن مرده . و مردن 
هر کسی به طریقی است که بر آن زیسته : 


«من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اضل سییلا» . (1) 


و چون از برای معرفت در دنیا مراتب بسیار است پس تجلی نور حق نیز 
در آخرت درجات مختلفه خواهد داشت , همچنان که زرع به اختلاف تخم آن 
مختلف می شود . وهر قدر که تجلی و مشاهده اقوی باشد محبت و انس 
به خدا بیشتر می گردد هو فلا کم -مخیت و آنتین گر نش تضرخ آن: که 
صحت. ب ات اند لایر عی وه خا نم ای یرس که خسه اه 
اخرویه و نعمتهای بهشت در جنب آن مضمحل می شود . بلکه بسا باشدبه 


حدی منتهی می شود 


ص: 1135 


1- 62. یعنی : اما آنها که در اين جهان (از دیدن چهره حق) نابینا بودند در 
آتجا تیز نابینا هستتند و کمراه تر | اسراء. (سورم 17) ور ای 72 


که از هر نعمت و لذتی به غير از لذت لقای حق و مشاهده جمال مطلق , 
متاذی گردد و گوید : 


ِ خویش خدایا به بهشتم مفرست ***که سر کوی تو از کون و مکان ما 
را بس 


و از اینجا روشن شد که اصل جمله سعادات , و مایه همه ابتهاجات , 
دا و ی 4 
ات وا ی و اه 
آن رسید هنه. لدنهای, بفخشت. ز احقیر من شمارد - بلکه از برای ارباب 
معرفت در دنیا در حالت ذکر و فکر یاد خدا ومناجات پروردگار ابتهاجات و 


لذتهایی حاصل می شود که اگر بهشت و نعیم آن را دردنیا به عوض آنها 
ذهتد راضی تمی. شون و فی. کویند : 


ریزند اگر در دامنت نقد دو کون و در عوضص*** خواهند کالای غمش زنهار 


و معذلک این لذت را اصلا نسبتی نیست به لذت لقا و مشاهده که بعد از 
قطع علاقه بدن حاصل می شود . و همچنان که نسبتی نیست میان لذت 
خیال معشوق و رسیدن به وصال او . و بیان این مطلب ان است که : هر 
کسی را که لذت به معشوق و رسیدن به وصال او و مشاهده جمال او از 
چندین راه مختلف می شود : 


راههای لقاء و مشاهده و وصال حضرت حق 


ال ال این زرا هر حه کفال ال آهسیشتر.م لت نظر به اه بالاتز 


است . 


دوم : محبت و دوستی به او , زیرا که هر چه محبت عاشق بالاتر و عشق 
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سوم : به ظهور جمال معشوق و وضوح آن , زیرا لذت دیدن معشوق در 
تاریکی یااز دور پا از پس پرده نازکی کمتر است از دیدن او در روشنایی و 
نزدیک بی پرده و حجاب ۰ 


چهارم : به پریشانی خاطر عاشق و گرفتاری به آلام و غمهایی که دل او را 
مشوش داشته باشد , زیرا که لذتی که [ادم | صحیح , و مطمئن خاطری که 
هیچ فکری بجزوصال و ملاقات معشوق ندارد از وصال او می برد هرگز 


نمی برد . 


پس کسی که محبت او اندک باشد و معشوق را از دور در تاریکی ببیند و 
ان و 
بسیار باشد که او را بگزنداگر چه فی الجمله لذتی را از دیدار معشوق می 
یابد اما لذات او نسبتی ندارد به لذت عاشق دل از دست داده که محبت او 
به نهایت رسیده باشد . و بجز یاد معشوق هیچ فکری نداشته باشد . و 
معشوقه را در روز روشن بی پرده ملاقات کند . پس همچنین لذت معرفت 
خدا در دنیا با وجود حجاب بدن و پرده تن و گرفتاری مشاغل دنیویه اگر چه 
همان تدبیر بدن خود باشد و تسلط مار و عقرب طبیعت از گرسنگی و 
تشنگی و غضب و حرص و شهوت و حبس در چاه طبیعت اصلا نسبتی ندارد 
با لذت لقاء و مشاهده دروقتی که همه اینها مرتفع گردد . پس عارف به 
خدا| چون در دنیا از عایق و 
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مانع خالی نمی تواند بود ممکن نیست که بهجت صافی و لذت کامل از 
برای او حاصل شود . 


بلی بعضی اوقات از عوائق غافل می گردد و بالمره وجود و هستی خود را 
فراموش می نماید , جمال معرفت خود را , به او می نماید به نحوی که 
عقل او حیران و واله می شود و نزدیک به آن می رسد که دل او از 
عظمت الهی منشق گردد . و لیکن این حالت مانند برق خاطف می گذرد و 


دفعه دل او مشغفول و مشوش امور دنیویه می شود , و این لا زم ژند کات 
در دنیاست . پس تا مرگ نیامده این لذت خالی از نقصان نیست . و عیش, 
عش .رتم شاط م ساط آن عالم اس بایه ضیات. حقیفی مار 


است و ببس ۰ 
«و آن الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون» . (1) 


و از این جهت است که : هر که را کمال معرفت حاصل شد مشتاق مرگ 
می شود . واگر حیات دنیا را خواهد به جهت تحصیل زیادتی معرفت می 
طلبد ,. هر چه معرفت زیادشد مشاهده روشن تر و قوی تر می گردد . 
همچنان که هر چه تخم بیشتر و پاکیزه و نیکوتراست زرع آن افزون تر و 
نیکوتر است . و شکی نیست که معرفت خدا به جایی می رسدکه بالاتر از 
آن مره تاه کمن خویای عفر را تاخلی نه .و احاه ه که خلال 


3 صخفی تفاند که * انعم فد کوز شد از لفای آلهین و-روبت و فشا هدم ما ل 
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1- 63. یعنی : و زندگی واقعی سرای آخرت است , اگر آنها می دانستند . 
عنگبوت , (سوره 2۵( ایه 604 


«تعالی شانه عن ذلک» , زیرا دیدن با این چشم در حق خدا چه در دنیا و 


به بینندگان آفریننده را*** نبینی مرنجان دو بیننده را 


ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی و شیخ صدوق - رحمه الله علیهما - به 
سند صحیح روایت ت کرده اند که : «از حضرت امام صادق علیه السلام 
سوال شد از انچه مردمان: روایت می, کنند از دیدن خدا ؟ پس قرمود که.؛ 
نور خورشید یک جزو از هفتاد جزو نورکرسی است و کرسی یک جزو از 
هفتاد جزو نور عرش است و عرش یک جزو از هفتادجزو نور حجاب است و 
حجاب یک جزو از هفتاد جزو نور سر است پس اگر راست می گویند چشم 
خود را تیز در نور خورشیدی که از ابر خالی باشد بدارند و ببینند می توانند 
یا نه» . (1) 


و ابو بصیر روا یت کرده است که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم 
که : 


«خبر ده مرا از اينکه آیا مومنین در روز قیامت خدا را می بینند ؟ فرمود 
بلی پیش ازقیامت نیز او را دیده اند . عرض کردم که : درچه وقت ؟ 
فرمود د : در وقتی که به ایشان گفت : 


«الست بریکم» . 
ایشان گفتند : «بلی» .۰ (2) 


پس ساعتی ساکت شد بعد فرمود که : مومنین دردنیا نیز او را می بینند , 
آبا تال اف را تمی شتی. ؟ ابو بضیر خوید عرض. کردم قدای کشوم این 
کلام را از تو نقل کنم ؟ فرمود : نه , زیر| 
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1- 64. کافی , ج 1 , ص 98 ,ج 7. و توحید صدوق , ص 108 . 


2 65. یعنی اس وا تا سس با رن . اعراف , 
1 


که اگر این حدیث را نقل کنی انارمی کند او را منکری که نه. عتی: ان 
جاهل است و چنین تقدیر می کند که این تشبیه کفراست و حال اینکه 
دیدن به دل نه مثل دیدن به چشم است و خدای - تعالی - برتر است 


از حضرت امیر المومنین علیه السلام پرسیدند که : «آپا خدای خود را دیده 


شخصی عرض کرد که : 


چگونه او را دیده ای ؟ فرمود : چشمهای ظاهر , به مشاهده , او را نمی 
بینند , و لیکن دلهااو را به حقیقت ایمان می بینند» . (2) 


چون فضیلت صفت محبت و شرافت آن را یافتی پس هان , هان , سعی 
کن تا این گوی از میدان بربایی و به این افسر کرامت مکرم گردی . 


به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی*** که سودها کنی ار این سفر توانی 


کرد 
بدان که : طریق تحصیل محبت خدا و تقویت آن دو چیز است : 


اول : دوام فکر و ذکر , و مداومت بر یاد خدا , و تفکر در عجایب صنع و 
غرایب ملک او و در صفات کمالیه و نعوت جمالیه و جلالیه و در انچه اماده 
و مهیا نموده است از نعمای غیر متناهیه در دنیا و اخرت و در انچه عطا 
کرده است از وجود جمیع ضروریات و لوازم آن و مناجات با او در خلوت و 
ما سر ات 
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2 67. کافی , جح 1 , ص 97 , ح 6 


به شرطی که اینها بعد از کم کردن علایق دنیویه و پای ساختن خانه دل از 
مشاغل بوده باشد . و سعی در پرداختن دل از محبت غیر او , زیرا دل ,؛ 
حکم ظرفی دارد و زیاده ازیک چیز در آن نمی گنجد . 


«ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه» . 

یعنی : «خدا از برای هیچ کس در اندرون اودو دل قرار نداده است» . (1) 
«قل الله ثم ذرهم» . 

یعنی : «بگو خدا , و همه کس را ترک کن» . (2) 

دوم : به تحصیل معرفت خدا و تقویت آن و مسلط ساختن معرفت آن بر 
ابتهال به درگاه خداوند - متعال - می شود . 

«و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین» . 


یعنی : «عبادت خدا را کن تا آن سبب شود که یقین از برای تو حاصل 
گردد» . (3) 


«و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا» . 


یعنی یعنی : «هرگاه کسی در راه ما سعی و کوشش نماید ما راه را : به او می 
نماییم» .۰ (4) 


و طریقه دیگر از برای حصول معرفت , پی بردن از مصنوعات است به او 
. و این طریق در غایت وضوح و نهایت ظهور است , زیرا هیچ ذره نیست از 
یا اش گرا هل است سشعضی ات ات وت اسسات 
که دلالت فت: کنر بر وجودواجب الوجود و کمال قدرت و غایت خکی رت و 
ی 0 
ملکوت سماوات و ارضین به قدری است که احاطه عقول 


1۳18 1 


1- 68. احزاب , (سوره 33) , آیه 4 


2 69. انعام , (سوره 6) , آیه 91 . 
3- 70. حجر , (سوره 15 , ایه 99 . 
4- 1 7. عنکبوت ۰ (سوره 20۵( ۰ ایه 09 


و افهام به آن ممکن نیست . و قدري که عقول قاصره ما 0 ین ز کعنذ 
ی 


و حال اینکه آن نسبتی ندارد به آنچه علم علما و فهم حکما به آن رسیده . 
و آن:زانیز نسبتی. تیست. به. انچه. علم. اثببا به آن احاطه نموده . و آنچه را 
عم عمیع صاوعات یط دی عطاما یی تدارق به انجة از لدم که 
مخصوص پروردگار است . بلکه علم تمام عالم در جنب علم او مستحق نام 


«قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و 
لو جنا بمثله مددا» . (1) 


و تحصعل: محرکت به این طریق از بزای همه کس معدور اسفت:» و ترسیدن 
بعضی افهام به آن به جهت کوتاهی در تفکر و تدبر و اشتغال به شهوات 
دنیا و لذات نفسانیه است . 


وب انست ار کسانی گمولم‌ای ایشان ان مغرفت:الهی کفر کته و ال 
انکه اواظهر موجودات و واضح ترین انهاست . و حکم عقل به وجود 
موجودی که قایم به ذات که صرف وجود باشد بدیهی و صروریر است ۰ و 
اگر چنین موجودی نبودی هیچ صاحب وجودی یافت نشدی . و چگونه وجود 
او اظهر موجودات نباشد و حال اينکه هر موجودی که غیر از او است 
هستی او دانسته نمی شود مگر , به قلیلی از آثار , چنانچه حیات زید را به 
حرکت او و سخن گفتن او و امثال آن از آثار خود او می فهمیم , , وموجودی 
دیگر دلالت بر وجود او نمی کند . و همچنین وجود انتتضان 
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1- 72. یعنی : بگو : اگر دریاها برای (نوشتن) کلمات پروردگارم مرکب 
شوند , دریاها پایان می گیرند پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد 

0 ۱ تب ۱۳ 
109 . 


و اما وجود واجب , پس هر چیزی دلیلی است واضح بر هستی او و هیچ 
موجودی نیست از محسوسات و معقولات و حاضر و غایب مگر اينکه 
شاهدی است صدق بدوحور او . . یس شدت ظهور و جلای او سبب خفای از 
بعضی دیده های ضعیفه ؟ 


چنان که دیده خفاش به جهت شدت ظهور آفتاب از درک آن عاجز است و 
بجز درشب چیزی نمی بیند , زیرا دیده عقول ما ضعیف و جمال حضرت 
الهیه در نهایت نورانیت و اشراق است . بلکه از شدت ظهور , همه چیز را 
فرو گرفته , پس به این جهت ازبعضی عقول پنهان شده . 


جلوه ۳۹1 بی پرده روی او ولی*** دید کس را طاقت دیدار نینست 


علاوه بر اینکه همچنان که ظاهر است شناختن اشیا به اضداد آنهاست و 
چیزی که ضدی از برای از تتزویات: 2 ادراک 11 «متعسر» (1) است . پس 
اگر اشیای موجوده در دلالت بر وجود واجب مختلف بودی و بعضی بر وجود 
او دلالت کردی و بعضی نکردی شناختن وجود او آسان بودی . همچنان که 
اگر آفتاب هرگز غروب نکردی و هميشه روز بودی ما چنان می دانستیم که 
هیئت زمین این چنین است و آفتاب را جداگانه نمی شناختیم و لیکن چون 
شمس غروب می کند و ظلمت عالم را فرو می گیرد دانستیم که روشنی 
روی زمین به چیزی دیگر است که در وقت غروب بر می خیزد و به اين 
سبب وجود آفتاب را فهمیدیم زو آکز عدم این نمی.بد شناختن آن از بر ای 
همه کس مشکل بودی . پس نور خورشید که اظهر اعراض کونیه است و 
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زره از 


باعث ظهور سایرمحسوسات ست بدون عدم آن شناخته نمی شود . و 
همچنین واجب الوجود که اظهرهمه اشیا , و سبب وضوح کل است اگر از 
برای او نیستی يا پنهان شدنی می بود هر اینه اسمان و زمین خراب و 
ویران گشتی و ملک و ملکوت یکسره از هم پاشیدی . بر همه کس وجود 


واجبی , ظاهر و روشن بودی . 


فصل : علائم و آثار محبت خدا 
علائم و آثار محبت خدا 


بدان که : هر کسی چنان پندارد که او خدا را دوست دارد , بلکه گاه است 
کمان کند که او را از همه چیز دوست تر دارد و این مجرد پندار و محض 
و محبت بنده از برای خداوند - متعال - علاماتی چند دارد : 


اول آنکه : طالب لقاء و شایق مشاهده و عیان بوده باشد . و چون وصول 

به آن بر مردن موقوف است مشتاق مرگ باشد , و مرگ : بر او گوارا باشد 
ما هر ۵ بو ای اف اند وحن سر شحف کار ارست. که 
تا را ال اور وا ی 
بعضی از اکابر دین گفته است : 


لا یکره الموت الا مرا ۱۳۳ لان الحبیب لا یکره لقاء الحبیب 


یعنی : مرگ را کراهت نمی دارد مر کسی که دوستی او مجرد دعوی 
باشد , زیرادوست ملاقات دوست را مکروه نمی دارد . 


و مخفی نماند که : اگر چه شوق لقای خداوند و رغبت به انتقال از دار دنیا 
غالبائمره محبت و علامت ان است و لیکن این کلی نیست , چون می تواند 


ند که کی ۱ 
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عظیم گرفتار باشد و به کمان خلاصی از ان تعبها , موت را ارزو کند . و 
شا ای که کف ارسفاه مایا اه مص سا کاخ وا 
باشد و لیکن کراهت او از مرگ به جهت زیاد کردن استعداد ملاقات خدا و 
تهیه اسباب لقاء است , مانند کسی که خبرامدن محبوب او به خانه او به او 
برسد و او خواسته باشد که ساعتی امدن تاخیر افتد تاخانه خود را پاکیزه 
کند و فرش نماید و از اغیار خالی سازد و اسباب لازمه را اماده کندتا فارغ 
البال و مطمئن خاطر از گلشن لقای او تمتع برد . و این شخص اگر نه به 
جهت تهیه لقای الهی باشد ساعتی نمی خواهد در دنیا بوده باشد . و علامت 
این سعی در عمل وصرف جمیع اوقات در کار اخرت است . 


و اما کسی که کراهت او از مرگ به جهت ناگوار بودن ترک اهل و اولاد و 
اموال وبازماندن از شهوات دنیوبه باشد مطلقا در دل او از یاد قرا ی فرحی 
هم نرسد . و چنین شخصی از مرتبه دوستی خدا دور است . 


بلی : گاه است که کسی فی الجمله شوق به لقای الهی داشته باشد و با 
وجود آن دنیا را نیز دوست داشته باشد چنین کسی از عمال محبت 
رف کار.‌خالی اشت و کراهت اه تفت هم که سایق اشت:. 


دوم آنکه : طالب رضای خدا باشد و خواهش او را بر خواهش خود اختیار 
کند » زیرا دوست صادق 
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هوای خود را فدای هوای محبوب می گرداند . چنان که گفته اند : 
ارید وصاله و پرید هجری*** فاترک ما ارید لما پرید 


یعنی : من خواهش وصال محبوب را دارم و او طالب دوری از من است , 
پس من خواهش او را برگزیدم و از سر مراد خود گذشتم تا او به مراد خود 
رسد . 


پس هر که دوست خدا باشد باید ترک معاصی نموده ملازم طاعت و 
عبادت گردد وکسالت و بطالت را بگذارد و هیچ عبادتی بر او گران نیاید . 


منقول است که : «چون زلیخا ایمان آورد و یوسف او را به نکاح در آورد از 
9 الهی مشغول شد و چون روزی یوسف او 

به خلوت دعوت کردی او وعده شب دادی . و چون شب در آمد به روز 
#خیرآفگندی . پوسف با اوه غاب آمد و کقت ؟ چه ند آن دوستیها و 
شوق و محبت تو ؟ زلیخا گفت : ای پیغمبرخدا ! من تو را وقتی دوست 
داشتم که خدای تو را نشناخته بودم اما چون او را شناختم همه محبتها را از 
دل خود بیرون کردم و دیگری را بر او اختیار نمی کنم» ۰ (1) 


و حق آن است که مرتکب بعضی از معاصی شدن با اصل محبت خدا 
سای ام ی ی ی مار ای ی و کم ور 
دوست دارد و صحت خود رامی خواهد . و سبب این , غلبه خواهش نفس 
است بر محبت و ضعف محبت در جنب آن . 
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سوم آنکه : پیوسته در یاد خدا و دایم دل او به یاد خدا مشغول باشد , زیرا 
دل که مایل به چیزی باشد هرگز از یاد او نمی رود . و چون محبت , به 
سرحد کمال رسید بجزمحبوب , هیچ چیز به خاطر او نمی گذرد , بلکه از 
فکر خود ذاهل , و از اهل و عیال غافل می شود . 


چهارم آنکة : هميشه زبان او به ذکر خدا مشغول باشد و بجز حدیت او 
چیزی نشنودو تگوید , و به غیر از نام او نخواند و نجوید . و در هر مجلسی 
به ذکر خدا و رسول او وتلاوت قرآن و بیان احادیث زبان گشاید 


پنجم آنکه : شوق به خلوات داشته باشد که مناجات با خدای خود کند . 
اف وراد کم وهای با آقرار که معا ی کر رات و 
خواهد , و لحظه ای عرض آرزوهای خود کند و گوید : 


کوز تم از آن از انجمن ها ***که در دل خلوتی با یار دارم 

ذر اخبار آهده. که ۶ نروغ‌ هی کویدة هر که دعوی محبت مرا کند و چون 
لقای محبوب خود رادوست نمی دارد ؟ و من اینک حاضرم از برای هر که 
طالب من باشد» . (1) 

بلی : 

عجبا للمحب کیف ینام ***کل نوم علی المحب حرام 

ششم آنکه : بر هیچ چیز از امور دنیویه که از دست او در رود تاسف 
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نخورد و متالم و محزون نگردد . و اگر دنیا و مافیها از او باشد و به یک بار 
بر باد رود اندوهناک نشود . 


هدز مضایت. و تلا ها خرع نلماند ,و اکر همه دنیا به آوتره آورد شاد تردن 
هافر امه مجووت واه ی 

عاشقان را شادمانی و غم اوست*** دست مزد و اجرت خدمت هم اوست 
و اگر کسی را محبت به سر حد کمال رسد دیگر از هیچ امری محزون و 
متالم نمی گردد , زیرا شادی او به چیزی است که زوال ندارد . پس دل او 
۱ 

نمیرد دل زنده از عشق دوست*** که آب حیات آتش عشق اوست 

محبت , دوست داشتن دوستان و منسوبان محبوب است . 


و مشهور است که : مجنون ۰ سگی را در کوی لیلی دید بر دور او می 
گردید و به اوعشق می ورزید . بلی : دوستی چنین است و باید کسی که 
دشمن خدا یا دشمن دوستان خدا باشد بفعض و عداوت او را داشته باشد . 


هشتم. آنکه ۰ از سیت: و عطمت.الفی: خایف: باشند ون زیر لوای: کبربا و 
جلال , متذلل و مضطرب بوده باشد . همچنان که معرفت جمال الهی 
موجب محبت می گردد , درک عظمت و جلال او نیز باعث خوف و دهشت 


می شود 


ص: 1148 


۰ علاوه بر این , دوستان راترسهای مخصوص دیگر نیز هست , چون نرس 
اعراض محب و حجاب او و راندن ازدر گاه و ایستادن در یک مقام 


بش ایند : محبت خود را پوشیده دارد . و زبان به اظهار آن نگشاید . و در 
نزد مردمان به دعوای آن برتياید . و به کلمات داله بر حبت خدا و امثال آن 
اظهار وجد و نشاطنکند , زیرا اینها همه منافی تعظیم محبوب و مخالف 
هیبت و جلال اوست . بلکه دوستی , سری است که میان محب و محبوب 
است و فاش نمودن سزاوار نیست . علاوه براین , بسا باشد در دعوی از 
حد واقع تجاوز کند و به دروغ و افترا افتد . 


بلی کسی را که محبت به حد افراط رسیده باشد گاه باشد از شراب 
محبت چنان بی خود و مدهوش و مضطرب و حیران گردد که بی اختیار آثار 
محبت از او به ظهوررسد , چنین شخصی معذور , زیرا او در تحت سلطان 
محبت مقهور است . و کسی که دانست معرفت و محبت خدا به نحوی که 
سزاوار او است از قوه بندگان خارج است ومطلع شد به اعتراف عظماء 
بنی نوع انسان از انبیا و اولیا به عجز و قصور , و از احوال ملائکه ملکوت و 
شسکان فدس و جبروت آگاه گردیده و شنید که یک ضنف. از اضناف غیر 
متناهیه ملائکه صنفی هستند که عدد ایشان بقدر جمیع مخلوقاتی است که 
خداافریده و ایشان اهل محبت خدایند . و سیصد هزار سال پیش از خلق 
عالم ایشان را خلق کرده . و از ان روزی 
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که خلق شده اند تا به حال به غیر از خداوند - متعال - هیچ چیز به خاطر 
ایشان خطور نکرده و غیر او را یاد ننموده اند , شرم می کنند و خجالت می 
کشند که محبت خود را معرفت و محبت نام نهند و زبان انها از اظهار این 
دعوی لال می گردد . 


حکایت بنده ای که ذره ای از معرفت خدا , به او عطا شد 


مرو اس که ی از اه انار ی اتصصاماستها مود که 
از خدامسئلت نماید که ذره ای از معرفت خود را به او عطا فرماید , چون 
او اين مسئلت را تمووده عفن عفل او وان .ی رل او واله و سرگردان 
گشته سر به کوهها و بیابانها نهاده دیوانه وار در صحراها و کوهها می گشت 

و هفت شبانه روز در مقامی ایستاد که نه او ازچیزی منتفع شد و نه چیزی 
از او . پس آن صدیق از خدا سوال نمود که : قدری از آن ذره معرفت را 
که به او عطا نموده کم کند . به او وحی شد که : در این وقت صد هزار 
بنده چیزی از محبت ما را مسئلت نمودند ما یک ذره معرفت خود را میان 
ایشان قسمت فرمودیم و هر یک را یک جزو از صد هزار جزو یک ذره 
معرفت دادیم و نیز به اين بنده عطا فرمودیم به اين حال شد . پس ان 
صدیق عرض کرد : «سبحانک سبحانک» آنچه را به او عطا کرده ای کم کن 
.ین دا ان جر مغر فی‌سرا نم هزان فسنم کرو ۵ تیک فیتم. آن.ا بافن 
گذارد و تتمه را سلب نمود . در آن وقت مثل یکی از ز کاملین ارباب معرفت 
گردید» . (1) 


تلی‌ ای ظاهر است که حفایق ضفات امه 
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از آن زیر که ععول بشر فرکه آنها راتواند کرص.ه اخدی از کمل عارفین دا 
ظافت ان کسست که رو ار آمران خس اه معرعت آهرا حمل 
نماید . پس وصول به کنه عظمت و جلال حضرت ربوبیت و سایرصفات 
کال و اور ای تا ات , اگر 
تواند شدکه چندین مقابل جمیع مخلوقات ات اشمانها و زمیتها ه آنخه. ما 
فوق آنهاست به قدرغیر متناهی در میان یک حبه خردل جا کرد ممکن است 
که یک ذره از معرفت خدا دراعظم عقول بشر بگنجد : 


«فسبحان من لا سبیل الی معرفته الا بالعجز عن معرفته» . (1) 

علائم و آثار دیگر محبت و معرفت خدا 

و از جمله علامات : محبت , انس و رضایت است - همچنان که مذکور 
خواهد شد - . 


و بعضی از عارفین , علامات محبت را در ابیاتی چند ذکر کرده و گفته 


است : 
لا تشد عن فللمخب: ولاتل ۳ ۵ لدیه من قح الخبیتب: فسائل 


یعنی : خدعه مکن در دعوای محبت که دوست را نشانهای چند ست و 
تحفه هایی است که از دست دوست به او رسیده است . 


منها تنعمه بمر بلائه*** و سروره فی کل ما هو فاعل 


از جمله آنکه : تلخی بلاهای دوست در کام جان او شیرین گردد و به آنچه 
به او کندشاد و فرحناک شود . 


از محبت تلخها شیرین شود*** و ز محبت مسها زرین شود 

فالمنع منه عطیه مبذوله*** و الفقر اکرام و لطف عاجل 

اگر منع کند محبت خود را از نعمتهای دنیویه , آن را عطا و بخشش 
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داند . و اگر او رابه فقر مبتلا سازد آن را مکرمتی شمارد . 
بو ی نی هلال 


و از علامات آن است که : سربر خط فرمان دوست باشد و در هوای او 
کوشد و ازیند و ملامت نیندیشد و گوید : 


از تو ای دوست نگسلم پیوند*** گر به تیغم برند بند از بند 
پند آنان دهند خلق ای کاش*** که ز عشق تو می دهندم پند 
و من الدلائل آن یری متبسما*** و القلب فیه من الحبیب بلابل 


و از جمله علامات آن است که : چهره او خندان باشد و دل او از فراق 
محبوب غمناک و اندوهناک بوده باشد . 


و من الدلائل ان یراه مششرا***فی خرقتین علی شطوط الساحل 


و از علامات دیگر آنکه : دو جامه کهنه به خود پیچیده و در صحرا و کوهها و 
کناردریاها گردد و از مردم فرار اختیار نماید . 


و از جمله علامات آنکه : در ظلمتهای شب پنهان از هر ملامت کننده , آه 
سوزناک از دل دردناک برکشد . 


بلی : 


مرغ شبخوان را بشارت باد کاندر راه عشق*** دوست را با تاله شبهای 
بیداران خوش است 


و من الدلائل ان تراه باکیا*** ان قد رآه علی قبیح فاعل 


و از جمله نشانه های محبت آنکه : اگر عملی که محبوب را تاخوتشن. ایند 2 
او سرزنداشک خونین از دیده روان سازد و دست ندامت بر سر زند . 


و من الدلائل 
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ان تراه راضیا*** بملیکه فی کل حکم نازل 


۵ علامات. انکه.: هر جه به. آو زنند از مخیوب او راضی شود.: و .طر 
حکمی فرمایدتن در دهد . 


و من الدلائثل زهده فیما تری*** من دار ذل و النعیم الزائل 
و از علامات آنکه : پشت پا بر همه نعمتهای این خانه فانی زند و با یاد او 


کاعا کل 


ننگرد دیگر به سرو اندر چمن هر که دید آن سرو سیم آندام را 


و من الدلائل ان تراه مسلما*** کل الامور الی الملیک العادل 


و از خشانه.ها انکة : از برای خود در هیچ امری اختیاری نگذارد و همه امور 
خود رابه پادشاه عادل واگذارد و گوید : 


مرا با وجود تو هستی نماند*** به یاد توام خود پرستی نماند 

و من الدلائل ان تراه مسافرا*** نحو الجهاد و کل فعل فاضل 

و از جمله علامات آنکه : دامن همت برمیان زند و به اعمال فاضله و 
افعال حسنه از : 


جهاد و حج و سایر عبادات پردازد . و محب صادق چون ابراهیم خلیل است 
که تن ومال و فرزندان را در راه خدا دریغ نداشته , تن را به انش سوزان 
داد و در ان وقت ازروح القدس مدد نخواست . 


ابراهیم خلیل الرحمن و محبت و معرفت خدا 


مروی است که : «خدای - تعالی - ابراهیم را مال بسیار داده چنانکه چهار 
صد. سی. باقلاوم تون درز کقب کمسفندان آو ود و فرتقتان. ففند: کم : 
ی اش اما ها مت ان سس ات ماه سا 
فرموده 
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. پادشاه عالم خواست که به ایشان بنماید که نه چنین است , به جیرئیل 
فرمود که : برو و مرا 4 جایی که ابراهیم بشنود یادکن . جبرئیل برفت در 
وقتی که ابراهیم نزد گوسفندان بود بر بالاای رو ایستاد و به آوازخوشی 
گفت : «سبوح قدوس رب الملائکه و الروح» . چون ابراهیم نام خدای را 
او و ی ۱ 3 


گوبا شد : 


کاین مطرب از کجاست که برگفت نام دوس ت۷۴ تا جان و جامه بذل کنم 
بر پیام دوست 


دل زنده می شود به امید وفای ار ۳ جان رقص می کند ز سماء کلام 


دوست 


پس ابراهیم از چپ و راست نگاه کرد شخصی را بر تلی ایستاده دید به 
نزد وی دوید و گفت : تو بودی که نام دوست من را بردی ؟ گفت 
ابراهیم گفت ای بنده خی انام خق را یکباز,دیگر بگو و تلت گوسفیدانم 
از تو . جبرئیل باز نام حق را بگفت . 


ابراهیم گفت : یکبار دیگر بگو و نصف گوسفندانم از تو . جبرئیل باز ناحق 
را بگفت . 

حضرت ابراهیم در آن وقت از کثرت شوق و ذوق واله و بی قرار شد گفت 
: همه گوسفندانم از تو یکبار دیگر نام دوست مرا بگو . جبرئیل باز بگفت . 
ابراهیم گفت : مرادیگر چیزی نیست خود را به تو دادم یکبار دیگر بگوی . 
جبرئیل باز گفت . پس ابراهیم گفت تا اسان ها کی کر 
از آن توست . جبرئیل گفت : ای ابراهیم ! مراحاجت به 
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گوسفندان تو نیست , من جبرئیلم . و حقا که جای آن داری که خدا تو 
رادوست خود گردانید , که در وفاداری , کاملی . و در مرتبه دوستی , 
صادق . و در شیوه طاعت , مخاص ثابت قدم» ۰ (1) 


حکایت فرزند قربانی کردن ابراهیم 


و مروی است که : «روزی اسمعیل از شکار باز آمده بود ابراهیم در او 
نظر کرد او رادید با قدی چون سرو خرامان و رخساری چون ماه تابان . 
ابراهیم را چون مهر پدری بجنبید و در دل او آثر محبت فرزند ظاهر گردید 
دز قهان شب ماب هد کی" اهر خم خیان: است که اسیعل را رابت 
کنی . ابراهیم در انديشه شد که آیا اين امری است ازرحمن يا وسوسه ای 
است از شیطان , چون شب دیگر در خواب شد همان خواب را دیددانست 
که امر حق - سبحانه و تعالی - است . چون روز شد به هاجر مادر اسمعیل 


این فرزند را جامه نیکو در پوش و گیسوان او را شانه کن که وی را به 
نزدیک دوست برم . 


هاجر سرش را شانه کرد و جامه پاکیزه اش پوشانید و بوسه بر رخسار او 
زد , حضرت خلیل الرحمن گفت : ای هاجر ! کارد و «رسنی» (2) به من ده 
. هاجر گفت : به زیارت دوست می روی , کارد و رسن را چه کنی ؟ گفت 
: شاید که گوسفندی بیاورند که قربان کنند . 


ابلیس گفت : وقت آن است که مکری سازم و خاندان نبوت را براندازم , 
به صورت پیری نزد هاجر رفت و گفت آیا فی:داتی. ابز ای , اسمعیل را 
به کجا می برد 
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1- 78. لثالی الاخبار , ج 1 , ص 96. 
2 انیت 


؟ گفت : به زیارت دوست . گفت : می برد او را بکشد . گفت : کدام پدر 
پسر را کشته است خاصه پدری چون ابراهیم و پسری چون اسمعیل ؟ ۱ 
ابلیس گفت : می گوید خدا فرموده است . 


هاجر گفت : هزار جان من و اسمعیل فدای راه خدا باد . کاش مرا هزار 

هزار فرزند بودی و همه را در راه خدا قربان کردندی . 

فرزند ۳ کی 2 1 است . ابراهیم فرمود : ای 

ملعون ! شیطان تویی . گفت اخردلت ی که که فر وه را دنت 
خود بکشی ؟ ابراهیم فرمود : بدان خدای که جان من در قبضه قدرت 

و که اگر مرا از شرق عالم تا غرب عالم فرزندان بودی ودوست من 

فرمودی که قربان کن همه را به ست خود قربان کنم . 

چون از حضرت خلیل نیز نومید شد روی سوی اسماعیل نهاد و گفت : 

پدرت تو رامی برد بکشد . گفت : از چه سبب ؟ گفت : می گوید حق - عز 

و علی - فرموده است و 


حکم حق را باید گردن نهاد . اسمعیل دانست که شیطان است سنگی 
برگرفت و بدو افکند . 


و به این جهت حاجیان را واجب شد که در آن موضع سنگریزه بیندازند . 
پس چون پدر و پسر به منی رسیدند ابراهیم گفت : ای پسر 

«انی اری فی المنام انی اذبحک» . 

یعنی : «ای پسر ! در خواب دیدم که تو را قربان 
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باید کرد» . 

اسمعیل گفت : «یا ابت افعل ما تقمر» . 

یعنی . «بکن ای پدر آنچه را ماموری» 1 

اما ای پدر ! وصیت من به تو آن است که : دست و پای من را محکم 
ببندی که مبادا تیزی کاردبه من رسد حرکتی کنم و جامه تو خون الود شود 
و چون به خانه رسی مادر مرا تسلی دهی ۰ پس ابراهیم به دل قوی دست 
و پای اسمعیل را محکم بست , خروش از ملائکه ملکوت برخاست که زهی 
بزرگوار بنده ای که وی را در آتش انداختند از جبرئیل یاری نخواست . و از 
برای رضای خدا فرزند خود را به دست خود قربان می کند . پس ابراهیم 
کارد بر حلق اسماعیل نهاد , هر چند قوت کرد نبرید . اسمعیل گفت : ای 
پدر ! زود فرمان حق را به جای آور . فرمود : چه کنم هر چند قوت می کنم 
نمی برد . گفت : ای پدر ! درروی من نظر می کنی شفقت پدری نمی 
گذارد , روی من را برخاک نه و کارد بر قفا گذار . 


ابراهیم چنان کرد و کارد نبرید . اسماعیل گفت : ای پدر ! سر کارد را به 
حلق من فرو بر . که در آن وقت آواز برآمد که : 


«یا ابراهیم قد صدقت الرویا» . 


یعنی : «ای ابراهیم ! خواب خود را درست کردی [آنچه را در خواب 
ماموریت یافتی انجام دادی» . (2) 


چست ازاسماعیل داز و این گونییرا ید جای او قرباس کن» .91 
بلی : 

شوریده نباشد آنکه از سر ترسد*** عاشق نبود آنکه ز خنجر ترسد 
فصل : حقیقت شوق به لقای خدا 
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ذکور شد که : از جمله ثمرات محبت به خدا , شوق به لقای او و انس به 


اوست ۰ 


اما شوق , پس بدان که : اصل شوق , عبارت است از : میل به چیزی و 
رغبت به آن در حال غیاب آن . پس شوق به چیزی که حاصل و حاضر است 
معنی ندارد بلکه شوق به چیزی می باشد که از وجهی ادراک آن شده 
باشد و از وجهی تبحز ادراک آن نشده باشد . پس شوق داشته باشد به 
ادراک وجهی و عدم ادراک وجهی دیگر , به خفا ووضوح باشد يا به اجمال و 


و فی الحقیقه مرجع هر دو یکی است , زیرا اجمال و تفصیل نیز همان خفا 
و وضوح است . و افضل مراتب شوق , شوق به خدا و به لقای اوست . و 
تفصیل شوق به او این است که : انچه از امور الهیه که از برای اهل 
معرفت حاصل می شود هر قدر که واضح باشد باز به جهت امتزاج آن به 
1 7۳2 انسان گوبا در پس پرده آی است که 
3 


پس کمال وضوح آنها نیست مگر در عالم آخرت . پس این سبب شوق 
آذمین.فت کزذد بم‌خدا . و نیز امور الهیه غیر متناهیه است و هر قدر که از 
برای صاحب معرفت حاصل شود باز امور غیر متناهیه غیر معلومه باقی 
می ماند. که. او موخود آنها زا اجمالامن:داند .یمن پیونشته. شایق:دآتستن 
انهاست . و شوق به کمال وضوح بعضی از معلومات , ممکن است که 
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به واسطه رسیدن به آن در آخرت منتهی گردد . و اما شوق به رسیدن به 
آنچه اجمالا وجود آن را دانسته و تفصیل آن مجهول است هرگز منتهی نمی 
شود , نه در دنیا و نه در آخرت . به جهت آنکه نهایت آن وقتی است که : از 
رایس وا سین سا م ال ال سای و اعال 
اف اش الفی اجه را که یراق خدا ام اصیت مات سا آمننت : 


پس هميشه بنده عالم به این هست که : از معارف الهیه امور غیر معلومه 
به جهت اومانده است . پس هرگز آتش شوق او فرو نمی نشیند . و هیچ 
بنده ای نیست مگر اینکه درجات غیر متناهیه را بالاتر از درجه خود می بیند 
و مشتاق وصول به آنهاست , و لیکن آن شوق , موجب بهجت و لذت است 

نف الم وت ب سفن این ضوی , باعث ترقی بنده است پس آنا فآنا 
درجات او در ترقی است و ره او بالا می رود و ابد الابد نعیم ولذت و 
او به لذت , درجات متعدده الم انش شوق را احساس نمی کند . 


«نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا» . 


یعنی : «نور ایشان اطراف و جوانبشان را فرو گرفته و می گویند : خدایا 
نور ما را زیاد کن» . (1) 


بلی ترقی درجات و زیادتی ابتهاجات , موقوف به آن اسنت که تخمر. آن را 
در دنياکاشته باشد و اصل ان را کسب کرده باشد 
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1- 93. نحریم » (سوره 66( , آبه 


. و بنابر این , ترقی و زیادتی از برای کسی است که اصل آن را تحصیل 
کرده باشد . و بسا باشد کسانی باشند که در یک درجه بایستند ودیگر ترقی 
خودتحصیل نموده اند و بس . و تعیین اصل و فرع انوار و ابتهاجات و 


قر اتف رشن وان معا از سرا اسال ما سر سشست . 


بلی همچنان که والد ماجد حقیر - قدس سره - در جامع السعادات فرموده 
(1) مظنون آن است که : اصل هر نور و سعادات و بهجتی , یقین قطعی 
اجمالی هست به اینکه واجب الوجود در غایت عظمت و جلال و قدرت و 
کمال , و تام فوق تمام است . وجمیع ماسوای او به اشرف انحاء صدور از 
او صادرند ۰ و موجودی بجز او و صفات وافعال او در سرای هستی وجود 
ندارد . و ذات مقدس او ذاتی است که هیچ عقلی ادراک ان را نمی تواند 
کرد . و هیچ مدرک و ذهنی به کنه آن نمی تواند رسید . بلکه هر چه 
تصور رکنند از ان بالاتر است با« آن و صفات کمالات او 
از عظمت وجلال و قدرت و کمال و علم و حکمت و غیر اینها غیر متناهی 
اشت ه از رای بای ماتی صت  .‏ انصه ام امه ان دا 


گرفته از مخلوقات , نهایتی ندارد . 


پس هر که این را یقین کند و بداند که : این عالم را اصلا در پیش عالم 
اخرت قدر ونسبتی نیست . و اينکه الطاف و 
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کرامات الهیه مخصوص بندگانی است که نسبت خود رابه پروردگار شناخته 
اند و دانسته اند که : شرافت و کمالی نیست مگر معرفت او . وبا وجود 
این , اخلاق ذمیمه را از خود سلب نماید و به اوصاف فاضله متصف گردد . 
ومواظبت , بر طاعات و عبادات لازمه کند . و از گناهان کبیره اجتناب لا زم 
۳ 3 


۱ تِ 


و چون بیان شوق به لقای الهی را دانستی بدان که : - همچنان که اشاره 
شد - آن افضل مراتب شوق , و کلید ابواب سعادات , و سرمایه وصول به 
مرادات است ۰ در بعضی ازکتب سماویه است که : «خدای ۴ تعالی می 
راید خسوی وان آفای موم سول ماه من ه ملامات اهان 
شایق ترم» . 


و در اخبار داود علیه السلام وارد است که : «من دلهای مشتاقین را از نور 
خودافریدم . و به داود وحی شد که : ای داود ! تا چند بهشت را یاد می 
کنی و شوق به من رامسئلت نمی نمایی ؟ داود عرض کرد که : پروردکار| 
! مشتاقان به تو چه کسان اند ؟ فرمود : 


کسانی هستند که ایشان را از هر کدورت و غباری صاف نموده ام ۰ و 


روزنه ها در دل ایشان گشوده ام , که از آنها په من نظر می کنند . و من 
تست ۱ . و ملائکه 


را می طلیم چون جمع شدند سجده مرامی کنند من می گویم شما را جمع 
نکردم که سجده مرا کنید خواستم که دلهای مشتاقان خود را 
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به شما نمایم و به آنها بر شما مباهات کنم . و دلهای ایشان در آسمان من 
از برای ملائکه من می درخشد چنانچه خورشید از برای اهل زمین می 
درخشد 


ای داود ! من دل مشتاقان خود را از رضوان خود خلق کرده ام و به نور 
جمال خودپروریده ام . و آنها ِِ از برای حدیث خود فرا گرفته ام . و 
بدنهای ایشان را در زمین , محل نظر خود قرار داده ام . و راهی از دلهای 
ایشان به خود بریده ام که نگاه به من می کنند . و هر روز . شوق ایشان 
زیاد می شود . 


ای داود ! کسانی که رو از من گردانیده اند اگر بدانند چگونه است انتظار 
من از برای انها و مهربانی من به ایشان و شوق من به ترک کردن ایشان 
معاصی را هر آینه از شوق خواهند مرد و بندیند ایشان از دوستی من از 
هم جدای خواهد شد» . (1) 


و در بعضی از اخبار قدسیه رسیده است که : «مرا نقد دانی: فست. که 
ایشان مرا دوست دارند و من ایشان را دوست دارم . و ایشان مشتاق من 
ان سای اس .. اسان هراس ند و هن انت را رل 
ای مج.به. ایشان آن استت که تور ودرا نجل انشا فی افکنم : 
پس ایشان از من خبر می دهند همچنان که من از ایشان خبر می دهم . 
واگر آسمانها و زمینها را ۳ ترازوی ایشان تهم در حق ایشان کم می 
شمارم و رو به ایشان می آورم . و کسی که من رو به او آورم احدی نمی 
داند که چه می خواهم به او عطا کنم» . (2) 


و 
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امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید که : «مشتاق , طعام نمی خواهد 
. واز شرابی لذت نمی یابد . و او را خواب راحت نمی برد . و به خویش و 
پیوندی , انس نمی گیرد . و در خانه ای ماوی نمی کند . و در ابادانی ساکن 
نمی شود . و جامه های نرم نمی پوشد . و شب و روز , خدا را عبادت می 
کند . و به زبان شوق به او راز می گوید . ودرددل خود را به او عرض می 
کت فان کههوسه به وان ی که تفا یرس اس رفت 
از شوق , چهل شبانه روز چیزی نخورد و نیاشامید و نخوابید وخواهش به 
هیچ یک از اینها نداشت . 


پس چون به میدان شوق قدم گذاری نفس خود را چهار تکبیر بگو و آرزوها 
ومرادهای دنیا را وداع کن . عادت و رسوم را بگذار و احرام از غیر شوق 
خدا ببند . و همه چیز دیگر را بر خود حرام کن و در میان حیات و ممات 
خود زبان تسلیم بگشا و بگو : 


«لبیک , اللهم لبیک» . (1) 


سرکویش هوس داری هوا را پشت پایی زن*** در این اندیشه یک رو شو 
دو عالم را قفایی زن 


را مرحبایی زن 


قدم به راه طلب چون نهی ز جان وی ۳ که شرط راه بود جان من 
شکیبایی 


حقیقت انس به خدا 


و اما «انس» : عبارت است از : اشتغال دل به ملاحظه محبوب , و محو 
شدن آن درشادی قرب , و مشاهده حضور ,؛ اش ند مطالعه جمال بدون 
التفات به 
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لو حضاج اتشوحهص 29 بای 99 


دیگری . و انس ۰ گاهی خالی از جمیع آلام است و گاهی مخلوط به 
اضطراب شوق می شود , زیرا دانستی که : وصول به درک منتهای جمال 
اس تا و ی او را 
پس پرده های غیب بر دل او غالب شود و به قصور خود ملتفت گرددو 
نفس او متزلزل شود و آتش شوق او به هیجان آید زمانی مقارن الم خوف 
فه در دزم تیا که : چون نظر ؛ به صفات جلال و عزت افکند و استغنا و بی 
نیازی ذو الجلال راملتفت گردد بیم راندن و زوال مشاهده از برای او 


پس اگر انس غالب شود و از ملاحظه آنچه به آن نرسیده غافل گردد تا از 
روا در ِِ 
و بهجت او عظیم , و طالب عزلت و خلوت و تنهایی می گردد . بلکه 
بدترین چیزها در نزد او چیزی است که : او را ازتنهایی باز دارد . همچنان 
که موسی چون خدا با او سخن گفت و کلام خدا را شنید مدتی مدید کلام 
هر مخلوقی را که می شنید بيهوش می شد . (1) 


شخ ره نصا ۱ ای و 
که : «چون انس دوامی به هم رساند و مستحکم شود و «قلق» (2) شوق 
, و خوف بعد او را مشوش ومضطرب نگرداند باعث نوع نازی و انبساطی 
با تایی ها ا ر ‏ اا ها ا اصال 


صادر شود که در ظاهر خوب نباشد و منکر 
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باشد , و لیکن آن را از کسی که به مقام انس رسیده باشد متحمل می 
شنوند اما کنمی. که.به. ان صقام تر سید باشد. و خود را شبته: ,یه صاخب آن 


مقام کند هلاک و مشرف به کفر می شود . 


چون تحمل امثال آن از هر بی سر و پایی نمی شود بلکه باید کسی باشد 
که مستغفرق مقام انس باشد» . (1) 


چنانچه از «برخ اسود» منقول است که : «هفت سال در بنی اسرائیل 
قحط شد , موسی با هفتاد هزار نفر به طلب باران بیرون شد خداوند عالم 
وحی فرستاد که : چگونه دعای ایشان را مستجاب کنم و حال آنکه ظلمت 
گناهان , ایشان را فرو گرفته و باطنهای ایشان خبیث شده ؟ و رجوع کن 
به یکی از بندگان من که او را «برخ» گویند بگو : سوال کند تا من اجابت 
کنم . 


موسی علیه السلام از احوال او پرسید . کسی نشان نداد . روزی در راهی 
بنده سیاهی را دید که می آید «شمله» (2) پشمینه به خود پیچیده و 
پیشانی او از اثر سجود , خاک آلود است , موسی علیه السلام به نور نبوت 
او را ب مت ورن ای ۶۳ کرد ونام وی ك پرسید . گفت هتم و 


پس برخ بیرون رفت و با خدا آغاز تکلم کرد که : الهی اين موافق کردار تو 
نیست ومقتضای حلم و حکمت تو نه . نمی دانم چه روی داده است ترا ایا 
ابرها از فرمان توسرپیچیده اند یا بادها از اطاعت تو بیرون رفته اند با 


بارانهای تو تمام 
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[- 90 جامع السعادات , ج 3 ص 191 
2 91. شال , عبا . 


شده يا غضب توگناهکاران را فرو گرفته آیا تو آمرزنده نیستی ؟ پیش از 
خلق خطا کاران رحمت خود راخلق کردی و به عفو امر فرمودی ایا شتاب 
در عذاب می کنی می ترسی بعد قدرت نداشته باشی ؟ هنوز دعای او 
تمام نشده بود که باران بر بنی اسرائیل فرو ریخت و درنصف روز , گیا 
چنان سبز شدند که سواره را می پوشانیدند . پس برخ برگشت و به 
موسی برخورد و گفت : چگونه با خدا مباحثه کردم . موسی قصد او کرد . 
خطاب الهی رسید که :۰ «ای موسی ! برخ روزی چندین بار ما را می 
خنداند» . (1) 


و از اين قبیل بود آنچه موسی عرض کرد که : 
«آن هی الا فتنتک» ۰ (2) 


و در وقتی که امر شد به جانب فرعون رود از راه شگفتگی و انبساط تعلل 
کرد وعذر آوزد و گفت : «فاخاف ان یقتلون» , زوا 


و گ: گفت : «و یضیق صدری 
دلتنگ می شوم» ۰ )4 


و این رفتار از غیر موسی خلاف ادب بود , زیر| آنچه از مثل او شایسته 
1 


اندک خلاف ادبی او را در شکم ماهی محبوس فرمودند . 


و خطاب به سید المرسلین کردند که : 
«فاصبر لحکم ربک و لا تکن کصاحب الحوت» . 
یعنی : «به حکم ترورد کار صابر باش و مانند یونس مباش» . (5) 


وت ااا فان کت اضا معا مات ماصصا له ساموت .مر آنت 
و درجات است ۰ 


«و لقد 
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[- 92 احیاء العلوم ج 4 ص 292 . و محجه البیضاء رج 8 مر ص 81 . 
2 93. بعنی : این نیست مگر فتنه و امتحان تو . اعراف , (سوره 7) ,؛ 
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۱[ 
4 95. شعراء , (سوره 26) , ایه 13 . 
5- 96. قلم , (سوره 68) , ایه 48 


یعنی : «بعضی از پیغمبران را بربعضی تفضیل فرمودیم» . () 


نمی بینی که عیسی بن مریم علیه السلام در مقام ناز و انبساط بر خود 
سلام می فرستد و می گوید : 


«و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا» . 
یعنی . 


«سلام خدا بر من باد روزی که متولد شدم و روزی که می میرم و روزی 
که زنده خواهم شد» . (2) و چون یحیی به این مقام نرسیده بود ساکت 
شد تا خدا بر او سلام فرستاد و فرمود : 


و سلام علیه پوم ولد و یوم پموت و بوم یبعث حیا» ۰ (3) 
خلوت و عزلت 


اشاره شد به اينکه : کسی که به مقام انس رسید طالب خلوت و عزلت 
می گردد . ودوری از مردم را می خواهد , زیرا مصاحبت مردمان , دل او 
را از توجه تام به خدامشغفول می سازد . و گاه باشد که بعضی از علما , 
مخالطه با مردمان را بر گوشه گیری وخلوت ترجیح دهند به سبب اخباری 
که در مدح الفت با مردمان و آمد و شد با ایشان رسیده . و تفصیل این 
مقام آن است که : ظاهر جمعی از علما آن است که : عزلت وگوشه 
گیری افضل است از مصاحبت و الفت با مردم , به جهت اخباری که در 
کر لت ریدم یه تسیب قوایفی که تن آن: متر تب می در رد 


ال او ادخ روا ای اه اه و الم روا 
است که : «خدا دوست دارد بنده پرهی زگار پنهان را» .۰ (4) 


و فرمود : «بهترین مردمان مومنی است که : 
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1- 97. اسراء, (سوره 17) , آیه 55 . 
2 98. مریم , (سوره 19) , آیه 33 . 
وت 9 9 بغنین : و سلام بر او آن روز که تولد یاقث , و آن روز که می میرد 


هرد رازه رم و مت یم , (سوره 19) , آیه 15 . 
4 100. احیاء العلوم , ج 2 , ص 201 . و محجه البیضاء , ج 4 0 


با مال و جان خود در راه خدا جهادنماید و بعد از او مردی است که : د 
بیشه ای از بيشه ها گوشه نشینی اختیار کند» . (1) 


از راه نجات از آن حضرت پرسیدند , فرمود : «در خانه خود بنشینید و دین 
خود رانگاهدارید و بر گناه خود گریه کنید» ۰ 21 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «روزگار فاسد شد و 
وا و هو ار ۳9 


و فرهیه ک و کم کم اشتاباش نو ات کای مد را و سکانه شوه آز یاب 
که می شناسی» . (4) 


و نیز از آن حضرت منقول است که فرمود : «گوشه نشین در حصن خدا 
متحصن است و در حفظ و حمایت او محفوظ است . پس خوشا به حال او 
اکر ور ظاهر و باطن از همه کس, خدا وبیکانه باشد», (وا 


عیسی بن مریم فرمود : «زبان خود را نگاهدار از برای تعمیر دل خود . و 
در خانه خود بنشین و بگریز از ریا کاری و فضول معاش . و گریه کن بر 
گناه خود . و فرار کن ازمردم همچنان که از شیر واقعی فرار می کنی . به 
درستی که پیش از این , مردم دوا بودند وحال مرض و دردند» . (8) 


ربیع بن ختیم گوید که : «اگر توانی در موضعی باشی که تو کسی را 
نشناسی و کسی هم ترا نشناسد چنان کن . و در گوشه نشینی محافد فظت 
اعضا و جوارح است از معاصی . واستراحت دل است . و سلامتی زندگانی 


ص: 1168 


تا مخجه الیضاع رم رصن 9و اخباع العلوم 2 برض 201 : 
م02 احاع العلمم یم ری 200 مه الصا ءع 9 9 
5 مه التصاء: ار من 5 

4 در آلوشا لمات از اتمآبضهای افرص م9 رم 
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5- 105. مصباح الشریعه , ص 157 . 

6- 106. مصباح الشریعه , باب 24 , ص 159 . 


و دوری ازهر بدی است . و فراغت خاطر است . و هیچ پیغمبری و وصی 
پیغمبری نیست مگر اینکه در زمانی گوشه نشینی و عزلت اختیار کرده , یا 
در ابتدای زمان خود , يا در آخر آن» . (1) 


و اما فواید عزلت : پس بسیار است . چون فراغت از برای عبادت و ذکر 
خدا و یاداو و انس به مناجات خدا و سیر در ملکوت اسمانها و زمین و 
معروف و نهی از منکر و استخلاص از فتنه و فساد مردم و مخاصمه و شر 
و ایذای ایشان و قطع طمع مردم از او و خلاصی از نگاه کردن به اهل ظلم 
و فسق و جهال و احمقان و غیر اینها . 


و از بعضی دیگر از علما ظاهر می شود که : مخالطه با مردم و آمد و شد 


با ایشان . ازعزلت افضل است . و ان نیز به جهت اخباری است که علی 
الظاهر دلالت بر ان می کند . 


۵ قوآنخی کق بر ار مر تب ی مود 


و اما اخبار , مثل آنچه از پیغمبر رسیده که : «موّمن با مردم الفت می 
گیرد و مردم با اوالفت می گیرند . و خیری نیست در کسی که الفت با 
ردق نمی یو وه .( (2) 


و اینکه فرمود : «حذر کنید از بيشه ها و کوهستانها , و با مردم عامه 
بنشینید و درمساجد حاضر شوید» . (3) 


و همچنین اخباری که وارد شده است در مذمت مهاجرت و دوری از اخوان 
۰ (4) 


فزآید مکالظه با مروم 
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0 اج تابرض 16 : 
2 108. محجه البیضاء , ج 3 , ص 285 . و احیاء العلوم , ج 2 , ص 139 


۱ 
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و تعلم و کسب مسایل و تحصیل اخلاق حسنه از متصفین به انها و استماع 
مواعظ و نصایح و ادراک واب و حضور جمعه وجماعت و تشییع جنایز و 
عیادت مریض و تحصیل معیشت عیال و زیارت برادران وقضای حوایج 
محتاجان و رفع ظلم از مظلومان و شاد کردن دل موّمنان و نفع رسانیدن 
به مسلمانان و خلاصی از نظر داشتن به دست مردمان و تحمل ایذا و 
اذیت مردم ورسیدن به ثواب تواضع و فروتنی و امثال اینها . 


خلوت و عزلت بهتر است يا مخالطه با مردم ؟ 


و مخفی نماند که : حکم مطلق به ترجیح یکی از این دو بر دیگری خطاست 
, زیراکه چگونه می توان گفت که : عزلت و گوشه نشینی بهتر است از 
برای شخص جاهلی که هیچ از اصول و فروع خود را یاد نگرفته و از علم 
اخلاق چیزی به گوش ۱ ۱ 0 
تواند اینها را از مخالطه با علما و نیکان فرا گیرد ؟ ! وچگونه می توان 
گفت که ات ی ۱ ۱۱ 9 
وعمل خود را تحصیل کرده و به مرتبه ابتهاج رسیده و لذت طاعت مناجات 
با پروردگاررا یافته به جهت قناعت و اندک مایه از احتیاح به مردم فارغ 
شده و بر آمد و شد او بامردم فایده دینیه مترتب نگردد . و يا مظنه مفاسد 
در آن باشد و از نیت خود در اعمال وحصول مبطلات عمل مطمئن نباشد ؟ 
! پس صحیح آن است که بگوییم : افضل بودن عزلت و الفت نسبت به 
اشخاص واحوال و زمان و مکان , تفاوت می کند . و باید 


ص: 1170 


هر شخصی نگاه به حال خود کند و به همنشین خود و به نیت خود در عزلت 
یا در الفت و بر آنچه بر اینها مترتب می شود ازفواید و مفاسد . و اینها را 
با یکدیگر موازنه نماید . و بسا باشد که : از برای بعضی کناره گیری از 
همه مردم و عزلت تام , افضل باشد . و از برای بعضی دیگر آمد و شد با 
همه کس و الفت تام با ایشان . و از برای دیگری میانه روی و دوری از 


و حاصل آنکه : کسی که از نفس خود مطمئن نباشد که مخالطه با مردم 
آن با خاسشانو و ار ام من اسان اخلای وش ار بای امه تر ند 
خلوت و تنهایی از برای اوافضل است . بلکه هر که از قدر ضروری از 
کت شام هصق و فا و لاله اس سوه مایت ار ساعتاه 
افضل است. تا تفش خود رانبه اخلاق تحشته بیازاید و ازمقاسه اختلاط با 
شود اس وم و ند ای آر ای یس الا ظ باباشان قایوم سس الا 
کند . 

و همچنین کسی که به مقام انس با پروردگار رسید و مرتبه استغراق از 
برای او حاصل شد و هنوز نفس او به مقامی نرسیده که با وجود مخالطه با 
ِ , انس و استغراق را ازدست ندهد و امد و شد با ایشان مانع امر او 


دلوت وه عزلت. از. براق آوه-بفیر ء زیراان فواید مخالطه بامروم سح 
1 , مقأومت تواند کرد . 


و به این جهت بود 
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که بسیاری از دوستان خدا کنج خلوت را گزیده و در خود را به روی خلق 
بسته اند . و به آشنایی یک کس از همه بیگانه شده اند . و در گوشه تنهایی 


سر به خود فرو برده می گویند : 

ما را هوس انجمنی نیست که عشاق*** جز خلوت ود دل. له از با 
نخواهند 

اویس قرنی گوید که : «احدی را نیافتم که پروردگار خود را بشناسد و با 
غیر اوانس گیرد» . (1) 

یکی از بزرگان گوید که : «چون صبح را می بینم می گویم : «انا لله و انا 
الیه راجعون» . که دیگر باید با مردم ملاقات کنم» . (2) 


شخصی از نیکان حکایت می کند که : «در ولایتی عابدی را دیدم که از قله 
کوهی بیرون آمد , چون مرا دید در پس درختی پنهان شد . به نزد او رفتم 
و گفتم : سبحان الله ! بخل می کنی که من تو را ببینم ؟ گفت : ای مرد ! 
من روزگار طویلی است که در اين کوه پنهان شده » ام و علاج دل خود را 
می کنم که از یاد دنیا و اهل ان فراموش کند . و عمرخود را در اين کار 
تمام کردم . و در این , بسیار تعب کشیدم و از خدا مسئلت کردم , تادل 


من ساکن شد و به خلوت و تنهایی خو گرفت . 


چون تو را دیدم ترسیدم که مثل اول شوم و پناه می گیرم به خدا از شر تو 
. پس صيحه زد و 


«وا غماه من طول المکثت 
ص: 1172 


مه تلاصا امه وج ترورض 22 
2 تا الفلوه و 2 202 به که ااسساع عرص 1 


فی الدنیا» . 
یعنی : «آه از طول مکث در دنیا» . 


پس روی خود را از من گردانید و گفت : پاک و منزه است خداوندی که 
چندان لذت خلوت و تنهایی و انقطاع به او را به دل اهل معرفت چشانید 
که نعیم بهشت وحوران پاکیزه سرشت را از یاد ایشان برده» . (1) 


حکیمی گوید که : «آدمی از تنهایی وحشت می کند به جهت اینکه خود از 
کمال , وآنچه به آن شاد شود خالی است , پس می خواهد که به اختلاط 
مردم کسب شادی وفرح کند و چون که ذات خود ادمی شریف شد و کمال 
از برای او حاصل شد طالب تنهایی می شود که از خود تحصیل سرور و 
شادی کند» . (2) 


و از این روست که گفته اند : «الاستیناس بالناس من علامات الافلاس» . 
یعنی : «انس گرفتن با مردم , نشان تهیدستی و بی مایگی است» . 


پس کسی که از برای او میسر باشد که به دوام یاد خدا انس به او تحصیل 
کند و به مواظبت فکر . معرفت خود را زیاد نماید , تنهایی و خلوت از برای 
اه فسات و ات اس وی وا تا مر اس فی ترعم 
زیرا فایده همه عبادات , و ثمره همه مجاهدات این است که : دوستی خدا 
ی ی و ی 
شود مگر به انس به خدا . و انس هم نمی رسد مگر به دوام ذکر . 
معرفت هم نمی رسد مگر به فکر و شرط این , اطمینان خاطر و فراغ 
زاس مفرا الم مهقو که ارست مه 


۱ 


11 سخخه الریضاع 2ص 13 بي اخباع العلوم مه 2 رس 2053 
هه 4 ایا العلومن 2 2ص 20 وه الا 4ص 1 


تنهایی و فرار از مردم . 
در معرفت بر کسانی ست باز *** که درهاست بر روی ایشان «فراز» (1) 
از این دیو مردم که دیو و ددنر ۷ جدر کم که همصحبتان بدند 


و چنان تصور نکنی که : منافاتی میان اختلاط با مردم و انس به خدا نیست 
وا اه که سای اما مه را و هش 
الا طاهری با رتم و اصال سای توا را اوه اه آن موفونه 
است به قوت نبوت و ولایت . پس هر ضعیف نفسی طمع در این مرتبه 
نمی تواند کرد . 


رخت مسیحا نکشد هر خری*** محرم دولت نشود هر سری 
فضل, * ایات و اخباری که دلالت عی کنتد خدا بند بان خود را خوست دار 


بدان که : شواهد کتاب و سنت , صریح در این است که : خداوند - سبحانه 
- بند گان خود را دوست دارد و آن ذو نوغ است. : یکی «دوستی عام» که اوه 
را نسبت به جمیع مخلوقات از حیثیت اينکه همه از آثار آن ذات مقدس اند 
. و یکی «دوستی خاص» همچنان که از آیات و اخبار مستفاد می شود که : 
خدا را نسبت به بعضی از بندگان نظرخاص و محبت مخصوصی است که با 
دیگران آن نظر و محبت را نمی دارد . و این معنی محبت , نه میل قلبی 
است به موافق ملایم همچنان که در محبت به بندگان , زیرا این درحق خدا 
غير متصور است . بلکه مراد , تحقق اثار محبت است . 


پس مراد از دوستی خدا بنده غیر عاصی را این است که : پرده از پیش دل 
اوبر می دارد . و جمال 


ص: 1174 


اه و1 بازف کشوده:: 


خود را به دیده دل او می نماید . و او را توفیق وصول به بساط قرب خود 
عطا می فرماید . و خانه دل او را از غیر خود می پردازد . و موانع وصول 
ام ها ۱ 


و علامت بنده محبوب خدا آن است که : او خدا را دوست داشته باشد . و 
او را برهمه محبوبهای خود اختیار کند . و ببیند که اسباب توفیق و سعادت 
او باطنا و ظاهرا مهیاشود , و از معاصی او را باز می دارد . و چون از یاد 
خدا غافل می شود امری حادث می کند که او را به یاد خدا می اندازد . و 
می شود و او را به غیری وا نمی گذارد . بلکه امر ظاهری وباطنی و پنهان 
و اشکا ر او را خدا خود انجام می دهد . و همه هموم او را یک هم می کند . 
۳۳ 
لذت مناجات خود را , اب 


از جمله محبت های ممدوحه «حب فی الله» است , که دوستی در راه خدا| 


همچنان که «بفعض فی الله» از عداوتهای مستحسنه است . و فضیلت و 
واب این دوبسیار ؛ و اخبار در مدحشان بی شمار است ۰ 


حضرت رسول مختار فرمود که : «دوستی مومن از برای موّمن در راه خدا 
بهترین شعبه های ایمان است . اگاه باشید که هر که دوست داشته باشد 


در راه 


ص: 1175 


1- 116. یعنی : این فضل الهی است , که به هر کس بخواهد می دهد . 


خدا و دشمن داشته باشد در راه خدا و عطا و منع او در راه خدا باشد او از 
جمله بر گزیدگان خداست» . (1) 


و فرمود : «کسانی که یکدیگر را از برای خدا دوست دارند در روز قیامت 
بر زمینی باشند از زبرجد سبز در سایه عرش پروردگار , و رویهای ایشان 
از خورشید طالع سفیدترو روشن تر خواهد بود . و ارزو خواهد برد به مکان 
و مرتبه ایشان هر ملک مقربی وپیغمبر مرسلی» . (2) 


از حضرت سید الساجدین علیه السلام مروی است که : «چون خدا خلق 
اولین وآخرین را جمع نماید منادی ندا کند که : کجایند کسانی که یکدیگر را 
از برای خدادوست داشتند ؟ پس طایفه ای برخیزند . خطاب رسد که : 
بروید به بهشت بدون حساب . ملائکه ایشان را ملاقات کنند و گویند : به 
کجا می روید ؟ گویند : به بهشت . گویند : شماچه جماعتید ؟ ایشان گویند 
: ماییم که از برای خدا یکدیگر را دوست داشته ایم» . (3) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «چون خواهی 
بدانی که در تو خیری هست يا نه دل خود را نظر کن . اگر اهل عبادت و 
طاعت را دوست داری واهل معصیت را دشمن داری , بدان که تو از اهل 
خبرق.و خدا ترا دذوست. دارد.: و اکربر عکتن آنی » خدا ودرا دشمن:دارد وه 
در تو خیری نیست» . (4) 


و فرمود : «اگر مردی مرد دیگری را از برای خدا دوست دارد خدا واب 
مخبت زآبه اه عطا من فر هایده ار چه آن مصبوت:ر در. علم خد| | 


ص: 1176 


1- 117. کافی , ج 2, ص 125 , ح 3 . 

2 118. کافی , ج 2, ص 126 , ح 7. 

3- 119. کافی , جح 2, ص 126 , ح 9 . 

4 ۰120 بحار الانوار , ج 69 , ص 247 ,ح 22 و کافی , ج 2 , ص 126 . 
و۳ 


اهل جهنم باشد . و اگر مردی دیگری را از برای خدا دشمن داشته خدا| 
واب بفض فی الله را به او کرامت می فرماید , اکر چه ان شخص 
مبغوض , در علم خدا از اهل بهشت باشد» . (1) 


دوستی در راه خدا دو قسم می شود 


اول آنکه : کسی دیگری را دوست داشته باشد از برای امری که فایده او 
در آخرت به این محب عاید گردد . مثل اینکه : شاگرد , استاد را دوست 
دارد از برای اينکه او راتعلیم می کند و او را از حضیض جهل به اوج مرتبه 
غلم هی رساند ما اساد ما کرد رات دافم اند مت اسکه دا 


دوم آنکه : او را دوست داشته باشد نه به جهت فایده اخرویه که از او به 
او عاید شود , بلکه از جهت اینکه : مخلوق خدا است و منسوب به اوست 
به نسبت عامی که ازبرای کافه مخلوقات است . يا به جهت خصوصیت 
نسبتی که از برای او هست از تقرب او به خدا . يا اشتغال او به خدمت 
خدا . یا محبت او از برای خدا و امثال اینها . زیرا ازعلامات غلبه محبت با 
کسی ان است که : محبت از او تعدی کند به متعلقان و منسوبان او نیز , 
اگر چه نسبت دوری داشته باشد . همچنان که کسی که انسانی را دوست 
دارد , دوست او را دوست دارد و خدمتکار او را , و هر که مدح محبوب او 
را کند . بلکه با در ودیوار محله و دیار او محبت دارد . همچنان که گفته اند 


امر علی الدیار دیار لیلی*** اقبل 
ص: 1177 


ح 12 


او ما حب الدیار شغفن قلبی*** و لکن حب من سکن الدیارا| 


خلاصه معنی انکه 1 به دیار لیلی می گذرم و بوسه بر این دیوار و ان دیوار 
می زنم . واین , نه از دوستی دیار است , بلکه از دوستی ان کسی است 
ار ارس 


عم جمله خور در هوای تک ۶۹ مراعات صد کن برای یکی 


و معنی «بفض فی الله» آن است که : کسی دیگری را دشمن داشته باشد 


حضرت عیسی بن مریم علیه السلام فرمود که : «دوستی کنید با خدا به 
دشمن داشتن اهل معاصی . و تقرب جویید به خدا به دوری کردن از ایشان 
. و رضای خدا طلبیدبه بغض بر ایشان» . (1) 


مروی است که : «خدای - تعالی - به یکی از پیغمبران وحی فرستاد که : 
اما زهد در دنیارا اختیار کرده ای به راحتی از برای خود شتابیده ای . و اما 
انقطاع تو به من : پس عزت خود را به من طلبیده ای . و لیکن ایا دشمتی 
را به واسطه من دشمن داشته ای با دوستی رابه جهت من دوست گرفته 
ای ؟ ! !» . (2) 


درجات معصیت و اظهار بغفض 


و مخفی نماند که : از برای معصیت , درجات بسیار است که منتهای آن 
کفر و شرک است . و ابتدای آن گناهان صغیره است . و از برای اظهار 


س ات سس زاس این وا مت 
مبدا ان ترک دوستی با ان ۰ 9 باید 


ص: 1178 
122 احیاء امومع ایض 10 بو سچه الضاعر عرص 289 


122 ار الانواربع 69 روص 259 بح 7: 
3 124 اناوت 


اشد درجات بغض به ازاء اشد درجات معصیت , و وسط به ازاء وسط , و 
اطع ماع اضع سم اه او احل مت رات و ارشا: 
و پند نمود خصوصا اگر آن گناهکار ازآشنایان و دوستان باشد ۰ و چنان که 
کسی که معصیتی می کند بعضی صفات محموده نیزداشته باشد یا بعضی 
افعال خیر از او سر زند سزاوار ان است که او را از راه معصیت دشمن 
ات و ارس به زا او عای انار خالیم از مات 
داتخه ماس خه صخنت حصایع خالین از مفضست :با آنکه اه الب باسه: 
اگر گناه او غالب بر معصیت باشد او را عداوت داشته باشد و اگر بر عکس 


وفا و جفا 


مخفی نماند که : از تمام محبت برادران «وفا» است , و آن عبارت است 
از : 


پاسداری محبت و لوازم آن و مداومت بر آن در حال حیات محبوب و بعد 
از ممات او , به دعا کردن از برای او و محبت به اولاد و بازماندگان و 
دوستان او . و ضد وفا«جفا» است , که عبارت است از : قطع دوستی با 
کوتاهی در بعضی از لوازم آن در حیات محبوب یا ممات او نسبت به اولاد و 
احباء او . و محبتی که در آن وفایی نباشد فایده ای بر آن مترتب نمی گردد 
, زیرا فایده محبت در راه خدا در آخرت عاید می گردد . و هروقت محبت 


منقطع می شود ضایع می گردد . 


مروی است که : «پیره زنی بود که هر وقت بر حضرت پیغمبر صلی الله 
غلیهه آله وارخفی شدخضرت. آه را کرام 


ص: 1179 


قف: وضو دب از تست ]رخ سوال کردند ؟ حضرت فرمودکه : این زن در ایام 
حیات خدیجه به منزل ما می امد» . (1) 


بفتن: از آناز وفاستت مراعات جمیع اصدقا و خویشان و متعلقان محبوب . 
بلکه محبوب از مراعات احوال ایشان بیشتر مسرور می شود تا از 
مراعات احوال خود . و ازتفقد به ایشان فرح او بیشتر از تفقد خود است . 
بلکه قوت دوستی با کسی معلوم نمی شود مگر از دوستی و مهربانی با 
کسان و متعلقان او . و قوت محبت با کسی به جایی می رسد که ۹۹9 
محبوب در نظر او امتیازی از سایر سگان به هم می رساند . و وفای 
بادوست . ممدوح است تا پای معصیت پروردگار به میان نیامده . و اما 
موافقت دوست بادوست در معصیت خدا و امری که مخالف حق باشد 
بلکه او را باید نصیحت کرد و ارشاد نمود . 


اعتراض بر اراده خدا 


و شکی نیست که : این صفت , منافی مقتضای توحید و ایمان , و موجب 
سخط پروردگار منان است . و بنده عاجز و ذلیل «مهینی» (2) را که به 
اسرار قضا و قدر , جاهل واز موارد حعمتها و مصالح , غافل است چکار به 
با ۱ ها و ۱ (! ! و مخلوق 
ضعیف و بیکاره را چه پارای نارضایی به رضای پروردگار او ! 


ما بنده ایم و عاجز , او حاکم است و قادر*** گر می کشد به زورم ؛ ور 


به درد و صاف تو را کار نیست دم درکش*** که 


ص: 1180 


سای دای ع ترس 16 
2- 1. ضعیف , خوار ۰ 


هر چه ساقی ما ریخت عین الطاف است 


در بعضی از اخبار قدسیه وارد شده است که : «وای پس وای از برای 
کسی که گوید : این امر چرا شد ؟ و فلان امر چگونه شد ؟ » . (1) 


و در خبر قدسی دیگر رسیده است که : «منم خدایی که بجز من خدایی 
نیست . پس هر که صبر نکند بر بلای من , و راضی نشود به قضای من , ۰ و 
شکر نکند از برای تفای هرن درو خدایی بجوید سوای من» .۰ (2) 


موسی بن عمران علیه السلام عرض کرد که : «پروردگارا ! چه کس در 
نزد تومحبوب تر است ؟ فرمود : کسی که هرگاه من محبوب او را از او 
بگیرم سر تسلیم نهد . پس عرض کرد که : سخط تو بر کدام کس است ؟ 
فرمود : کسی که طلب خیر از من کند درامری و چون حکمی کنم از برای 
اه کی رام با 2 


مروی است که : «یکی از پیغمبران ده سال شکایت کرد به خدا از فقر و 
کرسشتیین ویرهن: ز .و دعای. آود به اخایت: بر شید : فد از ان خدا ‏ به او 
وحی فرستاد که : تا چندشکایت خواهی نمود ؟ من اهل شکایت نیستم و 
و از برای تو پیش از خلق اسمان و زمین چنین مقدرشده . و چنین 
فرموده ام از برای تو پیش از انکه دنیا را خلق کنم . ایا تومی خواهی که به 
جهت تو خلق دنیا را از سرگیرم ؟ 
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يا می خواهی تقدیر را به جهت توتبدیل کنم و اراده تو بالای اراده من باشد 
؟ ! پس به عزت و جلال خودم قسم که : اگریکبار دیگر این به خاطر تو 
بکدزد اسم تو را از دیوان نبوت محو می کنم» ۰ (1) 


و مروی است که : «به حضرت داود وحی رسید که : تو می خواهی و من 
می خواهم و آنچه خواهش من است به وجود می آید پس اگر سر تسلیم 
به خواهش من گذاردی آنچه خواهش نبوست کفایت قف: کید "۳1 قبول 
ارآ رای در آخر 
هم نخواهد شد مگر آنچه من خواهم» ۳۳ 


و بالجمله هر که دانست که : عالم و جمیع آنچه در آن یافت می شود صادر 
ازحضرت آفریدگار است به مقتضای حکمت و خیریت و موافق صلاح نظام 
و کت ار و 
صلاح و خیریت خ را ۱ 
ند کی شناخت می داند که : نارضایی واعتراض در امری که بر او وارد می 
شود غایت جهل , و نهایت جرات است . و به این جهت هیچ یک از پیغمبران 
در هیچ امری هرگز نگفتند : کاش چنین بودی . 


یکی از اصحاب سید المرسلین می گوید که : «ده سال خدمت آن سرور را 
کردم وهرگز به من نفرمود که : چرا چنین کردی و چرا چنین نکردی ؟ و 
هرگز نگفت 1 
اهل بیت در امری از من 
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ی ۳ 
۰2 6. محجه البیضاء , ج 8 , ص 90 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 296 . 


مقاخذه می نمود حضرت می فر مود : بگذارید او را اکر افقدز هقف بود می 
شد» . (1) 


مروی است که : «فرزندان خرد حضرت آدم بر بدن او بالا می رفتند و 
پائین می آمدند و پاهای خود را بر دنده های مبارک آن حضرت می گذاشتند 
مانند نردبان وبالا می رفتند تا سر او و بعد از آن به این نحو پائین می 
امدند . و او سر به پیش افکنده بود و چشم از زمین بر نمی داشت و 
ی . یکی از اولاد بزرگ او گفت : ای پدر !چرا از اين حرکت 
آنها را منع نمی کنی ؟ گفت : ای پسر ! آنچه من دیده ام شماندیده اید . و 
انچه من دانسته ام شما ندانسته اید . یک حرکت کردم مرا از سرای 
کرامت وشرف به خانه ذلت و خواری افکندند . و از منزل نعمت و راحت 
به محل رنج و محنت انداختند می ترسم یک حرکت دیگر کنم بلایی دیگر به 
من نازل شود» . .(2) 


و مروی است که : «روزی حضرت عیسی علیه السلام را در بیابان , باران 
شدیدگرفت , به هر طرف می دوید پناهی نمی دید . تا رسید به مکانی که 
شخصی در تما انتادم بود در حوالی او باران تمی. امد جر آنجا قرار. 
گرفت تا آن شخص از نماز فارغ شد . عیسی علیه السلام به او گفت اقا 
تا دعا کنیم که باران بایستد . گفت : ای مرد ! من چگونه دعا کنم , و حال 
آنکه گناهی کرده ام که مدت چهل سال است که در اين موضع به عبادت 
مشغولم که شاید خدا توبه مرا قبول کند و هنوز قبول توبه من معلوم 
نیست , زیرا از خدا خواسته ام که اگر 
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از گناه من بگذرد یکی از پیغمبران را ؛ به اینجا فرستد . 


عیسی علیه السلام فرمود : توبه تو قبول شد , زیرا که : من عیسی 
پیعمبرم . و بعد از آن فرمود : چه گناه کرده ای ؟ گفت : روزی از تابستان 
پیرون افدم قها تیار کرم وه کفتم : عجب روز گرمی است» . 


فص + راضا جر قضنا وه تقد آنت الفی 


ضد سخط«رضا» است . و آن عبارت است از : ترک اعتراض بر مقدرات 
الهیه درباطن و ظاهر , قولا و فعلا . و صاحب مرتبه رضا پیوسته در لذت و 
بهجت و سرور وراحت است , زیرا تفاوتی نیست در نزد او میان فقر و غنا 
, راحت و عنا, بقا و فنا , عزت و ذلت , مرض و صحت , و موت و حیات . و 
هیچ یک از اینها بر دیگری در نظر اوترجیح ندارد . و هیچ کدام بر دل او 
گران نیست , زیرا که : همه را صادر از خدای - تعالی - می داند . به 
واسطه محبت حق که بر دل او رسوخ نموده بر همه افعال او عاشق است 
و آنکه از ای ره بر طیع اه .هوافق است:: و می کوید " 


عاشقم بر لطف و بر گهزن بهعت ۳۴ بوالعخب من غاشق آين هر دوضد 


9 جان فدای یار دل رنجان من 


ناخوش او خوش بود بر جان من 
در آثار وارد است که : «یکی از ارباب رضا , سن او به هفتاد سال رسید و 
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در این مدت نگفت که : کاش فلان چیز بودی و فلان نبودی» . 


یکی از بز رگان: را گفتند که : «از آثار رضا در خود چه می,یابی ؟ گفت ::د 
موی ارتصا و اجه ان ره خدای -سالی اس را بل 
جهنم سازد و خلق اولین واخرین را از آن بگذراند . و همه را داخل بهشت 
کند . و مرا به جهنم افکند و جهنم رااز من پرگرداند , به حکم او راضیم و 
به قسمت او خشنودم . و هرگز , به خاطرم نمی گذردکه : کاش چنین نبودی 
رات مو این فد م نسم ویر ان ان ۱ : 


و صاحب این مرتبه , هر چیزی را به چشم رضا می نگرد . و هر امری را به 
نظر محبت می بیند . و در هر موجودی نور رحمت آلهیه را مشاهده می 


قمز اف دز موافق مر ادمطلت راتس دض حم ون کارخانه خی رو 
می دهد بر وفق هوا و خواهش اوست . و از اینجا معلوم می شود که : 
گرا ان مت و اس هراد تفای ساوت ات 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله از طایفه ای از اصحاب خود پرسید که 


: «شماچه نوع کسان هستید ؟ عرض کردند : مقمنانيم . فرمود : چه چیز 
است علامت ایمان شما ؟ گفتند : صابریم در وقت بلا . و شاکریم در هنگام 


نعمت و 
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کعبه قسم» . (1) 


و در حدیتث دیگر است که فرمود : «ایشان حکمای علما هستند , که از 
وفور دانش , نزدیک به این است که انبیا باشند» ۲ (2) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «چون خدا بنده ای را دوست دارد او 
را در دنیامبتلا می گرداند . پس ار صبر کرد او را بر می گزیند . و اگر 
راضی و خشنود شد او را به مرتبه اصفیا می رساند» . (3) 


و فرمود که : «چون روز قیامت شود طایفه ای از امت مرا خدای - تعالی - 
ای رت ره هه و قابا ب 
ری رها اس اه 
آنا شضا موقف حساب رادیدید ؟ گویند : از ما حسابی نخواستند . باز گویند 
: آیا از صراط گذشتید و جهنم راملاحظه نمودید ؟ گویند : ما هیچ چیز 
ندیدیم . ملائکه گویند : شما چه طایفه اید ؟ ایشان گویند : ما از امت 
محمد صلی الله علیه و آله ایم . ملائکه پرسند که : عمل شما در دنیاچه 
بوده است ؟ گویند : در ما دو خصلت بود که خدا به فضل و رحمت خود ما 
را.خه این مزتنه رسانید. : یکی انکه :؛ چون در خلوت بودیم از خدا شرم 
داش فش که عصتت: آ فد امر کت ونم . و دیگر آنکه : به هر چه از برای ما 
قسمت کرده بود راضی بودیم . ملائکه گویند : پس سزاوار این مر تبه 
هستید» . (4) 
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موسی بن عمران علیه السلام به پروردگار عرض کرد که : «بار خدایا ! 
مرا به امری راه نمای که در آن رضای تو باشد ره رای من در آن 


مروی است که : «بنی اسرائیل به موسی گفتند که : از خدا سوال کن 
چکار است که چون ما آن را به جا آوریم خدا از ما راضی می گردد ؟ 
موسی عرض کرد که : پروردگارا ! شنیدی آنخه را بتی. آسرائیل گفتند ؟ 
خطاب رسید که : ای موسی ! بگو , نف انشان ار فت زاضی شوید عا میم نیز 
از شما راضی شوم» . (2) 


از حضرت سید الساجدین علیه السلام مروی است که : «صبر و رضا , 
رأس همه طاعات است ؛ و هر که صبر کند و راضی شود از خدا در آنچه از 
برای او مقدر کند , خدا از برای او مقدر نمی کند مگر آنچه خیر اوست» . 


)3( 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمود : 
«شگفت دارم از کار مردم مسلم که خدا هیچ امری از برای او مقدر نمی 
کند مگر اینکه خیر اوست واگر بدن او را پاره پاره به مقراض سازند خیر 
اوست . و اگر ملک مشرق و مغرب را به اوعطا فرمایند باز خیر او است» 
۰ (گ) 


و فرمود که : «از جمله چیزهایی که خدا به موسی بن عمران علیه السلام 
وحی فرستاد این بود که : ای موسی ! من هیچ خلقی محبوب تر به سوی 
خودم از بنده خودنيافریده ام , من او را, به بلاها گرفتار می سازم به جهت 
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اینکه خیر او در آنهاست . و اگرنعمت دنیا را از او باز می گیرم خیر آن را 
دز آن.فی دنق ء و من جف آتخه. اضلا< او است دانا هستم . پس باید او بر 
بلای من صبر کند . و نعمتهای مرا شکر نماید . و به قضای من راضی شود 
, تا من او را در نزد خود از زمره صدیقین بنویسم» . (1) 


و به آن حضرت عرض کردند که : «به چه چیز موّمن شناخته می شود ؟ 
فرمود : تسلیم و رضا در آنچه بر او وارد می شود از شادی و اندوه» . (2) 


و همچنان که از بعضی از اخبار مذکوره مستفاد می شود معلوم شد که از 
شود و ان اعظم سعادت دو جهانی است . و هیچ نعمتی در بهشت از ان 
بالاتر نیست . 


چنانکه خدای - تعالی - می فرماید : 
«و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر» . (3) 


و در بعضی از احادیت وارد است که : «خدای - تعالی انز تهانتنست: یز 
مومنین تجلی می کند و می فرماید : «سوّال کنید از من آنچه می خواهید . 
می گویند : پروردکار | ! رضای تو را می طلبیم» . (4) 


و از اینکه در بهشت بعد از تجلی نور الهی که مافوق جمیع مراتب است 
ای ات و ی وه ها ال رات 
است . و در تفسیر قول خدای - تعالی - که فرموده است : 


«و لدینا مزید» . (5) 
وارد شده است که : در وقت مزید سه تحفه ازجانب پروردگار 
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از برای اهل بهشت می رسد که در بهشت متل و مانند آنها تینست ‏ 


یکی هدیه از جانب حق - سبحانه - که مثل آن در نزد ایشان در بهشت 


«فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین» 


یعنی : «هیچ کس نمی داند چه چیزها ازبرای ایشان ذخیره شده است که 
دیده ها را روشن می کند» . (1) 


که خدای - تعالی - می فرماید : 
«سلام قولا من رب رحیم» .۰ (2) 


سوم اینکه : خدای - تعالی - به ایشان خطاب می کند که : من از شما 
تا هه سم سا وا 
که : 


«و رضوان من الله اکبر» . (3) 


یعنی : «رضای خدا بالاتر است از نعمتی که دارند» . (4) 
فصل : رضا از ثمرات محبت 


بدان که : مرتبه رضا از ثمرات محبت و نتیجه آن صفت است , زیرا محبت 
سرور و لذت از افعال محبوب به یکی از دو وجه می شود : 


وجه آول انکه : مخینت و خوصتی اه به مرنبه: ای رسد که مصخب در گوشتن 
مستفرق گردد . و چنان مستغرق مشاهده جمال محبوب شود که اگر بلایی 
از او وارد شود مطلقاالم ان را درک نکند . و چنانچه زخمی به او رسد اصلا 


سوزش آن را 
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نیابد . و اين چندان استبعادی ندارد , که مکرر مشاهده شده که ۳ 
حال شدت غضب يا ترس , جراحتی به او می رسد و ان را احساس نمی 
9:جلنفت ان تخر دد :«بلکه .بسا باشند که از برای شغل مس می. نود که 
خارها به پای او خلد و الم آن را نیابد . 


پس عاشقی که جمیع هم او غرق مشاهده جمال معشوق , یا همه حواس 
او محوخیال محبت او باشد می شود که بر او اموری وارد شود که اگر 
هرس کی ای بود از آنشالم مهار می شریو اک م وت تا 
مت قلب افاها ایرای ام وت رای دا ره ان ور از 
غیر دوست بر او وارد شود , چه جای انکه از دوست به او رسد , که در این 
وقت از ان , سرور و لذت و عیش و بهجت یابد . و چونکه شبهه ای نیست 
که محبت خداوند - سبحانه - بالاترین محبتها , و مشغولی دل به ان اعظم 
متولن ها بش کسی کهار آن پم افت سا اسان آزیاده 
محبت بیهوش , واز یاد دوست واله و مدهوش گردد که از آنچه بر او وارد 
شود المی احسان نکند وگوید : 


وجه دوم آنکه : استغراق او در محبت به مرتبه ای برسد که : احساس الم 


تکتد.ه یلاها را ید مسیو یس شخمها را دای کته مه ایک به ان 
راضی و راغب , و به 
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دل وجان آن را شایق و طالب باشد . مثل کسی که هر دو چشم او کور 
شده باشد و طبیب حاذق , در معالجه آن , امر به حجامت کند , زیرا در 
وقت حجامت , آن شخص ادراک الم را می کند لیکن به آن مشتاق است . 
پس دوست خدا از جانب خدا چون بلایی به آوزسه اند که آنچه در 
غواض, آن از خدا به او خواهد رسید قیاس به آن الخصی ان کین 
عشنود صراضی رده سا امد که : غلبه دوستی به حدی رسد که بها 
وعوض بلا در نظر آن محو شود . و ابتهاج و سرور او به مراد و مطلوب 
محبوب باشد . پس چون بلاها و مصیبت ها را کرده دوست خود , می داند 
و مطلب و مراد او را هی سای بط آنها شاد و نو دم ان انم مه 


ِ 


مقدتز وز مین کردد.و هی کون 
عاشقم بر رنج خویش و درد خویش*** بهر خشنودی شاه فرد خویش 


و همه این امور در محبت مخلوق مشاهد و محسوس است , چه جای 
محبت خالق , و عشق جمال ازلی و حسن ابدی , که نهایتی از برای ان 
متصور نه . و قلوب دوستان اوچون در عرصه جمال و جلال او بایستند از 
ملاحظه جلال او بی خود و حیران , و ازمشاهده جمال او واله و سرگردان 
می گردند . و حکایت دوستان و قصه های محبان براین مطلب شاهدی 
است عدل , و گواهی است صدق . و عالم محبت را عجایبی است که به 
ی : عقل باور 
ندارد 
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تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام 
سروش 

و اگر کسی را عنایت ازلی شامل , و در شهرستان محبت داخل گردد و در 
آنچه تا کفتی شنت ان شنوی ۷ آنچه تاصدت‌شت: آن نی 

از مضیق جهات در گذری*** وسعت ملک لا مکان بینی 


و در روایت رسیده که : «اهل مصر چهار ماه غذایی نداشتند بجز ملاحظه 
جمال یوسف صدیق . چون گرسنه شدندی بر روی او نگریستندی . و 
اشتغال به جمال او ایشان را از احساس گرسنگی مشغول می کرد» . (1) 


بلکه در قرآن کریم از این بالاتر رسیده که : «زنان مصر » محو جمال 
یوسف گشتندکه دستهای خود را بریدند و الم آن را نیافتند» . (2) 


فصل : عدم منافات رضا با دعا 


آنجه مد کور شد از تفر ف. مرتبه. رضا منافاتی .با دعا تدارد : زیرا از خانب 
شریعت به دعا ماموریم . و خداوند عالم از ما دعا خواسته است و آن را 
مفتاح سعادات و کلیدحاجات ساخته . و باران لطف و احسان از آن متواتر , 
و خیرات و برکات به واسطه آن متکاثر . نفس انسانی از آن روشن و منور 
,. و آئینه دل از زنگ کدورات » مطهر . و گفتن اينکه دعا منافی رضاست , 
از جهل ربط مسببات به اسباب . و غفلت از تربیت بعضی موجودات نسبت 
به بعضی دیگر است.. و اگر اشامیدن آب به 
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جهت جهت رفع تشنگی , وخوردن غذا به جهت سد گرسنگی با مرتبه رضا 
مخالفت داشته.باشد دعا هم با رضامخالفت خواهد داشت.: ۵ همچتین آهز 
به معروف و نهی از منکر , و کراهت معاصی وبفض اهل معصیت با مقام 
رضاأ منافات ندارد . و به قدر مقدور بر طالب سعادت دوری از ارباب 
معصیت و فرار از شهری که در آن معصیت شایع است لازم . زیرا انچه 
درفضیلت رضا و شرف آن وارد شده دخل به امور تکلیفیه ندارد . چنانچه 
عانی بر آين,مدکور شدسکيم علی الاطلاق یه جمت مضاله که که قعل 
ما از آن قاصر است دراین امور ما را فی الجمله اختیاری داده و زمام آن 
را به وجهی در قبضه اختیار ما نهاده است . و رضا در اموری است که از 
ذبار المت واندم وه آفر ادشاهت بر اند ند ان الم رون 


فسل :۱ طوزی تحصیل :را 


وب سین : سعی کند در تحصیل محبت الهی به دوام 
ذکر خدادر قلب , و فکر در عجایب صنع او . و تدبر در حکم و مصالحی که 
قز. مخلوقات فراردادم. ده فواخانت بر طاعات و عبادات و تضرع و زاری 
با کم نمودن علایق سوه وعوایق نفسانیه تا محبت او به مرتبه ای رسد 
که محو خیال دوست گردد . و چنان مست باده محبت گردد که احساس الم 
و مصائب و بلاها نکند . همچنان که عاشق شیدا که ازهمه حالات عشق 
لذت می یابد و بر آنچه در اقلیم عشق بر او دشوار شود مبتهح ومسرور 


مت کرنه فده کهی 
گر تیغ بارد از کوی آن ماه*** گردن نهادیم الحکم لله 
ص: 1193 


وهی کوید ‏ 


بر نمی دارم از این در , سر خود ای دربان*** صد ره از سنگ جفای تو 


_ 


گرم سر شکند 

و می گوید : 

تو می باید که باشی و رنه سهل است*** زیان مایه جاهی و مالی 

و نیز می گوید : 

خوشا یاد عشق و خوشا نام عشق*** خوشا صبح عشق و خوشا شام 
خوشا خواری و بی کسی های عشق*** تهی دستی و نارسی های عشق 
خوشا خارهای دل آزار عشق*** خوشا ناله های گرفتار عشق 

خوشا سوز عشق و خوشا درد عشق*** خوشا سینه درد پرورد عشق 
خوشا عاشقان و شب تارشان*** خوشا ناله های دل آزارشان 


و ملاحظه حکایات دوستان خدا و شنیدن مقالات ایشان از نظم و نثر , و 
نتبع احوال ایشان مدخلیتی تمام در تقویت محبت و «تشیید مبانی» (1) 
رضا دارد , زیرا از هر حکایتی در دل تاثیری , و از هر کلامی از ایشان در 
نفس آثری ملاحظه می شود . و نفس را به اين مرتبه راغب می سازد . 
ناک تا باشد که استتاع عکاات ماحال شد اخکا ‏ اصحت عخایی: 
و اطلاع بر کیفیت محبت ایشان نیز فی الجمله تاثیری در نفس نماید . 


ی خاین تن متام را اراس فان دور اه که آه 
آفریدگار و خالق اواست به خیر و صلاح هر امری دانا , و لطف و رافت او 
نسبت به هر کسی از حد بیان متجاوز است . پس انچه در حق هر کسی 


قدر 


ص: 1194 


1- 28. استوار کردن پایه و بنیان 


نموده البته خیر و مصلحت او در آن است اگر چه خود , سر آن را نفهمد . 
سر قبول بباید نهاد و گردن «طوع» (1)*** که آنچه حاکم عادل کند همه 


داد است 


علاوه بر اينکه : تدبر نماید که از نارضایی او خت .مین انا و سخط و کراهت 


کر دایزی:قرهان + ها تقطه خسلیمیم ۳۳۲ زا انجه: توا تذیشی, کم آنجه تو 
فرمایی 


و بر حسرت گذشته و تشویش بر آینده و تدبیر کار , چیزی بجز تضییع 
روز کار وبزدن برکات وقت زب تمن کردم ., 


رضا به داده بده و زجبین گره بگشای*** که بر من و تو در اختیار نگشوده 


5 ۱ 


و باید طالب مرتبه رضا , آیات و اخباری که در رفعت مرتبه اهل بلا رسیده 
ملاحظه نماید و احادیئی که در اجر و واب مصیبت وارد شده مطالعه کند و 
و ی ی 
بود که مقریان و باریافتگان بارگاه به انواع بلاها مبتلا بودند . و دوستی از 
دوستان در گاه نیست که سر او به خنجر تسلیم نبریده باشد . وهیج یک از 
مقربان بارگاه نیست که در بادیه محبت , خارهای مصیبت به پای او نخلیده 
باشد . محرمی از محرمان قدس را نیافتم که چهره او از خوناب جگر سرخ 


نشده باشد 


ص: 1195 


اظاعت ز فرمان بردایه 


۰ وصدیقی از صدیقان را نشنیدم که به سیلی عناء رخسار او کبود نشده 
باشد . یس آ دی باید به امید توابهای برد کار : , چون مردان مرد » بیابان 
بلا را به قدم صبر بپیماید ودشواریهای این راه را بر خود سهل و آسان 
نماید . چون مریصضی که متحمل حجامت وفصد و خوردن دواهای گرم و 
سرد می گردد . و مانند تاجری که بارگران سفرهای دور و دراز را به امید 
سودی می کشد . 


صفت بیست و نهم : حزن و اندوه بر امور دنیویه و علاج آن 
حزن و اندوه بر امور دنیوی 


و آن , عبارت است از : حسرت بردن و متالم بودن به سبب از دست رفتن 
مطلوبی , يا فقدان محبوبی . و اگر آن مطلوب و محبوب از امور اخروی 
باشد و فوت مر نبه ای از مراتب آخرت باشد , حزن و اندوه از صفات 
حسنه و موجب اجر و ثواب است . وآنچه از صفات ذمیمه است آن است 
که : به چهت فوت مطالب دنیویه باشد . و آن نیزچون صفت اعتراض و 
ار ی یت یساس اس را 
مجرد حزن و الم بدتر , و مفاسد آن بیشتر است . و سبب حزن و اندوه از 
فوات مطالب و مقاصد دنیویه , شدت رغبت به مشتهیات طبع و خواهش 
های نفس است . وتوقع بقا در متعلقات عالم فنا و چشم داشت پایداری در 
اترا ات ام یت ول را سس دم یا 
طاعت و عبادت باز می دارد . 


و علاج آن این است که : متذکر شود که هرچه در عالم کون و فساد است 


ص: 1196 


و اموال و اهل و عیال و ملک و منال , همه در معرض فنا و زوال اند. و 

۱ ۵ ۵ 7 ار 
تصرف حوادث روزگار بر کنار , و از عالم تضاد و ترکیب بیرون هستند . 
گام کل دج رورا شکسته که دنت باغبان حوادت آز نچید ؟ ! و 
کدام سرو در جویبار این عالم سر برکشید که اره آفات , 1 را از پا در 
نیاورد ؟ ! هر شام , پسری در مرگ پدری جامه چاک , و هر صبح , پدری به 


بلی : 


و چون آدمی این مرحله را به دیده بصیرت و تدبر نگرد و بر آن یقین کند 
دلبستگی او از اسباب دنیویه کم می شود . و حسرت او بر گذشته زایل 
فق: کردد ۰ و تمام وکا خودر | مصروف می نماید به تحصیل عمالات 
غاد ودشففا ات ور که بف اشطه اعاتامی ار ی اه 
متصل به جواهر نوریه باقیه گشته و از غم و اندوه عالم بلا و محنت فارغ , 
و به مقام بهجت و سرور داخل شود . 


«الا آن اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» . (1) 

در اخبار داود علیه السلام وارد است که : «ای داود ! چکار است دوستان 
مرا به مشغولی دل به دنیا . به درستی که : ان لذت مناجات را سلب می 
کند» 

ص: 1197 


1- 1. یعنی : آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترس و اندوهی در دل 
آنها نیست.. پونس : (سوره 10) آیه 62 : 


۰( 
خلاصه کلام اینکه : دل بستگی و محبت به چیزی که آخر آن فنا و در 
معرض زوال است , خلاف مقتضای عقل و دانش , و مخالف طربقه آگاهی 


غم چیزی رگ جان را خراشد*** که گاهی باشد و گاهی نباشد 


و بر عاقل لازم است که : بر وجود چیزی که از شان آن فناست شاد نشود 
. و از زوال آن اندوهناک نگردد . 


سید اوصیاء علیه السلام می فرماید که : «علی را با زینت دنیا چکار , و 
چگونه شادمی شوم به لذاتی که فانی می شود ؟ ! و به نعیمی که باقی 
نمی ماند ؟ » ۰ (2) 


نه لایق بود عیش با دلبری*** که هر بامدادش بود شوهری 


بلکه سزاوار عاقل آن است که : به آنچه هست خود را راضی کند و غم 
گذشته رآ نوره, یه آنچه ازخانب پروردگان به آوروارد میشود آن تحت 
و رفاه , يا محنت و بلاخشنود باشد . و هر که به اين مرتبه رسید فایز گردد 
به ایمنی ای که هیچ تشویشی در ان نیست . و شادی ای که هیچ غمی با 
ان نه . و سروری خالی از همه حسرتها . و یقینی دوراز همه حيرتها . و 
کسی که طالب سعادت شد چگونه خود را راضی می کند به اینکه : ازسایر 


«کل حزب بما لدیهم فرحون» . (3) 


تاجر دل او به تجارت خود خشنود , و زارع از زراعت خود راضی , بلکه 
«قواد» (4) به شغل خود , که قیادت 


ص: 1198 
1- 2. محجه البیضاء , ج 8 , ص 88 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 295 


2 3. نوج البلاغه فیض الاسلام , ص 714 , خ 215 . 
تن (سمری 2 ای 3 و 


4 واه و وال عمل افیف 


باشد مبتهج و مسرور , و هیچ یک از فقد مرتبه دیگری متحسر ومتالم 


پس اهل سعادت چرا باید به کمال خود خرسند و خرم نباشند . و بر فوت 
امور دنیویه حسرت و تاسف خورند ؟ ! و حال آنکه : آنچه فی الحقیقه 
باعث فرح و سرور می شود , نیست مگر آنچه را که اهل سعادت و کمال 


دارند . و آنچه دیگران از آن لذت می یابندمحض توهم , و مجرد خیال است 


پس طالب سعادت باید شادی و سرور او منحصر باشد به آنچه خود دارد 
از کمالات حفیقبه و سعادات ابدیه . و به زوال كت دنیویه ۳ 
جسمانیه غمناک نگردد . و متذکر خطاب پروردگار با برگزیده خود شود که : 


هو لا خفن ی الی چا شا به اتواطا هم تحت الحنوم الوا شیم 


فیه» . 


خلاصه مضمون آن که : «دیده های خود را مینداز به آنچه به جماعتی از 
اهل دنیاداده ایم از زنان و زینت و زندگانی دنیا , تا اینکه ایشان را امتحان 
نماییم» . (1) 
و هر که تتبع در احوال مردم نماید می بیند که : شادی و فرح هر گروهی 
به یک چیزی است از چیزها , که به آن نشاط دل او و نظام امر او است . 
چنان که اطفال را فرح و سروربه بازی و تهیه اسباب آن است . و شادی 
به آن در نزد کسی که از مرتبه طفولیت گذشت در نهایت قباحت و غایت 
زکاکت است . و کسانی که از اين مرتبه تجاوز کرده اند بعضی نشاطشان 


به درهم و دینار , و گروهی به حجره و 
ص: 1199 


1- 6. طه , (سوره 20) آیه 131 


بازار , و طایفه ای به املاک و عقار , وجمعی به اتباع و انصار , و فرقه ای 
دل ایشان بسته زنان و اولاد , و قومی خاطرشان به کسب و صنعت خود 
خرم و شاد , و جماعتی دل به جاه و منصب خویش خوش کرده . وطایفه 
ای به شادی حسب و نسب خود قانع شده . بعضی به جمال خود می نازند 
. و گروهی به قوت خود «رخش» (1) طرب می تازند . قومی کمالات 
دنیویه را مایه نشاط خود کرده اند , چون شعر خوب و خط نیک و صوت 
1 


کسانی هستند که ره و ژلنتکی 


و شادی به جمیع آنها نیست مگر از جهل و اس ره 
بصیرت . و شادی ایشان منحصر است به عمالات ه نفسانیه و ریاسات 


معنویه . و ایشان نیز مختلف اند : 


جمعی غایت نشاطشان به عبادت و مناجات , و طایفه ای به علم حقایق 
موجودات , تا می رسد به کسی که : هیچ ابتهاج و شادی ندارد مگر به 
انس با حضرت حق , و استغراق در لجه انوار جمال جمیل مطلق , و سایر 
که : انچه قابل فرح و سرور , و زوال آن موجب حسرت وندامت است این 
مرتبه است . و سایر مراتب به مانتد فترانن اشت: که تشته ان-را آب بتدارد . 


پنتن عافل, تباید به. وجود آنها شاد و از زوال آن آندو‌هنای کردد, 
زین خران , تا چند باشی 


ص: 1200 


1- 7. نام اسب رستم که هر اسب خوب و تند رو را , به او تشبیه می کنند 


نعل دزد*** گر همی دزدی , بیا و لعل دزد 


و هان , هان ! چنان گمان نکنی که حزن و الم , امری است که به اختیار 
خود نیست وبی اختیار روی می دهد ! نه چنین است , بلکه ان امری است 
اختیاری , که : هر کسی ان رابه اختیار فاسد خود راه می دهد . زیرا که : 
می بینیم که هرچه از شخصی برطرف مي شودو به جهت آن متالم و 
محزون می گردد و جمعی کثیر از مردمان آن را ندارند . بلکه گاه است , 


هرگز در مدت عمر خود نداشته اند و با وجود این اصلا و مطلقا حزنی 
واندوهی ندارند . بلکه خوشحال و خرم هستند . 


می دهدبعد از مدتی تمام می شود و آن مصیبت از یاد می رود و به فرح و 
سرور مبدل می گردد . 


و اگر حزن از فقد هر چیز لازم آن چیز بودی به اختلاف مردم مختلف 
ی ی 2 . پس نیست آن مگر به واسطه 
الفت و عادت به آن چیز . و دل خود را مشغول ساختن به آن . 


و عجب از عاقل , که الفت و عادت به چیزی بگیرد که در معرض فنا و 


ی 


و محزون شود به چیزی از امور دنیویه که از دست او رفته باشد , با وجود 
اینکه می دانددنیا خانه فانیم و زششت: و اقوال ان دز میات مردم در گردش 
است و دوام آن از برای احدی ممکن نه ! ! 


ص: 1201 


ان اندر جهان آفرین بند و بس 


هان ای برادر ! نماند به کس 
چه بندی دل خود برین ملک و مال*** که هستش کمی رنج و بیشی ملال 
که داند که این دخمه دام و دد*** چه تاریخها دارد از نیک و بد 

چه نیرنگ با بخردان ساخته است*** چه گردن کشان را سر انداخته است 


و جمیع اسباب دنیوی امانت پروردگار است در نزد بند ان : که باید هر یک 
به تقبت او آن ستتفع کردند: مانند عطر. دانی. که در مجلنتی: دور کردانتد 
که هر لحظه یکی از اهل آن مجلس از آن تمتع یاید . و شکی نیست که : 
هر امانتی را روزی باید رد کرد . و عاقل چگونه به سبب رد امانت ,؛ 
محزون و غمناک می گردد ! پس عاقل باید که دل به امور فانیه دنیویه 
نبندد تا به جهت آن محزون و متالم شود . 


سقراط حکیم گفته است که : «من هرگز محزون نگشته ام , زیرا که دل 
به هیچ چیزنبسته ام که از فوت آن محزون شوم» . 


و من سره ان لا یری ما یسوثه*** فلا یتخذ شیتا یخاف له فقدا 


یعنی : هر که خواهد هرگز چیزی نبیند که او را تاخوش آید + به خیز ی .دل 


چو هست این دیر خالی سست بنیاد*** به بادش داد باید زود بر باد 
نخهان از تام آن: کس.شی دار۳۳۹ که از بهر جهان دل تنی دارد 
جهان بگذار بر مشتی علف خوار*** مسیحاوار از آنجا دست بردار 
صفت سی ام : مذمت بی اعتمادی به خدا و اعتماد به غیر خدا 

بن. شتا دصر نف اه تسد عم یک 

و این صفت خبیثه 


12 02:7 


از جمله مهلکات عظیمه و منافی ایمان , بلکه شعبه ای است ازشرک به 
خداوند رحمن . دنیا 7 ۳ بتدم از آن-ویر آنه بریشان سین کرد غ از 
این جهت خداوند 9 در مذمت کسانی که چشم به غیر او دارند می 
فرماید : 


«و لله خزائن السموات و الارض و لکن المنافقین لا یفقهون» . 

یعنی : «خزانه های آسمان و زمین , ملک خدا است . و لیکن منافقین بر 
نمی خورند و طمع از اين و ان دارند» . (1) 

و می فرماید : 

«آن الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم» . 


و نیز می فرماید : 


«آن الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق 
و اعبدوه» . 


به درستی که : «کسانی را که غیر از خدا می خوانید روزی شما در دست 
ایشان نیست . پس روزی را از نزد خدا بطلبید و بندگی او را کنید» . (3) 


و در اخبار داود علیه السلام وارد است که : «ای داود ! هیچ بنده ای از 
بندگان من دست به دامن کسی از بندگان من نزد که من بدانم که از دل 

به او امیدوار است مگراینکه اسباب آسمانها را از پیش روی او قطع می 
کنم . و زمینی که در زیر قدم او است براو خشمناک می گردانم . و باک 
ندارم به هر وادی که هلای شود» ۰ (4) 


خترت ول صلن الت ایس و آله. فرمتم هر کم طات کت کنم.جه 
داشظه ند دان رخا 


ص: 1203 


1- 1 منافقون , (سوره 63) , آیه 7 . 
2 2. اعراف , (سوره 7) , آیه 194 . 
3- 3. عنکیوت , (سوره 29) , آیه 16 . 
4-4 اصول کافی , ج 2 , ص 63 , ح 1. 


اور تن رن مه ۱ 


و منقول است که : «در تورات نوشته است : ملعون است هر که اعتماد او 
به انسانی مثل خود باشد» . (2) پس سزاوار مومن آن است که : دامن 
همت بر میان زند . و نفس خود را از این صفت خبیثه خلاص سازد . و به 


تحصیل ضد آن , که توکل است پردازد . 
فضیل > کوکل بر خدا و قضیلت. آن 


ضد بی اعتمادی به خدا| , توکل , بر او است ۰ و آن عبارت است از : اعتماد 
کردن ومطمئن بودن دل بنده در جمیع امور خود به خدا . و حواله کردن 
همه کارهای خود را به پروردگار . و بیزار شدن از هر حول و قوه . و تکیه 
بر حول و قوه الهی نمودن . 


و حصول این صفت شریفه موقوف است بر اعتقاد جازم به اينکه : هر 
کاری که درکارخانه هستی رو می دهد همه از جانب پروردگار است . و 
هیچ کس را جز او قدرت برهیچ امری نیست . و حول و قوه ای نیست مگر 
به واسطه او . و تمام علم و قدرت برکفایت امور بندگان از برای اوست . 
و غایت رحمت و عطوفت و مهربانی به هر فرد از افراد بندگان خود دارد . 
و اعتقاد به اينکه : بالاتر از قدرت او قدرتی نیست و فوق علم اوعلمی نه 
و عنایت و مهربانی از عنایت و مهربانی او افزون تر نیست . پس کسی که 
این اعتقاد را داشته باشد البته دل او اعتماد به خدا می دارد و بس . و 
التفات به غیری نمی کند , بلکه در امور خود ملتفت به خود نیز نیست . و 
کسی که این حالت 


ص: 1204 


1- 5. احیاء العلوم , ج 4 , ص 224 . و محجه البیضاء , ج 7 , ص 408 . 
2 6. جامع السعادات , ج 3 , ص 218 


را در خود نیابد يا بقین او سست است يا دل او ضعیف , و مرض جبن بر او 
مستولی است . و به سیب غلبه اوهام , مضطرب و لرزان است , زیرا 
نفس ضعیف به متابعت و هم , مضطرب می شود اگر چه دریقین او 
قصوری نباشد . مثل اضطراب و تشویش او از خوابیدن با میت در قبر یا 
در خانه تنها یا در یک فراش با وجود اینکه یقین دارد که : بدن او حال 
جمادی است که هیچ ضرری از ان متمشی نمی شود و نباید از او ترسید . 
و بسا باشد که عسلی در نهایت صفا درنزد کسی مهیا و اماده باشد دیگری 
گوید : این عسل به فضله فلان شخص شباهت دارد , يا به قی کرده فلان 
کسوس کی که یی اس تا ندیم ام از اوعصل فوت ی کید 
با وجود اینکه یقین دارد این عسل است و مدخلیتی به فضله يا قی ندارد . 


پس گاه است کسی اعتقاد او صحیح و کامل باشد و لیکن به جهت ضعف 
نفسی که دارد توکل او ناقص و در امور مضطرب می گردد . 


پس توکل تمام نمی شود مگر به قوت یقین و قوت نفس هر دو . و به اين 
دو , سکون و اطمینان دل حاصل می گردد . 


هو ای راهان کشک ار ار ناوات 
و یکی ازمقامات اهل توحید حضرت رب العزه است و افضل درجات اهل 
ایمان . بلکه به مقتضای ایات قرانیه از جمله واجبات بر مومنین و مومنات 
است . 


چنان که خدای - تعالی - 
ص: 1205 


می فرماید : 

«و علی الله فتوکلوا ان کنتم مومنین» . 

یعنی . 

«بر خدا توکل نمایید اگر ایمان دارید» . (1) 

و می فرماید : 

«و علی الله فلیتوکل المتوکلون» . 

یعنی : «و باید بر خدا توکل کنند توکل کنندگان» . (2) 

و نیز می فرماید : 

«ان الله یحب المتوکلین» . 

یعنی : «خدا دوست دارد صاحبان توکل را» . (3) 

و ایضا فرموده : 

«و من یتوکل علی الله فهو حسبه» . 

بعنی : «هر که توکل بر خدا کند خدا کفایت می کند او را» . (4) 

از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هر که به خدا 
منقطع شودو امور خود را به او واگذارد خدا او را از هر امری کفایت می 
کند . و روزی او را از جایی برساند که به گمان او نرسد . و هر که به دنیا 
منقطع شود خدا او را به دنیا وا می گذارد» . (5) 


و فرمود : «هر که خواهد غنی ترین مردمان شود باید اعتماد او به آنچه نزد 
خداست بیشتر باشد از اعتماد او به انچه در دست خود اوست» . (6) 


و فرمود : «اگر شما توکل کنید بر خدا به نحوی که : حق توکل او است هر 
اینه روزی شما خواهد رسید , چنان که روزی مرغان می رسد که صبح از 


آشیانهای خود بر می آیندبا شکمهای خالی و گرسنه و شام می کنند و حال 
انکه شکمهای ایشان سیر و مملو است» . (7) 


از حضرت سید الساجدین علیه السلام منقول است که ۰ «روزی از خانه بر 
امدم ورفتم تا به 
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1- 7. مائده , (سوره 5) , آیه 23 . 

2 8. ابراهیم , (سوره 14) , آیه 12 . 

3 و9. آل عمران , (سوره 3) , آیه 159 . 

4 10. طلاق , (سوره 65) , آیه 3 . 

5- 11. مصباح الشریعه , باب 85 , ص 414 . 
6 12. مصباح الشریعه , باب 85 , ص 414 . 
7- 13. بحار الانوار , جح 71 , ص 151 , ح 51 . 


فلان.دنوار دسیدم مه فر آن ککیه: کزخم تا داد مردیر را در برابر خود دیدم 
دوجامه سفید پوشیده و در مقابل روی من به من نگاه می کند . پس گفت 
: یا علی بن الحسین ! علیه السلام چرا تو را غمناک و محزون می بینم ؟ 
گر از برای دنباست ازٍبرای تیک و ید . روزی خدا آماده است ؟ ! گفتم : 


گفت : پس اگر از برای آضرت است آن وعده ای است راست که پادشاه 
قاهر و قادردر ان حکم خواهد فر مود . 


گفتم : ان نیز چنین است و حزن من از برای ان هم نیست . 


گفت : پس حزن تو از چیست ؟ گفتم بل مردم از مه این ری 
(1) می ترسم ۰ پنس, آن: شخض خندید و گفت:: 


با غلی من الحفصن ابا اخفم رام اه کم‌ضها راد مایا اعایه 


[0 

گفت : آیا احدی را دیده ای که بر خدا توکل کند و خدا کفایت او را نکند ؟ 
گفتم : نه . 

گفت : آیا احدی را دیده ای که از خدا سقال کند و خدا , به او عطا نفرماید 
؟ گفتم ؛ نه . 


ات از ی هن ات و و سا کیان خر او واه سوه 


است» . (2) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «پروردگار 
عالم به داود پیغعمبر وحی فرستاد که : 
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1- 14. «عبد الله بن زبیر» از منافقین و دشمنان اهل بیت - علیهم السلام 
- بود و در ایام ادعای خلافت در نماز جمعه برحضرت رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله صلوات نمی فرستاد و حضرت امیر علیه السلام را سب می 
کرد . و عاقبت به دستور عبد الملک مروان خلیفه اموی به دست حجاج بن 


یوسف در مکه معظمه به هلاکت رسید . رک : تنقیح المقال , ج 2 , ص 18 


و قاموس الرجال , ج 5 , ص 448 . 
2ص کافن:: :2 ض 2-2063 


هیچ بنده ای از بندگان من دست به دامن من نزد و دست ازمخلوقات 
هر که در آنهاست به او هکرر و کید کنند مگر اینکه از میان نها او را به 
سلامت بیرون می برم وراه بیرون شدن به او می نمایم» . (1) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «هر که را سه چیز عطا کردند سه 
چیز از او بازنگرفتند : کسی را که دعا عطا کردند اجابت هم دادند . و 
کسی را که شکر عطا نمودند اورا زیادتی دادند . و کسی را که توکل عطا 
فرمودند امر او را کفایت کردند خدای - تعالی - فرموده است : «و من 
هکل فلت الله نووحنبه». 


یعنی : «هر که بر خدا توکل کندخدا او را کافی است» . و فرموده است : 
«لنّن شکرتم لازیدنکم» . 

یعنی : «اگر شکر کنیدنعمت شما را زیاد می کنم» . 

و فرمود است : 

«ادعونی استجب لکم» . 

یی زا را این تا را یت کم ۱1 

۵ یر اد آن حصضرازی منقول است که : «هر بنده ای که رو آورد به آنچه خدا 
دوست دارد خدا رو به او اورد . و هر که طلب نکاهداری از خدا کند خدا او 
را نگاهدارد . وکسی که خدا رو به او اورد و او را نگاه دارد با کی از برای 


اه تست اکر اسمان بر #مین افتد با بلایی تازل شود که همه اهل. مین ۱ 
فرو گیرد» . (3) 


و نیز از آن جناب 
ص: 1208 
1- 16. کافی , ج 2 ص 63 , ح 1 . 


2 17. کافی , ج ۰2 ص 65 , ح 6 . 
3- 18. کافی , ج 2 ص 65 , ح 4 


مروی است که : «خدای - تعالی - فرمود : قسم به عزت و جلال ومجد و 
ارتفاع مکان خودم که قطع می کنم امید هر امیدوار به غیر خودم را و او را 
درنزد مردم جامه خواری و ذلت می پوشانم . و از درگاه خود او را دور می 
کت آنا تررفم تقد آید #خنم به یه فز درد صعال آنکه همه شندنها در 
دست من است ؟ ! و امید به غیر من دارد و در خانه غير مرا می کوبد و 
حال انکه کلید همه درها در کف من است ؟ ! همه درها بسته است بجز در 
من , که گشوده است از برای هر که مرا بخواند . پس کیست که در بلاها 
امید به من داشته باشد و من او را به بلا واگذارم ! آرزوهای بندگان خود 
رادر نزد خود محافظت می کنم . پس راضی به محافظت من نیستند . 
آسمانهای خود رامملو گردانیده ام از کسانی که از تسبیح و تقدیس من باز 
نمی ایستند . و به ایشان فرموده ام که : درها را میان من و بندگان من 
نبندند . پس بندگان به قول من اعتماد نکردند . آیا کسی که بلایی از بلاهای 
من به او وارد شود نمی داند که جز من کسی رفع آن را نمی تواند کرد ؟ 
ایا نمی بیند که من پیش از سوال کردن عطا می کنم ؟ پس کسی که از 
ما توا ام و و 
داند ؟ پا وجود و کرم ازبرای من نیست ؟ پا عفو و رحمت در دست من 
نیست ؟ يا من محل امیدها نیستم 
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؟ آیاامیدواران , نمی ترسند که : امید به غیر من دارند ؟ پس اگر اهل همه 
شود . 


فصل : تقسیم امور ند ان 

امور بندگان 

بدان که : کارهای بندگان و اموری که بر ایشان وارد 9 بر دو قسم 
است : 

اول آنکه 2 امری که از قدرت و وسع ایشان بیرون است . 


پس آنچه از قسم اول باشد مقتضای توکل , آن است که : آن را حواله به 
رب الارباب نمایی و فکرهای دقیقه و تدبیرات خفیه و سعی بی جاأ در 
و اما آنچه از قسم دوم باشد پس سعی در خصوص آن با توکل منافات 
ندارد , به شرط آنکه اعتماد او به سعی خود و اسباب و وسایط نباشد . 
بلکه اطمینان و وثوق او به خدا بوده باشد . 


پس هر که همچنین گمان کند که : معنی «توکل» , ترک کسب و عمل , و 
ترک فکر وتدبیر در امور خود است مطلقا و خود را مهمل و بیکاره بر زمین 
افکند بسیار خطا کرده است , زیرا| این عم ۶ در شریعت مقدسه حرام 


است . 


ص: 1210 


1- 19. کافی , ج 2 ص 66 , ح 7 


و شارع امر فرموده است : ایشان ۱ 
تعالی - از برای. آن مقزر فرموده و ایشان را به آن هدایت کرده . | ز قبیل 
تجارت , زراعت و صناعت و غیر اینها . از 
دفع اذیت را از خود کنند و خود را 0 


گفت پیغمبر به آواز بلند :*۴* با توکل زانوی اشتر ببند 
گر توکل می کنی در کار کن*** کشت کن پس تکیه بر جبار کن 


و همچنان که عبادات , اموری هستند که : خدا بندگان خود را به آنها امز 
کندم وتف دز تخحضیل انها را از انشان خماسته تاه عاوت خامیه رسد 
, همچنین از ایشان طلب روزی حلال و محافظت نفس و اهل و عیال را از 
انها"خواسته است تا به واسطه آن متمکن اد عبادت.: و بند کی باشند . 


پل اتکا تسا اس رس که اما اسان انشا اوقم 
ازشات 


همچنان که تکلیف فرموده است که : در نجات از عذاب و وصول به ثواب , 
اعتماد براعم‌ة6لاخود نکنند , بلکه تکیه بر فضل و رحمت الهی نمایند . پس 
معتی توکلی که درشریعت مقدسه امر به آن شده است خاطر جمعی 
است در جمیع امور خود به خدا , وتحصیل استیات:: متافاتی تیا آن ندارد و 
عواز آنکه اسان ام ها او تسه آساینته احمال ند کرت 
مطلوب او را از جایی دیگر برساند نه از اين اسباب , و تجویز کندکه 
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هیچ فایده بر این اسباب مترتب نگردد . 


عدم منافات اسباب با توکل 


و مخفی نماند که : اسیابی که تحصیل و مزاولت آنها منافاتی با توکل ندارد 
اسبابی است که وصول به مطلوب يا دفع ضرر به واسطه انها مقطوع با 
مظنون باشد , و اکثراوقات تخلف واقع نشود . مانند دست دراز کردن به 
طعام از برای دهان گذاردن . و توشه برداشتن از برای سفر . و سرمایه 
اندوختن به جهت تجارت . و جماع از برای حصول اولاد . و اسلحه برداشتن 
به جهت حفظ از دشمن . و ذخیره نهادن , از برای حال اضطرار . 


مدا مود ریت را مه اسان ور ک س داعان اس 


و اما پیروی اسبابی که به محض توهم و احتمال هستند مثل بعضی 
افسونها و احترازاز فال بد و از کسی که احتمال برود چشم او موثر باشد 
و تدبیرات دقیقه کردن ومکرها انگیختن و امثال اینها پس منافی توکل 
است , زیرا امثال اينها در نزد عقلا اسباب نیستند . و خدا امر به تحصیل 
انها نفرموده . و نهی از بسیاری از انها وارد شده . بلکه آنچه در طلب 
روزی امر به آن شده اجمال و سهل انگاری در طلب است . 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «روح الامین در دل من 
دمید که : هیچ نفسی نمی میرد تا روزی خود را نخورد . پس بپرهیزید از 
خدا و در طلب روزی , اجمال کنید . یعنی : فی الجمله سعی کنید» . (1) 
و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : 
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صاند لت و امش ات ار گر 
از طلب حریصی باشد که به دنیای خود راضی و مطمئن گشته» . (1) 


وتان کف آنچه مد کر شوه که,سعی در تحضیل آستابو وسانظی کار 
انها مظنه وصول به مطلوب است توکل را باطل نمی کند به جهت ان 
است که : خدای + تعالی « اسباپ را به مسیبات بسته و امور را بة وسایل 
ربط داده و امر به تحصیل آنها سوه قدرت او بت اتکه. آذفی: ۱ 
بدون اسباب به مطلوب برساند . 


از این جهت بود که شخصی اعرابی شتر خود را رها کرد و گفت : «توکلت 
علی الله» . 


رت رل ی ماه م اش موه ان اسهم کل بر خط 
کن» ۰ (2) 


و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که : «خدا از برای بندگان خود 
دوست:دارد کم‌مطالب خود را ان افطل کته به استاس که از برای آما 
مهیا فرموده و به تحصیل آنها امر نموده»؟ . (3) 


در اسرائیلیات وارد شده است که : : «موسی بن عمران علیه السلام را 
مرضی روی داد , بنی اسرائیل به نزد او آمدند و علت آن را شناختند و 
گفتند : فلان دوا علاج آن است . موسی علیه السلام گفت : معالجه نمی 
کنم تا خدا بی واسطه دوا , مرا عافیت بخشد . پس ناخوشی او به طول 
انجامید و خدا به او وحی فرستاد که : به عزت و جلال خودم قسم که تو را 
فا مت فص دای هه اعوسات ین 
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پس بنی اسرائیل را فرمودند : به دوایی که گفتید معالجه من نمایید . او را 
معالجه نمودند عافیت یافت . 


پس خدا| او را وحی فرستاد که : می خواستی به توکل خود حکمت مرا 
باطل کنی ؟ ایاچه کسی غير از من در دواها و گیاهها منفعتها را قرار داده 
؟». (1) 


مروی است که : «یکی از زهاد , ترک آبادانیها را کرده در قله کوهی مقیم 
شد وگفت : از احدی چیزی نمی طلبم تا خدا روزی بفرستد . پس یک هفته 
نشست , چیزی به او نرسید و نزدیک به مردن رسید . گفت : بار پروردگارا 
! اگر مرا زنده خواهی داشت روزی مرا برسان و الا قبض روح مرا کن . 
وحی به او رسید که : به عزت و جلال خودم قسم که : روزی به تو نمی 
دهم تا داخل آبادانی نشوی و میان مردم ننشینی . پس به شهرآمد و 
نشست یکی از برای او طعام آورد , و یکی آب آورد , خورد و آشامید و در 
دل او گذشت که جرا جدا چین. کرد وسی یه او رسد که بو مب 
خواهی به زهد خودحکمت مرا بر هم زنی ؟ آیا نمی دانی که : ای 
را از دست بندگان دیگر خودروزی دهم دوست تر دارم از اينکه به دست 
قدرت خود روزی او را رسانم ؟ ۱» . (2) 


فصل : درجات توکل 
بدان که : از برای صفت «توکل» , در ضعف و قوت , سه درجه است : 


اول آنکه : حال او در حق خدا و وثوق او به عنایت , و اطمینان او به کفایت 
او ؛ 
و 
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ان ان ها کی کل ای ار یی ی 
درجات توکل است . ومنافاتی با سعی و تدبیر خود ندارد . گویا بعضی 
ی ی یت ی ی 
, هر سعی و تدبیری را که وکیل بگوید , ارتکاب آن منافاتی با توکیل ندارد 

همچتین هر سعی که عادت و طریقه وکیل بر آن جاری است که موکل خود 


| باقن با سای وا ازع 
مادرنمی شناسد . و به سوی غیر او اعتماد ندارد . چون او را ببیند در هر 
حال به دامن اومی آویزد . و اگر حاضر نباشد چون امری به او رو دهد اول 
چیزی که بر زبان اومی گذرد : «ای مادر !» است . و صاحب این مرتبه 
چنان غرق توکل است که از توکل خودنیز غافل است . و همه تدییرات و 
سعیها منافی این مرتبه است مگر تدبیر گریختن به خداو پناه جستن به او 
به واسطه دعا و تضرء . 


نوم اسنکه.: ادمی. در نزد خدا مانند میت در نزد فسال بانشید : یعتی. : خود 
را در پیش قدرت حق , میت ببیند . و جمیع حرکات و سکنات خود را از 
قدرت ازلیه داند . و این بالاترین درجات است . و صاحب این مرتبه , بسا 
باشد ترک دعا و سوّال را کند از راه وئوق به کرم و عنایت حضرت حق - 
تعالی - . و این شخص 
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, مانند طفلی است که : بدانداگر از سوی مادر بگریزد مادر او را بجوید . و 
اکر به دامن ماد ماویزد مادر آفرا دراعفش می کشند . 


و از این قسم است توکل حضرت خلیل الرحمن در هنگامی که او را در 
ی ورس اس : آپا 
حاجتی داری ؟ گفت : باتو نه . گفت بش با آنکه حاجت داری بخواه و 


ی من ای تسم حالی ۶ 
یعنی : «علم خدا به حال من , کفایت سوال مرا می کند» . (1) 


قاین خر اراد ماود و موی سین آنفه :و صاتب 
اين مرتبه تادر این مرتبه است از هر سعی و تدبیری بیزار است , زیرا 
وصول به این درجات , منافی همه تدبیرات است , و صاحب آن واله و 
مبهوت است . 


و بدان که : آنچه مذکور شد که : توسل به اسباب 1 لا زم ,ر و در شرع 
افنسن آمر به ان شنم اس سم مه کسی است. کر فرعم انز اه 
توکل باشد . اما کسی که یقین و ایمان او به سرحد کمال رسید به حیثیتی 
مستغرق جناب حق گردید که بجز او موثری نمی بیند , و غیری اصلا در 
نظر او نیست و چنان دل او به عنایت الهی مطمئن است که : احتمال نمی 
۱ ۱ ۱۱ ۲ ۲ ۳۳ 7] 
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برای او هم نمی رسد . از برای چنین کسی باکی نیست اگر روی از همه 
اسباب برتابد , زیرا البته حق - سبحانه و تعالی - محافظت او رامی کند . و 
روزی او را بی گمان می رساند , خواه اسباب را تحصیل کند یا نه . و خواه 
ی و کسمب تا نورا هر 


بلی این چنین شخصی گاه باشد که : متوجه کسب شود و از پی اسباب رود 
به جهت اینکه امر خدایی چنین صادر شده . و الا مطلقا به سعی و کسب 
خود وثوق و اعتمادی نمی دارد . و آنچه شنیده , از حکایات بعضی از 
کاملین ایا یاو واه نامسا نس کر اند و روزی 
ایشان می رسیده و از سباع و درنده احتراز نمی کردند ونسبت به 
پادشاهان ذوالاقتدار 99 ناهموار می گفته اند و خدا ایشان را نجات 
می داده از این فرقه بوده اند . «ذلک فضل الله یوّتیه من یشاء» . (1) 


طربقه تحصیل صفت توکل آن است که : آدمی سعی در قوت اعتقاد خود 
نماید تاهمه امور را مستند به حضرت آفریدگار داند . و از برای دیگری در 
هیچ امری مدخلیتی نداند . و بعد از ان , تامل کند و متذکر شود که : 
پروردگار عالم بی سابقه سعی و تدبیر او , او را از عالم نیستی به فضای 
هستی دراآورد . و خلعت وجود . که اصل همه نعمتها است در او پوشانید . 
و در صلب پدر و رحم مادر , که آن بیچاره از همه جا بی خبر بود او راحفظ 
و حراست نمود . و انچه در هر حالی ضروری بود از برای او اماده ساخت و 
اعضاو جوارح او را 
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که مایه بقا و معیشت او در دنیاست بدون آگاهی آن , به او عطا فر مود . 


و بعد از آمدن او به فضای دنیا , خون حیض را از مجرای پستان , بعد از 
آنکه آن راصاف و سفید نموده جاری ساخت , و کیفیت مکیدن را به او 
تعلیم نمود . و سایرضروریات معیشت او را در دنیا ار اسان دراب 
و آتش و هوایی که به آن نفس کشد - و صنعتها و علمها و گیاهها و میوه ها 
و حیوانات , مهیا گردانید . و قوای باطنیه وظاهریه را , به امور خود مشغفول 
گردانید . 


و با وجود اینها , همه لطف و محبت و عنایت و رافت او به هر کسی از هر 


و با این همه , تعهد کفایت اهل توکل را نموده و ضامن مطلب ایشان در 
کتاب کریم خود گردیده . و بندگان ضعیف را امر به واگذاردن امور خود به 


او کرده . 


آیا تیکر آفکان ارت که کش که آمر خود ره او محول کند و او را وکیل 
درمهمات خود سازد و از حول و قوه خود و دیگران بری ء و بیزار , و به 
حول و قوه اوپناه جوید , او را ضایع و مهمل گذارد ؟ و کفایت امر او را 
نکند ؟ و او را , به مطلوب خودش نرساند ؟ محال است که هیچ عقلی چنین 
احتمالی دهد , ویر این شغل شخص عاجز بادروغ گویی است . و ساحت 
کبریای الهی از عجز و 
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نقص و تخلف و سهو و کذب وفریب , پاک و منزه است . 


و باید مطالعه حکایات کسانی را کند که امر خود را به پروردگار واگذارده 
اند , که چگونه امر ایشان به انجام رسیده . و متذکر آثار و قصصی گردد 
که : متضمن عجایب صنع آفریدگار است در روزی دادن بسیاری از بندگان 
خود از جاهایی که اصلا گمان نمی کرده اند . و دفع بلاها و ناخوشیها از 
جمعی کثیر , که مظنه خلاصی نداشته اند . وملاحظه حعایاتی را کند که 
مشتمل بر بیان هلاکت اموال اغنیا , و شرح ذلیل ساختن اقویاست . 


سهولت روزی می رساند , چقدر صاحبان مال و ثروت را که در طرفه 
العینی بیچاره و تهیدست می سازد . 


بسی ارباب حشم و لشکر و سپاه افزون از حد و مرز و قوت و شوکت و 
توانایی وسطوت که به یک چشم برهم زدن , بی سببی عاجز و درمانده 
گشته و ذلیل و خوار مانده . 


شده و برملک و مال استیلا یافته . 


آری : 
یکی را به سر تاح شاهی نهی*** یکی را به دریا به ماهی دهی 
یکی را , ۵ ارت ارم کی ۰ ی را ها رین ور واز . کقو 


پس زمام اختیار همه امور در دست اوست . و بست و گشاد هر کاری در 
ید قدرت او . 


هیچ کس بی امر او در ملک تست در نیفزاید سر یک تار 
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مو 
واحد اندر ملک و او را یار ۳ بندگانش را جز او سالار نی 


پس عاقل اگر او را وکیل کار خود نکند , که را خواهد کرد ؟ و اگر امر خود 
خواهد جست ؟ 


دامن آن گیر ای یار دلیر*** کو منزه باشد از بالا و زیر 

باق با ند رد فکان و دمکان ۴ عفن ضاتن ان شیر آراد ان 

غير هفتاد و دو ملت کیش او*** تخت شاهان تخته بندی پیش او 
حبذا آن مطبخ پر نوش و قند*** کاین سلاطین کاسه لیسان وی اند 
گر بسوزد باغت انگورت دهد*** در میان ماتمی سورت دهد 


و بدان که : آثار و اخبار متواتر و تجربه و عیان شاهدند بر اینکه : هر که 
توکل به خداکرد و منقطع شد و امر خود را به او واگذاشت , البته خدا| 
کفانته اما کت هن ین باه و خال که وه را سد اگر 
کسی در امری تو را وکیل خود کند و امرخود را به تو محول نماید تو به 
قدر قوه در مصلحت بینی و انجام ام 


آیا خدا را از خود عاجزتر یا جاهل تر می دانی ؟ يا لطف او را نسبت به 
بندگان , کمتراز محبت خود به کسی که تو را وکیل می سازد می بینی ؟ 


«تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا» . 


و بدان که : علامت حصول صفت توکل از برای کسی آن است که : اصلا و 
مطلقااضطراب از 
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برای او نباشد . و از زوال اسباب نفع , و حصول واسطه مضرت , متزلزل 


نگردد . 


ایا سره یاس سای مان را اس ار آوسی 
ها شیارا و کال 
ارام دل و اطمینان خاطر باشد . و ارام و سکون دل او در حال پیش از 
حدوت ان واقعه و بعد ازان فک بااشد : 


رنه سین و مک < کزان تفت و گر آن 
و آن عبارت | ست از : نشناختن نه تعمت: کسنتی: و شاد تنودن بهه آن .و بر ف 
نکردن آن در مصرفی که منعم‌به ان راضی است . و کفران نعمت الهی از 


رساند و در دنیا باعث عقوبت و حرمان و سلب نعمت می گردد . چنان که 
نا 


«فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف» . 


خلاصه مضمون آنکه : «کفران کردند نعمتهای خدا را . پس خدا ایشان را 
به گرسنگی و بیم و تشویش مبتلا ساخت» . (1) 


و نیز می فرماید : 

ان آلله لایغین ما تقوم حتی بفیروا ما نانفسمه.. 

خااشرد معتشی انگه 

«خدا تغییر نمی دهد و باز نمی گیرد نعمتی را که به قومی عطا فرموده 


است تا ایشان نفوس خود را تغییر ندهند و نیتهای خود را بر نگردانند» . 
(2) 


و ضد کفران , شکر است . و آن عبارت است از : شناختن نعمت از منعم . 
و ان را از اودانستن . و به ان 
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ام اضی باشد رشانتکن . 


پس شکر منعم حقیقی , که حضرت آفریدگار و مقصود از بیان است آن 
است که همه نعمتها را از او دانی . و او را منعم و ولی خود شناسی . و 
تو نیکی کند چنین دانی که : خدای - تعالی - دل او را مسخر فرموده که به 
ان نیکی اقدام نموده و او را خواهی نخواهی بر این داشته . و کسی که 
این را فهمید و اعتقاد کرد یک رکن شکر را به جا آدرده . بلکه بسا باشد 
که «هفین را گر منت ,نهاین گر فلش» آاشست. 


همچنان که مروی است که : «موسی علیه السلام در مناجات گفت : الهی 


ام راب هقرت و فریدی و او وا ان عست و او و ادص و جرا ۱7 
به به او تزویج نمودی چگونه شکر تو را کرد ؟ خدای - تعالی - فرمود که : 
دانست اینها از من است» . (1) 


و رکن دیگر شکر خدا آن است که : به نعمتهای الهی که به او عطا کرده 


شاد و خرم باشد ‏ اما ته از این راه که ؛ باعث لذت و کامرانی او دز 
دنیاست , بلکه از این راه که : به واسطه انها می تواند تحصیل رضای منعم 
را 
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کند . و خود را به قرب و جوار ولقای او برساند . 


و علامت این , آن است که : از نعمتهای دنیویه شاد نشود مگر به چیزی که 
اعانت برتحصیل اخرت نماید . و از هر نعمتی که او را از یاد خدا باز دارد و 
از راه حق مانع , محزون و غمناک گردد . و چون این صفت را نیز تحصیل 


کرد رکن دوم شکر رابه جا اورده . 
ور کت سیم از ات که در نو زا رخف و ای اهها بهها اور 


و حمد دل آن است که : خیرخواه کافه مخلوقات الهی بوده , نیکویی 
ایشان را جوید . 


یارآ ام کر تما اس روف سا سین آس‌ندانه 
«متلا * اعضا و جوارخ : که از تستهای آلفن اشت جر ظاعات و عیادات او 
به کار برد و ازاستعمال انها در عصیان او , احتراز واجب شمارد . حتی 
اينکه از جمله شکر چشمها آن است که : هر عیبی از مسلمی بیند ندیده 
نشنیده انکارد.ه و اضال انا 


و بعضی گفته اند که : هر که چشم را در معصیت استعمال کند کفران 
نعمت دیگر راکه خورشید باشد نیز کرده , زیرا بدون آن , دیدن میسر 
نیست . بلکه چون همه آنچه دردنیا موجود است بعضی به بعضی دیگر 
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نعمتهایی که دردنیا خلق شده کفران کرده است . 


است . و لیکن بسا باشد که هر یی را نیز شکر گویند . 


همچنان که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «شکر هر 
نعمتی اگر چه بزرگ باشد آن است که : حمد خدای را کند» . (1) 


و فرمود که : «شکر نعمتها , اجتناب از محرمات است . و تمام شکر . 
گفتن الحمد لله است» . (2) 


و فرمود که : «چون صبح و شام کنی ده مرتبه بگو : «اللهم ما اصبحت بی 
من نعمه او عافیه فی دین او دنیا فمنک وحدک لا شریک لک , لک الحمد و 
لک الشکر بها علی یا رب حتی ترضی و بعد الرضا» . و در شام به جای 
«اصبحت» «امسیت» بگوید . پس چون این را بگویی شکر نعمتهای آن روز 
و آن شب را کرده خواهی بود» . (3) 


و در روایتی وارد شده است که : «حضرت نوح علیه السلام در هر صبحی 
پر ای اس ی ی 
40) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «هرگاه یکی از شما متذکر نعمت خدا 
گردد پس رخسار خود را بر خاک گذارد . شکر خدا را کرده است . و اگر 
سوا و تاد روت اه سار قمو زا بر 


1 
1- 4 کافی , ج 2 , ص 95 , ح 11 . 
2 5. کافی , جح 2, ص 95 , ح 10 . 
3- 6. کافی , جح ۰2 ص 99, ح 28 . 
4- 7 کافی , ج 2, ص 99 , ح 29 . 


خاک گذارد . و اگر نتواند فرود آید از آنجا که ترسد مردم ببینند وباعث خود 
نمایی شود رخسار خود را بر «قرپوس» (1) زین گذارد . و اگر نتواند , کف 
بر او عطا فرموده است» . (2) 

و مخفی نماند که : فایده شکر بر زبان , اظهار رضامندی از منعم خود 
است . و از این جهت به ان امر شده است . و نیکان سلف چون به هم 
که : اظهار شکر خدا بشود تا هر دو به اجری برسند . 


روزی حضرت نبوی صلی الله علیه و آله به مردی فرمود : «چگونه صبح 
کردی ؟ عرض کرد : به خیر . دوباره سوال کرد . باز چنین گفت . مرتبه 
سیم همان سوّال فرمود , گفت : به خیر , و حمد می کنم خدا را . و شکر 
او را به جا می آورم . حضرت فرمود : اين را از تو می خواستم» . (3) 


کرد افضل ال ال متا یی و مسا رو سا لش تور و 
سبب دفع بلا , و باعثت زیادتی نعماء است . و به این جهت امر و ترغیب به 
ان شده است . 

خدای - تعالی - در کتاب کریم خود فرموده : 

تما بفعل اللف بعدانکم آن کرت ات . 


اورید» ۰ )4 
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1- 8. کوهه زین 

2 9. کافی , ج 2 , ص 98 , ح 25 . 

3- 10. محجه البیضاء, ج 7 , ص 148 . و احیاء العلوم , ج 4 ص 73. 
4 11. نساء , (سوره 4) , آیه 147 . 


می فرماید : «لنّن شکرتم لازیدنکم» . 
یعنی : «اگر شکر کنید نعمت شما را زیادمی کنم» . (1) 


و از آنجا که عمده مطالب نفسانیه و نخبه مقامات راهروان سعادت است 
هر کسی راوصول به ان میسر نه . 


و از این جهت پادشاه عالم می فرماید : «و قلیل من عبادی الشکور» . 
یعنی : «و کم ازبندگان من شکرگزارند» ۷ 


و در شرف و فضر فضیلت آن همین کافی است که : یکی از صفات خداوند 
است . چنان که فرموده : «و الله شکور حلیم» . (3) 


و آن اول کلام اهل بهشت . و آخر سخن ایشان حمد وثنای خداست . 


و از حضرت پیغمبر مروی است که : «کسی که چیزی خورد و شکر کند , 
اجر او مثل اجر کسی است که از برای خدا روزه گیرد . و کسی که بدن او 
صحیح باشد و شکر نمایداجر او مثل اجر مریضی است که صبر کند . و اجر 
غتی ناک فتل اضر ققیر قانم است:. ۱9۱ 


و فرمود که : «در روز قیامت منادی ندا می کند که : حمد کنندگان برخیزند 
ای را اس ان 
داخل بهشت شوند . عرض کردند که : کیستند حمد کنندگان ؟ فرمود : 
کسانی که خدا را در هر حال شکرمی کنند» . (5) 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که : «پیغمبر در 
حجره عايشه بود در شبی که نوبت او بود پس عايشه گفت : یا رسول الله 
| چرا این قدر خود را درعبادت تعب می دهی و رنج می رسانی 
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1- 12. ابراهیم , (سوره 14) , آیه 7 . 

2- 13. سبا ۰ (سوره 34( آیه 13 . 

3- 14. یعنی : خدا بر شکر و احسان خلق نیکو پاداش دهنده و بر 
گناهانشان بسیار بردبار است . تغابن 1 (سوره 64( ابه 17 


4 15. کافی , جح 2, ص 94 , ح 1 . 
5- 16. محجه البیضاء , ج 7 , ص 143 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 70 . 


و ال آنکه شدا همه کناهان تو را آمرژیده؟ فرمود :ای غایفته .۱ آبا مه 
تدم‌ساکر خدا شام ۱ ,۷ وان حضظرت سا نامه باق میات 


و بر انگشتان پاهای خود می ایستاد . و عبادت خدا می کرد . پس خدا این 
ایه را فرستاد : 


«طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی » 
بغنی : اما قران را نفر نادیم بر تو که خود. راهلاک کنی» . 11 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «هیچ نعمتی 
خدا به بندگان عطا نمی فرماید که آن بنده آن نعمت را در دل بشناسد و 
در ظاهر به زبان حمدخدا را کند مگر اینکه خدای - تعالی - به جهت آن به 
زیادتی امر می فرماید» . (2) 


و آن حضظرت. فقو فون * انسته تخیر است: که با وجود آنها هینم چیز ظرر تفن 
رساند : 


دعا , در وقت اندوه و بلا . و استغفار , در نزد گناه . و شکر , در هنگام 
نعمت» . (3) 


و نیز از آن حضرت حدیثی مروی است که ملخص آن این است که : «در 
هر ز: از زه ای تو نر؟ ی بر تو لازم است , بلکه هزار ی ما مت 
وال شک آن ات که : 


نعمت خدا را از خدا ببینی و راضی به داده او باشی و به واسطه نعمت او 
معصیت او رانکنی . و در هر حال بنده شاکر خدا باشی تا خدا را رب کریم 
اس تالاصتا اه اه ات 


1 
1- 17. کافی , جح 2 ص 95 , ح 6 . 


2 18. کافی , جح 2. ص 95 , ح 9 . 
3- 19. کافی , جح 2 ص 95 , ح 7 


را می کنند افضل از شکر در هر حال بودی , لفظ آن را بر ایشان 1 
کردی . و چون افضل از آن نبودی آن را در میان عبادات تخصیص داد . 
فرمود : 


«و قلیل من عبادی الشکور» . (1) 


و تمام شکر ,؛ اعتراف به زبان دل است به عجز رسیدن به ادنی مرتبه 
شکر او , زیرا توفیق شکر هم , نعمت تازه ای است که شکری از برای ان 
یافته . پس بر هر شکری بالاتر از شکر اول بر تو لازم است , الی غیر 
النهایه» . (2) 


و کجا شکر بنده به نعمت خدا می رسد ! و عمل او مقابل عمل الهی می 
اه ال ده ی ایآ هه رای توت 
مگر به واسطه خداوند . و خدااز اطاعت بنده بی نیاز است . و بر زیاد 
ک اص ام سا ای 


پس به این طریق , بنده شاکر خدا باش تا امور عجیبه بر تو ظاهر گردد . و 
آنچه آن جناب فرموده : «بر هر شکری , شکری لازم وا 
امری است ظاهر و مبین : زیرا مذکور شد که : شکر هر نعمتی آن است 
که : بشناسی که آن از خداست و ان را درراه اطاعت او صرف کنی . 


و شکی نیست که : این شناختن و صرف کردن نیز نعمتی است از خدا , 
زیدا که انصه.را ما به اختبار عودرمی کنیق آن یز ار تفمتهای آلییه. ینت 
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آیه 13 . 


. چون جمیع اعضا و جوارح ماو قدرت و اراده ما و توفیق معرفت و سایر 
اموری که واسطه حرکات ماست , بلکه خودحرکات ما از جانب خداوند - 
سبحانه - است . 


پس شکر بر هر نعمتی , نعمتی دیگر است از خدا که محتاج به شکری 
وا هر ی او و 
مر ری وا 
همچنین الی غیر النهایه . 


و ممکن نیست که : سلسله شکر در حالی به جایی رسد که دیگر شکری 
نخواهد . پس غایت شکر بنده , ان است که : بداند از ادای حق شکر الهی 


اتدست و بان کهبر اب۳۳ که مد شکر نش هدور آیز 


مروی است که : «خداوند - سبحانه - به موسی علیه السلام وحی فرستاد 
که : ای موسی !حق شکر مرا به جای آور . عرض کرد : پروردگار ! چگونه 
شکر کنم تو را حق شکر تو و حال آنکه هیچ شکری نیست که به آن تو ر 


فسات دای ای که رای خا ور ماس 


دانستی که : یکی از ارکان شکر ضرف تعمت: استت در مضرقی که خر آن 
بنده شاکر , لابد است از 
شناختن چیزهایی که زضای. الفی دو .انا و محبوب او هستند . و دانستن 
اموری که 
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مهف فا سای ا مات اکن ی ادا شک رک ان وه 


باشد . 


1 : یکی عقل . و دیگری شرع . و لیکن 

, اگر چه تواند بعضی حکمتها و مصالح را از بعضی موجودات درک کند 
1 و استعمال آنها در آن حکمتها محبوب 
له است : آما آن را رای شاختن حکفهای‌هر چیزی و جع حکسها 
نیست , زیر جمیع اجزاء عالم , از آسمان و ستارگان و حرکات و اتصالات 
ار , از : آتش و هوا و خاک و آب ودریاها و کوهها و باد و 
ی , خالی 
تدای ای معا شفاده وس ار افیا 
ازآنها ظاهر و روشن است که هر کس اندک عقلی داشته باشد می فهمد . 
یی ویر مینست که هر اکن رک راتخم که 


و لیکن ارباب علم , و اهل تفکر در خلق سماوات و ارضین می توانند آنها 
اکتر آبا زمرت است سح الق اس تسین سار 
پس راهی که به آن توان جمیع محبوبات الهی و مکروهات او را یافت و به 
واسطه آر بو یم شاکران رسید و از کفران رهایی یافت طریقه شرء 


مقدس است , زیرا آنچه جمیع رضای الهی درآن یا خلاف رضای او است 
بیان کرده . و از اولی , به واجبات و مستحبات تعبیر کرده . 
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واز دومی , به مکروهات و محرمات . پس هر که را اطلاع بر جمیع احکام 
شریعت در همه افعال خود نباشد متمکن از ادای حق شکر الهی نیست . 


۲ ۱ : شکر : و کفران نعمت به اموری که در اختیار انسان است 


است که باید به مقتضای انها جاری باشند . پس بدان که : هر موجودی از 
موجودات عالم به غیر ازانسان , از مجردات و مادیات و روحانیات و 
جسمانیات همه بر وفق حکمت جاری , وجمیع اجزا و متعلقات انها که بر 
مفتضای مصلجی کم مضه از آنهاست فشتمل اند : 


و اما انسان چون محل امانت و اختیار و خود او را در بعضی امور تصرف و 
تدبیری داده اند لهذا می شود اموری را که در دست او هست بر وفق 
حکمت و مقتضای مصلحتی که خواسته اند مصروف دارد تا شکر انها را به 
جا اورده باشد . و بسا می شودکه : کفران انها را کرده و در خلاف 
مصلحت و مطلوب , انها را استعمال نماید . 


پس بر انسان لازم است که : سعی بلیغ نماید در دانستن مصالح و حکمت 
اموری که در دست اوست . 


مثلا کسی که به دست خود دیگری را بزند کفران نعمت دست را نموده , 
زیرا غرض از خلقت دست , دفع اذیت از خود و برداشتن چیزهای ضروریه 
است , نه اذیت رسانیدن به دیگران . 


و هر که نظر به نامحرم کند نعمت چشم را کفران نموده . 


و هر که طلا و نقره را حبس کند و ذخیره نماید , کفران نعمت خدا را در 


انها نموده , زیرا مطلوب از 
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خلق آنها آن است که : بندگان به آنها منتفع گردند و تعدیل و مساوات 
درمعاوضه و معامله به واسطه انها به عمل اید . 


پس هر که آنها را حبس نماید کفران نعمت خدا را کرده و ظلم و ستم به 
انها نموده . 

و مانند کسی است که حاکم عادل مسلمین را در زندان نماید . 

و کسی که به قدر ضرورت را در مایحتاج خود صرف , و زاید را در راه خدا 
میان بندگان به نحو مقرر در شرع تقسیم نماید پس آنها را بر وفق حکمت 
را اهنا درد 

و چون اکثر مردم از فهمیدن حکمتهای آنها غافل بودند . خدای - تعالی - 
خبر دادایشان را و فرمود : 


«و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم 
بعذاب الیم» . 


تعتی: + ظ کنصاتی, که طلا و ققرم.ز ]کف هی کته و انم را ذخیره هی با ند 
و در راه خداانفاق نمی کنند , پس بشارت ده ایشان را به عذاب دردناک» . 
(1) 


و از آنچه گفتیم معلوم شد که : هر که ظرف طلا و نقره سازد نیز کفران 
این دو نعمت را کرده , زیرا انها را بر وفق حکمت و مصلحت صرف نکرده 
است . و همچنین هر که باطلا و نقره , معامله ربایی کند ظلم به آنها کرده 
, زیرا غرض از خلق آنها آن است که توا ام اما تحصل یر اا .۱ 
کنند , نه اينکه از خود انها منتفع شوند . 

و همچنین حکمت در خلق اطعمه آن 
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1- 23. توبه , (سوره 9) , آیه 34 


است که : غذا و قوت مردم باشد پس مقتضای حکمت آنها آن است که : 
و وا مات یل دیماان ور 
شریعت , از احتکار و حبس اطعمه , نهی وارد شده است . و همچنین در 
1 


و بر اینها قیاس کن جمبع اعمال و افعال و حرکات و سکنات خود را. زیرا 
هر عملی که از تو صادر می گردد يا شکر است يا کفران , و واسطه ای 
میان این دو نیست . 


مثلا : اگر با دست راست «استنجا» (1) کنی کفران نعمت دست راست را 


1 - سبحانه - دو دست را خلق کرده و یکی را اقوی 
آفریده و آن را افضل نموده . 

و موافق حکمت و عدالت آن است که : اقوی و افضل را صرف افعال 
شریفه نمایی , مثل برداشتن قران و چیزی خوردن . واضعف را در امور 
پست , چون ازاله نجاست و امثال آن استعمال کنی . پس هر که خلاف 
این را کند از عدل , عدول کرده و حکمت را باطل نموده . 


و همچنین اگر در هنگام قضای حاجت رو به قبله نشینی نعمت خدا را در 
وسعت عالم و خلق جهان کفران کرده ای , زیرا خدای - تعالی - عالم را 
وسعت داده و جهان راخلق نموده و بعضی از جهات را بر بعضی شرافت 
داده از برای اعمال شریفه ای چون : 


+ قضای عاجت و آب دهان انداختن و امثال ایتها : 
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1- 24. موضع بول و غایط را با آب یا کلوخ پاک کردن . 


و اگر کسی شاخه درخت را بدون حاجتی بشکند کفران نعمت خدا را در 
خلق درخت و خلق دست خود کرده , زیرا دست را از برای لفو و عبت 
نيافریده . و غرض ازخلق درخت آن است که : نمو کند و به مرتبه ای که 
باند پرستد. آبرسد | تا بتند عان خدا از ان متتفم کردند. یس شکستن ان بیش 
از آنکه به منتهای نمو برسد به جهت امری که موجب انقطاع باشد مخالف 
حکمت ان است . ولی با وجود غرض صحیح , شکستن ان جایز است , زیرا 
درخت و حیوان را خداوند - سبحانه - فدای غرض انسان کرده وفرموده : 


«و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا» . (1) 


و مخفی نماند که : اين افعال و اعمال که موجب کفران نعمت هستند 
بعضی باعث نقصان قرب به خدا و پستی منزلت می شوند . و بعضی دیگر 
بالخره ادفی را از خدودفرب: الهی. مین زانند و به عالم بغد می. کشانند و 
داخل افق شیاطین می نمایند . و از ین جهت بعضی را در زبان شرع , 

را را | 
کفران نعمت و مخالف مصلحت و عدول از عدالت اند . و لیکن چون 
خطاب تکلیف , شامل عوام نیز هست , که درجه ایشان نزدیک به درجه 
چهار‌پایان است » و ظلعاتی, بالان آن طلمت سبازت. از آین, اعمال. که 
هم ما ها ی یت اساسا فه 
گرفته.. لذ | ظطلفت بعضی: از این اعمال دز انسان جندان ظهوزی نمی کند 
, به این جهت ان را مکروه شمرده اند , 
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1- 25. یعنی : و آنچه در آسمانها و زمین بود تمام را مسخر شما گردانید . 


زیرا معاصی و کفران نعمتهای الهی ظلمتهایی هستند که بعضی در جنب 
عضی درک مضمخل: آزست.. 


آیا نمی بینی که هرگاه بنده ای شمشیر آقای خود را بی اذن او از غلاف 
کشیده و ازخانه بیرون آورد گاه است او را عتاب می کند ۰ بلکه او را می 
زند به جهت این عمل اهاهر کاخ بة: آن شمشیر یکی از فرزندان عزیز 
اقای خود را بکشد دیگر به جهت بیرون کشیدن شمشیر از غلاف بدون اذن 
و از این جهت است که : اهل بصیرت و معرفت جمیع مکروهات را بر خود 
نموده اند مسامحه نمی زا 

حتی اینکه نقل شده است که : «یکی از نیکان را دیدند که گندمی تحصیل 
تخود و آن:را تصدی می. کند از سبی ان پرسیدند . گفت : یک دفعه کفش 
پا می کردم سهوا ابتدا پای چپ را داخل کفش کردم خواستم تلافی آن را 
به تصدق کنم» . 

فصل : شناختن نعمتهای الهی 


چون شکر نعمت موقوف است بر شناختن آن , در اینجا فی الجمله اشاره 
اسان شود . پس می گوییم بدان که ۶ «نعمت», عبارت است از : هر خیر 
و لت ه سعادتی « بلکه هر خطاویی. و آن بز نف نوع: ا سیگ 

غرض ازان , وصول به مطلوبی دیگر نیست . و این نوع , مخصوص به 


ص: 1235 


لذات عالم آخرت است . 


یعنی : لذت مشاهده جمال الهی و سعادت لقای او و سایر لذات بهشت از 
: بقایی که فناندارد . و شادی ای که غم با ان نیست . و علمی که جهل 
پیرامون آن نمی گردد . و غنایی که فقر از پی ندارد . و غیر اینها از آنچه 
هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به هیچ خاطری خطور نکرده . و 
این نوع , نعمت حقیقی و لذت واقعی است . 


و از این جهت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «عیشی 
ی آخرت» (1) 


دوم آنکه : وسیله خیر و لذتی دیگر می شود , خواه به خودی خود هم 
مطلوب باشدیا نه . و ان بر چهار قسم است : 

فمیم ال + ای سور ات ور آن کا ی 
و ی ی 
در اوایل کتاب مذکور شد - . و انها با وجود ايینکه خود , موجب لذت و 


بهجت اند وسیله ۱9 نیز هستند . و خود این 
اخلاق و صفات , لذیذاند در دنیا و آخرت . 


و نافع اند در هر دو عالم . و باعث راحت اند در هر دو سرای . و مستحسن 
انددر جمیع احوال 


و ضد آنها که صفات بد باشد مضر و موجب المند در هر دو نشاه . و این 
ها و و آخرت . و ادراک آن مخصوص به 
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1- 26. جامع السعادات , ج 3 , ص 248 


خلاف سایر اقسام , که در بعضی از آنها غیر انسان نیز با انسان شریک 
است . مثل لذت غلبه واستیلا , که در بعضی حیوانات دیگر نیز یافت می 
ی ی ی 


قسم دوم فضایلن. که معلق به بدن اتسان انبنت رو ان خهار"چیر است:: 
صحت وقوت و طول عمر و جمال . یعنی : خالی بودن از نقص و زیادتی و 


قسم سوم : نعمتهای دنیویه خارجه از بدن است , که عبارت از : مال و 
جاه و اهل وقبیله است . 


ار و 
ها ی ی و 
۹ ا ۱ ۱ ۱۳ 


۳[ مه 
تیه ارو بیان آن عاحه است.:: 


و اما آن چهار قسم دیگر - همچنان که بیان شد - هر یک از آنها به چهار 


نز کی یی از انشا نردم قشم مموقوف اسر استاب سار یوار 
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بزای. آن: اسیات نید اساب‌نین شمار اشست مهن شود به طضر بت سیب 
الاسباب . و کسی که اندی تفکرنماید می داند که : هر یک از اين اسباب 
موقوف است بر اسباب و نعمتهای به هم پیوسته که از شماره بیرون و از 
حد شرح و بیان افزون است . 


مثلا : یکی از نعمتهایی که در مراتب اخیره واقع است نعمت صحت است , 
و تحقق آن موقوف است بر نعمتها و سببهای بی نهایت , که یکی از آنها 
چیزی خوردن است . وآن موقوف است بر نعمتهای بسیار , که شرح آن در 
قوم نیرز نسست»ب چ لیکن. در اشحایعضی. از تعمتهانی: را که اکل بر نا 
۱ ۱۳ 
نماید . 


پس می گوپیم : نعمت چیزی خوردن , محتاج است به فهمیدن غذا , و میل 
و رغبت به آن , و اراده و عزم بر خوردن و بر تحصیل ان , و بر یافت شدن 
غذایی که توان خورد , وبه اصلاح ان و به اسبابی که آن را به هر شخصی 
برساند , و بر قوت خائیدن و فرو بردن وهضم نمودن و دفع کردن , و به 
سایر اعمالی که از قوای باطنیه صادر می شود تا چزء بدن گردد . و به 
تفصیل این افعال را در چند فصل بیان می نماییم . 


فصل : فهمیدن و درک غذا قبل از خوردن 


اموری که چیز خوردن بر ان موقوف است فهمیدن غذای خوردنی است . 
به اینکه : 


انا از دییر شوه ند و تسوا نیو ید 
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و لمس نماید , يا تمیز بعضی از اوصاف آن را که محتاج بر اين امور است 
بکند . و موافق طبع را از مخالف , امتیاز دهد . پس «نعمت اکل» , محتاج 
است به : قوه باصره و ذائقه و شامه و لامسه . 


پس خداوند سبحانه این قوا را آفریده ۰ و9 اسبابی که خلق این حواس 
موقوف است بر انها بی حد و نهایت است . و متعرض بیان انها شدن 
مقدور ما نیست . 


و بعد از آنکه غذا را فهمید و نیک و بد آن را تمیز داد محتاج است به قوه 
دیگر که اوصاف غذایی را که فهمیده در خاطر خود ضبط کند که چون 
دوباره آن غذا حاضرشود بداند که : این همان غذایی است که موافق طبع 
یا مخالف آن است که سابق آن رافهمیده . که قوه حس مشترک است که 
خلق ان نیز به اسباب بی نهایتی موقوف , که شرح انها در این مقام غیر 


مقدور است . 


و اگر فهمیدن انسان منحصر بودی به حواس ظاهریه و حس مشتری , 
مانند سایرحیوانات فهم او ناقص بودی ۰ و ادراک او منحصر در چیز حاضر 
بودی . و راهی به ادراک عواقب اه , مانند بهایم . و از این جهت 
است که آنها هر چیزی که لذت حالی بخشد می خورند اگر چه کشنده آنها 
باشد . پس تمیز صلاح و عافیت و فساد آن موقوف به قوه دیگر بود . 


پس حقٍ - سبحانه و تعالی - از برای انسان قوه عاقله را آفرید که : 
واسطه آن مضرت و عافیت و منفعت آنها را درک نماید 
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وک و کیت را امه مکی نا متا رن 

ات اما رامش ان مه ماع ون یب ات 
است . و این پست ترین فایده های افریدن عقل است و اسبابی که خلق 
عقل بر انها موقوف است , ادراک انها در قوه بشر نیست . و این بیان 
ی ات را و 


فا > وت آدسمی بدا 


چون نعمتهایی را که ادراک غذا بر آنها توقف دارد مجملا دانستی بدان که : 
ادراک غذا| و فهمیدن آن مطلقا فایده نمی بخشد مادامی که خواهش به 
نباشد . و آدمی شوق و رغبت به آن نداشته باشد . همچنان که بیمار طعام 
را می بیند و می داند که آن بهترین چیزهاست از برای او و لیکن چون 
رغبت او ساقط شده است از ان کناره می 


پس چیزی خوردن بعد از فهمیدن غذا , به رغبت ان موقوف است . لهذا 
دا ایس کی ها سای موسر اشان سل صاخ رل 
طلبکاری که او رامضطرب سازد . و اگر این رغبت , بعد از خوردن قدر 
ضرورت , زایل نشدی هر اینه ادمی خوردی تا هلاک شدی . پس سیری و 
کراهت طبع از طعام را افرید تا بعد ازخوردن قدر حاجت , چیزی خوردن را 
ترک نماید . 


و آدمف. :۱ مانند زرع قرار نداد که هرگاه آب در بیخ آن جاری باشد به 
خودمی کشد تا فاسد گردد . و از این جهت محتاج به شخصی است که 
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و چون مجض رغبت و خواهش , بدون عزم و اراده برداشتن طعام ۰ و 
خور تنم تمه تداشتت حق دج وعلی: زر اذفی ارانه‌برا افرنة: 


و بسا باشد که محتاج به قوه غضبیه باشد تا کسی را که خواهد غذای او را 
بگیرد ازخود مندفع سازد . پس قوه غضب را در او خلق کرد . و هر یک از 
این گرسنگی و سیری و اراده و غضب , بر اسباب بی نهایت محتاج است . 
و چون مجرد فهمیدن غذا و گرسنگی و اراده غذا خوردن فایده ندارد 
مادامی که قدرت بر تحصیل غذا و بر داشتن آن نداشته باشد پس اکل غذا 
که ان را بردارد . 


یس به این جهت پروردگار حکیم اعضابی از برای حیوانات آفرید که نو 
طامو ایا یی وا اما ات ان اف ی ری 


و ۱ ی 
انسان , وبال و پر از برای مرغان و چهار دست و پا از برای چهار پایان . 
۱ و ی 
بعضی حیوانات را شاخ داد . و برخی را دندان عطا فرموده . و پاره ای را 
خنکال ار رات دات وحعضو رصع را شش حواهفت کرد ف ای رای انشسان 
ماتتلت مزب 


و بعضی دیگر از اعضا را به جهت بر گرفتن غذا مقرر فرمود , چون 
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: دست از برای انسان . و منقار از جهت مرغان . و دهان از برای سایر 
حیوانات , - فسبحانه سبحانه جل شانه - . و از برای هر یک از این اعضا , 
اسباب بی نهایت و حکمتهای بی غایت است که بیان انها در قوه احدی 


فصل : حکمتهای نهفته در دانه گندم 


عمده آنچه چیزی خوردن بر آن موقوف است غذاهای خوردنی است . و در 
قلق آها ععانت مار , و اسباب بی شمار است , که از حیز شرح بیرون . 
و اطعمه ای که خداوند روف آفریده عدد آنها از حد و حصر افزون ان 
و ما همه را می گذاریم ودست به یک دانه گندم می زنیم و اندکی از 


اسباب و حکمتهای آن را بیان می کنیم . 


پس بدان که : حکیم علی الاطلاق , در دانه گندم قوه ای آفرید که مانند 
انسان غذای خود را که آب باشد به خود می کشد . بلتن تمع. ان مو قوف 
است بر اينکه : در زمینی باشدکه در آن باشد . و باید زمین سستی باشد 
که هوا در خلل و فرج آن داخل شود . پس اکرتخم آن را دز دفین تخت 
بریزند سبز نمی شود . و چون نمو آن به هوا موقوف بود و هوابه خودی 
خود به سوی آن حرکت نمی نمود و در آن نفوذ نمی کرد لهذا باد را آفرید 
تاهوا را حرکت داده خواهی نخواهی آن را در گياهها نفوذ دهد . و چون 
محض همین درنمو آن کافی نبود , زیرا سرمای مفرط مانع از نمو کامل 
ان بود لهذا بهار و تابستان را خلق کرد تا به حرارت این دو فصل , زرع و 
ثمر نمو نماید 


پس این 
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کها رتیت ات که وان کته آپامحاخ است: وخون شین این 
زمین زراعت از آب درياها و رودخانه ها و چشمه ها , به کشیده شدن آن 
از نهرها وجویها موقوف بود , اسباب همه را آفرید و ما یحتاج همه را خلق 
کرد . و چون بسیاری اززمينها بلند بود که آب چشمه و کاریز به آن نمی 
نشست , ابرهای آبکش را به وجود آوردو بادهای راننده را بر آنها گماشت 
تما واه اظواف عالم فا ند هیر افعات حاصه ند فد جات اما 
خود را به زمینها افشانند بر روی زمین کوههای بسیار قرار داد تاچشمه 
های آن را محافظت کنند که نه تدریج مخ قدر ظرورات: بیرزون: آیند ۶ که: کر 
نه چنین بودی همه آبها به یک دفعه بر روی زمین جاری شدی , و عالم را 
ویران وخراب ساختی . و نعمتهای الهی و حکمتهای غیر متناهی , که در 
خلقت ابر و باد و باران و دریا وکوه هست از حد بیان خارج است . 


و چون اب و زمین هر دو به حسب مزاج , سرد بودند و ضروری بود در 
نموزراعت از حرارتی , پس خداوند حکیم خورشید را آفرید و آن را با وجود 
دوری اززمین , سبب حرارت گردانید تا به حرارت آن زراعات به سر حد 
کمال خود رسند . و درماه , خاصیت ترطیب قرار داد تا به رطوبت آن , 
میوه ها از سختی و صلابتی که در ابتدادارند نرم شوند . و اینها پست ترین 
حکمتهای خورشید و ماه است . و از برای ایشان فوایدو مصالح بی نهایت 
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از برای فواید بی پایان خلق شده که تعداد انها در قوه بشر نیست . 


۳ # ورام و ماه و خورشید و وجود تتیر انا : موقوف بر وجود 


1 
الاسباب گردد . 


«خور>» (1) و ماه و پروین ؛ برای توازد ۷۴ قنادیل سقف سرای تواند 
فصل : تصرفات لازم برای تحصیل نان 


و شکی نیست که : همه آنچه از زمین می روید و از حیوانات حاصل می 
شود هدن آ رن مفمکرن: تست مر به: ضرف بر آن از جدا کردن لب آن 
از قشر . و پختن و پاک کردن و ترکیب نمودن و غير اینها . و اصلاح هر یک 
از اطعمه موقوف است بر افعال واعمال خاصی بی شمار ۰ و چون بیان 


آن در هر غذایی به جایی منتهی نمی شود لهذا دست به یک گرده نانی می 
زنی » زیرا بیان جمیع آنچه یک گروه نان به آن موقوف است ممکن نیست 


پس می گوییم : اول چیزی که این نان به آن موقوف است زمین است . 


نفد ار آن افکندن تخم در آن . بعد از ان , گاوی که آن را شیار کند , و آلات 
شیار . سپس پاک کردن زمین از خس و خار بو آرن را آب دادن در اوقات 
خاصه تا دانه آن بسته گردد . 
آنگاه محتاج است به درویدن و 
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1- 27. مخفف خورشید 


د سنه کردن و پاک کردن و صاف نمودن . و چون این امور به انجام ر سید 


فظر گن درشان ان افعال س کر شو‌سایر اععالی زا هس کور 
نشده است . و به خاطر آور عدد اشخاصی که متوجه این امور می گردند . 
و آلاتی که در تمام این امورضروری است از چوب و آهن و سنگ و غیر 


اینها . 


و تامل کن در افعال و اعمال اهل صنعت در ساختن آلات زراعت و درو 
کردن وگندم پاک کردن و آسیا ساختن و خمیر کردن و نان پختن . و احتیاج 


اهل همه این صنعتها افکنده و انس و محبت میان ایشان قرار داده تا در 
یک جا جمع شوند وشهرها و ده ها برپا کنند . و خانه های خود را در جوار 
یکدیگر ترتیب دهند . و بازارها وکاروانسراها بنا نهند . تا از یکدیگر منتفع 
شوند . 


و اگر چون وحوش , طبع ایشان از یکدیگر متنفر , و آرای ایشان متفرق 
بودی , سلسله جمعیت ایشان انجام نیذیرفتی . و امر معیشت ایشان 
منتظم نگردیدی و چون در جبلت ایشان عداوت و کینه و حسد و طمع و 
اغراض و هواهای خود در مقام ایذای 2 
به دوری و منأافرت , که باعث خرابی بلاد است می شد 
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پس خداوندگار , پیغمبران صاحب شوکت را با کتاب و شریعت به میان 
ایشان فرستادتا رفع نزاع از میان ایشان نماید . 


و اوصیا را جانشین پیغمبر گردانید تا نشر شرایع ایشان را کند . 


و علما را ورثه ایشان ساخت تا در مدتهای طولانی شریعت ایشان را 


و پادشاهان ذو الاقتدار را بر انگیزانید تا قهرا و جبرا مردم را بر شریعت 
آنها بدارند را . و هیبت و خوف 
پادشاهان را در دل مردم افکند تا سر از اطاعت ایشان نییچند . 


پس ابادانی شهرها و ولایتها به صلاح حال رعایا و زراع و اهل حرفت و 
صناعت وتجارت موقوف ۰ و اصلاح ایشان به سلاطین است ۰ و اصلاح 
سلاطین به علما . و اصلاح علما به نبا . و اصلاح انیا به ملانکه . و اصلاح 
سرچشمه هر انتظام 1 ی 


و از آنچه گفتیم معلوم شد که : هر که تفتیش نماید می داند که : امر یک 
ی ی 
اهل صنعت ازادفیان . و چون جمیع اطعمه در هر مکانی به وجود نمی آمد 
یه ات رارسا باه احا ای ی ات مه 
زیرا از برای وجود هر یک شرایطی بود که : ممکن نبود در همه اماکن 
میسر گردد . و بندگان در روی بسیط زمین متفرق و منتشر بودند 
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و از هر طایفه بسیاری از آنچه به آن محتاح اند دور بود , بلکه بیابانها 
ودریاها و کوههای عظیمه فاصله بود . لهذا خداوند حکیم حرص مال و شوق 
9 ِ برارباب تجارت_ مسلط ساخت . و ایشان را مسخر گردانید تا 
متحمل زحمتها و محنتهاگردند . و سفرهای دور و دراز کنند . و سرما و 
گرما را بر خود قرار دهند . و بیابانها ودریاها را قطع نمایند , و ما اه 
مردمان را از مشرق تا به مغفرب و از مفرب تا به مشرق نقل کنند . 
چون پیاده رفتن در قوه ایشان نبود و بار بر دوش کشیدن ایشان را میسر 

نه , پس حیوانات باز کش را افرند و ایشانرا مسخر آنسان گردانید ۳ 
متحمل بارهای گران ایشان شده و تن به زیر احمال و اثقال ایشان داده و 
بر گرسنگی و تشنگی صبر نموده وبارهای ایشان را به مقصد می رسانند . 
و کیفیت ساختن کشتیها را به ایشان تعلیم نمود . وباد موافق را امر فرمود 
تا ها واه سا سای هی ما با 


فصل : طبقات و اصناف ملائکه و اعمال ایشان 


چون محض وجود غذا و حضور آن و اصلاح آن فایده نمی بخشد , مادامی 
که خورده نمی شد و چزو بدن نمی گردید . و اين موقوف بود بر اعمال 
ایا تا ات و 
و دفع فضلات آن و غیراینها از افعالی که هر یک به اسباب بسیار موقوف 
ای را ی اه ی ۸ 
کرد . - همچنان که اندکی از آنها در اوایل 
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کتاب مذکور شد - و چون همه این اعمال از ملائکه موکلین , به آنها صادر 
می گردد در اینجا به نمونه ای از خلق ملائکه اشاره می کنیم . 


پس می گوییم : طبقات ملائکه از کثرت نه به حدی است که : تصور 
ها ی ها ار ای 
شمار است . یک صنف از آنهاملائکه زمین , و صنفی دیگر ملائکه هوا . و از 
ان جمله طبقه ملائکه اسمانهاست , وملائکه حمله عرش عظیم , و طبقه 
ملائکه مسلسلین , و ملائکه مهیمین , و ملائکه بهشت , و موکلین دوزخ و 
غیر اینها (1) از طبقاتی که نه اسم ایشان را شنیده ایم و نه از شغل 
ایشان خبر داریم . و به جز خالق ایشان , احاطه به ایشان نکرده است . و 
هر عملی آزاعمال , چه در آسمان و چه در زمین خالی نیست از ملکی يا 
ملائکه ای چند که به آن موکل هستند . مثلا : چیزی خوردن 3 
آن است - محتاج است به این قدر ازفرشتگان که تعداد و بیان آنها را نمی 
توان نمود . 


از جمله آنکه : بعد از آنکه غذا را به دهان نهادی و خائیدی و فرو بردی , 
هضم آن و مستحیل شدن به خون و گوشت و استخوان , موقوف است به 
عمل ملائکه بسیار , زیرامعلوم است که : غذا و خون گوشت , جسمی 
هستند که : نه قدرتی دارند و نه شعوری ونه اختیاری و نه ادراکی تا آنکه 
به خودی خود مبدل شوند و از حالی به حالی بگردند . 


2 همچنان که گندم به خودی 
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1- 8 جهت اطلاع از اصناف ملائکه مراجعه شود به : دعای سوم صحیفه 
سجادیه و منهاج البراعه , ج 2. ص 5 


ایشان کارکنان ظاهری هستند و اهل صتعت باطن . فرشتگان اند . 


پس از فرو بردن غذا تا اینکه خون شود لا بد است از ملائکه ای چند که آن 
را ازحالاتی به حالاتی دیگر بگردانند . 


و بعد از آنکه خون شد تا جزو بدن گردد محتاج به هفت ملک است . زیرا 
خودی خود حرکت نمی کند و به بالا میل نمی نماید . 


و ملکی دیگر می خواهد که : آن را در جوار گوشت نگاهدارد که از آنجا 
دور نگردد . 

و ملک سیم باید که : صورت خون را از او بگیرد . 

و چهارم باید که : تا هیئت گوشت و استخوان را به او پوشاند . 

و بتجم طرورق است که تا قدر زاید ان را به ز کها دفع کند.: 


ششم باید که : تا آنچه را که گوشت شده به گوشت سابق بچسباند . و 
آنچه را استخوان شده به استخوان متصل سازد اهر نی رون 


ولایق است رساند . 
پس غذای بینی را به قدر لایق آن دهد . و غذای ران را به قدر مناسب آن . 
ی ی ران است در بینی جمع شدی خلقت آدمی ۷ 
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: پلک چشم به آن نازکی چه قدر می خواهد . و ران به آن قطر , چه قدر . 
و حدقه به آن صفا چه چیز می خواهد . و استخوان به آن صلابت چه چیز . 
وغذای بدن را به موافق 2 ملائکه از جانب خداوند 
یکتا موکل به این افعال اند و در کار تو مشغول اند . و تو گاهی در خواب و 


ان واه و هه ور درو فک در کارتخ تا تیه کف ارعترو به 
غفلت نخوری 


بلکه بر هر جزثئی از اجزاء , بدن , ملائکه بسیاری موکل اند . و مدد این 
مدد ملائکه اسمانها از حمله عرش است . و تأیید و توفیق و هدایت جمیع 
عزت و جبروت . و هر که خواهد کثرت ملائکه موکلین به اسمانها و زمینها 
و نباتات و حیوانات و ابرها و بادها و دریاها و بارانها وکوهها و غیر اینها را 
عاند فا اقا را کار امه طاهن ‏ عم الا ور این ات 
رسیده بنماید . 


و چنانچه مذکور شد لابد است که : هر عملی از این اعمال به ملکی 
ملک باشد , زیرا ملک مانندانسان نیست که در آن ترکیب و تخلیط باشد , 
و از اجزای متضاده مرکب بوده باشد , بلکه وحدانی 
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الصفه است که از او جز یک فعل سر نمی تواند زد . 
چنان که خدای - تعالی - به آن اشاره فرموده است : 
«و ما منا الا له مقام معلوم» . 

یعنی . 


«هیچ یک از ما نیست مگر او را مقامی معین و امری مشخص است» . 
(1) 


و از این جهت میان فرشتگان , حسد و عدوان نیست . و مثال ایشان در 
تعیین مرتبه هریک مثل حواس پنجگانه است که هیچ یک حسد به شغل 
دیگری نمی برند و به شغل اونمی پردازند . و از این جهت است که : 
ایشان مانند آدمیان نیستند که گاهی اعت ی عصیان ۳ 
نمایند , بلکه بر طاعت , مجبول , و معصیت در حق ایشان متصورنیست . و 
هر کذام از ایشان.را طاعت خاضی و عیاوت مخضوضی استت:. 


پس راکع ایشان همیشه راکع , و ساجدشان پیوسته ساجد . نه در افعال 
ایشان اختلافی , و نه از برای ایشان در عبادت و طاعت سستی و کسالتی 
. و چون فی الجمله عددملائکه ارضیه که همین موکل بعضی از افعال یک 
لقمه غذا خوردن و سایر اعمال باطنیه و ظاهریه خود را دانستی , بعد از 
آن بر اينها بر سبیل اجمال قیاس کن سایر صنایع الهیه وافعال ربوبیه را , 

که در همه عوالم پروردگار از جبروت و ملکوت و عالم ملک وشهادت از 
آسمانها و زمینها و آنچه در بالا و زیر و ما بین آنهاست . و یقین بدان که : 

عددملائکه موکلین , به آنها از نهایت بیرون است . 
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1- 29. صافات , (سوره 37) , آیه 164 


و 2 ار ۱ 
هرنعمت را که موجود است کرده . مثلا اگر کسی کسی به غیر محرمی نظر کند 
, به گشودن چشم , کفران نعمت پلکها نموده . و چون چشم و پلک وابسته 
به سر است و خود سر وابسته به جمیع بدن است و قوام بدن موقوف به 
غذاست و وجود غذا موقوف به اب و زمین وهوا و باد و ابر و باران و 
خورشید و ماه است و تحقق اينها موقوف به آسمانها , و حرکت آسمانها 
موقوف و محتاج به فرشتگان است و همه اینها مانند یک شخص اند که 
بعضی به بعضی دیگر وابسته است . پس این چنین کسی کفران هر نعمتی 
که موجود است از ثری تاثریا کرده خواهد بود . و در اين هنگام , هیچ نبات 
و جماد و حیوان و اب و زمین و هواو ستاره و فلک و ملکی نخواهد بود مگر 
اینکه ,بر آه لعنتبهت کنند,, 


و از این جهت است که : در اخبار وارد شده است که : «ملائکه , لعنت بر 
گناهکاران می کنند» . (1) 


و رسیده است که : «هر چیزی حتی ماهیان دریا از برای عالم , | تغفار 
می کنند» . (2) 


و چون آنچه را اشاره به آن شد دانستی , تامل کن که : آیا از برای احدی 


می شود ؟ و حال انکه درهر چشم بر هم زدنی از برای هر 
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[- (اد. جامع السعادات , ج 3 , ص 268 . 
ام الشعادات  <‏ برض 269 


از ان جمله : «هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می 
اید مفرح ذات . پس در هر نفسی دو نعمت موجود , و بر هر نعمتی شکری 
واجب» . 


و هر شبانه روزی بیست و چهار ساعت , و هر ساعتی ظرف نزدیک هزار 


پس در هر ساعتی هزار شکر به همین جهت لازم است . و چون این را 
ملاحظه نمایی وسایر نعمتها را به نظر در اوری می دانی که : در هر روزی 
در هر جزئی از اجزاء بدن توچندین هزار هزار نعمت حاصل . 


«و ان تعدوا| نعمه الله لا تحصوها» ۲ 
یعنی : «اگر بخواهید نعمت های خدا را بشماریدنمی توانید» . (1) 
گر سر هر موی من یابد زبان*** شکرهای تو نیاید در بیان 


موسی بن عمران گفت : «الهی ! چگونه شکر تو را کنم و حال اینکه از 
برای تو بر من در هر موی جسد من دو نعمت است : یکی انکه بیخ ان را 
نرم ساختی و دیگر انکه ان را خوشبو گردانیدی» . (2) 


فصل : سبب تقصیر مردم در شکر گزاری 


بدان که : سبب تقصیر اکثر مردم در شکر گزاری حضرت باری - تعالی - یا 
کی ریت ان ام ار تا رها وا مب وت 
.يا کمی معرفتشان به اقسام نعمتها و افراد آنها . يا از جهت جهل ایشان 
است به حقیقت شکر . و گمانشان به اينکه : حقیقت شکر . گفتن «الحمد 
لله» يا «الشکر لله» است يا از راه غفلت و بی التفاتی است که : به فکر 
ادای شکر منعم خود 
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1- 32. ابراهیم , (سوره 14) , آیه 34 . 


نمی افتند .یا بعضی چیزها را به سبب عموم آن ازبرای هر کس و الفت و 
عادت به آن سا صمفت نمی شهار ند . چنانکه می بینیم که راتشک 
نعمت هوا که : باعث تنفس , و زمین که : محل آرام است غافل اند . و 
صحت چشم وگوش خود را نعمت نمی شمارند ؛ و اگر ساعتی راه نفس 
اه و ها ی ها ی 
بینا گردد بسا باشد که در مقام شکر آنهابرآیند . و این از غایت نادانی است 
ما همست کر سا در است. 


و کسی که تامل کند می داند که تفت خدا در فتربت. آییتر حالت 
تشنگی بهتراست از مملکت همه روی زمین . 


همچنان که منقول است که : «بعضی از علما بر یکی از پادشاهان وارد 
شد در وقتی که در دست او کوزه ابی بود و می خواست بیاشامد , پس به 
ِا گفت که : مرا موعظه ای فرمای . 


: اگر این شربت آب را از تو بازگیرند و به تو ندهند مگر آنکه دربهای 
اون تا ای و وب : ملک خود را می 
دهم . 


نیست ؟ » . (1) 


و اگر از برای کسی از نعمتهای خدا هیچ چیز به غیر از امنیت و صحت و 
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1- 34. محجه البیضاء , ج 7 , ص 219 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 108 . 


و اگر در سرایای احوال مردم نظر کنی می بینی که از این سه نعمت , 
ان رم را و 1 
حقیقت آن است که : اگر از برای کسی به غیر از نعمت ایمان , هیچ چیز 
دیگر نباشد باید عمر خود را به شکر . صرف نماید . 


و نعمت خدا را بر خود کامل بداند . بلکه عاقل باید بجز معرفت خدای و 
ایمان به او شاد نگردد . 


۵ از غلها و اریاب: ضعرفت. کسانی هستد. که. : اکر جمیع آنجه .در تحت 
تصرف همه پادشاهان روی زمین است از حشم و خدم و خزانه و اموال و 
ممالک مشارق و مغارب به او بدهند به ازای انکه یک جزء از صد جزء علم 
و معرفت او را بگیرندراضی نمی شود . 


فصل : طریقه تحصیل شکر گزاری حضرت باری 


دوم : نظر کردن به پست تر از خود در امور متعلقه به دنیا , و به بالاتر از 
خود در امر دین . 


سیم اينکه : مردگان و اهل گورستان رز به نظر در آورد 3 متذکر این گردد 
که نهایت مطلب ایشان آن است که : آنها را به دنیا برگردانند تا در اینجا 
متحمل ریاضت و مشقت عبادات گردند تا از عذاب آخرت مستخلص یا 
واب ایشان مضاعف گردد . پس خود رااز ایشان فرض کند و چنان تصور 
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بر امه و دوباره به دنیارجوع نموده . 


پس عمر خود را صرف اموری کند که : مردگان به جهت آنها طالب عودبه 
دنیا هستند . 


چهارم : یاد نماید آنچه را که بر او روی داده از مصایب عظیمه و مرضهای 
مهاکه که امید تحت از آنها نذاشت ,تن جنان فرض کند که : هلاک شده 
و حیات حال , وخلاصی از ان بلیه را غنیمت شمارد و شکر خدای را به 
جاآورد . و از آنچه بر او واردمی شود محزون و متالم نگردد . 

: هر مصیبت و بلایی از بلاهای دنیا که بر او وارد شود شکر کند که 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۳9 


چنان که منقول است که : «مردی به بعضی از نیکان گفت که : دزد به 
خانه فن.در. آمدق ماع مرا بر گرفت:. کعت ‏ شکر خدا کم آکر بای آن 
تون شا ربب حانه توص امد فانمان را قاس می کرو خه عی کرزی 
۳ 


و نیز هر مصیبتی که در دنیا , به او می رسد عقوبت گناهی است که از او 
صادر شده . 


پنن شکر بر آن لازم است , زیرا بعد از آنکه ذر دنیا غقوبت گناه به او 
رسید ازعقوبت آخروی نجات می یابد . 


چنانکه از حضرت تتغمیر ضلی الله: غلیه. و اله مروی است که : «هرگاه 
بتدخ کناهی کتد پنن اشحتی: با بلامی ون وتا اه بر سید وان ان ربهر 
است که دوباره او راعذاب کند» . (2) 
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1- 35. محجه البیضاء , ج 7 , ص 227 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 112 . 
را 1 


س باید شکر کند که از عقوبت آن گناه فارغ شده . 


و نیز شکی نیست که : هر بلایی که به کسی می رسد سر نوشت او بوده 
و البته به اومی رسد . پس باید شکر کند که : آمد و گذشت و از او خلاص 
کدی 


و نیز هر مصیبت و بلایی را اجر و وابی در مقابل است که به اضعاف 
فضاعف از آن تلا پیشتر استة: - چنان که بعد از این مذکور خواهد شد - . 
پس شکر کند که : مصیبت آندک را متحمل شد و به اجر عظیم رسید . 


و نیز هر مصیبتی که به آدمی می رسد محبت دنیا را از دل او کم می کند . 
باری را زیادمی گرداند , زیرا شکی نیست که : اگر همه امور دنیای آدمی 
بر وفق مراد او بود سبب انس او به دنیا می گردد , و دنیا مانند بهشت او 
می شود . پس در وقت مرگ , حسرت او عظیم , و الم او بی نهایت می 
کر ای بفه امن ال ی ار تا سردمی شود 
ِِ بر او چون زندان می گردد , و طلب خلاص از آن را می نماید . و 

ات که ۱ 


و هان , تا نگویی که : چگونه شکر بر بلا و مصیبت متصور است و حال 
اينکه : لازمه شکر , فرح و شادی است بر 
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آنچه شکر آن کرده می شود . و لازمه مصیبت , الم و اندوه است , زیرا که 
می شود امری از راهی سیب الم و حزن باشد و از راهی دیگر باعث فرح 
وشادی . مانند حجامتی که آدمی از برای دفع ضرر می کند . 


و بدان که : با وجود آنچه مذکور شد از فضیلت بلای دنیا و باعث شدن از 
برای سعادت ابدیه , چنان نیست که : بلا و مصیبت از برای همه کس بهتر 
اه ای کی ی ات و 


دنیا واخرت . و او و سایر انبیا و اوصیا , نیکویی دنیا و آخرت را از خدا می 
طلبیدند ومی گفتند : «ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه» . (1) 


و از شماتت اعداء و بدی قضا , پناه می گرفتند به خدا . (2) 


مر ی ام ی ره ره با سای ی 
به غیر ازمعرفت و یقین هیچ چیز افضل از عافیت نیست» . (3) 


و آنچه از بعضی از عرفا نقل شده که : از خدا مصیبت و بلا سوال می 
کردند , همچنان که «سمنون محب» گفته : 


بعلی : مرا لذتی در غیر تو نیست , پس هر نوع که خواهی مرا آزمایش کن 
. از راه غلبه محبت و شوق است , زیرا کثرت محبت بسا باشد که به گمان 
می اندازد که : بلا را طالب است و لیکن حقیقت ندارد 
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1- 37. یعنی : خدایا ما را از نعمتهای دنیا و آخرت هر دو بهره مند گردان . 
بقره , (سوره 2) , ایه 201 . 
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آری , هر که از جام محبت جرعه ای کشید مستی از برای او حاصل می 
شود . وسخنان مستان را چندان حقیقتی نیست . 


محبت صادرشده . و شنیدن کلام عاشقان اگر چه لذتی بخشد و لیکن 
ابا رشاو 


و منقول است که : «سمنون بعد از آنکه شعر مذکور را گفت مبتلا به درد 


دل شد به شدتی هر چه تمام تر . پس فریاد می زد و جزع می کرد و از 
خدا عافیت می طلبید . و بر درمکتب خانه ها می رفت و به کودکان می 
گفت : دعا کنید از برای دروغگوی خود» . (1) 


دنیویه , او را از فکر و ذکر وحضور قلب و انس به خدا و طاعت و عبادت 
باز ندارد و باعث نقصان دوستی او ازبرای خدا| نشود بلا در بعضی از 
اوقات از برای او بهتر است , زیرا اهل بلا را در عالم آخرت درجات رفیعه 
و منازل منیعه است که مخصوص اهل مصیبت و بلاست و بدون ان رسیدن 
به آن میسر نه . 


و از این جهت بود که اعاظم بنی نوع انسان از انبیا و اولیا پیوسته به انواع 
مصائب مبتلا بودند . 


و به این سبب وارد شده است که : «اعظم بلاها موکل انبیا و اولیا است . 
و بعد از ایشان هر که مرتبه او بیشتر , مصیبت او افزون تر است» . (2) 
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ایشان مختلف می شود . 


سید ان مطلت است ایور ای ار اکار مات فص است ی 
صلاح او است» . (1) 


و در بعضی از اخبار قدسیه رسیده است که : «بعضی از بندگان من صلاح 
ایشان نیست مگر فقر و مرض , پس من هم همان را به ایشان عطا می 
کنم . و بعضی را صلاح نیست مگر صحت و غنا ی اه ایشان 
می دهم ۳۹۳ 


صفت سی و دوم : جزع و بی تابی 
جزع و بی تابی 


و آن عبارت است از : رها کردن عنان خود در مصیبت و بلا به فریاد 
کشیدن و آه وناله کردن و جامه دریدن و بر خود زدن . بلکه داخل جزع 
است دلتنگ شدن درمصائب و ملول گشتن و پریشان شدن خاطر و عبوس 
کردن . 

انا او ی ار اه سح تس 


اوست ۰ 


مازاسن حمت سول صلی ارو ال فرموی کوب تحت ور 
وقت بلا, جزع کردن است» . (3) 


و فرمود که : «اجر عظیم با بلای عظیم است و چون خدا قومی را دوست 
رت 1260 


5 2 6 


را 
3- 1. جامع السعادات , ج 3 , ص 278 . 


است» . (1) 


و در حدیث قدسی وارد است که : «هر که راضی نگردد به قضای من و 
شکر نکند برنعمت های من و صبر نکند , بر بلای من , پس پروردگاری بجوید 
سوای من» ۳ 


مروی است که : «چون حضرت زکریا از کفار فرار نمود و در میان درختی 
پنهان شد , کفار مطلع شده به تعلیم شیطان , اره دو سر ساختند و بر بلای 
درخت نهاده کشیدندتا اره به فرق همایون زکریا رسید , بی اختیار ناله از 
او سر زد پس وحی الهی به زکریارسید که : اگر یک ناله دیگر از تو بلند 
شود نام تو را از دیوان انبیا محو می سازم . پس زکریا دم درکشید و دندان 
بر جگر نهاد تا او را به دو نیم کردند» ۰ (3) 


گفتمش : این قدر آزار دل زار مکن*** گفت : اگر یار منی شکوه ز آزار 
۷7 


گفتم : از درد دل خویش به جانم چه کنم*** گفت : تا جان بودت درد دل 
اظهار مکن 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «صبر , آشکار 
می کنة آنچه در باطن بندکان, است از تور و.صفا . و جرع « .ظاهر .فی کند 
اه فر وان اسان است ادطلمت و تنم بر رضفتی است که 
: هر کسی ادعای آن را می کند , وثبات نمی کند در نزد آن مگر بندگان 
خاص خدا . و جزع ریخ انست. که هر ختن آنکار ان را هی ماید م۶ ۵ 
منافقین به آن متصف اند» . (4) 


ضد صفت «جزع» «صبر» است . و آن عبارت است 
ص: 1261 
1- 2. جامع السعادات , ج 3 , ص 279 . 


2 3. محجه البیضاء , ج 8 , ص 89 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 295 . 
3- 4. جامع السعادات , ج 3 , ص 279 


4 مصیاح الشریعه تیات: 91یص 298 


از بات تفس و اظمسان آن:ء و.خخطرب نکشتن. آن دز بلاباً و مصاتب رد 
مایت کون با عوات و یدنه ری ۲ 7 


خاطر او پریشان نگردد . و گشادگی و طمانینه که پیش از حدوت آن واقعه 
است زوال نیذیرد . پس زبان خود را از شکایت نگاهدارد . واعضای خود را 
از حرکات ناهنجار محافظت کند . و این صبر در شداید است که ضد آن 
جزع است . 

از افراشحاعت استه ضیر گر حال قصب بر که حلم است .ده سر ور 
متتعت طاعت و عباوت 


و صبر بر مقتضیات شهوت . و صبر بر زهد در دنیا , و غیر اینها . 
و از این ظاهر می گردد که : اکثر اخلاق , داخل صبر است . 


و از این جهت بود که : چون از حضرت رسول صلی الله علیه و آله از 
ایمان سوال کردند , فرمود که : «ان صبر است» . (1) 


و مطلق صبر , عبارت است از : مقاومت کردن نفس با هوا و هوس خود . 
و ثبات قوه عاقله , که باعث دین است در مقابل قوه شهویه , که باعث 


هوا و هوس است , زیرا پیوسته میان این دو جنگ و نزاع قائم , و حرب و 
جدال واقع است . و دل ادمی میدان محاربه انها است . و مدد باعث دین , 
از ملائکه است که لشکر الهی هستند . 
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و مدد باعث هوا و هوس , از شیاطین است . 


پس اگر قوه عاقله ثبات قدم ورزید تا به امداد ملائکه بر قوه شهویه غالب 
کشت این فال بانی مان لها تشر خداست ء صاحت آن داح 


۳ است . 


و اگر قوه عاقله مقهور شد و باعث هوا و هوس به امداد شیاطین غلبه 
ای 


پشن آکر قلنه از طیی عقل پاسجوکان سل بانشد که بالکایة تشگ 
شیطان رامخذول گرداند که دیگر از برای ایشان قوه نزاع نماند در این 
وقت نفس در مقام اطمینان مستقر می شود . و از پس پرده های جمال 


ها انا انیس آلمظتته ارععی ال رک راشیه عرص و 
سرافراز می گردد . 

و اگر غلبه با حزب شیطان باشد و چنان لشکر الهی را مغلوب سازند که 
درگر قوه مقاومت از برای او نماند : و از برای ایشان در جد و اجتهاد 
مایوسی حاصل گردد , دراین هنگام نفس شریفه قدسی را که سر الهی و 
عزیزترین 0 ۳ ۳ اراسته ۳ 
تسلیم دشمنان کافر نماید تا او را در مقابل او مانند گوسفند ذیح کنند و 
درحضور او به انش بسوزانند . 
بلکه به چندین مراتب , حال او از چنین شخصی بدتر خواهد بود . و اگر هیچ 
طرفه عالب گردد بلکه بواع مبان ایشان کانم باه , گاهیغلیه از این 
طرف باشد و زمانی ازان 
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پروردگارت باز آی که تو خشنود و او راضی (از اعمال) توست . فجر , 
(سوره 89) ایه , 28- 27 . 


طرف چنین نفسی هنوز در مقام مجاهده است . و باید امیدوار به لطف 
پروردگارباشد . چنانچه خدای - تعالی - می فرماید : 


تما عساا سالضا : اخر سا عصی الله آن و این *. 


یعنی : «اعمال نیک و بد رابه هم سرشته اند و شاید خدا ایشان را به سوی 
خود بازگرداند» . (1) 


و مخفی نماند که : باعث صبر در بلایا و محن چند چیز می شود : 


اول : اظهار قوت نفس و اطمینان دل در نزد مردم تا در نزد ایشان 
پسندیده و قوی دل محسوب شود . 

ان که ال است و ات در میت کوو قاتا تافو 
و تجلدی للشامتین اریهم*** انی لریب الدهر لا اتضعضع 


بغتی: * اخرات و فردانی من آز باق شمانت کنندگان از آن است که : به 
ایشان بنمایم که من از حوادث روزگار متزلزل نمی کردم . (2) 
ار عالش ات اف اند : 


دوم : توقع ثواب و رحمت , و امید وصول به درجات رفیعه در خانه آخرت . 
و این صبر طایفه زهاد و پرهیز کاران است . و اشاره به این صبر است که 
فرموده اند : «انمایوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب» . 


خلاضه معنی. ازکهد. ‏ «اجر صبر کنندگان , بی حساب به ایشان عطا کرده 
می شود» . (3) 


سوم : بهجت و لذت یافتن به آنچه از جانب خدا وارد می شود , زیرا هر چه 
ازدوست می رسد مطلوب است 
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. و دوست , مشتاق التفات دوست است , و از آن لذت می یابد . و اگر چه 
به امتحان کردن به بلا و ستم باشد . 


عاشقم بر رنج خویش و درد خویش*** بهر خشنودی شاه فرد خویش 


و این صبر اهل محبت و معرفت است . و اشاره به این مرتبه از صبر 
است که فرموده اند : 


«و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون 
اولتک علیهم صلوات من ربهم و رحمه» . 


یعنی : «بشارت ده صبر کنندگان را که چون مصیبتی به ایشان رسید گویند 
7 نها از خداییم و باز گشت ما به سوی اوست ۰ ایشان اند که صلوات 
پروردگار برایشان و رحمت او بر ایشان است» . (1) 


و در احادیث وارد است که : «حضرت امام محمد باقر علیه السلام جابر بن 
عبد الله انصاری (2) را دید که پیری او را فرو گرفته و مرض و ناخوشیها 
بر او احاطه کرده . فرمود : 


خوتة: فی:بنتن عال که را ظراضن کرد که : فقر را دوست تر دارم از غنا 
. و مرض , محبوب تر است در نزد من از صحت . و مرگ را رغبت بیش از 
زندگانی دارم . حضرت فرمود : اما ما اهل بیت . محبوب تر نزد ما چیزی 
است که از خدا بر ما وارد می شود ازفقر و غنا و مرض و صحت و موت و 
حیات . جابر برخاست و میان دو چشم حضرت رابوسید و گفت : راست 
فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله که به من فرمود : ای جابر ! به خدمت 
یکی از فرزندان من خواهی رسید 
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1- 11. بقره , (سوره 2) آیات , 156- 154 . 

2 12. «جابر بن عبد الله انصاری» اتسار اسان ی رسالت صلی 
الله علیه و آله و از حاضرین جنگ بدرو هیجده غزوه دیگر بوده و در جنگ 
«صفین» در رکاب حضرت علی علیه السلام نیز حضور داشت و در اربعین 
حضرت سید الشهدا علیه السلام به زیارت قبر مطهر آن حضرت مشرف 


گردید . او عاقبت در سال 78 هجری درنود و چهار سالگی در مدینه منوره 
از دنیا رفت . رک : ریحانه الارب , ج 1 , ص 199 . 


که ان آمسوافت ای ام تم ها ساموت ۱ 
فان ۶ یی فصن تاش یت 


و بیان این مطلب آنکه : هر چه از برای بنده در دنیا حاصل می شود با 
موافق خواهش و طبع او هست , يا نیست , بلکه کراهت از ان دارد . و در 
حال فوز به سعادات , به صبر موقوف است زرا در حالت رفاهیت و 
حصول آنچه موافق خواهش است مثل صحت و وسعت اموال و رسیدن به 
جاه و مال و کثرت قبیله و عیال , هرگاه صبر وخودداري نکند و خود را 
ضبط نتواند نمود از فرو رفتن در انها و مغرور شدن به انهاطاغی و یاغی 
می شود و سر کشی اغاز می نماید . 


چنانکه خدای - تعالی - می فرماید : 

«کلا ان الانسان لیطفی ان راه استغنی» . 

بعنی . 

«انسان چون خود را مستغنی دید طغیان می ورزد» . (2) 


و از این جهت است که : یکی از بزرگان دین گفته : «موّمن , بر بلا صبر 
ففن. اکن , اماصبر نمی کند , بر حال عافیت مگر بنده صدیق »؟ ۰ (3) 


و از این جهت بود که چون دنیا وسعت به هم رسانید بر صحابه پیغمبر - 
1 - و از تنگی معاش بیرون آمدند گفتند که : خدا امتحان 
کرد ما را به رنج ومحنت بر آن صبر کردیم . و امتحان کرد به فتنه رفاهیت 
پس قدرت بر صبر آن نداریم» . (4) 


سوام شدای ای 
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1- 13. جامع السعادات , ج 3 , ص 285 . 


2 14. علق , (سوره 96) , آیه 6 . 
3- 5 جامع السعادات , ج 3 , ص 293 ۰ 
4 16. جامع السعادات , ج 3 , ص 293 . 


فرمود : 
«یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله» . 


یعنی : «ای کسانی که ایمان آورده اید ! مشغول نسازد شما را مالهای 


و فرمود : «آن من ازواجکم و اولاد کم عدوا| لکم» : 


یعنی : «به درستی که از زنان وفرزندان شما هستند که دشمنند با شما» . 


)2( 


و معنی صبر بر متاع دنیا در حال وسعت و رفاهیت آن است که : به آنها 
مطمئن نشود , و خاطر جمع نگردد . و بداند که ما رد اه وان 
عاریه است و به زودی از او پس گرفته خواهد شد . پس غرق تنعم و تلذذ 
تکرده : غ بش کسافی از مقصین که آنهادرا تذارند. تکیر ی مقر نکن و 
دا را و و وا 
بدن خود باعانت مخلوقین به جا اورد . و از منصب و جاه خود به اعانت 


۵ نو خر اشتکه ضبتر نو این حال + خضهاز تر است از ضبر بر بلا ر آن است 
مصیبت , اختیاری نیست . وچاره ای بجز صبر ندارد . 


و از این روست که : گرسنه و صبر بر گرسنگی در وقتی که طعام حاضر 
نباشد اسان تراست از صبر نمودن با وجود حضور طعام . 


و اما اموری که موافق خواهش و طبع 
6 9[ 


1- 17. منافقون , (سوره 63) , آیه 9 . 


اول : اموری که به اختیار بنده و قدرت او است , مثل : طاعت و معصیت . 


اما صبر بر طاعت و عبادت : از آن راه دشوار است که : طبع آدمی طالب 
قهر وغلبه و برتری است و بندگی و ذلت بر او مشکل است و با وجود این 
, بعضی را از جهت کسالت راغب نیست . و بعضی دیگر را از راه بخل بر 
او گران است . و بعضی به هر دو جهت . 


پس هیج عبادتی خالی از راه مشقتی نیست . و از این جهت محتاج به صبر 
است . و باوجود این , صحت عبادت توقف دارد بر حالاتی چند که به آن 
سبب صعوبت و گرانی او بیشتر می شود , زیرا پیش از عمل باید سعی 
نماید در خالص ساختن نیت خود از برای خدا . و دور کردن آن از شوائب 
ریا در حال اشتغال به عمل . و باید جهد بلیغ به جا آورددر اینکه از یاد خدا 
غافل نشود . و حضور قلب را از دست ندهد . و به وظایف و اداب ان 


و بعد از آن باید متوجه خود باشد که : عجب به او راه نیابد . و به جهت 
ای ورام ای او هل مرا ال رداند. 

است که نفس به انها خواهش دارد و راغب به انها است . و از این جهت 
است که : صبر نمودن ازمعصیتهایی که 
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آدمی به آنها معتاد شده و الفت گرفته مشکل تر است . و الفت و عادت 
باخواهش نفس ضم [ضمیمه و بهم , پیوسته ] شده در این وقت 00 
از لشگرهای شیطان پشت به یکدیگر می دهند و به اين جهت غلبه بر 
ایشان مشکل می گردد . 


و هر معصیتی که ارتکاب ان اسان تر است , صبر از ان , و ترک نمودن آن 
دشوارتر . و به این جهت ترک معاصی زبان چون دروغ و غیبت و هرزه 
گویی.: تیار مش کل ات بلکه«ضیی اد ان را , از همه معاصی شدیدتر 
شمرده اند . و به این جهت تاکیدتمام وارد شده که : هر کسی باید سعی 
کته در خفظ زا سورب هر ی که خواه کید اس دو‌آنتامل ین 
تا مشتمل بر معصیتی نباشد رو زنرن آن معصتیتی پیندشیان ودرا از ان 
نگاهدارد. و اگر زبان او به اطاعت او نباشد عزلت. اختیار کند و ازتکلم با 
ار تا زبان او به اطاعت او در آید . 


و چون معصیت دل به فکرهای فاسده و وساوس بیهوده باطله بسیار از 
زبان آسان تراست , زیرا آن اجتیاج به دیخری ندارد و به. این جهت تزک آن 
وین مرن از ان درغایت اشکال است . 


ختی اينکه بعضی گفته اند که «تری آن :مقدور یست: مگر از برای کسی 
که همه فکرهای آن یک فکر گردد . و دل او را فکر خدا چنان فرو گیرد که 
: دیگر به هیچ یادی نپردازد» . 


۵ پیشتتر فکر‌های ادهی یا در امری اشت که کته است 
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وگ ر نمی :به. آن تست ب بادر آمري, است. که : آینده است و نمی داند چه 


خواهد شد . و هر کدام که باشد فکر باطل و تضییع روزگار است , زیرا 
مایه تحضیل سفارتت و کمال دل است..بس هرگاه احطه احبیل: عا کل 


شود از یاد خدا و فکر در معارف الهیه , آدمی مقبون و محروم است . 
دوم : در اموری که حصول آنها مقدور آذفنن نیست و لیکن قدرت بر 
مکافات آن دارد , مثل اذیتی که از دیگری به او برسد . و مکروهی از آن 
مارا و ار و ار نم ام و 
قدرت بر مکافات و انتقام از اذیت رساننده دارد . و صبر بر اين , آن است 
کم ری کافات که اد انتام اور کو سای اضرا اه ید 
است . و از این جهت خدای - تعالی - به پیفمبر خود خطاب فرمود که : 


«فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل» . 

یعنی : «صبر کن همچنان که پیغمبران اولو العزم صبر کردند» . (1) 
و فرمود : «فاصبر علی ما یقولون» . 

یعنی : «صبر کن بر آنچه می گویند» . (2) 


و فرمود : «و آن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم و لّن صبرتم لهو خیر 
للصابرین» ۰ (3) 

خلاصه معنی آنکه : «اگر انتقام کشید و عقاب کنید , مثل آنچه به شما 
کرده اند به جاآورید . و اگر صبر کنید و از انتقام بگذرید آن از برای اهل 
صبر بهتر است» . (4) 


قرر 1270 
1- 19. احقاف (سوره 46) , آیه 35 . 
2 20. طه (سوره 20) , ایه 130 . 


3- 21. نحل (سوره 16) , آیه 126 . 
4- ( نحل 1 (سوره 16( 1 ابه 35 


عطا کن به کسی که تو را محروم می سازد . و عفو کن از کسی که تو را 
ظلم می کند» . (1) 


مروی است که : «روزی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله غنیمتی را 
: در این قسمت , خدا را ملاحظه نکرد . و چون این سخن به سمع همایون 
سید رسل صلی الله علیه و آله رسید گونه های مبارک او سرخ شد , پس 
فرمود : خدا رحجمت کند برادرم موسی را که بیش از این اذیت به او 
رسانیدند و او صبر کرد» . (2) 


سوم ۰ در اموری که مطلقا اختیاری و قدرتی در آنها از برای بنده نیست 
مانند : بلاهاو مصایب دنیویه و حوادث دهریه . 


و صبر بر آنها بسیار شدید و گران , و تحمل آنها صعوبت بی پایان دارد . و 
مقربین با او باشد . ورسیدن به آن , موقوف بر معرفت کامل و یقین تام 
است . 

و از اين جهت سید رسل صلی الله علیه و آله فرمود که : «خداوندا ! 
سوّال می کنم از تو یقینی را که بر من سهل و اسان کند جمیع مصیبتهای 
دنیوبه را ۳-۴ 


فصل : ثمراتی که بر صبر مترتب می شود 


چنان که مذکور شد مرتبه صبر بر بلایا و محن از مراتب رفیعه و درجات 
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رن 0 
3- 25. محجه البیضاء , جح 7 , ص 126 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 63 . 


از مقامات موحدین .۰ و به واسطه آن , بنده در سلک مقربان بار گاه احدیت 
داخل , و به جوار حضرت احدیت واصل می گردد . 


و تا کسی صبر را شعار خود نسازد به مراتب ارجمند فایز نگردد . و تا 
ادمی جرعه بلا رالا ابالی وار سر نکشد قطره ای از جام محبت نچشد . 


ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست*** عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد 


صبر , بنده را به درجات بلند و مقامات ارجمند می رساند . و او را بر 
مسند عزت , وتخت سعادت می نشاند . 


و خداوند عالم - جل شانه - بیشتر خیرات را نسبت به صبر داده است . و 
اکثردرجات بهشت را به آن متعلق فرموده . و آن را در هفتاد و چند موضع 
از کتاب خودذکر فرموده . و اوصاف بسیار از برای صابرین ثابت کرده . و 
از برای ایشان صلوات و رحمت و هدایت را قرار داده . و مژده بودن خود 
1 


«و اصبروا آن الله مع الصابرین» . 
و اجر ایشان را بی حساب قرارداده چنانکه مذکور شد . 


و حضرت پیقمبر صلی الله علیه و آله فرمود : «صبر , نصف ایمان است» . 
(2) 


و فرمود : «هر که برسد به حظی از یقین و صبر , باک نداشته باشد از 
انچه فوت شوداز بیداری شبها و روزه روزها . و اکثر شما 
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1- 26. انفال , (سوره 8) , آیه 46 . 
2 27. محجه البیضاء, ج 7 , ص 106 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 54 . 


هر مردی از شما, مقابل جمیع عمل شما را بیاورد . 


و ان عی درم که بعه از هن دیا با 1 
یا ار تا ۰ 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «خدای - تعالی - فرمود ؛ هرگاه یکی 
از بندگان خودرا نه مرضیستلا او ین اوضیر کند و شکایت خود را به 
ی و گوشتی بهتر از آنکه 
داشت . و خون او را به خونی بهتر ازآنکه از برای او بود . پس اگر او را 
رو ی ها 
را میرانیدم به سوی رحمت خود می برم» . (2) 


و فرمود که : «از جمله بزرگ داشتن خدا و شناختن حق او آن است که : 
درد خود راشکایت نکنی . و مصیبت خود را ذکر ننمایی» . (3) 


دل وا آاکر زدردبه.جان آفرد کسی ۳۳۲ بهتر که درد دل به‌تزبان آفرد کسین 


حضرت داود علیه السلام مناجات کرد که : «پروردگارا ! چیست جزای آنکه 
صبربر مصائب نماید به جهت خشنودی تو ؟ خطاب رسید که : او را جامه 
امان در پوشانم وهرگز آن جامه را از او نستانم» ۰ (4) 


و نیز آن خضرت: فرمود که 
:3 127 


سس سار وا واه امه 3 
اه 

. 04 

4 31. محجه البیضاء , ج 7 , ص 127 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 63 . 


و فرمود : «بالاترین اعمال , چیزی است که : بر نفسها دشوار باشد» . (2) 


و فرمود : «نسبت صبر به ایمان , مثل نسبت سر است به بدن . و کسی 


نیست» . (3) 


مروی است که : «روزی آن حضرت بر طایفه انصار وارد شد پس فرمود : 
«آيا شمامومنانید ؟ همه ساکت شدند . مردی گفت : بلی یا رسول الله . 
حضرت فرمود که : چیست علامت ایمان شما ؟ گفتند که با تست 

, شکر خدا را به جا می آوریم و در هنگام بلا و مصیبت صبر پيشه می 


سازیم . و آنچه قضای پروردگار است به آن راضی هستیم . 
حضرت فرمود : به خدای کعبه قسم که مومنان هستید» . (4) 


و نیز از آن سرور مروی است که : «هیچ بنده ای هرگز جرعه ای ننوشید 
که دوست ترباشد نزد خدا از جرعه غیط و غضبی که ان را فرو برد و به 
حلم بدل نماید . و جرعه مصیبتی که به او برسد در ان صبر کند . و هیچ 
قطره خونی بر زمین نربخت که در نزدخدا دوست تر باشد از قطره خونی 
که در راه خدا ریخته شود . و قطره اشکی که درسیاهی شب از چشم بنده 
بریزد . و در هنگامی که در سجده باشد و به غیر از خدادیگری او را نبیند . 
و هیچ بنده گامی برنداشت که دوست تر باشد نزد خدا از گامی که کسی 
رای تضار فربضه بردا رده حافی که به ان 
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1- 32. محجه البیضاء, ج 7 , ص 107 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 54 . 
2- 33. محجه البیضاء , ج 7, ص 107 . و احیاء العلوم , ج 4 , ص 54 
3 234 نهع البلاغه فیض الاسلام ز حکمت 79 . 

و احاء العلوم رح ره 54 بخ مه یضار ج ز رص 107 : 


صله رحم به جا آورد» ۰ (1) 


و حضرت عیسی به حواریین فرمود : «به درستی که شما نمی رسید به 
انچه دوست دارید مگر به اينکه صبر کنید بر انچه ان را کراهت دارید» ۱ 
(2) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «هیچ بنده مومنی نیست 
که : مصیبتی به او برسد پس بگوید همچنان که خدا آن را فرموده است که 


«الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون . (3) 


فرماید» . (4) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «خدای - عز و جل - فرمود که : 
هرگاه متوجه سازم به بنده خود مصیبتی و بلایی در بدن او يا مال او یا 
فرزند او پس او صبر جمیل نماید . من از او شرم می کنم که در روز 
قیامت ترازویی به جهت او نصب بکنم , ی نامه عمل او رابگشایم» . (د) 


و همچنین آن حضرت فرمود که : «صبر به سه قسم است : صبر در وقت 
مصیبت . و صبر بر مشقت عبادت . و صبر کردن از معصیت . 


نویسد , که از هر درجه تا درجه دیگر مثل اسمان باشد . 


و هر که صبر کند بر طاعت , خدای - تعالی - ششصد درجه از برای او می 
نویسد که : 
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1- 36. جامع السعادات , ج 3 , ص 287 . 
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ما بین هر درجه تا درجه دیگری به قدری باشد که از شکمهای زمین تا 
عرش الهی است . 


و هر که صبر کند و خود را نگاهدارد از معصیتی , خدای - تعالی - از برای 
اونهصد درجه می نویسد که فاصله میان هر درجه به قدر فاصله میان شکم 
زمین تا منتهای عرش الهی بوده باشد» . (1) 


و نیز ان حضرت فرمود که : «زود باشد بر مردمان , زمانی بیا باید که کسی 
به پادشاهی نرسد مگر به کشتن و ستم کردن . و به غنا و ثروت نرسد مگر 
به بخل و غصب مال تساه خا ان و هر بت رو ای از 
دین و متابعت هوا و هوس . پس هرکه آن زمان را دریابد پس صبر کند بر 
فقر ,؛ , با وجود آنکه قادر باشد بر تح86"مال . وصبر کند بر دشمنی مردم , 
با ود آیکه توا نوس وجه گر یه تحص عصت آاشتان کید ضیر کید 
بر ذلت , با وجود اینکه به هر نوع باشد تواند عزت را کسب کند . خدای - 
تعالی - به او کرامت می فرماید واب پنجاه صدیق از کسانی که تصدیق 
مرا نموده اند» . (2) 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «چون بنده 
موّمن داخل قبر شود نمازهای او بر طرف راست اوست . و زکوه بر 
طرف چپ . و عمل نیک اوسایه بر او می افکند . و صبر , در کناری قرار 
ی ی ی ی 
, به نماز و زکوه و عمل 
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1- 41. کافی , ج 2 ص 2,91 15 . 
مر کامیرر م 2ص 91 و1 


بد او می گوید : متوجه صاحب خودباشید و او را دریابید . پس اگر شما 
عاجز شوید من او را دریابم» . (1) 


و فرمود که : «چون روز قیامت شود طایفه ای از مردم برخیزند و حلقه بر 
دربهشت زنند . به ایشان گفته شود که : شما کیستید ؟ گویند : ما اهل 
صبر یم خطاب رنه که بر خه.صبر کردید ۲ کویند : صبر می کردیم بر 
طاعت خدا . و کناره می کردیم از معصیت خدا . پس حق - سبحانه و 
تعالی - فرماید : راست گفتند , ایشان را دا عشت ه» ۰ (2) 


و نیز آن حضرت فرمود که : «هر یک از مومنین که به بلایی مبتلا می شوند 
بر ان صبر کند , از برای او مثل اجر هزار شهید خواهد بود» . (3) 


و فرمود که : «حق - تعالی - چمعی را نعمت عطا فرمود پس شکر آن را 
نکردند آن نعمت بر ایشان و بال شد . و جمعی را مبتلا به مصائب و بلاها 


ساخت پس صبر کردند وان عست او یاه اسان‌ تفت وج ۰ (4) 


و فرمود که : «هر که مهیا نساخت صبر را از برای حوادث روزگار , عاجز و 
پریشان می گردد» . (۵) 


و همچنین آن حضرت فرمود که : «هر که صبر کرد , صبر او در زمانی 
اندک است . وهر که جزع نمود جزع او نیز در زمانی کم است . - یعنی : 
هر دو به زودی سر می ایند - پس بر تو باد صبر در جمیع امور , به درستی 
که : خدای - تعالی - محمد - صلی الله 
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علیه و آله - را مبعوث کرد , پس امر فرمود او را به صبر و مدارا و به او 
فرمود : «فاصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا» . (1) 


و حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به بعضی از اصحاب خود فرمود 
خواهد کرد خواه تو راضی باشی يا نه» .۰ (2) 


و اخبار و احادیث در فضیلت صبر , بی حد و نهایت است . و به این جهت 


بود که زمره انبیاء مرسلین و اولیاء مقربین و مشایخ و اکابر دین پیوسته 
بودند که بر ان صبر نمایند . 

حتی اینکه : «یکی از بزرگان را پسری مریض شد , به نزد وی آمد و گفت 
من در ترازوی اعمال توباشم . - یعنی : من بر مصیبت تو صبر کنم دوست 
تر دارم که تو بر مصیبت من صبر کنی - . 

گفت : ای پدر ! آنچنان که تو می خواهی باشم در نزد من محبوب تر است 


فاد آسفیی سطالی شص نت ات اه 


ای کت ال یی بیع مرا عات شبات 


شور کت طالت یل :مره ی اش بان مواعات کنو اهر مان 


اول آنکه : بسیار ملاحظه نماید اخبار و احادیثی را که در فضیلت ابتلای در 
دنیا رسیده است . و بداند که : به ازای هر مصیبتی , محو گناهی يا رفع 
درجه ای است . و یقین داند که : خیری نیست در کسی که 
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1- 48. کافی , ج 2 ص 88 , ح 3 . 
2 49. کافی , ج 2, ص 90 , ح 10 


به بلایی گرفتار نشود . 


مردی به حضرت رسول صلی الله علیه و اله عرض کرد که : «مال من بر 
ظرف شنده است:ر.و بیماری به مه رو آوزده آست . حضرت فرمود : هیچ 
خیری نیست در بنده ای که مال او نرود , و جسم او بیمار نگردد . به 
درستی که خدا چون بنده ای را دوست دارد اورا مبتلا می سازد» . (1) 


و نیز آن حضرت فرمود که : «گاه است خدا می خواهد بنده را به درجه ای 
رساند که با عمل هرگز , به آن نمی رسد تا جسم او به بلایی مبتلا نشود , 
سسکا درا متافی رواد اسان مخص سوه ۳3 


و هم آن جناب فرمود که : «هرگاه خدای - تعالی - به بنده ای اراده خیر 
داشته باشد وبخواهد او را صاف و پاک گرداند بلا را بر او فرو می ریزد , 
فرو ریختنی بسیار ون ار وا تا سا و 
که ۰ صدای آشتایی می تتتنویم . و چون يا رب گوید خداوند عزیز فرماید : 
«لبیک و سعد یک» ای بنده من ! هیچ چیز از من نمی خواهی مگر اینکه یا 
آن: را به تو. هی دهم با از بزاق نو ذر تزدخود بهتر از آن ذخبره.می سازم. 


پس چون روز قیامت شود اهل عبادت را بیاورند و اعمال ایشان را به 
میزان بسنجند . 

نفد آز .انم احل. با زا آمرتم دای نزای ایشان میتان نب کمایته و نامه 
اعمال ایشان رابگشایند بلکه ایشان را ثواب و مزد ریزند همچنان که در 
دنیا بر ایشان بلا ریخته می شد . 


پس اهل 
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0 احیاء الغلوم :2ص 1184 رم فحخه الیضاع, 7 ررض 231 
مدای احیاع العلوه + ح 4.ض 11۸ فخجه البیضاغ: روبص در . 


نعمت و عافیت از دنیا آز نف کنفد که : کاش در دنیا بدنهای ایشان را خود 
بامقراض پاره پاره می کردند تا واب ایشان مثل واب اهل بلا می بود» . 
(1) 


ود این خدفت متففاد فی: توق کف ۴ یلا و میت مس آذمی را کر مره 


عبودیت , صاف و پاک می گرداند . و خدای - تعالی - به جهت تکمیل ایشان 
راسا و[ عضلامی ساند .راز حرانی اشان ‏ آاد کردن شنت . 


کرد ویران خانه بهر گنج زر*** ساختش ز ان گنج زر معمورتر 

قلعه ویران کرد و از کافر ستد*** بعد از آن بر ساختش صد برج و سد 

از حضرت نبوی صلی الله علیه و آله مروی است که «چون مردی را 
ببینید که هرچه می خواهد خدا به او می دهد و او مشغول معصیت خدا 
است بدانید که او «مسندرج» 2 است و خدا| او را واگذارده است . (3) 


بعد از ان این آبة را خواند که : 


فاما سناسا تا مه فا عامم نات کل ی ی زا فرعیا با 
اوتوا اخذناهم بعته» . 


یعنی : «چون فراموش کردند و تری تمودندانچه را به آن مامور بودند 
درهای خیرات را بر ایشان گشودیم که تا چون شاد وفرحناک گشتند به 
آنچه به ایشان داده شده بود ناگاه بی خبر ایشان را گرفتیم» . (4) 


مروی است که : «یکی از پیغمبران به پروردگار شکایت کرد که : خداوندا| 
۱ 
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1- 52. محجه البیضاء , ج ۰7 ص 232 . و احیاء العلوم . ج 4 , ص 114 
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می برد و او را اندک اندک موّاخذه نموده و به سوی هلاکت می کشاند . 
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او تنگ می کنی واو را در معرض بلاها در می آوری . و بنده کافری تو را 
اطاعت نمی کند و بر معاصی توجرات می نماید بلا را از او دفع می کنی و 
دنیا را بر او وسیع می گردانی ! ! ! وحی الهی رسید که : بلا از من است و 
بندگان از من . و همه به تسبیح و حمد من مشغول آند . و بنده مقمن , گاه 
است گناهانی دارد پس دنیا را از او می گیرم و بلا را بر اومی گمارم تا 
کفاره گناهان او شود , تا چون روزی به ملاقات من فایز گردد هیچ گناهی 
نداشته باشد . و جزای حسنات او را به وی دهم . و گاه است کافری 
حسنات چند داردیس روزی او را وسیع می گردانم و بلا را از او دفع می 
کنم که در دنیا به جزای اعمال حسنه خود برسد و در روز قیامت جزای 
اعمال سیثه را به او دهند» . (1) 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفت که : «خدای - تعالی - به جبرئیل 
فرمود : چیست جزای کسی که من نور چشم را از او بگیرم و او را به 
کوری مبتلا گردانم ؟ عرض کرد که : 
«سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا» . 


یعنی : ما نمی دانیم چیزی را مگر آنچه تو تعلیم نمایی» . (2) خدای - 
تعالی - فرمود : جزای او این است که : در خانه کرامت من مخلد باشد و 
نظر به جمال من نماید» . (3) 


دوم . از اموری که باعث 
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(با اندک تفاوتی) 


آسانی صبر می شود آن است که : ملاحظه کند احادیثی را که در فضیلت 
صبر و حسن عاقبت آن در دنیا و آخرت وارد شده , چنانکه شمه ای ازآن 


۵ ند اند کف انح هه انسظه ین یه اه فی :رس سار تن است.ا۱ ارخه 
به سبب بلااز او فوت شده . و چیزی که : زیاده از چند روزی با او نمی بود 
از دست او رفته و عوض آن چیزی به او داده شده که ابد الاباد باقی خواهد 
بود . 

سوم آنکه : متذکر شود که : زمان مصیبت و بلا اندک , و وقت آن کوتاه 
است .۰ وعن قریب از ان مستخاص شده به خانه راحت و استراحت می 
زود :توحالی ار حالات دنا را بعابی نهن و اجفی را حباتن معلوم تست + و 
تا چشم برهم زده و مت بیاعم فروفت رحلت رسیده و مصائب 


ادها اه وهی وه هر ی ان ها تن تاکن وین شور 
غم از گردش روزگاران مدار*** که بی ما بسی بگذرد روزگار 


چه که مقدر است می شود و جزع و فزع و داد و فریاد سودی نمی دهد . 
بلکه جزع اف ات .نا ای و و ۱ 


نیست که : هر که در مصیبتی جزع کند و بعد از چندی جزع و بی تابی را 
ترک نماید اجر او ضایع نگردد . 


منقول است که : «پسر یکی از 
ص: 1282 


اعاظم , وفات کرد . شخصی به تعزیه داری وی آمد وگفت : سزاوار عاقل 
آن است که امروز چنان کند که جاهل بعد از پنج روز دیگر خواهدکرد . 
یعنی : امروز ترک بی تابی را کند» . (1) 


الهی است خواهد شد و تو ثواب خواهی داشت . و اگر جزع نمایی مقدر 
الهی باز خواهد شدو از برای تو و زر و وبال خواهد بود» . (2) 


پنجم آنکه : هر مصیبتی که به او رسید بداند هر روزی که می گذرد اندکی 
از آن. گذشته است..و تا تاه می. کند-همه آن ر فقه ات و او غافل است . 


ششم آنکه : ملاحظه احوال کسانی را کند که به بلای عظیم تر از بلای او 
گرفتارشدند . و مصیبت شدیدتر به ایشان روی داد . پس شکر الهی را به 
جای اورد ۰ 


هفتم آنکه : بداند مصیبت و ابتلای او دلیل فضل و سعادت اوست . و رنج و 


هر که درین بزم مقرب تر است*** جام بلا بیشترش می دهند 


هفشتتم. آنکه ۶ جداند آدهی. به: واسطه ریات و مصائتب و خحمت. لاب ان 
هم می رسد . و دل اوقوی می گردد . 


تقه که : متذکر این گردد که : به تجربه رسیده ست و از اخبار و آثار 
ثابت شده که : 
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رنجی را گنجی در پی , و هر خاری را گلی همراه است . 


در نومیدی بسی امید است*** پایان شب سیه سفید است 


دهم آنکه : به باد ود که سر محجلت از پروردگار خالق او است که 
و , و بجز خیر و صلاح او را نمی خواهد . و 
عقل بنده را ادراک عواقب امور قاصر است : 


هر نیک و بدی که در شمار است*** چون در نگری صلاح کار است 


پازدهم آنکه : بداند ما ]رن است که آنچه مولا نسبت به او به چا 

آورذزاضتی. و خوشتود باشد و از تشر ابظ. مخبت. ان. استت. که : هر چه 
مجبوب بر او پسندد ازآن دلشاد گردد .و به رضای دوست خود تن در دهد 
و اگر شمشیر بر او کشد گره برجبین نیفکند و گوید 


گر تیغ بارد در کوی آن ماه*** گردن نهادیم الحکم لله 

و زمانی گوید : 

در دایره قسمت : ما نقطه تسلیمیم*** رای آنچه تو اندیشی : حکم آنچه 
تو فرمایی 

بلی : 


مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل*** قبول کرد به جان هر سخن که 
سلطان گفت 


ذوازدهم آنکه : نیع تماید در احوال مقربان و بار یافتگان درگاه ربوبیت , از 
انیا واولیا موم سعدام و بلاق ایسان و سیر وبوانایی آنها را مااعظء 
کند که بسیارملاحظه انها باعث رغبت به صبر , و استعداد نفس از برای ان 
می شود . 


بلی : دوستان خدا ضربت بلا را چون شربت عطا به جان خریدند » و 
ص: 1284 


بار الم ومحنت را کشیدند , هزار جام مصیبت , و قدح محنت نوشیدند , و 
هرگز ذره ای نخروشیدند . از یکی از بزرگان پرسیدند که : «هرگز در دنیا 
لذتی یافته ای ؟ گفت : بلی روزی درمسجد جامع شام بودم و چنان بیماری 
و فقر به من روی اورده بود که شرح آن نمی توانم کرد . عاقبت به مرض 
اسهال مبتلا شدم و از تعفن من احدی پیرامون من نمی گشت , تا روزی 
خادم مسجد امد و سرپایی به من زد و از بسیاری شپش و عفونت من 
نتوانست مرا بردارد , ریسمانی به پای من بست و کشان کشان به بیرون 
مسجد آورده مرا بینداخت و رفت . در ان وقت چنان لذتی در خود یافتم که 
مافوق ان متصورنیست» . 


مروی است که : «چهل سال پیش ۱ بود و روزی 
هزار خوان از مطیخ او می اآوردند و در فضایی می گذاردند و مردمان می 
خوردند و می رفتند» 1 


و به روایتی : «بیست هزار اسب در طویله او بود به سوای آنچه در رمه 
بود . وزراعت او به قدری بود که امر فرموده بود هیچ حیوانی و انسانی را 
از زراعت او منع نکنند تا هر یک هر چه خواهند منتفع شوند» . (2) 


و با وجود این , محصول او به قدری بود که : کفایت موّونت او را کردی 
وچهار صد غلام ساربانی او می کردند . 


روزی جبرئیل گفت که : «ای ایوب ! ایام راحت ,؛ تنیز آ فد" و زمان محنت 
رسید اماده بلا باش . 
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آشا 6 هت اکافی از وند کی و صالات حضرت ایوب: اه شام تاعفد 
نود نک ۲ بجار الاتوان رخ 12ص 9392 3 ره تسش الیرها نج 
ص 61- 51 . 

2 62: تفنتیر آلیرهان :4ص 54 


گفت : باک نبود ما تن به رضای دوست دادیم» . 
چون همه اجزایم از انعام او*** رسته اند از غرق دانه دام او 
گر ز تلخی می کند فریاد و داد*** خای عالم بر سر اجزام باد 


ایوب چند گاه منتظر بود تا روزی نماز صبح گزارده پشت به محراب 
رسالت بازداده بود که ناگاه فریادی بر آمد و شبان از در درامد فریاد کنان 
. پرسید : ای شبان ! تراچه شده است ؟ گفت : سیلی از دامن کوهسار 
کراند ه فتاه کل ادا 


شبان در این سخن بود که ساربان رسید با جامه چاک زده و گفت : صاعقه 
ای وزیدو همه شتران را هلاک گردانید . 
ففارن: از حال»,باغبان اهد هر اشان و گفت" شتمومی. آمذ و جمله درختان 


ناگاه معلم پسران او با آه و افغان در رسید که : دوازده پسرت مهمان 
برادر بزرگ بودند که سقف خانه بر سرایشان فرود آمد و همه را فنا کرد . 
در آن و 7 بزآیوب نکر دید که به هوش. آهنوبة تبتجدم آفتا دنو 
گفت : آلهی ! چون ترا دارم همه چیزدارم . اما چون مال و فرزندانش 
برفت انواع بلا و ها نی وی او ورد و و 
سینه سپر کرده به زبان حال می ؟ 


هین بگو کمتر سر و اشکنبه ای*** رفته گیر از کنج خوان یکحبه ای 
جام بلا نوش می کرد و به رضای دوست خشنود بود تا 
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کرم به بدن مبارک او افتاد ودوستان از او نفرت کردند ۰ و آشنایان از 
صحبت او پاکشیدند . و به بلای فقر و بی چیزی مبتلا شد . 


و «رحيیمه» , زن او که از اولاد یوسف پیغمبر بود و در جمال 4 آنقت از 
مصحف یوسفی بود , به خانه ها تردد می کرد و خدمتکاری مردمان می 
نمود و از مزد خود دوا وغذای ایوب را سرانجام می داد . 


و سوه تسود کف 0 1 مه که بت هر حا نت که 
در آید اهل ان خانه به ان مرضن تلا شنوند: 


پس رحیمه را به خدمتکاری خود راه ندادند و امر بر ایشان تنگ شده 
گرسنگی , علاوه بر سایر مصیبت ها گردید . (1) ایوب علیه السلام به زن 
خود گفت که : مرا به آن فضایی بر که هر روز خوان می نهادم و مردم می 
خوردند و در آنجا وان شاید کسی متذکر آن ایام شود و مراطعامی دهد 


چون رحیمه وی را ؛ به آنجا رسانید شیطان به مردم گفت که 1۳ ز تعفن 
پس مردم از دور , احاطه اش کردند و به سنگ خاره بدن او را خستند . 


ناچار رحهیمه او را برداشت و بر سر راهی گذاشت تا چند نفر از آنجا 
گذشته وی راامداد کردند . و به دهی دیگر رسانیدند . و از آنجا نیز ایشان 
را رانده به دهی دیگر رفتند . 


و همچنین از دهی به دهی می راندند . 
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1- 63. بحار الانوار, ج 12 , ص 354 . 


ایوب به قوت ه قلب صبر می کرد و رحیمه به مزدوری و گدایی تحصیل 
قوتی می نمود تا چندین سال بدین منوال گذرانیدند . وگوشتهای بدن 
مبارک او تمام بریخت . 


و مردم می گفتند که : چون او به دروغ دعوی پیغمبری کرد خدا او را به 


روزی مناجات کرد که : پروردگارا ! به این همه بلا راضیم و بجز رضای تو 


که در آن وقت پاره ابری بر سر او ایستاد و به چندین هزار آوازهای ِِ 

افتر امد که : ای ایوب | چه بلا بر تو روی داده ؟ با تو چه کرده ایم ؟ و 

ی بر تب ماه ام ای ی این را ار سا اس وتا 
به ایشان عطا نفرمودیم . 


ایوب علیه السلام در این وقت مشتی خاکستر برداشت و دهان مبارک خود 
را بان آنباشت. وگرض مود : الهی ! توبه کردم . 


و چون چندی بر این گذشت و ایوب در خرابه ای افتاده بود و رحیمه در 
آیادیماقوتی به-ضد مشفت: نهد میهد رسانین با روزی هب دهن وفت ها دز 
سرای پیره زنی رسیدکه به عروسی دختر خود مشغول بود و طعامی برای 
مردم ساخته . چون بوی آن طعام به مشام رحیمه رسید گفت : شاید 
قدری از اين را به جهت آن پیر تحصیل کنم . 


نیم وی ارخانه امه به آندیرمژن فر مود که شالهای بسیار: است که 
غذای پخته به کام ایوب پیغعمبر نرسیده تواند شد که قدری از طعام خود را 
در راه خدا به من دهی تا 
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به جهت او ببرم ؟ آن پیره زن گیسوان رحیمه را دید که چون خرمن سنبل 
پیرامون او را گرفته گفت : 
اگر گیسوان خود را قطع می کنی و به جهت دختر من می دهی تو را طعام 


می دهم ؟ گفت : ای پیره زن ! آیا تو روا داری که گیسوان دختر یوسف 
صدیق علیه السلام به عوض لقمه طعامی بریده شود ؟ گفت : آری ! پس 


رحیمه گیسوان خود را بریده به ان پیره زال داد و قدری طعام گرفته به 
نزدایوب علیه السلام برد . 9 چون گیسوان او را بدید از آن حال سوال 
کرد دل او به درد آمد و گفت : 

«آنی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین» . (1) 


و بعضی وجوه خیکر از برای گفتن این قول ذکر کرده اند . و بلاهایی که از 
جفا کاران. امت:به هیر آخر. الرمان صلت. الله علیم.و ال یه قیرزت 


طاهرین و اولاد طیبین او - علیهم السلام - رسید از حد و حصر افزون است 


«ما اوذی نبی مثل ما اوذیت» : 
یعنی : «هیج پیغعمبری را این قدر اذٍیت نرسیده که مرارسیده» 1 


9 این ,. صبر می فرمودند . در جنگ احد , دندان همایون او را 
1 وییشانی منورش را , به سنگ جفا خستند و مع ذلک می فرمودند : 


«اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون» . 

ی کر 
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1- 64. یعنی .۰ ای پروردگار مرا بیماری و ردج سخت رسید و نو از همه 


2 65. بحار الانوار , ج 12 , ص 344- 342 
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نادان اند» . (1) 


بالجمله بلایا و مصائب اهل ولا بی انتها , و هر که طالب سعادت باشد باید 
تاسی به ایشان کند . و تن خود را سپر تير بلا ساخته تحمل و شکیبایی 
نماید . 


فایده 


هازی: هان انا نکییی که اکر سراد از ضیر کر مضانب آن ات که دل آ< 
از مصیبت کراهت نداشته باشد این امری نیست که به اختیار آدمی باشد , 
زیرا انسان مضطرب است به کراهت از بلایا , بیتن چکونه آدمی, به: درجه 
صبر می تواند رسید ؟ زیرا این سخن ازنادانی و قصور معرفت است . و 
هر که عارف به خدا و دانا به اسرار و حعمت قضا وقدر او باشد , و یقین 
داند که :هر آضری آن اتب خدای»* صالی وی داو ور از او صاورشد ‏ 
بندگان خود را به انبضکلا نودام از شکن ‏ خوسفت روص و تخت 
وخواری و عزت , يا الم و غمناکی , يا شادی و فرحناکی همه بر وفق 
خ ان یا ره 
اهر مره مت ی فا کر رت ان دا 
می گردد . و یقین می کند که : قضای خدا بر اوجاری نگشته است مگر به 
ان مت بان : 


مانند کسی که : مرض مزمنی داشته باشد که سالها به آن مبتلا بوده و 
اک( 
, از حجامت کردن , 
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متلذذ می گردد . 


با وجود آنکه آنچه بنده را از مرتبه صبر بیرون می برد بی تابی و جزع 
کردن و بر سرو سینه زدن و جامه چای کردن و شکایت بسیار نمودن و 
اظهار اندوه هلال کرون تعبیز لباس وخورای دادن واال, اینها است. 

و اينها همه امور اختیاری هستند که آدمی قدرت بر ترک آنها دارد . و باید 
زا ات . و چنان داند که : آنچه به سبب مصیبت از او فوت شد 
به عنوان عاریت در نزد او بود و از او پس گرفته شده . و اماسوختن دل و 
تنگی سینه و جاری شدن اشک از دیده , که از مقتضای بشریت است بنده 
را از حد صبر بیرون می برد . 


وفات کرد . اشک از چشم مبارک حضرت جاری شد . شخصی عرض کرد 
که : ایا شما منع نمی فرمودید ما را از امثال این ؟ حضرت فرمود : این 
ترحم و مهربانی است . و خدا رحم می کند مهربانان بندگان خود را» . (1) 


و فرمود : «چشم , اشک می ریزد و دل می سوزد . و سخنی سر نمی زند 
که پروردگاررا به غضب آورد» ۰ (2) 


بلحه آنتها ند از مفام بضا اف را رفن کم بو . همچنان که مریض به 
قصد وحجامت راضی و خوشنود است و لیکن از درد و الم متاثر می شود . 
اما کمال صبر آن است که : درد و مصیبت خود را پوشیده دارد و اظهار آن 
را نکند . 


حصوت ایا رصان یت اسا ز فسوی 
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1- 68. محجه البیضاء , ج 7 , ص 129 . 
2 69. سنن ابن ماجه , جح 1 , ص 506 , خ 1589 . 


+ هر که شتی: را به. مر ض بکذر آنده قبول کند آن را و.شکر خدا را ادا کتد 
مانند کسی است که : شصت سال عبادت کند 


تتصی» رن درد ٩‏ : قبول آن چگونه است ؟ فرمود : بر آن صبر می 
و خبرنمی دهد از آنچه بر او گذشت . و چون داخل می شود به صبح , 
فد مت کند خدا را برانجه ار برای امس 1:0 


و در بعضی اخبار رسیده که : «شکایت , آن است که : بگوید بر من شبی 
گذشت که احدی را نگذشت . یا مبتلا شدم به آنچه کسی مبتلا به آن نشده 
است ۰ و اما گفتن اينکه : ۰ دیشب بیدار بودم » , پا امروز تب ور / داخل 
شکایت نیست» . (2) 


و از آنچه کفتیم زوشین شند. که : کراهت مصائب , منافاتی ندارد با صبر . 
پلکه او تراف یندم مرمة ای پالاتر از انخه مد کور شید هست و آن این اشت 
که : از آنچه بر او واردشود لذت یابد . و در هر حالتی شاد و مسرور باشد , 
زیزا ادف نفد ار آنکه بة خزنبه انس به کدا فانز کردید ق انواد فحهه اهب 
سراچه دل او پرتو افکند و از جام محبت , شراب صفوت نوشید , از آنچه 
از محبت او به او می رسد راضی و شاکر , و مطلوب او رضای دوست 
اوست . و هر چه از جانب او می رسد به ان خشنود و فرحناک است . و از 
التفات او لذت می یابد . 


گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر*** در راه وفاداری جان در 
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1- 70. محجه البیضاء , ج 7 , ص 128 . 
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قدمت ریزم 


و گوید : 
اگر روزی دهی ور جان ستانی*** تو دانی هر چه خواهی کن تو دانی 


آری ! هر که کسی را دوست دارد جمیع منسوبان و افعال او را نیز دوست 
دارد . ومحنت و خواری را در راه او بهتر از عزت و راحت در راه دیگران 
می شمارد . وشکستگی در کوی او را خوشتر از درستی در کوی دیگران 
دارد . اگر شکر کند به جهت رضای اوست . و اگر بنالد , سبب اطاعت امر 
اوست . و پیوسته به زبان حال می گوید : 


ما بها و خونبها را یافتیم*** جانب جان باختن بشتافتیم 

ای جفای تو ز دولت خوب تر*** انتقام تو ز جان محبوب تر 

نالم آری ناله ها خوش آیدش*** از دو عالم ناله و غم بایدش 

نالم و ترسم که او باور کند*** و ز ترحم جور را کمتر کند 

صفت سی و سوم : فسق است 

: فسق 

و آن عبارت است از : بیرون رفتن از اطاعت پروردگار و عبادت او . و ضد 
ان , طاعت کردن و به جأ اوردن انواع عباداتی است که : در شریعت 
مقدسه وارد شده است . 


و عمده عبادات شرعیه چند چیز است : طهارت و نماز و دکر و دعا و 
تلاوت قران و روزه و حج و زیارت پیفمبر صلی الله علیه و اله و جهاد و 
ادای حق معروف , که شامل زکوه و خمس و صدقات مستحبه و غیر اینها 
بوده باشد . 


و فی الجمله از آداب قسم آخر , که ادای حق معروف باشد مذکور شد . و 
جهادی که در خدمت پیغمبر صلی الله 
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علیه و له و امام علیه السلام بااشد در این ازمنه یافت نمی شود . پس در 


باب پنجم : اسرار و آداب عبادات 

مقصد اول : در طهارت و نظافت 

در طهارت و نظافت 

و آن اهم امور است از برای عبادت , زیرا طهارت ظاهر , وسیله حصول 
طهارت باطن است ۰ و از این جهت مدع [ در آیات و اخبار وارد شده . 
خدای - تعالی - می فرماید : 

«و الله پحب المطهرین» . 


یعنی : «خدا دوست دارد طهارت کنندگان را» . (1) 


و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : «بنا نهاده شده است دین بر 
پاکیزگی» . (2) 


و فرمود : «پاکیزگی نصف ایمان است» . (3) 
و نیز فرمود : «بد بنده ای است بنده چرکین» . (4) 


و حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فرمود : «پاکیزه کردن جامه , غم و 
حزن رابر طرف می کند» . (5) 


و از برای طهارت , چهار مرتبه است : 

اول : پای ساختن بدن , از حدث و خبث و فضلات . 

دوم : پاک نمودن اعضا و جوارح , از معاصی و گناهان . 

سوم : پاک نمودن نفس ؛ از اخلاق ذمیمه و ملکات رذیله . 

جهارم ناک فان خانه دول ار آسهفیر ازکها امش مان ظیارت انوا 
0 و و ی ی 
ی کار بتابد مصدفت امن 
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- 5. کافی , ج 6 , ص 444 


دب ده ندا ظ. آن) 


حب و انس به خدا از برای او حاصل شود . و اينها ممکن نمی شود تا غیراز 
خدا از آنجا کوچ کند , زیرا خدا با غیر , در یک دل جمع نمی شود . پس پاک 
ساختن دل از غیر خدا نیمه عمل دل است . و نیمه دیگر , تابیدن نور حق 
آسنتت در آن.: 


و نهایت مطلوب از عبات کفتنن : بات کزدن ان است به اخلاق حسنه و 


نگردد . 


پس تطهیر نفس ۰ نصف عمل آن است . و نصف دیگر , آزاستن آن به 
اخلاق شریفه و عقاید صحیحه است . 


و اما عمل جوارح و اعضا : پس مقصود کلی از آنها تعمیر اعضا است به 
طاعات وعبادات . و آن میسر نمی شود مگر به پاک کردن آنها از معاصی و 
گناهان . یس این طهارت , لصف عمل اعضا و جوارح است . و همچنین 


ایمان است» . (1) 
ات ها را اساسا و ات 
جوارح , ازمعاصی و سیئات , و دل از اخلاق ذمیمه و غیر خدا , نصف ایمان 


است . 


و ۳ ۳۱ ۳2 ۱ 


/ 
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1- 6. بحار الانوار , ج 80 , ص 237 


و دل به نجاسات اخلاق ذمیمه متنجس باشد ! بلکه مراد حضرت چهار 
مرتبه طهارت است , که بعضی به بعضی دیگر موقوف است , زیرا دل 
آدمت از غیر خدا پاک نمی شود تا نفس اواز اخلاقر ذمیمه پاک نگردد . و 
نفس از آنها پاک نمی شود تا اعضا و جوارح از لوث گناهان , پاک نگردد . و 
اعضا از گناها ن طاهر ی شفهتا ار طاهر بدن اواله حدت و قسته نگرو : 
دکسی را کهیه صیت ات ارت و ار هن ره اول 
رامی فهمد . و سعی می کند در تنظیف و پاکیزگی ظاهر و شستن جامه 
خود و تحصیل آبهای جاری , و وسواس در امر نجاسات . و چنان پندارد که : 
پاکی زگی ای که خواسته اندهمین است و بس ! بلکه بسیاری از اه اش 
زمان , از طریقه پیشینیان غافل , و به شیوه بزرگان دین جاهل اند , که 
۲ و ی ی 
ومی خوابیدند . و دستهای خود را به جامه های خود پاک می کردند . و 
یقین به نجاست چیزی نمی کردند از آن اجتناب نمی کردند . 0 
ایشان بود . و اهل این روزگار , هرگاه چنین کسی را 7 
را ملامت و سرزنش می کنند . بلکه قیامت بر پامی نمایند . و خود را چون 
زنان بیارایند و مشاطگی را پاکیزگی و طهارت نام می نهند . وحال آنکه 
همه اعضا و جوارح ایشان از نجاسات گناه ملوث , و دل ایشان از کثافات 
اخلاق ذمیمه آلوده , پای تا سر به قاذورات ت معاصی و رذایل اخلاق ذمیمه 
قرو رفته و ازآن مضایقه تمی کنند 


ص: 1296 


. و اگر مسلمانی را ببینند که : اندکی جامه او چرک است از او نفرت می 
ها اس ات فان است.. 

۵ بدان که بیان شرح طمهارزت نفسن و دل .و اداب آن به طریقی اشنت که 
در این کتاب مذکور شد . و بیان طهارت اعضا و جوارح از گناهان , در کتب 
خبث در کتب فقهیه مشروح است . 


و مقصود در اینجا بیان شمه ای از آداب باطنیه طهارت بدن است . 

و آن قزر سنة فسم ینت 

یکی : تطهیر بدن از نجاسات . 

وم * تطهیر بدن از حدت, که ازاله آن به وضو و سل و تیمم.می شود 
سوم : پاک ساختن بدن , که از کثافات بدن حاصل می شود و این قسم را 
ان لول اتب بات لمات پم از شوخ 

از جمله آداب باطنیه طهارت از نجاسات و ازاله آنها در وقت قضای حاجت 
دربیت الخلا ان است که : به فکر پستی خود و اندرون پر از کثافات خود 
افتد و نقص وقصور خود را به نظر اورد و تصور خود را کند که چگونه 
اندرون او اکنده ازقاذورات , و خود حامل نجاسات است ۰ _و چون به 
فراغت از قضای حاجت به استراحت افتد و سبکبار گردد یاد اورد اخلاق 
ذمیمه را که نجاسات باطنیه و در باطن او مجتمع گشته اند , اگر از خود 
دور کند از انها فارغ شود و نفس او به استراحت می افتد . و دل اواز 
چرکینی 
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آنها مطمئن می شود . و لایق وقوف بساط خدمت می گردد . و اهلیت 
وصول به حرم قرب رب العزه را به هم می رساند . 


پس همچنان که سعی می کند در دفع نجاسات ظاهریه از برای استراحت 
چند روزه بدن خود , باید سعی کند در دفع کتافات باطنیه و نجاسات داخله 
| و آخرت ابد 
الأباد به استراحت افتد . 


حضرت امام همام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فرمود که : 

الخلا رامستراح می گویند از جهت اینکه مردمان در آنجا 

قاذورات فارغ می شوند , و از سنگینی نجاسات به استراحت می افتند ۰ و9 

موّمن در آنجا عبرت می گیردکه کسی که خود را از ثقل اموال دنیویه فارغ 
و از بار شهوات ت نفسانیه خالی سازد به استراحت می افتد . و دل او به 

از اشتغال دنیا شاد می گردد . و باید خود را از جمیع آنها دور دارد 

همچنان که خود را از جمیع نجاسات و غایط دور می دارد» . 


و همچنین باید آدمی در آن وقت تامل کند که : آنچه از غایط و نجاست از 
او دفع شده ساعتی پیش از این طعامهای لذیذه بود که بر طلب نها 
حریص بود و به رغبت تمام انها را می خورد و عاقبت انها چنین شد . پس 
چیزی که عاقبت او این باشد باید عاقل حذر کند از اینکه ان را از حرام 
تخصیل. تخودم و به. واسظه آن ابدلاباد در خوزخ معذب و مورد. تحت 
حضرت احدیت گردد . 


فصل دوم : آداب باطنیه طهارت بدن از حدث 
از جمله آداب باطنیه طهارت از حدت که عبارت از 
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وضو و غسل است آن است که : در آن وقت متذکر آن گردد که : امر به 
آنها , به جهت عبادات و مناجات خالق یگانه است از آن سبب شده که 
اعضابی که در آن وقت امر به شستن آنها شده است چون مباشرت امور 
دتیویه نفم: اند و در کدورات صیعت: فرهترفته. سفن از اهنت آنشان 
درخدمت خداوند - سبحانه - بیرون رفته اند پس امن به شش انا شد تا 
از این کدورات پاک شود . 


ان ات ال که کون وت کم مارا ار کی 
دنیا وکثافات ۱ که ۲ ۱ ۱ خود را از علایق 
خسیسه دنیویه واخلاق ذمیمه پاک نگرداند و عازم به باز گشت به خدا| نباشد 


پس باید در وقت وضو و غسل , دل او نیز پاک شود از صفات رذیله و 
شهوات خبیثه . و جازم باشد بر اينکه اعضای خود را که لت شهوات هستند 
از شهوات دنیابازگیرد تا نورانیت و صفای آنها سرایت در تطهیر همه اعضا 
نماید . و ابتدا در وضو ۶ آمربه شستن رو [صورت ] شد که اکثر حواس 
ظاهره و اعظم اسباب مطالب دنیویه را درانجا قرار داده اند . و بعد از آن 
, تکلیف به شستن دستها شد , زیرا ادمی معظج آهوردنتوبه. را ببه, آنها 
ضباتتر اف کدی 


پس امر شد به مسح پیش سر که منبع اکثر خیالات فاسده ست . پس به 
مسح پاها که واسطه بسیاری از مطالب دنیویه هستند . 


و اما در غسل امر شد که جمیع بدن شسته شود , زیرا که پست ترین 
حالات انسان حال جماء 
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است که در آن وقت بالمره مقهور تحت قوه شهویه است و لذت به همه 
بدن او عاید می گردد . 


و از اين جهت حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود که : «در زیر هر 
مویی جنابتی است . پس در آن وقت همه جسد او غرق لذت دنیویه است . 
پس باید همه شسته شود تا صلاحیت توجه به جانب حق - سبحانه و تعالی - 
را داشته باشد» . 


و اما در تیمم امر شده است که : اعضای خود را خاک آلود نماید در وقتی 

که آب میسر نباشد . و باید در آن وقت متذکر آن شود که حال که شستن 

آنها ممکن نیست باید ایشان را به جهت اينکه مباشرت امر دنیا را کرده اند 

ات وال ممووو کی ترازو پم وین آوا واعاق فال 
ید . 


و چون بر اينها مطلع شدی و دانستی , باید به فکر کار دل افتی که رئیس 

و اعظم همه اعضا و جوارح است . و همگی خدمتکار اویند . و موضع نظر 
الهی است . و با وجوداین , انديشه کنی که : هرگاه تطهیر اعضا و جوارح 
لازم باشد پاک ساختن دل اولی و اهم است . پس اگر در آن وقت به جهت 
علایق دنیویه و رسوخ محبت دنیای دنیه پاک ساختن آن به شستن همه 
اخلاق رذیله و صفات ذمیمه ممکن نباشد , آن را خاک مال نمایی و در 
مقام‌ نگیو توا مزونه لت متواری آرترا زان صاب ح بع 
اد ۱ ۱۱ و ۳ 2 ۱۳ 
, زیرا خدادر نزد 
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قال هی * آرالد فصلات و کتاقات بین 


سزاوار بنده مومن آن است که : بدن خود را از چرک و رشح و فضلاتی که 
شارب و زیادتی محاسن رابچیند . و موی زهار و زیر بغل و سایر موهای 
زایده اعضا رابه نوره زایل سازد . وناخنهای پا و دست را بگیرد . و در هر 
جمعه گرفتن آنها سنت است . 


ناخن وگرفتن ِ" در روز جمعه» . (1) 


و باید انچه از چرک و شپس که در موی سر و ریش جمع می شود به 
شستن و شانه کردن زایل سازد . و سنت است که : چون شانه کرد . شانه 
را بر روی سینه خود بکشد که غم را زایل می کند . و آنچه از چرک , که در 
گوش جمع می شود پاک سازد . و چرک دندان و دهن را به مضمضه و 
مسواک ازاله کند . و رطوباتی که در بینی مجتمع می گرددبه استنشاق 
دفع نماید . و انچه در دست حاصل می شود به شستن زایل سازد . 


و آنچه در بدن حاصل می شود از رطوبات عرق و غبار خارجی , به حمام , 
ابا رانای خابد. 


و در حمام , آداب ظاهریه را که در کتب فقهیه مذکور است مراعات نماید 
. و به حرارت حمام , متذکر حرارت آتش جهنم گردد . و حبس یک ساعت 
در اب گرم زاتشکر کردم خن در خمتم.را بر آن فیانن تحای 
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1- 7. کافی , ج 3 , ص 418 , ح 5 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 5 : : «جون داخل ِ" سوم 
و سالله من الا مه الجنه.. 21۱ 


خلاصه کلام اينکه : عاقل باید لحظه ای از فکر آخرت غافل نگردد , زیرا 


یا انش یا غیر اینها پند از وی بگیرد و عبرتی بردارد . و نظر هر کسی در هر 


نمی بینی که هرگاه خانه ای معمور و مفروش و در آنجا جامه های نیکو 


باشد , بنا چون داخل آن خانه شد نگاه به سقف و دیوار و کیفیت بنایی آن 


می کند . و نجار به در وپنجره و چگونه ساختن آن می افکند « و بزاز تامل 
در جاهه:ها و قيفت. امااحین کن: 


پس سالک راه آخرت باید به هیچ چیز نظر نکند مگر اینکه به فکر آخرت 
افتد . پس چون ظلمتی را بیند متذکر ظلمت لحد شود . و چون اتشی بیند 
به فکر آتش جهنم افتد . 


و چون ماری به نظر او اید اندیشه افعی های دوزخ را کند . و چون 
صداهای هولناک بشنود متذکر نفخه صور شود . و چون صورت مهیبی به 
نظر او در آید نکیر و منکر وزبانه جهنم را یاد آورد . و چون قومی را 
مشغول محاسبه ببیند به فکر محاسبه روز جزاافتد . و هر چیز مطلوبی را 
ببیند یاد بهشت کند , و همچنین . 


نی فتم ۴ یی از اش ان نات اجه یز 
بعضی از اسرار و آداب باطنیه نماز 

بدان که : نماز , ترکیبی 
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بعضی از انها به منزله روح , و بعضی به مثابه اعضای رئیسه بدن , و 


و توضیح این مطلب آن است که : مثلا انسان که حقیقت آن مرکب است 
از : اجزای معینه . انسان موجود کامل نیست مگر به معنی باطنی . که 
روح او است . و اعضای محسوسه که در اندرون او و بعضی دیگر در 
ظاهرند . و اين اعضا مختلف اند : 


بعضی از آنها چیزی است که ۱ انسان نیز معدوم است و به 


زوال آنهازندگی نیز زایل می گردد , مثل دل و جگر و سر و امثال آنها . 


و بعضی دیگر از این قبیل است که کح نون اقا نع سس نم لین 
ظاهر ناقص می گردد . و تمامیت انسانیت از او زایل می شود , مثل دست 
و پا و چشم و زبان ونحو اینها . 


شود 7 ۳ 


و بعضی دیگر از آنهاست که تمامیت حسن , به نبودن آنها برطرف می 
گردد , منل گشادی چشم و سیاهی مو و سرخی رو و نحو اینها . 


پس همچنان نماز , حقیقتی است مرکبه که شریعت مقدسه آن را از امور 
مختلفه مصور کرده و ما را به فعل آن مامور نموده . و روح آن , نیت قرب 
تا حلاص مضه ر فلت رب ار نان ان 
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, که تکبیره الاحرام و رکوع و سجود و قیام بااشد به منزله اعضای رئیسه 
است که به ترک انها نماز فوت می شود . و وجود ان بدون انها صورت 


و سایر اعمال واجبه آن , از : فاتحه و سوره و ذکر رکوع و سجود و 
طمانینه و تشهدو غیر اينها از واجبات , که نماز به ترک انها باطل می شود 
- از روی عمد نه سهو - به منزله دست و پا و چشم و زبان و آلات تناسل و 
و( 


و اقضال مشتخیه و اداب منذوبه مس از ۶ افتوت: ۵ دعاق تکتیرن: الافتناخ او 
تکبیرات زایده از قدر واجب از اذکار , به منزله ابرو و چشم و ریش و مژه 
و سیاهی حدقه وسرخی رخسار و امثال اینهاست , که فوات بعضی از اینها 
حسن را بر طرف می کند . وفوات بعضی , کمال حسن را . و شخص 


نمازگزار به برطرف شدن آنها قبیح منظر و کربه صورت می گردد . 


و چون این را دانستی پس ای جان برادر ! بدان که : نماز تو تحفه و هدیه 
ای اسننتت. که یه باز اه مالک القلوی: می بری:و به آن» به حصرت آو: تفرزت 
می جویی . مانند کنیزی که کسی به عنوان هدیه برای پادشاهی برد که به 
واسطه ان به سلطان تقرب جوید . و این تحفه را امروز به عرض 
پروردگار می رساند و در روز عرض کف آن را به تو ردمی نمایند . پس 
دیگر اختیار به دست توست و ببین چه بایدت کرد ؟ پس هر 
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که آن را به نحوی که خدا مقرر فرموده است به جا آورد و اعمال واجبه 
ومندوبه آن را به فا اوکن: و شرایط ظاهریه و باطنیه آن را ی 
نماید , و اخلاص و حضور قلب را از دست ندهد , مانند کسی است که : 

یا یس ام ماه و ال ار سای 
می برد . و هر که همین اقتصار بر اعمال ظاهری ان کند و از توجه دل و 
حضور قلب و قربت و اخلاص عاقل گردد , مثل کسی است که : بنده کوری 
یا کری يا کنگی يا دست بریده ای يا پا بریده ای يا پیری يا کریه منظری را 


پس ای غافل ! آگاه شو و با خود تامل کن که اگر خواهی تحفه به نزد 
پادشاه بری بلکه به نزد کسی که بسیار از پادشاه پست تر باشد از امرا یا 
خا ای ی را ۱ 
به معرض قبول افتد . پس ای مفرور غافل بیچاره ! تو را چه افتاده که این 
قدر غفلت و مسامحه می ورزی در خوبی هدیه ای که می فرستی به 
خدمت سلطان سلاطین , که ابتدای تو از او و بازگشت تو به سوی او 
است . 

و وارد شده است که : «هر نمازی را که آدمی رکوع و سجود آن را درست 
به جانیاورد اول خصمی خواهد بود از برای او در روز عرض اکبر , و خواهد 
ام ان وا 


پس زنهار ! از او غافل نگردی و آداب و شرایط آن 
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1- 1. احیاء العلوم , ج 1 , ص 132 


را به جا آوری . 


و بدان که : آنچه از آداب و شرایط و احکام نماز که متعلق به ظاهر آن 
است وظیفه علم فقه است . و در آنجا مبین است . و ما در اینجا در چند 
فصل اشاره می کنیم به بعضی از اسرار باطنیه , که حیات نماز به انها 
سخه تا در وقت تهار ادسی.هتذ کر انقا کردوت 


فصل اول : چیزهایی که حقیقت و روح نماز است 


بدان که : معانی باطنیه که آنها روح نماز و حقیقت آن هستند هفت چیز 


است - 


اول : «اخلاص و نیت قربت و خله: از تتتو اتب ریا و تفقضیل: آن مذکور شد 


دوم : «حضور قلب» , و آن عبارت است از : فارغ ساختن دل از غیر کاری 
که آن مشغول است که نماز باشد تا اينکه بداند که چه می کند و چه می 
گوید . و فکر او به جایی دیگر نرود . و اقبال و توجه به نماز خود داشته 
باشد . و این را «خشوع دل» نیز گویند , زیرا مطلوب در نماز دو نوع از 
خشوع است : 


یکی «خشوع دل» , که عبارت است از اینکه : ادهی خمیع خوانتن خود را 
متوجه نماز سازد . 


و همه فکر و هم او نماز باشد . و در دل او بجز معبود او کسی دیگر نباشد 


و دیگری «خشوع جوارح و ظاهر» . و آن عبارت از اين است که : مقابل 
قبله راست بایستد با وقار و خضوع . و دستهای خود را بر رانهای خود 
مقابل زانو گذارد . و پاهای خود را گشاده از یکدیگر از سه انگشت گشاده 
زا 
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یک وجب گذارد . و انگشتان پای خود را رو به قبله بدارد . و چشم بر 
موضع سجده اندازد . و التفات به چیز دیگر نکند . وبا ريش و انگشت خود 
بازی نکند . و امثال اینها . 


سوم : «اینکه معنی آنچه را می گوید بفهمد» , و این امری است غیر از 
حضور قلب , زیرا می شود که : کسی معنی لفظ را نفهمد و حضور قلب 
داشته باشد . و مراد آن است که : علاوه بر اينکه دل او مشغول نماز باشد 
بداند که چه می گوید و معنی آن رابفهمد . و حال مردم در این مقام 
تفاوت بسیار دارد , زیرا همه کس در فهمیدن معنی قران و اذکار به یک 
مرتبه بیستند . و بسا معانی باریک و شارات د لطیف , که بعضی درحال نماز 
بر می خورند که هرگز به خاطر او خطور نکرده بود , و دیگری آن رانمی 
فهمد . 


چهارم : «تعظیم» , و آن امری است غیر از حضور قلب و غیر از فهمیدن 
معنی کلام , زیرا بسیار می شود که : آدمی سخن می گوید و همه حواس 
او متوجه آن شخص است ومی فهمد که چه می گوید , و مطلقا تعظیم او 
تا هی اور 


پنجم : «هیبت» , و آن غیر تعظیم است , و عبارت است از : خوف و 


کد ر رلک کف کب وت رات ولا ناش آن‌ممات ات 


۳ + <امیدواری و انز نیز امری است زاید بر آنچه مذکور شد , زیرا| 


ص: 1307 


بسا کسانی که تعظیم پادشاهی در دل ایشان هست و مهابت و سطوت او 
در خاطرشان جای کرده است اما امید احسان و انعامی از او ندارند . و 
باشد . 


هفتم : «حیا» , و سبب آن تصور گناهان خود و تذکر قصور و بی قدری خود 
است ۰ وملاحظه اینکه به این حال در مقام مخاطبه و مکالمه حضرت ذو 
پا 


فصل دوم : غفلت , مخالف روح و حقیقت نماز 


بدان که : در اينکه امور مذکوره , روح نماز و حقیقت آن و مقصود اصلی 
از ان هستند امری است ظاهر , زیرا غرض کلی از عبادات و طاعات , 
خصول: ضفای: تفس فر‌شتی. دل. استت.... نس هر عملی. که عاتیر. ان دز 
صفای نفس و نورانیت دل بیشتر است افضل است . 


و شبهه ای نیست در اینکه آتچه. از مان + بافت بای شدنن: تفن از 
کدورات و صفاو تجرد آن می گردد اموری است که مذکور شد . و محض 
حرکات ظاهریه , چندان مدخلیتی در آنها ندارد . و چگونه چنین نباشد و 
حال اینکه بنده در حال نماز , در مقام مناجات و عرض حاجات خود با 
پروردگار است . 


و شکی نیست که : کلامی که از روی غفلت سر زند مناجات و عرض 
مطلب نیست . و اين خود امری است ظاهر . و کسی که با دل غافل و 
بدون فهم معنی بگوید : 


«اهدنا الصراط المستقیم» 
چه عرض مطلبی کرده و چه سوال از خدا نموده ؟ ! 
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و مقصودکلی از حمد و سوره و ذکر رکوع و سجود , ثنا و ستایش پروردگار 
, و حمد او و تضرع ودعاست 


و شکی نیست که : او خدا را نمی بیند و مشاهده او را نمی نماید . پس 
هرگاه دل بنده را هم پرده غفلت گرفته باشد و غافل باشد از اينکه چه می 
گوید و با که می گوید و همین زبان خود را بچنباند چه حمد و ثنایی خواهد 
بود ؟ ! و چه تضرع و دعایی کرده خواهد بود ؟ ! و همچنین مقصود از خود 
رکوع و سجود نیست مگر تعظیم و تمجید الهی . و باوجود غفلت , چگونه 
تعظیم بهغمل. قف آید ٩‏ .و انن افغال ره کاه از تعظیم نوذن یرون روند 
دیگر چه می ماند بجز جنبانیدن سر , و خم کردن پشت , که چندان مشقت 
وصعوبتی ۳ ! پس اگر نماز , , مجرد این حرکات بودی چگونه ستون 
دین شدی ؟ و فاصله میان کفر واسلام گشتی ؟ و سر جمله عبادات بودی 

0( - حکم به قتل تارک آن کردی ؟ ! و از آنجا که حضور 
طلب و نو و خوف وت دم مقصود اهاز ات ابات ,شهار و 
اخبار بی‌شتفاز دز ترعیب به انها بیان فضیلت. آنهانه-مدذدقت اهل غصلت: در 
حال نماز و مشغولین به فکر دنیا و وساوس باطله رسیده . 


حق - سبحانه و تعالی - در بیان مومنانی که حکم به رستگاری ایشان 
فرموده می فرماید : 


«الذین هم فی صلاتهم خاشعون» . 
قاروا ی تسا نف خستتد کرد نصا 
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خودخاشع هستند» . (1) 

و نیز می فرماید : 

«و اقم الصلوه لذکری» . 

یعنی : «به جا آورید نماز را به جهت یادکردن من» .۰ (2) 

واخوه ظاهر است: کو مار وبا تساه وکا خالی است.:. 
و می فرماید : 

«فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون» . 

یعنی : «وای از برای نماز کنندگانی که در حال نماز خود غافل اند» . (3) 
و می فرماید : 

«لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون» . 


یعنی : «درحالت بیيهوشی و مستی , نزدیک نماز مشوید ۳ بفهمید چه می 


گویید» . (4) 


و رسیده است که : «مراد , بیهوشی و مستی محبت دنیا با هموم و غموم 
دنیایی است» . 


و از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هر که دو 
رکعت نمازکند که در ان دو رکعت . چیزی از امور دنیا به خاطر خود 
نگذراند همه گناهان اوامرزیده شود» . [[02) 


و نیز مروی است که : «نماز , اظهار مسکینی و فروتنی و زاری و 
پشیمانی و تهیدستی خود است در نزد پروردگار . و دست خود را در پیش 
پروردگار دراز می کنی ومی گویی : «اللهم» , پس هر که نفهمد اینها را 
نقصان کرده است» . (6) 


و فرمود که : «خدا نظر نمی افکند به نمازی که آدمی دل خود را با بدن 
خود به نمازحاضر نکرده باشد» ۰ (7) 


و در اخبار داود علیه السلام وارد است که : داود عرض کرد : «پروردگارا ۱ 
کدام کس را در خانه خود جا می دهی ؟ و نماز 
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. موّمنون , (سوره 23) , ایه 2 . 

. طه , (سوره 20) , آیه 14 . 

فاغهن ۶ (سهزه 107 آبه ۸.25 

نساء , (سشوره 4) , آیه 43 . 

. بحار الانوار , جح 84 , ص 249 . 

. حقایق فیض (ره) , ص 221 . و احیاء العلوم , ج 1 , ص 134 . 
. حقایق فیض (ره) , ص 221 . 


بخ بح با و نب و6 
بر بخ نن جح با و نب 


که را قبول می کنی ؟ خطاب رسید : کسی را درخانه خود ساکن می کنم 
و نماز او را قبول می کنم که : فروتنی کند از برای عظمت من . وروز خود 
را شام کند به یاد من . و نفس خود را از خواهشهای ان باز دارد . و به 
جهت من سیر کند گرسنه ای را . و جای دهد غریبی را . و رحم کند بلا 
رسیده ای را . چنین شخصی نور او در اسمان می درخشد مانند خورشید 
تابان . چون مرا بخواند در جواب او «لبیک» گویم . و چون از من سوال کند 
عطا می نمایم . و مثل او در میان مردم مانندفردوس است در بهشت , که 
هرکز تهرهای آن خشک نمی کردد و موه های آن تمی بوسد» ۰ (1) 


و در اخبار موسی علیه السلام وارد شده است که : «ای موسی ! چون مرا 
یاد کنی یاد کن و اعضای تو مضطرب و لرزان باشد . و در وقت یاد من 
خاشع و با وقار و اطمینان باش . و چون مرا یاد کنی زبان خود را در عقب 
دل خود بدار , یعنی اول به دل یاد کن وبعد به زبان . و چون در حضور من 
بایستی بایست مانند بنده ذلیل . و مناجات کن با من بادل ترسناک ۰ و 
زبانی راستگو» . (2) 


و در بعضی احادیث قدسیه وارد است که : «خدای - تعالی - فرمود : من 
ار را یی سا ای ها 
فروتنی کند از برای عظمت من . و سر کشی بر من نکند . و فقیر و 
گرسنه ای را به جهت خاطر من 
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6 . (با اندک تفاوتی) . 
2 10. محجه البیضاء , ج 1 , ص 372 


اطعام کند» ۰ (1) 


از حضرت امیر المومنین علیه السلام مروی است که : «خوشا به حال 
کسی که خالص سازد دل و عبادت خود را از برای خدا . و مشغول نگردد 
در آن وقت به آنچه دو چشم او می بیند . و فراموش نکند یاد خدا را به 
آنچه کوش آو می. شتود . و تنگدل نگردد به واسطه آنچه خدا بة دیکری 
عطا فرموده» . (2) 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «امید و خوف 
در دل هیچ بنده ای جمع نمی شود مگر اينکه از برای او بهشت واجب می 
شود . پس هرگاه نمازکنی , روی خود را به سوی خداوند رد و قبول کن , 
به درستی که : هیچ بنده ای نیست که در وقت نماز و دعا , روی خود را به 
سوی خدا کند مگر اينکه خدا دلهای بندگان مقمن خود را رو به او می کند» 
۰ (2ا 


و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که : «نمازهای بنده , گاهی 
نصف آن بالا می رود . و گاهی ثلث آن . و گاهی ربع آن . و گاهی همه آن . 
فبالا تضی, رود هر آنحه دل او زونه آن آوزد.: ور ها ی ۲ 
و 1 ۰ (4) 


و مروی است که : «حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام چون به 
نمازایستادی صدای دل او را از دو میل راه می شنیدند» . (5) 


و همچنین : «از کانون سینه مبارک جناب رسول یزدان . صدایی می 
شنیدند مثل صدای چوبهای محمل در وقت حرکت» . (8) 


و بعضی از زوجات ان 


ص: 1312 


1- 11. جامع السعادات , ج 3 , ص 327 . 

2 12. کافی , ج ۰2 ص 16 , ح 3 . 

3- 13. من لا یحضره الفقیه , ج 1 , ص 209 . 
4 14. بحار الانوار , ج 84 , ص 238 , ح 19 . 
5- 15. عده الداعی , باب 4 , ص 108 . 


6- 16. عده الداعی ص‌ اد ۱9۲ 


حضرت نقل می کند که : «حضرت رسول در نزد ما نشسته بود و با ما 
سخن می فرمود و ما با او سخن می گفتیم که وقت نماز داخل می شد از 
برای آن حضرت حالتی روی می داد که گویا ما را نمی شناختند و ما او را 


«و سید اولیا چون شروع به وضو گرفتن می نمود رنگ رخسار مبارک او از 
خوف الهی متغیر می گردید . و چون وقت نماز داخل می شد متزلزل و 
رنگ به رنگ می شد . به آن حضرت عرض کردند که : تو را چه روی می 
دهد ؟ فرمود : هنگام ادای امانتی رسیدکه خداوند آن وف 


زمینها و کوهها عرضه کرد و همه از تحمل آن ابا کردند» . (2) 


مروی است که : «در یکی از جنگها پیکانی به پای مبارک آن حضرت 
نشست و ازشدت الم آن بیرون کشیدن آن ممکن نبود حضرت بتول عذرا| 
فرضوه که ۶ انز در حال نمار بهرون کشیدد زیرا در ان‌سالت هو الفین 
را اخساش نس کند.. بس در مار آن دنه ارحضرت احنبان. الم 
آن را نکرد» . (3) 


حضرت امام حسن علیه السلام جچون از وضوی خود فارغ شدی نی 
مبارکش متغیر گشتی + تعخصی. از .سیب آن پرسید فرمود : «نه سزاوار 
است از برای کسی که اراده حضور ملک ذی العرش نماید که رنگ او 
متغیر نگردد ؟ ۱۲» . (4) 


و به حضرت سید الساجدین علیه السلام عرض کردند که : «شما چر ۱ 
وقت وضومی قفا ای .ما رت قضا ررههی ند فرصوه ۶ ابا : 
دانید که در خدمت که می ایستم ؟ » . (ظ) 


: 


۵ 
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1- 17. محجه البیضاء , ح 1 , 372 

2 18. بحار الانوار , ج 41 , ص 17 . 

3- 19. محجه البیضاء , جح 1 , ص 398 . 

4- 20. بحار الانوار , ج 70 , ص 400 . 

5- 21. بحار الانوار , ج 46 , ص 78 , ح 75 . 


بو حمزه ثمالی گوید که : «آن حضرت را دیدم که نماز می کرد پس ردای 
مبارک آن حضرت از کتف همایونش افتاد و آن را درست نکرد تا از نماز 
قارع شتق هن آن:زابه خطظرت. غرم کردم . فرمود : آیا می دانی که در 
خدمت که بودم ؟ به درستی که نمازبنده به درجه قبول نمی رسد مگر به 
قدری که دل او متوجه باشد» . (1) 


و مروق اشت که : «جون آن حضرت. به تماز می ایشتاد رنگ مبار کش 


«و چون به نمازمی ایستاد مانند ساق درختی بود که اصلا حرکت نمی کرد 
مگر به قدری که باد او رامتحرک می ساخت» ۰ (3) 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را در حین نماز , حالتی روی می 
داد که : بیهوش بر روی زمین می افتاد و از سبب آن سوال کردند فرمود : 
«اين آیه را در دل خود مکرر کردم تا از گوینده آن , آن را شنیدم . پس 
جشم من تب مشاهده آن را نیاورد» 42 


«یکی از نیکان در مسجد در حین نماز بود که : یکی از ستونهای مسجد 
خراب شد . مردم بر آن جمع شدند , چون آن شخص از : نماز ] فارغ شد از 
سبب اجتماع مردم پرسید , گفتند : ستون مسجد افتاد . گفت نفهمیدم» . 
(3) 


«و دیگری مدتها به نماز جماعت حاضر شد و نشناخت که در راست و چپ 
او کیست» . 


و زنهار ! تا امثال اینها را مستبعد نشماری , زیرا که اصناف اینها ملاحظه 
می شود درکسی که 
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1- 22. بحار الانوار , ج 84 , ص 237. 
2 23. کافی , ج 3 , ص 300 , ح 5- 4 . 
3- 24. کافی , ج 3 , ص 300 , ح 4 

4 25. محجه البیضاء , جح 1 , ص 332 . 


2 هه التاغ خ وس 397 


مشغول امر دنیا بااشد ۰ پا در حضور که از سلاطین دنیا بااشد با وجود 
ضعف وعجز آو . بسیار شده است که کسی به حضور پادشاهی يا وزیری 
رفته و بیرون آمده ونیافته که رنگ جامه او چه بوده يا چه کسان در دور او 


بوده . 


«یکی از بزرگان را سوال کردند از کیفیت نماز او . گفت : چون وقت نماز 
داخل می شود وضو می سازم و به مصلای خود می روم و لحظه ای می 
نشینم تا اعضا و جوارج من آرام گیرد پس به نماز بر می خیزم و کعبه را 
میان دو ابروی خود قرار می دهم وصراط را در زیر قدم خود می بینم و 
بهشت را در طرف راست و جهنم را در طرف چپ و ملک الموت را در 
عقب سر , و چنان پندارم که : اين آخر نمازهای من است . پس درمیان 
امید و خوف می ایستم و تکبیر احرام می گویم . و شمرده قرائت می کنم 
. و به خضوع و خشوع رکوع و سجود می کنم . و به اخلاص تمام , نماز را 
تمام می کنم . ونمی دانم که نماز من قبول شده يا نه» . 


و مخفی تماند که.: آنچه از اخبار مذکوزه مستفاد شد که «نماز بدون 
حضور قلب , قبول نیست» . 


مراد از «قبول» , حصول ثواب کامل آخرت و قرب حضرت رب العزه 
است . پس منافاتی نیست میان آنچه مذکور شد و میان آنچه فقها می 
گویند که : نماز , صحیح است اگر چه خالی از حضور قلب باشد . و معنی 
«صحیح» , آن است که : تکلیف خود را , به جا آورده و عقاب تارک نماز 
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تک یاه خصور کی ار ارت وی آلاحر اه اند 
ما ری ای سا ها ها سس ار 
ها مس تا 
الصلوه باشد , زیرا او فی الجمله قدم در راه بندگی نهاده . 


اد ام را ید کارا و اد ناب سامت اس و 
از طمانینه و رکوع و سجود صحیح خالی بود , به او گفتند که : اين نماز 
فاسد است و کردن ونکردن آن مساوی است , پس چه فایده بر ان مترتب 
می گردد ؟ گفت : اگر صحت واقعی می خواهید , نماز اکثر به اين صورت 
فصل سوم : علل و اسباب آداب باطنیه نماز 


علل و اسباب آداب باطنیه نماز 
بدان که : از برای آداب باطنیه مذکوره اسبابی چند ست که حصول آن 
بدون ان ممکن نیست . 


اما حضور قلب : سبب آن اهتمام به نماز است , زیرا هر کسی دل او تابع 
هم اواست و حاضر نیست مگر در امری که اهتمام به آن داشته باشد , 
خواهی نخواهی دل اومتوجه ان و ملتفت , به ان است . 

پس چاره از برای حضور دل در نماز نیست مگر صرف تمام همت را بر 
نماز من 
از دنیا و پاینده تر , و نمازوسیله وصول به 
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است . و چون به این ضم [ضمیمه و پیوند] شود علم به خواری دنیاو 
حقارت ان , حضور قلب در نماز حاصل می شود . و چون باعث حضور 

در هراره هام شاه ان آن اش از ات کت امفت کم و 
خود را ملاحظه می کنی که چون در حضور یکی از پادشاهان دنیا بلکه یکی 
از بزرگان رفتی از کسانی که نه قدرت بر نفع تو دارند و نه تسلط بر ضرر 
تو چگونه دل تو حاضر می شود و به تمام حواس , متوجه می گردی , پس 
هرگاه قلب تو در وقت مناجات با ملک الملوک , که ملک و ملکوت در ید 
قدرت اوست حاضر نباشد و به همه حواس متوجه نباشی گمان نکنی که به 
غیر از ضعف ایمان , دیگر سببی داشته باشد ! پس باید سعی در تقویت 
یقین وایمان خود کنی . 


و اما فهم معانی آنچه می گوید و متوجه معنی آن بودن : پس سبب آن بعد 
ازحضور قلب مداومت بر فکر آن و ذهن را متوجه فهمیدن معانی کلام 
کردن , و علاج آن . علاح حضور قلب است با سعی در رفع افکاری که 
باعث مشغولی دل می شود وخاطر را پریشان می سازد . 


و اما تعظیم : پس آن حالتی است که نتیجه دو معرفت است : یکی 
تا وت ی , که از اصول ایمان است . و دیگری معرفت 
ذلت نفس خود. و حقارت ۳ , و مسخر بودن آن در تحت قدرت پرورد داز 
خود , و عجز آن از نفع و ضرر خود . و ازاین دو معرفت , مسکنت و 
خشوعی حاصل می شود که ان 
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را «تعظیم» گویند . 


و اما هیبت و خوف : پس آن حالتی است که از برای نفس می شود از 
و و 
و اولیا رسید از انواع مصائب وبلایا با وجود قدرت خدا بر دفع انها . و 
۱ 
بیشتر می گردد . 
و اما امید و رجا : پس سبب آن معرفت لطف و کرم خدا و کثرت انعام و 
احسان اوست و شناختن صدق وعده او در عطاها و اجر و ثوابی که از 
برای نماز گزاران مقرر فرموده . 
و اما حیا : پس سبب آن قصور تقصیر خود در عبادات , و دانستن عجز 
خویش ازادای حق تعظیم الهی و معرفت عیوب نفس خود و افتهای آن .هو 
به اظر ارنن ات ساط و سل ۱ 
بو ای ام فط بن ای اش ات 


و چون در آدصی این معارف حاصل شد بالضروره حالتی در او یافت می 
شود که : آن را «حیا» گویند . 


اهاط وان ای ایس که ارت ات 
ز : حضور قلب و فهمیدن معنی آنچه می گوید و تعظیم و هیبت و امید و 
اا ای ی تا 

رکه تال شابن ای این سا 
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امس هخاش که سل اس هه ییاسران ند نان مسط 


دوم : فراغ دل , و خالی بودن آن از جمیع مشاغل دنیوبه و وساوس باطله 
شیطانیه . وهیچ چیز دل را چنان ۰ 
ی 7 00 7ب 


پس دوای کلی از برای حضور قلب , دفع اين وساوس و خواطر است . و 
دفع اینهانمی شود مگر به دقع اسباب آنها . 


قسم اول : امور خارجیه ظاهریه . مثل اینکه : در حال نماز , چشم , 
مشغول دیدن بعضی چیزها می شود . یا گوش , متوجه شنیدن بعضی 
آهازها فی. کرد + خیرا امثال اين امور بسیار می شود که آدمی را مشغول 
می سازد . و دل را به واسطه اینها به فکرهای دیگر می اندازد . و از 
فکری به فکری دیگر می رود . و به جایی منتهی نمی شود . 


تا ات ان ماید» به ین نوع که : در حال ازریم را 
هم نهد . یا درخانه تاریکی نماز کند رااست سعی با 
را مشغول سازد در وقت نماز نزد خود نگذارد . و در موضعی که جمعیت 
مردم است نماز نکند , و همچنین درخانه های منقش و عمرات عالیه . 


و از این جهت بود که : بسیاری از عبادت کنندگان , خانه تاریک و کوچکی را 
اشامت کوفند 


ص: 1319 


که به قدر جای سجود بیش نبود . 


قسم دوم : اسباب باطنیه است . یعنی 7 وی کف در ول ادف است که 
او را ازحضور قلب باز می دارد , زیرا هر که را دل پریشان و خاطر او 
گرفتار مشاغل دنیویه است , دل او به یک جای قرار نمی گیرد . و فکر او 
متحختر در یک خیز سسنت: و دنل آو از این طرف.به آن طرف- برواز.می کند 
. و چشم بر هم نهادن و خانه تاریک هم نفعی نمی بخشد . 


۰ 


و خواهی نخواهی دل را منوجه نماز سازد . و پیش از آنکه داخل نماز شود 
مهیای آن گردد . به اين نحو که : به فکر آخرت و درجات بهشت و درکات 
دوز خ افتد . و ایستادن خود را در روز قیامت در حضور حضرت پروردگار به 
یاد آورد . و مهمات دنیویه را ازخانه دل خود بیرون کند . 


پس هرگاه دل او به واسطه این معالجات ساکن شد و از وساوس خواطر 
باز ایستادفهو المطلوب . و الا چاره ای از برای او نیست مگر اینکه : به 
مسهل قوی معالجه کند که ريشه مرض را از رگ و پی بکند . 


و آن این است که : نظر کند در اموری که باعث مشغولی دل او و مانع او 
سوق ای ای که ای 


پس دل را از آن شهوات قطع کند . و آن 
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علایق را از خود دفع نماید , زیرا هرچیزی که او را از حضور قلب در نماز و 
یاد خدا باز می دارد دشمن دین او و لشکرشیطان و عدو او است . پس 
استخلاص خود از آن لازم , و رهایی از قید او متحتم است . و انچه اول 
مذکور شد از اينکه : دل خود را خواهی نخواهی متذکر معانی الفاظسازد , 
در وقتی مفید است که دل مشغول فکر جزئی و گرفتار اندیشه اندکی 
باشد . 


و اما امور عظیمه و گرفتاریهای قویه , پس مجرد همین کفایت می کند . 

بلکه تو رانمی گذارد که به فکر حضور قلب بیفتی ها 
افتادی و در صرد آن .بر احذق آن گرفتاریها به معارضه تو بر می خیزد . و 

دا تو در میان‌مجدان میم افتوتومی خواه آن را مشعول نمار کنی ِ 
علایق , آن را به سوی خود می کشند تا نماز توتمام شود , يا در اثنای نماز 
با ها الب مب وید 


وال ان ماننق مردی اشته که در زیر درختی: نشسته: با ش.ه حو از 
ساعتی بخوابد یا در امری از امور خود فکری نماید و گنجشکان بسیار در 
زا ز انها او را از خواب باز دارد , یا ذهن او را مشوش کند 
و او بر خیزد و با چوبی آنهارا براند و بخوابد یا مشغول فکر شود باز 
ن بر گردند . و او باز برخیزد به راندن آنها , و چون بنشیند باز عود 

کنند . پس هرگز خواب راحت یا فکر صحیح از برای آن شخص در زير آن 
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ذرخت میسن نمی نشود., بلکه باید از آن معان به خای. زیر رود یادرخت :رن 


قطع کند 


پس همچنین درخت شهوت , چون نمو کرد و شاخ و برگ آن از اطراف و 

خاب» خا ولا قره گرف . کنعشان افکار ال و عواهای قاس 

9 ی گنجشکان بر درخت جمع می شوند , مانند 
۳۳ که بر گرد کثافات مجتمع می گردند . 


و اين افکار و خواهشها را نهاینی متصور نه . و کم کسی از انها خالی می 
شود . همه انها مجتمع اند در تحت یک امر که دوستی دنیا باشد , که منبع 
هر فساد , و سرچشمه هرقصور و نقصان , و اساس هر شقاوت و هلاکتی 
است . و هر دلی که در آن , محبت دنیاباشد باید طمع از لذت مناجات با 
ِ ۰« دلی که محل قاذورات و کثافات دنیاباشد چگونه اهل عالم 

, آنجا داخل شوند ؟ ! و چگونه انوار لامعه محبت خداوندیاک در آنجا 
29 


۳ کش امد و بر ملک دل زد حلقه گفتم کیست اين*** گفتا قرقچی اب 


گفتم قرقچی 5 گشته ای ای عشق اما ملک دل ***بیلاق سلطان کی سزد 


بلی همت هر کسی در پی آن چیزی است که به آن شاد است . پس کسی 
که شادی آن به.دنیا باشد چگونه دل او مشغول تماز هی گردد ؟ و لیکن باز 
باید نومید نباشد و دست از مجاهده بر ندارد و به قدر امکان دل خود را در 


نماز به یاد خدا برگرداند . و تا بتواندموانع و 
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علایق را دور افکند . و اين «دوای حضور قلب» است . و چون بر طبع اکثر 
اهل روزگار ناگوار است , از آن نفرت می کنند تا مرض ایشان مزمن می 
و و از این روست که : اکابر دین , سعیها کردند که دو رکعت نماز 
کنند که ۳1 در دل ایشان هیچ از اموردنیا نگذرد , نتوانستند . با وجود این 
, دیگر ما را چه طمع در اين باقی می ماند , ای کاش ثلث نماز یا ریع آن از 
وساوس و افکار باطله سالم بماندی . 


و مخفی نماند که : جمیع آنچه مذکور شد در افکاری است که متعلق به 
امور مهمه دنیاست که هرگاه دست از امور دنپویه برذاشته شود آن افکار 
نیز تمام شود . و بسا باشد که : افکار ادمی و وساوس باطله و افکار 
فاسخمسقه است که اسلا هام هل و کفل دای که از براه ام باشد 
ندارد بلکه به محض توهمات باطل و تصورات لا طائل است . 


ف آفز آ ها فستکل تر آنست اک چه وفع ععبت ضا از دل میتی سار 
درتوال اما داید.. 


قیال ارم آسزار و انشا ای اف بخ رتاو اتال ی از کار مار 


بدان که : از برای هر یکی از شروط نماز و افعال و ارکان آن , اسرار و 
اشاراتی است که : هر که طالب اخرت و شایق رتبه سعادت باشد باید از 
انها غافل نگردد . و مادر اين کتاب شمه ای از انها را ذکر می کنیم . 

بنتن. هی. گهینم. که: : آها از .ان اسرار ان است که : چون بانگ موذن را 
بشنوی به یادهول ندای منادی روز محشر افتی که به اواز مهیب , 


ص: 1323 


خلایق رابه عرصه عرصات خواند . پس بشتاب به سوی آوردن آنچه اذان 
زیرا رسیده است که : 


«شتاب کنندگان در دنیا به سوی این ندا , کسانی خواهند بود که : در روز 
قیامت به لطف و مدارا ایشان را خواهند خواند» . (1) 


و اين ندا را بر دل خود عرضه کن ۰ پس اگر از شنیدن این ندا شاد و 
قیاع ار ان : فردای قیامت 
ندای بشارت و رستگاری به توخواهد رسید . و از این جهت بود که سید 
لا نا ار 


«ارحنا یا بلال» . 
یعنی : «ای بلال ! ما را به راحت انداز به ندا کردن به سوی نماز» . (2) 


پس ملاحظه کن هر یک از این کلمات اذان را و ببین که : ابتدا و انتهای آن 
«الله اکبر» یعنی : نام بزرگ خداست . و اين اشاره به آن است که : آو 
اول است و آخر است و ظاهراست و باطن . و دل خود را مستعد ساز که 
چون تکبیر را بشنوی تعظیم خدای رابه جا اوری , و دنیا و ما فیها را پست 
و حقیر شماری 


و چون «اشهد ان لا اله الا الله» را استماع کنی هر معبودی غیر از خدا را 
نابود وباطل انگاری ۰ 


و چون «اشهد ان محمدا رسول الله» را بشنوی پیغمبر صلی الله علیه و 
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ی اه 
2 2. احیاء العلوم , ج 1 , ص 148 . و محجه البیضاء , ج 1 , ص 377 


به ادب تمام , نام او را بر زبان آری . و شهادت به رسالت او دهی . 
وصلوات بر او و ال او بفرستی . 

۱ و اعمال ۳ 
شوق و رغبت متوجه آن گردی . 


بعد از آن , عود به تکبیر «الله کبر» و تهلیل «لا اله الا الله» پروردگار کنی 
همچنان که ابتدا به آن کردی . و مبدا و معاد خود را خدا دانی و بس . و 
اعتماد و قوام خود را به حول و قوه او دانی . و بدانی که ۳ 
ای نیست مگر به واسطه خداوند علی عظیم . 


و چون وقت نماز داخل شود متذکر شو که رن وقتی است که خداوند 
عالم آن راقرار داده است از برای تو که در آن وقت به خدمت او بایستی 
و به طاعت او فایز گردی . 


و باید در اين وقت سرور و خرمی در دل تو و بشاشت و شکفتگی در 
رخسار تو ظاهر گردد . نه مانند اکثر اهل این روزگار , که چون وقت نماز 
پس باید مستعد پاکیزگی و نظافت گردی , و لباسی که لایق مناجات 
پروردگار باشدبیوشی . همچنان که هر وقت به حضور یکی از سلاطین دنیا 


می روی تغییر لباس خودمی کنی . و به سکینه و وقار و میان خوف و رجاء 
به مصلای خود روی و عظمت و جلال الهی و قدرت غير متناهی او 
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را یاد آوری . و عدم قابلیت و پستی ذات خود را درنظی. موی : فان 
پاکیزه به جهت نماز اختیا ر کنی . و چون مکان و لباس و بدن خود راطاهر 
ساختی از دل خود که اصل و حقیقت است غافل نگردی و آن را ات 
توبه وپیشیمانی از هم هی رگ تفا غتی وی مایا 


و چون عیوب و قبایح بدن خود را به واسطه لباس , از نظر خلق پوشاندی 
بیاد آورعیوب باطن خود را که به جز پروردگار تو دیگری بر آنها مطلع 
یتست سره آنها را : به پشیمانی و حیا و شرمساری بپوشان . و همه معایب 
جود را در پیش خود حاضر ساز . ودل خود دا نی و خجالت در آور , در 
آن وقت برخیز و در حضور پروردگار عظیم بایست , چون بنده گناهکار به 
دفعانف که ار انا خود کته باشد وبا خما لک بر کته ترفن بیش دز 


حضور آقای خود ایستاده باشد . 


و چون در مصلای خود ایستادی به خاطر آور که ۰ تو در این وقت در حضور 
پادشاه همه پادشاهان ایستاده ای و اراده راز گفتن با او و تضرع در خدمت 
او و التماس رضا وخوشنودی او و نظر لطف و مرحمت او داری . 
اختیارنمایی مثل مساجد و روضات مطهره معصومین - علیهم السلام - 
زیرا که خداوند - عز شانه - این مواضع شریفه را محل استجابت دعا و 
موضع نزول فیض و رحمت خودقرار 
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داده . پس با سکینه و وقار و خشوع و انکسار داخل آنها شو . 


از حضرت امام صادق علیه السلام مروی است , آن چه خلاصه آن این 
است که : 


«چون بر در مسجد رسی بدان که قصد پادشاه عظیمی نموده ای که به جز 
پاکان . قدم بر بساط او نمی نهند . و به غیر صدیقین , اذن همنشینی او را 
نيافته اند . و هیبت پاگذاردن بر بساط خدمت او را از دست مده به 
درستی که تو اراده امر عظیمی در پیش داری . وبدان که : او قادر است 
بر هر چه خواهد از عدل و فضل . پس اگر با تو به فضل و رحمت خود 
مهربانی کند طاعتی از تو قبول می کند و ثواب بسیار به تو عطا می 
فرماید . و اگر ازتو مطالبه اخلاص کند طاعت بسیار تو را کم می کند . و 
او هر چه خواهد می کند و کسی را ؛ بر او دستی نیست . پس در حضور او 
اعتراف به عجز و تقصیر و بیچارگی خود کن ورازهای خود را بر او عرض 
ک ای هه اش اناوت ول وزرا ار و 
را از خدا مشغول می کند خالی ساز , و بعد از آن ببین که : اسم تو 
ازدیوان چه طایفه بیرون می آید . پس اگر شیرینی مناجات او را یافتی و 

به لذت سخن گفتن با او رسیدی و از جام رحمت و کرامت ت او شربت 
عنایت نوشیدی و یافتی که : او رو به توآورده است پس در مهد امن و 
امان داخل شو . و اگر نیافتی 
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باییست ایستادن مضطری که چاره او از همه جا منقطع , و امید او از هر 
چیز بریده شده و اجل او نزدیکی شده باشد . 


و چون خداوند روف از دل تو بفهمد که پناه به او اورده ای نظر رحمت و 
رافت به تو می افکند . و توفیق به تو کرامت می فرماید , زیرا که او 
خداوند کریم است که دوست دارد کرم کند به بندگان مضطر خود . پس 
جچون رو به قبله ایستادی بدان که : روی خودر را از هر سمتی گردانیده ای 
و رو به خانه خدا آورده ای . و این اشاره به آن است که : بایدروی دل را 
از هر چه ما سوی الله است بگردانی و رو به خدا کنی , و همچنان که روی 
ظاهر را به خانه خدا کرده ای روی دل را به صاحب خانه کنی» . (1) 


حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : «چون بنده به نماز خود 
بایستد ورغبت و دل او با خدا باشد از نماز خارج می شود مانند روزی که 
از مادر متولد شده باشد» . (2) 


روی او راچون روی خر کند ؟ ۲» . (3) 


بعضی گفته اند که مراد اين است که : «هر که در نماز , روی دل خود را 
از یاد خدا وملاحظه عظمت و جلال او بگرداند , بیم آن است که : خدا روی 
دل او را چون روی خرکند , یعنی : غفلت را , بر او مستولی گرداند و او را 
از تعقل امور عالیه ممنوع گرداند» . 
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و چون ایستادی باید سر خود را به زیر اندازی و گردن کج کنی و به این 
عمل , ذلت و انکسار خود را متذکر شوی . و از تکبر و سرکشی بیزاری 
جویی . و یاد اوری هول ان زمانی را که در عرصه عرض اکبر در حضور 
خالق دادگر در معرض پرسش ایستاده خواهی بود . پس یاد اور که در این 
وقت , در حضور پروردگار ایستاده و او مطلع براحوال توست . و مالک 
ملک و ملکوت را پست تر از یکی از پادشاهان دنیا مگردان . ولا اقل در 
حضور چنین پادشاه لم یزل و لا یزال چنان بایست که در حضور یکی 
ازسلاطین دنیا بایستی . يا چنان بایست که در حضور یکی از صلحای شهر , 
یا کسی که می خواهی ترا به صلاح و تقدس بشناسد به نماز بایستی . و 
خاک بر سر کسی که : ادعای خداشناسی و عظمت و جلال و محبت و 
هیچ چیز ندارد حیا و شرم کند و بترسد و از خداوندعظیم , شرم نکند و 
تتربیته ۱ ۲۱ 


فصل پنجم : آداب دخول در ثماز 
به هفت تکبیر و دعای آنها . پس چون تکبیر گویی متذکر عظمت الهی شو و 
و اه 


و چون گویی : «اللهم انت الملک الحق» . یعنی : پروردگارا ! تویی پادشاه 
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خداوندی را و استیلا و تسلط او را بر همه عوالم متذکر باش . 


و چون گویی : «لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک» . 

یعنی : اجابت کردم تو را . و به طاعت تو حاضر شدم . و همه خیرات در 
دست توست . و شر و بدی رادر ساحت کبریائی تو راه نیست , متذکر 
فرمان برداری او شو و همه خیرات را از او بدان . 


و چون گویی : «عبدک و ابن عبدک منک و بک و لک و الیک» . یعنی : من 
بنده وبنده زاده توام . و وجود من از توست و به سبب توست , و از برای 
طا عت تو < خلق شده ام . 


و بازگشت من به سوی توست , ذلت و بندگی خود و پدر و مادر خود را یاد 
اور واعتراف کن به اینکه : اوست خالق تو و مالک تو و تو اثری از اثار او 
هستی . و وجود تواز اوست . و قوام تو به اوست . و ملکیت تو از برای 
اوست . پس تو از او هستی و او تو راو انخواهد گذاشت و رحمت خود را 
مرحمت او بیفکن و امر دنیا و اخرت خود را به او واگذار . 


و آشال انس ففرایت اهاا ایا ای اور رد اه 
فوصانت عاله اعغلی ارس عیوسرا شافظت رن ار انگه نت اش 
فاسده افتی ۰ 

و چون نیت کنی باید متذکر گردی 
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که : حال به موقف حضور پروردگار رسیدی . 


و چون تکبیره الاحرام گویی باید بدانی که معنی این است که : خدا بزرگ 
تر و بالاتراست از اینکه وصف کرده شود . يا از هر چیزی که تصور شود 
بزرگ تر است . یا اژ.ان بالاتر است که : ادراک عظمت او کرده شود . 
پس در آن وقت , تفکر عظمت و جلال اوکن و به یاد اور که همه اشیا را 
به قدرت کامله خود از کتم عدم به صحرای وجود آورد . 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «چون تکبیر کونیت باید 
حقیرشماری در نزد کبریایی خدا هر چیزی که میان عرش اعلی و تحت 
الثرای است . به درستی که : خدای - تعالی - چون مطلع شود بر بنده ای 
که تکبیر می گوید و دل او غافل است , می گوید : ای کاذب ! آیا مرا می 
فریبی ؟ قسم به عزت و جلال خودم که تو را از شیرینی یاد خود محروم 
می سازم . و از نزدیکی خود و شادی به مناجات خود تو رادور می کنم» . 
(1) 


پس هان ای برادر ! وقت نماز , دل خود را ملاحظه کن اگر شیرینی نماز را 
می یابی ودر نفس خود از نماز بهجت و سروری ملاحظه می کنی و دل 
خود را به مناجات خداشاد و خرم می بینی بدان که : تکبیر تو را قبول 
فرمود . و اگر از لذت مناجات و شیرینی عبادت محرومی بدان که : خدا تو 
را دروغگو شناخته و از درگاه خود تو را رانده و از استانه خود تو را دور 
افکنده . پس بر 
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حال خود گریه کن مانند زنی که فرزند عزیز اومرده باشد . و به علاج خود 
پرداز پیش از انکه حسرت و ندامت بینی . 


و چون تکبیره الاحرام را گفتی و مشغول دعای استفتاح گردیدی که اول 
کلمات ان این است : 


«وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض» . 


یعنی ۰ «روی خود را کردم به جانب آنکه آسمانها و زمینها را آفریده است » 
۷ 


و معلوم است که مراد روی ظاهرنیست , زیرا| خدا| از جهت و مکان منزه 
است تا رو به او شود . پس مراد این است که : روی دل خود را به سوی 
او کردم زنهار , که در اول مکالمه خود با پروردگار , در مقام دروغ نباشی , 
زیرا هرگاه دل در فکر خانه و دیار و بازار و کسب و کار متوجه هوا و هوس 
خود بااشد متوجه خدا| نخواهد بود و رو به او نیاورده خواهد بود . و تو در 
کر مان ف وای ی ع اب ها ال اد 
کلام تو دروغ نباشد . 


و چون بگویی : «حنیفا مسلما» . بدان که : مسلم کسی است که 
مسلمانان از دست وزبان او در امان باشند . یس اگر چنین نبااشی تروفدو 
خواهی بود . پس سعی کن که قصدان داشته باشی که بعد از این , چنین 
باشی . 


و چون گویی : «و ما انا من المشرکین» . 
یعنی : «من نیستم از جمله مشرکین» . (2) 
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به نظر دراو اه یدان که : ا وگن نماز خود ریاکار باشی و مدع مردمان 
راخواهی , مشرک خواهی بود و از تو دروغ سر زده خواهد بود . 


و چون گویی : «محیای و مماتی لله رب العالمین» . 
یعنی : «حیات و موت من از برای پروردگار عالمیان است» . (1) 


بدان که : این سخن بنده ای است که خود را هیچ داند و اصلااز برای خود 
قدرتی و قوتی نبیند . پس ار گوینده این کلام , خود را منشا اثری 
داندکاذب خواهد بود . 


فصل شم + اداپ قر انت و یه اعخال ماد 


چون از ذکر استفتاح فارغ شدی و مشغول قرا نت گشتی ابتدا می گویی : 
«اعود باللد من الشیظان الدخیم» بایوبداتی. که * شیطان دشموه خرین هید 
دشمنان تو است . و از راه حسد با تو در کمین نشسته است که دل تو را 
از خدا بگرداند و تو را از مناجات با خدا وسجده او باز دارد , زیرا که : او 
به واسطه ترک سجده به لعن ابدی گرفتار شد و رانده درگاه الهی گردید . 
و باید پناه گرفتن به خدا از شر شیطان , مجرد قول نباشد . يا مثل کسی 
باشی که شیر درنده یا دشمن کشنده رو به او آورد که او را هلاک سازد او 
گوید : پناه می برم از شر تو به اين قلعه محکم , و بر جای خود ایستاده 
باشد , زیرا این خود ظاهراست که : محض گفتن , او را سودی نمی بخشد 
تا داخل قلعه نشود . همچنین پناه گرفتن به خدا از شر شیطان , به محض 
قول , سودی ندهد و فایده نبخشد , تا دست 
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از فرمانبرداری او بردارد و ترکی شهوت خود نماید . و خود را به قلعه 
محکم الهی که گفتن «لا اله الا الله» باشد با شرایطی که دارد داخل نماید 


و چون بگویی : «بسم الله الرحمن الرحیم» باید قصد تیمن و تبرک به نام 
پروردگارخود کنی . 


و چون گویی : 

«الحمد لله رب العالمین» 

یعنی : «جمیع انواع حمد و شکر , مختص ذات پاک پروردگار عالمیان 
است» , باید به نظر در آوری که : هر نعمتی که موجود است از سرچشمه 
عنایت و احسان اوست . و اگر دیگری احسانی نماید به تسخیر مشیت 
اوست . 

و چون بگویی : 

«الرحمن الرحیم» 

باید انواع لطف و احسان را به نظر در آوری . 

و چون بگویی : 

«مالک یوم الدین» 

یعنی : «پادشاه روز جزا و حساب» , باید متذکرهول آن روز گردی . 

تعد. از آن ور مقاه اخلاضن در ایی وبکویی : 


«ایاک نعبد و اياک نستعین» 


یعنی : «تورا پرستش می کنیم و از تو یاری و استعانت می جوییم» . پس 
در اظهار عجز و بر بیچاررگی خود باشی . 


و همچنین در هر فقره از فقرات حمد و سوره که می خوانی باید متذکر 
معانی انهاگردی و اشاراتی که در انها است به نظر در اوری . و چون به 


امری یا نهیی رسی عزم برامتثال آن کنی . و چون به وعده رسی امیدوار 
گردی . و چون تهدید بینی , خایف وترسان گردی . و چون به ذکر نعمتی 
رسی شکر الهی را به دل بگذرانی . 
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همچنین در اذکار رکوع و سجود و تسبیحات , متذکر معانی آنها گردی , و 
آنچه مناسب آنهاست به خاطر بگذرانی . و چون از قرائت ی 
اراده رکوع کردی باید در آن وقت . متذکر عظمت و کبریای الهی گردی و 
به جهت تکبیر , دستهای خودرا بلند کنی و اشاره کنی به اینکه : د 
عقول و اوهام از دامن عظمت و جلال او کوتاه است . پس به قصد تعظیم 
, سر به رکوع فرود آوری و شت خود را در نزد جلال او خم کنی و متذکر 
عزت او و ذلت خود , و قوت او و ضعف خود , و قدرت او و عجز خود . و 
علو او و پستی خود گردی . 
پس این مراتب را به زبان آوری و تسبیح او کنی و شهادت بر عظمت او 
دهی و بگویی : «سبحان ربی العظیم و بحمده» یعنی : «تسبیح و تنزیه می 
پروردگار خود راکه عظیم و بزرگ است و متلبسم به حمد و ستایش 
و» . 


پس راست بایست و متذکر شو احسان و پاداش دادن و انعام فرمودن 
آفریدگارخود را و بگو : 


«سمع الله لمن حمده» 


یعنی : «شنید خدا حمد کسی را که حمد او کرد . واجابت کرد کسی را که 
شکر او کرد» . 


پس شکر اين مطلب را کنی و گویی : 

«الحمد لله رب العالمین» 

پس بر اظهار عظمت و کبریایی او افزایی و گویی : 

اس الا ها عیانص روت 

از حضرت امیر الموّمنین علیه السلام پرسیدند که : «کشیدن گردن در 
کر ۱ 


حالت رکوع اشاره به چه چیز است ؟ فرمود : اشاره به اين است که من 
گردن اطاعت نهاده ام اگر چه به شمشیر گردنم را بزنی» . (1) 


گر تبیغ بارد در کوی آن ماه*** گردن نهادیم الحکم لله 
و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «هیچ بنده » رکوع 


خود . و جای می دهداو را در سایه کبریای خود . و می پوشاند او را خلعت 


اصفیای خود» . (2) 
منقول است که : «ربیع بن خثیم همه شب به یک رکوع به به صبح مي 1 
ون نمی ند عاله رای ال می. کشند خی کت : اه ! پیش 


افتادند اهل اخلاص و گذشتند و راه ما بریده شده» ۰ (3) 


چون از رکوع فارغ شدی و اراده سجود نمودی باز در دل خود تجدید کن 
نهایت ذلت و عجز و انکسار خود را و به یاد اور که : به جهت غایت عجز و 
مسکنت خودعزیزترین اعضای خود را که روی تو باشد به پست ترین چیزها 
که خاک است می گذاری . پس از غایت ذلت و خاکساری بعد از تکبیر و 
تعظیم حضرت باری جسدگناهکار خود را در خدمت پادشاه علی الاطلاق بر 
خایمسکیت آنداز ه وف عم رای خاک مدایده و فتدکر این شه که ار 
ار و ار و وه را 


پادآور و بگو : 
«سبحان ربی الاعلی و بحمده» . 
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الهی باش که دی ان وقت نظر رحمت بر تو افکنده و سجده تو را قبول 
ات ار اس 


در کوی دوست شوکت شاهی نمی خرند*** اقرار بندگی کن و دعوی 


چاکری 
پس سر از سجده بردار و تکبیر گوی و از گناهان استغفار کن و ثانیا به 


سجده برو . 


و از حضرت امیر المومنین علیه السلام پرسیدند از معنی سجده , فرمود : 
«سجده اول اشاره به ان است که : اول ما خاک بود . و سر برداشتن 
اشاره به خلق شدن از خاک است . و سجده دوم اشاره است به اینکه : 
بازعودبه‌های خواهم کرد و ستیرداشتی ازان آشاره به ان است که 
باز از ان بیرون خواهیم امد» . (1) 


و چون از سجده فارغ شدی باید تشهد به جا آوری . 


پس بدان که : تشهد که عبارت است از : شهادت به وحدانیت الهی و 
رسالت حضرت رسالت پناهی تاره بد. ان است که : آنچه اعمالی که 
کرده ام از قرائت و قیام و رکوع وسجود و ذکر و تسبیح , هیچ یک را 
قابلیت قبول نیست و بجز شرمندگی و خجلت از آنهاچیزی حاصل نه . و 

گویا هیچ عملی از من سر نزده پس تهیدست به درگاه الهی روآورده ام . و 
چون خدا| فرموده است که : «لا اله الا الله» قلعه محکم من است پس 


هرکسی داخل شود از عذاب من ایمن می گردد» (2) پناه به این قلعه می 
اورم و بجز شهادت بر وحدانیت خدای و رسالت پیغمبر صلی الله 
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علیه و اله عملی و دست آویژی ندارم . 


پس اصل ایمان را وسیله خود سازی و متوسل به پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و آل او گردی و صلوات بر او و آل او فرستی و امید ده صلوات از او 
داشته باشی . 


- همچنان که در اخبار وارد شده - و اگر یکی از آنها به تو عاید شود به 
رستگاری ابدی فایز گردی . 


و چون متوجه سلام دادن شوی باید خود را در حضور سید المرسلین و 
ملائکه مقربین و بقیه انبیای سابقین و ائمه طاهرین و کرام الکاتبین فرض 
کنی و همه ایشان را دردل خود حاضر سازی . پس ابتدا سلام کنی بر 
ای اه امه ی و سا سم اه مایت 
و ایمان توست و بگویی : «السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته» . 
پس متوجه جمیع شوی و بر ایشان سلام کنی . 


و زنهار ! که چون بازی کنندگان , بدون حضور ایشان در دل خود زان به 
سلام نگشایی . و چون مقتدای جماعتی باشی در سلام خود ایشان را نیز 
قصد نمایی . و چون متذکر این معانی گردی امید قبول نماز خود را 1 
باش . 


و زنهار ! که به غفلت و بازیچه داخل نماز نشوی . 
یی ان بزر کان در بیان اسرار نماز گفته است که : : «نماز نمونه ای 
است از کیفیت حضور عرصه قیامت , پس باید آدمی در نماز متذکر آن 


حالت گردد . پس اذان اشاره به صور دوم و زنده شدن مردگان است . و 
اقامه 
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به جای منادی پروردگار است که بندگان رابه موقف حضور می طلبد . و 
ایستادن رو به قبله اشاره به ایستادن در حضور حضرت رب العزه به جهت 


و چون بنده در موقف عرض ایستاد ابتدا شروع به تکبیر و تمجید و تحمید و 
ثنا وستایش حضرت مالک الملوک می کند ویر آتدو فرانت ت اشاره به 
آنها.اشت.. بشن به-ر کوع در صعام عظیم کر هی انده در ان توفت کویا 
خطاب الهی می رسد که : ای بنده ی ی سر تون ای 
را مرتکب شدی و چرا چنین کردی ؟ و ثنا و تعظیم تو امروز چه فایده از 
برای تو دارد ؟ پس راه ذلت و عجز و لابه و خاکساری پیش می گیرد و خود 
را بر خاک می افکند و به سجده می ورد . و گویا خطاب می رسدکه : . سر 
بردار ! و جواب و سوّال گوی و از عهده اعمال خود برآی . 


پس سر بر می دارد و زبان به توبه و استغفار می گشاید , و اظهار ندامت 


باز گویا خطاب می رسد که : چه سود از توبه این روز !چه اثر بر استغفار 
در این حالت ! پس باق آن بیچاره خود را بر زمین می افکند و به سجده 
دوم می رود و عجز وزاری و مسکنت و خاکساری می کند . باز خطاب می 
رسد که : عجز امروز را چه اثر ! باوجود عصیان تو در دنیا , سر از زمین 
بردار و جواب صحیح بیار . ان بنده مسکین سربر دارد و به زبان حال گوید 
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پس چون دست خود را از همه جا کوتاه بیند دست در دامن اسلام زنده و 
عرض کندکه : خداوندا ! مقر و معترفم و به جز اينکه به یکانگی تو مقر 
بودم و به رسالت پیغمبر تواعتراف داشتم عملی ندارم . 


پس گوید : 


«اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و 
رسوله» . 


«اللهم صل علی محمد و آل محمد» . 
که شاید به وسیله آن نجات یابد . 


پس در آن وقت آن بیچاره حیران ماند و به راست و چپ خود نظر افکند و 


دیده به عرصات محشر گشاید , رو به شفیع عرصه محشر و سایر انبیای 
من تن مقربین و آئمه طاهرین و بندگان صالحین خدا| اور و 
گود 


تاه نک ییا اشی سحمه الاه ویتکا با تاه یاه علی اه 
الله الضالخین , الساام کم مره الله مرکا 


امروز روز دستگیری و شفاعت است . و هنگام رحم و عنایت است . پس 
سه مرتبه دستهای خود را بلند کند و اشاره کند که : دست مرا بگیرید , ای 


دست گیران روز باز خواست . 
و بدان که : هر بنده ای که نماز خود را از آفات 
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ای سا وس بت ساسا شوه دا راید اه گر 
شد از خضوع و خشوع و تعظیم و هیبت و حیاو رجاء و خوف و خشیت و 
بای آنتها را عراغات کند, انواریچند در دل او طاطرفی شوه که کلید 
معارف باطنیه و علوم حقیقیه گردند . و هر بنده را به قدر صفای نفس اواز 
کدورات دنیا , در معارف گشوده می شود . 


«چون بنده به نماز ایستد حجاب میان خدا و او رفع می شود , و خدا رو به 
کنند . و بر دعای او امین می گویند . و از اطراف اسمان , نیکویی بر سر 
او نثار می شود . و منادی ندا می کند که : اگربداند با که مناجات می کند 
به هیچ طرفی التفات نمی کند» . 


و آنچه فرمود که : «درهای آسمان از برای نماز کنندگان گشوده می شود» 
(1) 


فص هفام : آواب وه شرابظ ابا جعاعت 


کسی که امام جماعت باشد و قومی به او اقتدا کنند سزاوار آن است که : 
از میان ایشان به صفای قلب و اقبال به نماز و خضوع و خشوع و سایر 
ترایط باطته. مان باشد ب.ویرا اوه «قدوه» فا اسان و عوسن آن 
غافل 1 پا در وادی فکر باطل بوده باشد و بعضی از مامومین اوحاضر 
القلب , با دل خاشع , و بدن خاضع , مشغول نماز باشند 
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مردمی که نه نفع می توانند رسانید و نه ضرر , بیشتر باشد از التفات به 
جانب حضرت مالک الملکی که به محض اراده او ملک و ملکوت و عوالم 
علویه و سفلیه موجود شده اند . و ایا چنین شخصی از حضرت علام الغفیوب 
حیا نمی کند که خود را مقتدای امت سید پیغمبران می کند ؟ ! و در جای 
رسول خدا و خلفای راشدین او می ایستد و نیابت ایشان را می کند ؟ و 
خال اشفایل اهار مشتن عوام یی لسن هر عبت امس 
متاثر می شودزیاده از آنچه از عظمت و جلال خدا متاثر می گردد . و آیا 
خحالت سس سار او اه مان تیصو کی 
ایشان مختلف می گردد ؟ ! ! پس هر که خواهد امامت جماعت کند اگر 
نی اه ایح فسات حسه هلوت سا امافت کت وال بر گنه خم را 
هلاک نسازد . 


و علامت بر آن »این است. که : امامت خود و غیر خود از امثال خود ترد او 
مساوی باشد و از هیچ یی از امام بودن و ماموم بودن مضایقه نداشته 
پس اگر در بعضی از زاویه های دل اواثری از حب جاه و شهرت و حصول 
مرتبه در دلهای مردم يا تحصیل چیزی که باعث انتظام معاش و گذران او 
باشد پس وای از برای او که خود را به هلاکت افکند . و باید کسی که به 
نماز جمعه 
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یا عید حاضر می شود متذکر این گردد که : این روزها از ایام شریفه و 
عیدهای مبارکه ای است که خدای - تعالی - آنها را مخصوص این امت 
مرحومه گردانیده است و آنها را اوقات عبادت ایشان کرده تا به واسطه 
آن به درجه قرب فایز گردند و از عذاب و غضب او دور شوند . پس اهتمام 
به عبادات مخصوصه این روزها کند . و مستعد خدمت الهی گردد . و آداب 
ظاهریه را که در اين روزهای مبارک ترغیب به آنها شده از پاکیزگی و بوی 
خوش به کار بردن و سرتراشیدن و ناخن چیدن و شارب گرفتن و امثال 
اینها به جا آورد . و چون مشاهده کسوف یا خسوف یازلزله و آمثال اینها را 
کند سزاوار این است که : به فکر احوال آخرت و زلزله های 1 روز 
پروحشت و ظلمت صحرای قیامت و گرفتن ماه و خورشید آن روز افتد , 


و در احادیث وارد شده است که : «خوف و وحشت در وقت حصول این 
ای ای او 


مقصد سوم : در بعضی از آداب باطنیه ذکر و دعا 
فصل اول : بعضی از آداب و شرایط ذکر 


بدان. که : «ذکر» : که غبارت است از : یاد خدا کردن . بنن تفع آن-در 
صورتی است که : دوامی داشته باشد , بی یعنی : دایم پا اکثر اوقات در یاد 
خدا باشد , و به زبان , او را یادکند , با حضور قلب و فراغت دل و توجه تام 
به خداوند علام , تا اینکه فکر او در دل قرار گیرد , و انوار عظمت او بر دل 
بتابد , و از اشراقات خورشید جمال او سینه گشاده گردد . و این ثمره 


ص: 1343 


جمله عبادات و غایت مطلب از همه طاعات است . و از برای ذکر , 

است و آخری . اول آن باعث انس و محبت می شود . ۵ رتش ,را ِِ 

۱ ی ۱ ار یه ۱ 
بنده در ابتدای امر , به مشقت و زحمت , دل خود را از وساوس , و زبان 
خود را از سخن دنیا باز می دارد . پس اگر توفیق مداومت یافت به آن 
انس می گیرد . و محبت در دل او ريشه می کند , همچنان که کسی ابتدا 
طعامی در مذاق او ناگوار باشد و به زحمت آن را تناول کند ومداومت بر 
آن نماید , عاقبت به آن معتاد می شود و با طبع او موافق می گردد که 
ری ارضا عت وانق کسوی: 


پس همچنین ذکر خدا , چون آدفش مدتی شی ان مواظبت کرد انس به خدا 
می گیرد . وچون انس به او حاصل شد از هر چه غیر او است منقطع می 
گردد و به جز یاد خدا در دل او چیزی باقی نمی ماند . و چون وقت مرگ 
رسد فرحناک می گردد که ضروریات حیات که فی الجمله او را از یاد خدا 
غاقل می کرددر این ذقت از اوحدا می: شود, زیرا بعد ازمرگ ,مها 
عایقی نیست ۰ پس گویا داخل خلوت محبوب خود می گردد و از زندان 
مستخلاص می شود . و دایم در لذت و بهجت است تا به ملاقات خدا فایز 


2 


و هان ! تا چنان ندانی که : «ذکر» , مجرد حرکت دادن زبان است ؟ ! بلکه 
«ذکرحقیقی» , عبارت است از : یاد نمودن 
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خدا در دل . و چون زیان هم به موافقت دل حرکت کند «نور علی نور» . و 
اما مجرد ذکر زبان , اگر چه هرگاه به قصد قربت و ثواب باشدفایده بسیار 


دردل حاصل نمی گردد . 


و مخفی نماند که : اذکار بسیار است , مثل : «لا اله الا الله» و «سبحان 
الله» و «الحمد لله» و «الله اکبر» و «لا حول و لا قوه الا بالله» و 
«تسبیحات اربع» و «اسماء الله» , و غیر اینها . و در فضیلت هر یک از اینها 
اخبار بسیار وارد شده است . و مداومت بر هریک , باعت صفایی از برای 
بر مب و 


8 ۳ اتو لا الهال انیم افضل, رنه اکاز اس یا 
که : دلالت بر یگانگی و وحدانیت خدا می کند . 


فصل دوم : , تقتی. از آذامية ع .شیر ایطظ دعا 
بدان که : «دعا» مغز همه عبادات است . (1) 


و از این جهت در فضیلت آن و امر به آن آیات و اخبار بی شمار وارد شده 
مار کت اش ار ها اشاتی نهر آسا ست م فاوعته ایکا 
حضرت سید المرسلین و ائمه طاهرین - علیهم السلام - رسیده است , 
درکتب ادعیه مذکور است . و هیچ مطلبی از مطالب دنیا و اخرت نیست 


مگر اینکه دعاهای بسیار به جهت آن وارد شده , هر 
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که طالب آنها باشد رجوع به کتب دعوار ت کند . 


بلی , از برای «دعا کننده» آداب و شرایط چند است , که باید مراعات آنها 
را منظورداشته باشد تا فایده دعا را ببیند . و دعای او مستجاب گردد . و 


نورانیت دعا در نفس اوپیدا شود . 

اور اشا و سا ترس که 

اول آنکه : اوقات شریفه را از برای دعای خود اختیار کند , مثل روز عرفه 
و ماه رمضان و روز جمعه و وقت سحر و شبهای قدر و شبهای جمعه و 
امثال اینها . 


دوم آنکه : حالتی را ملاحظه کند که در آن حالت , استجابت دعا وارد شده 
مثل حال آمدن باران و عقب نمازهای واجب و میان اذان و اقامه و وقت 
وزیدن بادها و درهنگامی که روزه باشد . 


سوم آنکه : با طهارت باشد , یعنی : وضو يا غسل داشته باشد . 
چهارم آنکه : رو به قبله باشد . 


پنجم آنکه : دستهای خود را بلند کند به نحوی که زیر بغل او نمایان باشد , 
عخان که ذابان مفست کوقرا هم حاتت: ایا ذزار مین کیند. 


و از حضرت تیغمیر صلی الله. علیه و ال مرو است که : «هیچ بنده ای 
دست خودرا به جانب خداوند جبار دراز نمی کند مگر اينکه خدا| شرم می 


کند که دست. آو-را کی بر کرداند با فضل و رخفت خهد را.در آن خای 
ندهد» . (1) 


پس چون دست خود را فرود می اورید بر سر و روی خود بکشید . 
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پست کند و میان جهر و اخفات دعا گوید , نه چندان آهسته باشد و نه 
بسیار بلند . 


مروی است که : «چون مردمان به خدمت حضرت پیفمبر صلی الله علیه و 
اله امدند تا به نزدیک مدینه رسیدند تکبیر گفتند و صدای خود را به تکبیر 
بلند کردند , حضرت فرمود : ای مردمان ! آن کسی را که می خوانید کر 
نیست و دور نیست بلکه درپیش گردنهای شما است» . (1) 


هفتم آنکه : در دعا کردن , متوجه سجع و قافیه نشود و سخن پردازی نکند 
, که این طریقه منافی خضوع و تضرع است . 


در اخبار رسیده است که ۰ «چون خدا| بنده را دوست دارد او را مبتلا می 
سازد تاتضرع و زاری او را بشنود» . (2) 


تهم آنکه * جزم داشته باشد به اینکه دعای او اجابت می شود . و یقین 
داشته باشد که رد نخواهد شد . 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «چون دعا کنی 
بایدچنان گمان کف که حاجت نو بر در ایستاده است و داخل می شود» ۱ 
(3) 


خهم که اسزان بو خفا کند و الحاع شماید. ول اقل شسه مرشه ان دا 
تکرار کند . 


یازدهم آنکه : قبل از دعا , ذکر خدا کند . و ثنا و ستایش او گوید . و تمجید 


دوازدهم آنکة : آبتدا اقرار به گناهکاری و 
1 
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عدم سزاواری خود نماید . 

سیزدهم آنکه : توبه کند و از گناهان خود پشیمان شود . و اگر مظلمه بر 
گردن او باشدادا کند , یا عزم به ادا کردن آن نماید . و اگر متمکن از ادای 
ان نباشد توفیق ان را از خداطلبد . 


چهاردهم آنکه : به تما همت خود رو به خدا آورد.. .و از هر چه غیر آوست 
قطع امید نماید . 


تامهم که ان و انم ای او از صلال پاش این فآ عاه 
شرایط عمده است) . 


شانزدهم آنکه : حاجت خود را «بخصوصه» نام برد . 


هفدهم آنکه : چون دعا کند تخصیص به خود ندهد , بلکه دیگران را در دعای 
خودشریک سازد . 


است) . 


نوزدهم آنکه : دعاأ را تاخیر نیندازد تا وقت حاجت ,؛ بلکه پیش از احتیاح دعاأ 
کند . 


همچنان که وارد است که : «در حال نعمت نا نی با خدا آشنایی کنید تا 
در وقت محنت و دشواری خدا با شما اشنایی کند» . 


بیستم آنکه : - همچنان که مذکور شد - در حاجت خود , اعتماد به غیر خدا 
نکند , وامید بجز او نداشته باشد . 


بدان که : ثواب تلاوت قرآن , از حد بیرون » و قدر فضیلت آن از حدبیان 
افزون است . 


از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله مروی است که : «هیچ شفیعی در 
روزقيیامت بلند مرتبه تر از قران نیست , نه پیفمبری و 
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نه ملکی و نه غیر اینها» . (1) 


و فرمود که : «خدای - تعالی - هزار سال پیش از آنکه عالم را خلق کند 
سوره طه ویس را خواند , چون ملائکه آن را شنیدند گفتند : خوشا به حال 
امتی که این بر ایشان نازل شود . و خوشا به حال-ستته.هایی. جع ایا زا 
عفط کنو و خوتا به خال زیاهات ک آنها را رای ,۱2۱ 


و فرمود که * «هر کاه قرآن در پوستی: باشد انش به آن تمی:رسد»... (31) 


و نیز از آن حضرت مروی است که : «دلها زنگ می گیرد همچنان که آهن 
زنگ می گیرد . شخصی عرض کرد : یا رسول الله ! جلای آن از چه چیز 
ات : تلاوت قرآن و یاد مرگ» .۰ (4) 


و احادیث در خصوص ثواب ب آن بی حد و حصر است . و چگونه چنین نباشد ؟ 
وال انکد ان کلام پرورد کار افتت: که خیرات رمع الامین حامل آن ؛ و 
برسید المرسلین نازل ل شده است . 


و تامل کن کلامی که بلا واسطه از خدا صادر شده باشد , و لفظ آن از 
غایت فصاحت به حد اعجاز رسیده باشد . و معنی ان به نحوی باشد که : 
مشتمل بر اصول حقایق معارف و مواعظ و احکام , , و متضمن بیان ۳ 
وت 7 - متعال - ومغیبات احوال تاثیر او در دلها چگونه است و 
تا ان مقر حاصا ی هی یس کی سا ال 
ایمان باشد 
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مو رای اه اداب طاهری‌اقه رانا سم است. 


فصل:آداب ظاهریه قرائت قرآن 


سکون و وقارنشسته باشد , پا ایستاده رو به قبله و سر پیش افکنده و 
تکیه نزده و چهار زانو ننشسته باشد , و پای خود را نکشیده باشد . بلکه 
مانند کسی باشد که : در نزد جلیل الشان می نشیند , يا می ایستد . و 
شمرده و به تانی بخواند . 


و از این جهت است که : در احادیث رسیده است که : «هرگاه کسی در 
کمتر از سه روز , قران را ختم کند دانا نیست» . (1) 


در حدیت دیگر است که : «خوش ندارم که کسی در کمتر از یک ماه , یک 
ختم قران کند» . (2) 


بلی در ماه مبارک رمضان , احادیث وارد است که : «در هر سه روز , یک 
ختم بکند» . (3) 


۵ له آدات:ر ان اسنت که" ربه کته اکر آهرا طربه اف خود وانه 
وی بدارد . و اندکی بلند بخواند, اگر از ریا کردن ایمن باشد . و اگر تواند 
صدای خود را زینت دهد , اما نه به نحوی که : مشتمل بر ترجیع باشد . و 
حق آیات را مراعات کند , بدین نحوکه : چون به آیه سجده رسد سجده کند 
. و چون به آبه. غذاب رسد بنام بة خدا کیرد وجون نف ان زاحفت: هد کر 
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نعیم بهشت رسد , آن را از خدا مسئلت نماید . و چون به آیه ای رسد که : 


ار اه ره 
ابش دعا و اتفار رید صعا و اشفا کید 


و در ابتدای قرائت بگوید : 
«اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» . 
و از هرسوره که فارغ شود بگوید : 


«صدق الله العلی العظیم و بلغ رسوله الکریم اللهم انفعنا به و بارک لنا 
فیه الحمد لله رب العالمین» . 


آداب: باطنیه قراقت ت قرآن 


اول : تذکر عظمت کلام و علو مرتبه ان و یاد اوردن فضل الهی و لطف او 
را برخلق خود , که چنین کلامی را از عرش جلال , امر به نزول اجلال 
فزخوده و. ان را به فهم بندگان خود نزدیک ساخته و کلام خود را لباس 
حروف پوشانیده تا مخلوقان را طاقت شنیدن آنها باشد ۰ و اگر حقیقت 
جمال کمال کلام خود را به لباس حروف نپوشانیدی نه عرش را توانایی 
شنیدن آن بودی و نه ما تحت الثری را . بلکه اجزاء ایشان متلاشی شدی . 


«لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله» . 


یعنی . «اگر ما این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم می دیدی آن را 
که ذلیل می شد و از هم شکافته می گردید» . (1) 


بلی : مخلوق ضعیف را کجا طاقت عظمت کلام الهی و یارای تحمل تلالو 
ودرخشندگی نور اوست ؟ ! و رسانیدن خدای - تعالی - کلام را با وجود علو 
درجه آن 
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به فهم قاصر انسانی به واشطه بیان آن را از برای ایشان به کسوت 
و سس ها کي سای ار وراه ام اه 
زیرا انسان چون بخواهد چهارپا یامرغی را تفهیم کند که بياید یا برود نظر 
به اینکه فهم آنها از فهمیدن کلام انسانی که ازروی شعور و عقل صادر 
اشتدو با برتیب تمام درزعایت انتظام. بم.آن تکلم می: شود فاغیر اشت : 
اما آدمی در سفن کی زمره سای لیم کید و در کلم با آن 
اه مامت هام که 


پس همچنین انسان چون از حمل کلام الهی قاصر و عاجز بود , لهذا 
سلطان کلام اواز عرش عظمت و جلال به درجه فهم انسان نزول کرد . و 
در مظاهر حروف و اصوات ت تجلی نمود . و صورت حروف به واسطه ان 
فتنترف کردید.:.هفمجنان که ندن اتسانی: به واسطه فعلق روم مجرد به ان 


به مرتبه شرافت رسید . 


دوم : در وقت قرآن خواندن » مغذ کر تعظیم ضاخب کلام گردد ودیاد آورد که 


آنخه, مت خواند کلام کی پیات بلکه کلام خداوند علام و خالق شمس و 
قمر است . ودر خواندن کلام او نهایت خطر است . و همچنان که سزاوار 
نیست که بی طهارت دست بر جلد و ورق و کلمات آن مالند , همچنین 
زبانهای نایاک را که به کلمات ناشایست متکلم می گردند سزاوار نیست 
که آن را بخوانند . و دلهای ملوث به رذایل اخلاق را نمی شاید که به حول 
شغانی ان بودندن: 


و بالجمله باید در آن وقت , متذکر تعظیم کلام و متکلم باشد . 
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و اگر به جهت غفلت دل , در آن وقت , تعظیم متکلم را مستحضر نباشد 
ساعتی قبل از تلاوت , تفکر درصفات و افعال الهی نماید و مستحضر گردد 
که : این کلام کسی است که به مجرد اراده مقدسه و محض مشیت کامله 
, جمیع آنچه می بیند و می شنود از عرش و کرسي وآسمان و زمین و آنچه 
در میان آنها و در زیر و بالای نهاست به وجود آمده و خالق ورزاق کل 
اوست . و همه موجودات , و کافه مخلوقات از ثری تا به ثریا در قبضه 
قدرت اومسخر و اسیرند . برخی غریق فضل و رحمت او و بعضی گرفتار 
و سطوت او فخفیع آیتها راهیه فیدر تست در ند اجه مخسنسن 
نیست از عوالم مجردات . و چون در امثال اينها تفکر کند قلب او مستغرق 
[مستشعر ] عظمت الهی می گردد . 


و یکی از اکابر دین , چون قران را از برای تلاوت گشودی گفتی : 
«هذا کلام ربی هذا کلام ربی» . 


وبيهوش دشر 


سوم : با حزن و رقت قلب تلاوت نماید . 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که : «قاری قرآن , 
محتاح به سه چیز است : دلی خاشع , و بدنی فارغ , و مکانی خلوت , زیرا 
هرگاه دل او خاشع باشد شیطان از اه ام یرد ره حون بدن او از 
مشاغل فارغ باشد دل او متوجه قرآن خواندن می شود و عارضه ای 
عارضش نمی شود که او را از نور قران 
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و فواید ان محروم سازد . و چون در مکان خلوتی باشد و از خلق کناره 
گرفته باشد , باطن او با خداانس می گیرد و حلاوت خطابهای الهی را که با 
بندگان صالحین خود کرده می یابد , ولطف او را 0 
چون از این مشرب جامی نوشید هیچ حالی را , بر ات اختیان من کند.. 
هیچ وقتی را از این خوشتر نمی دارد , زیر[ در آن وقت بی ۳ 
درمناجات با پروردکار است» . (1) 


چهارم : حضور قلب و ترک افکار دنیویه و وساوس باطله در آن وقت . 
بتجم. : تدبر در معاتی قران..و آن امزی است غیر از.خضور قلب:. 
اس یا 

تافلت رون الفران ان کی قلی افطازیا. 


زده وه اند ؟ و 


ق ار نو تضیر کندعکر که اید را هکرو کید ستایار ان نت که 
مکرر نماید . 


بسا بوده که : دریک یه , مدتی توقف می کرده اند . 


۳ ششم ۰ به محجض تدبر در فهم معنی ظاهر اکتفا نکند . بلکه سعی کند تا 
حقیقت معنی بر او روشن شود . پس چون به ایه ای رسد که مشتمل بر 
صفات الهی است مثل : 

«و هو السمیع البصیر» . (3) 

مثل : 


شحو الله الق لا ال الا هه الملک الندمین السلام العمن امن انز 
الجبار المتکبر» . (4) 


در 
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فقا تم انش اتمای ات یاهاعد ره شاب که. اسیان اقا دید 
اومنکشف گردد . 


و یاف رسد که خکواشال الیی ااشده ان تلف سای 
و زمینها وملائکه و ستارگان و کوهها و حیوانات و نباتات و ابر و باد و باران 
و غیر اینها پس ازاینها عظمت و جلال الهی را یاد اورد . و در هر فعلی , 
ال ان را اه 


و چون به آیه ای رسد که : مشتمل بر وصف بهشت يا دوزخ یا غیر اينها از 
اخوال: آخرت است:: نکر این گرود که » آنجه در این.عالم است از تعمتما 
و بلاها در پیش نعمت و بلای آخرت قدر محسوسی ندارد . پس از آن به 
عظمت خدا پی برد . و در دل ۳ به او شود , که او را از عقوبات آن 


ضرب ایشان , رسد متذکر بی نیازی و استغنای الهی گردد . و مستشع 
این گردد که : اگر همه ایشان با امتهایشان هلاک می شدند به قدر ذره ای 


قدرت الهی و علو حق او گردد . 

و همچنین در جمیع آیات وعده و وعید و امر و نهی . 

هفتم ؛ خود را از آنچه مانع فهم معانی قرآن است نگاهدارد 
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. و آن چند امر است : 


از آن جمله : تقلید و تعصب از برای مذهبی بدون اینکه طالب حق باشد در 
آن , زیراآن به منزله پرده ای است از برای آئینه دل , که منع می کند از 
تابیدن آنچه غیر اعتقاد اواست در آن . 


ان جمله : جمود بر تفسیر ظاهر قرآن به اعتقاداتی که غیر از این 
است . 


و از آن جمله : صرف همت و ذهن و فهم خود را در تحقیق حروف و 
۱ قاریان است , زیرا همه تامل را 
مقصور بر این کردن فان از فممیدن معانی ان انست:. 


۵ جمله : اصرار بر گناهان ظاهریه و باطنیه و پیروی شهوات , که 
باعث تاریکی دل و محرومی از کشف اسرار حقایق و تابیدن انوار معارف 


حقه است در ان . 


هشتم : هر خطابی که در قرآن ملاحظه کند چنان تصور کند که : خطاب به 
اوست واو مقصود از آن خطاب است . و هر قصه از قصص انبیای سابقین 
را مشاهده نماید جزم کند که : مقصود از آن , عبرت گرفتن اوست نه 
محض قصه خوانی و حکایات , زیرا که چمیع: قرآن : هدایت و ارزشاد و 
رحمت و شفا و موعظه و نور و راهنمایی عالمیان است . 


پس هر که آن را بخواند باید که خواندن او به نحوی باشد که : بنده , 
فرمان آقای خود راکه 
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به ,او توشته که ان,ر اافهمد وه مفتضای. ان غمل کید بخواند: 


نهم ۰ دل او متاثر شود به آثار آیات مختلفه . پس در هنگام تلاوت قرآن , 
حالات متفاوته از برای او حاصل شود به حسب هر آیه , از : خوف و حزن و 
شادی و بهجت وبیم و امید و دلتنگی و گشادگی به این نحو که : . چون به 
آیه ای رسد که مشتمل بر تهدید وو عید است , دل او مضطرب گردد و از 
خوف مرتعش شود و صیحه زند که گویا ازشدت بیم , قالب تهی می کند . 


و چون به آیه ای رسد که دلالت بر وسعت رحمت و وعده مغفرت کند شاد 
وفرحناک گردد و شکفتگی و انبساط در او به هم رسد . 

۵-چون به وصقف بهشت. رشد آثر شوق,: به آن در دل او ظاهر شنود.. 

و چون به شرح دوزخ رسد علامات خوف در او پیدا گردد . 


و 
تخضع و فروتنی کند و به یاد عظمت و کبریای او افتد و امثال اینها . 
مقصود کلی از تلاوت قرآن 9 و 
فا فا ی راو ایا سر 


دهم : در تلاوت قرآن , حال او در ترقی باشد , زیرا درجات تلاوت کنندگان 
بجکه اعافلی تبرت وراد مر ببه عفلت سیون آخدم آنهسه حونه انتخت. 


اول : - و آن مرتبه پست تر است - 
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آن است که : خود را چنان تصور کند که درحضور پروردگار ایستاده و قرآن 
می خواند و خدای - تعالی - به او نظر می کند و کلام او را می شنود . و در 
ایس عفتعحال امای حشال مر داشهال است. 

دوم : چنان در قلب خود مشاهده نماید که : گویا خداوند عظیم ِ 
کرم خودبه او خطاب می کند و سخن می گوید و امر و نهی می کند . 
مقام او در این وقت , مقام هیبت و حیا و گوش دادن و شنیدن است . 
سوم : مطلقا ملتفت خود و تلاوت خود نباشد , بلکه همه همت او مقصور 
برصاحب کلام باشد . و فکر او منحصر در او باشد . به نحوی که : گویا 
مستغرق مشاهده جمال او است و او را پروای غیر او نیست . 


و این , درجه «مقربین» و «صدیقین» است . و دو درجه سابق , درجه 
«اصحاب یمین» است . و انچه غير اینها باشد درجات غافلین است . 


و حضرت سید الشهداء علیه السلام روحی فداه اشاره به مرتبه سیم 
فرموده است : 


«الخی خی اعیاوهم کت کنانه یل کین کلن دی و آساهم شمه کی خظااده 
بل فی کل تور وفی:ع» 


بعنی بعنی : «تجلی کرد از برای بندگان خود در کتاب خود , بلکه در هر چیزی 
نمودخود را به ایشان در خطاب خود , بلکه در هر نور و سایه» . (1) 


مروی است که : «حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را در نماز , 
حالتی روی داد 
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1- 13. جامع السعادات , ج 3 , ص 377 . 


را ی تاهاب ای مت مر 
۱ 


و اگر کسی به این درجه رسید بهجت او بی حد , و لذت و حلاوت تلاوت 
بابازتفی کردن 


و یکی از بزرگان گفته است که : «من قرآن می خواندم و مطلقا شیرینی 
الق مت اه چی وم وه بر صحابه کبار می خواند . و بعد از آن , از 
این مقام ترقی کردم را آن را تا گویا از جبرئیل می شنیدم 
که تلقین حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و اله - می نمود . پس خدا لطف 
وجود به من فرمود که به مقام بالا ترقی نمودم که گویاآن را از صاحب 
کلام می شنوم . و در آن وقت نعیم و لذتی یافتم که : از ان صبر نمی 
توانم کرد» . (2) 


و بعضی از صحابه گفته است که : «هرگاه دلها پاک گردد هرگز از قرائت 
فزان سیر تمی کردد»*. 131 
یازدهم : از حول و قوه خود بری ء شود و چشم رضا و خوبی خود را نبیند . 


پس هرگاه به آیه ای رسد که : مشتمل بر وعد و مدح نیکان باشد خود را 
از زمره ایشان نبیند . 


ای وم سار لته ال صحق مس را اس اون اه نم 
شمارد . و شوق نماید که : خدا او را 
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2- 15. محجه البیضاء, ج 2 , ص 248 . و احیاء العلوم , ج 1 , ص 256 
3- 16. محجه البیضاء , ج 2 , ص 248 . و احیاء العلوم , ج 1 , ص 256 . 


به ایشان محلق سازد . و چون به آیه ای رسد که : مشتمل بر مذمت 
گناهکاران و مقصرین باشد خود را به نظر در اورد و چنان تصور نماید که 


و به این , اشاره فر موده است حضرت امیر المومنین علیه السلام که در 
وصف متقین می فرماید که : «چون به آیه ای رسیدند که مشتمل است بر 
تهدید و تخویف:. کوشهاق دل خود را بر آن هی دارند. هو چنان بتدارتد که 
صدای فریاد غریدن جهنم به گوش های ایشان می رسد» . (1) 


مقصد پنجم : شمه ای از اداب روزه 


شمه ای از اداب روزه 


بدان که : ثواب روزه بسیار وی خر ان می شتنهار اشتت .6 ابات ه اخبار خر 
فلت آن‌ارخا ‏ احضاه رون یر اظهار و تکار آسست مهم حصد 
آنها در کتب احادیث مذکور , و در السنه و افواه مشهور است . و احتیاج به 
دک تفا در این مقام نیست . بلکه در اینجا اشاره به بعضی از آداب باطنیه 
و ظاهریه روژه می شود . 


و بدان که : سزاوار روزه دار آن است که : چشم خود را بپوشاند از هر چه 
نظر کردن بر آن حرام یا مکروه است و پا دل او را از یاد خدا مشغول می 
سازد . و محافظت نمایدزبان خود را از جمیع افات و معاصی متعلقه به 
زیان , - که بسیاری از آنها در این کتاب مذکور شد - . و گوش خود را 
نگاهدارد از هر چه شنیدن آن حرام يا مکروه است . وشکم خود را باز دارد 
از غذاهای حرام و شبهه ناک . و همچنین سایر اعضا و جوارح خودرا از 
محرمات و مکروهات متعلقه 
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یه البلاعه فعض لاسام که 164ص 613 


به آنها محافظت نماید . و همچنین سزاوار آن است که : در هنگام افطار , 
از حلال , این قدر چیزی بخورد که : «کل» بر معده او نباشد , زیرا سرامر 
روزه داشتن آن است که : قوه شهویه , مقهور و ضعیف شود و تسلط 
شیطان لعین کمترگردد تا نفس قدسی از درجه بهیمیت , ترقی نموده 
یا ی ی یی سب و ی هت 
کسی آنچه چاشت نخورده و دو مقابل آن رادر شام بخورد چگونه این 
مطلب دست می دهد ؟ ! به خصوص همچنان که عادت اکثر اهل این عصر 
ات کات اهر سای بات مها یعس ای که در 
ماه مبارک رمضان صرف می کنند در ماههای دیگر صرف نمی نمایند . 


و شکی نیست که : چون معده از غذای چاشت خالی باشد تا وقت شام 


رغبتت از تیشتر و اشتهای. ان اهنت هی خر ده نش خفن اوقت یه 
رغبت تمام الوان طعام را به قدر چاشت و شام بلکه زیادتر بخورد لذت 
آن بیشتر فوت آن فرون وهی زر دورن قوه موی أف به: هیحان .موه 
آندایو آتحه مقضود از رورم نود تتیخه خر کسام بایدر 


یس روزه دار باید لا اقل همان غذایی که در شبهای غیر روزه می خورد 
بخورد وخوراک روز خود را , ان مه تشا رد ما سود از وه ند : 


اه رسای ار اش و ماس قعار مد امس ات 
باشد و درمیان خوف و رجا معلق باشد , زیرا نمی داند که روزه او مقبول 
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شده يا نه . و این حالی است که باید کر آخف .هن عبادتی باشد . 


مروی است که : «حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در روز عید 
فطری به جماعتی گذشت که مشغول خنده بودند , حضرت فرمود : ماه 
رمضان را خدای - تعالی - میدان بندگان خود قرار داده که در آن سبقت بر 
طاعت و عبادت او گیرند . پس جماعتی گوی سبقت در ربودند و به 
سعادت فایز گردیدند و طایفه ای پس افتادند و هلاک شدند . 


پس عجب کل عجب از برای کسی که مشغول خنده و بازی باشد در روزی 
۱ ۱ 
آگاه باشید , به خداقسم که : اگر پرده برداشته شود نیکوکار مشغول 
نعمت خود , و بدکار گرفتار بدیهای خودگردد و احدی به لهو و لعب 
نپردازد» . (1) 


درجات روزه 
و مخفی نماند که : از برای روزه سه درجه است : 


اول : «روزه عوام» , و آن عبارت است از اینکه : در روزها شکم و فرح 
خود را ازمقتضای شهوات ت آنها محافظت نمایی . و این نوع روزه , فایده 


نمی بخشد مگر مجرداستخلاص از عذاب را . 


دوم ۰ «روزه خواص» ۰ و آن عبارت است از : آنچه مذکور شد به زیادتی 
محافظت چشم و گوش و زبان و دست و پا و سایر جوارح و اعضا از 
معاصی و گناهان کل این رهز هت نب هی وق آنحه. ار .یرای روزم دان 
وعده داده شده است از ثوابهای بی پایان . 

سوم : «روزه خواص خواص» , و آن عبارت است از 
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هسیاقم تن و ار ور بط دامع 


+ اجه مد کور شد با محافظت دل از اشتتال به افکار دوه و اغلای: وذراه 
وهای آن ار شیر سا توا الکلیه, وا قطان این رف بیان بر دا 
و روز قیامت بودن است و حاصل این روزه . روگردانیدن از غیر خداست , 
چنانکه فرمود : 


«قل الله ثم ذرهم» . 
یعنی : «بگو خدا و هر چه غیر اوست واگذار» . (1) 


و این روزه انبیا و صدیقین و مقربین است . و ثمره این روزه , فوز به 
مشاهده جمال لقای الهی است . و رسیدن به چیزی که هیچ چشمی ند بده 


هیچ کوشی. نشنیده. و به خاطر آخدی خطور نکرده ‏ 


بدان که : مقتضای اخبار متواتره و تصریح جمعی از علمای طایفه شیعه 
است که : هرگاه کسی خالص از برای خدا , ماه رمضان را روزه بدارد و 
در آن ماه , باطن را ازاخلاق ذمیمه پاک سازد , و اعضای ظاهره خود را از 
معاصی نگاهدارد , و از حرام درخوراک و پوشاک و مسکن اجتناب نماید , و 
بجز حلال , غذایی نخورد , و در خوردن حلال هم افراط نکند , بلکه به 
نحوی باشد که : در هر وقت روز و شب الم گرسنگی رابیابد و فی الجمله 
مبارک سنت شده , مستحق مغففرت الهی و خلاص از عذاب اخروی می 
گردد . 

پس اگر این شخص , از طایفه عوام باشد صفای نفسی از برای او حاصل 
می شود که باعث استجابت دعاهای اه کرو 


۵ کر از لصا ماهل معرفیت باشو 
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1- 2. انعام , (سوره 6) , آیه 91 


, لشکر شیطان از حوالی قلب او کوچ می کند و ازبرای او بعضی از اسرار 
ملکوتیه روشن و منکشف می گردد , و به خصوص در شب قدر , زیرا که 
آن شبی اسنت که.در ان , اسرار منکشف می شود . و از مبدا فیاض , انوار 
بر دلهای پاک افاضه می شود . و مناط عمده در رسیدن به این موهبت 
عظمی , کم خوردن است , به نحوی که : الم گرسنگی را در ان وقت 
احساس کند . 


مقصد ششم : بعضی از آداب حج 
حج 


بدان که : < , اعظم ارکان دین و عمده چیزهایی است که آدمی را به 
سای اس سا ار ی 


تارک ان از خیل یهود و نصاری محسوب , و از بهشت برین محجوب است . 
و اخباردر فضیلت ان , , و ذم تارک ان مشهور , , و در کتب اخبار , مسطور 
است . و شرایط و آداب ظاهریه آن وظیفه علم فقه , و در آن علم شریف 
مذکور . و در اینجا در چند فصل اشاره به بعضی از اسرار خفیه و آداب 


قظل ال +شعضی از انسزار آنات نا یی سب 


بدان که : غرض اصلی از خلقت انسان , شناختن خدا و وصول به مرتبه 
محبت و انس به او است . و آن موقوف است بر صفای نفس و تجرد آن . 
بش هر چه نی اسای‌های وی کید اج سر ماس سرام 
به خدا بیشتر می شود . و حصول صفای نفس و تجرد ان موقوف است بر 
دوری از شهوات طبیعیه و بازداشتن ان از لذات شهویه و ترک متاع و 
زخارف دنیویه و صرف 
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اما ای یه ی ان ی اس 
هستند , زیرابعضی از عبادات , بذل مال است در راه خدا که باعث دل 
کندگی از متاع دنیوی می گردد , چون : زکوه و خمس و صدقات . و بعضی 
متضمن ترک شهوات و لذات است , چون : روزه . و بعضی دیگر مشتمل 
بر یاد خدا و متوجه ساختن دل به او و صرف کردن اعضا درعبادت او است 
, چون . : نماز . و از میان عبادات ؛ حح مشتمل بر همه این امور است 
بازیادتی , زیرا در آن است ترک وطن و مشقت بدن و بذل مال و قطع 


یا اشتمال آن به اموری است که : مردمان به آنها انس نگرفته اند و عقول 

یر .انها رانفی فممتی عون سنگریزه , و «هروله» میان صفا و 
را ی سا ار 
می شود . زیرا که : سایر عبادات , اعمالی هستندکه : بسیاری از عقول , 
علت آنها را می ای ی ما ی رال 
حاصل می گردد . 


و اما بعضی از اعمال حج , اموری است که : عقول امثال ما را راهی به 
فهمیدن:نتر آنهانیست سین نم خا آورزدن آنها تیشت امکر. نم جمت محض: 
اطاعت اف 
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و بندگی مولای خود . و در چنین عملی اظهار بندگی بیشتر است , زیرا 


بنده ایم و پيشه ما بندگی ست*** بندگان را با سببها کار نیست 
می نخواهد کار بنده علتی*** جز که فرموده ست مولا خدمتی 


و از این جهت بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود : «در ححج 
, به خصوص «لبیک بحجه حقا تعبدا و رقا» . یعنی : «خداوندا ! اجابت تو را 
به حح کردم از راه وم و رقیت» (1) . 


و در عبادات دیگر شرایع اين را نفرموده . پس چنین عبادتی که عقل کسی 
به جفت آن در اطعا دک کافل و است یی فخت ی از 
مردمان از این افعال عجیبه ناشی از جهل ایشان است به اسرار عبودیت 
و بندگی . و این سر درقرار داد حچ است با وجود اینکه هر عملی از اعمال 
آن نمونه حالی از حالات آخرت یامتضمن اسرار دیگر است , همچنان که 
اشاره به آن خواهد شد . 


علاوه بر اينها اينکه : عبادت حچ لازم دارد اجتماع اهل عالم را در موضعی 
که مکرر نزول وحی در انجا شده بعد از اين روح القدس که ناموس اکبر 
است به انجافرود امده و ملائکه مقربین به انجا امد و شد نموده اند و به 
خدمت رسول اعظم رسیده اند . و سابق بر ان منزل خلیل رب جلیل بوده 
و ملائکه ملکوت در انجا بر اونژول کرده اند . بلکه آن مان مقدس 
دی ار سا ار مس 


مهبط وحی و محل 
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نزول کروبیان بوده . و در آنجا سید انبیا متولدگشته و قدم همایون او و 
سایر انبیا به اکثر آن سرزمین رسیده . و خداوند ذوالجلال آن را خانه خود 
نامیده , و به جهت عبادت و تخفیف گناه بندگان خود بر پای داشته . 
واطراف و حوالی حرمخانه خود و حرمگاه آن قرار داده . و عرفات را مثل 
میدانی درابتدای حرمخانه خود کرده . و ذیت حیوانات را و کندن درختان و 
5 0 ۱ ۳95[ به طریق 
پای تخت پادشاهان مقررفرموده , که زیارت کنندگان ۲ و 
ولایات بعیده , ژولیده مو و غبار آلوده قصد آنجا کنند تا تواضع از برای 
صاحب خانه خود نموده باشند , با اعتراف ایشان که اومنزه از زمان و 
مکان است . 


و شکی نیست که : اجتماع در چنین موضعی مکرم با وجود اینکه باعث 
حصول الفت و مصاحبت مردمان و رسیدن به خدمت خوبان که از اطراف 
عالم به جهت حح می آیند و سرعت اجابت دعوات ت است , موجب یاد آمدن 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و بزرگی او و سعی و اهتمام او در ترویج دین 
الهی و نشر احکام خدایی می شود . و این سبب رقت قلب ۰ و صفای 
نفس می گردد . 


فصل دوم : اموری که هنگام توجه به حج باید مراعات شود 


کسی که اراده حح می کند , در وقت توجه به جانب حح مراعات چند امر 
راباید بکند : 


اول اینکه : نیت خود را از برای خدا خالص کند به نحوی که شایبه هیچ 
غرضی ازاغراض دنیویه در آن نباشد . و هیچ باعثی بر حح , جز امتثال امر 
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الهی نداشته باشد . پس نهایت احتیاط کند که مبادا در خفایای دل او نیتی 
دیگر باشد از ریا و يا احتراز از مذمت مردم به سبب نرفتن حج , یا خوف 
از فقر و بر تلف شدن اموال , - چونکه مشهور است که : تارک الحح مبتلا 
به فقر و ادبار می شود - ات ۱ 
عمل را از قربت و اخلاص , خالی می کند . و مانع از مراتب ثواب موعود 
و : متحمل این همه اعمال شاقه که 
واسطه تحصیل سعادت ابدی گردد به جهت خیالات فاسده که به جز 
خسران فایده ندارد : 


دوم آنکه : از گناهانی که کرده توبه خالض کند . و حق الناس که در ذمه او 
باشد خودرا بری ء الذمه سازد . و دل از همه علایق بکند , تا دل او بالکلیه 
متوجه خدا شود . و بایدچنان تصور کند که : از این سفر برنخواهد گشت . 
و وصیت خود را مضبوط سازد و آماده سفر آخرت گردد , زیرا ال این 
سفر نیز از جمله تدارک خانه اخرت است . و باید دروقت بیرون امدن از 
برای سفر حج و قطع علاقه از وطن و اهل و عیال و مال و اموال , یاد 
آورد زمانی را که : قطع علاقه از اينها خواهد نمود به جهت سفر آخرت . 


سوم آنکه : در وقت اراده سفر , متذکر عظمت خانه و صاحب خانه گردد , 
و به یاداورد که : او را در این وقت , ترک اهل و عیال و مفارقت از مال و 
جا 
72اه 
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و دوری دوستان و مهاجرت از اوطان را اختیار کرده به جهت قصد امری 
رفیع الشان عظیم القدر . 


یعنی : زیارت خانه ای که خدا آن را مرجع مردم قرار داده . 


پس بداند که : این سفر , مثل سایر سفرهای دنیا نیست . و متذکر گردد 
که : چه امری اراده کرده است و رو به چه جایی اورده و قصد زیارت که 
و از جمله کسانی است که منادی پروردگار او را صلای دعوت داده و او به 
جان و دل قبول نموده . پس قطع علایق وتبرک خلایق کرده رو به خانه 
رفیع القدر عظیم الشان آورده تا دل خود را فی الجمله به ملاقات خانه 
تسلی دهد و آن را وسیله وصول به غایت آمال که اهای جهال تفیل اند 
- متعال - باشد , سازد . 


چهارم آنکه : دل خود را فارغ سازد از هر چیزی که در راه يا مقصد , دل او 
رال مناد معاطر اهر سار .می تفای صاهله ه تعارت 
نحو اینها , تا دل اومطمئن بوده متوجه یاد خدا باشد . 

پنجم آنکه : سعی کند که توشه سفر و خرجی راه او از ممر حلال باشد ۰ و 
در آن وسعت دهد اما نه به حدی که به اسراف منجر شود . و مراد از 
«اسراف» ۰ آن است که : انواع اطعمه لذیذه را صرف نماید ۰ همچنان که 


و اما بذل کردن مال بسیار به 
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همچنان که رسیده است که : «هیچ خیری در اسراف نیست . و هی 
اسرافی درخیر نیست» . 


ششم آنکه : در اين سفر هر نقصان مالی یا اذیت بدنی که به او برسد به 
او خرسند ودل شاد گردد , زیرا آن , از علامات قبول حج اوست . 


هفتم آنکه : با رفقا و اهل سفر خویش خوش خلقی نماید و گشاده رو و 
شیرین کلام باشد . و با ایشان تواضع کند . و از کج خلقی و درشت گویی 
غایت اجتناب نماید . وفحش نگوید . و سخن لغو از او سرنزند . و سخنی 
که رضای خدا در آن نیست نگوید . وبا کسی جدال و خصومت نکند 


رت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : «حح مبرور ,؛ هیچ جزائی 


ی . شخصی عرض کرد : یا رسول الله ! مبرور کدام است ؟ 
فرمو : آن است که بان , خوش کلامی و طعام دادن باشد» . (1) 


و باید بسیار اعتراض با رفیق و جمال و غير اینها از هم سفران نکند . بلکه 
با همه , همواری کند . و با راه روان خانه خدا فروتنی و خفض جناح نماید . 
و حسن خلق را پیشه خود کند . و حسن خلق , همین نیست که : اذیت او 
به کسی نرسد , بلکه اگر اذیتی ازدیگری به او رسد متحمل شود . 


هشتم انکه : ژولیده و غبار آلوده باشد و خود را در راه , زینت نکند ۰ و 
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میل به اسبابی که باعث فخر و خودنمایی است ننماید . و اگر تواند پیاده 
راه رود , خصوصا درمشاعر معظمه , یعنی : از مکه و منی و مشعر و 
عرفات . به شرطی که : مقصود او از پیاده رفتن , صرفه اخراجات نباشد , 
بلکه غرض او زحمت و مشقت در راه خدا باشد . و اگرمقصود صرفه باشد 
سواری بهتر است اگر وسعت باشد . و همچنین از برای کسی که پیاده 
روی باعث ضعف او از عبادت و دعا شود سواری بهتر است . 


فصن متوض ۶ انسیا تایه معصانت و اسان ده 


بدان که > افو چون به قصد حج‌ از وطن خود بیرون برود و داخل بیابان 
گردد وگریوه ها و عقبات را مشاهده کند و رو به خانه خدا آورد باید متذکر 
گردد بیرون رفتن خود را از دنیا و گرفتاری به گریوه های عالم برزخ و 
محشر ؛ , تا ملاقات حضرت داور . و از تنهایی راه , یاد تنهایی قبر کند . و از 
تشویش «قطاع الطریق» و درندگان صحرا , یاد هول موذیات عالم برزخ 
نماید . و چون میقات رسد و جامه احرام پوشد , به فکر پوشیدن کفن , 
ام ها ۱ هب 
حضورپروردگار خواهند برد , زیرا جامه احرام , شبیه به کفن است , و چون 
احرام بست و زبان به «لبیک اللهم لبیک» کشود بداند که : معنی این کلام 
اجابت ندای پروردگار است اگرچه باید امیدوار به قبول لبیک او باشد . اما 
از زد ان نیز خوفناک باشد و بترسد که : مباداجواب او رسد که «لا لبیک و 
لا سعدیک» . 


۱ 


پس باید متردد میان خوف و رجاء باشد و ازخود و عمل خود نومید , و به 
فضل و کرم الهی امیدوار بااشد ۰ و بداند که وقت لبیک گفتن , ابتدای 
عمل حح است و محل خطر است . 


مروی است که «حضرت امام زین العابدین علیه السلام چون احرام 
بست و برمرکب سوار شد رنگ مبارک او زرد شد و لرزه بر اعضای 
شریفش افتاد , نتوانست که لبیک گوید . عرض کردند که : چرا لبیک نمی 


گویید ؟ فرمود که : می ترسم که پروردگار من گوید : «لا لبیک و لا 
سعدیک» . پس چون زبان به تلبیه گشود و لبیک گفت بیهوش گشته 


ای وا ار ای ره 
لحظه چنین می شدتا از حح فارغ گردید» (1) 


و چون صدای مردمان به تلبیه بلند شود متذکر شود که : این اجابت ندای 
پروردگاراست که فرموده است : 


«و اذن فی الناس بالحح یاتوک رجالا» . 
خلاصه معنی آنکه : «نداکن مردمان را که به حج حاضر شوند» . (2) 


و از این نذا به باد نفخ ضور و برآهدن مردم از قیفر افتده که کفنها :در 


و چون داخل مکه شد به فکر افتد که : حال , داخل حرمی گردید که هر که 
داخل ان شود در امن و امان است . و امیدوار شود که : به این واسطه از 
ای ای امه دق یل امسضطری اه کارا امس کول اد 
کرد و صلاحیت قرب حرم 
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الهی راخواهد داشت با نله , بلکه به دخول حرم » مستحق غضب و راندن 
خواهد شد و از اهل این مضمون خواهد بود : 


به طواف کعبه رفتم , به حرم رهم ندادند*** که تو در برون چه کردی که 
درون خانه ایی 


19 
صاحب خانه کریم , و رحمت او واسع , و فیض او نازل , و حق زیارت 
کنندگان خود را منظوردارد . و کسی که پناه به او اورد رد نمی نماید . 


وخون تطر اون خانه افتد مستنتعر غظمت ان کروه ‏ نخان تضور کید 
که : گویاصاحب خانه را می بیند . و امیدوار شود که : چنان که به ملاقات 
خانه فایز شد به ملاقات صاحب خانه نیز مشرف خواهد شد . و شکر خدا 
زائیه.جا آفزد که به این موهیت کبزی رسید. 


و چون شروع به طواف نماید , دل خود را از تعظیم و محبت و خوف و 
رجاء مملوسازد و بداند که : در حال طواف , شبیه است به ملائکه مقربین 
که پیوسته در حول عرش اعظم طواف می نمایند . و بداند که : مقصود 
کلی , طواف دل است به یاد پروردگار خانه . 


دل است درحضرت ربوبیت و خانه مثال ظاهری است در عالم جسمانی . و 
خانه در عالم ملک وشهادت نمونه ای است از حضرت ربوبیت در عالم غیب 


۱ 
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آنچه رسیده که : #بیت المعمور در آسمان در مقابل خانه کعبه است و 
طواف ملائکه بر آن چون طواف بنی آدم است بر کعبه» 1 


دور نیست که اشاره به این مشابهت باشد . 


و چون رتبه اکثر نوع انسان از طواف خانه اصلی قاصر است امر شد به 
ایشان که : متشبه به انسان شوند در طواف خانه مکه . 


«فان من تشبه بقوم فهو منهم» . 
یعنی : «هر که خود را شبیه به قومی کند از ایشان محسوب است» . 


و چون به نزد حجر الاسود آید که آن را ببوسد متذکر این شود که : آن به 
جای دست خداست در زمین و عهود بندگان در آن است . 


اه رت مععیر ان الله غلشهه الم قرع انسته کم ۲ تاخفر آلاشوه 
دست خداست در میان خلق , که آن بندگان مصافحه می کنند با او چون 
مصافحه بنده با آقا یادخیل کسی با کسی» ۰ .(2) 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که ۰ «چون خدای 
تعالی - عهود از بندگان خود گرفت امر فرمود به حجر الاسود تا آن را فرو 
برد « ببزن:م از این خهت. در نزد آن.هین کهیند *<امانتین ادها و عیافی 
تعهدته» . یعنی : امانت خود را ادا کردم وییمان خود را نگاهداشتم , تا حجر 
الاسود به این شهادت دهد» . (3) 


و فرمود که : : «رکن تضاتی دری است از درهای بهشت که از روزی که 
گشوده شده است هرگز بسته نشده است» . (4) 


و باید قصد اف در وقت بوسیدن 
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ارکان و چسبانیدن خود به مستجار بلکه هرجزئی از خانه , طلب قرب باشد 
از راه محبت و شوق به خانه و صاحبخانه . و تبرک جستن باشد به رسیدن 
بدن به خانه . و امید داشتن به اینکه : به این وسیله بدن او از آنتن خهنم 
محفوظ بماند . 


و چون چنگ در دامن خانه کعبه زند نیت آن کند که : دست در دامن خدا 
آویخته و طلب مغفرت و امان می کند مثل تقصیر کاری که دست در دامن 
بزرگی زند . و چنان قصد کند که : دیگر مرا ملجا و پناهی نیست . و به جز 
عفو و کرم تو راه به جایی ندارم . ودست از دامن خانه تو بر نمی دارم تا 


و چون به میان صفا و مروه به جهت سعی آید باید متذکر شود که : اینجا 
شبیه است به میدانی که در بارگاه پادشاهی واقع باشد که بندگان در انجا 
امد و شد می کنند گاهی می آیند و زمانی می روند و به جهت اظهار 
اخلاص خدمت , و امید نظر رحمت درانجا تردد می نمایند . مثل کسی که : 
به خدمت پادشاهی رسیده باشد و بیرون آمده باشدو نداند که پادشاه در 
حق او چه حکم خواهد فرمود . پس در دور خانه آمد و شدمی کند که شاید 
در یک فزنبه بر آو ترحم کند: و در وفت آمد.عشد در آتجا باد آفرد اهد .و 
شد خود را در عرصات محشر میان دو کفه میزان اعمال خود . 


و چون به عرفات حاضر شد نظر به ازدحام خلایق کند و ببیند 
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که فان تم لها امه واه لته کرو انم مهن کب سانی یه 
تضرع و زاری مشغول اند . و هر کدام به طریقه امام و پیشوای خود امد و 
فد دهد ورن کرضه تاقوا اتف ول هه 
و پراکندگی مردمان را در آنجا به طور حیران و سرگردان . و هرامتی به 
کر شیر ام هم شوه سم مات سر اه ید اه اند ی 
جون به این فعر افتاد دست تضرع بردارد و با نیت خالص به درگاه خدا| 
بنالد که خدا حح او راقبول کند و او را در زمره رستگاران محشور سازد . و 
چنان داند که 1 
موقف عظیمی است . و بندگان خدا از اقطار زمین درآنجا جمع اند و 
دلهای همه به خدا منقطع است . و همتهای همه مصروف دعا و سوال 
است . و دستهای همه به درگاه پادشاه بی نیاز بلند است . و همگی چشم 
بر در فیض ورحمت او انداخته و گردنها به سمت لطف و کرم او کشیده . 
و البته چتین موففی ار تیکان و اخبار حالی تست باکه‌ظاهر آن اشت که 
: ابدال و اوتاد ارض در خدمت صاحب عصر در آنجا حاضرند . 
پس دور نیست که : از حضرت ذو الجلال به واسطه دلهای پاک و نفوس 
مقدسه , رحمت بر کافه مردمان فایض شود . و چنان گمان نکنی که همه 
ا ای اما ادها هران ادها ام ی را سوم اف اه 
و وطن را دور افکنده 
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وکربت غربت برخود قرار داده و رو به درخانه چنین کریمی آورده اند 
خداوند کریم همه را ناامید کند ! و سعیشان را نابود سازد ! و بر غریبی 
ایشان ترحم نکند ِِ ! زنهار ! دریای رحمت از آن وسیع تر است که 
در چنین حالی تنگی کند 


و از این جهت رسیده است که ۰ «بدترین گناهان آن است که آذهی به 
عرفات حاضرشود و چنان گمان کند که خدا او را نیامرزیده» . (1) 


و چون از عرفات برگردد و دوباره داخل حرم شود از اینکه خدا باز او را 
اذن دخول حرم داده تفال زند که خدا او را قبول فرموده و خلعت قرب بر 
او پوشانیده و از عذاب خود او را ایمن ساخته . 


و چون به منی آید و متوجه «رمی جمرات» گردد , نیت او از رمی جمرات 
دی فقضید امشال ام آلفی باشه ودرا مه کند نه حضر نت حلیل 
الرحمن در وقتی که دراین مکان . شیطان بر او ظاهر گردید . پس خدای - 
تعالی - او را امر فرمود که : آن لعین رابا سنگ ریزه براند . و چنان قصد 
کند که : سنگ ریزه ها را بر روی شیطان می اندازد وپشت او را می شکند 
. و چون ذیح قربانی کند , یاد آورد که اين ذیح داشازه به ان اشست. که:؟ به 
سبب 2( . بر شیطان و تفس اماره غالب گشتم و ایشان را کشتم و از 
عذاب الهی فارغ گشتم . پس در آن وقت , سعی کند در توبه و بازگشت از 
اعسال فیحة که تانق .هر نکب نوو تا 
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وی تا نصا ام میاه ات و کم اما نز 
کرده باشد . 


و از این جهت رسیده است که : «علامت قبول حج , آن است که : حال 
ادفی: بعد از خه. بهتر از سایق کردد*. 


و در خبری دیگر وارد است که : «از علامت قبول حج , ترک معاصی است 
که سابق می کرد . و بدل کردن همنشینان بد را به همنشینان خوب ۰ و 
اس اه درا سای یا ی ام ۰ ۲ 


و از حضرت امام به حق ناطق , جعفر بن محمد الصادق علیه السلام 
حدیتی وارداست که متضمن عمده اسرار و دقایق وه است ۰ و خلاصه ان 


«چون اراده حج کنی پس دل خود را خالی کن از هر چه آن را از خدا 
مشغول می کند , و پرده میان تو و خدا می گردد . و همه امور خود را به 

خدا واگذار . و در جمیع امورخود بر او توکل کن ار 
نه . و وداع کن دنیا و استراحت و خلق را . وحقوق مردم را که بر ذمه 
توست ادا کن . و اعتماد مکن بر زاد و راحله و رفقا و خویشان و جوانی و 
مال خود , که بر هر کدام اعتماد کنی وبال تو می شود . و چنان مهیای 
سفر شوکه امید بازگشتن نداشته باشی . و با رفقا نیکو سلوک کن . و 
اوقات نمازهای واجبی وسنتهای نبوی را مراعات کن . پس به آب توبه 
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خالص از همه گناهان غسل کن . و جامه صدق و صفا و خضوع و خشوء را 
در بر کن . و از هر چه ترا از یاد خدا باز می دارد و ازاطاعت او مانع می 
گردد احرام بند . یعنی : بر خود حرام کن و لبیک گو . یعنی : اجابت کن 
تا را اش اف ضارسسا نصا ات ای م سای - 
و چنگ در عروه الوثقی زن . و در دل خود با ملائکه در حول عرش طواف 
کن , چنان که با جسم خود با مسلمین در دور خانه طواف می کنی . و به 
هروله از هوا و هوس خود فرار کن . واز حول و قوه خود بیزار شو . چون 
به منی رسی تمنای هرچه از برای تو حلال نیست ازدل بیرون کن . و در 
عرفات , اعتراف به تقصیرات خود کن . و عهد یگانگی خدا که درنزد 
توست تازه ساز . و در هنگام ذیح قربانی , حلقوم هوا و هوس و طمحع را 
قطع کن . و دروقت انداختن جمرات , شهوات نفسانیه و خساست و دنائت 
و صفات ذمیمه را از خودبینداز . و چون سر خود را تراشی همه عیوب 
باطنیه و ظاهریه را از خود بتراش . و چون در حرم خدا داخل شوی و پا به 
صاحب خانه و جلال و عزت او را در دل خود ثابت کن . و در «استلام حجر» 
به جهت عظمت و سلطنت او خاضع شو . و 
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چون طواف وداع کنی ماسوای خدا راوداع کن . و چون به صفا رسی باطن 
و ظاهر خود را از برای لقای الهی صاف کن , و درعهد و حبت خود ثابت 
ای سا ای سای اه سم 
آن را تسبت. به خود نداد ۰ و بتعمتر ضلی الله. غلیه و اله. شریعت.: مناسک 
ِ مگر از برای اشاره کردن به مرگ و بعث و قبر و حشر و قیامت» 
. ( 


۳ + آقاب زیارت بعض ۴ 1 اهد ثشر فه 
ادا زیارت بعضی از مشاهد مشرفه 


بدان که : نفوس قویه قدسیه , خصوصا نفوس مقدسه آنبیا و ائمه - علیهم 
السلام - هرگاه از ابدان شریفه خود رحلت نمودند و دست از بدن 
برداشتند و صعود به عالم بالانمودند , نهایت احاطه و غایت استیلا بر این 
عالم از برای ایشان حاصل می شود . و تمامی امور این عالم در نزد 
برای ایشان حاصل می شود . پس هر که به قبور مطهره ایشان حاضر شد 
به جهت زیارت , ایشان بر او مطلع می گردند و از احوال زوار مرقد 
منورشان استحضار تام دارند . 


و سوالات و تضرعات و توسلات ایشان را می شنوند . و نظر به رافت و 
مهربانی ایشان نسبت به مخلصان , نسیم الطاف ایشان بر ایشان می وزد 
4 ۵ات انهاسشان راهان اخاضه مین شوه سره التقاشان بر 
گناهان ایشان را می نمایند . و همین سر است در ترغیب به 
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رضاح الشرعه ات 22 سض 122 , 


اش مر حصای ال له لت و ام ام ال تارج 


ی ای ای ای سوم رف اروت 
و باعث سرور ایشان و رواج امرشان و غمناکی دشمنان ایشان است . 
اس ات ات ات اف رات اش سا اه 
زیارت موّمن از این جهت که موّمن است باعث اجر عظیم و واب جزیل 


. ۱ 


و در شریعت مطهره , ترغیب بسیار و تاکید بی شمار در خصوص ان وارد 
شده . و ازاین جهت طریقه هر طایفه بر اين جاری شده که به زیارت 
اه روند . و هرگاه ثواب زیارت مومنی چنین باشد پس چگونه 
خواهد نفد ارت کسی دا اضرا از ان معضمم‌صاخته ی از 
رجس و گناه , پاک و مطهر گردانیده ! و او را بر همه خلایق , مبعوث کرده 
و حجت بر عالمیان فرموده ۱ و او را امام مومنین و مقتدای مسلمین 
و 
دلیل و نور وضیاء خود قرار داده و امین بر مملکت خود و خلیفه در میان 
بندگان خود کرده ! و مخفی نماند که : اخبار بی حد , و احادیث لا تعد (بی 
شمار) در فضیلت زیارت قبور مطهره و مراقد منوره ایشان رسیده . 
حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فزمود که : «هر که زیارت کند قبر مرا 
تا 
پس اگر استطاعت به زیارت آفدن مرا نداشته 
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باشی بر من سلام کنید که سلام شما بر من می رسد» . (1) 


و نیز همان حضرت به امیرمومنان فرمود : «یا ابا الحسن ! به درستی که 
خدای - تعالی - قبر ترا و فرزندان ترا بقعه هایی کرده است از بقعه های 
بهشت , , و عرصه ای از عرصه های آن , و دلهای خلق و برگزیدگان بندگان 
خود را مایل به آنها ساخته تا خواری و اذیت درراه شما را متحمل شوند و 
قور قفا وا عم له . و بسیار به زیارت ایشان ايند به جهت تقرب به 
خدا و دوستی پیغمبر او . يا علی ! این طایفه مخصوص اند به شفاعت من 
. و واردمی شوند بر حوض من . و ایشان اند زیارت کنندگان من و 
همسایگان من فردای قیامت دربهشت . يا علی ! هر که تعمیر کند قبرهای 
ایشان را و محافظت کند آنها را مانند کسی است که یاری کرده است 
را معادل است با هفتاد حج بعد از حجه الاسلام . و ازگناهان خود بیرون می 
اید تا حین مراجعت از زیارت شما مثل روزی که از مادر متولدشده . 
بشارت باد ترا يا علی ! و بشارت ده دوستان خود را به نعمتهایی که هیچ 
چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به خاطر احدی خطور نکرده و لیکن 
جماعتی از اراذل مردمان سرزنش خواهند کرد زیارت کنندگان قبور شما 
را همچنان که سرزنش و عیب می کنند زن زانیه را به زنا . ایشان آند 
بدترین امت من که نمی رسد به ایشان شفاعت من ووارد نمی شوند بر 
حوض من» ۰ (2) 


و حضرت امام جعفر 
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صادق علیه السلام فرمود که : «هرگاه یکی از شما در مدت عمر خود حج 
کند و زیارت نکند حسین بن علی علیه السلام را هو آینة خواهد بودتارک 
حقی از حقوق پیغمبر صلی الله علیه و اله , زیرا که : حق حسین فریضه 
ای است از خدا , واجب بر هر مسلمی» . (1) 


و حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که : «هر امامی را عهدی است در 
گردن دوستان و شیعیان خود . و به درستی که : از تمام وفای به عهد 
ایشان 4 زیارت 1 است . پس هر که زیارت ایشان را از روی 
رغبت و از راه تصدیق به آنچه گفته اند کندهمه ایشان شفیعان ایشان 
خواهند بود در روز قیامت» . (2) 


و اخبار در فضیلت زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله و امه معصومین 
خصوصا زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام و حضرت امام رضا علیه 
السلام و افضل بودن زیارت ایشان از حج و عمره و جهاد , بی حد و نهایت 
است . 


فصل : ثواب و فضیلت زیارت 


چون فضیلت زیارت ایشان و سر ایشان را شناختی و بزرگی و جلالت قدر 
ایشان رادانستی پس باید در هنگام دخول ایشان و ورود بر مراقد منوره و 
مشاهد مشرفه ایشان نهایت تواضع و فروتنی , و غایت تخضع و شکستگی 
کنی . و در دل خود عظمت شان وجلالت قدرشان را مستحضر گردی . و 
متذکر حق عظیم ایشان و سعیشان در ارشاد مردم و رواج دین الهی شوی 


پس چون به نزدیک مدینه منوره رسی و چشم تو بر دیوارهای انجا افتد 
متذکر شو که : این شهری است که خدا ان را از 
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برای پیغمبر خود اختیار کرده . ولایتی است که : درآنجا اساس شریعت برپا 
شده . و واجبات و مستحبات در آنجا قرار داد گشته . و در آنجاپیغمبر خدا 
با دشمنان دین جهاد نموده و دین خدا را ظاهر کرده . و تا حین وفات 
درانجا ساکن بوده . و تربت مقدس او در انجا قرار یافته . 


و چون به کوچه و بازار آن تردد کنی قدمهای همایون سید انس و جان - 
روحی قداه - را باد اور و تامل کن که : هیچ موضعی نیست که تو قدم می 
گذاری مگراینکه جای قدم عزیز اوست . پس پای مگذار مگر به سکینه و 
وقار . و متذکر باش طریق راه رفتن آن سرور را . و سکینه و وقار و 
خضوع و تواضع او را از برای پروردگار . و به خاطر یر انچه در سینه او از 
علوم اولین و آخرین و اسرار حضرت رب العالمین بوده . 


فا از ی یر خدا, حتی اینکه 1۱۳۱ 
ساخته و کلام عزیز خود را بر او نازل فرموده , و حضرت روح الامین و 
سایر ملائکه را 1 
اما شوه تا بای اد امه سای سا دای انس که رس ر فسات 
او مشرف گشتند و سعادت خدمت او را دریافتند : وتاسف خور بر 
محرومی خود از این سعادت عظمی . و تضرع کن به سوی خدا که 
دراخرت از صحبت ان حضرت ترا محروم نسازد . و امیدوار باش از انجا 
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که خدا ایمان به او را روزی تو ساخته و ترا از وطن خود به زیارت او 


و چون داخل مسجد آن حضرت شوی بدان که : اول موضعی که فرایض 
الهیه دران به پا داشته شده است آن عرصه مطهره است , و انجا مکان 
افضل خلق الله است درحیات و ممات . 


و چون به جهت زیارت او بر در ایستادی , در نهایت خضوع و خشوع بایستی 
. و او را زنده تصور کنی . و نزدیک قبر مطهر منور بروی , زیرا فرق میان 
حیات و ممات ایشان نیست . پس بدان که : او مطلع است بر حضور تو , و 
زیارت تو و سلام به او می رسد . پس شخص مقدس او را در خیال خود 
متصور سازی و او را در مقابل خود بر تخت عظمت و جلال نشسته تصور 
کنی و عظمت و رتبه او را در دل خود حاضر کنی . 


و چون از زیارت او فارغ شوی , به نزد منبر مطهر رو و دست خود را بر آن 
بکش وتضرع و زاری کن و حاجت خود را عرض کن . و بالا رفتن پیغمبر 
صلی الله علیه و آله را بر آن منبر تصور کن که مهاجرین و انصار در پای 
آن منبر چشمها بر جمال مبارکش دوخته و او به فصیح تر زبانی به حمد 
الهی و ارشاد مردم و مسائل حلال و حرام اشتغال دارد . و از خدا مسئلت 


و چون به زیارت امیر مومنان و سرور متقیان روی چون داخل ارض اقدس 
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نجف شوی متذکر شو که آن وادی سلام , , و موضع ارواح مقمنان است . و 
خدای - تعالی - آن را اشرف بقاع روی زمین کرده . و هیچ موّمنی نیست 
مگر اینکه بعد از موت , روح او به آنجا می آید و با سایر موّمنین قرین بوده 
, به تنعم مشغول است تا در روز قیامت کبری به خانه کرامت عظمی 
داخل گردد . و آن زمینی انتت حه‌خدا ان زا مدفن وضی بیعطیرخود کردم 
و او اسان اس ی تا تا و 


و آن حضرت ضامن شده که : هر که در جوار او باشد شفاعت کند ۰ پس ؛ 
از خدا طلب کن که خدا روح ترا ب آنحا برد و زاون رهم مومنیی کنو و 
آنجا را ند ین و تا زد « رجوار مولای خود دفن شده به شفاعت او فائز 
گردی . و چون به زیارت آن حضرت ایستادی متذکر رفعت شان و بزرگی 


قدر آن حضرت شو و قدر و مرتبه او را در نزد خداو پیغمبر یاد اورجه ادانت 
که رات مقس صای هم اه مر ری ات رن 


اون ,وارن زمین کریلا تقوی یهجوت زبارت میذا نهد روخ فذاه با 

ان , زمینی است که در آن فرزند رسول خدا را با فرزندان و یاران 
و خویشان شهیدکردند . و اهلبیت و حرم او را در آنجا به اسیری بردند . 
پس محزون باش و داخل آن زمین مشو مگر ژولیده و غبا ر آلوده , شکسته شکسته 
ای ربا 


و حرمت و کرامت آن زمین 


ص: 1386 


را مس مستحضر شو و بدان که : آن زمینی است که خدا درآن شفا قرار داده . 
و دعا را در انجا مستجاب فر موده . و در روز قیاأمت آن را بلندترین بقعه 
های بهشت خواهد ساخت . 


و چون داخل «حایر» مقدس شوی به جهت زیارت , و چشم تو بر ضریح 
مقدس آن سرور افتد و ضریح اصحاب او که در دور او شهید گشته و در 
یک موضع در جوار او جمع شدند پس اشخاص ایشان را در خاطر خود 
ممثل ساز . و وقایع ایشان رایاد اور . و بلا و محنتهایی که بر ایشان روی 
داوم مت کرش سس حضرت با عنم له این له لام رارتصور کن 
کم در رضه کرلا انساه و یک تیک اخحا یم بو وت ان ای ی 


زلتنتن ورمی کونند: 


«السلام علیک يا ابا عبد الله» 


را به فتدان.صان اندازد . ومی زنند و می کشند تا در راه او شهید می 
گردند . و چون از حیات خود مایوس می شوند به آواز بلند فریاد می کنند 
که : 


«ادرکنی يا ابا عبد الله» . 


فان شهار میوانتشجاعت مه که نار مر که نوا وت هم کت ین ند 
او می تازد و او را از میدان می رباید و به سایر شهداملحق می سازد . 


و امثال این وقایع را نع خاطر اور وجزن و اندوه خودرا ازج مسر و 
ارزومی کن که کات فس ایند رین اسان می سک . 9 ! 


«یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما» . 
ص: 1397 


یعنی : ای کاش من با ایشان بودمی تا به رستگاری عظیم فایز گشتمی . 
یس سایر آداب را چنان که مذکور شد - مراعات کن . 


و همچنین در زیارت هر یک از ائمه - علیهم السلام - جلالت قدر هر یک 
رامتذکر شو . و حقوق او را یاد اور . و انچه مناسب مقام است به خاطر 


گذران تا زیارت تو قبول , و به مرتبه زاثرین فایز گردی . 


رزقنا الله و ایاکم شفاعتهم یوم الورود بحق الملک الودود . 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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